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 ]مقدمه اسماعیل آیتی[

 تاریخ پیامبر اسلام

خدای بزرگ را سپاس فراوان دارم که امکان چاپ و انتشار کتاب تاریخ اسلام اثر مرحوم 

نشگاه و تجدید نظر دکتر محمّد ابراهیم آیتی استاد فقید دانشگاه تهران را به همّت آن دا

و اضافات استاد بزرگوار آقای دکتر أبو القاسم گرجی در ایام خجسته برچیده شدن بساط 

ساله شاهنشاهی و پیروزی اسلام و آزادی أبناء این آب و خاک و  ۲۵00کفر و ظلم 

 استقرار جمهوری عدل اسلامی فراهم آورد.

برای چاپ به دانشکده الهیّات اندکی پس از درگذشت مرحوم پدرم دفاتر این کتاب را 

دانشگاه تهران تقدیم کردم و دانشکده هم آنها را جهت اظهار نظر برای مرحوم استاد 

مجتبی مینوی فرستاد. ایشان پس از مطالعه کتاب، شرحی را که عینا در اینجا خواهیم 

تند. آورد برای دانشگاه نوشتند و چاپ این کتاب را افتخاری برای دانشگاه تهران دانس

دانشگاه هم چاپ آن را تصویب کرد و قرار داد چاپ بسته شد. اما به علل فراوان مربوط 

به دوران تسلط طاغوت که بر خواننده محترم پوشیده نیست، چاپ کتاب، بارها و بارها 

با اشکالات و أحیانا کارشکنیهایی برخورد کرد. به طوری که اینک پس از قریب پانزده 

گذرد در اختیار مسلمین فارسی زبان عموما و مرحوم مؤلّف میسال که از درگذشت 

گیرد، مؤلّفی که های اسلامشناسی خصوصا قرار میاهل دانش و تحقیق در رشته

دانستند و خصوصا در تاریخ یکصد ساله اول اسلام به دانشمندان قول او را حجّت می

نظیر نظیر یا حتّی بینظری کم گفته استاد شهید مرحوم مرتضی مطهّری او را صاحب

شناختند، البتّه خواننده ارجمند توجّه خواهد نمود که به علّت درگذشت ناگهانی می

 مؤلّف، کتاب

 ۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،مقدمه،ص:

حتّی نسبت به دوران زندگی خود پیغمبر اکرم )ص( ناتمام ماند و تا پایان سال نهم هجرت 
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مّ سال آخر حیات رسول گرامی اسلام از قبیل قضیّه را بیشتر شامل نشد و قضایای مه

حجّة الوداع، غدیر خمّ و حادثه فوت پیغمبر )ص( ناگفته ماند. قرار بود این وقایع توسط 

استاد معظّم آقای دکتر ابو القاسم گرجی که امکان چاپ کتاب در وضع حاضر با همّت 

و از این نظر هم نقصانی باقی  و تحقیق و تجدید نظر ایشان فراهم آمده است نگاشته شود

نماند که متأسفانه به علّت پیش آمد حادثه تصادف اتومبیل برای ایشان که منجرّ به چند 

ماه بستری شدنشان گردید این کار به چاپهای بعد موکول شد امّا در عین حال، ایشان 

نامی از اند و مرحوم مؤلّف تعدادی از وفود را که حضور حضرت نبیّ اکرم )ص( رسیده

ای مخصوص بیان اند و نیز چنان که خود ایشان در مقدّمهآنها نبرده است ذکر نموده

خواهند داشت کارهای علمی فراوانی از جمله: تغییر بسیاری از عبارات، ترجمه أشعار و 

عبارات عربی، ضبط اعلام تاریخی و جغرافیایی و أحیانا وجه ضبط آن، ذکر منابع و 

توان این اند که در نتیجه میس متعددّ و غیره روی این کتاب انجام دادهمآخذ و تهیّه فهار

کتاب را مخصوصا در زبان فارسی از بسیاری از جهات از بهترین کتابهای این قسمت 

های مطبعی و تهیّه و تدوین دانست، و خود من هم افتخار همکاری در تصحیح نمونه

 ام.فهارس آن را داشته

قدّمه شرح حال زندگی مرحوم پدرم رحمة اللّه علیه را به رشته تحریر قرار بود ضمن این م

درآورم امّا شایسته دیدم که شرح حال ایشان را که به قلم آقای ایرج افشار در صفحه 

در مقام یادبود مشار الیه چاپ شده  ۱۳۴۳شماره هفتم مجلّه راهنمای کتاب در سال  ۲0۵

باشد عینا پس از از مرحوم آیتی در دسترس میاست و شاید بهترین شرح حالی باشد که 

نامه مرحوم استاد مجتبی مینوی در اینجا نقل کنم. ضمنا پاورقیهای این مقدّمه از این 

 باشد.جانب می

دانم از زحمات جناب آقای شیخ علی آیتی که در کار پاکنویس دقیق در خاتمه لازم می

 شکّر نمایم.اند صمیمانه تنسخه خطّی مؤلّف همکاری فرموده

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

 اسماعیل آیتی

 ۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،مقدمه،ص:

 ]مقدمه ایرج افشار[

نامه مرحوم استاد مجتبی مینوی به دانشکده الهیّات دانشگاه تهران در خصوص اظهار نظر 

 راجع به کتاب: جناب آقای دکتر گلشن معاون دانشکده الهیّات

 (۱۳۴۶)تاریخ پانزدهم اردیبهشت 

جنابعالی هجده دفتر محتوی تاریخ اسلام. از اجداد پیغمبر تا غزوه تبوک و به دستور 

بیست و چهار وفد از وفودی که بعد از آن غزوه به حضور حضرت رسول آمدند، تألیف 

مرحوم محمّد ابراهیم آیتی مدرّس دانشمند آن دانشکده را آقازاده آن مرحوم نزد این 

 کردم. جانب آوردند و بنده نظر اجمالی بآنها

ایست و مرحوم آیتی از روی عشق و علاقه و علم و به عقیده بنده کتاب بسیار ارزنده -۱

دقّت و تحقیق در باب آن کار کرده است و چاپ چنین اثری که صورت مسودّه دارد و 

پاکنویس کردن آن به طوری که هیچ کم و کسر نشود و غلط و بیهوده در آن رخ ندهد، 

 قّتی نظیر عشق و علم و دقّت مرحوم آیتی است.مستلزم عشق و علم و د

ای که مخارج پاکنویس شود. لااقل دو جلد پانصد صفحهکتاب، بسیار مفصّل می -۲

 کردن و چاپ و حقّ تصحیح مطبعه و حقّ تألیف مرحوم آیتی را باید در نظر گرفت.

داری مثل و دینمند و عاشق ای را هم مرد دقیق و باسواد و علاقهتصحیح نمونه مطبعه -۳

آقای دکتر گرجی باید به عهده بگیرد و آن را با همین مسودّه مؤلّف مقابله کند و منتهای 

قید را داشته باشد که یک کلمه اشتباه نشود و حقّ امانت در آنچه از مرحوم آیتی باقی 

 مانده است رعایت شود.

ی انتشارات دانشگاه توان این کتاب را جزء کارهای عادی و جارکنم نمیگمان می -۴

به جریان انداخت. بلکه باید اعتبار خاصّی مثلا از اعتبارهای سازمان برنامه برای کتب که 
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دهند خرج چاپ آن را تأمین کرد و یکی دو سالی را صرف چاپ آن کرد و البتّه می

 ارزد.می

 ۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،مقدمه،ص:

تی به قلم آقای ایرج افشار در جلد هفتم مجلّه شرح حال مرحوم دکتر محمّد ابراهیم آی

 راهنمای کتاب تحت عنوان وفات دکتر محمّد ابراهیم آیتی

ای کامل از مردان راه خدا و دوست دانشمند ما دکتر محمّد ابراهیم آیتی که نمونه

ای از مردم پرهیزکار روزگار ما بود، در نیمه مهر ماه در گذشت و ما را به سوک برگزیده

 ندوه خود مبتلا ساخت.ا

گرچه امید اهل دانش و تحقیق برین بود که آن وجود گرانقدر سالهای دراز بپاید و با 

نشر آثار ممتّع و علمی، جامعه اسلامی و ایرانی را از ثمره تحقیقات و مطالعات خود 

مستفیض سازد، اما مرگی زودرس بر او روی آورد و دانش اندوزان آثار خود و 

 مجلس درس را محروم ساخت.دانشجویان 

مرحوم دکتر آیتی انسانی وارسته و سلیم النفس، بسیار صبور و سلیم، کم گوی و گزیده 

گوی و به حقیقت از مردان با کمال راستین در عهدی بود که از این خصایص و صفات 

 شود.های بسیار دیده نمینمونه

او در کارهای علمی برین بود در تحقیق و تجسّس علمی مردی دقیق و جویا بود. مزیّت 

که علم قدیم را با روش جدید آن چنان که پسند طباع أبناء روزگار باشد جمع داشت و 

نیک دریافته بود که جامعه علمی کنونی چه حاجت و نیازی دارد و چگونه باید در عرضه 

کردن مسائل قدیمی قدم برداشت. نمونه کامل اثر او که بدین شیوه تدوین شده است 

)مبحثی از منطق( باید نام برد که با توجّه به « مقولات»رساله اجتهادی دکتری او را به نام 

 اصول بجا گفتن و به اندازه گفتن و به زبان روشن گفتن و مبتنی بر مآخذ قدیم و کتب

 ۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،مقدمه،ص:
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ای را به چنین اثر عالمانه اروپائی تدوین کرده و افسوس که به روزگار نماند تا حسن اثر

چشم خویش بنگرد، آخرین ورق آن در مطبعه به طبع رسید و چند روزی پس از آن 

 آخرین برگ حیات او درنوردیده شد.

مرحوم آیتی بیش از چند سالی نبود که به طهران آمده و با محیط ادبی و علمی تهران 

شناخته شده بود و همگان بدو احترام  آشنائی یافته بود، اما نیک انس یافته و چنان که باید

 گذاردند.می

 شود جمله مورد توجّه قرار گرفت:آثارش که فهرست آنها در ذیل درج می

ترجمه تاریخ یعقوبی که جلد اول آن نشر شده است و طبع جلد دوم آن در شرف  -۱

 (.۱۳۴۲[ )جلد اول، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ۱انتشار است ]

 (.۱۳۴۳لبلدان یعقوبی )تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ترجمه ا -۲

 (.۱۳۴0، تهران، اداره کل اوقاف، ۴و  ۳تصحیح تفسیر شریف لاهیجی )جلدهای  -۳

 (.۱۳۴۱أندلس یا تاریخ حکومت مسلمین در اروپا )تهران، دانشگاه،  -۴

 [، ترجمه از انگلیسی )تهران، محمّدی(.۲افکار جاوید محمّد ] -۵

 (.۱۳۴۲در قرن بیستم، ترجمه از انگلیسی )تهران، شرکت انتشار، جهان  -۶

 (.۱۳۴۱[ )تهران، شرکت انتشار، ۳گفتار عاشورا ] -۷

 آئینه اسلام، ترجمه از عربی )تهران، شرکت انتشار(. -۸

 (.۱۳۳۹جلد )تهران، اداره کل اوقاف،  ۲سرمایه سخن،  -۹

 ه ملا صدرا.فهرست ابواب و فصول اسفار، مندرج در یادنام -۱0

 (.۱۳۴۱مرجعیت و روحانیّت )با همکاری چند تن( )تهران، شرکت انتشار،  -۱۱

______________________________ 
 [ جلد دوم پس از چاپ این نوشته در مجله راهنمای کتاب، از طبع خارج شد.۱]

ضمنا کار مرحوم آیتی روی کتابهای تاریخ و البلدان یعقوبی، ترجمه و تفسیر و 

 نویسی با استفاده از متون عربی و انگلیسی هر دو بوده است.شیهحا
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اند که به خواست خدا در مورد تجدید طبع آنها به زودی اقدام [ این کتابها فعلا نایاب۲]

 خواهد شد.

 [ با همکاری جمعی از نویسندگان.۳]

 ۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،مقدمه،ص:

دست طبع داشت به اتمام رسانید و در گذشت: مرحوم آیتی دو کتاب مهمّی را که در 

یکی جلد دوم تاریخ یعقوبی است که فهارس اعلام آن را هم تدوین کرد و دیگر 

رساله ختم تحصیلات دکتری که چاپش تا آخرین سطر تمام گشت و مقوله « مقولات»

 [.۱عمر آن آیت نجابت و انسانیّت هم به پایان رسید ]

یمان و صدیق خود در راه انتشار کتاب نیز همکاری داشت و مرحوم آیتی با دوستان با ا

 بود که از مؤسّسات خوب نشر و چاپ کتاب است.« شرکت انتشار»یکی از بانیان 

مرحوم آیتی پس از ختم تحصیلات قدیمی خود دوره دانشکده معقول و منقول را به 

کرد و از ریس میاتمام رسانید و به اخذ درجه دکتری نائل آمد. در همین دانشکده تد

 مدرّسان دانشمند و با ارزش بود و فقدان وی از این پس به نیکی محسوس خواهد بود.

در میان صحبت با جناب دکتر سید فخر الدّین شادمان گفتگو از مدارس  ۱۳۴۱در سال 

ای فرمودند چه خوب خواهد بود که عدّهو طرز تحصیل و تدریس قدیم بود ایشان می

قدیم بدین مطلب بپردازند و برای ضبط دقائق تاریخ اجتماعی ایران  از مدرّسان علوم

کیفیّت تحصیل خود را بنویسند. به همین مناسبت از تنی چند من جمله مرحوم آیتی 

هیچ پیرایه شرح زندگی خود را بنویسند و اینک یادداشت آن مرحوم درخواستم که بی

قی گذارده است در اینجا به طبع را که احتمالا یگانه شرح حالی است که از خود با

 رسانم.می

مند و نجیب مایه اندوه بسیار است و دوستان راهنمای در گذشت چنین دانشمند علاقه

 کتاب برای او طلب غفران دارند.

 ایرج افشار
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______________________________ 
با مقدمه [ از دیگر کتب مرحوم آیتی، کتاب بررسی تاریخ عاشورا است که به همت و ۱]

علمی و تحقیقی دانشمند محترم آقای علی اکبر غفاری دو بار توسط کتابخانه صدوق به 

طبع رسیده است. دیگر جلدهای اول تا سوم کتاب گفتار ماه است که حاوی سخنرانیهای 

آن مرحوم و حضرت آیة اللّه طالقانی و استاد مطهری و استاد بهشتی و دیگر اساتید و 

باشد و توسط کتابخانه می ۱۳۴۱تا اسفند  ۳۹من ماهانه دینی از مهر ماه دانشمندان در انج

صدوق، تهران جنب بازار مسجد امام به چاپ رسیده است. سه کتاب شهدای اسلام و 

های رسول اکرم )ص( به زبان عربی و نیز مجموعه سخنرانیهای ایشان در مورد خطبه

 اند.ند که به چاپ نرسیدهشخصیتهای برجسته عالم اسلام نیز از آثاری هست

 ۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،مقدمه،ص:

 احوال محمّد ابراهیم آیتی به قلم خود ایشان

ساله بودم که پدرم: مرحوم شیخ محمّد قاینی پیشنماز قریه گازار )از توابع بیرجند( هفت

مرا برای فرا گرفتن قرآن مجید و خواندن کتابهای فارسی مذهبی و اخلاقی از قبیل عین 

الحیات و جلاء العیون و حلیة المتّقین مرحوم مجلسی نزد آخوند ملّا عبد اللّه گازاری برد 

 رد.و به وی سپ

 مقدمّات عربی را تا آخر کتاب هدایه )در نحو( از مرحوم پدرم فرا گرفتم.

 مرحوم شد. ۱۳۴۲ساله بودم که پدرم در سوم ماه رمضان سال نه

شرح قطر و الفیّه ابن مالک و کتاب سیوطی )شرح الفیّه( و شرح جامی را نزد مرحوم ملّا 

 ویگی خواندم.عبد اللّه گازاری، و مرحوم ملّا محمّد ابراهیم ب

ساله بودم که با اجازه مادرم برای ادامه تحصیل به شهر بیرجند رفتم و مدت پنج سیزده

سال در مدرسه معصومیّه بیرجند کتابهای حاشیه ملا عبد اللّه یزدی، و مقداری از شمسیّه 

)در منطق(، شرح نظام )در صرف(، مغنی اللبیب )در نحو(، قسمتی از مطوّل تفتازانی )در 
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عانی و بیان و بدیع(، معالم و قسمتی از کتاب قوانین )در اصول(، تبصره علّامه و شرح م

لمعه )در فقه( و مختصری حساب و هیئت، و مقداری از شرح سبعه معلّقه را از مرحوم 

حاج شیخ محمّد باقر آیتی بیرجندی، و آیة اللّه حاج شیخ محمّد حسین آیتی و مرحوم 

حاج شیخ محمّد علی ربّانی و مرحوم حاج ملّا محمّد دهکی  شیخ غلامرضا فاضل و آقای

 فرا گرفتم.

ساله بودم که برای إدامه تحصیل به مشهد مقدّس مشرّف و در مدرسه باقریّه ساکن هیجده

 شدم.

 بقیّه شرح لمعه، و بقیهّ مطوّل و قسمتی از فصول، و قسمت منطق شرح منظومه

 ۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،مقدمه،ص:

حاج ملّا هادی سبزواری، و آنگاه تمام سطح مکاسب شیخ )در فقه( و رسائل شیخ )در 

اصول( و کفایه مرحوم آخوند ملا محمّد کاظم خراسانی و ضمنا هیئت قدیم را نزد 

مرحوم حاج شیخ هاشم قزوینی و آقا شیخ مجتبی قزوینی و آیة اللّه سبزواری و آقای 

 ن پایین خیابانی و برخی اساتید دیگر فرا گرفتم.ادیب نیشابوری و مرحوم حاج شیخ حس

ضمنا با درس خارج فقه و معارف مرحوم آقا میرزا مهدی اصفهانی آشنا شدم و با شوق 

 رفتم.فراوانی در حدود دو سال به درس پربهره ایشان می

در همین اوقات به درس شرح منظومه آقا میرزا مهدی فرزند مرحوم آقا بزرگ حکیم 

 از این راه با فلسفه قدیم آشنا شدم. رفتم ومی

آشنائی با متون عالی فلسفه قدیم از قبیل: شرح اشارات، شفای بو علی، اسفار مرحوم 

 آخوند، در خارج از محیط طلبگی بود.

های درس، هرگاه محدود به چند نفر و کم جمعیّت بود، غالبا در اطاقهای **** حوزه

و خارج که جمعیّت بیشتری در آن شرکت مسکونی مدارس، و درسهای سطوح عالی 

داشت بیشتر در مدرسهای نسبة وسیع مدارس که فرش آن در تابستان و زمستان می

منحصر به حصیر بود، و یا در شبستانهای مساجد که نیز در تابستان و زمستان حصیر فرش 
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 گردید.دید، تشکیل میو بسیار سرد بود و هرگز بخاری نمی

و تحصیل بودند تقریبا تمام وقتشان به درس خواندن و مطالعه کردن کسانی که اهل کار 

و مباحثه کردن همان درسها، و )اگر خود از فضلای حوزه بودند( به درس گفتن برگزار 

ای دو روز پنجشنبه و جمعه تعطیل بود، که آن هم أحیانا با درسهای شد و فقط در هفتهمی

 گذشت.یر و حدیث و جز اینها میتعطیلی از قبیل ریاضیّات و هیئت و تفس

شد. در آن تاریخ **** زندگانی طلبگی بسیار ساده و در عین حال پرنشاط برگزار می

آمد از کمتر افکار اجتماعی به محیط طلبگی راه داشت و گیروداری هم اگر پیش می

 حدود

 ۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،مقدمه،ص:

 کرد.تجاوز نمی های مدارس و مختصر حقوق ماهیانهحجره

تا در بیرجند بودم، با این که مدرسه معصومیّه اوقاف زیادی داشت، به طلبه مدرسه چیزی 

خوردند و زندگانی ساده رسید و متصدّیان أوقاف تقریبا تمام درآمد موقوفه را مینمی

 گذشت.طلّاب منحصرا از کمکهای پدران و مادرانشان می

ی موقوفات مدارس سرشارتر بود و از طرف دیگر امّا در مشهد مقدّس، چون از طرف

[ مطمئن و ۱متصدّیان اوقاف آنجا مانند متصدّیان اوقاف بیرجند به پشتیبانی امیر و وزیر ]

شد، و روزی مستظهر نبودند، مختصر حقّ السکوت و قوت لا یموتی به طلّاب داده می

اد شیخ الاسلامی اصفهانی که وارد مشهد شدم، متصدّی اوقاف مدرسه باقریه: آقا شیخ جو

به دیدن من آمد و از همان روز مبلغ سی ریال )که شهریه کامل آن مدرسه بود( حقوق 

ماهیانه برای من برقرار ساخت، و این مبلغ در آن تاریخ برای زندگی طلبگی متوسط یک 

 کرد.نفر به خوبی کفایت می

______________________________ 
داد تا محیط دانشگاه در سالهای سیاه استبداد پهلوی اجازه نمی[ خفقان حکمفرما بر ۱]

مرحوم پدرم به شرح مبسوط جنایات امرای ظالم و فاسد خاندان علم در سرزمین اسیرزده 
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)به قول استاد شهید چون سن زده یا وبازده( قاینات بپردازد. جنایاتی که دوران نخست 

تمام  ۱۳۴۲خرداد  ۱۵ینات فراتر نهاد و با فاجعه وزیری امیر اسد اللّه علم پا از سرزمین قا

کشور را غرق در ماتم ساخت و به پاس آن تا اواخر حیات ننگینش وزارت دربار کثیف 

 محمد رضائی را بر عهده داشت.

 ۱0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،مقدمه،ص:

 ]مقدمه ابو القاسم گرجی[

 اشاره

لیف دوست ارجمند مرحوم: دکتر محمّد )بسمه تعالی و به نستعین( کتاب حاضر که تأ

ابراهیم آیتی، استاد در گذشته دانشکده الهیّات و معارف اسلامی دانشگاه تهران است در 

اثر کوشش چند ساله این جانب و کارهای بسیاری که بر روی آن انجام داده و در زیر 

یخ زندگانی بدان اشارت خواهد رفت و به صورت موجود درآمده است. الحقّ در باب تار

پیامبر بزرگوار اسلام، به کتابی بدین کمال، با استناد به منابع معتبر، ابتناء بر مبانی شیعه 

 توان دست یافت.امامیّه و خصوصیّات دیگر بویژه به زبان فارسی به آسانی نمی

نهاده است، شاید قصد آن مرحوم این بوده که « تاریخ اسلام»نام کتاب را مرحوم مؤلف 

ی از تاریخ اسلام تألیف نماید ولی این مقصود به تحقّق نه پیوسته است، به نظر این ادوره

جانب مناسب است نام کتاب موجود تاریخ )یا سیره( پیامبر اسلام باشد، چرا که تنها به 

تاریخ زندگی آن بزرگوار قناعت شده است و حتّی متأسّفانه برخی از وقایع مهمّ اواخر 

حجّة الوداع، قضیّه غدیر خمّ، وقایع وفات آن حضرت و غیره  عمر آن حضرت، مانند:

آورده نشده است. این جانب مصممّ بودم در این حدّ آن را تکمیل کنم متأسفانه جز با 

اضافه کردن صفحاتی، به علت پیشامدی توفیق آن نیافتم، از خداوند توفیق آن را برای 

 چاپهای بعد خواهانم.

غل و برخی از تصوّرات از کار تحقیق در این کتاب سرباز در آغاز به علّت کثرت مشا
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زدم ولی حقّ دوستی مرحوم مؤلّف و تشویق مرحوم استاد مجتبی مینوی و اصرار می

فرزند برومند و دانشمند مرحوم دکتر آیتی: آقای دکتر اسماعیل آیتی این جانب را از 

 حالت دودلی خارج و بر این کار واداشت.

 ای انجام شده و با مقایسه کتاب موجود با نسخه اصلی بخوبیبا توجّه به کاره

 ۱۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،مقدمه،ص:

ام پی برد. توان به رنج و زحمت این جانب و کوشش فراوانی که در این راه بکار بردهمی

خواست در این باب به تألیف مستقلّی بپردازد به کوتاه سخن این که اگر این بنده می

برد از زحمت و کوششی که تاکنون در راه آماده زحمت و کوششی که بکار مییقین 

 کردن این اثر بکار برده است بیشتر نبود.

 کارهای انجام شده:

تجدید نظر کلی و دقیق در سرتاسر کتاب و تصحیح و تغییر بسیاری از کلمات،  -۱

کتاب وجود ندارد که  ای از اینتوان گفت: صفحهها، تقریبا میتعبیرات، نامها و جمله

 احیانا در مواردی از آن، این تغییرات و تصرفّات انجام نگرفته باشد.

داد و تنها در جهت بهتر ساختن انشاء بود ولی این تصرفّات غالبا تغییری در معنی نمی

داد ولی از این جهت که پیوسته بر منابع معتبر متّکی احیانا در معنی هم مختصر تغییری می

 یقین مرحوم مؤلّف راضی، و بعلاوه چون از جانب فرزند ارشد آن مرحوم:بود به 

وجه اشکالی آقای دکتر اسماعیل آیتی که قیّم امور ایشان است وکالت تامّ داشتم به هیچ

 باشد.بر آن متوجّه نمی

ترجمه بسیاری از أشعار و عبارات عربی از آیات و روایات و غیرها که مرحوم مؤلّف،  -۲

 را ترجمه نکرده بودند. خود، آن

 پاورقیهای توضیحی یا انتقادی بسیار با توجّه به منابع معتبر. -۳

های عربی که معمولا مضبوط، مشکول ضبط اعلام، شکل و اعراب کلمات و جمله -۴
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 و معرب نبود و یا احیانا به طور نادرست ضبط و یا شکل و اعراب گذاشته شده بود.

 کمیل منابع در مواردی که به طور ناقص منبع ذکر شده بود.ذکر منابع مطالب و یا ت -۵

در بسیاری از موارد، مطالبی در متن آمده بود که مناسب بود در پاورقی آورده شود  -۶

 این نوع مطالب به پاورقی برده شده است.

توضیح و بیان شکل بسیاری از تعبیرات و اصطلاحات تاریخی و جغرافیائی و تفسیر  -۷

 آنها.

 ۱۲یخ پیامبر اسلام، آیتی ،مقدمه،ص:تار

افزودن برخی از کلمات و عبارات با توجّه به منابع معتبر، و نیز افزودن تاریخ وفات  -۸

 برخی از اعلام که تاریخ وفات آنها ذکر نشده بود.

آوردن تعدادی از وفدها که به حضور رسول اکرم )ص( رسیده بودند و مرحوم مؤلّف  -۹

 ن نیاورده بود.ذکری از آنها بمیا

 فهرست با کمک آقای دکتر اسماعیل آیتی برای چاپ در آخر کتاب. ۱۱تهیه  -۱0

این فهرستها عبارت است از: فهرست آیات و سور، فهرست اخبار و آثار، فهرست اشعار، 

فهرست مآخذ و کتب یاد شده در متن، فهرست نامهای اشخاص، فهرست نامهای قبایل 

ه و ازمنه، فهرست غزوات و سرایا و ایام، فهرست وفدها، فهرست و جمعیّتها، فهرست امکن

 بتها و فهرست مطالب.

 در پایان، بجا است چند نکته ذکر گردد:

است به « محقّق»که علامت اختصاری « م»تعلیقات این جانب غالبا با افزودن حرف  -۱

د پاورقی آخر پاورقی از پاورقیهای مرحوم مؤلّف مشخص شده است. در مواردی که خو

در آخر پرانتزی « م»از این جانب نیست، ولی ذکر منبع از ناحیه این جانب است حرف 

 واقع شده است که منبع در آن ذکر شده است.

هائی با اشاره به این جانب در نظر داشتم برای هر یک از کارهای انجام شده نمونه -۶
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به جهت این که چنان صفحات و سطور کتاب ذکر کنم ولی به جهت رعایت اختصار و 

توان مشخص شده است و به سهولت می« م»که اشاره شد حواشی این جانب غالبا با حرف 

به موارد کارهای انجام شده دست یافت لذا از آوردن نمونه برای کارهای انجام شده 

آید لذا تذکر این نکته خودداری کردم ولی چون برخی از کارها از این راه بدست نمی

که تصرفات )کار اول( چنان که اشاره شد در تمام صفحات وجود دارد و احیانا بجا است 

در برخی از صفحات در موارد متعددی این عمل انجام گرفته است. ضبط اعلام و شکل 

( تقریبا همه و یا نزدیک به همه از این جانب است. ۴و اعراب کلمات و جمل )کار 

( ولی مورد آن زیاد نیست، و بعلاوه در ۸ کلمات و عباراتی هم افزوده شده است )کار

 ای از موارد به این افزایش اشاره شده است.پاره

 ۱۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،مقدمه،ص:

نظر به این که در پاورقیها برخی از کتب و احیانا بعضی از اعلام تحت دو عنوان نام  -۳

ویه و سیره زینی دحلان، سیرة النبی برده شده بود مثلا: سیره حلبیه و انسان العیون، سیره نب

و سیره ابن هشام، و بر همین مبنی در فیشهایی هم که تهیّه شده بود هر دو عنوان فیش 

شده بود لذا دوست عزیزی که این فیشها را برای درج در فهرست پاکنویس کرده است 

این نحو جبران به اشتباه هر عنوانی را مستقل فرض کرده است، این جانب این اشتباه را به 

 ام مثلا:ام که تحت هر عنوان، عنوان دیگر را در پرانتز آوردهکرده

ذ ... و غیره. ضمنا همین نوع مسائل احیانا منشأ اشتباه  ۳۹۸سیره حلبیه )انسان العیون(: 

دیگری شده است مثلا: بجای ارجاع به یکی از این نوع کتب مثلا: السیرة النبویه، به کتاب 

سیره ابن هشام ارجاع شده است، اهل مطالعه از این لحاظ به دیده اغماض دیگر مثلا: 

 دارند.نگریسته و معذورمان می

 ۱۳۵۸و السلام ابو القاسم گرجی 

 ۱۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،مقدمه،ص:

 )به نام خداوند بزرگ(
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 مقدمه چاپ دوم

ر همان روزهای اولیه بر اثر استقبال زیادی که از این کتاب به عمل آمد خوشبختانه د

ورزیدند تا این مندان، به تجدید چاپ آن اصرار میانتشار، نسخ آن نایاب شد و علاقه

 که کمیته تألیف و ترجمه تجدید چاپ آن را تصویب کرد.

برای این که چاپ دوم نسبت به چاپ اول، مزیّت بیشتری پیدا کند این جانب تصمیم 

تا اگر به غلط یا اشتباهی برخوردم آن را تصحیح  گرفتم بار دیگر کتاب را مطالعه کنم

 کنم.

روز یا حد اکثر یک ماه پایان  ۲0کردم این غلطگیری در مدت در آغاز تصور می

پذیرد ولی بعدها دریافتم که واقع بر خلاف تصور این جانب است و اغلاط و می

 جانب را گرفت. ماه یا بیشتر وقت این ۱0اشتباهات کتاب بسیار است به طوری که حدود 

 منشأ مهم کثرت اغلاط دو چیز بود:

ای بود که از روی نسخه اصلی استنساخ شده و این که مبنای چاپ کتاب بر نسخه -اول

نویسنده محترم با کوشش بسیاری که به کار برده )شکر اللّه سعیه( با این حال به اشتباهات 

یا سطوری را از قلم انداخته است.  بسیاری دچار شده: چه بسا کلمه یا جمله و احیانا سطر

و حتی این امکان هم وجود دارد که گاهی حذف، عمدی بوده است، به تصور این که 

های وجود و عدم کلمه یا جمله در معنی مؤثر نیست. و نیز چون در نسخه اصل رادّه

ر جابجا ها احیانا منشأ اشتباه شده و گاهی یک صفحه یا بیشتبسیاری بکار رفته، این رادّه

 شده است.

 ۱۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،مقدمه،ص:

این که در تصحیح دومی که این جانب از نمونه مطبعی سراسر کتاب با مداد انجام  -دوم

داده بودم خانمی که در چاپخانه مأمور تصحیح بود بدون این که اغلاط را تصحیح کند 

جانب هم این امکان وجود  همه تصحیحات این جانب را پاک کرده بود و برای این
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نداشت که بار دیگر همه کتاب را از اول تا آخر به دقت بخوانم و غلطگیری کنم و با 

 تصحیح اجمالی اجازه چاپ دادم.

 بنابراین:

یکی از مزایای این چاپ نسبت به چاپ اول کوشش بسیاری است که در تصحیح آن به 

راه مرا یاری داده است اجر جزیل  عمل آمده است. خداوند دوست عزیزی را که در این

 دهد.

مزیّت دیگر، این که قسمتی از اشتباهاتی که در فهارس کتاب رخ داده و در مقدّمه چاپ 

 اول )ص یج( به آن اشاره شده تا حد ممکن بر طرف شده است.

 خداوند همه ما را از لغزش و خطاء مصون و محفوظ بدارد.

 ۱۳۶۱پایان ابو القاسم گرجی 

 ۱۶یامبر اسلام، آیتی ،مقدمه،ص:تاریخ پ

 )بسمه تعالی(

 مقدمه چاپ سوم

که توفیق عنایت فرمود و در اندک زمانی چاپ  -جلّ شأنه -حدّ خداوند راسپاس بی

توان گفت: مزایایی سوم این کتاب با طرزی بسیار جالب و بدیع به پایان رسید. بحقّ می

مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران  که در چاپ این اثر به کار رفته است نه تنها در

بلکه در بین کلیه آثاری که در این زمینه حتی در سایر نقاط به چاپ رسیده نیز کم نظیر 

 است.

 برای این چاپ نسبت به چاپ اول و دوم نیز چندین امتیاز وجود دارد از جمله اینکه:

افست انجام گرفته این چاپ حروفی است و بر خلاف چاپهای قبل که به طریق.. و  -۱

طبعا دارای زیبایی خاص و از لحاظ نظم و ترتیب حروف و کلمات واجد کیفیت 

 شک بیشتر مقبول طباع اهل مطالعه قرار خواهد گرفت.مخصوصی است که بی
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چنان که در مقدمه چاپ دوم آمده است سهل انگاری یکی از کارکنان چاپخانه در  -۲

شد تعدادی از اغلاط بجای ماند، این اغلاط تا  تصحیح نمونه دوم چاپ اول کتاب سبب

حدودی در چاپ دوم تصحیح شده است، اما در این چاپ نهایت کوشش به عمل آمده 

گونه غلطی باقی نماند، متأسفانه با نهایت دقّت باز که به طور کامل تصحیح گردد و هیچ

مّیّت است و بر اهل اهتعداد مختصری از اغلاط باقی مانده است که خوشبختانه بیشتر بی

ریختگی حروف است که معلول نامرغوبی کاغذ و یا مطالعه پوشیده نیست، برخی هم

فرسودگی حروف سربی چاپخانه است که از ثمرات جنگ تحمیلی صدّام سفّاک و 

حصر اقتصادی است که دولت جمهوری اسلامی ایران را بر این واداشت که در خود 

 کفائی صنعتی بکوشد و از

 ۱۷خ پیامبر اسلام، آیتی ،مقدمه،ص:تاری

محصولات کاغذی خود استفاده کند )هزاران شکر خدای را بر این ثمره( در هر حال 

این غلطها در غلطنامه مختصری که در پایان کتاب آمده ذکر شده است )متأسفانه در 

 ۳۳۱درباره نادرست صفحه  ۳سطر  ۸۹۱غلطنامه هم یک غلط وجود دارد: در صفحه 

 بجای ذکوان که درست کلمه است ذکوا چیده شده است(. ۸سطر 

 در این چاپ تعداد نسبة زیادی پاورقیهای توضیحی یا انتقادی افزوده شده است. -۳

در چاپهای قبل مخصوصا در چاپ اول به علّت بعضی از اشتباهات در مواردی از  -۴

ترک که به افراد متعدد فهارس اختلالاتی به وجود آمده بود، مثلا: تعدادی از نامهای مش

مربوط است تحت عنوان یک فرد ذکر شده بود. و احیانا در بعضی از موارد یک نفر 

تحت دو عنوان آورده شده بود، همینطور احیانا در مورد فهرست اقوام و کتب و غیرها، 

 در این چاپ سعی شده است حتی الامکان این نابسامانیها نیز مرتفع گردد.

 ریهای پرارج دانشجوی گرامی خانم جمیله نور محمّدی:در خاتمه از همکا

دانشجوی ارجمند رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیّات و معارف اسلامی و 

کارمند محترم عضو انجمن اسلامی بانک مرکزی ایران که این جانب را در مقابله کتاب 
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اند و رد دیگر یاری دادهو نیز در تعیین شماره صفحات و سطور فهارس کتاب و در موا

نیز از همکاریهای دوستان ایشان بسیار سپاسگزارم و از خداوند متعالی توفیق این عزیزان 

 را در راه خدمت به علم و به اسلام عزیز خواستارم.

 ۱۳۶۲پایان ابو القاسم گرجی 

 ۱۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،مقدمه،ص:

 )بسمه تعالی(

 مقدمه چاپ چهارم

که به برکت علاقه و اقبال شدید مردم شریف  -جلّ شأنه -قیاس خداوند راسپاس بی

کشورمان به آئین مقدس اسلام و فراگیری تاریخ صحیح پیامبر گرامی آن، کتاب پرارج 

تاریخ پیامبر اسلام به مرحله چاپ چهارم رسید. از خداوند توفیق اهل قلم و مطالعه و نیز 

اند ا که پیوسته در راه نشر علم و دانش کوشا بودهسازمان انتشارات دانشگاه تهران ر

 خواهانم.

 این چاپ علاوه بر مزایای چاپ قبل دارای دو مزیّت است:

کنیم، به حد آن که در این چاپ اغلاط مختصری که احیانا به آن برخورد می -نخست

 اقل خود کاهش یافته است.

برادران در زمینه بعضی از مطالب  دوم آن که به سؤالات و انتقاداتی که از طرف برخی از

 ام.شده است در این مقدمه اشاره شده و نظر خود را در باب آنها ابراز داشته

 اینک سؤالات و انتقادات:

تولد آن حضرت پنج سال پیش از  ۷۶سلام اللّه علیها. در صفحه  -سنّ حضرت زهرا -۱

ت آن حضرت کمی پس بعثت شمرده شده است، در این صورت با توجه به این که وفا

شود، در حالی سال می ۲۸بوده است سنّ آن حضرت هنگام وفات  -ص -از رحلت پیامبر

 که چنانکه در کتاب کشف الغمه آمده ابن خشاب گفته است: ولدت فاطمة
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 ۲0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،مقدمه،ص:

( و همچنین در ۷۵ص  ۲بعد ما اظهر اللّه نبوّة نبیّه و انزل علیه الوحی بخمس سنین )ج 

چاپ اسلامیه( و نیز بنا بر مشهور سنّ  ۱۲۹ص  ۱منتهی الآمال حاج شیخ عباس قمی )ج 

 سال بوده است. ۱۸آن حضرت هنگام وفات 

تاریخ تولد و همچنین عمر شریف آن بزرگوار مورد اختلاف روایت است، مؤلف  -پاسخ

داده است )رجوع شود  سال عمر را ترجیح ۲۸مرحوم روایت پنج سال پیش از بعثت و 

 همان صفحه(. ۳و پاورقی  ۷۸به صفحه 

شش نفر  ۱۳۳زن. در صفحه  ۱۸مرد بودند و  ۸۲یا  ۸۳مهاجرین حبشه در نوبت دوم  -۲

نفر عثمان بن عفّان است و  ۶اند که دو نفر از آن از بنی امیّه از این عدّه محسوب شده

 از بنی هاشم است نه از بنی امیّه.همسرش رقیّه دختر رسول خدا، در صورتی که رقیّه 

درست است که رقیّه فرزند رسول خدا از بنی هاشم است نه بنی امیّه، بنده هم  -پاسخ

دهم که رقیّه جزء طایفه بنی هاشم محسوب شود نه بنی امیّه. لیکن الحاق زن ترجیح می

به این کتاب  به فامیل شوهر چنانکه امروز هم معمول است از قدیم الایام معمول بوده و

، چاپ مصر، ۳۴۶اختصاص ندارد. رجوع شود به سیره ابن هشام، جلد اوّل، صفحه 

 مصطفی البابی الحلبی و اولاده.

 کسانی از قریش بالخصوص آیاتی از قرآن درباره آنان نازل شده از جمله: -۳

یکی  ابو لهب ... و دیگری ابو جهل بن هشام. نام ابو جهل در دو مورد بکار رفته است،

. انتقاد شده است به اینکه ابو جهل بن هشام یک ۱۶0و دیگری در صفحه  ۱۵۸در صفحه 

 نفر بوده بنابراین علی الظاهر یکی از دو مورد زائد و تکراری است.

بنده بخوبی نفهمیدم مقصود انتقاد کننده محترم چیست؟ اگر مقصود این است  -پاسخ

ر شده پس یکی از آنها زائد و تکراری است. که ابو جهل یک نفر بوده چرا در دو جا ذک

پاسخ این است که درست است یک نفر بوده ولی چون دو آیه در مورد او نازل شده، 

 یکی آیه شریفه: وَ لا تسَُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیسَُبُّوا اللَّهَ عَدْواً
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 ۲۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،مقدمه،ص:

( و دیگری آیه مبارکه: إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعامُ الْأثَِیمِ کاَلْمُهْلِ ۱0۸عِلمٍْ )سوره انعام آیه  بِغَیْرِ

و دیگری در  ۱۵۸( لذا دو بار ذکر شده یکی در صفحه ۴۶ -۴۳... )سوره دخان آیه 

. و اگر مقصود این است که ممکن بود هر دو یک جا ذکر شود، پاسخ این ۱۶0صفحه 

چون در سیره ابن هشام در  -ضرورتی نداشت که یک جا ذکر شود. ثانیا -ه اولااست ک

از همان  ۳۸۸از جلد اول و دیگری در صفحه  ۳۸۳دو جا ذکر شده است: یکی در صفحه 

 (.۱۶0و  ۱۵۸جلد لذا مرحوم مؤلف هم در دو جا ذکر کرده است )صفحه 

ل خدا در کنار نزدیکترین چاپ سوم آمده است که پس از آن که رسو ۲۵۹در صفحه  -۴

چاه بدر فرود آمد حباب بن منذر بن جموح سؤال کرد: آیا دستور خدا است که در اینجا 

منزل کنیم و یا تدبیر جنگی است؟ رسول خدا فرمود: خیر، دستوری در کار نیست، 

سیاست و تدبیر جنگی است. حباب گفت: حال که چنین است اینجا جای مناسبی نیست 

در کنار نزدیکترین چاه به دشمن فرود آییم و آنگاه سایر چاهها را از بین ببریم بفرمای تا 

و در آنجا حوضی بسازیم و پرآب کنیم و سپس با دشمن بجنگیم تا دست دشمن را از 

آب کوتاه کنیم. پیامبر پذیرفت و بر طبق آن دستور داد. این قسمت مورد استبعاد قرار 

 گرفته است.

 در سه قسمت: -پاسخ

چاپ مصر مطبعه  ۲۷۲ص  ۲مدرک مطلب کتاب سیره ابن هشام است )ج  -قسمت اول

 میلادی(. ۱۹۳۶هجری مطابق  ۱۳۵۵مصطفی البابی الحلبی و اولاده سال 

به مسائل در موارد عادی و معمولی مانند علم دیگران از  -ص -علم پیامبر -قسمت دوم

وجه لزومی ران است، و به هیچهمان طرق متعارفه است که از جمله آنها نظر صاحب نظ

وجه ندارد که از راههای غیر متعارف و مستقیما از طریق خداوند باشد و این مسأله به هیچ

که  -با مقام نبوّت او منافاتی ندارد. تنها در مورد احکام و بعضی از امور ضروری دیگر

از جانب از طریق وحی و مستقیما  -ص -لازم است پیامبر -داندخداوند مصلحت می
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 خداوند به آنها اطلاع پیدا کند.

 ۲۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،مقدمه،ص:

مانند کارهای دیگر او در حقیقت تعلیم و دستوری  -ص -این عمل پیامبر -قسمت سوم

است به امّت، منظور این است که به نظر صاحب نظران و رأی رایزنان در صورتی که با 

 ید ارج نهاد و آن را از ایشان پذیرفت.موازین عقل و منطق جور باشد با

های دشمن را در چاه بدر آمده است: به فرموده رسول خدا: کشته ۲۷0در صفحه  -۵

افکندند مگر امیّة بن خلف که در همانجا که بود او را در زیر خاک و سنگ کردند. 

ربیعه! و ای  ای به چاه در افتادگان! ای عتبة بن»رسول خدا بر سر چاه بدر ایستاد و گفت: 

در حالی که امیّة بن خلف در چاه ...« شیبة بن ربیعه! و ای امیّة بن خلف! و ای ابو جهل! 

 نبود که او را پیامبر مورد خطاب قرار داده است.

اولا این مطلب در روایت است و کتب سیره و تواریخ از جمله سیره ابن هشام از  -پاسخ

چاپ مصطفی البابی  ۲۹۲ص  ۲کند )سیره ج یآن را نقل م -ص -ابن اسحاق از پیامبر

 الحلبی و اولاده(.

 -این جمله صراحت ندارد در این که امیّة بن خلف هم در چاه بوده است، پیامبر -ثانیا

ابتداء کسانی را که در چاه بودند مخاطب قرار داده است و سپس بعضی از افراد را  -ص

 امیّة بن خلف.اند مانند بطور خصوصی و لو در چاه هم نبوده

 بر فرض دلالت داشته باشد از باب تغلیب است. -ثالثا

آمده « نموداری از پایداری مهاجر و انصار»چاپ سوم، ذیل عنوان  ۳۷۳در صفحه  -۶

 است: مردی از مسلمانان بر زنی از مشرکان دست یافت و او را اسیر کرد.

 این مطلب استبعاد شده است!

ندارد زیرا اسلام اجازه داده است مسلمانان کافرانی را که این مطلب ابدا اشکالی  -پاسخ

با آنان سر جنگ دارند )کفّار حرجی( از جمله مشرکان، در صورتی که به آنان امان 

نداده باشند و نیز صلح موقّتی هم با آنان نکرده باشند، استرقاق کنند، اعمّ از آن که مرد 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

 باشند یا زن.

 ،۴۲۱ -۴۲0صاری بر سر قرطاء، صفحه در سریّه محمد بن مسلمه ان -۷

 ۲۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،مقدمه،ص:

« او را فرمود تا بر ایشان غارت برد»پس از سؤال از سریّه و جهت وقوع آن، عبارت: 

 سخت موجب استبعاد و استنکار قرار گرفته است!!.

 گیرد:در این مورد سه مسأله مورد بحث قرار می -پاسخ

طائفة من الجیش یبلغ اقصاها »سریّه چنانکه ابن اثیر در نهایه گوید:  سریّه چیست؟ -۱

 -ص -بنابراین سرایای پیامبر گرامی اسلام« اربعمائة تبعث الی العدوّ و جمعها السرایا

جماعتهایی از جیش بودند که در طرف حدّ اقل محدود نبودند ولی حدّ اکثر آنها از 

امی اسلام این جماعتها را برای پیشبرد اهداف کرده و پیامبر گرچهار صد تجاوز نمی

داشته است. بر عکس وفد که جماعتی بودند که برای اسلام بجانب کسانی گسیل می

 آمده است.می -ص -اظهار اسلام و مانند آن بجانب پیامبر

چاپ سوم آمده است غالبا سرکوبی اشرار،  ۴۲0علّت وقوع سرایا چنانکه در صفحه  -۲

های اسلام، پیشگیری از وقوع حوادث غیر مترقبه و عقیم نمودن توطئه دعوت طوائف به

دشمنان اسلام و مسائلی از این قبیل، و چنانکه از ملاحظه علل ارسال سرایای پیامبر اسلام 

آوری صدقات بوده آید احیانا جهت ارسال سرایا تعلیم مسائل دینی و یا جمعبدست می

همان دفاع و پیشگیری از حرکات دشمنان اسلام و  -چنانکه اشاره شد -است امّا غالبا

 توطئه علیه اسلام و مسلمین بوده است.

بلکه علّت وقوع غزوات هم غالبا همین مسائل بوده. اگر چه پیامبر بزرگوار اسلام این 

وظیفه را هم داشتند که ابتداء کفّار و مشرکان را به اسلام دعوت و احیانا با آنان به جهاد 

 هم از همین قبیل بوده است. -ص -ای از جنگهای پیامبرپارهبرخیزند، 

( ۴۲۱امّا راجع به عبارتی که در سریّه محمد بن مسلمه انصاری به آن اشاره شد )ص  -۳

شود، در کتاب این مطلب منابع متعدّدی دارد که به یکی از آنها با عین عبارت اشاره می
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سریّه محمد بن مسلمه به قرطاء آمده  در ۱۳۷۶چاپ بیروت  ۷۸ص  ۲طبقات ابن سعد، ج 

است: و أمره ان یشنّ علیهم الغارة. این جانب موقعی که مشغول مطالعه این عبارت برای 

 چاپ بودم این مطلب به ذهنم آمد که ای

 ۲۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،مقدمه،ص:

د بنده دادند، و شاید هم لازم بود خوکاش مرحوم دکتر آیتی درباره آن توضیحی می

کنم که این کردم متأسفانه غفلت شد. اکنون به این اشاره آن را جبران میاین کار را می

طایفه از مشرکین مردمی بودند که سخت بر ضد اسلام برخاسته بودند و با پیامبر اسلام و 

مسلمانان سر جنگ و ستیز داشتند لذا آن حضرت هم خود را ناچار دید با آنها قاطعانه 

ند، او با این دستور خود آنان را در جنگ با مسلمانان به سختی شکست داد و برخورد ک

 از بین برد. و در حقیقت این فرمان نوعی دفاع و پیشگیری بود.

( آمده است: ۴۵۳ -۴۵۱)ص « سریّه زید بن حارثه به وادی القری بر سر امّ قرفه»در  -۸

زید »چند سطر مسطور است که:  به دستور زید ام قرفه به وضع فجیعی کشته شد و پس از

بن حارثه در بازگشت به مدینه در خانه رسول خدا را کوبید و رسول خدا بی آن که لباس 

بپوشد به استقبال وی شتافت و او را در آغوش گرفت و بوسید، زید هم آنچه را که پیش 

زنان نهی انتقاد این است که: با این که رسول خدا از کشتن پیر «. آمده بود گزارش داد

 کرده بود، چرا به زید چیزی نفرمود با این که پیر زن بطرز فجیعی کشته شده بود!؟

درست است قتل پیرزنان دشمن منهیّ عنه است امّا این حکم، حکم اولی است و  -پاسخ

اختصاص دارد به موارد طبیعی، و این منافات ندارد با این که وضع خاصی بوجود آید 

د، داستان امّ قرفه از همین قبیل است. ملاحظه سریّه اول زید و که حکم اولی تغییر کن

کند، بنابراین تقریر پیامبر بلکه همین سریّه به وادی القری بخوبی این مطلب را ثابت می

 تشویق او از همین جهت است و در حقیقت حکم اولی را تخصیص داده است.

شیطان به دیو ترجمه شده ..« .و ربّ الشیاطین »چاپ سوم در ترجمه  ۵0۱در صفحه  -۹

 قال ابو عبیدة:»است بر فرض که چنانکه راغب در مفردات آورده: 
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به شیطان معنای عامّی بدهیم ...« الشیطان اسم لکلّ عارم من الجنّ و الانس و الحیوانات 

 توانیم به معنای دیو بگیریم که موجودی است خیالی و واقعیّت خارجییقینا آن را نمی

 ۲۵امبر اسلام، آیتی ،مقدمه،ص:تاریخ پی

ای است که هیکل دیو موجود خیالی و افسانه»فرهنگ عمید آمده:  ۵0۶ندارد. در صفحه 

لذا بهتر « او شبیه انسان امّا بسیار تنومند و زشت و مهیب و دارای شاخ و دم بوده است

ه سیره همانگونه که آقای محلاتی در ترجمه فارسی سیره ابن هشام آورده )ترجم -است

شیطان را به اهریمن ترجمه کنیم، گرچه ممکن است با تتبّع، لفظ  -(۲۲۶ابن هشام ص 

 بهتری از اهریمن هم بیابیم.

مسلّما مرحوم مؤلف که آن را به دیو ترجمه کرده دیو را به موجود خیالی  -پاسخ

 :داده است ولی از نظر این جانب هم مناسب است به چیز دیگری از قبیلاختصاص نمی

گر و مانند اینها ترجمه شود بلکه این امکان هم وجود دارد که خود لفظ اهریمن، وسوسه

 شیطان آورده شود بدون این که به لغت دیگری ترجمه شود.

و همین انتقاد که انتقادی است بر خود این جانب، چرا که این جانب خود، مطلب  -۱0

، اواخر ۶۷۳ر وفد بنی شیبان، صفحه ام، انتقاد این است که این عبارت که درا نگاشته

اولین کسی که نزد آن حضرت رفت حریث بود، و او از طرف خود و قوم »صفحه آمده: 

ای ده که دهناء مرز میان ما خود با آن حضرت به اسلام بیعت کرد و سپس گفت: نوشته

رد، رسول و بنی تمیم باشد، هیچ کس از آنان جز مسافر یا مجاور از دهناء به جانب ما نگذ

خدا دستور نوشتن داد، من که چنین دیدم تاب نیاوردم، چه دهناء وطن من بود، خانه من 

بر و حاصلی نخواست، دهناء، در آنجا قرار داشت گفتم: ای رسول خدا! او از تو زمین بی

چراگاه گوسفندان و شتران ما است، زنان و فرزندان بنی تمیم در پشت آن قرار دارند، 

 ...«گوید ه نویسنده گفت: ای فرزند! دست بدار، بینوا راست میرسول خدا ب

 مدرک این عبارت چیست؟ -اولا

چطور پیامبر بدون تحقیق بمجردّ خواست حریث فورا به نفع او دستور نوشتن داد  -ثانیا
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 و بمجرد اعتراض زن دستور امساک داد؟

 در سه قسمت: -پاسخ

 ۲۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،مقدمه،ص:

 ۳۱۷ص  ۱ام )طبقات ابن سعد ج این جانب مدارک وفدها را در پایان هر وفد آورده -۱

چاپ افست اسماعیلیان( اینک عبارت طبقات در  ۵۳۵ص  ۵. اسد الغابة ج ۱۳۸0بیروت 

 همین قسمت:

ثم قال یا رسول اللّه اکتب بیننا و بین بنی تمیم بالدهناء لا یجاوزها الینا منهم الّا مسافر أو 

ور فقال: یا غلام اکتب له بالدهناء فلما رأیته امر له بان یکتب له بها شخص بی و هی مجا

وطنی و داری فقلت: یا رسول اللّه انّه لم یسألک السویّة من الارض اذ سألک انّما هذه 

الدهناء عندک مقید الجمل و مرعی الغنم و نساء تمیم و ابناؤها و راء ذلک فقال امسک 

 سکینة المسلم اخو المسلم.یا غلام صدقت الم

بر و حاصل لذا به حکم این غلبه زمینهای حجاز غالبا سرزمینهائی هستند شن زار و بی -۲

بمجردّ این که حریث از آن حضرت خواست که دهناء مرز بین قوم او و بنی تمیم باشد 

نها از او پذیرفتند که این سرزمین مرز میان آ -ص -بجهت رعایت مصالح دو قوم پیامبر

باشد، لیکن چون زن مدّعی شد که این زمین بایر نیست، زمین آبادی است مرتع 

گوسفندان و شتران بنی تمیم و در حیازت آنان است علاوه بر این که سخن زن سخنی 

بخش صرف ادعای زن هم کافی بود دستور امساک دهند تا حقیقت مکشوف بود اطمینان

ی صادر نگردد و الّا چه بسا این دستور خود گردد و بر خلاف مصالح بنی تمیم دستور

 گرفت.منشأ نزاع و کشمکش قرار می

، مطلبی به عرض رسید ۴در قسمت دوم از پاسخ انتقاد  -ص -در باب علم پیغمبر -۳

 کنیم.تکرار نمی

 پایان:
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 ۱۳۶۶أبو القاسم گرجی 

 ۲۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،مقدمه،ص:

 غلطنامه

بن  ۹ ۱۸۶بن نزار بن مضر بن نزار  ۹ ۵۳جایزه جایزه  ۱0 ۱۸ صفحه سطر نادرست درست

فاء و لام از لحاظ حرکت و سکون به اختلاف « فلس» ۱۹ ۲۴۶بن )نقطه بشکسته است( 

 ضبط شده است.

 نا: تا: ۱۱ ۳۲۹غصینه حرف دوم به اختلاف ضبط شده است )مهمله و معجمه(  ۷ ۲۸۷

 ذ زائد است. ۵۷ ۱۵ ۷۲۲

 زائد است. ۳۳۲ ۵ ۷۲۸ ۲۳۱ ۲۳0 ۱۵ ۷۲۲

 ، زائد است.۱۸۱، ۱۸0 ۱۳ ۷۳۷

 ۱۴ ۷۵۲ذ،  ۲00ذ،  ۱۶۳، ۲00، ۱۶۳ ۱۵ ۷۴۳ذ  ۱۹۸، ۱۸۱، ۱۸0ذ  ۱۹۸، ۱۸0 ۱۵ ۷۳۷

، ۱۲۶ ۵ ۷۶۶ذ  ۴۳۸ ۴۳۸ ۱۹ ۷۵۲ذ،  ۲۵۲، ۲۵۲ ۱۵ ۷۵۲، ۴۴۳، ۴۴۲، ۴۴۱، ۴۴۳، ۴۴۱

 زائد است.

 ، زائد است.۵۲۷ ۱۵ ۷۶۷ذ،  ۲۷۹، ۲۷۹ ۱۴ ۷۶۷

 ائد است.، ز۶۱0، ۶0۹ ۷ ۷۸۵

۷۸۵ ۷ ۶۱۹ ۶۳۹ 

 ۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ]شرح زندگانی رسول خدا ص قبل از هجرت[

 أجداد رسول خدا ]از جد اعلی به پایین[

 اشاره
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از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله )که بدون شک از اولاد اسماعیل ذبیح، رسول خدا 

إذا بلغ نسبی إلی »[. رسول خدا است( روایت شده است که فرمود: ۱فرزند ابراهیم خلیل ]

 کذب النسّابون قال اللّه تعالی:»[ و نیز فرمود: ۲عدنان فامسکوا ]

 [.۳« ]وَ قُرُوناً بَیْنَ ذلِکَ کثَِیراً

بدین جهت تاریخ اسلام را که معمولا با ذکر مقدماتی راجع به عربستان و عرب و در این 

شود از جد بیستم رسول اکرم یعنی کتاب با شرح حال اجداد پیامبر اسلام آغاز می

 کنیم:شروع می« عدنان»

 عدنان -20

اق مسکن [ پدر عرب عدنانی است که در تهامه، نجد و حجاز تا شارف الشام و عر۴]

 اند و آنان را عرب معدی، عرب نزاری، عرب مضریّ،داشته
______________________________ 

 نسب بنی اسرائیل: یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم و بنی عیصو بن اسحاق. یعنی: -[۱]

 شود.اند، در ابراهیم خلیل با رسول خدا یکی میکه از بین رفته« أدومیان»

، یعنی: هرگاه نسب من به عدنان رسید از ذکر اجداد ۱0۵ص  ۱۵بحار الانوار ج  -[۲]

 جلوتر خودداری کنید.

ص  ۲، الجامع الصغیر، ج ۱۹۵، التنبیه و الاشراف، ص ۱0۵ص  ۱۵بحار الانوار ج  -[۳]

اند، خداوند متعال گفته است از آنان جماعتهای شناسان نادرست گفته. یعنی نسب۹0

 (.۳۸وره فرقان، آیه ایم. )سبسیاری را هلاک کرده

 بفتح عین و سکون دال. -[۴]

 ۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

عرب اسماعیلی، اسماعیلیان، عرب شمالی، عرب متعرّبه، عرب مستعربه، بنی اسماعیل بنی 

گویند و نسبشان به اسماعیل بن ابراهیم علیهما السلام مشرق، بنی قیدار و قیدار نیز می
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 [.۱رسد ]می

دختر یکی از جرهمیان به نام مضاض بن عمرو جرهمی « رعله»ادر فرزندان اسماعیل و م

بوده و از جنوب به شمال عربستان « جرهم بن قحطان»که از اعقاب « جرهم»بود. قبیله 

نیز « عرب جنوبی»و « عرب عاربه»اند که آنان را « عرب قحطانی»آمده بودند، از 

 رسد.می« طانیعرب بن قح»گویند. و نسبشان به می

[ در موقع پراکنده شدن فرزندان ۲قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح ]

نوح از بابل به یمن آمد و پادشاه شد، و فرزندان وی یعرب، عمان و حضر موت حکومت 

به « سبأ بن یشجب»و آنگاه « یشجب بن یعرب»آن نواحی را به دست گرفتند و سپس 

نفر از پادشاهان سبأ  ۲۳بودند و اسامی « سبأ»پسران « کهلان»و « یرحم»سلطنت رسیدند. 

 به دست آمده است.

اند و قوم جنوبی عاد، در عربستان سکونت داشته« عرب بائده»، «عرب قحطانی»پیش از 

 اند.قوم شمالی ثمود و اقوام طسم و جدیس و عمالقه از این دسته

 [.۳اند ]قرآن مجید ذکر شده عاد و ثمود و دو پیغمبرشان هود و صالح در

______________________________ 
، ۶، سفر داوران باب ۲۵، آیه ۳۷، باب ۱۸، آیه ۲۵رک: تورات، سفر پیدایش، باب  -[۱]

، کتاب ۱۷ -۱۶، آیه ۲۱، کتاب اشعیای نبی، باب ۲۴، آیه ۸، باب ۱۲، آیه ۷، باب ۳۳آیه 

 .۵سلیمان، باب اول، آیه . غزل غزلهای ۲۸، آیه ۴۹ارمیای نبی، باب 

 -۱۷و نیز اول تواریخ، باب اول، آیه  ۳0 -۲۱، آیه ۱0در تورات: سفر تکوین، باب  -[۲]

 : یقطان بن عابر بن شالح بن ارفکشاد بن سام بن نوح آمده است.۲۳

. و ۱۴0 -۱۲۳. شعراء ۸۹، ۶0 -۵0. هود ۷۲ -۶0های اعراف قصص هود در سوره -[۳]

 .۱۵۹ -۱۴۱. شعراء ۶۸ -۶۱. هود ۷۹ -۷۳ای اعراف هقصص صالح در سوره

 -، و نیز۸۹و نیز نام صالح در سوره هود  ۱۵ -۱۱. شمس ۳۱ -۲۳. قمر ۵۳ -۴۵نمل 

 ۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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[. چنانکه مورّخین ۱مذکور در تورات باشد ]« لطوشیم»هم ممکن است همان « طسم»و 

 اند.[ بطلمیوس یونانی یکی دانسته۲]« گودیسیت»را با « جدیس»اسلامی 

 اند.« عابر بن إرم بن سام بن نوح»و به قول ابن اسحاق: ثمود و جدیس، پسران 

 اند.پدید آمده« عکّ»از « بنی غافق»که « عکّ»و « معد»عدنان دو پسر داشت: 

 معد بن عدنان -19

[ بود. در ۴« ]أبو قضاعه»بود و ده فرزند داشت و کنیه وی « جرهم»[ مادر معدّ از قبیله ۳]

بردند و او را در آنجا « حرّان»را با خود به « معدّ« »برخیا»و « إرمیا»، «نصّربخت»موقع سلطه 

اش بازآوردند. آنگاه برادران و عموهای سکونت دادند و چون جنگ آرام گرفت به مکهّ

اند، و چون کرده خود را یافت که به طوائف یمن پیوسته و با آنان پیوند زناشوئی برقرار

 [.۵اند ]بوده از قبایل یمن مهربانی دیده« جرهمی»از طرف مادر 
______________________________ 

، ۷ -۴. و داستان عاد و ثمود در سوره حاقه ۴۶ -۴۳داستان ثمود در سوره ذاریات  -

 آمده است. ۱۸ -۱۳فصلت 

بود که در قرآن « حجر»ام، همان دیار و مساکن قوم ثمود در وادی القری میان مدینه و ش

 مجید آمده است.

است که در تورات: سفر تکوین باب « هدورام»همان « عاد ارم»به عقیده برخی، عاد و 

، جزو فرزندان یقطان )یعنی قحطان( ذکر شده ۲۱، آیه ۱و اول تواریخ، باب  ۲۷، آیه ۱0

اند )ر. ک: داشته است و گمان دارند که قبیله وی در ساحل جنوبی عربستان سکونت

(، اما قوم ثمود در شمال حجاز مسکن داشته و از ۹۲0قاموس کتاب مقدس، ص 

 اند.قدیمترین اقوام عرب شمالی بوده

 .۳، آیه ۲۵سفر تکوین، باب  -[۱]

[۲]-eatiSidoG  
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 بفتح میم و عین و تشدید دال. -[۳]

 .۲۷۸، ص ۱ترجمه تاریخ یعقوبی: ج  -[۴]

 .۲۱، ص ۲، الکامل ج ۲۷، ص ۲لملوک: ج تاریخ الامم و ا -[۵]

 ۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

از فتح بیت المقدس بپرداخت، برای تسخیر بلاد « نصّربخت»اند که چون برخی نوشته

بسیار جنگید تا بر وی غلبه یافت و بسیاری از یارانش را « عدنان»عرب آماده گشت و با 

ه سوی یمن رفت و همانجا بود تا وفات یافت. عدنان با فرزندان خویش ب« عدنان»کشت. 

 [.۱را چند پسر بود که معدّ بر همه آنان سروری یافت ]

« إیاد»و « قنص« »قضاعه»، «نزار»به قول ابن اسحاق: معدّ بن عدنان چهار پسر به نامهای: 

 داشت.

 نزار بن معد -18

را چهار پسر به نامهای سرور و بزرگ فرزندان پدرش بود و در مکّه جای داشت و او 

از أنمار بوجود « بجیله»و « خشعم»[ بود. دو قبیله ۲« ]إیاد»و « أنمار»، «ربیعه»، «مضر»

 اند.آمده

و « شقیقه«: »أنمار»و « ربیعه»و مادر « عکّ بن عدنان»دختر « سوده»، «إیاد»و « مضر»مادر 

گ ربیعه و مضر از نزار بوده است. دو قبیله بزر« عکّ بن عدنان»دختر « جمعه»به قولی 

 اند.پدید آمده

 مضر بن نزار -17

 بود.« جرهم»که مادرشان زنی از قبیله « عیلان»[ و ۳« ]الیأس»دو پسر داشت: 

______________________________ 
 .۲۷۸، ص ۱ترجمه تاریخ یعقوبی: ج  -[۱]

ن حجاج، قس بن ساعده ایادی خطیب معروف عرب، و ابو داود ایادی: جاریة ب -[۲]
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شوند. و قبایل بنی بکر بن وائل، بنی شاعر معروف عرب، به ایاد بن نزار نسبت داده می

تغلب بن وائل، بنی عنز بن وائل، و بنی عبد القیس که در نسبت به آنان، عبدیّ، قیسیّ و 

عبقسیّ نیز گویند و بنی عنزة )بفتح عین و نون( بن اسد بن ربیعه و بنی نمر بن قاسط، به 

 (.۴عة بن نزار )جوامع السیره ص ربی

در بعضی از صفحات جلد اول کتاب سیره ابن هشام کلمه الیاس به کسر همزه قطع  -[۳]

( ولی ظاهرا این اشتباه است و چنانکه ۷۷در اول مانند الیاس پیغمبر ضبط شده است )ص 

بن مضر  آید، کلمه الیاس در الیاساز کتاب تاج العروس )ماده الس و یأس( به دست می

 (. ه.۴از ماده یأس است و الف و لام آن مانند الف و لام الفضل است )رجوع شود به ج 

 ۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

« لا تسبّوا مضر و ربیعة فإنّهما کانا مسلمین»از رسول اکرم روایت شده است که فرمود: 

 [.۱]« اندمضر و ربیعه را دشنام ندهید، چه آن دو مسلمان بوده

سرور فرزندان پدرش و مردی بخشنده و دانا بود. از وی روایت شده که به « مضر»

تر کسی که بدی کشت کند پشیمانی بدرود، و بهترین نیکی با شتاب»فرزندانش گفت: 

آن است. پس نفوس خود را در آنچه شما را به صلاح آورد، بر آنچه ناخوش دارد وادار 

سازد از آنچه خوش دارد بازدارید. که در میان صلاح و کنید، و در آنچه شما را تباه 

 [۲« ]فساد جز شکیبائی و پرهیزگاری چیزی نیست

 [.۳اند ]منشعب شده« مضر بن نزار»از « بنی ثقیف»و « بنی هلال»و « بنی ذبیان»قبایل 

 الیأس بن مضر -16

 اشاره

ب دادند. سه پسر به نامهای لق« سیّد العشیره»پس از پدر در میان قبایل بزرگی یافت و او را 

عمران بن الحاف بن »دختر « خندف»[ داشت و مادرشان ۴« ]قمعه»و « طابخه»، «مدرکه»

 بود.« لیلی»و نام اصلی وی « قضاعه

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

 الیأس»گویند. یعقوبی گوید: « بنی خندف»رسد قبایلی را که نسبشان به الیأس می

______________________________ 
 .۲۸۵، ص ۱تاریخ یعقوبی، ج  ر. ک: ترجمه -[۱]

 .۲۸۴مدرک سابق، ص  -[۲]

از قبیله بنی ذبیان است: نابغه ذبیان شاعر معروف عرب، از اصحاب معلقات عشر و  -[۳]

از قبیله بنی هلال است: سلیم بن قیس هلالی از اصحاب امیر المؤمنین و حسنین و سجاد 

ة بن مسعود ثقفی و مختار بن أبی عبید و باقر علیهم السلام. و از قبیله بنی ثقیف است عرو

ثقفیّ و حجاج بن یوسف ثقفیّ. و دیگر قبایل قیس: سلیم، مازن، فزاره، عبس، أشجع، 

مرّه، غطفان، عقیل، قشیر، حریش جعده، عجلان، کلاب، بکّاء، سواءه، بنو جشم، بنو 

 منتسب است. نصر، سعد، هوازن، محارب، عدوان، فهم، باهله، غنیّ، طفاوه و غیره به مضر

 نامشان به ترتیب عامر، عمرو و عمیر است. -[۴]

 ۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 و مراد شاعر عرب در این شعر:« را بیماری سلّ گرفت و مرگ وی روز پنجشنبه بود

بکت غدوة حتّی تری الشّمس تغرب خندف است [ لاحت خراطیم شمسه۱إذا مؤنس ]

ز تابش أشعّه خورشید تا غروب آفتاب بر شوهر خویش گریه که روزهای پنجشنبه از آغا

 کرد.می

از الیأس بن « أسلم»و « خزاعه»[، ۲« ]رباب»، «مزینه»، «بنی ضبّه»، «بنی تمیم»های: قبیله

 شوند.مضر منفصل می

عمرو »از فرزندان « خزاعه»کنند که قبیله گمان می« مضر»شناسان ابن اسحاق گوید: نسب

رفت و در میان « خزاعه»نزد « قمعه»اند. و به گفته یعقوبی « معة بن الیأسبن لحیّ بن ق

مکّه « خزاعی»دهند. نخستین امیر نسبت می« خزاعه»آنان زن گرفت و لذا فرزندان او را به 

پرستی را در بود که پس از جرهمیان بر مکّه سلطنت یافت و بت« عمرو بن لحیّ»همین 

اول کسی بود که دین حضرت ابراهیم را دگرگون »ول اکرم: مکّه رواج داد. و به گفته رس
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 [.۳« ]را بدعت گذاشت« حامی»و « وصیله»و « بحیره»ها را بپاداشت. و ساخت و بت

 از« مآب»از مکّه به شام رفت و در « عمرو بن لحیّ»ابن هشام گوید: 

______________________________ 
چه عرب در آن زمان روزهای هفته را از یکشنبه  روز پنجشنبه است.« مؤنس»مراد از  -[۱]

 نامید: أوّل، أهون، جبار، دبار، مؤنس، عروبه، شیار. شاعر عرب گوید:تا شنبه چنین می

 «جبار»أو « أهون»أو ب « أوّل»ب أؤمّل أن أعیش و أنّ یومی

به جای  )در کتاب لسان العرب« شیار»أو « عروبة»أو « مؤنس»ف فإن أفته« دبار»أو المردی 

 ثبت شده است. م.(« یفتنی»و به جای افته « التالی»المردی 

 یعنی قبایل تیم، عدیّ، ثور و عکل -[۲]

 .۱0۳ر. ک: سوره مائده، آیه  -[۳]

 ۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

را به وی « هبل»را دید و از آنان بتی خواست. پس « عمالقه»پرستان بت« بلقاء»سرزمین 

 را با خویش به مکّه آورد. دادند و آن

به گمان بعضی چنان بود که « بنی اسماعیل»پرستی در میان آغاز بت»ابن اسحاق گوید: 

های حرم را به منظور تعظیم خواست از مکّه بیرون رود، سنگی از سنگهر وقت کسی می

رد نهاد و گآمد. همان سنگ را میداشت، و چون در منزلی فرود میحرم با خویش بر می

ای شد تا هر سنگ زیبائی را پرستش کنند و أخلاف کرد و این کار مقدمهآن طواف می

از کیش خداپرستی أسلاف برکنار ماندند. و به جای دین ابراهیم و اسماعیل به گمراهی 

 «.پرستی افتادندو بت

پرست هرگاه در سفر عرب بت»گوید: که ابو المنذر: هشام بن محمّد بن سائب کلبی می

داشت، و زیباتر از همه را خدا قرار آمد، چهار سنگ از زمین برمیه منزلی فرود میب

کرد ساخت و هنگام کوچ کردن آنها را رها میهای دیگر را دیگپایه میداد و سنگمی

گوید: که [. و نیز می۱گزید ]و در منزل دیگر، چهار سنگ دیگر به همان ترتیب برمی
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های شکلدار ساخته شده از چوب بر بت« أصنام»رستش و های مورد پبر سنگ« انصاب»

 [.۲شد ]های تراشیده شده از سنگ اطلاق میبر بت« اوثان»و زر و سیم و 

هائی بود که خدای متعال قصّه آن را برای پیغمبر قوم نوح را بت»ابن اسحاق گوید: 

مْ وَ لا تذَرَُنَّ ودًَّا وَ لا سُواعاً خویش در قرآن آورده و گفته است: )وَ قالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَکُ

ها های خویش را به همان نام[ آنگاه فرزندان اسماعیل بت۳وَ لا یَغُوثَ وَ یَعُوقَ وَ نَسْراً( ]

 نامیدند.

 سواع را بت خویش گرفتند و»هذیل بن مدرکة بن الیأس بن مضر »

______________________________ 
 .۳۳ر، به تحقیق احمد زکی پاشا، ص کتاب الاصنام: چاپ مص -[۱]

 .۵۳الاصنام، ص  -[۲]

یعنی و گفتند: رها نکنید خدایان خویش را، و رها نکنید ود را و  ۲۳سوره نوح آیه  -[۳]

 نه سواع را و نه یغوث و یعوق و نسر را. م.

 ۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

« دومة الجندل»ودّ را، و ودّ در « بنی قضاعه»از « کلب بن وبره»بود. « رهاط»جایش در 

 جای داشت.

را، و یغوث در جرش بود. « یغوث»طایفه أنعم از قبیله طیّئ و اهل جرش از قبیله مذحج 

را، و یعوق در سرزمین همدان یمن جای داشت. « یعوق»طائفه خیوان از قبیله همدان، 

نعاء. خولان را در سرزمین را در سرزمین حمیر در ص« نسر»طایفه ذو الکلاع از قبیله حمیر 

 «.عمیانس»خولان بتی بود به نام 

«. سعد»بتی داشتند به نام « بنی ملکان بن کنانة بن خزیمة بن مدرکة بن الیأس بن مضر»

که شتران وی از دیدن این بت که سنگی دراز بود رمیدند و پراکنده « بنی ملکان»مردی از 

 گشتند گفته است:

 نافشتّتنا سعد، فلا نحن من سعدأتینا إلی سعد لیجمع شمل
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[ در میان قبیله دوس، ۱و هل سعد إلا صخرة بتنوفةمن الأرض لا یدعو لغیّ و لا رشد ]

« طفیل بن عمرو بن طریف دوسیّ« »ذو الکفّین»عمرو بن حممه دوسی را بتی بود به نام 

دند. اش برگشت، پدر و همسرش اسلام آوردر مکّه اسلام آورد و چون به میان قبیله

آنگاه در سفری به مکه نزد رسول اکرم آمد و از اسلام نیاوردن قوم خود شکوه کرد و 

به امر آن حضرت، دیگر بار به میان قوم خود بازگشت تا رسول اکرم هجرت کرد و 

های بدر و أحد و خندق به انجام رسید. سپس با هفتاد یا هشتاد خانواده مسلمان جنگ

سهم بردند و تا فتح مکّه « خیبر»خدا پیوست، و همه از غنائم به رسول « خیبر»در « دوسی»

شد. « ذو الکفّین»با رسول خدا بود و آنگاه با درخواست خودش مأمور رفتن و سوزاندن 

 و پس از وفات رسول
______________________________ 

ا را یعنی: به جانب سعد آمدیم تا پراکندگی ما را به جمع تبدیل کند بر عکس م -[۱]

متفرق ساخت، در این صورت ما از سعد نیستیم. آیا سعد جز قطعه سنگی است در زمین 

 خواند و نه به راه راست. م.گیاه که نه به گمراهی میبی

 ۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

فارغ شدند و آنگاه با « طلیحه»اکرم در جنگ با اهل ردّه همراه مسلمین بود تا از کار 

 [.۱گشت و در جنگ یمامه به شهادت رسید ]« یمامه»رهسپار « رو بن طفیلعم»پسرش 

که ابن اسحاق آن را ذکر کرده است داشت « ذو الشّری»بتی دیگر به نام « دوس»قبیله 

[۲.] 

که بر رکنی از أرکان « إساف»که در میان کعبه بود، « هبل»هائی از جمله بت« قریش»قبیله 

مجاور »شد، بر رکنی دیگر که طواف بدان ختم می« ئلهنا»کعبه که مبدأ طواف بود، 

را بتی بود به « بنی کنانه»بر کوه مروه داشتند. قریش و « مطعم الطیر»بر کوه صفا و « الریح

« بنی هاشم»پیمانان و از هم« سلیم»از قبیله « بنی شیبان»که خادمان آن طایفه « عزّی»نام 

 بودند.
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بنی »که خادمان و دربانان آن، طایفه « لات»بود به نام  قبیله ثقیف را در شهر طائف بتی

 از قبیله ثقیف بودند.« معتّب

در ساحل دریا در ناحیه « یثرب»پرست و دیگر مردم بت« خزرج»و « أوس»دو قبیله 

داشتند. نام این سه بت هم در قرآن مجید آمده « مناة»بتی به نام « قدید»و سرزمین « مشلّل»

 [.۳است ]

ذو »را بتی به نام « تباله»و دیگر ساکنان سرزمین « بجیله»و « خشعم»و « دوس»ی هاقبیله

بتی به نام « سلمی»و « أجأ»و دیگر اهالی دو کوه طیّئ، یعنی « طیّئ»بود. قبیله « الخلصه

کند که رسول اکرم، علیّ بن أبی طالب را برای [. ابن هشام روایت می۴داشتند ]« فلس»

به « مخذم»و « رسوب»در آنجا دو شمشیر به نام « علی»نه فرستاد و ویران ساختن این بتخا

 [.۵دست آورد که رسول اکرم هر دو را به وی بخشید ]

______________________________ 
 ه. ۱۳۵۵چاپ مصر مصطفی البابی سال  ۸۵تا  ۸0ص  ۱ر. ک. به: سیرة النبی ج  -[۱]

نام داشت « ذو الشّری« »أزد»شّر از قبیله به قول کلبی بت بنی حارث بن یشکر بن مب -[۲]

 (.۳۷)الاصنام ص 

 .۲0 -۱۹سوره نجم، آیه  -[۳]

 بر اوزان فلس و قفل و عنق و حبر، ضبط شده است. -[۴]

 .۸۷، ص ۱ر. ک: سیره ج  -[۵]

 ۱0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ختن آن رفت و دو شمشیر برای ویران سا« علی»گوید که: می« مناة»اما کلبی نسّابه درباره 

إهدا کرده « مناة»به « حارث»را که « مخذم»و « رسوب»یعنی « حارث بن أبی شمر غسّانی»

 [.۱بود به دست آورده نزد رسول اکرم آورد و آن حضرت هر دو را به وی بخشید ]

بود. در حضر « رئام»ای به نام بتخانه« صنعاء»را در سرزمین « یمن»و أهل « حمیر»قبیله 

[ به صورت یک قطعه سنگ سفید که قطعه سنگ ۲« ]جلسد»وت بتی داشتند به نام م
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 سیاهی را به جای سر بر فراز آن نصب کرده بودند.

داشتند. « رضاء»ای به نام بتخانه« بنی ربیعة بن کعب بن سعد بن زید مناة بن تمیم»قبیله 

ذو »بتی به نام « سنداد»ن را در سرزمی« إیاد»و « تغلب بن وائل»و « بکر بن وائل»قبایل 

اهل »داشتند. ابن اسحاق گوید: « شمس»بتی به نام « بنی عذره»ای از بود. طایفه« الکعبات

هر خانه را نیز بتی بود که در آغاز سفر و هنگام سوار شدن و نیز در هنگام بازگشت از 

 [.۳سودند ]سفر، پیش از هر کاری دست به آن می

ب و رسومی از قبیل تعظیم کعبه، طواف، حجّ و عمره، وقوف پرستی، آدااما در عین بت

عرفات، وقوف مزدلفه، قربانی شتران و تلبیه حج و عمره از زمان حضرت ابراهیم در میان 

ایشان باقی مانده بود و در همین آداب هم حق و باطل را به هم آمیخته بودند. چنانکه 

 گفتند:تن چنین میدر موقع محرم شدن و تلبیه گف« قریش»و « کنانه»

 [.۴« ]لبّیک، اللّهمّ لبّیک، لبّیک لا شریک لک إلّا شریک هو لک، تملکه و ما ملک»

______________________________ 
 .۱۵ر. ک: الاصنام، ص  -[۱]

 ذکر کرده و لام را زائد گرفته است.« جسد»نام بتی است که جوهری آن را در ماده  -[۲]

 .۳۳۲. ترجمه تاریخ یعقوبی ص ۹۵ -۸۱، ص ۱ج ر. ک: سیرة النبی،  -[۳]

بنگرید.  ۳۳۴ -۳۳۳تلبیه مخصوص هر یک از قبایل را در ترجمه تاریخ یعقوبی، ص  -[۴]

ترجمه این تلبیه این است: بلی، خدایا بلی، بلی برای تو انبازی نیست جز انبازی که او از 

ا و هر چه را او مالک است آن تو است، تو او را مالکی و او مالک نیست )و یا تو او ر

 مالکی(. ه.

 ۱۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 عرب نوعا به حشر و نشر و ثواب و عقاب و بهشت و دوزخ اعتقادی نداشتند.

 [.۱کردند ]ها را به منظور شفاعت در حوائج دنیوی پرستش میو بت

ربستان پیروانی داشته در ع« عیسوی»و « موسوی»پیش از ظهور دین مبین اسلام، دو کیش 
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ذو »تا آنجا پیش رفته بود که پادشاه یمن « یهود»است و در نواحی جنوبی عربستان، دین 

پیشوای «. عبد اللّه بن ثامر»از جمله « نجران»آن را پذیرفت و بسیاری از مسیحیان « نواس

 [.۲ایشان را به جرم عیسوی بودن با وضع فجیعی به قتل رسانید ]

در حدود قرن اول پیش از میلاد، به نواحی شمال عربستان مهاجرت کرده  یهودیان جنوبی

بیشتر به کار کشاورزی « فدک»و « خیبر»، «تیماء»، «وادی القری»، «یثرب»بودند و در 

سرگرم بودند و چنانکه در تاریخ هجرت رسول اکرم گفته خواهد شد، سه طایفه یهودی 

 در مدینه و اطراف آن سکونت داشتند.« نقاعبنی قی»و « بنی نضیر»، «بنی قریظه»مذهب 

و « تغلب»و « غسّانیان»و نواحی شمال غربی، در میان « نجران»دین عیسوی بیشتر در 

 و نیز در شمال شرقی عربستان در میان اهل حیره کم و بیش رواج داشت.« قضاعه»

اورت با دولت حبشه و دولت روم شرقی نیز پشتیبان عیسویان بودند. البته در اثر مج

امپراطوری ایران و نفوذ ایرانیان در حکومت یمن، مردمی از عرب با عقاید دینی ایرانیان 

 هم آشنائی پیدا کرده بودند.

و برخی « غسّان»و « ربیعه»[: نصرانیت در میان مردم دو قبیله ۳نویسد ]ابن قتیبه دینوریّ می

و « بنی حارث بن کعب« »انهبنی کن»، «حمیر»و یهودیت در میان قبایل « هاقضاعی»از 

 رواج داشته« بنی تمیم»و مجوسیت در میان قبیله « کنده»
______________________________ 

 .۱۸. سوره یونس، آیه ۳قرآن مجید سوره زمر، آیه  -[۱]

 .۳۶ -۳۴، ص ۱، سیره ابن هشام، ج ۸ -۴(: ۸۵قرآن مجید سوره بروج ) -[۲]

 .۶۲۱، ص «رب در عصر جاهلیتادیان ع»معارف: زیر عنوان  -[۳]

 ۱۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

حاجب بن زرارة بن »و پسرش « [ تمیمی۱زرارة بن عدس ]»است. از مجوسیان بنی تمیم: 

 اند.صحابی بوده« أقرع بن حابس»و « عدس

ند. گرفته بود« حیره»بود و آن را از مردم « قریش»گوید که: زندقه در میان قبیله آنگاه می
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نویسد که: در جاهلیت از خرما و روغن برای خود بتی را می« بنی حنیفه»سپس داستان 

کردند، و چون قحطی و گرسنگی پیش آمد ساختند و روزگار درازی آن را پرستش می

 به خوردن آن پرداختند.

های ایشان و نشان دادن دو یعقوبی بعد از بیان اسامی بتهای عرب و کیفیت حجّ و تلبیه

[ و نیز ۲یعنی قریش و خزاعه و کنانه ]« حمس»هائی که و بدعت« حلّه»و « حمس»نف ص

« یهود»سپس قومی از عرب به کیش »گوید: در مراسم حجّ گذاشته بودند می« حلّه»

درآمدند و از این دین جدا شدند، دیگرانی کیش نصرانی گرفتند، قومی هم زندیق شدند 

ب آنان که یهودی شدند، همه مردم یمن بودند، چه درآمدند. از عر« ثنویّ»و به کیش 

)تبّان أسعد أبو کرب( دو نفر از دانشمندان یهود را به یمن آورد و بتها را باطل « تبّع»

 شناخت و کسانی که در یمن بودند یهودی شدند.

نیز پس از بیرون رفتن از یمن برای همسایگی با یهودیان « خزرج»و « أوس»مردمی از 

بنی حارث بن »به کیش یهود درآمدند، و مردمی از « بنی نضیر»و « بنی قریظه»و « خیبر»

 نیز یهودی شده بودند.« جذام»و قومی از « غسّان»و قومی از « کعب

بنی »را گرفتند، از جمله قومی از قریش از « نصرانی»مردمی هم از طوایف عرب کیش 

ورقة »و « أسد بن عبد العزّی عثمان بن حویرث بن»که از آنهاست، « أسد بن عبد العزّی

 «بنی تمیم»از « بنی امرئ القیس بن زید مناة»و نیز « بن نوفل بن أسد

______________________________ 
عدس در نسخه به ضم عین و فتح دال )عدس( ضبط شده بود، این جانب آن را به  -[۱]

تألیف ابن حزم صورت مذکور در متن تصحیح کردم. )ر. ک: به جمهرة أنساب العرب 

 از همان صفحه(. م. ۲و پاورقی  ۱۳۹۱، چاپ مصر دار المعارف سال ۲۳۲ص 

ص  ۱از قبیل سهو قلم است )رجوع شود به تاریخ یعقوبی، ج « و کنانه»ظاهرا اضافه  -[۲]

 ه.( م. ۱۳۷۵م.  ۱۹۵۵بیروت، سال  -چاپ دار العراق ۲۹۷

 ۱۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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از ربیعه، و طیّئ و مذحج و بهراء و سلیح و تنوخ و غسّان و لخم از یمن. « بنی تغلب»و 

 «.حجر بن عمرو کندی هم زندیق گشته بود

پرستی بود، مع با آن که مقارن ظهور اسلام، چنانکه گفته شد، کیش غالب عرب بت

رفت، های مذهبی که بدانها اشاره ذلک در گوشه و کنار جزیره عربستان علاوه بر اقلّیّت

پرستی بر پرست، از شرک و بتاند که بر خلاف توده مردم مشرک و بتحنفائی بوده

 کنار و به خدای یگانه و أحیانا به ثواب و عقاب و قیامت معتقد بودند.

 بریم:و اینک برخی از آنها را نام می

 ند[]حنفائی که مقارن ظهور اسلام به خدای یگانه بر خلاف توده مردم مشرک، معتقد بود

 ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزیّ بن قصیّ -1

که به گفته محمّد « خویلد بن أسد»دختر « خدیجه کبری»)از قریش( عموزاده أمّ المؤمنین 

های مذهبی اهل کتاب استفاده کرد. به [ کیش مسیحی گرفت و از کتاب۱بن اسحاق ]

 [.۲دنیا رفت ]گفته بعضی: ورقه به رسول اکرم ایمان آورد و مسلمان از 

 عبید اللهّ بن جحش -2

، از قریش، پسر عمه و برادر زن رسول اکرم، که پیوسته در حیرت و طلب حق بود و 

پرستی را رها کرد، تا آنکه بعد از ظهور دین اسلام، مسلمانی گرفت، و با همسر بت

دین اسلام به حبشه مهاجرت کرد و آنجا از « أبو سفیان»دختر « أمّ حبیبه»مسلمان خویش 

اند، در حبشه بر همان کیش مسیحی بدرود زندگی برگشت و مسیحی شد. و چنانکه نوشته

 گفت.

 عثمان بن حویرث بن أسد بن عبد العزیّ بن قصیّ -3

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

 )از قریش( که نزد

______________________________ 
 نویسنده سیره. -[۱]

 در مدح رسول اکرم گفت: -[۲]

، ۷۳یّئةو یکظم الغیظ عند الشّتم و الغضب )مروج الذهب، ص یعفو و یصفح، لا یجزی بس

دهد و خشم کند و به بدی پاداش نمیبخشد و گذشت می( ترجمه شعر این است: می۱ج 

 نشاند. م.خود هنگام دشنام و غضب فرو می

 ۱۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 امی شمرد.قیصر روم رفت، و کیش مسیحی گرفت. و قیصر مقدم وی را گر

 زید بن عمرو بن نفیل -4

پرستی و خوردن میته و خون و صحابی معروف که از بت« سعید بن زید»)از قریش( پدر 

کرد و خدای ابراهیم را قربانیهای بتها، کناره گرفت. او مردم را از کشتن دختران نهی می

 له:گفت. از جمپرستید و اشعاری مشتمل بر توحید و ایمان به معاد میمی

 عزلت اللّات و العزّی جمیعاکذلک یفعل الجلد الصبور

 لیغفر ذنبی الربّ الغفورو لکن أعبد الرحمن ربّی

 گوید:و للکفّار حامیة سعیر و در قصیده دیگر میتری الأبرار دارهم جنان

[ زید بن عمرو در جستجوی ۱فإنّ سبیل الرشد أصبح بادیا ]و إیّاک لا تجعل مع اللّه غیره

پرداخت. داشت به تحقیق و جستجو میز مکّه بیرون رفت و در هر جا گمان حق میحق ا

)در شام( راهبی را دید که « بلقاء»[ شأم را گشت و در زمین ۲تا آنکه موصل و جزیره و ]

از کیش مسیحی نیک آگاه بود و دین ابراهیم را از وی جستجو کرد. راهب گفت: به 

ای. پیغمبری ظهور خواهد کرد و به ن بیرون آمدههمین زودی در همان شهری که از آ

 از« زید»دین ابراهیم دعوت خواهد کرد. 

______________________________ 
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 ترجمه اشعار این است: -[۱]

 (۱کند شخص نیرومند بردبار )لات و عزی همه را کنار گذاشتم، چنین می

آمرزنده از گناه من پرستم تا پروردگار لیکن بخشایشگر، پروردگار خود را می

 (۲پوشی کند )چشم

بینی که بهشت خانه ایشان است، و برای کافران زبانه آتش سوزان است نیکوکاران را می

(۳) 

 ( م.۴زنهار قرار مده دیگری را با خداوند، چه راه هدایت به روشنی آشکار شده است )

جمله سیره ابن هشام )ج و او در نسخه وجود نداشت، این جانب با توجه به منابع از  -[۲]

 ه.( آن را افزوده. ه. ۱۳۵۵، چاپ مصطفی البابی ۲۴۶، ص ۱

 ۱۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

صرف نظر کرد و با شتاب رهسپار مکه گشت و در بلاد « عیسوی»و « یهودی»کیش 

 کشته شد.« لخمیان»به دست « لخم»

فراهم شده بودند، با یکدیگر میعاد این چهار نفر در یکی از عیدهای قریش که نزد بتی 

 [.۱پرستی نگردند و در جستجوی دین حق برآیند ]نهادند که دیگر گرد بت

 نابغه جعدی: -5

قیس بن عبد اللّه )از شعرای معروف عرب در جاهلیت و اسلام( که از میگساری و 

پرستی دوری گزید و در اشعار دوران جاهلیت خویش، از توحید و بعث و جزا و بت

 گوید:بهشت و دوزخ سخن گفت، در یکی از قصائد جاهلی می

 ست در توصیف بهشت:[ و نیز از او۲من لم یقلها فنفسه ظلما ]الحمد للّه لا شریک له

 [ ۳فلا لغو و لا تأثیم فیهاو ما فاهوا به لهم مقیم ]

 أمیةّ بن أبی الصلت ثقفیّ  -6
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)از مردم طائف و طایفه بنی ثقیف( که یکی از بزرگترین شعرای دوران جاهلی عرب 

ها های آسمانی آشنائی داشت، و میگساری را تحریم کرد و درباره بتاست و به کتاب

و تردید کرد و در جستجوی دین حق برآمد و خود در پیامبری طمع ورزید،  اظهار شکّ

بر آن حضرت حسد برد « أمیّه»به همین جهت چون رسول اکرم به نبوت مبعوث گردید، 

 و گفت تا کنون امیدوار بودم که پیامبر

______________________________ 
 ه. ۱۳۵۵البابی چاپ مصطفی  ۲۴۷ -۲۳۷ص  ۱ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۱]

 ه. ۱۳۶۷. چاپ مطبعة السعادة ۷0، ص ۱مروج الذهب ج 

ه.  ۱۳۲۸. چاپ افست دار صادر از چاپ اول ۵۴0 -۵۳۷، ص ۳ر. ک: الاصابه، ج  -[۲]

)در کتاب مروج الذهب این شعر به أمیّة بن أبی الصلت ثقفیّ  ۷0، ص ۱مروج الذهب ج 

 نسبت داده شده است. م.(

. در کتاب مروج الذهب این شعر نیز به امیه نسبت داده ۷۱، ص ۱مروج الذهب ج  -[۳]

 شده است. اینک ترجمه دو شعر:

ستایش مخصوص خداوند است، خداوند شریک ندارد، هر کس چنین نگوید به خود 

 (.۱ستم کرده است )

( ۲در بهشت نه لغو است و نه نسبت گناه، و آنچه بدان تفوه کنند بر ایشان حاضر است )

 ه.

 ۱۶خ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:تاری

در سال دوم یا نهم هجرت، در یکی از قصرهای طائف جان سپرد و خواهرش « أمیّه»شوم. 

 که مسلمان شده بود یکی از قصائد طولانی او را برای رسول اکرم خواند.

 و از این قصیده است:

ا آنگاه قصیده دیگری ء أعلی منک جدّا و أمجدلک الحمد و النعماء و الفضل ربّناو لا شی

 از برادرش به عرض رسانید که در آن گفته است:
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وقف الناس للحساب جمیعافشقیّ معذّب و سعید رسول اکرم پس از شنیدن اشعار أمیّه 

 که صریح در ایمان به خدا و روز حساب بود چنین گفت:

ین کسی بود [ شعرش ایمان داشت. اما دلش کافر بود. أمیّه نخست۱آمن شعره و کفر قلبه ]

 [.۲نوشت، و تا آمدن اسلام معمول بود ]« بسمک اللّهمّ»که 

 قسس بن ساعده إیادی -7

. حکیم و خطیب معروف عرب که رسول اکرم او را در بازار عکاظ، سوار بر شتری 

ای از وی نقل فرموده و آنگاه گفت: سرخ موی در حال سخنرانی دیده بود و خطبه

ها و [. خطبه۳خواند که آنها را حفظ ندارم. پس ابو بکر آنها را خواند ]اشعاری هم می

 و ایمان به معاد، از وی نقل شده است.کلماتی مشتمل بر اعتراف به توحید 

______________________________ 
« آمن لسانه و کفر قلبه»، ولی در معارف ابن قتیبه ۴۵، ص ۱ر. ک: سفینة البحار، ج  -[۱]

 چاپ دوم مصر دار المعارف، ترجمه این دو شعر این است: ۶0آمده است، ص 

ختصاص دارد، چیزی در عظمت و عزت پروردگار ما، ستایش و بخشش و احسان به تو ا

 (.۱از تو بالاتر نیست )

 (. م.۲اند هم شقی معذب است و هم سعید )مردم همه برای حساب ایستاده

 .۷۳، ص ۱مروج الذهب، ج  -[۲]

)نقل از صبح  ۳۶ -۳۵، ص ۱، جمهرة خطب العرب، ج ۶۹. ص ۱مروج الذهب، ج  -[۳]

، العقد ۴0: ۱۴، الاغانی ۱۶۸: ۱ان و التبیین، ، البی۱۲۴، اعجاز القرآن ۲۱۲: ۱الاعشی، 

 (.۴۷: ۱، مجمع الامثال میدانی، ۱۵۶: ۲الفرید، 

 ۱۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 أبو قیس: صرمة بن أبی أنس -8
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پرستی برداشت که در زمان جاهلیت رهبانیت گرفت، و دست از بت« بنی النجار»، از قبیله 

از آن هم در گذشت و برای خود عبادتگاهی معین کرد و  و خواست مسیحی شود، اما

کنم. أبو قیس را پرستش می« ابراهیم»گفت پروردگار در آنجا به عبادت پرداخت و می

پس از هجرت رسول اکرم به مدینه اسلام آورد و اسلام وی نیکو شد و اشعاری درباره 

 .[۱رسول اکرم گفت که در کتب تاریخ و تراجم ضبط شده است ]

 خالد بن سنان -9

پیامبری بود که قومش حقّ »که بر حسب حدیث نبوی « بنی عبس بن بغیض»، از قبیله 

[. چون مرگ خالد فرا رسید، قوم خود را به نزدیکی بعثت رسول ۲« ]وی را نشناختند

را از آن « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»اکرم خبر داد. و دخترش به دین اسلام درآمد و چون سوره 

 [.۳گفت ]حضرت شنید گفت: پدرم نیز چنین می

 تباّن أسعد: -10

أبو کرب، پادشاه یمن که بر حسب روایات مورّخان هفتصد سال پیش از بعثت رسول 

 [.۴اکرم به نبوت وی ایمان آورد و در اشعار خود به رسالت پیامبر اسلام گواهی داد ]

 زهیر بن أبی سلمی -11

 ار جاهلی وی نقل شده است:، شاعر معروف عرب که از اشع

[ زهیر دو پسر داشت به ۵یؤخّر و یوضع فی کتاب فیدّخرلیوم الحساب، أو یعجّل فینقم ]

 نام بجیر و کعب که هر دو از صحابه و شعرای رسول اکرم

______________________________ 
 .۷۴، ص ۱مروج الذهب، ج  -[۱]

 (.۶۷ص  ،۱ذلک نبیّ أضاعه قومه )مروج الذهب، ج  -[۲]

 .۶۸ص  ۱. مروج الذهب، ج ۲۹ -۲۸ر. ک: معارف ابن قتیبه، ص  -[۳]
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 .۲۵ -۱۵ص  ۱ر. ک: سیرة النبی ج  -[۴]

گردد شود در کتابی و آنگاه اندوخته میشود و نهاده میترجمه: به تأخیر افکنده می -[۵]

 شود. م.برای روز حساب و یا به زودی کیفر داده می

 ۱۸یتی ،متن،ص:تاریخ پیامبر اسلام، آ

است که پیش از ظهور اسلام « معلّقات سبع»یکی از « زهیر»اند، قصیده میمیه به شمار آمده

 و نزول قرآن از لحاظ فصاحت و بلاغت در خانه کعبه آویخته شده بود.

 اسامی گویندگان این هفت قصیده به شرح ذیل است:

 [.۱، صاحب قصیده لامیه ]میلادی ۵۴0امرؤ القیس بن حجر کندی، متوفّی به سال  -۱

« دالیّه»صاحب قصیده « عدنانی»از قبایل « بکر بن وائل»طرفة بن عبد بکری، از قبیله  -۲

 [.۲میلادی ] ۵۶۹متوفی در حدود سال 

 ۶۲۷متوفّی به سال « میمیّه»صاحب قصیده « عدنانی»زهیر بن أبی سلمی مزنی، از عرب  -۳

 [.۳میلادی ]

 [.۴میلادی ] ۶۶۱متوفی به سال « الفیّه»حابی، صاحب قصیده لبید بن ربیعه عامری ص -۴

______________________________ 
، نقل از ابن ۷0۳، ص ۱علی علیه السلام او را أشعر شعراء دانست )سفینة البحار، ج  -[۱]

یعنی شاه بسیار گمراه، پادشاه بسیار بیچاره سرگردان « ملک ضلیّل»ابی الحدید( و از او به 

( امرؤ القیس آخرین پادشاه سلسله کندی است که در ۴۵۵یر فرمود )نهج البلاغه خ تعب

قرن پنجم میلادی در عربستان مرکزی زمام حکومت را به دست گرفتند و با پادشاهان 

یمن همان رابطه را داشتند که ملوک حیره با خسروان ایران، شاهان غسانی با قیصرهای 

میلادی درگذشت.  ۴۵0رو آکل المرار، در سال روم، مؤسس این سلسله حجر بن عم

 در پاریس چاپ شده است. ۱۸۷۷دیوان امرؤ القیس در سال 

وی پیوسته عمرو بن منذر پادشاه حیره و برادرش قابوس بن منذر را در شعر خویش  -[۲]

گفت، تا آنکه عامل بحرین به فرمان عمرو بن منذر که خود طرفه به امید صد هجو می
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جایزه حامل آن فرمان بود دست و پای وی را برید و به دارش آویخت )ر. هزار درهم 

 ک:

 (. دیوان طرفه را اعلم شنتمری شرح کرده است.۲۶0 -۲۵۷ترجمه تاریخ یعقوبی، ص 

که دو شاعر « کعب»و « بجیر»اسلام آوردن زهیر معلوم نیست ولی دو پسرش  -[۳]

م در لندن به طبع رسیده  ۱۸۷0در سال  اند. دیوان وی اول باربزرگوارند، اسلام آورده

 است.

 .۱۱۱ص  ۱ر. ک: آداب اللغة العربیه، ج  -[۴]

 ۱۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

م  ۵۸۴عمرو بن کلثوم بن مالک عدنانی، صاحب قصیده نونیّه متوفّی در حدود سال  -۵

[۱.] 

 [.۲م ] ۶۱۵سال عنترة بن شدّاد عبسی. صاحب قصیده میمیّه متوفّی در حدود  -۶

[. متوفّی در حدود سال ۳حارث بن حلزه یشکری عدنانی. صاحب قصیده همزیّه ] -۷

 م. ۵۷0

 اند.اند و سه نفر ذیل را افزودهبرخی أصحاب معلّقات را ده نفر دانسته

پادشاه حیره، « منذر بن ماء السماء»عبید بن أبرص أسدی، صاحب قصیده بائیّه که  -۸

 [.۴میلادی او را کشت ] ۵۵۴متوفّی در سال 

 ه. ۷[ متوفّی به سال ۵أعشی قیس: میمون بن قیس بن جندل، صاحب قصیده لامیّه ] -۹

 م؟. ۶0۴[، متوفّی به سال ۶نابغه ذبیانی: زیاد بن معاویه، صاحب قصیده دالیّه ] -۱0

______________________________ 
 . ه.۱۲۷، ص ۱ر. ک: المجانی الحدیثه، ج  -[۱]

 .۱۲۸طبقات فحول الشعراء، ص  -[۲]

 .۱۲۷طبقات فحول الشعراء  -[۳]

. در بعضی کتب، قتل عبید به نعمان بن منذر نسبت ۱۱۵طبقات فحول الشعراء ص  -[۴]
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 ۱۳۸۸، چاپ دوم مصر، دار المعارف ۶۴۹داده شده است )ر. ک: معارف ابن قتیبه ص 

 چاپ سوم( م. ۳۴0، ص ۴و أعلام زرکلی، ج 

« شقشقیه»اش از معلقات عشر است و در خطبه : أعشای کبیر که قصیده لامیهأبو بصیر -[۵]

ای در مدح رسول اکرم مولی علی علیه السلام یک شعر از وی آمده است، أعشی قصیده

 گفت و به مکه آمد، اما گویا توفیق اسلام آوردن نیافت.

 کرد.ب داوری میشد، و در اشعار عرای زده میخیمه« عکاظ»برای وی در بازار  -[۶]

 ۲0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 دنباله اسامی بعضی از حنفاء:

از شهدای أحد که داستان « غسیل الملائکه»أبو عامر راهب، از قبیله أوس، پدر حنظله  -۱۲

 وی را در جای خودش خواهیم گفت.

ر جای خود که کیش مسیحی گرفت و چنانکه د« عبد القیس»بحیری راهب، از قبیله  -۱۳

 گفته خواهد شد، به نبوت رسول خدا ایمان داشت.

که داستان ملاقات وی با رسول خدا « نینوی»از مردم « عتبة بن ربیعه»عدّاس، غلام  -۱۴

داد در جای خود گفته خواهد شد، وی از کسانی است که به نبوت رسول اکرم مژده می

[۱.] 

 دنباله اجداد پیامبر گرامی اسلام:

 بن الیأس مدرکة -15

چهار فرزند « مدرکه»بود. « خزیمه -أبو»و « أبو الهذیل»اش [ و کنیه۲« ]عامر»، نامش 

عبد اللّه بن »و « هذیل»[. نسب قبیله ۳« ]غالب»و « حارثه»، «هذیل»و « خزیمه»داشت: 

 رسد.می« مدرکة بن الیأس»صحابی معروف به « مسعود

 خزیمة بن مدرکه -14
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بنی »و به قول ابن اسحاق زنی از « أسد بن ربیعة بن نزار»ختر د« سلمی»، که مادرش 

های کنانه، بود، بعد از پدر حکومت قبایل عرب را داشت و او را چهار پسر به نام« قضاعه

 أسد، أسده و هون بود.

دختر « زینب»و أمّ المؤمنین « بنی هون بن خزیمه»یعنی « قاره»نسب قبیله بنی أسد و 

عبد »دختر « أمیمه»، فرزندان «عبید اللّه»و « عبد اللّه»رادرانش و ب« جحش بن رئاب»

 شود.منتهی می« خزیمة بن مدرکه»به « المطّلب

 کنانة بن خزیمه -13

ابو »اش داشت، کنیهشماری آشکار گشت و عرب او را بزرگ می، که از وی فضائل بی

 سعد بن قیس»دختر « عوانه»بود و مادرش « مضر

______________________________ 
 .۷۵ -۷۴ص  ۱ر. ک: مروج الذهب، ج  -[۱]

 بود.« عمرو»به قول ابن اسحاق، اما به قول طبری نام وی  -[۲]

 .۲۸۹، ص ۱ر. ک: ترجمه تاریخ یعقوبی، ج  -[۳]

 ۲۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 و فرزندانش: نضر، مالک، عبد مناة، ملکان و حدال.« بن عیلان بن مضر

 اند.پدید آمده« کنانة بن خزیمه»از « بنی عامر»و « بنی لیث»ایل: قب

 نضر بن کنانه -12

و به قول ابن اسحاق و طبری و « سوید بن غطریف»دختر « هاله»، مادرش به قول یعقوبی 

 بود.« مرّ بن أدّ بن طابخه»[ دختر ۱« ]برّه»دیگران 

 [.۲بوده است ]« الصلتأبو »اش و فرزندان وی: مالک و یخلد و صلت و کنیه

نامیده شد گویند او را برای « قریش»اول کسی است که « نضر بن کنانه»گوید: یعقوبی می

اند. و به قولی چون بازرگان و گفته« قریش»پاکدامنی )تقرّش( و بلندهمتی که داشت 
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ری است و آن جانو« قرش»نامید که تصغیر « قریش»دارا بود، و به قولی دیگر مادرش او را 

نیست و به قولی « قرشی»نباشد « نضر بن کنانه»است دریائی. پس کسی که از فرزندان 

« تقرش»اند که پس از پراکندگی فراهم شدند، و گفته« قریش»را برای آن « قریش»دیگر 

 هم به معنی فراهم گشتن )تجمع( است.

______________________________ 
و الکامل  ۲۴ -۲۳، ص ۲و تاریخ طبری، ج  ۵0 ،۳0آنچه در معارف ابن قتیبه ص  -[۱]

دختر « برّه»آمده است که مادر نضر بن کنانه  ۱0۲، ص ۱و سیرة النبی، ج  ۱۸، ص ۲ج 

بود که پیش از این زن خزیمه پدر کنانه بوده است، غلطی است که « مرّ بن أدّ بن طابخه»

بر آن تنبیه کرده و « الاصنام»اند، و جاحظ در کتاب علمای انساب به آن گرفتار شده

گفته است: کنانة بن خزیمه زن پدرش را گرفت و از وی هیچ فرزندی نداشت و زنی 

دیگر همنام او یعنی برّه دختر مرّ بن أدّ بن طابخه داشت که مادر نضر بن کنانه بود. )ر. 

 ، حاشیه(.۳0ک معارف ابن قتیبه، ص 

نهاست: کثیّر بن عبد الرحمن خزاعی، فرزندان صلت در قبیله خزاعه درآمدند و از آ -[۲]

شاعر طبقه دوم از شعرای اسلامی که از طایفه بنی ملیح بن عمرو خزاعی است که به 

روی داد و امام باقر  ۱0۵در سال « کثیّر عزّه»شوند. وفات صلت بن نضر نسبت داده می

سفینة ، ۴۵۲علیه السلام در تشییع وی شرکت فرمود )ر. ک: طبقات فحول الشعراء ص 

، ۲۶۵، ص ۳، وفیات الاعیان، ج ۱0۴، ص ۱، سیره ابن هشام، ج ۴۷۱، ص ۲البحار، ج 

 (.۲۹۶، ص ۱، ترجمه تاریخ یعقوبی، ج ۵۱۹رقم 

 ۲۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 مالک بن نضر -11

فهر بن »و فرزند وی « [ عیلان۱عدوان بن عمرو بن قیس بن ]»دختر « عاتکه»، مادر وی 

 بود. «مالک
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 فهر بن مالک -10

 اشاره

است و فرزندان وی: « حارث بن مضاض بن عمرو جرهمی»دختر « جندله»، مادر وی 

 باشند.می« جندله»غالب، محارب، حارث، أسد و دختری به نام 

و نسب « ضبّة بن حارث بن فهر»نسب أبو عبیده جرّاح )عامر بن عبد اللّه بن جرّاح( به 

بنی »و « بنی حارث بن فهر»رسد و می« شیبان بن محارب بن فهر»به « ضحّاک بن قیس»

 اند.دو قبیله« محارب بن فهر

وی را لقب « فهر»را نام و « قریش»و برخی دیگر « فهر بن مالک»برخی قریش را لقب 

« فهر»را اگر از اولاد « بنی نضر بن کنانه»و « بنی مالک بن نضر»اند، به گفته اینان دانسته

 نگویند.« قرشی»نباشند 

 بطون قریش

طایفه بود که آنان را بدین ترتیب  ۲۵به گفته مسعودی: بطون قریش مقارن ظهور اسلام 

 برد:نام می

 مرّة بن غالب بن فهر( بنو هاشم بن عبد مناف )بن قصیّ بن کلاب بن -۱

 بنو مطّلب بن عبد مناف )عبیدة بن حارث شهید بدر از این طایفه است( -۲

 بنو حارث بن عبد المطّلب. -۳

 بنو أمیّة بن عبد شمس بن عبد مناف. -۴

 بنو نوفل بن عبد مناف. -۵

______________________________ 
، ۲۴۳، ۱0مهرة انساب العرب ص بعضی از کتب کلمه ابن را ندارد )ر. ک به: ج -[۱]

ص  ۶۴و غیره، چاپ سوم دار المعارف مصر و به معارف ابن قتیبه ص  ۴۸0، ۴۶۸، ۲۴۷

 و غیره(. م. ۷س  ۷۹، ص ۱۴و  ۲
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 ۲۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 بنو حارث بن فهر )بن مالک بن نضر(. -۶

 بنو أسد بن عبد العزّی )بن قصیّ(. -۷

 بن قصیّ )کلید داران کعبه(.بنو عبد الدار  -۸

 بنو زهرة بن کلاب )بن مرّة بن کعب(. -۹

 بنو تیم بن مرّة )بن کعب بن لؤیّ بن غالب بن فهر(. -۱0

 بنو مخزوم )بن یقظة بن مرّه(. -۱۱

 بنو یقظة )بن مرّه(. -۱۲

 بنو مرّة )بن کعب(. -۱۳

 بنو عدیّ بن کعب. -۱۴

 بنو سهم )بن عمرو بن هصیص(. -۱۵

 و جمح )بن عمرو بن هصیص(.بن -۱۶

 [ )بن عامر بن لؤیّ(.۱بنو مالک بن حنبل ] -۱۷

 [ بن عامر بن لؤیّ.۲بنو معیط ] -۱۸

 [.۳بنو نزار بن عامر ] -۱۹

 بنو سامة بن لؤیّ. -۲0

______________________________ 
، چاپ ۲۷۶، ص ۲در کتاب مروج الذهب این طور ثبت شده است. )ر. ک به: ج  -[۱]

ه.( ولی در کتب دیگر به جای حنبل، حسل آمده است. )ر. ک به: معارف  ۱۳۶۷ دوم

، چاپ ۱۶۶، چاپ دوم مصر، دار المعارف و جمهرة انساب العرب، ص ۶۹ابن قتیبه ص 

 سوم مصر، دار المعارف( م.

های سیره و این طور است در مروج الذهب )ر. ک به: موضع سابق( ولی در کتاب -[۲]

، چاپ مصطفی ۲0۱، ص ۱و غیره معیص آمده است )ر. ک به: سیره ج معارف و جمهره 
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 ه. و به معارف و جمهره مواضع گذشته( م. ۱۳۵۵حلبی 

 کذا. -[۳]

 ۲۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [ )بن فهر(.۱بنو أدرم: تیم بن غالب ] -۲۱

 بنو محارب بن فهر. -۲۲

ة بن الیأس بن مضر بن نزار بن معد بن بنو حارث بن عبد اللّه بن کنانة )بن مدرک -۲۳

 عدنان(.

 بنو عائذه: بنو خزیمة بن لؤیّ )عائذه: مادر فرزندان عبید بن خزیمه است(. -۲۴

بنو بنانه: بنو سعد بن لؤیّ )بنانه: دایه ایشان بود، از بنی قین بن جسر و به قولی دختر  -۲۵

 نمر بن قاسط و به قولی دیگر دختر جرم بن ربّان(.

« بنی مالک»رسد، و از به پایان می« بنی جمح»تا « قریش بطاح»گوید: بطون ودی میمسع

 [.۳[ اند ]۲« ]قریش ظواهر»تا به آخر )بنو بنانه( در 

 اصطلاح شعب و قبیله و غیره

بر چند « بطن»بر چند بطن، و « عماره»بر چند عماره، و « قبیله»بر چند قبیله، و « شعب»

شعب « خزیمه»شود. مثلا بر یک خاندان گفته می« فصیله»صیله، و بر چند ف« فخذ»فخذ، و 

فصیله « عبّاس»فخذ، و « هاشم»بطن، و « قصیّ»عماره، و « قریش»قبیله، و « کنانه»است و 

[۴.] 

______________________________ 
در بعضی از نسخ مروج الذهب و همچنین در جمهرة انساب العرب: تمیم بن غالب  -[۱]

چاپ  ۱۳سطر  ۱۲ه. و جمهره ص  ۱۳۶۷چاپ  ۲پاورقی  ۲۷۶، ص ۲الذهب ج  )مروج

 سوم مصر(. م.

قصی بن کلاب پس از پیروز شدن بر خزاعیها، قریش را دوازده قبیله قرار داد، آنگاه  -[۲]
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های هموار و نزدیک مسجد مکه یعنی زمین« بطاح»چند قبیله از جمله بنی هاشم را در 

مکه یعنی « ظواهر»معروف شدند و قبایل دیگر را در « یش بطاحقر»الحرام جای داد که 

معروف شدند )انسان العیون، « قریش ظواهر»ها منزل داد که ها و کوهبیرون شهر و بلندی

 (.۱۵، ص ۱ج 

 .۱۴۳ -۱0۲، ص ۱. سیرة النبی، ج ۲۷۶، ص ۲ر. ک: مروج الذهب، ج  -[۳]

 .۸۹، ص ۵ر. ک: انوار التنزیل، ج  -[۴]

 ۲۵پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ 

 مناصب قریش مقارن ظهور اسلام

 طوایف قریش با شرکت در بازارهای عربستان از قبیل:

 شده است.عکاظ، که از اول تا بیستم ذی القعده در سر راه زائران در مکّه دائر می -۱

 مجنّه )به فتح میم و جیم و نون مشددّ(. -۲

 گشت.الاول دائر می دومة الجندل که در ماه ربیع -۳

 شد.[ که در ماه جمادی الأولی برپا می۱مشقّر در هجر ] -۴

 گشت.صحار )به ضمّ اول( در یمن که در روز اول ماه رجب دائر می -۵

 [ و سکون( در مهره میان عمان و عدن.۲شحر )به کسر ] -۶

 گشت.عدن، که در اول ماه رمضان دایر می -۷

 شد.رمضان دایر میصنعاء، که در نیمه ماه  -۸

 رابیه، در حضر موت. -۹

 رفتند.ذو المجاز، که از آنجا برای انجام حجّ به مکّه می -۱0

و نیز به وسیله تجارت تابستانی آنان به شام )بصری( و تجارت زمستانی آنها به یمن و 

رفت و آمدشان به ایران برای خرید موم و شکر و رفتن به حبشه برای حمل خواربار و 

تر بودند. و به سرپرستی رچه، از دیگر قبایل عرب به تمدن آشناتر و در حکومت آزمودهپا
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 امور کعبه و مؤسّسات آن عنایتی وافر داشتند، و در حقیقت، اقتصاد

______________________________ 
کند که: هجر در لغت حمیر و عرب عاربه به معنای یاقوت از ابن حائک نقل می -[۱]

مانند هجر بحرین و هجر نجران ... و هجر شهری است مرکز حکومت بحرین قریه است 

ای نزدیک مدینه، و نیز شهری است اند: قریهو یا به طور کلی همه بحرین. بعضی هم گفته

البلدان،  -اند در یمامه )ر. ک به: معجمدر یمن و هجران: مشقرّ و عطاله است که دو قلعه

 . م.ه( ۱۳۷۶چاپ بیروت  ۳۹۳، ص ۵ج 

 در نسخه اصل: به فتح. -[۲]

 ۲۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

و سیاست ایشان بر اساس مناصب مربوط به کعبه استوار، و ریاست هر یک از مؤسّسات 

 دار بود.وابسته به کعبه را بزرگ یکی از طوایف قریش عهده

 بطون مهم قریش که مناصب کعبه را به عهده داشتند عبارتند از:

[، أسد، تیم، مخزوم، عدیّ، جمح و سهم. نسب امیر ۱شم، أمیّه، نوفل، عبد الدّار ]ها

 ۳۷المؤمنین علیّ بن ابی طالب و امام حسن علیهما السلام )از خلفای اسلام( و نیز نسب 

نفر خلفای فاطمی مصر، و  ۱۴نفر خلفای عبّاسی مصر. و  ۱۷نفر خلفای عبّاسی شرق و 

اندلس در قرطبه و مالقه و جزیره خضراء و نیز نسب ائمه چندین نفر خلفای حمّودی 

 رسد.می« هاشم»رسّی عراق و یمن و شرفای مراکش و خلفای علوی طبرستان به 

نفر خلفای  ۱۶نفر خلفای أموی )سفیانی و مروانی( و  ۱۴و نسب عثمان بن عفّان و نیز 

« عدیّ بن کعب»ب عمر به و نس« تیم بن مرّه»و نسب أبو بکر به « أمیّه»أموی أندلس به 

 شود.منتهی می

 مناصب کعبه مقارن ظهور اسلام به ترتیب ذیل در دست همین ده طایفه بود.

عبّاس بن عبد »منصب سقایت، یعنی آب دادن حاجیان و زائران کعبه به دست  -۱

 «.بنی هاشم»از « المطّلب
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 بو سفیان:أ»منصب عقاب )نام پرچمی بوده است( یعنی: پرچمداری به دست  -۲

 «.بنی امیّه»از « صخر بن حرب

قصیّ بن »منصب رفادت، یعنی: میهمانداری و پذیرائی زائران کعبه که از ابتکارات  -۳

 «.بنی نوفل»از « حارث بن عامر»بود به دست « کلاب

 منصب حجابت، یعنی: دربانی و کلیدداری و منصب سدانت، یعنی: -۴

______________________________ 
گویند چنانکه در نسبت به حصن « عبدریّ»در نسبت به عبد الدار بر خلاف قیاس  -[۱]

 شود.کیفا و رأس عین و عبد شمس، حصکفی و رسعنی و عبشمی گفته می

 ۲۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

بنی عبد »از « عثمان بن طلحه»داری، و منصب لواء و دار الندوه به دست خادمی و پرده

 «.الدّار

یزید بن زمعة بن »مؤسّسه مشورتی که از دار الندوه کوچکتر بوده است به دست  -۵

 «.بنی أسد»از « أسود

ای بود چرمی و در مواقع معین و هنگام لزوم برپا قبّه، یعنی: أسلحه خانه که خیمه -۶

 «.بنی مخزوم»از « خالد بن ولید»گشت، به دست شد و مهمات جنگی در آن فراهم میمی

 «.بنی عدیّ»از « عمر بن خطّاب»نصب سفارت به دست م -۷

آزمائی و فالگیری، یعنی أیسار و أزلام )جع یسر به دو فتحه یعنی قمار مؤسّسه بخت -۸

« صفوان بن أمیّه»بازان و زلم به دو فتحه یعنی چوبه تیری که هنوز پیکان ندارد( به دست 

 «.بنی جمح»از 

 منصب قضا و داوری در خصومات. -۹

حارث بن »ها به دست آوری و نگهداری اموال متعلّق به کعبه و بتمنصب جمع -۱0

 «.بنی سهم»از « قیس

أبو »های بازرگانی و یا سپاهیان به دست قیادت، یعنی سرداری و سرپرستی کاروان -۱۱
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 «.بنی أمیّه»از « سفیان

 «.بنی تیم»مؤسّسه پرداخت دیه و غرامت به دست طایفه  -۱۲

 عنّه، یعنی: سرپرستی ستوران قریش در هنگام جنگ.منصب أ -۱۳

از « شیبة بن عثمان»منصب عمارت، یعنی نگهبانی و مراقبت مسجد الحرام، به دست  -۱۴

 [.۱بنی عبد الدّار ]

______________________________ 
 .۳۸ -۳۷ص  ۱ر. ک: مقدمه کتاب الرحلة الحجازیّة و تاریخ التمدّن الاسلامی، ج  -[۱]

 ۲۸یخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:تار

 مبدأ تاریخ عرب عدنانی و قریش

ثابتی نبود، و هر پیشامدی را که به نظر آنان اهمیت داشت، « مبدأ تاریخ»عرب جاهلی را 

دادند و پس از چندی که حادثه مهمّ دیگری روی مبدأ تاریخ حوادث دیگر قرار می

 نهادند.و تاریخی از نو بنیاد می داد ترتیب تاریخی گذشته را از دست دادهمی

 -بنی»و « عرب عدنانی»هر یک از حوادث مهم ذیل به ترتیب، مدّتی مبدأ تاریخ 

 بوده است:« اسماعیل

علیهما السلام به مکّه )بنای کعبه به دست ابراهیم و « اسماعیل بن ابراهیم»ورود  -۱

 اسماعیل(.

 «.معدّ بن عدنان»پراکنده گشتن فرزندان  -۲

را دگرگون « ابراهیم»که دین حنیف حضرت « عمرو بن لحیّ خزاعی»آغاز ریاست  -۳

 پرستی را در مکّه رواج داد.ساخت و بت

سال پیش از واقعه فیل( که مدّتی  ۵۲0جدّ هفتم رسول اکرم )« کعب بن لؤیّ»وفات  -۴

 مدید تاریخ قریش بر آن استوار بود.

« بنی یربوع»[ که طایفه ۱سال پیش از بعثت( ] ۱۵0یا  ۲00سال، یا  ۲۵۶« )غدر»واقعه  -۵
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« حمیر»های کعبه را که شاه تاختند و آنها را کشتند و پرده« حمیری»بر فرستادگان پادشاه 

 فرستاده بود. به یغما بردند.

 جدّ چهارم رسول اکرم.« قصیّ بن کلاب»وفات  -۶

« أبرهة الأشرم« »ه حبشیابو یکسوم: أبره»)در سال میلاد رسول اکرم که « فیل»واقعه  -۷

برای ویران ساختن کعبه به پیش تاخت و با « عام الغدر»از  ۲۱۶در هفدهم محرّم سال 

 سپاهیان خویش به عذاب الهی هلاک گردید(.

______________________________ 
، تاریخ حمزه ۲۷۳و التنبیه و الاشراف، ص  ۳۸0، ص ۲ر. ک: مروج الذهب، ج  -[۱]

مبدأ تاریخ عرب عدنانی و قریش ..... ص  ۲۹یخ پیامبر اسلام، آیتی متن . تار۹۶ -۹۳ص 

 :۲۸ 

 ۲۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

بنی »و « قریش»از یک طرف و « قیس عیلان»که میان قبیله « عام الفجار»های جنگ -۸

و  قعده، ذی حجّه، محرّم و رجب( روی دادهای حرام )ذیاز طرف دیگر در ماه« کنانه

سال  ۲0« )فجار دوم»حضور یافت و « فجار برّاض»آخر معروف به « فجار»رسول خدا در 

 بعد از عام الفیل( مبدأ تاریخ قرار گرفت.

خالد بن »و عموی « عمرو بن هشام»پدر أبو جهل: « هشام بن مغیره مخزومی»مرگ  -۹

 «.ولید

 [.۱بود ]« اسماعیل بنی»حلف الفضول که به قول مسعودی، مبدأ تاریخ بعضی از  -۱0

 تجدید بنای کعبه به دست قریش )پنج سال پیش از بعثت(. -۱۱

مورّخان اسلامی از قبیل: یعقوبی و طبری و مسعودی و مقریزی، مبدأ تاریخ حوادث  -۱۲

گویند: محصور اند، مثلا میسیزده سال پس از بعثت رسول اکرم را همان بعثت قرار داده

در غرّه « شعب أبی طالب»در « بنی مطّلب بن عبد مناف»و « شمبنی ها»و « ابو طالب»شدن 

 محرّم سال هفتم بعثت روی داد.
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گوید: هنگامی که رسول خدا مبعوث شد، تاریخ قریش بر اساس مرگ مسعودی می

 [.۲، و واقعه فیل استوار بود ]«هشام بن مغیره مخزومی»

دینه که در سال چهاردهم در اوائل خلافت عمر، هجرت رسول اکرم از مکّه به م -۱۳

بعثت واقع شد، مبدأ تاریخ مسلمین جهان شناخته شد و تا امروز هم مبدأ تاریخ هجری 

 [.۳قمری و هجری شمسی مسلمانان جهان همان هجرت است ]

______________________________ 
 .۱۷۹التنبیه و الاشراف، ص  -[۱]

 .۱۸0التنبیه ص  -[۲]

های گذشته و مجوس و پیشینیان از یونانیان بادی تاریخ ملتمسعودی بعد از ذکر م -[۳]

و رومیان و نبط یعنی سریانیان و قبطیان و اسرائیلیان و نصرانیان و هندیان و چینیان 

 -و« حمیر»های بسیار داشتند: نویسد: عرب پیش از ظهور اسلام، تاریخمی

 ۳0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 غالب بن فهر -9

 بود، و فرزندان« سعد بن هذیل»دختر « لیلی»در وی ، ما
______________________________ 

در سرزمین یمن، پادشاهان خود « سبأ بن یشجب بن یعرب بن قحطان»پسران « کهلان» -

تبع »و « تبّع ذی الاذعار»و « تبّع اصغر»و « تبّع أکبر»و جز آنان مانند پادشاهی « تبایعه»را از 

دادند و نیز آتش صوران )به فتح صاد: جائی در یمن( را مبدأ تاریخ قرار می« ذی المنار

شود که دو دانشمند کرد و گفته میکه در بعضی از سنگستانهای دور دست یمن ظهور می

یهودی که تبع آنان را از مدینه به یمن آورد، بر مردم یمن بدان احتجاج کردند و همان 

)تاج « شعیب بن مهدم»یمن گردید و مبعوث شدن  باعث یهودی شدن بسیاری از مردم

و پادشاهی « ذو نواس»العروس: شعیب بن ذی مهدم )ر. ک: ماده هدم(. م.( و پادشاهی 

یعنی سیل عرم « در شأم، و عام السیل« آل أبی شمر غسّانی»و پادشاهی « جذیمة بن مالک»
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زیقیاء )بدون ابن( ر. ک: )عمرو م« عمرو بن مزیقیاء»که در قرآن ذکر شده و بیرون رفتن 

 ۳۳۱و غیره و جمهرة انساب العرب ص  ۱۳س  ۱0۸)پاورقی( و  ۶۴معارف ابن قتیبه ص 

« حمیر»و « کیلان»و جز آنان از « أزد»با قوم خود از « غسانیان»کانون « مأرب»م.( از  ۴۷۳و 

ز بین رفتن و پراکنده شدنشان در بلاد، و سلطه حبشه بر یمن و سلطه ایرانیان بر یمن، و ا

 حبشیان تا رسیدن اسلام، همه اینها را مبدأ تاریخ قرار داده بودند.

 اما تاریخ فرزندان معد بن عدنان:

در حرم، « جرهمیان»و راندنشان از حرم و بعد هلاک « عمالقه»بر « جرهمیان»غالب شدن 

« مضر»و « ربیعه»از « نزار بن معد بن عدنان»یعنی سال پراکندگی اولاد « عام تفرق»سپس 

یعنی سالی که میان طوایف و قبایل عرب « عام الفساد»، سپس «أنمار»و « إیاد»و 

حجّة »جا شدند و مساکن خود را تغییر دادند، و نیز زدوخوردها و جنگها درگرفت و جابه

بکر بن »که در حدود صد و پنجاه سال پیش از اسلام روی داد و جنگی که میان « الغدر

بنی بغیض بن »و جنگ « حرب بسوس»روی داد، معروف به « وائل تغلب بن»و « وائل

در حدود شصت سال پیش از بعثت « غبراء»و « داحس»معروف به حرب « ریث بن غطفان

 -که به سبب درازی« حارثة بن ثعلبه»پسران « خزرج»و « أوس»و جنگ 

 ۳۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 اند.معروف شده« بنو أدرم بن غالب»ان تیم بن غالب، [ و فرزند۱وی: لؤیّ و تیم الأدرم ]

______________________________ 
)به « قیله»نامیده شد، و أوس و خزرج برادران أبوینی بودند و مادرشان « عنقاء»گردنش  -

بود و عام « کاهل بن عذره»و به قولی دختر « جفنة بن عتبه»فتح قاف و سکون یاء( دختر 

ی که بیشتر مردم به بیماری خنان گرفتار شدند، هر یک از اینها را مبدأ خنان یعنی سال

ای از قبایل عرب یکی از روزهای رزمی مشهور خویش تاریخ قرار داده بودند. و هر قبیله

عام التحالق را )عام « تغلب بن وائل»و « بکر بن وائل»دادند، چنانکه را مبدأ تاریخ قرار می

ر سرهای خود را تراشیدند تا بدان نشاندار باشند( که جنگ تحلاق اللّمم که بنی بک
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عبس بن »و « فزارة بن بغیض»معروف در آن روی داد مبدأ تاریخ قرار دادند، و « بسوس»

پسران بدر « حمل»و « حذیفه»را که قبیله عبس بر فزاره پیروز آمد و « یوم جبله»، «بغیض

را که چهل و چند سال پیش از « هیوم شعب جبل»کشته شدند، و بنی عامر بن صعصعه 

و « تهامه»بیرون رفتن خود را از « ایاد»اسلام میان بنی عامر و بنی تمیم روی داد، و قبیله 

معروف شد و در زمان پادشاهی « وقعه دیر الجماجم»های خود را با پارسیان که به جنگ

 شاپور ذو الأکتاف واقع گشت.

جزیره در موقعی که شاپور بر ایشان حمله برد و را از عراق به « بیرون رفتن خود»سپس 

ای که از ایشان در را از دیارشان به سرزمین روم، )آخر دسته« سال انتقال خود»بعد 

خلافت عمر بن خطاب از سرزمین جزیره و موصل به روم شتافتند و کیش نصرانی 

أ تاریخ قرار داشتند، و از جزیه دادن سرباز زدند در حدود چهل هزار نفر بودند( مبد

 دادند.

)به ضم اول: نام جائی است( یعنی سالی که در آن جنگی میان « عام الکلاب»قبیله تمیم 

را که حجر بن « عام مأقط»ربیعه و تمیم روی داد مبدأ تاریخ شناختند. و أسد و خزیمه 

 حارث بن عمرو:

« عام آطام»ه آکل المرار کندی پدر امرؤ القیس را کشتند، و أوس و خزرج پسران حارث

هائی که أوس و خزرج در آنها پناه ها جنگیدند، همان برجرا که بر سر آطام یعنی برج

 -گرفتندمی

و یعلب و وهب و کثیر و حراق که از ایشان نسلی باقی نماند )ترجمه یعقوبی، ص  -[۱]

 . م.(۱۳۵۵، ط مصطفی حلبی ۹۹، ۱( و قیس بن غالب )ابن هشام، ج ۲۹۸

 ۳۲سلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پیامبر ا

 لؤیّ بن غالب -8
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[ بود. و فرزندانش: کعب، عامر، ۱« ]کعب بن عمرو خزاعی»[ دختر ۱« ]سلمی». مادر وی: 

 رسد.می« عامر»به « بنی عامر بن لؤیّ»سامه، عوف و خزیمه، نسب قبیله 

______________________________ 
ء و حلیمه که نامش مالک بن أدد است، یو در ایام عثمان بن عفان خرابش کردند، و ط -

ء، و جدیلة بن سعد، در را یعنی همان سال را که جنگی میان غوث بن طی« عام الفساد»

و پیرامونش روی داد و صد و سی سال دوام یافت، « سلمی»و « أجأ»ء، یعنی دو کوه طی

و « أوس بن حارثه»و « حاتم بن عبد اللّه«: »هیثم بن عدی طائی»و در خلال آن به گفته 

 تولد یافتند.« زید الخیل»

و به قول برخی از مورخان، فرزندان آدم از هبوط وی تا بعثت نوح و از بعثت نوح تا 

وقوع طوفان و از وقوع طوفان تا آتش ابراهیم را تاریخ نهادند. و آنگاه که فرزندان ابراهیم 

وسف تا مبعث موسی و از مبعث از آتش ابراهیم تا یوسف و از ی« بنی اسحاق»بسیار شدند 

بنی »موسی تا پادشاهی داود و سلیمان و دیگر حوادث بعد از آن را تاریخ قرار دادند. و 

از بنای کعبه که به دست ابراهیم و اسماعیل ساخته شد تا پراکندگی فرزندان « اسماعیل

اریخ خود قرار رفت، همان را مبدأ تبیرون می« تهامه»سعد بن عدنان را، و هرگاه قومی از 

ماندگان از اولاد اسماعیل در تهامه، خروج آخرین کسانی را که از تهامه دادند و باقیمی

کعب بن »باشند تا مرگ « جهینه»و « نهد»و « سعد»که « قبیله قضاعه»خارج شدند یعنی 

 دانستند.مبدأ تاریخ می« عام الفیل»شناختند. سپس مرگ کعب را تا ، مبدأ تاریخ می«لؤی

را مبدأ تاریخ قرار دادند و هنگامی « حلف الفضول»و برخی « یوم الفجار»برخی از اینان 

مبدأ تاریخ « واقعه فیل»و « هشام بن مغیره مخزومی»که رسول خدا مبعوث شد، مرگ 

های بسیاری ذکر شده است، از جمله: وفات ابراهیم قریش بود، برای ابراهیمیان نیز تاریخ

، ۴۱۷، نهایة الارب، ص ۱۸0 -۱۶۷. ک: التنبیه و الاشراف، ص و سپس وفات اسحاق )ر

 (.۲۸۲ص  ۱ترجمه تاریخ یعقوبی، ج 

( ۱پاورقی  ۲۹۸یا سلمی، دختر عمرو بن ربیعه خزاعی )ترجمه تاریخ یعقوبی، ص  -[۱]
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 (.۱۶، ص ۲یا عاتکه دختر یخلد بن نضر بن کنانه )الکامل، ج 

 ۳۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

« لؤیّ بن غالب»به « عمرو بن عبد ودّ»و « زمعة بن قیس»دختر « سوده»سب أمّ المؤمنین ن

 رسد.می

 کعب بن لؤیّ  -7

قضاعی است. فرزندانش: مرّه، عدیّ و « کعب بن قین بن جسر»دختر « ماویّة»، مادر وی 

عمرو بن »از جمله: « بنی جمح»و « بنی سهم»، نسب «أبو هصیص»اش هصیص، و کنیه

صفوان بن أمیّة بن خلف »صحابی معروف و « عثمان بن مظعون جمحی»و « ص سهمیعا

و « عمر بن خطّاب بن نفیل»از جمله: « بنی عدیّ»و نسب « هصیص بن کعب»به « جمحی

 رسد.می« عدیّ بن کعب»به « سعید بن زید بن عمرو بن نفیل»

، وی اولین کسی است از همه فرزندان پدرش بزرگوارتر و ارجمندتر بود« کعب بن لؤیّ»

نامید، و پیش از آن عرب آن را « جمعه»گفت، و روز جمعه را « أمّا بعد»اش که در خطبه

مردم را در روز جمعه فراهم ساخت و برای آنان سخنرانی کرد « کعب»نامید، می« عروبه»

 و چنین گفت:

الأرض مهاد، و السماء  اسمعوا و تعلّموا و افهموا و اعلموا أنّ اللّیل ساج، و النهار ضاح و»

عماد و الجبال أوتاد، و النجوم أعلام، و الأوّلون کالآخرین، و الأبناء ذکر، فصلوا أرحامکم 

و احفظوا أصهارکم، و ثمّروا أموالکم، فهل رأیتم من هالک رجع أو میّت نشر؟ الدّار 

أتی نبأ عظیم، أمامکم و الظنّ غیر ما تقولون، و حرمکم زینّوه و عظموه و تمسّکوا به فسی

 و سیخرج منه نبی کریم ثمّ یقول:

 سواء علینا لیلها و نهارهانهار و لیل کلّ أوب بحادث

 یؤبان بالأحداث حین تأوّباو بالنّعم الضافی علینا ستورها 

[ أهلهالها عقد ما یستحلّ ۱صروف و أنباء تغلّب ] ۳۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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 مریرها

 نبی محمّدفیخبر أخبارا صدوقا خبیرها ثم یقول:علی غفلة یأتی ال

حین العشیرة تبغی الحقّ خذلانا لو کنت ذا سمع و ذا بصر و ید یا لیتنی شاهد فحواء دعوته

و رجل لتنصّبت له تنصّب الجمل، و لأرقلت له إرقال الفحل فرحا بدعوته، جذلا بصرخته 

[۲.] 

ب آرام است، و روز روشن، و زمین بستری بشنوید و یاد گیرید، و بفهمید و بدانید، که ش»

ها و گذشتگان مانند ها میخها، و ستارگان نشانههموار، و آسمان کاخی بلند است و کوه

آیندگان و پسران یادآوری )پدران( اند، پس با خویشان خود پیوند کنید، و دامادهای 

اید که بازآید، را دیده ایخود را نگهداری کنید، و مالهای خود را به ثمر آورید، آیا رفته

 ای را که برانگیخته شود؟ خانه )جاوید( در جلو شماست.یا مرده

گوئید، حرم )کعبه( خود را آراسته دارید، و بزرگش شمارید و گمان جز آن است که می

و دست از آن بازندارید، چه زود است خبری بزرگ برسد، و پیامبری بزرگوار از آن 

 :گفتسپس می«. بیرون آید

روزی است و شبی، هر دوری با پیشامدی تازه، برای ما شب و روز آن یکسان است »

هائی نیز که ای را به همراه دارند، و نعمت)شب و روز( هرگاه بازآیند، حوادث تازه

 شودها و خبرهائی که بر مردم چیره میهای آن بر ما فروهشته است، دگرگونیپرده

______________________________ 
 خ ل: تقلب. -[۱]

، ص ۱، جمهرة خطب العرب، ج ۳0۳ -۳0۱، ص ۱ر. ک: ترجمه تاریخ یعقوبی، ج  -[۲]

 .۲۱۱، ص ۱، صبح الاعشی، ج ۳۳

 ۳۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

توان گشود )به هائی است که تلخ آن را نمیسازد( آنها را گره)مردم را دگرگون می

رسد فت(، ناگهان پیامبر خدا، محمّد صلّی اللّه علیه و آله میتوان شیرین یااحتمالی: نمی
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 «.اش بسی راستگوستدهد که گویندهپس خبرهائی می

ای کاش )زنده مانده( آنگاه که خویشان و بستگان دست از یاری حق »گفت: سپس می

ای و دست و شنیدم، اگر )در زمان او( دارای گوشی و دیدهکشند، دعوت او را میمی

خاستم و به حالی دعوتش و شادمانی فریادش، مانند شتر نری برمیئی بودم، از خوشپا

 «.شتافتمیاری او می

عام »از دنیا رفت، قریش روز مرگ او را مبدأ تاریخ خویش قرار دادند و تا « کعب»چون 

 همچنان مبدأ تاریخ بود.« الفیل

 مرّة بن کعب -6

است، و فرزندان « حارب بن فهر بن مالک بن نضرشیبان بن م»دختر « وحشیّه»، مادر وی: 

« بنی مخزوم»)به فتح قاف و ظا( نسب طایفه « أبو یقظه»اش وی: کلاب، تیم و یقظه. و کنیه

« عمرو بن هشام بن مغیره«: أبو جهل»و « خالد بن ولید»و « أمّ سلمه»از جمله: أمّ المؤمنین 

« تیم بن مرّه»بکر و طلحة بن عبید اللّه، به  از جمله: ابو« بنی تیم»و نسب طائفه « یقظه»به 

 رسد.می

 کلاب بن مرهّ -5

[ بن ثعلبة بن حارث بن )فهر بن( مالک )بن نضر( بن کنانة ۱سریر ]»دختر « هند»، مادرش: 

و یک دختر، و « زهرة بن کلاب»و « قصیّ بن کلاب»است و فرزندانش: « بن خزیمه

 [ است.۲« ]حکیم»و نامش « أبو زهره»اش کنیه
______________________________ 

 های حرام را جابجا کرد )یعقوبی(.سریر اول کس است که ماه -[۱]

[۲]- 

 ببذل النوال و کفّ الأذیحکیم بن مرّة ساد الوری

 و جنّبها طارقات الردی أباح العشیرة إفضاله
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 (.۲۶)عمدة الطالب، ص 

 ۳۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

پس از پدر، بزرگواری یافت و شأن و مقامش بالا گرفت و شرافت پدر « بن مرّهکلاب »

و نیای مادری برای وی فراهم گردید. چه نیاکان مادرش امر حج را به دست داشتند و 

 شدند.[ نامیده می۱« ]قلامس»و نیز « نسأه»کردند، و از این رو ها را حلال و حرام میماه

گفت: صریحا قریش « زهره»و « قصیّ»یعنی: « کلاب بن مرّه» رسول اکرم درباره دو فرزند

 اند(.ابنا کلاب )دو بطن خالص قریش دو پسر کلاب

مادر بزرگوار رسول « وهب بن عبد مناف بن زهره»دختر « آمنه»نسب بنی زهره، از جمله: 

زهری برادرزاده حضرت « سعد بن أبی وقّاص: مالک بن أهیب بن عبد مناف»اکرم و 

برادرزاده سعد، و از شهدای « مرقال»معروف به « هاشم بن عتبة بن أبی وقّاص»و « آمنه»

« زهرة بن کلاب»به « عبد الرحمن بن عوف زهری»صفّین و أصحاب أمیر المؤمنین و 

 رسد.می

 قصیّ بن کلاب -4

)به فتح سین و یاء( است، و فرزندانش: عبد مناف، « سعد بن سیل»دختر « فاطمه»، مادرش: 

[ و نامش زید و ۲« ]أبو المغیره»اش د الدّار، عبد العزّی و عبد قصیّ و دو دختر، و کنیهعب

 «.مجمّع»لقب دومش 

درآمد، و « ربیعة بن حرام عذری»به ازدواج « کلاب»مادر قصیّ، پس از وفات شوهرش: 

 وی را به سرزمین قوم خویش برد.« ربیعه»

بود با خود همراه برد و چون « زید»امش را که ن« قصیّ»فاطمه، فرزند خردسال خویش: 

 نامید.« قصیّ»از سرزمین پدرانش دور گشت، او را 

 به او« بنی عذره»به جوانی رسید، مردی از « ربیعه»چون قصیّ در خانه 

______________________________ 
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قلامس: جمع قلمّس و قلمّس بر وزن عملّس: مردی از کنانه که نزد جمره عقبه  -[۱]

 کنم )رجوع شود به قاموس(.ها را پس و پیش میگفت: خدایا من ماهایستاد و میمی

 بود.« مغیره»چه نام عبد مناف  -[۲]

 ۳۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ام؟ گفت:گفت: به قوم خود ملحق شو که از ما نیستی، گفت: مگر من از کدام قبیله

او گفت: تو هم خود، و هم از حیث پدر و  از مادرت بپرس. قصیّ از مادرش جویا شد و

و قوم تو نزدیکان خدا و در حرم « کلاب بن مرّه»نسب از او بزرگوارتری، توئی فرزند 

به مکّه آمد تا آنکه « قضاعه»اویند. قصیّ تا رسیدن ماه حرام صبر کرد، و آنگاه با حاجیان 

موقع دربانی و کلیدداری بزرگ و بزرگوار شد، و فرزندانی از وی پدید آمدند. در این 

بر مکّه غالب شده بودند. و اجازه « جرهمیان»بود که پس از « خزاعه»خانه کعبه با قبیله 

« صوفه»حجّ )حرکت از عرفات، و اجازه رمی جمرات، و کوچ کردن از منی( با قبیله 

 .گفتند، بودمی« صوفه»که خود و فرزندان وی را « غوث بن مرّ بن أدّ بن طابخه»یعنی 

نرفت. و پس از جنگی سخت بر آنان پیروز گشت، و دست آنان « صوفه»زیر بار « قصیّ»

« صوفه»کاری را که با « قصیّ»را از اجازه حج کوتاه ساخت، خزاعه و بنو بکر دانستند که 

کرده است به زودی با آنها نیز خواهد کرد و دستشان را از کارهای مکّه و کلیدداری 

خت، لذا از قصیّ کناره گرفتند و پس از آنکه در میان ایشان کعبه، کوتاه خواهد سا

جنگ سختی در گرفت و از دو طرف مردمی بسیار کشته شدند، پیشنهاد صلح دادند، و 

را به داوری برگزیدند، و او به نفع قصیّ رأی داد و از « یعمر بن عوف بن کعب کنانی»

 نامیده شد.« شدّاخ»آن روز 

را کوتاه کرد و قوم خود « خزاعه»ه را به دست گرفت، و دست امور کعبه و مکّ « قصیّ»

نخستین کسی بود که بر قوم خویش « کعب بن لؤیّ»را در مکّه فراهم ساخت. او از اولاد 

 [۳[ و سقایت ]۲[ و رفادت ]۱حکومت و سلطنت یافت. و حجابت ]

______________________________ 
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 کلیدداری خانه کعبه. -[۱]

 داری و پذیرائی حاجیان.مهمان -[۲]

 آب دادن حاجیان. -[۳]

 ۳۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

نامیدند. شاعر عرب « مجمّع»[ همه را به دست آورد. و قریش او را ۲[ و لواء ]۱و ندوه ]

 گوید:درباره وی می« حذافة بن نصر بن غانم عدویّ»

اند که چون [ برخی گفته۳من فهر ]أبوکم قصیّ کان یدعی مجمّعابه جمّع اللّه القبائل 

[ را به زنی گرفت، و از او دارای ۵« ]حلیل بن حبشیّه خزاعی»[ دختر ۴« ]حبّی»، «قصیّ»

را وصی خود قرار داد. و بدو گفت: « قصیّ»هنگام مرگ خویش « حلیل»فرزند شد، 

 فرزندان تو فرزندان منند. و تو به امر کعبه سزاوارتری.

 «:أبو غبشان»کلید خانه را به « حلیل بن حبشیّه» اند که:دیگران گفته

آن را با سرپرستی کعبه به یک خیک شراب « قصیّ»[ داد. و ۶« ]سلیمان بن عمرو ملکانی»

و یک شتر از وی خرید. و در میان عرب مثل گردید که، أخسر من صفقة أبی غبشان: 

 «أبو غبشان»تر از دادوستد أبو غبشان. به قول بعضی زیانبخش

______________________________ 
ای برای این کار بنا اجتماع برای مشورت، چه قصیّ در پهلوی مسجد الحرام خانه -[۱]

 نام نهاد.« دار الندوه»کرد و آن را 

فرستاد، برای فرمانده آن سپاه لواء یعنی هرگاه قصی سپاهی از مکه بیرون می -[۲]

 بست.می

شد، خداوند به وسیله او همه قبایل فهر را ع خوانده میپدر شما قصی است که مجمّ -[۳]

 فراهم ساخت. م.

 به ضم حاء و تشدید باء و الف مقصوره. -[۴]

 حلیل به ضم حاء و فتح لام، حبشیّه: به ضم حاء و سکون باء و یا به فتح حاء و باء. -[۵]
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ی در تاریخ نام أبو غبشان در تاریخ یعقوبی سلیمان بن عمرو ضبط شده است، ول -[۶]

ه. تاریخ  ۱۳۷۹چاپ بیروت  ۲۹۳ص  ۱طبری و غیره سلیم بن عمرو )تاریخ یعقوبی، ج 

 م.(. م. ۱۸۷۹ -۱۸۹0چاپ اروپا  ۱0۹۴ /۱طبری 

 ۳۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [.۲است که کلیدداری را از پدر به ارث برد ]« حلیل»[ پسر ۱« ]مخترش»کنیه 

قریش در زمان حیات و پس از مرگ وی کارهای او را  کار قصیّ به جائی رسید که

 دانستند.چون حکم دینی واجب الاطاعه می

نخستین کسی است که قریش را به عزت رسانید، و شرف و بزرگواری و « قصیّ»

ها سربلندی و هماهنگی ایشان به وسیله وی آشکار شد. پس قریش را که برخی در درّه

 راهم ساخت و در وادی مکه و نزدیک خانه جای داد.های کوه منزل داشتند فو قلّه

و جای هر کدام را معین کرد، با آنکه پیش از وی پراکنده جا و کم آبرو بودند، و در 

 کردند.گمنامی زندگی می

 پذیرائی حاجیان را بر قریش واجب ساخت و به آنان چنین فرمود:« قصیّ»

أهل الحرم و إنّ الحجّاج ضیف اللّه و أهله و یا معشر قریش إنّکم جیران اللّه و أهل بیته و 

زوّار بیته و هم أحقّ الضیف بالکرامة، فاجعلوا لهم طعاما و شرابا أیّام الحجّ حتّی یصدروا 

ای گروه قریش شمائید همسایگان خدا، و اهل خانه او، و اهل حرم، و حاجیان، »عنکم. 

ن از هر میهمان به پذیرائی و احترام میهمان خدا و نزدیکان او و زائران خانه اویند و آنا

ای فراهم سازید تا از نزد شما سزاوارترند، پس برای ایشان در ایام حج خوراکی و نوشابه

 «.بازگردند

و « عبد الدّار بن قصیّ»کلید داران کعبه به « بنی شیبه»از جمله: « بنی عبد الدّار»نسب قبیله 

زبیر بن عوّام بن »و « خویلد»دختر « خدیجه»نین از جمله: امّ المؤم« بنی عبد العزّی»نسب 

 رسد.می« عبد العزّی بن قصیّ»به « ورقة بن نوفل»و « خویلد

______________________________ 
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ه.( محترش به حاء  ۱۳۸0چاپ بیروت  ۶۸ص  ۱در نسخه به پیروی از طبقات )ج  -[۱]

لعروس )خ ر ش( و انساب مهمله ثبت شده بود، این جانب آن را به پیروی از تاج ا

دار المعارف مصر( مخترش به خاء معجمه تصحیح نمودم.  ۴۹ص  ۱الاشراف بلاذری )ج 

 م.

 .۶۸ص  ۱ر. ک: الطبقات الکبری، ج  -[۲]

 ۴0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

مناصب را در میان فرزندان خویش تقسیم کرد، آب دادن و « قصیّ »به گفته یعقوبی: 

عبد »، پذیرائی حاجیان را به «عبد الدّار»را به « دار الندوه»، «عبد مناف» سروری را به

 [.۱واگذاشت ]« عبد قصیّ»و دو کنار وادی را به « العزّی

و « سقایت»و « عبد الدّار»را به « لواء»و « دار الندوه»و « حجابت»به روایت مسعودی 

 [.۲داد ]« عبد مناف»را به « رفادت»

هر چه را به دست داشت »سحاق که طبری هم آن را نقل کرده است: اما به روایت ابن ا

داد که از همه « عبد الدّار»از دار الندوه و حجابت و لواء و سقایت و رفادت همه را به 

فرزندانش بزرگتر، و در عین حال زبونتر بود، و به وی گفت: گرچه برادرانت بر تو برتری 

رسانم، تا جز تو کسی در کعبه را نگشاید، و آنان میاند، اما به خدا سوگند ترا به یافته

جز با دست تو پرچم جنگ قریش بسته نشود، و کسی در مکّه جز به سقایت تو آب 

ننوشد، و هیچ کس در موسم حجّ جز از خوراکی که تو فراهم سازی نخورد، و قریش 

«  بن کلابقصیّ»جز در سرای تو کاری را به انجام نرسانند. قریش از نظر بزرگواری 

پیش آمد و سال مشهوری « عام الفیل»مرگ وی را مبدأ تاریخ خود قرار دادند، و چون 

بود، آن را مبدأ تاریخ شناختند و در نتیجه سال میلاد رسول خدا آغاز تاریخ آنها گردید 

[۳.] 

کرد و همو است ها باشد نهی مینویسد که قصیّ از پرستش جز خدا که بتشهرستانی می

 گوید:که می
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 أدین إذا تقسّمت الأمورأربّا واحدا أم ألف ربّ

زید بن »ترکت اللّات و العزّی جمیعاکذلک یفعل الرجل الصبور و به قولی این شعرها را 

 [.۴گفته است ]« عمرو بن نفیل
______________________________ 

 ه. م. ۱۳۷۹چاپ بیروت  ۲۴۱ص  ۱تاریخ یعقوبی، ج  -[۱]

 .۱۸0نبیه و الاشراف، ص ر. ک: الت -[۲]

 .۳۵۹ص  ۱ترجمه تاریخ یعقوبی، ج  -[۳]

 .۳۳۳ -۳۳۲، ص ۳الملل و النحل، ج  -[۴]

 ۴۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 عبد مناف بن قصیّ  -3

است و فرزندانش: هاشم، عبد شمس، مطلّب، « حلیل خزاعی»دختر « حبّی»، مادرش: 

 نوفل، أبو عمرو و شش دختر.

 [.۱گفتند ]می« قمر البطحاء»و او را « مغیره»و نامش: « أبو عبد شمس»اش: و کنیه

« مطلّب بن عبد مناف»به « محمّد بن ادریس شافعی»شهید بدر و « عبیدة بن حارث»نسب 

 رسد.می« عبد شمس»به « بنی امیّه»و نسب 

سروری یافت « عبد مناف بن قصیّ»[ دفن شد، ۲« ]حجون»از دنیا رفت و در « قصیّ»چون 

اداره « قصیّ»و مقامش بالا گرفت و امور مکّه بدون نزاع و اختلاف به دست فرزندان 

 شد.می

« عبد مناف»به « بنی نوفل»و « بنی مطلّب»و « بنی أمیّه»از جمله: « بنی عبد شمس»نسب 

 رسد.می

 هاشم بن عبد مناف -2
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ای که در یکی از دوازده عاتکه است،« مرّة بن هلال بن فالج»دختر « عاتکه»، مادرش: 

اند و نامشان در تاریخ یعقوبی و مآخذ دیگر به تفصیل ذکر میان مادران رسول اکرم بوده

)منم پسر « أنا ابن العواتک»گفت: [ و روایت شده است که رسول خدا بسیار می۳شده ]

 از بنی سلیم(.ها )منم پسر عاتکه« أنا ابن العواتک من سلیم»گفت: ها( و نیز میعاتکه

، «أبو نضله»اش: و فرزندان وی: عبد المطلب، أسد، أبو صیفیّ، نضله و پنج دختر، و کنیه

[ ۴« ]زاد الراکب»و « قمر»و القاب وی: هاشم و « عمرو العلی»و نامش: عمرو و معروف به 

 میان« عبد الدّار»و « عبد مناف»بود. پس از وفات 

______________________________ 
« قمر بنی هاشم»و عباس بن امیر المؤمنین « قمر حرم»چنانکه عبد اللّه بن عبد المطّلب  -[۱]

 شدند )قمر بنی هاشم(.گفته می

چاپ  ۲۲۵، ص ۲حجون به فتح حاء، کوه یا مکانی است در مکه )معجم البلدان، ج  -[۲]

 ه.( م. ۱۳۷۵بیروت 

 .۵۲0 -۵۱۷، ص ۱ر. ک: ترجمه تاریخ یعقوبی، ج  -[۳]

 .۲۵عمدة الطالب، ص  -[۴]

 ۴۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

که « بنی عبد الدّار»و « نوفل»و « مطّلب»و « عبد شمس»و « هاشم»یعنی « بنی عبد مناف»

بود بر سر مناصب کعبه نزاعی « عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدّار»سرورشان 

و « بنی تیم ابن مرّه»و « نی زهرة بن کلابب»و « بنی أسد بن عبد العزّی»سخت در گرفت. 

همراه شدند و میانشان پیمانی منعقد شد که به « بنی عبد مناف»با « بنی حارث بن فهر»

 معروف گشت.« حلف المطیّبین»

هم پیمان گشتند « بنی عبد الدّار»با « بنی عدیّ»و « بنی جمح»و « بنی سهم»و « بنی مخزوم»

طرف بی« بنی محارب بن فهر»و « بنی عامر بن لؤیّ»و  [ نامیده شدند،۱« ]أحلاف»و 

 ماندند.
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با این ترتیب مقدمات جنگ میان طوائف قریش فراهم گشت، اما جنگ روی نداد و با 

داده « بنی عبد مناف»به « رفادت»و « سقایت»یکدیگر صلح کردند، و قرار بر این شد که 

بنی عبد »باشد، در میان « نی عبد الدّارب»به دست « دار الندوه»و « لواء»و « حجابت»شود، 

هم « عبد شمس»متصدی رفادت و سقایت گردید، چه برادر بزرگترش « هاشم»، «مناف

رفت و کم در مکّه اقامت داشت. به فقیر و هم عیالوار بود، و هم بیشتر اوقات به سفر می

به انجام رسید، « هاشم عبد المطّلب بن»در زمان « لعقه»و « مطیّبین»گفته یعقوبی، دو پیمان: 

فراهم ساخت، که دست در آن فرو « مطیّبین»و دختر عبد المطّلب کاسه طیب را برای 

 بردند.

 گفت:خاست و چنین میدر میان قریش بپا می« هاشم»در موسم حجّ 

 یا معشر قریش، إنّکم جیران اللّه و أهل بیته الحرام، و إنّه»

______________________________ 
خبر یافتند، گاوی « حلف المطیّبین»لیسان، چه بنی سهم که از یعنی خون« لعقه»و نیز  -[۱]

کشتند و گفتند: هر کس دست خود را در خون آن داخل کند و آن را بلیسد از ماست. 

بنی سهم و بنی عبد الدّار و بنی جمح و بنی عدیّ و بنی مخزوم دستهای خود را در آن 

 (..۳۲۲لیسان نامیده شدند. )ترجمه تاریخ یعقوبی، ص خون یعنی« لعقه»فرو بردند و 

 ۴۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

یأتیکم فی هذا الموسم زوّار اللّه )و حجّاج بیته( یعظّمون حرمة بیته، فهم أضیاف اللّه، و 

أحقّ الضیف بالکرامة ضیفه، و قد خیّرکم اللّه بذلک و أکرمکم به، ثمّ حفظ منکم أفضل 

ا حفظ جار من جاره فاکرموا ضیفه و زوّاره فإنّهم یأتون شعثا غبرا من کلّ بلد علی م

ضوامر کالقداح و قد أعیوا و تفلوا و قملوا و أرملوا، فاقروهم، و أغنوهم )فأجمعوا لهم ما 

تصنعون لهم به طعاما أیّامهم هذه الّتی لا بدّ لهم من الإقامة بها، فإنّه و اللّه لو کان لی مال 

 [.۱یسع بذلک ما کلّفتموه( ]

ای گروه قریش، شما همسایگان خدا و أهل بیت الحرام او هستید، در این موقع زوّار »
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آیند، تا حرمت خانه او را بزرگ دارند و اینان خدا )و حاجیان خانه او( نزد شما می

 ست.میهمانان خدایند، و سزاوارترین میهمان به این که گرامی داشته شود، میهمان خدا

خدا شما را برای این کار برگزید و به این افتخار سرفراز داشت، سپس حقوق همسایگی 

اش رعایت فرمود، پس میهمانان و زائران او را ای برای همسایهشما را بهتر از هر همسایه

گرامی دارید، زیرا که ایشان، ژولیده و غبارآلوده از هر شهری بر شتران لاغر مانند 

اند، پس آنان را رسند، در حالی که خسته و بدبو و ناشسته و نادار گشتهمیهای تیر، چوبه

نیازشان سازید )پس برای ایشان چیزی فراهم سازید، تا در این ایامی پذیرائی کنید و بی

که ناچار باید در مکّه بمانند برای ایشان خوراکی تهیه کنید، چه سوگند به خدا اگر مرا 

 [.۲دادم( ]بود، زحمت آن را به شما نمیدر کفایت میثروتی برای این کار به ق

داد و برای آنان نان و گوشت حاجیان را در مکّه و منی، عرفات و مشعر، غذا می« هاشم»

 برد، تاکرد، و آب را همراهشان میو روغن و سویق تریت می

______________________________ 
 ۶۵، ص ۲ر چنانکه در روض الانف ج در نسخه اینطور ضبط شده است، ولی بهت -[۱]

 مسطور است کلّفتکموه است. م.

، شرح نهج ۱۴۷، ص ۱، سیرة النبی، ج ۳۱۲ -۳۱۱ر. ک: ترجمه تاریخ یعقوبی، ص  -[۲]

از شرح نهج البلاغه و همچنین  ۴۵۸و نیز در ص  ۴۵۷، ص ۳البلاغه ابن ابی الحدید، ج 

 یز از هاشم نقل شده است.، خطبه دیگری ن۳۲، ص ۱در جمهرة خطب العرب، ج 

 ۴۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

گشتند و نیز در سال قحطی شدند و به شهرهای خود رهسپار میوقتی که مردم متفرّق می

 نامیده شد.« هاشم»ساخت و بدین جهت برای قوم خود نان خرد کرده و تریت می

دو رحله »و تابستانی، یعنی:  نخستین کسی بود که دو سفر بازرگانی: زمستانی« هاشم»

[ را برای قریش برقرار ساخت. سفری در زمستان به شام و سفری در ۱« ]شتاء و صیف

[. یا سفری در زمستان به یمن و عراق و سفری در تابستان به شام و ۲تابستان به حبشه ]
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 [.۳فلسطین ]

یمانی بسته بود، و با پادشاه حبشه چنین پ« هاشم»برادر « عبد شمس»گویند که و نیز می

[. مطرود بن کعب خزاعی درباره هاشم ۴نوفل با پادشاه ایران و مطّلب با پادشاه یمن ]

 گفته است:

 قوم بمکّة مسنتین عجافعمرو الذی هشم الثرید لقومه

آن عمرو که برای قوم خود، [ »۵سنّت إلیه الرحلتان کلاهماسفر الشتاء و رحلة الأصیاف ]

ی زده و لاغر شده بودند تریت خرد کرد، دو سفر تابستانی و قومی که در مکّه قحط

 «.زمستانی به وسیله او برقرار گشت

 رسد و مادر أمیر المؤمنینمی« هاشم بن عبد مناف»عموما به « بنی هاشم»نسب 
______________________________ 

 قرآن مجید، سوره قریش. -[۱]

 .۲۴۲، ص ۱تاریخ یعقوبی، ج  -[۲]

این باره به کتب تفاسیر مانند طبری، فخر رازی تبیان شیخ طوسی، مجمع البیان، در  -[۳]

، ص ۱۵آلوسی و غیره، تفسیر سوره قریش و نیز به شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج 

چاپ علوی و  ۱۲۳، ص ۱۵م و بحار الانوار ج  ۱۹۶۲چاپ عیسی البابی  ۲۱0و  ۲0۲

 آخوندی مراجعه شود. م.

، ص ۳0ه. و تفسیر آلوسی ج  ۱۳۷۹، چاپ بیروت ۲۴۴، ص ۱عقوبی، ج تاریخ ی -[۴]

 ، چاپ بیروت نقل از بحر و غیره. م.۲۴0

در نسخه به جای مسنتین )به یاء( مسنتون )به واو( و به جای الاصیاف )به صاد مهمله(  -[۵]

نحو الاضیاف )به ضاد معجمه( بود، این جانب با توجه به منابع و معنی، شعر را به این 

 تصحیح کردم. م.

 ۴۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

« غزّه»در یکی از سفرهای شام در « هاشم»است. « أسد بن هاشم»دختر « فاطمه»علیه السلام 
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یمن، و پس از او « ردمان»در « مطّلب»در مکّه، آنگاه « عبد شمس»وفات کرد، سپس 

 عراق در گذشتند.« سلمان»نوفل در 

 بن هاشم عبد المطّلب -1

عمرو بن زید بن لبید )بن حرام( بن خداش بن عامر بن غنم بن »دختر « سلمی»، مادرش 

بود و فرزندانش: عبّاس، حمزه، « عدیّ بن نجّار: تیم اللّات بن ثعلبة بن عمرو بن خزرج

عبد اللّه، أبو طالب )عبد مناف(، زبیر، حارث، حجل )غیداق(، مقوّم )عبد الکعبه(، ضرار 

عبد اللّه بن أبی »مادر « عاتکه»[ و شش دختر از جمله: ۲[، قثم ]۱ب )عبد العزّی( ]أبو له

که چون مادرش نیز عاتکه نام داشت بعضی به « أمّ سلمه»برادر پدری « أمیّه مخزومی

دختر « زینب»مادر أمّ المؤمنین « أمیمه»اند، و اشتباه او را دختر عمّه رسول اکرم نوشته

« زبیر بن عوام»مادر « صفیّه»شهید أحد. و « عبد اللّه بن جحش»ش و برادر« جحش أسدی»

 «.أبو سلمه مخزومی»مادر « برّه»و 

 [.۳بوده است ]« عامر»و نام اولش « شیبة الحمد»و نامش « أبو الحارث»کنیه عبد المطّلب 

______________________________ 
 .۱۱۹، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۱]

نوشته و برای عبد « مغیره»ل را دو نفر شمرده و نام حجل را برخی غیداق و حج -[۲]

اند )نسب قریش( برخی دیگر مقوّم و عبد الکعبه را نیز دو نفر المطلب دوازده پسر نوشته

اند، بعضی مثل ابن هشام، دانسته و بدین ترتیب پسران عبد المطلب را سیزده نفر شمرده

 ۱۷۹اند )مصباح الاسرار، ص را ده نفر دانسته قثم را هم ذکر نکرده و پسران عبد المطلب

 نقل از ذخائر العقبی(.

ها عبد المطلب را ده نام بود که عرب و پادشاهان ایران و حبشه و روم او را به آن نام -[۳]

شناختند. از جمله: عامر، شیبة الحمد، سیّد البطحاء، ساقی الحجیج، ساقی الغیث، غیث می

، ص ۱۵أبو السادة العشره، عبد المطّلب، حافر زمزم )بحار، ج الوری فی العام الجدب، 
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ه.( و از معارف ابن  ۱۳۷۹چاپ بیروت  ۱۱، ص ۲( و ابراهیم ثانی )تاریخ یعقوبی، ج ۱۲۸

اند و مستجاب الدعوه بوده گفتهمی« مطعم طیر السماء»و « فیاض»قتیبه نقل شده که او را 

 است.

 ۴۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

عمدة الطالب »[ که انسابشان در کتاب ۱نسب ائمّه معصومین علیهم السلام و همه طالبیان ]

ابن »معروف به « جمال الدّین أحمد بن علی حسینی»تألیف « فی أنساب آل أبی طالب

تألیف « مقاتل الطاّلبیّین»هجری و شرح فداکاری آنان در کتاب  ۸۲۸متوفّی به سال « عنبه

أبو طالب »هجری آمده است به  ۳۵۶متوفّی به سال « بن حسین اصفهانی أبو الفرج علیّ»

 ۶۵۶ -۱۳۲نفر خلفای عبّاسی عراق ) ۳۷از جمله: « بنی العبّاس»و نسب « بن عبد المطّلب

 ه.(

( به سی و ۹۲۳ -۶۵۹نفر خلفای عبّاسی مصر ) ۱۷و نسب « عبّاس بن عبد المطّلب»به 

 [.۲رسد ]( می۶۲۳ -۶۲۲« )اهر باللّهالظ»پنجمین خلیفه عبّاسی عراق یعنی 

ازدواج کرد « عمرو خزرجی»دختر « سلمی»در یکی از سفرهای خود به مدینه با « هاشم»

نزد مادر « عبد المطّلب»، «هاشم»از وی تولّد یافت، و در موقع وفات « عبد المطّلب»و 

د از برادرش بع« مطّلب بن عبد مناف»خویش در مدینه ماند و هنوز پسری نابالغ بود، 

« عبد المطّلب»امر مکّه و سقایت و رفادت حاجیان را به عهده گرفت، و چون « هاشم»

بزرگ شد مطّلب خود به مدینه رفت و از مادر وی اجازه گرفت و او را با خود به مکّه 

خبر از حقیقت امر گفتند: آورد، و چون او را ردیف خویش سوار کرده بود مردم بی

« هاشم»گفت: وای بر شما این پسر برادر من می« مطّلب»ریده است، اما ای خبنده« مطلب»

 آورم.است، و او را از مدینه می

معروف گشت، و نام اصلی وی که شیبه یا شیبة « عبد المطّلب»از آن روز برای او نام 

 الحمد بود از یاد رفت.

سروری و بزرگواری یمن وفات یافت، عبد المطّلب در مکّه به « ردمان»در « مطّلب»چون 
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اش آشکار گشت و قریش هم سروری او را و آقائی رسید، و آوازه او بلند و برتری

 پذیرفتند.

______________________________ 
 یعنی: بنی علی، بنی جعفر و بنی عقیل. -[۱]

 رسد.نسب بنی حارث و بنی أبی لهب نیز به عبد المطلب می -[۲]

 ۴۷متن،ص:تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،

در آن روز سرور قریش بود و رقیبی نداشت، چه خدا « عبد المطّلب»یعقوبی گوید: 

بزرگواری او را به أحدی نداده، و از چاه زمزم )در مکّه( و ذو الهرم )در طائف( سیرابش 

های خود داوری دادند، و در قحطی و گرسنگی به مردم کرده بود، قریش او را در مال

 ا که پرندگان و ددان کوهستان را نیز خورانید.خوراک داد تا آنج

 أبو طالب در این باره گفته است:

های هنگامی که دست»و نطعم حتّی یأکل الطیر فضلناإذا جعلت أیدی المفیضین ترعد 

ورزند( به مردم آن کند )آنگاه که سخاوتمندان بخل میقمار بازان شروع به لرزیدن می

 «.خورندن هم از مازاد طعام ما میدهیم که پرندگاقدر خوراک می

شناخت و به نذر وفا ها بر کنار بود، و خدا را به یگانگی میاز پرستش بت« عبد المطّلب»

ها در قرآن نازل گشت و در سنّت رسول خدا هائی نهاد که بیشتر آنکرد، و سنتمی

ه و حرمت پذیرفته گشت و آنها عبارتست از: وفای به نذر، و پرداخت صد شتر در دی

ها و بریدن دست دزد و ها از پشت آننکاح محارم و موقوف ساختن درآمدن به خانه

گساری، و حرمت زنا، و حد نهی از زنده به گور کردن دختران و مباهله، و حرمت می

کس برهنه پیرامون کعبه طواف نماید و زدن زناکار، و قرعه زدن و این که نباید هیچ

ینکه نباید هزینه حجّ را جز از اموال پاکیزه خود بپردازند و بزرگ پذیرائی از میهمان و ا

ها و [ و خمس دادن از گنج۱های حرام، و تبعید کردن زنان مشهور زناکار ]داشتن ماه

 [.۲سقایت حاجیان، و هر طوافی را هفت شوط قرار دادن ]
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ی عبد المطّلب یعقوبی از رسول خدا روایت کرده است که گفته است: إنّ اللّه یبعث جدّ

 خدا جدّ من:»أمّة واحدة فی هیئة الأنبیاء و زیّ الملوک: 

 «.نمایدرا به تنهائی در سیمای پیامبران و هیبت پادشاهان محشور می« عبد المطّلب»

 در زمان عبد المطّلب مکّه در معرض خطر سختی قرار گرفت، چه

______________________________ 
 .۳۶۳، ص ۱خ یعقوبی، ج ر. ک: ترجمه تاری -[۱]

 .۱۲۷، ص ۱۵ر. ک: بحار، ج  -[۲]

 ۴۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

خواستند آور شدند و میاز یمن به مکّه روی« أبرهه»جنگجویان حبشی به فرماندهی 

حجاز را مانند یمن به دست آورند، و کیش مسیح را که در یمن پس از انتقام گرفتن به 

[ اینان نیز ۱ذهب نجران رواج داده بودند، در مکّه نیز رایج سازند ]خاطر شهر مسیحی م

عازم بودند که کعبه را ویران کنند، چه به وی گزارش داده بودند که مردی از بنی کنانه 

حرمتی کرده است، و سوگند یاد کرده بود که کعبه صنعای یمن بی« قلیّس»در کلیسای 

 قریش را ویران سازد.

 بردباری و مردانگی و شجاعتی نشان داد که دیگر« عبد المطّلب»در این پیشامد 

______________________________ 
بعد از آنچه ذو نواس پادشاه یهودی مذهب یمن با مردم نجران کرد، مردی از قبیله  -[۱]

از وی گریخت، و نزد قیصر روم رفت و از وی کمک « دوس ذو ثعلبان»به نام « سبأ»

ای نوشت و نجاشی هفتاد را نزد پادشاه حبشه معرفی کرد و به وی نامهخواست، قیصر او 

را بر آنان فرماندهی داد، أریاط و دوس با « أریاط»هزار حبشی را همراه وی ساخت و 

این سپاه بر یمن حمله بردند و بر ذو نواس پیروز گشتند و او خود را در دریا غرق کرد و 

ز چند سال میان او و أبرهه حبشی اختلاف و جنگی أریاط بر یمن سلطنت یافت. اما پس ا

پیش آمد و در جنگ تن به تن، أریاط به دست أبرهه کشته شد و أبرهه بر یمن تسلط 
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پادشاه یمن شد، بعد از « یکسوم»یافت. أبرهه در قضیه فیل به هلاکت رسید و پسرش 

ت و حکومت یمن را به دست گرف« مسروق بن أبرهه»مرگ یکسوم برادر دیگرش 

شاهزاده یمنی حمیری نزد قیصر روم به « سیف بن ذی یزن»همچنان بر سر کار بود تا 

شاه حیره بازآمد و به وسیله نعمان « نعمان بن منذر»درخواست کمک رفت و ناامید نزد 

و همراه وی به دربار خسرو انوشیروان باریافت و از وی کمک خواست و خسرو هشتصد 

همراه وی ساخت و در هشت کشتی رهسپار یمن « وهرز» مرد زندانی را به فرماندهی

پیاده شدند و « عدن»شدند، دو کشتی در بین راه غرق شد، و ششصد نفر دیگر در ساحل 

در جنگی که پیش آمد، مسروق و بسیاری از حبشیان را کشتند و یمن تا کشته شدن 

و « أریاط»ی خسرو پرویز، زیر دست ایرانیان آمد. مدت حکومت چهار نفر حبشی یعن

 -۴۳، ص ۱سال بود )ر. ک: سیرة النبی، ج  ۷۲و دو فرزندش به گفته ابن اسحاق « ابرهه»

 سال. ۱۲سال و مسروق  ۱۷سال، یکسوم  ۲۳سال، ابرهه  ۲0(. أریاط ۷۳

 (.۸۹)ر. ک: تاریخ حمزه ص 

 ۴۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

طین و عامّه مردم، او قریش را فرمود تا بزرگان قریش نشان ندادند، تا چه رسد به متوسّ

ها پناه برند، و این لشکر انبوه را برای انجام هر چه مکّه را واگذارند و به قلّه کوه

را شنیدند و از جنگ دوری جستند، « عبد المطّلب»خواهند آزاد گذارند، قریش فرمان می

ره نگرفت و در نزد کعبه در مکّه ماند، و چون دیگران از شهر کنا« عبد المطّلب»و خود 

خواست، و اشعاری را که از وی نقل شده است در مقام کرد و از خدای یاری میدعا می

اصحاب [: »۲[، تا خدای متعال چنانکه در قرآن مجید فرموده است ]۱خواند ]مناجات می

ت شده های مرغانی که بر آنان فرستاد تا آنها را به سنگی از گل سفرا به وسیله دسته« فیل

 زدند، و مانند کاه خورده شده درهم کوبیدند، نابود ساخت.

آنکه چیزی از دست داده باشند، به عافیت به مکّه بازگشتند و بزرگی و و قریش بی

 گفتند:را بیش از پیش دریافتند تا آنجا که می« عبد المطّلب»بزرگواری 
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 ابراهیم دوم است.« عبد المطّلب»

های خود شتران قریش را به غارت بردند، و ضمن غارتگری« هأبره»اند که لشکر نوشته

فرمانده حبشه بار خواست و بر وی در آمد، جز درباره « أبرهه»از « عبد المطّلب»چون 

شتران خود که لشکریان حبشه با شتران قریش گرفته بودند، با او سخنی نگفت و در نتیجه 

ای تا درباره مکّه گمان کردم آمده به وی گفت:« أبرهه»کوچک شد، و « أبرهه»در نظر 

ای که مورد تعظیم شماست با من صحبت کنی، اما اکنون خواهشت از من جز و این خانه

 آن نیست که شترانت را پس دهم.

گویم، خانه را هم صاحبی است عبد المطّلب گفت: من راجع به مال خود با تو سخن می

 که اگر بخواهد آن را حمایت خواهد کرد.

 پس از آنکه داستان اصحاب فیل به انجام رسید، اشعاری« المطّلب عبد»

______________________________ 
. ۵۱، ص ۱. سیرة النبی، ج ۳۶۴و ص  ۳۲۹، ص ۱ر. ک: ترجمه تاریخ یعقوبی، ج  -[۱]

 .۱۴۵، ۱۳۷ -۱۳۵، ص ۱۵. بحار ج ۵۵۳، ص ۱تاریخ طبری ج 

 سوره فیل. -[۲]

 ۵0،متن،ص:تاریخ پیامبر اسلام، آیتی 

[. و اشعاری دیگر که مجلسی از مجالس مفید، ۱گفت که یعقوبی آن را نقل کرده است ]

[. شیخ طوسی در مصباح المتهجّد ۲و امالی شیخ طوسی، و کنز کراجکی نقل کرده است ]

عبد »گوید: در دهم ماه ربیع الاول و هشت سالگی رسول اکرم، سال هشتم عام الفیل، می

و أمّ المؤمنین « أبو طالب»و « عبد مناف»و « عبد المطّلب»[. قبر ۳افت ]وفات ی« المطّلب

 [.۴معروف است ]« قبرستان أبو طالب»در حجون واقع، و به « خدیجه»

صفیّه، برّه، عاتکه، أمّ حکیم: بیضاء، أمیمه و أروی هر کدام پیش «: عبد المطّلب»دختران 

 [.۵ابن اسحاق آن را نقل کرده است ] اند کهای گفتهاز مرگ پدر و به امر وی مرثیه

و بزرگواری « عبد المطّلب»ای طولانی در مرثیه نیز قصیده« حذیفة بن غانم عدویّ»
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عبد »ای در مرثیه هم قصیده« مطرود بن کعب خزاعی»گفته است، « بنی هاشم»خاندان 

 [.۶دارد ]« بنی عبد مناف»و جوانمردی « المطّلب

به اعتکاف « حراء»نخستین کسی بود که در کوه « لمطّلبعبد ا»نویسد: ابن اثیر می

رفت و در تمام ماه بینوایان را می« حراء»رسید، به کوه پرداخت و چون ماه رمضان می

 [.۷کرد و در صد و بیست سالگی وفات یافت ]اطعام می

______________________________ 
 .۳۳0، ص ۱ر. ک: ترجمه تاریخ یعقوبی، ج  -[۱]

 .۱۴۱ -۱۴0، ۱۳۲، ص ۱۵ر. ک: بحار، ج  -[۲]

 .۵۵۳ص  -[۳]

بحار چاپ  ۱۵و ج  ۱0۷. و أمالی صدوق، ص ۳0۶در کتاب عیون اخبار الرضا، ص  -[۴]

، اشعاری از عبد المطلب نقل شده است که امام علی بن موسی ۱۲۶ -۱۲۵جدید، ص 

 آنها را برای ریان بن صلت خواند.

 .۱۸۶ -۱۸۱، ص ۱ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۵]

 .۱۹۳ -۱۸۷، ص ۱ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۶]

 .۹، ص ۲الکامل، ج  -[۷]

 ۵۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

نیست، « عبد المطّلب»گوید: در روی زمین هاشمی نسبی جز از فرزندان [ می۱ابن قتیبه ]

 [.۲چه هاشم را پسرانی بود، اما نسلی از ایشان باقی نماند ]

 صلی اللّه علیه و آله و سلّم پدر رسول خدا

« عمرو بن عائذ بن عمران ابن مخزوم»دختر « فاطمه»عبد اللّه بن عبد المطّلب، مادرش: 

زبیر بن »و « أبو طالب[. »۳اند ]ای که در نسب رسول خدا بودهاست، یکی از پنج فاطمه

از همین بانو « یرزب»مادر « صفیّه»جز « عبد المطّلب»و پنج نفر از دختران « عبد المطّلب
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« ذبیح»و لقبش را: « ابو احمد»و « أبو محمّد»و « أبو قشم»را: « عبد اللّه»اند، کنیه تولد یافته

 اند.نوشته

های پدرش طایفه پدر رسول خدا در بیست و پنج سالگی، در مدینه نزد دائی« عبد اللّه»

[ به قول مشهور، وفات وی ۴]وفات کرد « دار النابغه»ای معروف به در خانه« بنی النجّار»

پیش از میلاد رسول خدا روی داد، اما یعقوبی همین قول مشهور را خلاف اجماع گفته، 

علیهما السلام، وفات او را دو ماه پس از ولادت « جعفر بن محمد»و به موجب روایتی از 

 [ و سپس قول یک سال پس از میلاد را هم از کسانی۵رسول خدا دانسته ]

______________________________ 
 .۳۳معارف، ص  -[۱]

خطبه عبد المطلب در تهنیت سیف بن ذی یزن، یا در تهنیت معدی کرب بن سیف  -[۲]

پادشاه یمن هنگامی که پادشاهی به وی بازگشت و بر حبشیان پیروز آمد در مروج 

 )نقل از عقد الفرید ۳۲ -۳۱، ص ۱، جمهرة خطب العرب، ج ۸۴ -۸۳، ص ۱الذهب، ج 

 ( نقل شده است.۱۱، و انباء نجباء الابناء ص ۱0۷، ص ۱ج 

 .۲۲، ص ۲و الکامل، ج  ۵۲0، ص ۱ر. ک: ترجمه تاریخ یعقوبی، ج  -[۳]

 و نیز در همان دار نابغه جعدی دفن شد )الکامل(. -[۴]

 (.۴۳۹، ص ۱کلینی نیز همین قول را اختیار کرده است )ر. ک: اصول کافی، ج  -[۵]

 ۵۲سلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پیامبر ا

ماه پس از میلاد و قول هفت ماه پس از میلاد هم نقل شده است  ۲۸نقل کرده است: قول 

[۱.] 

اند که برای تجارت با کاروان قریش رهسپار علت وفات عبد اللّه را در مدینه چنین نوشته

« بن النجّاربنی عدیّ »شام شد، و در بازگشتن از شام در اثر بیماری، در مدینه در میان 

از « عبد المطّلب»توقف کرد، یک ماه بستری بود، و چون کاروان قریش به مکه رفتند و 

حال وی جویا شد، بزرگترین فرزند خود حارث را نزد وی به مدینه فرستاد، اما هنگامی 
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 وفات کرده بود.« عبد اللّه»به مدینه رسید که « حارث»

و پنج شتر و یک گله گوسفند و به « امّ ایمن»نام  کنیزی به« عبد اللّه»به قول واقدی: از 

 [.۲قول ابن اثیر: شمشیری کهن و پولی نیز به جای ماند که رسول خدا آنها را ارث برد ]

 مادر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم

که ده سال و به قولی ده سال و « بن عبد مناف بن زهرة بن کلاب« وهب»دختر « آمنه»

عبد »برای آزادی « عبد المطّلب»ز واقعه حفر زمزم، و یک سال پس از آن که اندی پس ا

درآمد، و شش سال و سه ماه « عبد اللّه»از کشته شدن صد شتر فدیه داد، به ازدواج « اللّه

[، در سفری که فرزند خویش را به مدینه برده بود تا خویشان ۳پس از ولادت رسول خدا ]

او را ببینند، هنگام « بنی عدیّ بن النجّار»المطّلب( یعنی  مادری وی )از طرف مادر عبد

 وفات کرد و همانجا دفن شد.« أبواء»بازگشتن به مکه در سی سالگی در 

______________________________ 
. به علاوه مسعودی قول ۱۲۵، ص ۱۵، و بحار الانوار، ج ۱۳، ص ۱اسد الغابه، ج  -[۱]

 (.۱۹۶م میلاد را نیز نقل کرده است )التنبیه و الاشراف ص یک ماه پس از میلاد و سال دو

 .۱۴، ص ۱، اسد الغابه، ج ۱۲۵، ص ۱۵ر. ک: بحار، ج  -[۲]

 : چهار سال.۴۳۹، ص ۱و به قول کلینی در کافی، ج  -[۳]

 ۵۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

عبد »و « وهب»دختر « هآمن»و « أبو طالب»گوید: شیعه امامیه بر ایمان می« علّامه مجلسی»

 [.۱و اجداد رسول خدا تا آدم علیه السلام اجماع دارند ]« اللّه بن عبد المطّلب

 رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم

محمّد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب )شیبة الحمد، عامر( بن هاشم )عمرو العلی( بن عبد 

بن مرّة بن کعب بن لؤیّ بن غالب بن مناف )مغیرة( بن قصی )زید( بن کلاب )حکیم( 
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فهر )قریش( بن مالک بن نضر )قیس( بن کنانة بن خزیمة بن مدرکة )عمرو( بن الیأس 

 بن نزار )خلدان( بن معدّ بن عدنان علیهم السلام.

 میلاد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم

 و مشهور اهل [۲در تاریخ ولادت رسول خدا اختلاف است: مشهور شیعه هفدهم ]

______________________________ 
، در این ۱۳۲۱سال  ۳۶۴، ص ۳جزء  ۱ر. ک. به: مرآت العقول )شرح کافی( جلد  -[۱]

خصوص روایات بسیاری هم وارد شده است، ر. ک. به: اصول کافی، چاپ آخوندی ج 

، ۱۵وار، ج و ..... و به بحار الان ۳۳و  ۳۲، ۲۸، ۲۱، ۱۸و  ۱۷به بعد حدیث  ۴۴۴، ص ۱

 به بعد. م. ۲حدیث  ۳، ص ۱باب 

: هنگام زوال یا بامداد دوازدهم ربیع الاول عام الفیل. ۴۳۹، ص ۱کلینی در کافی، ج  -[۲]

: هشتم ربیع الاول، عام الفیل پنجاه روز پس ۲۸0، ص ۲و مسعودی در مروج الذهب، ج 

زمان اسکندر و سال از  ۸۸۲از آمدن اصحاب فیل به مکه در دوشنبه هفدهم محرم سال 

 از تاریخ عرب یعنی عام الغدر و سال چهلم پادشاهی خسرو انوشیروان. ۲۱۶

ماه دی ۸: هشتم ربیع الاول و به قولی دهم آن، مطابق ۱۹۶و در التنبیه و الاشراف، ص 

۱۳۱۷- 

 ۵۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [.۱سنّت دوازدهم ربیع الاوّل است ]

ه: مادر رسول خدا در أیام تشریق )یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ماه نویسد ککلینی می

واقع بود باردار شد « عبد اللّه بن عبد المطّلب»که در خانه « جمره وسطی»ذی الحجّه( نزد 

در زاویه بالا که « محمّد بن یوسف»در خانه « شعب أبی طالب»[، و رسول خدا در ۲]

 شود، از وی تولّد یافت )بعدهایهنگام ورود به خانه در دست چپ واقع م

______________________________ 
از پادشاهی اسکندر پسر فیلیپ و سال  ۸۸۲نیسان سال  ۲0نصّر و از آغاز پادشاهی بخت -
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روز یا کمتر پس از رسیدن  ۶۵از پادشاهی انوشیروان خسرو فرزند قباد پسر فیروز، و  ۳۹

رم. و یعقوبی: روز دوشنبه دوم ماه ربیع الاول و اصحاب فیل به مکه در یکشنبه پنجم مح

کند: شنبه هشتم ماه ربیع الاول و به قول کسی که از جعفر بن محمد روایت میبه قولی: سه

اند: ( و چنانکه منجمان گفته۷، ص ۲روز جمعه هنگام سپیده دم دوازدهم ماه رمضان )ج 

سال و بعضی چهل سال بعد از  ۳0در قران عقرب، و برخی در روز واقعه فیل و بعضی 

 اند.آن نوشته

میزان السماء فی »ای به نام حاج میرزا حسین نوری در اثبات قول هفدهم، رساله -[۱]

، ص ۱نوشته که به چاپ رسیده است. ابن أثیر در أسد الغابه ج « تعیین مولد خاتم الانبیاء

۱۴: 

کرده و از قول دوازدهم چیزی دهم ربیع الاول گفته و قول دوم و هشتم آن را نیز نقل 

نگفته است. یعقوبی صورت فلکی سال میلاد رسول خدا را به دو روایت از ما شاء اللّه 

( و ۳۵۸، ص ۱منجم و محمد بن موسی خوارزمی نقل کرده )ر. ک: ترجمه تاریخ ج 

 (.۲۵0، ص ۱۵کند. )ر. ک: بحار الانوار، ج مجلسی نیز آن را از أبو معشر بلخی نقل می

این سخن با ولادت رسول اکرم در ماه ربیع الاول سازگار نیست، مگر این که به  -[۲]

ء حج آن سال در جمادی الاولی، یا جمادی الثانیة، واقع شده باشد. قانون جاهلی نسی

های چنانکه أمین الاسلام طبرسی از مجاهد نقل کرده است که مشرکین هر ماهی از ماه

. ادامه این ترتیب سبب شد که در سال دهم هجرت که کردندسال در دو سال حج می

حجة الوداع در آن سال واقع شد نوبت اعمال حج به ماه ذی الحجّه برسد، لذا در آن سال 

 (.۲۵۴ -۲۵۲، ص ۱۵عمل حج در خود ذی الحجّه انجام شد )ر. ک: بحار الانوار، ج 

 ۵۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

محمّد »آن را به « عقیل»بخشید و فرزندان « عقیل بن أبی طالب»به این خانه را رسول خدا 

آن را جزء خانه خویش ساخت( و « محمّد»فروختند، و « حجّاج»برادر « بن یوسف ثقفی

جدا ساخت « محمّد بن یوسف»آن را گرفت و از خانه « خیزران»مادرش « هارون»در زمان 
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والی یمن در تعمیر آن مسجد کوشش « رملک مظفّ » ۶۵۹[. و در سال ۱و مسجد قرار داد ]

 [.۲شایسته به کار برد ]

گفت که: چون مادر رسول خدا می« وهب»دختر « آمنه»کند که: ابن اسحاق روایت می

ای، پس همانا تو به سرور این امّت باردار شده»به رسول خدا باردار شدم به من گفته شد: 

ای به او را از شرّ هر حسد برنده»کلّ حاسد  هرگاه تولّد یافت بگو: أعیذه بالواحد من شرّ

« آمنه»بنام، چون رسول خدا تولّد یافت، « محمّد»سپس او را «. دهمخدای یکتا پناه می

پیام فرستاد که برای تو پسری تولّد یافته است، بیا و او را ببین، « عبد المطّلب»نزد جدّش 

 آمد و فرزند خویش را دید.« عبد المطّلب»

عبد »آنچه را در زمان بارداری درباره نامگذاری وی دیده و شنیده بود، به  «آمنه»و 

بازگفت. عبد المطّلب او را بر گرفت و به درون کعبه برد و برای وی به دعا « المطّلب

 دست برداشت و خداوند را بر موهبتی که او ارزانی داشته سپاس گفت.

برای رسول خدا در جستجوی دایه برآمد آنگاه او را نزد مادرش بازآورد و به وی سپرد و 

[۳.] 

های تاریخ و در هنگام میلاد رسول خدا اتّفاقات شگرفی به ظهور رسید که در کتاب

[ یا چهارده ۴لرزید و سیزده ]« کسری»سیرت پیغمبر به تفصیل آمده است، از جمله: ایوان 

 کنگره آن فرو ریخت، دریاچه ساوه فرو نشست، آتشکده فارس خاموش

______________________________ 
 .۲۵0، ص ۱۵. بحار الانوار ج ۴۳۹، ص ۱اصول کافی، ج  -[۱]

 .۱۱، ص ۱منتهی الآمال، ج  -[۲]

 .۱۷۲، ص ۱ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۳]

 ه. م. ۱۳۷۹چاپ بیروت  ۸، ص ۲تاریخ یعقوبی، ج  -[۴]

 ۵۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

[ کلینی از ۱ها همگی به رو در افتاد ]د خاموش نشده بود و بتشد با آن که هزار سال بو
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دختر أسد، برای « فاطمه»علیهما السلام روایت کرده است که: « جعفر بن محمد»امام 

« أبو طالب»آمد، پس « أبو طالب»مژده میلاد پیامبر صلی اللّه علیه و آله نزد شوهرش 

دهم مانند وی جز در پیامبری مژده میگفت: سی سال دیگر صبر کن که تو را به فرزندی 

[۲.] 

و نیز از همان امام روایت کرده است که چون رسول خدا تولّد یافت )کاخهای( سفید 

فاطمه دختر »آشکار شد، پس « آمنه»فارس و قصرهای شأم )در پرتو نوری که تابید( برای 

گفته « آمنه»را به آنچه آمد و او « أبو طالب»مادر امیر المؤمنین خندان و شاداب نزد « أسد

 به وی گفت: مگر از این امر در شگفتی؟« أبو طالب»بود خبر داد، پس 

 [.۳زائی ]شوی و وصی و وزیر او را میتو هم باردار می

 دوران شیرخوارگی و کودکی پیامبر )ص(

عبد »[ و روز هفتم ولادت، ۴شیر خورد ]« آمنه»رسول خدا هفت روز از مادر خود 

نامید تا در آسمان و زمین ستوده « محمّد»چی برای وی عقیقه کرد و او را قو« المطّلب

را شیر داده « حمزة بن عبد المطّلب»که پیش از این « ثویبه»باشد. سپس کنیز أبو لهب 

 [.۵داد چند روزی رسول خدا را شیر داد ]می« مسروح»بود، با شیری که به پسرش 

______________________________ 
 -۲۶۳و  ۲۵۷، ص ۱۵، بحار الانوار، ج ۳۵۹، ص ۱ر. ک: ترجمه تاریخ یعقوبی، ج  -[۱]

 .۱۱۳ -۱۱۲. اکمال الدین، ص ۱۷۲ -۱۷۱. امالی صدوق، ص ۲۶۶

الاخبار  -. معانی۲۶۳، ص ۱۵. بحار الانوار، ج ۴۵۳، ص ۱ر. ک: اصول کافی ج  -[۲]

 .۱۱۴ص 

، ص ۱۵. بحار الانوار، ج ۳0۲. روضه کافی، ص ۴۵۴، ص ۱ر. ک: اصول کافی ج  -[۳]

 از کتاب العدد. ۲۹۷

 .۵إمتاع الاسماع، ص  -[۴]
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وی پس از رسول خدا نیز أبو سلمة بن عبد الأسد مخزومی شوهر أمّ سلمه و پسر  -[۵]

چاپ افست اسماعیلیان.  ۱۵، ص ۱عموی رسول خدا را شیر داده است )أسد الغابه، ج 

 م.(.

 ۵۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

فرستاد، تا در سال هفتم لباس و جز آن می« ثویبه»رسول خدا پس از هجرت نیز برای 

« مسروح»هنگام بازگشت رسول خدا از غزوه خیبر، وفات کرد، رسول خدا از پسرش 

جویا شد، گفتند او پیش از مادر خود مرده است. پرسید: خویش دیگری از وی نمانده 

را نیز « جعفر بن أبی طالب« »ثویبه»به گفته یعقوبی:  [.۱است؟ گفتند: هیچ کس را ندارد ]

[ کسی به اسلام او ۳« ]ابن منده»اختلاف است و جز « ثویبه»[. در اسلام ۲شیر داده است ]

[. تا آنگاه ۵را نیز شیر داده است ]« عبد اللّه بن جحش« »ثویبه[. »۴تصریح نکرده است ]

به نام « بنی سعد بن بکر بن هوازن» سعادت شیر دادن رسول خدا نصیب زنی از قبیله

حارث بن عبد العزّی بن رفاعه »و همسر « أبو ذؤیب: عبد اللّه بن حارث»دختر « حلیمه»

 گردید.« سعدی

را با « أبو سفیان بن حارث بن عبد المطّلب»نیز عموزاده و همزاد رسول خدا: « حلیمه»

ه برادر رضاعی، و دو خواهرش داد شیر داد. عبد اللّمی« عبد اللّه»شیری که به پسرش 

 [ خواهران رضاعی رسول خدا بودند.۶)خذامه( ]« شیما»و « أنیسه»

 دو سال تمام رسول خدا را شیر داد و در دو سالگی او را از شیر بازگرفت.« حلیمه»

______________________________ 
 .۱۵ -۱۴، ص ۱أسد الغابه، ج  -[۱]

 .۳۶۲ترجمه تاریخ یعقوبی، ص  -[۲]

به فتح میم و سکون نون: ابو زکریا یحیی بن عبد الوهاب اصفهانی متوفی به سال  -[۳]

 اند.که خود و پدرانش تا پنج پشت از محدثان بزرگ و معروف و حفاظ حدیث بوده ۵۱۲

 چاپ افست اسماعیلیان. ۴۱۴، ص ۵أسد الغابه، ج  -[۴]
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 مد حسن خان اعتماد السلطنه.، نقل از خیرات حسان مح۴و  ۱۷منتخب التواریخ، ص  -[۵]

نقطه و هم به به خاء معجمه مکسوره و ذال معجمه و نیز به جیم مضموم و دال بی -[۶]

، ۱حاء مهمله مضمومه، و ذال معجمه و فاء ضبط شده است )ر. ک. به: سیره ابن هشام ج 

ابن نقل از اصابه، سهیلی، ابو ذر،  ۳ه. پاورقی  ۱۳۵۵چاپ مصطفی الحلبی سال  ۱۷0ص 

 حجر، طبری و طبقات. م.(.

 ۵۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

شیرخواره بود، « بنی سعد»نیز در میان قبیله « حمزة بن عبد المطّلب»نویسد که: مقریزی می

را شیر داده بود، رسول خدا را که « حمزه»که پیش از آن « حمزه»روزی مادر رضاعی 

از دو جهت برادر رضاعی رسول خدا شد، « حمزه» بود شیر داد، لذا« حلیمه»نزد مادرش 

 [.۱« ]شیر ده سعدیّه»و هم از « ثویبه»هم از جهت 

اقامت داشت و قضیّه « بنی سعد»در میان قبیله « حلیمه»رسول خدا در حدود چهار سال نزد 

او را به مادرش « حلیمه»[ در همانجا روی داد، و در سال پنجم ولادت، ۲« ]شقّ صدر»

ها [. قبیله بنی سعد از برکت رسول خدا، در وسعت و نعمت شدند و کرامت۳د ]بازگردان

 مشاهده کردند که در کتب حدیث و تاریخ ثبت شده است.

أنا أعربکم، أنا قرشیّ و استرضعت »گفت: کند که رسول خدا میابن اسحاق روایت می

بنی سعد »در قبیله  ام و هممن از همه شما فصیحترم، چه هم قریشی« فی بنی سعد بن بکر

 [.۴ام ]شیر خورده« بن بکر

 سفر رسول خدا به مدینه در شش سالگی

 وی را برای« آمنه»ساله بود، مادرش در سال هفتم ولادت که رسول خدا شش

______________________________ 
، به قول بعضی، رسول خدا از هشت زن و به قولی دیگر ۶ر. ک: امتاع الاسماع، ص  -[۱]

( و نیز به قول بعضی ۱0۸ -۱00، ص ۱از ده زن شیر خورده است )ر. ک: انسان العیون، ج 
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، به ۴عثمان بن مظعون هم برادر رضاعی رسول خدا بوده است )منتخب التواریخ، ص 

 نقل از ناسخ التواریخ(.

، ۱۵. بحار الانوار ج ۶. امتاع الاسماع، ص ۱۷۸ -۱۷۷، ص ۱ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۲]

چاپ بیروت  ۲۷۵، ص ۲. مروج الذهب، ج ۴0۱و  ۳۸0 -۳۷۸و  ۳۶۸ -۳۶۵و  ۳۵۲ص 

 ه. ۱۳۸۵

 ه. ۱۳۸۵چاپ بیروت  ۲۸۵، و ۲۷۵، ص ۲ر. ک: مروج الذهب، ج  -[۳]

 ه. ۱۳۵۵چاپ مصطفی الحلبی  ۱۷۶، ص ۱سیره ابن هشام، ج  -[۴]

 ۵۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

در گذشت و همانجا « أبواء»نگام بازگشت به مکّه در هایش به مدینه برد، و هدیدن دائی

رسول خدا را با خود به مکّه آورد. کیفیت این « أمّ أیمن»به خاک سپرده شد، و آنگاه 

دختر « آمنه»نویسد: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله با مادرش سفر را در طبقات چنین می

« بنی عدیّ بن النجّار»هایش طایفه ساله شد و مادرش او را نزد دائیبود تا شش« وهب»

کرد نیز در این سفر همراه بود، و رسول خدا را پرستاری می« أمّ أیمن»برد تا وی را ببینند، 

)که محلّ وفات و دفن « دار النابغه»رسول خدا را در « آمنه»و بر دو شتر سوار شده بودند، 

ماند، بعدها رسول خدا از « نجّاربنی عدیّ بن ال»پدرش عبد اللّه بود( برد و یک ماه نزد 

کرد، و چون )پس از هجرت به مدینه( به برج این اقامت یک ماهه مدینه اموری را یاد می

بالای این برج با دخترکی از »نگریست، آن را شناخت و گفت: « بنی عدیّ بن النجّار»

ای را که روی دهزادگان خود پرنکردم و با پسرانی از دائیبازی می« أنیسه»انصار به نام 

و به آن خانه )یعنی: دار النابغه( نگریست و گفت: « دادیمنشست پرواز میاین برج می

در همین خانه دفن « عبد اللّه بن عبد المطّلب»مادرم مرا در همین جا منزل داد و پدرم »

ه شد، و شنا را در چاه بنی عدیّ بن النجّار خوب یاد گرفتم. گروهی از یهودیان به مدین

کردند و به او نزد رسول خدا )که با مادرش آمنه به مدینه آمده بود( رفت و آمد می

گفت: این پسر، پیامبر این گفت: از یکی از آنان شنیدم که می« أمّ أیمن»نگریستند، می
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امّت است، و این شهر هم محلّ هجرت اوست، من سخن وی را حفظ کردم و هم اکنون 

« أبواء»گرداند، در ول خدا که فرزند خود را به مکّه بازمیبه یاد دارم. سپس مادر رس

رسول خدا را با همان « أمّ أیمن»درگذشت، و در همانجا به خاک سپرده شد. بعد از آن 

دو شتری که از مکّه آورده بودند به مکّه بازگرداند، و رسول خدا را هم در زمان حیات 

 کرد.می مادرش و هم پس از وفات او پرستاری و نگهداری

گذشت، قبر مادر خود را زیارت کرد و آن می« أبواء»رسول خدا که در سال حدیبیه بر 

گریستند را مرمّت نمود، او بر سر قبر مادرش گریه کرد و مسلمانان هم به خاطر وی می

 [.۱و گفت: مهربانی وی را به خاطر آوردم و مرا گریه گرفت ]

______________________________ 
 ه. م. ۱۳۸0چاپ بیروت  ۱۱۶، ص ۱طبقات ابن سعد، ج  -[۱]

 ۶0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

فرشی « عبد المطّلب»کرد و چون برای رسول خدا را سرپرستی می« عبد المطّلب»سپس 

نشستند تا پدرشان بیاید شد و فرزندان وی پیرامون مسند پدر میدر سایه کعبه گسترده می

عبد »رسید و روی مسند شد که رسول خدا میود بنشیند، گاه میو در جای مخصوص خ

« عبد المطّلب»خواستند او را بردارند، نشست، و چون عموهای وی میمی« المطّلب

[، پسرم را رها کنید، به خدا قسم که او را ۱« ]دعوا ابنی، فو اللّه إنّ له شأنا»گفت: می

 [.۲مقامی است ارجمند ]

مکّه به خاک « حجون»وفات یافت، و در « عبد المطّلب»بود که ساله رسول خدا هشت

 سپرده شد.

عبد »عبد المطلب سرپرستی و نگهداری رسول خدا را به فرزند خویش أبو طالب که با 

 پدر رسول خدا از یک مادر بودند واگذاشت و گفت:« اللّه

 بمفرد بعد أبیه فردأوصیک یا عبد مناف بعدی

 فکنت کالأمّ له فی الوجدفارقه و هو ضجیع المهد
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 تدنیه من أحشائها و الکبدفأنت من أرجی بنیّ عندی

 لدفع ضیم أو لشدّ عقد

کنم. ای عبد مناف، تو را پس از خود درباره یتیمی که از پدرش جدا مانده، سفارش می»

او در گهواره پدر را از دست داد و من برای وی چون مادری دلسوز بودم که فرزند 

کشد. اکنون برای دفع ستمی یا محکم ساختن پیوندی، به در آغوش می خویش را تنگ

 [.۳« ]تو از همه فرزندانم امیدوارترم

______________________________ 
 .۱۸0، ص ۱ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۱]

( الطبقات الکبری، أیضا: دعوا ابنی، ۷امتاع الاسماع: دعوا بنی فإنّه یؤنس ملکا )ص  -[۲]

ه.( پسرم را واگذارید چه او  ۱۳۸0، چاپ بیروت ۱۵۲، ص ۱دّث نفسه بملک )ج إنّه لیح

 دهد.کند، یا او خود را به بزرگی و سلطنت خبر میبزرگی و سلطنت احساس می

 .۱۵۲، ص ۱۵. بحار الانوار ج ۳۶۸ر. ک: ترجمه تاریخ یعقوبی،  -[۳]

 ۶۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

سران خویش را درباره رسول خدا با بیانی بلیغ وصیّت کرد، و از این و پ« أبو طالب»آنگاه 

 که او را امری بزرگ در پیش است خبر داد.

به گفته واقدی: هشت سال و هشت ماه و هشت روز از عمر رسول خدا سپری شده بود 

 [.۱که عبد المطّلب وفات یافت ]

« أبو طالب»عمویش « عبد المطّلب»نویسد: رسول خدا را پس از وفات یعقوبی می

کرد، و با اینکه نادار بود، بهترین سرپرست بود. سروری بزرگوار، مطاع و سرپرستی می

پدرم در »، «أبی ساد فقیرا و ما ساد فقیر قبله»گفت: « علیّ بن أبی طالب»با عظمت بود. 

« طمهفا»نویسد: و نیز می«. عین ناداری سروری کرد و پیش از او هیچ فقیری سروری نیافت

و مادر همه فرزندانش، رسول خدا را پرورش « أبو طالب»همسر « أسد بن هاشم»دختر 

که زنی مسلمان و بزرگوار « فاطمه»شود که پس از وفات داد. و از رسول خدا روایت می

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

)امروز مادرم وفات کرد( و او را در پیراهن خویش کفن « الیوم ماتت أمّی»بود، گفت: 

د و در لحد او خوابید، و چون به او گفته شد: ای رسول خدا کرد و در قبرش فرود آم

إنّها کانت أمّی إذ کانت لتجیع صبیانها و »ای؟ گفت: تاب گشتهسخت بی« فاطمه»برای 

او به راستی مادرم بود، چه کودکان خود را »تشبعنی، و تشعّثهم و تدهننی، و کانت أمّی 

گذاشت، و مرا شسته و آراسته گردآلود می کرد، و آنان راداشت و مرا سیر میگرسنه می

 [.۲« ]داشت، راستی که مادرم بودمی

 سفر اول شام

 [ بود که همراه۵ساله ][ و به قول مسعودی سیزده۴ساله ][ یا نه۳ساله ]رسول خدا دوازده

______________________________ 
 .۱۵۱، ص ۱۵ر. ک: بحار الانوار، ج  -[۱]

 .۳۶۹، ۳۶۸یعقوبی، ص ترجمه تاریخ  -[۲]

به قول مقریزی: دوازده سال و دو ماه و ده روز از عمر شریف وی گذشته بود  -[۳]

 (.۸الاسماع، ص  -)امتاع

 .۳۶۹، ص ۱ر. ک: ترجمه تاریخ یعقوبی، ج  -[۴]

 ه. م. ۱۳۸۵چاپ بیروت  ۲۷۵، ص ۲مروج الذهب، ج  -[۵]

 ۶۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

رفت رهسپار شام که با کاروان قریش برای تجارت به شام می« و طالبأب»عموی خود 

[ و چون کاروان به ۱شد. این سفر در دهم ربیع الاول سال سیزدهم واقعه فیل اتفاق افتاد ]

و از دانایان کیش مسیحی « عبد القیس»[ نام از قبیله ۳« ]بحیری»[ رسید، راهی ۲« ]بصری»

« أبو طالب»را شناخت و از نبوّت آینده وی خبر داد، و  از روی آثار و علائم، رسول خدا

 را به مراقبت و نگهداری او سفارش کرد.

 حوادث مهم
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 دوران جوانی رسول خدا تا بعثت

در ترتیب وقوع این حوادث کم و بیش اختلاف است و مسعودی ترتیب و فاصله تاریخی 

« عام الفجار»الفیل بوده است و  آنها را چنین گفته است: میان میلاد رسول خدا که در عام

 بسته شد.« فجار»پس از بازگشت قریش از « حلف الفضول»بیست سال فاصله شد. 

رهسپار « خدیجه»، رسول خدا برای «فجار چهارم»چهار سال و سه ماه و شش روز بعد از 

 ازدواج کرد.« خدیجه»سفر بازرگانی شام شد. دو ماه و بیست و چهار روز بعد با 

 چهارم در تجدید بنای کعبه« فجار»بعد، یعنی: پانزده سال بعد از  ده سال
______________________________ 

 .۸امتاع الاسماع، ص  -[۱]

ای است در سرزمین حوران از توابع دمشق )معجم به ضم باء و الف مقصوره، قصبه -[۲]

 ه.(. م. ۱۳۷۴چاپ بیروت  ۴۴۱، ص ۱۵البلدان، ج 

، به ۱۹۱، ص ۱الف مقصوره یا ممدوده )ر. ک. به: سیره ابن هشام، ج  به فتح باء و -[۳]

ه.  ۱۳۸۵چاپ بیروت  ۸۹، ص ۱ه. و مروج الذهب، ج  ۱۳۵۵بعد چاپ مصطفی الحلبی 

 و غیره(. م. ۵۸و معارف ابن قتیبه ص 

 ۶۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ثت رسول خدا پنج سال فاصله را به جای خودش نهاد. از بنای کعبه تا بع« حجر الاسود»

 [.۱شد ]

 فجار

از « بنی أسد بن خزیمه»و « بنی کنانه»میان قریش و « فجار»در جوانی رسول خدا جنگ 

پادشاه « نعمان ابن منذر»از طرف دیگر روی داد، چه « [ عیلان۲بنی قیس بن ]»طرفی، و 

« بنی هوازن»از « عروه رحّال»فرستاد و « عکاظ»حیره کاروانی با بار پارچه و مشک به بازار 

بنی »از « برّاض بن قیس»عهده گرفت و همراه کاروان رهسپار شد. حفاظت آن را به 
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نیز به منظور کشتن وی رهسپار گردید و هنگام فرصت بر او تاخت و او را کشت « کنانه

[، ۳نامیده شد ]« فجار»و به خیبر گریخت و پنهان شد، و چون این قتل در ماه حرام بود 

 «عکاظ»که در بازار « قریش»
______________________________ 

 .۲۸0 -۲۷۴، ص ۳ر. ک: مروج الذهب، ج  -[۱]

( ۱در گذشته اشاره شد که در منابعی، قیس موصوف به ابن نیست )ر. ک. به: ص  -[۲]

بلکه با عیلان ترکیب شده است )قیس عیلان(، ولی در تاریخ یعقوبی قیس بن عیلان 

 ه.( م. ۱۳۷۹چاپ بیروت  ۲۲۷، ص ۱آمده است )ج 

بنی ». ایام فجار که همه در میان قریش و همراهانشان از ۱۹۹، ص ۱رة النبی، ج سی -[۳]

 روی داده چهار فجار است:« قیس عیلان»و « کنانه

 «.فجار قرد» -۲«. فجار بدر بن معشر غفاری»یا « فجار الرجل» -۱

. التنبیه و ۲۷۸ -۲۷۷، ص ۲ر ک: مروج الذهب، ج « فجار براض» -۴«. فجار مرئه» -۳

هائی در آن روی داد عبارت است از: (. ایام فجار چهارم که جنگ۱۷۹شراف ص الا

 )ر.« یوم الحریره»، «یوم عکاظ»، «یوم عبلاء»، «یوم شمطه»، «یوم نخله»

 (.۳۴۱ -۳۲۲ک: ایام العرب فی الجاهلیة، ص 

)ضبط لغات و اعلام( براض: به فتح اول و تشدید راء. نخله: به فتح اول و سکون دوم، 

 -ئی است نزدیکجا

 ۶۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

از این پیشامد با خبر شوند « بنی قیس»فراهم شده بودند با رسیدن این خبر پیش از آنکه 

خبر یافتند، در پی قریش « هوازن»درنگ راه مکّه را در پیش گرفتند، امّا چون قبیله بی

تاختند و جنگ سختی میان ایشان در شتافتند و پیش از آنکه وارد حرم شوند، بر آنان 

دست از جنگ کشیدند، سپس « هوازن»گرفت تا شب رسید و قریش وارد حرم شدند و 

ای آنکه همه زیر فرمان یک رئیس باشند، میان آنان نبرد روی داد، و هر قبیلهچند دفعه بی
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 ودشان داشتند.رئیسی از خ« قیس»ای از از قریش و کنانه، رئیسی از خودشان و نیز هر قبیله

 گوید: در ماه رجب که نزد آنان ماه حرام بود و در آن خونریزییعقوبی می

______________________________ 
مکه. شمطه: به فتح اول و سکون دوم، جائی است نزدیک عکاظ. عکاظ: به ضم اول  -

لاء به یافته است. عبنام جائی است که یکی از بازارهای مهم عرب در آنجا تشکیل می

فتح اول و سکون باء، نام سنگ سفیدی است در پهلوی عکاظ. حریره: به ضم اول و فتح 

 راء، جائی است میان أبواء و مکه نزدیک نخله.

ای برپا کرد. سبب فجار سبب فجار اول، بدرین معشر غفاری شد که در بازار عکاظ فتنه

بازار عکاظ روباه )ظاهرا اشتباه بود که نیز در « بنی جشم بن بکر بن هوازن»دوم مردی از 

 .۳۲۵است و صحیح میمون است. ر. ک. به: ایام العرب فی الجاهلیة ص 

ضمنا در کتاب مزبور این داستان سبب جنگ روز سوم از فجار اول محسوب شده است 

نه سبب فجار دوم. م.( وی کشته شد و زد و خورد میان کنانه و هوازن در گرفت و آن 

گفتند. )قرد به کسر قاف و رباح به ضم راء و تخفیف یا « فجار رباح»نیز  و« فجار قرد»را 

تشدید باء، یعنی میمون( سبب فجار سوم زنی زیبا از بنی عامر بود که در بازار عکاظ، 

جوانان قریش و کنانه با وی سر به سر گذاشتند و جنگ میان دو قبیله در گرفت )در 

گ روز دوم از فجار اول محسوب شده است ص کتاب ایام العرب، این داستان سبب جن

« فجار مرئه»عبد اللّه بن جدعان تیمی و در « فجار قرد»نه سبب فجار سوم. م( در  ۳۲۴

 حرب بن أمیّه به میانجیگری برخاستند و کار به صلح انجامید.

 ۶۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

چه در ماه حرام، فجوری )گناهی  نامیده شد،« فجار»کردند، جنگیدند و بدین جهت نمی

 [.۱بزرگ( مرتکب شدند ]

شد و رسول خدا را حاضر می« فجار»در روزهای « أبو طالب»گوید: به قولی: و نیز می

داد، و برکت را شکست می« قیس»، «کنانه»بود داشت و هرگاه رسول خدا میهمراه می

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

دهنده پرندگان و آب دهنده دانستند، پس گفتند: ای فرزند خوراک را از حضور او می

 حاجیان ما را تنها مگذار که با بودنت غلبه و پیروزی با ما است.

ناشناسی و بهتان زدن بردارید تا من هم از شما جدا گفت: دست از ستم و بیداد و حق

شد تا خدا آنها را دهیم، پس پیوسته حاضر مینباشم، گفتند: آنچه را بفرمائی انجام می

 [.۲پیروز کرد ]

گفت: قد حضرته مع عمومتی و رمیت « فجار»از رسول خدا روایت شده است که درباره 

همراه عموهای خویش در آن حاضر شدم و »فیه بأسهم و ما أحبّ أنّی لم أکن فعلت: 

 «.چند تیر هم انداختم، و دوست هم ندارم که نکرده باشم

در باقی روزها « یوم نخله» [ و جز۳شرکت کرد ]« فجار»ساله بود که در رسول خدا بیست

 [.۵به پایان رسید ]« شوال»در ماه « فجار»[ و جنگ ۴حاضر بود ]

______________________________ 
 .۳۷0، ص ۱ترجمه تاریخ یعقوبی، ج  -[۱]

 .۳۷۱، ص ۱ترجمه تاریخ یعقوبی، ج  -[۲]

 .۱۷۸. التنبیه و الاشراف، ص ۱۲۸، ص ۱الطبقات الکبری، ج  -[۳]

 -حرب»گوید که: همراه عموهای خویش در . اما ابن اثیر می۹تاع الاسماع، ص ام -[۴]

های فجار بود، حضور یافت و به آنها تیر که از بزرگترین جنگ« یوم نخله»در « الفجار

نیز حاضر شد. )أسد الغابه، « یوم شمطه»داشت و به قولی: در داد و اثاثشان را نگه میمی

 (۱۶، ص ۱ج 

 .۲۷۶، ص ۲هب، ج مروج الذ -[۵]

 ۶۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 حلف الفضول
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که در ماه شوّال به انجام رسید، در ماه ذی القعده « فجار»پس از بازگشت قریش از جنگ 

اند به شرح که آن را بهترین پیمان قریش دانسته« حلف الفضول»همان سال پیمانی به نام 

 ذیل در میان چند طایفه از قریش بسته شد:

اص کالا را تحویل فروخت، ع« عاص بن وائل سهمی»کالائی به « بنی زبید»مردی از 

رفت و فریاد « ابو قبیس»ناچار بالای کوه « زبیدی»داد، مرد گرفته بود و بهای آن را نمی

ای دور از طایفه و کسان خویش برسید که ای مردان )قریش( به داد ستمدیده»برآورد: 

برند، همانا احترام، کسی راست که خود در در داخل شهر مکّه کالای او را به ستم می

بنی »و « بنی هاشم»[. پس ۱« ]زرگواری تمام باشد، و دو جامه فریبکار را احترامی نیستب

« بنی حارث بن فهر»و « بنی تیم بن مرّه»و « بنی زهرة بن کلاب»و « مطّلب بن عبد مناف

فراهم شدند و پیمان بستند که البتّه برای یاری هر « عبد اللّه بن جدعان تیمی»در خانه 

ن حق وی همداستان باشند و اجازه ندهند که در مکّه بر احدی ستم شود ستمدیده و گرفت

 [، رسول خدا بیست۲]

______________________________ 
[۱]- 

 ببطن مکّة نائی الحیّ و النفریا للرّجال لمظلوم بضاعته

و لا حرام لثوبی لابس الغدر )صاحب کتاب روض الالف، إنّ الحرام لمن تمّت حرامته

و لا »ر این که بین این دو بیت یک بیت دیگر هم آورده است، آخرین بند را علاوه ب

 چاپ دار النصر. م.( ۷۲، ص ۲ذکر کرده است )ر. ک: ج « حرام لثوب الفاجر الغدر

پس حق زبیدی را از عاص بن وائل گرفتند و نیز دختری را که نبیه بن حجّاج از  -[۲]

 ۱۵۷، ص ۱رفتند )ر. ک: انسان العیون، ج مرد خثعمی با زور گرفته بود از وی پس گ

 نقل از سهیلی(.

 ۶۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

شرکت « حلف الفضول»[ که در ۲[ و به قول یعقوبی: از بیست سال گذشته بود ]۱ساله ]
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 کرد.

لقد شهدت »از رسول خدا روایت شده است که پس از بعثت و هجرت به مدینه گفت: 

، «اللّه بن جدعان لو دعیت إلی مثله لأجبت، و ما زاده الإسلام إلا تشدیداحلفا فی دار عبد 

در سرای عبد اللّه بن جدعان در پیمانی حضور یافتم که اگر در اسلام هم به مانند آن 

 [.۳کردم، و اسلام جز استحکام، چیزی بر آن نیفزوده است ]شدم اجابت میدعوت می

که نامهایشان همه، « قطوراء»و « جرهم»که: مردانی از  کندابن اثیر از ابن اسحاق نقل می

مشتق بوده است فراهم شده و پیمانی بسته بودند که در داخل مکهّ « فضل»از مادّه 

ستمگری را مجال اقامت ندهند، و پس از آن که این پیمان کهنه شد، و جز نامی از آن 

حلف »تجدید شد و قریش آن را در میان قریش باقی نبود، دیگر بار به وسیله قبایل قریش 

 [.۴نامید ]« الفضول

بود، که طوایف قریش را « زبیر بن عبد المطّلب»اول کسی که در این کار پیشقدم شد 

رفتند، و در آنجا « عبد اللّه بن جدعان تیمی»در دار الندوه فراهم ساخت و از آنجا به خانه 

 [.۵پیمان بستند ]

______________________________ 
 .۱۲۹ -۱۲۸، ص ۱ر. ک: الطبقات الکبری، ج  -[۱]

 .۳۷۳ -۳۷۱، ص ۱ر. ک: ترجمه تاریخ یعقوبی، ج  -[۲]

( به این عبارت نقل ۱۴۵، ص ۱. در سیرة النبی )ج ۱۸0 -۱۷۹التنبیه و الاشراف، ص  -[۳]

لقد شهدت فی دار عبد اللّه بن جدعان حلفا ما أحبّ أنّ لی به حمر النعم، و »شده است: 

. ترجمه ۱۲۹، ص ۱و نیز ر. ک: الطبقات الکبری، ج « أدعی به فی الإسلام لأجبتلو 

 .۳۷۳، ص ۱تاریخ یعقوبی، ج 

 .۲۶ -۲۵، ص ۲الکامل، ج  -[۴]

. در زمان حکومت معاویه، میان امام حسین علیه ۲۷۷، ص ۲مروج الذهب، ج  -[۵]

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

 -السلام

 ۶۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 دواج با خدیجهسفر دوم شام و از

)بن أسد بن عبد العزّی بن قصیّ( که زنی تجارت پیشه و « خویلد»دختر « خدیجه»

ای از مال کرد، و سرمایهشرافتمند و ثروتمند بود، مردان را برای بازرگانی اجیر می

گذاشت، و داد، در اختیارشان میخویش را برای تجارت با حقی که برای ایشان قرار می

وئی و امانت و مکارم اخلاق رسول خدا خبر یافت، نزد وی فرستاد و به او چون از راستگ

[ برای تجارت ۱« ]میسره»و همراه غلام وی « خدیجه»پیشنهاد کرد که اگر با سرمایه 

 داده است به وی خواهد داد.رهسپار شام شود، بیش از آنچه به دیگران می

 [. این سفر چهار سال و۲ام رسید ]رهسپار شد تا به ش« میسره»رسول خدا پذیرفت و با 

______________________________ 
و ولید بن عتبة بن أبی سفیان که از طرف عمویش والی مدینه بود، نزاعی پیش آمد و  -

ولید به حکم آن که حکومت مدینه داشت راه زورگوئی را در پیش گرفت. امام حسین 

د از در انصاف در آئی وگرنه شمشیر خود علیه السلام به او گفت: به خدا سوگند که بای

دعوت کنم. « حلف الفضول»را بردارم و در مسجد رسول خدا به ایستم و )قریش را( به 

حسین بن علی( چنین کند، »عبد اللّه بن زبیر که حاضر بود گفت: به خدا قسم که اگر 

جان بر سر شمشیر خود را برگیرم و به یاری وی برخیزم تا حق خویش بستاند یا همگی 

این کار نهیم. مسور بن مخرمه زهری )به کسر میم اول و فتح میم دوم( نیز خبر یافت و 

چنان گفت. عبد الرحمن بن عثمان بن عبید اللّه تیمی هم شنید و همان سخن را بر زبان 

راند. سخنان اینان به ولید رسید و از زورگوئی خویش منصرف گردید و به ناچار از در 

. انسان ۲۷ -۲۶، ص ۲. الکامل، ج ۱۴۶ -۱۴۵، ص ۱د )سیرة النبی، ج انصاف درآم

 (.۱۵۷، ص ۱العیون، ج 
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 .۲0۳، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۱]

 .۲0۳، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۲]

 ۶۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

[ و رسول خدا در شانزدهم ذی الحجّه ۱چهارم روی داد ]« فجار»نه ماه و شش روز پس از 

ل بیست و پنجم واقعه فیل در بیست و پنج سالگی از مکّه بیرون رفت، و چون به سا

را به پیامبری او مژده داد، و « میسره»راهب وی را دید و « نسطور»[ رسید ۲« ]بصری»

نیز در این سفر از رسول خدا کراماتی مشاهده کرد که او را خیره ساخت. چون « میسره»

نسطور راهب شنیده و خود دیده بود خدیجه را آگاه به مکّه بازگشت و از آنچه از 

[، و در پی رسول خدا ۳ساخت، و خدیجه هم در ازدواج با رسول خدا رغبت نمود ]

مندی خویش را به ازدواج با وی اظهار داشت. رسول خدا هم با عموهای فرستاد و علاقه

د بن أسد بن خویل»نزد « حمزة بن عبد المطّلب»خویش مشورت کرد، و با عموی خود 

 [.۴را خواستگاری کرد ]« خدیجه»رفت و « عبد العزّی

عمرو بن « »خدیجه»[ و عموی ۵مرده بود ]« فجار»پیش از « خویلد»اند که: برخی گفته

 [، تاریخ ازدواج دو ماه و بیست و پنج۶وی را به رسول خدا تزویج کرد ]« أسد

______________________________ 
. بر حسب بعضی روایات أبو طالب به رسول خدا ۲۷۸، ص ۲ج مروج الذهب،  -[۱]

گفت: مرا مالی نیست و روزگار زندگی بر ما سخت شده است، اکنون که کاروانی از 

فرستد شود کاش تو هم نزد خدیجه که مردانی را برای تجارت میقریش رهسپار شام می

پذیرفت. از این ا بیدرنگ میشدی و او هم البته پیشنهاد تو ررفتی و داوطلب رفتن میمی

گفتگو خدیجه باخبر شد و خود پی رسول خدا فرستاد و به او گفت: من تو را دو برابر 

داد به رسول خدا چهار شتر جوان دیگران خواهم داد، و چون به دیگران دو شتر جوان می

 (.۱۳0 -۱۲۹، ص ۱وعده داد )الطبقات الکبری، ج 

 به ضم باء و الف مقصوره. -[۲]
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 .۱۹۷. التنبیه و الاشراف، ص ۹امتاع الاسماع، ص  -[۳]

 .۲0۵، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۴]

کشته شد، یا هم در سال فجار مرد )تاریخ یعقوبی « فجار»به روایت بعضی خویلد در  -[۵]

 (.۳۷۶ص 

(. اختیار یعقوبی نیز ۲۵، ص ۱واقدی همین قول را صحیح دانسته است )الکامل، ج  -[۶]

 (.۳۷۵، ص ۱ترجمه تاریخ، ج همین است )

 ۷0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

[، و رسول خدا بیست شتر جوان مهر ۱روز پس از بازگشت رسول خدا از سفر شام بود ]

[ و دیگر عموهای رسول خدا نیز حاضر ۳[ و خطبه عقد را أبو طالب ایراد کرد ]۲داد ]

 گفت:« خدیجه»عموی « عمرو بن أسد»بودند، پس چون خطبه ابو طالب به انجام رسید، 

محمّد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب یخطب خدیجة بنت خویلد، هذا الفحل لا یقدع أنفه 

محمّد پسر عبد اللّه بن عبد المطّلب از خدیجه دختر خویلد خواستگاری »[. یعنی: ۴]

 [.۵« ]توان رد کردکند، این خواستگار بزرگوار را نمیمی

 )ص(ازدواج پیامبر 

 که پانزده سال« خویلد بن أسد بن عبد العزّی بن قصیّ»خدیجه، دختر  -۱

______________________________ 
 .۹امتاع الاسماع، ص  -[۱]

. نخستین کسی را که خدیجه برای پیشنهاد ازدواج نزد ۲0۶، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۲]

خواهر خدیجه بود و به روایت رسول خدا فرستاد به روایت یعقوبی از عمار بن یاسر: هاله 

 دیگران:

)الطبقات « یعلی بن منیه»)به ضم میم و سکون نون و فتح یاء( خواهر « منیه»دختر « نفیسه»

 (.۳۷۵، ص ۱. ترجمه تاریخ یعقوبی، ج ۲۵، ص ۲. الکامل، ج ۱۳۱، ص ۱الکبری، ج 
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نقل  ۱۶و  ۵، ص ۱۶. بحار الانوار، ج ۳۷۵، ص ۱ر. ک: ترجمه تاریخ یعقوبی، ج  -[۳]

از صدوق در فقیه و زمخشری در ربیع الابرار و کشاف، و خرگوشی در شرف المصطفی 

 و دیگران.

. هذا ۱۶۳، ص ۱. انسان العیون، ج ۴۳۵، ص ۵. أسد الغابه، ج ۱0امتاع الاسماع، ص  -[۴]

 الفحل لا یقدع انفه، بالقاف و الدال المهمله.

بو طالب، ورقة بن نوفل بن أسد، عموزاده خدیجه به روایتی پس از انجام یافتن خطبه ا -[۵]

ای ایراد کرد و خدیجه را به چهارصد دینار به عقد رسول خدا درآورد و قریش نیز خطبه

را بر آن شاهد گرفت و آنگاه که خطبه وی به پایان رسید، ابو طالب گفت: میل دارم 

، نیز گفتار ورقه را عموی خدیجه هم در این امر با تو شرکت نماید، پس عمرو بن اسد

 (.۸۱ -۳، ص ۱۶تکرار کرد و گروه قریش را بر آن گواه گرفت )ر. ک: بحار الانوار ج 

 ۷۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

بنی معیص »از « زائدة بن أصمّ»دختر « فاطمه»[، مادرش: ۱پیش از واقعه فیل تولّد یافت ]

 بود.« ابن عامر بن لؤیّ

بنی »حلیف « بنی أسیّد بن عمرو بن تمیم»از « أبو هاله تمیمی»ج خدیجه نخست به ازدوا

ربیب رسول خدا را آورد که برای امام « هند بن أبی هاله»درآمد و از وی « عبد الدّار

در جنگ بدر و به « هند[. »۲حسن )علیه السلام( شمایل رسول خدا را توصیف کرد ]

 ه علی بود و به شهادت رسید.قولی: در جنگ أحد حضور داشت و در روز جمل همرا

[ بن ۵[ بن عبد اللّه بن عمر ]۴[ بن عائذ ]۳عتیّق ]»به ازدواج « أبی هاله»خدیجه بعد از 

 [.۶آورد ]« هند»درآمد و از وی دختری به نام « مخزوم

در چهل سالگی به ازدواج رسول خدا درآمد و همه فرزندان رسول « خدیجه»أمّ المؤمنین: 

 از وی تولد یافتند. «ابراهیم»خدا جز 
______________________________ 

 .۱۳۲، ۱الطبقات الکبری، ج  -[۱]
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. و ج ۷۲، ص ۵حدیث هند بن أبی هاله را در شمایل رسول خدا، در أسد الغابه، ج  -[۲]

و  ۷ -۶و مکارم الاخلاق، ص  ۱۳۳، ص ۶و بحار، چاپ کمپانی، ج  ۲۸ -۲۴، ص ۱

ه. و حدیث علی بن ابی طالب علیه  ۱۳۷۹اپ حیدری، ، چ۷۹معانی الاخبار صدوق، ص 

 ملاحظه کنید. ۲۵، ص ۱السلام را در شمایل رسول خدا در أسد الغابه، ج 

 ۳۳۵شماره  ۲۸۱، ص ۴اند )اصابه، ج بعضی عتیق را مقدم بر أبو هاله ذکر کرده -[۳]

 چاپ افست دار صادر. م.(

و به سیره،  ۲۸۱، ص ۴ود به اصابه ج عابد و عائذ هر دو روایت شده است. رجوع ش -[۴]

 ه. م. ۱۳۵۵چاپ مصطفی الحلبی  ۲۹۳، ص ۴ج 

چاپ افست دار صادر( و استیعاب )حاشیه  ۳۳۵شماره  ۲۸۱، ص ۴در اصابه )ج  -[۵]

چاپ افست اسماعیلیان(  ۴۳۴، ص ۵همان چاپ( و اسد الغابه )ج  ۲۸0، ص ۴اصابه ج 

 چاپ دار النصر( عمرو. ۲۴۶ ، ص۲عمر آمده است، ولی در روض الانف )ج 

 .۴۳۴، ۷۱، ص ۵اسد الغابه، ج  -[۶]

 ۷۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

گفتند، وی نخستین زنی است که به ازدواج رسول می« طاهره»را در جاهلیت « خدیجه»

خدا درآمد، و نیز به اجماع مسلمین نخستین کسی است که به رسول خدا ایمان آورد، و 

 لمین بر وی تقدم نیافت.احدی از مس

حدود بیست و پنج سال با رسول خدا زندگی کرد، و در سال دهم بعثت در « خدیجه»

شعب أبی »از « بنی هاشم»شصت و پنج سالگی، یک سال و شش ماه پس از بیرون آمدن 

 [.۱و إبطال صحیفه قریش، وفات کرد ]« طالب

که رسول خدا او را پس « لؤیّ بنی حسل بن عامر بن»سوده، دختر زمعة بن قیس از  -۲

 به عقد خویش درآورد.« عایشه»از وفات خدیجه و پیش از 

« سکران»درآمد، و با « سکران بن عمرو»نخست به ازدواج پسر عموی خویش « سوده»

« سکران»که مسلمان شده بود، به حبشه هجرت کرد، و پس از چند ماه به مکّه بازگشتند، 
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به ازدواج رسول خدا درآمد « سوده»ه وفات یافت و پیش از هجرت رسول خدا در مکّ

 [.۳وفات کرد ] ۵۴و یا در سال « عمر»در آخر خلافت « سوده[. »۲]

که در « بنی تیم بن مرّه»از « أبو بکر )عبد اللّه( بن أبی قحافه )عثمان(»عایشه، دختر  -۳

وفات کرد  هجری ۵۸یا  ۵۷مکّه و در هفت سالگی به عقد رسول خدا درآمد و در سال 

[۴.] 

خنیس بن »که ابتدا به ازدواج « بنی عدیّ بن کعب»از « عمر بن خطّاب»حفصه، دختر  -۴

درآید اسلام « أرقم»پیش از آن که رسول خدا به خانه « خنیس»درآمد، « حذافه سهمی

 آورد، و در هجرت دوم حبشه از مهاجرین بود

______________________________ 
. بعدا گفته خواهد شد که: خروج بنی هاشم از شعب در ۲00شراف، ص التنبیه و الا -[۱]

سال دهم بعثت بود و اندکی بعد از آن وفات أبو طالب و خدیجه نیز در همان سال واقع 

 شده است.

 .۳۲۲، ص ۴. ج ۳۹۱، ۳۵۲، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۲]

 . م.۶0۶شماره  ۳۳۹، ص ۴اصابه، ج  -[۳]

 . م.۵0۴، ص ۵أسد الغابه، ج  -[۴]

 ۷۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

و آنگاه به مکّه بازگشت و به مدینه هجرت کرد، و در بدر و أحد شرکت کرد، و در 

 أحد زخمی برداشت که در اثر آن وفات یافت.

[( به ۱در سال سوم هجرت )دو سال و چند ماه پس از هجرت ]« عایشه»بعد از « حفصه»

هجرت وفات یافت  ۲۷و به قولی: سال  ۴۵یا  ۴۱در سال ازدواج رسول خدا درآمد، و 

[۲.] 

گفتند، و می« أمّ المساکین»که او را « بنی هلال»از « خزیمة بن حارث»زینب، دختر  -۵

در جنگ أحد به شهادت « عبد اللّه بن جحش أسدی»چون شوهرش )به قول زهری( 
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دو یا سه ماه در حیات به ازدواج رسول خدا درآمد، و پس از « حفصه»رسید، بعد از 

پیش از رسول خدا « زینب»رسول خدا وفات یافت. و به قول ابن هشام و ابن حزم: شوهر 

به « عبیده»شهید بدر بود، و پس از شهادت « عبیدة بن حارث بن مطّلب بن عبد مناف»

 [.۳ازدواج رسول خدا درآمد ]

عبید اللّه بن »با شوهر مسلمان خود که « بنی أمیّه»از « أبو سفیان»أمّ حبیبه: رمله، دختر  -۶

در حبشه نصرانی شد و سپس از دنیا « عبید اللّه»به حبشه هجرت کرد، و چون « جحش

به توسط نجاشی پادشاه حبشه در همانجا به عقد رسول خدا درآمد و « أمّ حبیبه»رفت، 

حاق نقل آنگاه به مدینه فرستاده شد. بر حسب آنچه ابن أثیر در أسد الغابه از ابن اس

[. ابن اسحاق ۴بوده است ]« خزیمه»دختر « زینب»بعد از تزویج « أمّ حبیبه»کند: تزویج می

کند که رسول خدا از محمّد بن علیّ بن الحسین )امام محمد باقر علیه السلام( روایت می

 نزد نجاشی فرستاد، و نجاشی او را« أمّ حبیبه»را درباره ازدواج با « عمرو بن أمیّه ضمری»

 برای رسول خدا خواستگاری کرد و به ازدواج

______________________________ 
 .۳۳جوامع السیره، ص  -[۱]

 . م.۴۲۶، ص ۵أسد الغابه، ج  -[۲]

 . م.۳۳. جوامع السیره، ص ۲۹۷، ص ۴سیرة النبی، ج  -[۳]

 . م.۵۷۳، ص ۵ج  -[۴]

 ۷۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ی از طرف رسول خدا چهارصد دینار کابین به وی داد و به آن حضرت درآورد. نجاش

کابین زنان را بر چهارصد « عبد الملک بن مروان»نظر ما جهتی جز این نداشته است که 

خالد بن سعید »را به ازدواج رسول خدا درآورد « أمّ حبیبه»دینار مقرّر ساخت. و آن که 

 [.۱بود ]« بن عاص

 أبو سلمه:»که با شوهرش: « أمیّه مخزومیأبو »أمّ سلمه: هند، دختر  -۷
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پسر عمّه رسول خدا دو بار به حبشه هجرت کرد، و « عبد اللّه بن عبد الأسد مخزومی

در اثر زخمی که در « أبو سلمه»آنگاه به مکّه برگشت و به مدینه هجرت نمود، و چون 

به ازدواج  جنگ أحد برداشته بود در جمادی الآخره سال چهارم هجرت به شهادت رسید،

بعد از همه زنان رسول خدا  ۶۲، ۶۱، ۶0، ۵۹رسول خدا درآمد و در یکی از سالهای 

 وفات کرد.

 دختر عمّه رسول خدا یعنی:« بنی أسد»از « جحش»زینب، دختر  -۸

زید بن »که به دستور رسول خدا به عقد « عبد اللّه»دختر عبد المطّلب و خواهر « أمیمه»

به همسری رسول خدا « أمّ سلمه»که زید او را طلاق داد پس از درآمد، و آنگاه « حارثه

 [.۳اند ]را در سال بیستم هجری نوشته« زینب»[. وفات ۲سرافراز گردید ]

که در سال پنجم « بنی المصطلق خزاعه»از قبیله « حارث بن أبی ضرار»جویریه. دختر  -۹

ر گردید و در سهم غنیمت )غزوه مریسیع( اسی« بنی المصطلق»)یا ششم( هجرت در غزوه 

افتاد، رسول خدا قیمت او را داد و او را آزاد کرد و به اختیار « ثابت بن قیس بن شماس»

خودش به ازدواج رسول خدا درآمد و در اثر این ازدواج بیش از صد خانواده اسیران 

 هجری از دنیا رفت. ۵۶یا  ۵0در سال « جویریه»آزاد شدند. « بنی المصطلق»

______________________________ 
 .۲۴۳، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۱]

 داستان زینب و زید در قرآن مجید در سوره أحزاب به تفصیل آمده است. -[۲]

 .۴۶۵ص  ۵أسد الغابه، ج  -[۳]

 ۷۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

هارون »دا و از اولاد رسول خ« بنی النضیر»از یهودیان « حییّ بن أخطب»صفیّه، دختر  -۱0

سلّام بن »علیهما السلام که اول همسر « موسی بن عمران»برادر رسول خدا « بن عمران

در جنگ خیبر )صفر سال « کنانه»بود، « کنانة بن )ربیع بن( أبی الحقیق»و سپس « مشکم

اسیر گردید، و رسول خدا او را آزاد کرد و به زنی « صفیّه»هفتم هجرت( کشته شد، و 
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 وفات یافت.« معاویه»در سال پنجاهم هجرت در خلافت « صفیّه»گرفت، 

بنی »از « خالد ابن ولید»و « عبد اللّه بن عبّاس»و خاله « حارث بن حزن»میمونه، دختر  -۱۱

درآمد، سپس « بنی عامر بن لؤیّ»از « أبو رهم بن عبد العزّی»، که ابتدا به ازدواج «هلال

« عبّاس بن عبد المطّلب»به وسیله « القضاءعمرة »در ذی القعده سال هفتم هجری در سفر 

یا  ۶۳یا  ۵۱به انجام رسید، میمونه در سال « سرف»عقد و عروسی وی با رسول خدا در 

 [.۱وفات یافت ]« سرف»هجری در همان  ۶۶

از این یازده زن: دو نفر )خدیجه و زینب دختر خزیمه( در حیات رسول خدا، و نه نفر 

اند. شش نفر از اینان )خدیجه، سوده، عایشه، وفات یافتهدیگر پس از وفات رسول خدا 

 حفصه، أمّ حبیبه و أمّ سلمه( از قریش بودند و پنج نفر از غیر قریش.
______________________________ 

 است که از دو شوهر خود:« عوف بن زهیر جرشی»دختر « میمونه»مادر  -[۱]

از همه مردم خوش دامادتر افتاد  حارث بن حزن و عمیس خثعمی، هشت دختر داشت و

چه رسول خدا میمونه را گرفت و عباس بن عبد المطلب لبابه کبری مادر فضل و عبد اللّه 

و عبید اللّه و معبد و قثم و عبد الرحمن و أم حبیب را و جعفر بن أبی طالب، أسماء مادر 

مد را و علی پس از عبد اللّه و عون و محمد را و ابو بکر، پس از جعفر، أسماء مادر مح

ابو بکر، أسماء مادر یحیی و عون را و ولید بن مغیره مخزومی لبابه صغری مادر خالد بن 

ولید را و حمزة بن عبد المطلب، سلمی مادر أمامه را. میمونه و دو لبابه از حارث بن حزن 

 (.۲۲۹ -۲۲۸و أسماء و سلمی از عمیس خثعمی بودند )ر. ک: التنبیه و الاشراف، ص 

 ۷۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 فرزندان رسول خدا )ص(

 رسول خدا را سه پسر و چهار دختر بود که عبارتند از:

قاسم، که نخستین فرزند رسول خدا است، و پیش از بعثت در مکّه تولد یافت، و  -۱
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ل کنیه گرفت، و نیز نخستین فرزندی است که از رسو« أبو القاسم»رسول خدا به نام وی 

 خدا در مکّه وفات یافت و در آن موقع دوساله بود.

زینب، دختر بزرگ رسول خدا که بعد از قاسم در سی سالگی رسول خدا تولّد یافت،  -۲

درآمد و پس از جنگ بدر « أبو العاص بن ربیع»و پیش از اسلام به ازدواج پسر خاله خود 

 یافت.به مدینه هجرت کرد و در سال هشتم هجرت در مدینه وفات 

رقیّه، که پیش از اسلام و بعد از زینب، در مکّه تولّد یافت و پیش از اسلام به عقد  -۳

و پیش از عروسی به « تَبَّتْ یَدا أَبِی لَهَبٍ»درآمد و پس از نزول سوره « عتبة بن أبی لهب»

عثمان بن »از وی جدا گشت، و سپس به عقد « أمّ جمیل»دستور أبو لهب و همسرش 

آمد و در هجرت اول مسلمین به حبشه با وی هجرت کرد و آنگاه به مکهّ در« عفّان

بازگشت و به مدینه هجرت کرد و در سال دوم هجرت سه روز بعد از بدر، همان روزی 

 که مژده فتح بدر به مدینه رسید، وفات یافت.

درآمد « لهبعتیبة بن أبی »أمّ کلثوم، که نیز در مکّه تولّد یافت و پیش از اسلام به عقد  -۴

جدا شد، و در سال سوم هجرت به ازدواج « عتیبه»و مانند خواهرش پیش از عروسی از 

 درآمد، و در سال نهم هجرت وفات کرد.« عثمان بن عفّان»

فاطمه )علیها السلام( که ظاهرا در حدود پنج سال پیش از بعثت رسول خدا در مکهّ  -۵

)علیه السلام( درآمد، و پس از وفات « مؤمنین علیامیر ال»تولّد یافت و در مدینه به ازدواج 

ای در حدود چهل روز تا هشت ماه وفات یافت و نسل رسول خدا رسول خدا به فاصله

 [.۱تنها از وی باقی ماند و یازده امام معصوم از دامن مطهّر وی پدید آمدند ]

______________________________ 
سر آورد: حسن و حسین و محسّن )به تشدید سین کسره فاطمه، از امیر المؤمنین سه پ -[۱]

. معارف ابن قتیبه ۴0، ۳۹دار( و دو دختر: زینب و أم کلثوم )ر. ک: جوامع السیره، ص 

نویسان ( در این که محسن سقط شد یا در کودکی از دنیا رفت میان تاریخ۹۲، ۶۲ص 

 اختلاف است.
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 ۷۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

لقب یافت « طاهر»و « طیّب»لّه، که پس از بعثت رسول خدا در مکّه متولّد شد و عبد ال -۶

رسول خدا را « عاص بن وائل سهمی»[. و در همان مکّه وفات کرد و پس از وفات او ۱]

 خواند و سوره کوثر در پاسخ وی نازل گردید.« أبتر»

تولّد یافت و در سال دهم  در سال هشتم هجرت در مدینه« ماریّه قبطیّه»إبراهیم، که از  -۷

[ ۳[ یا در هجدهم رجب ]۲ماهگی سه ماه پیش از وفات رسول خدا ] ۲۲یا  ۱۸یا  ۱۶در 

 در مدینه وفات کرد.

 زید بن حارثه

« ، حکیم بن حزام بن خویلد«خدیجه»نویسد: پس از ازدواج رسول خدا با ابن هشام می

زید بن »ز جمله: پسری نابالغ به نام از سفر شام بردگانی آورد که ا« خدیجه»برادرزاده 

که در آن تاریخ همسر رسول « خویلد»دختر « خدیجه»اش بود، هنگامی که عمّه« حارثه

به او گفت: ای عمّه، هر کدام از این غلامان را که « حکیم»خدا بود به دیدن وی آمد 

با خویش برد.  را انتخاب کرد، و او را« زید»، «خدیجه»خواهی انتخاب کن، از آن تو، می

او را به وی ببخشد، « خدیجه»دید خواست تا « خدیجه»را نزد « زید»چون رسول خدا 

هم او را به رسول خدا بخشید و رسول خدا آزادش نمود و پسر خوانده خویش « خدیجه»

 [.۴ساخت و هنوز، بر وی وحی نیامده بود ]

______________________________ 
. اما به قول ابن اسحاق و ابن هشام و ۳۷۵، ص ۱یعقوبی، ج ر. ک: ترجمه تاریخ  -[۱]

کلینی: رسول خدا سه پسر از خدیجه داشت: قاسم پیش از بعثت و طیب و سپس طاهر 

( برخی ۴۳۹، ص ۱. اصول کافی، ج ۲0۶، ص ۱بعد از بعثت )ر. ک: سیرة النبی، ج 

 اند:گفته

افت پس از بعثت )ر. ک: أسد قاسم و طاهر پیش از اسلام و عبد اللّه که طیب لقب ی
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 (.۱۶، ص ۱الغابه، ج 

 .۳۹ -۳۸جوامع السیره، ص  -[۲]

 .۵۶۶مصباح المتهجد، ص  -[۳]

 .۲۶۶، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۴]

 ۷۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

[، و ۱را در هشت سالگی به رسول خدا بخشید ]« زید»، «خدیجه»اند که: بعضی نوشته

ل خدا کوچکتر بود، بنابراین باید در بیست و هشت سالگی رسول خدا بیست سال از رسو

و دوازده سال پیش از بعثت، این امر روی داده « خدیجه»یعنی: سه سال بعد از ازدواج با 

 باشد.

گشت، تا او را در مکّه و در خانه رسول خدا در جستجوی پسر می« زید»پدر « حارثه»

خواهد همراه پدر برود، اما ماندن با رسول خدا را پیدا کرد، زید رخصت یافت که اگر ب

 [.۲بر رفتن با پدر ترجیح داد، و پدرش خوشدل بازگشت ]

أسامة »تزویج کرد، و « به زید بن حارثه« عبید خزرجی»را بعد از « أمّ أیمن»رسول خدا 

از وی تولّد یافت، سپس به شرحی که گفته خواهد شد، دختر عمّه خود زینب « بن زید

 نیز به وی تزویج کرد.را 

 ولادت فاطمه )ع( دختر پیامبر )ص(

بسیاری از مورّخان، ولادت فاطمه )علیها السلام( را پنج سال پیش از بعثت رسول خدا، 

 [.۳اند ]در سال تجدید بنای کعبه نوشته
______________________________ 

 .۲۲۴، ص ۲أسد الغابه ج  -[۱]

کند، و ترجمه حارثه پدر زید از ابن منده و ابو نعیم نقل میظاهر آنچه ابن أثیر در  -[۲]

نیز روایتی که از أسامة بن زید نقل کرده، آن است که حارثه پس از بعثت در جستجوی 
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پسر به مکه آمده است، چه تصریح شده است که در جستجوی زید آمد و رسول خدا او 

، ۱بر زبان راند )أسد الغابه، ج  را به اسلام دعوت کرد و او هم اسلام آورد و شهادتین

 (.۳۵۶ص 

 ساله و به قولی:محمد بن اسحاق صاحب سیره گفته است که: فاطمه بیست و هشت -[۳]

اند )عاشر بحار، ساله گفتهساله و یا سیساله وفات کرد و بیشتر بیست و نهبیست و هفت

 -اند:برخی گفته نویسد: در سن فاطمه علیها السلام اختلاف است:( مسعودی می۶۵ص 

 ۷۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

گوید: ولادت فاطمه دختر رسول خدا پنج سال بعد از کلینی در کتاب اصول کافی می

 [.۱بعثت روی داد ]

نویسد: که سنّ فاطمه در هنگام وفات بیست و سه سال بود بنابراین یعقوبی در تاریخ می

[، و این قول مطابق فرموده شیخ ۲دا بوده باشد ]باید ولادت او در سال بعثت رسول خ

طوسی است که: سنّ فاطمه )علیها السلام( در موقع ازدواج با امیر المؤمنین )پنج ماه بعد 

 [.۳از هجرت( سیزده سال بود ]

 تجدید بنای کعبه و تدبیر رسول خدا در نصب حجر الأسود

چهارم، که رسول خدا سی « فجار» ده سال بعد از ازدواج با خدیجه و پانزده سال بعد از

 ساله بود، قریش برای تجدید بنای کعبه فراهم گشتند، چه بنائی کهو پنج

______________________________ 
اند: در سی سالگی، برخی دیگر در سی و سه سالگی وفات یافت، دیگران گفته -

یان ایشان است و کمتر از اند: در بیست و نه سالگی و این قول بیشتر اهل بیت و شیعگفته

( بر حسب روایتی که در ۲۵0این هم گفته شده است )ر. ک: التنبیه و الاشراف، ص 

عاشر بحار نقل شده: عبد اللّه بن حسن بر هشام بن عبد الملک درآمد و کلبی هم حضور 

 داشت، هشام به عبد اللّه گفت:
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ساله، آنگاه به کلبی ای أبو محمد! فاطمه دختر رسول خدا چندساله شد؟ گفت: سی

 گفت:

شنوی کلبی چه ساله. هشام به عبد اللّه گفت: نمیگوئی؟ گفت: سی و پنجتو چه می

 گوید؟می

عبد اللّه گفت: ای امیر مؤمنان! عمر مادرم را از من بپرس که من بدان داناترم و عمر مادر 

 .(۶۵کلبی را از او بپرس که او هم بدان داناتر است )عاشر بحار، ص 

 .۴۵۸، ۴۵۷، ص ۱اصول کافی، ج  -[۱]

 .۵۱۲، ص ۱ترجمه تاریخ، ج  -[۲]

 .۵۶۱مصباح المتهجد، ص  -[۳]

 ۸0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ملاط که حدود بیش از یک قامت ارتفاع داشت وجود داشت جز چهار دیوار سنگی بی

 [.۱ر داشت دزدیده بودند ]نبود، و کسانی اندوخته کعبه را که در چاهی در میان کعبه قرا

خواستند دیوارها را بلندتر کنند و روی آن هم سقفی بزنند، طوایف قریش کار لذا می

و « بنی عبد مناف»ساختمان را میان خود قسمت کردند: دیوار طرف در خانه بر عهده 

 و قبایلی از« بنی مخزوم»بر عهده « یمانی»و رکن « حجر الأسود»، میان رکن «بنی زهره»

« حجر اسماعیل»و دیوار طرف « بنی سهم»و « بنی جمح»قریش، طرف پشت کعبه بر عهده 

بنی عدیّ »و « بنی أسد بن عبد العزّی بن قصیّ»و « بنی عبد الدّار»بر عهده « حطیم»یعنی: 

حجر »بایست شد، تا به جائی رسید که می[. کار ساختمان دنبال می۲نهاده شد ]« بن کعب

ود نهاده شود، در اینجا میان طوایف قریش نزاعی سخت درگرفت و به جای خ« الأسود

بنی عبد »نصیب وی گردد. طایفه « حجر الأسود»خواست افتخار نصب ای میهر طایفه

هم پیمان شدند که تا پای « بنی عدیّ بن کعب»طشتی پر از خون آوردند و با طایفه « الدّار

« هالیسخون»یعنی « لعقة الدّم»دند و به مرگ ایستادگی کنند، و دست در آن خون فرو بر

أبو أمیّه: حذیفة »معروف شدند، چهار یا پنج روز طوایف، آماده جنگ بسر بردند، تا آنکه 
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که در آن روز از همه رجال قریش پیرتر « عبد اللّه»و « أمّ سلمه»پدر « بن مغیره مخزومی

درآید میان خود حکم قرار بود پیشنهاد کرد که تا قریش هر که را نخست از در مسجد 

دهند و هر چه را فرمود بپذیرند. پیشنهاد وی را به اتفاق پذیرفتند، و نخستین کسی که از 

در، درآمد رسول خدا بود و چون او را دیدند با کمال خرسندی گفتند: هذا الأمین، 

چون « دهیم، این محمّد استاین امین است، به حکم وی تن می»رضینا، هذا محمّد، 

 ای نزدجامه»رسول خدا را در جریان امر گذاشتند فرمود: 

______________________________ 
به قول دیگر: سیلی در مکه آمد و کعبه را ویران ساخت و به قولی هم: زنی از قریش  -[۱]

ای از آتش پرید و در کعبه را سوخت )ترجمه تاریخ داد و شرارهکعبه را بخور می

 (.۳۷۳، ص ۱یعقوبی، ج 

 ه. م. ۱۳۵۵چاپ مصطفی الحلبی  ۲0۷، ص ۱سیره ابن هشام، ج  -[۲]

 ۸۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ای یک آنگاه سنگ را گرفت و در میان جامه نهاد، و سپس گفت: هر طایفه« من آورید

گوشه جامه را بگیرد، پس همه آن را بلند کردند و به پای کار رسانیدند، آنگاه رسول 

ن را با دست خویش برگرفت و در جای خودش نهاد و کاری چنان مشکل به این خدا آ

 [.۱آسانی به انجام رسید ]

 علی در مکتب پیامبر )ص(

کنند که یکی از ابن اسحاق و طبری و ابن أثیر و أمین الاسلام طبرسی روایت می

خواست و  و از وسایل خیری که خدا برای او« علیّ بن أبی طالب»های خداوند بر نعمت

« أبو طالب»فراهم ساخت آن بود که قریش به قحطی و خشکسالی سختی گرفتار شدند و 

که از ثروتمندان بنی « عبّاس»هم مردی عیالوار بود، پس رسول خدا به عموی خویش 

عیالوار است، و مردم به این قحطی که « أبو طالب»برادرت « ای عبّاس»هاشم بود گفت: 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

تا نزد وی برویم و از نظر مساعدت من یکی از فرزندان او را بگیرم  بینی گرفتارند، بیامی

« أبو طالب»پذیرفت، و هر دو نفر نزد « عباس«. »و تو هم یکی را و آن دو را کفالت کنیم

ایم تا بعضی از فرزندان تو را تا موقعی که مردم از این قحطی رفتند و گفتند: ما آمده

را برای من بگذارید، و دیگر اختیار با « عقیل»گفت:  «ابو طالب»درآیند کفالت نمائیم. 

 شما است. رسول خدا علی را برگرفت و

______________________________ 
. به روایت مسعودی و ابن سعد به چهار نفر از ۲۱۴ -۲0۹، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۱]

بن مطّلب بن بزرگان قریش: عتبة بن ربیعة بن عبد شمس بن عبد مناف، أبو زمعه: أسود 

أسد بن عبد العزّی بن قصیّ، أبو أمیّه: حذیفة بن مغیرة بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم و 

قیس بن عدیّ سهمی فرمود تا: چهار گوشه آن جامه را گرفته بلندش کنند )مروج 

 (.۱۴۶، ص ۱. الطبقات الکبری، ج ۲۷۹، ص ۲الذهب، ج 

 ۸۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

[، علی پیوسته با رسول خدا بود تا خدایش به نبوت ۱برد و عبّاس جعفر را ]همراه 

 برانگیخت.

ماند تا « عبّاس»در این هنگام او را پیروی کرد و به وی ایمان آورد. جعفر همچنان با 

 [.۲نیاز گشت ]اسلام آورد و از او بی

______________________________ 
عباس، طالب را گرفت و حمزه جعفر را و رسول خدا  کند کهابو الفرج روایت می -[۱]

علی را و آنگاه رسول خدا گفت: همان را برگزیدم که خدا او را برای من برگزید، یعنی: 

علی را. ابن أبی الحدید بعد از این که این مطلب را از احمد بن یحیی بلاذری و علی بن 

علی از شش سالگی در کنار  گوید:حسین اصفهانی )ابو الفرج( روایت کرده است، می

کرد، و در حسن تربیت رسول خدا بود و آنچه رسول خدا درباره وی نیکی و مهربانی می

های ابو طالب پس از وفات عبد المطلب بود فرمود، در حقیقت، پاداش نیکیاو دریغ نمی
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 من پیش از آن که احدی از این امت»گفت که: و این مطابق است با آنچه علی خود می

هفت سال بود »گفت: و نیز می« کردمخدا را پرستش کند، هفت سال او را عبادت می

دیدم و هنوز رسول خدا خاموش بود و شنیدم و روشنی را میها( را میکه آواز )فرشته

چه هرگاه عمر علی در موقع اظهار دعوت سیزده سال و در « اذن انذار و تبلیغ نیافته بود

خدا از طرف پدرش شش سال بوده باشد، درست خواهد بود  موقع تسلیم شدن به رسول

کرده است )ر. ک: شرح نهج البلاغه، که پیش از همه مردم هفت سال خدا را عبادت می

 (.۲۶. مقاتل الطالبیین، ص ۸۲، ص ۳، و ج ۵، ص ۱ج 

کند که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله گفت: شیخ مفید از أنس بن مالک روایت می

بر من و علی هفت سال درود فرستادند چه شهادت به وحدانیت خدا و رسالت فرشتگان 

( علی )علیه ۱۶محمد جز از من و علی به آسمان بالا برده نشد )ر. ک: ارشاد مفید، ص 

 گوید:السلام( می

و لقد کنت أتّبعه اتّباع الفصیل أثر أمّه، یرفع لی فی کلّ یوم من أخلاقه علما و یأمرنی 

 (.۱۹0ه )نهج البلاغه، خطبه بالاقتداء ب

، ص ۲. تاریخ الامم و الملوک، ج ۳۷، ص ۲. الکامل، ج ۲۶۴، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۲]

 .۲۵۱، ص ۳، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج ۴۹، اعلام الوری، ص ۵۸ -۵۷

 ۸۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 رسول خدا در کوه حراء

« و لقد کان یتجاور فی کلّ سنة بحراء، فأراه و لا یراه غیری»: گویدعلی )علیه السلام( می

[۱.] 

گذراند و پیش از به عزلت و تنهائی می« حراء»رسول خدا هر سال مدّتی را در کوه 

دید و خلوت و تنهائی را بیش از هر چیز دوست های صادق میرسیدن وحی خواب

السلام علیک »کرد درود: گذر می های مکّه بر هر سنگ و درختی کهداشت و در درّهمی
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نگریست چیزی جز درخت شنید، و چون به راست و چپ و پشت سر میمی« یا رسول اللّه

 دید.و سنگ نمی

در هر سال یک « ابن اسحاق»که به گفته « حراء»رسول خدا در موقع اعتکاف در کوه 

کرد، و چون ماه، و بر حسب بعضی روایات، ماه رمضان بود، مساکین را اطعام می

اش بازگردد گشت و پیش از آن که به خانهرسید، به مکّه بازمیاعتکافش به پایان می

رفت اش میکرد، و آنگاه به خانهخواست گرد کعبه طواف میهفت بار یا هر چه خدا می

[۲.] 

 [3بعثت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله ]

 بیست و هفتم ماه رجب و در تاریخ بعثت رسول خدا، قول مشهور شیعه امامیه

______________________________ 
، یعنی ۲۵0، ص ۳، شرح نهج البلاغه ابن أبی الحدید، ج ۱۹0نهج البلاغه، خطبه  -[۱]

دیدم و جز من کسی او گزید، من او را میپیامبر )ص( هر سال در کوه حراء اقامت می

 دید. ه.را نمی

 .۲۵۴ -۲۵۲ص  ۱سیرة النبی، ج  -[۲]

یعقوبی صورت فلکی سال بعثت رسول خدا را به دو روایت از ما شاء اللّه منجم و  -[۳]

 (.۳۷۷، ص ۲محمد بن موسی خوارزمی نقل کرده است )ر. ک: ترجمه تاریخ، ج 

 ۸۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

نویسد: هنگامی رسول خدا قول مشهور فرق دیگر مسلمین ماه رمضان است، یعقوبی می

عوث شد که چهل سال تمام از عمر او سپری گشت، و بعثت وی در ماه ربیع الأول و مب

 [.۱های عجم در شباط بود ]به قولی: در رمضان، و از ماه

نویسد: چون رسول خدا به چهل سالگی رسید، در روز دوشنبه دهم ماه ربیع مسعودی می

و روز هشتم « نصّربخت»ی از پادشاه ۱۳۵۷الأول، مطابق با روز بیست و سوم آبان ماه 
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از پادشاهی اسکندر، خدای )عزّ و جلّ( او را بر همه مردم مبعوث کرد  ۹۲۱شباط سال 

[۲.] 

 [.۳گوید که: بعثت رسول خدا در سال بیستم پادشاهی خسرو پرویز بوده است ]و نیز می

ابن سعد از ابن عبّاس و أنس روایت کرده است که: رسول خدا روز دوشنبه مبعوث 

کند که: روز دوشنبه هفدهم ماه گردید و از أبی جعفر )باقر علیه السلام( روایت می

ساله بود، نازل شد، و ای بر رسول خدا که در آن روز چهلفرشته« حراء»رمضان در کوه 

 [.۴ای که وحی بر وی آورد جبرئیل بود ]فرشته

 ان بود آنگاهگوید: ابتدای نزول وحی بر رسول خدا در ماه رمضابن اسحاق می

______________________________ 
 .۳۷۶، ص ۲ترجمه تاریخ یعقوبی ج  -[۱]

کند که بعثت رسول خدا . ابن اثیر از ابن عبد البر نقل می۱۹۸التنبیه و الاشراف، ص  -[۲]

 -از عام الفیل بوده است )ر. ک: أسد ۴۱در روز دوشنبه هشتم ماه ربیع الاول در سال 

نویسد: جبرئیل در شب شنبه و شب یکشنبه نزد وی آمد (. یعقوبی می۱۸ ، ص۱الغابه، ج 

و در روز دوشنبه و به قولی بعضی: روز پنجشنبه با دستور رسالت بر او آشکار گشت، و 

به قول کسی که آن را از جعفر بن محمد علیه السلام روایت کرده است: روز جمعه ده 

است که خدا جمعه را عید مسلمانان قرار روز به آخر رمضان بوده است و برای همین 

 (.۳۷۷داد )ترجمه تاریخ ص 

 .۲۸۲، ص ۲مروج الذهب، ج  -[۳]

 .۱۹۴ -۱۹۳، ص ۱الطبقات الکبری، ج  -[۴]

 ۸۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

[ استدلال کرده، و روز بعثت را هفدهم ماه رمضان یعنی: ۱به آیاتی چند از قرآن مجید ]

 [.۲ته است ]روز بدر دانس

رفت و « حراء»کند که: رسول خدا به عادتی که داشت به کوه ابن اسحاق روایت می
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 چون شب بعثت فرا رسید، جبرئیل به فرمان خدای متعال نزد وی آمد، رسول خدا گفت:

ای از دیبا نزد من آمد و گفت: بخوان، گفتم: در حالی که خفته بودم، جبرئیل با نوشته

مرا چنان فشرد که پنداشتم حال مرگ است، سپس مرا رها کرد و خوانا نیستم، پس 

گفت: بخوان، گفتم: خوانا نیستم، باز مرا چنان فشرد که پنداشتم حال مرگ است، سپس 

گفتم مگر تا از مرا رها ساخت و گفت: بخوان، گفتم: چه بخوانم؟ و این سخن را نمی

 دست وی رها شوم، و دیگر با من چنان نکند، پس گفت:

______________________________ 
 .۵ -۱. سوره قدر ۵ -۱. سوره دخان: ۴۱. سوره انفال: ۱۸۵سوره بقره:  -[۱]

. علامه مجلسی بعد از نقل سه روایت از کافی )ر. ۲۵۹ -۲۵۸، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۲]

(، و یک روایت از أمالی شیخ )ر. ک: امالی ابن الشیخ، ص ۲0۳، ص ۱ک: فروع، ج 

ه صراحت دارد در این که بعثت در بیست و هفتم ماه رجب بوده است، روایتی از ( ک۲۸

کند که چون نزول قرآن و نبوت ( نقل می۲۶۱کتاب عیون اخبار الرضا )ر. ک: ص 

محمد صلی اللّه علیه و آله در ماه رمضان بوده است، وجوب روزه به آن مخصوص گشته 

سیاری دیگر از اخبار است، و پس از توجیه گوید که: این خبر مخالف باست. آنگاه می

 گوید که:آن به چند وجه می

 ۲۴رمضان،  ۱۸رمضان،  ۱۷عامه در تاریخ بعثت رسول خدا بر پنج قول اختلاف دارند: 

اند )ر. ک: بحار رجب، اما امامیه بر قول اخیر اتفاق کرده ۲۷ربیع الاول و  ۱۲رمضان، 

( تصریح ۵۶۶سی نیز در مصباح المتهجد )ص (. شیخ طو۱۹0 -۱۸۹، ص ۱۸الانوار، ج 

دارد که شب بیست و هفتم رجب شب بعثت است و روایتی از امام جواد علیه السلام نقل 

کند که رسول خدا در بامداد شب بیست و هفتم رجب به نبوت برگزیده شد. سپس می

 گوید:می

یکی از چهار روز  روز بیست و هفتم رجب روز بعثت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و

 سال است و روزه آن و نیز غسل و نماز مخصوصی که دارد مستحب است.
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 ۸۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

قَلمَِ، اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَ رَبُّکَ الْأَکْرَمُ، الَّذِی عَلَّمَ بِالْ»

[، پس آن را خواندم، سپس مرا رها کرد و از نزد من بازگشت ۱لْإِنْسانَ ما لَمْ یَعْلمَْ ]عَلَّمَ ا

ای به درستی در دل من نقش و از خواب پریدم در حالی که گوئی این آیات چون نوشته

[، پس بیرون آمدم و آنگاه که در میان کوه رسیدم، آوازی از آسمان شنیدم ۲بسته بود ]

مد! تو پیامبر خدائی و من جبرئیلم، سرم را به آسمان برداشتم و گفت: ای محکه می

نگریستم، و ناگاه جبرئیل را در صورت مردی که پاهای خویش را در کران آسمان 

 گفت:استوار ساخته بود، دیدم که می

نگریستم، و پس و پیش ای محمّد تو پیامبر خدائی و من جبرئیلم، پس ایستادم و به او می

ای گردانیدم، اما به هیچ ناحیههای آسمان میی خویش را از وی به کنارهنرفتم و رو

کردم، همچنان ایستاده بر جای ماندم نگریستم مگر آن که او را همچنان مشاهده مینمی

کسانی در پی من فرستاد و به « خدیجه»و جلو نرفتم و به عقب هم بر نگشتم تا آن که 

شتند و من در همانجا ایستاده بودم. سپس از من بالای مکّه رسیدند، و نزد وی بازگ

آمدم و با مهربانی نزدیک وی نشستم، گفت: « خدیجه»ام نزد بازگشت، و من هم به خانه

یا أبا القاسم کجا بودی؟ به خدا قسم که در جستجوی تو کسانی را فرستادم تا به بالای 

ای وی بازگفتم. گفت: ای مکّه رسیدند و نزد من بازگشتند، پس آنچه را دیده بودم بر

 پسر عمو!

______________________________ 
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. آدمی را از خون بسته : »۵ -۱، آیه ۹۶سوره  -[۱]

آفرید. بخوان و پروردگارت کریمتر است، همان که به وسیله قلم بیاموخت، انسان را 

 «.دانست بیاموختآنچه نمی

گوید: مصنف در صدر و ذیل تصریح کرده است کتاب روض الانف میسهیلی در  -[۲]

که این واقعه در خواب رخ داده است، در حالی که نه در حدیث عایشه و نه در دیگر 
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احادیث ذکری از خواب به میان نیامده است بلکه ظاهر حدیث عروه این است که نزول 

بیداری بوده است، چه این حدیث را آورد در حال « اقرأ»جبرئیل در آن هنگام که سوره 

های دلالت دارد بر این که پیغمبر در آغاز، پیش از آن که وحی بر او نازل شود، خواب

توان بین حدیث مصنف و دیگر احادیث دید سپس بر او وحی نازل شد، و میصادق می

ر به این نحو جمع کرد که چون امر نبوت امری است عظیم و تحمل بار پیامبری برای بش

ضعیف، سنگین و دشوار است لذا برای آماده نمودن نفس پیامبر و آسان کردن امر بر او 

، ص ۲در آغاز جبرئیل در خواب و سپس در بیداری بر او نازل گردید )روض الانف، ج 

 چاپ دار النصر( م. ۳۹۲

 ۸۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

به دست او است امیدوارم « خدیجه»شادمان و ثابت قدم باش، سوگند به کسی که جان 

پیامبر این امّت تو باشی. آنگاه برخاست و جامه خویش بر تن راست کرد و نزد پسر 

که نصرانی شده و « ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزّی بن قصیّ»عموی خویش 

های آسمانی خوانده. و از اهل تورات و انجیل استفاده کرده بود، رفت و آنچه را کتاب

« ورقة بن نوفل»رسول خدا دیده و شنیده و به وی خبر داده بود، نزد وی بازگفت.  از

به دست او است، اگر « ورقه»سوگند به آن که جان « خدیجه»گفت: قدّوس قدّوس، ای 

آمده است، بر وی نازل شده می« موسی»گوئی البته همان فرشته بزرگ که نزد راست می

نزد رسول خدا بازآمد، « خدیجه»را بگو ثابت قدم باشد. و پیامبر این امّت همو است، وی 

 [.۱را به وی بازگفت ]« ورقة بن نوفل»و گفتار 

در این که نخستین قسمتی که از قرآن مجید نازل شده کدام قسمت است، اختلاف است: 

[ را نخستین سوره ۲اند، برخی هم سوره مدّثّر ]را گفته« علق»بیشتر، پنج آیه اول سوره 

اند که منافاتی با نزول چند آیه از سوره اقرأ شده دانسته و به روایاتی استدلال کرده نازل

 دانند،[ را نخستین سوره می۳پیش از آن ندارد، کسانی هم سوره فاتحة الکتاب ]

______________________________ 
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 .۱۹۵ -۱۹۴، ص ۱. الطبقات الکبری، ج ۲۵۶ -۲۵۴، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۱]

نویسد: چون رسول خدا اعتکاف خود را به پایان برد و بازآمد به عادت اسحاق نیز می ابن

او را دید و « ورقة بن نوفل»همیشه ابتدا پیرامون کعبه به طواف پرداخت و در این حال 

 گفت:

ای خبر ده، چون رسول خدا او را خبر داد، گفت: ای و شنیدهبرادر زاده مرا به آنچه دیده

شک همان فرشته که جانم در دست اوست، همانا توئی پیامبر این امت و بیقسم به آن 

بزرگی که بر موسی فرود آمده است، بر تو نازل شده و البته تو را تکذیب کنند و آزار 

دهند و بیرون کنند و با تو بجنگند، و اگر من آن روز را دریابم، خدا را چنان یاری کنم 

را به رسول خدا نزدیک برد و فرق سرش را بوسه داد داند آنگاه سر خویش که خود می

 (.۲۵۷، ص ۱و رسول خدا به خانه خویش بازگشت )سیرة النبی، ج 

 .۷۴سوره  -[۲]

 .۱سوره  -[۳]

 ۸۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

کنند که با نزول چند آیه از سوره اقرأ و سوره مدّثّر، پیش اینان نیز به روایاتی استدلال می

 [.۱آن سازگار است ] از

[ پس از انقطاع وحی، نخستین ۲« ]و الضّحی»ظاهر گفتار ابن اسحاق این است که سوره 

گوید: سپس وحی از رسول خدا منقطع شد و سخت بر وی بار نازل شده است، چه می

[ تا جبرئیل بر وی فرود آمد و سوره ضحی را آورد و ۳گران آمد و غمگینش ساخت ]

 [.۴یاد کرد که او را وانگذاشته و دشمن نداشته است ] پروردگارش سوگند

یعقوبی تصریح دارد که سوره مدّثّر بعد از آیات سوره اقرأ در روز دوم بعثت نازل شده 

 و بنابراین انقطاع وحی پس از نزول این سوره خواهد بود.
______________________________ 

 .۲۵ -۲۴ ، ص۱ر. ک: الاتقان فی علوم القرآن، ج  -[۱]
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 .۹۳سوره  -[۲]

روز یا حدود دو سال یا دو سال و  ۴0روز یا  ۱۵مدت فترت وحی سه روز است یا  -[۳]

 (.۱۴اند )امتاع الاسماع، ص نیم، مختلف نوشته

های قرآن . در روایتی که یعقوبی در ترتیب نزول سوره۲۶0، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۴]

ضحی پیش از مزمل و مدثر و فاتحة الکتاب  کند نیز سورهمجید از ابن عباس نقل می

 است )ر. ک:

های ای عربی مشتمل بر ترتیب نزول سوره(. سیوطی قصیده۳۹0، ص ۱ترجمه تاریخ، ج 

، ص ۱سوره مدنی( نقل کرده است )ر. ک: الاتقان، ج  ۲۸سوره مکی و  ۸۶قرآن مجید )

ها ول در ترتیب سورهها و پنج جد( شهرستانی پنج جدول در ترتیب نزول سوره۲۷ -۲۶

ب کتابخانه  ۷۸کند )ر. ک: تفسیر خطی شهرستانی، شماره در پنج مصحف نقل می

مجلس شورایملی تهران(. قاضی عیاض یحصبی سبتی و سعید بن أحمد مقرّی )عموی 

أحمد مقرّی نویسنده کتاب نفح الطیب( و کفعمی از بزرگان علمای شیعه هر کدام 

های قرآن به ترتیب فعلی قرآن مجید و کفعمی را ام همه سورهای دارند مشتمل بر نخطبه

های قرآن )ر. ک: أندلس های سورهای است در مدح رسول خدا مشتمل بر نامنیز قصیده

 (.۲۲۸ -۲۲۶یا تاریخ حکومت مسلمین در اروپا، ص 

 ۸۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 آغاز دعوت

ز سوره مدّثّر بدان مأمور گشت از محیط خانه و دعوت رسول خدا و انذاری که در آغا

ایمان آورد و « خویلد»دختر « خدیجه»زندگی خود وی شروع شد و نخست همسرش 

 داد.رسالت وی را تصدیق کرد و پیوسته رسول خدا را در ثبات و استقامت یاری می

ول خدا پیش از همه مردان به رس« علیّ بن أبی طالب»در همین محیط خانوادگی بود که 

کرد و آورد تصدیقش میایمان آورد و با وی نماز گزارد و در آنچه از جانب خدا می
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 [.۱اسلام آورد و نماز خواند ]« علی»نخستین مردی بود که پس از « زید بن حارثه»سپس 

 گوید:اند میمقریزی پس از نام بردن هشت نفر که پیش از همه اسلام آورده

عبد المطّلب بن هاشم قرشی هاشمی، پس هرگز به خدا شرک امّا علیّ بن أبی طالب بن 

خواست و او را در کفالت پسر عمویش سید نیاورده بود، چه خدای متعال خیر او را می

صلّی اللّه علیه و سلمّ قرار داد، و هنگامی که وحی به رسول خدا آمد « محمّد»المرسلین 

و علیّ بن أبی طالب و زید بن حارثه را خبر داد و او هم تصدیق کرد، خدیجه « خدیجه»و 

گزاردند، و موقعی که نزد کعبه نماز رسول خدا صلی اللّه علیه و آله با وی نماز می« حبّ»

او را محافظت « زید»و « علی»رفت که قریش مزاحم شوند، گزارد و بیم آن میمی

 [.۲کردند ]می

هرگز به خدا شرک « علی»ه نویسد: بسیاری از مردم را عقیده بر آن است کمسعودی می

کرد، نیاورد، تا از نو اسلام آورد، بلکه در همه کار پیرو رسول خدا بود، و به وی اقتدا می

و بر همین حال بالغ شد، و خدا او را عصمت داد و مستقیم داشت و برای پیروی پیامبر 

یار و قدرت، ها مضطرّ و مجبور نبودند، بلکه با اختخود توفیق داد، چه آن دو در طاعت

 [.۳طاعت پروردگار و موافقت امر وی و پرهیز از مناهی او را برگزیدند ]

______________________________ 
 .۲۶۵ -۲۶۲، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۱]

 .۱۷ -۱۶امتاع الاسماع، ص  -[۲]

 .۲۸۳، ص ۲مروج الذهب، ج  -[۳]

 ۹0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

جبرئیل در روز دوم بعثت رسول خدا برای تعلیم نماز و وضو، نازل اند که: برخی گفته

 [.۱شد ]

نخستین نمازی که بر وی واجب گشت نماز ظهر بود، جبرئیل فرود »نویسد: یعقوبی می

آمد و وضو گرفتن را به او نشان داد و چنان که جبرئیل وضو گرفت رسول خدا هم وضو 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

د که چگونه نماز بخواند، پس رسول خدا نماز گرفت. سپس نماز خواند تا به او نشان ده

 خواند.

یعنی همان نماز « صلاة وسطی»به روایت بعضی: نخستین نمازی که رسول خدا خواند 

رسید و رسول خدا « خویلد»دختر « خدیجه»ظهر بود و آن روز هم جمعه بود، و سپس 

رسول خدا را « لبعلیّ بن أبی طا»او را خبر داد. پس وضو گرفت و نماز خواند. آنگاه 

 [.۲دهد انجام داد ]دید و آنچه را دید انجام می

______________________________ 
 .۱۵امتاع الاسماع، ص  -[۱]

 .۲۶۴ -۲۶۳، ص ۱. سیرة النبی، ج ۳۷۸، ص ۱ر. ک: ترجمه تاریخ یعقوبی، ج  -[۲]

های از به درهاند که: رسول خدا در موقع نمابن اسحاق گوید: برخی دانایان ذکر کرده

رفت و علی بن أبی طالب پنهان از پدرش أبی طالب، و از همه عموهایش و دیگر مکه می

شد گزاردند و شب که میها میرفت و نمازها را در میان درهرجال قریش همراه وی می

گشتند، چندی بدین منوال گذشت تا روزی أبو طالب آن دو را در حال نماز دید و برمی

و جواب با رسول خدا، به علی گفت: پسر جان! این چه دینی است که  پس از سؤال

داری؟ گفت: ای پدر! من به خدا و رسولش ایمان آورده و او را در آنچه آورده تصدیق 

کنم، أبو طالب گفت: گزارم و از وی پیروی میام و همراه وی برای خدا نماز میکرده

، ۱ت، پس همراه وی باش )سیرة النبی، ج البته ترا جز به خیر و صلاح دعوت نکرده اس

 .(.۵۸، ص ۲. تاریخ الامم و الملوک، ج ۲۶۵ص 

ها اول چیزی که از شرایع اسلام نویسد: بعد از اقرار به توحید و بیزاری از بتطبری می

کند که خدای عز و جل واجب کرد، نماز بود و از ابن عباس و زید بن أرقم روایت می

کند که رسول خدا خدا نماز گزارد علی بود. و از جابر روایت میاول کسی که با رسول 

روز دوشنبه مبعوث شد. و علی روز سه شنبه نماز خواند. و از علی علیه السلام روایت 

گوید این را منم بنده خدا و برادر رسول او، و منم صدیق أکبر، نمی»کند که گفت: می
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ل پیش از مردم با رسول خدا نماز پس از من، مگر دروغگوی دروغپردازی، هفت سا

 (.۵۶ -۵۳، ص ۲)تاریخ الامم و الملوک، ج « گزارده

 ۹۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

نویسد: نماز در ابتدا دو رکعتی بر رسول خدا واجب شد و سپس خدای ابن اسحاق می

اول  متعال آن را در حضر چهار رکعت تمام قرار داد، و در سفر بر همان صورتی که

کند که: در روز در اوقات پنج نماز، واجب شده بود باقی گذاشت. آنگاه روایتی نقل می

شد. و در وقت هر نماز رسول خدا را به خواندن نماز آن جبرئیل بر رسول خدا نازل می

داشت، و پس از دو روز گفت: ای محمد! نماز را مانند نماز دیروز و امروز وقت وامی

 [.۱بخوان ]

گفت: در آغاز بعثت که داستان [ روایت شده است که می۲« ]رو بن عبسه سلمیعم»از 

رسول خدا را شنیدم، نزد وی شرفیاب شدم و گفتم: امر خویش را برای من توصیف کن. 

پس امر رسالت خود و آنچه را خداوند او را بدان مبعوث کرده بود برای من توصیف 

و را پیروی کرده است؟ گفت: آری زنی و [. گفتم: آیا کسی هم در این امر ت۳کرد ]

کودکی و غلامی، و مقصودش خدیجه دختر خویلد و علیّ بن أبی طالب و زید بن حارثه 

 [.۴بود ]

گوید: در دوران جاهلیت به مکّه رفتم تا برای خانواده خویش از [ کندی می۵عفیف ]

 که مردی« بعبّاس بن عبد المطّل»ها و عطر آنجا خریداری کنم. پس نزد پارچه

______________________________ 
 .۲۶۳، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۱]

 به فتح عین و با و سین: از بنی بهثة بن سلیم، به ضم با و سین. -[۲]

ای؟ گفت: رسول خدا. گفتم: خدا ترا به چه چیز کارهگوید: گفتم: چهعمرو می -[۳]

ها ریکی عبادت شود )و بتمبعوث کرده است؟ گفت: به آن که خدا بدون هیچ ش

شکسته شود( و خونریزی از میان برود، و با خویشاوندان مهربانی شود. گفتم: در این امر 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

ای. گفتم: دست خویش را بگشا تا با تو که با تو همداستان است؟ گفت: آزادی و بنده

 بیعت کنم.

مسلمان پس دست خویش را گشود و بر اسلام با وی بیعت کردم و خود را چهارمین 

 (.۱۲0ص  ۴دانستم )اسد الغابه، ج می

 .۳۷۹، ص ۱ترجمه تاریخ یعقوبی، ج  -[۴]

 ، از ابن فتحون(.۴۸0، ص ۲باوردی آن را به ضم عین ضبط کرده است )الاصابه، ج  -[۵]

 ۹۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

زوال رسید، ناگاه  بازرگان بود، رو به کعبه نشسته بودم که خورشید در آسمان برآمد و به

جوانی آمد و دیده به آسمان دوخت و سپس رو به کعبه ایستاد، اندک زمانی فاصله شد 

که پسری رسید و دست راست وی ایستاد و طولی نکشید که زنی آمد و پشت سر آن 

دو ایستاد پس جوان به رکوع رفت و آن پسر و زن هم رکوع کردند، و چون سر از رکوع 

ر از رکوع برداشتند، آنگاه به سجده رفت و آن پسر و زن نیز سجده برداشت آنان هم س

 کردند.

شناسی؟ گفتم: امری است عظیم، گفت: آری امری عظیم، این جوان را می« عبّاس»به 

 ۸۹آغاز دعوت ..... ص :  ۹۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی متن 

شناسی؟ این هم را می برادرزاده من است. این« محمّد بن عبد اللّه»تم: نه. گفت: این 

همسر « خویلد»دختر « خدیجه»شناسی؟ این هم برادرزاده من است. این زن را می« علی»

گوید که: پروردگار آسمان و زمین او را به این دینی ام میاوست. اکنون این برادرزاده

که بر آن است مأمور ساخته است، به خدا قسم که در تمام روی زمین جز این سه نفر 

 [.۱دی بر این دین نیست ]اح

 [ بن أبی قحافه:۲أبو بکر: عتیق ]»، «زید بن حارثه»گوید: پس از ابن اسحاق می

شناس و اسلام آورد و اسلام خود را آشکار ساخت و مردی نسب« عثمان بن عامر تیمی

 تاجر پیشه و معروف بود، و مردان قریش به منظور بازرگانی و غیره نزد وی رفت و آمد
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______________________________ 
. در روایت ۵۶، ص ۲. تاریخ الامم و الملوک، ج ۴۱۴، ص ۳ر. ک: أسد الغابه، ج  -[۱]

دوم طبری و ابن حجر و روایت ابن عبد البر و روایت طبرسی چنین است که: عباس 

 گفت:

کند، و عفیف پس از مسلمان محمد معتقد است که گنجهای خسرو و قیصر را فتح می

گفت: کاش من آن روز ایمان آورده بودم تا سومین )و در روایت سوم طبری: میشدن 

چهارمین( مسلمان )و در روایت اول ابن عبد البر و روایت طبرسی: دومین فرد با علی بن 

، الاصابه. الاصابه، ج ۳، ج ۱۶۵ -۱۶۳بودم )ر. ک: الاستیعاب، ذیل ص ابی طالب( می

و یعلی، نسائی در خصائص، عقیلی در ضعفاء، بخاری . از بغوی در معجم، اب۴۸0، ص ۲

در تاریخ خود، بغوی به سندی دیگر، ابن أبی خیثمه، ابن منده، صاحب غیلانیات، حاکم 

 (.۳0۶، ص ۱و انسان العیون، ج  ۴۹ -۴۸در مستدرک، إعلام الوری ص 

 اند.نام وی را عبد اللّه و لقبش را عتیق نوشته -[۲]

 ۹۳آیتی ،متن،ص:تاریخ پیامبر اسلام، 

عثمان بن عفان بن أبی العاص بن أمیّة بن عبد شمس بن »کردند، و در اثر دعوت وی می

عبد الرحمن بن »، «زبیر بن عوّام بن خویلد بن أسد بن عبد العزّی بن قصیّ»، «عبد مناف

، «[ بن عبد مناف بن زهرة بن کلاب۱سعد بن أبی وقّاص: مالک بن أهیب ]»، «عوف زهری

اسلام آوردند و آنان را نزد رسول خدا آوردند تا اسلام خویش « بن عبید اللّه تیمی طلحة»

 را به وی اظهار داشتند و نماز گزاردند.

 [.۲اند ]و همین هشت نفرند که در پذیرفتن اسلام بر همگی سبقت جسته
______________________________ 

 ه.( م. ۱۳۹۱المعارف مصر ، چاپ دار ۱۲۹جمهرة انساب العرب: وهیب )ص  -[۱]

. م. در نخستین ۱۳۵۵، چاپ مصطفی حلبی ۲۶۹ -۲۶۶، ص ۱سیره ابن هشام، ج  -[۲]

کسی که دعوت رسول خدا را پذیرفت، و نیز در ترتیب سابقین به اسلام اقوال زیر به نظر 
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 رسیده است:

 ( پیش از همه خدیجه، سپس به ترتیب علی، زید بن حارثه، أبو ذر، أبو بکر.۱)

( پیش از همه خدیجه، سپس به ترتیب علی، زید بن حارثه، أبو بکر، أبو ذر )ترجمه ۲)

 (.۳۷۹، ص ۱تاریخ یعقوبی، ج 

 ( پیش از همه خدیجه، سپس به ترتیب أبو بکر، بلال بن حمامه، عمرو بن عبسه۳)

ص  ۲( پیش از همه زید بن حارثه، سپس به ترتیب خدیجه، علی )مروج الذهب، ج ۴)

۲۸۴.) 

 ( پیش از همه خدیجه، سپس زید بن حارثه۵)

 ( پیش از همه خدیجه، سپس خباب بن أرت.۶)

 (.۱۹۹ -۱۹۸( پیش از همه خدیجه، سپس بلال بن حمامه )التنبیه و الاشراف، ص ۷)

گوید: قول أهل بیت و شیعیانشان که عبد اللّه بن عباس و جابر بن عبد اللّه و مسعودی می

اند، آن است که علی در اسلام بر ر نیز آن را روایت کردهزید بن أرقم، و جمعی دیگ

همه مردان سبقت گرفت، و در سن علی علیه السلام روزی که اسلام آورد اختلاف است: 

اند، قول: نه سال، هشت سال، هفت سال، شش سال گفته ۱۳سال، و جمعی  ۱۵ای فرقه

را از میان ببرند و مناقب سال و پنج سال نیز هست، این بدان جهت است که فضایل وی 

 -او را جلوگیر شوند

 ۹۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 سپس این افراد دین اسلام را پذیرفتند:

 أبو عبیده: عامر بن عبد اللّه بن جراح فهری

 زاده رسول خدا، و شوهر امّ سلمه(.أبو سلمه: عبد اللّه بن عبد الأسد مخزومی )عمّه

 عبد مناف بن أسد مخزومی. أرقم بن أبی الأرقم:
______________________________ 

و اسلام او را اسلام طفلی صغیر و کودکی فریبخوار جلوه دهند که میان بیش و کم  -
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شناسد تا در پی دهد، و حقی را نمیگزارد، و شک و یقین را از هم تمییز نمیفرق نمی

 (.۱۹۸گزیند )التنبیه و الاشراف، ص  داند تا از آن دوریآن برود، و باطلی را نمیبی

یعقوبی بعد از اسلام خدیجه و علی و زید بن حارثه و أبو ذر و أبو بکر به ترتیب اسلام 

عمرو بن عبسه سلمی، خالد بن سعید بن عاص أموی، سعد بن أبی وقاص زهری، عتبة بن 

رجمه تاریخ، نویسد )تغزوان، خبّاب بن أرتّ، و مصعب بن عمیر را پیش از دیگران می

(. ابن حزم نیز اسلام بلال و سپس عمرو بن عبسه سلمی و خالد بن سعید ۳۷۹، ص ۱ج 

شمارد اند مقدم میبن عاص را بر اسلام پنج نفری که به وسیله ابو بکر اسلام آورده

(. اما ابن اسحاق، بلال و عمرو بن عبسه را اصلا در سابقین به ۴۶ -۴۵)جوامع السیره، ص 

(. ظاهرا جهت آن که در روایات ۲۷۴ -۲۶۵، ص ۱برد )سیرة النبی، ج نمی اسلام نام

مربوط به سابقین به اسلام نامی از دختران رسول خدا نیست آن است که در اول بعثت تا 

حدود سه سال، دعوت رسول خدا محرمانه بود و زینب دختر بزرگ رسول خدا در خانه 

ود، و رقیه، و ام کلثوم هم به پسران أبو لهب: اش أبو العاص بن ربیع بشوهر و پسر خاله

ساله بیشتر نبود، عتبه و عتیبه تزویج شده بودند، و فاطمه یا هنوز تولد نیافته بود، یا هم پنج

اما حلبی بر گفته ابن اثیر که به اجماع مسلمین از همه خلق خدا پیشتر خدیجه اسلام آورد 

کند که: چهار دختر رسول خدا در این و مرد یا زنی بروی پیشی نگرفت، اشکال می

اند، و بعید است دیرتر از مادر خود اسلام آورده باشند، مگر آن که گفته شود: تاریخ بوده

 (.۳0۳، ص ۱اند )انسان العیون، ج آنها سابقه شرک نداشته

 ۹۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 عثمان بن مظعون جمحی.

 قدامة بن مظعون جمحی.

 ه بن مظعون جمحی.عبد اللّ

 عبیدة بن حارث بن مطّلب بن عبد مناف.

 سعید بن زید بن عمرو بن نفیل عدوی.
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 فاطمه دختر خطّاب بن نفیل )خواهر عمر، و همسر سعید بن زید(.

 [(.۲[ و أمّ الفضل همسر عبّاس بن عبد المطّلب ]۱أسماء دختر أبو بکر ]

 ه(.خبّاب بن أرتّ )تمیمی یا خزاعی، حلیف بنی زهر

 عمیر بن أبی وقّاص )برادر سعد بن أبی وقّاص(.

 عبد اللّه بن مسعود هذلی )حلیف بنی زهره(.

 گفتند(.می« قاره»مسعود بن ربیعه قاری )از طائفه بنی هون بن خزیمه که آنان را 

 سلیط بن عمرو بن عبد شمس از بنی عامر بن لؤیّ.

 حاطب بن عمرو بن عبد شمس )برادر سلیط(.

 أبی ربیعه مخزومی. عیّاش بن

 أسماء دختر سلامة بن مخرّبه تمیمی )همسر عیّاش بن ربیعه(.

 خنیس بن حذافه سهمی )شوهر اول حفصه(.

 عامر بن ربیعه، از عنز بن وائل )حلیف آل خطّاب(.

 عبد اللّه بن جحش بن رئاب، از بنی أسد بن خزیمه )عمّه زاده رسول خدا(.

 ه(.أبو أحمد بن جحش )برادر عبد اللّ

 جعفر بن أبی طالب.
______________________________ 

در اینجا ابن هشام به نقل از ابن اسحاق عایشه را هم با قید این که صغیر بوده نام  -[۱]

 . م.(.۱۳۵۵، چاپ مصطفی حلبی، ۲۷۱، ص ۱برده است )ج 

 .۳۱۱، ص ۱انسان العیون، ج  -[۲]

 ۹۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ء دختر عمیس خثعمی )همسر جعفر(.أسما

 حاطب بن حارث جمحی.

 فاطمه دختر مجلّل بن عبد اللّه از بنی عامر بن لؤیّ )همسر حاطب(.
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 حطّاب بن حارث بن معمر )برادر حاطب(.

 فکیهه دختر یسار )همسر حطّاب(.

 معمر بن حارث بن عمرو جمحی.

 سائب بن عثمان بن مظعون جمحی.

 زهرة بن کلاب. مطلّب بن أزهر، از بنی

 رمله دختر أبو عوف سهمی )همسر مطلّب(.

 نحّام: نعیم بن عبد اللّه عدویّ.

 عامر بن فهیره.

 خالد بن سعید بن عاص أموی.

 أمینه دختر خلف بن أسعد خزاعی )همسر خالد(.

 حاطب بن عمرو، از بنی عامر بن لؤیّ.

 [.۱مناف ] أبو حذیفه: قیس بن عتبة بن ربیعه، از بنی عبد شمس بن عبد

 واقد بن عبد اللّه تمیمی )حلیف بنی عدیّ بن کعب(

 خالد بن بکیر بن عبد یالیل، از بنی عبد مناة بن کنانه )حلفای بنی عدیّ بن کعب(.

______________________________ 
 اند )ر. ک:به ضم میم و تشدید شین مکسوره نوشته« مهشمّ»بعضی نام او را  -[۱]

، ۵0و جوامع السیره ص  ۱۳۵۵، چاپ مصطفی حلبی ۲۷۷، ص ۱، ج به سیره ابن هشام

ه. و أسد  ۱۳۹۱، چاپ دار المعارف ۷۷چاپ دار المعارف و جمهرة انساب العرب، ص 

، و کتب دیگر( و نیز در نام او هشیم و هاشم هم ذکر شده است )ر. ۴۲۵، ص ۴الغابه، ج 

وض الانف نام ابو حذیفة ( در کتاب ر۱۳۲۸، چاپ دار صادر ۴۲، ص ۴ک: اصابه، ج 

بن عتبه به طور قطعی قیس ذکر شده و مهشم که به کسر میم و سکون هاء، و فتح شین 

، ص ۳ضبط شده نام ابو حذیفة بن مغیره قرار داده شده است نه نام ابو حذیفة بن عتبه )ج 

 .( م.۲۳
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 ۹۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 عامر بن بکیر )برادر خالد(.

 ن بکیر )برادر دیگر خالد(.عاقل ب

 [۱إیاس بن بکیر )برادر دیگر او( ]

 عمّار بن یاسر عنسی از بنی مذحج )به فتح میم و کسر حاء(.

 صهیب بن سنان، از بنی نمر بن قاسط )حلیف بنی تیم بن مرّه(.

سپس مردم دسته دسته از مرد و زن به دین اسلام درآمدند تا این که نام اسلام در مکّه 

 [.۲گشت و بر سر زبانها افتاد ]شایع 

 اسلام جعفر بن ابی طالب

اسلام آورد. « علی»اندکی بعد از برادرش « جعفر بن أبی طالب»نویسد که: ابن أثیر می

روایت شده است که أبو طالب، رسول خدا صلی اللّه علیه و سلم و علی رضی اللّه عنه را 

« جعفر»ل خدا ایستاده است، پس به خوانند، و علی پهلوی راست رسودید که نماز می

تو هم بال دیگر پسر عمویت »رضی اللّه عنه گفت: صل جناح ابن عمّک و صلّ عن یساره: 

[ پس جعفر بن أبی طالب در طرف دیگر رسول ۳« ]باش و در پهلوی چپ وی نمازگزار

در « قمأر»[. و اسلام جعفر پیش از آن بود که رسول خدا به خانه ۴خدا به نماز ایستاد ]

 [.۵آید و در آنجا به دعوت مشغول شود ]

______________________________ 
این برادر از قلم افتاده بود، این جانب آن را از سیره ابن هشام گرفته و افزودم )ج  -[۱]

 .( م.۲۷۸، ص ۱

 .۲۷۴ -۲۶۹، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۲]

 .۲۸۷، ص ۱أسد الغابه، ج  -[۳]

 .۱۸۴، ص ۱۸ بحار الانوار، ج -[۴]
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و  ۲۱0، ص ۱و استیعاب، هامش اصابه، ج  ۲۸۶، ص ۱ر. ک. به: أسد الغابه، ج  -[۵]

 و غیره. م. ۱۲۹، ص ۱و الطبقات الکبری، ج  ۲۳۷، ص ۱اصابه، ج 

 ۹۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 اسلام حمزة بن عبد المطلّب

را ابن اسحاق به تفصیل آورده، و تاریخ آن « حمزة بن عبد المطّلب»داستان اسلام آوردن 

در سال دوم بعثت رسول « حمزه»اند که [. اما دیگران تصریح کرده۱را تعیین نکرده است ]

را در سال ششم بعثت و بعد از « حمزه»[. برخی دیگر اسلام ۲خدا به دین اسلام درآمد ]

 [.۳نویسند ]می« أرقم»ه خانه رفتن رسول خدا ب

 دار التبلیغ أرقم

های مکّه تا موقعی که دعوت آشکار نگشته بود، اصحاب رسول خدا برای نماز به درّه

با چند نفر « سعد بن أبی وقّاص»داشتند، روزی رفتند و نماز خود را از قریش پنهان میمی

خبّاب و سعید بن زید( در یکی [، ۴از اصحاب رسول خدا )از جمله: عمّار، ابن مسعود ]

گزاردند که چند نفر از مشرکین رسیدند و با نمازگزاران به ستیزه های مکّه نماز میاز درّه

برخاستند و کارشان را نکوهش کردند تا جنگ در میان آنان در گرفت، و در همین روز 

می کرد، و مردی از مشرکان را با استخوان فکّ شتری زخ« سعد بن أبی وقّاص»بود که 

 [.۵این نخستین خونی بود که در اسلام ریخته شد ]

 پنهان شدند« أرقم»پس از این واقعه بود که رسول خدا و یارانش در خانه 

______________________________ 
 .۳۱۲، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۱]

، ص ۱. الاصابه، ج ۲۷۱، ص ۱. الاستیعاب، ذیل اصابه ج ۴۶، ص ۲أسد الغابه، ج  -[۲]

۳۵۳. 
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. أبو طالب از اسلام حمزه قرین مسرت ۲۷۱، ص ۱ر. ک: الاستیعاب، ذیل اصابه، ج  -[۳]

 .۵۸گشت و در تشویق و دعوت او به پایداری، اشعاری گفت )ر. ک: اعلام الوری، ص 

 .۴0، ص ۲الکامل، ج  -[۴]

 .۶۲ -۶۱، ص ۲. تاریخ الامم و الملوک، ج ۲۷۵، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۵]

 ۹۹پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص: تاریخ

کردند، تا خدای متعال رسول خود را گزاردند و خدا را عبادت میو در همانجا نماز می

 فرمود:

و جمعی دیگر « صهیب بن سنان»و « عمّار بن یاسر»[، ۱دعوت خویش را آشکار سازد ]

 [.۲اسلام آوردند ]« أرقم»در خانه 

 علنی شدن دعوت

ل خدا گذشته بود که برای علنی شدن دعوت دو دستور آسمانی سه سال از بعثت رسو

[ آن است که ۴[ که طبری هم نقل کرده ]۳رسید، و هر چند ظاهر عبارت ابن اسحاق ]

های این دو دستور با هم یا نزدیک به هم رسیده است. اما با توجه به ترتیب نزول سوره

له بوده و به ترتیب، نازل و اجرا قرآن مجید یقین است که مدتی میان این دو دستور فاص

 [.۵شده است ]

______________________________ 
معروف است، منصور خلیفه « دار خیزران»این خانه در پای کوه صفا بود و اکنون به  -[۱]

آن را خرید و به فرزند خویش مهدی داد، سپس مهدی آن را به خیزران مادر دو فرزندش 

بخشید، و در اسلام زنی نبود که دو خلیفه از وی متولد شود موسی هادی و هارون رشید 

کنیز عبد الملک بن مروان، مادر ولید و سلیمان )انسان « ولاده»مگر همین خیزران و 

 (.۳۱۹، ص ۱العیون، ج 

، ص ۳اند که عمر نیز در خانه أرقم اسلام آورده است )الطبقات الکبری، ج نوشته -[۲]
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و در این صورت باید رسول خدا تا سال ششم بعثت در  . م.(۱۳۷۷، چاپ بیروت ۲۴۳

 آنجا مانده باشد.

 .۲۷۴، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۳]

 .۶۱، ص ۲تاریخ الامم و الملوک، ج  -[۴]

( که آیات انذار عشیره در آن است، بعد از سوره طه نازل شده ۲۶سوره شعراء ) -[۵]

(، یونس ۱۷بنی اسرائیل ) (،۲۸(، قصص )۲۷های نمل )است، و سپس به ترتیب سوره

( که دستور علنی کردن دعوت ۱۵( و آنگاه در سوره حجر )۱۲(، یوسف )۱۱(، هود )۱0)

اعتنائی به مخالفت مشرکین در آن واقع است، نازل گشته است )ر. ک: و مقاومت و بی

، ص ۱. الاتقان، ج ۴۶۷، ص ۲. مجمع البیان، ج ۳۹0، ص ۲ترجمه تاریخ یعقوبی، ج 

۲۶.) 

 ۱00یخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:تار

 انذار عشیره أقربین

در چند نوبت و « عشیره أقربین»ظاهر تواریخ و کتب تفسیر و حدیث آن است که انذار 

نویسد: خدای عزّ و جلّ او را فرمود که به چند صورت انجام یافته است. یعقوبی می

ایستاد، و با صدای بلند فریاد  [۱« ]مروه»خویشان نزدیکتر خود را بیم دهد، پس بر کوه 

زد: ای آل فهر! در این هنگام همه طوایف قریش نزد وی فراهم شدند، أبو لهب گفت: 

اینان آل فهرند. سپس فریاد کرد: ای آل غالب! پس بنی محارب بن فهر و بنی حارث بن 

آنگاه  فهر بازگشتند. سپس فریاد برآورد: ای آل لؤیّ! بنی تیم أدرم بن غالب هم رفتند.

فریاد زد: ای آل مرّه! بنی عدیّ بن کعب و بنی سهم و بنی جمح )بنی هصیص بن کعب( 

نیز رفتند. بعد فریاد زد: ای آل کلاب! بنی تیم بن مرّه و بنی مخزوم بن یقظة بن مرّه هم 

رفتند. سپس فریاد کرد: ای آل قصیّ! بنی زهره نیز رفتند. سپس فریاد برآورد: ای آل عبد 

 نی عبد الدّارمناف! ب
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______________________________ 
 در کتاب تاریخ الامم آمده است، بر کوه صفا برآمد و فریاد کرد: یا صباحاه ... -[۱]

رسند، آیا سخن مرا پس گفت: اگر شما را خبر دهم که سوارانی از دامن این کوه می

 کنید؟باور می

ن شما را از روبرو بودن با عذاب سختی ایم. گفت: پس مگفتند: ما از تو دروغی نشنیده

ای؟ سپس دهم. ابو لهب گفت: تبّا لک، برای چنین سخنی ما را فراهم ساختهبیم می

، ص ۲تا آخر سوره نازل شد )ج « تَبَّتْ یَدا أَبِی لَهَبٍ وَ تَبَّ»برخاست، در این موقع سوره 

۶۲.) 

نازل شد، رسول خدا « یرَتَکَ الْأقَْرَبِینَوَ أَنْذِرْ عَشِ»و در الطبقات الکبری آمده، چون آیه 

بر کوه صفا بالا رفت و گفت: ای گروه قریش! قریش گفتند: محمد است که بالای صفا 

کند، پس به وی روی آوردند و نزد وی فراهم شدند. پس )بعد از آنچه از طبری فریاد می

تا این که طوایف  -ه!نقل شد( گفت: ای بنی عبد المطلب! ای بنی عبد مناف! ای بنی زهر

همانا خدا مرا فرموده است که: خویشان نزدیکتر خود را بیم دهم،  -قریش همه را برشمرد

ای از آخرت، مگر آن که بگوئید: و من برای شما نه سودی از دنیا به دست دارم، و نه بهره

 (.۲00، ص ۱لا اله الا اللّه )ج 

 ۱0۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

عبد العزّی )پسران قصیّ( رفتند. باز فریاد برآورد: ای آل هاشم! بنی عبد شمس و و بنی 

 بنی نوفل هم رفتند و تنها بنی عبد المطّلب باقی ماندند. سپس أبو لهب گفت:

های بنی هاشم آنان را مجتمع اند، آنگاه در یکی از خانهاند که فراهم گشتهاینان بنی هاشم

 [.۱ساخت ]

را فرمود تا: یک صاع طعام تهیه کند. و یک پای گوسفند هم بر آن « علی»رسول أکرم 

را فراهم سازد تا با آنان « عبد المطّلب»نهد و ظرفی هم از شیر آماده کند. آنگاه فرزندان 

را که چهل مرد، یکی بیش « بنی عبد المطّلب»سخن بگوید، علی غذا را آماده ساخت و 
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ز آن طعام خوردند و نوشیدند و سیر شدند، و شدند، فراهم ساخت. همگی ایا کم می

خوراکیها همچنان برجای ماند. اما پیش از آن که رسول خدا سخن بگوید، أبو لهب او 

 [.۲را به ساحری نسبت داد و جمعیّت متفرّق شدند ]

 به روایت یعقوبی: سپس آنان را چنان که خدا به وی امر فرموده بود بیم داد.

ه: خدا آنان را برتری داده و برگزیده و پیامبر خود را در میانشان و به آنان اعلام کرد ک

 [.۳مبعوث کرده، و او را فرموده است که: بیمشان دهد ]

______________________________ 
در خانه « عشیره أقربین»کند، انجمن بر حسب روایتی که یعقوبی بعد از این نقل می -[۱]

 (.۳۸۴ -۳۸۳، ص ۱. ک: ترجمه تاریخ یعقوبی، ج حارث بن عبد المطلب بوده است )ر

 .۶۳ -۶۲، ص ۲تاریخ الامم و الملوک، ج  -[۲]

در کامل ابن اثیر با تصریح به نوبت دوم به این عبارت: الحمد للّه أحمده و أستعینه  -[۳]

و أومن به و أتوکّل علیه و أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له، سپس گفت: إنّ 

د لا یکذب أهله، و اللّه الذی لا إله إلّا هو، إنّی رسول اللّه إلیکم خاصّة و إلی الناس الرائ

عامّة، و اللّه لتموتنّ کما تنامون، و لتبعثنّ کما تستیقظون و لتحاسبنّ بما تعملون، و إنّها 

. ۳۲۱، ص ۱. انسان العیون، ج ۴۱ -۴0، ص ۲الجنّة أبدا و النار أبدا )ر. ک: الکامل، ج 

 (.۵۱، ص ۱. جمهرة خطب العرب، ج ۱۹۷، ص ۱۸حار الانوار، ج ب

 ۱0۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

پس ابو لهب گفت: پیش از آن که دیگران جلو محمّد را بگیرند، جلو او را بگیرید، چه 

 گردید.شوید و اگر او را رها کنید خوار میآن روز اگر به یاری وی برخیزید کشته می

ایم، و در آینده هم گفت: ای ننگ خاندان! به خدا قسم برای یاری او آماده أبو طالب

یاور او خواهیم بود. ای پسر برادرم! هرگاه خواستی به سوی پروردگارت دعوت کنی ما 

 [.۱را اعلام کن تا مسلح شده همراه تو بیرون آئیم ]

نیدی جمعیّت را گفت: این مرد با سخنانی که گفت و ش« علی»روز دیگر رسول خدا به 
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متفرّق ساخت، و نشد که با آنان سخن گویم. بار دیگر همان مقدار خوراکی تهیه کن و 

گوید: خوراکی را تهیه کردم و آنان )علیه السلام( می« علی»آنان را نزد من فراهم ساز. 

ای گوشت بر گرفت و پاره پاره را فراهم ساختم، و رسول خدا مثل روز گذشته پاره

 ر اطراف سفره ریخت و گفت: بخورید به نام خدا.ساخت و د

 پس همگی خوردند و آشامیدند و سیر شدند، پس رسول خدا به سخن آمد و گفت:

شناسم که بهتر از آن چه من به خدا قسم هیچ جوان عربی نمی« عبد المطّلب»ای فرزندان 

نیا و آخرت را ام، برای قوم خود آورده باشد. به راستی که من خیر دبرای شما آورده

ام، و خدای مرا فرموده است که: شما را به جانب او دعوت کنم. ای برای شما آورده

خدا مرا بر همه مردم عموما و بر شما بالخصوص مبعوث کرده و گفته «! بنی عبد المطّلب»

سبک و در  ای که بر زبان[ و من شما را به دو کلمه۲« ]وَ أَنْذِرْ عشَِیرَتَکَ الْأقَْرَبِینَ»است: 

کنم، به وسیله این دو کلمه عرب و عجم را مالک میزان سنگین است دعوت می

شوید، و با همین شوند، و با این دو کلمه وارد بهشت میها رام شما میشوید، و امّتمی

[، پس ۳یابید: گفتن لا اله الا اللّه، و گواهی بر پیامبری من ]دو کلمه از دوزخ نجات می

 کدام یک از

______________________________ 
 .۳۸۴، ص ۲ترجمه تاریخ، ج  -[۱]

 .۲۱۴(، آیه ۲۶سوره شعراء ) -[۲]

 .۳۴ارشاد مفید، ص  -[۳]

 ۱0۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

[ در میان شما ۱دهد تا برادر من، و وصی من، و خلیفه من ]شما مرا در این راه کمک می

 باشد؟

 [(.۲ن و وزیر من و وارث من و خلیفه من پس از من باشد ])تا برادر من و وصی م

تر و کودکتر پس احدی از آنان وی را پاسخ نداد، امّا من که از همه خردسالتر، و کم جثّه

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

دهم )پس گفت: بنشین، و سپس بودم گفتم: یا رسول اللّه! من تو را در این کار یاری می

اندند تا من گفتار نخستین خود را گفتار خویش را تکرار کرد و همچنان خاموش م

بازگفتم، پس گفت: بنشین. و بار سوم سخن خود را بر آنان تکرار فرمود، و احدی از 

ایشان حتّی به یک حرف وی را پاسخ نگفت، و باز من برخاستم و گفتم: یا رسول اللّه! 

 [(.۳ام ]برای یاری تو در این امر آماده

است برادر من، و وصیّ من، و خلیفه من در میان  پس گردنم را گرفت و گفت: هان این

خندیدند و به شما، پس از وی بشنوید و فرمانش را ببرید. پس جمعیّت بپاخاستند و می

 [.۴گفتند: تو را امر کرد که از پسرت بشنوی و او را اطاعت کنی ]أبو طالب می

چنان که خداوند نویسد: چون رسول خدا ظاهرا در همین مرحله است که ابن اسحاق می

فرموده بود، دعوت خویش را آشکار ساخت، قریش، از او دوری نجستند و با وی به 

 گفتند:کرده میکرد، به وی اشاره میستیزه برنخاستند، و هرگاه بر آنها عبور می

 [.۵گوید ]از آسمان سخن می« بنی عبد المطّلب»پسر 

______________________________ 
، چاپ اروپا. م. و در روایت دوم طبری: برادر من، و دمساز ۱۱۷۲، ص ۳طبری، ج  -[۱]

 ، چاپ اروپا. م.(۱۱۷۳، ص ۳من، و وارث من )ج 

 .۲۴ارشاد مفید، ص  -[۲]

 .۲۵ -۲۴ارشاد مفید، ص  -[۳]

. از خاصه ۱۸۷، ص ۲. تفسیر مجمع البیان، ج ۶۴ -۶۲تاریخ الامم و الملوک، ص  -[۴]

 .۴۲ -۴۱، ص ۲، و از براء بن عازب و ابو رافع. الکامل، ج و عامه، و از تفسیر ثعلبی

بنشین که توئی برادر من و وصی من و وزیر من »و در ارشاد مفید آمده است که گفت: 

در این هنگام جمعیت بپاخاستند و به أبو طالب «. و وارث من و خلیفه من پس از من

 گفتند:می

 (.۲۵بر تو امیر ساخت مبارک باد )ص  ات که فرزندت رادرآمدنت به دین برادرزاده
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 .۱۹۹، ص ۱. الطبقات الکبری، ج ۲۷۵، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۵]

 ۱0۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 آخرین دستور

[ ۱« ]فاَصْدَعْ بِما تُؤمَْرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکِینَ إِنَّا کَفَیْناکَ الْمُسْتَهْزِئِینَ»های با نزول آیه

ر سوره حجر، رسول خدا دستور یافت تا یکباره دعوت خویش را علنی و عمومی سازد، د

 و از آزار مشرکان نهراسد و کارشان را به خدا واگذارد.

داشت و به نویسد: رسول خدا سه سال در مکّه امر رسالت خود را پوشیده مییعقوبی می

کرد، و هرگاه ش دعوت مییگانگی و پرستش خدای عزّ و جلّ و اقرار به پیامبری خوی

از آسمان سخن « بنی عبد المطّلب»گفتند: جوان گذشت میبر گروهی از قریش می

گوید، تا آن که خدایانشان را بر آنان عیب گرفت، و از هلاکت پدرانشان که کافر می

 اند سخن گفت، و به دستور خدای عزّ و جلّ دعوت خود را آشکار و علنی ساخت.مرده

 [۲به پا ایستاد و گفت: ]« أبطح»و در 

دهند منم رسول خدا، شما را به عبادت خدای یکتا، و ترک عبادت بتهائی که نه سود می»

میرانند کنند و نه میدهند و نه زنده میآفرینند و نه روزی میرسانند، و نه میو نه زیان می

 «.کنمدعوت می

______________________________ 
 .۹۵ -۹۴ت ، آیا۱۵سوره  -[۱]

إنّی رسول اللّه، أدعوکم إلی عبادة اللّه وحده و ترک عبادة الأصنام الّتی لا تنفع و » -[۲]

به روایت علی بن ابراهیم قمّی، رسول «. لا تضرّ و لا تخلق و لا ترزق و لا تحیی و لا تمیت

« ضْ عَنِ الْمُشْرِکِینَفَاصْدَعْ بِما تُؤمَْرُ وَ أَعْرِ »خدا پس از سه سال دعوت پنهانی و نزول آیه 

بیرون آمد، و چنین خطبه خواند: یا معشر قریش و یا معشر العرب، أدعوکم إلی عبادة 

اللّه، و خلع الأنداد و الاصنام، و أدعوکم إلی شهادة أن لا إله إلّا اللّه، و أنّی رسول اللّه، 
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ی الجنّة )ر. ک: فأجیبونی تملکوا بها العرب و تدین بها لکم العجم و تکونون ملوکا ف

 (.۴۹إعلام الوری، ص 

 ۱0۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

گفتند: به راستی « أبو طالب»پس قریش او را مسخره کردند، و آزار دادند و به 

ات خدایان ما را بد گفته و خردهای ما را سبک شمرده، و گذشتگان ما را برادرزاده

کارها بگذرد، و در مالهای ما آنچه بخواهد انجام گمراه دانسته است، روا است که از این 

 دهد.

خدا مرا برای فراهم ساختن دنیا و دل بستن بدان نفرستاده [ »۱پس رسول خدا گفت: ]

 «.است، بلکه مرا مبعوث کرده تا پیام او را برسانم و به سوی او رهبری کنم

در حالی که جبّه « عکاظ»اند که رسول خدا در بازار گوید: بعضی روایت کردهبعد می

[ ای مردم! بگوئید: لا إله إلّا اللّه تا رستگار و ۲سرخی بر تن داشت بپا خاست و گفت: ]

پیروز گردید. ناگهان مردی به دنبال او دیده شد که دو گیسوی بافته زرّین داشت و 

گفت: ای مردم! این جوان برادرزاده من و بسیار دروغگو است، پس از او بر حذر می

أبو لهب »و این مرد « محمّد بن عبد اللّه»د. گفتم: این مرد کیست؟ گفتند: این جوان باشی

 [.۳عموی او است ]« بن عبد المطّلب

گوید: امّا موقعی که خدایانشان را بد گفت ظاهرا در این مرحله است که ابن اسحاق می

ردم اندکی که و نکوهش کرد، آن را تحمّل نکردند و با وی به ستیزه برخاستند، و جز م

به توفیق خدا اسلام آورده و پنهان بودند، بر مخالفت و دشمنی با وی همداستان شدند، 

حمایت وی را به عهده گرفت، و به یاری وی برخاست « أبو طالب»و عموی رسول خدا 

آن که از مانعی بهراسد امر خویش را آشکار ساخت. در پرده و بیو رسول خدا هم بی

ز اشراف قریش: عتبة بن ربیعه، شیبة بن ربیعه، أبو سفیان بن حرب، أبو این موقع جمعی ا

البختریّ: عاص بن هشام، أسود بن مطّلب، أبو جهل: عمرو بن هشام، ولید بن مغیره، نبیه 

 رفتند« أبو طالب»[: پسران حجّاج، و عاص بن وائل نزد ۴و منبّه ]
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______________________________ 
 «م یبعثنی لجمع الدّنیا و الرغبة فیها، و إنّما بعثنی لأبلّغ عنه و أدلّ علیهإنّ اللّه ل» -[۱]

 «أیّها الناس قولوا: لا إله إلّا اللّه تفلحوا و تنجحوا» -[۲]

 .۳۸0 -۳۷۹، ص ۱ترجمه تاریخ یعقوبی، ج  -[۳]

 بر وزن رجیل و محدّث. -[۴]

 ۱0۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

به نرمی پاسخشان « أبو طالب»لو او را بگیر، یا کار او را به ما واگذار، و گفتند: یا خود ج

 [.۱کرد ]داد تا بازگشتند، و رسول خدا همچنان دعوت خویش را آشکارا دنبال می

رفتند و او هم « أبو طالب»بار دیگر رجالی از قریش که بیش از پیش بر آشفته بودند، نزد 

یشنهاد کرد که برای خاطر بزرگان قوم خود و در حضورشان رسول خدا را خواست و پ

برای حفظ جان خود و من دست بدار و تکلیف مرا دشوار مساز. رسول خدا به گمان این 

در تصمیم یاری دادن او سست شده و دست از نصرت وی خواهد کشید « أبو طالب»که 

دست چپ  ای عمو، به خدا قسم اگر خورشید را در دست راست، و ماه را به[ »۲گفت: ]

من نهند که از این کار تا روزی که پیش برود یا جان بر سر آن گذارم، صرف نظر کنم 

 [. آنگاه رسول خدا گریه کرد، و سپس برخاست و چون۳نخواهم کرد ]

______________________________ 
 .۲۷۷ -۲۷۶، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۱]

و القمر فی یساری، علی أن أترک هذا یا عمّ و اللّه لو وضعوا الشّمس فی یمینی،  -[۲]

 الأمر حتّی یظهره اللّه أو أهلک فیه ما ترکته.

توانم با شما مدارا کنم که یک کلمه به روایت طبقات چنین گفت: در صورتی می -[۳]

را بیدریغ بگوئید، و در نتیجه عرب را مالک شوید، و عجم هم رام شما شوند. أبو جهل 

 گفت:

گوئیم، گفت: بگوئید: لا اله الا اللّه. ز این، به جای یکی ده کلمه میای بهتر اچه فایده
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گفتند: اصبروا پس همگی را بد آمد، و از آن رمیدند و خشم گرفتند، و برخاستند و می

کار پسندیده آن است که دست از خدایان خود »ء یراد، علی آلهتکم إنّ هذا لشی

« ابو طالب»گرفتند، و در همان شب  سپس برای کشتن رسول خدا تصمیم«. برندارید

اش نیافت، و جوانان بنی هاشم، و بنی عبد المطلب را فراهم ساخت رسول خدا را در خانه

 و گفت:

هر کدام از شما آهنی برنده بردارید و همراه من بیائید، و چون وارد مسجد الحرام شدیم، 

میانشان است بنشیند، چه  هر جوانی از شما پهلوی یکی از بزرگان قریش که أبو جهل در

این که اگر محمد کشته شده باشد یقین که ابو جهل هم دست در کار بوده است. جوانان 

هاشم چنان کردند. در این میان زید بن حارثه رسید، و از سلامت رسول خدا خبر  -بنی

 داد و با

 ۱0۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ام برگرد. رسول خدا برگشت.فت: برادرزادهرفت، أبو طالب او را صدا زد و گمی

گفت: ای برادر زاده! آنچه دوست داری بگو، به خدا قسم که هرگز دست « أبو طالب»

 [.۱از یاری تو بر نخواهم داشت ]

گوید: سپس قریش که دانسته بودند أبو طالب دست از حمایت و طرفداری ابن اسحاق می

ابو »را نزد وی بردند و به او گفتند: أی « بن مغیرهعمارة بن ولید »دارد رسول خدا برنمی

ایم تا او را که زورمندترین و زیباترین جوان قریش است آورده« عمارة بن ولید«! »طالب

ات را که با را به جای فرزندی بگیری و خونبها و یاری او مخصوص تو باشد و برادرزاده

خرد خوانده کنده ساخته و آنان را بیدین تو و دین پدرانت مخالفت کرده، و قریش را پرا

است به ما تسلیم داری تا او را بکشیم، و تو هم مردی را به جای مردی گرفته باشی. 

دهید تا او را برای شما پرورش دهم، و آنگاه گفت: چه زشت پیشنهادی! پسر خود را می

 شود.یپسر خود را به شما دهم تا او را بکشید؟ به خدا قسم هرگز چنین کاری نم

 اند، امابه ابو طالب گفت: قوم تو از در انصاف درآمده« مطعم بن عدیّ»
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______________________________ 
شتاب نزد رسول خدا که در پای کوه صفا با اصحاب خود در خانه جای داشت، رفته او 

 را از آنچه دیده بود خبر داد، رسول خدا آمد و أبو طالب از سلامتی وی مطمئن شد و

گفت: با خاطر آسوده به خانه خود بازگرد. بامداد فردا أبو طالب نزد رسول خدا آمد، و 

او را با خویش به انجمنهای قریش برد، و جوانان هاشمی و مطلبی همراه وی بودند، پس 

دانید چه نظر داشتم؟ گفتند نه. پس داستان دیشب را بازگفت گفت: ای گروه قریش می

آنچه را در دست داشتند برهنه ساختند، و هر یک را خنجری تیز به و جوانان را فرمود تا 

 دست بود. آنگاه گفت:

گذاشتم. تا ما و همه کشتید، یک نفر از شما را زنده نمیبه خدا قسم اگر محمد را می

شدیم. پس رجال قریش از همه بیشتر أبو جهل درهم شکسته شدند )الطبقات شما نابود می

 (.۲0۳ -۲0۲، ص ۱الکبری، ج 

 .۶۷، ص ۲. تاریخ الامم و الملوک، ج ۲۷۸، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۱]

 ۱0۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

کنند و تو انصافی میگفت: به خدا قسم بی« أبو طالب»پذیری. تو هیچ پیشنهادی را نمی

اهی خوای که مرا واگذاری، و آنان را یاری دهی، اکنون هر چه میهم تصمیم گرفته

 [.۱بکن ]

شده ای از قریش افراد مسلماندید کار به سختی کشیده و هر قبیله« أبو طالب»هنگامی که 

بنی مطّلب بن »و « بنی هاشم»دارند در میان دهند و از دینشان بازمیخود را شکنجه می

بپا خاست، و آنان را به حمایت از رسول خدا و نگهداری وی دعوت کرد، « عبد مناف

جز أبو لهب به وی پیوستند، و دعوت وی را در حمایت از رسول خدا  پس همگی

ای در مدح آنان، و فضل که بدین کار شادمان شده بود، قصیده« أبو طالب»پذیرفتند، و 

 [.۲رسول خدا گفت ]

 ترین دشمنان پیامبر إسلامسرسخت
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 از بنی عبد المطّلب:

 تح بدر در مکّه هلاک شد(.أبو لهب، عبد العزّی بن عبد المطّلب )که پس از ف

 أبو سفیان بن حارث بن عبد المطّلب )که پیش از فتح مکّه به دین اسلام درآمد(.
______________________________ 

اند، أبو طالب را در هجو مطعم، و دیگر رجال قریش که دست از یاری او برداشته -[۱]

. یعقوبی نیز در این مقام (۲۸۱ -۲۸0، ص ۱ای است )ر. ک: سیرة النبی، ج قصیده

 (.۳۸۱، ص ۲کند )ترجمه تاریخ، ج ای از أبو طالب نقل میقصیده

 .۶۸ -۶۷، ص ۲. تاریخ الامم و الملوک، ج ۲۸۲ -۲۷۹، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۲]

 از این قصیده است:

 إذا اجتمعت یوما قریش لمخفرفعبد مناف سرّها و صمیمها

 شم أشرافها و قدیمهافإن حصّلت أشراف عبد منافهاففی ها

 و إن فخرت یوما فإنّ محمّداهو المصطفی من سرّها و کریمها 

 ۱0۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 از بنی عبد شمس بن عبد مناف:

 عتبة بن ربیعة بن عبد شمس.

 شیبة بن ربیعه )برادر عتبه، که در جنگ بدر کشته شدند(.

 و رسول خدا فرمود تا: او را گردن زدند(.عقبة بن أبی معیط )که در بدر اسیر شد، 

أبو سفیان بن حرب بن أمیّة بن عبد شمس )که پیش از فتح مکّه ناچار اسلام را قبول 

 کرد(.

حکم بن أبی العاص بن أمیّة بن عبد شمس )که روز فتح مکّه اسلام آورد، و رسول خدا 

 او را از مدینه به طائف تبعید کرد(.

العاص بن أمیّه )که بعد از حمراء الأسد به فرمان رسول خدا کشته  معاویة بن مغیرة بن أبی

 شد(.
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 از بنی عبد الدّار بن قصیّ:

نضر بن حارث بن علقمة بن کلدة بن عبد مناف بن عبد الدّار )که در بدر اسیر شد و 

 رسول خدا فرمود تا: او را گردن زدند(.

 از بنی عبد العزّی بن قصی:

عبد العزّی )أبو زمعه که به نفرین رسول خدا کور شد، و سه  أسود بن مطّلب بن أسد بن

 پسر او در بدر کشته شدند(.

 زمعة بن أسود )که در بدر کشته شد(.

 أبو البختریّ: عاص بن هشام بن )حارث بن( أسد )که در جنگ بدر کشته شد(.

 از بنی زهرة بن کلاب:

 لوی رسول خداأسود بن عبد یغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهره )پسر خا

 ۱۱0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

دهند(. وی از مستهزئین بود و در مکّه هلاک شد که مقداد بن عمرو را به او نسبت می

[۱.] 

 از بنی مخزوم بن یقظة بن مرّه:

 أبو جهل: عمرو بن هشام بن مغیرة بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم )که در بدر کشته شد(.

 برادر أبو جهل که در بدر کشته شد(.عاص بن هشام )

ولید بن مغیرة بن عبد اللّه )عموی أبو جهل و پدر خالد بن ولید که از مستهزئین بود و در 

 مکّه هلاک شد(.

 أبو قیس بن ولید )برادر خالد(.

 ابو قیس بن فاکه بن مغیره )برادرزاده ولید که در بدر کشته شد(.

ه )پسر عمّه رسول خدا و برادرزاده ولید و برادر أمّ سلمه، زهیر بن أبی أمیّه: حذیفة بن مغیر

 که ظاهرا در فتح مکّه اسلام آورد(.

أسود بن عبد الأسد بن هلال بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم )برادر أبو سلمه، که در بدر 
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 کشته شد(.

شد و  [ از بنی عابد بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم )که در بدر اسیر۲صیفیّ بن سائب ]

 آزاد گردید(.

 از بنی سهم بن هصیص بن کعب بن لؤیّ:

عاص بن وائل بن هاشم بن سعید بن سهم )پدر عمرو، که از مستهزئین بود، و در مکّه 

 هلاک شد(.

______________________________ 
 .۱۷، ص ۲سیرة النبی، ج  -[۱]

 سائب بن صیفی بن عابد. ۲0۱، ص ۱طبقات، ج  -[۲]

 ۱۱۱اسلام، آیتی ،متن،ص: تاریخ پیامبر

 [ )عموزاده عاص، که اسلام آورد و به حبشه هجرت کرد(.۱حارث بن عدی بن سعید ]

 منبّه بن حجّاج بن عامر بن حذیفة بن سعید )که در بدر کشته شد(.

 نبیه )برادر حجّاج( که در بدر کشته شد.

 از بنی جمح بن هصیص:

 در بدر کشته شد(.أمیّة بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح )که 

 أبیّ بن خلف )برادر أمیّه که در جنگ أحد به دست رسول خدا کشته شد(.

أنیس بن معیر بن لوذان بن سعد بن جمح )برادر أبو محذوره مؤذن( که روز بدر کشته 

 شد.

 حارث بن طلاطله خزاعی )که از مستهزئین بود، و در مکّه هلاک شد(.

 [.۲عدیّ بن حمراء ثقفیّ ]

 [.۳ی هذلی ]ابن أصد

______________________________ 
 حارث بن قیس بن عدیّ، پسر غیطله و غیطله مادر او است. ۲00، ص ۱طبقات، ج  -[۱]
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 .۵۴ -۵۲ر. ک: جوامع السیره، ص  -[۲]

 نویسد:، ابن اسحاق می۲۳. امتاع الاسماع، ص ۲0۱، ص ۱الطبقات الکبری، ج  -[۳]

دادند عبارت بودند از: أبو لهب، حکم بن اش آزار میکسانی که رسول خدا را در خانه

عاص بن أمیّه، عقبة بن ابی معیط، عدیّ بن حمراء ثقفیّ، ابن أصدی هذلی، اینان 

همسایگان وی بودند، و از ایشان جز حکم بن ابی العاص کسی اسلام نیاورد، اینان در 

انداختند، و یکی می موقعی که رسول خدا در حال نماز بود، زهدان گوسفند بر سر وی

انداخت، تا آنجا که رسول خدا در موقع نماز در از ایشان آن را در دیگ غذای وی می

انداختند بر سر چوبی به در خانه گرفت، و گاهی آنچه را بر او میپناه سنگی قرار می

گفت: ای بنی عبد مناف این چه همسایگی است؟! و ایستاد و میآورد و آنجا میمی

 (.۲۵، ص ۲انداخت )سیرة النبی، ج را در راه می سپس آن

 ۱۱۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 طعیمة بن عدیّ بن نوفل بن عبد مناف )برادر مطعم بن عدیّ( که در بدر کشته شد.

 حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف )که در بدر کشته شد(.

فتح مکّه اسلام آورد، و روز فتح رکانة بن عبد یزید بن هاشم بن مطّلب )که در روز 

 خیبر، رسول خدا پنجاه بار شتر خوار و بار به او داد(.

[ که ۱هبیرة بن أبی وهب مخزومی )شوهر أمّ هانی خواهر امیر المؤمنین علیه السلام( ]

 روز فتح مکّه به نجران گریخت، و همانجا اقامت گزید، و کافر از دنیا رفت.

[، و زنده ماند تا اسلام آورد و ۲اتی درباره وی نازل شد ]أخنس بن شریق ثقفی )که آی

 [.۳بود و در خلافت عمر از دنیا رفت( ]« مؤلّفة قلوبهم»از 

نویسد: عظمای مستهزئین به رسول خدا، پنج نفر از بزرگان و اشراف قریش ابن اسحاق می

 بودند:

، حارث بن طلاطله، أسود بن مطلّب، أسود بن عبد یغوث، ولید بن مغیره، عاص بن وائل

 که چون در بدی و استهزاء اصرار ورزیدند، خدای متعال این آیات را بر پیامبر نازل کرد:
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لَّهِ )فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکِینَ. إِنَّا کَفَیْناکَ الْمُسْتَهْزِئِینَ. الَّذِینَ یَجْعَلُونَ مَعَ ال

آنچه را مأمور هستی آشکارا تبلیغ کن و از مشرکان روی [ »۴لَمُونَ( ]إِلهاً آخَرَ فَسَوْفَ یَعْ

کنیم. همانان که با خدا، خدائی دیگر قرار بگردان. ما خود شرّ مستهزئان را از تو دفع می

آنگاه ابن اسحاق چگونگی هلاکت هر یک را «. دهند، پس به زودی خواهند دانستمی

 [.۵نویسد ]می

______________________________ 
 .۲۴ -۲۳امتاع الاسماع، ص  -[۱]

 .۱۳ -۱0سوره قلم آیه  -[۲]

 .۳۸۴، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۳]

 .۹۶ -۹۴سوره حجر، آیات  -[۴]

 .۵۳اعلام الوری، ص  ۱۸ -۱۷، ص ۲سیرة النبی، ج  -[۵]

 ۱۱۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

[ را نام ۱« ]یس بن عدیّ سهمیحارث بن ق»یعقوبی به جای حارث بن طلاطله خزاعی 

گماشتند تا آزارش گوید: اینان کودکان و غلامان خود را بر او میبرد و سپس میمی

[ کشتند و در حالی که رسول خدا ۲« ]حزوره»دهند، و کار به جائی کشید که شتری در 

بر میان دو به نماز ایستاده بود غلام خود را امر کردند تا شکنبه و سرگین شتر را بردارد و 

آمد، و آنچه را پیش « أبو طالب»شانه رسول خدا که در سجده بود افکند. رسول خدا نزد 

در حالی که شمشیری به کمر بسته بود و غلامی « أبو طالب»آمده بود به وی بازگفت، 

همراه داشت بر سر آنان رفت، و شمشیر خود را کشید، و گفت: به خدا قسم هر که از 

زنم. آنگاه غلامش را فرمود تا: شکنبه و سرگین را بر روی یکایک ا میشما دم زند او ر

 [.۳آنان مالید ]

که مردی « ولید بن مغیره مخزومی»موسم حجّ فرا رسید، و چند نفر از بزرگان قریش نزد 

سالخورده بود فراهم شدند، و گفتند: موسم حجّ است و مردم از اطراف و اکناف 
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زبان سخن اند، اکنون درباره وی همداستان و یکهم شنیدهرسند، و قصّه محمّد را می

 گوئی گفتار یکدیگر را تکذیب کنید.گوئید نه این که با اختلاف

 نظری را پیشنهاد کن تا همگی بپذیریم و بگوئیم.« أبو عبد شمس»گفتند: تو خود ای  -

 گفت: شما بگوئید تا من بشنوم. -

 [.۴گوئیم: کاهن است ]گفتند: می -

______________________________ 
اند که: مادرش نقل شده. برخی گفته« حارث بن قیس»از أنساب ابن کلبی نیز  -[۱]

بود و از این که یکی خزاعی و دیگری سهمی است غفلت « قیس»و پدرش « طلاطله»

 اند.کرده

زء مسجد به فتح حاء و سکون زاء، و فتح واو و راء: بازاری بود در مکه که بعدها ج -[۲]

 (.۴00، ص ۱شده است )مراصد الاطلاع، ج 

 .۳۸۱ -۳۸0، ص ۲ترجمه تاریخ، ج  -[۳]

 از کاهنان جاهلیت: سطیح: ربیع بن ربیعه مازنی غسانی، و شق بن صعب أنماری -[۴]

 ۱۱۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

نه مسجّع سخن کند، و گفت: نه به خدا قسم، کاهن نیست، نه مانند کاهنان زمزمه می -

 گوید.می

______________________________ 
 ترند.)از بنی أنمار بن نزار( از دیگران معروف

نویسد که: ربیعة بن نصر: پادشاه یمن خوابی هولناک دید، و بسی بیمناک ابن اسحاق می

شد، و از کاهنان و ساحران و فالگیران و منجمان کشور خویش خواست که هم خواب 

اشاره کردند، « سطیح»و « شق»بیر آن را بگویند، و همه عاجز ماندند و به احضار و هم تع

رسید و در پاسخ شاه گفت: رأیت حممة « شق»پیش از « سطیح»پس آن دو را فراخواند و 

آتشی دیدی که »خرجت من ظلمة، فوقعت بأرض تهمة، فأکلت منها کلّ ذات جمجمة 
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 «.ای را خوردو ساحلی افتاد، و هر صاحب جمجمهاز میان تاریکی آمد و در زمینی هموار 

 شاه گفت: درست گفتی، تعبیرش را بگو. -

گفت: أحلف بما بین الحرّتین من حنش، لتهبطنّ أرضکم الحبش، و لیملکنّ ما بین أبین  -

قسم به هر چه مار میان دو سنگستان است، که البته حبشیان بر سرزمین شما »إلی جرش. 

 «.را مالک شوند« جرش»تا « أبین»ه از فرود آیند، و البت

 شاه گفت چه خبر دردناکی، در زمان من یا بعد از من؟

نه بلکه چندی »گفت: لا، بل بعده بحین، أکثر من ستّین أو سبعین یمضین من السنین  -

 «پس از تو، بیش از شصت سال یا هفتاد سال که بگذرد

 برود؟شاه گفت: آیا دولتشان دوام یابد، یا از میان  -

نه بلکه »گفت: لا، بل ینقطع لبضع و سبعین من السنین ثمّ یقتلون و یخرجون منها هاربین 

 «.روندشوند، و گریزان از یمن میرود، سپس کشته میپس از هفتاد و اند سال از میان می

 کند؟کشد و بیرون میشاه گفت: که آنان را می -

 عدن، فلا یترکگفت: یلیه إرم بن ذی یزن، یخرج علیهم من  -

 ۱۱۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 گوئیم دیوانه است.گفتند: می -

شناسیم و آثار آن را در وی ایم و میگفت: نه دیوانه هم نیست، ما دیوانگی را دیده -

 بینیم.نمی

______________________________ 
تازد، و أحدی عدن بر آنان می کند، ازاین کار را ارم بن ذی یزن می»أحدا منهم بالیمن. 

 «.گذارداز ایشان را در یمن باقی نمی

 شاه گفت: آیا پادشاهی وی دوام یابد یا منقطع شود؟ -

 شود.گفت: منقطع می -

 دهد؟گفت: که دولت وی را سقوط می -
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پیامبری پاک سرشت، که از طرف خدای »گفت: نبیّ زکیّ، یأتیه الوحی من قبل العلیّ.  -

 «.رسدوی وحی می والا به

 ای است؟شاه گفت: آن پیامبر از چه طایفه -

گفت: رجل من ولد غالب بن فهر بن مالک بن النضر، یکون الملک فی قومه إلی آخر 

مردی از فرزندان غالب بن فهر بن مالک بن نضر، که تا پایان روزگار، پادشاهی »الدّهر. 

 «.به دست کسان او است

 ا آخری است؟شاه گفت: مگر روزگار ر -

گفت: نعم یوم یجمع فیه الأوّلون و الآخرون، یسعد فیه المحسنون، و یشقی فیه المسیئون  -

شوند، نیکان در آن خوشبخت، و آری، روزی که پیشینیان و پسینیان در آن فراهم می»

 «.گردندبدان در آن بدبخت می

 گوئی؟شاه گفت: راست می

آری قسم به »فلق إذا انشقّ، إنّ ما أنبأتک به لحقّ. گفت: نعم، و الشّفق و الغسق، و ال -

روشنی آخر روز و تاریکی اول شب، و قسم به سپیده دم، آنگاه که شکافته شود، آنچه 

 «.شبهه حق استرا به تو گفتم بی

 ۱۱۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 گوئیم شاعر است.گفتند: می -

 گوید شعر نیست.شناسیم، و آنچه میا میگفت: شاعر هم نیست، ما اقسام شعر ر -

______________________________ 
خواسته بود و او هم گفت: « سطیح»رسید، و از وی نیز همان خواست که از « شق»سپس 

نعم، رأیت حممة خرجت من ظلمة، فوقعت بین روضة و أکمة، أکلت منها کلّ ذات 

ای افتاد، و هر مد، و میان بستانی و پشتهآتشی را دیدی که از میان تاریکی در آ»نسمة. 

 «.جانداری از آن را خورد و نابود کرد

 شاه گفت: درست گفتی، تعبیر آن را نیز بگو. -
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گفت: أحلف بما بین الحرّتین من إنسان، لینزلنّ أرضکم السودان، فلیغلبنّ علی کلّ طفلة  -

 البنان، و لیملکنّ ما بین أبین إلی نجران.

ریزند، و بر هر نسانی که میان دو سنگستان است، سیاهان به کشور شما میقسم به هر ا»

 «.گردندشوند، و از أبین تا نجران را مالک میانگشت نازکی چیره می

دهد در زمان من یا پس از انگیزی! کی چنین روی میشاه گفت: چه خبر دردناک اسف

 آن؟

نه »م ذو شأن، یذیقهم أشدّ الهوان. گفت: لا بل بعده بزمان، ثمّ یستنقذ کم منهم عظی -

دهد، و سخت بلکه چندی پس از تو، سپس بزرگی والامقام شما را از آنان رهائی می

 «.سازدخوار و زبونشان می

 گفت: آن بزرگ والامقام کیست؟ -

گفت: غلام لیس بدنیّ و لا مدنّ، یخرج علیهم من بیت ذی یزن، فلا یترک أحدا منهم  -

تازد، و نه زبون است و نه زورگو، و از خاندان ذی یزن بر آنان می پسری که»بالیمن 

 «.گذارداحدی از ایشان را در یمن باقی نمی

 گفت: شاهی وی دوام یابد یا منقطع گردد؟ -

 ۱۱۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 گوئیم: ساحر است.گفتند: می -

ایم و او کارهای ساحران را هگفت: ساحر هم نیست ما ساحران و جادوگران را دید -

 ندارد.

 گفتند: پس چه بگوئیم؟ -

گفت: به خدا قسم گفتار وی را حلاوتی است، ریشه آن شاداب و شاخه آن ثمربخش  -

 ها هر چه بگوئید بطلان آن شناخته شود، و از همهاست، و از این گونه نسبت
______________________________ 

سل یأتی بالحقّ و العدل بین أهل الدّین و الفضل یکون گفت: بل ینقطع برسول مر -
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بلکه به وسیله پیغمبری مرسل، که حق و عدل را در »الملک فی قومه إلی یوم الفصل. 

 «.رودآورد، و تا روز فصل، سروری در کسان اوست، از میان میمیان اهل دین و فضل می

 شاه گفت: روز فصل کدام است؟ -

لولاة، و یدعی فیه من السماء بدعوات، یسمع منها الأحیاء و گفت: یوم تجزی فیه ا -

روزی که »الأموات، یجمع فیه بین الناس للمیقات، یکون فیه لمن اتّقی الفوز و الخیرات. 

آید که زندگان و مردگان شوند و از آسمان نداها برمیدر آن روز زمامداران جزا داده می

گاه )حساب( فراهم آورند، آن روز است که هبشنوند، و مردم را در آن روز برای وعد

 «.رستگاری و خوشیها برای پرهیزگاران است

 گوئی؟شاه گفت: راست می

گفت: إی و ربّ السماء و الأرض، و ما بینهما من رفع و خفض، إنّ ما أنبأتک به لحقّ  -

ستی آری، به پروردگار آسمان و زمین، و آنچه میان آن دو از بلندی و پ»ما فیه أمض. 

 است، که آنچه را به تو گفتم، حق است و شکی در آن نیست.

به لغت حمیر یعنی شک و ابو عمرو گفته است: أمض یعنی « أمض»گوید: )ابن هشام می

 (.۲۴۶ -۲۴۵، ص ۱. الکامل، ج ۷۴ -۷۲، ۴۱، ۱۳ -۱۱، ص ۱باطل )ر. ک: سیرة النبی، ج 

 ۱۱۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ست که بگوئید: ساحر است و گفتاری ساحرانه آورده است که با آن میان بهتر همان ا

افکند. مرد و پدرش، و مرد و برادرش، و مرد و همسرش، و مرد و بستگانش جدائی می

نشستند و آنان را از تماسّ آنگاه با همین تصمیم پراکنده گشتند و بر سر راه حاجیان می

آیاتی « ولید بن مغیره»پس خدای متعال درباره  داشتند،گرفتن با رسول خدا بر حذر می

 [.۱نازل کرد ]

و نیز خدای متعال درباره رسول خود، و آنچه از طرف خدا آورده بود، و درباره کسانی 

های گوناگون به رسول خدا و آنچه از طرف خدا آورده بود، نسبت« ولید»که همراه 

بازگشتند و قصّه رسول خدا را به  [. عرب از این موسم۲دادند، آیاتی نازل ساخت ]می
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 اطراف و اکناف بردند و نام رسول خدا در تمام بلاد عرب منتشر گشت.

از هجوم عرب و پشتیبانی آنان از قریش بترسید و قصیده « أبو طالب»در این موقع بود که 

معروفی گفت، و صریحا اعلام داشت که رسول خدا را تسلیم نخواهد کرد، و هرگز 

 [.۳ری وی بر نخواهد داشت، و تا پای جان در این راه ایستادگی خواهد کرد ]دست از یا

______________________________ 
 (.۲۸۵ -۲۸۳، ص ۱. )سیرة النبی، ج ۲۵ -۱۱سوره مدثر آیات  -[۱]

 .۹۳ -۹0سوره حجر آیات  -[۲]

 گوید:در این قصیده است که می -[۳]

 نطاعن دونه و نناضل کذبتم و بیت اللّه نبزی محمّداو لمّا

 و نذهل عن أبنائنا و الحلائلو نسلمه حتّی نصرّع حوله

سیّدایحوط الذمار غر ذرب مواکل نبزی: نسلبه. الذمار: ما  -لا أبا لک -و ما ترک قوم

 یلزمک أن تحمیه. ذرب: فاسد. مواکل:

 الذی یتّکل علی غیره.

 ۱۱۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ها دا انتشار یافت و به اطراف و اکناف رسید، در مدینه نیز بر سر زبانچون امر رسول خ

ای از اعراب چه پیش از آن که نام رسول خدا برده شود و چه پس از افتاد، و هیچ طایفه

آن که نام وی انتشار یافت، بیش از دو طایفه أوس و خزرج به امر رسول خدا آشنائی 

پیمانان و همشهریانشان بودند سخنانی در این باره که هم نداشتند، چه اینان از دانایان یهود

شنیدند. چون موضوع رسول خدا در مدینه انتشار یافت، و از اختلاف میان قریش در می

)از قبیله أوس( که « بنی وائل»از طایفه « أبو قیس بن أسلت»شد، این باب سخن گفته می

أسد بن عبد العزّی بن »دختر « بأرن»داشت، و به سبب ازدواج با قریش را دوست می

ای در نصیحت قریش و ترک ها در میان قریش اقامت داشت، قصیده، سال«قصیّ

خصومت و اختلاف و رها کردن ستیزه با رسول خدا و به یادداشتن لطف خدای متعال 
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« جنگ داحس»ای مانند: در داستان هلاکت اصحاب فیل گفت، و آنان را از برپا شدن فتنه

 جنگ»[ و ۱]

______________________________ 
کند که مردم مدینه به قحطی گرفتار شدند، ابن هشام از شخصی مورد اعتماد روایت می

و نزد رسول خدا آمدند و شکایت کردند. پس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله، به منبر 

نواحی مدینه آمد و از خدا باران خواست، و بیدرنگ چنان باران آمد که مردم از  -بر

آمدند و از خطر غرق شدن شکایت کردند. رسول خدا گفت: اللّهمّ حوالینا و لا علینا 

وار پیرامون شهر پس ابرها از روی شهر مدینه بازشد و دایره« خدایا پیرامون ما نه بر سر ما»

« گشتکرد، شادمان میاگر أبو طالب امروز را درک می»را گرفت، رسول خدا گفت: 

 صحابه گفت: یا رسول اللّه گویا به این شعر وی نظر داریدیکی از 

ثمال الیتامی عصمة للأرامل گفت: آری )ر. ک: سیرة و أبیض یستسقی الغمام بوجهه

 (.۲۹۸ -۲۸۵، ص ۱النبی، ج 

حذیفة »اسب « غبراء»دوانی از داحس نام اسب قیس بن زهیر بود که چون در اسب -[۱]

پیش افتاد « غبراء»حذیفه به روی او زدند تا عقب ماند و  رفت، مأمورانپیش می« بن بدر

حذیفة »گردید که « فزاره»و « عبس»و همین امر باعث بروز جنگ عظیمی میان دو قبیله 

در یکی از ایام آن جنگ کشته شدند )ایام العرب فی « حمل بن بدر»و برادرش « بن بدر

 .(۳۵۵ -۳۴۴، ص ۱. الکامل، ج ۲۷۸ -۲۴۶الجاهلیة، ص 

 ۱۲0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 داشت.[ برحذر می۱« ]حاطب

حکیم بن أمیّه سلمی هم پیمان بنی أمیّه که اسلام آورده بود و مردی بزرگوار و مطاع بود 

 [.۲داشت و در این باب اشعاری دارد ]نیز قوم خود را از دشمنی با رسول خدا برحذر می

 پیشنهادهای قریش به رسول خدا )ص(
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روزی عتبة بن ربیعة بن عبد شمس که یکی از اشراف مکّه بود، در انجمن قریش رسول 

 نشسته است، پس به قریش گفت:« مسجد الحرام»خدا را دید که تنها در 

______________________________ 
به نام حاطب بن قیس أوسی که یک نفر یهودی از همسایگان خزرج را کشت، پس  -[۱]

با چند نفر از بنی حارث بن خزرج، شبانه « ابن فحم»معروف به « خزرجییزید بن حارث »

بر وی تاختند و او را کشتند، و جنگ سختی میان اوس و خزرج در گرفت و خزرجیان 

 (۷۲پیروز شدند )ایام العرب فی الجاهلیة، ص 

( ۴۲0 -۴00، ص ۱های معروف دیگر دو قبیله اوس و خزرج )ر. ک: الکامل، ج جنگ

بنی »از « سمیر بن یزید أوسی»است از: جنگ سمیر )به ضم سین و فتح میم( به نام عبارت 

را در « مالک بن عجلان خزرجی»میهمان و هم پیمان « کعب ثعلبی»که « عمرو بن عوف

« اوسیها»و خزرجیان درگرفت، و « بنی عمرو بن عوف»قباء کشت و در نتیجه جنگی میان 

( ۶۹ -۶۲سال دوام یافت )ایام العرب فی الجاهلیة، ص پیروز شدند و دنباله آن تا بیست 

کعب بن عمرو مازنی خزرجی که زنی از بنی سالم از قبیله خزرج گرفته و نزد او »جنگ 

در کمین او نشستند و او « اوس»از قبیله « بنی جحجبی»کرد و گروهی از رفت و آمد می

از اوس جنگی « ی جحجبیبن»از خزرج و « بنی النجار»را کشتند، و در نتیجه میان 

( یوم صفینه، ۸۴ -۷۳( جنگ بعاث )ص ۷۱ -۶۹درگرفت )ایام العرب فی الجاهلیة، ص 

یوم سراره، یوم حصین بن أسلت ظفری، یوم ربیع )به نام جای جنگ(، یوم فارع، یوم 

بقیع، یوم معبس و مضرس، یوم وفاق بنی خطمه، یوم حضیر الکتائب، یوم اطم بنی سالم، 

. ترجمه تاریخ یعقوبی، ج ۸۴، یوم فجار الانصار )ایام العرب فی الجاهلیة، ص یوم الدار

 (.۳۹۵، ص ۲

 .۳0۹ص  ۱ر. ک: سیرة النبی ج  -[۲]

 ۱۲۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 آیا نزد محمّد روم تا با وی به سخن پردازم، و پیشنهادهائی بر وی عرضه کنم.
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 و هر چه خواهد به وی دهیم تا دست از سر ما بردارد؟ باشد که قسمتی از آنها را بپذیرد.

 بود، و اصحاب رسول خدا هم رو به فزونی بودند. گفتند:« حمزه»و این پس از اسلام 

نزد رسول خدا رفت و پهلوی وی نشست « عتبه»برخیز و با وی سخن بگوی. « أبو ولید»ای 

منزلت در میان عشیره. و شرافت ام! مقام خویش را در میان ما از حیث و گفت: برادرزاده

ای جماعت قوم خود را پراکنده ساخته، و دانی. اما با امری عظیم که آوردهنسب می

خردهاشان را سفاهت خوانده، و خدایان و دینشان را نکوهش کرده، و پدران مرده ایشان 

نیک بنگری، ای، اکنون پند مرا بشنو تا اموری بر تو عرضه دارم و آنها را را کافر نامیده

بگو تا بشنوم. گفت: « أبو ولید»باشد که قسمتی از آن را بپذیری. رسول خدا گفت: ای 

دهم تا از گوئی مال است، آن همه مال به تو میام! اگر منظورت از آنچه میبرادرزاده

ای، تو را بر خود سروری [، و اگر به منظور سروری قیام کرده۱همه مالدارتر شوی ]

رسانیم، و اگر پادشاهی بخواهی، تو را بر اذن تو به انجام نمییچ کاری را بیدهیم و همی

آید یکی از پریان بر تو چیره گشته و دهیم، و اگر چنان که پیش میخویش پادشاهی می

های کنیم و مالتوانی او را از خویشتن دور سازی، از طریق پزشکی تو را درمان مینمی

 نهیم.خویش را بر سر این کار می

 رسول خدا گفت: سخنت به پایان رسید؟

 گفت: آری. -

 گفت: اکنون تو بشنو. -

 شنوم.گفت: می -

گاه دستها را پشت سر تکیه« عتبه»[ بر وی خواند، و ۲رسول خدا آیاتی از قرآن مجید ]

داد، تا رسول خدا به آیه سجده رسید و سجده کرد و ساخت و با شیفتگی گوش می

 اکنون که پاسخ خود را شنیدی هر جا که خواهی« ولید أبو»سپس گفت: ای 
______________________________ 

 از سوره سبأ نازل گردید. ۴۷در پاسخ این پیشنهاد آیه  -[۱]
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 .۲۷ -۱سوره فصلت، آیات  -[۲]

 ۱۲۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

فقای خویش بازگشت و ای جز آن چه آمده بود نزد ربرخاست و با قیافه« عتبه»برو. 

گفت: به خدا قسم گفتاری شنیدم که هرگز مانند آن نشنیده بودم، نه شعر است، و نه 

بازدارید که به خدا « محمّد»سحر و نه کهانت، ای گروه قریش! از من بشنوید و دست از 

قسم این گفتاری را که از وی شنیدم داستانی عظیم در پیش است. اگر عرب بر وی پیروز 

زحمت مقصود شما حاصل است، و اگر او بر عرب پیروز گشت، پادشاهی او ، بیشدند

پادشاهی شما و سربلندی او سربلندی شماست، و شما به وسیله او از همه مردم 

به خدا قسم که ترا هم با زبان خویش «! أبو ولید»تر خواهید بود. گفتند: ای خوشبخت

خواهید انجام تم، اکنون هر چه میسحر کرده است. گفت: نظر من همین است که گف

 دهید.

یافت، و قریش هم به حبس و شکنجه اسلام در میان قبایل و زنان و مردان قریش انتشار می

أبو سفیان »، «شیبة بن ربیعه»، «عتبة بن ربیعه»شدند، تا روزی پناه متوسّل میمسلمانان بی

، «أسود بن مطّلب»، «بن هشامأبو البختری »، «نضر بن حارث بن کلده عبدری»، «بن حرب

عاص بن »، «عبد اللّه بن أبی أمیّه»، «أبو جهل بن هشام« »ولید بن مغیره»، «زمعة بن أسود»

پس از غروب آفتاب در پشت « أمیّة بن خلف»و « منبّه بن حجّاج»، «نبیه بن حجّاج»، «وائل

بخواهید و با وی را « محمّد»کعبه فراهم شدند، و بعضی از ایشان پیشنهاد کردند که: 

سخن بگوئید و اتمام حجّت کنید. پس رسول خدا با شتاب آمد و امیدوار بود که شاید 

گفته بود و همان پیشنهادها آمیخته « عتبه»اند، اما سخن همان بود که به اسلام راغب شده

 به تهدید و تطمیع، تکرار شد.

ام نه برای آن است آوردهگوئید هیچ نیست و آن چه را از آن چه می»رسول خدا گفت: 

های شما دست یابم، یا از این راه بر شما سروری و پادشاهی پیدا کنم، لیکن که بر مال

خدای متعال مرا به پیامبری فرستاده و کتابی بر من نازل ساخته، و مرا فرموده است تا برای 
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روردگار خویش های پشما بشیر و نذیر باشم. )شما را مژده دهم و بیم دهم( من هم رسالت

ام از من بپذیرید، در دنیا و آخرت را رساندم و شما را پند دادم، تا اگر آن چه را آورده

 «.مند باشیدبهره

 ۱۲۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

پذیری. با توجّه به کمی اکنون که از پیشنهادهای ما چیزی را نمی«! محمّد»گفتند: ای 

ها را از ما ی شهر ما، از پروردگارت بخواه، تا این کوهزمین و کم آبی، و سختی زندگ

های ما را هموار سازد، و برای ما مانند شهرهای شام و عراق دور کند و سرزمین

را که مردی راستگو « قصیّ بن کلاب»هائی پدید آورد و پدران مرده ما از حمله: رودخانه

[. و اگر آن ۱ئی حقّ است یا باطل ]گوبود زنده کند، تا از آنان بپرسیم که آن چه که می

چه خواستیم انجام دادی، و آنها ترا تصدیق کردند، به تو ایمان آوریم و مقام ترا نزد خدا 

 باور کنیم، و پیغمبرت بشناسیم.

ام، و همان چه را بدان مبعوث برای این کارها بر شما مبعوث نشده»رسول خدا گفت: 

ام، و رسالتی را که بر عهده داشتم به شما رساندم. ام از طرف خدا برای شما آوردهگشته

مند خواهید شد، و اگر هم آن را ردّ اکنون اگر آن را بپذیرید، در دنیا و آخرت بهره

 «.کنید، برای امر خدا شکیبائی کنم تا میان من و شما داوری کند

ز پروردگار کنی، پس لااقل برای خودت کاری انجام ده، اگفتند: اگر برای ما کاری نمی

ای را همراه تو مبعوث کند، و او گفتار ترا تصدیق نماید، و نیز از خویش بخواه تا فرشته

های زر و سیم قرار دهد، و تو را از آنچه به نظر ما به ها و گنجخدا بخواه تا برای تو باغ

در  روی، و چون مانیاز سازد، چه تو هم مانند ما به بازارها میگردی بیدنبال آن می

[، آنگاه ما مقام و منزلت ترا نزد پروردگارت اگر چنانچه مدّعی هستی ۲تلاش معاشی ]

 پیامبر او باشی، خواهیم شناخت.

من این کار نکنم و از پروردگار خویش هم چنین چیزی نخواهم، و »رسول خدا گفت: 

بشیر و ام، بلکه خدا مرا فرستاده است که برای چنین منظوری هم بر شما مبعوث نگشته

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

مند خواهید شد، و اگر آن را نذیر باشم، اگر دعوت مرا پذیرفتید در دنیا و آخرت بهره

 «.ردّ کنید برای امر خدا شکیبائی کنم تا میان من و شما داوری کند

______________________________ 
 .۳۱سوره رعد، آیه  -[۱]

 .۲0، ۱0 -۷سوره فرقان، آیات  -[۲]

 ۱۲۴آیتی ،متن،ص: تاریخ پیامبر اسلام،

ای از آسمان کند، پارهکنی خدای تو هر چه بخواهد میگفتند: اگر چنان که گمان می

 آوریم.را بر سر ما فرود آر، چه تا نکنی ما به تو ایمان نمی

 «.این کار با خدا است اگر بخواهد، خواهد کرد»رسول خدا گفت: 

خواهیم و با تو سخن تو را می دانست که مامگر خدای تو نمی«! محمّد»گفتند: ای 

خواهیم، پس چرا جلوتر تکلیف ترا در این باب روشن گوئیم، و از تو چه چیزهائی میمی

ایم نکرد، و نگفت که: اگر ما دعوت ترا قبول نکردیم با ما چه خواهد کرد؟ ما خبر یافته

ا قسم هرگز به [. و ما به خد۱دهد ]ترا تعلیم می« رحمان»به نام « یمامه»که مردی در 

کنیم آوریم، و امروز حجّت را بر تو تمام کردیم، و دیگر ترا رها نمیایمان نمی« رحمان»

 تا از میان برداریم، یا تو ما را از میان ببری.

 کنیم.آنگاه یکی گفت: ما فرشتگان را که دختران خدایند پرستش می

 صف بسته نزد ما آوری. آوریم تا خدا و فرشتگان رادیگری گفت: به تو ایمان نمی

عبد اللّه بن أبی أمیّة بن مغیرة بن عبد اللّه ابن »در این موقع رسول خدا برخاست، و نیز 

بود، همراه « عبد المطّلب»دختر « عاتکه»پسر عمّه رسول خدا که مادرش « عمر بن مخزوم

خود  قوم تو پیشنهادهائی کردند و نپذیرفتی، برای«! محمّد»وی برخاست و گفت: ای 

چیزهائی خواستند تا بدین وسیله مقام تو را نزد خدا بشناسند و تو را تصدیق کنند و پیروی 

دهی چیزی بر نمایند، آن را هم نکردی، سپس از تو خواستند تا از عذابهائی که بیم می

ایشان فرود آوری، این را هم انجام ندادی، به خدا قسم که دیگر هرگز به تو ایمان نخواهم 
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تا به جانب آسمان نردبانی نهی و در حالی که من بنگرم تو از آن بالا روی، سپس آورد 

ات گواهی دهند. به خدا قسم چهار نفر از فرشتگان با تو فرود آیند و برای تو و بر گفته

 [.۲که اگر این کار را هم بکنی، باز گمان ندارم که ترا تصدیق کنم ]
______________________________ 

 )روم( در این باب نازل شده است. ۳0سوره  ۱۳آیه  -[۱]

 (.۳۱۸ -۳۱۲، ص ۱)سیرة النبی، ج  ۹۳ -۹0)بنی اسرائیل( آیات  ۱۷سوره  -[۲]

 ۱۲۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 های دیگرنغمه

بعد از سخنرانی « أبو جهل»رسول خدا افسرده خاطر برخاست، و از نزد ایشان رفت، و 

ود را برای کشتن رسول خدا اعلام داشت، و رجال قریش هم آمادگی کوتاهی تصمیم خ

اظهار داشتند، فردا که رسول خدا به « بنی عبد مناف»خود را برای پشتیبانی وی در مقابل 

رو به بیت المقدس به نماز ایستاده و « حجر الأسود»و « رکن یمانی»عادت همیشه میان 

« أبو جهل»بود، و قریش هم برای پشتیبانی از تصمیم کعبه را نیز میان خود و شام قرار داده 

در حالی که سنگی به دست داشت با تصمیم قاطع رسید و « أبو جهل»فراهم شده بود، 

هنگامی که رسول خدا به سجده رفت فرصت را غنیمت شمرده پیش تاخت، اما خدا 

 [.۱] نقشه وی را نقش بر آب ساخت و با رنگ پریده، به نتیجه نارسیده بازگشت

نغمه دیگری ساز کرد و « نضر بن حارث بن کلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدّار»

اید، ای نیندیشیدهگفت: ای گروه قریش هنوز برای پیشامدی که رخ داده است، چاره

شناختید، تر میتر و راستگوتر و امینمحمّد تا پسری جوان بود، او را از همه خود پسندیده

های او را دیدید و دم از پیامبری زد گفتید: ساحر است، به سفید بناگوشاما چون موی 

ایم، و گفتید: کاهن است، به خدا قسم ساحر نیست، ما ساحران و جادوگریشان را دیده

پردازی ایشان را خدا قسم کاهن هم نیست، چه ما کاهنان و شیوه آنان را دیده، و سجع
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خدا قسم که شاعر هم نیست، ما شعر را دیده و انواع ایم، بازگفتید: شاعر است، به شنیده

ایم، دیگر بار گفتید: دیوانه است، به خدا قسم او دیوانه هم نیست، دیوانگی آن را شناخته

بینیم، ای گروه قریش در کار خویش نیک شناسیم و آثار آن را در وی نمیرا نیک می

 ید.اداند به امری عظیم گرفتار شدهبنگرید که خدای می

______________________________ 
 از سوره اقرأ در این باب نازل شده است. ۱۹ -۹آیات  -[۱]

 ۱۲۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

یکی از شیاطین قریش و آزاردهندگان و دشمنان سرسخت رسول خدا بود، و در « نضر»

سفندیار را آموخته بود، و داستانهائی از پادشاهان ایران، و داستان رستم و ا« حیره»سفر 

گفت و قوم خود را از آن چه بر سر هرگاه رسول خدا در مجلسی از خدا سخن می

به جای وی « نضر»داشت، پس از رفتن رسول خدا های گذشته آمده بود برحذر میامّت

« محمّد»گفت: ای گروه قریش به خدا قسم که من از گرفت و میقرار می

راهم آئید تا گفتاری بهتر از گفتار وی بگویم، آنگاه داستان گفتارترم. نزد من فخوش

گفت: به چه دلیل محمّد کشید و سپس میشاهان ایران و رستم و اسفندیار را به میان می

 تر است؟سخناز من خوش

به روایت ابن اسحاق از ابن عبّاس: هشت آیه از آیات قرآن درباره نضر نازل شده است 

[۱.] 

 فکر تازه

عقبة بن أبی معیط بن أبی عمرو بن أمیّة بن عبد شمس ابن عبد مناف »و « بن حارث نضر»

از طرف قریش رهسپار مدینه شدند و از دانایان یهود راهنمائی خواستند. دانایان « بن قصیّ

أصحاب »یهود گفتند: سه مسأله از وی بپرسید تا صدق و کذب وی معلوم گردد از 

 «.روح»و « ذو القرنین»از « کهف
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به مکّه بازآمدند و هر سه موضوع را از رسول خدا پرسش نمودند و پس « عقبه»و « نضر»

از نزول وحی که چندی بر خلاف انتظار تأخیر شده و رسول خدا را افسرده ساخته بود 

 [، امّا در عین حال ایمان نیاوردند و راه عناد و ستیزه را بیش۲جوابشان را داد ]
______________________________ 

 .۱۶ -۹سوره قلم، آیات  -[۱]

. و چون با نزول این ۸۵. سوره بنی اسرائیل، آیه ۸۵ -۸۳، ۲۶ -۱سوره کهف، آیات  -[۲]

از  ۲۷آیه گفتند: با این که تورات را به دست داریم، چگونه علم ما اندک است؟ آیه 

 (.۳۳0 -۳۱۹، ص ۱سوره شعراء نازل شد )ر. ک: )سیرة النبی، ج 

 ۱۲۷یامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پ

کردند که: گوش به این قرآن فرا ندهید و از پیش دنبال کردند، و به یکدیگر توصیه می

 [.۱گویی مسخره کنید ]آن را با یاوه

کند سپاهیان خدا که شما را در آتش به قریش گفت: محمّد گمان می« أبو جهل»روزی 

نوزده نفرند. شما با این جمعیت نخواهید افکنند فقط کنند، و به دوزخ میعذاب می

 [؟۲توانست هر صد نفر از عهده یکی از آنها برآئید ]

 های طاقت فرساشکنجه

ای به پناه و بردگان شدّت یافت، و هر قبیلهشکنجه و آزار قریش نسبت به مسلمانان بی

ی و آزار افراد مسلمان خویش پرداختند، و آنان را به حبس کردن، و زدن و گرسنگ

 دادند، از جمله:تشنگی و جز آن شکنجه می

 عمّار بن یاسر عنسی.

او را « أبو جهل»نخستین کسی است که در راه اسلام به شهادت رسید، و « سمیّه»مادرش 

 ای شهید کرد.با نیزه

 یاسر پدرش که نیز در مکّه به شهادت رسید.
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 دنیا رفت. عبد اللّه بن یاسر، برادرش که در مکّه زیر شکنجه قریش از

او را در « أمیّة بن خلف جمحی»بلال بن رباح بن حمامه )نام مادرش حمامه بود( که 

داد تا سنگی بزرگ خواباند و دستور میگرمای شدید نیمروز در بطحای مکّه به پشت می

گفت: باید به همین صورت بمانی تا بمیری یا به محمّد بر سینه وی نهند، و سپس به او می

« أحد أحد»را پرستش کنی، و او در زیر شکنجه همچنان « عزّی»و « لات»و کافر شوی 

کردند گرفتند و در آن گرمای شدید، زرهی آهنین، در برش میگفت. سپس او را میمی

دادند تا او را در کوچه و بازار و ریسمانی بر گردنش انداخته به دست کودکان می

 بگردانند.

______________________________ 
 .۲۶سوره فصلت، آیه  -[۱]

 .۳۱ -۳0سوره مدثر، آیات  -[۲]

 ۱۲۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 به شهادت رسید(.« بئر معونه»عامر بن فهیره )که در بدر و أحد شرکت کرد و روز 

خبّاب بن أرتّ )که پیش از رفتن رسول خدا به خانه أرقم اسلام آورد، و کافران او را 

 دادند(.های تافته مکّه شکنجه میند و روی سنگکردبرهنه می

 صهیب بن سنان رومی.

داد، و او را شکنجه می« أمیّه»که « صفوان بن أمیّة بن خلف جمحی»أبو فکیهه، غلام 

 اش بیفزا، تا محمّد او را با سحر خویش نجات دهد.گفت: بر شکنجهمی« أبیّ»برادرش 

او « أسود بن عبد یغوث»)یا بنی تیم بن مرّه( که « هبنی زهر»أمّ عبیس )یا أمّ عنیس( کنیز 

 داد.را شکنجه می

)یا بنی مخزوم( که « بنی عدیّ»زنیّره )به کسر زای و تشدید نون مکسوره( کنیز رومی 

 داد.عمر او را شکنجه می

 «.بنی عبد الدار»نهدیّه و دخترش، کنیزان زنی از 
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داد تا از که عمر او را شکنجه می« عدیّ بن کعببنی »ای از طایفه« بنی مؤمّل»لبیبه، کنیز 

 [.۱اسلام برگردد ]

 هاآخرین بهره قریش از شکنجه

پرستی را از فرسای قریش به جائی رسید که پنج نفر از اسلام برگشتند و بتفشار طاقت

 سر گرفتند:

 حارث بن زمعة بن أسود، از بنی أسد بن عبد العزّی بن قصیّ.

 مغیره، از بنی مخزوم.أبو قیس بن فاکه بن 

 أبو قیس بن ولید بن مغیره، از بنی مخزوم.

______________________________ 
. امتاع الاسماع، ۴۷ -۴۵، ص ۲. الکامل، ج ۳۴۲ -۳۳۹، ص ۱ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۱]

 .۵۵ -۵۴. جوامع السیره، ص ۱۹ -۱۸ص 

 ۱۲۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 خلف، از بنی جمح. علیّ بن أمیّة بن

 عاص بن منبّه بن حجّاج، از بنی سهم.

 [.۱ای نازل کرد ]اینان همه در بدر کشته شدند و خدای متعال درباره ایشان آیه

 آغاز گشایش

از آزار « أبو طالب»چون رسول خدا دید که خود با عنایت پروردگار و حمایت عمویش 

پناهش سخت گرفتار د، امّا اصحاب بیگذرانو شکنجه قریش آسوده است و به عافیت می

کاش به کشور حبشه »تواند از ایشان حمایت کند. به آنان گفت: و در فشارند و نمی

رود، و آنجا سرزمین رفتید، چه در آنجا پادشاهی است که نزد وی بر کسی ستم نمیمی

 «.راستی است، باشد که خدا از این گرفتاری برای شما فرجی قرار دهد
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از مسلمانان که از فشار و آزار دشمن به ستوه آمده بودند، رهسپار حبشه  پس جمعی

 گشتند، و این نخستین هجرتی بود که در اسلام روی داد.

 نخستین مهاجران حبشه

در ماه رجب سال پنجم بعثت و سال دوم اظهار دعوت یازده مرد و چهار زن مسلمان به 

کّه گریختند و سواره یا پیاده خود را به بندر [ پنهانی از م۲« ]عثمان بن مظعون»سرپرستی 

رساندند، و از آنجا به وسیله دو کشتی بازرگانی که در همان ساعت آماده حرکت « شعیبه»

بود با نیم دینار کرایه رهسپار کشور مسیحی مذهب حبشه شدند. قریش تا کنار دریا آنان 

 مین رفته بودند.را تعقیب کردند، اما موقعی به ساحل دریا رسیدند که مسل

______________________________ 
، ۲. ترجمه تاریخ یعقوبی ج ۲۸۳، ص ۲. )ر. ک: سیرة النبی، ج ۹۷سوره نساء، آیه  -[۱]

 .۲0. امتاع الاسماع، ص ۳۸۵ص 

 .۳۴۵ص  ۱ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۲]

 ۱۳0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 مهاجران حبشه:

 الأسد مخزومی، پسر عمّه رسول خدا و شوهر أمّ سلمه. أبو سلمة بن عبد -۱

 أمّ سلمه دختر أبی أمیّه مخزومی، همسر أبو سلمه. -۲

 أبو حذیفه: هاشم بن عتبة بن ربیعه )از بنی عبد شمس بن عبد مناف(. -۳

 سهله: دختر سهیل بن عمرو، همسر أبو حذیفه )از بنی عامر بن لؤیّ(. -۴

 امری )از بنی عامر بن لؤیّ(.أبو سبرة بن أبی رهم ع -۵

 عثمان بن عفّان أموی. -۶

 رقیّه: دختر رسول خدا همسر عثمان. -۷

 زبیر بن عوّام بن خویلد بن أسد بن عبد العزّی بن قصیّ. -۸

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

 مصعب بن عمیر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدّار بن قصیّ. -۹

 عبد الرحمن بن عوف زهری. -۱0

 عثمان بن مظعون جمحی. -۱۱

 عامر بن ربیعه عنزی، هم پیمان بنی عدیّ بن کعب. -۱۲

 لیلی دختر أبو حشمه، از بنی عدیّ بن کعب، همسر عامر. -۱۳

 )أبو( حاطب بن عمرو بن عبد شمس )از بنی عامر بن لؤیّ(. -۱۴

 [.۱سهیل بن بیضاء )از بنی حارث بن فهر( ] -۱۵

 نیدند که قریشاینان ماه شعبان و رمضان را در حبشه ماندند، و سپس ش

______________________________ 
 -. الطبقات۵۳ -۵۱، ص ۲. الکامل، ج ۳۴۵، ۳۴۳، ص ۱ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۱]

. ابن سعد و طبری با این که ۲0. امتاع الاسماع، ص ۲0۵ -۲0۳، ص ۱الکبری، ج 

 گویند:می

بن مسعود را نیز نام برده و اند، عبد الله مهاجرین اولیه حبشه یازده مرد و چهار زن بوده

گوید: در مرتبه اول دوازده مرد بودند ترجمه تاریخ، اند. یعقوبی نیز میدوازده مرد شمرده

 (.۳۸۵، ص ۲ج 

 ۱۳۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

اند و دیگر زحمتی برای مسلمانان مکّه در کار نیست. پس در ماه شوّال به اسلام آورده

نزدیک مکّه خبر یافتند که اسلام اهل مکّه دروغ بوده است و ناچار هر  مکّه بازگشتند و

[، و بیش از پیش به آزار و ۲[ وارد مکّه شدند ]۱کدام به طور پنهانی یا در پناه کسی ]

 شکنجه

______________________________ 
 -۳۸۹ص  ،۱أبو سلمه در پناه خالوی خود أبو طالب بن عبد المطلب )سیرة النبی، ج  -[۱]

(. عثمان در پناه أبو أحیحه: سعید بن عاص بن أمیه، أبو حذیفه در پناه پدرش عتبه، ۳۹۱

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

عثمان بن مظعون در پناه ولید بن مغیره، سپس از پناه وی بیرون آمد و گفت: نخواهم در 

( فقط عبد الله بن مسعود اندکی فکر کرد، و ۵۳، ص ۲پناه مشرکی باشم )الکامل، ج 

( و هنگامی که لبید بن ربیعه در انجمن ۲0۶، ص ۱ه بازگشت )الطبقات، ج آنگاه به حبش

 قریش گفت:

ء ما خلا اللّه باطل، عثمان بن مظعون گفت: راست گفتی و چون گفت: و کلّ ألا کلّ شی

نعیم لا محالة زائل. گفت: دروغ گفتی، نعمت بهشت زوال ندارد. لبید از گفته وی پیش 

قریش چنان بر چشم وی نواخت که کبودش کرد. ولید  قریش شکایت کرد، مردی از

 گفت:

شد. گفت: چشم دیگر من هم آماده است و به ماندی تا چنین نمیکاش در امان من می

چنین پیشامدی نیاز دارد و من در پناه کسی هستم که از تو نیرومندتر و تواناتر است. ولید 

 گفت:

 (.۳۹۳ -۳۹۱، ص ۱رد. گفت: نه )سیرة النبی ج ام! اگر مایلی به پناه خویش بازگبرادرزاده

، ص ۱. الطبقات الکبری، ج ۴۲۲، ص ۱۸. بحار الانوار، ج ۲۸مصباح الاسرار، ص  -[۲]

گوید که: برخی از ایشان . ظاهرا آن چه در کامل می۷0 -۶۹ص  ۲. تاریخ الامم، ج ۲0۶

ت اول ذکر شده ماندند و برخی به مکه بازگشتند مربوط به هجرت دوم است و در هجر

اند: بعضی یازده گوید که: در شماره مهاجرین اولین اختلاف کردهو نیز آن چه طبری می

اند، مطلبی است خالی از مرد و هیجده زن گفته ۸۳یا  ۸۲مرد و چهار زن و برخی هم 

 -۳۴۳، ص ۱تحقیق و ناشی از عدم تأمل در کلام ابن اسحاق )ر. ک: سیرة النبی، ج 

نیز دو هجرت اول و دوم حبشه را با هم خلط کرده است )ر. ک: جوامع  ( ابن حزم۳۵۳

( و ظاهرا این خلط و اشتباه در کلام طبری و ابن حزم ناشی از آن ۶۶ -۵۵السیره، ص 

باشد که مهاجرین اولین نیز پس از بازگشتن به مکه، دوباره مهاجرت کردند )ر. ک: 

 -(.۳۷۶، ص ۳ . اسد الغابه، ج۲0۷، ص ۱الطبقات الکبری، ج 

 ۱۳۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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عشیره خویش گرفتار آمدند، و رسول خدا دیگر بار آنان را اذن داد تا به حبشه هجرت 

 نمایند.

 مهاجران حبشه در نوبت دوم

شعب »مهاجران حبشه در این نوبت که به گفته بعضی: پیش از گرفتار شدن بنی هاشم در 

رهسپار کشور « جعفر بن أبی طالب»و به قول دیگران: پس از آن به سرپرستی « أبی طالب

[. کسانی که عمّار بن یاسر را جزء ۱اند، هشتاد و سه مرد بودند و هجده زن ]حبشه گشته

اند. پانزده نفر مهاجرین اولین که دوباره نیز هجرت مرد گفته ۸۲اند مهاجرین ندانسته

 کردند، ظاهرا در این نوبت هم پیش از دیگران رهسپار کشور حبشه شدند،

______________________________ 
اند و نویسد که: مهاجرین حبشه در مرتبه دوم هفتاد مرد بودهظاهرا آن چه یعقوبی می -

د که: جعفر بن ابی طالب با هفتاد نفر رفت با قول مشهور و تصریح گویآن چه طبرسی می

اند منافاتی ندارد، چه گویا صاحب طبقات که: در این هجرت دوم هشتاد و سه مرد بوده

مراد آن باشد که علاوه بر دوازده مرد هجرت اول که به مکه بازگشته بودند )بنابراین که 

ه حساب آوریم( هفتاد مرد دیگر در نوبت دوم عبد الله بن مسعود را هم جزء اینان ب

نفر خواهند شد، و به قول یعقوبی:  ۸۲اند، و بنابراین مهاجرین نوبت دوم مهاجرت کرده

. الطبقات الکبری، ۵۳عمار بن یاسر جزء مهاجرین نخواهد بود )ر. ک: اعلام الوری، ص 

 (.۳۸۵، ص ۲. ترجمه تاریخ یعقوبی، ج ۲0۷، ص ۱ج 

ة الانوار و سیره زینی دحلان هم تصریح شده است که مهاجرین اول در کتاب مشکا

حبشه هنگامی که خبر اسلام آوردن قریش را دروغ یافتند، به حبشه بازگشتند )ر. ک: 

 (.۲۵۷. السیرة النبویه، ص ۲۹الاسرار، ص  -مصباح

و  قرشی ۱۱گوید )زن می ۱۶یازده زن از قریش و هفت زن از دیگران. ابن اسحاق  -[۱]

 ۱۱اند: زن بوده ۱۸شمارد، اما در طبقات تصریح کرده است که بیگانه( و بازده زن می ۵
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 ه. م.( ۱۳۸0، چاپ بیروت ۲0۷، ص ۱بیگانه )ج  ۷قرشی و 

 ۱۳۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 سرپرست آنان بود به تدریج بعد از آنان.« جعفر بن أبی طالب»نفر دیگر که  ۸۶و 

 حبشه مهاجران دوم

 از بنی هاشم دو نفر:

عبد اللّه بن »که « عمیس خثعمی»دختر « أسماء»جعفر بن أبی طالب با همسرش  -۲و  ۱

در حبشه از وی تولّد یافتند و همگی در سال هفتم هجرت از « عون»و « محمّد»و « جعفر

 حبشه به مدینه هجرت کردند.

 نفر: ۶از بنی أمیّه 

دختر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله، که در « رقیّه»ش: عثمان بن عفّان با همسر -۲و  ۱

 [.۱هجرت دوم نیز به مکّه بازگشتند. و از آنجا به مدینه هجرت کردند ]

)فاطمه در « صفوان بن أمیّه»دختر « فاطمه»عمرو بن سعید بن عاص با همسرش:  -۴و  ۳

صحاب در دو کشتی نشستند، حبشه از دنیا رفت( که در حبشه ماند، تا در سال هفتم با بقیّه ا

 [.۲و روز فتح خیبر بر رسول خدا وارد شدند ]

، «خلف بن أسعد»دختر « أمینه»خالد بن سعید بن عاص )برادر عمرو( با همسرش:  -۶و  ۵

 و اینان نیز در سال هفتم همراه جعفر بن أبی طالب به مدینه آمدند.

 نفر: ۶از بنی أسد بن خزیمه 

رئاب أسدی که به مکّه بازگشت، و سپس به مدینه هجرت  عبد اللّه بن جحش بن -۱

 [.۳کرد ]

 عبید اللّه بن جحش )برادر عبد اللّه( که در حبشه به کیش نصرانی مرد، -۳و  ۲

______________________________ 
 .۳۷۶، ص ۳ر. ک: اسد الغابه، ج  -[۱]
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 .۴۱۴، ص ۱. سیرة النبی، ج ۱0۸، ص ۴ر. ک: اسد الغابه، ج  -[۲]

 .۳۸۹، ص ۱ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۳]

 ۱۳۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

که در حبشه به عقد رسول خدا درآمد و به مدینه « أبو سفیان»دختر « أمّ حبیبه»و همسرش: 

 [.۱هجرت کرد ]

نفری که در مکّه به رسول خدا  ۳۴)از « بنی أسد بن خزیمه»قیس بن عبد اللّه از  -۵و  ۴

[ با ۲د، و پس از بدر به مدینه آمدند، و جزء شانزده نفر دو کشتی هم نبودند ]نپیوستن

 «.یسار»دختر « برکه»همسرش: 

نفری که در سال  ۱۶از « سعید بن عاص»معیقیب بن أبی فاطمه بن دوسی، حلیف آل  -۶

 [.۳هفتم هجرت در دو کشتی به مدینه هجرت کردند ]

 نفر: ۳از بنی عبد شمس بن عبد مناف 

از حبشه به مکّه « سهیل»دختر « سهله»أبو حذیفة بن عتبة بن ربیعه که با همسرش:  -۲و  ۱

 [.۴برگشت و آنگاه به مدینه هجرت کرد ]

نفری که در  ۱۶از « عتبة بن ربیعه»أبو موسی: عبد اللّه بن قیس أشعری هم پیمان آل  -۳

 [.۵سال هفتم از حبشه به مدینه آمدند ]

 نفر. ۱ از بنی نوفل عبد مناف

که پیش از هجرت از حبشه به مکّه بازآمد و « بنی نوفل»عتبة بن غزوان هم پیمان  -۱

 [.۶سپس به مدینه هجرت کرد ]

______________________________ 
 ۱۳۵۵، چاپ مصطفی الحلبی ۲۹۵و  ۶، ص ۴و ج  ۲۳۸، ص ۱ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۱]

 ه. م.

 .۴۱۸، ص ۳ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۲]

 .۴۱۶، ص ۳سیرة النبی، ج  -[۳]
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 .۳۸۹، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۴]

 .۴۱۶، ص ۳سیرة النبی، ج  -[۵]

 .۳۶۴، ص ۳. اسد الغابه، ج ۳۸۹، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۶]

 ۱۳۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 نفر: ۴از بنی أسد بن عبد العزّی 

 [.۱آنگاه به مدینه هجرت کرد ]زبیر بن عوّام که از حبشه به مکّه بازگشت، و  -۱

 [.۲نفری که در سال هفتم به مدینه رسیدند ] ۱۶أسود بن نوفل بن خویلد بن أسد، از  -۲

نفر  ۱۶به مدینه آمد و از « بدر»یزید بن زمعة بن أسود بن مطّلب بن أسد که پس از  -۳

 [.۳هم نبود ]

 [.۴نیا رفت ]عمرو بن أمیّة بن حارث بن أسد که در سرزمین حبشه از د -۴

 نفر: ۱از بنی عبد بن قصیّ 

طلیب بن عمیر بن وهب بن عبد که از حبشه به مکّه آمد، و آنگاه به مدینه هجرت  -۱

 [.۵کرد ]

 نفر: ۶از بنی عبد الدار بن قصیّ 

عقبه اولی به مدینه »مصعب بن عمیر بن هاشم که از حبشه به مکّه بازآمد و بعد از  -۱

 [.۶هجرت کرد ]

ط بن سعد بن حرمله که به مکّه بازآمد، و سپس به مدینه هجرت کرد و در بدر سویب -۲

 [.۷حاضر بود ]

 خزیمة»و « عمرو بن جهم»جهم بن قیس که خود و دو پسرش:  -۴و  ۳

______________________________ 
 .۳۸۹، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۱]

 .۴۱۶، ص ۳ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۲]

 .۴۱۸، ص ۳ سیرة النبی، ج -[۳]
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 .۴۱۸، ص ۳سیرة النبی، ج  -[۴]

 .۳۸۹، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۵]

 .۳۹۸، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۶]

 .۳۷۶، ص ۲. اسد الغابه، ج ۳۸۹، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۷]

 ۱۳۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 و زنش:[ در سال هفتم هجرت همراه جعفر بن أبی طالب به مدینه آمدند. ۱« ]ابن جهم

 [.۲که در کشور حبشه از دنیا رفت ]« أمّ حرمله»

به مدینه « أحد»و پیش از « بدر»أبو الروم بن عمیر بن هاشم )برادر مصعب( که پس از  -۵

 [.۳نفر هم نبود ] ۱۶آمد، و از 

نفر نیست  ۱۶به مدینه آمد، و از « بدر»فراس بن نضر بن حارث بن کلده که پس از  -۶

[۴.] 

 نفر: ۷بن کلاب  از بنی زهرة

 [.۵عبد الرحمن بن عوف، که از حبشه به مکّه بازآمد و آنگاه به مدینه هجرت کرد ] -۱

عامر بن أبی وقّاص )برادر سعد( که در سال هفتم هماره جعفر بن أبی طالب به مدینه  -۲

 [.۶رسید ]

عوف أبو »دختر « رمله»مطّلب بن أزهر که در حبشه از دنیا رفت، و همسرش:  -۴و  ۳

 [.۷در حبشه از وی تولّد یافت ]« عبد اللّه بن مطّلب»که « سهمی

که از حبشه به مکّه بازآمد و سپس به « بنی زهره»عبد اللّه بن مسعود هذلی، حلیف  -۵

 [.۸مدینه هجرت کرد ]

______________________________ 
مهاجر به حساب این دو پسر هم که از مکه به حبشه رفته بودند اما جزء مردان  -[۱]

 نیامدند.

 .۴۱۶، ص ۳سیرة النبی، ج  -[۲]
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 .۱۹۴، ص ۵. اسد الغابه، ج ۴۱۸، ص ۳سیرة النبی، ج  -[۳]

 .۴۱۸، ص ۳سیرة النبی، ج  -[۴]

 .۳۸۹، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۵]

 .۴۱۶، ص ۳سیرة النبی، ج  -[۶]

 .۳۷۳، ص ۴. اسد الغابه، ج ۴۱۸، ص ۳سیرة النبی، ج  -[۷]

 .۳۸۹، ۳۴۸، ص ۱لنبی، ج سیرة ا -[۸]

 ۱۳۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

نفری بود که در سال هفتم از حبشه  ۱۶که از « بنی زهره»عتبة بن مسعود هذلی حلیف  -۶

 [.۱به مدینه آمدند ]

که از حبشه به مکّه بازآمد و آنگاه به مدینه « بنی زهره»مقداد بن عمرو بهرانی حلیف  -۷

 [.۲هجرت کرد ]

 نفر: ۳ز بنی تیم بن مرّه ا

حارث بن خالد بن صخر تیمی که در سال هفتم همراه جعفر بن أبی طالب با دختر  -۲و  ۱

که « حارث ابن جبیله»دختر « ریطه»خود فاطمه از حبشه به مدینه بازگشت، و همسرش: 

 [.۳در کشور حبشه، یا در راه با سه فرزندش: موسی، عایشه و زینب از دنیا رفتند ]

به مدینه هجرت کرد و در جنگ « بدر»عمرو بن عثمان بن عمرو تیمی که پس از  -۳

 [.۴کشته شد ]« قادسیه»

 نفر: ۹از بنی مخزوم 

أمّ »أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم با همسرش:  -۲و  ۱

« أحد»در که به مکّه بازگشت، و سپس به مدینه هجرت کرد و از زخمی که « سلمه

 [.۵برداشت به شهادت رسید ]

شمّاس بن عثمان مخزومی که از حبشه به مکّه آمد و پس از آن به مدینه هجرت کرد،  -۳

 [.۶به شهادت رسید ]« أحد»شرکت کرد و در « بدر»و در 
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______________________________ 
 .۴۱۶، ص ۳و ج  ۳۴۸، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۱]

 .۳۸۹، ۳۴۸، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۲]

 -۳۲۵، ص ۱. اسد الغابه، ج ۴۲۳ -۴۲۲، ۴۱۶، ص ۳. ج ۳۴۸، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۳]

۳۲۶. 

 .۴۱۸، ص ۳. ج ۳۴۹، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۴]

 .۳۹0، ۳۴۹، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۵]

 .۳، ص ۳. أسد الغابه ج ۳۹0، ۳۴۹، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۶]

 ۱۳۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

هبّار بن سفیان بن عبد الأسد )برادرزاده أبو سلمه( که پس از بدر به مدینه هجرت کرد  -۴

 [.۱کشته شد ]« أجنادین»و در جنگ 

شام « یرموک»به مدینه آمد و در « بدر»عبد اللّه بن سفیان )برادر هبّار( که نیز پس از  -۵

 [.۲کشته شد ]

« بدر»لّه بن عمر بن مخزوم مخزومی که پس از هشام بن أبی حذیفة بن مغیرة بن عبد ال -۶

 [.۳به مدینه رسید ]

از هجرت « ولید»سلمة بن هشام بن مغیره مخزومی که از حبشه به مکّه آمد و عمویش  -۷

به مدینه هجرت کرد. و « خندق»و « أحد»و « بدر»وی به مدینه جلوگیری کرد، و پس از 

 [.۴شته شد ]ک« أجنادین»یا واقعه « مرج الصفّر»در جنگ 

عیّاش بن أبی ربیعة بن مغیره مخزومی که از حبشه به مکّه بازگشت و سپس به مدینه  -۸

هجرت کرد، امّا برادران مادری وی: أبو جهل و حارث: پسران هشام در تعقیب وی به 

برگزار « خندق»و « أحد»و « بدر»مدینه رفتند و او را به مکّه بازآوردند و در بند کردند تا 

« سلمة بن هشام»اند که: رسول خدا درباره وی و و بعدها به مدینه هجرت کرد. نوشتهشد، 

 [.۵کرد ]دعا می« ولید بن ولید بن مغیره»و 
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که از حبشه به مکّه « بنی مخزوم»معتّب بن عوف خزاعی )معتّب بن حمراء( هم پیمان  -۹

 [.۶بازگشت و آنگاه به مدینه هجرت کرد، و در جنگ بدر حضور یافت ]

______________________________ 
 .۴۱۹، ص ۳، ج ۳۴۹، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۱]

 .۴۱۹، ص ۳، ج ۳۴۹، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۲]

 .۴۱۹، ص ۳، ج ۳۴۹، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۳]

 .۳۴۱، ص ۲. اسد الغابه، ج ۳۹0، ۳۴۹، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۴]

 .۱۶۱، ص ۴اسد الغابه، ج . ۳۹0، ۳۴۹، ص ۱ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۵]

 .۳۹۴، ص ۴. اسد الغابه، ج ۳۹0، ۳۴۹. ص ۱سیرة النبی، ج  -[۶]

 ۱۳۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 نفر: ۱۴از بنی جمح بن عمرو بن هصیص بن کعب 

 [.۱عثمان بن مظعون که از حبشه به مکّه بازآمد و آنگاه به مدینه هجرت کرد ] -۱

 ظعون.سائب بن عثمان بن م -۲

 قدامة بن مظعون )برادر عثمان(. -۳

عبد اللّه بن مظعون )برادر عثمان( که نیز از حبشه به مکّه آمدند و آنگاه به مدینه  -۴

 [.۲هجرت کردند ]

حاطب بن حارث بن معمر بن حبیب که در حبشه از دنیا رفت، و همسرش:  -۶و  ۵

حارث بن »و « مّد بن حاطبمح»که در سال هفتم با دو پسرش « مجلّل»دختر « فاطمه»

که هر دو در حبشه متولّد شده بودند با یکی از دو کشتی همراه مادرشان به مدینه « حاطب

 ۱۳۳مهاجران دوم حبشه ..... ص :  ۱۳۹آمدند. تاریخ پیامبر اسلام، آیتی متن 

 حطّاب بن حارث )برادر حاطب( که در حبشه از دنیا رفت، و همسرش: -۸و 

 [.۳که در سال هفتم در یکی از دو کشتی به مدینه آمد ]« ساری»دختر « فکیهه»

 سفیان بن معمر بن حبیب )عموی حاطب و حطّاب( و همسرش: -۱0و  ۹
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 «.حسنه»

 جنادة بن سفیان. -۱۱

 [.۴جابر بن سفیان )که بعد از بدر از حبشه به مدینه هجرت کردند( ] -۱۲

 بنی»ش عبد اللّه بود( از شرحبیل بن حسنه )نام مادر وی حسنه و نام پدر -۱۳

______________________________ 
که در « أمیّة بن خلف جمحی»عثمان بن مظعون را در سرزنش پسر عموی خویش:  -[۱]

 (.۳۵۵، ص ۱داد اشعاری است )ر. ک: سیرة النبی، ج مکه آزارش می

 .۳۹0، ۳۵0، ص ۱ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۲]

 .۴۱۹، ص ۳. ج ۳۵0ص  ،۱ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۳]

 .۴۱۹، ص ۳. ج ۳۵0، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۴]

 ۱۴0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [.۱که پس از بدر به مدینه هجرت کرد ]« جابر»و « جناده»برادر مادری « غوث بن مرّ

نفری که نجاشی در سال هفتم هجرت همراه جعفر بن  ۱۶عثمان بن ربیعه جمحی از  -۱۴

ب و عمرو بن أمیّه ضمری در دو کشتی به مدینه فرستاد و روز فتح خیبر وارد أبی طال

 [۲شدند ]

 نفر: ۱۴از بنی سهم بن عمرو بن هصیص 

خنیس بن حذافة بن قیس بن عدیّ بن سعد بن سهم سهمی که از حبشه به مکّه آمد و  -۱

أحد برداشت از مکّه به مدینه هجرت کرد و در بدر و أحد شرکت کرد و از زخمی که در 

 [.۳به عقد رسول خدا درآمد ]« حفصه»وفات یافت. همسرش: 

هشام بن عاص بن وائل بن هاشم بن سعد )برادر عمرو( که بعد از هجرت رسول خدا،  -۲

از حبشه به مکّه بازآمد و در مکّه محبوس ماند تا بدر و أحد و خندق برگزار شد و سپس 

 [.۴کشته شد ]« یرموک»یا « أجنادین»به مدینه هجرت کرد و در جنگ 

 [.۵عبد اللّه بن حارث بن قیس بن عدیّ که شاعر بود و در حبشه از دنیا رفت ] -۳
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 نفر نبود. ۱۶قیس بن حذافة بن قیس بن عدیّ که بعد از بدر به مدینه آمد، و از  -۴

______________________________ 
 .۳۹0، ص ۲به، ج . اسد الغا۴۱۹، ص ۳. ج ۳۵0، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۱]

 .۴۱۶، ص ۳. ج ۳۵0، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۲]

 .۱۲۴، ص ۲. اسد الغابه، ج ۳۹0، ۳۵0، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۳]

 .۶۳، ص ۵. أسد الغابه، ج ۳۹0، ۳۵0، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۴]

. عبد الله را درباره گشایشی که در حبشه ۴۱۹، ص ۳، ج ۳۵0، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۵]

 مهری و ناسپاسی قریش اشعاری است )ر. ک:سلمانان گشت و هم درباره بینصیب م

 (.۳۵۴ -۳۵۳، ص ۱سیرة النبی، ج 

 ۱۴۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

کشته « یمامه»أبو قیس بن حارث بن قیس که نیز بعد از بدر به مدینه آمد، و در جنگ  -۵

 شد.

نفر نیست و نزد  ۱۶که نیز به مدینه آمد، و از عبد اللّه بن حذافة بن قیس )برادر قیس(  -۶

 [.۱کسری رفت ]

 حارث بن حارث بن قیس بن عدیّ. -۷

 معمر بن حارث بن قیس بن عدیّ. -۸

 بشر بن حارث بن قیس بن عدیّ. -۹

 کشته شد.« أجنادین»سعید بن عمرو )برادر مادری بشر بن حارث( که در جنگ  -۱0

 کشته شد.« یرموک»نگ سعید بن حارث بن قیس که در ج -۱۱

یا « خیبر»زخمی شد و در جنگ « طائف»سائب بن حارث بن قیس که در جنگ  -۱۲

 به قتل رسید.« واقعه فحل»

همراه « عین التمر»( بن سهم که در ۲عمیر بن رئاب بن حذیفة بن مهشمّ بن سعید ) -۱۳

به جنگ بدر  نفری هستند که ۲۶بود و کشته شد. این هشت نفر نیز از « خالد بن ولید»
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نفری هم که نجاشی فرستاد  ۱۶نرسیدند و تا رسول خدا در مکّه بود هجرت نکردند و از 

 [.۲نیستند ]

نفری است که نجاشی در  ۱۶، از «بنی سهم»[ بن جزء زبیدی هم پیمان ۳محمیّة ] -۱۴

 [.۴سال هفتم در دو کشتی به مدینه فرستاد ]

______________________________ 
 .۴۱۹، ص ۳. ج ۳۵۱، ص ۱رة النبی، ج سی -[۱]

 .۴۲0 -۴۱۹، ص ۳. ج ۳۵۱، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۲]

 به تخفیف باشد )ر. ک:« محمیه»در اصل بدین گونه است و شاید صحیح آن  -[۳]

 . م.۱۳۲۸چاپ مصر  ۳۸۸، ص ۳الاصابه ج 

 .۴۱۶، ص ۳. ج ۳۵۱، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۴]

 ۱۴۲،ص:تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن

 نفر: ۶از بنی عدی بن کعب 

معمر بن عبد اللّه بن نضلة بن عبد العزّی بن حرثان بن عوف بن عبید بن عویج بن  -۱

 [.۱مردی که در سال هفتم همراه جعفر بن أبی طالب به مدینه آمدند ] ۱۶عدیّ از 

 عروة بن عبد العزّی بن حرثان. -۲

ر از هشت نفری هستند که در حبشه از دنیا عدیّ بن نضلة بن عبد العزّی. این دو نف -۳

 [.۲رفتند ]

 [.۳مرد به مدینه هجرت کرد ] ۲۶نعمان بن عدیّ بن نضله که جزء  -۴

« لیلی»و همسرش: « خطّاب»هم پیمان آل « عنز بن وائل»عامر بن ربیعه، از قبیله  -۶و  ۵

از حبشه به  نفر مردی که پیش از هجرت رسول خدا، ۳۳از « أبو حشمة بن غانم»دختر 

از مکّه نیز به مدینه هجرت کردند. وی در « بدر»مردی که پیش از  ۲۴مکّه آمدند، و از 

 [.۴بدر و دیگر غزوات رسول خدا شرک کرد ]

 نفر: ۱۱از بنی عامر بن لؤیّ 
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[ بن عبد العزّی بن أبی قیس بن عبد ودّ بن نصر ابن مالک ۵أبو سبرة بن أبی رهم ] -۲و  ۱

که از حبشه به مکّه « سهیل بن عمرو»دختر « أمّ کلثوم»و همسرش  بن حسل بن عامر

 بازآمدند، و سپس به مدینه هجرت کردند.

 عبد اللّه بن مخرمة بن عبد العزّی که وی نیز پیش از هجرت رسول خدا -۳

______________________________ 
 .۴۱۶، ص ۳. ج ۳۵0، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۱]

 .۴۲۲ -۴۲0، ص ۳. ج ۳۵۱، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۲]

 .۴۲0، ص ۲. ج ۳۵۱، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۳]

 .۸0، ص ۳. اسد الغابه، ج ۳۹0، ۳۵۱، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۴]

عبد »دختر « برّه»فرزند « أبو سلمه مخزومی»پسر عمه رسول خدا و برادر مادری  -[۵]

 (.۲0۷ص  ۵)أسد الغابه، ج « المطلب

 ۱۴۳تی ،متن،ص:تاریخ پیامبر اسلام، آی

به مکّه آمد و آنگاه به مدینه هجرت کرد و در همه غزوات رسول خدا شرکت جست، 

 به شهادت رسید.« یمامه»او پیش از هجرت، روز جنگ 

نفری که به مکّه آمدند،  ۳۳عبد اللّه بن سهیل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ودّ، از  -۴

 نفری که در بدر شرکت کردند. ۲۹و از 

سکران بن عمرو بن عبد شمس که پیش از هجرت رسول خدا در مکّه وفات  -۶و  ۵

 «.زمعة بن قیس»دختر « سوده»یافت، و همسرش: 

 [.۱نفر ] ۲۹نفر و  ۳۳، از «بنی عامر بن لؤیّ»سعد بن خوله، از مردم یمن، هم پیمان  -۷

دینه مردی که بعد از بدر به م ۲۶سلیط بن عمرو بن عبد شمس )برادر سکران( از  -۸

 [.۲« ]یمامه»در « هوذة بن علیّ حنفی»هجرت کردند و فرستاده رسول خدا نزد 

مردی که  ۱۶مالک بن زمعة بن قیس بن عبد شمس )برادر زن رسول خدا( از  -۱0و  ۹

 «.سعدی بن وقدان بن عبد شمس»دختر « عمره»نجاشی به مدینه فرستاد، و همسرش: 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

مردی که در سال هفتم به مدینه رسیدند  ۱۶أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس، از  -۱۱

[۳.] 

 نفر: ۸از بنی حارث بن فهر 

أبو عبیده: عامر بن عبد اللّه بن جرّاح بن هلال بن أهیب بن ضبّة بن حارث که از حبشه  -۱

 به مکّه آمد و سپس به مدینه هجرت کرد.

______________________________ 
 .۳۹۱ -۳۹0، ۳۵۲ -۳۵۱، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۱]

 .۴۲۱، ص ۳. ج ۳۵۲، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۲]

 .۴۱۷ -۴۱۶، ص ۳. ج ۳۵۲، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۳]

 ۱۴۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

سهیل بن بیضاء: سهیل بن وهب بن ربیعة بن هلال که نیز به مکّه برگشت و سپس به  -۲

 مدینه هجرت کرد.

 به مکّه آمد و سپس به مدینه هجرت کرد. عمرو بن أبی سرح بن ربیعه که -۳

عمرو بن حارث بن زهیر بن أبی شدّاد بن ربیعه که نیز پیش از هجرت، به مکّه و سپس  -۴

 [.۱به مدینه رفت ]

نفری که بعد از بدر به مدینه هجرت  ۲۶عیاض بن زهیر )عموی عمرو بن حارث( از  -۵

 کردند.

 ی که پس از بدر به مدینه آمدند.مرد ۲۶عثمان بن عبد غنم بن زهیر، از  -۶

مردی که پس  ۲۶سعد بن عبد قیس بن لقیط بن عامر بن أمیّة بن ظرب بن حارث، از  -۷

 [.۲از بدر به مدینه رسیدند ]

نفری که در سال هفتم همراه جعفر بن أبی  ۱۶حارث بن عبد قیس )برادر سعد( از  -۸

 [.۳طالب به مدینه آمدند ]

زن  ۶مرد و  ۳۳[ در حبشه وفات یافتند، ۵زن ] ۳[ و ۴مرد ] ۸و  زن ۱۸مرد و  ۸۳از این 
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 [ در مکّه۷[ پیش از هجرت رسول خدا به مکّه آمدند، و از این عدّه یک مرد ]۶]

______________________________ 
 .۳۹۱، ۳۵۲، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۱]

 .۴۲۱، ص ۳. ج ۳۵۳ -۳۵۲، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۲]

 .۴۱۷، ص ۳. ج ۳۵۳، ص ۱بی، ج سیرة الن -[۳]

عبید اللّه بن جحش، عمرو بن أمیّه، مطّلب بن أزهر، حاطب بن حارث، حطّاب بن  -[۴]

 حارث، عبد اللّه بن حارث. عروة بن عبد العزّی، عدیّ بن نضله.

 فاطمه دختر صفوان، أمّ حرمله، ریطه. -[۵]

 زن گفته(. ۸بن سعد رقیّه، سهله، امّ سلمه، لیلی، أمّ کلثوم، سوده )ا -[۶]

 سکران بن عمرو )ابن سعد دو نفر گفته(. -[۷]

 ۱۴۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

مرد به مدینه هجرت کردند، و  ۲۸[ توقیف شدند، و ۱وفات یافت، و چهار مرد دیگر ]

مرد و چند زن بعد از هجرت رسول خدا و  ۲۶[ در جنگ بدر شرکت کردند، ۲نفر ] ۲۹

مرد و چند زن را نجاشی در سال هفتم در  ۱۶بدر به مدینه هجرت کردند، پس از غزوه 

 [.۳دو کشتی به مدینه فرستاد ]

 مبلّغان قریش

چون قریش از رفاه و آسودگی مهاجران مسلمان در حبشه خبر یافتند بر آن شدند که دو 

ور حبشه مرد نیرومند و شکیبا از قریش نزد نجاشی فرستند تا مسلمانان مهاجر را از کش

براند و به مکّه بازگرداند، تا دست قریش در شکنجه و آزار آنان بازشود. بدین منظور 

هائی برای نجاشی و وزرای را با هدیّه« عمرو بن عاص بن وائل»و « عبد اللّه بن أبی ربیعه»

 او فرستادند.

نگهداری و  با خبر یافتن از کار قریش اشعاری برای نجاشی فرستاد و او را بر« أبو طالب»
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 [.۴پذیرائی و حمایت از مهاجرین ترغیب کرد ]

______________________________ 
 ۷سلمة بن هشام، عیاش بن أبی ربیعه، هشام بن عاص، عبد الله بن سهیل )ابن سعد  -[۱]

 نفر گفته(.

چه عبد الله بن سهیل در روز بدر از مشرکین کناره گرفت و به رسول خدا پیوست  -[۲]

 نفر گفته(. ۲۴اصحاب بدر است )ابن سعد و از 

 .۴۲۴ -۴۱۴، ص ۳. ج ۳۹۱ -۳۸۸، ۳۵۳ -۳۴۵، ص ۱ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۳]

 .۴۲۲، ص ۱۸. بحار الانوار، ج ۲0۷، ص ۱الطبقات الکبری، ج 

، ۱۸. بحار الانوار ج ۵۵. اعلام الوری، ص ۳۵۷ -۳۵۶، ص ۱ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۴]

ری و قصص الانبیاء. از اشعاری که طبرسی نقل کرده این دو شعر ، از اعلام الو۴۱۸ص 

 است:

 تعلمّ ملیک الجیش أنّ محمّدانبیّ کموسی و المسیح بن مریم

 و کلّ بأمر اللّه یهدی و یعصم أتی بالهدی مثل الذی أتیا به

 ۱۴۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

هائی برای نجاشی و هر ما به مکّه هدیهّ گوید: قریش به منظور بازگرداندنمی« أمّ سلمه»

فرستادند، و به آن دو « عمرو بن عاص»و « عبد اللّه بن أبی ربیعه»یک از وزیران وی با 

های گفتند که پیش از سخن گفتن با نجاشی هدایای وزیران او را برسانید، و سپس هدیّه

ز سخن گفتن با مهاجران گاه از وی بخواهید که پیش اخود نجاشی را تقدیم دارید، و آن

بدون چون و چرا آنان را به شما تسلیم کند. عبد اللّه و عمرو به حبشه آمدند و دستور 

قریش را اجرا کردند و به هر یک از وزیران وی ضمن تقدیم پیشکشی قریش گفتند: که 

 خرد از ما که دین قوم خود را رها کرده و به کیش شما هم در نیامده و کیشجوانانی بی

اند، و اکنون بزرگان شناسیم و نه شما به کشور شما آمدهاند که نه ما میای آوردهنو ساخته

 اند تا آنان را به ما تسلیم دارد.قومشان ما را نزد شاه فرستاده
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گوئیم، شما هم نظر موافق بدهید، تا آنان را به ما تسلیم هنگامی که ما با شاه سخن می

شناسند و به کیش چه قریش خود، اینان را نیک می کند و با ایشان سخن نگوید،

شان داناترند. سپس هدایای نجاشی را تقدیم داشته و به وی گفتند: پادشاها! نکوهیده

خرد از ما که کیش قوم خود را رها کرده و به کیش تو هم در نیامده و دینی جوانانی بی

اند، و اکنون بزرگان رت پناه آوردهشناسیم و نه تو به کشواند که نه ما مینو ساخته آورده

اند، تا اینان را به سوی شان ما را نزد تو فرستادهقوم یعنی پدران و عموها و اشراف طایفه

 شان آشناترند.آنان بازگردانی چه آنها خود به کار اینان بیناتر و به کیش نکوهیده

اجران را نیز بشنود پس عبد اللّه و عمرو بسیار نگران بودند که مبادا نجاشی سخنان مه

گویند، قومشان بهتر از همه کس این مهاجران را وزیران گفتند: پادشاها! راست می

 شناسند، اینان را به همین دو نفر تسلیم کن تا آنان را به دیار و تبارشان بازگردانند.می

که کنم تا اکنون نجاشی سخت به خشم آمد و گفت: نه به خدا قسم، آنان را تسلیم نمی

اند آنان را فراخوانم و از به من پناه آورده و در کشور من آمده و مرا بر دیگران برگزیده

گویند باشند تسلیمشان کنم گفتار این دو نفر پرسش کنم، آنگاه اگر چنان که این دو می

و به قومشان بازگردانم، و اگر نه چنان باشند از ایشان حمایت کنم و تا در کشور من 

 آنان محبّت و همراهی نمایم.بمانند با 

 ۱۴۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

نجاشی اصحاب رسول خدا را فراخواند، و آنها هم تصمیم گرفتند که هر چه پیش آید 

ها را فراهم ساخته بود پرده بگویند. نجاشی در حالی که کشیشحقیقت دین اسلام را بی

بودند، رو به مهاجران مسلمان کرده و  های دینی خود را گشودهتا پیرامون وی کتاب

اید، و نه کیش من است و نه کیش دیگر ملل گفت: این دینی که جدا از قوم خود آورده

 جهان، چیست؟

پادشاها! ما مردمی بودیم که در دوران »جعفر بن أبی طالب سخن آغاز کرد و گفت: 

دادیم، شت انجام میخوردیم، کارهای زکردیم، مردار میجاهلیّت بتها را پرستش می
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پیمانان خود بدرفتاری داشتیم، نیرومند ما ناتوان کردیم، با همسایگان و همقطع رحم می

خورد، وضع ما همین بود تا خدا پیامبری از خودمان که نسب و راستی و امانت ما را می

ا او را شناسیم به سوی ما فرستاد، و او هم ما را به خدا دعوت کرد تو پاکدامنی او را می

به یگانگی بشناسیم و پرستش کنیم، و سنگها و بتهائی را که خود و پدرانمان 

ایم رها کنیم، و ما را به راستگوئی و امانت و صله رحم و نیکی با همسایه و پرستیدهمی

ها و خونریزی امر فرمود، و از کارهای زشت و گفتار هم پیمان و خودداری از حرام

و نسبت ناروا به زنان پاکدامن نهی کرد، و ما را فرمود تا: نماز  دروغ و خوردن مال یتیم

آنگاه جعفر احکام اسلام را برای نجاشی  -بخوانیم و زکات بدهیم و روزه بگیریم

ما هم تصدیقش نمودیم و به وی ایمان آوردیم، و او را بر آنچه از طرف خدا  -برشمرد

رای خدا شریکی قرار ندادیم، و هر پرست شدیم و دیگر بآورد پیروی کردیم تا یگانه

چه را بر ما حرام کرد حرام شمردیم، و هر چه را بر ما حلال کرد حلال دانستیم، پس قوم 

ما بر ما تاختند و ما را شکنجه دادند، و به آزار ما پرداختند، تا از عبادت خدا به عبادت 

بشمریم، پس چون ما  ایم حلالشمردهبتها بازگردیم، و کارهای پلیدی را که حلال می

را شکنجه کردند و بر ما ستم روا داشتند و سخت گرفتند و از دینمان جلوگیری کردند، 

به کشورت آمدیم و تو را بر دیگران برگزیدیم، و خواستیم تا در پناه تو باشیم و دگر بر 

 «.ما ستم نشود

 داری؟نجاشی گفت: از آنچه پیامبر شما از طرف خدا آورده است، چیزی همراه 

 ۱۴۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 جعفر گفت: آری.

 نجاشی گفت: برای من بخوان.

[، و نجاشی با شنیدن آن گریست و ۱را تلاوت کرد ]« کهیعص»جعفر قسمتی از سوره 

کرده گفت: این « عبد اللّه»و « عمرو»های او نیز گریستند. آنگاه نجاشی رو به کشیش

است هر دو از یک جا فرود آمده است. بروید که به خدا سخن و آنچه عیسی آورده 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

عمرو »از نزد وی رفتند، « عبد اللّه»و « عمرو»کنم. چون قسم: اینان را به شما تسلیم نمی

گفت: به خدا فردا نزد نجاشی روم و کاری کنم که این جماعت را ریشه کن « بن عاص

 سازم.

 اند.خویشان مایند، هر چند با ما مخالفت کردهگفت: این کار را مکن، چه اینان « عبد اللّه»

ای گویند: عیسی پسر بندهعمرو گفت: به خدا قسم: به وی خواهم گفت که: اینان می

 است.

سخنی عظیم « عیسی»نزد نجاشی رفت و گفت: پادشاها! اینان درباره « عمرو»فردا که شد 

 اد دارند پرسش کن.اعتق« عیسی»گویند، ایشان را بخواه و از آن چه درباره می

نجاشی آنان را خواست و سخت بر ایشان دشوار آمد، و پس از مشورت با یکدیگر 

گفته و رسول خدا « عیسی»تصمیم گرفتند تا هر چه پیش آید، همان چه را خدا درباره 

 گوئید؟چه می« عیسی»پرسید که: درباره « نجاشی»خبر داده است بگویند، و چون 

 : عقیده ما درباره وی همان است که پیامبر ما گفته است:جعفر بن أبی طالب گفت

او بنده خدا، و رسول او، و روح او و کلمه اوست که آن را به مریم، دوشیزه پاکدامن، 

 [.۲إلقاء کرده است ]

 پاره چوبی از زمین برداشت و گفت: به خدا قسم: عیسی بن مریم از« نجاشی»
______________________________ 

 تا و هزّی إلیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیّا(. -[۱]

 .۱۷۱سوره نساء، آیه  -[۲]

 ۱۴۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

آن چه گفتی به اندازه این پاره چوب هم بالاتر نیست. وزیران او را شنیدن این سخن 

: بروید که خوش نیامد، و نجاشی گفت: هر چند شما را بد آید. آنگاه به مسلمانان گفت

[، دوست ندارم که در مقابل کوهی از طلا یکی از شما را آزار دهم. ۱شما در امانید ]

های این دو را به آنان پس دهید که نیازی بدان ندارم. به خدا قسم که: خدا در هدیهّ
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ای بگیرم، و درباره من گوش به ای نگرفت تا من رشوهبازدادن پادشاهی من از من رشوه

 نداد تا من گوش به حرف آنها دهم.حرف مردم 

با هدایای پس داده شده به زشتی از نزد وی « عبد اللّه»و « عمرو»گفت: پس « أمّ سلمه»

 [.۲رفتند، و ما در بهترین کشور و نزد بهترین پادشاهی اقامت گزیدیم ]

به روایت دیگر: جعفر در آغاز سخن به نجاشی گفت: پادشاها از اینان بپرس که آیا ما 

 بردگان ایشانیم؟

 عمرو گفت: نه، شما آزاد مردانی بزرگوارید.

 اند؟بازگفت: از اینان بپرس که: آیا به ایشان بدهکاریم و برای مطالبه مال خویش آمده

 عمرو گفت: نه، بدهکار ما نیستند.

هائی است و به منظور خونخواهی ما را تعقیب جعفر گفت: آیا ایشان را به گردن ما خون

 د؟انکرده

 ایم.عمرو گفت: نه، خونی به گردن اینان نیست، و ما هم به خونخواهی نیامده

 خواهید؟جعفر گفت: پس از ما چه می

اند، و جوانان ما اند و خدایان ما را بد گفتهعمرو گفت: کیش ما و پدران ما را رها کرده

ا بازگردان تا کار ما به اند، اینان را به ماند و جمعیّت ما را پراکنده ساختهرا گمراه کرده

 سامان آید.

______________________________ 
 کارانند )سه بار چنین گفت(.بدگویان شما زیان -[۱]

 .۷۳، ص ۲. تاریخ الامم و الملوک، ج ۳۹۴ -۳۵۶، ص ۱ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۲]

، ۲حدید، ج . شرح نهج البلاغه ابن ابی ال۲۱. امتاع الاسماع، ص ۵۵ -۵۴، ۲الکامل، ج 

 .۱۱0 -۱0۸ص 

 ۱۵0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

جعفر گفت: پادشاها مخالفت دینی ما با ایشان به خاطر پیغمبری است که خدا در میان ما 
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آزمائی دستور داده و به نماز مبعوث کرده است، و او ما را به رها کردن بتها و ترک بخت

خونریزی بیجا و زنا و ربا و مردار و خون را بر ما و زکات امر فرموده، و ستم و بیداد و 

حرام فرموده. و عدل و احسان و نیکی با خویشاوندان را واجب ساخته است، و کارهای 

 دارد.زشت و ناپسند و زورگوئی را دوست نمی

نجاشی گفت: خدا عیسی بن مریم را هم به همین امور برانگیخته است. سپس جعفر بن 

ست نجاشی به تلاوت سوره مریم مشغول شد و چون به این آیه رسید أبی طالب به درخوا

نجاشی « وَ هُزِّی إلَِیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَیْکِ رُطَباً جنَِیًّا، فَکُلِی وَ اشْرَبِی وَ قَرِّی عیَْناً»

 گریست و گفت: به خدا قسم این سخن حقّ است.

د دین ما را رها کرده است، او را به ما تسلیم کن دیگر بار عمرو گفت: پادشاها! این مر

تا به کشور خویش بازگردانیم. نجاشی دست خویش را بلند کرد و به روی عمرو نواخت 

 [.۱کشم ]و گفت: به خدا قسم اگر از وی بدگوئی کنی تو را می

 [.۲را فرستادند ]« عمارة بن ولید»و « عمرو بن عاص»اند که: قریش بعضی گفته

 کند که قریش دو بار عمرو بن عاص را فرستادند:ی از قول أبو نعیم نقل میمقریز

گوید: به و نیز می«. عبد اللّه بن أبی ربیعه»و یک بار دیگر با « عمارة بن ولید»یک بار با 

 قولی:

 [.۳اند ]فرستاده« بدر»عمرو و عبد اللّه را پس از واقعه 

______________________________ 
 .۴۲۲ -۴۱۲، ص ۱۸. بحار الانوار، ج ۵۴م الوری، ص اعلا -[۱]

، ۱۸. بحار الانوار، ج ۵۴. اعلام الوری، ص ۳۸۶، ص ۲ترجمه تاریخ یعقوبی، ج  -[۲]

 .۴۱۴ص 

گوید: قریش، عمرو بن عاص و عبد اللّه بن . زینی دحلان می۲۲امتاع الاسماع، ص  -[۳]

ققان بر آنند که عبد الله بن أبی ربیعه در ابی ربیعه و عمارة بن ولید را فرستادند، لیکن مح

این سفر با عمرو نبوده و در سفر دیگری پس از واقعه بدر همراه وی رفته است )السیرة 
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ای است که از نوشتن آن صرفنظر (، عمرو و عمارة بن ولید را قصه۴۵۷، ۲۵۷النبویه، ص 

 ایمکرده

 ۱۵۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 قریشنگرانی شدید 

موجبات نگرانی و بر آشفتگی قریش از چند جهت فراهم گشته بود: چه از طرفی 

مهاجران حبشه در کشوری دور از شکنجه و آزار قریش آسوده خاطر و شاد و آزاد 

 کردند. و فرستادگان قریش هم از نزد نجاشی افسرده و سرشکستهزندگی می
______________________________ 

 .۴۱۶ -۴۱۴، ص ۱۸. بحار الانوار، ج ۳۸۸ -۳۸۷، ص ۲تاریخ یعقوبی، ج )ر. ک: ترجمه 

 .۵۵ -۵۴. اعلام الوری، ص ۲۶۴ -۲۶۳ص  ۱السیرة النبویه، ج 

کند آن است که عمرو بن عاص، ظاهرا آنچه ابن ابی الحدید از مغازی ابن اسحاق نقل می

رهسپار حبشه گشتند،  و عمارة بن ولید بعد از بعثت رسول خدا )برای مقصدی هر چه بود(

و قصه کید عمرو با عماره که منتهی به دیوانگی و مرگ وی شده، در این سفر بوده است 

 )ر.

(. اما راجع به سفری که عمرو بن عاص ۱0۸ -۱0۷، ص ۲ک: شرح نهج البلاغه، ج 

همراه عبد الله بن ابی ربیعه برای گرفتار ساختن جعفر بن أبی طالب، و دیگر مهاجران 

را که از سیرة النبی نقل « أم سلمه»ن در نزد نجاشی، به حبشه رفت همان روایت مسلما

 -۱0۸، ص ۲کند )ر. ک: شرح نهج البلاغه، ج کردیم از مغازی ابن اسحاق نقل می

(. و در این صورت آنچه را زینی دحلان به محققان نسبت داده، و مقتضای تحقیق ۱۱0

چه به این حساب سفر عمرو بن عاص و عماره به  رسد،دانسته، خالی از تحقیق به نظر می

حبشه ارتباطی با کار مهاجران نداشته، و پیش از هجرت آنان پیش آمده است. ابن ابی 

کند که: جعفر بن محمد علیهما السلام الحدید از عبد الله بن جعفر بن محمد روایت می
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ی و بسیاری از گفت: عمرو بن عاص با عموی ما جعفر در کشور حبشه، و نزد نجاش

لطف خویش همه را از وی  -رعایای وی انواعی مکرها به کار برد که خدای متعال با

دفع کرد، او را به آدمکشی و دزدی و زنا کردن متهم ساخت، اما چون مردم از پاکدامنی 

کردند، هیچ یک و تقوی و عبادت وی آگاه بودند، و سیمای نبوت را در وی مشاهده می

ا به وی نچسبید، و چون تیر عمرو به نشان نخورد، و منظور وی از این راه هاز این تهمت

 حاصل نگشت، زهری در خوراکی قرار داد، و بر وی عرضه

 ۱۵۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

یافت، و روز به روز بر بازگشته بودند، از طرف دیگر اسلام در میان قبایل، انتشار می

شد که یکی از دشمنان سرسخت گشت، و هر روز شنیده مییشماره مسلمانان افزوده م

[. برخی از مسلمانان هم در ۱رسول خدا و مسلمانان به دین مبین اسلام درآمده است ]

ورزیدند، و از این راه نیز بر خشم علنی کردن اسلام و آشکار خواندن قرآن اصرار می

 گشت.قریش افزوده می

______________________________ 
ای را فرستاد تا ظرف خوراکی را وارونه کرد، و چون از آن داشت، لیکن خدا گربه

خورده بود همانجا مرد و کید عمرو بر جعفر آشکار گشت و دیگر نزد وی چیزی 

، ۲خورد. آری پسر جزار پیوسته دشمن ما اهل بیت بوده است )شرح نهج البلاغه، ج نمی

 (.۱۱0ص 

که روزی برای کشتن رسول خدا شمشیر به کمر بست و  از جمله: عمر بن خطّاب -[۱]

فاطمه و شوهرش »ای اول خواهرت به او گفتند: محمد را کجا توانی کشت اگر این کاره

اند. پس عمر برای کشتن خواهر و شوهر را بکش که اسلام آورده« سعید بن زید

مر آواز قرآن نیز آنجا بود و ع« خبّاب بن أرتّ»خواهرش آهنگ خانه ایشان کرد، و 

خواندن وی را شنید، و خواهر و شوهر خواهرش را زد، و سپس که گفتند: ما اسلام 

ایم هر چه خواهی بکن، و قسمتی از سوره طه را گرفت و خواند، دل او نرم شد و آورده
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مایل به مسلمانی گردید، و با همان شمشیری که اول بسته بود، به هدایت خباب نزد رسول 

(. مولوی بر ۳۷۱ -۳۶۴، ص ۱د و اسلام آورد )ر. ک: سیرة النبی، ج خدا شرفیاب ش

نویسد: عمر پس از آن که اسلام آورد خلاف آنچه در اسلام آوردن عمر مشهور است می

به رسول خدا گفت: برای کفاره آن که با شمشیر برهنه آهنگ تو کرده بودم، بعد از این 

انش ندهم و با همین شمشیر سر از تنش از هر کس بد و ناروائی در حق تو بشنوم، ام

برگیرم، و چون از مسجد بیرون آمد، ناگاه پدرش پیش آمد و گفت: دین گردانیدی؟ 

رفت که صنادید قریش عمر فی الحال سر از تنش دور کرد و شمشیر در دست همی

آلود وی را دیدند و گفتند: آخر وعده کردی که سر آورم، سر کو؟ گفت شمشیر خون

(. اسلام عمر را بعد از هجرت اول و پیش از ۱۶۳ -۱۶۲ر )ر. ک: فیه ما فیه، ص اینک س

 (.۲۶۵، ص ۱اند )ر. ک: السیرة النبویه ج هجرت دوم حبشه در سال ششم بعثت نوشته

 ۱۵۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 عبد اللّه بن مسعود نخستین کسی بود که پیشنهاد اصحاب رسول خدا را برای آشکار

خواندن قرآن در انجمن قریش پذیرفت، و هنگامی که قریش در مسجد الحرام انجمن 

را شروع کرد، و چون « الرحمن»بودند نزد مقام ایستاد و با صدای بلند تلاوت سوره 

زدند، همچنان تلاوت خویش را تا آنجا که خدا قریش بر سر او ریختند و او را می

سلمانان بازگشت و آمادگی خود را برای تکرار این خواست دنبال کرد، و آنگاه نزد ممی

 [.۱عمل در فردای آن روز اعلام داشت ]

 مهری و بیدادگریپیمان بی

[، رجال ۲از کشور حبشه ]« عبد اللّه بن أبی ربیعه»و « عمرو بن عاص»بعد از بازگشتن 

ب ابن عبد بنی مطلّ»و « بنی هاشم»ای علیه قریش فراهم شدند و بر آن شدند که عهدنامه

بنویسند که: از آنان زن نگیرند، به آنان زن ندهند، چیزی به آنها نفروشند و چیزی « مناف

 از آنها نخرند.
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منصور بن عکرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن »عهدنامه را نوشتند. نویسنده آن 

دنامه را در [ بود که دست او فلج شد، آنگاه عه۳)و به قولی: نضر بن حارث( ]« عبد الدار

 [.۴میان کعبه آویختند ]
______________________________ 

 .۳۳۷ -۳۳۶، ص ۱ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۱]

برخی از مورخان، هجرت دوم را که رفتن عمرو بن عاص به حبشه پس از آن روی  -[۲]

، ۱اند )ر. ک: انسان العیون، ج داده، پس از دخول بنی هاشم در شعب أبی طالب دانسته

 .۳۷۵ص 

 (.۲۶امتاع الاسماع، ص 

 )ر. ک:« بغیض بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار»و به قولی:  -[۳]

 (.۳۶۲، ص ۷. الغدیر، ج ۲۵امتاع الاسماع، ص 

و به قولی دیگر: « أبو جهل»خاله « مخرّبه حنظلیّه»دختر « أمّ الجلاس»و به قولی: نزد  -[۴]

امتاع الاسماع، ص  ۲0۹، ص ۱سپرده شد )الطبقات الکبری، ج « هشام بن عبد العزّی»نزد 

۲۵.) 

 ۱۵۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

به روایت یعقوبی: افراد قریش قصد کشتن رسول خدا کردند و تصمیم آنان قطعی شد و 

 خبر به أبو طالب رسید: پس گفت:

 حتّی أوسّد فی التراب دفیناو اللّه لن یصلوا إلیک بجمعهم

 و لقد صدقت و کنت ثمّ أمیناو دعوتنی و زعمت أنّک ناصح

به خدا قسم: تا روزی که مرا به »من خیر أدیان البریّة دینا و عرضت دینا قد علمت بأنهّ

اند هرگز گروه قریش بر تو دست نخواهند یافت. به منظور خیرخواهی و خاک نسپرده

وت خویش امانت داشتی، شک راست گفتی و در دعهدایت مرا دعوت کردی، و بی

 «.امدینی را عرضه کردی که آن را از بهترین ادیان مردم دانسته
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توانند رسول خدا را بکشند، و یقین کردند که أبو طالب او چون قریش دانستند که نمی

را تسلیم نخواهد کرد، و أشعار أبو طالب به گوش آنها رسید، نامه مهر گسل ستمگرانه 

خریدوفروش و ازدواج و دادوستد نکنند مگر آن « بنی هاشم»ی از را نوشتند که با احد

که محمّد را تسلیم کنند تا او را بکشند، و بر این مضمون هم پیمان و هم عهد شدند، و 

« مطعم بن عدیّ بن نوفل بن مطّلب بن عبد مناف»[ و فقط ۲[ بر آن زدند ]۱هشتاد مهر ]

 در این کار شرکت نکرد.

« أبو طالب»به « بنی مطّلب بن عبد مناف»و « بنی هاشم»نجام رسید، چون کار قریش به ا

که با قریش همکاری داشت، همراه وی « أبو لهب بن عبد المطّلب»پیوستند و همگی جز 

 [ درآمدند، این امر شش سال پس از بعثت۳« ]شعب أبی طالب»در 
______________________________ 

 : سه مهر.۲۵ر. امتاع الاسماع، ص : چهل مه۶0اعلام الوری، ص  -[۱]

 .۳۸۹ -۳۸۸، ص ۲ر. ک: ترجمه تاریخ یعقوبی، ج  -[۲]

 ه. م.( ۱۳۷۹چاپ بیروت  ۳۱، ص ۲)ج « شعب بنی هاشم»یعقوبی:  -[۳]

 ۱۵۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [ واقع شد.۱رسول خدا در شب اول محرّم سال هفتم بعثت ]

ای گفت و بار دیگر آمادگی خود را برای حمایت رسول در این موقع أبو طالب قصیده

 [.۲خدا اعلام داشت ]

گذشت، چه به سختی و محنت می« شعب أبی طالب»در « بنی مطّلب»و « بنی هاشم»کار 

الحجّه( و  -قریش خواربار را هم از ایشان قطع کرده بود، و جز در موسم حجّ )ماه ذی

بیرون بیایند، و در غیر این دو موسم جز پنهانی  «شعب»توانستند از عمره )ماه رجب( نمی

رسید، و کار به جائی رسید که شیون کودکانشان و با کمال دشواری چیزی به آنها نمی

 شد.شنیده می« شعب»از بیرون 

مراقب بودند تا « عقبة بن أبی معیط»و « نضر بن حارث»و « عاص بن وائل»و « أبو جهل»
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 جلوگیری کنند.« بنی هاشم»شد، از رسیدن آن به هرگاه خوارباری وارد مکّه می

داشت آمد و خود را بر قبایل عرب عرضه میرسول خدا در موسم حجّ و عمره بیرون می

کرد پشت سر وی حرکت می« أبو لهب»کرد، امّا و آنان را به حمایت خویش دعوت می

 ام را نخورید که ساحر و دروغگو است.گفت: گول برادرزادهو می

أبو »محصور ماندند، قریش نزد « شعب»در « بنی مطّلب»و « بنی هاشم»از چندی که  پس

 پیام فرستادند که محمّد را برای کشتن تسلیم کن تا ترا بر خویش« طالب

______________________________ 
 .۲۵. امتاع الاسماع، ص ۲0۹، ص ۱ر. ک: الطبقات الکبری ج  -[۱]

 گوید:میدر همین قصیده است که  -[۲]

 أ لم تعلموا أنّا وجدنا محمّدانبیّا کموسی خطّ فی أوّل الکتب

فلسنا و ربّ البیت نسلم أحمدالعزاّء من عضّ الزمان و لا کرب اشعار ابی طالب را که در 

این موقع و مواقع دیگر در حمایت رسول خدا گفته است، در شرح نهج البلاغه ابن ابی 

 بنگرید. ۳۶۶، ۳۳0، ص ۷دیر، ج و الغ ۳۱۶ -۳0۷، ص ۳الحدید، ج 

 ۱۵۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

پادشاهی دهیم، أبو طالب در پاسخ قریش قصیده لامیّه خود را گفت، و اعلام داشت که 

 [.۱در حمایت رسول خدا تا پای جان ایستادگی دارند ]« بنی هاشم»

نیاورده بود شترانی را که گندم  أبو العاص بن ربیع: داماد رسول خدا با این که هنوز اسلام

راند و می« شعب»رسید آنها را به داخل می« شعب»آورد و چون به و خرما بار داشتند می

 [.۲گشت ]خود بازمی

 رسید.نیز شترانی با بار گندم از شام می« حکیم بن حزام بن خویلد»برای 

و بدین وسیله گندمها را شدند می« شعب»راند تا وارد می« شعب»و حکیم آنها را رو به 

 [.۳رساند ]به بنی هاشم می

را دید که بار گندمی را برای عمّه خود « حکیم بن حزام»، «أبو جهل بن هشام»روزی 
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برد، پس به بود می« شعب»همسر رسول خدا که همراه وی در « خویلد»دختر « خدیجه»

 سم:بری؟ به خدا قگندم می« بنی هاشم»آویخت و گفت: برای « حکیم»

رسید و « أبو البختری بن هشام بن حارث بن أسد»کنم. در این موقع ترا در مکّه رسوا می

 برد.گفت: چه پیش آمده است؟ أبو جهل گفت: حکیم برای بنی هاشم خوار بار می

اش خواهد آن را به عمّهاش نزد وی امانت بود و میأبو البختری گفت: گندمی از عمّه

استخوان « أبو البختریّ». أبو جهل نپذیرفت، و با هم در افتادند، تا برساند، بگذار تا برود

 [.۴شتری را برداشت و بر أبو جهل نواخت و سر او را شکافت و سخت لگدکوبش کرد ]

______________________________ 
، ص ۱۴به نقل از شرح ابن ابی الحدید، ج  ۱۳۴ -۱00ر. ک: دیوان ابو طالب، ص  -[۱]

 م. م. ۱۹۶۱چاپ  ۱ ، پاورقی۷۹

 .۶۱ -۶0إعلام الوری، ص  -[۲]

. هشام بن عمرو بن ربیعه نیز شتری را شبانه سنگین بار ۲۶ -۲۵امتاع الاسماع، ص  -[۳]

راند تا داخل کشید و آن را میآورد و آنجا مهار از سرش میمی« شعب»کرد، و تا در می

 (.۳۹۷، ص ۱شد )سیرة النبی، ج می« شعب»

 .۶0، ص ۲. الکامل، ج ۳۷۶ -۳۷۵، ص ۱لنبی، ج سیرة ا -[۴]

 ۱۵۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

هر شب رسول خدا را « شعب»اند که: أبو طالب در مدّت گرفتاری بنی هاشم در نوشته

فرمود که: در بستر خویش بخوابد، تا هر کس در کمین وی باشد او را در آنجا ببیند، می

[ یا برادران یا عموزادگان خود را ۱فتند یکی از پسران ]رو چون مردم به خواب می

 فرمود تا:می

 [.۲فرمود تا در بستر دیگری بخوابد ]خوابید و رسول خدا را میدر جای رسول خدا می

آن که از کسی پرهیز کند شب و روز پنهان نویسد: رسول خدا همچنان بیابن اسحاق می

داشت، و چون قریش مر خدا را برملا میکرد و او آشکار قوم خویش را دعوت می
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بنی »و دو طایفه « أبو طالب»دیدند که خدا او را از شرشّان نگهداری کرد و عمویش 

به یاری و حمایت وی برخاستند و دست آنان را از « بنی مطّلب بن عبد مناف»و « هاشم

درباره بعضی  گری درآمدند وکشتن وی کوتاه ساختند، از در استهزاء و عیبجوئی و ستیزه

 از آنان به خصوص، و درباره بعضی دیگر به نحو عموم آیاتی از قرآن نازل شده است.

از جمله کسانی از قریش که بالخصوص درباره آنان آیاتی نازل شده است و نامشان به 

« حرب بن أمیّه»ما رسیده است: أبو لهب بن عبد المطّلب است و همسرش أمّ جمیل دختر 

ریخت نامید، چه در رهگذر رسول خدا خار و خاشاک می« الة الحطبحمّ»که خدایش 

 [ و از جمله کسانی که به طور عموم آیاتی درباره ایشان نازل شده:۳]

 رسیداست که هرگاه به رسول خدا می« أمیّة بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح
______________________________ 

 کثیر.، از ابن ۳۶۱، ص ۷الغدیر، ج  -[۱]

کند که: بسا أبو طالب ابن ابی الحدید از أمالی أبو جعفر محمد بن حبیب، نقل می -[۲]

ترسید که مبادا جای خواب او را دانسته باشند، شد و میها بر رسول خدا بیمناک میشب

کرد، و پسر خود علی را به و شبانه بر وی حمله برند، بدین جهت او را از بسترش بلند می

شوم. خوابانید. شبی علی به پدر گفت: پدر جان به این ترتیب من کشته مییجای وی م

ابو طالب در پاسخ وی اشعاری گفت: و او را به پایداری و فداکاری و شکیبائی امر کرد. 

علی نیز در پاسخ پدر اشعاری گفت و آمادگی خود را برای کشته شدن در راه حمایت 

 (.۳۵۸ -۳۵۷، ص ۷. الغدیر، ج ۳۱0، ص ۲غه، ج رسول خدا اعلام داشت )شرح نهج البلا

 .۵ -۱سوره تبّت، آیات  -[۳]

 ۱۵۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

درباره وی نازل « همزه»زد و سوره کرد و طعنه همیپیش رو و پشت سر عیبجوئی می

 [.۱گردید ]

ران مکهّ صحابی یکی از آهنگ« خبّاب بن أرتّ»که چون « عاص بن وائل سهمی»و نیز 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

 گفت:« عاص»کرد، شمشیرهائی برای وی ساخته بود و حقّ خود را مطالبه می

گوید که: در بهشت ای میمگر نه آن است که پیغمبر شما محمّد که دین او را پذیرفته

 هر چه بهشتیان طلا و نقره و یا جامه و خدمتگزار بخواهند فراهم است؟ خبّاب گفت:

بده تا روز قیامت که بهشت بروم حقّ تو را آنجا بپردازم، چرا. عاص گفت: پس مرا مهلت 

که: مقام و بهره تو و همکیشان تو نزد خدا از مقام و بهره من « خبّاب»به خدا قسم ای 

 [.۲بالاتر و بهتر نیست. پس آیاتی درباره وی نازل گشت ]

دایان ما أبو جهل بن هشام که رسول خدا را دید و به او گفت: ای محمّد! از بدگوئی خ

ای در این دهیم، پس آیهدر گذر وگرنه به خدا قسم که: ما هم خدای تو را دشنام می

 [.۳باره نازل گشت ]

نشست و به سوی خدا و نضر بن حارث بن کلده که هرگاه رسول خدا در انجمنی می

های گذشته آمده کرد و با تلاوت قرآن مجید قریش را از آنچه بر سر امّتدعوت می

نشست و برای قریش از رستم خاست، به جای رسول خدا میداد و برمییم میاست ب

گفت: به خدا قسم که: راند و آنگاه میپهلوان و اسفندیار و پادشاهان ایران سخن می

های باستانی که من هم مانند گوید، و گفتار او هم جز داستانمحمّد بهتر از من سخن نمی

 [.۴تعال آیاتی درباره وی نازل کرد ]ام چیزی نیست، خدای موی نوشته

را « انبیاء»سوره  ۱00 -۹۸و عبد اللّه بن زبعری سهمی شاعر که چون رسول خدا آیات 

بودم محمّد می« نضر»و رجال قریش خواند، گفت: اگر من به جای « نضر بن حارث»برای 

 کردم، اکنون از وی بپرسید که: آیا فرشتگان ورا مجاب می

______________________________ 
 .۹ -۱، آیات ۱0۴سوره  -[۱]

 .۸0 -۷۷سوره مریم، آیات  -[۲]

 .۱0۸سوره انعام آیه  -[۳]

 .۸ -۷. سوره جاثیه، آیات ۱۵. سوره قلم، آیه ۶ -۵های سوره فرقان، آیه -[۴]
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 ۱۵۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 روند؟کنیم به دوزخ میمی که ما و یهود و نصاری آنها را پرستش« عیسی»و « عزیر»

و دیگر رجال قریش که در آن انجمن بودند از این گفتار در شگفت « ولید بن مغیره»

[ و در این زمینه ۱آمدند و گمان کردند که احتجاج او درباره رسول خدا تمام است ]

 [.۲آیاتی از قرآن مجید نازل گشت ]

که از اشراف قوم بود و « نی زهرهب»و أخنس بن شریق بن عمرو بن وهب ثقفی هم پیمان 

کرد، آیاتی درباره وی نازل گردید از وی شنوائی داشتند و از رسول خدا بدگوئی می

[۳.] 

أبو مسعود: »گفت: با این که من بزرگ مکّه و قریشم، و و ولید بن مغیره مخزومی که می

ود؟ در این ، چرا وحی بر محمّد نازل ش«ثقیف»و « طائف»بزرگ « عمرو بن عمیر ثقفی

 [.۴باره نیز آیاتی نازل گشت ]

و عقبة بن أبی معیط که با أبیّ بن خلف دوستی و رفاقت داشت و به خواهش وی برای 

کفّاره آن که با رسول خدا نشسته و به گفتار وی گوش داده بود، به صورت رسول خدا 

 [.۵)صلی اللّه علیه و آله( آب دهان انداخت و درباره وی آیاتی نازل شد ]

ای را برداشت و نزد رسول خدا و أبیّ بن خلف جمحی )برادر أمیّه( که استخوان کهنه

کند؟ آنگاه گوئی که: خدا این استخوان کهنه را زنده میآمد و گفت: ای محمّد! تو می

 آن را با سرانگشت خویش نرم کرد و به جانب رسول خدا پف کرد،

______________________________ 
فرشتگان و عزیر و « ما»به دلیل کلمه « إنّکم و ما تعبدون من دون اللّه»این که با  -[۱]

 شود.مسیح را شامل نمی

 .۶۱، ۵۹ -۵۷. سوره زخرف، آیه ۲۹ -۲۶، و نیز آیات ۱0۲ -۱0۱سوره انبیاء، آیات  -[۲]

 .۱۳ -۱0سوره قلم، آیات  -[۳]

 .۳۲ -۳۱سوره زخرف، آیات  -[۴]
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 .۲۹ -۲۷سوره فرقان، آیات  -[۵]

 ۱۶0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [.۱و خدای متعال آیاتی درباره وی نازل ساخت ]

و أسود بن مطّلب بن أسد بن عبد العزّی )أبو زمعه( و ولید بن مغیره و أمیّة ابن خلف و 

عاص بن وائل، که شیوخ قوم بودند، در موقعی که رسول خدا پیرامون کعبه طواف 

وی گرفتند و گفتند: ای محمّد! بیا تا ما هم خدای تو را عبادت کنیم و  کرد سر راه برمی

نصیب نمانیم و اگر خدایان تو هم خدایان ما را عبادت کن تا اگر خدای تو بهتر باشد ما بی

 [.۲در این باره نازل گردید ]« کافرون»بهره نباشی. پس سوره ما بهتر باشند تو بی

دوزخ جز خرمای یثرب باکره چیزی « شجره زقّوم» گفت:و أبو جهل بن هشام که می

نیست، به خدا قسم: اگر دست یابیم با کمال میل آن را خواهیم بلعید. پس آیاتی در پاسخ 

 [.۳وی نازل گردید ]

و ولید بن مغیره مخزومی با رسول خدا ایستاده بود، رسول خدا به امید این که اسلام آورد 

که « بنی عامر ابن لؤیّ»از « عبد اللّه بن أمّ مکتوم» گفت، در این موقعبا وی سخن می

مردی نابینا بود رسید و با رسول خدا آغاز سخن کرد و خواست تا رسول خدا برای وی 

رفت، و اصرار زیاد او، می« ولید»قرآن بخواند، رسیدن او در این موقع که امید نرم شدن 

را واگذاشت و رفت و « عبد اللّه»بر رسول خدا بسیار گران آمد و ناچار روترش کرده 

 [.۵[ در این باره نازل گردید ]۴« ]عبس»آیاتی از سوره 

______________________________ 
 .۸0 -۷۸سوره یس، آیات  -[۱]

 .۶ -۱، آیات ۱0۹سوره  -[۲]

 .۶0. سوره بنی اسرائیل، آیه ۴۸ -۴۳سوره دخان، آیه  -[۳]

 .۱۴ -۱، آیات ۸0سوره  -[۴]

. أمین الاسلام طبرسی از سیّد مرتضی علم الهدی ۳۸۸ -۳۷۶، ص ۱النبی، ج  سیرة -[۵]
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کند که در ظاهر آیه هیچ دلیلی نیست که توبیخ متوجه رسول قدّس الله روحه نقل می

توان از خود آیه فهمید که مراد شخص دیگری است، چه عبوس و خدا باشد، بلکه می

 روترش

 ۱۶۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 گشایش خدائی

ماندند « شعب»[ در ۱نویسد: رسول خدا با همه بنی هاشم و بنی مطّلب سه سال ]یعقوبی می

تا آن که رسول خدا و أبو طالب و خدیجه، تمام دارائی خود را از دست دادند و به سختی 

 و ناداری گرفتار آمدند، سپس جبرئیل بر رسول خدا فرود آمد و گفت:

مهری و ستمگری در آن بود بجز عهدنامه قریش گماشته تا هر چه بی خدا موریانه را بر

نام خدا، همه را خورده است. رسول خدا أبو طالب را از این امر آگاه ساخت و أبو طالب 

همراه رسول خدا و کسان خود بیرون آمد تا به کعبه رسید و در کنار آن نشست و قریش 

أبو طالب! هنگام آن رسیده است که عهد آور شدند و گفتند: ای هم از هر طرف روی

خویشاوندی را یادآوری و نزدیک شدن با قومت را آرزو کنی و از سرسختی درباره 

 ات دست برداری.برادرزاده

______________________________ 
کردن با دشمن مخالف هم شایسته رسول خدا و از صفات او نیست، تا چه رسد به یک 

یز با توانگران روی بازداشتن و از بینوایان روی گردانیدن از صفات نفر مؤمن نابینا و ن

وَ »مناسب مقام رسالت نیست، آن هم پیامبری که خدای متعال درباره وی گفته است: 

 «.وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ »و نیز: « إِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ 

از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: این آیات درباره مردی از بنی روایتی هم 

آمد، خود را « عبد اللّه بن أم مکتوم»امیّه نازل شده است که نزد رسول خدا بود و چون 

از وی کنار کشید و رو ترش کرد، و رو گردانید. پس خدا کار وی را نکوهش کرد و 
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 ناپسند دانست )ر. ک:

گوید: تو هم آن که این آیات نظر به (. شیخ طوسی نیز می۴۸0، ص ۲، ج مجمع البیان

رسول خدا دارد فاسد است، و آنگاه شواهدی نظیر آنچه از سید مرتضی نقل شد بیان 

 (.۷۵۳، ص ۲کند )ر. ک: التبیان، ج می

شعب »بنی هاشم از شب اول ماه محرم سال هفتم بعثت تا نیمه رجب سال دهم در  -[۱]

 اند.اند. دو سال و سه سال و چهار سال نیز گفتهگرفتار بوده« لبأبی طا

 ۱۶۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

أبو طالب گفت: هم اکنون عهدنامه خود را بیاورید، شاید گشایشی و راهی به صله رحم 

أبو مهری پیدا کنیم، عهدنامه را بیاوردند و همچنان مهرها بر آن باقی بود، و رها کردن بی

اید و آن را پیمانی خود نوشتهای است که درباره همطالب گفت: این همان عهدنامه

اید؟ گفتند: نه به خدا قسم. شناسید؟ گفتند: آری. گفت: آیا هیچ دستی به آن زدهمی

گوید که: خدا موریانه را بر آن گماشته گفت: محمّد از طرف پروردگار خویش چنین می

 آن بوده همه را خورده است. راستی بگوئید که: و هر چه جز نام خدا بر

 داریم و کاری نداریم. گفت:کنید؟ گفتند: دست برمیاگر سخنش راست باشد چه می

دهم تا بکشید. گفتند: انصاف دادی و نکو من هم اگر سخنش دروغ باشد او را به شما می

خدا در آن بوده، همه گفتی. مهر عهدنامه شکسته شد، و دیدند که موریانه هر چه جز نام 

 [.۱برگشتند ]« شعب»را خورده است. اما جز بر عنادشان افزوده نگشت و بنی هاشم به 

اند پس جماعتی از قریش از در انصاف درآمدند و خود را بر آنچه در این سه سال کرده

ر زهی»نزد « بنی عامر بن لؤیّ»از « هشام بن عمرو بن ربیعة بن حارث»نکوهش کردند. ابتدا 

)پسر عمّه رسول خدا، فرزند عاتکه دختر « بن أمیّة بن مغیرة بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم

عبد المطّلب( رفت و او را با بیانی مؤثّر برای اقدام بر نقض پیمان قریش آماده ساخت. 

أبو »رفتند و پس از همراه ساختن وی هر سه نفر با « مطعم بن عدیّ»آنگاه با هم نزد 

ملاقات کردند و او را نیز « عاص بن هشام بن حارث بن أسد بن عبد العزّیالبختریّ: 
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مطلب خود « همراه ساختند و سپس چهار نفر ایشان با زمعة ابن أسود بن مطّلب بن أسد

[ قرار ۲« ]خطم الحجون»را در میان گذاشتند و موافقت وی را جلب کردند، و شبانه در 

 ه قریشگذاشتند که فردا بامداد در نقض صحیف
______________________________ 

 .۲۱0 -۲0۸، ص ۱. الطبقات الکبری، ج ۳۹0 -۳۸۹ترجمه تاریخ یعقوبی، ص  -[۱]

 -. بحار۲۶. امتاع الاسماع، ص ۶۱، ص ۲. الکامل، ج ۴00 -۳۹۹، ص ۱سیرة النبی، ج 

 .۶۵. جوامع السیره، ص ۶۲ -۶۱. اعلام الوری، ص ۱۷ -۱۶، ص ۱۹الانوار، ج 

های مکه و خطم الحجون قسمت مقدم آن است حجون کوهی است در بلندی -[۲]

 )قاموس، تاج و غیره(. م.

 ۱۶۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

« زهیر»سخن بگوید. بامداد فردا به انجمن خویش بازآمدند و « زهیر»[ و ابتدا ۱اقدام کنند ]

مهری و ستمگری ن را بر این بیپس از انجام طواف پیرامون کعبه رو به قریش کرد و آنا

 نکوهش کرد و گفت: به خدا قسم از پای ننشینم تا این عهدنامه شکسته شود.

خواست وی را پاسخ دهد که چهار نفر دیگر یکی پس از دیگری به سخن « أبو جهل»

آمدند و او را تأیید کردند و أبو جهل گفت: این تصمیمی است که در شب گرفته شده. 

مسلّح « زهیر»و « أبو البختریّ»، «زمعة بن أسود»، «عدیّ بن قیس»، «عدیّ مطعم بن»سپس 

های خود در آئید و به خانه« شعب»رفتند و گفتند از « بنی هاشم بن مطّلب»شدند و نزد 

 [.۳[ سال دهم اتفاق افتاد ]۲بازگردید و چنان کردند. این پیشامد در نیمه رجب ]

بیرون « شعب أبی طالب»کسته شد و بنی هاشم از چون عهدنامه قریش پاره و عهد آن ش

ای آمدند، أبو طالب در مدح کسانی که برای این کار دست به کار شده بودند قصیده

 [.۴کند ]گفت که ابن اسحاق آن را ذکر می

 إسلام طفیل بن عمرو دوسی از بنی غنم بن دوس
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 مردانی ازطفیل گوید: هنوز رسول خدا در مکّه بود که وارد مکّه شدم و 

______________________________ 
گویند: سهل بن بیضاء فهری آنان را فراهم ساخت تا تصمیم قطعی گرفتند )امتاع  -[۱]

 (.۳۶۲، ص ۲. أسد الغابه، ج ۲۶الاسماع ص 

 .۵۶0مصباح المتهجد، ص  -[۲]

سماع، الا -. امتاع۲۱0، ص ۱. الطبقات الکبری، ج ۳۹۹ -۳۹۷، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۳]

، ۲. تاریخ الامم و الملوک، ج ۴0، ص ۱۹. بحار الانوار، ج ۶۲. اعلام الوری، ص ۲۷ص 

 .۷۸ص 

مطعم بن ». حسان بن ثابت نیز اشعاری در مرثیه ۴0۴ -۴00، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۴]

گفته، و از این کار خیرشان یاد کرده است « هشام بن عمرو»و اشعاری در مدح « عدی

 )ر. ک:

در این « ابی طالب»(. ابن اثیر و طبرسی نیز اشعاری از ۴0۶ -۴0۴، ص ۱بی، ج سیرة الن

 (.۶۲. اعلام الوری، ص ۶۲، ص ۲کند )ر. ک: الکامل، ج مقام نقل می

 ۱۶۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

قریش به من گفتند: این مرد که در شهر ما است )یعنی رسول خدا( کار ما را دشوار، و 

 را پراکنده و امر ما را مشوش ساخته است. گفتار وی سحرآمیز است. جمعیّت ما

افکند و ما چه میان مرد و پدرش و میان مرد و برادرش و میان مرد و همسرش جدائی می

بر تو و قوم تو از آنچه بر سر ما آمده بیم داریم. البته با وی سخن مگو و گوش به گفتار 

کردند که تصمیم گرفتم گفتار وی را نشنوم و با او وی مده. به خدا قسم: آن همه اصرار 

های خود سخن نگویم، تا آنجا که از بیم شنیدن گفتار وی در موقع رفتن به مسجد گوش

را پنبه گذاشتم. چون وارد مسجد شدم رسول خدا را نزد کعبه ایستاده به نماز دیدم و 

. سخنی دلپذیر به گوشم نزدیک وی ایستادم و خدا نخواست که گفتار او را هیچ نشنوم

رسید و با خود گفتم: خدای مرگم دهد، به خدا قسم که: من مردی خردمند و شاعرم و 
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شناسم، چه مانعی دارد که گفتار این مرد را بشنوم تا اگر نیک زشت و زیبا را نیک می

جا ماندم تا رسول خدا به خانه خویش باشد بپذیرم و اگر زشت باشد رها کنم؟ همان

ت و من هم از پی او رفتم تا به خانه وی درآمدم و گفتم: ای محمّد! قریش با من بازگش

چنین و چنان گفته و مرا بر آن داشتند تا گوش خود را پنبه گذاردم تا سخنت را نشنوم، 

اما خدا خواست که گفتارت را به من بشنواند و آن را نیک و دلپذیر یافتم، پس امر 

 خویش را بر من عرضه دار.

ول خدا اسلام بر من عرضه داشت و قرآن بر من تلاوت کرد، به خدا قسم که: هرگز رس

تر از آن ندیده و نشنیده بودم. اسلام آوردم و شهادت تر و دعوتی عادلانهسخنی دلنشین

گوید: و چون نزد قوم خویش بازگشتم، پدرم که پیری حقّ بر زبان راندم، تا آن که می

 تم: مرا با تو کاری نیست، از من دوری گزین.فرتوت بود نزد من آمد. گف

 ام. گفت:ام و دین محمّد را پذیرفتهگفت: پسر جان! چرا؟ گفتم: من اسلام آورده

پسر جان! من هم دین تو را پذیرفتم. گفتم: برو شستشو کن و جامه خویش را پاکیزه ساز 

های خود را د و جامهام به تو یاد دهم، پدرم رفت و شستشو کرسپس بیا تا آنچه آموخته

پاکیزه ساخت و آمد و اسلام بر وی عرضه داشتم و اسلام آورد. سپس همسر من آمد و 

 به همان ترتیب با وی گفت و شنود کردم تا گفت: من هم دین تو را پذیرفتم.

 ۱۶۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

« ذو الشری»ترسی که نمی خود را پاکیزه ساز. گفت: مگر« ذو الشری»گفتم: برو و از بت 

به کودکان ما آسیب رساند؟ گفتم: نه، من ضامن که پیشامدی نشود. رفت و شستشو کرد 

را به اسلام دعوت کردم و چون اجابت « دوس»و آمد و اسلام آورد. سپس قبیله 

کردند نزد رسول خدا رفتم و خواستم تا بر ایشان نفرین کند، امّا بر ایشان از خدا نمی

خواست و فرمود: برگرد و در دعوت آنان مدارا کن. بازگشتم و پیوسته قبیله  هدایت

های کردم، تا رسول خدا به مدینه هجرت کرد و جنگرا به دین اسلام دعوت می« دوس»

بدر، أحد و خندق برگزار شد. آنگاه با مسلمانان قوم خود هجرت کردم و با هفتاد و یا 
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بود، نزد « خیبر»مدینه وارد شدیم و چون رسول خدا در  به« دوس»هشتاد خانواده از قبیله 

 وی رفتیم و ما را هم با مسلمانان در غنیمت شرکت داد.

بفرست تا آن را آتش « ذو الکفّین»پس از فتح مکّه گفتم: یا رسول اللّه، مرا بر سر بت 

د زنم. طفیل رفت و بت را آتش زد و نزد رسول خدا برگشت و در مدینه همراه وی مان

تا رسول خدا وفات یافت. آنگاه در جنگ با مرتدّان همراه مسلمانان شرکت کرد تا از 

شد و « یمامه»فارغ شدند، سپس همراه مسلمانان رهسپار « نجد»و سرتاسر « طلیحه»کار 

به شهادت رسید و « یمامه»نیز همراه وی بود. وی در جنگ « عمرو بن طفیل»پسرش 

شام در دوران عمر « یرموک»ر برد و در جنگ پسرش سخت زخمی شد، اما جان بد

 [.۱کشته شد ]

 داستان أعشی

بنی قیس بن ثعلبة ابن عکابة بن صعب بن »أبو بصیر: أعشی: میمون بن قیس بن جندل، از 

 «أعشی وائل»و « أعشی قیس»معروف به « علیّ بن بکر بن وائل
______________________________ 

. جوامع السیره ص ۵۵ -۵۴، ص ۳. اسد الغابه، ج ۴۱۱ -۴0۷، ص ۱سیرة النبی، ج  -[۱]

۶۷. 

 ۱۶۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

است و پیش از این ذکر او ضمن « معلّقات عشر»اش از که قصیده لامیه« أعشای کبیر»و 

[ و رهسپار مکّه شد ۱ای در مدح رسول خدا گفت ]گذشت، قصیده« أصحاب معلّقات»

اسلام آورد. اما در مکّه یا نزدیک به مکّه کسی از مشرکان قریش با  تا شرفیاب شود و

داند. گفت: وی ملاقات کرد و از مقصود وی آگاه شد و گفت: محمّد زنا را حرام می

 گفت:« أعشی»داند. باز ناسری ندارم. گفت: میگساری را هم حرام می

م و امسال را به آسودگی گردمندم، اکنون بازمیبه خدا قسم: به این کار هنوز علاقه
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بازگشت و همان « أعشی»آورم. آیم و اسلام میکنم و سال آینده دوباره میمیگساری می

 سال مرد و توفیق بازآمدن و اسلام آوردن نیافت.

 نمایندگان نصاری

رسول خدا هنوز در مکّه بود که در حدود بیست مرد از نصاری که خبر بعثت وی را 

به مکّه آمدند، و در مسجد « نجران»و به قولی: از مردم « حبشه»م شنیده بودند، از مرد

الحرام رسول خدا را دیدند و در حالی که رجالی از قریش در پیرامون کعبه انجمن داشتند 

با وی نشستند و سخن گفتند و پرسش کردند، و چون رسول خدا آنان را به اسلام دعوت 

و دعوت وی را اجابت کردند و او را چنان کرد و قرآن بر ایشان تلاوت کرد گریستند 

که در کتابشان توصیف شده بود یافتند و به وی ایمان آوردند، و چون از نزد رسول خدا 

 با گروهی از قریش سر راه بر« أبو جهل بن هشام»برخاستند 

______________________________ 
 از این قصیده است. -[۱]

 من حفی حتّی تلاقی محمّدا و آلیت لا أرثی لها من کلالةو لا

 تراحی و تلقی من فواضله ندیمتی ما تناخی عند باب ابن هاشم

 أغار لعمری فی البلاد و أنجدانبیّ یری ما لا ترون و ذکره

 -۴۱۱، ص ۱و لیس عطاء الیوم مانعه غدا )ر. ک: سیرة النبی، ج له صدقات ما تغبّ و نائل

۴۱۵.) 

 ۱۶۷،ص:تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن

شما را برای « حبشه»خردی شما هستید، مردم ایشان گرفتند و گفتند: چه مردان بی

درنگ دین خود را رها کردید و دعوت رسیدگی و تحقیق امری فرستادند، امّا شما بی

 وی را تصدیق کردید.

نمایندگان نصاری در پاسخ قریش گفتند: ما را با شما بحث و جدالی نیست، ما به کیش 
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گذریم. درباره ایشان آیاتی از قرآن مجید شما به کیش خود، ما از این سعادت نمی خود،

 [.۱نازل گردید ]

 نشست، بیچارگان أصحاب از قبیل:رسول خدا هرگاه در مسجد الحرام می

نشستند و قریش از راه مسخره نزد وی می« صهیب»و « أبو فکیهه: یسار»، «عمّار»، «خبّاب»

ور کرد که خدا اینان را به حقّ هدایت کرده و آن را از ما دریغ داشته شود باگفتند: میمی

شد که اینان در قبول آن بر ما بود، نمیاست؟ اگر آن چه محمّد آورده است حق می

 [.۲سبقت جویند. خدای متعال در این باره آیاتی از قرآن مجید فرستاد ]

« جبر»غلامی مسیحی به نام  شد که رسول خدا نزدیک مروه بر در دکانچون بسیار می

به « بنی حضرمی»غلام « جبر»گفتند: آنچه محمّد آورده کسی جز نشست، قریش میمی

 [.۳ای فرستاد ]آموزد. خدا در این باره نیز آیهوی نمی

 نزول سوره کوثر

گفت: دست بردارید مردی شد میعاص بن وائل سهمی هرگاه نام رسول خدا برده می

 شوید. پس خدایرود و آسوده میاه بمیرد نام وی از میان مینسل و هرگاست بی

______________________________ 
، ۱. )ر. ک: سیرة النبی، ج ۵۵ -۵۲. سوره قصص، آیات ۸۳ -۸۲سوره مائده، آیات  -[۱]

 (.۴۱۹ -۴۱۸ص 

 .۵۴ -۵۲سوره انعام، آیات  -[۲]

 .۱0۳سوره نحل آیه  -[۳]

 ۱۶۸متن،ص:تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،

 [.۱متعال سوره کوثر را فرستاد ]

« نضر بن حارث»و « زمعة بن أسود»چون رسول خدا در کار دعوت قریش پافشاری کرد، 

گفتند: چه خوب بود که « عاص بن وائل»و « أبیّ بن خلف»و « أسود بن عبد یغوث»و 
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و خدا در این  گفت.فرستاد تا با مردم از طرف تو سخن میای را همراه تو میخدا فرشته

 [.۲باره آیاتی نازل کرد ]

عبور کرد و او را « أبو جهل»و « أمیّة بن خلف»و « ولید بن مغیره»روزی رسول خدا بر 

ای مسخره کردند. از این جهت سخت به خشم آمد، اما خدای متعال او را با فرستادن آیه

 [.۳دلگرم ساخت ]

 وفات أبو طالب و خدیجه

و سه سال پیش از هجرت، وفات ابو « شعب»خروج بنی هاشم از  در حدود دو ماه پس از

طالب و سپس به فاصله سه روز وفات خدیجه در ماه رمضان سال دهم بعثت روی داد. 

 ۴۹ساله و أبو طالب هشتاد و چندساله بود و از عمر رسول خدا  ۶۵خدیجه در این تاریخ 

مکّه « حجون»جه هر دو در گذشت. أبو طالب و خدیسال و هشت ماه و یازده روز می

دفن شدند. وفات این دو بزرگوار برای رسول خدا مصیبتی بزرگ بود و خودش فرمود: 

 [.۴« ]تا روزی که أبو طالب وفات یافت دست قریش از آزار من کوتاه بود»

 هائی تألیف یافته که برخی از آنها در کتابدرباره ایمان حضرت أبی طالب کتاب

______________________________ 
 .۳ -۱، آیه ۱0۸سوره  -[۱]

 .۹ -۸سوره انعام، آیات  -[۲]

 .۱0سوره انعام، آیه  -[۳]

 .۲. الکامل، ج ۴۳۹، ص ۵. أسد الغابه، ج ۲۷ر. ک: امتاع الاسماع، ص  -[۴]

 -. ترجمه تاریخ۲۸ -۲۵، ص ۲. سیرة النبی، ج ۲۱۱، ص ۱. الطبقات الکبری، ج ۶۳ص 

 .۳۹۳، ص ۲یعقوبی، ج 

 ۱۶۹ریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:تا

بغیة الطالب »های [ ذکر شده، از آن جمله است: کتاب۱« ]الذریعة إلی تصانیف الشیعة»
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أسنی المطالب فی نجاة أبی »تألیف علّامه سیوطی و « لإیمان أبی طالب و حسن خاتمته

ن مختصری [ و آ۲تألیف مفتی شافعی مکّه: سیّد أحمد بن زینی دحلان شافعی ]« طالب

در نجات پدر و مادر رسول خدا [ »۳است از خاتمه کتاب سیدّ محمّد بن رسول برزنجی ]

تألیف « ایمان أبی طالب»است و « نجات أبو طالب»و خاتمه آن در « صلی اللّه علیه و آله

 [ که نسخه آن نزد علامه مجلسی بوده و از مآخذ بحار است.۴شیخ مفید ]

ه در ایمان و اسلام وی صراحت کامل دارد در جلد هفتم راجع به اشعار أبی طالب ک

[ به تفصیل بحث شده است و سپس چهل حدیث درباره ایمان و فضائل ۵کتاب الغدیر ]

آن بزرگوار از کتب معروف و معتبر نقل شده و آنگاه نوزده نفر از بزرگان دانشمندان 

ره آن، کتاب تألیف اسلامی که در این مسأله به تحقیق و تفصیل بحث کرده و دربا

هائی از اشعار شعرای شیعه در مدیحه اند، و در خاتمه این جلد نمونهاند، معرفّی شدهکرده

[ از شبهات مخالفان و معاندان با تحقیق و ۷] ۸[ و در اوائل ج ۶أبی طالب عنوان گشته ]

م علی بن استناد به مدارک جواب داده شده است. دیوان أبی طالب علیه السلام را أبو نعی

آوری کرده و از أبو محمّد هارون بن جمع« سیسیل»[ در ۸حمزه بصری تمیمی لغوی ]

« محمّد بن حسن بن درید»[ و جمعی دیگر از مشایخ شیعه و نیز از ۹موسی تلّعکبری ]

 صاحب
______________________________ 

 .۵۱۴ -۵۱0، ص ۲ج  -[۱]

 ه. ق. ۱۳0۴متوفی به سال  -[۲]

 ه. ق. ۱۱0۳به سال  متوفی -[۳]

 ه. ق. ۴۱۳متوفی به سال  -[۴]

 .۳۸۴ -۳۳، ص ۷ج  -[۵]

 .۴0۹ -۳۸۵ص  -[۶]

 .۲۹ -۲ص  -[۷]
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 ه. ق. ۳۷۵متوفی به سال  -[۸]

 ه. ق. ۳۸۵متوفی به سال  -[۹]

 ۱۷0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

[ روایت ۲کلبی ] از هشام بن محمّد بن سائب« حسن بن درید»[ از پدرش ۱« ]جمهرة اللّغة»

 [.۳کرده است ]

« بنی مهزم»و نیز أبو هفّان: عبد اللّه بن أحمد بن حرب بن مهزم بن خالد بن( فزر عبدی از 

شیعه مذهب و ساکن بصره کتابی داشته است به نام « عبد القیس»ای بزرگ از خانواده

 [.۴« ]شعر أبی طالب بن عبد المطّلب و أخباره»

شکّ که اخیرا انتشار یافته بی« عبد اللّه خنیزی»تألیف « ریشأبو طالب مؤمن ق»کتاب 

بهترین کتابی است که تا کنون درباره ایمان و حسن عاقبت أبی طالب علیه السلام تألیف 

 یافته است.

 ازدواج رسول خدا با أمّ المؤمنین سوده و عایشه

ا در ماه رمضان ر« زمعة بن قیس»دختر « سوده»رسول خدا چند روز پس از وفات خدیجه 

 [.۵را به عقد خویش درآورد ]« أبی بکر»دختر « عایشه»و سپس در ماه شوال همان سال 

 سفر رسول خدا به طائف

پس از وفات ابو طالب گستاخی قریش در آزار رسول خدا به نهایت رسید، تا آنجا که 

و چون  سفیهی از سفیهان قریش بر سر راه رسول خدا ایستاد و خاک بر سر وی ریخت،

 آلوده به خانه بازگشت به یکی از دخترانش که سر پدر را شستشوبا سر خاک

______________________________ 
 ه. ق. ۳۲۱متوفی به سال  -[۱]

 ه. ق. ۲0۶متوفی به سال  -[۲]
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 .۴۳ -۴۲، قسم اول. ص ۹ر. ک: الذّریعة، ج  -[۳]

الرواة  -. جامع۱۶۱اشی، ص . رجال نج۱۹۹ر. ک: مأخذ سابق، منهج المقال، ص  -[۴]

 .۴۷0، ص ۱ج 

 .۵0۴ -۵0۱، ۴۸۵ -۴۸۴، ص ۵. اسد الغابه، ج ۳۸۶، ص ۱انسان العیون، ج  -[۵]

 ۱۷۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

کند شک پدرت را حفظ میگریست گفت: دخترم! گریه مکن که خدای بیداد و میمی

[۱.] 

 )و به قول ابن اسحاق:« زید بن حارثه»سول خدا با چند روز به آخر شوّال سال دهم ناچار ر

کمک بخواهد و آنان را به دین مبین اسلام « ثقیف»رفت تا از قبیله « طائف»تنها( به 

 دعوت کند.

که « عمرو بن عمیر»رسول خدا در طائف با سه برادر: عبد یالیل، مسعود و حبیب: پسران 

ایشان بود تماس گرفت و آنان را به  قریش در خانه یکی از« بنی جمح»زنی از طایفه 

 سوی خدا دعوت کرد و از آنان کمک و یاری خواست. یکی از آنان گفت:

 من پرده کعبه را دریده باشم اگر تو را خدای تو به پیامبری فرستاده است.

 دومی گفت: مگر خدا جز تو کسی برای پیامبری پیدا نکرد؟

و سخن نخواهم گفت، چه اگر راستی سومی گفت: به خدا سوگند که: من هرگز با ت

پیغمبر خدا باشی مقامت بالاتر از آن است که سخنت را رد کنم و اگر بر خدا دروغ 

 بندی مرا شایسته نیست که با تو هم سخن شوم.می

ناامید شده بود از ایشان خواست که امر وی را کتمان « بنی ثقیف»رسول خدا که از خیر 

ایش ندهد. اما آنان بر خلاف خواسته رسول خدا سفیهان کنند تا گستاخی قریش را افز

و بردگان خود را وادار کردند تا با دشنام و داد و فریاد به دنبال وی افتادند و او را 

که وی را « زید بن حارثه»سنگباران کردند. در نتیجه پاهای رسول خدا و چند جای سر 

 کرد مجروح شد.حمایت می
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اه برد و در آنجا نشست و چون آرام گرفت چنین دعا کرد: رسول خدا به سایه تاکی پن

برم، ای مهربانتر از همه کسی خویش به تو شکوه میخدایا از ناتوانی و بیچارگی و بی»

 گذاری؟مهربانان، توئی پروردگار بیچارگان و توئی پروردگار من، مرا به که وامی

ای؟ اگر تو بر کارم را به وی سپرده ای که با من ترشروئی کند، یا به دشمنی کهبه بیگانه

من خشمگین نباشی باک ندارم. لیکن نعمت سلامتت بر من گواراتر است. به روشنی 

 برمها را زدوده و کار دنیا و آخرت را به سامان رسانده است پناه میرویت که تاریکی

______________________________ 
 .۲۶ -۲۵، ص ۲سیرة النبی، ج  -[۱]

 ۱۷۲پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ 

خواهم تا خشنود که غضبت بر من فرود آید، یا خشمت مرا فروگیرد، از تو پوزش می

 «.شوی و جنبشی و نیروئی جز به وسیله تو نیست

رسول خدا را در آن حال دیدند با غلام مسیحی خود « ربیعه»پسران «: شیبه»و « عتبه»چون 

از آنچه از « عدّاس»مقداری انگور برای وی فرستادند،  که از مردم نینوی بود« عدّاس»

رسول خدا دید و شنید )به گفته یعقوبی: اسلام آورد و( چنان فریفته شد که بیفتاد و بر 

در روی »جهت پرسیدند گفت: « شیبه»و « عتبه»سر و دست و پای وی بوسه زد و چون 

پس به «. دانندجز پیغمبران نمیزمین بهتر از این چیزی نیست، مرا به امری خبر داد که 

 [.۱وی گفتند: نکند که تو را از کیش تو بازدارد، دین تو از دین او بهتر است ]

بنی »و ناامیدی از اسلام و حمایت قبیله « طائف»رسول خدا پس از ده روز توقّف در 

خواند که گذار نیمه شب نماز می« نخله»راه مکّه در پیش گرفت، در منزلگاه « ثقیف

ای از پریان بر آنجا افتاد و ایمان آوردند و برای دعوت قوم خویش بازگشتند. خدای عدّه

 [.۲کند ]متعال در قرآن مجید در دو موضع قصّه ایشان را ذکر می

« سهیل ابن عمرو»، «أخنس بن شریق»رسول خدا در نزدیکی مکّه کسی را به ترتیب نزد 
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عذر آوردند « سهیل»و « أخنس»ن خواست. فرستاد و از هر یک اما« مطعم بن عدیّ»و 

 [.۳پذیرفت، رسول خدا در امان وی به مکّه درآمد ]« مطعم»ولی 

 واقعه إسراء

 صریح قرآن مجید است که خدای متعال بنده خود محمّد )صلی اللّه علیه و آله( را

______________________________ 
 -. الطبقات۳۱ -۲۸، ص ۲. سیرة النبی، ج ۳۹0 -۳۸۹، ص ۳ر. ک: اسد الغابه، ج  -[۱]

. ترجمه تاریخ یعقوبی، ج ۸۱، ص ۲. تاریخ الامم و الملوک، ج ۲۱۲، ص ۱الکبری، ج 

 .۳۹۵ -۳۹۴، ص ۲

 (.۳۱، ص ۲. )سیرة النبی، ج ۲۸ -۱. سوره جن، آیات ۳۱ -۲۹سوره احقاف، آیات  -[۲]

 .۸۲، ص ۲مم و الملوک، ج تاریخ الا -[۳]

 ۱۷۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

شبانه از مسجد الحرام به مسجد أقصی )بیت المقدس( برد تا برخی از آیات خود را به 

 [.۱وی نشان دهد ]

بر حسب روایات صاحب طبقات، إسراء در شب هفدهم ربیع الاول یک سال پیش از 

« أمّ هانی»و بر حسب بسیاری از روایات از خانه  بوده است« شعب أبی طالب»هجرت و از 

 «.أبو طالب»دختر 

تفصیل إسراء و توصیف رسول خدا از شمایل انبیاء و آنچه را شاهد صدق خویش معرفّی 

 [.۲کرده در کتب حدیث و تاریخ بنگرید ]

 واقعه معراج

به روایت صاحب طبقات: واقعه معراج و رفتن رسول خدا به آسمانها در شب هفدهم ماه 

گانه بر وی واجب گردید رمضان، هجده ماه پیش از هجرت روی داد و نمازهای پنج
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 [.۴اند ][. بسیاری از محدّثان و مورّخان، واقعه إسراء و معراج را در یک شب دانسته۳]

یق بر آنند که به مقتضای دلالت قرآن و حدیث روایت نویسد: اهل تحقفخر رازی می

شده در صحاح، خدای متعال روح و جسد محمّد را از مکّه به مسجد أقصی، و سپس از 

 [.۵آنجا به آسمانها برد ]

علّامه مجلسی نیز به تفصیل در مسأله إسراء و معراج بحث کرده و فرموده است: بدان که 

 دس و سپس به آسمان در یک شب،عروج رسول خدا به سوی بیت المق

______________________________ 
 .۱بنی اسرائیل، آیه  -سوره اسراء -[۱]

 .۷ -۲، ص ۲. سیرة النبی، ج ۲۱۶ -۲۱۳، ص ۱ر. ک: الطبقات الکبری، ج  -[۲]

 .۲۱۳، ص ۱الطبقات الکبری، ج  -[۳]

 .۳0 -۲۸. امتاع الاسماع، ص ۷ -۲، ص ۲سیرة النبی، ج  -[۴]

 .۵۴۶ -۵۴0، ص ۵مفاتیح الغیب، ج  -[۵]

 ۱۷۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

و آن هم با جسد شریفش، مطلبی است که آیات و اخبار متواتر خاصّه و عامّه بر آن 

کند و انکار این گونه مطالب، یا تأویل آن به عروج روحانی، یا به وقوع آن دلالت می

 [.۱سستی دین و ضعف یقین است ] در خواب، ناشی از کمی تتبّع، یا از

با همه اختلافاتی که در تاریخ و کیفیّت إسراء و معراج رسول خدا پیش آمده است، 

عقیده شیعه امامیّه بر آن است که إسراء و معراج هر دو جسمانی بوده و در بیداری وقوع 

 [.۲یافته است ]
______________________________ 

 .۴۱0 -۲۸۲ص  ،۱۸بحار الانوار، ج  -[۱]

در دعای ندبه که یکی از زیارات امام زمان علیه السلام است، و آن را شیخ جلیل  -[۲]

و صاحب مزار قدیم از شیخ جلیل « رضی الدین علی بن طاوس»و « محمد بن المشهدی»
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« محمد بن حسین بن سفیان بزوفری»، و او از کتاب أبی جعفر «محمد بن علی بن أبی قره»

، و در چهار عید یعنی: عید فطر، عید أضحی، عید غدیر و روز جمعه و نیز اندنقل کرده

 در شب جمعه خواندنش وارد است.

و مزار قدیم « محمد بن المشهدی»عبارتی است راجع به معراج رسول خدا که در مزار 

های مصباح الزائر سید بن طاوس و در بعض نسخه« و عرجت به إلی سمائک»چنین است: 

ور بوده، اما آن نسخه از مصباح که مرحوم مجلسی دعا را از آنجا نقل کرده، نیز همین ط

لذا او هم این جمله را این طور نقل « و عرجت بروحه إلی سمائک»این طور بوده است: 

کرده و به همین نحو شایع شده است، با این که سید هم ظاهرا از محمد بن المشهدی نقل 

نیست، بنابراین ظاهر این است که در « روح»کلمه کرده است و در مزار او اثری از 

 های مصباح تحریفی عمدی یا اشتباهی روی داده و منشأ اشتباه گردیده است.نسخه

 -شودنویسد: پس معلوم میمرحوم حاج میرزا حسین نوری بعد از توضیح این مطلب می

عقائد فاسده  در نسخ مصباح تحریفی شده از بعضی ناسخین که به بعضی امراض قلبیه و

مبتلا بوده و عروج جسمانی آن حضرت را که ضرورت مذهب، بلکه دین بر آن قائم 

شده، منکر و باور ننموده )کذا( و از آنجا که ملاذ و مرجع کافه علماء و عوام در امثال 

این مقام، مؤلفات مرحوم مجلسی است، و به مآخذ کتب آن مرحوم گاهی مراجعه نکنند، 

محرفه شایع و ذایع و منتشر شده، و در ألسنه و أفواه دائر، و سبب شبهه شده لهذا این فقره 

 (.۲۶۲ -۲۶0در بعض قلوب مریضه و نفوس ضعیفه )ر. ک: تحیة الزائر، ص 

 ۱۷۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 واقعه شقّ القمر

 وم نیست.دهد نیز به درستی معلتاریخ این واقعه که ظاهر قرآن مجید بر آن گواهی می

نویسد: همه مفسّران بر آنند که مراد به آیه آن می« قمر»فخر رازی در ذیل آیه اوّل سوره 
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کند و حدیث آن در و اخبار هم بر واقعه شقّ القمر دلالت می« ماه شکافته شد»است که 

 [.۱اند ]صحیح مشهور است و جمعی از صحابه آن را روایت کرده

 دعوت قبائل عرب

از آن که در سال چهارم بعثت دعوت خویش را آشکار ساخت، ده سال  رسول خدا پس

و دیگر منازل « مکّه»و « منی»و « ذو المجاز»و « مجنّه»و « عکاظ»متوالی در موسم حجّ در 

خواست تا او را یاری دهند و در راه رساندن گرفت و از آنان میحاجیان با آنان تماسّ می

 هشت را پاداش برند.های خدائی حمایت کنند و برسالت

 ای مردم! بگوئید:»گفت: گذشت و به آنان میرسول خدا بر یکایک قبایل می

تا رستگار گردید و عرب را مالک شوید و عجم رام شما گردد و در اثر « لا إله الّا اللّه»

 ایمان پادشاهان بهشت باشید.

خن وی را بشنوید، چه از گفت: مبادا سمی« أبو لهب»ایم عمویش امّا چنان که سابقا گفته

 دین برگشته و دروغگو است.

 دادند و او را آزردهدر نتیجه قبایل عرب هم به رسول خدا پاسخ زشت می

______________________________ 
 .۷۷۹، ص ۷مفاتیح الغیب، ج  -[۱]

 ۱۷۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

شناسند که از تو پیروی ا بهتر میگفتند: خویشان و نزدیکانت تو رساختند و میمی

 اند.نکرده

بنی »، «بنی محارب بن خصفه»، «بنی عامر بن صعصعه»بدین ترتیب رسول خدا قبایل: 

بنی ثعلبة »، «بنی نضر»، «بنی عبس»، «بنی سلیم»، «بنی حنیفه»، «بنی مرّه»، «غسّان»، «فزاره

را یکایک « حضارمه»و « رهبنی عذ»، «بنی حارث بن کعب»، «کلب»، «کنده»، «بن عکابه

[ و به گفته ابن اسحاق: ۱دعوت کرد، اما هیچ یک از این قبایل دعوت وی را نپذیرفتند ]
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 ادبی و گستاخی کردند.در پاسخ وی بی« بنی حنیفه»بیش از همه قبیله 

کرد، مردی از ایشان به را دعوت می« بنی عامر بن صعصعه»هنگامی که رسول خدا قبیله 

گفت: به خدا قسم که: اگر من این جوان را از دست قریش بگیرم، « بن فراس بیحرة»نام 

خورم. سپس به رسول خدا گفت: بیا بگو که: اگر ما تو را در با نیروی وی عرب را می

شود که پس از تو این کار این امر پیروی کردیم و آنگاه به یاری خدا پیروز شدی، می

تیار این امر به دست خدا است، و آن را هرکجا اخ»به دست ما باشد؟ رسول خدا گفت: 

بیحره گفت: پس ما در مقابل عرب جان نثار تو باشیم و آنگاه که « نهد.که خواهد می

خدا پیروزیت داد. کار به دست دیگران افتد؟ ما را نیازی به پذیرش این دعوت نیست 

[۲.] 

 مقدّمات هجرت و آشنائی با اهل یثرب

یمن در یثرب سکونت « قحطانی»از عرب « خزرج»و « أوس»نام پرست به دو قبیله بت

داد، تا در زیر فشار جنگ به ستوه داشتند و پیوسته جنگهائی میان این دو قبیله روی می

و دیگر یهودیان ساکن « بنی قریظه»و « بنی نضیر»شوند و نیز آمدند و دانستند که نابود می

 به مکّه رفتند تا از یثرب بر آنان گستاخ شدند. جمعی از ایشان

______________________________ 
 .۳۱ -۳0. امتاع الاسماع، ص ۲۱۷ -۲۱۶، ص ۱الطبقات الکبری، ج  -[۱]

 .۸۴، ص ۲. تاریخ الامم و الملوک، ج ۳۴ -۳۳، ص ۲ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۲]

 ۱۷۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

راز و نیرومند گردند، امّا قریش شرایطی پیشنهاد قریش یاری بخواهند و بدین وسیله سرف

« أبو جهل بن هشام مخزومی»کرد که برای ایشان قابل پذیرش نبود و این شرایط از طرف 

 پیشنهاد شد.

از سفری رسید و پیمان را به « أبو جهل»به قولی: قریش دعوت ایشان را پذیرفته بود که 
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د. ناچار اهل یثرب به طائف رفتند و از قبیله هم زد و شرایطی غیر قابل پذیرش پیشنهاد کر

 [.۱نتیجه بازگشتند ]کردند بیکمک خواستند و چون امروز و فردا می« ثقیف»

که او را به خاطر شجاعت و شاعری « بنی عمرو بن عوف»[ از ۲سوید بن صامت أوسی ]

ه آمد، و گفتند، برای حجّ یا عمره از مدینه به مکّمی« کامل»و نسب و شرفی که داشت 

چون از امر رسول خدا آگاه شد به دیدن وی رفت و با او سخن گفت، یا این که رسول 

 خدا خود خواستار دیدار او شد و به خدا و اسلام دعوتش کرد. سوید گفت:

آمیز لقمان است که با من همراه های حکمتشاید آن چه نزد تو است مانند همان نوشته

من عرضه دار. و چون آن چه داشت عرضه داشت،  است؟ رسول خدا گفت: آن را بر

رسول خدا گفت: این هم سخنی نیکوست، اما آن چه من دارم از این بهتر است، آن 

 قرآنی است که خدا بر من نازل ساخته و هدایت و نور است.

گفت: ای محمّد! راستی که این « سوید»سپس رسول خدا قرآن بر وی تلاوت کرد. 

ه به مدینه بازگشت و اندکی بعد، پیش از جنگ )یا در جنگ( سخنی است نیکو. آنگا

گفتند: او به عقیده ما مسلمان به دست خزرجیان کشته شد و مردانی از قبیله وی می« بعاث»

 [.۳کشته شد ]

______________________________ 
 .۳۹۶ -۳۹۵، ص ۲ترجمه تاریخ یعقوبی، ج  -[۱]

هاشم، و مادرش لیلی دختر عمرو از بنی عدیّ بن  سوید پسر خاله عبد المطّلب بن -[۲]

 (.۳۲نجّار، خاله عبد المطّلب بود )امتاع الاسماع، ص 

 .۸۴، ص ۲. تاریخ الامم و الملوک، ج ۳۶ -۳۴، ص ۲ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۳]

 .۶۶، ص ۲. الکامل، ج ۷، ص ۲. انسان العیون، ج ۳۲ -۳۱امتاع الاسماع، ص 

 ۱۷۸یتی ،متن،ص:تاریخ پیامبر اسلام، آ

[ از جمله: ۲« ]بنی عبد الأشهل»با جوانانی از « [ بن رافع۱أبو الحیسر: أنس ]»دیگر بار 

 به منظور پیمان بستن با قریش علیه خزرجیان به مکّه آمدند.« إیاس بن معاذ»
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و رسول خدا آنان را دید و به اسلام دعوت کرد و بر ایشان قرآن تلاوت کرد، اما تنها 

اظهار تمایل به اسلام کرد و گفت: ای قوم من! به خدا قسم: این امر از « معاذ إیاس بن»

 ایم بهتر است.آن چه برای آن آمده

 زد و گفت:« إیاس»مشتی خاک و ریگ برداشت و بر روی « أبو الحیسر»پس 

خاموش شد، و رسول « إیاس»ایم. ما را به کار خویش بگذار، ما برای کاری جز این آمده

میان « بعاث»نتیجه به مدینه بازگشتند و جنگ از ایشان منصرف گشت و بیخدا هم 

اش از دنیا رفت و کسانی از قبیله« إیاس بن معاذ»روی داد و اندکی بعد « خزرج»و « أوس»

گفت گفتند که در حال مرگ پیوسته تهلیل و تکبیر و تحمید و تسبیح پروردگار میمی

 [.۳سلمان مرده است ]تا در گذشت و شکّ نداشتند که او م

 نخستین مسلمانان أنصار

« یثرب»با گروهی از مردم « منی»در سال یازدهم بعثت رسول خدا در موسم حجّ در عقبه 

ملاقات کرد و از ایشان پرسید: شما که هستید؟ گفتند: مردمی از قبیله خزرج. گفت: از 

 بت کنم؟ گفتند: چرا.نشینید تا با شما صحپیمانان یهود؟ گفتند: آری. گفت: نمیهم

 پس با رسول خدا بنشستند و اسلام را بر آنان عرضه داشت و قرآن را بر ایشان

______________________________ 
آمده « أنیس»ضبط شده، لیکن در جوامع السیره « أنس»در نسخه به پیروی سیره:  -[۱]

 ( م.۶۹است )ر. ک: جوامع السیره ص 

 (.۶۹ش )جوامع السیره، ص با صد نفر از قوم خوی -[۲]

 .۶۹. جوامع السیره ص ۳۲. امتاع الاسماع، ص ۳۷ -۳۶، ص ۲ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۳]

 ۱۷۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

و « أوس»تلاوت کرد. یهودیان یثرب که اهل کتاب و دانش بودند، هرگاه میان ایشان و 

شود، و ما به وی ایمان امبری مبعوث میگفتند: به زودی پیشد میپیشامدی می« خزرج»
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 کشیم.می« إرم»و « عاد»آوریم و با همدستی وی شما را چون قوم می

 اهل یثرب پس از شنیدن دعوت رسول خدا به یکدیگر گفتند: به خدا قسم:

دادند و نباید در ایمان به وی این همان پیامبری است که یهودیان ما را از بعثت او بیم می

شدستی کنند. و سپس دعوت رسول خدا را اجابت کردند و اسلام آوردند و بر ما پی

 گفتند:

ایم و امیدواریم که خدا به وسیله ما قوم خود را در حال دشمنی و گیرودار جنگ گذاشته

گردیم و آنان را به اسلام دعوت تو آنان را با هم الفت دهد، اکنون ما به یثرب بازمی

ین دین هدایتشان کند و در آن صورت بسی عزیز و نیرومند کنیم، باشد که خدا به امی

 خواهی بود.

 گوید: اینان شش نفر از قبیله خزرج بودند:ابن اسحاق می

بنی »أبو أمامه: أسعد بن زرارة بن عدس بن عبید بن ثعلبة بن غنم بن مالک، از قبیله  -۱

 «.الک ابن نجّاربنی م»تیم اللّه بن ثعلبة بن عمرو بن خزرج از طایفه «: نجّار

)که او « بنی مالک بن نجّار»عوف بن حارث بن رفاعة بن سواد بن مالک بن غنم، از  -۲

 گفتند(.[ می۱را عوف بن عفراء ]

رافع بن مالک بن عجلان بن عمرو بن عامر بن زریق )از بنی زریق( بن عامر بن زریق  -۳

 بن عبد حارثة بن مالک بن غضب بن جشم بن خزرج.

بن عامر بن حدیدة بن عمرو بن سواد )از بنی سواد( بن غنم بن کعب بن سلمة قطبة  -۴

 بن سعد بن علی بن أسد بن ساردة بن تزید بن جشم بن خزرج.

عقبة بن عامر بن نابئ بن زید بن حرام )از بنی حرام( بن کعب بن غنم بن کعب بن  -۵

 سلمه.

______________________________ 
« عفراء -ابن»است ولی در سیره ابن هشام و جوامع السیره « ن عفراءعوف ب»در نسخه  -[۱]

 .۱۳۵۵، چاپ مصطفی الحلبی، سال ۷۱، ص ۲آمده است )سیره، ج « عوف»بدون 
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 ، چاپ دار المعارف مصر( م.۷0جوامع، ص 

 ۱۸0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

از بنی عبید( بن عدیّ ابن غنم جابر بن عبد اللّه بن رئاب بن نعمان بن سنان بن عبید ) -۶

 بن کعب بن سلمه.

اینان به یثرب بازگشتند و امر رسول خدا را با مردم در میان گذاشتند و آنان را به دین 

ای از اسلام دعوت کردند و چیزی نگذشت که اسلام در یثرب شیوع یافت و خانه

 [.۱]های انصار باقی نماند که صحبتی از رسول خدا در آن نباشد خانه

« ذکوان بن عبد قیس»و « أسعد بن زراره»اند که: نخستین مسلمانان أنصار برخی نوشته

یعنی رسول  -گفت: این نمازگزار« عتبة»وارد شدند و « عتبة بن ربیعه»بودند، اینان بر 

أبو »و « أسعد بن زراره»ما را از همه کارمان بازداشته است. و چون پیش از این  -خدا

را شنید، « عتبه»که سخن « ذکوان»گفتند، در یثرب از توحید سخن می« نالهیثم بن تیها

خواهی، آنگاه هر دو برخاسته و نزد رسول گفت: این همان دین است که تو می« أسعد»به 

خبر اسلام « أسعد بن زراره»خدا رفتند و اسلام آوردند و سپس به مدینه بازگشتند و چون 

گفت، او نیز اسلام آورد و « أبو الهیثم»دا را به آوردن خود و گفتار و دعوت رسول خ

 رسول خدا را ندیده به پیغمبری شناخت.

برای عمره به مکّه رفتند و « معاذ بن عفراء»و « رافع بن مالک زرقی»به روایتی: اول بار 

چون از دعوت رسول خدا خبر یافتند، نزد وی شتافتند و اسلام را بر آنان عرضه داشت 

. آنگاه به مدینه بازگشتند و نخستین مسجدی که در مدینه در آن قرآن و مسلمان شدند

 بود.« بنی زریق»خوانده شد مسجد 

بر هشت نفر از مردمان یثرب « منی»به قولی دیگر: رسول خدا از مکّه بیرون رفت و در 

 گذشت و آنان را به دین اسلام دعوت فرمود و همگی به دین اسلام درآمدند.

 ل خدا از ایشان خواست تا از وی حمایت کنند و در راه تبلیغ رسالتو هنگامی که رسو

______________________________ 
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، ۱. الطبقات الکبری ج ۷۱ -۶۹. جوامع السیره ص ۳۹ -۳۷، ص ۲سیرة النبی، ج  -[۱]

. الکامل، ج ۳۳ -۳۲. امتاع الاسماع، ص ۸۷، ص ۲. تاریخ الامم و الملوک، ج ۲۱۹ص 

 .۶۷ -۶۶، ص ۲

 ۱۸۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

چیزی نگذشته است و اکنون در این « بعاث»پروردگار یاریش دهند، گفتند: از جنگ 

نتیجه خواهد بود، بگذار تا ما بازگردیم، باشد که خدا میان ما وضع، آمدنت به یثرب بی

 [.۱سازش پیش آورد و در موسم حج سال آینده نزد تو بازآئیم ]

گوید: در باب نخستین کسانی که از مردم از نقل داستان شش نفر خزرجی می واقدی بعد

 [.۲ایم همین است ]یثرب به دین اسلام درآمدند، استوارترین سخنی که شنیده

 نخستین بیعت عقبه

 بعثت. ۱۲در ذو الحجه سال 

بیعت  با رسول خدا« منی»نفر از انصار در موسم حجّ، در عقبه  ۱۲در سال دوازدهم بعثت، 

کردند. پنج نفر از همان شش نفری که در سال گذشته اسلام آورده بودند )یعنی جز جابر 

 بن عبد اللّه( و هفت نفر دیگر.

أسعد بن زراره، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبة بن عامر، عقبة بن عامر )از  -۵ -۱

 شش نفر سال گذشته(.

 معاذ بن حارث )برادر عوف بن حارث(. -۶

ان بن عبد قیس بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زریق )که مهاجری و انصاری بود، ذکو -۷

یعنی پس از اسلام آوردن در مکّه با رسول خدا ماند تا نوبت هجرت به مدینه رسید و 

 آنگاه هجرت کرد(.

 عبادة بن صامت بن قیس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم )از بنی غنم( -۸

______________________________ 
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این هشت نفر عبارتند از: أسعد بن زراره، معاذ بن عفراء، رافع بن مالک، ذکوان بن  -[۱]

عبد قیس، عبادة بن صامت، أبو عبد الرحمن: یزید بن ثعلبه، أبو الهیثم بن تیهان و عویم 

 بن ساعده.

 .۲۱۹ -۲۱۷، ص ۱ر. ک: الطبقات الکبری، ج  -[۲]

 ۱۸۲ص:تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،

 [.۱گفتند ]می« قواقل»بن عوف بن عمرو بن عوف بن خزرج که آنان را 

« بنی غصینه»أبو عبد الرحمن: یزید بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم بن عمرو بن عمّاره، از  -۹

 [.۲از بلیّ، حلیف بنی غصینه ]

 عباس بن عبادة بن نضلة بن مالک بن عجلان )از بنی عجلان( بن زید ابن غنم بن -۱0

سالم، از بنی سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن خزرج )این ده نفر از قبیله خزرج 

 بودند(.

بن جشم بن حارث بن خزرج بن « بنی عبد الأشهل»أبو الهیثم: مالک بن تیهان، از  -۱۱

 عمرو بن مالک بن أوس.

« أوس»عویم بن ساعده، از بنی عمرو بن عوف بن مالک بن أوس )این دو نفر از قبیله  -۱۲

 [ بودند(.۳]

گوید: من در نخستین بیعت عقبه حاضر بودم، و ما دوازده مرد بودیم عبادة بن صامت می

و این پیش از آن بود که جنگ بر ما  -بیعت کردیم« بیعت نساء»که با رسول خدا به 

برای خدا شریکی قرار ندهیم و دزدی نکنیم و زنا نکنیم و فرزندان »که  -واجب شود

ها و پاهای خویش نیاوریم، یم و بهتانی را که ساخته باشیم، از میان دستخود را نکش

 [ )و رسول خدا پاسخ۴)فرزندی از زنا نیاوریم( و در کاری نیک او را نافرمانی نکنیم ]

______________________________ 
ند: گفتدادند و میشد، تیری به وی میچه اگر مردی در یثرب به ایشان پناهنده می -[۱]

توانی با این تیر راه یعنی در هر کجای یثرب که خواستی می« قوقل به بیثرب حیث شئت»
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 بروی.

در سیره: غصینه )به صاد مهمله( و در اسد الغابه و همچنین در نسخه: غضینه )به  -[۲]

 معجمه( م.

شمارد، یعنی از ده نفر خزرجی عباس بن نفر خزرجی و سه نفر أوسی می ۹مقریزی  -[۳]

افزاید )امتاع الاسماع، ص برد، و بر دو نفر أوسی، براء بن معرور را میباده را نام نمیع

(. از این دوازده نفر به روایت مشهور، ده نفرشان )به جز عقبة بن عامر و جابر بن ۳۳ -۳۲

 اند.عبد اللّه( در بیعت عقبه دوم نیز شرکت داشته

 اند که رسول خدا، با زنان مسلمان بههگفت« بیعت نساء»این بیعت را بدان جهت  -[۴]

 ۱۸۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

اگر وفا کردید، شما را بهشت خواهد بود و اگر چیزی از اینها را مرتکب »داد که( می

شدید، امر شما به خدای عزّ و جلّ واگذار است: تا اگر خواست بیامرزد، و اگر خواست 

 «.عذاب کند

و اگر چیزی از اینها را مرتکب شدید و در دنیا حدّ آن بر شما جاری » و در روایت دیگر:

شد، همان کفّاره آن گناه خواهد بود و اگر تا روز قیامت پوشیده ماند، کار شما با خدا 

 «.بخشدکند و اگر خواست میاست: اگر خواست عذاب می

مصعب بن عمیر بن »این دوازده نفر پس از انجام بیعت به مدینه بازگشتند و رسول خدا 

 )و نیز به قولی:« هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصیّ عبدریّ

عبد اللّه بن أمّ مکتوم( را همراهشان به مدینه فرستاد، تا به هر کس مسلمان شد قرآن 

« مقری»را در مدینه « مصعب»بیاموزند و به سوی خدا دعوت کنند، بدین جهت بود که 

 کرد.وارد شد و برای مسلمانان مدینه پیشنمازی می« عد بن زرارهأس»بر « مصعب»گفتند می

کرد تا آن که برای مسلمانان پیشنمازی و اقامه جمعه می« أسعد بن زراره»به روایتی: 

به رسول خدا نوشتند که: کسی را برای تعلیم دادن قرآن نزد ایشان « خزرج»و « أوس»

 ی تعلیم قرآن بود.را فرستاد و کار و« مصعب»بفرستد، رسول خدا 
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 پیشنماز بود، اما به روایت« مصعب بن عمیر»در نخستین نماز جمعه مدینه به روایتی: 

______________________________ 
 کرد، و در این بیعت هم مثل بیعت زنان التزام به جهاد در کار نبود.همین شرایط بیعت می

نیز همین است. اما آنچه در کتاب  ۱۲( آیه ۶0در سوره ممتحنه )« بیعت نساء»و مضمون 

، ص ۱، ج ۱۹۵۳تألیف دکتر حسن ابراهیم حسن )چاپ دوم « تاریخ الاسلام السیاسی»

دختر « عفراء»نامیده شد، که « بیعت نساء»شاید این بیعت بدان جهت »نویسد: ( می۹۹

کرده در آن حضور داشته، و او نخستین زنی است که با رسول خدا بیعت « عبید بن ثعلبه»

رسد، و کاشف از آن است که مؤلف کتاب به صیغه این بیعت وجه به نظر میبی«. است

 سوره ممتحنه و حتی به عبارت ابن اسحاق و طبری، هیچ توجه نکرده است! ۱۲و آیه 

 ۱۸۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 خواند.« أسعد بن زراره»ابن اسحاق نخستین نماز جمعه را در مدینه 

گوید که: پدرم نابینا شده بود و هرگاه او را به نماز الرحمن بن کعب بن مالک میعبد 

فرستاد. درود می« أبو أمامه: أسعد بن زراره»شنید، بر بردم و اذان جمعه را میجمعه می

بردم و چون صدای أذان مدّتی بدین منوال گذشت. تا آنکه روزی او را به نماز جمعه می

بر وی درود فرستاد و برای او طلب مغفرت کرد و چون جهت  را شنید، مثل گذشته

« هزم نبیت»نخستین کسی بود که در مدینه در « أسعد بن زراره»پرسیدم، گفت: پسر جانم 

گفتند برای ما إقامه می« نقیع الخضمات»[ در جائی که آن را ۲« ]حرّه بنی بیاضه»[ از ۱]

 فر بودید؟ گفت: چهل مرد،کرد. گفتم: در آن تاریخ چند ننماز جمعه می

 اسلام آوردن سعد بن معاذ و أسید بن حضیر

رفتند « بنی ظفر»و « بنی عبد الأشهل»به محلّه « مصعب بن عمیر»همراه « أسعد بن زراره»

أسعد بن »پسر خاله « سعد بن معاذ بن نعمان بن امرئ القیس بن زید بن عبد الأشهل»تا 

و هنوز مشرک بودند « بنی عبد الأشهل»دو از اشراف را که هر « أسید بن حضیر»و « زراره
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گفت: « أسید بن حضیر»که از آمدنشان آگاه شد، به « سعد بن معاذ»به اسلام دعوت کنند. 

توانم با او درشتی کنم. تو خود پسر خاله من است و نمی« أسعد بن زراره»دانی که می

اند رهسپار شو و آنان را از هنزد این دو مرد که به منظور گمراه کردن ضعفای ما آمد

 نزدیک شدن به محلّه ما بازدار.

حربه خود را برداشت و به سوی آن دو رهسپار گردید و همین که به آنان رسید « أسید»

را شناخته بود و « أسید»، «أسعد»که با معرفی « مصعب»به دشنام و ناسزاگوئی آغاز کرد. 

 فت: چه مانعی دارد کهدانست، به او گتأثیر اسلام وی را نیک می

______________________________ 
، دار الکتب ۱00، ص ۴دامن کوه نبیت در نزدیکی مدینه )ر. ک: روض الانف، ج  -[۱]

 الحدیثه. م.(

چاپ  ۲۴۵، ص ۲حره: زمین سنگلاخ سیاه است )ر. ک: قاموس، معجم البلدان، ج  -[۲]

 ه.( م. ۱۳۷۵بیروت، سال 

 ۱۸۵آیتی ،متن،ص: تاریخ پیامبر اسلام،

پذیری و اگر بدت آمد در دفع بنشینی تا با تو سخن گویم، اگر دعوت ما را پسندیدی می

 ما کوتاهی مکن. گفت: چه با انصاف سخن گفتی.

 و آیاتی از قرآن مجید، گفت:« مصعب»نشست و با شنیدن دعوت « أسید»

است و غسل کرد و برخ« مصعب»برای مسلمان شدن چه باید کرد؟ و آنگاه به دستور 

هایش را پاکیزه ساخت و شهادت حق بر زبان راند و دو رکعت نماز خواند و سپس جامه

« بنی عبد الأشهل»هم به اسلام در آید. دیگر کسی از « سعد بن معاذ»به آن دو گفت: اگر 

 فرستم.نامسلمان نخواهد ماند، هم اکنون او را نزد شما می

نام و ناسزا گفتن رسید و پس از شنیدن دعوت اسلام و هم به همان ترتیب با دش« سعد»

آیاتی از قرآن مجید و پرسیدن آن که: باید برای مسلمان شدن چه کرد؟ برخاست و 

اش تطهیر کرد و شهادت حقّ بر زبان جاری ساخت و دو رکعت شستشو کرد و دو جامه
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از سیمای وی آشکار نزد قوم خود بازگشت و اسلام « أسید بن حضیر»نماز خواند و همراه 

دانید؟ گفتند: مرا در میان خود چگونه می« بنی عبد الأشهل»بود. پس به آنان گفت: ای 

تر. گفت: حال که چنین است، سخن با سرور مائی و از همه ما با تدبیرتر و نیکوسرشت

 مردان و زنان شما بر من حرام است تا به خدا و رسولش ایمان آورید.

باقی نماند. « بنی عبد الأشهل»شب یک مرد یا زن نامسلمان در میان  اند که: در آنگفته

دست در کار دعوت مردم به « مصعب»بازگشتند و « أسعد»به خانه « مصعب»و « أسعد»

های انصار، اسلام بود، تا کار انتشار اسلام در مدینه به جائی رسید که در هر محلّه از محلّه

« وائل»[ و ۲« ]خطمه»[ و ۱« ]بنی أمیّة بن زید»در محلّه مردان و زنانی مسلمان بودند، مگر 

 أبو قیس: صیفی»[ که از رهبر و شاعر خود ۴« ]واقف»[ و ۳]
______________________________ 

 بنی أمیة بن زید بن قیس بن عامر بن مرة بن مالک بن أوس. -[۱]

ر. ک: نهایة الإرب، ص بنی خطمه )به فتح طاء(: بنی عبد اللّه بن مالک بن أوس ) -[۲]

 . م.(۱۳۷۸، چاپ مطبعة النجاح، ۲۳۲

 بنی وائل بن زید. -[۳]

 بنی واقف: مالک بن امرئ القیس بن مالک بن أوس )ر. ک: نهایة الارب(. -[۴]

 ۱۸۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

رسول پیروی کردند و از اسلام بازشان داشت تا آن که « بنی وائل بن زید»از « بن أسلت

خدا به مدینه هجرت کرد و بدر و أحد و خندق برگزار شد، سپس همه به دین اسلام 

 [.۱درآمدند ]

 دومین بیعت عقبه

[ و اسلام اهل مدینه را به عرض رسول ۲به مکّه بازگشت ]« مصعب بن عمیر بن هاشم»

خدا رسانید و آن حضرت شادمان گشت، سپس جمعی از انصار در موسم حج به مکّه 
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به انجام رسید. بیعت دوم عقبه در ذی حجّه سال سیزده بعثت « بیعت دوم عقبه»ند و رفت

 اتفاق افتاد.

گوید: ما که نماز خوانده است می« بیعت دوم عقبه»که خود از اصحاب « کعب بن مالک»

[ رهسپار شدیم، و چون ۳بودیم و به احکام دین آشنا بودیم، با حاجیان مشرک قوم خود ]

که سرور و بزرگ و همراه ما بود گفت: من نظری « براء بن معرور»رون رفتیم از مدینه بی

 دانم شما موافق هستید یا نه؟ گفتیم: چه نظری؟ گفت:دارم که نمی

« شام»ایم که رسول خدا رو به نظرم این است که رو به کعبه نماز بگزارم. گفتند: ما شنیده

 گزارم.کنیم. گفت: من رو به کعبه نماز می گزارد و ما نخواهیم که با وی مخالفتنماز می

 گزارد، تا به مکّهگزاردیم و او رو به کعبه نماز میهنگام نماز ما رو به شام نماز می
______________________________ 

 .۴۷ -۳۹، ص ۲. سیرة النبی، ج ۲۲0 -۲۱۹، ص ۱ر. ک: الطبقات الکبری، ج  -[۱]

. امتاع الاسماع، ۶۸ -۶۶، ص ۲. الکامل، ج ۹0 -۸۷، ص ۲تاریخ الامم و الملوک، ج 

 .۷۳ -۷۱. جوامع السیره، ص ۳۵ -۳۳ص 

ظاهر گفتار ابن اسحاق، و طبری، و مقریزی، و ابن حزم، و ابن أثیر آن است که  -[۲]

به مکه بازگشت، اما ابن سعد تصریح دارد که او همراه « بیعت عقبه»پیش از اهل « مصعب»

 که رفت.انصار در موسم حج به م

 (.۲۲۱، ص ۱)الطبقات الکبری، ج « خزرج»و « أوس»پانصد نفر از دو قبیله  -[۳]

 ۱۸۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

کردیم، کار خود را رها نکرد. در مکّه گفت: بیا تا رسیدیم، و هر چه او را نکوهش می

 کردم پرسش کنیم.نزد رسول خدا برویم و از کاری که می

شناختیم، از مردی از أهل مکّه جویای وی شدیم. خدا را ندیده بودیم و نمی ما که رسول

را « عبّاس بن عبد المطّلب»شناسید؟ گفتیم: نه. گفت: عموی وی گفت: او را می

 کرد.شناسید؟ گفتیم: آری. چه عبّاس به عنوان تجارت به مدینه رفت و آمد میمی
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نشسته است رسول خدا است. وارد مسجد  گفت: وارد مسجد که شدید، همان که با عبّاس

 شدیم و رسول خدا را با عبّاس نشسته دیدیم و سلام کردیم و نزد وی نشستیم.

« براء بن معرور»شناسی؟ گفت: آری، این رسول خدا به عبّاس گفت: این دو مرد را می

 است.« کعب بن مالک»سرور قوم خویش و این هم 

کنم که رسول خدا گفت: همان شاعر؟ موش نمیگوید: به خدا سوگند: فرامی« کعب»

گفت: آری. پس براء گفت: ای پیامبر خدا من پس از اسلام آوردن، عازم این سفر شدم 

 گزاردم، تکلیف من چیست؟و بر خلاف همراهان خود رو به کعبه نماز می

دا به قبله رسول خ« براء»[، پس ۱« ]ای داشتی اگر بر آن ثابت مانده بودیقبله»گفت: 

 گزارد.بازگشت، و چون ما رو به شام نماز می

گوید: چون از اعمال حجّ فراغت یافتیم و شبی که با رسول خدا وعده گذاشته « کعب»

را که یکی از سروران و اشراف « أبو جابر: عبد اللّه بن عمرو بن حرام»[ فرا رسید، ۲بودیم ]

 را از مشرکان قوم خود ما و همراه ما بود، با خود بردیم و با آن که امر خود

______________________________ 
، ۸۲، ص ۲)ج « کنت علی قبلة لو صبرت علیها»عبارت سیره ابن هشام این است:  -[۱]

ای داشتی خوب ( مناسب است این طور ترجمه شود: قبله۱۳۵۵چاپ مصطفی الحلبی، 

 ماندی. م.بود بر آن می

ایام تشریق، شب نفر اول، یعنی دوازدهم ذی  قرار بر آن شده بود که شب وسطی -[۲]

سرازیر « منی»اند، در دره دست راست کسی که از الحجّه موقعی که مردم به خواب رفته

با رسول خدا ملاقات کنند، و نیز رسول خدا فرموده بود « منی»شود، در پایین عقبه می

 .۲۲۱، ص ۱ت الکبری، ج ای را بیدار نکنند، و منتظر غائبی نشوند )الطبقاکه: خوابیده

 (.۳۵امتاع الاسماع، ص 

 ۱۸۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

تو یکی از سادات و اشراف مائی و بر ما «! أبو جابر»داشتیم به وی گفتم: ای نهفته می
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گران است که فردای قیامت هیزم دوزخ باشی، سپس به اسلام دعوتش کردیم و از 

بیعت »تیم آگاهش ساختیم و چون اسلام آورد همراه ما در ای که با رسول خدا داشوعده

 حاضر شد و از نقباء بود.« عقبه

گوید: شب موعود به عادت همیشه با همسفران خود خوابیدیم، تا آن که ثلثی از « کعب»

شب گذشت، آنگاه با کمال احتیاط، پنهان و جدا از هم رو به عقبه به راه افتادیم و آنجا 

[، تا با عموی خود ۱و دو زن فراهم گشتیم و به انتظار رسول خدا نشستیم ]هفتاد و سه مرد 

که در آن تاریخ هنوز بر کیش قوم خود باقی بود. اما علاقه  -«عبّاس بن عبد المطّلب»

 رسیدند. -داشت که در کار برادرزاده خود نظارت کند و در امر بیعت مطمئن شود

 جریان بیعت

مرد و زن انصار و رسول خدا و عبّاس بن عبد  ۷۵هفت نفر )پس از فراهم آمدن هفتاد و 

 المطّلب( نخستین کسی که سخن گفت، عبّاس بود. وی گفتار خود را چنین آغاز کرد:

خوانید، بدانید اید فرا می[! اکنون که محمّد را به آنچه دعوت کرده۲ای گروه خزرج ]»

ست )و او را در میان ما همان که محمّد در میان قوم خویش بس عزیز و مورد حمایت ا

دانید( به خدا قسم: هم آن که از ما دعوت وی را پذیرفته است جان منزلتی است که می

 نثار اوست و هم آن که به وی ایمان نیاورده است به حساب شرف و حسب از وی دفاع

______________________________ 
یش عباس، پیش از انصار آمده به روایت صاحب طبقات: رسول خدا با عموی خو -[۱]

بود، آنگاه بقیه « رافع بن مالک زرقی»بود، و نخستین کسی که نزد رسول خدا رسید 

 هفتاد نفر مرد و دو نفر زن فرا رسیدند.

 گفتند.معمول عرب چنان بود که أوس و خزرج را خزرج می -[۲]

 ۱۸۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

خود و در شهر خویش عزیز و مورد حمایت است. اکنون که  کند )و او در میان قوممی
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بینید که با وی وفادار از همه مردم شما را برگزیده است، نیک بنگرید و اگر چنان می

خواهید ماند و از دشمنان حمایتش خواهید کرد( و اگر نیرومند و شجاع و ورزیده جنگ 

استان به جنگ شما برخیزند، توانید در مقابل دشمنی تمام عرب، که همدهستید و می

اید، دنبال کنید. و اگر بیم دارید که پس از ایستادگی کنید )کاری را که در پیش گرفته

کس رها کنید، از هم بردن وی به شهر خویش دست از یاری وی بردارید و او را بی

 اکنون او را واگذارید، چه او در میان خویشان و در شهر خویش عزیز و نیرومند است(

پس در این کار تصمیم خود را بگیرید و با یکدیگر مشورت کنید و جز با تصمیم قطعی 

 [.۱و هماهنگی فکری پراکنده نگردید، چه بهترین گفتار آن است که راستتر باشد ]

گفت: آن چه گفتی شنیدیم. به خدا قسم: اگر جز آنچه را بر زبان « براء بن معرور»

یم، لیکن بر آنیم که از روی وفا و راستی خونهای خود گفتبود، میآوردی، در دل ما می

 فدا کنیم. -صلی اللّه علیه و آله -را در راه رسول خدا

کنید؟ دانید بر چه کاری با این مرد بیعت میگفت: ای گروه خزرج! می« عبّاس بن عباده»

ان کنید. اگر چنگفتند: آری. گفت: شما بر جنگ با سرخ و سیاه مردم با وی بیعت می

بینید که هرگاه لازم شد مال خود را از دست بدهید و اشراف شما کشته شوند، دست می

از یاری وی بر خواهید داشت، از هم اکنون بدین بیعت تن در ندهید، چه این کار به خدا 

دانید که با فدا کردن مال و قسم: باعث رسوائی دنیا و آخرت شما است و اگر چنان می

ش با وی وفادار خواهید ماند، دست از دامن وی برمدارید که به کشته شدن اشراف خوی

خدا قسم: خیر دنیا و آخرت در همین است. پس همگی همداستان در پاسخ وی گفتند: 

دهیم. ای رسول ها و کشته شدن اشراف خویش تن به این بیعت میآری با فدا کردن مال

 فتند:خدا! اگر وفادار باشیم برای ما چیست؟ گفت: بهشت. گ

 دست خود را بگشا تا با تو بیعت کنیم.
______________________________ 

 ه.( ۱۳۸0، چاپ بیروت، ۲۲۲ -۲۲۱، ص ۱سخن عباس از طبقات ابن سعد )ج  -[۱]
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( اقتباس شده است عبارات ۱۳۵۵، چاپ مصطفی الحلبی، ۸۴، ص ۲و سیره ابن هشام )ج 

 ز از سیره است. م.خارج پرانتز از طبقات و عبارات داخل پرانت

 ۱۹0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

نویسد: اینان از رسول خدا خواستند که همراهشان به مدینه رود و با وی پیمان یعقوبی می

عبّاس بن عبد »بستند که علیه خویش و بیگانه و سرخ و سیاه او را یاری کنند. پس 

تا من از اینان پیمان بگیرم. رسول خدا گفت: پدر و مادرم فدای تو باد، بگذار « المطّلب

ها گرفت که خود این کار را به عموی خویش واگذاشت. و عبّاس از آنان عهدها و پیمان

و کسانش را مانند خود و کسان و فرزندان خویش نگهداری کنند و در راه او با سیاه و 

هّد کرد که به سرخ بجنگند و علیه خویش و بیگانه وی را یاری دهند. رسول خدا هم تع

 [.۱این پیمان وفادار بماند و جای آنان نیز بهشت باشد ]

به روایت ابن اسحاق: رسول خدا گفتار خویش را با تلاوت قرآن و دعوت به سوی خدا 

کنم تا چنان که زنان و با شما بیعت می»و تشویق به اسلام آغاز کرد و سپس گفت: 

 [.۲« ]حمایت کنیدکنید، مرا نیز فرزندان خویش را حمایت می

دست رسول خدا را گرفت و گفت: آری به خدائی که تو را به حقّ « براء بن معرور»

کنیم، از تو دفاع خواهیم فرستاده است، البتّه چنان که از ناموس و زنان خویش دفاع می

کرد. ای رسول خدا! بیعت ما را بپذیر، به خدا قسم: مائیم ورزیده جنگها و آماده کارزار 

 ایم.ن را پشت بر پشت به میراث بردهو آ

را قطع کرد و گفت: ای رسول خدا! میان ما « براء بن معرور»سخن « أبو الهیثم بن تیهان»

کنیم، نشود که ما این کار را انجام دهیم و هائی است که آنها را قطع میو یهودیان رشته

 کس واگذاری؟ما را بی پس از آن که خدا تو را پیروز کرد، به سوی قوم خود بازگردی و

بلکه خون من خون شما و حرمت من حرمت »رسول خدا لبخند زد و سپس گفت: 

جنگم و با هر که با شما شماست، من از شمایم و شما از منید. با هر که با شما بجنگد می

 [.۳« ]سازمبسازد می
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______________________________ 
 .۳۹۷، ص ۲ر. ک: ترجمه تاریخ، ج  -[۱]

 أبایعکم علی أن تمنعونی ممّا تمنعون منه نساءکم و أبناءکم. -[۲]

بل الدم الدم، و الهدم الهدم )به سکون دال، و فتح آن نیز روایت شده است( أنا  -[۳]

 منکم، و أنتم منّی، أحارب من حاربتم و أ سالم من سالمتم

 ۱۹۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ایم پذیریم و آمادهلند شد که: دعوت و بیعت رسول خدا را میدر این موقع فریاد انصار ب

عبّاس بن عبد »که در این راه اموال خود را از دست بدهیم و اشرافمان کشته شوند. 

که دست رسول خدا را گرفته بود گفت: آهسته سخن بگوئید که جاسوسانی « المطّلب

ا ما سخن بگویند، چه از قوم شما اند، و سالمندان خویش را پیش دارید تا ببر ما گماشته

بر شما بیمناکیم، و آنگاه که بیعت کردید پراکنده شوید و هر کس به جای خویش 

 بازگردد.

 و به قولی:« براء بن معرور»نخستین کسی که با رسول خدا بیعت کرد 

بود، سپس بقیّه هفتاد نفر دست به دست « أسعد بن زراره»و به قولی دیگر: « أبو الهیثم»

 سول خدا دادند و بیعت کردند.ر

 کسانی که در بیعت دوم عقبه شرکت داشتند

 کسانی که در بیعت دوم عقبه شرکت داشتند هفتاد و سه مرد بودند و دو زن:

 مرد: ۱۱« أوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر»از قبیله 

 در بدر نبود(. )از نقباء است و« بنی عبد الاشهل بن جشم»أسید بن حضیر، از طایفه  -۱

)از اصحاب بیعت عقبه اولی « بنی عبد الأشهل بن جشمّ»أبو الهیثم بن تیهان، از طایفه  -۲

 و بدر(.

)از اصحاب بیعت عقبه اولی و « بنی عبد الأشهل بن جشمّ»سلمة بن سلامه از طایفه  -۳
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 بدر(.

 «.بنی حارثة بن حارث»[ بن رافع، از ۱ظهیر ] -۴

 «.بنی نابئ بن مجدعة بن حارثه»از [ بن هیثم، ۲نهیر ] -۵
______________________________ 

 بر وزن زبیر -[۱]

بر وزن زبیر، با نون و باء هر دو ضبط شده، ابن هجر نام وی را در هر دو فصل آورده  -[۲]

 است.

 ۱۹۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ز اصحاب بدر(.)ا« بنی حارثه»أبو برده: هانئ بن نیارقضاعی، حلیف  -۶

)از نقباء و « بنی عمرو بن عوف بن مالک بن أوس»[، از ۱سعد بن خیثمة بن حارث ] -۷

 شهدای بدر(.

)از نقباء و أصحاب « بنی عمرو بن عوف بن مالک بن أوس»رفاعة بن عبد المنذر، از  -۸

 بدر و شهدای أحد(.

)از اصحاب بدر و  «بنی عمرو بن عوف بن مالک بن أوس»عبد اللّه بن جبیر، از  -۹

 شهدای أحد(.

)از أصحاب بدر و أحد و خندق « بنی عمرو بن عوف»معن بن عدیّ بلویّ، حلیف  -۱0

 و دیگر غزوات رسول خدا، و از شهدای یمامه(.

)از اصحاب بیعت عقبه أولی و بدر و أحد « بنی عمرو بن عوف»عویم بن ساعده، از  -۱۱

 و خندق(.

زن: تاریخ پیامبر اسلام،  ۲مرد و  ۶۲ن ثعلبة بن عمرو بن عامر، و از قبیله خزرج بن حارثة ب

 ۱۹۱کسانی که در بیعت دوم عقبه شرکت داشتند ..... ص :  ۱۹۲آیتی متن 

تیم اللّه بن ثعلبة بن عمرو بن خزرج )از أصحاب «: بنی النجّار»أبو أیّوب: خالد بن زید، از 

معاویه در سفر جهاد در سرزمین روم بدر و أحد و دیگر مشاهد رسول خدا، که در زمان 
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 وفات کرد(.

)از أصحاب بیعت عقبه أولی و بدر و أحد و خندق و « بنی النجّار»معاذ بن حارث، از  -۲

 دیگر غزوات(.

 )از أصحاب بیعت عقبه أولی و شهدای بدر(.« بنی النجّار»عوف بن حارث، از  -۳

 .)و شهدای بدر(« بنی النجّار»معوذ بن حارث، از  -۴

از أصحاب بدر و أحد و خندق و دیگر غزوات و « بنی النجّار»عمارة بن حزم از  -۵

 شهدای جنگ یمامه(.

______________________________ 
وی از بنی غنم بن سلم بن امرئ القیس بن مالک بن أوس میباشد، اما ابن اسحاق او  -[۱]

 را در شمار بنی عمرو بن عوف ذکر کرده است.

 ۱۹۳بر اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پیام

)از اصحاب بیعت عقبه أولی و از نقباء است « بنی النجّار»أبو أمامه: أسعد بن زراره، از  -۶

 و پیش از بدر در موقع ساختن مسجد رسول خدا در مدینه وفات یافت(.

 )از أصحاب بدر(.« بنی عمرو بن مبذول: عامر بن مالک بن نجّار»سهل بن عتیک، از  -۷

 )از اصحاب بدر(.« بنی عمرو بن مالک بن نجّار: بنی حدیله»وس بن ثابت، از أ -۸

)از أصحاب « بنی عمرو بن مالک بن نجّار: بنی حدیله»أبو طلحه: زید بن سهل، از  -۹

 بدر(.

 )از أصحاب بدر(.« بنی مازن بن نجّار»قیس بن أبی صعصعه، از  -۱0

 [.۱]« بنی مازن بن نجّار»عمرو بن غزیّه، از  -۱۱

 )از أصحاب بدر و شهدای أحد(.« بلحارث بن خزرج»سعد بن ربیع، از  -۱۲

 )از أصحاب بدر و شهدای أحد(.« بلحارث بن خزرج»خارجة بن زید، از  -۱۳

)از نقباء و أصحاب بدر و أحد و خندق « بلحارث بن خزرج»عبد اللّه بن رواحه، از  -۱۴

 و دیگر مشاهد رسول خدا، و شهدای مؤته(.
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 )از أصحاب بدر(.« بلحارث بن خزرج»بشیر بن سعد، از  -۱۵

 )از أصحاب بدر(.« بلحارث بن خزرج»عبد اللّه بن زید مناة، از  -۱۶

)از أصحاب بدر و أحد و خندق و شهدای « بلحارث بن خزرج»خلّاد بن سوید، از  -۱۷

 غزوه بنی قریظه(.

 ب عقبه(.)جوانترین أصحا« بلحارث بن خزرج»عقبة بن عمرو، از  -۱۸

______________________________ 
 این یازده نفر از بنی نجار بودند. -[۱]

 ۱۹۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

)مهاجری انصاری از أصحاب بدر( « بنی بیاضة بن عامر بن زریق»زیاد بن لبید، از  -۱۹

[۱.] 

 بدر(.)از أصحاب « بنی بیاضة بن عامر بن زریق»فروة بن عمرو، از  -۲0

 )از أصحاب بدر(.« بنی بیاضة بن عامر بن زریق»خالد بن قیس، از  -۲۱

 )یکی از أصحاب عقبه اولی و نقباء(.« بنی زریق بن عامر بن زریق»رافع بن مالک، از  -۲۲

)مهاجری انصاری، از اصحاب « بنی زریق بن عامر بن زریق»ذکوان بن عبد قیس، از  -۲۳

 (.عقبه أولی و بدر و شهدای أحد

 )از أصحاب بدر(.« بین زریق بن عامر بن زریق»عبادة بن قیس، از  -۲۴

 )از أصحاب بدر(.« بنی زریق بن عامر بن زریق»حارث بن قیس، از  -۲۵

بنی سلمة بن سعد بن علیّ بن أسد بن ساردة بن تزید بن جشم بن »براء بن معرور، از  -۲۶

)از نقباء بود و پیش از هجرت « لمهبنی عبید بن عدیّ بن غنم بن کعب بن س»از « خزرج

 رسول خدا به مدینه وفات کرد(.

)از أصحاب بدر و أحد و خندق ...« بنی عبید بن »از ...« بنی سلمة بن »بشر بن براء از  -۲۷

 و شهدای خیبر(.

)از اصحاب بدر و شهدای ...« بنی عبید بن »از ...« بنی سلمة بن »سنان بن صیفی از  -۲۸

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

 خندق.(

)از أصحاب بدر و شهدای ...« بنی عبید بن »از ...« بنی سلمة بن »یل بن نعمان از طف -۲۹

 خندق(.
______________________________ 

پس از آن که به مدینه بازگشتند، و دسته اول « بیعت دوم عقبه»چند نفر از اصحاب  -[۱]

صحاب به مدینه هجرت وارد شدند، از مدینه به مکه رفتند، و سپس با ا« قباء»مهاجرین به 

 گویند. اینان عبارت بودند از:« مهاجری انصاری»کردند، و هر یک از اینان را 

ذکوان بن عبد قیس، عقبة بن وهب بن کلده، عبّاس بن عبادة بن نضله و زیاد بن لبید )ر. 

 (.۲۲۶، ص ۱ک: الطبقات الکبری، ج 

 ۱۹۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 )از أصحاب بدر(....« بنی عبید بن »از ...« بنی سلمة بن »منذر از [ بن ۱معقل ] -۳0

 )از أصحاب بدر(....« بنی عبید بن »از ...« بنی سلمة بن »یزید بن منذر، از  -۳۱

 )از أصحاب بدر(....« بنی عبید بن »از ...« بنی سلمة بن »مسعود بن یزید بن سبیع، از  -۳۲

 )از أصحاب بدر(....« بنی عبید بن »از ...« بن  بنی سلمة»ضحّاک بن حارثه، از  -۳۳

 ...«.بنی عبید بن »از ...« بنی سلمة بن »یزید بن خذام، از  -۳۴

 )از أصحاب بدر(....« بنی عبید بن »از ...« بنی سلمة بن »[ از ۲جبار بن صخر ] -۳۵

 ...«بنی عبید بن »از ...« بنی سلمة بن »طفیل بن مالک، از  -۳۶

 [.۳در( ])از أصحاب ب

 «.بنی کعب بن سواد»از « بنی سواد بن غنم بن کعب بن سلمه»کعب بن مالک، از  -۳۷

 )از اصحاب بدر(.« بنی غنم بن سواد بن غنم»سلیم بن عمرو، از  -۳۸

)از أصحاب بدر و بیعت عقبه « بنی غنم بن سواد بن غنم»قطبة بن عامر بن حدیده، از  -۳۹

 اولی(

 )از أصحاب بدر(.« بنی غنم بن سواد بن غنم»ده، از یزید بن عامر بن حدی -۴0
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 )از أصحاب بدر(.« بنی غنم بن سواد بن غنم»أبو الیسر: کعب بن عمرو، از  -۴۱

______________________________ 
 بر وزن منزل. -[۱]

 بر وزن غبار، و غدّار ضبط شده است. -[۲]

 این یازده نفر از بنی سلمه بودند. -[۳]

 ۱۹۶بر اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پیام

 «.بنی غنم بن سواد بن غنم»صیفی بن سواد، از  -۴۲

بنی نابی بن عمرو بن سواد بن غنم بن کعب »[ بن عدیّ بن نابی، از ۱ثعلبة بن غنمة ] -۴۳

 بن سلمه )از اصحاب بدر و شهدای خندق(.

 «.سلمهبنی نابی بن عمرو بن سواد بن غنم بن کعب بن »عمرو بن غنمه، از  -۴۴

« بنی نابی بن عمرو بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمه»عبس بن عامر بن عدیّ، از  -۴۵

 )از اصحاب بدر(.

 «.بنی نابی بن عمرو بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمه»خالد بن عمرو بن عدیّ، از  -۴۶

 «.بنی نابی»عبد اللّه بن أنیس قضاعی، حلیف  -۴۷

بنی حرام بن کعب بن غنم بن کعب »ن ثعلبة بن حرام، از عبد اللّه بن عمرو بن حرام ب -۴۸

 )از نقباء و أصحاب بدر و شهدای أحد(.« بن سلمه

)از اصحاب « بنی حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمه»جابر بن عبد اللّه، از  -۴۹

 بدر(.

بنی حرام بن کعب بن غنم بن کعب »معاذ بن عمرو بن جموح بن زید بن حرام، از  -۵0

 )از اصحاب بدر(.« سلمهبن 

بنی حرام بن کعب بن غنم بن »ثابت بن جذع: ثعلبة بن زید بن حارث بن حرام از  -۵۱

 )از اصحاب بدر و شهدای طائف(.« کعب بن سلمه

)از « بنی حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمه»عمیر بن حارث بن ثعلبه، از  -۵۲

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

 أصحاب بدر(.

______________________________ 
)به عین مهمله( نوشته شده، و در اصابه تصریح کرده « عنمه»در استیعاب، و طبقات  -[۱]

 دار است.با غین نقطه« غنمه»است به فتح عین مهمله و نون، اما در سیرة النبی و اسد الغابه 

 ۱۹۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

)از أصحاب بدر « عب بن سلمهبنی حرام بن کعب بن غنم بن ک»[، از ۱معاذ بن جبل ] -۵۳

 و دیگر مشاهد رسول خدا(.

 «.بنی حرام بن کعب»خدیج بن سلامه بلویّ، حلیف  -۵۴

[ بن ۲بنی غنم بن سالم بن عوف ]»، از «بنی عوف بن خزرج»عبادة بن صامت، از  -۵۵

 )از أصحاب عقبه أولی، و نقباء و أصحاب بدر و دیگر مشاهد(.« عمرو بن عوف بن خزرج

)مهاجری انصاری و از أصحاب عقبه أولی « بنی عوف بن خزرج»بّاس بن عباده، از ع -۵۶

 و شهدای أحد(.

 «.بنی عوف بن خزرج»عمرو بن حارث، از  -۵۷

« بنی غنم بن عوف»[ حلیف ۳« ]بنی غصینه»أبو عبد الرحمن: یزید بن ثعلبه بلویّ، از  -۵۸

 «.قواقل»یعنی 

[ )از أصحاب ۴« ]بنی حبلی»یعنی « غنم بن عوف بنی سالم بن»رفاعة بن عمرو، از  -۵۹

 بدر(.

)مهاجری « بنی سالم»، حلیف «قیس بن عیلان»عقبة بن وهب غطفانی، از قبیله  -۶0

 انصاری(.

 )از أصحاب عقبه أولی و نقباء(.« بنی ساعدة بن کعب بن خزرج»سعد بن عباده از  -۶۱

______________________________ 
بنی سلمة »بود، و از طرف مادر از « بنی أدیّ بن سعد بن علیّ»پدر از معاذ از طرف  -[۱]

 و به همین جهت ابن اسحاق او را در شمار بنی حرام بن کعب ...« بن سعد بن علی
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 بن سلمه آورده است.

 «.برادر سالم بن عوف»ابن هشام: از بنی غنم بن عوف  -[۲]

 ، چاپ دار المعارف( م.۷۱)ص  در جوامع السیره به صاد مهمله ضبط شده است -[۳]

 گفتند.می« حبلی»ابن هشام: سالم بن غنم بن عوف را برای بزرگی شکمش  -[۴]

 ۱۹۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

)از نقباء و أصحاب بدر و « بنی ساعدة بن کعب بن خزرج»[، از ۱منذر بن عمرو ] -۶۲

 أحد و شهدای بئر معونه(.

 اندرکت داشتهزنانی که در این بیعت ش

 «.بنی مازن بن نجّار»از « کعب بن عمرو بن عوف»أمّ عماره: نسیبه. دختر  -۱

 «.بنی کعب بن سلمه»عمرو بن عدیّ بن نابی، از »أمّ منیع: أسماء، دختر  -۲

 دوازده نفر نقیب أنصار

دوازده نفر نقیب از »چون بیعت این هفتاد و پنج نفر به انجام رسید، رسول خدا گفت: 

 [.۲« ]گذرد باشندیان خود برگزینید، تا مسئول و مراقب آن چه در میان قومشان میم

دوازده نفر نقیب برگزید، پس « بنی إسرائیل»از « موسی»به روایت دیگر چنین گفت: 

مبادا برای یکی از شما از این که دیگری انتخاب شود نگرانی و ناراحتی پیش آید، چه 

 [.۳« ]کندب میجبرءیل است که برای من انتخا

 به هر صورت دوازده نفر نقیب به شرح ذیل برگزیده شدند:

______________________________ 
نفر  ۱۲هم شرکت داشته و از « عقبه أولی»از این هفتاد و سه نفر ده نفرشان در بیعت  -[۱]

این  در« جابر بن عبد اللّه بن رئاب»و « عقبة بن عامر»بیعت سال گذشته در عقبه، فقط 

 اند.بیعت سال سیزدهم شرکت نداشته
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 أخرجوا إلیّ منکم اثنی عشر نقیبا لیکونوا علی قومهم بما فیهم. -[۲]

إنّ موسی أخذ من بنی إسرائیل اثنی عشر نقیبا فلا یجدنّ منکم أحد فی نفسه أن  -[۳]

 یؤخذ غیره فإنّما یختار لی جبرءیل.

 ۱۹۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 و أمامه: أسعد بن زراره.أب -۱

 سعد بن ربیع. -۲

 عبد اللّه بن رواحه. -۳

 رافع بن مالک. -۴

 براء بن معرور. -۵

 عبد اللّه بن عمرو )پدر جابر انصاری(. -۶

 عبادة بن صامت. -۷

 سعد بن عباده. -۸

 منذر بن عمرو )این نه نفر از قبیله خزرج بودند(. -۹

 أسید بن حضیر. -۱0

 ه.سعد بن خیثم -۱۱

 [ )این سه نفر از قبیله أوس بودند(.۱رفاعة بن عبد المنذر ] -۱۲

چنان که حواریّون برای عیسی ضامن »رسول خدا به دوازده نفر نقیب انتخاب شده گفت: 

دهد دار هر پیشامدی هستید که در میان قوم شما روی میقوم خود بودند، شما هم عهده

 [.۲« ]و من خود کفیل مسلمانانم

نجام یافتن بیعت و انتخاب دوازده نفر نقیب، انصار به جای خویش بازگشتند و پس از ا

به خواب رفتند. چون بامداد شد، اشراف قریش نزد یثربیان آمدند و گفتند: ای گروه 

 خواهید محمّد را از میان ما بیرون برید و بر جنگایم که میخزرج شنیده

______________________________ 
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 شمارند.را می« أبو الهیثم بن تیهان»گوید: أهل علم بجای رفاعه شام میابن ه -[۱]

مشتمل بر اسامی دوازده نفر نقیب را از جمله أبو الهیثم، « کعب بن مالک»آنگاه أشعار 

 (.۵۴ -۵۱، ص ۲آورد )ر. ک: سیرة النبی، ج بدون ذکر رفاعه، شاهد می

لحواریّین لعیسی بن مریم، و أنا کفیل علی أنتم علی قومکم بما فیهم کفلاء، ککفالة ا -[۲]

 قومی )یعنی المسلمین(.

 ۲00تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ای در عرب نیست که اشتعال نائره ما با وی بیعت کنید، با این که به خدا قسم: طایفه

 جنگ میان خود و آنان را بیشتر دشمن بداریم تا جنگ میان خود و شما را.

 [.۱قسم یاد کردند که: چنین چیزی نبوده است و ما اطّلاعی نداریم ] مشرکان یثربی

 گفتند، چه از آن چه شبانه انجام یافته بود اطّلاعی نداشتند.و آنان راست می

کردیم، سپس مردم از منی گوید: در این موقع ما به یکدیگر نگاه میکعب بن مالک می

رداختند و آن را درست یافتند، و در کوچ کردند و قریش درباره این خبر به تحقیق پ

[ ۲« ]أذاخر»جستجوی یثربیان )که رهسپار مدینه شده بودند( بیرون شتافتند تا آن که در 

که هر دو از نقباء بودند، ظفر یافتند، اما منذر از آنان « منذر بن عمرو»و « سعد بن عباده»بر 

دش، به گردنش بستند، و او را را گرفتند و دستهای وی را با باربن« سعد»گریخت و تنها 

أبو »[، تا آن که ۳کشیدند وارد مکّه کردند ]زدند و با موی سرش میدر حالی که می

را بر وی رحم آمد و گفت: مگر با هیچ کس از قریش، عهد و پیمانی نداری؟ « البختری

 ام.دادهکه آن دو را در یثرب پناه می« حارث»و « مطعم»گفت: چرا با 

حارث »و « جبیر بن مطعم بن عدیّ بن نوفل بن عبد مناف»ن دو را خبر داد و پس رفت و آ

را از دست مشرکان رها « سعد»رسیدند و « بن حرب بن أمیّة بن عبد شمس بن عبد مناف

در همان موقعی که رفقای یثربی او تصمیم گرفته بودند که در جستجوی « سعد»ساختند و 

 [.۴شد ]وی به مکّه بازگردند به آنان ملحق 

______________________________ 
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عبد اللّه بن أبیّ نیز گفت: این خبر دروغ است، و مردم یثرب تا من نباشم دست به  -[۱]

بودم )این گونه است نسخه دوم، و در زنند، حتی اگر من در یثرب نمیچنین کاری نمی

 شد.بودم(، بدون مشورت با من این کار نمینسخه اصل: می

 ایی نزدیک مکهج -[۲]

شناسی سعد که در در همین موقع بود که سهیل بن عمرو رسید، و بر خلاف قیافه -[۳]

برد، با تمام دست بر روی سعد نواخت، و دیگر سعد از خیرشان وی امید حمایت می

 ناامید گشت.

ضرار بن خطّاب بن »نخستین شعری که درباره هجرت گفته شد: دو بیت بود که  -[۴]

او را « حسّان بن ثابت»اظهار تأسف کرد، و « منذر»گفت، و از گریختن « ریمرداس فه

 به هشت بیت پاسخ داد.

 ۲0۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

اینان با رسیدن به مدینه، اسلام را بیش از پیش آشکار ساختند، اما هنوز از شیوخ قوم، 

« بنی سلمه»از « ن زید بن حرامعمرو بن جموح ب»مشرکانی باقی مانده بودند، از جمله: 

 با رسول خدا بیعت کرده بود.« دو بیعت عقبه»در « معاذ بن عمرو»[ که پسرش ۱]

بود در خانه خود بتی داشت « بنی سلمه»که یکی از بزرگان و اشراف « عمرو بن جموح»

« جبلمعاذ بن »که اسلام آورده بودند، از قبیل: « بنی سلمه»جوانان « مناة»از چوب به نام 

بردند و سرنگون در یکی از را می« عمرو»رفتند و بت شبانه می« معاذ بن عمرو»و 

جای « عمرو»رسید و انداختند و چون بامداد میمی« بنی سلمه»های کثیف محلّه گودال

داد گشت، و سرانجام او را شستشو میدید، در جستجوی وی میخدای خود را خالی می

خواست که من آورد و از وی پوزش هم میخویش بازمی کرد و به جایو خوشبو می

 رسیدم.کند وگرنه به حساب او میدانم چه کسی با تو چنین مینمی

که از این کار به جان آمده بود روزی پس از « عمرو»چندین شب این عمل تکرار شد و 

خوشبو ساختن بت خویش، شمشیری هم به گردن وی آویخت و به او گفت: من که 
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 آید؟ اگر هنری داری با این شمشیر از خودت دفاع کن.دانم که بر سرت مینمی

ای به شبانه جوانان انصار آمدند و شمشیر را از گردنش باز کردند و او را با سگ مرده

« عمرو»انداختند، بامداد آن شب « بنی سلمه»های یک ریسمان بستند و در چاهی از چاه

کثیف رفت و معبود خویش را با سگی مرده به در جستجوی بت خویش تا سر آن چاه 

هم او را به اسلام « بنی سلمه»ریسمان بسته دید و فطرت نهفته وی سر بر آورد و مسلمانان 

فرا خواندند و همان روز مسلمان شد و از گمراهی گذشته خویش بس در شگفت آمد و 

گان شهدای اسلام در [ و سرانجام از بزر۲پرستان، اشعاری نغز گفت ]در زبونی بت و بت

 به شمار آمد.« أحد»

______________________________ 
 به فتح سین و کسر لام. -[۱]

 .۶۲، ص ۲ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۲]

 ۲0۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ]وقائع زمان هجرت و بعد از آن[

 آغاز هجرت مسلمین به مدینه

به مدینه و آگاه شدن قریش « بیعت دوم عقبه»پس از بازگشتن هفتاد و پنج نفر أصحاب 

با رسول خدا انجام داده بودند، سختگیری قریش « خزرج»و « أوس»از دعوت و بیعتی که 

دادند و گفتند، و آزار مینسبت به مسلمانان شدّت یافت و بیش از پیش به آنان ناسزا می

رای مسلمین طاقت فرسا گشت. تا آن که از رسول خدا اذن هجرت دیگر زندگی در مکّه ب

[ و رسول خدا آنان را فرمود تا رهسپار مدینه شوند و نزد برادران انصار خود ۱خواستند ]

خدای عزّ و جلّ برای شما برادرانی و محلّ امنی قرار داده »[ و به آنان گفت: ۲روند ]

 [.۳« ]است

دینه شدند و رسول خدا به انتظار اذن پروردگارش در مسلمانان دسته دسته، رهسپار م
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هجرت از مکّه و رفتن به مدینه باقی ماند. هجرت مسلمانان به مدینه از ذی الحجّه سال 

 سیزدهم بعثت آغاز شد.

 پیشروان مهاجرین

أبو »نخستین کسی که از اصحاب رسول خدا به مدینه وارد شد، پسر عمّه رسول خدا 

بود که از حبشه « ن عبد الأسد بن هلال بن عبد اللّه بن عمر بن مخزومسلمه: عبد اللّه ب

بازگشت و به مکّه آمد. چون قریش به آزار او پرداختند و خبر یافت که مردمی در مدینه 

 به مدینه هجرت کرد.« بیعت دوم عقبه»اند، یک سال پیش از به دین اسلام درآمده
______________________________ 

 .۲۲۶، ص ۱لطبقات الکبری، ج ا -[۱]

 .۷۶، ص ۲سیرة النبی، ج  -[۲]

 إنّ اللّه عزّ و جلّ قد جعل لکم إخوانا و دارا تأمنون بها. -[۳]

 ۲0۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

تصمیم گرفت به مدینه رود، شتر خود را آماده ساخت « أبو سلمه»گوید: چون امّ سلمه می

بنی »بر آن سوار کرد و به راه افتاد، اما چون مردان « أبی سلمهسلمة بن »و مرا با پسرم 

)خویشان أمّ سلمه( خبر یافتند سر راه بر وی گرفته « مغیرة بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم

روی، چرا بگذاریم که این خویشاوند ما را ای و میو گفتند: تو خود سر خویش گرفته

 در شهرها بگردانی؟

« بنی عبد الأسد»از دست وی گرفتند و مرا از دست وی رها ساختند و  آنگاه مهار شتر را

)خویشان أبو سلمه( که چنین دیدند، گفتند: ما هم به خدا قسم: پسر خود )سلمه( را نزد 

ماندم، در حالی که « بنی مغیره»گذاریم و فرزندم را نزد خود بردند، من نزد شما نمی

 بود و از هر دو دور ماندم.« عبد الأسد بنی»شوهرم به مدینه رفت و پسرم نزد 

کردم، تا نشستم و تا شام گریه میمی« أبطح»رفتم و در تقریبا یک سال بود که روزها می
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گفت: « بنی مغیره»مرا دید و رقّت گرفت و به « بنی مغیره»روزی مردی از عموزادگانم از 

 نید؟کاین بیچاره را که از شوهر و فرزندش جدا کردید، آزاد نمی

هم فرزندم را به من بازدادند، « بنی عبد الأسد»خواهی نزد شوهرت برو. گفتند: اگر می

پس بر شتر خود سوار شدم و پسرم را هم در کنار گرفتم و به قصد شوهرم آهنگ مدینه 

کردم و أحدی از خلق خدا همراه من نبود و با خود گفتم با هر که رسید همسفر خواهم 

برخوردم، و « عثمان بن طلحة بن أبی طلحه عبدری»به « تنعیم»سم. در شد، تا به مدینه بر

 روم.روی؟ گفتم: به پیش شوهرم به مدینه میکجا می« أبی أمیّه»از من پرسید: دختر 

گفت: کسی با تو هست؟ گفتم: نه به خدا قسم، جز خدا و این پسرم. پس گفت: به خدا 

 قسم:

 شود ترا رها کرد.نمی

تر را گرفت و همراه من به راه افتاد. به خدا قسم: هرگز به مردی از عرب و آنگاه مهار ش

خواباند، و آنگاه رسید، شترم را میبزرگوارتر از او بر نخورده بودم. هرگاه به منزلی می

نهاد، و او را برد و بارش را فرو میشدم، سپس شترم را کنار میرفت تا پیاده میکنار می

 کرد، تا نزدیکهم دور از من زیر درخت استراحت می بست و خودبه درخت می

 ۲0۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

رفت کرد و کنار میخاست و شترم را برای سوار شدن آماده میشد و برمیحرکت می

آمد و ساختم، میشدم و خود را بر شتر استوار میگفت: سوار شو و چون سوار میو می

 و تا منزل دیگر جلودار بود.گرفت مهار شتر را می

نگریست، « قباء»در « بنی عمرو بن عوف»به این ترتیب مرا به مدینه رسانید و چون به محلهّ 

در همان جا منزل گزیده بود، پس « أبو سلمه»گفت: شوهرت در همین محلّه است، چه 

 به سلامتی نزد وی برو، سپس راه مکّه را در پیش گرفت و بازگشت.

شناسم که به اندازه خانواده ای را در اسلام نمیگفت: به خدا قسم: خانوادهامّ سلمه می

ندیدم. « عثمان بن أبی طلحه»گرفتار شده باشد و همسفری هم جوانمردتر از « أبو سلمه»
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أبو »دختر « لیلی»با همسرش « بنی عدیّ بن کعب»، حلیف «عامر بن ربیعه»سپس به ترتیب 

با « بنی أمیّة بن عبد شمس»حلیف « جحش بن رئاب أسدی عبد اللّه بن»، «حشمه عدویّ

که مردی شاعر و نابینا بود و همچنان از « أبو أحمد: عبد بن جحش»خانواده و برادرش 

بسته شد و کسی « بنی جحش»رفت، چنان که خانه بالا تا پایین مکّه را بدون عصاکش می

 در آن نماند.

بنی عمرو »در میان قبیله « قباء»رادرش همگی در محلّه و ب« عبد اللّه»و « عامر»و « أبو سلمه»

 وارد شدند.« مبشّر بن عبد المنذر»بر « بن عوف

بنی غنم بن دودان بن »رسیدند. از جمله از طایفه سپس مهاجران دسته دسته به مدینه می

و « عبد اللّه»که مردان و زنانشان همگی مهاجرت کردند. علاوه بر « أسد بن خزیمه

[، ۱« ]أربد بن حمیّر»، «وهب»پسران « عقبه»و « شجاع»، «عکاّشة بن محصن»: برادرش

« قیس بن جابر»، «یزید بن رقیش»، «محرز بن نضله»، «سعید بن رقیش»، «منقذ بن نباته»

 ،«عمرو بن محصن»[، ۲]

______________________________ 
 -حمیّر )ر. ک به: جوامعدر نام او اختلاف بسیار است، حمیره، جمیره، خمیره و  -[۱]

 (. م.۱چاپ دار المعارف مصر، متن و پاورقی  ۸۷السیره، ص 

چاپ  ۱۱۶، ص ۲نسخه اصلی خابر )به خاء( است ولی در سیره ابن هشام )ج  -[۲]

 جابر )به جیم( است. م. ۸۷. ه.( جوامع السیره ص ۱۳۵۵مصطفی الحلبی 

 ۲0۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

، «زبیر بن عبیده»، «ربیعة بن أکثم»، «ثقف بن عمرو»، «صفوان بن عمرو»، «مرومالک بن ع»

« زینب»، و از زنانشان: «محمّد بن عبد اللّه بن جحش»، «سخبرة بن عبیده»، «تمّام بن عبیده»

دختر « أمّ قیس»، «جندل»دختر « جذامه»، «جحش»[ دختر ۱« ]أم حبیب»، «جحش»دختر 

، «تمیم»، دختر «سخبره»، «رقیش»دختر « آمنه»[، ۲« ]ثمامه»دختر « أمّ حبیب»، «محصن»

 «.جحش»دختر « حمنه»
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در راه خدا، « بنی أسد بن خزیمه»را در هجرت دسته جمعی « أبو أحمد بن جحش»

 [.۳ای است که ابن اسحاق آن را نقل کرده است ]قصیده

 «.عیّاش بن أبی ربیعه مخزومی»و « عمر بن خطّاب»سپس 

هشام بن »و « عیّاش بن أبی ربیعه»موقعی که خواستیم هجرت کنیم، من و  گوید:عمر می

[، باشیم و ۴« ]سرف»با هم قرار گذاشتیم که بامداد فردا در بالای « عاص بن وائل سهمی

گفتیم: هر کدام بامداد فردا آنجا نباشد، لا بد گرفتار شده است و دو نفر دیگر بروند و 

 منتظر وی نشوند.

گرفتار شده بود و از « هشام»به آنجا رسیدیم، امّا « عیّاش بن أبی ربیعه»و فردا صبح من 

در محلّه « بنی عمرو بن عوف»دین برگشته بود. ناچار رهسپار مدینه شدیم و در میان قبیله 

عیّاش بن أبی »در تعقیب « حارث بن هشام»و « أبو جهل بن هشام»منزل گزیدیم. « قباء»

ر مادر ایشان بود تا مدینه آمدند، و هنوز رسول خدا در مکّه که پسر عمو و براد« ربیعه

بود، پس به وی گفتند: مادرت نذر کرده است که تا ترا نبیند، سرش را شانه نکند و از 

 به حال مادرش« عیّاش»آفتاب به سایه نرود، دل 

______________________________ 
چاپ مصطفی الحلبی(  ۱۱۶، ص ۲ج ضبط شده است )« أم حبیب»در سیره ابن هشام  -[۱]

 ، چاپ دار المعارف(. م.۸۷)ص « أم حبیبه»ولی در جوامع السیره 

 چاپ مصر، دار المعارف(. م. ۸۷جوامع السیره: أم حبیبه بنت نباته )ص  -[۲]

 .۸۴ -۸۲، ص ۲ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۳]

 به کسر راء: جائی است نزدیک مکه در راه مدینه. -[۴]

 ۲0۶بر اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پیام

سوخت. پس به وی گفتم: عیّاش! به خدا قسم: اینان درباره تو جز این که تو را از دینت 

بازدارند و آزارت دهند. نظری ندارند. از اینان برحذر باش. به خدا قسم که: اگر شپش، 

ید، به مادرت را آزار دهد، سرش را شانه خواهد کرد و اگر از گرمای مکّه به ستوه آ
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 سایه خواهد رفت.

روم تا هم نذر مادرم را بگشایم و هم مالی را که در مکّه دارم بگیرم. عیّاش گفت: می

به « أبو جهل»رهسپار مکّه شدند. در بین راه روزی « حارث»و « أبو جهل»همراه « عیّاش»

ا، و کنی؟ گفت: چررود، مرا با خود سوار نمیگفت: برادر! شترم ناهموار می« عیّاش»

تاختند « عیّاش»هم بر شتر وی سوار شود، بر « أبو جهل»چون شتران خود را خواباندند، تا 

دادند، تا از دین خود و او را بستند و همچنان وارد مکّه کردند و شکنجه و آزار می

 برگشت.

گفتند: را دست و پای بسته وارد مکّه کردند و می« عیّاش»روز بود که أبو جهل و حارث 

 کنیم.هل مکّه! شما هم با سفیهان خود چنان رفتار کنید که ما با سفیه خود رفتار میای ا

گفتند: خدا توبه کسانی را که از دین کند که: اصحاب پیغمبر میابن اسحاق روایت می

پذیرد، چه اینان مردمی هستند که خدا را شناختند و سپس برای شکنجه اند نمیبرگشته

ید، به کفر بازگشتند. اما چون رسول خدا به مدینه آمد خدای و آزاری که به آنان رس

گفتند، آیاتی نازل کرد متعال درباره آنان و آن چه صحابه و خودشان درباره ایشان می

 [.۱که هرگاه توبه کنند، خدا گناهانشان را بیامرزد و از تقصیرشان بگذرد ]

ر خود نشست، و رهسپار مدینه و چون همین آیات را برای هشام بن عاص فرستادند، بر شت

 [.۲شد و دیگر بار مسلمانی گرفت ]

______________________________ 
 .۵۵ -۵۳های سوره زمر، آیه -[۱]

هشام بن عاص از مهاجران حبشه بود که به مکّه بازگشت و گرفتار شد، و بعد از  -[۲]

شته شد )أسد الغابه، ک« یرموک»یا « أجنادین»به مدینه هجرت کرد، و روز « خندق»جنگ 

 (.۶۳، ص ۵ج 

 ۲0۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

و « عیّاش بن أبی ربیعه»به روایت ابن هشام، رسول خدا در مدینه گفت: کیست برود 
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گفت: یا رسول اللّه من این « ولید بن ولید بن مغیره[ »۱را بیاورد؟ ]« هشام بن عاص»

 دهم.خدمت را انجام می

کّه را در پیش گرفت و پنهانی وارد مکّه شد، پس به زنی برخورد که راه م« ولید»

روم و روی؟ گفت: نزد این دو زندانی میبرد. از وی پرسید: کجا میای میخوراکی

دنبال آن زن را گرفت تا جای آن دو را که اطاقی « ولید»بود. « هشام»و « عیّاش»مرادش 

 رفت و سنگی زیر بندهای آن دو گذاشت و سقف بود شناخت. شبانه از دیوار آن بالابی

 گفتند.[ می۲« ]ذو المروه»با شمشیر بندها را برید. و بدین جهت شمشیر او را 

شان شتافت تا وارد مدینهسپس آن دو را بر شتر خود سوار کرد و خود به دنبال شتر می

 کرد.

 های مهاجران در مدینهمنزل

«: عبد اللّه»و « عمرو»برادرش زید بن خطّاب و گوید: عمر بن خطّاب و ابن اسحاق می

« حفصه»شوهر « خنیس بن حذافه سهمی»)ریاحی عدویّ( و « سراقة بن معتمر»پسران 

دختر عمر و سعید بن زید بن عمرو بن نفیل و واقد بن عبد اللّه تمیمی حلیفشان و خولیّ 

حلیفشان و چهار پسر بکیر: بن أبی خولیّ و مالک بن أبی خولیّ )از قبیله بکر بن وائل( دو 

إیاس، عاقل عامر و خالد حلفائشان از بنی سعد بن لیث، همگی در محلّه قباء در میان قبیله 

 [ بن عبد المنذر ابن زنبر وارد شدند.۳بر رفاعة ]« بنی عمرو بن عوف»

______________________________ 
 من لی بعیّاش بن أبی ربیعه و هشام بن العاصی؟ -[۱]

 مروه: سنگ سفید سخت. -[۲]

در این که نام او رفاعه است با بشیر یا مروان، همین طور در این که نام جدّ او زنبر  -[۳]

، چاپ دار ۳، پاورقی ۷۷است، یا زنیر. یا زبیر، یا زر اختلاف است )جوامع السیره، ص 

 المعارف(. م.
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 ۲0۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

[ )که به قول ۱« ]خبیب بن إساف»در خانه «. صهیب بن سنان»و « تیمیطلحة بن عبید اللّه »

واقدی: هنوز مشرک بود و اسلام وی تا رفتن رسول خدا به جنگ بدر به تأخیر افتاد( و 

 منزل گزیدند.« أسعد بن زراره»در خانه « طلحه»به قولی: 

ش به وی خواست هجرت کند، کفّار قریمی« صهیب»به روایت ابن هشام: موقعی که 

خواهی مال و گفتند: نادار و زبون به شهر ما آمدی و اکنون در اینجا توانگر شدی و می

 جان خویش را به سلامت بیرون بری؟ به خدا قسم که: این ناشدنی است.

 کنید؟ گفتند:گفت: اگر مال خود را به شما واگذارم، مرا رها می« صهیب»

 چون خبر به رسول خدا رسید گفت: آری، گفت هر چه دارم به شما واگذاشتم، و

 [.۲« ]صهیب فایده کرد، صهیب فایده کرد»

و « [ غنوی۴ّ[: کنّاز بن حصن ]۳أبو مرثد ]»، «زید بن حارثه»، «حمزة بن عبد المطّلب»

دو غلام رسول «: أبو کبشه»و « أنسه»، «حمزة بن عبد المطّلب»دو حلیف «: مرثد»پسرش 

، «حصین»و « طفیل»و دو برادرش: « ة بن حارث بن مطّلبعبید»، «أسعد بن زراره»خدا بر 

طلیب بن »[ عبدریّ، ۵، سویبط بن سعد بن حرمله ]«مسطح بن أثاثة بن عبّاد بن مطّلب»

)از « عبد اللّه بن سلمه»بر « عتبة بن غزوان»غلام « خبّاب»)از بنی عبد بن قصیّ(، « عمیر

با جمعی از مهاجران بر سعد بن « بن عوفعبد الرحمن »، «قباء»قبیله بلعجلان( در محلّه 

در محلّه « منذر بن محمّد»بر « أبو سبرة بن أبی رهم بن عبد العزّی»، «زبیر بن عوّام»ربیع، 

 [، مصعب بن عمیر۷« ]عصبه»[ یعنی ۶« ]بنی جحجبی»

______________________________ 
 شود.یساف به فتح یا نیز گفته می -[۱]

 صهیب. ربح صهیب، ربح -[۲]

 بر وزن مشهد. -[۳]

 کنّاز بن حصین نیز گفته میشود. -[۴]
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 ، چاپ دار المعارف(. م.۸۹و  ۵۹جوامع السیره: حریمله )ر. ک: ص  -[۵]

 به فتح جیم و سکون حاء و فتح جیم و الف مقصوره بعد از باء. -[۶]

 بر وزن عتبه و عتبه: جائی است در محلّه قباء. -[۷]

 ۲0۹آیتی ،متن،ص:تاریخ پیامبر اسلام، 

[ بر سعد بن معاذ در محلّه بنی عبد الأشهل. أبو حذیفة بن عتبة بن ربیعه، سالم ۱عبدریّ ]

مولی أبی حذیفه و عتبة بن غزوان بر عبّاد بن بشر بن وقش أشهلی، در محلّه بنی عبد 

و . «بنی النجّار»در محلّه « حسّان»برادر « أوس بن ثابت»بر « عثمان بن عفّان»الأشهل. 

 که او نیز مجرّد بود فرود آمدند.« سعد بن خیثمه»مهاجران مجرّد بر 

کار هجرت به آنجا کشید که مرد مسلمانی جز رسول خدا و علیّ بن أبی طالب و أبو 

 بکر.

 یا کسانی که گرفتار حبس و شکنجه قریش بودند در مکّه باقی نماند.

 های مکّی قرآنسوره

های مکّی و مدنی و نیز های قرآن و در شماره سورهسورهدر میزان مکّی یا مدنی بودن 

[ و ما در اینجا فقط روایت یعقوبی را ذکر ۲ها اختلاف است ]در ترتیب نزول سوره

 افزاییم.کنیم، و شماره هر سوره را در ترتیب فعلی قرآن بر آن میمی

ئب کلبی از به روایت محمّد بن حفص بن أسد کوفی از محمّد بن کثیر و محمّد بن سا

ای که بر [. نخستین سوره۳سوره از قرآن در مکّه نازل شد ] ۸۲أبو صالح از ابن عبّاس، 

( بود و ۹۶« )اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ»فرود آمد  -صلی اللّه علیه و آله -رسول خدا

 سپس به ترتیب:

______________________________ 
 د از بیعت دوم عقبه.یعنی در سفر دوم، و بع -[۱]

. مجمع البیان در تفسیر سوره هل ۱۹ -۹، ص ۱ر. ک: الإتقان فی علوم القرآن، ج  -[۲]
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ب  ۷۸شماره « مفاتیح الاسرار و مصابیح الابرار»أتی. تفسیر خطی شهرستانی به نام 

ها، و پنج جدول دیگر کتابخانه مجلس شورای ملی )که پنج جدول در ترتیب نزول سوره

کند( تاریخ یعقوبی )چاپ دوم ها در پنج مصحف معروف ذکر مییب سورهدر ترت

 .۱۳۶ -۱۳۵، ص ۲بیروت( ج 

 اند.سوره نیز گفته ۸۶[. ۳]

 ۲۱0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 (.۷۳(. یا أَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ )۹۳(. وَ الضُّحی )۶۸ن وَ الْقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ )

 (.۸۱(. إذَِا الشَّمْسُ کُوِّرَتْ )۱۱۱(. تبّت )۱(. فاتحة الکتاب )۷۴ثِّرُ )یا أَیُّهَا الْمُدَّ

(. أَ لَمْ نَشْرَحْ لَکَ ۸۹(. و الفجر )۹۲(. وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشی )۸۷سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی )

(. أَلْهاکمُُ التَّکاثُرُ ۱0۸) (. إنَِّا أَعطَْیْناکَ الْکَوْثَر۱0۳َ(. و العصر )۵۵(. الرحمن )۹۴صَدْرَکَ )

 (.۱0۷(. أَ رَأَیْتَ الَّذِی یُکذَِّبُ باِلدِّینِ )۱0۲)

 (.۵۳(. وَ النَّجْمِ إذِا هَوی )۱0۵أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِأصَْحابِ الْفِیلِ )

 (.۹۱مْسِ وَ ضُحاها )(. وَ الش۹۷َّ( إِنَّا أَنْزلَْناهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ )۸0عَبَسَ وَ تَولََّی )

 (.۱0۶(. لِإِیلافِ قُرَیْشٍ )۹۵(. وَ التِّینِ وَ الزَّیْتُونِ )۸۵وَ السَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ )

 (.۱0۴(. وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ )۷۵(. لا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیامَةِ )۱0۱القارعة )

 (.۹0(. لا أقُْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ )۵0یدِ )(. ق وَ الْقُرْآنِ الْمَج۷۷ِوَ الْمُرْسَلاتِ عُرفْاً )

(. الأعراف ۳۸(. ص وَ الْقُرْآنِ ذِی الذِّکْرِ )۵۴(. اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ )۸۶وَ السَّماءِ وَ الطَّارِقِ )

[ ۱(. حمد ملائکه ]۲۵(. تَبارکََ الَّذِی نَزَّلَ الْفُرقْانَ )۳۶(. سوره یس )۸۲(. سوره جنّ )۷)

(. طسم قصص ۲۷(. طس نمل )۲۶(. طسم شعراء )۲0(. سوره طه )۱۹ریم )(. سوره م۳۵)

(. ۱۲(. سوره یوسف )۱۱(. سوره هود )۱0(. سوره یونس )۱۷(. سوره بنی إسرائیل )۲۸)

 (.۶(. أنعام )۱۵حجر )

 (.۴۲[ )۲(. حم عسق ]۴۱(. حم سجده )۴0(. حم مؤمن )۳۱(. لقمان )۳۷صافّات )

(. ۴۵[ )۳(. حم الشریعه ]۴۴(. حم دخان )۳۹یل زمر )(. تنز۳۴(. حمد سبأ )۴۳زخرف )
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 (.۸۸(. هَلْ أَتاکَ حَدِیثُ الْغاشِیَةِ )۵۱(. و الذاریات )۴۶أحقاف )

 (.۱۴(. سوره إبراهیم )۷۱(. إِنَّا أرَسَْلْنا نُوحاً )۱۶(. سوره نحل )۱۸سوره کهف )

 .(۱۳(. رعد )۲۳(. قد أفلح المؤمنون )۲۱[ )۴اقترب للنّاس حسابهم ]
______________________________ 

 سوره فاطر. -[۱]

 سوره شوری. -[۲]

 سوره جاثیه. -[۳]

 سوره انبیاء. -[۴]

 ۲۱۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 (.۷0[ )۱(. سَأَلَ سائِلٌ ]۶۹(. الحاقّة )۶۷(. تَبارَکَ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُلْکُ )۵۲طور )

 (.۸۲[ )۳(. إذَِا السَّماءُ انْفَطَرَتْ ]۷۹و النازعات غرقا )(. ۷۸[ )۲عمََّ یَتَساءَلُونَ ]

 (.۲۹(. عنکبوت )۳0سوره روم )

در غیر روایت ابن عبّاس، مردم در این ترتیب اختلاف دارند، لیکن اختلافشان اندک 

اند که: است. محمّد بن کثیر و محمّد بن سائب از أبو صالح، از ابن عبّاس روایت کرده

شد، نه این که سوره سوره نازل شود، پس هر چه آغازش در مکّه نازل می قرآن جدا جدا

اش در مدینه نازل شود، و همچنین آن گفتیم، اگر چه بقیّهنازل شده بود، آن را مکّی می

چه در مدینه نازل شد. فاصله میان دو سوره به نزول بسم اللّه الرحمن الرحیم شناخته 

 [.۴ل به پایان رسیده و سوره دیگری آغاز شده است ]دانستند که سوره قبشد و میمی

 شورای دار الندوه یا تصمیم نهائی قریش

 -جدّ چهارم رسول خدا« قصیّ بن کلاب»را « مجلس شورای مکّه»یعنی: بنای « دار الندوه»

« عبد الدار»ساخت. و هنگام وفات، أمر آن را به دست فرزندش  -صلی اللّه علیه و آله

 [.۵آن را خرید و دار الاماره قرار داد، سپس جزء مسجد الحرام شد ] سپرد، معاویه
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 در ذی الحجّه سال سیزدهم بعثت به انجام رسید،« بیعت دوم عقبه»چون 

______________________________ 
 سوره معارج. -[۱]

 سوره نبأ. -[۲]

 سوره انفطار. -[۳]

 .۳۹۱ -۳۹0، ص ۲ر. ک: ترجمه تاریخ یعقوبی، ج  -[۴]

 .۱0۸، ص ۲ر. ک: مراصد الاطلاع، ج  -[۵]

 ۲۱۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ای کمتر از سه ماه، بیشتر اصحاب رسول خدا به سوی مدینه رهسپار و سپس در فاصله

شدند و رجال قریش دانستند که یثرب به صورت پایگاه و پناهگاهی برای رسول خدا و 

اند، از هجرت جنگیدن با دشمنان رسول خدا آمادهیاران او درآمده و مردم آن برای 

ای بیمناک شدند و برای جلوگیری از آن با هر وسیله -صلی اللّه علیه و آله -رسول خدا

فراهم گشتند و به مشورت « دار الندوه»بعثت در  ۱۴که شده است، در آخر ماه صفر سال 

 پرداختند.

 از أشراف قریش:

 از بنی عبد شمس:

 ه، شیبة بن ربیعه و أبو سفیان بن حرب.عتبة بن ربیع

 از بنی نوفل بن عبد مناف:

 طعیمة بن عدیّ، جبیر بن مطعم و حارث بن عامر بن نوفل.

 از بنی عبد الدار بن قصیّ:

 نضر بن حارث بن کلده.

 از بنی أسد بن عبد العزّی.

 أبو البختریّ بن هشام، زمعة بن أسود بن مطّلب و حکیم بن حزام.
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 زوم:از بنی مخ

 أبو جهل بن هشام.

 از بنی سهم:

 نبیه بن حجّاج و برادرش منبّه بن حجّاج.

 و از بنی جمح:

 أمیّة بن خلف.

 [.۱در این شورا حضور داشتند ]

______________________________ 
 اند )ر. ک:نفر نوشته ۱00نفر تا  ۱۵شماره شرکت کنندگان در این مجلس را از  -[۱]

 (.۳۸امتاع الاسماع ص 

 ۲۱۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

پس از گزارشی که راجع به اهمّیّت موضوع و لزوم اقدام فوری از طرف بعضی به عرض 

جمعیّت رسید، کسی نظر داد که رسول خدا را به زنجیر کرده زندانی کنند، تا مانند: 

رسد و از دست اند، روزی مرگ وی نیز فرا و دیگر شاعرانی که آمده« زهیر»و « نابغه»

 وی آسوده شوند.

در ردّ این نظر گفته شد که: اگر او را حبس کنید، البته خبر به هر وسیله که باشد به گوش 

رسد و بسا که همداستان بر شما حمله برند و او را از چنگ شما درآورند و یاران وی می

 آنگاه با رهبری وی یکباره بر شما پیروز گردند.

ه او را از مکّه بیرون کنند و هرگاه در مکّه نباشد و کار مکّه به دیگری پیشنهاد کرد ک

همان صورتی که داشته است بازگردد، دیگر چه باکی است که او کجا و چگونه زندگی 

 خواهد کرد؟.

دلیل ردّ این پیشنهاد این بود که مگر تأثیر گفتار و شیرینی سخن و دلربائی محمّد را 

ای از عرب اگر دست به چنین کاری زدید، باشد که بر طایفهاید؟! به خدا قسم که: ندیده

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

وارد شود و با گفتار و سخنان دلربای خویش آنان را تحت تأثیر قرار دهد و پیرو خویش 

گرداند و سپس با همدستی آنان بر شما حمله برد و شما را در سرزمینتان لگدکوب و 

دهد. فکری بهتر از این درباره وی مغلوب سازد و آنگاه هر چه خواهد درباره شما انجام 

 بیندیشید.

أبو جهل بن هشام گفت: مرا در این باب نظری است که فکر شما تاکنون بدان نرسیده 

کنم که: از هر قبیله جوانی دلیر و نسب دار و گیرنده، انتخاب کنیم و است. پیشنهاد می

ان بر وی بتازند، و دسته آنگاه به هر کدام از این جوانان شمشیری برنده بدهیم و همداست

جمعی او را بکشند، تا از وی آسوده شویم. چه در این صورت خون وی در میان همه 

توانند با همه طوایف قریش بجنگند، و ناچار نمی« بنی عبد مناف»شود و قبایل پراکنده می

فته شد و دهیم. این پیشنهاد به اتّفاق آراء پذیردهند و ما هم دیه میبه گرفتن دیه تن می

 با همین تصمیم پراکنده گشتند.

 ابن اسحاق گوید: درباره همین انجمن و تصمیم قریش نازل شد:

 ۲۱۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

]وَ إِذْ یَمْکُرُ بِکَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِیُثْبِتُوکَ أَوْ یَقْتُلُوکَ أَوْ یُخْرِجُوکَ وَ یَمْکُرُونَ وَ یَمْکُرُ اللَّهُ 

و هنگامی که کافران از روی مکر و نیرنگ درباره تو »[ یعنی: ۱ اللَّهُ خَیْرُ الْماکِرِینَ[ ]وَ

کنند دادند تا: تو را در بند کنند، یا تو را بکشند، یا تو را بیرون کنند، آنان مکر مینظر می

 «.کند، و خدا بهترین مکر کنندگان استو خدا هم مکر می

[ ۲ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَیْبَ الْمَنُونِ. قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّی مَعَکمُْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِینَ[ ]و ]أَمْ یَقُولُونَ شاعِرٌ

بریم. بگو: منتظر باشید، گویند: شاعری است که مرگ وی را انتظار مییا آنکه می»یعنی: 

 «.چه من هم با شما از انتظاربرندگانم

 دستور هجرت

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

م قاطع بر کشتن رسول خدا پراکنده شدند و از طرفی دیگر از طرفی رجال قریش با تصمی

خوابیدی مخواب. های گذشته میجبرءیل فرود آمد و گفت: امشب را در بستری که شب

قریش بر حسب تصمیم و تبانی خویش پیرامون خانه رسول خدا را در اول شب )اول ربیع 

رگاه به خواب رود بر وی بردند تا هبعثت( محاصره کردند و انتظار می ۱۴الاول سال 

حمله برند، رسول خدا هم بر حسب وحی پروردگار و دستوری که برای هجرت رسیده 

[ و سپس ۳بود، علی را فرمود تا: در بستر وی بخوابد و روپوش وی را بر خویش بپوشاند ]

 [.۴های مردم را که نزد رسول خدا بود به آنان برساند ]در مکّه بماند و امانت

______________________________ 
 .۳0، آیه ۸سوره أنفال  -[۱]

 .۳۱ -۳0های ، آیه۵۲سوره طور  -[۲]

نم علی فراشی و تسجّ ببردی هذا الحضرمیّ الأخضر، فنم فیه فإنّه لن یخلص إلیک » -[۳]

 «.ء تکرهه منهمشی

 .۹۸، ص ۲سیرة النبی، ج  -[۴]

 ۲۱۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

از روی « أبو جهل بن هشام»قریش بر در خانه رسول خدا فراهم شده بودند هنگامی که 

برد که اگر شما از وی پیروی کنید پادشاهان عرب و مسخرگی گفت: محمّد گمان می

های اردن عجم خواهید بود و پس از مردن برانگیخته شوید و در بهشتهائی مانند باغ

کشد و سپس که مردید به ز شما را میسکونت گزینید و اگر ایمان نیاوردید کسانی ا

 آتشی که برای شما آماده است گداخته شوید.

گویم و آری چنین می»در این موقع رسول خدا مشتی از خاک بر گرفت و سپس گفت: 

ها را پاشید و این آیه[ رسول خدا خاک را بر سر آنان می۱« ]تو خود یکی از آنهائی

آنکه او [ و بی۲فَأَغشَْیْناهمُْ فَهمُْ لا یُبْصِرُونَ[ ] -تا -لْحَکِیمِکرد ]یس وَ الْقُرْآنِ اتلاوت می

[ هنوز به روپوش رسول خدا ۳را ببینند از میان ایشان گذشت و خاک بر سران ]
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نگریستند و یقین داشتند که در زیر آن خفته است، تا کسی آمد و گفت: به انتظار که می

 هستید؟ گفتند:

ایم. گفت: به خدا قسم که: محمّد رفت و راه خود را در پیش در کمین محمّد نشسته

 گرفت.

 اید؟.بینید که خاک بر سر شدهمگر نمی

عجب است که خاک بر سر خویش را دیدند و همچنان به خانه رسول خدا سر 

گفتند: به خدا قسم که: نگریستند و میکشیدند و علی را که به جای وی خفته بود میمی

 خویش خفته است.محمّد در جامه 

 مشرکان خاک بر سر به این اشتباه گرفتار بودند تا بامداد شد و علی )علیه السلام( از
______________________________ 

 نعم أنا أقول ذلک، أنت أحدهم. -[۱]

 .۹ -۱های (. آیه۳۶سوره یس ) -[۲]

ی معیط أموی، أبو جهل بن هشام مخزومی، حکم بن أبی العاص أمویّ، عقبة بن أب -[۳]

نضر بن حارث عبدریّ، أمیّة بن خلف و أبیّ بن خلف جمحی، ابن الغیطله سهمی، زمعة 

بن أسود از بنی أسد بن عبد العزّی بن قصیّ، طعیمة ابن عدیّ از بنی نوفل بن عبد مناف، 

، ۱أبو لهب هاشمیّ، نبیه بن حجّاج و منبّه بن حجاّج سهمی )ر. ک: الطبقات الکبری، ج 

 .(۲۲۸ص 

 ۲۱۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [.۱بستر رسول خدا برخاست و دانستند که نقشه آنان نقش بر آب شده است ]

 لیلة المبیت

 -صلی اللّه علیه و آله -در شب پنجشنبه اوّل ماه ربیع )سال چهاردهم بعثت( رسول خدا

تر رسول خدا بیتوته کرد در بس -علیه السلام -[ و در همان شب علی۲از مکّه بیرون رفت ]
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[۳.] 

 گفتند.« لیلة المبیت»و آن شب را 

در لیلة المبیت نازل شد ]وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ  -علیه السلام -درباره فداکاری أمیر المؤمنین

تند در میان مردم کسانی هس»[ یعنی: ۴یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مرَْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ باِلْعِبادِ[ ]

گذرند و خدا نسبت به بندگانش مهربان که در جستجوی رضای خدا از جان خویش می

 «.است

 بر حسب روایت حاکم در مستدرک: در همین شب هجرت بود که رسول خدا علی

______________________________ 
 .۲۲۸ -۲۲۷، ص ۱. الطبقات الکبری، ج ۹۷ -۹۵، ص ۲ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۱]

شد، و پس از آنکه سه روز « ثور»گوید: رسول خدا در دوشنبه وارد غار دسی میمق -[۲]

در میان غار پنهان بود، شب پنجشنبه اول ربیع الاول از غار بیرون آمد، و رهسپار مدینه 

روز  -شد، و دوازده روز هم در راه بود، و از بیرون آمدن از مکه تا ورود به مدینه پانزده

 (.۱۷۷، ص ۴لتاریخ، ج طول کشید )البدء و ا

 .۵۵۳ر. ک: مصباح المتهجد، ص  -[۳]

از ثعلبی و ابن عبّاس  ۸۲ -۸0، ص ۲)ر. ک: دلائل الصدق ج  ۲0۷سوره بقره آیه  -[۴]

از تفسیر ثعلبی و ملحمه ابن عقبه و أبو السعادات در  ۷۹، ص ۱و از ینابیع المودّه، ج 

لوم. از ابن عبّاس و أبو رافع و هند بن أبی و غزاّلی در إحیاء الع« فضائل العترة الطاهره»

 هاله و از تفسیر فخر رازی.

 ۲۱۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

را همراه خویش به کعبه برد و علی پا بر شانه رسول خدا نهاد و بتها را از بالای کعبه به 

 [.۱زیر انداخت ]

 نخستین منزل هجرت یا غار ثور
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نیز به « أبو بکر بن أبی قحافه»شد و « ثور»ربیع رهسپار غار رسول خدا در همان شب اول 

هر ترتیبی بود با وی همراه گشت و پس از سه روز که در غار ثور ماندند در شب چهارم 

 [ راه مدینه را در پیش گرفتند.۲ربیع الاول ]

قریش پس از آنکه نقشه خود را برای کشتن رسول خدا نقش بر آب دیدند، در جستجوی 

هم رسیدند و آنجا کسی از ایشان گفت: « ثور»خت به تکاپو افتادند و تا در غار وی س

 [.۳این تار عنکبوت پیش از میلاد محمّد بر در غار تنیده شده ]

نویسد: رسول خدا علی را برای خفتن در بسترش و پس دادن امانتهائی که نزد یعقوبی می

در آنجا پنهان گشت. قریش آمدند رسول خدا بود در مکّه گذاشت و رهسپار غار شد و 

و علی را در بستر محمّد خوابیده یافتند و گفتند: پسر عمویت کجا است؟ گفت: به او 

[ پس ردّ پای او را ۴گفتید که: از شهر شما بیرون رود و او هم از این شهر بیرون رفت ]

ایستادند و گرفتند و بر او دست نیافتند و خدا سرگردانشان ساخت، چنان که بر در غار 

 چون

______________________________ 
. با تصریح به این که ۵، ص ۳از مستدرک حاکم، ج  ۲۹۴، ص ۲دلائل الصدق، ج  -[۱]

 ۴0۷، ص ۶. و کنز العمال، ج ۸۷، ص ۱شب هجرت بوده است، و نیز از مسند أحمد، ج 

 ین شب.نقل از ابن ابی شیبه و مسند أبی یعلی و ابن جریر و خطیب بدون تعی

 .۲۳۲، ص ۱. الطبقات الکبری ج ۵۵۳ر. ک: مصباح المتهجد، ص  -[۲]

 .۲۲۸، ص ۱الطبقات الکبری، ج  -[۳]

پس او را زدند و به مسجد بردند و ساعتی حبس کردند. سپس مردم نزد وی رفتند  -[۴]

 های آنها را چنان که رسول خدا فرموده بود به آنها پس داد )امتاع الاسماع، صو سپرده

۳۹. 

 (.۱0۱، ص ۲تاریخ الامم و الملوک، ج 

 ۲۱۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

[ بر آن آشیانه نهاده است، گفتند: کسی در این غار نیست و بازگشتند ۱دیدند، کبوتری ]

[۲.] 

بود. « کرز بن علقمة بن هلال خزاعی»کسی که ردّ پای رسول خدا را تا در غار برد )أبو( 

عامر »و « عبد اللّه بن أبی بکر»بودند، « ثور»رسول خدا و أبو بکر در غار در سه روزی که 

برای رساندن خوردنی و نوشیدنی و أخبار أهل مکّه « أسماء ذات النطاقین»و « بن فهیره

 نزدشان رفت و آمد داشتند.

 همسفران رسول خدا

رسول خدا او [ که مردی مشرک بود و ۳« ]عبد اللّه بن أرقط دیلی»در شب چهارم ربیع 

[ بر در غار آورد ۴را برای راهنمائی اجیر کرده بود، دو شتر را که قبلا به او سپرده بودند ]

و سوار شدند و أبو بکر، عامر بن فهیره را نیز به دنبال خویش سوار کرد و بدین ترتیب 

بد رسول خدا با دو نفر مسلمان یعنی: أبو بکر و عامر بن فهیره و یک نفر مشرک یعنی: ع

 راه مدینه را در پیش گرفت.« اللّه بن أریقط دیلی

 از غار ثور تا مدینه

 شمارد:تا مدینه بدین ترتیب می« ثور»ابن اسحاق راه و منازل رسول خدا را از غار 

______________________________ 
 (.۲۲۹، ص ۱یاد و کبوتر )الطبقات الکبری، ج  -[۱]

 .۳۹۸ص ، ۲ترجمه تاریخ یعقوبی، ج  -[۲]

شود. پدر این عبد اللّه از طایفه بنی دیل عبد اللّه بن أریقط لیثی دیلی هم گفته می -[۳]

 بن بکر بن عبد مناة بن کنانه و مادرش از بنی سهم بن عمرو بود.

 یکی از این دو شتر را رسول خدا از ابو بکر خریده بود و یا در همان موقع خرید. -[۴]

 ۲۱۹،متن،ص: تاریخ پیامبر اسلام، آیتی
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[، ثنیّه مره ۴[، خرّار ]۳[، قدید ]۲[، پایین أمج ]۱تر از عسفان ]پایین مکّه، ساحل دریا پایین

[، ۹[، مرجح ذی الغضوین ]۸[، مرجح مجاج ]۷[، مدلجه لقف، مدلجه مجاج ]۶[ لقف ]۵]

[، )بطن أعدا( مدلجه تعهن ۱۳[، ذی سلم ]۱۲[، أجرد ]۱۱[ جداجد ]۱0بطن ذی کشر ]

 [ )در این منزل بود که۱۷[، عرج ]۱۶[، فاجّه ]۱۵[، عبابید ]۱۴]

______________________________ 
 بر وزن قربان. آبگاهی است میان مکه و مدینه. -[۱]

 بر وزن کرج. -[۲]

 بر وزن رجیل. -[۳]

 بر وزن جرّار. -[۴]

 بر وزن سره. -[۵]

 لفت هم گفته میشود. بر وزن جلف یا برف. -[۶]

 شود، هر دو بر وزن لجاج.ر وزن کتاب یا لجاج، و محاج یا مجاح هم گفته میب -[۷]

 بر وزن مسجد یا مشهد. -[۸]

به ضمّ غین بر وزن عضوین، تثنیه عضو، یا به فتح عین، بر وزن شمس یا عضوین )به  -[۹]

 نقطه و تحریک( بر وزن أبوین.عین بی

 بر وزن بحر. -[۱0]

 بر وزن دراهم. -[۱۱]

 ر وزن أحمد.ب -[۱۲]

 قلم.بر وزن بی -[۱۳]

 بر وزن زبرج. -[۱۴]

و نیز عبابیب بر وزن جلابیب، و نیز عشیانه بر وزن مرجانه. در سیره ابن هشام چاپ  -[۱۵]

 ( م.۱۳۶، ص ۲مصطفی الحلبی: عشیانه به کسر عین ضبط شده است )ج 

، ۲۳۳، ص ۱ت، ج شود )ر. ک: مرجع سابق، طبقاقاحه به قاف و حاء هم گفته می -[۱۶]
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 ، چاپ دار المعارف( م.۹۲چاپ بیروت و جوامع السیره ص 

 بر وزن أرج. -[۱۷]

 ۲۲0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

رسول خدا را « أوس بن حجر»شتری از ایشان از راه رفتن ماند و مردی از بنی أسلم به نام 

راه وی فرستاد تا شترش را هم« مسعود بن هنیده»بر شتر خویش سوار کرد و غلام خود 

 [.۳[، قباء ]۲[، بطن رئم ]۱را از مدینه بازگرداند(، ثنیّه عائر ]

 منزل قدید و أم معبد

[ افتاد. وی ۴« ]أمّ معبد خزاعی»گذار رسول خدا و همراهانش بر خیمه « قدید»در منزل 

میهمان  زنی دلیر و با فضیلت و بخشنده بود، اما هنگامی که رسول خدا و همراهان بر وی

شدند، در اثر قحطی و خشکسالی از پذیرائی عذر خواست. در این هنگام چشم رسول 

خدا بر گوسفندی در کنار خیمه افتاد و فرمود: ای امّ معبد! این چه گوسفندی است؟ 

 گفت: گوسفندی که از ناتوانی از رمه مانده است. رسول خدا پرسید: شیر دارد؟

دهی که او را شیر بدهد. رسول خدا گفت: اذن می گفت: کارش زارتر از این است که

بدوشم؟ گفت: آری، پدر و مادرم فدای تو باد، اگر امید شیر داری مانعی ندارد. رسول 

خدایا این «. »اللّهم بارک لها فی شاتها»خدا نام خدا را بر زبان جاری ساخت و گفت: 

 «.گوسفند را بر این زن مبارک گردان

شیر گوسفند فراوان گشت و ریزش گرفت و رسول خدا ظرفی  در اثر دعای رسول خدا

و سپس به همراهان خود داد تا سیر « أمّ معبد»خواست و آن را پر از شیر دوشید و اول به 

 ساقی جمعیت«: »ساقی القوم آخرهم»آشامیدند و آنگاه خود آشامید و گفت: 

______________________________ 
 دار.طهو نیز غائر به غین نق -[۱]

 بر وزن جسم. -[۲]

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

 . الطبقات الکبری.۱0۸ -۱0۴، ص ۲بر وزن مراد )ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۳]

 چاپ دار المعارف م(. ۹۲. جوامع السیره، ص ۲۳۳ -۲۳۲، ص ۱ج 

صحابی راوی این « حبیش بن خالد»عاتکه دختر خالد خزاعی از صحابیّات، خواهر  -[۴]

 (.۶۲0و ص  ۳00، ص ۵، ج ۳۷۶، ص ۱حدیث است )ر. ک: اسد الغابه، ج 

 ۲۲۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

بار دیگر هم آن ظرف را پر از شیر دوشید و نزد وی گذاشت و سپس «. آخرشان است

 به طرف مدینه رهسپار شدند.

[ با گوسفندان ناتوان خود که از لاغری ۱« ]أبو معبد خزاعی»چیزی نگذشت که شوهرش 

 ه بروند، رسید و از دیدن ظرف پر از شیر در شگفت آمد و گفت:توانستند رانمی

گفت: در اثر قدم مردی « أمّ معبد»با نبودن گوسفندان شیر دار این ظرف شیر از کجاست؟ 

 است مبارک که بر ما میهمان شد و چنین و چنان گذشت.

کنند، ب میگفت: به خدا قسم: این مرد همان پیامبر قریش است که وی را تعقی« أبو معبد»

شمایل رسول خدا را برای شوهرش « أمّ معبد»شمایل وی را برای من توصیف کن. 

گفت: به خدا قسم که: پیامبر قریش که توصیف او را شنیده « أبو معبد»توصیف کرد و 

شدم تا مرا به همراهی با خویش بودیم چنین است و اگر او را دیده بودم، خواستار می

 [.۲ای که باشد، این کار را خواهم کرد ]م تا بتوانم به هر وسیلهسرافراز دارد، اکنون ه

 جائزه قریش برای دستگیری رسول خدا )ص(

 چون رسول خدا از مکّه رهسپار مدینه شد، قریش برای هر کس که رسول
______________________________ 

« قدید»اند، به هر جهت وی از صحابه است و ساکن نوشته« حبیش»برخی نام وی را  -[۱]

 (.۳00ص  ۵بود. به قول بعضی در حیات رسول خدا از دنیا رفته است )اسد الغابه، ج 

. الطبقات الکبری، ۳۷۷، ص ۱. اسد الغابه، ج ۱0۳ -۹۹، ص ۱۹ر. ک: البحار، ج  -[۲]
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 -ربیب رسول« هند بن أبی هاله». و نیز حدیث ۴۵ -۴۳ . الفائق، ص۲۳۱ -۲۳0، ص ۱ج 

و  ۲۸ -۲۴، ص ۱و ج  ۲۷، ص ۵خدا را، در توصیف شمائل رسول خدا در اسد الغابه ج 

. و معانی الاخبار صدوق، و ۷ -۶. و مکارم الاخلاق، ص ۱۳۳، ص ۶بحار کمپانی، ج 

، ص ۱ابه، ج بن أبی طالب را در توصیف شمائل رسول خدا در اسد الغ -حدیث علی

. و نیز ترجمه حدیث شمایل رسول خدا را در ترجمه ۹ -۷، ص ۲. سیرة النبی، ج ۲۵

 ، ملاحظه کنید.۵۱۴ -۵۱۳، ص ۱تاریخ یعقوبی ج 

 ۲۲۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

جایزه اعلام داشتند. رسول خدا شب « صد شتر»خدا را دستگیر کند و به آنان بازگرداند 

بیرون آمد و رهسپار مدینه گشت و نیمه روز سه « ثور»ربیع الأوّل از غار دوشنبه چهارم 

برای دریافت « سراقة بن مالک»به راه افتاد « قدید»منزل کرد و چون از « قدید»شنبه در 

 [.۱جایزه قریش وی را تعقیب کرد ]

گوید: در انجمن قبیله خود نشسته بودم که مردی سراقة بن مالک بن جعشم مدلجی می

[ که بر ما ۲بر سر ما ایستاد و گفت: به خدا قسم: اندکی پیش، سه نفر شتر سوار را دیدم ]

 عبور کردند و گمان دارم که محمّد و همراهان وی بوده باشند.

گوید: با چشم به وی اشاره کردم که خاموش باش. سپس گفتم: نه، آنها بنی سراقه می

تند. آن مرد گفت: شاید و خاموش گشفلان بودند که در جستجوی گمشده خویش می

 گشت.

گوید: اندکی صبر کردم و سپس برخاستم و به خانه رفتم و دستور دادم اسب سراقه می

و أسلحه مرا فراهم ساختند و سپس تیرهای فالگیری خود را بر گرفتم و بدانها فال گرفتم 

در پی وی و بد آمد، اما من که در تعقیب وی اصرار داشتم، بر اسب خود نشستم و 

تاختم. در این میان اسبم به سر درآمد و از پشت وی در افتادم و گفتم این چه حسابی می

 است؟

بار دیگر تیرها را در آوردم و فال گرفتم، باز بد آمد و همچنان از تعقیب وی بازننشستم، 
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تا جائی که خود و همراهانش از دور پیدا شدند و دیگر بار اسبم به سر درآمد و دو 

تش بر زمین فرو رفت و از پشت او در افتادم و دانستم که مرا بر وی دستی نیست، و دس

 خدا نگهدار اوست.

کنم که مردم را از پس گفتم: ای محمّد! از خدا بخواه که مرا نجات دهد و عهد می

 تعقیب

______________________________ 
 .۲۳۲، ص ۱الطبقات الکبری، ج  -[۱]

تری، ابو بکر و عامر بن فهیره بر شتری دیگر، و عبد اللّه بن أریقط رسول خدا بر ش -[۲]

 دیلی بر شتری دیگر سوار بودند.

 ۲۲۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

[، و ۱تو بازدارم و آزاری از من به شما نرسد. پس دعا کرد و دستهای اسبم رها شد ]

 گفتم:

 بگویم. رسول خدا به أبو بکر گفت: ، صبر کنید تا با شما سخن«سراقة بن جعشم»منم 

ای به من مرحمت فرما، تا نشانی میان من و تو خواهد، گفتم: نوشتهبپرس که از ما چه می

[ فرمود تا: برای من چیزی نوشت و به من داد و ۲« ]عامر بن فهیره»باشد. رسول خدا به 

 آن را در تیردان خود نهادم.

ای رسول خدا! تیری از تیردان من بردار و به  نزدیک رفت و گفت:« سراقه»به روایتی 

این نشانی از شتران من در فلان جا هر چه خواستی برگیر. گفت: مرا نیازی به شتران تو 

خواست بازگردد، رسول خدا گفت: ای سراقه! چگونه خواهی بود « سراقه»نیست. چون 

 آنگاه که دو یاره خسرو را به دست کنی؟ گفت: خسرو پسر هرمز؟

 [.۳: آری ]گفت

______________________________ 
( دو بار دیگر، در ۲۶۳به روایتی بار دیگر، و به روایت کلینی در روضه کافی )ص  -[۱]
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اثر سوء نیت سراقه گرفتاری او تکرار شد و چون از رسول خدا به التماس خواست تا دعا 

 کند، از برکت دعای وی دیگر بار رهائی پیدا کرد.

 روایتی به أبو بکر.و به  -[۲]

چون در سال شانزدهم  ۴۲. امتاع الاسماع، ص ۲۶۶ -۲۶۵، ص ۲أسد الغابه، ج  -[۳]

ها و کمربند و تاج خسرو را نزد عمر آوردند، سراقه را امر کرد تا آنها را هجری یاره

بپوشد، و سراقه مردی بود پرمو، و دستهائی پرمو داشت. پس عمر گفت: دستهای خود 

)ر. « الحمد للّه الّذی سلبهما کسری بن هرمز و ألبسهما سراقة الأعرابیّ»و بگو:  را بلند کن

(. و به روایتی دیگر پس از آنکه عمر به جمعیت نگریست و ۱۸، ص ۲ک: الاصابه، ج 

های خسرو را تر بود دستور داد که برخیز و جامهسراقه را که از همه تنومندتر و بلندقامت

شمشیر و کمربند و شلوار و تاج، و پیراهن و موزه خسرو را پوشید،  به پوش، و سراقه قبا و

 و در آنها طمع دوخت، و به دستور خلیفه چند گامی پیش رفت و برگشت. عمر گفت:

است که قبای خسرو و شلوار و شمشیر و کمربند و تاج « بنی مدلج»به به، این اعرابی از 

 و موزه وی را پوشیده است!!.

 ۲۲۴لام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پیامبر اس

سراقه گوید: بازگشتم و دیگر خاموش شدم و چیزی نگفتم تا روز فتح مکّه رسید و 

از جنگ حنین و طائف نیز فارغ گشت، آنگاه با همان  -صلی اللّه علیه و آله -رسول خدا

ای از أنصار شرفیاب [ به خدمت وی رسیدم و با دسته۱« ]جعرانه»نوشته نزد وی رفتم و در 

 دم. دستم را به نامه به جانب رسول خدا که بر شتری سوار بود برداشتم و گفتم:ش

 پس رسول خدا گفت:«. سراقة بن جعشم»ای رسول خدا! این است نوشته تو و منم 

روز وفا و نیکی است، نزدیکش آورید. نزدیک وی شتافتم و اسلام آوردم و خواستم از 

سؤال به خاطر من نرسید که: ای رسول خدا!  رسول خدا چیزی پرسیده باشم، اما جز این

شود، اگر ام وارد میای که حوضهائی که برای شتران خود پرآب کردهشتر گمشده

« نعم فی کلّ ذات کبد حرّی أجر»سیرابش کنم برای من اجری خواهد بود؟ گفت: 
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سپس به سوی قوم خویش بازگشتم و «. ای اجری استآری، در هر صاحب جگر تشنه»

 [.۲چهار پایان خود را نزد رسول خدا بردم ] زکات

سراقة بن جعشم »رسید، « بنی مدلج»نویسد: هنگامی که رسول خدا به آبگاه یعقوبی می

[ ۴[ از پی وی تاخت و چون به او رسید، رسول خدا گفت: اللّهمّ اکفنا سراقة ]۳« ]مدلجی

او به زمین فرو رفت و  پس دست و پای اسب«. خدایا شرّ سراقه را از سر ما کوتاه کن»

به همسفرت بگو، تا از خدا بخواهد که اسبم رها شود، به « أبو قحافه»فریاد زد: ای پسر 

 خدا قسم: اگر از من خیری به او نرسد، بدی به او نخواهد رسید.

 سراقه چون به مکّه بازگشت، قصّه خود را به قریش گفت و آنها گفتند:

______________________________ 
به کسر جیم و سکون عین، یا کسر جیم و عین، و تشدید راء: محلی است میان  -[۱]

 طائف و مکه.

 .۲۳۲، ص ۱. الطبقات الکبری، ج ۱0۴ -۱0۲، ص ۲ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۲]

 .۲۶۶ -۲۶۴، ص ۲. اسد الغابه ج ۷۴، ص ۲. الکامل، ج ۴۲امتاع الاسماع ص 

رة بن عبد مناة بن کنانه که در قدید منزل داشت سراقة بن مالک از بنی مدلج بن م -[۳]

 (.۲۶۴، ص ۲)اسد الغابه، ج 

 : اللّهمّ اکفنی شرّ سراقة بما شئت.۲۶۳روضه کافی، ص  -[۴]

 ۲۲۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

کرد. سراقه )صمن اشعاری( به گوئی و بیش از همه أبو جهل او را تکذیب میدروغ می

م! به خدا قسم: اگر هنگامی که دست و پای اسب من فرو رفت، وی گفت: ای أبو حک

کردی، دانسته بودی و شکّ نداشتی که محمّد فرستاده خدا است و تو هم تماشا می

 [.۱توان پوشیده داشت ]معجزه او را نمی

 [2بریدة بن حصیب أسلمی ]
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بن حصیب بریدة »[ رسید ۳« ]غمیم»اند که: چون رسول خدا در طریق هجرت به نوشته

با هشتاد خانواده از قوم خویش نزد وی رسیدند و همگی به دین اسلام درآمدند « أسلمی

در میان قوم خود ماند تا پس از جنگ « بریده»و نماز عشا را با رسول خدا خواندند. آنگاه 

بیعت »و « حدیبیه»أحد به مدینه آمد و در غزواتی که بعد از أحد روی داد، از جمله در 

 [.۴حضور داشت ]« رضوان

 سال اول هجرت

 ورود رسول خدا به مدینه

ی مدینه شد. « قبا»رسول خدا روز دوشنبه دوازدهم ربیع الأوّل، نزدیک ظهر وارد محلّه 

گوید: مردانی از قوم من که همه از اصحاب رسول می« عبد الرحمن بن عویم بن ساعده»

 از مکّه خدا بودند، چنین گفتند: که چون از حرکت رسول خدا
______________________________ 

 .۲۶۶، ص ۲. اسد الغابه، ج ۴00 -۳۹۹، ص ۲ترجمه تاریخ یعقوبی، ج  -[۱]

 )بفتح لام أسلم(.« بنی أسلم بن أفصی بن حارثه»از قبیله  -[۲]

 به فتح غین: جائی است نزدیک مدینه، میان رابغ و جحفه )مراصد الاطلاع(. -[۳]

 .۱۵0، ص ۱. الاصابه، ج ۱۷۷، ص ۱. الاستیعاب، ج ۱۷۵، ص ۱ أسد الغابه، ج -[۴]

 ۲۲۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

رفت، همه روزه پس از نماز بامداد، از مدینه بیرون خبر یافتیم و انتظار ورود او می

ها از نشستیم و موقعی که سایهرفتیم، و در بیرون شهر به انتظار ورود رسول خدا میمی

 رفت.میمیان 

 گشتیم.کردیم، به مدینه بازمیای پیدا نمیو دیگر سایه

ها از میان در همان روز ورود رسول خدا نیز در بیرون شهر به انتظار ورود او بودیم تا سایه

های خود بازگشتیم و در همان موقعی که ما در رفت و ناچار در اثر شدّت گرما به خانه
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رد شد. و نخستین کسی که او را دید مردی از یهود های خود بودیم رسول خدا واخانه

دانست که ما در انتظار ورود رسول خدا هستیم. بود که از کار هر روزه ما با خبر بود و می

[ بخت شما رسید. با شنیدن این صدا از ۱« ]بنی قیله!»پس با صدای بلند فریاد زد: ای 

نیز همراه وی بود، و چون بیشتر « و بکرأب»ها بیرون ریختیم و نزد رسول خدا رفتیم و خانه

برخاست « أبو بکر»ما رسول خدا را ندیده بودیم، هنگامی که سایه از رسول خدا گشت و 

 و بر آن حضرت سایه افکند او را شناختیم.

وارد « بنی عمرو بن عوف»یکی از مردان « کلثوم بن هدم»بر « قبا»رسول خدا در محله 

که زن و فرزندی نداشت و مهاجران « سعد بن خیثمه»در خانه شد و برای ملاقات با مردم 

نشست و نخستین دستوری که داد آن بود که مجردّ در خانه وی منزل کرده بودند می

 ها در هم شکسته شوند.بت

 درگذشت.« کلثوم بن هدم»به گفته یعقوبی: چند روز پس از ورود رسول خدا 

قل شد. یعقوبی صورت فلکی روز ورود رسول منت« سعد بن خیثمه»و رسول خدا به خانه 

 [.۲خدا را ضبط کرده است ]

و به قولی « خزرج -بنی حارث بن»از قبیله « خبیب بن إساف»بر « سنح»أبو بکر در محلّه 

 از همان قبیله وارد شد.« خارجة بن زید بن أبی زهیر»دیگر: بر 

 های مردم را که نزد رسولسه شبانه روز در مکّه ماند، و امانت -علیه السلام -علیّ

______________________________ 
 بنی قیله: أنصارند و قیله نام جده آنان است. -[۱]

 .۴00ر. ک: ترجمه تاریخ، ص  -[۲]

 ۲۲۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 خدا بود، به صاحبانش رسانید، و چون از این کار فراغت یافت. به مدینه هجرت کرد.

 منزل گزید.« کلثوم بن هدم»ول خدا در خانه و همراه رس

گوید: یک شب یا دو شب در محلّه می -علیه السلام -به روایت دیگر ابن اسحاق: علیّ
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شوهر منزل کرده بودم، و چون دیدم در میان شب کسی در خانه زنی مسلمان و بی« قباء»

گشود، و چیزی از می رفت و در خانه راکوبید، و آن زن میآمد و در خانه وی را میمی

گرفت، و در کار وی به شبهه افتادم و از او پرسیدم که این مرد کیست که هر وی می

دانم کنی، و چیزی که نمیروی و در را برای وی باز میزند و میآید و در میشب می

 شوهری؟دانم تو زنی مسلمان و بیدهد، با این که میچیست به تو می

داند که من زنی بیچاره و است و چون می« ن حنیف بن واهبسهل ب»گفت: این مرد 

 شکند.برد و آنها را در هم میهای قوم خود حمله میشود بر بتکسم، شب که میبی

اند که: بعد از گوید: اینها را به جای هیزم مصرف کن. نوشتهآورد و میو برای من می

 کرد.این کار نیک وی یاد می از -علیه السلام -وفات سهل بن حنیف در عراق، علیّ

گوید: رسول خدا روزهای دوشنبه و سه شنبه و چهار شنبه و پنجشنبه را ابن اسحاق می

را تأسیس کرد « قباء»اقامت داشت و مسجد « بنی عمرو بن عوف»در میان قبیله « قباء»در 

ی سالم بن بن»[. سپس روز جمعه از میانشان بیرون رفت و نماز جمعه را در میان قبیله ۱]

ای به جای آورد. و این نخستین نماز جمعه« رانوناء»در مسجدی در میان وادی « عوف

 [.۳[، و صد نفر مسلمان در آن شرکت کردند ]۲بود که در مدینه خواند ]

______________________________ 
وز ر ۳روز، و  ۴روز، و  ۵روز، و  ۱۴روز، و  ۲۳مدت توقف رسول خدا را در قبا  -[۱]

 .(۴۶ -۴۵اند )ر. ک: امتاع الاسماع، ص نوشته

خطبه رسول خدا در این نماز جمعه نقل شده است )ر. ک: تاریخ الامم و الملوک،  -[۲]

، ص ۶. بحار الانوار، ج ۵۷ -۵۶، ص ۱. جمهرة خطب العرب، ج ۱۱۶ -۱۱۵، ص ۲ج 

گری بعد از آن . ابن اسحاق نیز نخستین خطبه رسول خدا در مدینه، و سپس خطبه دی۴۳۱

 (.۱۱۹ -۱۱۸، ص ۲کند )ر. ک: سیرة النبی، ج را نقل می

 .۲۳۶، ص ۱الطبقات الکبری ج  -[۳]

 ۲۲۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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آمدند و گفتند: ای رسول خدا! نزد ما بمان که سپاهیان « بنی سالم بن عوف»پس مردان 

 پذیر است.ناما بسیار و تجهیزات ما کامل و نیروی ما شکست

در میان «. راه شترم را رها کنید که خودش دستور دارد»فرمود: خلوّا سبیلها فانّها مأمورة: 

خالوهای « بنی عدیّ بن نجّار»و « بنی حارث بن خزرج»و « بنی ساعده»و « بنی بیاضه»قبیله: 

شد که رسول خدا در میانشان فرود [، نیز از طرف رجال قبایل اصرار می۱رسول خدا ]

رسید و در زمینی « بنی مالک بن نجّار»داد، تا به محلّه آید، و همان جواب را به آنان می

« معاذ بن عفراء»که تحت سرپرستی « بنی مالک بن نجّار»متعلّق به دو کودک یتیم از 

بودند، در همان جا که بعدها در مسجد قرار گرفت، شتر زانو به زمین زد، و رسول خدا 

بار سفر رسول خدا را به خانه « یّوب أنصاری: خالد بن زید خزرجیأبو أ»فرود آمد و 

شتر وی را. و چون أنصار از وی خواستار شدند که بر ایشان « أسعد بن زراره»خود برد و 

 «:المرء مع رحله»فرود آید، گفت: 

 «.مرد با باروبنه خویش است

 مال کیست؟فرود آمد و پرسید که: آن زمین « أبو أیّوب»رسول خدا در خانه 

دو یتیمی که تحت سرپرستی « عمرو»پسران «: سهیل»و « سهل»گفت: مال « معاذ بن عفراء»

 من قرار دارند، و من آن دو را راضی خواهم کرد.

 بنای مسجد مدینه

به روایت دیگر: رسول خدا آن زمین را به ده دینار خرید و آنگاه فرمود تا: در آنجا 

هائی برای زنان پیغمبر تا روزی که مسجد و حجرهمسجدی ساخته شود، و رسول خدا 

 [.۳سکونت داشت ]« أبو أیّوب»[، در طبقه تحتانی خانه ۲ساخته شد ]

______________________________ 
 بود.« بنی النجّار»چه سلمی دختر عمرو، مادر عبد المطّلب از قبیله  -[۱]

 ای برای عایشه.ای برای سوده، و حجرهحجره -[۲]
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 (. و چون أبو أیّوب از بودن خودش۱۷۸، ص ۴هفت ماه )ر. ک: البدء و التاریخ ج  -[۳]

 ۲۲۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

کرد و این خود باعث تشویق آنان رسول خدا در ساختن مسجد با مسلمانان همکاری می

 بود، چنان که یکی از ایشان گفت:

اگر ما بنشینیم در حالی که پیامبر کار »المضلّل لذاک منّا العمل لئن قعدنا و النبی یعمل

 «.کند، کار ما بسی گمراهانه خواهد بودمی

 خواندند:مسلمانان هم در موقع ساختن مسجد سرود می

 گفت:لا عیش إلّا عیش الآخرةاللّهمّ ارحم الأنصار و المهاجرة و رسول خدا چنین می

ای جز زندگی آخرت زندگی»و الأنصار  لا عیش إلّا عیش الآخرةاللّهمّ ارحم المهاجرین

 «.نیست، خدایا مهاجران و انصار را رحمت کن

که او را از خشت سنگین بار کرده بودند، رسید و گفت: ای رسول خدا! « عمّار بن یاسر»

 کنند.برند بر من بار میمرا کشتند، بیش از آنچه خود می

دم که گیسوان افتاده عمّار را به دست گوید: رسول خدا را دیهمسر پیامبر می«: أمّ سلمه»

ویح ابن سمیةّ، لیسوا بالّذین یقتلونک، إنّما تقتلک الفئة »گفت: افشاند و میخویش می

کشند، بلکه گروه بیدادگر تو را افسوس بر پسر سمیّه، اینان نیستند که تو را می«: »الباغیة

 «.خواهند کشت

 خواند:ود میکه در حال کار کردن سر -علیه السلام -علی

______________________________ 
در طبقه فوقانی، و بودن رسول خدا در طبقه تحتانی نگرانی داشت، و به آن حضرت 

پیشنهاد کرد تا به طبقه فوقانی منتقل شود، چنین گفت: إنّ أرفق بنا و بمن یغشانا أن نکون 

که ما در طبقه تحتانی منزل تر همان است برای ما و میهمانان ما راحت»فی سفل البیت. 

 (.۱۱۶، ص ۲)ر. ک: سیرة النبی، ج « ساکن باشیم

لا یستوی من یعمر المساجدایدأب فیها قائما و  ۲۳0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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 [۱قاعدا ]

 و من یری عن الغبار حائدا

د، با برکند و ایستاده و نشسته در آنها رنج عبادت میکسی که مسجدها را تعمیر می»

 «.کسی که از گرد و خاک روی گردان است برابر نیستند

عثمان »کرد و چون به خواند و تکرار میاز علی فرا گرفت و می« عمّار»همین سرود را 

نظر داشت، عثمان برآشفت و گفت: ای پسر سمیّه! شنیدم که امروز چه گفتی، « بن عفّان

 خواهم نواخت. به خدا قسم که: یک روز همین عصا را بر بینی تو

ما لهم و لعمّار؟ یدعوهم إلی الجنّة، و »رسول خدا از این گفته به خشم آمد و گفت: 

 ...«یدعونه إلی النار إنّ عمّارا جلدة ما بین عینی و أنفی 

کند و آنان او را به سوی ایشان را با عمّار چه کار؟ او آنان را به سوی بهشت دعوت می

 [.۲...« ]میان چشم و بینی من است خوانند، عمّار پوست آتش می

رسول خدا مسجد را با خشت بنا نهاد و چند ستون از چوب خرما برافراشتند، و سقف آن 

را با چوب خرما پوشانیدند و درگاه مسجد را با سنگ چیدند و چون به او گفته شد: 

 اند، گفت: لا، عریش کعریشدادی که مسلمانان بسیار شدهکاش مسجد را وسعت می

پس از ساخته شدن مسجد اذان اسلامی به وسیله «. نه، سایبانی چون سایبان موسی»موسی. 

 شد.وحی مقرر گردید و وقت نمازها به وسیله اذان اعلام می

هم اذان گفت و هر « ابن أمّ مکتوم»گفت و سپس نویسد: در اول بلال اذان مییعقوبی می

شد، یکی از آن گفت و چون نماز بپا مییگرفت اذان مکدام از این دو نفر که سبقت می

 گفت.دو اقامه می

______________________________ 
 گوید: از دانشمندان شعرشناس پرسیدم که این شعر مال کیست؟ گفتند:ابن هشام می -[۱]

اش ایم که علی بن ابی طالب آن را خوانده است، اما معلوم نیست که گویندهخبر یافته

 یا دیگری. خود امام است
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 .۱۱۵، ص ۲ر. ک سیرة النبی، ج  -[۲]

 ۲۳۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ایستاد و واقدی روایت کرده است که بلال پس از اذان گفتن، بر در خانه رسول خدا می

 [.۱گفت: ای رسول خدا! نماز، حیّ علی الصلاة، حیّ علی الفلاح ]می

 بقیّه مهاجران

رسیدند و دیگر کسی از مسلمانان در مهاجران از پی رسول خدا میگوید: ابن اسحاق می

مکّه باقی نماند، مگر آنان که گرفتار و محبوس بودند و در میان مهاجران، چند خانواده 

بودند که دسته جمعی مهاجرت کردند و حتّی یک نفر هم از ایشان باقی نماند و در 

 هایشان بسته شد.خانه

پیمانان بنی أمیه؛ بنی بکیر، نی جمح؛ بنی جحش بن رئاب، از همبنی مظعون، از طایفه ب

در « أبو سفیان»دختر « فارعه»پیمانان بنی عدیّ بن کعب. و چون از بنی سعد بن لیث، هم

أبو سفیان « بنی جحش»بود، پس از هجرت دسته جمعی « أبو أحمد بن جحش»خانه 

خبر یافت و نزد رسول « بن جحشعبد اللّه »شان را تصرّف کرد و فروخت و چون خانه

أ لا ترضی یا عبد اللّه أن یعطیک اللّه بها دارا خیرا منها »خدا شکایت برد، چنین فرمود: 

ای بهتر از ات، خانهشوی که خدا به جای خانه؟ ای عبد اللّه! مگر خوشنود نمی«فی الجنّة

 آن در بهشت به تو عطا فرماید؟ گفت: چرا.

 «.دهندبه تو می خانه بهشت را»فرمود: 

را به « أبو رافع»و « زید بن حارثه»، «أبو أیّوب أنصاری»اند که: رسول خدا از خانه نوشته

[ تا به مکّه رفتند، و دختران رسول ۲مکّه فرستاد و دو شتر و پانصد درهم پول به آنها داد ]

به مدینه همسر رسول خدا را « زمعه»دختر « سوده»و نیز « ام کلثوم»و « فاطمه»خدا: 

 دختر دیگر رسول خدا پیش از این با شوهر« رقیّه»آوردند، 

______________________________ 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

 .۴0۱، ص ۲ر. ک: ترجمه تاریخ یعقوبی، ج  -[۱]

 زید در منزل قدید با همین پانصد درهم سه شتر خرید و به مکه برد. -[۲]

 ۲۳۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

أبو »دختر بزرگ رسول خدا را شوهرش « زینب»کرده بود، أمّا  هجرت« عثمان»خود 

 که هنوز کافر بود، نزد خویش نگاه داشت و اجازه هجرت نداد.« العاص

 را به مدینه آورد.« أسامه»و پسر خود « أمّ أیمن»زید بن حارثه نیز همسر خویش 

را به مدینه آورد « عایشه»: نیز همراه ایشان، خانواده أبو بکر از جمله« عبد اللّه بن أبی بکر»

« عبد اللّه بن أریقط دیلی»[. چه أبو بکر نیز ۱منزل داد ]« حارثة بن نعمان»و آنها را در خانه 

نوشت « عبد اللّه»را با دو یا سه شتر همراه زید و أبو رافع به مکّه فرستاد و به فرزند خود 

نیز با همین عدّه به مدینه « لّهطلحة بن عبید ال»که خانواده وی را به مدینه حرکت دهد، 

 [.۲هجرت کرد ]

نویسد: فاطمه دختر رسول خدا را علیّ بن أبی طالب از مکّه به مدینه آورد و یعقوبی می

دو ماه پس از آن رسول خدا، فاطمه را به علیّ تزویج کرد، با آنکه گروهی از مهاجران 

 درآمد، به سخن آمدند.او را خواستگاری کرده بودند و چون فاطمه به عقد علیّ 

من فاطمه را به علی تزویج [. »۳پس رسول خدا گفت: ما أنا زوّجته و لکنّ اللّه زوّجه ]

 [.۴« ]نکردم، بلکه خدا او را به علی تزویج کرد

 به گفته طبرسی علی بود که خانواده رسول خدا را از مکّه به مدینه آورد.

 شیوع إسلام در مدینه

سول خدا از ربیع الأوّل هجرت تا صفر سال آینده در مدینه اقامت گوید: رابن اسحاق می

هایش ساخته شد و أنصار همگی به دین اسلام درآمدند، و داشت، تا مسجد و خانه

 ای از طوایف أنصار باقی نماند مگر آنکه به دین اسلام درآمد، به جز طوایف:طایفه

______________________________ 
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 .۲۳۸ -۲۳۷، ص ۱بری، ج الطبقات الک -[۱]

 .۴۹امتاع الاسماع، ص  -[۲]

 .۴0۱ -۴00، ص ۲ترجمه تاریخ، ج  -[۳]

 .۷۹اعلام الوری، ص  -[۴]

 ۲۳۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ای از قبیله أوس که بر شرک خود خطمه، واقف، وائل و أمیّه، یعنی: قبیله أوس اللّه، طایفه

بن اسحاق نقل کردیم که اینان هم بعد از بدر و أحد و خندق باقی ماندند. پیش از این از ا

 همه به دین اسلام درآمدند.

 های مدنی قرآن مجیدسوره

های مکّی و مدنیّ و در مکّی و مدنیّ بودن بعضی ایم: در شماره سورهچنان که سابقا گفته

اره هر سوره کنیم و شمها اختلاف است و در اینجا هم روایت یعقوبی را ذکر میاز سوره

افزاییم: سی و دو سوره از قرآن در مدینه بر رسول خدا را در ترتیب فعلی قرآن بر آن می

 (.۲(. و سپس به ترتیب: سوره بقره )۸۳نازل شد: نخست، وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ )

(. ۲۴(. سوره نور )۳۳(. سوره أحزاب )۵۹(. حشر )۳(. سوره آل عمران )۸سوره أنفال )

(. ۵۷(. سوره حدید )۲۲(. سوره حجّ )۴(. سوره نساء )۴۸(. إنّا فتحنا لک )۶0ممتحنه )

 (.۷۶(. هلَْ أَتی عَلَی الْإِنْسانِ )۴۷سوره محمّد )

(. ۴0(. مؤمن )۳۲(. تنزیل سجده )۶۲(. سوره جمعه )۹۸(. سوره لم یکن )۶۵سوره طلاق )

 (.۴۹(. حجرات )۵۸(. مجادله )۶۳إذِا جاءَکَ الْمُنافِقُونَ )

(. ۱۱0(. إذِا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ )۹(. براءة )۵(. مائده )۶۱(. صفّ )۶۴(. تغابن )۶۶تحریم )

 ( هر دو با هم.۱۱۴ -۱۱۳(. معوذّ تین )۱00(. و العادیات )۵۶إذِا وقََعَتِ الْواقِعَةُ )

مِنْ أَنْفُسِکمُْ عَزِیزٌ  آخرین قسمتی از قرآن که نازل شد این دو آیه بود: لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ

 [.۱عَلَیْهِ ما عَنِتُّمْ. تا آخر سوره ]
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و به قولی دیگر: این آیه: الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکمُْ دِینَکمُْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکمُْ نِعْمَتِی وَ رضَِیتُ لَکُمُ 

 [.۲الْإِسْلامَ دِیناً ]

______________________________ 
 .۱۲۹ -۱۲۸های هسوره توبه، آی -[۱]

 .۳سوره مائده، آیه  -[۲]

 ۲۳۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

و روایت صحیح و ثابت و روشن همین است و نزول این آیه روز نصب امیر المؤمنین 

علیّ بن أبی طالب صلوات اللّه علیه در غدیر خم بوده است و به قولی: در آخر همه، این 

 [.۱وْماً تُرْجَعُونَ فِیهِ إلَِی اللَّهِ ]آیه نازل شد: وَ اتَّقُوا یَ

گفت: آورد، به او میابن عبّاس گوید: که هرگاه جبرئیل بر رسول خدا وحی فرود می

این آیه را در فلان جای فلان سوره بگذار و چون وَ اتَّقُوا یَوْماً تُرْجَعُونَ فِیهِ إِلَی اللَّهِ نازل 

 [.۲شد گفت: آن را در سوره بقره بگذار ]

 آمیز مسلمانان و یهودیان مدینهقرار مسالمت

ای میان مهاجران و انصار از یک طرف و یهودیان مدینه از طرف رسول خدا عهدنامه

دیگر نوشت و یهودیان را در دین و دارائی خویش آزاد گذاشت و شرائطی برای ایشان 

کند، بدین قرار نقل می و بر ایشان قرار داد، موادّ عمده این پیمان که ابن اسحاق آن را

 است:

 مسلمانان و یهودیان مانند یک ملّت در مدینه زندگی خواهند کرد. -۱

 مسلمانان و یهودیان در انجام مراسم دینی خود آزاد خواهند بود. -۲

در موقع پیش آمد جنگ، هر کدام از این دو دیگری را در صورتی که متجاوز نباشد،  -۳

 علیه دشمن کمک خواهد داد.

وتاز دشمن قرار گیرد، هر دو با هم در دفاع از آن هرگاه مدینه مورد حمله و تاخت -۴
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 تشریک مساعی خواهند کرد.

 قرارداد صلح با دشمن، با مشورت هر دو به انجام خواهد رسید. -۵

چون مدینه شهر مقدّسی است، از هر دو ناحیه مورد احترام، و هر نوع خونریزی در  -۶

 د.آن حرام خواهد بو

______________________________ 
 .۲۸۱سوره بقره، آیه  -[۱]

 .۴0۳، ۴0۲، ص ۲ترجمه تاریخ یعقوبی، ج  -[۲]

 ۲۳۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

در موقع بروز اختلاف و نزاع، آخرین داور برای رفع اختلاف، شخص رسول خدا  -۷

 خواهد بود.

به خیرخواهی و نیکوکاری رفتار خواهند کرد  امضاء کنندگان این پیمان با همدیگر -۸

[۱.] 

 قرار برادری میان مهاجر و أنصار

هشت ماه بعد از هجرت بود که رسول خدا میان مهاجر و انصار قرار برادری نهاد که در 

راه حقّ، یکدیگر را یاری دهند و پس از مرگ، از یکدیگر ارث ببرند. اینان نود نفر یا 

 مهاجران و نیمی از انصار که رسول خدا به آنان گفت: صد نفر بودند، نیمی از

 «.در راه خدا، دو نفر دو نفر با هم برادری کنید»تأخّوا فی اللّه، أخوین أخوین: 

این است »را گرفت و گفت: هذا أخی:  -علیه السلام -سپس دست علیّ بن أبی طالب

حامِ بَعْضُهمُْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ أُولُوا الْأَرْ»حکم توارث به اخوّت با نزول آیه «. برادر من

 [.۳[ بعد از جنگ بزرگ بدر منسوخ گردید ]۲«* ]اللَّهِ

 دشمنی یهود و منافقین با رسول خدا و مسلمانان
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ورزی به دشمنی با رسول خدا برخاستند، و منافقان دانشمندان یهود از روی حسد و کینه

اندیشی اظهار از روی ناچاری و مصلحت أوس و خزرج که بر شرک خود باقی بودند و

 اسلام کرده بودند نیز راه آنان را در پیش گرفتند.
______________________________ 

 .۱۲۳ -۱۱۹، ص ۲سیرة النبی، ج  -[۱]

 .۷۵سوره انفال، آیه  -[۲]

 .۵0 -۴۹. امتاع الاسماع، ص ۱۲۶ -۱۲۳، ص ۲ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۳]

 .۲۳۷ -۲۳۸، ۱. الطبقات الکبری، ج ۹۷ -۹۶جوامع السیره، ص 

 ۲۳۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

بنی »، «بنی قینقاع»، «بنی ثعلبة بن فطیون»، «بنی نضیر»ای از یهودیان ابن اسحاق عدّه

برد که را نام می« بنی النجّار»و « بنی عمرو بن عوف»، «بنی حارثه»، «بنی زریق»، «قریظه

کردند ن یهود بودند و برای محکوم کردن رسول خدا پرسشهائی میهمگی از دانشمندا

 [.۱شد ]و در پاسخ آنان آیاتی از قرآن کریم نازل می

را که از دانشمندان یهود بود و قصّه اسلام « عبد اللّه بن سلام»آنگاه داستان اسلام آوردن 

ود و رسول خدا را را که نیز از دانشمندان یهود و بسیار ثروتمند ب« مخیریق»و شهادت 

 [.۲کند ]وصیّ و صاحب اختیار اموال خود قرار داد، نقل می

سپس منافقان أوس و خزرج را که با یهودیان، در دشمنی با رسول خدا همکاری داشتند 

 گوید:[ و می۴برد ][، و آنگاه منافقان خود یهود را نام می۳]

کردند تا روزی ان را مسخره میآمدند و مسلمانان و دینشاینان به مسجد رسول خدا می

گویند، اند و آهسته آهسته با هم سخن میرسول خدا آنها را دید که نزدیک به هم نشسته

فرمود تا: از مسجد بیرونشان کنند، اصحاب رسول خدا بیدرنگ بپاخاستند، و منافقان را 

 [.۵کشان از مسجد بیرون راندند ]کشان

ن یهود و منافقان أوس و خزرج بودند که در حدود گوید: همین دانشمنداابن اسحاق می
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صد آیه از أول سوره بقره درباره ایشان نزول یافت و آنگاه به تفسیر و شأن نزول آنها 

های ایشان با رسول خدا، و آیاتی [. سپس درباره یهود و منافقان و دشمنی۶پردازد ]می

 [.۷گوید ]که درباره ایشان نازل شده است به تفصیل سخن می
______________________________ 

 .۱۳۸ -۱۳۵، ص ۲ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۱]

 .۱۴۱ -۱۳۸، ص ۲سیرة النبی، ج  -[۲]

 .۱۴۹ -۱۴۱، ص ۲سیرة النبی، ج  -[۳]

 .۱۵0 -۱۴۹، ص ۲مأخذ سابق، ج  -[۴]

 .۱۵۲ -۱۵0، ص ۲همان مأخذ، ج  -[۵]

 .۱۷۶ -۱۵۲، ص ۲همان مأخذ، ج  -[۶]

 .۲۲0 -۱۷۷، ص ۲، ج همان مأخذ -[۷]

 ۲۳۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

« نعمان بن بشیر»نخستین نوزاد مهاجرین در مدینه و « عبد اللّه بن زبیر»در سال أوّل هجرت 

أبو أمامه: »أنصاری نخستین نوزاد أنصار بعد از هجرت تولّد یافتند و در شوّال همین سال 

 وفات یافت.« أسعد بن زراره خزرجی

 ال دوم هجرت )سنة الامر(س

 تغییر قبله و وجوب زکات و روزه

هفده ماه پس از ورود رسول خدا به مدینه بود که روز دوشنبه نیمه ماه رجب، در مسجد 

« المقدس -بیت»که نخستین نماز جمعه در آنجا خوانده شد، قبله از « بنی سالم بن عوف»

و دو « بیت المقدس»هر را به سوی [ و رسول خدا دو رکعت از نماز ظ۱به کعبه گشت ]

[. چه نمازهای چهار رکعتی که در مکّه دو رکعتی بود، ۲رکعت را به سوی کعبه گزارد ]

یک ماه پس از هجرت چهار رکعت شده بود. وجوب زکات مال و زکات فطره و روزه 
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وم ماه رمضان و مقرّر شدن نماز عید فطر و عید قربان و دستور قربانی را نیز در سال د

 اند.هجرت نوشته

 هاها و سریهّدستور جهاد و آغاز غزوه

سعد بن أبی »و « عبیدة بن حارث»و « حمزه»های ابن اسحاق بر خلاف واقدی که سریّه

گوید: رسول خدا در سنّ پنجاه و سه [، می۳را در سال اوّل هجرت نوشته است ]« وقّاص

 سالگی، سیزده سال بعد از بعثت، روز دوشنبه دوازدهم ربیع الأوّل نزدیک

______________________________ 
، چاپ ۲۵۷، ص ۲ابن اسحاق: هجده ماه پس از هجرت و در ماه شعبان )سیره، ج  -[۱]

 ه. م(. ۱۳۵۵مصطفی الحلبی، 

 .۲۴۴ -۲۴۱، ص ۱. الطبقات الکبری، ج ۸۲ -۸۱اعلام الوری، ص  -[۲]

 .۵۳امتاع الاسماع، ص  -[۳]

 ۲۳۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

وّل، ربیع الآخر، دو جمادی، رجب، شعبان، رمضان، ظهر وارد مدینه شد و بقیّه ماه ربیع الأ

شوّال، ذی القعده، ذی الحجّه و محرّم را همچنان بدون پیش آمد جنگی در مدینه گذراند 

 [.۱و در ماه صفر سال دوم، دوازده ماه پس از ورود به مدینه برای جنگ بیرون رفت ]

 های رسول خدا )ص(شماره غزوه

غزوه است  ۲۶ئی که رسول خدا خود همراه سپاه اسلام بود هانویسد: غزوهمسعودی می

اند، جهت اختلاف آن است که دسته اول بازگشت رسول غزوه نوشته ۲۷و برخی آن را 

 اند.با غزوه خیبر یکی دانسته« وادی القری»به « خیبر»خدا را از 

لیکن ابن اسحاق اند. را دو غزوه شمرده« وادی القری»و غزوه « خیبر»اما دسته دوم، غزوه 

غزوه  ۲۷های رسول خدا را برد، نیز غزوهنمی« خیبر»بعد از « وادی القری»که نامی از 

 [.۲شمارد ]را جزء غزوات می« عمرة القضاء»گوید و می
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 های رسول خدا )ص(نام و ترتیب تاریخی غزوه

 ماه صفر سال دوّم. -«أبواء»معروف به غزوه « ودّان»غزوه  -۱

 ربیع الاول سال دوّم. -«رضوی»در ناحیه « طبوا»غزوه  -۲

 جمادی الأولی سال دوّم. -«بطن ینبع»از « عشیره»غزوه  -۳

 جمادی الآخره سال دوّم. -«سفوان»یعنی: غزوه « بدر أولی»غزوه  -۴

 رمضان سال دوّم. ۱۷ -«بدر کبری»غزوه  -۵

 شوّال سال دوّم. -«کدر»تا سرزمین « سلیم»غزوه بنی  -۶
______________________________ 

 .۲۲۳، ص ۲سیرة النبی، ج  -[۱]

 .۲۸۸ -۲۸۷، ص ۲. مروج الذهب، ج ۲۸۱ -۲۸0، ص ۴سیرة النبی، ج  -[۲]

 ۲۳۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 شوّال سال دوّم. -[۱« ]بنی قینقاع»غزوه  -۷

 ذی الحجّه سال دوّم. -«قرقرة الکدر»تا سرزمین « سویق»غزوه  -۸

 محرّم سال سوّم. -در سرزمین نجد« ذی أمرّ »یعنی: غزوه « غطفان»غزوه  -۹

ربیع الآخر سال سوّم.  -«فرع»که معدنی است در حجاز، در ناحیه « بحران»غزوه  -۱0

های رسول خدا)ص( ..... نام و ترتیب تاریخی غزوه ۲۳۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی متن 

 ۲۳۸ص : 

 .شوّال سال سوّم -«أحد»غزوه  -

 شوّال سال سوّم. -«حمراء الأسد»غزوه  -۱۲

 ربیع الأوّل سال چهارم. -«بنی نضیر»غزوه  -۱۳

 جمادی الأولی سال چهارم. -«نخل»در سرزمین « ذات الرقاع»غزوه  -۱۴

 شعبان سال چهارم. -«بدر الصفراء»، «بدر الوعد»، «بدر آخره»غزوه  -۱۵

 نجم.ربیع الأوّل سال پ -«دومة الجندل»غزوه  -۱۶
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 شوّال سال پنجم. -«أحزاب»، «خندق»غزوه  -۱۷

 قعده و ذی حجّه سال پنجم.ذی -«بنی قریظه»غزوه  -۱۸

 الأولی سال ششم. -جمادی -«هذیل»بر سر طائفه « عسفان»، غزوه «بنی لحیان»غزوه  -۱۹

 جمادی الأولی سال ششم. -«فزع»، غزوه «غابه»، غزوه «ذی قرد»غزوه  -۲0

 شعبان سال ششم. -بر سر خزاعه« مریسیع»، غزوه «لمصطلقبنی ا»غزوه  -۲۱

 قعده سال ششم:ذی -«حدیبیه»غزوه  -۲۲

______________________________ 
، ۴اند )ر. ک: سیرة النبی، ج ها نیاوردهابن اسحاق و مسعودی آن را در شماره غزوه -[۱]

 .۲۸۸، ص ۲. مروج الذهب، ج ۲۸۱ -۲۸0ص 

 ۲۴0آیتی ،متن،ص: تاریخ پیامبر اسلام،

 محرّم سال هفتم. -«خیبر»غزوه  -۲۳

 قعده سال هفتم.ذی -«عمرة القضاء»

 رمضان سال هشتم. -«فتح مکّه»غزوه  -۲۴

 شوّال سال هشتم. -«حنین»غزوه  -۲۵

 شوّال سال هشتم. -«طائف»غزوه  -۲۶

 رجب سال نهم. -«تبوک»غزوه  -۲۷

های: نویسند: کار رسول خدا در غزوهمی ابن اسحاق در سیره و طبرسی در إعلام الوری

بدر، أحد، خندق، قریظه، مصطلق، خیبر، فتح، حنین و طائف با دشمن به جنگ کشید. 

 را نوشته است.« تبوک»، «مصطلق»اما مسعودی به جای 

 های رسول خدا )ص(« سریّه»شماره 
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ه بود. مسعودی های رسول خدا سی و هشت بعث یا سریّگوید: بعثها و سریّهابن اسحاق می

از جمعی سی و پنج بعث و سریّه و از طبری چهل و هشت سریّه و از بعضی شصت و 

 نویسد.کند. طبرسی در إعلام الوری سی و شش سریّه میشش سریّه و بعث نقل می

 های رسول خدا )ص(نام و ترتیب تاریخی سریهّ

 فته به قرار زیر است:ها بر حسب آن که نگارنده بر آنها دست یانام و ترتیب سریّه

سال دوم بعد از غزوه  -«عیص»به ساحل دریا، در ناحیه « حمزة بن عبد المطّلب»سریّه  -۱

 أبواء.

 سال -«ثنیّة المرّه»به پایینتر از « عبیدة بن حارث بن مطّلب»سریّه  -۲

 ۲۴۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [.۱دوم بعد از غزوه أبواء ]

بعد از سریّه حمزه، سال  -«جحفه»آبگاهی در « خرّار»به « أبی وقّاص سعد بن»سریّه  -۳

 دوم.

 در ماه رجب، بعد از بدر أولی. -«نخله»به « عبد اللّه بن جحش»سریّه  -۴

 رمضان سال دوم. -«مروان»دختر « عصماء»[ برای کشتن ۲« ]عمیر بن عدیّ»سریّه  -۵

 شوّال سال دوم. -«أبی عفک»برای کشتن « سالم بن عمیر»سریّه  -۶

 ربیع الاول سال سوم. -«کعب بن أشرف»برای کشتن « محمّد بن مسلمه»سریّه  -۷

 جمادی الآخره سال سوم. -«قرده»به « زید بن حارثه»سریّه  -۸

 [.۳صفر سال چهارم ] -«رجیع»سریّه «: مرثد بن أبی مرثد غنوی»سریّه  -۹

 [.۴صفر سال چهارم ] -«بئر معونه»سریّه «: منذر بن عمرو»سریّه  -۱0

 محرّم سال چهارم. -«قطن»به سرزمین « أبو سلمة بن عبد الأسد»سریّه  -۱۱

 -«سفیان بن خالد بن نبیح هذلی لحیانی»جهنی برای کشتن « عبد اللّه بن أنیس»سریّه  -۱۲

 محرّم سال چهارم.
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 -«أبو سفیان»به مکّه بر سر « سلمة بن أسلم بن حریش»و « عمرو بن أمیّه ضمری»سریّه  -۱۳

 [.۵سال چهارم ]

______________________________ 
« عبیده»در تقدیم و تأخیر، و مصادف بودن این دو سریّه اختلاف است: بعضی سریه  -[۱]

 اند.را مقدّم، و بعضی هر دو را در یک زمان نوشته

 ، چاپ دار المعارف مصر( م.۲۱جوامع السیره عمرو بن عدی )ص  -[۲]

 .۱۷۴ع الاسماع، جلد اول، صفحه امتا -[۳]

 .۱۷0امتاع الاسماع، جلد اول، صفحه  -[۴]

 .۲۱۳التنبیه و الاشراف، ص  -[۵]

 ۲۴۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [.۱ذی الحجّه سال پنجم ] -«سیف البحر»به « أبو عبیدة بن جرّاح»سریّه  -۱۴

رمضان سال « سلّام بن أبی الحقیق أبو رافع»برای کشتن « عبد اللّه بن عتیک»سریّه  -۱۵

 ششم.

 محرّم سال ششم.« بنی بکر بن کلاب»[ بر سر ۲« ]قرطاء»به « محمّد بن مسلمه»سریّه  -۱۶

 ربیع الأول سال ششم. -از غزوه لحیان بر سر قاره« عمر بن خطّاب»سریّه  -۱۷

ربیع الأوّل  -«بنی مالک بن فهر»از غزوه لحیان بر سر « هلال بن حارث مزنی»سریّه  -۱۸

 سال ششم.

ربیع الأوّل  -«بنی حارث بن کنانه»از غزوه لحیان بر سر « بشر بن سوید جهنی»سریّه  -۱۹

 سال ششم.

 ربیع الأوّل سال ششم. -سعد بن عباده جهنی به غمیم»سریّه  -۲0

ربیع الأوّل سال  -آبگاهی از بنی أسد« غمر»تا « عکاّشة بن محصن أسدی»سریّه  -۲۱

 ششم.

ربیع الآخر  -«عوال -بنی»و « بنی ثعلبه»بر سر « ذی القصّه»به « محمّد بن مسلمه»سریّه  -۲۲
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 [ سال ششم.۳]

______________________________ 
 .۲۱۷التنبیه و الاشراف، ص  -[۱]

، چاپ بیروت( و ۱۷۴، ص ۳در سیره حلبیه ضبط آن را به فتح قاف ذکر کرده )ج  -[۲]

( و در طبقات چاپ بیروت و در ۱۳۷اف )هامش سیره حلبیه، ص در سیره نبویّه به ضم ق

، ۷۸، ص ۲جوامع السیره چاپ مصر به ضم قاف و فتح راء چاپ شده است )طبقات، ج 

 ( م.۱۸جوامع، ص 

 ، چاپ بیروت( م.۲۱۹التنبیه و الاشراف: ربیع الاول )ص  -[۳]

 ۲۴۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ربیع الآخر  -عوال -بر سر بنی ثعلبه و بنی« ذی القصّه»به « بن جرّاحأبو عبیدة »سریّه  -۲۳

 سال ششم.

 ربیع الآخر سال ششم. -[۱در راه عراق ]« ذی القصّه»به « أبو عبیدة بن جرّاح»سریّه  -۲۴

 ربیع الآخر سال ششم. -[۲« ]بنی سلیم»سرزمین «: جموم»به « زید بن حارثه»سریّه  -۲۵

 جمادی الأولی سال ششم. -به عیص« رثهزید بن حا»سریّه  -۲۶

 جمادی الآخره سال ششم. -[۳« ]طرف»به « زید بن حارثه»سریّه  -۲۷

 جمادی الآخره سال ششم. -بر سر جذام« حسمی»به « زید بن حارثه»سریّه  -۲۸

 [.۴« ]مدین»به « زید بن حارثه»سریهّ  -۲۹

 رجب سال ششم. -«قرفه أمّ»بر سر « وادی القری»به « زید بن حارثه»سریّه  -۳0

 شعبان سال ششم. -«سعد بن بکر»بر سر « فدک»به « علیّ بن أبی طالب»سریّه  -۳۱

 شعبان سال ششم. -«بنی کلب»بر سر « دومة الجندل»به « عبد الرحمن بن عوف»سریّه  -۳۲

 [.۵« ]سلمی»و « أجأ»به دو کوه « أبو عبیدة بن جرّاح»سریّه  -۳۳

______________________________ 
 احتمالا تکرار است. م. -[۱]
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 .۴۳۳. ترجمه تاریخ یعقوبی، ص ۲۸۴، ص ۴سیرة النبی، ج  -[۲]

میلی مدینه در کتاب قاموس به کسر راء مانند کتف و  ۳۶طرف که آبی است در  -[۳]

 (. م.۳۱ص  ۴در معجم البلدان به فتح ضبط شده است )ج 

 .۳۱۲، ص ۴سیرة النبی، ج  -[۴]

 .۲۱۸ه و الاشراف، ص التنبی -[۵]

 ۲۴۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 رمضان سال ششم. -«وادی القری»به « زید بن حارثه»سریّه  -۳۴

 [.۱« ]خیبر»به « عبد اللّه بن رواحه»سریّه  -۳۵

 شوّال سال ششم. -یهودی« یسیر بن رزام»بر سر « خیبر»به « عبد اللّه بن رواحه»سریّه  -۳۶

 شوّال سال ششم. -«ذی الجدر»به « ز بن جابر فهریکر»سریّه  -۳۷

 شعبان سال هفتم. -«تربه»به « عمر بن خطّاب»سریّه  -۳۸

 شعبان سال هفتم. -«بنی کلاب»بر سر « نجد»به « أبو بکر»سریّه  -۳۹

 شعبان سال هفتم. -«بنی مرّه»بر سر « فدک»به « بشیر بن سعد»سریّه  -۴0

 «.بنی مرّه»بر سر « فدک» به« زبیر بن عوّام»سریّه  -۴۱

رمضان  -«بنی عوال»و « بنی ثعلبه»بر سر « میفعه»به « غالب بن عبد اللّه لیثی»سریّه  -۴۲

 سال هفتم.

 در شوّال سال هفتم. -[۲در ناحیه خیبر ]« جبار»و « یمن»به « بشیر بن سعد»سریّه  -۴۳

 ال هفتم.ذی الحجّه س -«بنی سلیم»بر سر « ابن أبی العوجاء»سریّه  -۴۴

 ذی حجّه سال هفتم. -«غابه»به « عبد اللّه بن أبی حدرد أسلمی»سریّه  -۴۵

 ذی حجّه سال هفتم. -به ناحیه فدک« محیّصة بن مسعود»سریّه  -۴۶

 ذی حجّه سال هفتم. -«إضم»به « عبد اللّه بن أبی حدرد»سریّه  -۴۷

 صفر سال هشتم. -[۳« ]ملوّحبنی »بر سر « کدید»به « غالب بن عبد اللّه لیثی»سریّه  -۴۸

______________________________ 
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 .۴۳۸. یعقوبی، ص ۲۹۲، ص ۴سیرة النبی، ج  -[۱]

 .۳۳۵. امتاع الاسماع، ص ۲۸۴، ص ۴ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۲]

، ص ۳. انسان العیون، ج ۳۴۳ -۳۴۲. امتاع الاسماع، ص ۲۸۲، ص ۴سیرة النبی، ج  -[۳]

۲۱۳. 

 ۲۴۵م، آیتی ،متن،ص:تاریخ پیامبر اسلا

 صفر سال هشتم. -«بنی مرّه»بر سر « فدک»به « غالب بن عبد اللّه لیثی»سریّه  -۴۹

ربیع الأوّل سال  -از سرزمین شام« ذات أطلاح»به « کعب بن عمیر غفاری»سریّه  -۵0

 هشتم.

 ربیع الأوّل سال هشتم. -«ذات عرق»آبی از «: سیّ»به « شجاع بن وهب أسدی»سریّه  -۵۱

 «.بنی العنبر»بر سر « عیینة بن حصن فزاری»سریّه  -۵۲

بعد از سریّه شجاع بن « خشعم»بر سر قبیله « تباله»به « قطبة بن عامر بن حدیده»سریّه  -۵۳

 وهب.

 جمادی الأولی سال هشتم. -«مؤته»سریهّ  -۵۴

سر آبی در آن طرف وادی القری بر « ذات السلاسل»سریّه «: عمرو بن عاص»سریّه  -۵۵

 جمادی الآخره سال هشتم. -«قضاعه»و « بلیّ»

 رجب سال هشتم. -«جهینه»بر سر « خبط»سریّه «: أبو عبیدة بن جرّاح»سریّه  -۵۶

از سرزمین نجد، مسکن محارب بر سر « خضره»به « أبو قتادة بن ربعی أنصاری»سریّه  -۵۷

 شعبان سال هشتم. -«غطفان»

 [.۱رمضان سال هشتم ] -«بطن إضم»أبو قتاده به »سریّه  -۵۸

 [.۲« ]عزّی»برای ویران کردن بتخانه « خالد بن ولید»سریّه  -۵۹

 [.۳بعد از حنین ] -«أوطاس»به « أبو عامر أشعری»سریّه  -۶0

رمضان سال  -«سواع»برای ویران کردن بتخانه « رهاط»به « عمرو بن عاص»سریّه  -۶۱

 هشتم.
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______________________________ 
 .۴۳۸. یعقوبی، ص ۲۹۶، ص ۴: سیرة النبی، ج ۵۸ -۵۲از  -[۱]

 .۲۲۱، ص ۳انسان العیون، ج  -[۲]

 .۲۲۵، ص ۳انسان العیون، ج  -[۳]

 ۲۴۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

رمضان سال  -«مناة»برای ویران کردن بتخانه « مثلّل»به « سعد بن زید أشهلی»سریّه  -۶۲

 هشتم.

 رمضان سال هشتم. -«عرنه»به « بن عاصخالد بن سعید »سریّه  -۶۳

 رمضان سال هشتم. -«یلملم»به « هشام بن عاص»سریّه  -۶۴

عمرو »بت « الکفّین -ذی»برای خراب کردن بتخانه « طفیل بن عمرو دوسی»سریّه  -۶۵

 شوّال سال هشتم. -«بن حممه دوسی

 (.)بعد از فتح مکّه« بنی مدلج»بر سر « غالب بن عبد اللّه»سریّه  -۶۶

 بعد از فتح مکّه. -[۱« ]بنی الهذیل»بر سر « عمرو بن أمیّه»سریّه  -۶۷

بعد از  -«محارب بن فهر»و « بنی معیص»بر سر « عبد اللّه بن سهیل بن عمرو»سریّه  -۶۸

 فتح مکّه.

 «.بنی جذیمه»بر سر « خالد بن ولید»سریّه  -۶۹

 بیع الأوّل سال نهم.ر -«بنی کلاب»بر سر « ضحّاک بن سفیان کلابی»سریّه  -۷0

 [.۲را اسیر کرد ]« ثمامة بن أثال حنفیّ»ای که سریّه -۷۱

 ربیع الآخر سال نهم. -«شعیبه»به بندر « علقمة بن مجزّز مدلجی»سریّه  -۷۲

[ ربیع الآخر سال ۳به جناب: سرزمین عذره و بلیّ ]« عکاّشة بن محصن أسدی»سریّه  -۷۳

 نهم.

ربیع الآخر « بنی طیّئ»از « فلس»برای خراب کردن بتخانه « علیّ بن أبی طالب»سریّه  -۷۴

 سال نهم.
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______________________________ 
در نسخه اصل بر این گونه است ولی صحیح: بنی دیل است. ر. ک: تاریخ یعقوبی  -[۱]

 . م.۱۴0ص  ۲۱. بحار الانوار، ج ۷0 -۶۹. اعلام الوری ص ۴۳۷ص 

 .۳۱۵، ص ۴سیرة النبی، ج  -[۲]

 . م.۱۶۴، ص ۲طبقات، ج  -[۳]

 ۲۴۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ربیع الآخر  -«أکید بن عبد الملک»بر سر « دومة الجندل»به « خالد بن ولید»سریّه  -۷۵

 سال نهم.

ربیع الآخر یا جمادی الأولی سال  -بر سر بنی حارث بن کعب« خالد بن ولید»سریّه  -۷۶

 دهم.

 صفر سال دهم. -«بلقاء»از ناحیه « أبنی»به « زید أسامة بن»سریّه  -۷۷

 ربیع الأوّل سال دهم. -[۱در نجران ]« بنی عبد المدان»بر سر « خالد بن ولید»سریّه  -۷۸

 رمضان سال دهم. -[۲به یمن ]« علی بن أبی طالب»سریّه  -۷۹

 [.۳به یمن ]« خالد بن ولید»سریّه  -۸0

 صفر سال یازدهم. -«مؤته»و « أذرعات»و « بلقاء» به سرزمین« أسامة بن زید»سریّه  -۸۱

 [.۴« ]بنی عبس»متفرّقه: سریّه  -۸۲

 نویسد: سرایا از سه تا پانصد نفر است که در شب بیرون روند.مسعودی می

 هائی است که روز بیرون روند.سوارب: دسته

 مناسر: بیش از پانصد نفر و کمتر از هشتصد نفر.

 اش به هشتصد نفر برسد.جیش: سپاهی است که شماره

 خشخاش: بیش از هشتصد و کمتر از هزار نفر.

 جیش ازلم: سپاهی است که به هزار نفر برسد.

______________________________ 
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 . م.۱۶۹، ص ۲طبقات، ج  -[۱]

 .۳۱۹، ص ۴سیرة النبی، ج  -[۲]

 .۳۱۹، ص ۴سیرة النبی، ج  -[۳]

 .۲۹۶، ص ۱طبقات ابن سعد، ج  -[۴]

 ۲۴۸پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص: تاریخ

 جیش جحفل: سپاهی است که به چهار هزار نفر برسد.

 جیش جرّار: سپاهی است که به دوازده هزار نفر برسد.

و هرگاه سرایا و سوارب پس از بیرون رفتن، پراکنده و دسته دسته شدند، کمتر از چهل 

صد تا کمتر از پانصد نفر و از سی« مقانب»و از چهل تا کمتر از سیصد « جرائد»نفر 

 نامیدند.می« عصبه»فرستادند، آنها را است. و هرگاه چهل مرد را می« جمرات»

 اند.و هر کدام را میان سی تا چهل مرد دانسته« منسر»[ را مثل ۱« ]مقنب»و برخی 

از ده نفر به پائین را «: حضیره»سپاهی است که فراهم گشته و پراکنده نشود و «: کتیبه»و 

«: أرعن»آنان را که سپاهی بسیار نیستند، و «: نفیضه»ویند که به جنگ فرستاده شوند و گ

 سپاه عظیم را گویند.«: خمیس»مانند را و سپاه بزرگ بی

 غزوه وداّن یا غزوه أبواء

 صفر سال دوم هجرت. -تاریخ غزوه

 سعد بن عباده. -جانشین رسول خدا

 اة بن کنانه.قریش و بنی ضمرة بن بکر بن عبد من -مقصد

 «:مخشیّ بن عمرو ضمری»به امضای « بنی ضمره»قرار صلحی با  -نتیجه

 در آن تاریخ.« بنی ضمره»سرور 

 عبیدة بن حارث بن مطّلب شوّال سال اولّ»سریّه 
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شصت یا هشتاد نفر سوار از مهاجرین که یک نفر هم از انصار همراه آنها  -عدّه سپاهیان

 نبود.

 ش که ممکن بود به اطراف مدینه تجاوز کنند.ای از قریدسته -مقصد
______________________________ 

 .۲۴۴ -۲۴۳ر. ک: التنبیه و الاشراف، ص  -[۱]

 ۲۴۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

تاخت و در آنجا با گروه انبوهی از قریش « ثنیّة المره»تا آبگاهی پایینتر از « عبیده» -نتیجه

سعد »فرماندهشان بود، روبرو شد، اما جنگی پیش نیامد. فقط « هلعکرمة بن أبی ج»که 

 تیری انداخت و نخستین تیری بود که در تاریخ اسلام از کمان رها شد.« بن أبی وقّاص

عتبة بن غزوان بن »و « بنی زهره»حلیف «: مقداد بن عمرو بهرانی»در این سریّه بود که 

که هر دو مسلمان بودند و برای این که « فبنی نوفل بن عبد منا»حلیف «: جابر مازنیّ

بتوانند خود را به مسلمانان برسانند، با کفّار بیرون آمده بودند، ولی از دست ایشان 

 گریختند و به دسته مسلمانان پیوستند.

 یا پیش از آن« عبیده»رمضان سال اوّل، پس از سریّه « حمزة بن عبد المطّلب»سریّه 

 مهاجرین. سی نفر از -عدّه سپاهیان

پیش رفت و آنجا با سیصد سوار از مشرکان « عیص»حمزه تا ساحل دریا در ناحیه  -نتیجه

فرماندهشان بود، روبرو شد، اما مجدی ابن عمرو جهنی که « أبو جهل بن هشام»مکّه که 

آن که جنگی روی دهد، هر با هر دو دسته قرار صلح و متارکه داشت، در میان افتاد و بی

 زگشتند.دو سپاه با

 ربیع الاول سال دوم هجرت« بواط»غزوه 

عدّه « سعد بن معاذ»، یا «سائب بن عثمان بن مظعون» -جانشین رسول خدا در مدینه

 دویست نفر. -سپاهیان
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کاروانی از قریش که مدینه در خطر تجاوز ایشان قرار داشت و صد مرد از قریش  -مقصد

 و هزار و پانصد شتر داشتند.، و د«أمیّة بن خلف جمحی»بودند، از جمله: 

 ۲۵0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

پیش رفت و چون با دشمنی برخورد « رضوی»واقع در ناحیه « بواط»رسول خدا تا  -نتیجه

 نکرد به مدینه بازگشت.

 غزوه عشیره جمادی الاولی سال دوم هجرت

 أبو سلمة بن عبد الأسد. -جانشین رسول خدا در مدینه

 صد و پنجاه یا دویست نفر. -اهیان اسلامعدّه سپ

 کاروان قریش که رهسپار شام بود. -مقصد

پیش رفت و ماه « بطن ینبع»واقع در « عشیره»رسول خدا با سپاهیان اسلامی تا  -نتیجه

و « بنی مدلج»جمادی الأولی و چند روزی از جمادی الآخره آنجا ماند و با قبیله 

آن که جنگی روی رار صلحی منعقد ساخت و سپس بیق« بنی ضمره»پیمانانشان از هم

 دهد به مدینه بازگشت.

 -بنی»و عمّار بن یاسر، برای تماشا کردن  -علیه السلام -در همین غزوه بود که علیّ

کردند، نزد آنان رفتند و پس از ساعتی که از که در چشمه و نخلستانشان کار می« مدلج

یه درختان خرما به خواب رفتند، تا رسول خدا کارشان بازدید کردند، روی خاک در سا

آلود شده بود گفت: مالک یا أبا آمد و آنان را از خواب بیدار کرد و به علی که خاک

 شود؟تراب. أی أبو تراب ترا چه می

تر از همه آیا شما را به دو مرد بدبخت«. »أ لا أحدّثکما بأشقی الناس: رجلین»آنگاه گفت: 

یّ و عمّار گفتند: چرا، ای رسول خدا! پس گفت: أحیمر ثمود الّذی مردم خبر ندهم؟، عل

سرخک ثمود [. »۲[ حتّی یبلّ منها هذه ]۱عقر الناقة، و الذی یضربک یا علیّ! علی هذه ]

 که شتر صالح را کشت و آن کس که سرت
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______________________________ 
 در این موقع دست بر سر علی نهاد. -[۱]

 موقع دست بر ریش علی نهاد.در این  -[۲]

 ۲۵۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [.۱« ]سازدشکافد و محاسنت را به خود آن آغشته میرا می

 ذو القعده سال اول« سعد بن أبی وقاّص»سریّه 

 هشت نفر از مهاجرین. -عدّه سپاهیان

 احتیاط و جلوگیری از حمله دشمن. -مقصد

آن که به دشمنی برخورد پیش تاخت و بی« خرّار»تا سرزمین  «سعد بن أبی وقّاص» -نتیجه

 کند، بازگشت.

 [ یا ربیع الأول سال دوم2جمادی الآخره ]« بدر أولی»، غزوه «سفوان»غزوه 

 «.زید بن حارثه» -[ جانشین رسول خدا در مدینه۳]

 کرز بن جابر»گذشت که ده روز نمی« عشیره»از بازگشت رسول خدا از غزوه  -مقصد

از ناحیه بدر « سفوان»رمه مدینه را غارت کرد. رسول خدا در تعقیب وی تا وادی « فهری

 شتافت و بر وی دست نیافت و به مدینه برگشت.

 رجب سال دوم هجرت« عبد اللهّ بن جحش»سریّه 

 هشت نفر )یا یازده نفر( از مهاجرین. -عدّه سپاهیان

 -عبد اللّه بن»زاده خود هعمّ« بدر أولی»رسول خدا در بازگشت از  -مقصد

______________________________ 
 .۲۳۷ -۲۳۶، ص ۲سیرة النبی، ج  -[۱]

 ه. م. ۱۳۵۵، چاپ مصطفی الحلبی/ ۲۵۱، ص ۲سیره ابن هشام، ج  -[۲]
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 ه. م. ۱۳۷۶، چاپ بیروت، ۹، ص ۲طبقات ابن سعد، ج  -[۳]

 ۲۵۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

[ فرستاد، و برای وی فرمانی نوشت، ۱را با هشت نفر از مهاجرین ]« جحش بن رئاب أسدی

و فرمود که: تا دو روز راه نپیماید آن را نخواند، پس در آن بنگرد و هر چه فرماید عمل 

 کند و کسی از همراهان خود را به همراهی مجبور نسازد.

 ین فرمان یافت:پیمائی کرد، نامه را گشود و چنپس از دو روز که راه« عبد اللّه»

میان مکّه و طائف فرود آئی، « نخله»ام نگریستی، همچنان رهسپار شو، تا در هرگاه در نامه

 آنجا در کمین قریش باش و اخبارشان را برای ما جستجو کن.

بود، به همراهان خود گفت: هر کدام از شما که با میل « امتثال»که خود آماده « عبد اللّه»

خواهد بازگردد، دت است با من رهسپار شود و هر کسی که نمیو رغبت در آرزوی شها

 شوم.چه من به فرمان رسول خدا رهسپار می

ابن  -عتبة»و « سعد بن أبی وقّاص»کسی تخلف نورزید، مگر « عبد اللّه»از همراهان 

شدند گم کردند [ شتر خود را که به نوبت سوار می۲« ]فرع»بالای « بحران»که در « غزوان

فرود « نخله»با همراهان خویش در « عبد اللّه»ار برای پیدا کردن آن عقب ماندند. و ناچ

آمد و همان جا ماند تا کاروانی از قریش حامل مویز و پوست و دیگر کالای تجارتی 

عکاّشة بن »رسید. رجال قریش که اول بار از دیدن مسلمانان بیمناک شدند، با دیدن 

اند ه خاطر شدند و گفتند: اینان برای انجام عمره آمدهکه سر تراشیده بود، آسود« محصن

 و از ایشان خطری نیست.

« حضرمی -عمر بن»به طرف « واقد بن عبد اللّه تمیمی»آن روز که روز آخر رجب بود 

 تیراندازی کرد و او را کشت.

______________________________ 
ایشان: عبد اللّه بن جحش، عکاّشة از بنی عبد شمس: أبو حذیفة بن عتبه، از حلفای  -[۱]

بن محصن. از بنی نوفل: عتبة بن غزوان حلیفشان. از بنی زهرة بن کلاب: سعد بن أبی 
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وقّاص. از بنی عدیّ، حلفائشان: عامر بن ربیعه، واقد بن عبد اللّه، خالد بن بکیر، سهیل بن 

 بیضاء.

 ۱ند )ر. ک: معجم البلدان، ج ابحران )به فتح باء( و فرع )به سکون راء( هم نوشته -[۲]

 (. م.۱۳۷۶چاپ بیروت  ۲۵۲ص  ۴و ج  ۳۴۱ص 

 ۲۵۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

عبد اللّه بن »دو نفر از ایشان را اسیر گرفتند و یکی هم گریخت و بر وی دست نیافتند. 

ای کالای تجارتی را با دو نفر اسیر به مدینه آورد و به قولی: خمس آن را بر« جحش

 رسول خدا جدا کرد و بقیّه را بر اصحاب خود تقسیم نمود.

من که شما را به جنگ کردن در »رسول خدا گفت: ما أمرتکم بقتال فی الشهر الحرام. 

و از مال غنیمت و اسیران چیزی تصرّف نکرد، و زبان مسلمانان « ماه حرام امر نکرده بودم

ریش هم به حرف آمدند و گفتند: محمّد و و همراهان وی دراز شد و ق« عبد اللّه»بر سر 

های مردم را به غارت یارانش ماه حرام را حلال شمردند و در آن خونریزی کردند و مال

نازل شد و خدا « بقره»از سوره  ۲۱۸و  ۲۱۷بردند و مردان را اسیر کردند، تا آن که آیات 

گذاشت و عبد اللّه و خود جواب قریش را داد و گناه این پیشامد را هم به گردن آنان 

یارانش را اهل ایمان و هجرت و جهاد در راه خدا و امیدواری به رحمت پروردگاری 

 که آمرزنده و مهربان است معرفّی کرد.

آنگاه رسول خدا أموال غنیمت و اسیران را گرفت و چون قریش برای بازخرید اسیران 

بازگردند، چه ممکن است آنان  «عتبه»و « سعد»خود فرستادند، رسول خدا گفت: باشند تا 

به دست شما کشته شوند، و در آن صورت ما هم دو اسیر شما را خواهیم کشت. اما 

اسلام آورد « حکم بن کیسان»بازگشتند، آن دو را آزاد کرد. « عتبه»و « سعد»موقعی که 

ه بن عثمان بن عبد اللّ»به شهادت رسید و « بئر معونه»و نزد رسول خدا ماند تا در سریّه 

 به مکّه بازگشت و کافر از دنیا رفت.« مغیره

عبد اللّه  -عمرو بن»غنیمت این سریّه نخستین غنیمتی بود که به دست مسلمانان رسید و 
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« حکم»و « عثمان»نخستین کافری بود که به دست مسلمانان کشته شد و « بن عبّاد حضرمی

 نخستین اسیرانی بودند که به دست مسلمانان اسیر شدند.

 در نیمه رمضان سال دوم ولادت حسن بن علیّ علیهما السلام روی داده است.

 )یا نوزدهم( رمضان سال دوم هجرت 17غزوه بدر کبری 

 اشاره

 عبد اللّه بن أمّ مکتوم. -جانشین رسول خدا در نماز

 ۲۵۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 «.أبو لبابه: بشیر بن عبد المنذر» -جانشین رسول خدا بر مدینه

( که برای ۱۷0، خزرجی ۶۱، أوسی ۸۲[ )مهاجری ۱سیصد و سیزده نفر ] -عدّه سپاهیان

 سواری دو یا سه اسب و هفتاد شتر بیش نداشتند.

 پوش و صد اسب داشتند.نهصد و پنجاه مرد جنگی، که ششصد نفر زره -سپاه دشمن

همراه سی یا چهل نفر از قریش از جمله: « أبو سفیان»سول خدا خبر یافت که ر -مقصد

گردند، با کاروان تجارت قریش از شام به مکّه بر می« عمرو بن عاص»و « مخرمة بن نوفل»

این کاروان قریش و حامل اموال ایشان است، به »پس به أصحاب خویش چنین گفت: 

 «.را نصیب شما گرداندسوی آن رهسپار شوید، باشد که خدا آن 

أبو سفیان خبر یافت که رسول خدا اصحاب خود را به تعقیب  -أبو سفیان و کاروان

را اجیر کرد و به مکّه فرستاد تا « ضمضم بن عمرو غفاری»کاروان واداشته است، پس 

 قریش را از این خطر آگاه سازد، او هم با شتاب راه مکّه را در پیش گرفت.

دورنمائی از بدر و مهلت سه روز را به « عبد المطّلب»دختر « عاتکه» سه روز پیش از این

« بنی هاشم»گفت: پیغمبری مردان کرد و میاو را مسخره می« أبو جهل»خواب دیده بود و 

 اند!.بس نبود که زنانشان هم پیغمبر شده

______________________________ 
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أسامة »، «عبد اللّه بن عمرو»که رسول خدا  بود« بیوت السقیا»در چهار منزلی مدینه  -[۱]

زید بن »و « زید بن أرقم« »أسید بن حضیر»، «براء بن عازب»، «رافع بن خدیج»، «بن زید

هر چند شانزده سال « عمیر بن أبی وقّاص»را بازگردانید و اجازه همراهی نداد، اما « ثابت

دت رسید )امتاع الاسماع، ص بیش نداشت با گریه و زاری اجازه یافت، و در بدر به شها

رهسپار شد، درباره مجاهدان اسلام چنین دعا « بیوت السقیا»(. و هنگامی که از ۶۳ -۶۲

اند، سیرشان اند، بپوشانشان و گرسنهاند، سوارشان کن، و برهنهخدایا اینان پا برهنه»کرد: 

فرمانده پیادگان « قیس بن أبی صعصعه»و در همین جا به «. نیازشان کنکن، و نادارند، بی

 ایستاد و آنان را شمرد.« بئر أبی عنبه»فرمود تا: سپاهیان را سرشماری کند، و او هم نزد 

 ۲۵۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

که شتر خود را گوش بریده و پیراهن خود را چاک زده بود و « ضمضم»امّا با رسیدن 

دم در کشید، و قریش « أبو جهل»د، خوانقریش را به فریادرسی کاروان تجارتشان می

 همداستان آماده بیرون رفتن و دفاع از مال خویش شدند.

أبو »از اشراف قریش کسی نماند که برای جنگ بیرون نرود، مگر  -عکس العمل قریش

خواست و را در مقابل چهار هزار درهم که از او می« عاص بن هشام بن مغیره»که « لهب

 به جای خود اعزام کرد. توانست پرداخت کند،نمی

روز دوشنبه هشتم ماه رمضان بود که رسول خدا از مدینه  -حرکت رسول خدا از مدینه

، و رایت «علیّ بن أبی طالب»را به « عقاب»، رایت «مصعب بن عمیر»بیرون رفت، لوارا به 

 داد.« سعد بن معاذ»دیگر را به 

یک شتر داشتند که به نوبت « غنویّ مرثد بن أبی مرثد»رسول خدا و علیّ بن أبی طالب و 

[ فرود آمد و چون از ۱« ]ذفران»شدند و همچنین دیگران. رسول خدا در منزل سوار می

حرکت قریش برای دفاع از کاروان خویش خبر یافته بود، اصحاب خود را نیز با خبر 

مقداد بن »ساخت و با آنان مشورت کرد. برخی از صحابه نظراتی ابراز داشتند، تا این که 

بپا خاست و گفت: ای رسول خدا! راهی را که خدا فرموده است در پیش گیر که « عمرو
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به موسی گفتند که: تو و « بنی اسرائیل»ما همراه توایم. به خدا قسم: آنچه را که 

 [، ما نخواهیم گفت.۲ایم ]پروردگارت بروید و نبرد کنید، ما همین جا نشسته

گارت رهسپار باشید و نبرد کنید که ما هم همراه شما نبرد گوئیم: تو و پروردبلکه می

 کنیم.می

به خدائی که تو را به حق فرستاده است: اگر ما را تا نواحی یمن ببری، تا همانجا راه تو 

را از دشمن هموار خواهیم ساخت. رسول خدا درباره وی دعای خیر گفت و باز از مردم 

با وی « عقبه»م جمعیتشان بیشتر بود و هم در نظر خواست و قصد او أنصار بود، چه ه

 بیعت کرده بودند تا وی را مانند فرزندان و زنان خود یاری و نگهداری کنند.

______________________________ 
 شمارد.ابن اسحاق منازل رسول خدا را از مدینه تا بدر به ترتیب می -[۱]

 .۲۴سوره مائده، آیه  -[۲]

 ۲۵۶آیتی ،متن،ص: تاریخ پیامبر اسلام،

 گفت: ای رسول خدا! گویا به ما نظر داری؟ گفت: آری.« سعد بن معاذ»

ای ایم و به حقّانیت آنچه آوردهایم و تو را تصدیق کردهسعد گفت: ما به تو ایمان آورده

ایم که هر چه فرمائی بشنویم و اطاعت کنیم. به هر جا ایم و با تو پیمان بستهشهادت داده

سپار شو که ما هم با تو همراهیم. به خدائی که تو را به حقّ فرستاده است: اگر خواهی ره

ما را امر کنی که به این دریا بریزیم و خود پیشرو ما باشی، همه همراه تو به دریا خواهیم 

نشینی نخواهد کرد. و هیچ باکی نداریم که فردا با دشمن ریخت و یک مرد از ما عقب

جنگ شکیبا و در فداکاری راستگوئیم، باشد که خدا چشم تو را روبرو شویم، چه ما در 

به دیدن جانبازی ما روشن کند، پس هم اکنون به نام خدا ما را رهسپار ساز. رسول خدا 

بروید و خوشدل باشید که خدا یکی از دو دسته »از گفتار سعد شادمان گشت و گفت: 

گوئی به کشتارگاه مردان قریش  [ به خدا قسم: هم اکنون۱را به من وعده داده است ]

 «.نگرممی
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حرکت کرد و بعد از چند منزل دیگر نزدیک بدر فرود « ذفران»سپس رسول خدا از منزل 

آمد و در همان شب أوّل، دو غلام از قریش به دست مسلمانان افتاد، و چون رسول خدا 

 دانیم، پرسید که:از ایشان پرسید که: قریش چند نفرند؟ و گفتند: نمی

 کشند؟ گفتند: روزی نه شتر و روزی ده شتر.روزانه چند شتر می

پس رسول خدا گفت: باید میان نهصد و هزار باشند. سپس پرسید: از أشراف قریش که 

، «أبو البختریّ بن هشام»، «شیبة بن ربیعه»، «عتبة بن ربیعه»همراه ایشان است؟ گفتند: 

طعیمة بن عدیّ بن »، «عامر بن نوفل حارث بن»، «نوفل بن خویلد»، «حکیم بن حزام»

« نبیه»، «أمیّة بن خلف»، «هشام -أبو جهل بن»، «زمعة بن أسود»، «نضر بن حارث»، «نوفل

پس رسول خدا رو به «. عمرو بن عبد ودّ»و « سهیل بن عمرو»، «حجّاج»پسران «: منبّه»و 

این مکّه است «. مکّة قد ألقت إلیکم أفلاذ کبدها -هذه»أصحاب خویش کرد و گفت: 

 «.های خویش را جلوی شما افکنده استکه جگرگوشه

______________________________ 
 ، سوره انفال.۷اشاره به آیه  -[۱]

 ۲۵۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

با بیم و هراس، در آبگاهی نزدیک بدر فرود آمد « أبو سفیان» -أبو سفیان در نزدیکی بدر

سؤال کرد که آیا در این حدود کسی را ندیدی؟ گفت: « رو جهنیّمجدیّ بن عم»و از 

[ که نزدیک این پشته فرود آمدند و مشکی را آب ۱ناشناسی ندیدم، مگر دو سوار ]

به باراندازشان آمد، و از پشک شترانشان بر گرفت و آن را « أبو سفیان»کردند و رفتند. 

 اند.بوده« یثرب»قسم که: اینها شتران  نرم کرد و چون هسته خرما در آن دید گفت: به خدا

پس بیدرنگ نزد همراهان خویش بازگشت و راه کاروان تجارت تغییر داد و از طرف 

 ساحل به جانب مکّه رهسپار شده و بدر را به طرف چپ رها کردند.

جهیم بن صلت بن مخرمة بن »رسیدند، « جحفه»چون قریش به منزل  -«جحفه»قریش در 

در خواب دید که مردی که بر اسب نشسته و شتری همراه دارد، از « نافمطّلب بن عبد م
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أمیّة بن »و « أبو الحکم بن هشام»و « شیبة بن ربیعه»و « عتبة بن ربیعه»راه رسید و گفت: 

و فلان و فلان کشته شدند و مردانی را که از أشراف قریش در بدر کشته شده « خلف

دی گلوی شتر خود فرو برد و او را به میان سپاه ای به گوبودند، نام برد. و سپس حربه

های سپاه باقی نماند مگر آنکه لختی از خون آن شتر به ای از خیمهقریش فرستاد و خیمه

 آن رسید.

بنی »رسید، گفت: این پیغمبر دیگری است که در « أبو جهل»به « جهیم»چون خبر خواب 

ها دهد، دانسته خواهد شد که کشتهپیدا شده است، فردا اگر جنگی روی « عبد المطّلب

 اند.از کدام دسته

______________________________ 
ای که در بدر فرود آمدند، و نزد پشته« عدیّ بن أبی الزغباء»و « بسبس بن عمرو» -[۱]

نزدیک آب، شتران خود را خواباندند، و آب برداشتند و از دختری که گریان او را دختر 

رسد، و برای آنها گفت: کاروان فردا یا پس فردا میشنیدند که میدیگری گرفته بود 

که حاضر بود « مجدیّ بن عمرو»دهم. پس کنم و آنچه را به تو بدهکارم میکاری می

 گفت:

نزد رسول خدا آمدند، و آنچه را شنیده بودند به حضرت « عدی»و « بسبس»راست گفتی، 

 گزارش دادند.

 ۲۵۸متن،ص:تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،

أبو سفیان، هنگامی که کاروان تجارت را از خطر گذراند و از  -پیام أبو سفیان به قریش

این جهت آسوده خاطر شد، به قریش پیام داد که: منظور شما از این حرکت، حمایت از 

کاروان بازرگانی و حفظ اموالتان بود، اکنون که کاروان از خطر گذشته است، بهتر همان 

 بازگردید. که به مکّه

[ فرود آئیم و سه روز آنجا بمانیم ۱گفت: هرگز باز نخواهیم گشت، تا در بدر ]« أبو جهل»

خوانی و نوازندگی کنند و گوشتخوری و میگساری کنیم و کنیزان خواننده برای ما آوازه
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و عرب از این حرکت و جمعیّت ما باخبر شوند و برای همیشه از ما بترسند و حساب 

 ببرند.

که « بنی زهره»هم پیمان « أخنس بن شریق ثقفیّ» -گشت بنی زهره از جحفه به مکّهباز

مخرمة بن »گفت: خدا مالهاتان را نجات بخشید و « بنی زهره»بودند به « جحفه»نیز در 

منظوری « مخرمه»را به سلامت رها ساخت، شما هم که جز حفظ اموال و « نوفل زهری

به من واگذارید و بازگردید، چه شما را بر خلاف  نداشتید، اکنون بدنامی ترسیدن را

 نیازی به این حرکت بیجا نیست.« أبو جهل»گفتار 

بازگشتند و حتّی یک نفر هم از ایشان در بدر شرکت « جحفه»همگی از « بنی زهره»

هم کسی همراه قریش بیرون نیامده بود، و تنها همین دو « بنی عدیّ بن کعب»نداشت از 

 بودند که کسی از ایشان در جنگ بدر شرکت نکرد.طایفه از قریش 

طالب بن »نویسد که میان ابن اسحاق می -بازگشت طالب بن أبی طالب از جحفه به مکّه

که همراه قریش بیرون آمده بود و بعضی از قریش گفتگوئی در گرفت و « أبی طالب

هر چند که با ما همراه دانیم که شما بنی هاشم، گفتند: به خدا قسم: ما می« طالب»آنها به 

 گشتند به مکّه بازگشت.با کسانی که بر می« طالب»باشید، هوا خواه محمّد هستید، پس 

______________________________ 
ساله در آنجا بدر یکی از بازارهای عرب بر سر راه مدینه و مکه و سوریه بود که همه -[۱]

 آمدند.برای خریدوفروش و مفاخره فراهم می

 ۲۵۹اریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:ت

توانگران قریش را که هر کدام در یک روز نه یا ده شتر برای سپاهیان  -مطعمین قریش

 اند:کشتند، بعضی از مورّخان به این ترتیب نوشتهمی

نه شتر، سهیل بن « عسفان»ده شتر، صفوان بن أمیّه در « مرّ الظهران»أبو جهل بن هشام در 

ده شتر، « جحفه»نه شتر، عتبة بن ربیعه در « مناة»ده شتر، شیبة بن ربیعه در « یدقد»عمرو در 

ده شتر، عبّاس بن عبد المطّلب ده شتر، حارث بن عامر « حجّاج»سپس منبّه و نبیه: پسران 
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 بن نوفل نه شتر، أبو البختری در بدر ده شتر و مقیس بن صبابه سهمی در بدر نه شتر.

عدیّ بن نوفل، حکیم بن حزام بن خویلد، نضر بن حارث بن کلده ابن اسحاق: طعیمة بن 

 شمارد.و أمیّة بن خلف را نیز از مطعمین قریش می

 فرود آمدن قریش در مقابل مسلمین

عدوه »آمدند، تا در ای که داشتند به طرف بدر پیش میقریش همچنان با عدّه و عدّه

فرود « عقنقل»مدینه بود، در پشت تپه  که دورتر از« یلیل»یعنی آن کناره وادی « قصوی

یعنی: آن طرف وادی که نزدیکتر به مدینه بود، قرار « عدوه دنیا»های بدر در آمدند و چاه

داشت. در همان شب بارانی رسید که زمین شنزار غیر قابل رفت و آمد را برای مسلمانان 

بل عبور ساخت و در محکم ساخت و زمین زیر پای قریش را از بسیاری آب باران غیر قا

حباب بن منذر »نتیجه رسول خدا پیشدستی کرد و در کنار نزدیکترین چاه بدر فرود آمد، 

 گفت: ای رسول خدا! آیا خدا فرموده است که:« بن جموح

در اینجا منزل کنیم و پیش و پس نرویم، یا از نظر تدبیر جنگ هر جا که شایسته باشد 

 توان فرود آمد؟می

نه امری در کار نیست، باید طبق تدبیر و سیاست جنگ رفتار کرد،  رسول خدا گفت:

حباب گفت: اگر چنین است اینجا جای مناسبی نیست، بفرمای تا: سپاه اسلامی پیش 

 های دیگر را از بینروند و در کنار نزدیکترین چاه به دشمن فرود آئیم و آنگاه چاه

 ۲۶0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ایم حوضی بسازیم و پر از آب کنیم و سپس با دشمن ر سر چاهی که فرود آمدهببریم و ب

 بجنگیم، و دستشان را از آب کوتاه کنیم.

رسول خدا پیشنهاد وی را پذیرفت و دستور داد تا: سپاهیان اسلامی در کنار نزدیکترین 

سر همان یک ها را انباشتند و بر چاه به دشمن فرود آمدند و آنگاه فرمود تا: دیگر چاه

 چاه حوضی ساخته، پر از آب کردند.
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اما به تصریح ابن اسحاق: هنگامی که قریش نزدیک آمدند و خواستند از حوض مسلمانان 

 آب بنوشند، رسول خدا فرمود: از ایشان جلوگیری نکنید.

 به رسول خدا عرض کرد: اجازه فرما تا:« سعد بن معاذ» -سایبان رسول خدا

نا کنیم، تا اگر خدا ما را سرافراز کرد و در این جنگ بر دشمن ظفر سایبانی برای شما ب

 یافتیم.

مراد ما حاصل باشد و اگر شکستی پیش آمد، سوار شوی و به مدینه، نزد أنصار روی، 

دانستند که اند در دوستی تو کمتر از ما نیستند و اگر میچه آنان که با تو همراهی نکرده

داشتند. البتّه آنان هم از تو حمایت و با ما دریغ نمی جنگی در کار است، از همراهی

« سعد»خیرخواهی خواهند کرد و در راه تو به جهاد خواهند پرداخت. رسول خدا درباره 

 دعای خیر کرد و سایبانی برای رسول خدا ساخته شد.

 روز جنگ و آمادگی قریش

در مقابل مسلمین آماده بر آمده و « عقنقل»بامداد روز جنگ، مردان قریش از پشت تپه 

اللّهمّ هذه قریش قد أقبلت بخیلائها و فخرها، »شدند که رسول خدا گفت: جنگ می

خدایا! «. »تحادّک و تکذّب رسولک. اللّهمّ فنصرک الذی وعدتنی. اللّهمّ أحنهم الغداة

کند این قبیله قریش است که با ناز و تبختر خویش روی آورده است و با تو دشمنی می

ای، شمارد. خدایا! خواستار نصرتی هستم که خود وعده کردهیغمبرت را دروغگو میو پ

 «.خدایا! در همین صبح امروز نابودشان ساز

 ۲۶۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 پرچمداران قریش

)برادر « عمیر -أبو عزیز بن»نویسد: قریش سه پرچم داشتند: پرچمی به دست مقریزی می

 «.طلحة بن أبی طلحه»، پرچمی با «نضر بن حارث»(، پرچمی به دست مصعب بن عمیر

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

 آرائی رسول خدا )ص(صف

ساخت های سپاهیان اسلامی را منظّم میرسول خدا خود چوبی به دست داشت و صف

)حلیف بنی عدیّ بن نجّار( را از صف جلوتر دید، و چوب را به شکم « سوّاد بن غزیّه»که 

گفت: ای رسول خدا! مرا به « سوّاد«! »سوّاد»راست بایست ای وی زد و فرمود: در صف، 

 درد آوردی با آن که خدا ترا به حقّ و عدالت فرستاده است، پس مرا اذن قصاص ده.

شکم رسول خدا « سوّاد»رسول خدا شکم خود را برهنه ساخت و گفت: بیا قصاص کن: 

بینی که چه ل خدا! میرا بوسید. رسول خدا گفت: چرا این طور کردی؟ گفت: ای رسو

پیش آمده است، خواستم در آخرین ساعتی که با تو هستم بدنت را بوسیده باشم. پس 

 رسول خدا درباره وی دعای خیر کرد.

ای ایراد کرد که متن آن رسول خدا پس از منظّم ساختن صفوف سپاهیان خویش، خطبه

ت و نزد پروردگار به دعا و [ و سپس به سوی سایبان خود رف۱اند ]را مورّخان نقل کرده

گفت: خدایا! اگر امروز این گروه کشته شوند، دیگر پرستش نخواهی انابه پرداخت و می

 شد.

______________________________ 
 .۳۳0، ص ۳. شرح نهج البلاغه، ج ۸۱ر. ک: امتاع الاسماع، ص  -[۱]

 ۲۶۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 جویان قریشصلح

میر بن وهب جمحی، که قریش او را برای بازدید لشکر اسلام فرستاده و به او گفته ع -۱

بودند: اصحاب محمّد را برآورد کن، او اسب خویش را پیرامون سپاه اسلامی بتاخت و 

اند، لیکن بگذارید تا سپس نزد قریش بازگشت و گفت: سیصد مرد، اندکی بیش یا کم

یا کمکی باشد و چون اطراف وادی را بررسی کرد و نیک بنگرم، مبادا ایشان را کمین 

کسی را ندید، نزدشان بازگشت و گفت: کسی را ندیدم، لیکن ای گروه قریش! شترانی 
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دیدم که بارشان مرگ است، شتران آبکش یثرب، مرگ حتمی بار دارند، سپاهی دیدم 

کنم مردی نمی که جز شمشیرهای خود، وسیله دفاعی و پناهی ندارند. به خدا قسم: تصوّر

آنکه مردی از شما را بکشد، کشته شود و هرگاه شماره خود از مردان شما از ایشان بی

 بکشند، دیگر زندگی را چه خیری خواهد بود؟ اکنون ببینید نظر شما چیست؟

آمد و گفت: أی ابو الولید! تو سرور و بزرگ قریشی، « عتبه»حکیم بن حزام، که نزد  -۲

خواهی که نام نیکت تا آخر روزگار در میان قریش بماند؟ ، میشنوندحرف تو را می

گیر، تا آتش جنگ  -را در عهده« عمرو بن حضرمی»گفت: چه باید کرد؟ گفت: امر دیه 

« أبو جهل»گفت: پذیرفتم و دیه حلیف خود را در عهده گرفتم، « عتبه»خاموش گردد. 

 انگیزی وی بیم ندارم.را ببین که جز از فتنه

ة بن ربیعه که در بامداد روز بدر، رسول خدا درباره وی گفت: اگر در کسی از عتب -۳

اینان خیری باشد، نزد صاحب شتر سرخ مو است و اگر از وی اطاعت کنند، سعادتمند 

برخاست و سخنرانی کرد و چنین گفت: « حکیم بن حزام»شوند. او پس از پیشنهاد می

بندید، به خدا قسم که: اگر ارانش طرفی نمیای گروه قریش! شما از جنگ با محمّد و ی

بر ایشان ظفر هم بیابید، بیش از آن نخواهد بود که پیوسته هر کدام از شما به کسی خواهد 

 نگریست که عموزاده یا خاله زاده و یا مردی از خویشانش را کشته است،

 ۲۶۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

با سایر عرب واگذارید، اگر او را از میان برداشتند، به  پس بیائید و بازگردید و محمّد را

اید و اگر هم پیروز شد شما را خواهد یافت در حالی که با او جنگ مقصود خود رسیده

 اید.نکرده

 آتش افروزان جنگ

 گفت:« عتبه»و رسانیدن پیام « حکیم بن حزام»أبو جهل که پس از آمدن  -۱

[، نه به خدا قسم ۱محمّد و یارانش باد کرده است ]از دیدن « عتبه»به خدا قسم: شش 
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هم نظرش غیر از آن است که « عتبه»گردیم تا خدا میان ما و محمّد حکم کند، بازنمی

کند، او چون دیده است که پسرش با محمّد و یارانش همراه است، از کشته اظهار می

 شدن وی بیم دارد.

در میان سپاه « أبو جهل»که به إغوای  «عمرو بن حضرمی»برادر « عامر بن حضرمی» -۲

قریش برخاست و داد زد: وا عمراه! وا عمراه! تا مردم به جوش آمدند و جنگ به راه 

 افتاد.

 آغاز خونریزی

کنم أسود بن عبد الأسد مخزومی، که مردی بدخو و گستاخ بود گفت: با خدا عهد می

 یا هم جان بر سر این کار نهم. که از حوض مسلمانان آب بنوشم، یا آن را ویران کنم و

حمزة بن عبد المطّلب در مقابل وی بیرون شد و با شمشیر خود پای او را از نصف ساق 

 در نزدیکی حوض بینداخت. أسود به پشت بیافتاد و برای آنکه قسم خورده

______________________________ 
 کنایه از این که از محمد و یارانش ترسیده است. -[۱]

 ۲۶۴یخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:تار

 در همان حوض او را بکشت.« حمزه»خزید تا به درون حوض درافتاد و بود، همچنان می

 جنگ تن به تن

از لشکر قریش پیش تاختند و « ولید بن عتبه»و پسرش: « شیبه»و برادرش: « عتبة بن ربیعه»

 «:معوذّ»و « وفع»از مسلمین هماورد خواستند. سه تن از جوانان أنصار: 

به نبرد آمدند. اما همین که خود را معرفّی « عبد اللّه بن رواحه»[ و ۱« ]حارث»پسران 

جنگیم، سپس فریاد بر آوردند: ای محمّد! کردند، جنگجویان قریش گفتند: ما با شما نمی

 همتایان ما از قریش را به جنگ با ما بفرست.

برخیز. «! علیّ»برخیز، ای «! حمزه»ز، ای برخی«! عبیدة بن حارث»رسول خدا گفت: ای 
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و همراهانش « عتبه»این سه نفر در مقابل آن سه نفر آمدند و چون خود را معرفّی کردند، 

 گفتند: آری شما همتایانی بزرگوارید.

بیدرنگ شیبه را « حمزه»در افتادند، « ولید»با « علیّ»و « شیبه»با « حمزه»و « عتبه»با « عبیده»

هر دو با شمشیر « عتبه»و « عبیده»را از پای درآورد، اما « ولید»هم بیدرنگ « علیّ»بکشت، 

تاختند و کار او را تمام کردند، آنگاه « عتبه»بر « علیّ»و « حمزه»یکدیگر از پای درآمدند، 

 خدا آوردند. -را برداشته نزد رسول« عبیده»

 جنگ مغلوبه

وی داد، دو سپاه به جان هم افتادند و پس از نبردی که میان شش تن از پیشتازان قریش ر

 «حارثة بن سراقه»نخستین شهید بدر و سپس « مهجع»در این گیرودار 

______________________________ 
 مادر آنان عفراء نام داشت. -[۱]

 ۲۶۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 هادت رسیدند.خورد، با تیر دشمن به ش)از بنی عدیّ بن نجّار( که از حوض آب می

گفت: به پس رسول خدا از زیر سایبان بیرون آمد و مسلمین را به جهاد تشویق کرد و می

خدائی که جان محمّد در دست اوست: هر مردی که امروز با اینان نبرد کند، و حمله 

 کند و نگریزد و با شکیبائی در راه خدا به شهادت رسد، خدا او را در بهشت داخل کند.

 خورد، گفت:ام )از بنی سلمه( که چند خرما به دست داشت و میعمیر بن حم

به به، راستی میان من و بهشت همان مانده است که اینان مرا بکشند؟ سپس خرماها را از 

 دست خویش انداخت و شمشیر خود را گرفت و جنگید تا به شهادت رسید.

چه کاری است عوف بن حارث )عوف بن عفراء( به رسول خدا گفت: ای رسول خدا! 

اش را در میان دشمن فرو آورد؟ گفت: دست برهنهاش به خنده میکه خدا را از بنده

زرهی را که بر تن داشت درآورد و انداخت و شمشیر خود را گرفت « عوف»بردن. پس 
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 و جنگید تا به شهادت رسید.

 دعا کرد و گفت:« أبو جهل بن هشام»نویسد: در گیرودار جنگ، ابن اسحاق می

گوید، امروز تر میکند و سخنی ناشناختهخدایا! از ما دو گروه آنکه را بیشتر قطع رحم می

نابود ساز. و همین دعایش مستجاب شد. آنگاه رسول خدا مشتی ریگ برداشت و رو به 

قریش داشت و گفت: زشت باد روها، خدایا دلهاشان را بترسان و پاهاشان را بلرزان و 

یش پاشاند و یاران خود را فرمود تا: سخت حمله کنند. در این آنگاه آن را به سوی قر

 موقع شکست دشمن آشکار گشت و گردنکشان قریش کشته و یا اسیر شدند.

 وضع رسول خدا در جنگ بدر

نویسند که: رسول خدا در زیر سایبان بسر می -چنان که گفته شد -ابن اسحاق و واقدی

انصار، بر در سایبان به نگهبانی رسول خدا ایستاده  با چند نفر از« سعد بن معاذ»برد و می

 بودند.

 ۲۶۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

نقل شده بر خلاف  -علیه السلام -[ از علی۲ّ[ و طبقات ]۱امّا روایتی که در مسند أحمد ]

گوید: چون روز بدر فرا رسید، رسول خدا پیشاپیش ما می -علیه السلام -این است، علیّ

ر داشت و هیچ کدام از ما از او نزدیکتر به دشمن نبودیم و از همه بیشتر در جنگ قرا

 [.۳کرد ]تلاش می

در نهج البلاغه نیز همین مطلب از امیر المؤمنین )ع( نقل شده است: کنّا إذا احمرّ البأس 

یعنی:  فلم یکن أحد منّا أقرب إلی العدوّ منه. -صلی اللّه علیه و آله -اتّقینا برسول اللّه

بردیم و هیچ کس از ما به کشید، ما به رسول خدا پناه میهرگاه کار جنگ به سختی می

 [.۴دشمن نزدیکتر از او نبود ]

 -۷۷. سوره نساء ۱۲۷ -۱۲۳، ۱۳ -۱۲سوره آل عمران «: بدر کبری»آیات مربوط به غزوه 

مران در نزول . سوره آل ع۱۲۷ -۱۲۴. آیات ۱۹. حجّ ۷۱ -۶۷، ۵۱ -۳۶، ۱۹ -۱. أنفال ۷۸
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سوره أنفال نیز در نزول فرشتگان و کشته  ۱۲ -۹فرشتگان برای نصرت مؤمنین و آیات 

 [.۵شدن کافران به دست ایشان صریح است ]

 نازل گردیده است.« بدر کبری»به گفته ابن اسحاق: تمام سوره أنفال پس از غزوه 

 دستور خاصّ 

و دیگران « بنی هاشم»م که مردانی از دانروز بدر رسول خدا به أصحاب خود فرمود: می

 اند، پس هرمند باشند به اکراه بیرون آوردهرا بدون آنکه به جنگ با ما علاقه

______________________________ 
 .۱۲۶، ص ۱ج  -[۱]

 .۲۳، ص ۲ج  -[۲]

 .۸۴ر. ک: امتاع الاسماع، ص  -[۳]

 .۳۸۵، ص ۴شرح نهج البلاغه، ج  -[۴]

 .۲۷۴ -۲۷۱، ص ۲لنبی، ج ر. ک: سیرة ا -[۵]

 ۲۶۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 -أبو البختری»برخورد کند او را نکشد، و هر کس « بنی هاشم»کسی از شما با یکی از 

عموی رسول خدا را ببیند او را نکشد « عبّاس»را ببیند او را نکشد، و هر کس « بن هشام

اند، أبو البختری: عاص بن هشام، در اثر [، اما به تفصیلی که در کتب تاریخ نوشته۱]

بلوی کشته  -طرفداری و حمایت از همسفر خود، جنادة بن ملیحه، به دست مجذّر بن ذیاد

 شد.

در مکّه با « أمیّة بن خلف»گوید: بلال حبشیّ و أمیّة بن خلف: عبد الرحمن بن عوف می

عبد »ود به نام اسلامی ب« عبد عمرو»من دوستی داشت و پس از آنکه نام جاهلی من که 

نامی را که پدر « عبد عمرو»گفت: ای دید میتغییر یافت، هرگاه مرا در مکّه می« الرحمن

 گفتم:و مادرت تو را به آن نامیده بودند، رها کردی؟ می
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شناسم نخواهم شناسم، تو را به نامی که نمیرا نمی« رحمان»گفت: من که آری. می

دهی، پس میان من و خود چیزی قرار ده، تا تو را به ل پاسخ نمیخواند، و تو هم به نام او

« عبد الاله»خواهی خود معیّن کن. گفت: همان صدا کنم. گفتم: ای أبو علی هر چه می

خواند تا روز بدر فرا رسید و او را می« عبد الاله»خوب است؟ گفتم: آری. سپس مرا 

است، من هم چند زره را از تن چند نفر را گرفته « علی[ »۲دیدم ایستاده و دست پسرش ]

چون پاسخ «! عبد عمرو»بردم، چون مرا دید گفت: ای در آورده بودم و برای خودم می

شود مرا اسیر بگیری که گوئی؟ گفت: میگفتم: چه می«! عبد الاله»ندادم، گفت: ای 

ند زره را برای تو از این چند زره بهتر خواهد بود؟ گفتم: آری به خدا قسم، پس آن چ

سابقه است، گفت: راستی وضع امروز بیانداختم و دست او و پسرش را گرفتم، و او می

 آورید.مگر نیازی به شیر ندارید؟ یعنی: با اسیر کردن من چند شتر شیرده به دست می

______________________________ 
زرده خاطر آمیز گفت که رسول خدا را آأبو حذیفه در اینجا سخنی جسارت -[۱]

ساخت، و خودش تا روزی که در یمامه به شهادت رسید از آن بیمناک بود )سیره ابن 

 ه. م.( ۱۳۵۵، چاپ مصطفی الحلبی، ۲۸۱، ص ۲هشام، ج 

آمده بود، از روی سیره ابن هشام تصحیح « پدرش»، «پسرش»در نسخه اصل به جای  -[۲]

 (. م.۲۸۴ -۲۸۳، ص ۲شد )ج 

 ۲۶۸ی ،متن،ص:تاریخ پیامبر اسلام، آیت

بودم و « علی»و پسرش « أمیّه»گوید: در همین حال که من در میان می« عبد الرحمن»

در میان شما که بود که خود «! عبد الاله»دست آن دو را گرفته بودم، از من پرسید: ای 

گفت: « حمزة بن عبد المطّلب»اش نشاندار ساخته بود؟ گفتم: را با پر شتر مرغی در سینه

 د که این بلاها را بر سر ما آورد.همو بو

را همراه من دید و « أمیّه»، «بلال»بردم که عبد الرحمن گفت: به خدا قسم: آن دو را می

داد تا اسلام را رها کند، و او را در را شکنجه می« بلال»بود که در مکّه « أمیّه»همین 
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داد تا سنگی میخواباند و دستور های داغ مکّه به پشت میگرمای روز، روی ریگ

گفت: از این شکنجه خلاصی نداری، نهادند و آنگاه به او میبزرگ، روی سینه وی می

گفت: خدا یکی است، خدا همچنان می« بلال»مگر این که دین محمّد را ترک کنی. اما 

 یکی است.

ت است، نجا« أمیّة بن خلف»را دید، فریاد کشید: سرمایه کفر « أمیّه»، «بلال»هنگامی که 

با اسیر من؟ گفت: نجات نیابم اگر او نجات « بلال»نیابم اگر او نجات پیدا کند. گفتم: ای 

است، نجات نیابم اگر « أمیّة بن خلف»یابد. سپس فریاد زد: ای یاوران خدا! سرمایه کفر 

 او نجات یابد.

کردم. مردی شمشیر کشید ای گرفتند و من از وی دفاع میپس اطراف ما را چون حلقه

چنان فریادی کشید که هرگز نشنیده بودم، پس گفتم: « أمیّة»و پسرش را از پای درآورد، 

و « أمیّه»فایده است و از من هم کاری ساخته نیست، پس به فکر خویش باش اگر چه بی

را رحمت کند که چند « بلال»[. خدا ۲[ را با شمشیرهای خود پاره پاره کردند ]۱« ]بلال»

 فت و اسیر مرا هم کشت.زره من هم از دست ر

 معاذ بن عمرو و أبو جهل

را « أبو جهل»گوید: در حالی که پیرامون )از بنی سلمه( می« معاذ بن عمرو بن جموح»

 تواند امروز برگفتند: کسی نمیسخت گرفته بودند، شنیدم که: می
______________________________ 

و پسرش باشد. « و بلال»این طور است در اصل. ولی با توجه به منابع باید به جای  -[۱]

 م.

 هکذا فی الاصل ایضا. ولی باید اضافه شود: عبد الرحمن گفت:. م. -[۲]

 ۲۶۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 دست یابد، پس همّت خود را بر آن داشتم که بر وی حمله برم و چون« أبو الحکم»
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فرصتی به دست آمد، بر او تاختم و ضربتی بر وی نواختم، که پایش از نصف ساق چون 

« عکرمه»پرد، از زیر شمشیر من پرید، در همین حال پسرش ای که از زیر سنگ میهسته

شمشیری بر بازوی من نواخت و دست مرا پراند، چنان که با پوستی به پهلوی من آویخته 

داد که به فکر آن باشم و تا آخر روز همچنان جال نمیشد، اما گرفتاری جنگ مرا م

داد پا روی کشیدم و آخر کار که مرا آزار میکردم و آن را پشت سر خود میجنگ می

 آن نهاده و خود را کشیدم تا پاره شد و افتاد.

 [.۱گوید: معاذ تا دوران خلافت عثمان زنده بود ]ابن هشام می

رسید و با ضربتی کار او را ساخت و « معوذّ بن عفراء»که همچنان افتاده بود « أبو جهل»

سپس خود جنگ کرد تا به شهادت رسید و آنگاه که کار جنگ بدر به انجام رسید، 

ها جستجو کنند و فرمود: اگر او را را در میان کشته« أبو جهل»رسول خدا فرمود تا: 

زی من و او که دو کودک نشناختید، به اثر زخمی که در زانوی او است بنگرید، چه رو

بر سر سفره او به هم فشار آوردیم و بر اثر فشار من « عبد اللّه بن جدعان»بودیم در خانه 

که اندکی از او بزرگتر بودم بر دو زانوی خویش بیافتاد و یکی از دو زانویش خراشی 

 برداشت که هنوز اثر زخم آن باقی است.

ستجوی أبو جهل برآمدم، او را یافتم و شناختم گوید: من در جمی« عبد اللّه بن مسعود»

بود که روزی در مکّه مرا دستگیر ساخته و « أبو جهل»و پا روی گردن وی نهادم، همین 

آزار داده و کتک زده بود، پس به وی گفتم: ای دشمن خدا! آیا خدا ترا خوار ساخت؟ 

 ر کیست؟کشید بزرگتگفت: چه شده است که خوار باشم؟! از این مردی که می

 اند؟ گفتم: خدا و پیامبرش.بگو: کدام دسته پیروز شده

گفت: ای مردک گوسفندچران! مقامی بس بلند و ارجمند را اشغال « أبو جهل»به روایتی: 

 ای.کرده

 گوید: سر او را بریدم و نزد رسول خدا آوردم و گفتم: ای رسولمی« عبد اللّه»

______________________________ 
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 ه. م. ۱۳۵۵، چاپ مصطفی الحلبی، ۲۸۸، ص ۲ ج -[۱]

 ۲۷0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

است. رسول خدا گفت: راستی تو را به خدائی قسم « ابو جهل»خدا! این سر دشمن خدا 

که جز او معبودی نیست؟ گفتم: آری به خدائی قسم که جز او معبودی نیست. آنگاه سر 

 م، پس خدا را ستایش کرد.وی را پیش پای رسول خدا انداخت

عبد شمس بن  -)حلیف بنی« عکّاشة بن محصن بن حرثان أسدی»نویسد: ابن اسحاق می

جنگید تا شمشیرش درهم شکست، پس نزد رسول خدا عبد مناف( روز بدر همچنان می

با همین جنگ کن، « عکاّشه»آمد و رسول خدا چوب خشکی را به او داد و گفت: ای 

تکانی داد و به صورت شمشیری بلند و محکم و صیقلی درآمد و تا پس آن را گرفت و 

« عون»جنگید، و آن را پایان جنگ که خدا مسلمانان را فاتح ساخت با همان شمشیر می

کرد، تا در های دیگر همراه رسول خدا با آن جنگ مینیز در جنگ« عکاّشه»گفتند. می

 [.۱به شهادت رسید ] «طلیحة بن خویلد أسدی»جنگ با مرتدّان به دست 

 کشتگان قریش در چاه بدر

که « أمیّة بن خلف»های دشمن را در چاه بدر افکندند، مگر به فرموده رسول خدا: کشته

 در همانجا که بود، او را زیر خاک و سنگ کردند.

و ای «! بن ربیعه -عتبة»رسول خدا بر سر چاه بدر ایستاد و گفت: ای به چاه افتادگان! ای 

تا همه آنها را که در  -«!أبو جهل بن هشام»و ای «! أمیّة بن خلف»و ای «! بن ربیعهشیبة »

بد خویشانی برای پیامبر خود بودید، مردم مرا راستگو  -چاه بودند نام برد و بر شمرد

دانستند و شما دروغگو، مردم مرا پناه دادند و شما مرا بیرون کردید، مردم مرا یاری 

 ن برخاستید، سپس گفت:کردند و شما به جنگ م

______________________________ 
، چاپ دار صادر( و اسد ۱۵۵، ص ۳این حدیث را در استیعاب )هامش اصابه، ج  -[۱]
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، چاپ ۲۹0، ص ۲، چاپ افست اسماعیلیان( و نیز سیره ابن هشام )ج ۳، ص ۴الغابه )ج 

 ه.( و غیره ملاحظه کنید. م. ۱۳۵۵مصطفی الحلبی، 

 ۲۷۱مبر اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پیا

آیا آنچه را پروردگار به شما وعده داده بود حقّ یافتید؟ من آنچه را پروردگارم به من 

های مردگان وعده داده بود حق یافتم. کسانی از صحابه گفتند: ای رسول خدا! آیا با لاشه

توانند شان نمیگوئی؟! فرمود: شما گفتار مرا از ایشان شنواتر نیستید، لیکن ایسخن می

 اند که وعده پروردگارشان حق است.پاسخ دهند. آنچه را گفتم شنیدند و دانسته

 گوید:ای که راجع به غزوه بدر گفته است، چنین میدر قصیده« حسّان بن ثابت»

 ینادیهم رسول اللّه لمّاقذفناهم کباکب فی القلیب

 أ لم تجدوا کلامی کان حقّاو أمر اللّه یأخذ بالقلوب

 [ ۱فما نطقوا، و لو نطقوا لقالواصدقت و کنت ذا رأی مصیب ]

 مسلمانان دوزخی

جوانانی از قریش موقعی که رسول خدا در مکّه بود به دین اسلام درآمدند، امّا پس از 

هجرت رسول خدا در اثر حبس و شکنجه پدران و خویشان خود، توفیق هجرت نیافتند 

ریش به جنگ بدر آمدند و روز بدر کشته شدند و و از دین اسلام بازگشتند و همراه ق

کسانی که در حال ستمکاری بر »ای نازل شد که مضمون آن این است: درباره ایشان آیه

 شد؟خویش، فرشتگان جانشان را گرفتند، بدانها گفتند: شما را چه می

دا وسعت گفتند: ما در سرزمین )مکّه( زبون و بیچاره بودیم. فرشتگان گفتند: مگر زمین خ

 [.۲« ]نداشت، تا در آن هجرت کنید؟ اینان جایشان دوزخ است و چه بد سرانجامی است

 نویسد:نام این جوانان را ابن اسحاق چنین می

______________________________ 
 .۲۷۲، ص ۲سیرة النبی، ج  -[۱]
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 .۹۷سوره نساء آیه  -[۲]

 ۲۷۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 قصیّ(. -عة بن أسود بن مطّلب بن أسد )از بنی أسد بن عبد العزّی بنحارث بن زم

بن یقظة بن  -أبو قیس بن فاکه بن مغیرة بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم )از بنی مخزوم

 مرّه(.

علیّ بن أمیّة بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح )از بنی جمح بن عمرو بن هصیص بن 

 کعب(.

عامر بن حذیفة بن سعد بن سهم )از بنی سهم بن عمرو بن  عاص بن منبّه بن حجّاج بن

 هصیص(.

 غنیمتها و اسیران بدر

آوری شد، در کیفیّت های جنگ بدر به فرموده رسول خدا جمعپس از آن که غنیمت

ایم و باید ها را ما گرفته و آوردهگفتند: غنیمتای میتقسیم آن اختلافی پیش آمد: دسته

کردیم و گفتند: ما بودیم که با دشمن نبرد میدسته دیگری می در میان ما قسمت شود.

 آوری کنید.ها را جمعدر تعقیبشان بودیم، تا شما توانستید این غنیمت

گفتند که: به خدا قسم: شما از ما سزاوارتر به قسمت بردن از نگهبانان رسول خدا می

هائی توانستیم غنیمتمی خواستیم با دشمن بجنگیم و نیزغنیمت نیستید، چه ما هم می

آوری کنیم، لیکن از ترس این که مبادا دشمن نیرنگی به کار برد و خطری به رسول جمع

« عبد اللّه بن کعب مازنی»خدا متوجّه شود، از این و آن صرفنظر کردیم. پس رسول خدا 

یان اسلامی آنها را بر همه سپاه« سیر»ها گماشت، تا در منزل )از بنی النجّار( را بر غنیمت

قسمت فرمود: برای هر مرد یک سهم و برای هر اسب از دو اسبی که داشتند دو سهم، و 

 هشت نفر نیز که در جنگ حاضر نبودند برای هر یک سهمی از غنیمت قرار داد:

دختر رسول خدا نتوانست در « رقیّه»عثمان بن عفّان، که در اثر بیماری همسرش:  -۱
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 جنگ شرکت کند.

 ۲۷۳بر اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پیام

 طلحة بن عبید اللّه تیمی. -۲

سعید بن زید بن عمرو بن نفیل عدوی، رسول خدا این دو نفر را برای جستجوی از  -۳

 کاروان قریش فرستاده بود و پس از پایان یافتن مراجعت کردند.

 حارث بن صمّه )از بنی مالک بن نجّار(. -۴

بازگشتند « روحاء»بن أوس(، این دو نفر ناچار از منزل  خوّات بن جبیر )از بنی مالک -۵

[۱.] 

 مأمور کاری شده بود.« بنی عمرو بن عوف»حارث بن حاطب أنصاری، که در میان  -۶

 «.عالیه»و مردم « قباء»عاصم بن عدیّ أنصاری، جانشین رسول خدا در  -۷

 نه.أبو لبابه: بشیر بن عبد المنذر أوسی جانشین رسول خدا در مدی -۸

 مژده فتح در مدینه

را با مژده فتح « زید بن حارثه»و « عبد اللّه بن رواحه» -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

هنگامی به « زید بن حارثه»گوید: خبر رسیدن می« أسامة بن زید»نزد مردم مدینه فرستاد. 

قع نزد وی آمدم دختر رسول خدا فارغ شده بودیم. در این مو« رقیّه»ما رسید که از دفن 

 گوید:اند و میو دیدم که در نمازگاه ایستاده و مردم پیرامون وی را فرا گرفته

أبو البختریّ: »، «زمعة بن أسود»، «أبو جهل بن هشام»، «شیبة بن ربیعه»، «عتبة بن ربیعه»

حجّاج کشته شدند. گفتم: پدر »پسران «: منبّه»و « نبیه»، «أمیّة بن خلف»، «عاص بن هشام

 پسرم! -به خدا -گوئی؟ گفت: آریجان! راست می

 «علیّ بن أبی طالب»فرمود تا: « صفراء»رسول خدا در منزل  -در منزل صفراء

______________________________ 
 .۹۳. امتاع الاسماع، ص ۲0۵ر. ک: التنبیه و الاشراف، ص  -[۱]
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 ۲۷۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

را گردن « بن حارث بن کلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار نضر» -علیه السلام -

 زد.

عاصم »یا « علیّ بن أبی طالب»در این منزل رسول خدا فرمود تا:  -[۱در منزل عرق الظبیه ]

 را گردن زد.« عقبة بن أبی معیط»، «بن ثابت بن أبی الأقلح

 اسیران قریش در مدینه

 أصحاب خود پراکنده ساخت و فرمود:رسول خدا اسیران قریش را در میان 

« عمیر -مصعب بن»برادر « أبو عزیز بن عمیر»با اسیران به نیکی رفتار کنید. یکی از اسیران: 

بر ما گذشت و به « مصعب»گوید: مردی از أنصار مرا اسیر گرفت که برادرم بود که می

و شاید او را باز آن أنصاری گفت: دست از این اسیر بر مدار که مادری توانگر دارد، 

خرد. پس گفتم: ای برادر! سفارشت درباره من همین است؟ مصعب گفت: برادر من این 

ای از أنصار بودم و چون گوید: من در میان طایفهمی« أبو عزیز»مرد أنصاری است نه تو. 

دادند و خود به خرما قناعت آوردند، نان خود را به من میخوراک روز یا شب خود را می

گرداندند و دادم، باز به من برمیکردند. و حتی اگر به علّت شرم نان خود را پس میمی

نویسد: مادرش چهار هزار درهم فرستاد و او را آزاد زدند. ابن هشام میدست به آن نمی

 کرد.

 های خودمکّه در عزای جگرگوشه

« خزاعی -هحیسمان بن عبد اللّ»نخستین کسی که خبر شکست قریش را به مکّه آورد، 

، «أبو الحکم بن هشام»، «شیبة بن ربیعه»، «عتبة بن ربیعه»بود، گفتند: چه خبر داری؟ گفت: 

 «:منبّه»و « نبیه»، «زمعة بن أسود»، «أمیّة بن خلف»

 کشته شدند و چون أشراف قریش را« أبو البختریّ بن هشام»و « حجّاج»پسران 

______________________________ 
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 ( م.۵۸ص  ۴م البلدان به ضم ظاء ضبط شده است. )ج در معج -[۱]

 ۲۷۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

گفت: شما را به خدا قسم: اگر عقل دارد از او درباره من « صفوان بن أمیّه»شمرد، بر می

چطور شد؟ گفت: خودش همین است که « صفوان بن أمیّه»سؤال کنید. از او پرسیدند: 

 پدر و برادرش را دیدم که کشته شدند. -به خدا قسم -امّا در حجر نشسته است،

 کشداندوه فراوان أبو لهب را می

بودم، و اسلام به « عبّاس بن عبد المطّلب»گوید: غلام أبو رافع آزادشده رسول خدا می

که « عبّاس»و من اسلام آورده بودیم، امّا « أمّ الفضل»و « عبّاس»خانه ما راه یافته بود و 

فراوان داشت و بیشتر ثروتش در دست مردم پراکنده بود، از مخالفت با قریش و  ثروتی

عاص »هم که خود برای جنگ بیرون نرفته بود، « أبو لهب»اظهار ایمان خود بیم داشت. 

را به جای خود فرستاده بود، پس چون مژده فتح بدر به ما رسید، « بن هشام بن مغیره

رسوا گشت « أبو لهب»نیروئی یافتیم، امّا دشمن خدا شادمان گشتیم و در خود قدرتی و 

هم در کنار من « أمّ الفضل»کردم و تیرتراشی می« حجره زمزم»و از پای درآمد، من در 

با تکبّر رسید و در « أبو لهب»نشسته بود و از خبری که به ما رسیده بود شادمان بودیم که 

أبو سفیان بن حارث »دم گفتند: کنار خیمه پشت به پشت من نشست، در همین موقع مر

به او گفت: نزدیک آی که خبر صحیح را تو داری. « أبو لهب»رسید، « بن عبد المطّلب

گفت: برادر زاده! بگو: « أبو لهب»نشست و مردم بالای سر او ایستاده بودند. « أبو سفیان»

 کار مردم به کجا کشید. گفت:

شدیم و به حکمشان گردن نهادیم تا هر کس به خدا قسم: جز این نبود که با آنان روبرو 

را که از ما خواستند کشتند و هر کس را خواستند اسیر گرفتند، امّا به خدا قسم که: قریش 

کنم، چه مردانی سفید بر اسبانی سیاه و سفید، در میان زمین و آسمان دیدیم را ملامت نمی

 لشان ایستادگی کند.توانست در مقابگذاشتند و کسی نمیکه چیزی را باقی نمی
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 -به خدا قسم -گوید: در این موقع کنار خیمه را بالا زدم و گفتم: آنهاأبو رافع می

دست خویش را بلند کرد و سخت به روی من « أبو لهب»اند. پس فرشتگان خدا بوده

 نواخت

 ۲۷۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

وبید و روی من نشست و چون مردی پس بر وی حمله بردم، امّا مرا گرفت و بر زمین ک

های خیمه را برگرفت و ستونی از ستون« أمّ الفضل»زد. در این میان ضعیف بودم مرا می

 نواخت که شکافی بزرگ در سر وی پدید آمد، سپس گفت:« أبو لهب»چنان بر سر 

را  زبون و سرشکسته راه خود« أبو لهب»ای؟ اکنون که سرور او نیست او را بیچاره یافته

ای داند که جز هفت شب دیگر زنده نبود و خدا او را به آبلهگرفت و رفت و خدا می

 طاعون مانند به هلاکت رساند.

 دو دستور سیاسی

های خویش اشک نریزند و اهل مکّه بر کشته -بزرگان قریش دستور دادند تا: أوّلا

در بازخرید  -سازند و ثانیاسوگواری نکنند و از این راه خود را به شماتت مسلمین گرفتار ن

 اسیران خود شتاب نورزند تا مبادا مسلمانان در بهای آنان سختگیری کنند.

عقیل بن »و « زمعة بن أسود»که سه فرزند خود: « أسود بن مطّلب بن أسد بن عبد العزّی»

خواست بر آنها زار بگرید، امّا را از دست داده بود و می« حارث بن زمعة»و « أسود

وانست بر خلاف تصمیم و دستور بزرگان قریش عمل کند، شبانه شنید که کسی تنمی

کند و چون نابینا بود، به غلام خود گفت: ببین، مثل این که گریه و شیون گری مینوحه

گریند تا من هم بر پسرم زمعه گریه های خود میآزاد شده است، اگر قریش بر کشته

 ون غلام تحقیق کرد و برگشت، گفت:کنم که درونم آتش گرفته است. امّا چ

اشعاری بدین « أسود»کند، زنی شتر خود را گم کرده است و بدین جهت شیون می

شگفتا که زنی حقّ دارد بر شتر گمشده خویش گریه کند، امّا من حق »مضمون گفت: 
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 «.اند اشک بریزمندارم بر پسران دلیر خود که سروران قریش بوده

 ۲۷۷یتی ،متن،ص:تاریخ پیامبر اسلام، آ

 اقدام قریش در خرید اسیران

بود که مطابق « أبو وداعة بن ضبیره سهمی»نخستین کسی که در خرید وی اقدام شد. 

که مردی هوشمند و تجارت « مطّلب بن وداعه»آنچه رسول خدا خبر داده بود، پسرش 

بیرون آمد و رهسپار  پیشه و ثروتمند بود، به ظاهر تسلیم دستور قریش شد، امّا شبانه از مکّه

 مدینه شد و پدرش را به چهار هزار درهم بازخرید و آزاد کرد و با خود به مکّه برد.

که به دست « عمرو -سهیل بن»برای بازخرید « مکرز بن حفص»سهیل بن عمرو: سپس 

اسیر شده بود وارد مدینه شد و هر چند عمر اصرار داشت که رسول « مالک بن دخشم»

را مثله کند و دندانهای پیشین او را بکشد تا دیگر نتواند علیه « سهیل»ا خدا اذن دهد ت

مسلمانان سخنرانی کند، رسول خدا از مثله کردن او مانع شد و نیز به اسلام وی در آینده 

مقدار فدیه سهیل را با مسلمانان قرار گذاشت و سپس خود به جای « مکرز»اشاره کرد. 

 برود و بهای خود را بفرستد.« بن عمروسهیل »وی تن به اسیری داد تا 

اقدام کن. گفت: « عمرو»به أبو سفیان گفتند: در خرید پسرت  -عمرو بن أبی سفیان

خواهند اسیرشان را هم با پول بخرم؟ بگذارید تا هر وقت می« عمرو»اند، را کشته« حنظله»

ی مسلمان بود. برای )از بنی عمرو بن عوف( که پیرمرد« سعد بن نعمان»باشد. در این میان 

بر خلاف قرار قریش که هر کس را که برای « أبو سفیان»عمره رهسپار مکّه شد، پس 

حجّ یا عمره رهسپار مکّه باشد با او کاری نداشته باشند، وی را گرفت و به جای پسر خود 

به او پاسخ داد. رسول خدا به « ثابت -حسّان بن»زندانی کرد و اشعاری گفت که « عمرو»

« أبو سفیان»را آزاد فرمود، « عمرو بن أبی سفیان»، «بنی عمرو بن عوف»اضای رجال تق

 را رها کرد.« سعد»هم 

 أبو العاص از مردان ثروتمند و -أبو العاص بن ربیع بن عبد العزّی بن عبد شمس
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 ۲۷۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

خواهر خدیجه بود، رسول خدا « ههال»با امانت و از بازرگانان مکّه بود، و چون مادرش 

دختر بزرگ خود را به وی تزویج کرد و چون رسول « زینب»به درخواست خدیجه، 

و دخترانش همگی به وی ایمان آوردند و دین اسلام را « خدیجه»خدا مبعوث گردید، 

 [.۱پذیرفتند ]

و اصرار  أمّا ابو العاص همچنان مشرک باقی ماند و هر چند مردان قریش نزد وی رفتند،

پیشنهادشان را نپذیرفت و از « أبو لهب»را طلاق دهد، بر خلاف پسران « زینب»کردند تا 

را که به حکم اسلام خود و « زینب»توانست وی جدا نشد. رسول خدا هم در مکّه نمی

با آنکه مسلمان « زینب»جدا کند، و « أبو العاص»بر وی حرام شده بود، از « أبو العاص»کفر 

« بدر»در جنگ « أبو العاص»کرد، تا آنکه مشرک زندگی می« أبو العاص»ان با بود همچن

« زینب»اسیر شد و هنگامی که نوبت بازخرید اسیران رسید « خراش بن صمّه»به دست 

اش. مالی فرستاد، از جمله گردنبندی را که مادرش هم برای رهائی شوهر و پسر خاله

به وی داده بود و چون رسول خدا به آن « أبو العاص»در شب عروسی او با « خدیجه»

دانید گردنبند نگریست، او را بر حال زینب سخت رقّت آمد و گفت: اگر مصلحت می

که اسیر دخترم را رها کنید و مالش را هم به او پس فرستید، این کار را بکنید. أصحاب 

رها کند و به را « زینب»پذیرفتند و چنان کردند. رسول خدا هم از او پیمان گرفت که 

به طرف مکّه، در حدود یک ماه پس از واقعه « أبو العاص»مدینه فرستد. و پس از حرکت 

منتظر [« ۲یأجج ]»در بطن »و مردی از أنصار را فرستاد و گفت: « زید بن حارثه»، «بدر»

 «.برسد، آنگاه او را با خود به مدینه آورید« زینب»بمانید، تا 

را گفت تا: برای سفر آماده شود و چون « زینب»به مکّه  هم پس از ورود« أبو العاص»

 برادر شوهرش او را بر شتری سوار کرد،« کنانة بن ربیع»آماده گشت 
______________________________ 

 .۲۹۶، ص ۲ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۱]
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به فتح یاء و کسر جیم اول: نام دو جا است در نزدیکی مکه: یکی در هشت میلی  -[۲]

 مکه، و دیگری دورتر.

 ۲۷۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

و کمان و تیردان خود را برداشت و روز روشن مهار شتر را گرفت و زینب را از مکّه 

از مکّه خارج « زینب»بیرون برد. مردانی از قریش در این باره به سخن آمدند و به دنبال 

هبّار »سی که به سوی وی پیش تاخت، به او رسیدند و نخستین ک« ذی طوی»شدند و در 

ای بر وی حمله برد و او را چنان ترساند که بود که با نیزه« بن أسود بن مطّلب بن أسد

یک تنه در مقابل آنان ایستاد و چنان ایستادگی کرد که از « کنانه»سقط جنین کرد، پس 

ریش، نزد کنانه با کسانی از أشراف ق« أبو سفیان»وی دست کشیدند و بازگشتند. آنگاه 

آمدند و گفتند: دست از تیراندازی بدار تا با تو صحبت کنیم. و سپس گفتند: کار خوبی 

دانی را روز روشن حرکت دادی و از مکّه بیرون بردی، با آنکه می« زینب»نکردی، چه 

محمّد چه مصیبتی بر سر ما آورده است و با این کار، مردم گمان خواهند کرد که ما 

توانیم جلوگیری کنیم، وگرنه ما را ایم که از این کار هم نمیو بیچاره گشته چنان زبون

به نگهداشتن این زن در مکّه چه کاری است، اکنون او را به مکّه بازگردان و چون صداها 

ایم، پنهانی او را سوار را به مکّه بازگردانده« زینب»آرام گرفت و مردم خبردار شدند که 

 کن و نزد پدرش ببر.

زید بن »کنانه چنان کرد و چند شبی هم در مکّه ماند، آنگاه شبی او را بیرون برد و به 

 [.۱و أنصاری همراهش تسلیم کرد ]« حارثه

زیست، تا اندکی پیش از فتح مکّه برای تجارت رهسپار همچنان در مکّه می« أبو العاص»

هائی از قریش ند، سرمایهشام شد، و چون مردی امین بود و مردم به وی اعتماد کامل داشت

ای از مسلمانان با وی گشت، دستهرا در اختیار داشت، پس چون از تجارت شام بازمی

برخورد کردند و بر هر چه داشت ظفر یافتند و خودش گریخت. مسلمین اموال وی را به 

 همسر« زینب»مدینه آوردند و خود او هم شبانه وارد مدینه شد و به 
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______________________________ 
ای است که ابن اسحاق نقل را قصیده« أبو خیثمه»یا « عبد اللّه بن رواحه»در این باره  -[۱]

کسانی را « معاویه»مادر « هند»را نیز در این باره اشعاری است، « کنانة بن ربیع»کند، می

ة و فی حمله برده بودند ملامت کرد و گفت: أ فی السلم أعیار جفاء و غلظ« زینب»که بر 

 الحرب أشباه النساء العوارک؟

 ۲۸0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

سابق خود پناه برد تا مال خود را بگیرد. رسول خدا برای نماز بامداد به مسجد رفته بود، 

از صفّه زنان « زینب»و چون تکبیر گفت و مردم هم تکبیر گفتند و داخل نماز شدند، 

را پناه دادم. چون رسول خدا سلام نماز گفت، « العاص بن ربیعأبو »فریاد زد: ای مردم من 

 ای مردم آنچه را من شنیدم شما هم شنیدید؟ گفتند: آری.»به مردم روی آورد و گفت: 

فرمود: به خدائی که جان محمّد در دست اوست من از این قضیّه اطّلاعی نداشتم مگر به 

تواند از طرف مسلمانان به لمان هم میوسیله همان چه شما هم شنیدید، امّا کمترین مس

دخترم! در پذیرائیش »رفت و گفت: « زینب»سپس رسول خدا به خانه «. کسی پناه دهد

 «.کوتاهی مکن، امّا مبادا به تو راه یابد که بر وی حلال نیستی

ای که مال وی را به غنیمت گرفته بودند فرستاد و گفت: سپس رسول خدا نزد دسته

اید و ما دانید، اکنون اگر مال وی را پس دهید احسانی کردهد را با ما میخویشی این مر»

شویم و اگر هم راضی نباشید حقّ با شما است و این مال را خدا حقّ شما هم خشنود می

کنیم، و حتّی دلو و اش را ردّ میگفتند: چرا همه«. قرار داده است و بدان سزاوارترید

 لبند را هم پس دادند.مشک کهنه و ظرف آب و چوب جوا

آن مالها را گرفت و رهسپار مکّه شد و مال هر کدام از قریش را به « أبو العاص»پس 

صاحبش ردّ کرد و گفت: ای گروه قریش! کسی از شما مانده است که چیزی نزد من 

داشته باشد؟ گفتند: نه، خدایت پاداش نیک دهد، چه با وفا و جوانمرد بودی! گفت: پس 

 إله إلّا اللّه و أنّ محمّدا عبده و رسوله. به خدا قسم: از اسلام آوردن در مدینه أشهد أن لا
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خواهم بدین و ماندن نزد پیغمبر مانعی نداشتم. جز این که ترسیدم مبادا گمان کنید می

وسیله مالهای شما را بخورم، اکنون که از این جهت آسوده خاطر شدم، اسلام آوردم. 

پیش گرفت و نزد رسول خدا رفت و دیگر بار پس از شش سال سپس راه مدینه را در 

 را رسول خدا به خانه وی فرستاد.« زینب»

 سرانجام اسیران بدر

 نفرشان سربها دادند و آزاد شدند، ۶۸بیشتر اسیران بدر و به گفته یعقوبی:  -۱

 ۲۸۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ل خدا بود که نزد رسول خدا اظهار ناداری از جمله: عبّاس بن عبد المطّلب عموی رسو

« الفضل -أمّ»مالی که نزد »کرد تا از دادن سربهای خود آزاد باشد، امّا رسول خدا فرمود: 

امانت گذاشتی و گفتی: این مال ذخیره باشد « حارث هلالیّ»دختر « لبابه»یعنی: همسرش: 

 ا قسم که:دهم که تو پیامبر خدائی، به خدگفت: گواهی می« چطور شد؟

جز من و او کسی از این امر اطّلاعی نداشته است، پس ناچار سربهای خود و دو برادرزاده 

بود پرداخت « بنی فهر»و هم پیمان آن دو را که مردی از « نوفل بن حارث»و « عقیل»خود 

 و آزاد شد.

داشت و « جدّه»هزار نیزه را که در « نوفل»امّا به روایت ابن حجر در إصابه از ابن سعد: 

خدا از آن خبر  -چنان که خود گفت: جز خدا و خودش کسی از آن باخبر نبود و رسول

 داد، تسلیم کرد و آزاد شد.

 به طوری که سابقا گفته شد: دو نفرشان را به دستور رسول خدا گردن زدند. -۲

 ای را رسول خدا همچنان آزاد کرد:به گفته ابن اسحاق و دیگران: عدّه -۳

 ص بن ربیع )از بنی عبد شمس بن عبد مناف(.أبو العا

 مطّلب بن حنطب )از بنی مخزوم(.

 صیفیّ بن أبی رفاعه )از بنی مخزوم( که قول داد سربهای خود را بفرستد، اما وفا نکرد.
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أبو عزّه: عمرو بن عبد اللّه )از بنی جمح( که شاعری نادار و عیال وار بود و پس از آزادی 

 [.۱دا بگفت ]اشعاری در مدح رسول خ

 سائب بن عبید.

 [.۲عبید بن عمرو ]

سربهای اسیران بدر به تناسب وضع مالی آنها از هزار درهم تا چهار هزار درهم بود،  -۴

 توانستند حتّی حد اقلّ سربها را که هزار درهمامّا کسانی بودند که نمی

______________________________ 
 .۳0۵، ص ۲سیرة النبی، ج  -[۱]

 .۱0۱امتاع الاسماع، ص  -[۲]

 ۲۸۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

بود بپردازند و در عین حال چون با سواد بودند، لذا رسول خدا فرمود تا: هر کدام از 

زید »ایشان ده پسر از پسران أنصار را خواندن و نوشتن نیک بیاموزد و سپس آزاد گردد، 

 [.۱]از همین راه با سواد شده بود « بن ثابت

 داستان عمیر بن وهب

خدا بود و  -عمیر بن وهب جمحی که از شیاطین قریش و از آزاردهندگان رسول

داد و در جنگ بدر اسیر و سپس آزاد شد، روزی پس از مسلمانان را در مکّه رنج می

[ ۲« ]أصحاب قلیب»در حجر نشسته بود و از مصیبت بدر و « صفوان بن أمیّه»واقعه بدر با 

گفت: راستی که پس از ایشان در زندگی خیری نیست، « صفوان»میان کشید، سخن به 

محلّ و گفت: به خدا قسم: راست گفتی، به خدا سوگند: اگر قرضهای بی« عمیر»

رفتم شدم و بر سر محمّد میترسم پس از من بیچاره شوند، نبود سوار میای که میخانواده

 م و فرزندم به دست ایشان اسیر است.کشتم، چه نزد ایشان عذری دارو او را می

گفتار او را غنیمت شمرد و گفت: قرضهائی را که داری بر عهده من که « صفوان»
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اند با ایشان پرداخت کنم، زن و فرزندانت هم با زن و فرزندان من خواهند بود و تا زنده

 کنم و آنچه از من بر آید کوتاهی نخواهم کرد.همراهی می

دستور داد « عمیر»ین مطلب را پوشیده دار. گفت: بسیار خوب. گفت: پس ا« عمیر»

شمشیرش را تیز و زهرآگین کردند، و آنگاه رهسپار مدینه شد و چون او را نزد رسول 

خدا هدایت کردند و با شمشیر آویخته شرفیاب شد، رسول خدا پرسید: به چه کار 

 ما است، محبت کنید.ام تا درباره این اسیری که گرفتار شای؟ گفت: آمدهآمده

ای؟ گفت: خدا این شمشیر را لعنت کند رسول خدا فرمود: چرا شمشیر به گردن آویخته

 ای؟که هیچ به درد ما نخورد. رسول خدا بار دیگر گفت: راست بگو به چه کار آمده

______________________________ 
 .۱0۱. امتاع الاسماع، ص ۲۲، ص ۲الطبقات الکبری، ج  -[۱]

 هائی که در چاه بدر افکنده شدند.یعنی: کشته -[۲]

 ۲۸۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

در حجر « صفوان بن أمیّه»گفت: جز این منظوری ندارم. فرمود: این طور نیست، تو و 

تأسف خوردید و چنین و چنان گفتگو کردید و اکنون برای « أصحاب قلیب»نشسته و بر 

 دهد.ترا مجال نمی کشتن من آمدی، امّا خدا

دهم که تو پیامبر خدائی، ما تو را در وحی و أخبار آسمان گفت: گواهی می« عمیر»

کسی از این راز اطّلاع نداشت. اکنون به خدا « صفوان»دانستیم، جز من و دروغگو می

ای. سپاس خدائی قسم: یقین کردم که این خبر را جز از طرف خداوند به دست نیاورده

مرا به دین اسلام هدایت فرمود و این راه را در پیش پای من نهاد. آنگاه  را است که

برادرتان را دین بیاموزید و قرآن بر وی »شهادتین بر زبان راند و رسول خدا فرمود: 

 چنان کردند.« بخوانید و اسیرش را آزاد کنید

 به رسول خدا گفت: من در خاموش کردن نور خدا پس کوشا بودم و« عمیر»سپس 

دادم. اکنون دوست دارم مرا اذن کسانی را که دین خدائی داشتند سخت شکنجه می
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 دهی تا به مکّه روم و آنان را به سوی خدا و پیامبرش و به سوی اسلام دعوت کنم.

ام اهل دادهباشد که خدا هدایتشان کند وگرنه چنان که یاران تو را در دینشان آزار می

 هم.مکّه را هم در دینشان آزار د

از مکّه « عمیر»رسول خدا وی را اذن داد و رهسپار مکّه شد، از طرفی پس از حرکت 

دهد که واقعه گفت: مژده باد که به همین زودی پیشامدی روی میمی« صفوان بن أمیّه»

پرسید تا را می« عمیر بن وهب»بدر را از یاد خواهد برد و پیوسته از رهگذران حال 

 قسم خورد که:« صفوان»ان شدن وی را آورد، مسافری رسید و خبر مسلم

 دیگر هرگز با وی سخن نگوید و به هیچ وجه سودی به او نرساند.

 وارد مکّه شد و در اثر دعوت وی مردمی بسیار به دین اسلام در آمدند.« عمیر»

 ۲۸۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 نزول سوره أنفال

د که تمام سوره أنفال یکجا پس از واقعه بدر کبری کنابن هشام از ابن اسحاق روایت می

 نزول یافت.

 فهرست سپاهیان اسلامی در بدر

 نفر، از جمله: ۱۲از بنی هاشم و بنی مطّلب بن عبد مناف و موالی ایشان 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله، حمزة بن عبد المطّلب، علیّ بن أبی طالب، عبیدة بن 

 حارث که شهید شد و دو برادرش: طفیل بن حارث و حصین بن حارث.

جحش  -نفر، از جمله: عبد اللّه بن ۱۶از بنی عبد شمس بن عبد مناف و موالی ایشان 

 أسدی و عکاّشة بن محصن أسدی.

 نفر. ۲عبد مناف از بنی نوفل بن 

 بن أبی بلتعه. -نفر، از جمله: زبیر بن عوّام و حاطب ۳از بنی أسد بن عبد العزّی بن قصیّ 
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 نفر، از جمله: مصعب بن عمیر بن هاشم. ۲از بنی عبد الدار بن قصیّ 

نفر، از جمله: عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبی  ۸از بنی زهرة بن کلاب و حلفائشان 

 عمرو بهرانی، عبد اللّه بن مسعود هذلیّ و خبّاب بن أرتّ. وقّاص، مقداد بن

نفر، از جمله: بلال حبشی، عامر بن فهیره و صهیب بن  ۵از بنی تیم بن مرّه و حلفائشان 

 سنان رومی.

 نفر، از جمله: أبو سلمة بن عبد الأسد ۵از بنی مخزوم بن یقظة بن مرّه 

 ۲۸۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ی، شمّاس بن عثمان مخزومی، أرقم بن أبی الأرقم مخزومی، عمّار بن یاسر عنسی مخزوم

 مذحجی.

 نفر. ۱۴از بنی عدیّ بن کعب و حلفائشان 

نفر، از جمله: عثمان بن مظعون جمحی و  ۵از بنی جمح بن عمرو بن هصیص بن کعب 

 پسر و دو برادرش.

 نفر. ۱از بنی سهم بن عمرو بن هصیص 

 نفر. ۵ؤیّ از بنی عامر بن ل

 نفر. ۵از بنی حارث بن فهر 

 [.۱مرد ] ۸۳مجموع مهاجرین 

نفر، از  ۱۵از بنی عبد الأشهل بن جشم بن حارث بن خزرج بن عمرو بن مالک بن أوس، 

 اش( و أبو الهیثم بن تیهان )و برادرش(.جمله: سعد بن معاذ )و برادر و برادرزاده

 [.۲أوس ] -ه: قتادة بن نعمان و عبید بننفر، از جمل ۲از بنی ظفر بن خزرج بن عمرو 

 نفر. ۳[ بن خزرج بن عمرو ۳از بنی عبد بن رزاح بن کعب ]

 نفر. ۳از بنی حارثة بن حارث بن خزرج بن عمرو و حلفائشان 

أبی الأقلح  -نفر، از جمله: عاصم بن ثابت بن ۵از بنی عمرو بن عوف بن مالک بن أوس 

 )قیس( و سهل بن حنیف.
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______________________________ 
برد که بسیاری از اهل علم آنان را نیز ابن هشام سه نفر دیگر از مهاجرین را نام می -[۱]

 ه. م( ۱۳۵۵، چاپ مصطفی الحلبی، ۳۴۲، ص ۲اند )ر. ک: سیره، ج از بدریان شمرده

است که گفتند، چه در بدر چهار نفر اسیر را با هم بسته بود، و همو می« مقرّن»او را  -[۲]

 . م(.۳۴۳، ص ۲را اسیر کرد )ابن هشام، سیره، ج « عقیل بن أبی طالب»

 کعب همان ظفر است. -[۳]

 ۲۸۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

بن عبد المنذر،  -نفر، از جمله: مبشّر بن عبد المنذر، رفاعة ۹از بنی أمیّة بن زید بن مالک 

 ة بن عبد المنذر که در مدینه بود و سهم برد.عویم بن ساعده و ثعلبة بن حاطب. أبو لباب

 نفر. ۷از بنی عبید بن زید بن مالک و حلفائشان از بلیّ 

 نفر، از جمله: عبد اللّه بن جبیر. ۷از بنی ثعلبة بن عمرو بن عوف 

 نفر. ۲أنیف  -از بنی جحجبی بن کلفة بن عوف بن عمرو بن عوف و حلفائشان از بنی

 نفر، از جمله: ۵رئ القیس بن مالک و موالی ایشان از بنی غنم بن سلم بن ام

 سعد بن خیثمه.

 نفر. ۳از بنی معاویة بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف و حلفائشان از بلیّ 

 مرد. ۶۱مجموعا از قبیله أوس 

نفر، از  ۴از بنی امرئ القیس بن مالک بن ثعلبة بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج 

 بد اللّه بن رواحه.جمله: سعد بن ربیع و ع

 نفر: بشیر بن سعد )و برادرش(. ۲از بنی زید بن مالک بن ثعلبه 

 نفر. ۳از بنی عدیّ بن کعب بن خزرج 

 نفر. ۱از بنی أحمر بن حارثة بن ثعلبه 

 نفر. ۱از بنی جثم بن حارث بن خزرج 

 نفر. ۳از بنی زید بن حارث بن خزرج 
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 فر.ن ۴از بنی جدارة بن عوف بن حارث بن خزرج 

 نفر. ۱از بنی الأبجر )بنی خدرة بن عوف بن حارث بن خزرج( 

نفر: عبد اللّه  ۲[ ۱از بنی عبید بن مالک بن سالم بن غنم بن عوف بن خزرج )بنی حبلی( ]

 بن عبد اللّه بن أبیّ بن سلول و أوس بن خولیّ.

______________________________ 
 گفتند.می« حبلی»سالم بن غنم را به علّت بزرگی شکم  -[۱]

 ۲۸۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 نفر. ۶از بنی جزء بن عدیّ بن مالک بن سالم بن غنم و حلفائشان 

 نفر. ۱از بنی سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن خزرج )از بنی عجلان( 

 نفر. ۲از بنی أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو 

 نفر. ۱لبه از بنی دعد بن فهر بن ثع

 نفر. ۱[ بن غنم بن أمیّة بن لوذان بن سالم ۱از بنی قریوس ]

 نفر. ۱از بنی مرضخة بن غنم بن سالم 

 نفر. ۸از بنی لوذان ]بن غنم[ بن سالم و حلفائشان از بنی غصینه و بهراء و غیره 

 نفر: ۲از بنی ساعدة بن کعب بن خزرج )از بنی ثعلبة بن خزرج بن ساعده( 

 سماک بن أوس بن خرشه و منذر بن عمرو. أبو دجانه:

 نفر. ۲از بنی بدیّ بن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن خزرج بن ساعده 

 نفر. ۶از بنی طریف بن خزرج بن ساعده و حلفائشان از جهنیه و بلیّ 

از بنی حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمة بن سعد بن علیّ بن أسد بن ساردة بن 

نفر، از جمله: حباب بن منذر، عمیر بن حمام،  ۱۲ن خزرج و موالی ایشان تزید بن جثم ب

عبد اللّه بن عمرو بن حرام، معاذ بن عمرو بن جموح )و دو برادرش معوذّ و خلّاد( و عقبة 

 بن عامر بن نابی.

از بنی عبید بن عدیّ بن غنم بن کعب بن سلمه و حلفائشان از بنی دهمان )از بنی خنساء 
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 نفر، از جمله: بشر بن براء بن معرور. ۹عبید(  بن سنان بن

 نفر. ۷از بنی خناس بن سنان بن عبید 

 نفر، از جمله: جابر بن عبد اللّه بن رئاب. ۴از بنی نعمان بن سنان بن عبید و موالی ایشان 
______________________________ 

هشام،  -ت )سیره ابنقربوس )به فتحتین و باء( و قریوش )به شین( هم ضبط شده اس -[۱]

 (. م.۱۳۳. جوامع السیره، ص ۲۹۶، ص ۵. روض الانف، ج ۳۵۱، ص ۲ج 

 ۲۸۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

نفر، از جمله:  ۴از بنی سواد بن غنم بن کعب بن سلمه )از بنی حدیدة بن عمرو بن غنم( 

 قطبة بن عامر بن حدیده.

نفر، از جمله: معاذ بن جبل )که از بنی  ۶غنم  از بنی عدیّ بن نابی بن عمرو بن سواد بن

 سواد نبود، اما با ایشان بود(.

خزرج )از  -از بنی زریق بن عامر بن زریق بن عبد حارثة بن مالک بن غضب بن جشم بن

 نفر، از جمله: ذکوان بن عبد قیس بن خلدة بن مخلّد. ۷بنی مخلّد بن عامر بن زریق( 

 نفر. ۱از بنی خالد بن عامر بن زریق 

 نفر. ۵از بنی خلدة بن عامر بن زریق 

 نفر. ۳از بنی عجلان بن عمرو بن عامر بن زریق 

 نفر، از جمله: زیاد بن لبید. ۶از بنی بیاضة بن عامر بن زریق 

 نفر )رافع بن معلّی(. ۱از بنی حبیب بن عبد حارثة بن مالک 

بن نجّار، از بنی  -بنی غنم بن مالکاز بنی النجّار: تیم اللّه بن ثعلبة بن عمرو بن خزرج )از 

 بن زید(. -نفر )أبو أیّوب أنصاری: خالد ۱ثعلبة بن عبد عوف بن غنم( 

 نفر. ۱از بنی عسیرة بن عبد عوف بن غنم 

 نفر. ۲از بنی عمرو بن عبد عوف بن غنم 

 نفر. ۲از بنی عبید بن ثعلبة بن غنم 
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 نفر. ۲ از بنی عائذ بن ثعلبة بن غنم و حلفائشان از جهینه

 نفر. ۳از بنی زید بن ثعلبة بن غنم 

 نفر. ۱0از بنی سواد بن مالک بن غنم و حلفائشان از أشجع و جهینه 

عبید »دختر « عفراء»که مادرشان « حارث بن رفاعه»از جمله: عوف و معوذّ و معاذ: پسران 

« بنی عفراء»را بود و بدین جهت آنان « بن ثعلبة بن عبید بن ثعلبة بن غنم بن مالک بن نجّار

فهرست سپاهیان اسلامی در بدر ..... ص :  ۲۸۹گفتند. تاریخ پیامبر اسلام، آیتی متن می

۲۸۴ 

 ۲۸۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 نفر. ۳از بنی عامر بن مالک بن نجّار )از بنی عتیک بن عمرو بن مبذول: عامر بن مالک( 

عبید بن زید  -[ باشند )از بنی قیس بن۱« ]یلهبنی حد»از بنی عمرو بن مالک بن نجّار که 

 نفر، از جمله: أبیّ بن کعب بن قیس. ۲بن معاویة بن عمرو( 

 نفر، از جمله: ۳[ باشند ۲« ]بنی مغاله»از بنی عدیّ بن عمرو بن مالک بن نجّار که 

 أبو طلحه: زید بن سهل أنصاری.

نفر، از  ۸عدیّ( و حلفائشان از بلیّ  از بنی عدیّ بن نجّار )از بنی عدیّ بن عامر بن غنم بن

 «.سوّاد بن غزیّه»جمله: 

 ملحان. -نفر، از جمله: حرام بن ۴از بنی حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدیّ 

از بنی مازن بن نجّار )از بنی عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن( و حلفائشان از 

 نفر. ۳بنی أسد بن خزیمه 

 نفر. ۲بذول از بنی خنساء بن م

 نفر. ۱از بنی ثعلبة بن مازن بن نجّار 

 نفر. ۵از بنی دینار بن نجّار )از بنی مسعود بن عبد الأشهل بن حارثة بن دینار( 

 نفر. ۲از بنی قیس بن مالک بن کعب بن حارثه و حلفائشان 

 [.۳نفر ] ۱۷0جمعا از قبیله خزرج 
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 نفر. ۳۱۴جمعا از تمام قبایل 

______________________________ 
حدیله دختر مالک بن زید اللّه خزرجی، و مادر معاویة بن عمرو بن مالک بن نجّار  -[۱]

 است.

 مغاله دختر عوف بن عبد مناة کنانی، و مادر عدیّ بن عمرو بن مالک است. -[۲]

برد که بیشتر اهل علم، آنان را از ابن هشام چهار نفر دیگر از خزرجیان را نام می -[۳]

 اند.ان شمردهبدری

 ۲۹0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 شهداء مسلمانان در بدر

 عبیدة بن حارث )از بنی مطّلب بن عبد مناف(. -۱

 عمیر بن أبی وقّاص )از بنی زهرة بن کلاب(. -۲

 ذو الشمالین: عمیر بن عبد عمرو بن نضله )حلیف بنی زهره، از خزاعه، از بنی غبشان(. -۳

 یر )حلیف بنی عدیّ بن کعب، از بنی سعد بن لیث(.عاقل بن بک -۴

 مهجع )حلیف بنی عدیّ بن کعب(. -۵

 صفوان بن بیضاء )از بنی حارث بن فهر(. -۶

 اند.این شش نفر از مهاجرین

 سعد بن خیثمه )از بنی عمرو بن عوف(. -۷

 مبشّر بن عبد المنذر )از بنی عمرو بن عوف(. -۸

 گفتند )از بنی حارث بن خزرج(.می« بن فسحما»یزید بن حارث، که او را  -۹

 عمیر بن حمام )از بنی حرام بن کعب، از بنی سلمه(. -۱0

 رافع بن معلّی )از بنی حبیب بن عبد حارثه(. -۱۱

 حارثة بن سراقة بن حارث )از بنی نجّار(. -۱۲
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 عوف و معوذّ: پسران حارث )از بنی غنم بن مالک بن نجّار(. -۱۴و  ۱۳

 [.۱ر از انصارند ]این هشت نف

 های قریش در بدرکشته

 روز بدر هفتاد نفر از مردان قریش به دست مسلمانان و فرشتگان کشته شدند

______________________________ 
أنسه مولای رسول خدا، عبد الله بن سعید بن عاص، و هلال بن معلّی را نیز از شهدای  -[۱]

 اند.بدر شمرده

 ۲۹۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

برد و ابن هشام بیست نفر دیگر را هم ذکر که ابن اسحاق فقط پنجاه نفر آنها را نام می

کند، از جمله: حنظلة بن أبی سفیان أمویّ، عبیدة بن سعید بن عاص أمویّ، عاص بن می

شیبة بن ربیعه  سعید بن عاص أموی، عقبة بن أبی معیط أموی، عتبة بن ربیعه عبشمی،

عبشمی، ولید بن عتبه عبشمی، طعیمة بن عدیّ نوفلی، زمعة بن أسود بن مطّلب بن أسد 

بن عبد العزّی، حارث بن زمعه، عقیل بن أسود، أبو البختری: عاص بن هشام بن حارث 

بن أسد، نوفل بن خویلد بن أسد )که در مکّه أبو بکر و طلحة بن عبید اللّه را به جرم 

ودن به یک ریسمان بسته بود(، نضر بن حارث بن کلده عبدری، أبو جهل: عمرو مسلمان ب

بن هشام مخزومی، عاص بن هشام مخزومی، أسود بن عبد الأسد مخزومی، منبّه بن حجّاج 

سهمی، عاص بن منبّه سهمی، نبیه بن حجّاج سهمی، حارث بن منبّه بن حجّاج سهمی، 

لک بن عبید اللّه تیمی، عثمان بن مالک بن عبید أمیّة بن خلف جمحی، علیّ بن أمیّه، ما

 [.۱اللّه تیمی )برادران طلحة بن عبید اللّه( ]

 اسیران قریش در بدر

 ۴۳روز بدر هفتاد نفر از مردان قریش به دست مسلمانان اسیر شدند، که ابن اسحاق فقط 

 ت، از جمله:نفر دیگر بر وی استدراک کرده اس ۱۷برد و ابن هشام نفر ایشان را نام می
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 [.۲عبّاس بن عبد المطّلب هاشمی ]

 عقیل بن أبی طالب هاشمی.

______________________________ 
گوید: راویان عامه و برد و میهای بدر را نام مینفر از کشته ۳۶شیخ مفید در ارشاد  -[۱]

ته است، بجز نفر را علی بن أبی طالب علیه السلام کش ۳۶اند که: این خاصه به اتفاق نوشته

 کسانی که کشنده آنان مورد اختلاف است، یا علی در کشتن آنها شرکت داشته است.

 اند.ابن اسحاق و ابن هشام، عباس را جزء اسیران مشرک بدر نشمرده -[۲]

 ۲۹۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 نوفل بن حارث هاشمی.

 عمرو بن أبی سفیان أمویّ.

 .أبو العاص بن ربیع عبشمی

 أبو عزیز بن عمیر عبدریّ.

 عبد اللّه بن أبیّ بن خلف جمحی.

 عمرو بن أبیّ بن خلف جمحی.

 أبو عزّه: عمرو بن عبد اللّه جمحی.

 سهیل بن عمرو عامری.

 عبد بن زمعة بن قیس عامری )برادر أمّ المؤمنین سوده(.

 أشعار بدر

ریخ ثبت شده است، از اند که در تاشعرای مسلمین و قریش، درباره بدر اشعاری گفته

 جمله:

 حمزة بن عبد المطّلب و حارث بن هشام بن مغیره در پاسخ وی.

 علیّ بن أبی طالب علیه السلام و حارث بن هشام در پاسخ وی.
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 ضرار بن خطّاب فهری و کعب بن مالک أنصاری برادر بنو سلمه در پاسخ وی.

 ثابت در پاسخ وی. عبد اللّه بن زبعری سهمی که هنوز کافر بود و حسّان بن

 حسّان بن ثابت و حارث بن هشام در پاسخ وی.

 حسّان بن ثابت در متفرقات اشعارش.

 عبیدة بن حارث.

 کعب بن مالک در مرثیه عبیدة بن حارث. و نیز همان کعب بن مالک در دو قصیده دیگر.

 های بدر.طالب بن أبی طالب در مدح رسول خدا و اظهار تأثّر بر کشته

 خطّاب در مرثیه أبو جهل و حارث بن هشام در مرثیه برادرش أبو جهل.ضرار بن 

 ۲۹۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 های بدر.أبو بکر: شدّاد بن أسود بن شعوب لیثی در مرثیه کشته

های های بدر و نیز أمیّه درباره زمعة بن أسود و کشتهأمیّة بن أبی الصلت در مرثیه کشته

 بنی أسد.

ة بن زهیر مازنی حلیف بنی مخزوم درباره جنگ بدر و نیز معاویة بن زهیر در قصیده معاوی

 دیگر.

 در مرگ پدرش و نیز هند در سه قصیده دیگر.« عتبه»هند دختر 

در دو « أهل قلیب»های قریش و صفیّه دختر مسافر بن أبی عمرو بن أمیّه در مرثیه کشته

 قصیده.

 در مرثیه عبیدة بن حارث.« طّلبأثاثة بن عبّاد بن الم»هند دختر 

 قتیله دختر حارث در مرثیه برادرش نضر بن حارث عبدریّ.

 [1« ]کدر»غزوه بنی سلیم در 

در بازگشت از بدر، جز هفت  -صلی اللّه علیه و آله -گوید: رسول خداابن اسحاق می

سباع بن » از مدینه بیرون رفت و« غزوه بنی سلیم»شب در مدینه نماند که بار دیگر برای 
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را در مدینه جانشین گذاشت، تا به آبگاهی از بنی سلیم « ابن أمّ مکتوم»یا « عرفطه غفاریّ

آنکه جنگی گفتند، رسید، در آنجا سه شب اقامت گزید و سپس بیمی« کدر»که به آن 

روی دهد یا با دشمنی برخورد کند، به مدینه بازگشت و بقیّه شوّال و ذی القعده را در 

 اند و در همین مدّت بود که اسیران قریش باز خریده شدند.مدینه م

______________________________ 
غزوه قرقرة »به ضم اول و سکون دال آبگاهی است برای بنی سلیم، و این غزوه را  -[۱]

نیز گویند، طبقات: نیمه محرم سال « قرقره بنی سلیم و غطفان»و « قرارة الکدر»و « الکدر

 . م.(.۳۱، ص ۲پس از هجرت )ج  ماه ۲۳سوم، 

 ۲۹۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

نویسد: لوای رسول خدا در این جنگ به دست علیّ بود. و این غزوه بدان ابن سعد می

بر ضدّ مسلمانان « غطفان»و « بنی سلیم»جهت روی داد که رسول خدا شنید که جمعی از 

« یسار»د جز با چند شبان، از جمله: غلامی به نام اند، امّا با کسی برخورد نکرفراهم آمده

خواند آزادش کرد، که اسیر شد و در سهم رسول خدا افتاد، و چون دید که او نماز می

و پانصد شتر هم در این غزوه به دست مسلمانان افتاد که پس از اخراج خمس به هر 

« صرار»ترها را در مردی از اصحاب غزوه که دویست نفر بودند دو شتر سهم رسید. و ش

 [.۱سه منزلی مدینه قسمت کردند. مدّت این غزوه پانزده روز بود ]

 [2سریّه عمیر بن عدیّ ]

آور، در هجو زنی بود شاعر و زبان« یزید بن زید خطمی»همسر « مروان»دختر « عصماء»

و  دادرساند و دشنام میگفت، رسول خدا و أنصار را آزار میاسلام و مسلمانان شعر می

 کرد.دشمنان رسول خدا را در اشعار خود بر ضدّ مسلمین تحریک می

 کند.به او داده است، ابن اسحاق نقل می« حسّان»برخی از اشعار تند او و هم پاسخی را که 

 بگیرد؟« مروان»رسول خدا روزی گفت: کسی نیست داد مرا از دختر 
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ه بر آن زن تاخت و او را کشت که مردی نابینا بود شنید و شبان« عمیر بن عدیّ خطمی»

 را کشتم.« عصماء»و بامداد نزد رسول خدا آمد و گفت: ای رسول خدا من 

 رسول خدا گفت: خدا و رسولش را یاری کردی.

 گفت: مرا از این کار زیانی نخواهد رسید؟ رسول خدا گفت:« عمیر»

 شنیده شد، یعنی:و این سخن مثلی شد که اول بار از رسول خدا « لا ینتطح فیها عنزان»

______________________________ 
ابن سعد تاریخ این غزوه را نیمه محرم سال سوم هجرت نوشته است )ر. ک: پاورقی  -[۱]

 گذشته(.

 (.۲۷، ص ۲ماه پس از هجرت، ج  ۱۹روز مانده از رمضان،  ۵)طبقات:  -[۲]

 ۲۹۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [.۱« ]هم شاخ به شاخ نخواهند شد در این باره دو بز با»

سخت برآشفته بودند، بازگشت و « عصماء»که از کشته شدن « بنی خطمه»نزد « عمیر»

آید انجام ام، هر چه از دستتان بر میرا کشته« مروان»من دختر «! بنی خطمه»گفت: ای 

دان قوم را در این تاریخ پنج پسر بود که همه از مر« عصماء»دهید و مرا مهلت ندهید. 

 نامید.« عمیر بصیر»را پس از این واقعه « عمیر»بودند. رسول خدا 

به دین « بنی خطمه»مردانی از « مروان»نویسد که: در روز کشته شدن دختر ابن سعد می

 [.۲اسلام درآمدند ]

 سریّه سالم بن عمیر

، ساله بودأبو عفک از رجال بنی عمرو بن عوف که مردی یهودی مذهب و صد و بیست

[، نفاقش آشکار شد و ۳پس از آنکه رسول خدا حارث بن سوید بن صامت را کشت ]

در اشعار خود شیوه ناسزاگوئی به اسلام و مسلمانان و دشنام دادن به رسول خدا و تحریک 

دشمنان اسلام را در پیش گرفت، رسول خدا روزی گفت: کیست که کار این پلید را 
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و اصحاب بدر و یکی از « بنی عمرو بن عوف»ال یکی از رج« سالم بن عمیر»بسازد؟ 

[ نذر کرد که یا أبو عفک را بکشد و یا هم در این راه کشته شود، در یک ۴« ]بکّائین»

 بیرون خوابیده بود، سالم بر وی درآمد و او را بکشت.« أبو عفک»شب تابستانی که 

 [.۵قع شد ]این سریّه در ماه شوّال سال دوم، یعنی: بیست ماه پس از هجرت وا

______________________________ 
 کنایه از این که اتفاقی است ساده، سبب بروز اختلاف و خونخواهی نخواهد شد. -[۱]

 .۲۷، ص ۲. طبقات، ج ۳۱۳، ص ۴سیرة النبی، ج  -[۲]

 بعد از جنگ احد. -[۳]

ای شرکت یعنی گریه کنندگان و آنان هفت نفر از أنصار و دیگر کسان بودند که بر -[۴]

در غزوه تبوک، از رسول خدا مرکب سواری خواستند، و چون رسول خدا عذر خواست، 

 گریستند از نزد وی بیرون رفتند.توفیقی میدر حالی که از غصه ناداری و بی

 .۲۸، ص ۲. طبقات، ج ۳۱۲، ص ۴سیرة النبی، ج  -[۵]

 ۲۹۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [1غزوه بنی قینقاع ]

تر و از همه یهودیان شجاع« عبد اللّه بن أبیّ بن سلول»که هم پیمان « بنی قینقاع»ود یه

بودند، شغل آنان زرگری بود و با رسول خدا پیمان سازش و عدم تعرّض داشتند، اما پس 

 از واقعه بدر، از راه نافرمانی و حسد درآمدند و عهد و پیمان خود را نقض کردند.

ای گروه یهود! »فراهم ساخت و به آنان گفت: « بنی قینقاع»ازار رسول خدا آنان را در ب

اید که من پیامبری بر از آنچه بر سر قریش آمد بترسید و اسلام آورید، چه خود دانسته

 «.بینیدحقم و این مطلب را در کتاب آسمانی و عهدی که از خدا به دست دارید می

بری که ما همچون د! چنان گمان میبزرگان طایفه در جواب رسول خدا گفتند: ای محمّ

قریش خواهیم بود، از این که با مردمی ناآزموده جنگ کردی و پیروز گشتی مغرور 
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ای، به خدا قسم: اگر ما با تو جنگ کردیم، خواهی فهمید که مرد میدان مائیم نه شده

 [.۲دیگران ]

از یهود بودند که با نخستین طایفه « بنی قینقاع»کند که یهودیان ابن اسحاق روایت می

 رسول خدا پیمان خود را شکستند و جنگشان در میان بدر و أحد روی داد.

کند که زنی از عرب کالائی سپس داستان عهدشکنی آنان را به این صورت روایت می

فروخت و نزد زرگری نشست، « بنی قینقاع»برای فروش به مدینه آورد و آن را در بازار 

ای شده روی او را باز کنند، زن امتناع داشت، زرگر کنار ر حیلهیهودیان خواستند به ه

های او آشکار شد و جامه زن را به پشت او گره زد، چون از جای برخاست، زشتی

یهودیان بخندیدند، زن فریاد کشید، مردی از مسلمانان به زرگر که یهودی بود حمله برد 

 ختند و او را کشتند،و او را بکشت، یهودیان بیدرنگ بر مرد مسلمان تا

______________________________ 
 ماه پس از هجرت. ۲0شوال سال دوم،  -[۱]

، سوره آل عمران درباره ایشان نزول یافته ۱۳ -۱۲های ، سوره انفال. و آیه۵۸آیه  -[۲]

 است.

 ۲۹۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [.۱ستند و فتنه بالا گرفت ]بستگان آن مسلمان، مسلمانان را به فریادرسی خوا

را در مدینه به « أبو لبابه»شنید، « بنی قینقاع»رسول خدا بعد از پاسخ درشتی که از سران 

جانشینی خود بر گماشت و آنان را از نیمه شوّال یا اوّل ذی القعده سال دوم محاصره 

کشتن آنان در  از« عبد اللّه بن أبیّ»کرد، تا به تنگ آمدند و تسلیم شدند و با اصرار 

با آنان پیمان داشت، امّا بر « عبد اللّه بن أبیّ»را که مانند « عبادة بن صامت»گذشت و 

[ برای نقض عهدی که کردند از پیمانشان بیزاری جست و کنار رفت، ۲« ]عبد اللّه»خلاف 

راج شام رفتند و اموالشان پس از إخ« أذرعات»فرمود تا: از مدینه بیرونشان کند و آنها به 

 خمس بر مسلمانان قسمت شد.
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 ماه بعد از هجرت 22غزوه سویق ذی حجه سال دوم، 

أبو سفیان در بازگشت از بدر به مکّه، نذر کرد که تا با محمّد جنگ نکند، و انتقام بدر 

« نجدیّه»را نگیرد، با زنان آمیزش نکند، پس با دویست سوار از قریش بیرون آمد و راه 

فرود آمد و شبانه به « ثیب»در یک منزلی مدینه نزد کوهی به نام را در پیش گرفت، تا 

را ببیند، اما او در به روی أبو سفیان « حییّ بن أخطب»رفت و خواست « بنی نضیر»محلّه 

رفت، و بر وی درآمد، سلّام از أبو سفیان به « سلّام بن مشکم»نگشود، پس أبو سفیان نزد 

سیراب کرد و بر اسراری مطّلعش ساخت، آنگاه در گرمی پذیرائی کرد و او را از شراب 

آخر همان شب نزد أصحاب خود بازگشت و با مردانی به سوی مدینه تاخت، تا در 

نخلستانهائی و نیز چند خانه و مقداری کاه را آتش زدند و مردی « عریض»ای به نام ناحیه

 ه مکّه بازگشتند.پیمانش در کشتزارشان یافتند و کشتند و سپس باز أنصار را با هم

______________________________ 
 ه. م. ۱۳۵۵، چاپ مصطفی الحلبی، ۵۱، ص ۳سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 سوره مائده درباره عبد اللّه، و عباده نازل شده است. ۵۶ -۵۱آیات  -[۲]

 ۲۹۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

خود گذاشت و با دویست نفر از مهاجر و را در مدینه به جانشینی « أبو لبابه»رسول خدا 

تعقیب کرد، امّا بر دشمن دست نیافت « قرقرة الکدر»أنصار، أبو سفیان و همراهانش را تا 

و پس از پنج روز به مدینه بازگشت. و چون أبو سفیان و همراهان در حال گریختن، به 

« سویق»مقدار زیادی منظور سبکباری قسمتی از باروبنه خود را ریخته بودند و از جمله: 

 [.۱گفتند ]« غزوه سویق»یعنی: پست، بود و به دست مسلمانان افتاد، این غزوه را 

 دیگر حوادث سال دوم هجرت

 وجوب روزه ماه رمضان در شعبان این سال. -۱

برگشتن قبله از بیت المقدس به کعبه در رکوع رکعت دوم نماز ظهر روز سه شنبه  -۲
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 پس از وجوب روزه رمضان. نیمه شعبان، سیزده روز

 مقرّر شدن اذان اسلامی و تعیین فصول آن. -۳

 مرگ أبو لهب در همان روزی که خبر فتح بدر به مکّه رسید. -۴

 دستور پرداختن زکات فطره. -۵

در ذی حجّه این سال )به قول  -علیهما السلام -عروسی أمیر المؤمنین و فاطمه -۶

 مسعودی(.

 أضحی و قربانی کردن رسول خدا. دستور قربانی در عید -۷

هانی بن قبیصه »جنگ میان قبیله بکر بن وائل و سپاه خسرو پرویز، در اثر امتناع کردن  -۸

نزد وی به امانت گذاشته بود و شکست « نعمان بن منذر لخمی»از تسلیم آنچه « شیبانی

 سپاه ایران.

______________________________ 
 .۳0، ص ۲. طبقات، ج ۴۲۲ ، ص۲سیرة النبی، ج  -[۱]

 ۲۹۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

زدند: یا محمّد! یا محمّد! و لشکریان کسری را به قول یعقوبی: سپاه عرب فریاد می

 [.۱شکست دادند و کشتند ]

 [2سال سوم هجرت ]

 [3غزوه ذی أمر ]

به رهبری مردی از بنی محارب « محارب»و « بنی ثعلبه»رسول خدا خبر یافت که جمعی از 

اند تا در پیرامون مدینه دست به چپاول فراهم گشته« ذی أمرّ»در « دعثور بن حارث»به نام 

 زنند.

پس با چهارصد و پنجاه نفر از مسلمین، در دوازدهم ربیع الأوّل سال سوّم بیرون رفت و 

« نخیل»در ناحیه « ذو أمرّ »را در پیش گرفت و تا « نجد»کرد و راه « غطفان»له آهنگ قبی

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

[ دستگیر ۴« ]خبّار»را به نام « بنی ثعلبه»مسلمانان مردی از « ذی القصّه»پیش رفت. در محلّ 

کرده نزد رسول خدا آوردند و او نظر داد که اینان را یارای روبرو شدن با شما نیست و 

 ا خبر یابند، به کوهها خواهند گریخت.هرگاه از حرکت شم

بینی کرده سپرد و چنان که پیش« بلال»این مرد خود مسلمان شد و رسول خدا او را به 

 بود، دشمن همه به کوهها گریختند.

های خود را بیرون کرد و بر روی درختی در این میان بارانی آمد و رسول خدا جامه

 رسید و با« دعثور بن حارث»در این موقع انداخت که بخشکد و خود استراحت کرد، 

______________________________ 
 . م.۴۶، ص ۲، ج ۲۱۵، ص ۱تاریخ یعقوبی، ج  -[۱]

، چاپ ۲0۹شود )التنبیه و الاشراف، ص سال سوم هجرت سنة التمحیص نامیده می -[۲]

 بیروت. م.(

، ۲تفاق افتاد )طبقات، ج ماه پس از هجرت ا ۲۵این غزوه در ربیع الاول سال سوم،  -[۳]

 ، چاپ بیروت. م(.۳۴ص 

 ( م.۳۵، ص ۲طبقات ابن سعد: جبار )ج  -[۴]

 ۳00تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

تواند امروز تو را شمشیری که در دست داشت، بر سر رسول خدا ایستاد و گفت: که می

 از دست من نجات دهد؟ رسول خدا گفت: خدا.

را بر خود بلرزاند و شمشیر از دستش بیافتاد، رسول خدا آن « دعثور»آنگاه نیروئی معنوی 

 دهد؟را برگرفت و گفت: اکنون چه کسی تو را از دست من نجات می

گفت: هیچ کس، و سپس شهادتین بر زبان راند و نزد قوم خویش بازگشت و آنان را به 

سوره  ۱۱و آیه  دین اسلام دعوت کرد. رسول خدا پس از یازده روز به مدینه بازگشت

 [.۱نازل گردیده است ]« دعثور»مائده درباره همین غزوه و داستان 

 [ سال سوم، بعد از غزوه ذی أمرّ.2غزوه بحران ]
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اند، بحران فراهم گشته»در ناحیه « بنی سلیم»رسول خدا خبر یافت که گروه بسیاری از 

رگماشت و با سیصد مرد از را در مدینه به جانشینی خود ب« عبد اللّه بن أمّ مکتوم»پس 

رفت، امّا برخوردی همچنان پیش می« بحران»اصحاب خویش، با شتاب رهسپار شد و تا 

 [.۳روی نداد و دشمن متفرّق شده بود. رسول خدا پس از ده روز به مدینه بازگشت ]

ماه پس از هجرت واقع  ۲۷گوید: این غزوه در ششم جمادی الأولی، صاحب طبقات می

 [.۴شد ]

______________________________ 
 .۴۲۵، ص ۲. سیرة النبی، ج ۳۴، ص ۲طبقات، ج  -[۱]

برید است )ر. ک:  ۸بحران: سرزمینی است در ناحیه فرع، فاصله بین فرع و مدینه  -[۲]

 ( م.۳۵، ص ۲طبقات، ج 

 .۴۲۵، ص ۲. سیرة النبی، ج ۳۵، ص ۲طبقات، ج  -[۳]

 . م.۳۵، ص ۲ج  -[۴]

 ۳0۱سلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پیامبر ا

 [1سریّه محمّد بن مسلمه ]

عبد اللّه بن »و « زید بن حارثه»پس از واقعه بدر و رسیدن مژده فتح به مدینه به وسیله 

و مادرش از « نبهان -بنی»و طایفه « ءطیّی»که مردی از قبیله « کعب بن أشرف»، «رواحه

ود و در اشعار خود رسول خدا را بد آور بو خود مردی شاعر و زبان« بنی نضیر»یهودیان 

کرد، از این خبر برآشفت و گفت: گفت و دشمنان را بر ضدّ او و مسلمین تحریک میمی

مطّلب بن أبی وداعه »اکنون زیر زمین از روی آن بهتر است. آنگاه رهسپار مکّه شد و بر 

ی نیک پذیرائی از و« مطّلب»همسر « أبو العیص أمویّ»دختر « عاتکه»فرود آمد و « سهمی

کرد و بر سوگ با گفتن شعر، قریش را بر ضدّ رسول خدا تحریک می« کعب»کرد. 

بنی »، طایفه «بلیّ»و زنی از مسلمانان از قبیله « حسّان بن ثابت»نشست. می« اصحاب قلیب»

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

در پاسخ کعب و « عبد اللّه»دختر « میمونه»گفتند، به نام می« جعادره»که آنان را « مرید

 را پاسخ داد.« میمونه»دیگر بار « کعب»و اشعاری گفتند و ردّ ا

برد احترامی میبه مدینه بازگشت و نام زنان مسلمان را در اشعار خود با بی« کعب»سپس 

داد. در این موقع رسول خدا گفت: کیست که مرا از دست پسر و مسلمانان را آزار می

 گفت:« ی عبد الأشهلبن»وابسته « محمّد بن مسلمه»آسوده کند؟ « أشرف»

 کشم.کنم و او را میای رسول خدا! من خود این مهمّ تو را کفایت می

مسلمه از  -محمّد بن»توانی کوتاهی مکن. سه روز گذشت، و رسول خدا گفت: اگر می

خوردن و آشامیدن افتاد و پیوسته در فکر انجام این کار بود، تا رسول خدا به او گفت: 

دانم خواهم ام که نمیای؟ گفت: چون قولی دادهرا ترک کردهچرا خوردن و نوشیدن 

 توانست به آن وفا کنم یا نه.

______________________________ 
ماه پس از هجرت، برای کشتن  ۲۵این سریه در چهاردهم ربیع الاول سال سوم،  -[۱]

بن الاشرف  کعب بن الأشرف روی داد لذا برخی از ارباب سیر نام آن را سریّه قتل کعب

 ( م.۳۱، ص ۲اند )طبقات، ج گذارده

 ۳0۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ای جز کوشش در راه انجام آن نداری. یعنی: شد یا نشد گناهی رسول خدا گفت: وظیفه

بر تو نیست. گفت: ای رسول خدا! ناچار باید سخنانی هم بگوئیم. فرمود: هر چه مصلحت 

از « أبو نائله: سلکان بن سلامة بن وقش»ا حلال است. سپس با باشد بگوئید که برای شم

حارث »و « عبّاد بن بشر بن وقش»و « کعب بن أشرف»برادر رضاعی « بنی عبد الأشهل»

بر کشتن « حارثه -بنی»از « أبو عبس بن جبر»و « بنی عبد الأشهل»از « بن أوس بن معاذ

فرستادند تا ساعتی با هم سخن « بکع»را قبلا نزد « سلکان»همداستان شدند و « کعب»

ام و گفت: برای حاجتی نزد تو آمده« کعب»گفتند و به شعرخوانی پرداختند، سپس به 

 گویم، اما این راز را پوشیده دار.آن را به تو می
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به شهر  -یعنی رسول خدا -گفت: بسیار خوب. گفت: راستی که آمدن این مرد« کعب»

ما به دشمنی برخاستند و علیه ما همداستان شدند، و راهها ما بلائی بزرگ بود، چه عرب با 

 ایم.هامان به سختی افتاده و بیچاره گشتهرا از ما بریدند، و اکنون خود و خانواده

کعب گفت: پسر سلامه! مگر پیش از این به شما نگفتم که کارها به اینجاها خواهد کشید. 

بار به ما بفروشی، و از ما گرو و سند سلکان گفت: اکنون در نظر دارم که مقداری خوار

 بگیری و با ما نیکی کنی، کعب گفت: حاضرید زنان خود را گرو بدهید؟

 گفت: چگونه زنان خود را نزد تو که از همه مردم یثرب جوانتر و زیباتری گرو دهیم.

خواهی ما را رسوا کنی، همراهانی دارم دهید؟ گفت: میگفت: پسران خود را گرو می

خواهم آنها را هم نزد تو آورم تا به آنها هم خواربار اند و میهمین منظور آمده که به

دهیم، و این سخن را بدان جهت بفروشی و نیکی کنی و در حدود قیمتش اسلحه گرو می

 گفت که از دیدن اسلحه بیمناک و بدگمان نگردد، کعب گفت: مانعی ندارد.

ار گذاشته بود باخبرشان ساخت، و دستور سلکان نزد اصحاب خود برگشت و از آنچه قر

داد تا اسلحه خود را بردارند و نزد وی فراهم گردند. پس نزد رسول خدا فراهم آمدند و 

همراهشان رفت و از آنجا رهسپارشان ساخت و گفت: به نام « بقیع غرقد»رسول خدا تا 

 خدا بروید، خدایا! یاریشان کن.

 ۳0۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

آنگاه رسول خدا به خانه خود بازگشت، و سلکان و همراهان در آن مهتاب شب تا در 

قلعه کعب پیش رفتند، و سلکان او را فریاد زد، اما چون تازه داماد بود عروسش دامن 

وی را گرفت و گفت: تو مردی جنگجو هستی و جنگجویان در این وقت شب بیرون 

 کند.ت که اگر مرا خوابیده ببیند، بیدار نمیاس« ابو نائله»روند. گفت: این نمی

کنم. گفت: اگر جوانمرد را به زن گفت: به خدا قسم که: از فریاد او احساس خطر می

کند. سپس فرود آمد و ساعتی با آنان سخن گفت، و مرگ هم دعوت کنند، اجابت می

با هم راه « جوزشعب الع»با وی سخن گفتند و سپس گفتند: میل داری باقیمانده شب را تا 
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 برویم و سخن بگوئیم؟ گفت: اگر بخواهید حاضرم.

دست خود را میان موهای بناگوش کعب « أبو نائله»سپس ساعتی با هم راه رفتند، آنگاه 

داخل کرد و در آورد و بوئید و گفت: تا امشب چنین عطر خوشبوئی ندیده بودم، ساعتی 

دست خود را میان موهای بناگوش او فرو  بعد نیز چنان کرد و چنان گفت: ساعتی بعد باز

 برد و در این موقع موی او را محکم گرفت و گفت: بزنید دشمن خدا را.

« مسلمه -محمّد بن»شمشیرها برآمد و بر وی فرود آمد و به هیچ وجه کاری صورت نداد. 

های گوید: در این موقع که شمشیرها کاری نکرد، کعب فریادی کشید که در قلعهمی

اف یکباره آتش روشن شد. در این موقع کاردی را که همراه داشتم به یاد آوردم آن اطر

 را در زیر ناف کعب فرو بردم و تا زهار او را پاره کردم و کعب به زمین افتاد.

را زخمی رسیده بود، پس رهسپار شدیم و بر « حارث بن أوس بن معاذ»در این گیرودار 

« حرّه عریض»عبور کردیم تا به « بعاث»و سپس بر « ی قریظهبن»و بعد بر « بنی أمیّة بن زید»

بالا رفتیم، و آنجا برای حارث که در اثر خونریزی ضعف کرده و عقب مانده بود ساعتی 

درنگ کردیم تا رسید و او را برداشتیم و در آخر شب نزد رسول خدا که مشغول نماز 

 خود بازگشتیم. هایبود رسیدیم و او را مژده دادیم و آنگاه به خانه

تکبیر گفتند که رسول خدا شنید « بقیع غرقد»به روایت طبقات: سر کعب را بریدند و در 

اند. آنگاه سر کعب را آوردند و پیش پای رسول خدا انداختند و دانست که توفیق یافته

 و چون بامداد شد، یهودیان را بیم و هراس گرفته بود و نزد رسول خدا

 ۳0۴آیتی ،متن،ص: تاریخ پیامبر اسلام،

اند. رسول خدا کارهای ناپسند و اشعار و آزار آمدند و گفتند: سرور ما را ناگهان کشته

کعب بن »کعب را یادآوری کرده و آنان را به نوشته شدن قرار صلحی دعوت کرد. 

 [.۱اند ]گفته« اشعاری درباره کشته شدن کعب بن أشرف« حسّان بن ثابت»و « مالک

 [ یا سریه قرده2حارثه ]سریّه زید بن 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

 ای که زید در آن امارت یافت، همین سریّه است.نخستین سریّه از نه سریّه

« صفوان بن أمیّة بن عبد العزّی»رسول خدا او را برای جلوگیری از کاروان قریش فرستاد. 

الای [ همراه این کاروان بودند و ک۳« ]عبد اللّه بن أبی ربیعه»و « حویطب بن عبد العزّی»و 

مهمّی همراه داشتند، و راهنمای ایشان فرات بن حیّان عجلی بود و کاروان را از راه عراق 

میان « نجد»که در سرزمین « قرده»برد. زید با صد نفر سوار تا می« ذات عرق»و ناحیه 

واقع است پیش تاخت و بر کاروان دست یافت، « ذات عرق»و در ناحیه « غمره»و « ربذه»

اسیر شد و پس از مسلمان شدن آزاد « فرات بن حیّان»روان گریختند، تنها اما مردان کا

گشت. رسول خدا خمس غنیمت را که بیست هزار درهم بود برداشت، و باقیمانده را بر 

 [.۴مردان سریّه قسمت کرد ]

 داستان محیّصه و حویّصه

 دانویسد که: رسول خمی« کعب بن أشرف»ابن اسحاق بعد از قصّه کشته شدن 

______________________________ 
 .۳۱، ص ۲. طبقات، ج ۴۳0، ص ۲سیرة النبی، ج  -[۱]

ماه پس از هجرت اتفاق افتاد )طبقات،  ۲۸این سریّه در جمادی الآخره سال سوم،  -[۲]

 . م.(.۳۶، ص ۲ج 

 به روایت یعقوبی أبو سفیان و أبو العاص بن ربیع. -[۳]

 .۱۱۲الاسماع، ص . امتاع ۳۶، ص ۲طبقات، ج  -[۴]

 ۳0۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

« محیّصة بن مسعود أوسی»گفت: بر هر که از مردان یهود، ظفر یافتید او را بکشید، پس 

[ یکی از بازرگانان یهود که با مسلمانان آمیزش و دادوستد داشت حمله ۱« ]ابن سنینه»بر 

زد و هنوز مسلمان نبود او را می که« حویّصه»برد، و او را کشت. برادر بزرگترش 

گفت: ای دشمن خدا! او را کشتی؟! به خدا قسم. چه روغنی از مال او در شکم داری می
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[۲.] 

در پاسخ برادر گفت: به خدا قسم: کسی مرا به کشتن وی امر کرده است که « محیّصه»

 زدم.کرد، گردن تو را میاگر به کشتن تو هم که برادر منی امر می

 کشتی؟داد، مرا میراستی تو را به خدا: اگر محمّد تو را به کشتن من دستور میگفت: 

فرمود که گردنت را بزنم، بیدرنگ تو را گردن گفت: آری، به خدا قسم: اگر مرا می

گفت: راستی دینی که این همه در تو اثر گذاشته است عجیب است، « حویّصه»زدم. می

 و سپس خود به دین اسلام درآمد.

 -کند که: بر حسب آن روایت، قصّه این دو برادرن اسحاق روایت دیگری نقل میاب

بنی »از بزرگان « کعب بن یهودا»و بر سر کشتن « بنی قریظه»در غزوه  -چنان که گفته شد

 [.۳پیش آمده است ]« قریظه

بن حذافه  -خنیس»دختر عمر که قبلا در خانه « حفصه»در شعبان سال سوم، رسول خدا با 

)تنها کسی از بنی سهم که در بدر شرکت داشت( بود، ازدواج کرد. در شعبان « میسه

 همین سال به قول مشهور: ولادت حسین بن علیّ علیهما السلام روی داد.

______________________________ 
 شود.هم گفته می« ابن سبینه»ابن هشام:  -[۱]

ام در ت در عبارت متن تغییراتی دادهبا این که در بسیاری از موارد بر حسب ضرور -[۲]

اینجا از تصرف خودداری کردم. صرف نظر از نازیبائی انشاء، به نظر این جانب مناسب 

، ص ۳)سیره ابن هشام، ج « أما و اللّه لربّ شحم فی بطنک من ماله»است سخن حویّصه: 

تو از مال  به خدا قسم: شکم»ه.( این طور ترجمه شود:  ۱۳۵۵، چاپ مصطفی الحلبی، ۶۲

 ای. م.کنایه از این که از نعم او بسیار متنعم و فربه شده« او پیه بسیار آورده است

 .۴۴۱، ص ۲سیرة النبی، ج  -[۳]

 ۳0۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 غزوه أحد
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 اشاره

 ماه بعد از هجرت. ۳۲شنبه هفتم شوّال سال سوّم هجرت،  -تاریخ

 هزار نفر، و در میدان جنگ هفتصد نفر. در اول -عدّه سپاهیان اسلامی

پوش، دویست اسب و سه هزار شتر( از سه هزار مرد جنگی )هفتصد زره -عدّه دشمن

 با پنجاه نفر.« أبو عامر راهب»جمله: 

 ایستادگی در مقابل قریش که برای تلافی جنگ بدر آمده بودند. -مقصد

 مّ مکتوم.عبد اللّه بن أ -جانشین رسول خدا برای نماز خواندن

کشته شدن بیش از هفتاد نفر از بزرگان مسلمین، و نزول شصت آیه از  -نتیجه این غزوه

 سوره آل عمران.

 تفصیل مطلب

پس از آنکه بزرگان قریش در جنگ بدر کشته و اسیر شدند، و گریزندگانشان به مکهّ 

و « ربیعه -ن أبیعبد اللّه ب»کاروان تجارت را به مکّه رسانید، « أبو سفیان»رسیدند، و 

با مردانی از قریش که پدران، پسران و « صفوان بن أمیّه»و « عکرمة بن أبی جهل»

و دیگر کسانی که در آن کاروان « أبو سفیان»برادرانشان در بدر کشته شده بودند، با 

سهمی داشتند، وارد صحبت شدند و گفتند: ای گروه قریش! محمّد با شما بیدادگری 

ا را کشت، اکنون ما را در جنگ با وی کمک دهید، و با سود این کرد، و نیکان شم

کاروان، لشکری را به جنگ محمّد گسیل دارید، باشد که خون کشتگان خود را از وی 

 بازستانیم.

بنی عبد »پذیرم، و گفت: من نخستین کسی هستم که این پیشنهاد را می« أبو سفیان»سپس 

التجاره را فروختند، هزار شتر و پنجاه هزار دینار هم با من همراهند، و چون مال « مناف

 بود، که سرمایه را به صاحبان آن دادند و سود آن را که از هر دینار

 ۳0۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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سوره انفال در این باره  ۳۶سرمایه یک دینار بود به هزینه جنگ اختصاص دادند و آیه 

 نازل شد.

هزینه جنگ از سود مال التجاره تأمین شد، طوایف قریش و  پس از آنکه -جنبش قریش

بر جنگ با رسول خدا همداستان شدند و سه « تهامه»و مردم « کنانه»پیروانشان از قبایل 

 هزار مرد جنگی فراهم گشتند.

 شعرای قریش در میان قبایل:

دیگر  أبو عزّه: عمرو بن عبد اللّه جمحی، که رسول خدا در بدر، مشروط بر آنکه -۱

ای هیچ فدیهکسی را بر علیه مسلمانان تحریک نکند، بر وی منّت گذاشته و همچنان بی

تو مردی شاعر و «! أبو عزّه»به او گفت: ای « صفوان بن أمیّه»آزادش کرده بود، 

آوری، ما را با زبان خود کمک ده و با ما رهسپار شو. گفت: محمّد بر من منّت زبان

دیگر در نظر ندارم که با وی دشمنی کنم. گفت: ما را یاری  گذاشت و آزادم ساخت، و

گیرم که اگر به سلامت بازگشتی، تو را از مال کن و من هم در مقابل خدا را گواه می

نیاز کنم، و اگر کشته شدی، دخترانت را پهلوی دخترانم بیاورم، تا در هر خوشی دنیا بی

« تهامه»را پذیرفت و در سرزمین « صفوان»هاد پیشن« ابو عزّه»و ناخوشی با هم زندگی کنند. 

را به جنگ با مسلمین دعوت « بنی کنانه»گفت، قبایل به راه افتاد و با اشعاری که می

 داشت.کرد و از پیشرفت اسلام برحذر میمی

« مالک بن کنانه -بنی»مسافع بن عبد مناف بن وهب بن حذافة بن جمح، نیز در میان  -۲

کرد و اشعاری در تشویق ایشان به جنگ ضد رسول خدا تحریک میرفت و آنان را بر 

 سرود.با رسول خدا می

که زوبین خود را چون  -«وحشی»وحشی، جبیر بن مطعم را غلامی بود حبشی به نام 

به او گفت: تو هم همراه این سپاه رهسپار شو،  -افکند و کم بود که خطا کندحبشیان می

کشتی تو را آزاد « طعیمة بن عدیّ»به جای عموی من  عموی محمّد را« حمزه»تا اگر 
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 کنم.

 او را« عتبه»دختر « هند»وحشی همراه سپاه قریش بیرون رفت و هرگاه 

 ۳0۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [.۲[ شفاده و شفا خواه ]۱« ]أبا دسمه»گفت: هان، ای دید، میمی

 زنان قریش همراه سپاه

به منظور آن که سپاهیان از میدان جنگ نگریزند، و بیشتر در برخی از بزرگان قریش، 

 کارزار پایداری کنند، زنانی از خود را نیز همراه برده بودند، از جمله:

 را.« عتبه»دختر « هند»أبو سفیان که فرمانده سپاه بود، همسر خود  -۱

م بن هشا -عکرمة بن أبی جهل، دختر عمو و همسر خود أمّ حکیم دختر حارث بن -۲

 مغیره را.

 حارث بن هشام بن مغیره، دختر عمو و همسر خود فاطمه دختر ولید بن مغیره را. -۳

 صفوان بن أمیّه، همسر خود برزه دختر مسعود بن عمرو بن عمیر ثقفی را. -۴

 عمرو بن عاص، همسر خود ریطه دختر منبّه بن حجّاج سهمی را. -۵

 فه دختر سعد بن شهید أنصاری را.طلحة بن أبی طلحه عبدری، همسر خود سلا -۶

 -[ مادر خود خناس دختر مالک بن مضرّب )از بنی۴[ با ]۳أبو عزیز بن أبی عمیر ] -۷

 مالک بن حسل(.

 [.۵عمره دختر علقمه )یکی از زنان بنی حارث بن عبد مناة بن کنانه( ] -۸

در مقابل مدینه « عینین»قریش با این ترتیب به سوی مدینه رهسپار شدند، و در پای کوه 

 فرود آمدند.

______________________________ 
در نسخه اصل: ابا دسمه )به فتح سین( ضبط شده است ولی در کتاب سیره ابن هشام  -[۱]

 چاپ مصر، مطبعه حلبی ابا دسمه )به سکون سین( ضبط شده. م.
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 را شفایاب ترجمه کرده است. م.« استشف»در نسخه اصل:  -[۲]

مصطفی  -، چاپ۶۶، ص ۳زائد است ر. ک: سیره ابن هشام، ج « أبی»کلمه  ظاهرا -[۳]

 ، چاپ دار المعارف(. م.۱۵0ه. و جوامع السیره، ص  ۱۳۵۵الحلبی، 

 از این جانب است. م.« زنان»به جای « زنانی از» ۴و نیز در سطر « با»کلمه  -[۴]

 و هفت زن دیگر. -[۵]

 ۳0۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 نتشار حرکت قریش در مدینها

ای که نوشت رسول خدا را از تصمیم قریش و هر عبّاس بن عبد المطّلب به وسیله نامه

را « سعد بن ربیع»آمدی که در مکّه اتفاق افتاده بود با خبر ساخت. و رسول خدا هم پیش

شویش آگاه ساخت. و منافقان و یهود مدینه به خبرسازی و تحریک و ت« عبّاس»از نامه 

 مردم پرداختند. و بدینسان خبر قریش در مدینه انتشار یافت.

 پنجشنبه پنجم شواّل

رسول خدا دو نفر از أصحاب )أنس و مؤنس: پسران فضاله از بنی ظفر( را در شب پنجشنبه 

پنجم ماه شوّال به منظور تحقیق و بررسی وضع دشمن بیرون فرستاد و پس از بازگشتن، 

اند و دیگر رها کرده« عریض»گزارش دادند که قریش، اسبان و شتران خود را در کشتزار 

 نمانده است. برگ سبزی در آنجا باقی

را فرستاد تا به میان سپاهیان دشمن رفته و شماره آنها را تخمین « حباب بن منذر»سپس 

 زند و اطّلاعاتی برای رسول خدا بیاورد.

 جمعه ششم شوّال
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أسید بن »و « سعد بن معاذ»اصحاب رسول خدا در این شب مدینه را پاسبانی کردند و 

مسلح تا بامداد در مسجد و بر در خانه رسول خدا به ای با عدّه« سعد بن عباده»و « حضیر

پاسبانی ایستادند. در همین شب رسول خدا خوابی دید که در اثر آن خوش نداشت از 

مدینه بیرون رود و در این باب با اصحاب خود مشورت کرد و گفت: اگر مصلحت بدانید 

کنیم تا اگر همان ا میمانیم و دشمن را در همان جا که فرود آمده است رهدر مدینه می

 جا بمانند به زحمت باشند، و اگر به مدینه هجوم آورند با آنان نبرد کنیم.

 و بزرگان مهاجر و أنصار نیز چنین عقیده داشتند.« عبد اللّه بن أبیّ بن سلول»

رسول خدا گفت: در شهر بمانید و زنان و کودکان را در برجها جای دهید، اما جوانانی 

 کت نکرده بودند، به شوق شهادت با این رأی مخالفت کردند و گفتند:که در بدر شر

 ۳۱0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ایم و از ناتوانی و زبونی ای رسول خدا! ما را بر سر دشمن ببر تا گمان نکنند که ترسیده

 ایم.در شهر مانده

سر دشمن مرو، چه به خدا گفت: ای رسول خدا! در مدینه بمان و بر « عبد اللّه بن أبیّ»

ایم و بر عکس ایم جز این که شکست خوردهقسم: ما تا کنون از مدینه بر سر دشمن نرفته

ایم، پس دست از دشمن تا کنون بر سر ما به مدینه نیامده است جز این که پیروز شده

مردان ما  ایشان بدار، تا اگر بمانند در بدترین زندان مانده باشند، و اگر بر سر ما بتازند

روبرویشان بجنگند، و زنان و کودکان از بالای سر سنگبارانشان کنند، و اگر هم بازگردند 

 اند ناامید برگردند.چنان که آمده

 آخرین تصمیم

در نتیجه اصرار جوانان اصحاب، رسول خدا تصمیم حرکت گرفت. و روز جمعه بعد از 

 -مالک بن»ید و پس از آنکه بر نماز جمعه و نماز عصر، داخل خانه شد و سلاح پوش

)از بنی نجّار( که در همان روز مرده بود نماز خواند، آماده حرکت بیرون « عمرو صحابی
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از اصرار « أسید بن حضیر»و « سعد بن معاذ»آمد، و در پاسخ اصحاب که در اثر توبیخ 

ه بدان خویش معذرت خواستند و گفتند: ما را آن حقّ نبود که رسول خدا را به کاری ک

 خواهی در مدینه بمان، چنین فرمود:رغبتی نداشت وادار کنیم و اکنون هم اگر می

آنکه جنگ کند آن را از تن در پیامبری را سزاوار نیست که لباس جنگ بپوشد، و بی»

فرمایم انجام دهید و به نام خدا رهسپار شوید که اگر آورد، اکنون بنگرید که آنچه می

 «.خواهید شدشکیبا باشید، پیروز 

 حرکت از مدینه

رسول خدا در همان روز جمعه، پس از آن که بعد از نماز جمعه اصحاب خود را در 

صورتی که شکیبائی ورزند و عده نصرت داد، با هزار نفر از اصحاب از مدینه بیرون آمد، 

 پوشای به دست داشت. در میان مسلمانان صد نفر زرهو خود بر اسبی سوار بود و نیزه

 ۳۱۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

پوش بودند، پیش روی رسول که هر کدام زره« سعد بن عباده»و « سعد بن معاذ»بود و 

 رفتند.خدا می

 پرچمداران مسلمین

رسول خدا پیش از حرکت، سه نیزه خواست و سه پرچم بست: پرچمی برای أوس که به 

که به دست حباب بن منذر یا سعد بن دست أسید بن حضیر داد و پرچمی برای خزرج 

عباده سپرد و پرچمی هم برای مهاجرین به دست علیّ بن أبی طالب علیه السلام )و به 

 قولی مصعب بن عمیر(.

 بازگشتن منافقین
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با یک سوم مردم به « عبد اللّه بن أبی بن سلول»در میان مدینه و أحد « شوط»در محلّ 

 را شنید و گفتار ما را ناشنیده گرفت. مدینه بازگشت و گفت: حرف جوانان

دانیم که باید برای چه خود را به کشتن دهیم؟ و چون با منافقان قوم خود ای مردم! ما نمی

)از بنی سلمه( در پی ایشان شتافت و گفت: ای « عبد اللّه بن عمرو بن حرام»گشت، بازمی

است، قبیله خود و پیامبر  مردم! از خدا بترسید و در چنین موقعی که دشمن نزدیک آمده

دانستیم جنگی پیش خواهد آمد، شما را تنها خود را تنها نگذارید. گفتند: اگر می

 دانیم که جنگی روی نخواهد داد.گذاشتیم، امّا مینمی

که از آنان ناامید شده بود گفت: ای دشمنان خدا! خداوند شما را از رحمت « عبد اللّه»

 نیاز خواهد کرد.خدا پیامبر خود را از شما بی خود دور کند، به همین زودی

نیز سست شدند « بنی سلمة بن جشم بن خزرج»)از أوس( و « بنی حارثة بن نبیت»دو قبیله 

 [.۱و خواستند بازگردند که خداوند استوارشان داشت ]

______________________________ 
 .۱۲۲سوره آل عمران، آیه  -[۱]

 ۳۱۲ی ،متن،ص:تاریخ پیامبر اسلام، آیت

 پیشنهاد أنصار

گفتند: از یهودیان هم پیمان خود کمک  -صلی اللّه علیه و آله -أنصار به رسول خدا

که دو برج بود، « شیخان»نخواهیم؟ گفت: نیازی به ایشان نداریم. و به روایت طبقات: در 

عبد »مان داد و فریادی شنید و پرسید که: این داد و فریاد چیست؟ گفتند: یهودیان هم پی

 فرمود: در جنگ با مشرکان از مشرکان کمک نخواهید.«. اللّه بن أبیّ

 رسول خدا در شیخان

 سال یعنی: ۱۵در این منزل بود که رسول خدا در بازدید سپاهیان، پسران کمتر از 

براء بن »)از بنی مالک بن نجّار(، « زید بن ثابت»، «عبد اللّه بن عمر»، «أسامة بن زید»
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)از بنی « أسید بن ظهیر»)از بنی مالک بن نجّار(، « عمرو بن حزم»ز بنی حارثه(، )ا« عازب

أبو سعید »و « سعد بن حبته»، «بن بشیر -نعمان»، «زید بن أرقم»، «عرابة بن أوس»حارثه(، 

ساله بودند آنها را اجازه شرکت که پانزده« خندق»[ را به مدینه بازگرداند و در ۱« ]خدری

 در جنگ داد.

ساله )از بنی حارثه( را نیز با آن که پانزده« رافع بن خدیج»و « مرة بن جندب فزاریس»

تیرانداز خوبی است، او را اجازه « رافع»بودند دستور بازگشتن داد، اما چون گفتند که: 

رافع کشتی بگیرد و او را به زمین بزند، او »تواند با می« سمره»داد و چون گفته شد که: 

 شرکت فرمود.را نیز اجازه 

 شب شنبه

 آفتاب روز جمعه غروب کرد و بلال اذان گفت و رسول خدا نماز را با اصحاب خود
______________________________ 

 .۱۵۹ر. ک: جوامع السیره، ص  -[۱]

 ۳۱۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

نجاه نفر سپاه با پ« محمّد بن مسلمه»به سر برد و « شیخان»به جای آورد و شب را در 

گشتند. مشرکان هم که اسلامی را تا بامداد شنبه پاسبانی داد، که پیوسته پیرامون سپاه می

را با سوارانی به پاسداری لشکریان « عکرمة بن أبی جهل»سپاهیان اسلام را دیده بودند 

 خود گماشتند.

 روز أحد

به جای آورد و « أحد»حرکت کرد و نماز صبح را در « شیخان»رسول خدا سحرگاه از 

آرائی سپاه پرداخت و کوه أحد را پشت آنگاه در حالی که دو زره بر تن داشت، به صف

در طرف چپ مسلمانان قرار گرفت و « عینین»سر و مدینه را پیش رو قرار داد، و کوه 

چه پیروز باشیم »را با پنجاه نفر تیرانداز بر شکاف آن گماشت و فرمود: « عبد اللّه بن جبیر»
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و چه با شکست مواجه شویم، شما همین جا بمانید و سواران دشمن را با تیراندازی از ما 

دفع کنید، که از پشت سر بر ما هجوم نیاورند، اگر کشته شدیم ما را یاری ندهید، و اگر 

 «.غنیمت بردیم با ما شرکت نکنید

 آرائی قریشصف

و « خالد بن ولید»منه را سه هزار مرد جنگی قریش به صف ایستادند، فرماندهی می

طلحة بن »بر عهده گرفت و پرچم قریش را « عکرمة بن أبی جهل»فرماندهی میسر، را 

به دست داشت، به همین مناسبت رسول خدا پرچم را به دست « أبی طلحه عبدری

داد و او تا به شهادت رسید پرچم را پیش روی رسول خدا « مصعب بن عمیر عبدری»

 برافراشته داشت.

 ۳۱۴ریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:تا

 خطبه رسول خدا

ها را آراست، رسول خدا در روز أحد پس از آن که سپاه خود را منظّم ساخت و صف

 [.۱ای ایراد کرد که در متون تاریخ اسلام ذکر شده است ]پیش روی سپاه ایستاد و خطبه

 آغاز جنگ

لقب داشت « أبو عامر راهب»در جاهلیّت أبو عامر: عبد عمرو بن صیفی )از بنی ضبیعه( که 

به مکّه رفته بود، « أوس»لقب یافت و با پنجاه جوان از قبیله « أبو عامر فاسق»و در اسلام 

داد که هرگاه با مردم مدینه روبرو شدید و مرا همراه شما دیدند، دو قریش را وعده می

 نفر هم به روی شما نخواهند ایستاد.

منم أبو عامر. گفتند ای فاسق! «! أوس»تاخت و گفت: ای گروه روز أحد با گروهی پیش 

خدا چشمت را روشن نکند، أبو عامر با شنیدن این سخن که بر خلاف انتظار او بود و او 
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 ای رسیده است.ام را فتنهآبرو ساخت گفت: پس از من، قبیلهرا نزد مکّیان بی

و یارانش « أبو عامر»ن کردند و سپس با آنان سخت جنگید و دو طرف یکدیگر را سنگبارا

 عقب نشستند.

 نقش زنان قریش در جنگ

 هنگامی که دو لشکر به روی هم ایستادند و جنگ درگرفت، زنان قریش به رهبری
______________________________ 

البلاغه، ج  -. شرح نهج۵۱۲، ص ۶. بحار الانوار، ج ۱۲۲ -۱۲۱امتاع الاسماع، ص  -[۱]

 ، از واقدی.۳۶۵، ص ۳

 ۳۱۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

، نقش دف زدن و تصنیف خواندن پشت سر مردان سپاهی را به «أبو سفیان»همسر « هند»

ساختند و کشتگان بدر را به یادشان عهده گرفتند و از این راه آنان را بر جنگ دلیر می

 [.۱آوردند ]می

 شوندپرچمداران قریش یکی پس از دیگری کشته می

 پیمان پایداری گرفت و پرچم را به آنان سپرد.« بنی عبد الدار»أبو سفیان از 

)عبد اللّه بن عبد العزّی بن عثمان بن عبد الدار( پیش تاخت و « طلحة بن أبی طلحه» -۱

با شمشیری سرش را شکافت و رسول خدا شادمان گشت و تکبیر  -السلام علیه -علیّ

گفت، و مسلمانان یکباره تکبیر گفتند و بر دشمن سخت حمله بردند و صفها را در هم 

 دریدند.

خواند و مبارز پس از برادر، پرچم را به دست گرفت، رجز می« عثمان بن أبی طلحه» -۲

بر وی حمله برد و شمشیری بر وی نواخت که دست « حمزة بن عبد المطّلب»طلبید که می

 و شانه او را تا تهیگاه برید و شش او پیدا شد.

طلبید و أبو سعد بن أبی طلحه، بعد از برادر پرچم را به دست گرفت و مبارز می -۳
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های ما در های شما در بهشت و کشتهگفتید که کشتهگفت: شما یاران محمّد میمی

 دهد؟گفتید چرا کسی به جنگ با من تن در نمیغ نمیاند اگر درودوزخ

 به جنگ وی رفت و او را کشت. -علیه السلام -به روایت ابن هشام علی

عاصم »مسافع بن طلحه، که بعد از پدر و دو عمویش، پرچم را بلند کرد و خود با تیر  -۴

 سرنگون شد.« بن ثابت بن أبی الأقلح

از « بن ثابت -عاصم»ر پرچم را برافراشت و نیز با تیر جلاس بن طلحه، که بعد از براد -۵

 پای درآمد.

______________________________ 
 ابن اسحاق از هند، دو تصنیف روایت کرده است. -[۱]

 ۳۱۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 آوردند از وی« سعد بن شهید»دختر « سلافه»هر یک از این دو برادر را که نزد مادرشان 

گفت: مردی که با تیر وی از پرسید که: پسر جان! که تو را از پای درآورد؟ پس میمی

اینجا بود که مادرشان نذر کرد تا: « أبو الأقلح»گفت: بگیر که منم پسر پای درآمد همی

 در کاسه سر عاصم شراب بنوشد.

 کلاب بن طلحه، که بعد از برادر پرچم به دست گرفت و به روایت طبقات: -۶

 [.۱کشته شد ]« زبیر»به دست 

 حارث بن طلحه، که نیز از پرچمداران أحد است و به روایت طبقات: -۷

 [.۲کشته شد ]« عاصم بن ثابت»به دست 

و پرچمدار بود و به « بنی عبد الدار»أرطاة بن عبد شرحبیل بن هاشم عبدریّ که نیز از  -۸

 [.۳روایت طبقات: علی او را کشت ]

« قزمان»میر بن هاشم عبدری که پرچم مشرکان را برافراشت و به دست أبو یزید بن ع -۹

 کشته شد.

 از پای درآمد.« قزمان»قاسط بن شریح بن هاشم عبدریّ، که نیز به دست  -۱0
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او را  -علیه السلام -که به روایتی: علیّ« بنی عبد الدار»صؤاب، غلامی حبشی از  -۱۱

 کشت.

رث بن عبد مناة بن کنانه( که پس از افتادن پرچم و )از بنی حا« علقمه»عمره دختر  -۱۲

 پراکنده شدن مشرکان قریش، آن را بلند کرد.

 بیچارگی قریش

 با کشته شدن یازده نفر پرچمداران قریش )از طایفه بنی عبد الدار بن قصیّ(

______________________________ 
 ، م.۴۱، ص ۲ج  -[۱]

 مرجع گذشته. م. -[۲]

 ته. م.مرجع گذش -[۳]

 ۳۱۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ساعت بیچارگی قریش فرارسید. مردان جنگی و زنان، همگی رو به گریز نهادند و اگر 

پرچم را به دست نگرفته بود و تیراندازان مسلمین شکاف کوه را رها « علقمه»دختر 

 [.۱رسید ]کردند، پیروزی مسلمانان قطعی به نظر مینمی

 نتیجه معصیت و نافرمانی

پس از آن که سپاهیان قریش رو به گریز نهادند و پرچم قریش روی زمین باقی ماند، 

بعضی از تیراندازان مسلمین گفتند: دیگر چرا اینجا بمانیم؟ خدا دشمن را شکست داد و 

 یم.اند، بروید تا ما هم با آنان شرکت کنآوری غنیمت پرداختهاینک برادران شما به جمع

اید که رسول خدا فرمود: ما را از پشت سر حفظ کنید دیگران گفتند: مگر فراموش کرده

شویم به یاری ما دست و از جای خود حرکت نکنید و اگر هم دیدید که ما کشته می

نبرید و اگر پیروز شدیم و به جمع غنیمت پرداختیم بازهم با ما شرکت نکنید و فقط از 

 .پشت سر ما را حفظ کنید؟
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بن  -عبد اللّه»به هر صورت بیشتر پنجاه نفر به میدان جمع غنیمت سرازیر شدند و جز 

بر آنان « عکرمة بن أبی جهل»و « خالد بن ولید»با کمتر از ده نفر باقی نماندند. پس « جبیر

و همراهانش پایداری کردند تا به شهادت رسیدند. گریزندگان « عبد اللّه»حمله بردند و 

برداشته شده بود، پیرامون آن را گرفتند و « عمره»دیدن پرچم که به دست قریش هم با 

 -عبد اللّه»دیگربار به جنگ پرداختند. در این میان فریادی برآمد که محمّد کشته شد و 

را کشته بود گفت: محمّد را کشتم و باد که تا آن هنگام « مصعب بن عمیر»که « بن قمئه

گرفت و کار مسلمانان به پریشانی و دشواری کشید و  وزید، از مغرب وزیدناز شرق می

 مصیبتهائی به بار آمد و دشمن به رسول خدا راه یافت و سنگبارانش کرد و

______________________________ 
 گوید:حسان بن ثابت ضمن اشعار خود در این باره می -[۱]

 فلولا لواء الحارثیّة أصبحوایباعون فی الأسواق بیع الجلائب 

 ۳۱۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

دندان پیشین رسول خدا را شکست و روی او را مجروح ساخت و « عتبة بن أبی وقّاص»

شوند گفت: چگونه رستگار میلبش را شکافت و خون بر گونه وی جاری شد، و می

ه کند به خون آغشتقومی که روی پیامبر خود را در حالی که آنها را به خدا دعوت می

 سوره آل عمران در همین باره نزول یافت. ۱۲۸سازند. و آیه می

دندان رسول خدا را شکست و لب « عتبة بن أبی وقّاص»کند که: ابن هشام روایت می

عبد »پیشانی وی را شکافت، و « عبد اللّه بن شهاب زهری»پایین او را مجروح ساخت و 

اش خود در گونههای کلاهقه از حلقهاش را مجروح ساخت، و دو حلگونه« اللّه بن قمئه

هائی که أبو عامر برای مسلمانان کنده بود افتاد. فرو رفت، و رسول خدا در یکی از گودال

او را بلند کرد « طلحة بن عبید اللّه»پس علیّ بن أبی طالب دست رسول خدا را گرفت و 

رسول خدا را مکید  خون روی« أبو سعید خدری»پدر « مالک بن سنان»تا راست ایستاد و 
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با دندان خویش دو حلقه را یکی پس از دیگری از روی « أبو عبیده جرّاح»و فرو برد و 

 رسول خدا کشید و در نتیجه دو دندان پیشین او افتاد،

 چهار نفر از قریش که بر کشتن رسول خدا همداستان شدند

 عبد اللّه بن شهاب زهری.

 عتبة بن أبی وقّاص زهری.

 ن قمئه.عبد اللّه ب

 أبیّ بن خلف.

 رسول خدا در پناه کوه

به روایت شیخ مفید از ابن مسعود: پریشانی مسلمین به جائی رسید که همگی گریختند و 

 جز علیّ بن أبی طالب، کسی با رسول خدا باقی نماند. سپس چند نفر، از جمله:

 ۳۱۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 به رسول خدا پیوستند.« سهل بن حنیف»و « أبو دجانه»و « عاصم بن ثابت»پیش از همه 

نویسد: نخستین کس از اصحاب که بعد از هزیمت و شهرت یافتن شهادت ابن اسحاق می

بود که چشمان « کعب بن مالک»رسول خدا را شناخت  -صلی اللّه علیه و آله -رسول خدا

! شما را مژده باد که خود شناخت و فریاد زد: ای مسلمانانآن حضرت را از زیر کلاه

 رسول خدا اینجا است.

پس رسول خدا به وی اشاره کرد که خاموش باش. آنگاه گروهی از مسلمانان رسول 

خدا را به طرف دره کوه بردند و آنجا بود که علیّ بن أبی طالب سپر خود را از مهراس 

آن خوشش نیامد  [ پرآب کرد و نزد رسول خدا آورد تا بیاشامد، امّا رسول خدا از بوی۱]

گفت: خدا بر کسانی که و از آن نیاشامید و سر و روی خود را با آن شستشو داد و می

 اند، بس خشمناک است.روی پیامبر خود را آغشته به خون ساخته
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داد، و چون ریخت و فاطمه زخم پدر را شستشو میبه روایت طبقات: علی آب می

یری را سوزاند و روی زخم گذاشت تا خون پاره حص« فاطمه»شد، خونریزی زیادتر می

 ایستاد.

نویسد که: رسول خدا نماز ظهر روز أحد را به علّت زخمهائی که برداشته ابن اسحاق می

 بود نشسته خواند و مسلمانان هم نشسته به وی اقتدا کردند.

 سخنان أبو سفیان

کرد، نزدیک کوه آهنگ بازگشتن به مکّه « أبو سفیان»پس از آنکه جنگ برگزار شد و 

آمد و با صدای بلند فریاد زد: جنگ و پیروزی نوبت است، روزی به جای روز بدر، ای 

 سرفراز دار. رسول خدا گفت تا: وی را پاسخ دهند و بگویند:«! هبل»

اند و های ما در بهشتخدا برتر و بزرگوارتر است؛ ما و شما یکسان نیستیم، کشته

 های شما در دوزخ.کشته

______________________________ 
 اند.گفته« یوم المهراس»آبی است در أحد، و به همین مناسبت روز أحد را  -[۱]

 ۳۲0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

داریم و شما ندارید. و به امر رسول خدا در پاسخ وی « عزّی»گفت: ما « أبو سفیان»باز 

 گفتند: خدا مولای ماست و شما مولی ندارید.

ایم؟ به وی پاسخ دادند پرسید: راست بگوئید که: آیا ما محمّد را کشته« أبو سفیان»نگاه آ

فریاد کرد: « أبو سفیان»شنود. آنگاه که: نه به خدا قسم، او هم اکنون سخنان تو را می

وعده ما و شما در سال آینده در بدر. رسول خدا گفت تا به وی پاسخ دادند: آری وعده 

 همین باشد.میان ما و شما 

 مأموریّت علیّ بن أبی طالب
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رسول خدا پس از بازگشتن أبو سفیان، علیّ بن أبی طالب را فرستاد و به وی فرمود: در 

کنند: اگر شتران خود را سوار شدند و اسبها را یدک پی اینان برو و ببین که چه می

 راندند. کشیدند آهنگ مکّه دارند و اگر بر اسبها سوار شدند و شترها را پیش

اند، امّا به خدا قسم که: در این صورت در همان مدینه با ایشان خواهم آهنگ مدینه کرده

 جنگید.

علی رفت و بازگشت و گزارش داد که شترها را سوار شدند و اسبها را یدک ساختند و 

 راه مکّه را در پیش گرفتند.

 شهدای أحد

[. ابن هشام پنج نفر دیگر را ۱ست ]ابن اسحاق: شهیدان أحد را شصت و پنج نفر شمرده ا

 [.۲به عنوان استدراک افزوده است ]
______________________________ 

 .۸0 -۷۵، ص ۳سیرة النبی، ج  -[۱]

 .۸۱ -۸0، ص ۳سیرة النبی، ج  -[۲]

 ۳۲۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

از أنصار به شهادت رسیدند گوید: روز أحد چهار نفر از مهاجران و هفتاد نفر ابن قتیبه می

[۱.] 

گفته است « أبو سعید خدری»و « سعید بن مسیّب»گوید: واقدی از قول ابن أبی الحدید می

که: تنها از أنصار در أحد هفتاد و یک نفر به شهادت رسیدند، آنگاه چهار نفر شهدای 

بنابراین شهدای گوید: افزاید و میبرد و شش نفر هم از قول این و آن میقریش را نام می

 [.۲اند ]مسلمین در أحد هشتاد و یک نفر بوده

 چند نفر از شهدای أحد
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هاشم( که به  -حمزة بن عبد المطّلب )سید الشهداء علیه السلام، از مهاجران، از بنی -۱

از « عثمان بن أبی طلحه»و نیز « أرطاة بن عبد شرحبیل عبدریّ»روایت ابن اسحاق: 

)از بنی غبشان « سباع بن عبد العزّی: عمرو بن نضله»و آنگاه « داربنی عبد ال»پرچمداران 

« جبیر بن مطعم»غلام « وحشی»بن سلیم بن ملکان بن أفصی( را کشت و سپس به دست 

به مکّه برگشت به پاداش این عمل آزاد شد و در روز « وحشی»به شهادت رسید و چون 

در سال نهم به مدینه آمدند تا « طائف»فتح مکّه به طائف گریخت و چون فرستادگان 

اسلام آورند، در نظر داشت تا به شام یا یمن یا جای دیگر فرار کند، اما وی را بشارت 

دادند که هرگاه کسی شهادت حق بر زبان راند و به دین اسلام درآید، هر که باشد محمّد 

و خود را کشد، پس نزد رسول خدا رفت و بیدرنگ شهادت حقّ بر زبان راند او را نمی

را به عرض رسانید، رسول خدا « حمزه»معرفّی کرد، و به أمر رسول خدا کیفیّت کشتن 

و او هم تا رسول خدا « روی خود را از من پنهان دار که دیگر تو را نبینم»به وی فرمود: 

داشت و پس از وفات رسول خدا که زنده بود خود را از نظر آن بزرگوار دور می

 رفتند بامی« سیلمهم»مسلمانان به جنگ 

______________________________ 
 .۷0معارف، ص  -[۱]

 .۴00، ص ۳. شرح نهج البلاغه، ج ۴۳ -۴۲، ص ۲طبقات، ج  -[۲]

 ۳۲۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

را کشت و خودش « مسیلمه»آنان همراه شد و روز جنگ با کمک مردی از أنصار 

 ز رسول خدا را کشتم و هم بدترین مردم را.گفت: هم بهترین مردم بعد امی

کرد و چند بار وی را حدّ زدند، و نام او را گوید که: وحشی میگساری میابن هشام می

 کند.را رها نمی« حمزه»دانستم که خدا کشنده گفت: میهم از دیوان انداختند و عمر می

 هند و حمزه
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وی بودند، شهدای اسلام را مثله کردند نویسد که: هند و زنانی که همراه ابن اسحاق می

ها و گردنبندهائی و گوش و بینی بریدند، و هند از گوش و بینی مردان شهید خلخال

غلام « وحشی»فراهم ساخت، و خلخال و گردنبند و گوشواره هر چه داشت همه را به 

رونش داد، و جگر حمزه را درآورد و جوید اما نتوانست فرو برد و بی« جبیر بن مطعم»

انداخت. سپس روی سنگی بالا رفت و اشعاری درباره این انتقامجوئی گفت که هند 

 [ او را با اشعار خویش پاسخ داد.۱« ]أثاثة بن عبد المطّلب»دختر 

کند که در آنها به شکافتن شکم و در آوردن ابن اسحاق اشعار دیگری هم از هند نقل می

 کند.جگر حمزه افتخار می

 زهأبو سفیان و حم

زد، و سخنی می« حمزة بن عبد المطّلب»أبو سفیان کعب نیزه خود را به کنار دهان 

« أحابیش»)از بنی حارث بن عبد مناة( سرور « حلیس بن زبّان»گفت که: آمیز میجسارت

 این« بنی کنانه»بر وی گذر کرد و کار ناپسند او را دید و گفت: ای 

______________________________ 
 (. م.۹۷ -۴۳، ص ۳کذا؟ سیره ابن هشام: عباد )ج  -[۱]

 ۳۲۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

کند. أبو سفیان مرد سرور قریش است که با پیکر بیجان عموزاده خود چنین رفتار می

 گفت: این کار را از من نهفته دار که لغزشی بود.

 رسول خدا و حمزه

« عموی من حمزه چه کرد؟»ن بار پرسید که: چندی -صلی اللّه علیه و آله -رسول خدا

را کشته یافت و « حمزه»رفت و دیر کرد، و آنگاه علی رفت و « حارث بن صمّه»پس 

رسول خدا را خبر داد. رسول خدا رفت و بر سر کشته حمزه ایستاد و گفت: هرگز به 

بر من مصیبت کسی مانند تو گرفتار نخواهم شد، و هرگز در هیچ مقامی سختتر از این 
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 [.۱« ]نگذشته است

جبرءیل نزد من آمد و مرا خبر داد که: حمزه در میان اهل هفت آسمان »سپس گفت: 

 [.۲« ]حمزة بن عبد المطّلب أسد اللّه و أسد رسوله»نوشته شده: 

ای پوشاندند آنگاه به روایت ابن اسحاق: پیکر مقدّس حمزه را به أمر رسول خدا با جامه

گزارد، و با هر کشته دیگری نیز بر وی نمازگزارد تا هفتاد و دو  رسول خدا بر وی نماز

 نماز بر وی گزارده شد.

 صفیهّ و حمزه

 آمده بود که رسول خدا به زبیر گفت:« حمزه»برای دیدن برادرش « صفیّه»

امر رسول خدا را به مادر « زبیر»مادرت را بازگردان که برادرش را به این حال نبیند. چون 

اند، امّا چون در راه خدا ام که: برادرم را مثله کردهگفت، پاسخ داد که: چرا؟ خبر یافته

 است ما هم راضی و خشنودیم، و البتّه برای خدا صبر خواهم کرد. زبیر

______________________________ 
 لن أصاب بمثلک أبدا، ما وقفت موقفا قطّ أغیظ إلیّ من هذا. -[۱]

جاءنی جبرءیل فأخبرنی: إنّ حمزة بن عبد المطّلب مکتوب فی أهل السموات السبع:  -[۲]

 حمزة بن عبد المطّلب أسد اللّه و أسد رسوله.

 ۳۲۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

اجازه یافت که بر سر کشته برادر حاضر « صفیّه»، گفته مادرش را به رسول خدا گفت

شود و چون برادر را با آن وضع دید، بر او درود فرستاد و گفت: إنّا للّه و إنّا إلیه راجعون 

 و برای وی استغفار کرد.

 به خاک سپردن حمزه

د )پسر أمیمه دختر عب« عبد اللّه بن جحش»اش رسول خدا فرمود: تا حمزه را با خواهرزاده

 المطّلب( که او را نیز گوش و بینی بریده بودند، در یک قبر به خاک سپردند.
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 حمنه و حمزه

در بازگشت رسول خدا به مدینه، حمنه دختر جحش بن رئاب )خواهر عبد اللّه و زینب( 

حضور آن حضرت رسید، و چون خبر شهادت برادرش: عبد اللّه را دریافت کلمه 

حمزة »ی وی طلب آمرزش کرد. سپس از شهادت خالوی خود استرجاع بر زبان راند و برا

باخبر شد که نیز کلمه استرجاع بر زبان راند و برای وی طلب آمرزش « بن عبد المطّلب

باخبر گشت فریاد زد و شیون « مصعب بن عمیر»کرد. امّا هنگامی که از شهادت شوهرش 

 [.۱] «همسر زن را نزد وی حسابی جدا است»کشید. رسول خدا گفت: 

 زنان أنصار و حمزه

 «بنی ظفر»و « بنی عبد الأشهل»رسول خدا در بازگشت از أحد در محلّه 

______________________________ 
 إنّ زوج المرأة منها لبمکان. -[۱]

 ۳۲۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

: لیکن کنند، گریست و گفتهای خود گریه و شیون میشنید که زنان أنصار بر کشته

 [.۱حمزه را زنانی نیست که بر وی گریه کنند ]

سعد بن معاذ و أسید بن حضیر که این سخن را شنیدند، در بازگشتن به محلّه بنی عبد 

عموی رسول خدا سوگواری کنند. « حمزه»الأشهل زنانشان را فرمودند تا: بروند و بر 

خدا »کنند، فرمود: ن میچون رسول خدا شنید که: بر در مسجد برای حمزه گریه و شیو

 [.۲« ]رحمتتان کند، برگردید که در همدردی کوتاهی نکردید

دانم از قدیم همدردی خدا أنصار را رحمت کند، تا آنجا که می»و به روایتی فرمود: 

 [.۳« ]اند. اینان را بفرمائید که بازگردندداشته

زاده رسول خدا( که در مهّعبد اللّه بن جحش )از مهاجرین، از بنی أسد بن خزیمه، ع -۲

بامداد أحد دعا کرد تا: خدا نبرد با دشمن نیرومند را به وی روزی کند، و به دست وی 
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شهادت یابد، و گوش و بینی وی را در راه خدا ببرد، و چون روز قیامت خدا از او بپرسد: 

 عبد اللّه گوش و بینی را چه کردی؟ بگوید: در راه تو و پیامبرت دادم.

بن  -أبو الحکم»عبد اللّه مستجاب شد، و روز أحد به آخر نرسید که به دست دعای 

کشته شد و گوش و بینی او را بریدن و به نخ کشیدند. عبد اللّه در موقع « أخنس بن شریق

 لقب یافت.« المجدّع فی اللّه»شهادت چهل و چندساله بود و 

در هم شکست و « عبد اللّه»یر کند که: روز أحد شمشابن اثیر در اسد الغابه روایت می

رسول خدا چوب خشک خرمائی به او داد و در دست او به صورت شمشیری درآمد که 

بغای »گشت تا به دویست دینار به شد، و همچنان دست به دست مینامیده می« عرجون»

 [.۴فروخته شد ]« ترک
______________________________ 

 لکنّ حمزة لا بواکی له. -[۱]

 أرجعن یرحمکنّ اللّه فقد آسیتنّ. -[۲]

 رحم اللّه الأنصار فإنّ المواساة منهم ما علمت لقدیمة، مروهنّ فلینصرفن. -[۳]

 . م.۱۳۲، ص ۳اسد الغابه، ج  -[۴]

 ۳۲۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

مهاجرین را به دست « لوای»مصعب بن عمیر )از مهاجرین، از بنی عبد الدار( که  -۳

به « لیثی -عبد اللّه بن قمئه»کرد تا به دست ، و در پیش روی رسول خدا جنگ میداشت

« رایت»[ و پیش از آن ۱شهادت رسید. و آنگاه رسول خدا لوا را به علیّ بن أبی طالب داد ]

اند که در أنصاری را از کسانی شمرده« أبو دجانه»و « مصعب»را هم به دست داشت. 

 کردند.دند و تا پای جان دشمن را از وی دفع مییاری رسول خدا استوار مان

شمّاس بن عثمان )از مهاجرین، از بنی مخزوم بن یقظه( که رسول خدا به هر طرف  -۴

کند. و چون رسول خدا دید که با شمشیر خویش از وی دفاع مینگریست او را میمی

خدا فرمود:  -ه رسولافتاد، خود را سپر وی قرار داد تا به شهادت رسید. و از این است ک
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 [.۲شبیهی جز سپر نیافتم ]« شمّاس»برای 

های خود را به مدینه بردند تا در آنجا به خاک در جنگ أحد بسیاری از مردم مدینه کشته

ها را به أحد بازگردانند و همانجا سپارند، و چون رسول خدا خبر یافت. فرمود تا: کشته

ها را دفن کرده سول خدا رسید. همه کشتهبه خاک بسپارند. اما هنگامی که دستور ر

 مانده بود که او را به أحد بازگرداندند و آنجا دفن کردند.« شمّاس»بودند، و تنها 

عمارة بن زیاد بن سکن )از أنصار، قبیله أوس، طایفه بنی عبد الأشهل( مقریزی  -۵

ه یافت، نویسد که: چون رسول خدا به سختی جنگ گرفتار آمد، و دشمن به وی رامی

کردند، و چون زخم فراوان بیدریغ از وی دفاع می« أبو دجانه»و « مصعب بن عمیر»

[ پس پنج نفر ۳« ]کدام مرد است که جان خود را در راه خدا بدهد؟»گفت: برداشت، می

از جوانان أنصار، از جمله: عمارة بن زیاد بن سکن به یاری وی پیش تاختند، و عماره 

 ا دیگر قادر به حرکت نبود، و گروهی از مسلمانانکرد تهمچنان جنگ می

______________________________ 
به قولی: سویبط بن حرمله و أبو الروم برادر مصعب که هر دو عبدری بودند، برای  -[۱]

بلند کردن لوا پیش تاختند، اما أبو الروم پیشدستی کرد، و آن را به دست گرفت، و تا 

 ه همچنان در دست داشت.ورود رسول خدا به مدین

 ما وجدت لشمّاس شبها إلّا الجنّة. -[۲]

 من رجل یثری نفسه؟ -[۳]

 ۳۲۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

بازآمدند و دشمنان خدا را از پیرامون رسول خدا پراکنده ساختند. پس رسول خدا به 

[ تا ۱« ]زدیکنزدیک من آی، نزدیک، ن»که چهارده زخم برداشته بود گفت: « عماره»

صورت روی قدم رسول خدا نهاد و همچنان صورتش روی قدم رسول خدا بود تا جان 

 سپرد.

« أصیرم»عمرو بن ثابت بن وقش )از أنصار، أوس، طایفه بنی عبد الأشهل( معروف به  -۶
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آن که رکعتی نماز خوانده باشد، چه پیوسته از قبول اسلام امتناع که داخل بهشت شد بی

امّا چون رسول خدا برای أحد بیرون رفت، اسلام به دلش راه یافت، پس اسلام  ورزید،می

آورد و شمشیر خود را برگرفت و با شتاب خود را به میان سپاهیان اسلامی افکند و نبرد 

بنی »های گران از پای درآمد و افتاد، و هنگامی که مردانی از کرد تا در اثر زخمهمی

ها کردند، وی را در میان کشتهرا در معرکه جستجو میهای خود کشته« عبد الأشهل

ات بیرون آمدی یا اسلام را افتاده یافتند و از وی پرسیدند که برای طرفداری قبیله

پذیرفتی؟ گفت: مسلمان شدم و قدم به میدان جهاد نهادم و نبرد کردم تا به این صورت 

و چون قصّه او را به رسول  به شهادت رسید« أصیرم»از پای درآمدم. چیزی نگذشت که 

 [.۲خدا بازگفتند. فرمود: او بهشتی است ]

« سلمه»و « عمرو»و دو پسرش: « رفاعه»ثابت بن وقش )پدر عمرو( که خود و برادرش  -۷

 کنیم.ذکر می« حذیفه»در أحد به شهادت رسیدند و داستان شهادت او را در ترجمه پدر 

پدر « یمان»ه بنی عبد الأشهل( معروف به حسیل بن جابر )از أنصار، أوس، طایف -۸

را که هر دو پیر و « ثابت بن وقش»او و  -صلی اللّه علیه و آله -که رسول خدا« حذیفه»

ها جای داده بود، اما یکی از آن دو به سالخورده بودند، همراه زنان و کودکان در برج

 یچ کدام از مامانی؟ به خدا قسم: از عمر هدیگری گفت: به چه انتظار زنده می
______________________________ 

 ادن منّی، إلیّ، إلیّ. -[۱]

 إنّه من أهل الجنّة. -[۲]

 ۳۲۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

جز اندکی نمانده است و امروز یا فردا مردنی هستیم، پس چرا شمشیرهای خود را 

 برنگیریم.

را به ما روزی فرماید. آنگاه شمشیرهای  و به رسول خدا نپیوندیم، باشد که خدا شهادت

« ثابت»آنکه کسی بداند در میان سپاه وارد شدند. خود را برگرفتند و بیرون آمدند، و بی
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در گیرودار جنگ که مسلمانان سخت « حذیفه»به دست مشرکان به شهادت رسید و پدر 

گفت: « یفهحذ»پریشان شده بودند با شمشیر خود مسلمانان به شهادت رسید، و چون 

برای ایشان طلب مغفرت کرد، و چون « حذیفه»اید، او را شناختند. پس پدرم را کشته

رسول خدا خواست دیه او را بپردازد، دیه را هم بر مسلمانان تصدّق داد و علاقه رسول 

 خدا به وی افزوده گشت.

عروف به زید( م -حنظلة بن أبی عامر )از أنصار، بنی عمرو بن عوف، بنی ضبیعة بن -۹

کرد و چون شمشیر خود را بر نبرد می« أبو سفیان»که در روز جنگ با « غسیل الملائکه»

بر وی حمله برد و او را به « شدّاد بن أسود بن شعوب لیثی»وی برآهیخت، در این میان 

[ ۱« ]دهندحنظله را فرشتگان غسل می»گفت: « حنظله»شهادت رسانید. رسول خدا درباره 

 لقب یافت.« غسیل الملائکه»و بدین جهت 

عبد اللّه بن جبیر )از أنصار، أوس، بنی ثعلبة بن عمرو( که روز أحد فرماندهی پنجاه  -۱0

نفر تیرانداز را بر عهده داشت و بر خلاف بیشتر آنان، دستور رسول خدا را که فرموده 

[ اطاعت ۲« ]ربایند در جای خود استوار بمانیداگر هم دیدید که مرغان، ما را می»بود: 

آوری غنیمت به میدان کارزار سرازیر شدند، او کرد و هر چند تیراندازان برای جمع

 همچنان بر جای خویش استوار ماند و به شهادت رسید.

أنس بن نضر )از أنصار، قبیله خزرج، طایفه بنی عدیّ بن نجّار( که پس از پریشانی  -۱۱

به بیچارگی داده بودند مخاطب قرار داد و  مسلمین، مردانی از مهاجر و أنصار را که تن

اید؟ گفتند: رسول خدا کشته شد. گفت: پس از وی زندگی را چه گفت: چرا نشسته

 کنید؟ شما هم بر همان چه او به شهادت رسید، تن به شهادت دهید.می

______________________________ 
 إنّ صاحبکم لتغسله الملائکة. -[۱]

 انکم، و إن رأیتم الطیر تخطفنا.لا تبر حوا مک -[۲]

 ۳۲۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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خواهم و از آنچه این مشرکان سپس گفت: خدایا از آنچه این مسلمانان کردند عذر می

انجام دادند بیزارم. سپس پیش تاخت و به سعد بن معاذ گفت: ای سعد! این است بهشت 

کرد یابم. آنگاه جنگ میز صحنه أحد در میبوی آن را ا«: أنس»که قسم به پروردگار 

تا به شهادت رسید و هشتاد و چند زخم شمشیر و نیزه و تیر بر بدن وی دیده شد و مشرکان 

جز به وسیله انگشتان وی نتوانست « نضر»دختر « ربیّع»اش کردند که خواهرش چنان مثله

 او را بشناسد.

حارث بن خزرج( که رسول خدا گفت:  سعد بن ربیع )از انصار، قبیله خزرج، بنی -۱۲

کارش به کجا رسیده است: آیا زنده است یا « سعد بن ربیع»کدام مرد است که بنگرد »

برآمد و او را در میان « سعد»[ پس مردی از انصار برخاست و در جستجوی ۱« ]مرده؟

است ها پیدا کرد که هنوز مختصر رمقی داشت، به او گفت: رسول خدا مرا فرموده کشته

ای یا مرده؟ گفت: من از مردگانم، سلام مرا به رسول خدا برسان و تا: بنگرم که آیا زنده

 گوید: خدا ترا از ما جزای خیر دهد.می« سعد بن ربیع»به او بگو که: 

بهترین جزائی که پیامبری را از امّتش داده است. سپس سلام مرا به قبیله خود برسان و به 

دهد که: اگر یک نفر از شما زنده باشد و به شما پیام می« ربیعسعد بن »آنان بگو که: 

 «.دشمن به رسول خدا راه پیدا کند نزد خدا عذری نخواهید داشت

گوید: همانجا بودم که سعد درگذشت، و چون نزد رسول خدا برگشتم، مرد أنصاری می

و رسول  -و او را خبر دادم، گفت: خدای رحمتش کند که زنده و مرده خیرخواهی خدا

 [.۲کرد ]

که « سعد»اند؟ دانی که محمّد را کشتهمالک بن دخشم، بر وی گذشت و گفت: می

دهم که محمّد رسالت خود را دوازده زخم کاری کشنده داشت، گفت: گواهی می

را با « سعد»میرد. رسانید، تو هم از دین خود دفاع کن، چه خداوند زنده است و نمی

 ر یک قبر به خاک سپردند.د« خارجة بن زید خزرجی»

______________________________ 
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 من رجل ینظر لی ما فعل سعد بن الربیع، أ فی الأحیاء هو أم فی الأموات. -[۱]

 رحمه اللّه، نصح للّه و رسوله حیّا و میّتا. -[۲]

 ۳۳0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

گوید: ن خزرج( مالک بن دخشم میخارجة بن زید )از أنصار، خزرج، بنی حارث ب -۱۳

که سیزده زخم کاری کشنده برداشته بود گذشتم، و گفتم: مگر « خارجة بن زید»بر 

دانی که محمّد کشته شد؟ گفت: اگر محمّد کشته شده باشد، خدا زنده است و نمی

 میرد، محمّد رسالت خود را تبلیغ کرد، تو هم از دین خود دفاع کن.نمی

سعد، بنی حرام( پدر  -ن عمرو بن حرام )از أنصار، خزرج، بنی سلمة بنعبد اللّه ب -۱۴

گوید: پدرم نخستین شهید روز أحد بود، و به دست می« جابر»جابر أنصاری معروف، 

شهادت یافت، و رسول خدا پیش از « أبو الأعور سلمی»پدر « سفیان بن عبد شمس»

 هزیمت مسلمانان بر وی نماز گزارد.

وح )از أنصار، خزرج، بنی سلمه، بنی حرام( که مردی سخت به لنگی عمرو بن جم -۱۵

رفتند، گرفتار بود و چهار پسر داشت که با کمال دلاوری در جنگها همراه رسول خدا می

خواستند پدر خود را از شرکت در جنگ بازدارند، به او و چون روز أحد پیش آمد می

نزد رسول خدا آمد و گفت: « عمرو»مّا گفتند که: خدا تو را معذور قرار داده است، ا

خواهند مرا از همراهی با شما و شرکت در این امر بازدارند، با این که من به پسرانم می

 خدا قسم: امیدوارم که با همین پای لنگ در بهشت قدم زنم.

[. و آنگاه ۱رسول خدا گفت: تو را که خدا معذور شناخته است، و جهادی بر تو نیست ]

ش گفت: چه اشکالی دارد که او را مانع نشوید، شاید خدا شهادت را به وی به پسران

ام بازمگردان و هم به راه افتاد و گفت: خدایا مرا به خانه« عمرو»[. پس ۲روزی کند ]

 شهادت نصیب من فرما.

عبد اللّه بن »و « عمرو بن جموح»و چون روز أحد به شهادت رسید، رسول خدا فرمود: 

 [.۳اند، در یک قبر دفن کنید ]را که در دنیا دوستانی با صفا بوده «عمرو بن حرام
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______________________________ 
 أمّا أنت فقد عذّرک اللّه، فلا جهاد علیک. -[۱]

 ما علیکم أن لا تمنعوه، لعلّ اللّه أن یرزقه الشهادة. -[۲]

، فإنّهما کانا متصافیین «معبد اللّه بن عمرو بن حرا»انظروا إلی عمرو بن الجموح و  -[۳]

 فی الدنیا، فاجعلوهما فی قبر واحد.

 ۳۳۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

« أبو أیمن»، «معاذ»و سه برادرش: « عمرو»خلّاد بن عمرو بن جموح، که با پدرش:  -۱۶

أبو »و برادرش: « عمرو»در بدر شرکت کردند و روز أحد خود و پدرش: « معوذّ»[ و ۱]

 به شهادت رسیدند.« أیمن

أبو سعید »مالک بن سنان )از أنصار، خزرج، بنی أبجر، بنی خدرة بن عوف( پدر  -۱۷

اند که: سه که روز أحد خون صورت رسول خدا را مکید. در اخلاق وی نوشته« خدری

روز گرسنه ماند و از کسی سؤال نکرد. رسول خدا درباره وی چنین گفت: کسی که 

 [.۲بنگرد ]« مالک بن سنان»سش بیند، به بخواهد مردی پارسا پر

ذکوان بن عبد قیس )از أنصار، خزرج، بنی زریق بن عامر( أنصاری مهاجری که به  -۱۸

 نخستین کسانی بودند که اسلام را به مدینه آوردند.« أسعد بن زراره»قول بعضی: او و 

د که مردی توانگر [ از أحبار و دانشمندان یهو۳مخیریق )از بنی ثعلبة بن فطیون( ] -۱۹

شناخت، اما از دینی بود و درختان خرما بسیار داشت و رسول خدا را به پیامبری نیک می

داشت، تا آن که روز أحد فرا رسید و آن روز شنبه که بدان خو گرفته بود دست برنمی

دانید که یاری دادن محمّد بر شما بود، پس به یهودیان گفت: به خدا قسم: شما خود می

ای ندارید و آنگاه شمشیر و است. گفتند: امروز شنبه است. گفت: شما روز شنبه فرض

سلاح خود برداشت و در أحد به رسول خدا و اصحاب او پیوست و به خویشان خود 

وصیّت کرد که: اگر امروز کشته شدم، دارائی من در اختیار محمّد است، تا هر چه خواهد 

 شته شد. و بر حسب روایت: رسول خدادر آن انجام دهد. پس جهاد کرد تا ک
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______________________________ 
در استیعاب: پسر، و در سیرة النبی: مولای عمرو بن جموح نوشته شده است )این  -[۱]

جانب به استیعاب مراجعه کردم، در این کتاب هم أبو أیمن مولای عمرو بن جموح نوشته 

است که: یکی از پسران عمرو بن الجموح  شده، ولی به صیغه مجهول، قولی نقل کرده

 است. ر. ک:

 . م(.۸، ص ۴استیعاب، هامش اصابه، ج 

 من أراد أن ینظر إلی العفیف المسألة، فلینظر إلی مالک بن سنان. -[۲]

 کند. م(.)مقصود این است که از پرسش اجتناب می

 در نسخه اصل: فطیون، به فتح فاء. م. -[۳]

 ۳۳۲تی ،متن،ص:تاریخ پیامبر اسلام، آی

[. رسول خدا دارائی وی را تصرفّ ۱بهترین یهودیان است ]« مخیریق»گفت: درباره او می

 کرد و به گفته ابن اسحاق: تمام اوقاف رسول خدا در مدینه از مال او بود.

مجذّر بن ذیاد بلوی )حلیف بنی عوف بن خزرج(، که در جاهلیّت در یکی از  -۲0

منافق « حارث بن سوید»را کشته بود، پس « سوید بن صامت»، «خزرج»و « أوس»جنگهای 

حمله برد، و او را به انتقام خون پدرش کشت، و به مکّه « مجذّر»در روز أحد ناگهان بر 

 گریخت، امّا بعدها به دستور رسول خدا کشته شد.

بن عوف( که در  -ثابت بن دحداحه )یا دحداح، بلوی، از حلفای بنی زید بن مالک -۲۱

زد: ز أحد پس از آن که مسلمانان پراکنده شدند و تن به ناامیدی دادند، همی فریاد میرو

اگر هم محمّد کشته شد، « ثابت بن دحداحه»ای گروه أنصار! به سوی من آیید، منم 

میرد، پس در راه دین خدا جهاد کنید، که خدا شما را خدای محمّد زنده است و نمی

سپس چند نفر از أنصار به وی پیوستند و به همراهی آنان  دهد.کند و نصرت میپیروز می

و « بن خطّاب -ضرار»و « عمرو بن عاص»و « خالد بن ولید»ای از دشمن که بر دسته

به « خالد بن ولید»در میان آنان بودند حمله برد و سرانجام با نیزه « عکرمة بن أبی جهل»
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سیدند و به قولی: اینان آخرین شهادت رسید و همراهان وی از أنصار هم به شهادت ر

 شهدای روز أحد بودند.

یزید بن حاطب )أنصاری، أوسی، ظفری( که از نیکان مسلمین به شمار بود، و روز  -۲۲

 نویسد:أحد زخمهائی برداشت که منتهی به شهادت وی گردید. ابن اسحاق می

د و مرد و زن آوردن« بنی ظفر»او را با زخمهائی که داشت، از میدان جنگ به محلّه 

 -بنی»روی. امّا پدرش که از منافقان گفتند: خوشا به حالت که به بهشت میمسلمان می

دهید، بود، نتوانست نفاق خود را نهفته دارد و گفت: پسرم را به چه چیز بشارت می« ظفر

 .به بهشتی از سپند؟! به خدا: این پسر را فریب دادید، تا جان خود را بر سر این کار گذاشت

______________________________ 
 مخیریق خیر الیهود. -[۱]

 ۳۳۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 داستان أمّ عماره

)از بنی مازن بن نجّار( روز أحد مشکی « کعب بن عمرو مازنی»[، دختر ۱أمّ عمّاره نسیبه ]

کسته شدند و رسول داد، امّا چون مسلمانان شبه دوش داشت و سپاهیان اسلامی را آب می

کرد و زد و تیراندازی میخدا در خطر قرار گرفت، به کار جنگ پرداخت و شمشیر می

برای کشتن رسول خدا پیش تاخت و « عبد اللّه بن قمئه»زخمهائی برداشت، و چون 

مصعب بن »گفت: محمّد کجا است؟ زنده نمانم اگر او را زنده بگذارم، همین زن و همی

زد « أمّ عماره»ضربتی بر شانه « عبد اللّه»وی گرفتند و در این گیرودار،  سر راه بر« عمیر

 که سالها بعد، جای آن گود و فرو رفته مانده بود.

در روز أحد دوازده زخم نیزه و شمشیر برداشت، و خود و « أمّ عماره»اند که: نوشته

[ پیش روی ۲« ]زید بن عاصم مازنی»پسران «: حبیب»و « عبد اللّه»شوهرش و پسرانش: 

 کردند.رسول خدا ایستاده و از وی دفاع می
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 داستان قتادة بن نعمان )أنصاری، أوسی، ظفری، از بنی ظفر بن خزرج(

نویسد که: رسول خدا در جنگ أحد، آن می« عاصم بن عمر بن قتاده»ابن اسحاق از قول 

آن را بر گرفت  همه با کمان خود تیراندازی کرد که دو سر آن در هم شکست، پس قتاده

اش افتاد، آسیب دید، به طوری که روی گونه« قتاده»و نزد وی بود. در همان روز چشم 

زیباتر و تیزبین تر شد « قتاده»جا کرد و از چشم دیگر رسول خدا آن را با دست خود جابه

[۳.] 

______________________________ 
، ص ۵( ولی در اسد الغابه، ج ۸۶ص  ۳در سیرة النبی: به ضم نون ضبط شده )ج  -[۱]

 : به فتح نون و کسر سین تصریح شده است.۵۵۵

 امتاع الاسماع: غزیّة بن عمرو مازنی. أسد الغابه: زید بن عاصم. -[۲]

 .۱۳۳امتاع الاسماع، ص  ۳0، ص ۳ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۳]

 ۳۳۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

گفت: از کدام « عمر»درآمد، « عمر بن عبد العزیز»بر « انقتادة بن نعم»یکی از فرزندان 

 ای؟ گفت:طایفه

 فردّت بکفّ المصطفی أحسن الردّأنا ابن الّذی سالت علی الخدّ عینه

فعادت کما کانت لأوّل أمرهافیا حسن ما عین! و یا حسن ما ردّ! پس عمر بن عبد العزیز 

 گفت:

 [ ۱عادا بعد أبوالا ]شیبا بماء فتلک المکارم لا قعبان من لبن

 داستان قزمان منافق

ظفر و هم  -بر حسب روایت ابن اسحاق از عاصم بن عمر بن قنادة: قزمان در میان بنی

گفت: او از مردان دوزخی شد، رسول خدا میپیمان ایشان بود، و هرگاه نام وی برده می

 [.۲است ]
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اد کرد و هشت یا هفت همراه مسلمانان سخت جه« قزمان»سپس روز أحد پیش آمد و 

نفر از مشرکین را به تنهائی کشت و نیک دلاوری داشت، اما با زخم فراوان از پای درآمد 

 گفتند:آوردند، و مردانی از مسلمانان به او همی« بنی ظفر»و او را همچنان به محلّه 

روی. گفت: به چه دل خوش امروز امتحان خوبی دادی، دل خوش دار که به بهشت می

؟ به خدا قسم که: جز برای خاطر شرف قبیله خود جنگ نکردم و اگر این حساب کنم

اش در نبود مرد جنگ نبودم، و آنگاه که درد زخمها او را به ستوه آورد، تیری از جعبه

 آورد و خودکشی کرد.

______________________________ 
هستم که چشم او به . ترجمه شعر اول: من فرزند کسی ۱۹۶، ص ۴اسد الغابه، ج  -[۱]

اش سرازیر شده بود و به دست پیامبر برگزیده خداوند به بهترین وجه به حالت اول گونه

برگشت، چه خوب چشمی شد و چه خوب به حالت اول برگشت، و اما ترجمه پاسخ 

 عمر:

اند. آن است بزرگیها، نه دو ظرف بزرگ شیر که با آب مخلوط شده و سپس بول شده

 م.

 لمن أهل النار.إنّه  -[۲]

 ۳۳۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 های قریشکشته

 برد که از جمله آنها است:های قریش را نام میابن اسحاق بیست و دو نفر از کشته

 از بنی عبد الدار:

 طلحة بن أبی طلحه: عبد اللّه بن عبد العزّی بن عثمان بن عبد الدار. -۱

 أبو سعد بن أبی طلحه. -۲

 ثمان بن أبی طلحه.ع -۳
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 مسافع بن طلحه. -۴

 جلاس بن طلحه. -۵

 حارث بن طلحه. -۶

 أرطاة بن عبد شرحبیل بن هاشم. -۷

 أبو یزید بن عمیر بن هاشم. -۸

 قاسط بن شریح بن هاشم. -۹

 صواب حبشی. -۱0

 از بنی جمح:

 أبو عزّه: عمرو بن عبد اللّه جمحی. -۱

 ح.أبیّ بن خلف بن وهب بن حذافة بن جم -۲

أبیّ بن »نویسد: چون رسول خدا به طرف کوه أحد رفت و آنجا تکیه داد، ابن اسحاق می

گفت: محمّد کجا است؟ زنده نمانم اگر او را زنده به وی نزدیک شد و همی« خلف

 بگذارم. یاران رسول خدا گفتند: بر وی حمله بریم؟ فرمود: بگذارید پیش آید.

گرفت و پیش « حارث بن صمّه»خدا حربه را از  و چون پیش آمد و نزدیک رسید، رسول

 تاخت و چنان بر گردن وی نواخت که از اسب خود بیفتاد و چندین بار در غلطید.

 ۳۳۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

گفت: محمّد! اسبی دارم که دید و میرسول خدا را در مکّه می« أبیّ بن خلف»و همین 

گفت: بر او سوار شوم و تو را بکشم. رسول خدا می دهم تاهر روز علف فراوانش می

 إنشاء اللّه من تو را خواهم کشت.

از دست رسول خدا زخم برداشت و نزد قریش بازگشت، گفت: به « أبیّ»روز أحد که 

 ای! به خدا قسم که:خدا قسم که: محمّد مرا کشت. گفتند: چرا دلت را باخته

نیست. گفت: خودش در مکّه به من گفته است از این زخم مختصر تو را خطری متوجّه 

 که:
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در « أبیّ»کشت. افکند مرا میکشم. به خدا سوگند: اگر آب دهان بر من میمن تو را می

در این باره « حسّان بن ثابت»در گذشت و « سرف»بازگشت قریش به مکّه در منزل 

 کند.اشعاری گفته است که ابن اسحاق آن را روایت می

 زنان أنصار

عبد »و برادرش: « عمرو بن جموح»های شوهر خود: کشته« عمرو بن حرام»دختر « هند»

را فراهم ساخت، و بر شتری بار کرد « خلّاد بن عمرو»)پدر جابر( و پسرش: « اللّه بن عمرو

تا به مدینه برد و در آنجا به خاک بسپارد، در این میان به زنانی رسید که برای تحقیق آن 

رفتند، از جمله: یکی از زنان رسول خدا به وی گفت: رو به أحد می چه روی داده است

گردی بگو: چه خبر بود؟ گفت: حال رسول خدا خوب است و دیگر تو که از أحد بازمی

هر مصیبتی روی داده باشد ناچیز است، خدا از مؤمنان، کسانی را به شهادت سرافراز کرد 

 ای بگیرند بازگرداند.نتیجه آن کهو کافران را با دلی آکنده از خشم بی

و شوهرم « خلّاد»اند؟ گفت: برادرم و پسرم أمّ المؤمنین گفت: اینان را که بر شتر داری که

بری؟ گفت: به مدینه، تا آنجا به خاکشان گفت: اینان را کجا می«. عمرو بن جموح»

 بسپارم.

به شهادت رسیده بودند که شوهر و برادر و پدرش « بنی دینار»رسول خدا بر زنی از طایفه 

 عبور کرد، چون خبر شهادت اینان را به وی دادند، گفت: از رسول خدا

 ۳۳۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 چه خبر؟ گفتند: حال رسول خدا خوب است. گفت: بگذارید تا خودم او را ببینم.

ای، هر مصیبتی چون رسول خدا را زنده و سالم دید، گفت: بعد از آن که تو سالم مانده

 که روی داده باشد کوچک است.

 رسول خدا در مدینه
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نماز مغرب را رسول خدا در مدینه گزارد و گفت: دیگر تا فتح مکّه برای ما با مشرکین 

اش نویسد که: چون رسول خدا به خانهچنین روزی پیش نخواهد آمد. ابن اسحاق می

و گفت: دختر جان! این شمشیر را از داد « فاطمه»بازگشت شمشیر خود را به دختر خود 

 خون شستشو ده، به خدا قسم که: امروز با من راستی کرد.

 علیّ بن أبی طالب نیز شمشیر خود را به فاطمه داد و گفت: این شمشیر را نیز شستشو ده.

به خدا قسم که: این شمشیر امروز با من راستی کرد. رسول خدا گفت: اگر امروز به 

نیز همراه تو در جنگ « أبو دجانه»و « سهل بن حنیف»نگ برآمدی، راستی از عهده ج

 راستی کردند.

لا سیف إلّا ذو الفقار، و لا فتی »کند که: روز أحد منادیی ندا کرد: ابن هشام روایت می

«: إنّ علیّا منّی، و أنا منه»[. در همین غزوه بود که رسول خدا به علی گفت: ۱إلّا علی ]

 [.۲« ]است و من از اویمهمانا علی از من »

النبیّ  -اند در سیرةقصاید و اشعاری را که شعرای مسلمین و مشرکین درباره أحد گفته

 [.۳بنگرید ]

______________________________ 
 ، از تاریخ طبری، کامل ابن أثیر و شرح ابن أبی الحدید.۳0۱، ص ۲دلائل الصدق، ج  -[۱]

، از مسند أحمد، صحاح ستّ، مستدرک حاکم، ۲۷۴ -۲۷۱، ص ۲دلائل الصدق، ج  -[۲]

 سنن ترمذی، طبری، ابن أثیر، ابن أبی الحدید و کنز العمال.

 .۱۵۹ -۸۳، ص ۳ج  -[۳]

 ۳۳۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [.۱به گفته ابن اسحاق: شصت آیه از سوره آل عمران درباره روز أحد، نزول یافته است ]

 کنیم:مستقیما با این غزوه ارتباط دارد در اینجا ذکر میما ترجمه آیاتی را که 

و آنگاه که در بامداد از خانه خویش بیرون آمدی تا مؤمنان را در سنگرهائی برای جنگ 

 (.۱۲۱جای دهی، و خدا شنوا و دانا است )
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[ از شما آهنگ سستی )و بازگشتن( کردند، و خدا نگهدارشان بود، ۲آنگاه که دو طایفه ]

 (.۱۲۲ان تنها باید بر خدا توکّل کنند )و مؤمن

راستی که خدا در بدر شما را یاری کرد، با آن که خوار و زبون بودید، پس برای خدا از 

 (.۱۲۳گناهان پرهیز کنید، شاید سپاسگزاری کنید )

کند که پروردگار شما به سه هزار گفتی: آیا شما را کفایت نمیهنگامی که به مؤمنان می

 (.۱۲۴آمده مددتان دهد )فرشته فرود 

چرا، اگر شکیبائی و پرهیزکاری کنید، و هم اکنون بر شما بتازند، پروردگار شما را به 

 (.۱۲۵دهد )اند، کمکتان میپنج هزار فرشته که خود را نشاندار ساخته

و آن را جز بشارتی برای شما قرار نداده است و تا دلهای شما به آن مطمئنّ گردد و 

 (.۱۲۶ز نزد خدای عزیز حکیم نیست )پیروزی جز ا

 (.۱۲۷ای از کافران را نابود سازد، یا سرکوبشان کند و ناامید بازگردند )تا دسته

از این کار چیزی به دست تو نیست تا آن که از ایشان بگذرد یا عذابشان کند، چه ایشان 

 (.۱۲۸ستمگرانند )

داست، آن را که بخواهد و آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمین است همه برای خ

 (.۱۲۹کند، و خدا آمرزنده و مهربان است )آمرزد، و آن را که بخواهد عذاب میمی
______________________________ 

 .۱۷۹ -۱۲۱، ۳ج  -[۱]

 بنی سلمة بن جشم بن خزرج و بنی حارثة بن نبیت از أوس. -[۲]

 ۳۳۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 (.۱۳۲[، شاید رحمت شوید )۱را اطاعت کنید ]خدا و رسول خدا 

 (.۱۳۹سستی نکنید و اندوهناک هم نباشید، اگر مؤمن باشید برتری با شما است )

اگر شما را زخمی رسد، آن دسته را نیز همانند آن زخمی رسیده است، و این روزها را 

)از منافقان( جدا اند کنیم، و تا خدا آنان را که ایمان آوردهمیان مردم دست به دست می
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 (.۱۴0دارد )سازد، و از شما شهیدانی برگزیند، و خدا ستمکاران را دوست نمی

اند )در بوته آزمایش( خالص کند و کافران را نابود و تا خدا کسانی را که ایمان آورده

 (.۱۴۱سازد )

است شاید گمان بردید با آن که هنوز خدا مجاهدان شما و صابران شما را معلوم نساخته 

 (.۱۴۲شوید )داخل بهشت می

راستی که شما خود پیش از آن که مرگ را دیدار کنید آرزومند آن بودید، پس با چشم 

 (.۱۴۳باز آن را دیدید و بدان نگران شدید )

اند، پس آیا اگر بمیرد یا کشته شود محمّد جز پیامبری نیست که پیش از وی پیامبران رفته

دّ شود زیانی به خدا نخواهد رسانید، و خدا به زودی شوید؟! و هر کس مرتمرتدّ می

 (.۱۴۴دهد )سپاسگزاران را پاداش می

ای است دارای سررسید، و هر کس پاداش اذن خدا بمیرد، نوشتهرسد که بیکسی را نمی

دنیا خواهد از دنیا به وی دهیم، و هر که ثواب آخرت خواهد از آخرت به وی دهیم، و 

 (.۱۴۵را جزا دهیم )به زودی سپاسگزاران 

بسا پیامبری که مردان خدائی بسیار همراه وی کارزار کردند، و از آنچه در راه خدا به 

ایشان رسید سست نشدند و ناتوان نگشتند و به زاری نیفتادند، و خدا صابران را دوست 

 (.۱۴۶دارد )می

 هائی را کهیگفتارشان جز این نبود که گفتند: پروردگار ما! گناهانمان و زیاده رو

______________________________ 
در مقام سرزنش کسانی است که بر خلاف فرمان صریح رسول خدا و اصرار فرمانده  -[۱]

آوری غنیمت به خود عبد اللّه بن جبیر راه حمله دشمن را باز گذاشتند، و برای جمع

 دیگران ملحق شدند.

 ۳۴0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 (.۱۴۷ایم بیامرز، و قدمهای ما را استوار دار و ما را بر کافران پیروز فرما )ه خود کردهدربار
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پس خدا پاداش دنیا و ثواب شایسته آخرت به ایشان داد و خدا نکوکاران را دوست 

 (.۱۴۸دارد )می

اند پیروی کنید. شما را مرتدّ اید! اگر آنان را که کافر شدهای کسانی که ایمان آورده

 (.۱۴۹گردید )کنند و زیانکار بازمییم

 (.۱۵0بلکه خدا یاور شما است و او است بهترین یاری کنندگان )

افکنیم، چه آنچه را خدای اند بیم و هراس میبه زودی در دلهای آنان که کافر شده

اند، و جایگاهشان آتش است، و چه حجّتی بدان فرو نفرستاده است شریک وی قرار داده

 (.۱۵۱ی است ستمگران را )بد جایگاه

کشتیدشان تا راستی که خدا وعده خود را راست کرد، همان دم که به اذن خدا می

هنگامی که سست شدید و در أمر )رسول خدا( به منازعه پرداختید و پس از آن که آنچه 

نها داشتید به شما نمایاند نافرمان شدید، کسانی از شما نظر به دنیا داشتند )همارا دوست می

که سنگرها را رها کردند( و کسانی از شما نظر به آخرت داشتند )همانها که در سنگر 

خود باقی ماندند و به شهادت رسیدند( سپس شما را از ایشان منصرف ساخت تا شما را 

 (.۱۵۲بیازماید و راستی که از شما درگذشت، خدا را بر مؤمنان فضل و کرمی است )

کردید و پیامبر، شما را از پشت ید و به هیچ کس توجّه نمیهنگامی که پا به گریز نهاد

کرد، پس غمی بر غمتان افزود تا بر آنچه از دست شما رفته است و هم سرتان دعوت می

 (.۱۵۳کنید آگاه است )بر آنچه به شما رسیده است اندوه نخورید و خدا به آنچه می

خواب مانندی که گروهی از شما سپس بعد از غم و غصّه، آرامشی بر شما فرو فرستاد: 

گرفت، و گروهی دیگر که به فکر خویش مشغول بودند گمان ناروا به خدا را فرا می

 گفتند: آیا از این کار چیزی به دست ما است؟ بگو:بردند مانند گمان جاهلیّت، میمی

و آشکار دارند آنچه را برای تالبتّه تمام امر به دست خدا است، در دلهای خویش نهفته می

شدیم، بود اینجا کشته نمیگویند: اگر چیزی از این امر به دست ما میسازند، مینمی

 ۳۳۷رسول خدا در مدینه ..... ص :  ۳۴0بگو: تاریخ پیامبر اسلام، آیتی متن 
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 ها بیرونبودید آنان که سرنوشتشان کشته شدن بود از خانههای خود هم میر شما در خانه

 ۳۴۱م، آیتی ،متن،ص:تاریخ پیامبر اسلا

های شما است بیازماید شتافتند، و تا خدا آنچه را در سینهآمده، به آرامگاههای خود می

 (.۱۵۴ها دانا است )های سینهو آنچه را در دلهای شما است به ظهور آورد، و خدا به نهفته

که راستی کسانی از شما که روز بر خورد دو سپاه پشت به جنگ کردند، جز آن نبود 

در اثر برخی از آنچه کرده بودند شیطان لغزاندشان، و راستی که خدا بخشیدشان، همانا 

 (.۱۵۵خدا آمرزنده و بردبار است )

اید! مباشید چون مردمی که کافر شدند و درباره برادران خود ای مردمی که ایمان آورده

ماندند، ما میگفتند: اگر نزد رفتند میشدند یا به جنگ میهرگاه رهسپار سفر می

شدند، تا خدا آن را افسوس در دلهای ایشان قرار دهد، و خدا مردند و کشته نمینمی

 (.۱۵۶کنید بینا است )میراند، و خدا به آنچه میکند و میزنده می

و اگر در راه خدا کشته شوید یا بمیرید، البتّه آمرزش و رحمتی از خدا از آنچه فراهم 

 .(۱۵۷کنند بهتر است )می

 (.۱۵۸شوید )و اگر بمیرید یا کشته شوید، البتّه به سوی خدا محشور می

ای، و اگر زشتخوئی سنگدل پس به سبب رحمتی از جانب خدا برای ایشان نرمخو شده

شدند، پس از ایشان در گذر و برای ایشان آمرزش بودی از اطراف تو پراکنده میمی

هرگاه تصمیم گرفتی پس بر خدای توکّل بخواه، و در پیش آمد با ایشان مشورت کن و 

 (.۱۵۹دارد )کن، همانا خدا توکّل کنندگان را دوست می

اگر خدا شما را یاری دهد زبر دستی برای شما نیست، و اگر دست از یاری شما برگیرد 

 (.۱۶0دهد؟ و مؤمنان باید بر خدا توکّل کنند )پس چه کسی بعد از وی شما را یاری می

رسد که در غنیمت خیانت کند و هر که در غنیمت خیانت کند، آنچه را پیامبری را نمی

به خیانت برده است روز قیامت همراه بیاورد، سپس به هرکس همان چه کرده است 

 (.۱۶۱شوند )وبیش داده شود، و آنان ستم نمیکمبی
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آیا کسی که خوشنودی خدا را دنبال کرده است، چون کسی است که با خشمی از خدا 

 (.۱۶۲زآمده و دوزخ جای اوست، و چه بد سرانجامی است! )با

 ۳۴۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 (.۱۶۳کنند بینا است )آنان )را( درجاتی است نزد خدا، و خدا به آنچه می

راستی که خدا بر مؤمنان منّت نهاد، هنگامی که در میانشان و از خودشان پیامبری 

سازد و کتاب و حکمت کند و پاکشان میر ایشان تلاوت میبرانگیخت که آیات خدا را ب

 (.۱۶۴اند )آموزد، هر چند پیش از این در گمراهی آشکار بودهبه ایشان می

 اید، گوئید:آیا چون مصیبتی به شما رسد که دو چندان آن را )بر سر دشمن( آورده

ر هر چیزی توانا این از کجا است؟ بگو: آن از ناحیه خودتان است، بدرستی که خدا ب

 [.۱( ]۱۶۵است )

 (.۱۶۶و آنچه روز بر خورد دو سپاه بر سر شما آمد به اذن خدا بود، و تا مؤمنان را بداند )

و تا بداند کسانی را که منافق شدند و به ایشان گفته شد: بیائید و در راه خدا نبرد کنید یا 

 کردیم.انستیم شما را پیروی میدهم )دشمن را از ما( دفاع کنید، گفتند: اگر جنگی را می

گویند چیزی را که آنان در آن روز به کفر نزدیکتر بودند تا به ایمان، با دهانهای خود می

 (.۱۶۷دارند داناتر است )در دلهاشان نیست، و خدا به آنچه نهفته می

کردند کشته آنان که خود نشستند و درباره برادران خود گفتند: اگر ما را اطاعت می

 (.۱۶۸اید )شدند. بگو: پس مرگ را از خویشتن دور سازید اگر از راستگویان بودهمین

اند، مردگان مپندار، بلکه زندگانی هستند که نزد و کسانی را که در راه خدا کشته شده

 (.۱۶۹شوند )پروردگارشان روزی داده می

نی که از پسشان حالند، و به آن کسابه آنچه خدا از فضل خود به آنها داده است خوش

شوند شوند که: بیمی بر ایشان نیست، و نه غمگین میاند شادمان میبه ایشان نپیوسته

(۱۷0.) 

شوند و هم به این که خدا اجر مؤمنان را ضایع به نعمتی و فضلی از خدا شادمان می
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 (.۱۷۱کند )نمی

______________________________ 
به « از خودتان»و « گفتید»و « آورده بودید»و « رسید»در ترجمه این آیه کلمات  -[۱]

 تبدیل شد. م.« از ناحیه خودتان»و « گوئید»و « ایدآورده»و « رسد»

 ۳۴۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

آنان که خدا و رسول را پس از آن که )در أحد( زخمی شده بودند )برای شرکت در 

اران و پرهیزکارانشان اجری است بزرگ غزوه حمراء الأسد( اجابت کردند، برای نکوک

(۱۷۲.) 

اند، از ایشان آنان که مردم به ایشان گفتند: مردمان برای )جنگ با( شما فراهم گشته

بترسید، پس ایمانشان را افزود و گفتند: خدا ما را بس است، و چه نیکو سرپرستی است 

(۱۷۳.) 

د بازگشتند، و خشنودی خدا را آن که بدی به ایشان رسپس با نعمتی و فضلی از خدا بی

 (.۱۷۴پیروی کردند، و خدا را فضلی است بزرگ )

دهد، پس از ایشان نترسید و از من بترسید آن شیطان است که طرفداران خود را بیم می

 (.۱۷۵اگر از مؤمنان هستید )

ورزند تو را غمگین نسازند، چه اینان هرگز به خدا و کسانی که در کافر شدن شتاب می

ای در آخرت قرار ندهد، و برای خواهد که برای ایشان بهرهرسانند، خدا میانی نمیزی

 (.۱۷۶ایشان عذابی است بزرگ )

اند هرگز خدا را زیانی نخواهند رسانید، و برای راستی کسانی که کفر را به ایمان خریده

 (.۱۷۷ایشان عذابی است دردناک )

دهیم به خیر ایشان است، تنها که به ایشان میاند گمان نبرند مهلتی کسانی که کافر شده

دهیم تا گناه افزون کنند و ایشان را عذابی است خوارکننده بدان جهت به ایشان مهلت می

(۱۷۸.) 
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خدا )را قرار( نبوده است که مؤمنان را بر آنچه شما بر آن هستید واگذارد تا پلید را از 

شما را بر غیب مطلع سازد لیکن خدا از  پاک جدا سازد، و خدا )را قرار( نبوده است که

گزیند، پس به خدا و پیامبرانش ایمان آورید، و فرستادگان خود آن را که بخواهد برمی

 (.۱۷۹اگر ایمان آوردید و پرهیزکار شدید پس شما را اجری است بزرگ )

 ۳۴۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 غزوه حمراء الأسد شوال سال سوم هجرت

 هاشار

روز شنبه هفتم )یا پانزدهم( شوّال سال سوم هجرت، جنگ أحد پایان پذیرفت و رسول 

خدا به مدینه بازگشت و شب یکشنبه را در مدینه بود و مسلمانان هم به معالجه مجروحین 

خود پرداختند، اما چون رسول خدا نماز صبح روز یکشنبه را خواند، بلال را فرمود تا: 

اند، کسی همراهی ن فراخواند و جز آنان که دیروز همراه بودهمردم را به تعقیب دشم

در أحد به « عبد اللّه»که پدرش: « جابر بن عبد اللّه بن عمرو بن حرام»نکند. در این میان 

شهادت رسیده بود، به عرض رسول خدا رسانید که پدرم به خاطر هفت خواهرم، مرا در 

سرپرست در مدینه این هفت زن را بی مدینه گذاشت و گفت: پسرم! سزاوار نیست که

دارم، پس نزد خواهرانت بمان. بگذاری و من هم در راه جهاد، تو را بر خود مقدّم نمی

من هم به فرموده پدرم: در مدینه نزد خواهرانم ماندم و در جنگ أحد شرکت نکردم، 

داد و  اکنون مرا به همراهی با خویش سرافراز گردان. رسول خدا جابر را اذن حرکت

 همراه بود.« حمراء الأسد»تنها او بود که در أحد شرکت نکرد و در 

 موجب پیش آمدن این غزوه

در شب یکشنبه هنگامی که « عبد اللّه بن عمرو بن عوف مزنی»نویسد که: مقریزی می

بلال اذان گفته و بر در خانه رسول خدا به انتظار بیرون آمدن رسول اکرم ایستاده بود، فرا 
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رسید، و چون رسول خدا بیرون آمد گزارش داد که در موقع آمدن به مدینه در منزل 

و « أبو سفیان»اند و شنیده است که: که آنجا فرود آمده قریش را دیده است« ملل»

 کردند که بازگردند و هر که را از مسلمانان باقی مانده است ازهمراهان وی مشورت می

 ۳۴۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

این رأی را نپسندیده و پیشنهادشان را ردّ کرده است. رسول خدا « صفوان»میان ببرند، امّا 

از شنیدن این گزارش و مشورت با بعضی از صحابه تصمیم حرکت و تعقیب دشمن بعد 

 گرفت.

 خوانندداران را فرا میبزرگان اصحاب زخم

« أسید بن حضیر»مردان قبیله خود را که همه زخمی شده بودند، فراخواند، « سعد بن معاذ»

مردان قوم  «بن عباده -سعد»با هفت جراحت سلاح خویش را برگرفت و رهسپار شد، 

چهل مرد که همه جراحت یافته بودند، « بنی سلمه»خویش را فراهم ساخت، از طایفه 

رهسپار شدند، از جمله: طفیل بن نعمان با سیزده زخم، خراش بن صمّه با ده زخم، رسول 

را رحمت کن. عبد اللّه و رافع: « بنی سلمه»گفت: خدایا « بنی سلمه»خدا با دیدن مردان 

ن رافع أنصاری که با جراحتهای بسیار از أحد بازگشته بودند، به راه افتادند، پسران سهل ب

کشید تا به صف او را به نوبت به پشت خویش می« عبد اللّه»امّا رافع از راه رفتن ماند، و 

 سپاه درآمدند و رسول خدا برای ایشان دعا کرد.

 حرکت سپاه

 -نه جانشین گذاشت و پرچم را به دست علیّرا در مدی« عبد اللّه بن أمّ مکتوم»رسول خدا 

داد و دو رکعت نماز در مسجد گزارد و اسب خویش را خواست و در  -علیه السلام

که نه « طلحه»خود پوشیده بود، از همان در مسجد سوار شد و به حالی که زره و کلاه

خدا  رفت و سلاح پوشید و فرا رسید و رسول« طلحه»زخم داشت گفت: زود مسلّح شو. 
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 [.۱آمدی نخواهد شد ]گفت: دیگر تا فتح مکّه مانند أحد برای ما پیش

______________________________ 
 لن ینالوا منّا مثل أمس حتّی یفتح اللّه مکّة علینا. -[۱]

 ۳۴۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 پیشتازان سپاه و شهیدان این غزوه

مالک بن »و « نعمان بن خلف»، «سلیط بن سفیان»: رسول خدا سه نفر را طلیعه فرستاد

 )از بنی أسلم( که به قول مقریزی: هر سه نفرشان و به قول مشهور:« خلف

به دست دشمن گرفتار شدند و به « حمراء الأسد»مالک و نعمان که دو برادر بودند در 

 یافتند. لقب« قرینان»شهادت رسیدند، رسول خدا هر دو را در یک قبر به خاک سپرد و 

که در هشت میلی مدینه قرار دارد رهسپار شد، و روز دوشنبه « حمراء الأسد»رسول خدا تا 

افروختند، چنان و سه شنبه و چهار شنبه را در آنجا ماند و شبها در پانصد محلّ آتش می

شد و همهمه سپاهیان نیز از راه دور به گوش که شعله آتشها از مسافتهای دور دیده می

د و به قول صاحب طبقات: رسول خدا پس از پنج شب، روز جمعه وارد مدینه رسیمی

 [.۱شد ]

 داستان معبد بن أبی معبد خزاعی

که « معبد»مسلمان و مشرکشان خیرخواه رسول خدا بودند، « خزاعه»به حکم آن که قبیله 

 هنوز در این تاریخ مشرک بود، رسول خدا را در تعقیب دشمن دید و گفت:

آمدی که در أحد شده است بر ما بس گران است و دوست داشتیم که سم: پیشبه خدا ق

« حمراء الأسد»داد. سپس رهسپار شد و هنوز رسول خدا در آمدی روی نمیچنین پیش

ملاقات کرد و دید که تصمیم به بازگشت « أبو سفیان»با « روحاء»بود که در منزل 

آن زرگان اصحاب محمّد را کشتیم و آنگاه بیگویند: دلاوران و دلیران و باند و میگرفته

که ایشان را ریشه کن سازیم بازگشتیم، دیگر بار باید بازگردیم و هر که را که مانده 
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 است از میان ببریم، و خود را آسوده خاطر کنیم.

______________________________ 
 ه. م. ۱۳۷۶، چاپ بیروت، ۴۹، ص ۲ج  -[۱]

 ۳۴۷تی ،متن،ص:تاریخ پیامبر اسلام، آی

ام، پرسید که: چه خبر داری؟ گفت: محمّد با سپاهی که هرگز ندیده« معبد»از « أبو سفیان»

گوئی؟! گفت: گفت: راستی چه می« أبو سفیان»رسند. آکنده از خشم در تعقیب شما می

به خدا قسم: پیش از این که از اینجا حرکت کنید، پیشانیهای اسبهای سپاه محمّد هویدا 

گفت: ما هنوز تصمیم بازگشتن داریم تا هر که را از سپاه ایشان زنده « أبو سفیان». شود

داند که با دیدن دانم، و خدا میمانده است نابود کنیم. گفت: من این کار را مصلحت نمی

بیمناک شد « أبو سفیان»ام. و چون شعرهای خود را خواند سپاهیان اسلام شعرهائی گفته

 از سر بدر کرد.و فکر بازگشتن را 

 فرق حقّ و باطل

که عازم مدینه بود رسید و به آنان وعده داد که « عبد القیس»به کاروانی از « أبو سفیان»

شتران ایشان را مویز بار کند. « عکاظ»اگر پیامی از وی به محمّد رسانند، فردا در بازار 

رسول خدا و « الأسد -ءحمرا»در « أبو سفیان»پذیرفتند و به دستور « عبد القیس»کاروان 

و سپاه قریش تصمیم داشتند تا بر سر شما بیایند و « أبو سفیان»مسلمانان را بیم دادند که 

هر که را از شما زنده مانده است از میان ببرند. امّا رسول خدا و مسلمانان چنان که قرآن 

 [.۱مجید یادآور شده است گفتند: حسَْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ ]

 گرفتاری أبو عزّه شاعر

بر آن داشت که با رسول خدا عهد « صفوان بن أمیّه»را « أبو عزّه»چنان که سابقا گفته شد: 

خویش را شکست، و دیگران را علیه مسلمانان تحریک کرد و خود هم به جنگ آمد، 

 اسیر شد و چون دیگر بار« حمراء الأسد»در غزوه « أبو عزّه»

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

______________________________ 
 .۱۷۳سوره آل عمران، آیه  -[۱]

 ۳۴۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

تقاضای عفو و اغماض از رسول خدا کرد، در پاسخ وی فرمود: نه به خدا قسم: دیگر 

نخواهد شد که در مکّه دست به ریش خود بکشی و بگوئی که: من دو بار محمّد را فریب 

 [.۱دادم ]

 [.۲شود ]فت: همانا مؤمن دو بار از یک سوراخ گزیده نمیو به روایت دیگر: گ

 فرمود تا: گردن وی را بزنند، و او را گردن زدند.« عاصم بن ثابت»یا « زبیر»آنگاه به 

 داستان معاویة بن مغیره

 )نیای عبد الملک بن مروان، پدر عایشه:« معاویة بن مغیرة بن أبی العاص بن أمیّه»

را مثله کرده بود به قول ابن اسحاق: در همین  -علیه السلام -«مزهح»مادر عبد الملک( که 

غزوه گرفتار شد و به قول مقریزی و ابن هشام: گریخت و به عثمان پناهنده شد و او از 

رسول خدا، سه روز برای وی مهلت گرفت و قرار شد که اگر بعد از سه روز دیده شد 

دستور یافتند او را در « عمّار بن یاسر» و« زید بن حارثه»کشته شود، و پس از سه روز 

 یافتند و کشتند.« جمّاء»

 دیگر حوادث سال سوم هجرت

« حذافه سهمی -خنیس بن»که قبلا همسر « عمر»دختر « حفصه»تزویج رسول خدا با  -۱

 بود )در ماه شعبان(.

 ولادت امام حسن در نیمه رمضان همین سال )به قول مسعودی و دیگران(. -۲

 )در ماه رمضان(.« أمّ المساکین«: »خزیمه»دختر « زینب»ج رسول خدا با تزوی -۳

______________________________ 
 لا و اللّه، لا تمسح عارضیک بمکّة بعدها و تقول: خدعت محمّدا مرّتین. -[۱]

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

 إنّ المؤمن لا یلدغ من جحر مرّتین. -[۲]

 ۳۴۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [1رت ]سال چهارم هج

 [2سریّه أبو سلمه: عبد اللّه بن عبد الأسد مخزومی در اول محرم سال چهارم هجرت ]

خبر یافت که: « ولید بن زهیر بن طریف»به نام « طیّئ»رسول خدا به وسیله مردی از قبیله 

در میان قبیله خود به راه افتاده، و مردم را به جنگ با « خویلد»پسران «: سلمه»و « طلیحه»

 اند.خدا فرا خوانده و هم اکنون بدین منظور رهسپار شدهرسول 

را فرا خواند و برای وی پرچمی بست و صد و پنجاه مرد از مهاجر و « أبو سلمه»پس 

رهسپار شو و پیش از آن که « بنی أسد»أنصار، همراه وی ساخت و گفت: تا سرزمین 

 های ایشان فراهم شوند بر آنان بتاز.دسته

را راهنمای خویش ساخت و با شتاب « طائی»ن شتافت و همان مرد بیرو« أبو سلمه»

رفت و بیراهه را در پیش گرفت و شب و روز راه پیمود تا پیش از آن که خبر به همی

ای از ایشان غارت برد و سه غلام از شبانان را رسید و بر گله« قطن»دشمن رسد تا حدود 

ای پراکنده له را بیم دادند تا در هر ناحیهدستگیر کرد، اما دیگران گریختند و مردان قبی

 گشتند.

آوری گوسفندان و شتران سه دسته کرد، و در سه هم یاران خود را برای جمع« أبو سلمه»

آن که با دشمنی برخورد کنند، با شتران و گوسفندانی ناحیه پیش فرستاد، و همگی بی

را « طائی»ا در پیش گرفت و مرد راه مدینه ر« أبو سلمه»چند نزد وی بازگشتند، و آنگاه 

به پاداشی از غنیمت خوشنود ساخت و غلامی از غنیمت برای رسول خدا برگزید، و 

 خمس غنیمت را جدا کرد و باقیمانده را میان همراهان خود تقسیم نمود.

______________________________ 
، چاپ دار التراث، ۲۱۲ گویند )التنبیه و الاشراف، صاین سال را سنة الترفیه می -[۱]
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 بیروت. م.(

پس از هجرت( به سرزمین قطن که  ۳۵این سریه در اول محرم سال چهارم )در ماه  -[۲]

 کوهی است در ناحیه فید و بنی أسد بن خزیمه را در آنجا آبگاهی است رهسپار شد.

 ۳۵0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

مسعود »یش آمد و مردی از مشرکین کشته شد و به قولی: در همین سریّه، نبرد مختصری پ

 به شهادت رسید.« بن عروه صحابی

سفیان بن خالد بن نبیح »[ بر سر 1سریّه عبد اللهّ بن أنیس أنصاری سلمی جهنی قضاعی ]

 «عرنه»در « هذلی

 [۲دوشنبه پنجم محرّم الحرام سال چهارم ]

منزل کرده و « عرنه»در « [ هذلی لحیانی۳سفیان بن خالد ]»رسول خدا خبر یافت که: 

را برای « أنیس -عبد اللّه بن»مردمی را برای جنگ با رسول خدا فراهم ساخته است. پس 

 کشتن وی فرستاد.

گوید: رسول خدا مرا فرا خواند و گفت: می« عبد اللّه بن أنیس»به روایت ابن اسحاق: 

 مردم را برای جنگ با من« سفیان بن نبیح هذلی»ام که پسر فتهخبر یا

______________________________ 
گفتند، و چون از قبیله از أنصار بود، او را أنصاری و سلمی می« سلمه»چون حلیف  -[۱]

داخل در « بنی برک بن وبره»بود، قضاعی، و چون « بنی برک بن وبره»قضاعه و از طایفه 

 شدند، جهنی. و همو است که از رسول خدا از شب قدر پرسید و گفت:« نهبنی جهی»

راه من دور است، مرا شبی معین فرمای تا در مدینه باشم. فرمود: شب بیست و سوم را در 

شکستند. از رسول خدا را می« بنی سلمه»مدینه باش. و نیز یکی از کسانی است که بتهای 

بائر الإشراک باللّه و عقوق الوالدین، و الیمین روایت کرده است که: گفت: أکبر الک

الغموس، و الّذی نفسی بیده لا یحلف أحد و لو علی مثل جناح بعوضة إلا کانت نکتة فی 
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 .۱۲0 -۱۱۹، ص ۲قلبه إلی یوم القیامة. أسد الغابه، ج 

 در ماه سی و پنجم پس از هجرت. -[۲]

: سفیان بن خالد، و در سیرة النبی، ۲۵۴، امتاع الاسماع، ص ۵0، ص ۲در طبقات، ج  -[۳]

)چاپ نجف(: خالد بن سفیان ضبط شده  ۵۸، ص ۲، تاریخ یعقوبی، ج ۲۹۳، ص ۴ج 

 است.

 ۳۵۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

)یا عرنه( منزل گزیده است، پس نزد وی رهسپار شو و او را « نخله»سازد و در فراهم می

 [.۱بکش ]

کن تا او را بشناسم. گفت: او را که دیدی از هیبتش  پس گفتم: برای من توصیفش

آوری، و نشانی میان تو و او آن است که هرگاه شوی و شیطان را به یاد میبیمناک می

 ای خواهی کرد.او را دیدی لرزه

گوید: شمشیر خود را برگرفتم و رو به راه نهادم و هنگام عصر او را دیدم می« عبد اللّه»

 -خواست در جائی فرود آید و چون او را دیدمین به همراه داشت و مینشکه زنانی هودج

ای بر من افتاد، پس روی به وی نهادم و از ترس آن لرزه -چنان که رسول خدا گفته بود

رفتم به اشاره که مبادا با هم درآویز شویم و از نماز بازمانم، نماز را همچنان که پیش می

هستم و چون « خزاعه»رسید: کیستی؟ گفتم: مردی از خواندم، پس چون به او رسیدم، پ

کنی، برای ام که برای جنگ با این مرد )یعنی: رسول خدا( سپاهی را فراهم میشنیده

 ام.ام. گفت: آری در همین اندیشهشرکت در همین امر نزد تو آمده

شمشیر بر  گوید: اندکی با وی راه رفتم و چون کاملا بر او دست یافتم بامی« عبد اللّه»

[، سپس در حالی که زنانش بالای نعش او افتاده بودند ۲وی حمله بردم و او را کشتم ]

 بازگشتم و چون نزد رسول خدا رسیدم، گفت: رو سپید باشی.

عبد »آنگاه عصائی به من داد و گفت: در بهشت این عصا را در دست بگیر. این عصا نزد 

ر حسب وصیّت خودش در میان کفن او نهاده شد. بود تا وقتی که از دنیا رفت و ب« اللّه
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 هجده شب رفته بود و هفت شب مانده از محرّم سال چهارم به مدینه رسید.« عبد اللّه»

 را در این باره اشعاری است که ابن هشام آنها را نقل کرده است.« عبد اللّه»

______________________________ 
 خزاعی معرفی کن. به روایت مقریزی: گفت: خود را -[۱]

 گفت:به روایت دیگر: تا شب با وی همراه و همراز بود، و برای اطمینان خاطر او می -[۲]

ای آورد، و از راه پدران بیرون شد، و آنان را شگفتا از محمد که چنین کیش تازه

رو نگشته است، تا آنکه گفت: محمد با کسی چون من روبه« سفیان»نابخردان شمرد! پس 

 اش او را کشت. و سرش را نزد رسول خدا آورد.در میان خیمه شبانه

 ۳۵۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 سریّه رجیع یا سریهّ مرثد بن أبی مرثد

 اشاره

 صفر سال چهارم هجرت )در ماه سی و ششم بعد از هجرت(

هون بن )از قبیله بنی « قاره»و « عضل»پس از غزوه أحد گروهی )هفت نفر( از دو طایفه 

[ گرفتند، به مدینه آمدند و ۱« ]بنی لحیان»خزیمة بن مدرکه( در مقابل چند شتر که از 

اند، پس کسانی اظهار اسلام کرده و گفتند: ای رسول خدا! در میان ما مسلمانانی پیدا شده

از اصحاب خود را همراه ما بفرست، تا ما را دین بیاموزند و تلاوت قرآن تعلیم کنند و 

[ نفر از اصحاب خود را همراه ایشان ۲اسلام یاد دهند. رسول خدا هم شش یا ده ]شرایع 

 فرستاد:

 فرمانده سریّه.« حمزة بن عبد المطّلب»مرثد بن أبی مرثد غنوی، حلیف  -۱

 «.بنی عدیّ بن کعب»خالد بن بکیر لیثی، حلیف  -۲

 أوس.عاصم بن ثابت بن أبی الأقلح، از بنی عمرو بن عوف بن مالک بن  -۳

 خبیب بن عدیّ از بنی جحجبی بن کلفة بن عمرو بن عوف. -۴
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 [ بن معاویه )از بنی بیاضة بن عمرو بن زریق( خزرجی بیاضی.۳زید بن دثنة ] -۵

 ابن أوس. -عبد اللّه بن طارق بلویّ حلیف بنی ظفر بن خزرج بن عمرو بن مالک -۶

______________________________ 
دست « قاره»و « عضل»و با وسیله مردان « سفیان بن خالد»نخواهی بنی لحیان به خو -[۱]

 به چنین اقدامی زدند.

طبقات ده نفر گفته، ولی هفت نفر را نام برده است، او علاوه بر شش نفری که ابن  -[۲]

عبد »گوید که: او برادر مادری برد، و میرا هم نام می« معتّب بن عبید»برد اسحاق نام می

بود، و تسلیم نشد و همراه عاصم و مرثد « بنی ظفر»و حلیف « بلیّ»و از قبیله « رقاللّه بن طا

 و خالد به شهادت رسید.

 در نسخه اصل به تبع سیرة النبی، دثنه، به تشدید نون است. م. -[۳]

 ۳۵۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 شهادت عاصم و مرثد و خالد

با آنان « قاره»و « عضل»[ رسیدند، ۱« ]رجیع»گاه هنگامی که فرستادگان رسول خدا به آب

برای کشتن ایشان کمک خواستند، و ناگهان مردان طایفه « هذیل»عهد شکستند و از قبیله 

[ با شمشیرهای کشیده بر سر ایشان تاختند، مردان سریّه دست به شمشیر ۲« ]بنی لحیان»

 ند:گفت« هذیل»بردند تا از جان خویش دفاع کنند، اما مردان 

خواهیم به وسیله شما چیزی از به خدا سوگند که: ما را قصد کشتن شما نیست و فقط می

 بندیم که شما را نکشیم.اهل مکّه بگیریم و عهد و پیمان می

[ گفتند: به خدا قسم که: ما عهد و پیمان مشرکی را هرگز ۳« ]عاصم»و « خالد»و « مرثد»

[ ۵« ]خالد»و « مرثد»و « عاصم»تند، تا آن که [. آنگاه به جنگ پرداخ۴نخواهیم پذیرفت ]

را از بدن جدا کنند و به « عاصم»خواستند سر می« هذیل»به شهادت رسیدند و قبیله 

« عاصم»بفروشند، چه او نذر کرده بود که در کاسه سر « سعد بن شهید»دختر «: سلافه»
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پذیر ه این کار امکانشراب بنوشد، اما زنبوران بسیار چنان پیرامون پیکرش را گرفتند ک

نشد و منتظر ماندند تا شب برسد و آنگاه سرش را از تن جدا کنند، اما شبانه آب رود 

حمی »، «عاصم»را برد و کسی بر آن دست نیافت و بدین جهت بود که « عاصم»پیکر 

 لقب یافت.« الدبر

______________________________ 
 .در ناحیه حجاز« هذیل»آبگاهی برای  -[۱]

، ۳)حاشیه قسطلانی بر صحیح بخاری، ج « هذیل»ای از به کسر لام و فتح آن: طایفه -[۲]

 (.۲0ص 

 و به روایت اسد الغابه: معتب، و نیز سه نفر دیگر که نامشان در جائی ذکر نشده. -[۳]

 کند.عاصم را در بیان این مطلب اشعاری است که ابن اسحاق آن را نقل می -[۴]

 نفر دیگر از ده نفر. ۴با  و به قولی: -[۵]

 ۳۵۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 شهادت عبد اللّه بن طارق

آنان را به مکهّ « هذیل»زید و خبیب و عبد اللهّ تسلیم شدن و تن به اسیری دادند، مردان 

نیز از کرده پشیمان « عبد اللّه بن طارق« »ظهران»بردند تا در آنجا بفروشند، در منزل می

شد و دست خویش را از بند رها ساخت و شمشیر کشید و با سنگباران دشمن از پای 

 است.« ظهران»رسید. قبر او هم در درآمد و به شهادت 

 که در مکّه بردند فروختند.« هذیل»را به مکّه بردند و در مقابل دو اسیر از « خبیب»و « زید»

 [1شهادت زید بن دثنه ]

بکشد، « خلف -أمیّة بن»به پنجاه شتر خرید تا به جای پدرش « صفوان بن أمیّه»را « زید»

فرستاد تا او را بکشد، و گروهی از « تنعیم»ج حرم و به خار« نسطاس»و او را با غلام خود 

که او را برای « زید»از « أبو سفیان»در آنجا فراهم شدند. « أبو سفیان»قریش از جمله: 
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کشتن پیش آورده بودند، پرسید: تو را به خدا قسم: دوست داری که اکنون محمّد به 

ات آسوده بودی؟ گفت: به خدا هزدیم و تو در میان خانوادجای تو بود و او را گردن می

قسم: دوست ندارم که محمّد در همان جائی که هست خاری به پای او بخلد و او را آزار 

گفت: در میان مردم هیچ کس را « أبو سفیان»ام آسوده باشم. دهد و من در میان خانواده

 ندیدم که کسی را چنان دوست بدارد که یاران محمّد، محمّد را.

 به انجام رسید.« نسطاس»ت بر دس« زید»

______________________________ 
 (: دثنه، به تشدید نون. م.۱۷۸، ص ۳نسخه اصل به تبع سیرة النبی )ج  -[۱]

 ۳۵۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 شهادت خبیب بن عدیّ 

 بن حارث بن عامر -عقبة»برای « بنی نوفل»حلیف « حجر بن أبی إهاب تمیمی»خبیب را 

حارث بن »[ به هشتاد مثقال طلا یا پنجاه شتر خرید، تا او را به جای پدر خود ۱« ]بن نوفل

[ کشته شده ۲« ]خزرجی -خبیب بن إساف»)که در جنگ بدر به دست « عامر بن نوفل

 [.۳بود( بکشد ]

گوید: خبیب در خانه من زندانی شده حجیر که اسلام آورده بود، می»[ کنیز ۴ماویّه ]

ای بزرگ انگور به دست دارد و زی به سوی او گردن کشیدم و دیدم که خوشهبود، رو

 خورد، با آن که در روی زمین خدا انگوری سراغ نداشتم که خورده شود.می

رسیدند و « تنعیم»را نیز برای کشتن و دار زدن از حرم بیرون بردند و چون به « خبیب»

رها کنید تا دو رکعت نماز بگزارم؟ خواستند او را بکشند، گفت: اگر ممکن است مرا 

 گفتند: مانعی ندارد. پس دو رکعت نماز تام و کامل گزارد و سپس گفت:

دهم، بیشتر به خدا قسم: اگر خوف آن نبود که گمان کنید از ترس مرگ نماز را طول می

 گزاردم.نماز می
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شدن سنّت نخستین کسی بود که دو رکعت نماز را در هنگام کشته « خبیب»اند: گفته

را بالای چوبی برافراشتند و چون او را محکم به چوبه دار بستند، گفت: « خبیب»نهاد. 

 خدایا ما پیام پیامبرت را رساندیم، اکنون در این بامداد او را از وضع ما با خبر ساز.

سپس گفت: خدایا به حساب یکایک اینان برس و ایشان را دسته دسته بکش و از ایشان 

 ی مگذار.احدی را باق

______________________________ 
 أبو اهاب برادر مادری حارث بن عامر یا خواهرزاده او بود. -[۱]

 هکذا؟. ظاهرا اشتباهی است از: خبیب بن عدی. م. -[۲]

او را « حجیر بن أبی إهاب»به قولی: دختر حارث او را به صد شتر خرید، و به قولی:  -[۳]

خرید تا او را به جای پدر خود حارث « ن حارث بن عامرعقبة ب»برای شوهر خواهرش 

 بکشد.

 ماویّه به واو و تشدید یاء، یا ماریه به راء و تخفیف یاء. -[۴]

 ۳۵۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

سپس در حالی که سخت او را بسته بودند، به او گفتند: از اسلام برگرد تا تو را رها کنیم. 

ه، به خدا قسم: دوست ندارم که از اسلام برگردم و تمام آنچه بر روی گفت: لا إله إلا اللّ

زمین است، از آن من باشد. پس گفتند: دوست داری که محمّد به جای تو باشد و تو در 

خانه خود نشسته باشی؟ گفت: به خدا قسم: دوست ندارم خاری به تن محمّد فرو رود و 

گفت: هرگز از اسلام برگرد. و او می«! خبیب» گفتند:ام آسوده باشم. بازمیمن در خانه

شوی. گفت: قسم که: اگر برنگردی کشته می« عزّی»و « لات»گردم. گفتند: به برنمی

 کشته شدنم در راه خدا ناچیز است.

 گردانید؟پس روی او را از قبله گرداندند. گفت: چرا روی مرا از قبله می

یا اینجا کسی نیست که سلام مرا به پیامبرت بینم، خداخدایا من که جز روی دشمنی نمی

 برساند، پس تو خود سلام مرا به او برسان.
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رسول خدا همچنان که با اصحاب خود نشسته و حال وحی به او دست داده بود گفت: و 

را « خبیب»علیه السلام و رحمة اللّه و برکاته. سپس گفت: اینک جبرءیل است که سلام 

 رساند.به من می

ای دادند، های بدر را فراخواندند و به دست هر کدام نیزهپسر از فرزندان کشته سپس چهل

 حمله بردند و روی او به طرف کعبه برگشت و گفت:« خبیب»تا یکباره بر 

ای به بر وی حمله برد و نیزه« أبو سروعه: عقبة بن حارث بن عامر»الحمد للّه. سپس 

با ذکر خدا و یاد محمّد زنده بود و شهادت  اش کوبید که از پشتش درآمد و ساعتیسینه

 یافت.

را فرستاد و او « عمرو بن أمیّه ضمری»لیکن همینطور روی دار بود تا این که رسول خدا 

زمین او «: عمرو»پیکرش را پنهان از جاسوسان قریش از روی دار فرود آورد. و به گفته 

 را بلعید و اثری از وی دیده نشد.

کند که: آیاتی از قرآن مجید درباره سریّه رجیع و ردّ بّاس روایت میابن اسحاق از ابن ع

دانستند، نازل شده است خوردگان میمنافقانی که شهدای این سریّه را بیچارگان و فریب

[۱.] 

______________________________ 
 درباره سریّه رجیع نازل شده است. ۲0۷ -۲0۴سوره بقره، آیات  -[۱]

 ۳۵۷اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پیامبر 

« عدیّ -خبیب بن»کند: اشعاری از سپس اشعار مربوط به این سریّه را به تفصیل ذکر می

« حسّان»، اشعاری از «خبیب»در مرثیه « حسّان بن ثابت»هائی از در هنگام شهادت، قصیده

« خبیب»یه در مرث« حسّان»و نیز اشعاری از « بنی لحیان»و « هذیل»در هجو و بدگوئی قبیله 

 [.۱و همراهانش مشتمل بر ذکر شش نفر ]

 [2سریهّ منذر بن عمرو ساعدی صفر سال چهارم هجرت ] -سریّه بئر معونه
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 اشاره

داند، بعد از ذکر را بعد از أحد و در ماه شوّال سال سوّم می« رجیع»ابن اسحاق که سریّه 

رسول خدا بقیّه ماه شوّال نویسد: آن سریّه و اشعاری که راجع به آن گفته شده است می

قعده و ذی حجّه و محرّم را در مدینه ماند، و در آن سال حجّ را مشرکین انجام و ذی

را فرستاد. « بئر معونه»دادند، سپس در ماه صفر )چهار ماه بعد از أحد( رسول خدا اصحاب 

[ معروف ۳« ]عامری کلابی -أبو براء: عامر بن مالک بن جعفر»کند که: آنگاه روایت می

 به مدینه نزد رسول خدا آمد و چون« ملاعب الأسنّه»به 
______________________________ 

 :۱۸۳ -۱۶۷، ص ۳سیرة النبی، ج  -[۱]

 و ابن البکیر إمامهم و خبیبرأس السریّة مرثد و أمیرهم

 وافاه ثمّ حمامه المکتوبو ابن لطارق و ابن دثنة منهم

 کسب المعالی إنّه لکسوبو العاصم المقتول عند رجیعهم

 حتّی یجالد إنّه لنجیب منع المقادة أن ینالوا ظهره

 ماه سی و ششم پس از هجرت. -[۲]

 اند.با این که هیچ کس اسلام وی را ننوشته است، بعضی او را جزء صحابه شمرده -[۳]

 .۹۳، ص ۳ر. ک: أسد الغابه ج 

 ۳۵۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

رغبتی نشان داد و گفت: ای محمّد! ی عرضه داشت، نه اسلام آورد و نه بیاسلام بر و

فرستادی که آنان را به می« نجد»اگر مردانی از اصحاب خویش را برای دعوت مردم به 

کردند. رسول خدا گفت: از مردم کردند، امیدوار بودم که اجابت میدین تو دعوت می

گفت: در پناه من باشند، ایشان را بفرست « اءأبو بر»ترسم. بر اصحاب خویش می« نجد»

 را به اسلام دعوت کنند.« نجد»تا مردم 

[ را با چهل مرد از ۲« ]المعنق لیموت»[ و ۱« ]منذر بن عمرو خزرجی ساعدی»رسول خدا 
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حرام بن »نجّار( و  -)از بنی مالک بن« حارث بن صمّه»نیکان اصحاب خود، از جمله: 

)از بنی بهثة بن سلیم( « عروة بن أسماء بن صلت سلمی»نجّار( و )از بنی عدیّ بن « ملحان

 فرستاد.« فهیره -عامر بن»و « نافع بن بدیل بن ورقاء خزاعی»و 

به روایت صاحب طبقات و مقریزی: رسول خدا هفتاد نفر از جوانان و قاریان أنصار را 

بود، « بنی سلیم»از  نامی« مطّلب»همراه وی ساخت، آنگاه رهسپار شدند و راهنمای ایشان 

« حرام بن ملحان»)میان سرزمین بنی عامر و حرّه بنی سلیم( فرود آمدند، و « بئر معونه»تا در 

آنکه نامه را بخواند و در آن بی« عامر»برد، امّا « عامر بن طفیل»نامه رسول خدا را نزد 

وی کمک خواست برای کشتن همراهان « بنی عامر»را به قتل رسانید و از « حرام»بنگرد، 

 و چون از اجابت وی امتناع کردند و گفتند:

و « رعل»و « عصیّه»یعنی: « بنی سلیم»هائی از کنیم، قبیلهرا نقض نمی« أبو براء»ما امان 

را به یاری خویش خواست و آنان پیشنهاد وی را پذیرفتند، و بیدریغ بر مسلمانان « ذکوان»

صحاب سریّه هم ناچار شمشیرها را کشیدند و به حمله بردند و آنان را محاصره کردند. ا

 دفاع پرداختند و همه به شهادت رسیدند مگر:

 -ها افتادهکعب بن زید خزرجی )از بنی دینار بن نجّار( که در میان کشته -۱

______________________________ 
دوران از طایفه بنی ساعدة بن کعب بن خزرج، نقیب بنی ساعده و از نویسندگان  -[۱]

 جاهلیت عرب.

 لقب است یعنی: شتابنده به سوی مرگ. -[۲]

 ۳۵۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 به شهادت رسید.« خندق»بود و با مختصر رمقی که داشت جان بدر برد و در غزوه 

به جنگ « حرام بن ملحان»دادند پس از دیدن کشته هم که او را امان می« منذر بن عمرو»

 ه شهادت رسید.ایستاد تا ب

حارث »کنانه( که با  -عمرو بن أمیّه ضمری کنانی )از بنی ضمرة بن بکر بن عبد مناة بن -۲
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)از بنی مالک بن أوس( شترها « منذر بن محمّد بن عقبه»و به قول ابن هشام: با « بن صمّه

یک را به چرا برده بودند و از پرواز مرغان بالای اردوگاه خویش نگران شدند و چون نزد

 های همراهان خود روبرو گشتند.آمدند با کشته

را که شتابان نزد رسول خدا بروند، و او را از این « عمرو»مرد أنصاری هر که بود پیشنهاد 

به شهادت « منذر بن عمرو»پیش آمد باخبر سازند نپذیرفت و گفت: من از جائی که 

و جهاد کرد تا به شهادت  رسیده است زنده باز نخواهم گشت. آنگاه دست به شمشیر برد

 رسید.

موی پیشانی « عامر بن طفیل»اسیر شد و چون دانستند که مضری است، « عمرو بن أمیّه»امّا 

ای آزاد کند و نکرده بود، آزاد کرد. بایست بندهاو را برید و او را به جای مادرش که می

را که خوابیده بودند « عامربنی »رهسپار مدینه شد و در بین راه دو نفر از « عمرو بن أمیّه»

نداشت و چون به  -بود خبر« بنی عامر»کشت و از عهد و پیمانی که میان رسول خدا و 

 مدینه رسید و رسول خدا را از کشتن آن دو نفر خبر داد، فرمود:

ای که باید دیه آن دو را بدهم. آنگاه دیه آن دو را مطابق دیه دو نفر دو مرد را کشته

 فرستاد. و سپس گفت:« عامر بن طفیل»نیز جامه و سلاحشان را نزد مسلمان آزاد و 

 است. من نگران و بیمناک بودم.« أبو براء»این پیش آمد گناه 

گوید: شود، میکه نام او در شمار صحابه ذکر می« جبّار بن سلمی بن مالک بن جعفر»

ام را در میان دو شانه زهنی« بئر معونه»آنچه مرا وادار به اسلام آوردن کرد، آن بود که در 

مرد مسلمانی فرو بردم و پیکان نیزه را دیدم که از سینه او بیرون آمد، در این حال شنیدم 

گفت: به خدا قسم: رستگار شدم. با خود گفتم: چه رستگاری مگر او را نکشتم؟! که می

 تا بعدها پرسیدم و گفتند: مراد او رستگاری شهادت بوده است. گفتم:

 ۳۶0یامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پ

گفت: بود و خودش می« عامر بن فهیره»کشنده « جبّار»آری به خدا قسم که: رستگار شد. 

 [.۱دیدم که پیکرش بعد از شهادت به آسمان بالا رفت و بدین جهت مسلمان شدم ]
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به « رجیع»و شهدای « بئر معونه»نویسد که: در یک شب خبر شهدای صاحب طبقات می

آمدی سوگوار و داغدار شد و بیش از هر پیش« بئر معونه»ل خدا رسید و بر شهدای رسو

، ذکوان «رعل« »زغب»، «قاره»، «عضل»، «بنی لحیان»های: کرد که: خدایا از طایفهدعا می

اند. انتقام گیر و آنان را به قحطی سختی گرفتار که فرمان خدا و رسول را نبرده« عصیّه»و 

خون ما را بگیر. و به روایتی: « عامر بن طفیل»را هدایت فرما و از « عامر بنی»ساز. خدایا 

نفرین « بنی لحیان»و « غصیّه»و « ذکوان»و « رعل»تا یک ماه در قنوت نماز صبح بر قبایل: 

 کرد.می

 شهدای بئر معونه

 أبیّ بن ثابت )أنصاری، از بنی مغاله(. -۱

 ن نجّار(.أبیّ بن معاذ )أنصاری، از بنی مالک ب -۲

 أنس بن معاذ )أنصاری، از بنی مالک بن نجّار(. -۳

 أوس بن معاذ )أنصاری(. -۴

 بشیر )أنصاری(. -۵

 ثابت بن خالد )أنصاری، از بنی مالک بن نجّار(. -۶

 حارث بن صمّه )أنصاری، از بنی مالک بن نجّار(. -۷

 حرام بن ملحان )أنصاری، از بنی عدیّ بن نجّار(. -۸
______________________________ 

را از مآخذ « بئر معونه»نفر از شهدای  ۳۲، ترجمه ۱در کتاب شهداء الاسلام، ج  -[۱]

ام، اما بر نام و شرح حال بقیه شهدای این سریه تا چهل، یا هفتاد آوری کردهمختلف جمع

 نفر وقوف نیافتم.

 ۳۶۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 بنی مخزوم(.حکم بن کیسان )مولای  -۹
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 خالد بن ثابت )أنصاری، ظفری(. -۱0

 رافع بن بدیل )خزاعی(. -۱۱

 رئاب بن حنیف )أنصاری، أوسی(. -۱۲

 سعد بن عمرو )أنصاری، از بنی مبذول بن مالک بن نجّار(. -۱۳

 سفیان بن ثابت )أنصاری(. -۱۴

 سفیان بن حاطب )أنصاری، ظفری(. -۱۵

 غنم بن عدیّ بن نجّار(. سلیم بن ملحان )أنصاری، از بنی -۱۶

 سهل بن عامر )أنصاری، از بنی مبذول بن مالک بن نجّار(. -۱۷

 سهیل بن عامر )أنصاری(. -۱۸

 طفیل بن سعد )أنصاری، از بنی نجّار(. -۱۹

 عامر بن فهیره )از مهاجرین که همراه رسول خدا هجرت کرد(. -۲0

 عائذ بن ماعص )أنصاری، زرقی(. -۲۱

 قیس )أنصاری، از بنی عدیّ بن نجّار(. عبد اللّه بن -۲۲

 عروة بن أسماء )أنصاری، حلیف بنی عمرو بن عوف(. -۲۳

 قطبة بن عبد عمرو )أنصاری، دیناری(. -۲۴

 مالک بن ثابت )أنصاری، از بنی نبیت(. -۲۵

 مسعود بن سعد )أنصاری، زرقی(. -۲۶

 معاذ بن ماعص )أنصاری، زرقی(. -۲۷

 ، ساعدی( که امیر سریّه بود.منذر بن عمرو )أنصاری -۲۸

 منذر بن محمّد )أنصاری، عوفی(. -۲۹

 نافع بن بدیل )خزاعی(. -۳0

 أبو شیخ بن أبیّ بن ثابت )أنصاری(. -۳۱

 أبو عبیدة بن عمرو )أنصاری(. -۳۲
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 ۳۶۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

، و «عمرو -بنمنذر »به خصوص « بئر معونه»حسّان بن ثابت أشعاری در مرثیه شهدای 

أشعاری در « کعب بن مالک»، و «نافع بن بدیل»أشعاری در مرثیه « عبد اللّه بن رواحه»

 اند.سروده« بنی جعفر بن کلاب»سرزنش 

 و همراهان وی« خبیب»سریّه عمرو بن أمیّه ضمری برای کشتن أبو سفیان بعد از شهادت 

ه ابن اسحاق ذکر نکرده است، بعث های رسول خدا کگوید: از بعثها و سریّهابن هشام می

او را پس از کشته  -صلی اللّه علیه و آله -است، که رسول خدا« عمرو بن أمیّه ضمری»

« أبو سفیان بن حرب»و همراهانش به مکّه فرستاد و او را فرمود تا: « خبیب بن عدیّ»شدن 

( را نیز )خزرجی، سلمی، از بنی کعب بن سلمه« جبّار بن صخر أنصاری»را بکشد، و 

« یأجج»های همراه وی فرستاد. پس هر دو رهسپار شدند و شتران خود را در یکی از دره

 گذاشتند و شبانه وارد مکّه شدند.

دادیم و دو رکعت نماز گفت: کاش طواف خانه را انجام می« عمرو»به « جبّار»

از گفت: طواف کردیم و دو رکعت نم« عمرو»: -گویدتا این که می -خواندیممی

رفتیم بیرون رفتیم، اما به خدا قسم: در مکّه راه می« أبو سفیان»خواندیم و سپس به قصد 

 است و به خدا قسم:« عمرو بن أمیّه»که مردی از مردم مکّه مرا شناخت و گفت: 

 جز با نظر سوئی به این شهر نیامده است.

دویدیم تا بر فراز کوهی پس به رفیق راه خود گفتم: شتاب کن و از مکّه بیرون رفتیم و می

برآمدیم و آنان هم در تعقیب ما بیرون آمدند و چون به کوه بالا رفتیم از ما ناامید شدند، 

پس بازگشتیم و درون غاری رفتیم و شب را گذراندیم و جلو خود را هم سنگ چین 

مردی از قریش را دیدیم  -همچنان که در غار بودیم -کرده بودیم، چون بامداد رسید

آمد، گفتم: اگر ما را ببیند کرد و به طرف ما میکشید و علف بار میاسب خود را می که

 «أبو سفیان»دهد، آنگاه با همان خنجری که برای کشتن کند و ما را به کشتن میفریاد می
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 ۳۶۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ن فریادی کشید که اهل همراه داشتم، بیرون تاختم و خنجر را به سینه او فرو بردم، چنا

گفتند: که مکّه شنیدند، پس به جای خود بازگشتم و مردم بر سر وی فراهم شدند و می

، تا مرد و نتوانست جای ما را نشان دهد، پس «عمرو بن أمیّه»گفت: تو را کشت؟ و او می

نه او را بردند. چون شب رسید به رفیق راه خود گفتم: شتاب، و شبانه از مکّه آهنگ مدی

 کردند.را پاسبانی می« خبیب بن عدیّ»کردیم و گذارمان به پاسبانانی افتاد که کشته 

در « أمیّه -عمرو بن»رود که اگر یکی از ایشان گفت: به خدا قسم: کسی را دیدم راه می

 رود.گفتم: اوست که راه میمدینه نبود می

آن را ربود و به دوش  رسید، حمله کرد و« خبیب»هنگامی که مقابل چوب دار « عمرو»

کشید و دوان دوان گریختند و پاسبانان هم در تعقیب ایشان بودند، تا در سراشیبی مسیل 

به پرتگاهی رسید و چوب را )با پیکر خبیب( در همان پرتگاه انداخت و خدا « یأجج»

 را چنان ناپدید ساخت که دیگر بر او دست نیافتند.« خبیب»

توانست پیاده روی کند گفتم: شتاب کن ه خود که نمیگوید: به رفیق رامی« عمرو»

 دارم.شتاب کن تا به شترت برسی و سوار شوی. که من اینان را مشغول می

[ رسیدم، سپس به کوهی پناه بردم و درون ۱« ]ضجنان»پس همچنان پیش تاختم تا به 

ش بر من با چند گوسفند« بنی دیل»غاری رفتم، در غار بودم که پیر مردی یک چشم از 

تو که هستی؟ گفت: من هم «. بنی بکرم»ای؟ گفتم: مردی از کارهدرآمد و گفت: چه

گفتم: خوش آمدی، پس غلطید و صدای خود را به خواندن این «. بنی بکرم»مردی از 

 شعر بلند کرد:

ام مسلمان نخواهم شد و تن به تا زنده»و لست بمسلم ما دمت حیّاو لا دان بدین المسلمینا 

 در دل خود گفتم:« مسلمانی نخواهم داد کیش
______________________________ 

( ولی در ۴۵۳ص  ۳به تحریک ضبط شده )ج « ضجنان»در کتاب معجم البلدان  -[۱]
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ای که از روی نسخه اصل استنساخ شده است و نیز کتاب قاموس و همچنین در نسخه

 مده است. م.و غیره( به سکون جیم آ ۲۶۱ص  ۲سیره ابن هشام )ج 

 ۳۶۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

فهمی، او را مهلت دادم تا به خواب رفت، آنگاه کمان خود را برگرفتم و لبه به زودی می

آن را در چشم سالم او فرو بردم و فشار دادم تا به استخوان رسید، سپس بیرون آمدم تا 

رسیدم، آنجا « نقیع»پیمودم تا به یرسیدم و آنگاه بر شتری سوار شدم و راه م« عرج»به 

هم به دو مرد از قریش برخوردم که آنها را به عنوان جاسوسی به مدینه فرستاده بودند. 

گفتم: تن به اسیری دهید و تسلیم شوید و چون امتناع کردند یکی را با تیر کشتم و 

 [.۱دیگری را که تسلیم شد بستم و به مدینه آوردم ]

 الاول سال چهارم غزوه بنی نضیر ربیع

 اشاره

« نضیر -بنی»[ رسول خدا با کمتر از ده نفر از اصحاب خویش برای کمک خواستن از ۲]

ای [ و آنان هم در پاسخ رسول خدا گفتند: به هر اندازه۴[ به سوی ایشان رهسپار شدند ]۳]

 که بخواهی از کمک دریغ نخواهیم کرد.

ت پرداختند و گفتند: این مرد را هرگز به سپس در باب کشتن رسول خدا با هم به مشور

این حالت نخواهید یافت )چه رسول خدا در کنار دیوار ایشان نشسته بود( کیست برود و 

« بن کعب -[۵عمرو بن جحاش ]»از بالای بام سنگی بر وی بیندازد و ما را آسوده کند؟ 

 دهم.گفت: من این خدمت را انجام می

 ن کار را نکنید، به خدا قسم که: او را از تصمیم شماگفت: ای« سلّام بن مشکم»اما 
______________________________ 

 .۳۱0، ص ۴سیرة النبی، ج  -[۱]

 ماه سی هفتم هجرت. -[۲]
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نامید درباره ایشان نازل شده می« سوره بنی نضیر»سوره حشر که ابن عباس آن را  -[۳]

ر پرداخت دیه آن دو مردی که است. رسول خدا با اصحاب به سوی ایشان رفت تا د

 از بنی عامر کشته بود کمک بخواهد.« عمرو بن أمیّه ضمری»

 چه بنی عامر هم با رسول خدا پیمان داشتند و هم با بنی نضیر. -[۴]

 در نسخه اصل: جحّاش )به فتح جیم و تشدید حاء( م. -[۵]

 ۳۶۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

« عمرو»شود. مین وسیله عهدی که میان ما و او است شکسته میدهند و آنگاه به هخبر می

خبر یافت و « بنی نضیر»رفت که رسول خدا به وسیله وحی از تصمیم بالای بام قلعه می

رود، راه مدینه را در پیش گرفت و چون بازنگشت، برخاست و چنان که پی حاجتی می

آمد پرسیدند و که از مدینه میاصحاب هم با نگرانی در جستجوی وی رفتند و از مردی 

او گفت: رسول خدا را دیدم که وارد شهر شد. پس همه به مدینه بازگشتند و آنان را خبر 

داد که یهودیان در فکر غدر و مکر بودند، و آنگاه اصحاب را فرمود تا: برای جنگ با 

 ایشان آماده و رهسپار گردند.

را نزد آنان فرستاد که از شهر من « مسلمه محمّد بن» -صلی اللّه علیه و آله -رسول خدا

دهم و هر کس بیرون روید و دیگر با من همشهری نباشید، تا ده روز به شما مهلت می

 زنم.بعد از آن دیده شود گردنش را می

چند روزی در تهیّه وسایل سفر بودند و علاوه بر شترانی که داشتند، شترانی را هم از قبیله 

 از جمله:« بنی عوف بن خزرج»، اما گروهی از کرایه گرفتند« أشجع»

بنی »عبد اللّه بن أبیّ، ودیعه، مالک بن أبی قوقل، سوید و داعس که منافق بودند، نزد 

گذاریم، اگر با شما فرستادند که بمانید و از خود دفاع کنید، چه ما شما را تنها نمی« نضیر

رویم، و کردند با شما بیرون میدهیم، و اگر شما را بیرون جنگیدند شما را کمک می

ام و دیگران با من همراهند و اینان به پیام داد که دو هزار نفر از قبیله« عبد اللّه بن أبیّ»

پیمانانشان و هم« بنی قریظه»کنند، دیگر آیند و تا پای جان ایستادگی میهای شما میقلعه
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 دهند.هم شما را کمک می

مغرور شد و نزد رسول خدا پیام فرستاد که ما رفتنی نیستیم،  حییّ بن أخطب به پیام منافقان

را در مدینه جانشین گذاشت « عبد اللّه بن أمّ مکتوم»خواهی بکن. رسول خدا هر چه می

 ۱۵شد و آنان را شش روز )یا « بنی نضیر»های و تکبیرگویان با مسلمانان رهسپار قلعه

بنی »رمای ایشان را قطع کنند و از ناحیه های خروز( محاصره کرد و دستور داد تا درخت

و منافقان هم کمکی برای ایشان نرسید، پس نزد رسول خدا فرستادند که: دست « قریظه

 از ما بردار تا بیرون رویم.

 ۳۶۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ن پذیرم، مگر آن که بیرواما رسول خدا پاسخ داد که اکنون این پیشنهاد را از شما نمی

بروید و جانتان در امان باشد و از باروبنه خویش بیش از بار شتر برنگیرید، و آنچه اسلحه 

 دارید بگذارید.

به همین پیشنهاد رسول خدا تن دادند و رهسپار خیبر شدند، برخی هم به جانب « بنی نضیر»

« یّ بن أخطبحی»و « کنانة بن ربیع بن أبی الحقیق»و « سلّام بن أبی الحقیق»[، ۱شام رفتند ]

 رفتند.« خیبر»از اشرافشان به 

[ و به انصار چیزی ۲را بر مهاجرین قسمت کرد ]« بنی نضیر»رسول خدا اموال یهودیان 

اند که: چون غنیمتهای این غزوه به دست آمد، رسول نداد، تفصیل آن را چنین نوشته

همه را فرا « زرجخ»و « أوس»را فرستاد تا انصار یعنی: « ثابت بن قیس بن شمّاس»خدا 

خواند و خدا را ستود و سپاس گفت و کمکهای انصار را درباره مهاجرین )که آنان را 

های خود منزل داده بودند( یادآوری کرد و سپس گفت: اگر بخواهید آن چه را در خانه

نصیب من ساخته است، میان شما و مهاجران قسمت « بنی نضیر»خدای متعال از اموال 

های شما میهمان باشند و اگر هم بخواهید این اموال را همچنان در خانه کنم و مهاجران

 های شما بیرون روند.به آنان دهم تا از خانه

گفتند: ای رسول خدا! آن را میان مهاجران قسمت فرما « سعد بن معاذ»و « سعد بن عباده»
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آن دو را تأیید  های ما بمانند. دیگر مردان انصار هم یک صدا پیشنهادو همچنان در خانه

کردند. رسول خدا گفت: خدایا أنصار و فرزندان أنصار را رحمت فرما، آنگاه اموال را 

 و« سهل بن حنیف»میان مهاجران قسمت کرد و از أنصار جز 
______________________________ 

د، محمّد بن مسلمه مأمور اخراج ایشان بود، و بر ششصد شتر سوار شدند، و بار نهادن -[۱]

های حریر، و دیبا و زیورهای طلا در میان هودجها نشسته و در حالی که زنانشان با جامه

 زدند، از بازار مدینه گذشتند.بودند، و دف و نی می

از جمله: پنجاه زره، و پنجاه خود، و سیصد و چهل شمشیر، درباره أموال بنی نضیر  -[۲]

 اند.به اختلاف سخن گفته

 ۳۶۷آیتی ،متن،ص: تاریخ پیامبر اسلام،

را نیز به « أبی الحقیق»[ را شرکت نداد و شمشیر پسر ۱« ]أبو دجانه: سماک بن خرشه»

 [.۲داد ]« سعد بن معاذ»

 مسلمانان بنی نضیر

 فقط دو مرد اسلام آوردند و اموال خود را به دست داشتند:« بنی نضیر»از طایفه 

 یامین بن عمیر بن کعب و أبو سعد بن وهب.

 عمرو بن جحاش

گفت: ندیدی که پسر عمویت درباره من چه « یامین بن عمیر»اند که: رسول خدا به نوشته

را به ده دینار )یا چند بار خرما( بر آن « قیس»مردی از « یامین»تصمیمی داشت؟! پس 

 را کشت.« عمرو بن جحاش بن کعب»داشت که رفت و 

 قرآن و بنی نضیر
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و آنچه کردند و « بنی نضیر»( قرآن مجید درباره ۵۹شر )سوره اند که: تمام سوره حنوشته

 آنچه بر سرشان آمد، نازل شده است.

______________________________ 
و به قولی: حارث بن صمّه، بنابراین که سریّه رجیع بعد از غزوه بنی نضیر روی داده  -[۱]

 باشد.

ای برای ه رسول خدا، و ذخیرهخالص« بنی نضیر»نویسد: اموال صاحب طبقات می -[۲]

گرفتاریهای او بود، و خمس آن را جدا نکرد، و سهمی از آن برای کسی قرار نداد، اما 

هائی داد، از جمله آنچه به ما رسیده است ای از اصحاب بخششهائی کرد، و عطیهبه پاره

 اند:و نام برده

، به «سؤاله»د الرحمن بن عوف ، به عب«بئر جرم»، به عمر بن خطّاب «بئر حجر»به أبو بکر 

و به سهل بن « بویله»، به زبیر بن عوّام و أبو سلمة بن عبد الأسد «ضرّاطه»صهیب بن سنان 

شد )ر. ک: الطبقات الکبری، گفته می« مال ابن خرشه»حنیف و أبو دجانه مالی که به آن 

 (.۵۸، ص ۲ج 

 ۳۶۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 شعراء و بنی نضیر

بنی »ای است درباره آواره شدن )یا هم قیس بن بحر أشجعی( را قصیده« لقیم عبسی»پسر 

 «.نضیر

بنی »ای درباره آوارگی نیز قصیده -علیه السلام -«علیّ بن أبی طالب»به گفته ابن اسحاق: 

یهودی در پاسخ آن « سمّاک»گفته است که « کعب بن أشرف»و کشته شدن « نضیر

 ای دارد.قصیده

ای قصیده« کعب بن اشرف»و کشته شدن « بنی نضیر»ب بن مالک را نیز درباره جلای کع

 ای گفته است.در پاسخ آن، قصیده« سمّاک یهودی»است که نیز 
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اشعاری گفت که « بنی نضیر»)از بنی سلیم( در مدح رجال « عبّاس بن مرداس سلمی»

دیگر بار عباس اشعاری گفت )از بنی عمرو بن عوف( او را پاسخ داد، « خوّات بن جبیر»

عبّاس »را جواب داد. کعب بن مالک )یا عبد اللّه بن رواحه( را نیز در پاسخ « خوّات»و 

 ای است.قصیده« بن مرداس

 [ )در ماه سی و نهم بعد از هجرت(1غزوه ذات الرقاع جمادی الأولی سال چهارم ]

 اشاره

 از سوره نساء ۱0۳تا  ۱0۱های آیه

ماه ربیع « بنی نضیر»پس از غزوه  -صلی اللّه علیه و آله -ید: رسول خداگوابن اسحاق می

 «بنی محارب»الآخر و چند روزی از جمادی را در مدینه ماند و سپس به قصد 

______________________________ 
ه. م. ولی در طبقات:  ۱۳۵۵، چاپ حلبی، ۲۱۳، ص ۳ر. ک: سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 . ه. م.(۶۱، ص ۲ماه چهل هفتم بعد از هجرت( ثبت شده است )ج  محرم سال پنجم )در

 ۳۶۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

که )بر حسب گزارش رسیده( سپاهیانی برای جنگ با « غطفان»[ از قبیله ۱« ]بنی ثعلبه»و 

را در مدینه جانشین « أبو ذرّ غفاری»کرد، و « نجد»مسلمین فراهم ساخته بودند، آهنگ 

« غطفان»فرود آمد و با سپاهی عظیم از قبیله « نخل»رفت تا در شت، و پیش میگذا

برخورد، و هر چند با هم روبرو شدند اما جنگی پیش نیامد و رسول خدا با همراهان 

 خویش به سلامت بازگشت.

 «ذات الرقاع»علّت نامیده شدن این غزوه به 

 دار برافراشتند.نههای پیبرای این که مسلمانان در این غزوه پرچم -۱

 [.۲گفتند ]می« ذات الرقاع»به نام درختی که آنجا بود و آن را  -۲
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پیش رفت و آن « ذات الرقاع»برای این که رسول خدا تا محلّ تجمّع دشمنان در  -۳

کوهی است نزدیک نخیل، میان سعد و شقره که قسمتهائی سرخ و سفید و سیاه داشت 

[۳.] 

پاهای خود را که از پیاده روی سوده گشته بود، کهنه پیچ  برای این که مسلمانان -۴

 [.۴کردند ]

دار شد پاره و وصلهبرای این که نماز خوف در این غزوه مقرّر شد و چون نماز تکّه -۵

 گفتند.« ذات الرقاع»

______________________________ 
 )امتاع الاسماع(.بنی أنمار بن بغیض، و بنی سعد بن ثعلبة بن ذبیان بن بغیض  -[۱]

 . م.۲۱۴، ص ۳ابن هشام، ج  -[۲]

 . م.۶۱، ص ۲طبقات، ج  -[۳]

 -، چاپ دار احیاء۱۴۵، باب غزوه ذات الرقاع، ص ۵ر. ک: صحیح بخاری، جزء  -[۴]

، کتاب الجهاد و السیر، ص ۳التراث العربی )حدیث أبو موسی(. صحیح مسلم، جزء 

 (. م.۱۸۱۶) ۱۴۹، حدیث ۱۴۴۹

 ۳۷0اسلام، آیتی ،متن،ص: تاریخ پیامبر

 سوء قصد نسبت به رسول خدا )ص(

« غطفان»به مردان قبیله خود « غورث»به نام « بنی محارب»گوید: مردی از ابن اسحاق می

توانی او را گفت: به خاطر شما محمّد را نکشم؟ گفتند: چرا، اما چگونه می« محارب»و 

خدا آمد و او را نشسته یافت که کنم. پس نزد رسول کشت؟ گفت: او را غافلگیر می

شمشیر خویش را به دامن گرفته است. گفت: ای محمّد! شمشیرت را ببینم؟ گفت: آری. 

آنگاه شمشیر رسول خدا را که نقره نشان بود برداشت و از غلاف کشید و آن را جنبش 

 داد.کرد، اما خدایش نصرت نمیداد و قصد کشتن رسول خدا میمی
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ترسی؟ گفت: نه، چرا از تو بترسم؟ گفت: با آن که د! از من نمیسپس گفت: ای محمّ

کند. آنگاه شمشیر ترسی؟ گفت: نه، خدا مرا حفظ میشمشیر به دست دارم بازهم نمی

 رسول خدا را بازداد و پی کار خود رفت.

به روایت دیگر: رسول خدا زیر درختی استراحت کرده و شمشیر خود را به درخت 

ین مرد آمد و شمشیر را برگرفت و از غلاف کشید و هنوز رسول خدا آویخته بود که ا

 کرد که اصحاب رسیدند و او را بیم درگرفت و برفت.را تهدید به قتل می

نازل « عمرو بن جحاش»از سوره مائده در این باره، و به روایتی: درباره سوء قصد  ۱۱آیه 

 شده است.

 نماز خوف

در این غزوه انجام و مقرر شده است اختلاف دارد. و روایات در کیفیّت نماز خوف که 

کند، مضمون روایت سوم این است که ابن هشام سه روایت مشتمل بر سه کیفیّت نقل می

خوانند گیرند و دسته دیگر با امام رکعتی از نماز را میای در مقابل دشمن قرار میدسته

روند، سپس دسته دسته اول میکنند و به جای و رکعت دوم را به طور فرادی تمام می

خوانند به اول آمده آنان هم با امام رکعتی را درک کرده و رکعت دیگر را فرادی می

 طوری که هر کدام از دو دسته رکعتی را با امام و رکعتی را فرادی خوانده باشند و امام

 ۳۷۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

روایت اول تصریح دارد که رسول خدا با هر  هم بیش از یک نماز نخوانده باشد، اما

 [.۱کدام از دو دسته نمازی تمام خوانده است ]

 داستان جابر أنصاری

ناحیه « ذات الرقاع»گفت: در غزوه « جابر بن عبد اللّه بن عمرو»به روایت ابن اسحاق: 

به مدینه  رفتم، و در بازگشتسوار بر شتر ناتوانی که داشتم با رسول خدا همراه می« نخل»
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ماندم، تا آن که رسول خدا به من رسید و گفت: رفتند و من واپس میهمراهان پیش می

 شود؟ گفتم: ای رسول خدا! شترم دنبال مانده است. گفت:تو را چه می

شترت را بخوابان. و چون شتر خود را خواباندم و رسول خدا هم شتر خود را خواباند، 

 گفت:

به روایتی گفت: برای من عصائی از درخت قطع کن( چون  عصای خود را به من بده )و

عصا را به او دادم، چند بار شترم را به آن برانگیخت و سپس گفت: سوار شو. چون سوار 

 داد.شدم به خدائی که او را به پیامبری فرستاد: با شتر رسول خدا به خوبی مسابقه می

ی رسول خدا! آن را به شما فروشی؟ گفتم: اشترت را می«! جابر»رسول خدا گفت: 

خری؟ گفت: به یک درهم. بخشم. گفت: نه، آن را به من بفروش. گفتم: به چند میمی

 کنی. گفت: به دو درهم. گفتم: نه.گفتم: نه، با این قیمت مرا مغبون می

رفت تا به یک أوقیّه رسید )ظاهرا چهل درهم( با به همین ترتیب رسول خدا بالا می

ما به این مبلغ راضی هستید؟! گفت: آری. گفتم: شتر مال شما. رسول شگفتی گفتم: ش

ای؟ گفتم: آری. در پاسخ خدا هم پذیرفت. سپس گفت: جابر! تاکنون همسر اختیار کرده

ای؟ گفتم: ای رسول خدا! پدرم در أحد به شهادت ای اختیار نکردهاین که چرا دوشیزه

آوری و ر زنی گرفتم که بتواند آنها را جمعرسید و هفت دختر از او به جای ماند، ناچا

 ای. سپس گفت: اکنونپرستاری کند. گفت: به خواست خداوند راه صواب پیموده

______________________________ 
تفصیل این مسأله را در کتابهای تفسیر و حدیث و تاریخ و فقه ملاحظه کنید )آیات  -[۱]

 ، از سوره نساء(.۱0۳ -۱0۱

 ۳۷۲بر اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پیام

دهم تا: شتری بکشند و تمام روز را آنجا خواهیم [ رسیدیم، دستور می۱« ]صرار»که به 

کند. های خود را گردگیری میماند و همسرت از بازگشت ما آگاه خواهد شد و مخدّه

 گفتم:
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 شت.ای نداریم، گفت: به زودی خواهید داای رسول خدا! به خدا قسم که: ما مخدّه

: چون به صرار رسیدیم، رسول خدا فرمود تا: شتری کشتند و آن -گویدتا آنجا که می -

روز را همان جا ماندیم و چون شب فرارسید ما و رسول خدا به مدینه درآمدیم و چون 

 ام را به حسن قبول پذیرا شد.داستان فروختن شتر خود را به همسرم گفتم، کرده

در مسجد رسول خدا خواباندم و در مسجد نزدیک رسول  فردا صبح شتر را بردم و بر

 خدا نشستم.

« جابر»رسول خدا بیرون آمد و شتر را دید و گفت: این چیست؟ گفتند: شتری است که 

 کجاست؟ و چون نزد وی شرفیاب شدم، گفت:« جابر»آورده است. گفت: 

را ببر، و یک « جابر»ود: فرم« بلال»ام! شترت را ببر که مال تو است. و آنگاه به برادرزاده

ای به من داد، و اندکی هم بر آن افزود. رفتم و أوقیّه« بلال»أوقیّه )نقره( به وی ده. همراه 

شد، تا آن به خدا قسم که: پیوسته نزدم رو به فزونی بود و اثرش در زندگی ما دیده می

 [ با آنچه از ما بردند ربوده شد.۲که دیروز )یعنی: در وقعه حرّه( ]

گفت: نوزده غزوه از غزوات همراه رسول « جابر»به روایت طبرسی در مکارم الأخلاق: 

: رسول خدا در آن شب برای من بیست و پنج بار استغفار -گویدتا آن که می -خدا بودم

 [.۳کرد ]
______________________________ 

، چاپ بیروت، ۳۹۸، ص ۳محلی است در سه میلی مدینه )ر. ک: معجم البلدان، ج  -[۱]

 ه. م.(. ۱۳۷۶سال 

وقعه حرّه: قتل و غارتی بود که در زمان یزید بن معاویه به علّت خلع او را خراج  -[۲]

مروان بن الحکم و بنی أمیّه به دست مسلم بن عقبه مرّی در مدینه اتفاق افتاد )ر. ک: 

 ، چاپ دار النصر(. م.۲۵۳، ص ۶روض الانف، ج 

 .۱۹ -۱۸، مطبعه حیدری، ص ۱۳۷۶تهران به سال  مکارم الاخلاق چاپ -[۳]

 ۳۷۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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 نموداری از پایداری مهاجر و أنصار

همراه رسول خدا بودم « نخل»ناحیه « ذات الرقاع»گوید: در غزوه می« جابر بن عبد اللّه»

، هنگامی که: رسول که مردی از مسلمانان بر زنی از مشرکان دست یافت و او را اسیر کرد

رسید و خبر یافت، قسم خورد که: به  -که در خانه نبود -گشت، شوهر زنخدا بازمی

اش بازنگردد تا خونی از یاران محمّد بریزد، و با این تصمیم در تعقیب رسول خدا خانه

 رهسپار شد.

 رسول خدا در منزلی فرود آمد و گفت: کدام مرد است که امشب ما را پاسداری کند؟

مردی از مهاجرین و مردی از أنصار داوطلب شدند و گفتند: ما این خدمت را انجام 

 دهیم.می

ای فرود آمده بودند گفت: پس در همان دره رسول خدا با اصحاب خود که در دره

به محلّ « بشر -عبّاد بن»و « عمّار بن یاسر»مراقب باشید. دو مرد مهاجری و أنصاری، یعنی: 

تند، مرد أنصاری به مهاجری گفت: کدام قسمت شب را دوست مأموریّت خویش رف

داری که من بیدار بمانم و تو بخوابی: اول شب یا آخر شب؟ گفت: اول شب را تو بیدار 

بمان. سپس خوابید و مرد انصاری به نماز مشغول شد، در این میان آن مرد مشرک رسید 

م است تیری به سوی او انداخت و مرد أنصاری را دید، چون دانست که پاسدار سپاه اسلا

که در بدن وی جای گرفت، اما مرد أنصاری تیر را کشید و افکند، و همچنان به نماز 

ایستاده بود که تیری دیگر از طرف مرد مشرک آمد و بر بدن وی نشست، آن را هم 

یز کشید و افکند، او همچنان بر پای ایستاده بود که سومین تیر بر بدن وی نشست، آن را ن

کشید و بینداخت و سپس رکوع و سجود کرد، آنگاه رفیق خود را بیدار کرد و گفت: 

 برخیز که من از پای درآمدم.

اند، و مرد مهاجری برخاست، مرد مشرک با دیدن او دانست که جای وی را شناخته

 گریخت. مرد مهاجری که انصاری را در آن حال بدید، گفت: سبحان اللّه! چرا در
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 ۳۷۴مبر اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پیا

ای مشغول بودم، و دوست همان تیراندازی اول مرا بیدار نکردی؟ گفت: به قراءت سوره

نداشتم که پیش از پایان سوره قراءت خود را قطع کنم، اما هنگامی که پشت سر هم 

 تیراندازی کرد، به رکوع رفتم و تو را بیدار کردم، به خدا قسم: از بیم خالی گذاشتن

مرزی که رسول خدا مرا فرموده است: آن را حفظ کنم، تو را بیدار کردم، وگرنه هر 

 کردم.نهادم تا پایان سوره آن را قطع نمیچند جان بر سر این کار می

 غزوه بدر الوعد

 اشاره

این غزوه که به نامهای: غزوه بدر الآخره، غزوه بدر الثالثة، غزوه بدر الصغری نیز نامیده 

 -۸۴[. آیات ۱پس از هجرت اتّفاق افتاده است ] ۴۲عبان سال چهارم: در ماه شده، در ش

 سوره نساء درباره همین غزوه است. ۱0۴

به مدینه بازگشت، بقیّه « ذات الرقاع»به روایت ابن اسحاق: چون رسول خدا از غزوه 

م بر جمادی الأولی و جمادی الآخره و رجب را در مدینه ماند و در ماه شعبان سال چهار

ای که با ابو سفیان کرده بود )یعنی: در غزوه أحد( رهسپار بدر شد )و این حسب وعده

به وی « أبو سفیان»در مقابل بیست شتر که « نعیم بن مسعود أشجعی»بعد از آن بود که 

خدا را  -ضامن شد، با شتاب از مکّه به مدینه آمد و رسول« سهیل بن عمرو»وعده داد و 

و سپاه عظیم قریش برحذر داشت، اما رسول خدا گفت: اگر « فیانأبو س»از جنگ با 

 روم(.کسی هم با من همراهی نکند، تنها می

 [.۲را در مدینه جانشین گذاشت ]« عبد اللّه بن عبد اللّه بن أبیّ»به روایت ابن هشام: 

به  «علیّ بن أبی طالب» -که هزار و پانصد نفر بودند و ده اسب داشتند -لوای مسلمین را

با « أبو سفیان»ماند اما « أبو سفیان»به انتظار « بدر»دست داشت. رسول خدا هشت شب در 

 منزل« ظهران»از ناحیه « مجنّه»دو هزار نفر از مردم مکّه بیرون آمد، تا در 
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______________________________ 
 م.(. .۵۹، ص ۲طبقات: هلال ذی القعده در ماه چهل و پنجم بعد از هجرت )ج  -[۱]

 ، م.(.۵۹، ص ۲به روایت طبقات: عبد اللّه بن رواحه را )ج  -[۲]

 ۳۷۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

رسید و سپس آهنگ بازگشتن کرد و گفت: ای گروه قریش! « عسفان»کرد، و به قولی: تا 

امسال با این قحطی و خشکسالی به جنگ رفتن روا نیست، سالی باید که برگ درختان 

 چرید و شیر بنوشید، بهتر همان که بازگردید.را ب

 [ نامیدند و گفتند:۱« ]جیش سویق»سپاه قریش بازگشتند و مردم مکّه آنها را 

 شما برای سویق نوشیدن رفته بودید.

)همان کس که « مخشیّ بن عمرو ضمری»بود که « أبو سفیان»منتظر « بدر»رسول خدا در 

رسول خدا قرار صلحی بسته بود( آمد و گفت: ای  از طرف بنی ضمره با« غزوه ودّان»در 

ای؟ گفت: آری، و اگر با وجود این بخواهی محمّد! برای دیدار قریش بدین جا آمده

زنیم، تا خدا میان ما و شما حکم کند. عهد و قراری را که میان ما بسته شده بر هم می

 گفت: نه به خدا قسم: ای محمّد! چنین نظری درباره تو نداریم.

« بدر»مسلمانان مقداری کالای تجارتی به همراه آورده بودند که در هشت روز اقامت در 

[ و پس از شانزده روز به سلامت ۲به فروش رسید و از هر درهمی، درهمی سود بردند ]

 با سودی که برده بودند به مدینه بازگشتند.

ده بود خبر آنان را معبد بن أبی معبد خزاعی که رسول خدا را با أصحاب وی در بدر دی

گفت: آن روز تو را از وعده نهادن با « أبو سفیان»به « صفوان بن أمیّه»به مکّه برد و 

 گویند که:ء شده و میمسلمانان نهی کردم، اما نشنیدی، اکنون بر ما جری

 بر آمدند.« خندق»ایم، آنگاه در تهیّه جنگ خلف وعده کرده

 اشعار مربوط به این غزوه
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 -أبو سفیان بن حارث»ای است که ثابت را درباره این غزوه قصیده حسّان بن

______________________________ 
 سویق: پست و می را گویند، ظاهرا در اینجا مراد معنی دوم باشد. -[۱]

(، اشاره به همین ۱۷۴و به قولی: آیه فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ )سوره آل عمران، آیه  -[۲]

 زوه، و سود بردن مسلمانان است.غ

 ۳۷۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [.۱)که در این تاریخ هنوز اسلام نداشت( وی را پاسخ داده است ]« بن عبد المطّلب

 دیگر حوادث سال چهارم هجرت

سوره بقره و  ۲۱۹سوره نحل و در مدینه آیه  ۶۷میگساری که در آغاز در مکّه آیه  -۱

سوره نساء درباره آنان نازل شده بود، به وسیله نزول  ۴۳[ و آیه ۲سوره بقره ] ۱0۹آیه 

 سوره مائده در ماه ربیع الأول سال چهارم صریحا تحریم شد. ۹۱، ۹0های آیه

 [.۳در ماه شعبان ] -لامعلیه الس -ولادت امام حسین -۲

 تزویج رسول خدا با أمّ سلمه: هند دختر أبی أمیّه مخزومی در ماه شوّال. -۳

 سنگسار شدن مرد و زن یهودی مذهبی که زنا کرده بودند. -۴

 وفات فاطمه دختر أسد بن هاشم و مادر بزرگوار أمیر المؤمنین علیه السلام. -۵

جنگ بدر به وسیله یکی از اسیران خواندن و  رسول خدا به زید بن ثابت که پس از -۶

 [.۴نوشتن را آموخته بود دستور داد که کتابت یهودیان را نیز بیاموزد ]

 «.خزیمه»دختر « زینب»وفات أمّ المؤمنین  -۷

 سال پنجم هجرت )سنة الأحزاب(

 غزوه دومة الجندل

 اشاره
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ینه بازگشت و چند ماه در از غزوه بدر صغری به مد -صلی اللّه علیه و آله -رسول خدا

 مدینه ماند تا ذی حجّه هم سپری شد و حجّ آن سال را نیز مشرکان برگزار کردند.

______________________________ 
 ، چاپ مصطفی الحلبی. م.۲۲۲ -۲۲۱، ص ۳سیره ابن هشام، ج  -[۱]

، ۳۳ده آیه بقره درباره میگساری نیست، آیه دیگری که در این باب نازل ش ۱0۹آیه  -[۲]

 اعراف است. م.

 ، چاپ بیروت و دیگران.۲۸۹، ص ۲به قول مسعودی در مروج الذهب، ج  -[۳]

 .۱۸۷امتاع الاسماع، ص  -[۴]

 ۳۷۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 شد.« الجندل -دومة»سپس در ماه ربیع الأول سال پنجم: ماه چهل و نهم هجرت، رهسپار 

 سبب پیش آمدن این غزوه

اند و بر [ فراهم آمده۱« ]دومة الجندل»سول خدا خبر یافت که: گروهی عظیم در ر

کنند و قصد مدینه را دارند، برای دفع ایشان با هزار مرد از مسافران و رهگذران ستم می

[ ۲مسلمانان، پنج روز به آخر ربیع الاول از مدینه بیرون رفت و سباع بن عرفطه غفاری ]

همراه برد، اما با « مذکور»به نام « بنی عذره»ذاشت و دلیلی از قبیله را در مدینه جانشین گ

نزدیک شدن به آنان معلوم شد که دشمن به طرف مغرب کوچیده است و جز بر مواشی 

خبر یافتند و پراکنده شدند، چون رسول « دومة الجندل»و شبانان ایشان دست نیافت و أهل 

ها به أطراف فرستاد و روزی آنجا ماند و سریّه خدا رسید احدی از ایشان را نیافت و چند

آن که با دشمن روبرو شود ده روز به آخر ماه ربیع الآخر به مدینه بازگشت، و یک بی

 نفر از ایشان که به دست مسلمانان افتاد اسلام آورد.

نویسد: این نخستین جنگ با رومیان بود، چه أکیدر بن عبد الملک کندی مسعودی می
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پادشاه روم بود، و سر راه « هرقل»ومة الجندل کیش مسیحی داشت و زیر فرمان زمامدار د

 گرفت.بر مسافران و بازرگانان مدینه می

 قرارداد رسول خدا با عیینة بن حصن

 که در سرزمین« عیینة بن حصن فزاری»در همین سفر بود که رسول خدا با 

______________________________ 
ق پنج روز راه، و تا مدینه پانزده یا شانزده روز راه است )طبقات، ج میان آن و دمش -[۱]

 ه. م.(. ۱۳۷۶، چاپ بیروت، ۶۲، ص ۲

 ، چاپ دار التراث. م.(.۲۱۵مسعودی: ابن امّ مکتوم )التنبیه و الاشراف، ص  -[۲]

 ۳۷۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

و حق داد که از تغلمین تا مراض خود به قحطی گرفتار آمده بود، قراری گذاشت و به ا

 [ را چراگاه گیرد.۱]

 غزوه خندق

 اشاره

[: ماه پنجاه و ششم ۲غزوه خندق که آن را غزوه أحزاب نیز نامند، در شوّال سال پنجم ]

سوره  ۶۴ -۶۲سوره آل عمران،  ۲۷ -۲۶سوره بقره،  ۲۱۴پس از هجرت واقع شد و آیات 

 غزوه است.سوره أحزاب درباره این  ۲۵ -۹نور و 

 پیش آمد غزوه أحزاب

کند که: جمعی از یهودیان از جمله: سلّام بن أبی الحقیق و حییّ بن ابن اسحاق روایت می

أخطب و کنانة بن ربیع بن أبی الحقیق و سلّام بن مشکم )از قبیله بنی نضیر( و هوذة بن 

ا به راه انداختند، ر« أحزاب»[ )از قبیله وائل( همان کسانی که جنگ ۳قیس و أبو عمّار ]
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صلی اللّه  -رهسپار مکّه شدند و بر قریش فرود آمدند و آنان را به جنگ با رسول خدا

شویم تا او فرا خواندند و گفتند: ما هم در جنگ با وی با شما همداستان می -علیه و آله

 را از میان برداریم.

درباره اختلاف ما و قریش به ایشان گفتند: راستی شما که أهل کتاب پیشین هستید و 

 توانید نظر بدهید آیا دین ما بهتر است یا دین او؟ گفتند:محمّد بصیرت دارید و می

______________________________ 
میلی مدینه در راه ربذه واقع است  ۳۶تغلمین در دو میلی مراض، و مراض در  -[۱]

 ه. م.(. ۱۳۷۶، چاپ بیروت، ۶۳، ص ۲)الطبقات، ج 

 ، چاپ بیروت. م.(.۶۵، ص ۲ت: ذی القعده سال پنجم )ج طبقا -[۲]

 : أبو عامر راهب.۲۱۶. امتاع الاسماع، ص ۳۲۹، ص ۲انسان العیون ج  -[۳]

 ۳۷۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

سوره نساء،  ۵۵ -۵۱های دین شما از دین او بهتر است و شما از وی به حقّ نزدیکترید. آیه

 افته است.درباره همینان نزول ی

قریش از پاسخ ایشان شادمان شدند و در جنگ با رسول خدا و همکاری با یهودیان نشاط 

یافتند و با آنان قرار همکاری و همراهی گذاشتند. سپس مردان یهود، از نزد قریش 

نیز تماس گرفتند و « سلیم -بنی»)از قبیله قیس عیلان( و قبیله « غطفان»بازآمدند و با قبیله 

 نیز با رشوه یک سال محصول )یا یک سال خرمای( خیبر با خود همراه ساختند. آنان را

 احزاب و فرماندهانشان

قریش و پیروان و همراهانشان از عرب: چهار هزار سپاهی، با سیصد اسب و هزار و  -۱

 که بعدها اسلام آورد.« أبو سفیان بن حرب أمویّ»پانصد شتر به فرماندهی 

آن را « عثمان بن طلحة بن أبی طلحه عبدری»بستند و « دار الندوه» اینان لوای خود را در

 برداشته بود.
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أبو »به قریش ملحق شدند: هفتصد سپاهی به فرماندهی « مرّ الظهران»بنی سلیم که در  -۲

که بعدها اسلام آورد « حرب بن أمیّه»هم پیمان « [: سفیان بن عبد شمس۱الأعور سلمی ]

 اویه بود.با مع« صفّین»و در جنگ 

که در سال نهم « طلیحة بن خویلد أسدی»بنی أسد بن خزیمة بن مدرکه، به فرماندهی  -۳

« بزاخه»اسلام آورد و سپس مرتدّ و مدّعی پیامبری شد و مدّتی بعد از شکست خوردن در 

 در زمان عمر اسلام آورد و در جنگ قادسیّه شرکت کرد.

شان با هزار شتر، به فرماندهی غطفان، همه بنی فزارة بن ذبیان بن بغیض بن ریث بن -۴

 که اسلام آورد و مرتدّ شد و دیگر بار اسلام آورد.« عیینة بن حصن فزاری»

______________________________ 
 (. م.۶۶، ص ۲طبقات: پدر أبو الأعور سلمی )ج  -[۱]

 ۳۸0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [.۱ارصد سپاهی به فرماندهی مسعود بن رخیله ]بنی أشجع بن ریث بن غطفان: چه -۵

بنی مرّة بن عوف بن سعد بن ذبیان: چهارصد سپاهی به فرماندهی حارث بن عوف بن  -۶

 أبی حارثه که بعدها اسلام آورد.

أبو سفیان بن »[ و سه لشکر بودند و فرمانده کل ۲از همه قبایل ده هزار نفر فراهم آمدند ]

 بود.« حرب

 دا صلّی اللّه علیه و آلهتصمیم رسول خ

سواران خزاعی در فاصله چهار روز از مکّه به مدینه آمدند و رسول خدا را از حرکت 

 قریش و أحزاب با خبر ساختند. رسول خدا با أصحاب مشورت کرد که:

آیا از مدینه بیرون روند و هر جا که با دشمن برخورد کردند همان جا با وی بجنگند، یا 

ند، و پیرامون شهر را خندق بکنند، و یا پشت به کوه در نزدیکی مدینه آماده در مدینه بمان

 جنگ باشند؟
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پیشنهاد سلمان فارسی برای کندن خندق به تصویب رسید و رسول خدا سپاهیان اسلامی 

قرار داد، چنان که کوه در پشت سر آنان « سلع»را که سه هزار مرد بودند، در دامن کوه 

را در مدینه جانشین گذاشت و کار کندن خندق را با « بن أمّ مکتوم عبد اللّه»واقع شد. 

شتاب آغاز کرد. مسلمانان با کوشش فراوان دست به کار بودند و رسول خدا نیز شخصا 

 کشید.های خاک را به دوش میزد و گاه توبرهکرد و بیل و کلنگ میکمک می

______________________________ 
الحلبی،  -چاپ مصطفی ۲۲۶، ص ۳یگران: مسعر بن رخیله )سیره ج ابن اسحاق و د -[۱]

 . م.(.۱۸۶جوامع السیره، ص 

هزار سپاهی  ۲۴به گفته مسعودی: از قریش و قبایل دیگر و بنی قریظه و بنی نضیر  -[۲]

 فراهم شدند.

 ۳۸۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ذار شده بود:ای از مسلمانان واگای از خندق به دستههر ناحیه

 [ )یعنی: قسمت شرقی خندق(.۲« ]ذباب»[ تا کوه ۱« ]راتج»مهاجرین از ناحیه 

 )نزدیک مسجد قبلتین(.« جبل بنی عبید»تا « ذباب»انصار از ناحیه کوه 

 [.۳طایفه بنی عبد الأشهل )از أنصار( نیز از ناحیه راتج تا پشت مسجد ]

 [.۴« ]دار ابن أبی الجنوب»ا تا جای و طایفه بنی دینار )از أنصار( از ناحیه جرب

 [.۵به گفته صاحب طبقات: حفر خندق در شش روز به انجام رسید ]

بنی »اند که: مسلمانان برای حفر خندق، بیل و کلنگ و تبر و زنبیل از یهودیان نوشته

 عاریه گرفتند.« قریظه

که تا آنجا بکنند و ای معیّن کرد ای اندازهنویسد: رسول خدا برای هر قبیلهیعقوبی می

ای مردی به پاسبانی بر برای خندق درهائی قرار داد )به قولی: هشت در( و از هر قبیله

را فرمانده ایشان ساخت و او را فرمود که: اگر نبردی « زبیر بن عوّام»درها گماشت و 

 [.۶پیش آید، نبرد کنید ]
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بور و هجوم دشمن نداشت، و بیشتر اطراف مدینه بناها به هم پیوسته بود و راهی برای ع

 خندق در همان قسمتی کنده شد که ممکن بود دشمن از آنجا به شهر هجوم آورد.

بایست چهل ذراع بکنند. به طوری که در تشریح نقشه خندق در تقسیم کار هر ده نفر می

واقع در قسمت شمال شرقی بوده است، به « شیخان»اند: مبدأ حفر خندق دو برج نوشته

 تماسّ پیدا کند و مرکز« مذاد»شمالی واقع در « ثنیّة الوداع»با  طوری که

______________________________ 
 ای که برج راتج یهودیان در آن واقع بوده است، نزدیک به دو برج شیخان.ناحیه -[۱]

 به ضم یا به کسر اول: کوهی است در مدینه. -[۲]

 . م. ولی ظاهرا باید این طور باشد:ه ۱۳۷۶، چاپ بیروت، ۶۷، ص ۲طبقات، ج  -[۳]

 واقع در پشت کوه سلع.« مسجد فتح»تا « مذاد»از ناحیه 

، چاپ ۶۷، ص ۲طبقات: من عند جربا إلی موضع دار ابن أبی الجنوب الیوم )ج  -[۴]

 ه. م.(. ۱۳۷۶بیروت، 

 موضع مذکور. -[۵]

 ه. م. ۱۳۷۹، چاپ بیروت، ۵0، ص ۲تاریخ، ج  -[۶]

 ۳۸۲لام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پیامبر اس

« مسجد الفتح»تا « سلع»باشد و باز از آنجا هم به طرف کوه « جبل بنی عبید»آن در مغرب 

پیچ بخورد، سپس طوایفی که در طرف غربی شهر سکونت داشتند، به ابتکار خودشان، 

 پیش بردند.« مصلّی»این فاصله را تا 

ای از ری وجود نداشت، نیز عدّهکه هیچ گونه خط« قبا»در آخرین قسمت جنوبی، یعنی 

مردم بسیار محتاط، پیرامون برجهای خود را خندق کندند. به استنباط برخی از 

نویسندگان: طول خندق در حدود پنج و نیم کیلومتر بوده است، عرض و عمق آن هم 

ای نتواند از آن هر چند به طور صریح تعیین نشده، آن مقدار بوده است که سواره یا پیاده

اند بجهد، یا از طرفی پایین رود و از طرف دیگر بیرون آید. روی همین حساب حدس زده
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 که عرض آن در حدود ده متر و عمق آن پنج متر بوده است.

از ابن هشام نقل شده است که مسلمانان روزها به کار حفر خندق سرگرم بودند، و شبها 

ها روی یکی از تپّه -اللّه علیه و آلهصلی  -گشتند، امّا رسول خداهای خود بازمیبه خانه

برد و در همین محلّ بود که به یاد این سابقه چادر زده بود و شبها نیز در همانجا به سر می

 ساخته شد.« مسجد ذباب»

گوید: مردی از مسلمانان که نام او جعیل بود و رسول خدا او را عمرو ابن اسحاق می

 خواندند:ا که به نام او ساخته بودند همصدا مینامیده بود، روزهای حفر خندق رجزی ر

در مصراع « عمرا»[ و هرگاه به کلمه ۱سمّاه من بعد جعیل عمراو کان للبائس یوما ظهرا ]

و هرگاه به کلمه « عمرا»گفت: شد و میرسیدند، رسول خدا هم هماهنگ میاول شعر می

 «.ظهرا»گفت: و می شدرسیدند نیز با آنان همصدا میدر مصراع دوم می« ظهرا»

گوید: در واقعه کندن خندق، معجزاتی به ظهور پیوست که مسلمانان آنها را سپس می

 مشاهده کردند و در تصدیق و تحقیق نبوّت رسول خدا موجب عبرت بود.

______________________________ 
 خت بود. م.یعنی: پیامبر او را پس از جعیل، عمرو نامید و روزی پشتیبان شخص بدب -[۱]

 ۳۸۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

گوید: در یکی از نواحی خندق سنگی بسیار « جابر بن عبد اللّه»از جمله: آن که  -۱

صلی اللّه علیه و  -بزرگ پدیدار شد که کار کندن آن به دشواری کشید، رسول خدا

آن آب را بر  ظرف آبی خواست و آب دهان در آن افکند و دعائی خواند و سپس -آله

آن سنگ پاشید تا )به گفته کسی که خود شاهد این قضیّه بوده است و بر دیدن آن 

خورد( چنان از هم پاشید که به صورت توده ریگی درآمد و دیگر در مقابل سوگند می

 کرد.هیچ بیل و تبری سختی نمی

 دختری از بشیر بن سعد )بن ثعلبه خزرجی( خواهر نعمان بن بشیر گفت: -۲

مرا خواست و مشتی خرما به دامنم « خواهر عبد اللّه بن رواحه»دختر رواحه « عمره»مادرم 
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 ریخت و گفت: دختر جان! چاشت پدر و خالوی خود عبد اللّه بن رواحه را ببر.

پس آن را گرفتم و رفتم و هنوز در جستجوی پدر و دائی خود بودم که گذارم به رسول 

ای؟ گفتم: ای رسول خدا خرمائی است چه با خود آوردهخدا افتاد و گفت: دخترک بیا، 

 فرستاده است.« عبد اللّه بن رواحه»و خالویم: « بشیر بن سعد»که مادرم برای چاشت پدرم: 

گفت: آن را به من بده. پس آن را در دو مشت رسول خدا ریختم، اما مشت او را پر 

های خرما در آن ریخت. و دانه ای گستردند و خرماها رانکرد، سپس دستور داد تا سفره

روی سفره پراکنده شد، آنگاه به کسی که در خدمت وی بود گفت: فریاد کن تا: 

کارگران خندق برای چاشت فراهم گردند، اهل خندق بر سر سفره فراهم آمدند و هر 

های شد تا آن که همه سیر شدند و خرما از کنارهخوردند فزونتر میچه از خرماها می

 ریخت.یرون میسفره ب

 گوید: سعید بن میناء مرا خبر داد که: جابر بن عبد اللّه گفت که:ابن اسحاق می -۳

در کندن خندق با رسول خدا دست به کار بودیم و گوسفندکی داشتم که چندان فربه 

ساختیم. به نبود، با خود گفتم: کاش این گوسفند را برای خوراک رسول خدا آماده می

دم تا مقداری جو برای ما دستاس کرد و از آن نانی پخت و گوسفند را همسرم دستور دا

هم کشت و آن را برای رسول خدا بریان کردیم، چون شب هنگام رسید و رسول خدا 

چه ما روزها به کار حفر خندق مشغول بودیم و شبها به  -خواست به مدینه بازگرددمی

 های خودخانه

 ۳۸۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

گفتم: ای رسول خدا! گوسفندکی که داشتیم برای شما بریان کرده و  -گشتیمبازمی

ایم، اکنون آرزومندم که به خانه ما تشریف فرما شوید، مختصری هم نان جو تهیّه دیده

اما من نظر داشتم که رسول خدا تنها همراه من بیاید، لیکن چون این پیشنهاد را دادم، 

کسی را فرمود تا در میان اهل خندق فریاد زد که: همراه  گفت: بسیار خوب و سپس

 بروید. گفتم: إنّا للّه، و إنّا إلیه راجعون.« جابر»رسول خدا به خانه 
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رسول خدا آمد و مردم هم همراه وی آمدند و چون نشست و غذای فراهم شده را نزد 

کرد و مردم  وی آوردیم، گفت: خدا برکت بدهد، و بسم اللّه گفت و شروع به خوردن

دسته دسته آمدند و خوردند و رفتند تا همه کارگران خندق از همان غذای مختصر سیر 

 شدند.

ای از خندق ام که گفت: در ناحیهگوید: از قول سلمان فارسی خبر یافتهابن اسحاق می -۴

به کار کندن سرگرم بودم که سنگی بزرگ پیش آمد و کار مرا دشوار ساخت، رسول 

شود، فرود زنم آن سنگ از جا کنده نمیدیک من بود و دید که هر چه میخدا که نز

 آمد و کلنگ را از دست من گرفت و سه بار به سنگ زد که هر بار برقی جهید. گفتم:

ای رسول خدا! پدر و مادرم فدای تو باد، این برقی که در موقع کلنگ زدن شما از این 

را دیدی؟ گفتم: آری، گفت: خدای جهید چه بود؟ گفت: مگر تو هم آن سنگ می

متعال با برق نخستین، کشور یمن و با برق دوم، شام و مغرب زمین و با برق سوم، مشرق 

 [.۱زمین را برای من فتح کرد ]

 اردوگاه أحزاب

گوید: چون رسول خدا از کار کندن خندق فراغت یافت، أحزاب رسیدند: ابن اسحاق می

 ن از بنی کنانه و مردم تهامه که ده هزار سپاهیپیمانان و پیروانشاقریش و هم

______________________________ 
 ه. م. ۱۳۵۵، چاپ مصطفی الحلبی، سال ۲۳0 -۲۲۸، ص ۳سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 ۳۸۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [ میان جرف و زغابه )وادی عقیق( فرود آمدند.۱ای از رومه ]شدند، در ناحیهمی

 جای گرفتند.« أحد»تا کنار « نقمی»ای از در ناحیه« نجد»و پیروانشان از مردم « غطفان»

پشت به کوه « سلع»در دامن کوه  -همچنان که سابقا گفته شد -رسول خدا و مسلمانان
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 اردوگاه ساختند و زنان و کودکان را در برجها جای دادند. به گفته صاحب طبقات:

 [.۲به دست داشتند ]« سعد بن عباده»و لوای أنصار را « ارثهزید بن ح»لوای مهاجرین را 

 عهدشکنی بنی قریظه

نزد کعب بن أسد قرظیّ، سرور بنی قریظه « أبو سفیان»حییّ بن أخطب نضری به تحریک 

آمیز منعقد )همان که از طرف قبیله خود، با رسول خدا قرار صلح و همجواری مسالمت

در قلعه را به روی وی بست بار نداد و چون و چرائی « کعب بن أسد»کرده بود( رفت، امّا 

 در میان ایشان درگرفت:

 وای بر تو در را باز کن. -ییّح

ام و با وی عهدشکنی وای بر تو، که مرد بدقدمی هستی، من با محمّد پیمان بسته -کعب

 ام.کنم و از او جز راستی و وفاداری ندیدهنمی

 وای بر تو در را باز کن تا با تو سخن بگویم. -حییّ

 کنم.این کار را نمی -کعب

کوبیده کنی که مبادا از غذائی که از گندم نیمرا باز نمی به خدا قسم: از ترس آن در -حییّ

 ای بخورم.فراهم ساخته

______________________________ 
، ۳در نسخه اصل دومه به دال بود، این جانب آن را با مراجعه به سیره ابن هشام )ج  -[۱]

، چاپ ۱۴۱و  ۱0۴، ص ۳ه.( و معجم البلدان )ج  ۱۳۵۵، چاپ مصطفی الحلبی، ۲۳0ص 

 ه.( و کتب دیگر به رومه به راء تصحیح کردم. م. ۱۳۷۶بیروت، 

 . م.۱۳۷۶، چاپ بیروت، ۶۷، ص ۲ج  -[۲]

 ۳۸۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 بر وی درآمد.« حییّ»کعب در حالی که از این سخن به خشم آمده بود، در را گشود و 

برای تو آورده و سپاهی عظیم فراهم وای بر تو ای کعب! سرفرازی عمر دنیا را  -حییّ
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« رومه»ای از ام و اکنون در ناحیهام، قریش را با فرماندهان و سرورانشان آوردهساخته

« نقمی»ای از را با فرماندهان و سرورانشان آورده و در ناحیه« غطفان»اند، جای گرفته

نند تا محمّد و یاران او اند که پشت نکام، اینان همگی با من عهد و پیمان بستهجای داده

 را نابود سازیم.

ای، سپاهت به ابری ماند که به خدا قسم که: خواری همیشگی را برای من آورده -کعب

مرا به حال خود «! حییّ»آبش ریخته است و جز رعد و برق چیزی ندارد وای بر تو ای 

 ام.واگذار که من از محمّد جز راستی و وفا ندیده

دن کعب تا آنجا پافشاری کرد که او را نرم ساخت و برای اطمینان در فریب دا« حییّ»

پشیمان شدند و کار محمّد را « غطفان»کامل کعب با او پیمان بست که: اگر قریش و 

در قلعه وی بماند و در هر چه بر سر کعب آید با « کعب»تمام ناکرده بازگشتند، همراه 

 وی شریک باشد.

ود را با رسول خدا شکست و از قراری که با هم داشتند پیمان خ« کعب بن أسد»سرانجام 

 دست کشید.

 اتمام حجّت

خبر یافت و برای تحقیق « بنی قریظه»از عهدشکنی  -صلی اللّه علیه و آله -رسول خدا

« سعد بن عباده»و « أوس»سرور « سعد بن معاذ»حال و اتمام حجّت و روشن شدن تکلیف، 

عبد اللّه بن »بن عوف( و  -)از بنی عمرو« بن جبیر خوّات»را فرستاد و « خزرج»سرور 

 )از بنی حارث بن خزرج( را نیز همراهشان ساخت،« رواحه

 ۳۸۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ایم راست است یا خبر یافته« بنی قریظه»و فرمود: بروید و تحقیق کنید که آیا آنچه از 

بگوئید که من بفهمم، امّا مردم را سست دروغ؟ اگر راست بود سخن با اشاره و کنایه 

 نکنید، و اگر به پیمان خود وفادار باشند، آشکارا و در حضور مردم بگویید.
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از آنچه « بنی قریظه»فرستادگان رسول خدا رفتند و معلوم شد که کار عهدشکنی 

انی اند هم بالاتر است، تا آنجا که گفتند: رسول خدا کیست؟ ما را با وی نه پیمگفتهمی

است و نه قراردادی، و نیز سخنان ناروا نسبت به رسول خدا گفتند و کار میان آنان و 

گفت: « سعد بن عباده»که مردی تندخو بود، به دشنام و ناسزاگوئی رسید. « سعد بن معاذ»

 از تندخوئی با ایشان درگذر که کار ما با ایشان از دشنام دادن و تندخوئی بالاتر است.

را با « بنی قریظه»شکنی ل خدا بازگشتند و چنان که فرموده بود، پیمانآنگاه نزد رسو

کنایه و اشاره، گزارش دادند و گفتند: عضل و قاره. کنایه از این که اینان هم مانند دو 

وفائی کردند، و همراهانش بی« خبیب»یعنی: « أصحاب رجیع»که با « قاره»و « عضل»قبیله 

صلی اللّه علیه و  -سر عهد و میثاق خود نیستند. رسول خدااند و بر پیمان خود را شکسته

 [. به روایت دیگر:۱گفت: اللّه اکبر! ای مسلمانان شما را مژده باد ] -آله

 [.۲گفت: حَسْبنَُا اللَّهُ وَ نِعمَْ الْوَکِیلُ ]

 نزدیک شدن خطر

و دشمن  در این موقع بود که گرفتاری مسلمین به نهایت رسید و ترس و بیم شدّت یافت

از فراز و نشیب ایشان را احاطه کرد و در دل مؤمنان نسبت به خدا و رسول خدا گمانها 

بن عوف(  -)از طایفه بنی عمرو« معتّب بن قشیر»پیدا شد و نفاق منافقان آشکار گشت و 

خوریم، اما امروز را می« قیصر»و « خسرو»های داد که: گنجگفت: محمّد ما را نوید می

 )از« أوس بن قیظیّ»نیم که برای قضای حاجت بیرون رویم، و کجرأت نمی

______________________________ 
 أبشروا یا معشر المسلمین. -[۱]

 .۱۷۳سوره آل عمران، آیه  -[۲]

 ۳۸۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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در های ما بنی حارثة بن حارث( با حضور مردانی از قوم خود گفت: ای رسول خدا! خانه

 های خود که در بیرون مدینه است بازگردیم.خطر دشمن است، ما را اذن ده تا: به خانه

 پایداری أنصار

بیست و چند روز: نزدیک به یک ماه بود که مسلمانان و مشرکان در برابر هم ایستاده 

بودند و جنگی جز تیراندازی و محاصره در کار نبود، اما چون کار گرفتاری مسلمانان به 

دو سرور « حارثة بن عوف مرّی»و « عیینة بن حصن فزاری»ی کشید، رسول خدا نزد سخت

های امسال مدینه را بگیرند و با فرستاد و با آنان قرار گذاشت که یک سوم میوه« غطفان»

 سپاهیان خود بازگردند و دست از جنگ با مسلمانان بردارند.

، اما هنوز به امضای شهود نرسیده و به روایت ابن اسحاق: هنگامی که قرار داد نوشته شد

و « معاذ -سعد بن» -صلی اللّه علیه و آله -ای صورت نگرفته بود، رسول خداجز مقاوله

 را خواست و با آنان در این باب مشورت کرد. آنان گفتند:« سعد بن عباده»

یا  دهیم،مندی، در این صورت آن را انجام میای رسول خدا! یا خود به این کار علاقه

هم خدای متعال چنین دستوری داده است، در این صورت هم باز ناچار امر خدا را اطاعت 

 کنی؟کنیم، و یا این که برای خاطر ما این کار را پیشنهاد میمی

کنم مگر ام. به خدا سوگند: این کار را نمیگفت: برای خاطر شما دست به این کار زده

اند، نگ شما آمده و از هر سو شما را فرا گرفتهبرای این که دیدم عرب همداستان به ج

 ای از شما دفع خطر کنم.خواستم بدین وسیله تا اندازه

پرست بت -گفت: ای رسول خدا! روزی که ما و اینان همگی مشرک و« سعد بن معاذ»

کردند که یک شناختیم، اینان طمع نمیکردیم و نه او را میبودیم، نه خدا را عبادت می

ما جز به عنوان مهمانی یا خریدوفروش از ما بخورند. اکنون که خدا ما را به وسیله دانه خر

اسلام سرافراز کرده و بدان هدایت فرموده و با رهبری تو سربلندمان ساخته است، مال 

 خود را به رایگان به ایشان دهیم؟ به خدا قسم: نیازی به این کار نداریم. به خدا
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 ۳۸۹،متن،ص:تاریخ پیامبر اسلام، آیتی 

قسم که: جز شمشیر، برای ایشان چیزی نداریم، تا این که خدا میان ما و ایشان داوری 

 کند.

قرارنامه را گرفت و « سعد بن معاذ»دانی چنان کن. رسول خدا گفت: هر طور صلاح می

 توانند بر ضدّ ما انجام دهند.اش را محو کرد و گفت: هر چه مینوشته

 نپاسداران زنان و کودکا

زید بن »را با دویست مرد، و « سلمة بن أسلم»نویسد که: رسول خدا صاحب طبقات می

را با سیصد مرد فرستاد، تا مدینه را پاسداری کنند و آوازها به تکبیر بردارند، چه « حارثه

 [.۱بر زنان و کودکان ایمن نبود ]« بنی قریظه»از ناحیه 

 فرماندهان قریش

 آمدند.نویسد که: رؤسای مشرکین به نوبت به معرکه میدر طبقات می

 روزی أبو سفیان بن حرب با همراهان خویش.

 روزی خالد بن ولید.

 روزی عمرو بن عاص.

 روزی هبیرة بن أبی وهب مخزومی.

 روزی ضرار بن خطّاب فهری.

با اصحاب رسول  تاختند واسب می« خندق»اینان گاه پراکنده و گاه با هم در پیرامون 

 داشتند تا تیراندازی کنند.کردند و تیراندازان خود را پیش میخدا زد و خورد می

______________________________ 
 ه. م. ۱۳۷۶، چاپ بیروت، ۶۷، ص ۲ج  -[۱]

 ۳۹0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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 فارس یلیل

رسول خدا و مسلمانان همچنان در نویسند: ابن اسحاق در سیره و شیخ مفید در ارشاد می

 محاصره دشمنان بودند و جنگی در کار نبود، تا آن که سوارانی از قریش از جمله:

دانستند، و چون عمرو بن عبد ودّ )از بنی عامر بن لؤیّ( که او را با هزار سوار برابر می -۱

نجات « ی بکربن»که جائی است نزدیک بدر، مردان قریش را از حمله و هجوم « یلیل»در 

گفتند، و چون اول می« یلیل -فارس»داد و یکتنه در مقابل دشمن ایستادگی کرد، او را 

 بار او از خندق پرید، درباره وی گفتند:

عکرمة بن أبی جهل  -۲[ ۱جزع المذاد و کان فارس یلیل ]عمرو بن عبد کان أوّل فارس

 )از بنی مخزوم(.

 .هبیرة بن أبی وهب )از بنی مخزوم( -۳

 ضرار بن خطّاب بن مرداس )از شعرای بنی فهر(. -۴

را برای جنگ فرا خواندند « بنی کنانه»لباس جنگ پوشیدند و بر اسبهای خود نشستند و 

و گفتند: به زودی خواهید دانست که دلیران و دلاوران کیانند، آنگاه با شتاب پیش تاختند 

 ند و گفتند:تا بر سر خندق ایستادند و از دیدن آن به شگفت آمد

 سابقه بوده است.به خدا قسم: این کار تاکنون در میان عرب بی

های خود را بزدند تا توانستند از سپس در جستجوی تنگنائی از خندق برآمدند و اسب

علیّ بن أبی »آن تنگنا بجهند و در میان خندق و سلع به جولان درآمدند، از طرف دیگر 

که روز بدر « عبد ودّ -عمرو بن»اه بر آنان گرفتند و با چند نفر از مسلمین سر ر« طالب

جنگ کرده و زخمی شده و از شرکت در جنگ أحد بازمانده بود و روز خندق برای 

 این که حضور خود را نشان دهد، خود را نشاندار ساخته بود،

______________________________ 
 ع کرد، و او سوار یلیل بود. م.عمرو بن عبد ودّ اولین سواری بود که مذاد را قط -[۱]

 ۳۹۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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[ و بدین ترتیب با ۱جنگ با وی را آماده گشت ] -علیه السلام -هماورد خواست و علیّ 

 هم گفت و شنود کردند.

تو با خدا عهد کرده بودی که هیچ مردی از قریش، یکی از دو کار را «! عمرو»علی: ای 

 گر آن که آن را از او بپذیری.از تو نخواهد م

 عمرو: چنین است.

 کنم.علیّ: پس من هم اکنون تو را به سوی خدا و پیامبرش و دین اسلام دعوت می

 عمرو: نیازی به آن ندارم.

 کنم که برای جنگ پیاده شوی.علیّ: پس تو را دعوت می

 ام! به خدا قسم: من دوست ندارم که تو را بکشم.عمرو: ای برادرزاده

 علیّ: لیکن به خدا قسم من دوست دارم که: تو را بکشم.

عمرو را از گفتار علی خشم گرفت و پیاده شد و اسب خود را پی کرد و به روی آن زد 

و به جانب علیّ روی آورد و بین ایشان جنگ سختی درگرفت. گویند: در آغاز شمشیری 

به ضربتی او را  -ه السلامعلی -هم بر علی نواخت که در سپر او جای گرفت و سپس علیّ

 رو به گریز نهادند و از خندق جهیدند.« عمرو»بکشت. همراهان 

)بعد از کشتن عمرو( در این باره  -علیه السلام -به روایت ابن اسحاق و شیخ مفید: علیّ

 گفته است:

 و نصرت ربّ محمّد بصوابنصر الحجارة من سفاهة رأیه

 دکادک و روابی فصدرت حین ترکته متجدّلاکالجذع بین 

______________________________ 
، ۲و رسول خدا گفت: برز الایمان کلّه إلی الشرک کلّه. ر. ک: دلائل الصدق، ج  -[۱]

 .۲۵۹ص 

کنت المقطّر بزّنی و عففت عن أثوابه و لو أنّنی ۳۹۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 أثوابی
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عکرمة »نیز درباره « حسّان بن ثابت[ »۱معشر الأحزاب ] و نبیّه یالا تحسبنّ اللّه خاذل دینه

که از ترس شمشیر علیّ نیزه خود را انداخت و گریخت اشعاری گفته است « بن أبی جهل

[۲.] 

)مخزومی( نیز همراه « نوفل بن عبد اللّه بن مغیره»به روایت دیگر شیخ مفید از واقدی: 

د خواستند و کسی از مسلمانان پیش آن چهار نفر از خندق جهید و جملگی همی هماور

 گفت:خواند و میخواست و رجز میرفت، و عمرو بن عبد ودّ هماورد مینمی

[ )یعنی: آن قدر به جمع ایشان فریاد: ۳و لقد بححت من النداء لجمعهم: هل من مبارز ]

 در دادم که گلویم گرفت(.« هل من مبارز»

______________________________ 
 ارشاد مفید به صورت دیگری نقل شده است. اینک ترجمه اشعار:در  -[۱]

او از نادانی سنگ )بت( را یاری کرد. و من با درایت، پروردگار محمد را. از او در آن 

 ها به زمین چسبیده بود.هنگام دست برداشتم که مانند تنه درخت خرما میان شنها و تپه

 های او پرهیز کردم.از برداشتن جامه با این که من خود جامه سالمی به تن نداشتم

 ای گروه احزاب! مپندارید که خداوند دست از یاری دین و پیامبرش بردارد. م.

 .۲۴۳، ص ۳ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۲]

[۳]- 

 و لقد بححت من النداءلجمعهم: هل من مبارز

 موقف القرن المناجزو وقفت إذ جبن الشجاع

 الهزاهزمتسرّعا نحو إنّی کذلک لم أزل

 و الجود من خیر الغرائز پاسخ امیر المؤمنین به عمرو:إنّ الشجاعة فی الفتی

 مجیب صوتک غیر عاجزلا تعجلنّ فقد أتاک

 ذو نیّة و بصیرةو الصدق منجی کلّ فائز

 علیک نائحة الجنائزإنّی لأرجو أن أقیم
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 ذکرها )صیتها( عند الهزاهز من ضربة نجلاء )فوهاء( یبقی

 ۳۹۳مبر اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پیا

خواست تا به جنگ وی رود، امّا رسول و در تمام این مدّت علیّ بن أبی طالب )ع( بپا می

داد، تا شاید دیگری بجنبد، لیکن از او را دستور توقّف می -صلی اللّه علیه و آله -خدا

پیش نتاخت.  و کسانی که همراه وی از خندق جهیده بودند کسی از مسلمانان« عمرو»بیم 

علی را فرمود:  -صلی الله علیه و آله -و چون این وضع به طول انجامید، رسول خدا

نزدیک بیا و چون نزدیک آمد، عمامه از سر خویش برگرفت و بر سر علی نهاد و شمشیر 

 خود را نیز به وی داد و گفت: اکنون دست به کار شو. سپس گفت: خدایا یاریش ده.

نیز همراه وی بود، تا ببیند « جابر بن عبد اللّه أنصاری»پیش تاخت و « عمرو»علیّ به طرف 

رسید، به او گفت: ای « عمرو»به  -علیه السلام -آید و چون امیر المؤمنینچه پیش می

قسم که: هر کس مرا به سه چیز « عزّی»و « لات»ای: به گفتهعمرو! تو در جاهلیّت می

 پذیرم. گفت: چنین است.را میدعوت کند، هر سه چیز یا یکی از آنها 

کنم تا: به یگانگی خدا و رسالت محمّد گواهی گفت: پس هم اکنون به تو پیشنهاد می

دهی و برای پروردگار جهانیان اسلام آوری. گفت: ای پسر برادر! از این پیشنهاد درگذر 

 پذیرفتی برای خودت بهتر بود.امیر المؤمنین گفت: اگر آن را می

دهم و آن این است که بازگردی و در کار جنگ نهاد دیگری میسپس گفت: پیش

شرکت نکنی. گفت: هرگز کاری نخواهم کرد که زنان قریش از )رسوائی( آن سخن 

 گویند. گفت: پیشنهاد دیگر من آن است که پیاده شوی و آنگاه با من بجنگی.

من بدهد کردم کسی از عرب چنین پیشنهادی به بخندید و گفت: گمان نمی« عمرو»

راستی من هم کراهت دارم که مردی کریم مانند تو را بکشم، بخصوص که پدرت هم 

 گفت: لیکن من دوست دارم که تو را بکشم. -علیه السلام -دوست من بوده است. علیّ

 پیاده شد و به روی اسب خود زد تا بازگشت.« عمرو»خواهی پیاده شو. پس اگر می

دیدم، گرد و غباری برخاست که دیگر آن دو را نمی« وعمر»گوید: میان علی و جابر می
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را « عمرو»تا از میان گرد و غبار صدای تکبیری شنیدم و دانستم که علی پیروز شده و 

 کشته است.

 ۳۹۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

رو به گریز نهادند و اصحاب رسول خدا با شنیدن تکبیر علی پیش تاختند « عمرو»همراهان 

را در میان خندق دیدند که « نوفل بن عبد اللّه»ببینند چه پیش آمده است. در این میان تا 

گفت: اگر کردند. نوفل میتواند از خندق بیرون جهد و او را سنگباران میاسبش نمی

کشید به صورتی بهتر از این بکشید، یکی از شما فرود آید تا با وی نبرد کنم. علی می

 [.۱یز بکشت و دیگران گریختند ]پایین رفت و او را ن

همانند « جالوت»و « داود»را به دست علی به قصّه « عمرو»گوید: من کشته شدن جابر می

 [.۲اش فرموده است: فَهَزَمُوهُمْ بِإذِْنِ اللَّهِ وَ قَتَلَ داوُدُ جالُوتَ ]ساختم که خداوند درباره

فراغت « عمرو»از کشتن  -السلامعلیه  -به روایت مفید از محمّد بن اسحاق: چون علیّ

 یافت و با رویی برافروخته نزد رسول خدا بازگشت، یکی از صحابه به او گفت:

 چرا زرهش را که اکنون در میان عرب چنان زرهی نیست، از تنش بیرون نیاوردی؟

 [.۳ام را برهنه سازم ]امیر المؤمنین فرمود: حیا کردم عموزاده

سر عمرو را از بدن جدا کرد و با خود آورد و  -لیه السلامع -به روایت دیگر مفید: علی

پیش روی رسول خدا انداخت. به روایت دیگر مفید: أبو بکر بن عیّاش گفت: علی ضربتی 

یعنی:  -زد که ضربتی مبارکتر و عزّتبخشتر از آن در اسلام نبود و ضربتی به علی زده شد

از آن در اسلام پیش نیامد .... و کشتن که ضربتی نامبارکتر و بداثرتر  -ضربت ابن ملجم

 را، سبب هزیمت« نوفل بن عبد اللّه»و « عمرو»علی 

______________________________ 
کند، اما کشتن او را به زبیر را ذکر می« نوفل»صاحب طبقات نیز در روایت خود  -[۱]

 (.۶۸، ص ۲دهد نه به علی ع )ج نسبت می

 ، چاپ اصفهان(. م.۴۷. ک: ارشاد مفید، ص )ر ۲۵۱سوره بقره، آیه  -[۲]
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 -. م. و این باید دانسته شود که عمرو بن عبد ود از بنی عامر بن۴۷ارشاد مفید، ص  -[۳]

 لؤیّ بن غالب است، و لؤی جد هشتم رسول خدا و امیر المؤمنین بوده است.

 ۳۹۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

شته شدن اینان گفت: اکنون ما به جنگ ایشان مشرکان گردید و رسول خدا بعد از ک

 [.۱خواهیم رفت و ایشان به جنگ ما نخواهند آمد ]

من عبادة  -أو أفضل -به روایت صاحب مواقف: رسول خدا گفت: لضربة علیّ خیر

 ۳۹0فارس یلیل ..... ص :  ۳۹۵الثقلین. تاریخ پیامبر اسلام، آیتی متن 

زة علیّ لعمرو أفضل من أعمال أمّتی إلی یوم به روایت حاکم در مستدرک گفت: لمبار

 [.۲القیامة ]

کرد: و کفی المؤمنین این آیه را چنین قراءت می« عبد اللّه بن مسعود»به روایت مفید: 

 [.۳القتال بعلیّ و کان اللّه قویا عزیزا ]

به خواهرش رسید و دانست « عمرو»به روایت دیگر مفید از مداینی: چون خبر کشته شدن 

چه افتخاری از این بالاتر که برادرم، به «! بنی عامر»علی او را کشته است، گفت: ای  که

دست هماوردی بزرگوار به قتل رسیده است، آنگاه اشعاری به همین مضمون در مرثیه 

 [.۴گفت ] -علیه السلام -برادر و ستایش علیّ

 آخرین تلاش دشمن

و گریختن همراهانشان، « نوفل»و  «عمرو»به روایت صاحب طبقات: بعد از کشته شدن 

تصمیم گرفتند که فردای آن روز دیگر بار حمله کنند، و شب را در این اندیشه بسر بردند 

های خود را برای هجوم و حمله آماده ساختند، و بامداد فردا همداستان حمله و دسته

ید که مسلمانان نیز در میان آنان بود، در جنگ چنان به سختی کش« خالد بن ولید»کردند و 

 نتوانستند تا شب از جای خود به کناری روند و نماز ظهر و عصر و مغرب و عشای

______________________________ 
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 . م.(.۴۸ -۴۷الآن نغزوهم و لا یغزونا )ارشاد مفید، ص  -[۱]

 .۳۲، ص ۳. به نقل از مستدرک، ج ۱۷۵، ص ۲ر. ک: دلائل الصدق، ج  -[۲]

 .۱۸۴، ص ۲ه احزاب. دلائل الصدق، ج ، سور۲۵آیه  -[۳]

 .۵۴ارشاد، ص  -[۴]

 ۳۹۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ایشان فوت شد، تا آن که دشمن را خداوند پراکنده ساخت و به اردوگاه خویش 

با دویست مرد « أسید بن حضیر»بازگشتند و مسلمانان هم به جایگاه رسول خدا بازگشتند. 

با سوارانی از مشرکین به « خالد بن ولید»ی خندق را به عهده گرفتند، از مسلمانان، نگهبان

امید این که مسلمانان را غافلگیر کنند حمله کرد و ساعتی با هم زد و خورد کردند، در 

)از بنی سلمه( « طفیل بن نعمان»ای به سوی که با مشرکین بود، حربه« وحشی»این میان 

خود بازرفت و رسول خدا هم به خیمه خود افکند و او را کشت و دشمن به جای 

ای به را فرمود تا: اذان گفت و نمازهای چهارگانه، هر یک را با اقامه« بلال»بازگشت و 

بازداشتند، خدا درونها و گورهاشان را از آتش « نماز وسطی»جای آورد و گفت: ما را از 

 پر کند.

 زخمی شدن سعد بن معاذ

عاذ با زرهی کوتاه و نارسا بیرون آمده بود و رجز به روایت ابن اسحاق: سعد بن م

برج بنی »در « سعد»خواند که به گفته یکی از زنان رسول خدا که روز خندق با مادر می

 بودند: مادرش گفت: پسر جان! خود را برسان که دیر کردی.« حارثه

مر بن عا -)از بنی« حبّان بن قیس بن عرقه»سعد رهسپار شد، و چون زرهش نارسا بود 

لؤیّ( فرصتی به دست آورد و تیری به سوی وی انداخت، و چون تیرش به هدف رسید، 

 گفت: خذها منّی و أنا ابن العرقه.

سعد بن معاذ گفت: خدا رویت را به آتش کشاند، خدایا! اگر از جنگ قریش چیزی 
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آزار ای مرا برای آن زنده نگهدار، چه جنگ با کسانی را که پیامبرت را باقی گذاشته

اند، از جنگ با هر مردمی بیشتر دوست اند و بیرونش کردهداده و دروغگو خوانده

ای، پس همین پیشامد را دارم. خدایا! اگر جنگ میان ما و قریش را به پایان رساندهمی

برای من شهادت قرار ده، اما آن قدر مرا زنده بدار که چشم مرا از )انتقام( بنی قریظه 

 روشن کنی.

 ۳۹۷پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ 

به روایت دیگر از ابن اسحاق: کشنده سعد بن معاذ، أبو أسامه جشمی )حلیف بنی مخزوم( 

 گفته است.« عکرمة بن أبی جهل»بود و اشعاری هم در این باره خطاب به 

سعد بن »به سوی « خفاجة بن عاصم بن حبّان»کند: به قول دیگر که ابن هشام نقل می

 تیراندازی کرد.« معاذ

 صفیهّ و حساّن بن ثابت

)شاعر « بن ثابت -حسّان»)عمّه رسول خدا و مادر زبیر( و نیز « عبد المطّلب»دختر « صفیّه»

گوید: مردی از می« صفیّه»بودند، « فارع»و صحابی معروف( در ایام خندق در برج 

بنی »یک طرف  گشت، در صورتی که ازیهودیان به ما نزدیک شد و پیرامون برج همی

وارد جنگ شده، و پیمان خود را با رسول خدا شکسته بودند و کسی نبود که « قریظه

خطر ایشان را از ما دفع کند، و از طرف دیگر رسول خدا و مسلمانان چنان گرفتار دشمن 

توانستند به سوی ما بازنگرند، بدین شد، نمیبودند که اگر هم کسی بر ما حمله ور می

بینی پیرامون برج ما در گردش گفتم: این مرد یهودی که می« ان بن ثابتحسّ»جهت به 

خدا و  -است و من به خدا قسم: ایمن نیستم که یهودیان را از حال ما با خبر کند، رسول

 رسند، پس خود فرود رو و او را بکش.اصحاب هم به کار خود مشغولند و به ما نمی

دانی ای ترا بیامرزد، به خدا قسم: تو خود میخد«! عبد المطّلب»حسّان گفت: ای دختر 

جواب مرا این طور داد و نزد « حسّان»گوید: چون می« صفیّه»که من اهل این کار نیستم. 
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او خیری نیافتم، میان بستم و گرزی )یا ستونی( برداشتم و از برج فرود آمدم و دنبال آن 

کشتم و چون از کار او فارغ و  یهودی را گرفتم و گرز را چنان بر وی نواختم که او را

اکنون فرود رو، و سلاح و جامه «! حسّان»مطمئن شدم، به سوی برج بازگشتم و گفتم: ای 

 وی را برگیر، چه من خود از این کار جز این که او مرد است، مانعی نداشتم.

 مرا به سلاح و جامه او هم نیازی نیست.« عبد المطّلب»گفت: دختر « حسّان»

 ۳۹۸مبر اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پیا

 نعیم بن مسعود یا وسیله خدائی

بردند، گوید: رسول خدا و اصحاب همچنان در نگرانی و سختی بسر میابن اسحاق می

 -)از بنی« نعیم بن مسعود بن عامر»و دشمن از بالا و پایین آنان را محاصره داشت، که 

ای رسول خدا! من اسلام  أشجع بن ریث بن غطفان( نزد رسول خدا آمد و گفت:

دانی مرا دستور خبرند، به هر چه مصلحت میام، امّا قبیله من هنوز از اسلام من بیآورده

 ده.

توانی دشمنان را از سر رسول خدا گفت: تو در میان ما یک مرد بیش نیستی، پس تا می

ا یکدیگر ما دور ساز )یعنی: میان ایشان اختلاف بینداز تا دست از یاری و همکاری ب

 [.۱بکشند( چه جنگ نیرنگ و فریب است ]

که در جاهلیّت  -«بنی قریظه»از نزد رسول خدا بیرون رفت، تا نزد « نعیم بن مسعود»

دانید، رنگی مرا با خویش میدوستی و یک«! بنی قریظه»رفت و گفت: ای  -ندیمشان بود

فان مانند شما نیستند، گوئی و نزد ما متّهم نیستی. گفت: قریش و غطگفتند: راست می

توانید از این شهر سرزمین شما است و اموال و فرزندان و زنان شما در اینجایند، و نمی

اینجا به جای دیگر منتقل شوید، اما قریش و غطفان برای جنگ با محمّد و یاران او 

اید و شهر و اموال و زنانشان در جای دیگری اند و شما هم ایشان را کمک دادهآمده

سازند و اگر جز است و چون شما نیستند، اگر فرصتی به دست آورند کار محمّد را می
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گردند، و شما را در شهر خودتان با محمّد رها آن پیش آمد به سرزمین خود بازمی

کنند و شما هم اگر تنها ماندید قدرت مقاومت با او را ندارید، پس در جنگ با وی با می

شید، مگر آن که از اشرافشان گروگانهائی بگیرید که به قریش و غطفان همداستان نبا

 عنوان

______________________________ 
إنّما أنت فینا رجل واحد، فخذّل عنّا إن استطعت، فإنّ الحرب خدعة )سیره ابن هشام،  -[۱]

 ه. م.(. ۱۳۵۵، چاپ مصطفی الحلبی، سال ۲۴0، ص ۳ج 

 ۳۹۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ثیقه نزد شما باشند تا با اطمینان خاطر بتوانید در جنگ با مسلمانان، با قریش و غطفان و

 گوئی.همکاری کنید. گفتند: راست می

و همراهان وی از رجال « أبو سفیان بن حرب»سپس بیرون رفت و نزد قریش آمد و به 

ون مطلبی قریش گفت: از دوستی من با خود و مخالفت من با محمّد نیک باخبرید، اکن

دانم از راه خیرخواهی آن را به شما اطلاع دهم، امّا این راز ام که بر خود لازم میشنیده

را نهفته دارید و مرا رسوا مسازید. گفتند: بسیار خوب. گفت: بدانید که یهودیان از 

ایم، آیا ممکن اند که ما پشیمان شدهعهدشکنی با محمّد پشیمان شده و نزد وی فرستاده

که از دو قبیله قریش و غطفان مردانی از اشرافشان را بگیریم، و آنها را تحویل دهیم است 

که گردن زنی و سپس ما را بپذیری که تا پایان جنگ و نابود ساختن بقیّه با تو همراه 

باشیم؟ و او هم پیشنهادشان را پذیرفته است. اکنون مواظب باشید که اگر از طرف یهود 

 گان از شما خواستند، یک مرد هم به آنان تسلیم نکنید.مردانی به عنوان گرو

شما بنیاد من و خویشان منید و «! غطفان»آنگاه نزد قبیله غطفان آمد و گفت: ای گروه 

 دارم و گمان ندارم که به من بدگمان باشید. گفتند:شما را از هر کس بیشتر دوست می

 گویم باید نهفته بماند. گفتند:میگوئی و نزد ما متّهم نیستی. گفت: پس آنچه راست می

بسیار خوب، مطلب چیست؟ پس همانچه را به قریش گفته بود، به آنان هم گفت و از 
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 آن چه آنان را برحذر داشته بود اینان را هم نیز برحذر داشت.

أبو »گردید، و  -صلی اللّه علیه و آله -از آن طرف لطف پروردگار شامل حال رسول خدا

را با مردانی از قریش و غطفان « عکرمة بن أبی جهل»، «غطفان»و رؤسای « سفیان بن حرب

نزد بنی قریظه فرستادند تا به آنان گفتند که ما مانند شما در خانه خویش نیستیم و اسب 

رود، پس در کار جنگ شتاب ورزید و با ما همراهی کنید، تا و شترمان از دست می

 ه میان ما و او پیش آمده است آسوده شویم.همداستان بر محمّد بتازیم و از جنگی ک

زنیم و یهودیان پاسخ دادند که امروز شنبه است و ما در چنین روزی دست به کاری نمی

 بر شما پوشیده نیست که برخی از یهود در این روز کاری کردند که سزای آن را

 ۴00تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

جنگیم، مگر آن که از مردان خود گروگانهائی به د نمیدیدند، علاوه بر این، ما با محمّ

ما دهید تا در دست ما و موجب وثوق و اطمینان خاطر ما باشند و با آسودگی خیال با 

ترسیم که جنگ شما را به ستوده آورد و کار نبرد بر شما سخت محمّد بجنگیم، چه ما می

د و ما را تنها رها کنید و در و دشوار گردد، و آنگاه بیدرنگ به دیار خویش روی آوری

 مقابل این مرد که در شهر ما است و نیروی جنگ با او را نداریم بیچاره شویم.

چون فرستادگان قریش و غطفان بازگشتند و گفتار بنی قریظه را بازگفتند، قریش و 

« بنی قریظه»گفت و آنگاه نزد راست می« نعیم بن مسعود»غطفان گفتند: به خدا قسم: 

دهیم، اگر راستی ادند که ما به خدا قسم: یک مرد هم از مردان خود را به شما نمیفرست

 خواهید بجنگید، بیائید و در جنگ با محمّد ما را کمک دهید.می

گفت، راست می« نعیم بن مسعود»بنی قریظه با شنیدن این پیام با خود گفتند: راستی که 

آنگاه اگر فرصتی به دست آوردند، از آن خواهند ما را به جنگ وادار کنند، اینان می

گردند و ما را در شهرمان در مقابل کنند و اگر جز آن بود به دیار خود بازمیاستفاده می

 گذارند.این مرد تنها می

پس نزد قریش و غطفان پیام فرستادند که ما به خدا قسم تا: گروگان ندهید، همراه شما 
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خدای متعال آنها را از یاری یکدیگر بازداشت و در جنگیم. و بدین ترتیب با محمّد نمی

گرداند، و شبهای زمستانی بسیار سرد، چنان بادی بر ایشان فرستاد که دیگهاشان را برمی

 افکند.هاشان را به زیر میخیمه

 حذیفة بن یمان در میان دشمن

ای که میان هپس از خبر یافتن از اختلاف نظر و تفرق -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

 را برای تحقیق حال و بررسی وضع دشمن به میان آنان فرستاد.« حذیفه»احزاب روی داد، 

 دهد که رسول خدا تا پاسیبرای مردی از اهل کوفه چنین گزارش می« حذیفه»

 ۴0۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

برخیزد و بنگرد کدام مرد است که »از شب نماز گزارد و سپس رو به ما کرد و گفت: 

رسول خدا با این بیان بازگشتن وی را تعهدّ  -که دشمن چه کرده و سپس بازگردد؟

 «.تا از خدا بخواهم که در بهشت رفیق من باشد -کرد

اما کسی از شدّت ترس و گرسنگی و سردی برنخاست و چون احدی داوطلب نشد، 

 ی جز امتثال نداشتم، پس گفت:امرا فراخواند و چاره -صلی اللّه علیه و آله -رسول خدا

کنند، امّا دست به کاری مزن تا نزد ما برو در میان دشمن ببین چه می«! حذیفه»ای 

 بازگردی.

گوید: رفتم و در میان دشمن وارد شدم و دیدم که باد و لشکرهای خدا نه می« حذیفه»

برخاست و « انأبو سفی»ای، پس دیگی برای ایشان به جای گذارده و نه آتشی و نه خیمه

گوید: من هم با می« حذیفه»گفت: ای گروه قریش! هر کسی بنگرد همنشین او کیست؟ 

 شنیدن این سخن دست مردی را که در پهلویم قرار داشت گرفتم و گفتم:

گفت: ای گروه قریش! به خدا قسم: « أبو سفیان»که هستی؟ گفت: فلان پسر فلان. سپس 

« بنی قریظه»راستی که اسب و شترمان از میان رفت، و ماندن شما در اینجا صلاح نیست، 

با ما خلف وعده کردند، و خبری که از ناحیه ایشان رسید ما را نگران ساخت، و شدتّ 
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گیرد، و نه کند، نه دیگهای ما روی دیگپایه قرار میبینید که با ما چه میسرما هم می

بل باد مقاومت دارد، آماده رفتن شوید های ما در مقاماند، و نه خیمهآتش ما برافروخته می

 که من هم رفتنی هستم.

شده خود را سوار شد و او را چنان بزد تا بر سه دست و پا سپس برخاست و شتر عقال

ایستاد، به خدا قسم که: پس از ایستادن شتر عقال او را باز کرد، و اگر دستور رسول خدا 

خواستم أبو سفیان را با تیری گردم و مینبود که دست به کاری نزنم تا به نزد وی باز

 کشتم.می

گوید: هنگامی نزد رسول خدا بازگشتم که خود را به قطیفه یمنی یکی از می« حذیفه»

همسران خود پیچیده و به نماز ایستاده بود، چون مرا دید مرا هم نزدیک خود در زیر 

طیفه بودم تا سلام نماز رفت من همچنان زیر ققطیفه جای داد، و آنگاه که به سجده می

 بداد، و من به او گزارش کار خویش دادم.

 ۴0۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

« خالد بن ولید»و « عمرو بن عاص»به گفته صاحب طبقات: پس از رفتن سپاهیان قریش 

 به راه افتادند، تا مبادا از طرف مسلمانان« قریش»با دویست سوار ماندند و به دنبال سپاه 

 هم با شنیدن حرکت قریش رهسپار سرزمینهای خویش شدند.« غطفان»تعقیب شوند. قبیله 

 شهدای غزوه أحزاب

 «.حبّان بن عرقه»سعد بن معاذ )از بنی عبد الأشهل( به دست  -۱

 «.مخزومی -خالد بن ولید»أنس بن أوس بن عتیک )از بنی عبد الأشهل( به دست  -۲

 از بنی عبد الأشهل(.عبد اللّه بن سهل بن رافع ) -۳

طفیل بن نعمان بن خنساء )از بنی جشم بن خزرج، سپس از بنی سلمه( به دست وحشیّ  -۴

 بن حرب.

[ )از بنی جشم بن خزرج، از بنی سلمه( به دست هبیرة بن أبی وهب ۱ثعلبة بن غنمه ] -۵
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 مخزومی.

 [.۲فهری ] -کعب بن زید )از بنی نجّار، از بنی دینار( به دست ضرار بن خطّاب -۶

 سفیان بن عوف. -۷

 [.۳سلیط ] -۸

______________________________ 
( ۲۶۴، ص ۳در متن به پیروی از سیره ابن هشام به غین معجمه ضبط شده است )ج  -[۱]

، چاپ دار ۲0۱، ص ۱لیکن در اصابه به فتح عین مهمله و نون تصریح شده است )ج 

 صادر(. م.

شمارد )سیره ابن هشام، ج اق از شهدای غزوه أحزاب میاین شش نفر را ابن اسح -[۲]

 ه. م.(. ۱۳۵۵، چاپ مصطفی الحلبی، ۲۶۴، ص ۳

در اسد الغابه و اصابه در ترجمه مالک بن وهب خزاعی، این دو نفر از شهدای  -[۳]

 . م.(.۳۵۸، ص ۳. اصابه، ج ۲۹۷، ص ۴اند )اسد الغابه، ج احزاب به شمار آمده

 ۴0۳، آیتی ،متن،ص:تاریخ پیامبر اسلام

 [.۱طفیل بن مالک بن خنساء )از بنی جشم بن خزرج، از بنی سلمه( ] -۹

 [.۲عبد اللّه بن أبی خالد )از بنی عبد الأشهل( ] -۱0

بنی »[ که به دست مردی از ۳عبد اللّه بن سهل بن زید )از حلفای بنی عبد الأشهل( ] -۱۱

 به شهادت رسید.« عویف

 [.۴)از بنی سلمه( ]أبو سنان بن صیفی  -۱۲

 های مشرکین در غزوه أحزابکشته

منبّه بن عثمان )از طایفه بنی عبد الدار قریش( که تیری بر او نشست و در اثر آن در  -۱

 مکّه مرد.

اش به دست نوفل بن عبد اللّه بن مغیره )از طایفه بنی مخزوم قریش( که چون لاشه -۲
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از رسول خدا خواستند که آن را به ایشان بفروشد، و به گفته « قریش»مسلمانان افتاده بود 

ما را نیازی نیست، نه به »دادند، امّا رسول خدا گفت: ابن هشام: ده هزار درهم هم می

 «.به بهای آن اش و نه بهلاشه

علیه  -طالب -عمرو بن عبد ودّ )از طایفه بنی عامر بن لؤیّ( که به دست علیّ بن أبی -۳

 کشته شد. -السلام

______________________________ 
، ۲۲۶، ص ۲به نقل اصابه از ابن ابی حاتم روز خندق به شهادت رسیده است )ج  -[۱]

 چاپ دار صادر. م.(.

، ۳ر از ابن کلبی در روز خندق به شهادت رسیده است )أسد الغابه، ج به نقل ابن اثی -[۲]

 ، چاپ افست اسماعیلیان. م.(.۱۵0 -۱۴۹ص 

( تصریح کرده ۳ابن اثیر به اختلاف نسب او با عبد اللّه بن سهل بن رافع )شماره  -[۳]

 . م.(.۱۷۹، ص ۳است )أسد الغابه، ج 

، ۴ندق به شهادت رسیده است )اصابه، ج به نقل ابن حجر از ابن اسحاق در روز خ -[۴]

 . م.(.۵۷۵، عدد ۹۶ص 

 ۴0۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

سهل بن عمرو بن عبد ودّ که به روایت ابن هشام از ابن شهاب زهری، او نیز به دست  -۴

 کشته شد. -علیه السلام -علیّ

ن هشت نفر کشته شدند از مسلمانان شش نفر و از مشرکا« خندق»نویسد: روز یعقوبی می

[۱.] 

 اشعار مربوط به غزوه أحزاب

 قصیده ضرار بن خطّاب فهری. -۱

 قصیده کعب بن مالک )از بنی سلمه( در جواب ضرار. -۲
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 قصیده عبد اللّه بن زبعری )از طایفه بنی سهم قریش(. -۳

 در جواب ابن زبعری.« حسّان بن ثابت»قصیده  -۴

واب ابن زبعری. در همین قصیده است که کعب قصیده کعب بن مالک نیز در ج -۵

 گوید:می

[ و به روایت ابن هشام: رسول ۳[ کی تغالب ربّهافلیغلبنّ مغالب الغلّاب ]۲جاءت سخینة ]

 «.لقد شکرک اللّه یا کعب علی قولک هذا»خدا به او گفت: 

 «.خندق»درباره جنگ « کعب بن مالک»سه قصیده  -۸و  ۷و  ۶

 «.عمرو بن عبد ودّ»بد مناف جمحی در مرثیه قصیده مسافع بن ع -۹

 که او را تنها گذاشتند و گریختند.« عمرو»در ملامت و توبیخ همراهان « مسافع»أشعار  -۱0
______________________________ 

 . م.۱۳۷۹، چاپ بیروت، ۵۱، ص ۲تاریخ یعقوبی، ج  -[۱]

 ب یافته بودند.قریش است که در جاهلیّت چنین لق« سخینه»مراد از  -[۲]

ترجمه شعر: قریش آمد که با خداوند ستیزه کند، پیدا است کسی که با خداوند  -[۳]

 ستیزه کند به یقین مغلوب خواهد شد. م.

 ۴0۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 در معذرت خواهی از گریختن خویش.« هبیرة بن أبی وهب»اشعار  -۱۱

 وس بر آن که به دست علی کشته شد.و افس« عمرو بن عبد ودّ»مرثیه  -۱۲

 به دست علی علیه السلام.« عمرو»درباره کشته شدن « هبیره»اشعار دیگر از  -۱۳

 «.عمرو»در افتخار به کشتن « حسّان بن ثابت»اشعار  -۱۴

 «.درباره عمرو بن عبد ودّ« حسّان»اشعار دیگر  -۱۵

 «.سعد بن معاذ»در مرثیه « حسّان»اشعار  -۱۶

 [.۱و شهدای غزوه أحزاب ]« سعد»در مرثیه « حسّان» قصیده -۱۷

نویسد: در این غزوه نفاق در میان منافقان آشکار شد و گفتند: محمّد ما را به یعقوبی می
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دهد و حال آن که یکی از ما بر قضای حاجت توانائی نوید می« قیصر»و « خسرو»کاخهای 

سوره أحزاب را فرستاد و قصّه  -عزّ و جلّ -ندارد، و این جز فریب نیست. پس خدای

 أحزاب را در آن بازگفت.

 [2ترجمه آیات مربوط به غزوه أحزاب ]

اید، نعمت خدا را بر خود به یاد آورید، هنگامی که ای کسانی که ایمان آورده -۱

سپاههائی بر سر شما آمدند، پس بر ایشان بادی و سپاههائی که آنها را ندیدید فرستادیم 

 (.۹کنید بینا بود )میو خدا به آنچه 

هنگامی که از فراز و نشیبتان بر سرتان آمدند و آن دم که دیدگان خیره گشت و دلها  -۲

 (.۱0بردید )ها رسید و گمانهائی به خدا میبه حنجره

 (.۱۱آنجا مؤمنان آزموده شدند و تکانی سخت خوردند ) -۳
______________________________ 

 .۳0۸ -۲۷۵، ص ۳رجوع شود به سیرة النبی، ج  درباره این اشعار -[۱]

 .۲۵ -۹های ( آیه۳۳سوره احزاب ) -[۲]

 ۴0۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

گفتند: خدا و یی بود میو هنگامی که منافقان و کسانی که در دلهاشان بیماری -۴

 (.۱۲اند )رسولش جز فریبی به ما وعده نداده

جای ماندن شما نیست پس «! یثرب»ایشان گفتند: ای اهل ای از هنگامی که طایفه -۵

گفتند: راستی که خواستند و میای از ایشان از پیامبر اذن )رفتن( میبازگردید، و دسته

های ایشان در خطر نبود و نظری جز گریختن نداشتند های ما در خطر است، خانهخانه

(۱۳.) 

شد و سپس به فتنه )و بازگشتن از ه میو اگر از اطراف مدینه بر ایشان هجوم آورد -۶

کردند دادند، و در انجام آن جز اندکی درنگ نمیشدند آن را انجام میدین( دعوت می

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

(۱۴.) 

اینان پیش از این با خدا عهد بسته بودند که پشت به دشمن نکنند، و عهد با خدا مورد  -۷

 (.۱۵بازخواست است )

زید، گریختن هرگز به شما سود نخواهد داد، و بگو: اگر از مرگ یا کشته شدن بگری -۸

 (.۱۶مند نخواهید بود )در آن هنگام جز اندکی بهره

بگو: آن کس کیست که شما را از دست خدا حفظ کند اگر درباره شما بدی اراده  -۹

کند، یا رحمتی درباره شما بخواهد، با این که برای خود جز خدا سرپرست و یاوری پیدا 

 (.۱۷کنند )نمی

دارند و به برادران خود خدا آن دسته از شما که دیگران را )از کار جهاد( بازمی -۱0

 (.۱۸شناسد )دهند، نیک میگویند: نزد ما بیائید و کار جنگ را جز اندکی انجام نمیمی

ورزند، و هنگامی که پای ترس به میان آید آنان در حالی که نسبت به شما بخل می -۱۱

سی که مرگ او را فرا گرفته باشد، در حالی که دیدگانشان را بنگری که چون ک

نگرند، و هرگاه ترس و بیم از میان برود در حالی که در جمع غنیمت چرخد، به تو میمی

اند، لذا دهند، آنان ایمان نیاوردهورزند، با زبانهائی تیز شما را آزار میحرص و بخل می

 (.۱۹دا آسان بود )خداوند عملهاشان را تباه ساخت و آن بر خ

اند، و اگر أحزاب بیایند دوست دارند که کاش در کنند که احزاب نرفتهگمان می -۱۲

پرسیدند، و اگر در میان شما بادیه در میان اعراب بودند و اخبار شما را )از دیگران( می

 (.۲0کردند )بودند جز اندکی نبرد نمیهم می

 ۴0۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

شما را به تحقیق پیامبر خدا نیکو مقتدائی است برای آن کس که به خدا و روز  -۱۳

 (.۲۱بازپسین معتقد باشد و خدا را بسیار یاد کند )

و چون مؤمنان احزاب را دیدند، گفتند: این است آنچه خدا و رسولش به ما وعده  -۱۴

 (.۲۲ن را نیفزود )اند و جز ایمان و تسلیمشااند و خدا و رسولش راست گفتهداده
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اند: پس برخی از ایشان از مؤمنان مردانی هستند که عهد خود را با خدا راست کرده -۱۵

 (.۲۳اند )برند و هیچ تغییری ندادهاند و برخی از ایشان انتظار میبه عهد خود وفا کرده

کند یا  تا خدا راستان را به راستی ایشان پاداش دهد و اگر بخواهد منافقان را عذاب -۱۶

 (.۲۴کارشان کند، همانا خدا آمرزنده و مهربان است )توبه

هیچ غنیمتی بازگردانید، و خدا نبرد را از مؤمنان و خدا کافران را با خشمشان بی -۱۷

 (.۲۵کفایت کرد، و خدا نیرومند و عزیز است )

سلّام »و « حییّ بن أخطب»نویسد: قومی از یهود از جمله: یعقوبی در ذیل غزوه أحزاب می

نازل شده «* الم»نزد رسول خدا رفته و پرسیده بودند که: ای محمّد! « بن أبی الحقیق

است؟ گفت: آری. گفتند: آن را جبرءیل از نزد خدا برای تو آورده است؟ گفت: آری. 

گفت: خدا پیامبری نفرستاده است مگر آن که مدّت زمامداری او را « حییّ بن أخطب»

ت، پس الف یک و لام سی و میم چهل، و جمع آن هفتاد و یک به او إعلام کرده اس

گفت: این سنگینتر و درازتر «. المص»سال است. آیا جز این هم هست؟ گفت: آری، 

[، و اینها صد و سی و یک ۱است، الف یک و لام سی و میم چهل و صاد شصت ]

تر طولانیگفت: این سنگینتر و «*. الر»شود. آیا جز این هم هست؟ گفت: آری، می

شود. آیا جز است، الف یک و لام سی و راء دویست، و اینها دویست و سی و یک می

تر است، الف یک و گفت: این سنگینتر و طولانی«. المر»این هم هست؟ گفت: آری، 

 شود.لام سی و میم چهل و راء دویست است و این دویست و هفتاد و یک می

 ای یا بسیار؟دانیم که آیا کم داده شدهتبه شده و نمیراستی که ای محمّد! امر تو بر ما مش

اش را( به تو داده باشند و اینها هفتصد و چهار )همه« المر»، «*الر»، «المص»، «*الم»شاید 

 سال است.

______________________________ 
به حساب أبجد مغربیها )ر. ک: احتجاج بحار، احتجاجات حضرت صادق علیه  -[۱]
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 السلام(.

 ۴0۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [1غزوه بنی قریظه در ذی القعده سال پنجم ]

 اشاره

و مسلمانان  -صلّی اللّه علیه و آله -بامداد بیست و چهارم ذی القعده بود که رسول خدا

از پیرامون خندق به مدینه بازگشتند و اسلحه خود را نهادند، اما چون هنگام ظهر فرا 

 -بنی»فرماید که: بر سر فرود آمد و به رسول خدا گفت: خدا تو را می رسید، جبرءیل

هایشان زلزله روم و در قلعهرهسپار شوی، و هم اکنون من بر سر ایشان می« قریظه

اندازم، رسول خدا بلال را فرمود تا: در میان مردم اعلام کند که هر کس مطیع و می

 نخواند.« بنی قریظه»را جز در شنوای امر خدا و رسول است باید نماز عصر 

را در مدینه جانشین گذاشت و با سه هزار نفر از « عبد اللّه بن أمّ مکتوم»رسول خدا 

 -علیه السلام -مسلمانان که سی و شش اسب داشتند رهسپار شد و رایت را به دست علی

درباره  ها رسید، گفتار زشتی راداد، و او را پیش فرستاد، هنگامی که علی نزدیک قلعه

رسول خدا از ایشان شنید و بازگشت تا در میان راه به رسول خدا عرضه داشت که: خوب 

کنم درباره من بدگوئی است نزدیک این پلیدها نروی. رسول خدا گفت: چرا؟ گمان می

 گفتند.دیدند از آن سخنان چیزی نمیاند؟ علی گفت: آری. گفت: اگر مرا میکرده

[ فرود آمد و مردم به او پیوستند و ۲« ]أنّی»به نام « بنی قریظه» رسول خدا بر سر چاهی از

نخوانند، « بنی قریظه»جمعی که در اثر امتثال امر رسول خدا که: باید نماز عصر را جز در 

نماز عصرشان قضا شده بود، نماز عصر را بعد از نماز عشا قضا کردند و به روایت ابن 

عبد بن کعب بن مالک أنصاری: مورد ملامت خدا اسحاق از پدرش اسحاق بن یسار از م

 و رسولش واقع نشدند.

______________________________ 
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سوره أحزاب مربوط به این  ۲۷ -۲۶سوره أنفال و  ۵۸ -۵۶هجرت. آیات  ۵۷ماه  -[۱]

 غزوه است.

 أنا، مانند: هنا. و أنّی، مانند: حتّی، یا به کسر نون مشددّ )قاموس( م. -[۲]

 ۴0۹پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص: تاریخ

 پیشنهادهای کعب بن أسد

را در محاصره داشت، تا از محاصره به تنگ « بنی قریظه»رسول خدا بیست و پنج روز 

هم پس از بازگشتن قریش و « حییّ بن أخطب»آمدند و خدا آنان را مرعوب ساخت. 

بنی »کرده باشد به قلعه  غطفان برای آن که به قراری که با کعب بن أسد گذاشته بود وفا

خدا دست از ایشان  -رفت و همراه ایشان بود، پس چون یقین کردند که رسول« قریظه

بینید چه بر سرتان به ایشان گفت: ای گروه یهود! می« کعب بن أسد»بر نخواهد داشت، 

 د.کنم تا هر کدام را خواستید انتخاب کنیآمده است، اکنون سه کار را به شما پیشنهاد می

آوریم، چه سوگند کنیم و به او ایمان میگفتند: چه کاری؟ گفت: از این مرد پیروی می

به خدا، برای شما روشن شده است که پیامبری است بر حقّ، و همان کس است که نام 

یابید، در این صورت بر جان و مال و فرزندان و زنانتان ایمن او را در کتابهای خود می

 پذیریم.داریم و جز آن را نمیما هرگز از حکم تورات دست برنمیخواهید بود. گفتند: 

دهید، پس بیائید تا فرزندان و زنانمان را بکشیم، گفت: اکنون که به این پیشنهاد تن در نمی

آن که نگرانی بازماندگان داشته باشیم با شمشیرهای آخته بر محمّد و یاران و آنگاه بی

و محمّد داوری کند، در این صورت اگر کشته شدیم وی حمله بریم، تا خدا میان ما 

دیگر نگرانی زن و فرزند نخواهیم داشت و اگر پیروز گشتیم البتّه زن و فرزند پیدا خواهیم 

 کرد. گفتند:

این بیچارگان را با دست خود بکشیم؟! دیگر زندگی بعد از ایشان را چه ارزشی خواهد 

 بود؟!
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کنید، امشب که شنبه است و ممکن است که محمدّ یگفت: اگر این پیشنهاد را هم ردّ م

و یارانش از حمله ما آسوده خاطر باشند، بر ایشان حمله برید، باشد که بر محمّد و یارانش 

شبیخونی زده باشیم. گفتند: شنبه خود را تباه سازیم و کاری کنیم که گذشتگان ما جز 

شود در میان شما گفت: معلوم میاند؟! همانان که در اثر کردار خود مسخ شدند، نکرده

 یک نفر دوراندیش و خردمند وجود ندارد.

 ۴۱0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 لغزش أبو لبابه

بودند، نزد رسول خدا پیام فرستادند که « أوس»پیمانان قبیله که هم« بنی قریظه»یهودیان 

ما بفرست، تا در کار خود با وی )از بنی عمرو بن عوف( را نزد « أبو لبابة بن عبد المنذر»

او را نزد ایشان فرستاد. چون او را دیدند  -صلّی اللّه علیه و آله -مشورت کنیم. رسول خدا

« أبو لبابه»مردان یهود دست به دامن او شدند و زنان و کودکانشان نزد وی گریستند، پس 

تن در دهیم و تسلیم را بر ایشان رحم آمد و چون از او پرسیدند که آیا به حکم محمّد 

 کشد.شویم؟ گفت: آری. اما با اشاره به گلوی خود فهماند که شما را می

گوید: به خدا قسم: قدم بر نداشته دانستم که به خدا و رسول او خیانت می« أبو لبابه»

خدا برود،  -آن که نزد رسولراه مسجد را در پیش گرفت و بی« أبو لبابه»ام. سپس کرده

ام را کی از ستونهای مسجد بست و گفت: از اینجا نخواهم رفت تا خدا توبهخود را به ی

کنم که دیگر هرگز ام درگذرد، و با خدا عهد میقبول کند و از گناهی که مرتکب شده

ام، نگذارم و در سرزمینی که به خدا و رسولش خیانت کرده« بنی قریظه»پا در میان قبیله 

 هرگز دیده نشوم.

نزول یافته است. « أبو لبابه»سوره أنفال درباره همین گناه  ۲۷هشام: آیه به روایت ابن 

دانید، به خدا و اید، با این که شما میای کسانی که ایمان آورده»ترجمه آیه این است: 

 «.رسولش خیانت نکنید و در امانتهای خود خیانت نورزید
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آمده بود برایش طلب آمرزش به رسول خدا رسید، گفت: اگر نزد من « أبو لبابه»چون خبر 

اش کردم، امّا اکنون که چنین کاری کرده است من هم با او کاری ندارم تا خدا توبهمی

 را قبول کند.

قبول توبه  -رضی اللّه عنها -«أمّ سلمه»به روایت ابن اسحاق: سحرگاه بود که در خانه 

 ه دیدم که رسول خداگوید: سحرگامی« أمّ سلمه»به رسول خدا نازل شد. « أبو لبابه»

 ۴۱۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 قبول شد.« أبو لبابه»خندی؟ گفت: توبه خندد. گفتم: خدا خندانت بدارد چرا میمی

بر در « أمّ سلمه»گفتم: ای رسول خدا! او را مژده ندهم؟ گفت: اگر بخواهی مانعی ندارد. 

 ات را قبول کرد.ش دار که خدا توبهدل خو«! أبو لبابه»اش ایستاد و گفت: ای حجره

گفت: نه به خدا قسم: تا « أبو لبابه»با شنیدن این سخن مردم ریختند که او را باز کنند، 

همچنان ماند تا رسول خدا برای نماز « أبو لبابه»خود پیغمبر با دست خود مرا باز کند. 

 [.۱صبح به مسجد آمد و او را باز کرد ]

شش روز به ستون مسجد بسته بود و زنش در موقع هر نماز « و لبابهأب»گوید: ابن هشام می

بست، و آیه گشت و دوباره او را میکرد و سپس بازمیآمد و او را برای نماز باز میمی

و دیگرانی که به گناهان خود اعتراف »از سوره توبه درباره توبه وی نزول یافت:  ۱0۲

اند، باشد که خدا توبه ایشان وا را به هم آمیختهاند، عملی شایسته و عملی بد و نارکرده

 [.۲« ]ای مهربان استرا بپذیرد، همانا خدا آمرزنده

« بنی هدل»گوید: ثعلبة بن سعیه و أسید بن سعیه و أسد بن عبید که از ابن اسحاق می

ی بلکه عموزادگان اینان بودند، در همان شب« بنی نضیر»و نه از « بنی قریظه»بودند، نه از 

 [.۳تسلیم حکم رسول خدا شدند، اسلام آوردند ]« بنی قریظه»که 

 تسلیم شدن بنی قریظه
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بامدادان تسلیم حکم رسول خدا شدند. و به « أبو لبابه»پس از مشورت با « بنی قریظه»

را در محاصره داشتند، « بنی قریظه»روایت ابن هشام: علیّ بن أبی طالب در موقعی که 

حمله کردند، و علی گفت: به خدا « زبیر بن عوّام»یمان! آنگاه او و فریاد زد: ای سپاه ا

 گشایم.چشم، یا قلعه ایشان را میچشید می« حمزه»قسم: یا همان چه را 

______________________________ 
 ه. م. ۱۳۵۵، چاپ مصطفی الحلبی، سال ۲۴۸، ص ۳سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 ه. م. ۱۳۵۵چاپ مصطفی الحلبی، سال  ،۲۴۸، ص ۳سیره ابن هشام، ج  -[۲]

 ه. م. ۱۳۵۵، چاپ ۲۴۹، ص ۳سیره ابن هشام، ج  -[۳]

 ۴۱۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 شویم.پس یهودیان گفتند: ای محمّد! به حکم سعد بن معاذ تسلیم می

دند نه بپا خاستند و گفتند: ای رسول خدا! اینان همپیمانان ما بو« أوس»در این موقع رجال 

و این سخن اشاره  -چه رفتار کردی« خزرجیان»دانی که با همپیمانان و می« خزرجیان»

را محاصره کرد و تسلیم حکم « بنی قینقاع»بود به آن که رسول خدا پس از آن که قبیله 

رسول خدا در جواب مردان  -آزادشان ساخت« عبد اللّه بن أبیّ»وی شدند، به خواهش 

رید که مردی از خودتان درباره ایشان حکم شود و داوری کند؟ گفت: خوش ندا« أوس»

را پس از آن « سعد بن معاذ»رسول خدا  -حکم باشد« سعد بن معاذ»گفتند: چرا. گفت: 

به « أسلم»زخمی شده بود در مسجد خود، در خیمه زنی از قبیله « خندق»که در جنگ 

کرد، د و مجروحین را مداوا میکه خود را وقف خدمتگزاری مسلمین کرده بو« رفیده»نام 

بستری کنید تا به همین زودی او « رفیده»را در خیمه « سعد»بستری کرده و فرموده بود: 

را که مردی تنومند و خوش صورت بود، « معاذ -سعد بن« »أوس»مردان  -را عیادت کنم

سول بر خری که آن را با تشکی چرمی آماده ساخته بودند، سوار کردند و او را نزد ر

درباره همپیمانان خویش به نیکی «! أبو عمرو»گفتند: ای خدا آوردند و پیوسته به او می

 رفتار کن، چه رسول خدا تو را برای این کار برگزیده است تا درباره ایشان نیکی کنی.
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را همان زمانی فرا رسیده است که در « سعد»ها بسیار شد، گفت: « أوسی»و چون اصرار 

 اند که:ای تحت تأثیرش قرار ندهد، نوشتهلامت کنندهراه خدا سرزنش م

بازگشتند « بنی عبد الأشهل»با شنیدن این سخن از وی، به محلّه « سعد»بعضی از همراهان 

آگاهشان ساختند « بنی قریظه»و پیش از این که سعد به مقام حکمیّت برسد از کشته شدن 

[۱.] 

 حکمیّت سعد بن معاذ و حکم او

 نزد رسول خدا رسید، رسول خدا فرمود: به احترام« عاذسعد بن م»چون 

______________________________ 
 . م.۱۳۵۵، چاپ ۲۵0، ص ۳سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 ۴۱۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

گفتند: مراد رسول خدا تنها سرورتان بپاخیزید و از وی استقبال کنید. مهاجران قریش می

جهت  -ا أنصار گفتند: مراد رسول خدا مهاجران و أنصار هر دو بود. به هرأنصار بود، امّ

رسول خدا تو را حکم قرار داده است تا در باره اینان «! أبو عمرو»برخاستند و گفتند: ای 

کنم درباره ایشان حکم کنی. گفت: به عهد و میثاق خدا ملتزم هستید که آنچه حکم می

مقصود او رسول  -اندهم آنان که در این طرف نشسته اجرا شود؟ گفتند: آری. گفت: و

 رسول خدا گفت: آری. -خدا بود، لیکن به جهت احترام نام او را نبرد

گفت: حکم من آن است که مردانشان کشته شوند و مالهاشان قسمت شود و « سعد»

 فرزندان و زنانشان اسیر شوند.

حکمت فیهم بحکم اللّه من فوق  لقد»به روایت ابن اسحاق و دیگران: رسول خدا گفت: 

 راستی درباره ایشان به حکم خدا از بالای هفت آسمان حکم کردی.« سبعة أرقعة

 اجرای حکم سعد بن معاذ
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« عبد اللّه بن سلام»مأمور شانه بستن مردان و « محمّد بن مسلمه»به روایت صاحب طبقات: 

پنجم رسول خدا به  -سالمأمور زنان و کودکان شدند و روز پنجشنبه هفتم ذی حجّه 

هزار و پانصد شمشیر، سیصد زره، دو هزار نیزه « بنی قریظه»های مدینه بازگشت. در قلعه

 [.۱اش بیرون ریخته شد ]های شرابی که همهو هزار و پانصد سپر به دست آمد و نیز خم

______________________________ 
ری کردند و خمس منقولات و اسیران آونویسد: غنیمتها را جمعصاحب طبقات می -[۱]

سپرد و از آن بنده « محمیة بن جزء زبیدی»را جدا کردند، و رسول خدا آن را به دست 

داد، و خواست خدمتگزار میبخشید و به هر کس که میکرد و به اشخاص میآزاد می

هزار و  آنگاه )( غنائم را به مزائده فروخت و پول آن را میان مسلمانان قسمت کرد و سه

 . م.(.۷۵، ص ۲هفتاد و دو سهم شد، برای هر اسب دو سهم، و برای هر نفر یک سهم )ج 

 ۴۱۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

گوید: یهودیان را از قلعه بیرون آوردند و رسول خدا آنان را در سرای ابن اسحاق می

بازار مدینه رفت، همان جا  )زنی از قبیله بنی النجّار( حبس کرد و آنگاه به« حارث»دختر 

که امروز بازار مدینه است، و آنجا خندقهائی کند، سپس فرستاد که آنان را دسته دسته 

 -بنی»و رئیس « حییّ بن أخطب»آوردند و در آن خندقها گردن زدند و دشمن خدا 

هم در میان ایشان بود و در حدود ششصد یا هفتصد مرد بودند و « کعب بن أسد«: »قریظه

 اند.اند میان هشتصد و نهصد گفتهانی که بسیار گفتهکس

 حییّ بن أخطب بد فرجام

را نیز دست بسته آوردند و چون به رسول خدا نظر کرد، گفت: به خدا « حییّ بن أخطب»

قسم که: نفس خود را در دشمنی با تو ملامت نکردم، لیکن هر کس را خدا زبون سازد، 

د و گفت: ای مردم! از آنچه خدا خواسته است نگرانی شود. سپس رو به مردم کرزبون می
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نوشته « اسرائیل -بنی»آمدی که خدا آن را بر نیست، سرنوشتی است و تقدیری و پیش

 [.۱است. سپس نشست و او را گردن زدند ]

 زنی هم کشته شد

انداخت و او را کشت « خلّاد بن سوید أنصاری»یکی از زنان یهود سنگ آسیائی را بر سر 

 [.۲آوردند و گردن زدند ]« بنی قریظه»بدین جهت او را هم در ردیف مردان و 
______________________________ 

 .۲۵۲، ص ۳سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 .۲۵۳، ص ۳سیره ابن هشام، ج  -[۲]

 ۴۱۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 بدبختی زبیر بن باطا

ثابت بن »بود که در جاهلیّت در جنگ بعاث بر « بنی قریظه»زبیر بن باطا یکی از مردان 

پیش آمد، « بنی قریظه»منّت گذاشته و او را رها کرده بود. چون داستان « قیس بن شمّاس

 ثابت که حقّ زبیر را از یاد نبرده بود، نزد وی آمد و گفت:

خواهم مثل تو را نشناسد؟ گفت: می شود کسی مثل من کسیشناسی؟ گفت: میمرا می

 حقّی را که بر من داری امروز تلافی کنم.

آنگاه ثابت نزد رسول خدا آمد و گفت: زبیر را بر من حقّی است، دوست دارم که حقّ 

او را تلافی کنم، پس جان او را به من ببخش. رسول خدا گفت: او را به تو بخشیدم. 

خدا تو را به من بخشید. زبیر گفت: پیرمردی فرتوت نزد زبیر آمد و گفت: رسول « ثابت»

 خواهد؟که زن و فرزند نداشته باشد زندگی را برای چه می

دیگر بار ثابت نزد رسول خدا آمد و گفت: پدر و مادرم فدای تو باد، زن و فرزندانش را 

ت: هم به من ببخش. رسول خدا گفت: آنها را هم به تو بخشیدم. ثابت نزد زبیر آمد و گف

 زن و فرزندانت را هم رسول خدا به من بخشید و من آنها را به تو بخشیدم.
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تواند زندگی کند؟ ثابت برای مرتبه ای که در حجاز مالی ندارد چگونه میگفت: خانواده

سوم نزد رسول خدا آمد و گفت: مال او را هم به من ببخش. رسول خدا گفت: مال او را 

یر آمد و گفت: رسول خدا مال تو را هم به من بخشید و هم به تو بخشیدم. ثابت نزد زب

ای چینی من آن را به تو بخشیدم. گفت: ای ثابت! آن کس که گوئی روی او چون آئینه

نگریستند، یعنی: کعب بن أسد کارش به کجا رسید؟ بود که دوشیزگان قبیله در آن می

بن  -حییّ»، یعنی: گفت: کشته شد. گفت: کار سرور هم شهرنشین و هم بیابان گرد

کردیم به کجا رسید؟ گفت: کشته شد. گفت: آن کس که هرگاه حمله می« أخطب

 [ کارش۱« ]عزّال بن سموال»گریختیم پشتیبان ما، یعنی: پیشاپیش ما بود و هرگاه می

______________________________ 
ن هشام سموال در متن به کسر سین و سکون میم ضبط شده است، لیکن در سیره اب -[۱]

 ۱۳۵۵، چاپ مصطفی الحلبی، سال ۲۵۴، ص ۳به فتح سین و میم و با همزه آمده است )ج 

 ه.( م.

 ۴۱۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

بنی »و « بنی کعب بن قریظه»به کجا کشید؟ گفت: کشته شد. گفت: دو انجمن یعنی: 

پس به همان حقّی که بر تو  کجایند؟ گفت: رفتند و کشته شدند. گفت:« عمرو بن قریظه

خواهم که مرا به آنها ملحق کنی، به خدا قسم که: پس از ایشان خیری در دارم، از تو می

 زندگی نیست و دیگر کمترین شکیبائی ندارم، تا دوستان خود را دیدار کنم.

او را جلو انداخت و گردن زد و به گفته یکی از صحابه: در دوزخ جاوید به دیدار « ثابت»

 [.۱دوستان خود رسید ]

 دو نفر بخشیده شدند

که چون به حدّ بلوغ نرسیده بود آزاد شد و کشته نگردید و نام او را در « عطیّه قرظیّ» -۱

 [.۲اند ]زمره صحابه ذکر کرده
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)خواهر سلیط بن قیس( یکی « قیس»دختر « أمّ منذر: سلمی»[ که ۳« ]رفاعة بن سموال» -۲

)یعنی: از طرف مادر عبد المطّلب که از  -ی اللّه علیه و آلهصلّ -های رسول خدااز خاله

طایفه بنی النجّار بود( درباره وی شفاعت کرد و از رسول خدا خواست که او را به وی 

ببخشد و از کشتنش صرف نظر کند. رسول خدا او را آزاد ساخت و نام وی در عداد 

 [.۴صحابه ذکر شده است ]

 تقسیم غنائم

 «بنی قریظه»مالهای  -صلّی اللّه علیه و آله -نویسد: رسول خداابن اسحاق می

______________________________ 
 .۲۵۴ -۲۵۳، ص ۳سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 . م.۱۹۶و جوامع السیره، ص  ۲۵۶ -۲۵۵، ص ۳سیره ابن هشام، ج  -[۲]

، به فتح سین به کسر سین و سکون میم )از مرحوم مؤلف( در سیره ابن هشام: سموال -[۳]

 ( آمده است. م.۱۹۵( و در جوامع السیره: شمویل )ص ۲۵۵، ص ۳و میم و همزه )ج 

 . م.۱۹۶و جوامع السیره، ص  ۲۵۶ -۲۵۵سیره ابن هشام، ص  -[۴]

 ۴۱۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 و زنان و فرزندانشان را بین مسلمانان قسمت کرد، و در آن روز بود که سهم سوارگان و

دو سهم برای اسب  -پیادگان را اعلام فرمود و خمس آن را بیرون کرد: سواره را سه سهم

سی و « بنی قریظه»و پیاده را یک سهم داد، و مسلمانان در جنگ  -و سهمی برای سوار

شش اسب داشتند، و این نخستین غنیمتی بود که خمس آن بیرون شد و به نسبت سهام 

غزوه و آنچه رسول خدا در آن عمل فرمود در غزوات  تقسیم گردید. و سپس روش همین

 شد.اسلامی سنّت گشت و غنائم به همین ترتیب تقسیم می

)یکی از بنی عبد الأشهل( را با اسیرانی از « سعد بن زید أنصاری»سپس رسول خدا )ص( 

به نجد فرستاد تا آنها را فروخت و در مقابل برای مسلمانان اسب و اسلحه « بنی قریظه»
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 [.۱خرید ]

بن قریظه( را  -[ )یکی از زنان بنی عمرو۲عمرو بن خناقه ]»دختر « ریحانه»رسول خدا 

برای خود برگزید و همچنان به عنوان کنیزی با رسول خدا بود تا آن حضرت وفات 

یافت. رسول خدا به وی پیشنهاد کرده بود که او را آزاد کند و سپس به عقد خویش در 

 ه بود که: کنیز باشم برای هر دومان آسانتر است.آورد، امّا خودش گفت

در اول اسیری از قبول اسلام امتناع ورزید و رسول خدا هم بدین جهت از وی « ریحانه»

بشارت داد « ریحانه»آمد و او را به اسلام « ثعلبة بن سعیه»کناره گرفت تا این که روزی 

 [.۳و بدین خبر شادمان گشت ]

 شهدای غزوه بنی قریظه

 خلّاد بن سوید بن ثعلبة بن عمرو )از بنی حارث بن خزرج( که زنی -۱
______________________________ 

 . م.۱۹۶و جوامع السیره، ص  ۲۵۶ -۲۵۵، ص ۳[ سیره ابن هشام، ج ۱]

 : خنافه. م.۱۹۶و جوامع السیره، ص  ۲۵۶، ص ۳سیره ابن هشام، ج  -[۲]

 .۲۵۶، ص ۳سیره ابن هشام، ج  -[۳]

 ۴۱۸پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ 

او را به وسیله آسیا سنگی کشت. خلّاد، پسری به نام سائب داشت که از طرف معاویه 

 [.۱حکومت یمن یافت و پسر دیگری هم به نام ابراهیم ]

بنی »أبو سنان بن محصن بن حرثان )از بنی أسد بن خزیمه( که در روزهای محاصره  -۲

 [.۲به خاک سپرده شد ]« بنی قریظه»رستان وفات یافت و در گو« قریظه

به « قریظه -بنی»سعد بن معاذ که او را جزء شهدای خندق نام بردیم، پس از غزوه  -۳

 همان زخمی که در خندق برداشته بود شهادت یافت.

 «غزوه بنی قریظه»اشعار مربوط به 
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سعد »و در سوک  «بنی قریظه»و چندین شعر دیگر او درباره « حسّان بن ثابت»قصیده  -۱

 «.بن معاذ

 «.حسّان»در جواب « أبو سفیان بن حارث بن عبد المطّلب»اشعار  -۲

 [.۳« ]حسّان»نیز در جواب « جبل بن جوّال ثعلبی»اشعار  -۳

 دو آیه از سوره أحزاب مربوط به غزوه بنی قریظه است

 اینک ترجمه دو آیه:

 عنی: قریش و غطفان( کردند،و کسانی از أهل کتاب را که پشتیبانی ایشان )ی -۱

______________________________ 
، انتشارات اسماعیلیان. مؤلف این دو پسر ۲۵۲و  ۱۲۲، ص ۲ر. ک: اسد الغابه، ج  -[۱]

را پس از ذکر نام ابو سنان آورده و نام پسر دوم را هم حکم ذکر کرده نه ابراهیم و بدون 

، نه أبو سنان و نام فرزند دیگر او هم شک، اشتباه است، چه سائب فرزند خلاد است

 ابراهیم است، نه حکم )ر. ک: مرجع مذکور و غیره(. م.

 .۲۶۵، ص ۳سیره ابن هشام، ج  -[۲]

 .۲۸۶ -۲۸۲، ص ۳سیرة النبی، ج  -[۳]

 ۴۱۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

چنان که هایشان فرود آورد و ترس و رعب در دلهای ایشان افکند، از برجها و قلعه

 (.۲۶گرفتید )ای را اسیر میکشتید و دستهای را میدسته

و زمین و دیار و مالهایشان را و نیز زمینی را که بر آن اسب نتاختید نصیب شما ساخت  -۲

 (.۲۷و خدا بر هر چیز توانا است )

 سریّه أبو عبیدة بن جرّاح فهری به سیف البحر

 [1در ذی حجهّ سال پنجم ]
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 )فهر قریش(:« أبو عبیدة بن جرّاح فهری»سد: سریّه نویمسعودی می

[ بن ضبّة بن حارث بن فهر بن مالک ۲عامر بن عبد اللّه بن جرّاح بن هلال بن وهب ]»

 [.۳در ذی حجّه سال پنجم روی داد ]« سیف البحر»به « نضر بن کنانه -بن

ما برای خوراک نویسد: در این سریّه بود که رسول خدا انبانهائی از خرابن اسحاق می

کرد، رفته رفته کار به آنجا آن را بر ایشان تقسیم می« أبو عبیده»ایشان همراه ساخت و 

کرد، بالاخره کار به کشید که خرماها کم شد و به شماره آنها را بین ایشان تقسیم می

 داد.جائی کشید که به هر کدام روزی یک خرما می

کرد یک خرما از یک نفر ماها را تقسیم میگوید: روز آخر که خرعبادة بن صامت می

کم آمد و آن روز همین امر ما را غصّه دار ساخت، امّا چون کار گرسنگی ما به سختی 

کشید، خداوند جانوری از دریا به چنگ ما انداخت که بیست شب از گوشت و چربی 

ن را در خوردیم و فربه شدیم. پس امیر ما استخوان یک دنده او را برداشت و آآن می

راه افکند و دستور داد تا تنومند ترین شتری را که داشتیم آورد و تنومندترین مرد ما بر 

 آن سوار شد و از زیر دنده آن جانور گذشت و سرش هم به آن نخورد. چون به مدینه

______________________________ 
 ماه پنجاه و هشتم هجرت. -[۱]

 م.(. ۴۶جوامع السیره: أهیب )ص  -[۲]

 .۲۱۷التنبیه و الاشراف، ص  -[۳]

 ۴۲0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

یی بود که خداوند به شما روزی آمدیم و قصّه خود را به رسول خدا گفتیم، فرمود: روزی

 [.۱کرده بود ]

 دیگر حوادث سال پنجم هجرت

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

و « دیأس -جحش بن رئاب»دختر « زینب»ازدواج رسول خدا با دختر عمّه خویش:  -۱

 [.۲« ]عبد المطّلب»دختر « أمیمه»

عبد اللّه بن »دوانی در مدینه واقع شد و در این سال به دستور رسول خدا مسابقه اسب -۲

 [.۳هم در این مسابقه شرکت کرد ]« عمر

 سال ششم هجرت

 اشاره

دام ها بسیار است و ما هر ک[ شماره سریّه۴شود ]در این سال که سنة الاستئناس نامیده می

ها غالبا برای سرکوبی کسانی را به ترتیب در جای خود ذکر خواهیم کرد. این سریهّ

اند و پس از تحقیق و ساختهاند که بر ضدّ اسلام و مسلمین عدّه و عدّه فراهم میرفتهمی

 پرداختند.بررسی کامل گزارشهای رسیده به تعقیب آنان می

 از هجرت 59در دهم محرّم سال ششم در ماه  سریّه محمّد بن مسلمه أنصاری بر سر قرطاء

« قرطاء»را با سی سوار بر سر « محمّد بن مسلمه» -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

 )که تا مدینه« ضریّه»در ناحیه « بکرات»که در « بنی بکر بن کلاب»ای از طایفه

______________________________ 
 .۳0۹، ص ۴سیرة النبی، ج  -[۱]

 ، چاپ دار التراث. م.۲۱۷التنبیه و الاشراف، ص  -[۲]

 .۶۱، ص ۳تاریخ الخمیس، صحیح بخاری ج  -[۳]

 . م.۲۱۸التنبیه و الاشراف، ص  -[۴]

 ۴۲۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 هفت شب فاصله دارد( منزل داشتند فرستاد، و او را فرمود تا: بر ایشان غارت برد.

شد تا بر آنان غارت برد و کسانی از ایشان را و روز پنهان میرفت شب راه می« محمّد»
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کشت، و دیگران گریختند و متعرّض زنان نشد، و چهارپایان و گوسفندانی را به مدینه 

 [.۱آورد ]

خمس آنچه را که آورده بود جدا کرد و بقیّه را  -صلّی اللّه علیه و آله -پس رسول خدا

نوزده « محمّد»شتر را با ده گوسفند برابر گرفت. بین همراهان وی قسمت فرمود و هر 

 شب رفته بود و یک شب از محرّم مانده به مدینه رسید.

برخورد و بر « محارب»به کاروانی از « شربّه»در « محمّد بن مسلمه»نویسد: مقریزی می

آنان حمله برد و کسانی از ایشان را کشت و دیگران گریختند )و متعرّض زنان نشد( و 

را به عنوان بررسی فرستاد تا وضع « عبّاد بن بشر»ندان و شترانی به دست آورد و گوسف

بازگشت، بر آنان حمله برد و ده نفرشان « عبّاد»را بررسی کند و چون « بنی بکر بن کلاب»

 را کشت و صد و پنجاه شتر و ده هزار گوسفند غنیمت به دست آورد.

حنیفه( سرور  -)از طایفه بنی« بن أثال حنفی ثمامة»حلبی در ذیل این سریّه گرفتار شدن 

 گوید که:کند و میو اسلام آوردن او را به تفصیل ذکر می« یمامه»أهل 

پس از اسلام گفت: إنّ الکافر لیأکل فی سبعة « ثمامه»رسول خدا درباره کم خوردن 

ه تا ک« جهجاه غفاری»[. و همچنین درباره ۲أمعاء، و إنّ المسلم یأکل فی معی واحد ]

خورد و چون اسلام آورد کم خوراک شد. گفت: المؤمن یأکل فی معی کافر بود پر می

 واحد و الکافر یأکل فی سبعة أمعاء.

______________________________ 
 شتر و سه هزار گوسفند. ۱۵0[. ۱]

خورد و مسلمان در یک روده. کنایه از این است که کافر در هفت روده می -[۲]

 ء اسلام است. م.خوری جزکم

 ۴۲۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [1در ربیع الاول سال ششم ]« غمر»به « عکاّشة بن محصن»سریّه 
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را با چهل مرد از أصحاب « عکاّشة بن محصن أسدی» -صلی اللّه علیه و آله -رسول خدا

[ و او هم با شتاب رهسپار شد، امّا دشمن از رسیدن وی خبر یافت ۳[ فرستاد ]۲« ]غمر»به 

را طلیعه فرستاد « شجاع بن وهب»منزلگاهشان را خالی یافت، پس « عکاّشه»و گریخت و 

بانی از ایشان دست یافت و پایانشان را دید و تعقیب کرد و بر دیدهو او هم ردّ پای چهار

او را امان داد تا مسلمانان را بر چهارپایانی از عموزادگان خود راهنمائی کرد، در نتیجه 

دویست شتر به دست ایشان افتاد، پس آن مرد را رها کردند و شتران را به مدینه آوردند 

 و زدوخوردی پیش نیامد.

 [4در ربیع الآخر سال ششم ]« ذی القصّه»حمّد بن مسلمه به سریّه م

« مسلمه -محمّد بن» -صلّی اللّه علیه و آله -در ماه ربیع الآخر سال ششم بود که رسول خدا

و همراهان « محمّد[ »۵فرستاد ]« ذی القصّه»به « بنی عوال»و « بنی ثعلبه»را با ده نفر بر سر 

خوابیدند. دشمنان که صد نفر بودند، اطراف مسلمانان وی شبانه بر سر دشمن رسیدند و 

ها بر ایشان حمله بردند و همه را گرفتند و ساعتی تیراندازی کردند، سپس اعراب با نیزه

 حرکت افتادها بیدر میان کشته« محمّد»را کشتند و برهنه ساختند. خود 

______________________________ 
 ماه شصت و یکم هجری. -[۱]

 : غمره.۲۸۴، ص ۴سیرة النبی، ج  -[۲]

 غمر مرزوق: آبگاهی از بنی اسد، که تا فید دو روز راه فاصله داشت. -[۳]

 ماه شصت و دوم هجرت. -[۴]

 میل راه فاصله است. ۲۴میان ذی القصه و مدینه  -[۵]

 ۴۲۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 را برداشت و به مدینه برد.کرد او و مردی از مسلمانان که از آنجا عبور می

 سریّه سعد بن عباده خزرجی به غمیم ربیع الأوّل سال ششم
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 در ماه ربیع الأوّل سال ششم. -صلّی اللّه علیه و آله -گوید: رسول خدامسعودی می

 [.۱پیش رفتند ]« غمیم»را فرستاد و تا محلّی معروف به « سعد بن عباده خزرجی»سریّه 

 رّاح به دو کوه أجأ و سلمی ربیع الأوّل سال ششمسریّه أبو عبیدة بن ج

در ماه ربیع « سلمی»و « أجأ»به دو کوه « أبو عبیدة بن جرّاح»گوید: سریّه مسعودی می

 [.۲الأوّل سال ششم روی داد ]

 [3در ربیع الآخر سال ششم ]« ذی القصّه»سریّه أبو عبیدة بن جرّاح به 

و « بنی عوال»و « بنی ثعلبه»به دست « سلمهمحمّد بن م»پس از شهادت یافتن أصحاب 

را با چهل مرد « أبو عبیده» -صلّی اللّه علیه و آله -به مدینه، رسول خدا« محمّد»بازگشتن 

بر سر کشندگان مسلمانان فرستاد، امّا دشمن گریخته بود و کسی را ندیدند، و با شتران و 

 گوسفندانی به مدینه بازگشتند.

______________________________ 
 . م.۲۱۸التنبیه و الاشراف، ص  -[۱]

 . م.۲۱۹التنبیه و الاشراف، ص  -[۲]

 ماه شصت و دوم هجرت. -[۳]

 ۴۲۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [1در ربیع الآخر سال ششم ]« ذی القصّه»سریّه أبو عبیدة بن جرّاح به 

به قحطی گرفتار شده بود و از مراض که تا مدینه « أنمار»و « بنی ثعلبه»اند که: بلاد گفته

به « أنمار»و « ثعلبه»و « بنی محارب»را ابری فرا گرفت و « تغلمین»میل فاصله داشت تا  ۳۶

[ چرا ۲« ]هیفا»سرزمینهای ابری رهسپار شدند و تصمیم گرفتند که بر گله مدینه که در 

أبو عبیده »پس از نماز مغرب  -صلّی اللّه علیه و آله -ارت برند. رسول خداکرد غمی

ذی »را با چهل مرد از مسلمانان فرستاد. آنان رهسپار شدند و در تاریکی صبح به « جرّاح
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رسیدند و بر دشمنان غارت بردند، اما دشمنان به کوهها گریختند و مسلمانان از « القصّه

نها بر یک مرد از ایشان دست یافتند که او هم اسلام آورد و تعقیبشان عاجز ماندند و ت

ای که از ایشان برجای مانده بود به غنیمت گرفته آزاد شد. آنگاه چهارپایان و مختصر بنه

خمس آن را جدا کرده و بقیّه را  -صلّی اللّه علیه و آله -و به مدینه آوردند. رسول خدا

 [.۳بر ایشان قسمت فرمود ]

 [5[ در ماه ربیع الآخر سال ششم ]4بن حارثه به جموم ]سریّه زید 

« حارثه -زید بن»در ماه ربیع الآخر سال ششم هجرت،  -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

 [.۶رسید ]« جموم»رهسپار شد تا به « زید»فرستاد. « بنی سلیم»را بر سر 

______________________________ 
 ماه شصت و دوم هجرت. -[۱]

 . م.(.۱۳۷۶، چاپ بیروت ۸۶، ص ۲جائی در هفت میلی مدینه )طبقات ابن سعد، ج  -[۲]

 . م.۱۳۷۶، چاپ بیروت ۸۶، ص ۲طبقات ابن سعد، ج  -[۳]

 سرزمین بنی سلیم. -[۴]

 ماه شصت و دوم هجرت. -[۵]

ای است در طرف چپ بطن نخل و بطن نخل تا مدینه چهار منزل فاصله جموم ناحیه -[۶]

 . م.(.۱۳۷۶، چاپ بیروت، سال ۸۶، ص ۲قات، ج دارد )طب

 ۴۲۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

های ای از محلّهبرخورد کردند و او محلّه« حلیمه»به نام « مزینه»در آنجا مسلمانان به زنی از 

را به ایشان نشان داد، در آنجا شتران و گوسفندان و اسیرانی به دست آوردند، « بنی سلیم»

به مدینه بازگشت، رسول « زید بن حارثه»نیز از همان اسیران بود، چون « حلیمه»شوهر 

 خدا آن زن و شوهرش را آزاد کرد.

 [1سریّه زید بن حارثه به عیص جمادی الآخره سال ششم ]
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رسد. خبر یافت که کاروانی از قریش از طرف شام می -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

و هفتاد سوار به جلوگیری آن کاروان فرستاد، مسلمانان بر کاروان  زید بن حارثه را با صد

به دست ایشان افتاد « صفوان بن أمیّه»و هر چه در آن بود دست یافتند و نقره بسیاری از 

)شوهر زینب: « أبو العاص بن ربیع»ای از أهل کاروان را اسیر گرفتند، از جمله: و عدّه

به همسرش زینب: « أبو العاص»را به مدینه آورد. آنان « زید»دختر بزرگ رسول خدا( 

دختر رسول خدا پناه برد و زینب او را پناه داد، و پس از نماز بامداد رسول خدا، در 

را پناه دادم. رسول خدا گفت: من از این امر « أبو العاص»مسجد فریاد کرد که: من 

گرفته « أبو العاص»آنچه را از دهیم و خبرم و هر کس را پناه دادی ما هم به او پناه میبی

 بودند به او بازداد.

 [2غزوه بنی لحیان در ماه جمادی الأولی سال ششم ]

 اشاره

 گوید: رسول خدا ذی حجّه )سال پنجم( و محرّم و صفر و دو ماهابن اسحاق می

______________________________ 
 ماه شصت و چهارم هجرت. -[۱]

بن سعد و مسعودی آن را در هلال ربیع الاول سال ششم ماه شصت و سوم هجرت. ا -[۲]

 . م.(.۲۱۸. التنبیه و الاشراف، ص ۷۸، ص ۲اند )طبقات، ج نوشته

 ۴۲۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

«( قریظه -بنی»ربیع را در مدینه اقامت گزید، و در جمادی الأولی )شش ماه پس از جنگ 

[ ۱رفت ]« لحیان -بنی»عدیّ و همراهانش بر سر به خونخواهی شهدای رجیع: خبیب بن 

 خواهد به شام رود تا بتواند دشمن را غافلگیر کند.و چنان وانمود کرد که می

به این منظور از مدینه بیرون رفت و به قول ابن هشام:  -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

 [.۲را جانشین گذاشت ]« عبد اللّه بن أمّ مکتوم»
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 ل خدا )ص(خطّ سیر رسو

[، ۵[ و بتراء، آنگاه به طرف دست چپ از طریق بین ]۴[، مخیض ]۳« ]غراب»در آغاز به 

صخیرات الیمام روانه شد، سپس جادّه مستقیم مکّه را در پیش گرفت و با شتاب پیش 

فرود آمد، « سایه»در جائی به نام « بنی لحیان»[ منزلگاه ۶« ]غران»رفت تا در سرزمین می

 خبر یافته و به کوهها گریخته بود.امّا دشمن 

سرازیر « عسفان»به همراهان خود گفت: اگر به طرف  -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

کردند که قصد مکّه داریم، پس با دویست مرد از یاران شدیم، أهل مکّه گمان میمی

کراع »تا  فرود آمد و دو سوار از أصحاب را فرستاد که« عسفان»خویش رهسپار شد و در 

 پیش رفتند و سپس بازگشتند و آنگاه رو به مدینه گذاشت.« الغمیم

 گفت که: از رسول خدا شنیدم که چون آهنگمی« جابر بن عبد اللّه أنصاری»

______________________________ 
 با دویست مرد که بیست اسب داشتند. -[۱]

 ه. م. ۱۳۵۵، چاپ مصطفی الحلبی ۲۹۲، ص ۳سیره ابن هشام، ج  -[۲]

 . م.(۲00کوهی است در ناحیه مدینه، در راه شام )جوامع السیره، ص  -[۳]

 : محیص )به حاء و صاد مهمله( م.۲۹۲، ص ۳سیره ابن هشام، چاپ حلبی، ج  -[۴]

 : یین )با دو یاء(. م.۲00، ۱0۸جوامع السیره، چاپ دار المعارف، ص  -[۵]

 پنج میل فاصله دارد. وادی میان أمج و عسفان، که تا عسفان -[۶]

 ۴۲۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

آئبون تائبون إن شاء اللّه، لربّنا حامدون، أعوذ باللّه »گفت، بازگشتن به مدینه را کرد، می

 [.۱« ]من و عشاء السفر و کآبة المنقلب، و سوء المنظر فی الأهل و المال

 الأولی سال ششم سریّه أبو بکر بن أبی قحافه به غمیم در جمادی
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، أبو بکر را با ده «عسفان»از  -صلّی اللّه علیه و آله -گوید که: رسول خداابن سعد می

پیش رفتند و سپس « غمیم»سوار فرستاد تا قریش را بدین وسیله مرعوب سازد و آنان تا 

 [.۲آن که به دشمنی برخورد کنند بازگشتند ]بی

 الأولی سال ششم سریّه عمر بن خطّاب بر سر قاره جمادی

 -صلّی اللّه علیه و آله -بود که رسول خدا« بنی لحیان»گوید: در همین غزوه مسعودی می

فرستاد و آنها نیز به کوه گریختند « قاره»ای بر سر را با سریهّ« عمر بن خطّاب»به قولی: 

[۳.] 

______________________________ 
گردیم، به جانب یعنی به خواست خدا برمی ۲۹۳ -۲۹۲، ص ۳سیره ابن هشام، ج  -[۱]

کنیم، پناه بر خدا از مشقت سفر و اندوه بازگشت کنیم، او را ستایش میخدا بازگشت می

 و دید بد در اهل و مال. م.

 . م.۷۹، ص ۲طبقات، ج  -[۲]

 . م.۲۱۸التنبیه و الاشراف، ص  -[۳]

 ۴۲۸م، آیتی ،متن،ص:تاریخ پیامبر اسلا

 سریّه هلال بن حارث مزنی بر سر بنی مالک بن فهر جمادی الأولی سال ششم

بنی مالک »را بر سر « هلال بن حارث مزنی»به قول مسعودی: در همین غزوه. رسول خدا 

 [.۱بر آنها دست نیافت ]« هلال»فرستاد، امّا دشمن گریخت و « بن فهر

 ر بنی حارث بن کنانه جمادی الأولی سال ششمسریّه بشر بن سوید جهنی بر س

بنی »را بر سر « سوید -بشر بن»بود که رسول خدا، « بنی لحیان»به قول مسعودی: در غزوه 

 [.۲فرستاد ]« حارث بن کنانه
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 [4[ در تعقیب عیینة بن حصن فزاری در جمادی الأولی سال ششم ]3غزوه ذی قرد ]

 اشاره

بازگشت، « بنی لحیان»از غزوه  -صلّی اللّه علیه و آله -نویسد: رسول خداابن اسحاق می

با سوارانی از « فزاری -عیینة بن حصن بن حذیفة بن بدر»اماّ چند شبی بیش نگذشت که 

 -صلّی اللّه علیه و آله -بر شتران ماده شیرده رسول خدا« غطفان»

______________________________ 
 . م.۲۱۸التنبیه و الاشراف، ص  -[۱]

 مرجع سابق. م. -[۲]

 شود.این غزوه، غزوه غابه و غزوه فزع نیز نامیده می -[۳]

ماه شصت و سوم هجرت، مسعودی و ابن سعد آن را در ماه ربیع الاول سال ششم  -[۴]

 . م.(.۸0، ص ۲، طبقات، ج ۲۱۸اند )التنبیه و الاشراف، ص نوشته

 ۴۲۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 را کشتند و زنش را با خود بردند.« بنی غفار»ارت بردند و مردی از غ« غابه»در 

از رسول خدا اجازه خواست که « أبو ذرّ»اند: بر حسب آنچه مقریزی و دیگران نوشته

شترهای شیرده رسول خدا را سرپرستی کند و رسول خدا به او گفت « غابه»برود و در 

آمدی رخ دهد. چون ترسم پیشنیستم و میو همراهان وی ایمن « عیینه»که: من از ناحیه 

ریزند و پسرت روی و روزی میبینم که میبیشتر اصرار کرد به وی فرمود: می« أبو ذرّ»

با زن و « أبو ذرّ»گردی. برند و با عصای خویش نزد من بازمیکشند و زنت را میرا می

رسول خدا حمله برای بردن بیست شتر « عیینة بن حصن فزاری»پسرش رفت و روزی که 

 برد، پسرش کشته شد و زن او را بردند.

بود که با تیر « سلمة بن عمرو بن أکوع أسلمی»نخستین کسی از أصحاب که خبر یافت، 

که اسبش را « طلحة بن عبید اللّه»شد و غلامی از آن « غابه»و کمان خویش رهسپار 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

لا رفت بعضی از سواران دشمن کشید همراه وی بود، امّا هنگامی که بر ثنیّة الوداع بامی

 بالا رفت و فریاد زد:« سلع»ای از کوه را دید و بیدرنگ بر ناحیه

کرد [ و سپس دشمن را تعقیب کرد و خود را به آنها رساند و تیراندازی می۱« ]وا صباحاه»

 [.۲گفت: خذها و أنا ابن الأکوع و الیوم یوم الرّضع ]و می

 را شنید و در مدینه ندای:« سلمه»فریاد  -لهصلّی اللّه علیه و آ -رسول خدا

[ در داد و بامداد ۴« ]یا خیل اللّه ارکبی»[ و برای اولین بار ندای: ۳« ]الفزع، الفزع»

چهارشنبه پیش از همه به تعقیب دشمن بیرون شد و سواران أصحاب هم از پی وی 

عبّاد »ملحق شد، سپس [ به رسول خدا ۵« ]مقداد بن عمرو»شتافتند، و پیش از همه سواران 

 بن
______________________________ 

خبرند گفته ای است که برای برحذر داشتن کسانی که از دشمن خود بیکلمه -[۱]

 ، چاپ بیروت. و نهایه ابن اثیر(. م.۴، ص ۳شود )رجوع شود به: سیره حلبیّه، ج می

 مردم پست فطرت است. م. بگیر این را من فرزند أکوع هستم، و امروز روز هلاک -[۲]

 فریاد فریاد. م. -[۳]

 ای سواران خداوند سوار شوید. م. -[۴]

 معروف به مقداد بن أسود، حلیف بنی زهره، سوار بر بعزجه، و به قولی: -[۵]

 سبحه.

 ۴۳0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 د الأشهل(.[ )از بنی کعب بن عب۲« ]سعد بن زید»[ )از بنی عبد الأشهل(، ۱« ]بشر

بن  -[ )از بنی أسد۴« ][ )از بنی حارثة بن حارث(، عکاّشة بن محصن۳« ]أسید بن ظهیر»

[ ۶« ]بن ربعی -أبو قتاده: حارث»[ )از بنی أسد بن خزیمه(، ۵« ]محرز بن نضله»خزیمه(، 

[ )از بنی زریق(، اینان همگی اسب سوار ۷« ]أبو عیّاش: عبید بن زید»)از بنی سلمه( و 

 کرد.که پیاده دشمن را تعقیب می« سلمه»، مگر بودند
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 -و به قول دیگر« مقداد بن عمرو»چون اصحاب نزد رسول خدا فراهم آمدند، به قولی: 

را امارت سریّه داد و فرمود: در تعقیب دشمن « سعد بن زید أشهلی»: -شاید صحیحتر

 رهسپار شو، تا من هم همراه اصحاب برسم.

را در مدینه جانشین گذاشت « عبد اللّه بن أمّ مکتوم» -یه و آلهصلّی اللّه عل -رسول خدا

 اش مأمور پاسبانی مدینه کرد.را با سیصد مرد از قبیله« سعد بن عباده»و 

تاختند و با رسیدن اصحاب ده شتر را « ذی قرد»رسول خدا و أصحاب، در پی دشمن تا 

 ف کشته شدند.پس گرفتند و در زدوخوردهائی که پیش آمد کسانی از دو طر

______________________________ 
 سوار بر لمّاع. -[۱]

 سوار بر لاحق. -[۲]

 سوار بر مسنون. -[۳]

 سوار بر ذو للّمّه. -[۴]

سوار بر اسب محمود بن مسلمه: ذو اللمه )بعضی نام این اسب را جناح، یا سرحان  -[۵]

 . م.(.۱و پاورقی  ۲0۳اند. جوامع السیره، ص ذکر کرده

. ۲0۳[، جوامع السیره: جروه، ص ۲۹۶، ص ۳سوار بر حزره. )ابن هشام: حزروه ]ج  -[۶]

 م.(.

 سوار بر جلوه. -[۷]

 ۴۳۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 شهداء غزوه ذی قرد

گفتند و بر می« قمیر»و نیز « أحزم»محرز بن نضله )از بنی أسد بن خزیمه( که او را  -۱

[ نام داشت سوار شد و خود را به دشمن رسانید ۱« ]ذو اللّمّه»که  «محمود بن مسلمه»اسب 

 به شهادت رسید.« عیینه -عبد الرحمن بن»و سر راه بر آنان گرفت و سرانجام به دست 
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 [.۲وقّاص بن مجزّز مدلجی، که ابن هشام او را نیز از شهدای این غزوه نوشته است ] -۲

که مردی از « مقیس بن صبابه»ن بکر( برادر هشام بن صبابة بن حزن )از بنی لیث ب -۳

 أنصار به گمان آن که از دشمنان است او را کشت.

 های دشمنکشته

 او را کشت.« مقداد»یا « أبو قتاده»حبیب بن عیینة بن حصن، که  -۱

 کشته شد.« أبو قتاده»عبد الرحمن بن عیینه، که او نیز به دست  -۲

 أو بار. -۳

با « محصن -عکاّشة بن»پدر و پسر بر یک شتر سوار بودند و  عمرو بن أوبار، این -۴

 ای آن دو را به هم دوخت و هر دو را کشت.نیزه

 کشته شد.« أبو قتاده»مسعده، که به دست  -۵

 کشته شد.« مقداد»قرفة بن مالک بن حذیفة بن بدر، که به دست  -۶

______________________________ 
، ۲0۳: سرحان )ر. ک: جوامع السیره، ص ۵۴ابن اعرابی، ص جوامع السیره: جناح.  -[۱]

 ، چاپ دار المعارف(. م.۱و پاورقی 

 . م.۲۹۷، ص ۳ج  -[۲]

 ۴۳۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 نماز خوف

نماز خوف خواند، و یک شب و روز آنجا ماند و در میان « ذی قرد»رسول خدا در 

دند، به هر صد نفر یک شتر داد که برای خوراک أصحاب خود که پانصد یا هفتصد نفر بو

 -ذی»هم از مدینه چند بار خرما و ده شتر فرستاد که در « سعد بن عباده»خود بکشند. 

 به رسول خدا رسید.« قرد
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 بازگشت به مدینه

 رسول خدا پس از پنج روز که رفته بود، روز دوشنبه به مدینه بازگشت.

هم که او را اسیر « أبو ذرّ»ول خدا به مدینه، همسر پس از بازگشت رس«: أبو ذرّ»همسر 

که یکی از شترهای  -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا« قصواء»کرده و برده بودند، بر شتر 

ام که اگر گله بود رسید و پس از گزارشهائی که داد، گفت: ای رسول خدا! نذر کرده

 از جگر و کوهانش بخورم!. خدا مرا سوار بر این شتر نجات بخشد، او را بکشم و

دهی! خدا تو را سوار رسول خدا لبخندی زد و گفت: بد پاداشی است که به این شتر می

شود و بر این شتر نجات بخشد و آنگاه او را بکشی؟! نه در معصیت خدا نذری منعقد می

 ات بازگرد.نه در آنچه مال تو نیست، این شتر مال من است، به سلامتی به خانه

 [1بر سر بنی ثعلبه جمادی الآخره سال ششم ]« طرف»ه زید بن حارثه به سریّ

 را به فرماندهی پانزده مرد« زید بن حارثه» -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

______________________________ 
 ماه شصت و چهارم هجرت. -[۱]

 ۴۳۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

« مراض»که آبی است نزدیک « طرف»تا « زید»فرستاد و « لبهبنی ثع»از صحابه بر سر 

در سی و شش میلی مدینه پیش رفت و شتران و گوسفندانی غنیمت « نخیل»نرسیده به 

گرفت، امّا چون اعراب گریخته بودند، بی آن که جنگی روی دهد، پس از چهار شب 

 به مدینه بازگشت و بیست شتر غنیمت آورد.

 [1به حسمی بر سر جذام در جمادی الآخره سال ششم ]سریّه زید بن حارثه 

رسید در « جذام»گشت، چون به سرزمین دحیة بن خلیفه کلبی از نزد قیصر روم بازمی

[ بر وی ۳« ]هنید ضلعی -عوص بن»[ و پسرش ۲« ]هنید بن عوص»، «شنار»محلّی به نام 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

ای بر تن وی هنهتاختند و کالائی را که همراه داشت به غارت بردند و جز جامه ک

و پسرش « هنید»[ که قبلا اسلام آورده بودند بر ۴« ]بنی ضبیب»نگذاشتند. امّا چند نفر از 

تسلیم « دحیه»را از ایشان پس گرفته و به « دحیه»حمله بردند و کالای به غارت رفته 

صلّی اللّه  -رهسپار مدینه شد و آن چه را پیش آمده بود به رسول خدا« دحیه»کردند، 

 گزارش داد. -علیه و آله

فرستاد و « جذام»را با پانصد نفر بر « زید بن حارثه» -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

 پیمود و روزهاشبها راه می« زید»را نیز همراه وی بازگرداند. « دحیه»

______________________________ 
 ماه شصت و چهارم هجرت. -[۱]

 ه ق(. م. ۱۳۷۶، چاپ بیروت، سال ۸۸، ص ۲ج طبقات ابن سعد: عارض ) -[۲]

 از طایفه ضلیع، قبیله جذام. -[۳]

طایفه رفاعة بن زید جذامی که اندکی پیش از این پیش آمد از نزد رسول خدا با  -[۴]

کرد، نزد قوم خود بازگشت، و آنان هم به دین ای که ایشان را به اسلام دعوت مینامه

 اسلام درآمدند.

 ۴۳۴اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پیامبر 

« جذام»داشت. بامدادی که مردان سریّه به سرزمین « بنی عذره»شد و راهنمائی از پنهان می

و پسرش را کشتند و صد « هنید»رسیدند، بر آنان حمله بردند و کسانی از ایشان از جمله: 

ردانی از زن و کودک و هزار شتر و پنج هزار گوسفند اسیر و به غنیمت گرفتند. امّا م

دوشی و زنان رفتند، و گفتند: تو نشسته و بز می« رفاعة بن زید»بیدرنگ نزد « جذام»

 روند؟!به اسیری می« جذام»

 -صلّی اللّه علیه و آله -با چند نفر از قبیله خویش نزد رسول خدا« رفاعة بن زید جذامی»

ده و اسلام آورده بود نزد وی آم« رفاعه»ای را که رسول خدا در موقعی که آمدند و نامه

ای است که پیش از این برای او و قومش نوشته بود تقدیم داشت، و گفت: این همان نامه
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 نوشته شده و اکنون نقض گردید.

 رسول خدا دستور داد تا نامه را بلند خواندند و آنگاه پرسید چه پیش آمده است؟

« رفاعة بن زید»چه کنم؟  هاچون پیش آمد را به عرض رساندند، سه بار گفت: با کشته

کنیم و نه حرامی دانی: نه حلالی را بر تو حرام میگفت: ای رسول خدا! تو خود بهتر می

سازیم. و به روایت دیگر: گفت: نه حلالی را بر ما حرام کن و نه را برای تو حلال می

 حرامی را برای ما حلال ساز.

ها را آزاد کن و هر کس هم نده[ گفت: ای رسول خدا! ز۱« ]أبو زید بن عمرو»سپس 

کشته شده )خون( او زیر این دو پای من است )یعنی: از آن صرفنظر کردیم( رسول خدا 

 راست گفت، ای علیّ! خود سوار شو و همراه ایشان برو.« أبو زید»گفت: 

برد. رسول خدا گفت: شمشیر مرا بگیر و با خود ببر، فرمان من نمی« زید»علیّ گفت: 

یر خود را به علی داد. علیّ گفت: شتری ندارم که سوار شوم. او را بر شتری آنگاه شمش

سوار کردند و رهسپار شدند، و علیّ مأمور شد که « مکحال»به نام « ثعلبة بن عمرو»از آن 

 زنان و کودکان و اموالشان را به ایشان پس دهد.

« شمر»به نام « أبو وبر»ران را دیدند که بر شتری از شت« زید بن حارثه»در بین راه فرستاده 

 -سوار بود و برای بشارت رهسپار مدینه بود، بیدرنگ او را از شتر پیاده کردند و علیّ

 شتر را به ایشان پس داد. مرد شتر سوار به علی گفت: چرا مرا پیاده -علیه السلام

______________________________ 
 نسخه اصل: ابو یزید بن عمرو -[۱]

 ۴۳۵بر اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پیام

گفت: شتر مال ایشان است، مال خود را شناختند و پس  -علیه السلام -کردند؟ علیّ

 گرفتند.

و سریّه « زید»به « ذی المروه»میان مدینه و « فیفاء الفحلتین»سپس رهسپار شدند و در 

 رسیدند و هر چه در دست ایشان بود پس گرفتند و به صاحبانش مسترد داشتند.
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در ماه رجب سال « أمّ قرفه»و « بنی فزاره»سریّه اول زید بن حارثه به وادی القری بر سر 

 [1ششم ]

« زید بن حارثه» -صلّی اللّه علیه و آله -به گفته ابن اسحاق و طبری و مسعودی: رسول خدا

ه علیه مسلمین فراهم شد« وادی القری»که در « بنی فزاره»ای بر سر را به فرماندهی سریّه

به زد و خورد کشید، و کسانی از أصحاب « بنی فزاره»بودند فرستاد، کار این سریّه با 

ها جان بدر برد. در همین سریّه بود که به شهادت رسیدند و خود او از میان کشته« زید»

 [.۳[ به شهادت رسید ]۲« ]ورد بن عمرو بن مداش»

 [.۴داده است ] به روایت صاحب طبقات: این سریّه در رجب سال ششم روی

 سریّه زید بن حارثه به مدین

 از مادرش فاطمه: دختر« عبد اللّه بن حسن بن حسن»به روایت ابن هشام از 

______________________________ 
 ماه شصت و پنجم پس از هجرت. -[۱]

 . م.(.۲۶۵، ص ۴یکی از بنی سعد بن هذیل، یا به گفته ابن هشام: سعد بن هذیم )ج  -[۲]

. التنبیه و الاشراف، ۱۵۵۷، ص ۳. تاریخ طبری، ج ۳۶۵، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۳]

 . م.۲۱۹ص 

 . م.۸۹، ص ۲ج  -[۴]

 ۴۳۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

را به « زید بن حارثه» -صلّی اللّه علیه و آله -: رسول خدا-علیه السلام -«حسین بن علیّ»

و برادرش نیز همراه  -علیه السلام - بن أبی طالبمولای علیّ« ضمیره»فرستاد و « مدین»

به مدینه آورد، چون اسیران فروخته « میناء»نشین اسیرانی از مردم ساحل« زید»او بودند 

ای که میان شدند و میان مادران و فرزندانشان تفرقه افتاد، رسول خدا دید که در اثر تفرقه

ه: مادران و فرزندانشان را جز با هم کنند، دستور داد کایشان افتاده است گریه می
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 نفروشند.

 دهد.تاریخ این سریّه را ابن هشام به دست نمی

 [1سریّه عبد الرحمن بن عوف به دومة الجندل بر سر بنی کلب در شعبان سال ششم ]

ای عبد الرّحمن بن عوف را با سریّه -صلّی اللّه علیه و آله -در شعبان این سال، رسول خدا

فرستاد و به روایت ابن اسحاق: بلال را فرمود تا: لوا را به وی دهد، « دومة الجندل»به 

لوا را بگیر و همه در راه خدا رهسپار جهاد شوید، «! عوف»ای پسر »آنگاه چنین گفت: 

خدا کافر شده بجنگید، خیانت نکنید، مکر نورزید، کسی را مثله نکنید،  با هر کس به

 [.۲« ]کودکی را نکشید، عهد خدا و رفتار پیامبرش در میان شما همین است

فرستاد و فرمود که: اگر دعوت تو را پذیرفتند، دختر « بنی کلب»رسول خدا او را بر سر 

« الجندل -دومة»گرفت و رهسپار شد تا به  لوا را« عبد الرحمن»سرورشان را به زنی بگیر. 

«: کلبی -أصبغ بن عمرو»کرد. پس رسید و سه روز آنجا ماند و به اسلام دعوتشان می

اش به دین اسلام در آمدند و سرورشان که مسیحی بود اسلام آورد و بسیاری از قبیله

« أصبغ»دختر « ضرتما»با « عبد الرحمن»دیگران با قبول جزیه به کیش خود باقی ماندند. 

 [.۳همواست ]« أبو سلمة بن عبد الرّحمن»ازدواج کرد و او را به مدینه آورد. مادر 

______________________________ 
 ماه شصت و ششم پس از هجرت. -[۱]

 ه. م. ۱۳۵۵، چاپ مصطفی الحلبی، سال ۲۸0، ص ۳سیره ابن هشام، ج  -[۲]

 ه. م. ۱۳۷۶، چاپ بیروت ۸۹، ص ۲طبقات، ج  -[۳]

 ۴۳۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

از بابت یک چهارم از یک « عبد الرحمن»به گفته یعقوبی: همین زن بود که پس از مرگ 

 [.۱)چه او را چهار زن بود( هشتاد هزار دینار گرفت ]« عبد الرحمن»هشتم ثروت 

 [2در شعبان سال ششم ] سریّه علیّ بن أبی طالب علیه السلام به فدک بر سر بنی سعد بن بکر
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اند، تا فراهم گشته« بنی سعد بن بکر»خبر یافت که  -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

را با صد مرد بر سر ایشان فرستاد. « علیّ بن أبی طالب»یهودیان خیبر را کمک دهند، پس 

 -«فدک»و « خیبر»آبگاهی میان  -«همج»شد، تا به پیمود و روز پنهان میعلیّ شب راه می

[، آنجا به وسیله مردی که امانش دادند جای دشمن را شناختند و بر آنان حمله ۳رسید ]

هایشان با خانواده« بنی سعد»بردند و پانصد شتر و دو هزار گوسفند غنیمت گرفتند و 

خمس غنائم را جدا کرد و بقیّه را میان اصحاب خود قسمت  -علیه السلام -گریختند. علیّ

 آن که جنگی روی دهد به مدینه بازگشت.فرمود و بی

 [5[ در شعبان سال ششم ]4غزوه بنی المصطلق ]

 اشاره

 در شعبان سال ششم، -صلّی اللّه علیه و آله -گوید: رسول خداابن اسحاق می

______________________________ 
 ه. م. ۱۳۷۹، چاپ بیروت ۷۵، ص ۲تاریخ، ج  -[۱]

 جرت.ماه شصت و ششم پس از ه -[۲]

 . م.(.۹0، ص ۲از فدک تا مدینه شش روز راه است )طبقات، ج  -[۳]

 شود.این غزوه، غزوه مریسیع هم نامیده می -[۴]

اند ماه شصت و ششم پس از هجرت، مسعودی و ابن سعد، شعبان سال پنجم گفته -[۵]

 . م.(.۶۳، ص ۲. طبقات، ج ۲۱۵)التنبیه و الاشراف، ص 

 ۴۳۸ی ،متن،ص:تاریخ پیامبر اسلام، آیت

و به قولی: « أبو ذرّ غفاری»از قبیله خزاعه شد و « بنی المصطلق»رهسپار جنگ با طایفه 

[ را در مدینه جانشین گذاشت. بنی مصطلق، خزاعی و از حلفای ۱« ]نمیلة بن عبد اللّه لیثی»

 -واقع در هشت منزلی مدینه -که تا فرع« مریسیع»بنی مدلج بودند و بر سر چاهی به نام 

 در حدود یک روز راه فاصله داشت، منزل داشتند.

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

قبیله خویش و هر که را توانست از عرب « حارث بن أبی ضرار«: »بنی مصطلق»رئیس 

فراهم سازد به جنگ رسول خدا دعوت کرد، و آنان هم دعوت او را پذیرفتند و برای 

 آماده شدند.« حارث»جنگ با رسول خدا به رهبری 

را برای تحقیق و « بریدة بن حصیب أسلمی»تن از این تصمیم، رسول خدا با خبر یاف

« حارث»رهسپار شد و با سرورشان « بنی مصطلق»به سوی « بریده»رسیدگی فرستاد. 

گفتگو کرد و نزد رسول خدا بازگشت و ضمن گزارش، صحّت خبری را که رسیده بود 

 تأیید کرد.

اند و مسلمانان بیدرنگ به راه فرا خو« بنی مصطلق»رسول خدا مردم را برای جنگ با 

 افتادند و سی اسب )ده اسب از مهاجرین و بیست اسب از أنصار( هم با خود بردند.

کردند، در این غزوه، ای با رسول خدا همراهی نمیمردمی هم از منافقین که در هیچ غزوه

 همراه شدند.

 تاریخ حرکت: روز دوشنبه دوم شعبان رسول خدا از مدینه حرکت کرد.

و همراهان وی با خبر یافتن از این که رسول خدا به سوی ایشان « حارث بن أبی ضرار»

رهسپار شده و جاسوسی را که برای تحقیق و بررسی وضع رسول خدا فرستاده بودند 

کشته است، سخت ترسان و هراسان شدند و کسانی که از دیگر قبایل عرب همراه وی 

 بودند، متفرّق گشتند.

______________________________ 
 . م.(.۶۳، ص ۲و به قول صاحب طبقات: زید بن حارثه )ج  -[۱]

 ۴۳۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 آغاز جنگ

همراه « أمّ سلمه»و « عایشه»پیش رفت و همانجا خیمه برپا داشت و « مریسیع»رسول خدا تا 

رسول خدا اصحاب وی بودند. صفهای جنگ آراسته شد و پس از ساعتی تیراندازی 
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خود را فرمود تا: همداستان حمله کردند و یک نفر از افراد دشمن هم نتوانست فرار کند، 

ده نفرشان کشته شدند و دیگران اسیر گشتند، از مسلمانان جز یک نفر به شهادت نرسید، 

که او را دشمن « عبادة بن صامت»بود که به دست مردی از قبیله « هشام بن صبابه»وی 

 نداشت به شهادت رسید.پمی

 اسیران و غنائم

اسیر شدند و شتران و گوسفندان ایشان غنیمت « بنی مصطلق»مردان و زنان و کودکان 

ای مسلمانان گردید. رسول خدا فرمود تا: اسیران را شانه بستند و کودکان را در ناحیه

 مود تا:را بر ایشان گماشت، و نیز فر« بریدة بن حصیب أسلمی»فراهم ساختند و 

« محمیة بن جزء»را بر آن گماشت و « شقران»آوری کردند و مولای خود غنائم را جمع

 را فرمود تا: خمس را جدا کند و ترتیب سهام مسلمانان را بدهد.

اسیران و شتران و گوسفندان را قسمت کردند و هر شتری را با ده گوسفند برابر شمردند 

روختند، اسب را دو سهم و سوار را یک سهم و پیاده و اثاثیه کم ارزش را هم به مزایده ف

دویست خانواده بودند و دو هزار شتر و پنج « بنی مصطلق»را هم یک سهم دادند. اسیران 

 هزار گوسفندشان غنیمت مسلمانان شد.

 نزاع مهاجر و أنصار

 جهجاه بن»بود که « مریسیع»به گفته ابن اسحاق: هنوز رسول خدا بر سر آب 

 ۴۴0مبر اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پیا

«: جهنی -سنان بن وبر»کشید با که اسب او را می« عمر بن خطّاب»مزدور «: مسعود غفاری

أنصار را به کمک « جهنی»بر سر آب زد و خورد کردند، « بنی عوف بن خزرج»حلیف 

به کمک ایشان « خزرج»و « أوس»و « قریش»مهاجران را، قبایل « جهجاه»خواست و 
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د و شمشیرها کشیده شد، امّا به وساطت مردانی از مهاجر و أنصار سنان که جهجاه شتافتن

 او را زده بود، از حقّ خود صرف نظر کرد و نزاع از میان برخاست.

 نفاق عبد اللّه بن أبیّ 

، «جهجاه»و مخصوصا از این که « سنان»و « جهجاه»از پیش آمد نزاع « عبد اللّه بن أبیّ»

زید »د، خشم گرفت و در حضور جمعی از مردان قبیله خود، از جمله: را زده بو« سنان»

که جوانی نورس بود، گفت: آیا کار به جائی کشیده است که اینان در سرزمین « بن أرقم

ما و در شهر ما بر ما برتری جویند و در مقابل ما ایستادگی کنند؟ این کاری است که 

که: مثل ما و این مهاجران قریش همان است ایم، به خدا قسم خودمان بر سر خود آورده

 [.۱اند: سمّن کلبک بأکلک ]که گفته

ایم، این مهاجران زبون و به خدا قسم که: اگر به مدینه بازگردیم، ما که عزیزان مدینه

کنیم. آنگاه رو به مردان قبیله خویش کرد و گفت: شما خود با خود بیچاره را بیرون می

های خود جای دادید و هر چه داشتید میان خود ا در شهر و خانهاید، اینان رچنین کرده

داشتید به جای و ایشان قسمت کردید، به خدا قسم: اگر مال خود را از ایشان دریغ می

 رفتند.دیگر می

______________________________ 
سزای »یا  «اتّق شرّ من أحسنت إلیه»سگت را فربه کن تا تو را بخورد. ظاهرا از قبیل  -[۱]

 باشد. م.می« مرده را که به حال خود گذاری کفن خود را بیالاید»و یا « نیکی بدی است

 ۴۴۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 گزارش زید بن أرقم

را شنید و نزد رسول خدا رفت و هنگامی که از کار جنگ « عبد اللّه»گفتار « زید بن أرقم»

 را به وی گزارش داد.« عبد اللّه»آمیز نفاق با دشمن فراغت یافته بود گفتار
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را بفرما تا: عبد اللّه را بکشد. رسول خدا « عبّاد بن بشر»که در آنجا بود گفت: « عمر»

 کشد؟!گفت: چگونه دستوری دهم که مردم بگویند: محمّد اصحاب خود را می

 فرمان حرکت

کرد که معمولا حرکت نمی داد، رسول خدا در ساعتی« زید بن أرقم»در اثر گزارشی که 

شرفیاب شد « أسید بن حضیر»دستور حرکت داد، و چون خود و أصحاب به راه افتادند، 

ای؟ گفت: و سلام کرد و گفت: ای پیغمبر خدا! چرا در این ساعت نامناسب به راه افتاده

چه گفته است؟ گفت: مگر چه گفته است؟ رسول « عبد اللّه بن أبیّ»ای که مگر نشنیده

خدا گفت: این طور پنداشته است که هرگاه به مدینه بازگردد عزیزان مدینه )یعنی أنصار( 

گفت: به خدا « أسید بن حضیر»بیچارگان مدینه )یعنی مهاجران( را بیرون خواهند کرد. 

را از مدینه بیرون کنی، به خدا « عبد اللّه»توانی قسم: تو ای رسول خدا! اگر بخواهی می

وست و عزیز توئی. سپس گفت: ای رسول خدا! با وی مدارا کن، به خدا قسم که: ذلیل ا

ساختند، اش تاج شاهی برای او میقسم: هنگامی خداوند تو را به سوی ما فرستاد که قبیله

 ای.پندارد که تو پادشاهی را از دست وی بیرون کردهو این طور می

 گرفتاری زید بن أرقم

نزد رسول خدا رفت و قسم خورد « زید بن أرقم»فتن از گزارش با خبر یا« عبد اللّه بن أبیّ»

 که: چنان سخنانی نگفته است. و چون در میان قبیله خود بزرگ و محترم بود،

 ۴۴۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 مردان أنصار که در حضور رسول خدا بودند، از راه طرفداری و حمایت از او گفتند:

اشتباه کرده و گفتار عبد اللّه را درست حفظ نکرده،  -ید بن أرقمیعنی: ز -شاید این پسر

 و در نقل آن گرفتار خبط و خطا شده است.

 از مریسیع تا مدینه
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چون « أبیّ -عبد اللّه بن»رسول خدا به منظور آن که مردم را مشغول کند و دیگر در قصّه 

ای آن روز را تا موقعی که و چرا نکنند، آن روز را تا شب و آن شب را تا بامداد و فرد

داد به حرکت ادامه داد، و بعد که اجازه داد اصحاب فرود گرمی آفتاب مردم را آزار می

در « نقیع»آمدند، بیدرنگ به خواب رفتند. سپس رهسپار مدینه شد و اندکی بالای 

شد فرود آمد، و چون از آنجا حرکت کرد، از [ گفته می۲« ]بقعاء»آبگاهی که به آن 

رفت و پناهی برای منافقان بود [ که از بزرگان یهود به شمار می۱« ]رفاعة بن زید»گ مر

 و همان روز در مدینه مرده بود خبر داد.

 تفاوت پسر با پدر

شنید که پدرش نفاق خویش را آشکار ساخته، و نسبت به « عبد اللّه بن عبد اللّه بن أبیّ»

رسول خدا و مهاجران، سخنانی ناروا گفته است، بیدرنگ پیش از دیگران به راه افتاد و 

کنم تا بر سر راه پدر ایستاد و چون او را دید، شترش را خواباند و گفت: تو را رها نمی

که ذیل و زبون توئی و عزیز و بزرگوار محمّد است. در این میان رسول  بدانی و بفهمی

خدا رسید و گفت: دست از وی بدار، به جان خود سوگند تا: در میان ما باشد، البتّه با 

 کنیم.وی به نیکی رفتار می

 امنزد رسول خدا آمد و گفت: شنیده« عبد اللّه بن عبد اللّه»به روایت ابن اسحاق: 

______________________________ 
 از یهودیان بنی قینقاع. -[۱]

 (. م.۱۳۷۶چاپ بیروت  ۲۹۹ص  ۵معجم البلدان: نقعاء )ج  -[۲]

 ۴۴۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

خواهی پدرم را به کیفر آنچه گفته است بکشی، اگر ناچار این کار شدنی است، که: می

دانند می« خزرج»را نزد تو آورم، به خدا قسم: قبیله مرا بفرما تا: خود او را بکشم و سرش 

ترسم که که در میان آن قبیله مردی نیکوکارتر از من نسبت به پدرش نبوده است، امّا می
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دیگری را مأمور کشتن وی فرمائی و نتوانم کشنده پدرم را ببینم که در میان مردم راه 

ا به جای کافری کشته باشم و به کیفر رود و او را بکشم و در نتیجه مردی با ایمان رمی

 این گناه به دوزخ روم.

کنیم و تا در میان ما بماند با وی به نیکی رفتار رسول خدا گفت: نه، با وی مدارا می

زد، خود مردان خواهیم کرد. بعدها چنان شد که هرگاه کار ناپسندی از وی سرمی

که پیشنهاد « عمر بن خطّاب»ا به کردند و رسول خداش او را ملامت و سرزنش میقبیله

؟ به خدا قسم: اگر آن روز که گفتی: او را «عمر»بینی کشتن او را داده بود گفت: می

شدند، ولی اگر بکش، او را کشته بودم، کسانی به خاطر او آزرده خاطر و رنجیده می

 کشند.امروز دستور دهم همانان او را می

 سوره منافقون یا فرج زید بن أرقم

زید »گفتار ناروای خود را انکار کرد و بر دروغ گفتن « عبد اللّه بن أبیّ»پس از آن که 

« زید»اصرار ورزید و قسم خورد و بزرگان أنصار هم از وی طرفداری کردند، و « بن أرقم

را به عذر آن که کودک است، به خطا و اشتباه در نقل نسبت دادند، کار زید بسیار دشوار 

این و آن گرفتار آمد، امّا خدای متعال راضی نشد که به خاطر مردی شد و به ملامت 

دروغگو و منافق، کودکی امین و راستگو، مورد ملامت و سرزنش مردم قرار گیرد، و 

نزد رسول خدا شرمنده و سرافکنده باشد لذا سوره منافقون را نازل کرد، و گفتار ناروای 

ت: یَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعنْا إِلَی الْمَدِینَةِ، لَیُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ را در آن سوره بازگف« عبد اللّه بن أبیّ»

 [.۱مِنْهَا الْأذََلَّ ]

______________________________ 
گویند: به خدا سوگند اگر به مدینه بازگردیم، عزیزتر، . می۸سوره منافقون، آیه  -[۱]

 کند. م.تر را از مدینه بیرون میذلیل

 ۴۴۴مبر اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پیا
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 [.۱و نیز: هُمُ الَّذِینَ یَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلی مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّی یَنْفَضُّوا ]

خداوند متعال در همان آغاز سوره به دروغگوئی منافقان گواهی داد و دروغ بودن 

ه: ظاهر فریبنده این منافقان قسمهای ایشان را آشکار ساخت و رسول خود را توجه داد، ک

تو را مغرور نکند و او را فرمود که: دشمن تو همین منافقانند، از ایشان برحذر باش، و 

 آمیز ایشان را باور مکن.گفتار نفاق

 داستان مقیس بن صبابه

به دست یکی از مسلمانان که « بنی مصطلق»در جنگ « هشام بن صبابه»قبلا گفته شد که: 

از مکّه به مدینه « مقیس بن صبابه»کرد کشته شد، برادرش: دشمنان تصور می او را یکی از

ام تا دیه برادرم را آمد و اظهار اسلام کرد و گفت: ای رسول خدا! مسلمان شده و آمده

را به او « هشام»که به خطا کشته شده مطالبه کنم. رسول خدا فرمود تا: دیه برادرش، 

مدینه ماند و سپس بر کشنده برادرش حمله برد و او را مدت کوتاهی در « مقیس»دادند. 

کشت و از اسلام هم برگشت و به مکه گریخت، او در این باب اشعاری گفت و به این 

 [.۲اش را کشته است افتخار کرد ]که هم دیه برادرش را گرفته و هم کشنده

 أمّ المؤمنین جویریه

« المصطلق -بنی»اسیران  -ه علیه و آلهصلّی اللّ -به روایت ابن اسحاق: چون رسول خدا

 -ثابت»در سهم « حارث بن أبی ضرار»دختر « جویریه»را قسمت کرد، 

______________________________ 
گویند: به آن کس که نزد رسول . آنان کسانی هستند که می۷سوره منافقون، آیه  -[۱]

 خدا است انفاق نکنید تا پراکنده شوند. م.

 ه. م. ۱۳۵۵، چاپ حلبی، ۳0۶ -۳0۵، ص ۳ن هشام، ج سیره اب -[۲]

 ۴۴۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

)یا پسر عمویش( افتاد و با وی قرار گذاشت که مبلغی بدهد و آزاد « بن قیس بن شمّاس
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 شود.

به منظور تقاضای کمک در پرداخت آن مبلغ نزد رسول خدا آمد و گفت: ای « جویریه»

و اکنون به « مصطلق -بنی»سرور « حارث بن أبی ضرار»دختر « یریهجو»رسول خدا! منم 

ثابت بن قیس بن »ام و چون در سهم این وضع که بر شما پوشیده نیست گرفتار شده

ام که پولی بدهم و آزاد شوم، ام و با وی قراری گذاشته)یا پسر عموی او( افتاده« شمّاس

 ختن آن مبلغ کمک کنی.ام که مرا در پردابدان منظور نزد شما آمده

 رسول خدا گفت: میل داری کاری بهتر از این انجام دهم؟ گفت: چه کاری؟ گفت:

 [.۱کنم، گفت: بسیار خوب ]پردازم و آنگاه با تو ازدواج میپولی را که بدهکاری می

 برکت یک ازدواج

خاطر در میان أصحاب انتشار یافت، مردم به « جویریه»چون خبر ازدواج رسول خدا با 

با رسول خدا اسیران خود را آزاد کردند، از برکت این « بنی المصطلق»خویشاوندی 

هم آزاد « جویریه»آزاد گردید. به قولی: کابین « بنی المصطلق»ازدواج صد خانواده از 

 [.۲یا آزاد شدن چهل نفر از قبیله او بود ]« بنی المصطلق»شدن همه اسیران 

بدون پرداخت چیزی، و قسمتی هم « بنی مصطلق»سیران نویسد: قسمتی از اابن سعد می

 با دادن فدیه آزاد شدند. برای فدیه یک زن و فرزندانش شش شتر.

بعضی از اسیران را به مدینه آوردند تا بستگانشان آمدند و فدیه آنان را پرداختند و زنی 

 اش بازگشت.نماند مگر آن که به میان قبیله« بنی مصطلق»از 

______________________________ 
 . م.۳0۷، ص ۳سیره ج  -[۱]

 . م.۳0۸ -۳0۷همان مأخذ، ص  -[۲]

 ۴۴۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 اسلام آوردن حارث
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ذات »گشت، در برمی« بنی مصطلق»نویسد: چون رسول خدا از غزوه ابن هشام می

د تا او را نگهداری کند، را که همراه وی بود به مردی از أنصار سپر« جویریه»، «الجیش

و چون به مدینه رسید حارث پدر جویریه برای بازخرید دخترش رهسپار مدینه شد و در 

مند شد و آورد نگریست و به دو شتر علاقهبه شترانی که برای فدیه به مدینه می« عقیق»

د پنهان ساخت و سپس به مدینه نزد رسول خدا آم« عقیق»های آن دو را در یکی از دره

 ام.اید و اکنون سربهای او را آوردهو گفت: ای محمّد! دخترم را اسیر گرفته

 پنهان کردی کجاست؟« عقیق»رسول خدا گفت: آن دو شتری که در فلان دره 

به خدا قسم که: کسی « أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أنّک محمّد رسول اللّه»گفت: « حارث»

و دو پسرش که همراه وی بودند و مردی از « ارثح»جز خدا از این امر اطّلاع نداشت. 

اش به دین اسلام درآمدند و فرستاد تا دو شتر را آوردند و شتران را به رسول خدا قبیله

تسلیم کرد و دختر خود را تحویل گرفت. دختر هم اسلام آورد و نیکو مسلمانی شد، 

چهارصد درهم کابین سپس رسول خدا او را از پدرش خواستگاری کرد و پدرش او را با 

 به رسول خدا تزویج کرد.

 ولید فاسق

بنی »پس از آن که  -صلی اللّه علیه و آله -کند که: رسول خداابن اسحاق روایت می

را نزد ایشان فرستاد، و چون شنیدند « ولید بن عقبة بن أبی معیط»اسلام آوردند « مصطلق

تقبال وی شتافتند، امّا ولید از ایشان آید سوار شدند و به اسبه طرف ایشان می« ولید»که 

 خواستندمی« بنی مصطلق»ترسید و برگشت و به رسول خدا گفت که: 

 ۴۴۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

مرا بکشند و از دادن زکات هم امتناع ورزیدند. بدین جهت موضوع جنگ با ایشان بر 

وفد »یشان برود. در این میان سر زبانها افتاد و رسول خدا هم تصمیم گرفت به جنگ ا

آید، ات نزد ما میرسیدند و گفتند: ای رسول خدا! ما شنیدیم که فرستاده« بنی مصطلق
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بیرون آمدیم که او را احترام کنیم و زکاتی را که نزد ما است به وی تسلیم داریم، امّا او 

ایم، یرون آمدهبه سرعت بازگشت و بعد خبر یافتیم که گفته است: ما برای جنگ با او ب

 به خدا قسم که: ما را چنین نظری نبوده است.

 ترجمه آیاتی از سوره حجرات که در این باره نازل شده است

اید! اگر فاسقی برای شما خبری آورد، آن را مورد بررسی و ای کسانی که ایمان آورده

تعرّض قرار دهید، تحقیق قرار دهید، مبادا که از روی نادانی )مال و جان( مردمی را مورد 

 [.۱اید پشیمان شوید ]و آنگاه )که معلوم شد، آن فاسق دروغ گفته است( بر آنچه کرده

بدانید که رسول خدا در میان شما است و اگر در بسیاری از امور نظر شما را به کار 

افتادید، لیکن خداوند ایمان را محبوب شما قرار داده و آن را در بست، به زحمت میمی

ورزی و معصیت کردن را مکروه شما قرار داده ای شما آراسته است و کفر و فسقدله

 [.۲است، آنان همان ره یافتگانند به فضل و نعمت خداوند و خدا دانا و حکیم است ]

بر « حصن فزاری -عیینة بن»صاحب طبقات، داستان ولید را در سال نهم، پس از سریّه 

قرآن « بنی مصطلق»که: رسول خدا برای فرستادگان گوید نویسد و میمی« بنی تمیم»سر 

را همراهشان فرستاد، تا زکات مالشان را بگیرد و احکام « عبّاد بن بشر»تلاوت کرد و 

اسلام و قرآن را به آنان بیاموزد و او هم از دستور رسول خدا تخلّف نکرد و حقی را 

 [.۳گشت ]ضایع نساخت و پس از ده روز که نزد آنان بود به مدینه باز
______________________________ 

 .۶سوره حجرات، آیه  -[۱]

 .۸ -۷سوره حجرات، آیه  -[۲]

 . م.۱۶۲ -۱۶۱، ص ۲ج  -[۳]

 ۴۴۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

خواست سفر می -صلّی اللّه علیه و آله -کند که: هرگاه رسول خداابن اسحاق روایت می
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کرد او را با خود زد و هر کدام قرعه به نامش اصابت میکند میان زنان خود قرعه می

نیز میان زنان خود قرعه زد و قرعه به نام عایشه « بنی مصطلق»برد، در غزوه همراه می

اصابت کرد و او را با خود همراه برد. در سفرهای رسول خدا قرار بر این بود که هرگاه 

نشست، آنگاه زن در میان کجاوه می شدشتر برای سواری زنی که همراه بود آماده می

کردند و بر پشت شتر گرفتند و آن را بلند میآمدند و پایین کجاوه را میمردانی می

گرفتند و به راه کردند، سپس مهار شتر را مینهادند و ریسمانهای آن را محکم میمی

 افتادند.می

مدینه رسید، در منزلی هنگامی که رسول خدا نزدیک « بنی مصطلق»در مراجعت از غزوه 

فرود آمد، و پاسی از شب را در آن منزل گذراند، سپس بانگ رحیل داده شد و مردم به 

 راه افتادند.

 گوید:عایشه می

[ بود و ۱« ]ظفار»های قیمتی برای حاجتی بیرون رفته بودم و در گردنم گردنبندی از دانه

اردوگاه رسیدم به فکر آن افتادم آن که توجه کنم، گردنبندم گسیخته بود و چون به بی

و آن را نیافتم و مردم هم آغاز رفتن کرده بودند، پس در پی گردنبند به همانجا که رفته 

بودم بازگشتم و پس از جستجو آن را یافتم، در این میان مردانی که شترم را سرپرستی 

الای شتر بسته و ام آن را بکردند آمده بودند و به گمان این که من در کجاوه نشستهمی

به راه افتاده بودند و من هنگامی به اردوگاه بازگشتم که مردم همه رفته بودند و أحدی 

باقی نمانده بود، پس خود را به چادر خود پیچیدم و در همانجا دراز کشیدم و یقین داشتم 

 که وقتی مرا ندیدند در جستجوی من برخواهند گشت.

 -صفوان بن»مان حالی که دراز کشیده بودم گوید: به خدا قسم: در هعایشه می

______________________________ 
 (. م.۶0، ص ۴ظفار: شهری است در یمن، نزدیک صنعاء )معجم البلدان، ج  -[۱]
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 ۴۴۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

که برای کاری از همراهی با لشکر بازمانده بود بر من گذر کرد، چون مرا « معطلّ سلمی

ید، بالای سر من ایستاد و )چون پیش از نزول آیه حجاب مرا دیده بود( مرا شناخت و د

[، همسر رسول خدا است که تنها مانده است، سپس ۱گفت: إنّا للّه و إنّا إلیه راجعون ]

ای؟ اما من به وی پاسخ ندادم. سپس گفت: خدای تو را رحمت کند، چرا عقب مانده

سوار شو و خود دورتر ایستاد، سوار شدم، آنگاه )صفوان( شتری را نزدیک آورد و گفت: 

نزدیک آمد و مهار شتر را گرفت و با شتاب در جستجوی اردو به راه افتاد، اما سوگند 

به خدا که نه ما به مردم رسیدیم و نه آنها از نبودنم در کجاوه باخبر شدند، تا بامداد فردا 

به همان وضعی که داشتیم رسیدیم،  که اردو در منزل دیگر پیاده شدند و ما هم

دروغگویان زبان به بهتان گشودند و گفتند آنچه گفتند و اردوی اسلام متشنج شد، اما 

خبر بودم، سپس به مدینه رسیدیم و چیزی نگذشت که سخت بیمار من به خدا قسم بی

با خبر شدم و با آن که رسول خدا و پدر و مادرم از بهتانی که نسبت به من گفته بودند 

فهمیدم که رسول خدا نسبت به من لطف و محبت گفتند، امّا میبودند به من چیزی نمی

کرد، در شدم، بسیار تفقّد و دلجوئی میسابق را ندارد و مانند گذشته که هرگاه بیمار می

[ که مشغول ۲آمد، از مادرم ]داد و هرگاه نزد من میاین بیماری لطف و عنایتی نشان نمی

پرسید که بیمار شما چطور است؟ و بیش از این احوال پرسی من بود می پرستاری

دادی که به خانه کرد، تا آنجا که روزی گفتم: ای رسول خدا! کاش مرا اذن مینمی

 کرد، گفت: مانعی ندارد.رفتم و مرا همان جا پرستاری میمادرم می

خبر بودم، تا این که پس بی پس به خانه مادرم رفتم و از آنچه مردم گفته بودند به کلّی

أبی رهم بن مطّلب بن عبد »از متجاوز از بیست روز بهبود یافتم و شبی با أمّ مسطح: دختر 

)که مادرش: دختر صخر بن عامر، خاله أبی بکر بود( برای حاجتی بیرون رفتم و « مناف

 در بین راه پای او به چادرش گیر کرد و به زمین خورد و گفت: خدا

______________________________ 
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در مقام تعجب گفته شده است، یعنی: ما از آن خداوندیم و به سوی او رجوع  -[۱]

 کنیم. م.می

 أمّ رومان: زینب: دختر عبد دهمان )از قبیله بنی فراس بن غنم بن مالک بن کنانه(. -[۲]

 ۴۵0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ا قسم: به مردی از مهاجرین که در بدر حضور داشته مسطح را بدبخت کند. گفتم: به خد

 مگر خبر نداری؟ گفتم: چه خبر؟«! أبی بکر»است بد گفتی. گفت: ای دختر 

پس قصّه بهتانی را که درباره من گفته بودند به من گفت، گفتم: راستی چنین حرفی بوده 

 اند.است؟ گفت: آری به خدا قسم: چنین حرفی گفته

خدا قسم: دیگر نتوانستم به دنبال کاری که داشتم بروم و همچنان  گوید: بهعایشه می

پنداشتم گریه جگرم را خواهد شکافت. پس به مادرم گریستم که میبازگشتم و چنان می

 گوئی؟گویند، و تو به من هیچ نمیگفتم: خدا ترا بیامرزد، مردم چنین سخنانی می

افتد زنی زیبا در خانه مردی اتّفاق میگفت: دختر جان! اهمّیّت مده، به خدا قسم: کم 

دارد و هووهائی هم داشته باشد، مگر آن که از ناحیه باشد که آن مرد او را دوست می

 [.۱شود ]آن هووها یا دیگران درباره وی چیزهائی گفته می

سعد بن عباده »و « أسید بن حضیر أوسی»به روایت ابن اسحاق: در اثر همین قضیّه میان 

 [.۲پدید آید ]« خزرج»و « أوس»ای میان زاعی درگرفت و نزدیک بود فتنهن« خزرجی

گوید: رسول خدا نزد من آمد و علیّ بن أبی طالب و أسامة بن زید را خواست عایشه می

درباره من سخن به نیکی راند و گفت: ای « أسامه»و در این باب با آن دو مشورت کرد. 

گویند دروغ و ایم، و آنچه مردم میز نیکی ندیدهرسول خدا! از همسرت نه ما و نه تو ج

توانی زنی دیگر گفت: ای رسول خدا! زن بسیار است و شما هم می« علیّ»یاوه است. امّا 

: رسول خدا گفت: ای عایشه! تو را بشارت باد که خدا -گویدتا آنجا که می -بگیری

 [.۳گناهی تو را نازل کرد، گفتم: خدا را شکر ]بی

 [ را۴خدا بیرون رفت و برای مردم خطبه خواند و آیات نازل شده ]پس رسول 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

______________________________ 
 . م.۱۳۵۵، چاپ حلبی، ۳۱۲، ص ۳سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 . م.۳۱۳، ص ۳همان مأخذ، ج  -[۲]

 . م.۳۱۵ -۳۱۳، ص ۳همان مأخذ، ج  -[۳]

 .۲۷ -۱۱های ( آیه۲۴سوره نور ) -[۴]

 ۴۵۱اسلام، آیتی ،متن،ص: تاریخ پیامبر

« حمنه»و « حسّان بن ثابت»و « مسطح بن أثاثة»بر آنان تلاوت فرمود و سپس دستور داد تا 

 [.۱)خواهر زینب( را که صریحا بهتان زده بودند، حد زدند ]« جحش»دختر 

صفوان بن معطّل سلمی مردی ندارد و »به روایت ابن اسحاق: بعدها معلوم شد که 

 [.۳[، او در یکی از غزوات اسلامی به شهادت رسید ]۲زنان آمیزش کند ] تواند بانمی

و « ثابت -حسّان بن»آمیز هنگامی که از گفتار بهتان« صفوان بن معطّل»اند که: نوشته

گرفت و شمشیری بر وی فرود آورد و او « حسّان»دیگران با خبر شد، روزی سر راه بر 

صرفنظر کند و در « صفوان»خواست تا از  «حسّان»را مجروح ساخت، رسول خدا از 

« عبد الرحمن بن حسّان»که « سیرین»مقابل، نخلستانی به او داد و نیز کنیزی مصری به نام 

 [.۴از وی تولّد یافت ]

را در پشیمانی و معذرت خواهی از آنچه در این پیش آمد گفته بود، « حسّان بن ثابت»

و « حسّان»[. درباره حدّی که بر ۵کند ]یاشعاری است که ابن اسحاق آنها را نقل م

 [.۶اند ]جاری شده، نیز اشعاری گفته« حمنه»و « مسطح»

 [7سریّه زید بن حارثه به وادی القری بر سر أم قرفه در ماه رمضان سال ششم ]

 مالک»)فزاری( زن « ربیعة بن بدر»)فاطمه(: دختر « أمّ قرفه»به گفته یعقوبی: 
______________________________ 

 . م.۱۳۵، ص ۳سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 . م.۳۱۹، ص ۳مرجع گذشته، ج  -[۲]
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، در لشکری که امیر آن عثمان بن أبی العاص ثقفیّ ۱۷در جنگ ارمنستان در سال  -[۳]

 بود.

ه. م. تاریخ پیامبر اسلام،  ۱۳۵۵، چاپ حلبی، ۳۱۹ -۳۱۷، ص ۳سیره ابن هشام، ج  -[۴]

ید بن حارثه به وادی القری بر سر أم قرفه در ماه رمضان سال سریه ز ۴۵۱آیتی متن 

 ۴۵۱[ ..... ص : ۷ششم]

 . م.۳۱۹، ص ۳مرجع سابق، ج  -[۵]

 . م.۳۲۱، ص ۳همان مرجع، ج  -[۶]

 ماه شصت و هفتم هجرت. -[۷]

 ۴۵۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 فرستاده و گفته بود که: چهل مرد از نسل خود را بر سر رسول خدا« ابن حذیفة بن بدر

« وادی القری»به « زید بن حارثه»در مدینه بر وی هجوم برند و بدین جهت سریّه أوّل 

 از میان کشتگان جان به در برد.« زید»[ و ۱روی داد ]

« وادی القری»بر ضدّ مسلمانان در « بنی فزاره»به روایت ابن اسحاق و طبری و مسعودی: 

را بر سر ایشان فرستاد و کسانی از أصحاب « زید بن حارثه»ا فراهم شده بودند، رسول خد

 ها جان به در برد.به شهادت رسیدند، امّا خودش از میان کشته« زید»

هائی از با سرمایه« زید بن حارثه»به روایت واقدی که فقط سریّه دوّم زید را نوشته است: 

رفت امّا نرسیده ت به شام میبه عنوان تجار -صلّی اللّه علیه و آله -أصحاب رسول خدا

بر وی تاختند و خود و همراهانش « بنی بدر»از « فزاره»ای از قبیله دسته« وادی القری»به 

جان به در برد و رهسپار مدینه شد و « زید»را زدند و هر چه داشتند از ایشان گرفتند، امّا 

 آنچه پیش آمده بود به رسول خدا گزارش داد.

از سریّه ماه رجب )یا سفر بازرگانی( وارد « زید بن حارثه»که  به هر جهت پس از آن

رود و با آنان « بنی فزاره»مدینه شد، قسم خورد که: شستشو نکند و روغن نمالد تا بر سر 

« فزاره -بنی»بجنگد، چون زخمهای وی بهبود یافت، رسول خدا او را با سپاهی بر سر 
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ه برد و قیس بن مسحّر یعمری، مسعدة بن حکمة بر آنان حمل« وادی القری»فرستاد و او در 

 بن مالک بن حذیفة بن بدر را بکشت، و نعمان و عبید اللّه:

را که پیر زنی فرتوت بود، با دخترش و عبد اللّه « أمّ قرفه»پسران مسعده را نیز بکشتند و 

ا به وضع ر« أمّ قرفه»، «زید بن حارثه»به دستور « قیس بن مسحّر»بن مسعده اسیر گرفتند، 

 فجیعی کشت و دختر او را با عبد اللّه بن مسعده به مدینه آوردند.

اسیر گرفته بود، رسول خدا از وی خواست « سلمة بن عمرو بن أکوع»را « أمّ قرفه»دختر 

ببخشد و عبد « حزن بن أبی وهب بن عائذ بن عمران بن مخزوم»تا او را به خالویش 

 د یافت.از همین دختر تولّ« الرحمن بن حزن

 در بازگشت به مدینه، در خانه رسول خدا را کوبید و رسول« زید بن حارثه»
______________________________ 

 ماه رجب سال ششم چنانکه پیش از این گفتیم. -[۱]

 ۴۵۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

و بوسید، زید آن که لباسی بپوشد به استقبال وی شتافت، و او را در آغوش کشید خدا بی

 هم آنچه را که پیش آمده بود گزارش داد.

 [1سریّه عبد اللّه بن عتیک بر سر أبو رافع یهودی در رمضان سال ششم ]

خدا  -در فراهم ساختن أحزاب بر ضدّ رسول« سلّام بن ربیع»نویسد که: ابن اسحاق می

کوششها کرده بود و قبیله أوس هم پیش از أحد، کعب بن أشرف را به کیفر دشمنی وی 

با رسول خدا کشته بودند، بدین جهت پس از پایان یافتن غزوه خندق و بنی قریظه، قبیله 

را بکشند، « بن أبی الحقیق -ابو رافع: سلّام بن ربیع»رفتند که خزرج از رسول خدا اجازه گ

کردن چه دو قبیله أوس و خزرج أنصار، پیوسته در راه نصرت رسول أکرم با هم رقابت می

داد، قبیله خزرج هم چنان و هرگاه قبیله أوس نسبت به رسول خدا خدمتی انجام می

تخار از أوس عقب نمانند و هرگاه دادند تا در آن فضیلت و افخدمتی را انجام می
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کردند، قبیله أوس نیز در پی خزرجیها در طریق نصرت رسول خدا افتخاری کسب می

آمدند و چون خزرجیها دیدند که قبیله أوس با کشتن کعب کسب چنان افتخاری بر می

اند، در مقام آن بر آمدند سرفراز شده -دشمن سرسخت رسول خدا -بن أشرف یهودی

أشرف باشد  -ی از دشمنان رسول خدا را که در دشمنی با وی در ردیف ابنتا دشمن

بکشند و پس از شور و مذاکره رأیشان بر کشتن أبو رافع قرار گرفت، پس از کسب اجازه 

عبد اللّه »، «ابن سنان -مسعود»، «عبد اللّه بن عتیک»از رسول خدا پنج نفر از خزرجیان: 

)أسلمی، حلیف خزرج( « أسود -خزاعیّ بن»و « ربعیأبو قتاده: حارث بن »، «بن أنیس

 بدین منظور رهسپار خیبر شدند.

______________________________ 
 ماه شصت و هفتم هجرت. -[۱]

 ۴۵۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

را بر ایشان امیر قرار داد و آنان را فرمود که: زن یا « عبد اللّه بن عتیک»رسول خدا 

« أبو رافع»شدند و شبانه به خانه « خیبر»و همراهان وی وارد « عبد اللّه»نکشند.  کودکی را

ای بود بر وی در آمدند و او را در بسترش کشتند. در موقع بازگشتن، رفتند و به هر وسیله

که تنه درخت  -«أبو رافع»دید، از پلّکان اطاق که چشمش خوب نمی« عبد اللّه بن عتیک»

افتاد و دست )یا پای( او سخت کوبیده  -ین جای پا در آن کنده بودندخرمائی بود و چند

شد، چنان که او را برداشتند و با شتاب در راه آب قلعه پنهان شدند و هر چند یهودیان 

آتش افروختند و در پی ایشان به این طرف و آن طرف تاختند، اثری نیافتند، و ناامید بر 

اد فراهم شدند. یکی از پنج نفر افراد سریّه گفت: از دکه جان می« أبو رافع»بالین  -سر

کنم، سپس رفت و روم و تحقیق میکجا بدانیم که او مرده است؟ دیگری گفت: من می

در میان یهودیان وارد شد و پس از بازگشتن، گفت: مردان یهود را دیدم که پیرامون وی 

کند و به آن مردان میاند و زنش چراغی به دست دارد و به صورتش نگاه را گرفته

 گوید:می
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 -ابن»کنم به خدا قسم که: آواز عبد اللّه بن عتیک را شنیدم امّا با خود گفتم: اشتباه می

« أبو رافع»گوید: زن دیگر بار در صورت کند؟! مرد مسلمان میاینجاها چه می« عتیک

سخنی چنین دقیق شد و گفت: به خدای یهود قسم که: جان داد، و راستی که من هرگز 

 بخش نشنیده بودم.لذّت

را « أبو رافع»أصحاب سریّه عبد اللّه را برداشتند و نزد رسول خدا بازگشتند و کشتن 

ها. گفتند: روی تو پیروز باشد ای گزارش دادند. رسول خدا گفت: پیروز باد این روی

ی رسول خدا! و چون هرکدامشان مدّعی کشتن او بودند، رسول خدا گفت: شمشیرها

اشاره کرد و « عبد اللّه بن أنیس»خود را بیاورید و چون به شمشیرها نظر کرد، به شمشیر 

 گفت:

 شود.همین شمشیر او را کشته است، چه اثر غذا بر آن دیده می

سلّام بن أبی »)به دست أوس( و « کعب بن أشرف»درباره کشته شدن « حسّان بن ثابت»

 [.۱ه است ])به دست خزرجیان( اشعاری گفت« الحقیق

______________________________ 
 ه. م. ۱۳۵۵، چاپ حلبی ۲۸۸، ص ۳سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 ۴۵۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [1سریّه )اوّل( عبد اللّه بن رواحه به خیبر در ماه رمضان سال ششم ]

 -عبد اللّه بن» -آلهصلّی اللّه علیه و  -اند که: رسول خدایعقوبی و ابن اسحاق نوشته

فرستاد و به تفصیل و تاریخ سریّه أوّل « خیبر»ای به را دو بار به فرماندهی سریّه« رواحه

 أبو رافع:»نویسد که: پس از کشته شدن [، امّا صاحب طبقات می۲ای ندارند ]اشاره

و در میان [ را به امارت برگزیدند و ا۳یهودیان خیبر أسیر بن زارم ]« سلّام بن أبی الحقیق

ساخت، قبایل غطفان و جز آنان به راه افتاد و آنان را برای جنگ با رسول خدا فراهم می

چون رسول خدا از کار وی با خبر شد، عبد اللّه بن رواحه را با سه نفر برای تحقیق حال 
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پس از تحقیق و بررسی کامل به مدینه بازگشت « عبد اللّه»در ماه رمضان بیرون فرستاد، 

 یجه تحقیقات خود را گزارش داد.و نت

 [4سریّه )دوم( عبد اللّه بن رواحه به خیبر بر سر یسیر بن رزام در شوال سال ششم ]

از خیبر بازگشت و نتیجه تحقیقات خود را درباره « عبد اللّه بن رواحه»پس از آن که 

 گزارش داد رسول خدا مردم را برای دفع وی فراخواند و سی نفر»یسیر بن رزام »
______________________________ 

 ماه شصت و هفتم هجرت. -[۱]

، ۲۶۶، ص ۴یره ابن هشام، ج ه. س ۱۳۷۹، چاپ بیروت ۷۴، ص ۲تاریخ یعقوبی، ج  -[۲]

 ه. م. ۱۳۵۵چاپ حلبی 

. بر حسب ظاهر: أسیر بن زارم همان یسیر بن رزام است که در ۹۲، ص ۲طبقات، ج  -[۳]

 سریه بعد خواهد آمد. م.

 ماه شصت و هشتم هجرت. -[۴]

 ۴۵۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

عبد اللّه »این کار داوطلب شدند، پس از جمله: عبد اللّه بن أنیس )حلیف بنی سلمه( برای 

را بر آنان امارت داد تا نزد یسیر رفتند و با او سخن گفتند و به او نوید دادند « بن رواحه

 دهد و با تو نیکی کند.« خیبر»که اگر نزد رسول خدا آئی تو را ریاست 

مدینه گردید یسیر در پیشنهاد ایشان طمع کرد و با سی نفر یهودی همراه مسلمانان رهسپار 

« أنیس -عبد اللّه بن»[ پشیمان شد و دو بار دست به طرف شمشیر ۱« ]قرقره ثبار»اما در 

با فطانت دریافت و کنار کشید و چون فرصتی به دست « عبد اللّه»برد و در هر دو نوبت 

آورد با شمشیر خود بر یسیر حمله برد و پای او را از بالای ران قطع کرد تا از بالای شتر 

 را مجروح ساخت.« عبد اللّه»در افتاد. امّا یسیر با چوبی که در دست داشت سر 

در این موقع أصحاب سریّه بر یهودیان حمله بردند و همه را جز یک نفر که گریخت 
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کشتند و کسی از مسلمانان کشته نشد، سپس نزد رسول خدا بازآمدند و پیش آمد را 

ه شما را از دست ستمکاران نجات بخشید گزارش دادند. رسول خدا گفت: خدا است ک

[۲.] 

با آب دهان خود، در زخم سر  -صلّی اللّه علیه و آله -به گفته ابن اسحاق: رسول خدا

آن که او را آزار دهد بهبود یافت دمید و زخمش چرک نکرد و بی« عبد اللّه بن أنیس»

[۳.] 

 [4در شوّال سال ششم ] سریّه کرز بن جابر فهری به ذی الجدر در تعقیب مردم عرینه

در غزوه بنی محارب و بنی ثعلبه )غزوه ذات الرقاع(  -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

 غلامی به دست آورد که نام وی یسار بود. او را مأمور سرپرستی شتران

______________________________ 
 . م.(.۲۶۶، ص ۴شش میلی خیبر )سیره ابن هشام، ج  -[۱]

، چاپ ۹۲، ص ۲ه. طبقات، ج  ۱۳۵۵، چاپ حلبی ۲۶۶، ص ۴ره ابن هشام، ج سی -[۲]

 ه. م. ۱۳۷۶بیروت، 

 ه. م. ۱۳۵۵، چاپ مصطفی الحلبی، ۲۶۷، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۳]

 ماه شصت و هشتم پس از هجرت. -[۴]

 ۴۵۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

چریدند. پس هشت نفر از گروه [ می۱« ]جمّاء»ماده شیرده خود کرده بود که در ناحیه 

[ به مدینه آمدند و اسلام آوردند، اما در مدینه رنجور شدند ۲« ]بجیله»، از قبیله «قیس کبّه»

 آنان را فرمود: -صلّی اللّه علیه و آله -و بیماری طحال گرفتند و بدین جهت رسول خدا

 یابند.به چراگاه شتران روند تا با نوشیدن شیر شتر و غیره بهبود 

پس به چراگاه شتران رفتند و چون پس از مدتی که در آنجا بودند تندرست و فربه شدند، 

شبان رسول خدا تاختند و او را سر بریدند )و به قولی: دست و پای او را بریدند( « یسار»بر 
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 و خار در زبان و چشمان او فرو بردند و پس از کشتن او پانزده شتر شیرده پیغمبر را بردند.

را با بیست سوار در تعقیب آنان « کرز بن جابر فهری» -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

و اصحاب وی دشمن را اسیر کردند و شتران پیغمبر را جز یک شتر که او « کرز»فرستاد. 

[، ۳را کشته بودند پس گرفتند و به مدینه آوردند. در این موقع رسول خدا در غابه بود ]

غابه نزد رسول خدا آوردند، رسول خدا فرمود تا: دست و پای ایشان را پس آنان را در ز

اند: بریدند و چشمشان را کور کردند و همانجا به دارشان زدند. و چنان که روایت کرده

 سوره مائده در این باره نازل شده است. ۳۴ -۳۳های آیه

کنند، جز کوشش میجنگند و در زمین از راه فساد کیفر آنان که با خدا و رسولش می»

آن نیست که کشته شوند، یا دار زده شوند، یا دستها و پاهایشان به خلاف یکدیگر بریده 

شود، یا از زمین رانده شوند، آن مر ایشان را در دنیا رسوائی است و آنان را در آخرت 

 (.۳۳« )عذابی است بزرگ

اشند پس بدانید که خدا مگر آنان که پیش از آن که بر ایشان دست یابید، توبه کرده ب»

 (.۳۴« )ای مهربان استآمرزنده

______________________________ 
. م. و در طبقات گفته است: در ذی الجدر واقع در ۲۹0، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 . م.(.۹۳، ص ۲ناحیه قباء نزدیک عیر در شش میلی مدینه )ج 

 م(. .۹۳، ص ۲در طبقات: هشت نفر از عرینه )ج  -[۲]

 . م.(.۲۹0، ص ۴و به قولی: در راه بازگشت از غزوه ذی قرد )سیره ابن هشام، ج  -[۳]

 ۴۵۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

اند که: پس از نزول این آیات، دیگر رسول خدا چشمی را به عنوان مجازات کور نوشته

 [.۱نکرد ]

 [2قعده سال ششم ]غزوه حدیبیه و بیعت رضوان در ذی
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 ارهاش

مصطلق، ماه  -پس از غزوه بنی -صلّی اللّه علیه و آله -به روایت ابن اسحاق: رسول خدا

آن که جنگی در نظر قعده به قصد عمره بیرمضان و شوّال را در مدینه بود و در ماه ذی

داشته باشد آهنگ مکّه کرد و چون بیم آن داشت که قریش با وی بجنگند یا از ورود او 

نشینان اطراف خواست تا با وی همراهی کنند، ی کنند، از أصحاب و بادیهبه مکّه جلوگیر

 نشینان همراهی نکردند.امّا بسیاری از بادیه

[( را در مدینه جانشین ۳)یا عبد اللّه بن أمّ مکتوم ]« نمیلة بن عبد اللّه لیثی»رسول خدا 

ه رهسپار شد، و شتران گذاشت و با مهاجر و أنصار و أعرابی که همراه شده بودند، از مدین

محرم « ذی الحلیفه»قربانی همراه برد و أصحاب وی نیز شتران قربانی همراه بردند و در 

شد تا مردم بدانند که فکر جنگی در کار نیست و فقط برای زیارت و تعظیم خانه کعبه 

رهسپار شده است و خود و أصحابش سلاحی جز شمشیر در غلاف همراه نبردند. در این 

 همراه بوده است.« أمّ سلمه»از أمّهات مؤمنین سفر 

شماره مسلمانان: هزار و چهارصد، یا هزار و ششصد، یا هزار و پانصد و بیست و پنج، یا 

 [.۴هزار و پانصد، یا هزار و سیصد و یا هفتصد نفر بوده است ]

______________________________ 
 ه. ۱۳۵۵صطفی الحلبی، سال ، چاپ م۲۹۱، ص ۴ر. ک: سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 ه. م. ۱۳۷۶، چاپ بیروت سال ۹۳، ص ۲طبقات، ج 

 ماه شصت و نهم هجرت. -[۲]

 . م.۹۵، ص ۲طبقات، ج  -[۳]

، ۹۵، ص ۲ه. طبقات، ج  ۱۳۵۵، چاپ حلبی ۳۲۲، ص ۳ر. ک: سیره ابن هشام، ج  -[۴]

 م.، چاپ دار المعارف مصر. ۲0۷ه. جوامع السیره ص  ۱۳۷۶چاپ بیروت، سال 

 ۴۵۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 شتران قربانی: به روایت ابن اسحاق: هفتاد شتر، برای هر ده نفر یک شتر.
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عبّاد بن بشر را با بیست  -صلّی اللّه علیه و آله -اند که: رسول خداطلیعه مسلمانان: نوشته

 سوار از مسلمانان به عنوان طلیعه پیش فرستاد.

رکین قریش از حرکت رسول خدا و اصحاب وی به قصد مکهّ عکس العمل قریش: مش

با خبر شدند و تصمیم گرفتند که از ورود مسلمانان به مکّه جلوگیری کنند، و در بلدح 

)یا عکرمة بن أبی جهل( تا کراع « خالد بن ولید»اردو زدند، و دویست سوار به فرماندهی 

 پیش فرستادند.« الغمیم

 خبر تصمیم قریش

رسید و از جنبش قریش باخبر )خزاعی( که از مکّه می« بسر( بن سفیان کعبی بشر )یا»

بود، در عسفان نزد رسول خدا آمد و گفت: ای رسول خدا! قریش از حرکت شما با خبر 

اند و در تصمیم جلوگیری از ورود شما به مکّه همداستانند و شده و از مکّه بیرون آمده

اند که هرگز تو را به مکّه راه و با خدا عهد کردهفرود آمده « ذی طوی»هم اکنون در 

خدا گفت:  -اند. رسولپیش فرستاده« کراع الغمیم»را هم تا « خالد بن ولید»ندهند و 

افسوس بر قریش، جنگ نابودشان ساخته است، چه مانعی دارند که مرا با دیگر قبایل »

ود رسیده باشند و اگر خدا مرا عرب رها کنند، تا اگر آنها مرا از میان بردند به مقصود خ

بر آنان پیروز کرد با وسعت و آسودگی وارد اسلام شوند و اگر هم اسلام نیاوردند با 

کنند، به خدا قسم که. پیوسته در راه قدرت و نیرو بجنگند، مگر قریش چه گمان می

ا آنچه خدا مرا بدان مبعوث کرده است جهاد خواهم کرد تا خدا آن را پیشرفت دهد، ی

« قریش»کدام مرد است که ما را از غیر آن راهی که »سپس گفت: «. خود از میان بروم

)که در آن روز « أسلم»اند: مردی از قبیله و چنان که روایت کرده« اند ببرد؟بیرون آمده

یک هشتم از مهاجران بودند( گفت: من ای رسول خدا! پس آنان را از راهی ناهموار و 

 ا برد که سخت به زحمت افتادند و چون از آنهپرسنگ در میان دره

 ۴۶0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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گذشتند و در پایان دره به زمینی هموار رسیدند، رسول خدا گفت: بگوئید: نستغفر اللّه و 

ای که بر بنی نتوب إلیه. و چون استغفار کردند و توبه خواستند، گفت: به خدا قسم: حطّه

 و آن را نگفتند، همین استغفار و توبه بود. إسرائیل عرضه شد

اند که: خالد بن ولید با سواران قریش چنان نزدیک شده بود که اصحاب رسول نوشته

رود و خود  -را فرمود تا: با سواران خود پیش« عبّاد بن بشر»دید و رسول خدا خدا را می

 ای آورد.با أصحاب به صف ایستاد و نماز ظهر را به صورت نماز خوف به ج

ثنیّة »چون شب شد به اصحاب خود گفت: به سمت راست حرکت کنید، از راهی که بر 

بگذرد و از طرف پایین مکّه به حدیبیه برسد. مسلمانان از همین راه پیش رفتند، « المرار

چون سواران قریش گرد و غبار سپاه اسلامی را دیدند و دانستند که مسلمانان راه خود را 

رفت ند بیدرنگ نزد قریش باز تاختند. رسول خدا با اصحاب همچنان پیش میاتغییر داده

که در مرز حرم واقع شده و تا مکّه نه میل فاصله « حدیبیه»رسید، نزدیک « ثنیّة المرار»تا به 

اند: در اینجا بود که شتر پیغمبر زانو به زمین زد و مردم گفتند: شتر دارد. و چنان که نوشته

 ول خدا گفت: سرکشی نکرد و خوی او سرکشی نیست.سرکشی کرد، رس

لیکن همان خدائی که فیل را از ورود به مکّه جلوگیری کرد این شتر را هم در اینجا نگه 

داشت، امروز قریش امری را که در آن صله رحم )یا: تعظیم حرم خدا( باشد به من 

 ت: فرود آیید. گفتند:پذیرم. سپس به مردم گفکنند، مگر آن که آن را میپیشنهاد نمی

اینجا آبی نیست که بتوان بر سر آن فرود آمد. در این هنگام تیری از تیردان خود درآورد، 

داد، تا « براء بن عازب»یا « ناجیة بن جندب بن عمیر أسلمی»و به مردی از أصحاب به نام 

ب چاه ها فرو رفت و آن را در قعر چاه به زمین فرو برد، چنان آبه یکی از آن چاه

جوشیدن گرفت که مردم همچنان که بر سر چاه نشسته بودند، ظرفهای خود را پرآب 

 [.۱کردند ]می
______________________________ 

 ه. ۱۳۵۵، چاپ حلبی، سال ۳۲۴ -۳۲۱، ص ۳ر. ک: سیره ابن هشام، ج  -[۱]
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 ۲0۷ه. جوامع السیره، ص  ۱۳۷۶، چاپ بیروت سال ۹۶ -۹۵، ص ۲طبقات ابن سعد، ج 

 ، چاپ دار المعارف. م.۲0۸

 ۴۶۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 سفرای قریش:

 بدیل بن ورقاء خزاعی

بدیل بن »پس از آن که رسول خدا با أصحاب خویش در سرزمین حدیبیه فرود آمد، 

با مردانی از خزاعه به نمایندگی از طرف قریش رسیدند و از رسول خدا « ورقاء خزاعی

 : منظور وی از آمدن به این حدود چیست؟ رسول خدا گفت:پرسیدند که

که منظور وی جنگ نیست و فقط برای زیارت خانه کعبه و تعظیم و تکریم آن خانه 

 آمده است، و آنچه را به بشر بن سفیان گفته بود به اینان نیز گفت.

حمّد رجال خزاعه نزد قریش بازگشتند و گفتند: ای گروه قریش! شما در مخالفت با م

ورزید، محمّد برای جنگ نیامده است و هیچ منظوری جز زیارت کعبه ندارد شتاب می

امّا مردان قریش به رجال خزاعه که مسلمان و مشرکشان پیوسته خیرخواه رسول خدا 

داشتند، بدگمان داد از وی پوشیده نمیآمدی را که در مکّه روی میبودند و هیچ پیش

د و قسم خوردند که: اگر هم قصد جنگ ندارد باز هرگز شدند و به آنان ناروا گفتن

نخواهیم گذاشت که به زور وارد مکّه شوند و این داستان را عرب درباره ما بازگو کنند 

[۱.] 

 مکرز بن حفص بن أخیف )از بنی عامر بن لؤیّ(

را نزد رسول خدا « مکرز بن حفص»قریش پس از آن که به مردان خزاعه بدگمان شدند، 

آید، گفت: این مردی است اهل غدر و مکر دند، چون رسول خدا او را دید که میفرستا

و چون نزد رسول خدا رسید در حدود آنچه به بدیل و همراهان وی گفته بود به او نیز 
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 های رسول خدا را بازگفت.[، او هم نزد قریش بازگشت و گفته۲گفت ]

______________________________ 
 . م.۹۶، ص ۲. طبقات، ج ۳۲۶ -۳۲۵، ص ۳شام، ج سیره ابن ه -[۱]

، ص ۲گوید: رسول خدا از سخن گفتن با وی امتناع کرد )تاریخ، ج یعقوبی می -[۲]

 ه. م.(. ۱۳۷۹، چاپ بیروت، سال ۵۴

 ۴۶۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 حلیس بن علقمه )از بنی حارث بن عبد مناة بن کنانه(

بود که در آن تاریخ سروری احابیش را داشت، « بن علقمهحلیس »سومین سفیر قریش 

ای است خداپرست، شتران قربانی را چون رسول خدا او را دید، گفت: این مرد از قبیله

پیش روی وی رها کنید تا آنها را ببیند، چون حلیس شتران نشاندار قربانی را نگریست 

را به علّت مکث زیاد  که از کنار وادی به سوی وی سرازیر شده و کرکهای خود

اند، آنچه دید در نظر وی بزرگ آمد که دیگر بار رسول خدا ملاقات نکرد و نزد خورده

قریش بازگشت و مشاهدات خود را گزارش داد، امّا مردان قریش به وی گفتند: بنشین 

 یی بیش نیستی و به این گونه امور آشنائی نداری.که تو اعرابی

 شم آمد و گفت: ای گروه قریش! به خدا قسم که:حلیس از گفتار قریش به خ

شود کسی را ایم، آیا میما بر چنین امری با شما پیمان نبسته و چنین قراری منعقد نساخته

که به منظور زیارت و تعظیم خانه آمده است از ورود به آن جلوگیری کرد؟! به خدائی 

« أحابیش»د گذارید یا من که جان حلیس در دست اوست: یا محمّد را در زیارت وی آزا

دهم. گفتند: آرام باش و شتاب مکن تا برای این کار را همداستان علیه شما حرکت می

 فکری بکنیم.

 عروة بن مسعود ثقفی
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بود که پیش از انجام این مأموریت به « عروة بن مسعود ثقفیّ»چهارمین سفیر قریش، 

شما را نسبت به کسانی که نزد  هایها و بدگوئیدرشتی«! قریش»قریش گفت: ای گروه 

عروه از سبیعه  -دانید که شما پدرید و من فرزند )چهمحمّد فرستادید، دیدم و خود می

« بنی ثقیف»دختر عبد شمس بود( و از آنچه بر سر شما آمده است خبر یافتم و کسانی از 

شما دریغ  را که مرا اطاعت کردند، فراهم ساختم و نزد شما آمدم و از جان خود در راه

 ندارم. گفتند: راست گفتی و نزد ما متّهم نیستی و ما به تو بدگمان نیستیم.

 ۴۶۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

از نزد قریش بیرون رفت و نزد رسول خدا آمد و پیش روی او نشست و گفت: « عروه»

قبیله و عشیره خود ای و آنان را بر سر ای محمّد! از اینجا و آنجا مردمی را فراهم ساخته

ای تا بر ایشان بتازی، اکنون قریش بر شتران پیر و جوان بیرون آمده و خود را با آورده

کنند که هرگز با زور به اند و با خدا عهد میسرسختی برای جنگ با تو آماده ساخته

و شهرشان درنیائی، به خدا قسم: فردا است که این یاران و همراهان، تو را تنها گذارند 

 از پیرامون تو پراکنده گردند.

« عروه»سخنانی تند به میان آمد، و « مغیرة بن شعبه»و « أبو بکر»را با « عروه»در این موقع 

 [.۱گفت: دیروز بود که تو را از رسوائی نجات دادم ]« مغیره»به 

 چه به دیگر سفیران قریش دادهجوابی در حدود همان -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

داد و او را با خبر ساخت که به منظور جنگ نیامده است. به روایت یعقوبی: « عروه»بود، به 

آیا خداوند راضی است که این شتران قربانی از کعبه بازگردانده «! عروه»گفت: ای 

 [.۲شوند؟ ]

دید که اگر که از شیفتگی أصحاب نسبت به رسول خدا به شگفت آمده بود و می« عروه»

ربایند و اگر آب دهان بیندازد یا موئی از ، آب وضوی او را از یکدیگر میوضو بگیرد

گیرند، نزد قریش بازگشت و گفت: ای بدنش بیافتد، در ربودن آن بر یکدیگر سبقت می

ام، امّا به خدا گروه قریش! من به دربار خسرو ایران و قیصر روم و امپراطور حبشه رفته
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ام، مردمی را دیدم ش چون محمّد در میان اصحابش ندیدهقسم: پادشاهی را در میان رعیّت

 دارند، اکنون ببینید صلاح شما در چیست.که هرگز دست از یاری او برنمی

______________________________ 
این سخن بدان اشارت است که مغیره قبل از اسلام، سیزده نفر از بنی مالک از طائفه  -[۱]

 ها( و أحلاف:ئفه ثقیف، یعنی: بنی مالک )از طائفه کشتهثقیف را کشته بود، و دو طا

به جوش آمدند، و عروه برای رفع اختلاف و برقراری آرامش سیزده « مغیره»طرفداران 

، چاپ ۳۲۸، ص ۳دیه از مال خود پرداخت، و مغیره را آسوده کرد )سیره ابن هشام، ج 

 ه. م.(. ۱۳۵۵مصطفی الحلبی، سال 

 ه. م. ۱۳۷۹، چاپ بیروت، سال ۵۴، ص ۲تاریخ، ج  -[۲]

 ۴۶۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 جاسوسان قریش

به روایت ابن اسحاق از ابن عبّاس: قریش چهل یا پنجاه مرد را فرستادند، و به آنان دستور 

دادند تا پیرامون لشکر اسلام بگردند و از أصحاب رسول خدا کسی را دستگیر کنند، اما 

شدند و آنان را نزد رسول خدا بردند و با آن که به طرف سپاه اسلامی خودشان دستگیر 

 پرانی کرده بودند، رسول خدا آنان را بخشید و رها کرد.تیراندازی و سنگ

 صلیّ اللّه علیه و آله: -سفیران رسول خدا

 خراش بن أمیّه خزاعی

خراش بن أمیّه خزاعی  -صلّی اللّه علیه و آله -کند که: رسول خداابن اسحاق روایت می

نام داشت سوار کرد تا أشراف « ثعلب»را به مکّه نزد قریش فرستاد و او را بر شتر خود که 

قریش را از مقصد رسول خدا باخبر سازد. آنان شتر رسول خدا را کشتند و در مقام کشتن 
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از وی دفاع کردند و او را از چنگال قریش رها ساختند « أحابیش»دند، امّا خراش نیز بر آم

 تا نزد رسول خدا بازگشت.

 عثمان بن عفاّن

را فراخواند، تا او را برای تبلیغ مقصد « عمر بن خطّاب» -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

گفت: ای « عمر»امّا رسول اکرم از آمدن به طرف مکّه به أشراف قریش روانه مکّه سازد، 

در مکّه کسی نیست که مرا « بنی عدیّ بن کعب»پیامبر خدا! من بر خود بیمناکم، چه از 

« عثمان»اند مرا معذور دار و حفظ کند و قریش هم دشمنی و درشتی مرا با خود شناخته

 را بفرست، چه وی در مکّه از من نیرومندتر است.

 «أبو سفیان»را فراخواند و او را نزد « ثمانع» -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

 ۴۶۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

و اشراف قریش روانه ساخت، تا آنان را خبر دهد که رسول خدا برای جنگ نیامده است 

 و تنها منظور وی زیارت این خانه و تعظیم حرمت آن است.

او را « عاص -أبان بن سعید بن» رهسپار مکّه شد و در موقع ورود یا پیش از آن« عثمان»

را در پناه خویش گرفت تا رسالت « عثمان»، «أبان»بدید و در جلوی خود سوارش کرد، 

 پیامبر خدا را ابلاغ کند.

و اشراف قریش رسید و پیام رسول خدا را ابلاغ کرد، آنان به او « أبو سفیان»نزد « عثمان»

 مانعی ندارد. گفت: خواهی طواف خانه را انجام دهیگفتند: اگر می

 تا: رسول خدا طواف نکند من طواف نخواهم کرد.

 [1بیعت رضوان ]

اند را نزد خود نگه داشتند و در میان مسلمانان انتشار یافت که او را کشته« عثمان»قریش 

رویم تا با و پس از انتشار این خبر به روایت ابن اسحاق: رسول خدا گفت: از اینجا نمی
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 قریش بجنگیم.

پس أصحاب را برای بیعت فراخواند، این بیعت در زیر درختی به انجام رسید، و چنان س

گفت که: می« جابر بن عبد اللّه»اند: رسول خدا از آنان تا پای جان بیعت گرفت. که گفته

 رسول خدا بر مرگ از ما بیعت نگرفت، بلکه از ما بیعت گرفت بر آن که فرار نکنیم.

)از « قیس -جدّ بن»ردند و کسی از بیعت تخلّف نورزید مگر أصحاب همداستان بیعت ک

زیر شکم شتر « جدّ بن قیس»گفت: به خدا قسم: به یاد دارم که بنی سلمه( که جابر می

 داشت.خود خزیده بود و خود را بدین وسیله از مردم پنهان می

______________________________ 
ره نیز گویند )چرا که در زیر درختی به نام این بیعت را بیعت شجره و بیعت سم -[۱]

 سمره واقع گردید. ر. ک: نهایه ابن أثیر(.

 ۴۶۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

أبو سنان »اند که: در بیعت رضوان، نخستین کس که با رسول خدا بیعت کرد نوشته

 [.۱بود ]« أسدی

 آخرین سفیر قریش

زنده است و انتشار « عثمان»آن، خبر رسید که  در جریان بیعت رضوان یا پس از انجام

)از بنی « سهیل بن عمرو»کشته شدن او دروغ بوده است. مقارن این جریان بود که قریش 

فرستادند و به او گفتند: نزد محمّد  -صلّی اللّه علیه و آله -عامر بن لؤیّ( را نزد رسول خدا

ح جز بر آن نباشد که امسال بازگردد برو و با وی قرار صلحی منعقد ساز، اما قرارداد صل

و از ورود به مکّه صرفنظر نماید، چه ما به خدا قسم: هرگز تن نخواهیم داد که عرب 

 بگوید: محمّد به زور وارد مکّه شد.

 جریان صلح حدیبیه
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به نمایندگی قریش، برای بستن قرار صلح نزد رسول خدا آمد، چون « سهیل بن عمرو»

گفت: فرستادن این مرد دلیل بر آن است که قریش پیشنهاد صلح رسول خدا او را دید 

آمد و سخن گفت و پس از گفت و شنودی میان او و رسول خدا قرار « سهیل»کنند. می

 صلح منعقد شد.

نویسد: قرار صلح به انجام رسید و جز نوشتن صلحنامه چیزی نمانده بود ابن اسحاق می

آمد و گفت: أبو بکر! مگر این مرد پیامبر خدا که عمر از جای برجست و نزد أبو بکر 

نیست؟ گفت: چرا. گفت: مگر ما مسلمان نیستیم؟ گفت: چرا. گفت: مگر اینان مشرک 

 نیستند؟ گفت: چرا. گفت: پس چرا در راه دین خود تن به خواری دهیم؟

دهم. عمر گفت: أبو بکر گفت: عمر! فرمان وی را بپذیر که من به رسالت وی گواهی می

 دهم. آنگاه نزد رسول خدا آمد و گفت: ایمن هم به رسالت وی گواهی می

______________________________ 
 . م.۳۳0، ص ۳سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 ۴۶۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 رسول خدا! مگر پیامبر خدا نیستی؟ گفت: چرا. گفت: مگر ما مسلمان نیستیم؟

ینان مشرک نیستند؟ گفت: چرا، گفت: پس چرا در راه دین گفت: چرا. گفت: مگر ا

خود تن به خواری دهیم؟ رسول خدا گفت: من بنده خدا و پیامبر اویم و هرگز امر وی 

 را مخالفت نخواهم کرد و او هم هرگز مرا وانخواهد گذاشت.

 صلحنامه

را فراخواند و  -علیه السلام -«علیّ بن أبی طالب» -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

شناسم، گفت: این را نمی« سهیل بن عمرو»گفت: بنویس: بسم اللّه الرحمن الرحیم. 

بنویس: بسمک اللّهمّ. آنگاه رسول خدا گفت: بنویس: بسمک اللّهمّ، پس علی همچنان 

سهیل بن »رسول اللّه « محمّد»نوشت. آنگاه رسول خدا گفت: بنویس: هذا ما صالح علیه 
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دادم که: پیامبر خدائی با تو جنگ گفت: اگر گواهی می« بن عمروسهیل «. »عمرو

کردم، نام خود و پدرت را بنویس. رسول خدا گفت: بنویس: این چیزی است که نمی

محمّد بن عبد اللّه با سهیل بن عمرو بر آن قرار صلح منعقد ساخت: توافق کردند که: ده 

ین ده سال در امان باشند و دست از سال جنگ در میان مردم موقوف باشد، و مردم در ا

یکدیگر بدارند )و هر کس از أصحاب محمّد برای حجّ یا عمره یا تجارت به مکّه رود 

جان و مالش در امان باشد و هر کس از قریش در رفتن به مصر یا شام از مدینه عبور کند 

 [.۱جان و مالش در امان باشد( ]

محمّد برود او را به ایشان بازگرداند، و هر  و هر کس از قریش بدون اذن ولیّ خود نزد

 کس از همراهان محمّد نزد قریش رود او را بدو بازنگردانند.

اگر از ما کسی نزد »در اینجا مسلمانان برآشفتند و زیر بار نرفتند، أمّا رسول خدا گفت: 

و را مشرکین رود، خدای دورش کناد و اگر از آنها کسی نزد ما آید و خدا اسلام قلبی ا

 و میان ما قرار متارکه و مسالمت« بداند، برای او فرجی قرار خواهد داد.

______________________________ 
، ۳۳۳، ص ۲عبارت داخل پرانتز از کتاب بحار الانوار مجلسی گرفته شده است )ج  -[۱]

 چاپ علوی و آخوندی(. م.

 ۴۶۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

اهد بود و نه خیانت، و هر کس بخواهد هم پیمان محمّد شود بشود، است و نه دزدی خو

 و هر کس بخواهد با قریش هم پیمان شود بشود.

از « بنی بکر»از جای جستند و گفتند: ما هم پیمان محمّدیم و « خزاعه»در اینجا بود که  -

دی و وارد دیگر آن که امسال از نزد ما بازگر -جای جستند و گفتند: ما هم پیمان قریشیم

مکّه نشوی، در سال آینده ما از مکّه بیرون خواهیم رفت تا با أصحاب خود به شهر درآئی 

و سه روز در مکّه اقامت کنی، مشروط به آن که جز شمشیرهای در نیام، سلاحی همراه 

 [.۱نداشته باشید ]
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رسول »وان به روایت بحار از ابن اسحاق: علی را مشکل بود که نام رسول خدا را جز با عن

بنویسد، پس رسول خدا به او گفت: تو هم با چنین مشکل روبرو خواهی شد و ناچار « اللّه

 [.۲به آن تن خواهی داد ]

 داستان أبو جندل

شد، أبو جندل بن سهیل بن عمرو که از درست در همان موقع که صلحنامه نوشته می

د، و اصحاب رسول خدا که محبس گریخته بود، با همان قید و بندی که بر وی بود رسی

در اثر خواب رسول خدا با اطمینان به فتح شرکت کرده بودند و شکّی در فتح و ورود به 

مکّه نداشتند اکنون با دیدن پیش آمد صلح سخت نگران و پریشان خاطر شده بودند و 

نزدیک بود که دین خود را از دست بدهند، سهیل با دیدن پسر خود که گریخته و آمده 

، بر وی تاخت و گریبان او را گرفت، و طپانچه به روی او زد، و گفت: ای محمّد! بود

ایم باید پیش از رسیدن پسرم قرار ما تمام شده بود )یعنی: بر حسب قراردادی که بسته

پسرم را به من تسلیم کنی که به مکّه بازگردانم( رسول خدا گفت: راست گفتی. پس 

کشید تا را گرفته بود، او را به سختی می« أبو جندل» سهیل بن عمرو همچنان که گریبان

 به سوی

______________________________ 
 ه. م. ۱۳۵۵، چاپ حلبی، ۳۳۲ -۳۳۱، ص ۳سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 ، چاپ علوی آخوندی. م.۳۳۵، ص ۲0ج  -[۲]

 ۴۶۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

شوید که مرا نزد ای مسلمانان! چگونه راضی میکشید: قریش بازگرداند و او فریاد می

 مشرکان مکّه بازگردانند و در راه دین شکنجه دهند؟!

 این منظره هم بر نگرانی و تشویش خاطر مسلمانان افزود. رسول خدا گفت:

ای أبو جندل! شکیبا باش و این آزار و شکنجه را در راه خدا تحمّل کن که خدا برای »
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ای که چون تو در شکنجه و عذاب هستند، فرج و گشایشی نجیدهتو و دیگر مسلمانان ر

 «.ایم که بدان وفادار باشیمایم و عهد بستهقرار خواهد داد، ما با اینان قراری منعقد کرده

 به راه افتاد و به او گفت:« أبو جندل»عمر برخاست و دوش به دوش 

سگی بیش نیست، در این صبر کن، اینان مشرکند و خون هرکدامشان خون «! أبو جندل»

کرد تا شاید از فرصت استفاده کند و بر پدرش حال دسته شمشیر را به وی نزدیک می

 به کشتن پدر تن در نداد.« أبو جندل»حمله برد و او را بکشد، أمّا 

ام، جز در همان روز گفت: به خدا قسم: از روزی که اسلام آورده« عمر»به روایت بحار: 

و ناچار نزد رسول خدا رفتم و گفتم: مگر پیامبر خدا نیستی؟ گفت:  شک نکردم« حدیبیه»

چرا. گفتم: مگر ما بر حقّ نیستیم، و مگر دشمن ما بر باطل نیست؟ گفت: چرا. گفتم: چرا 

کنم و او در دین خود تن به خواری دهیم؟ گفت: من پیامبر خدایم و او را معصیت نمی

 ودی که:یاور من خواهد بود. گفتم: مگر نگفته ب

شویم؟ گفت: چرا، امّا گفته بودم که امسال طواف به زودی به طواف کعبه نائل می

کنیم؟ گفتم: نه. گفت: به تحقیق تو خودت به کعبه خواهی رفت و طواف خواهی می

 کرد.

 شهود صلحنامه

نویسنده صلحنامه بود و مردانی از مسلمین و مشرکین  -علیه السلام -علیّ بن أبی طالب

 ن گواه شدند که ابن اسحاق اسامی آنان را نوشته است.بر آ

 ۴۷0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 پس از قرارداد صلح

گوید که: رسول خدا در خارج حرم اردو زده بود، امّا نماز خود را در ابن اسحاق می

د آورد و چون از کار قرارداد صلح فراغت یافت، برخاست و قربانی کرحرم به جای می
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و سپس نشست و سر تراشید )و از احرام بیرون آمد( و آن کس که در آن روز سر رسول 

بود، و چون مردم دیدند که رسول خدا « خراش بن أمیّة بن فضل خزاعی»خدا را تراشید، 

 قربانی کرد و سر تراشید، از جای جستند و قربانی کردند و سر تراشیدند.

ند، و کسانی هم تقصیر کردند، و چون رسول خدا و به روایتی دیگر: مردانی سر تراشید

 دعا کرد و گفت: خدا سرتراشان را رحمت کند، گفتند: و تقصیر کنندگان را؟

در نوبت چهارم گفت: و تقصیر کنندگان را )یعنی: کسانی که با گرفتن موی ریش یا 

 روند( ...شارب و یا با ناخن گرفتن از احرام بیرون می

ای از نقره را که حلقه« أبو جهل»خدا با شتران قربانی خود، شتری از اند که: رسول نوشته

 در سرش بود آورده بود تا بدین وسیله مشرکین را به غیظ آورد.

 بازگشت رسول خدا و أصحاب به مدینه و نزول سوره فتح

به طرف مدینه رهسپار شد و در « حدیبیه»به روایت ابن اسحاق از زهری: رسول خدا از 

( نازل گردید. خداوند درباره بیعت رضوان چنین ۴۸کّه و مدینه، سوره فتح )سوره میان م

کنند، دست کنند جز آن نیست که با خدا بیعت میگفته است: کسانی که با تو بیعت می

شکنی کند، به زیان خود خدا است که بالای دست آنها است پس هر کس که پیمان

ه خدا بر وی عهد گرفته است وفادار بماند خدا کند و هر کس که به آنچشکنی میپیمان

 [.۱به زودی او را اجری عظیم عنایت خواهد کرد ]
______________________________ 

 .۱0آیه  -[۱]

 ۴۷۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

درباره آن دسته از اعراب که از همراهی با وی تخلّف ورزیدند، چنین گفته است: به 

 از اعراب که با تو همراهی نکردند، به تو خواهند گفت که: زودی آن دسته

[، تا آنجا که گفته است: همین کسانی ۱هایمان ما را گرفتار ساخته است ]اموال و خانواده
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اند، هرگاه به سوی غنیمتهائی رهسپار شوید، خواهند گفت: اجازه که با تو همراهی نکرده

خواهند که گفتار خدا را دگرگون سازند، بگو: دهید ما هم همراه شما بیائیم، اینان می

 [.۲شما هرگز با ما همراهی نخواهید کرد، خدا از پیش این طور گفته است ]

به آن دسته از اعراب که همراهی نکردند بگو: به زودی به جهاد با مردمی بسیار نیرومند 

، خدا به شما شوید که با آنان بجنگید تا اسلام آورند، پس اگر اطاعت کنیددعوت می

گردان شوید، شما را به عذابی اجری نیکو عنایت خواهد کرد و اگر چون گذشته روی

 [.۳دردناک شکنجه خواهد داد ]

بر حسب یکی از دو روایت ابن اسحاق: مراد از مردمی بسیار نیرومند، ایرانیان، و به روایت 

 [.۴کذّاب است ]« مسیلمه»و « بنی حنیفه»دیگر: طایفه 

ی متعال گفت: به راستی خدا از مؤمنان خوشنود شد، هنگامی که در زیر سپس خدا

کردند، پس آنچه را در دل داشتند دانست و آرامش را بر ایشان درخت با تو بیعت می

[ به آنان پاداش داد و نیز غنیمتهای بسیاری که آنها را بعدا ۵فرو فرستاد و فتحی نزدیک ]

 [.۶آورند ]به دست می

______________________________ 
 .۱۱آیه  -[۱]

[۲]- .۱۵. 

[۳]- .۱۶. 

 ه. م. ۱۳۵۵، چاپ حلبی، ۳۳۵، ص ۳سیره ابن هشام، ج  -[۴]

 یعنی: فتح خیبر، یا فتح مکه. -[۵]

 یعنی: غنیمتهای خیبر، یا غنیمتهای هوازن پس از فتح مکه. -[۶]

 ۴۷۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

[ از شما بازداشت، تا این ۲ای شما تعجیل کرد و دست مردم را ][ را بر۱پس این غنیمت ]

[ و تا خدا شما را به راهی ۳ای برای مؤمنان باشد ]غنیمتی که با تعجیل به شما رساند نشانه
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[ و خدا به ۴اید ]راست هدایت فرماید. و غنیمتهای دیگری که هنوز بر آن قدرت نیافته

 [.۵توانا است ]آنها احاطه دارد و خدا بر هر چیزی 

سپس خدای متعال فرمود: اوست که در وادی مکّه، دست آنها را از شما، و نیز دست 

[، و خدا به آنچه ۶شما را از آنها بازداشت، پس از آن که شما را بر ایشان ظفر داد ]

[ اینان بودند که کافر شدند و شما را از ورود به مسجد الحرام ۷کنید بینا است ]می

دند و مانع شدند که قربانیهای حبس شده به جای خود )یعنی مکّه( برسند جلوگیری کر

شناختید و ممکن بود که و اگر نبودند مردان با ایمان و زنان با ایمانی که شما آنها را نمی

 در موقع جنگ

______________________________ 
 یعنی: غنیمت خیبر. -[۱]

ع رفتن رسول خدا به خیبر تصمیم داشتند بر یعنی: قبایل أسد و غطفان که در موق -[۲]

 مسلمانان و زن و فرزندانشان در مدینه غارت برند.

 هایت باشد.یعنی: نشانه بر راستی و درستی وعده -[۳]

یعنی: غنیمتهائی که بعدها به دست مسلمانان افتاد، یا فتح شهر مکه که بعدا نصیب  -[۴]

 بعد به تسلط مسلمانان درآمد. آنان شد، و یا قلمرو روم و فارس که مدتی

 .۲۱ -۱۸های آیه -[۵]

یعنی: بر آن چهل مردی که قریش برای جاسوسی و تاختن بر مسلمانان و اسیر کردن  -[۶]

بعضی از ایشان فرستادند و به دست مسلمانان اسیر شدند و رسول خدا آزادشان ساخت، 

دند تا مسلمانان را بکشند و چون یا بر آن هشتاد نفری که بامدادان از کوه تنعیم فرود آم

اسیر شدند پیامبر خدا آزادشان ساخت، و یا بر آن سی نفر جوان مسلحی که در موقع 

نوشتن صلحنامه به قصد حمله بیرون تاختند و رسول خدا بر ایشان نفرین کرد تا خداوند 

، یا هم بینائی آنان را گرفت، آنگاه اسیر مسلمانان شدند و پیامبر خدا آزادشان ساخت

چنان که بهتر به نظر میرسد مقصود این است که پس از آن که مقدمات جنگ و شواهد 
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پیروزی مسلمانان در صورت وقوع جنگ فراهم شده بود جلو جنگ را گرفت و دست 

 هر یک از طرفین را از دیگری کوتاه ساخت.

 .۴۲آیه  -[۷]

 ۴۷۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

[ )جلو جنگ را ۲[ به شما رسد ]۱کشتنشان با ندانی، گناهی ] بکشیدشان و از راه

گرفت، امّا بدان جهت جلو جنگ را گرفت( تا هر که را بخواهد در رحمت خویش نمی

 داخل کند.

[، ۳دادیم ]شدند، ما کافرانشان را به عذابی دردناک شکنجه میاگر اینان از آنان جدا می

[، پس خدا آرامش خود ۴ب جاهلیت قرار دادند ]هنگامی که کافران در دلهای خود تعصّ

را بر پیامبر خود و بر مؤمنان فرو فرستاد و کلمه تقوی را همراهشان ساخت و آنان بدین 

[، ۶[، و خدا به هر چیزی دانا است ]۵کلمه سزاوارتر بودند و شایستگی آن را داشتند ]

است که: البتّه شما اگر راستی که خدا در عالم رؤیا به رسول خود راست و حقّ گفته 

خدا بخواهد، به مسجد الحرام داخل خواهید شد، در حالی که در امان باشید و سرهای 

خود را بتراشید و تقصیر کنید و از کسی بیم نداشته باشید، خدا دانست آنچه را که شما 

 [.۷ندانستید و پیش از ورود به مکّه فتحی نزدیک نصیب شما ساخت ]

چنان فتحی در اسلام روی « حدیبیه»ی روایت کرده است که: پیش از ابن اسحاق از زهر

)یعنی: تا فتح مکّه( بیش از تمام مدّت « حدیبیه»نداده بود، و در همین دو سال بعد از 

گذشته اسلام، مردم به اسلام گرویدند، و دلیل بر آن به گفته ابن هشام: آن است که در 

 هزار و چهارصد نفر به همراه رسول خدا«: جابر بن عبد اللّه»حدیبیه به قول 

______________________________ 
 یا شماتت و ملامتی، یا از راه پرداختن دیه، زیان و غرامتی. -[۱]

یعنی: اگر مسلمانان گرفتار مکه مانند: ولید بن ولید مغیره، سلمة بن هشام، عیّاش بن  -[۲]

 گرفت.دند جلو جنگ را نمیأبی ربیعه، أبو جندل بن سهیل و نظائرشان نبو
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 .۲۵آیه  -[۳]

شویم که محمد به زور وارد اند که گفتند: هرگز راضی نمیمقصود: مشرکان مکه -[۴]

نوشته « رسول اللّه»مکه شود، یا سهیل بن عمرو که راضی نشد نام پیامبر خدا با عنوان 

 شود.

 ت پیامبر اسلام:مقصود از کلمه تقوی: شهادت به وحدانیت پروردگار و رسال -[۵]

 لا إله إلّا اللّه، محمّد رسول اللّه است.

 .۲۶آیه  -[۶]

 (.۲۷یعنی: فتح خیبر یا صلح حدیبیه )آیه  -[۷]

 ۴۷۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [.۱بودند، امّا در سال فتح مکّه، یعنی: دو سال بعد با ده هزار نفر رهسپار مکّه شدند ]

 غدیر خمّ 

« غدیر خمّ »در « حدیبیه»نویسد: رسول خدا در بازگشت از ف مشهور میمسعودی بر خلا

من کنت مولاه فعلیّ »گفت:  -رضی اللّه عنه -درباره أمیر المؤمنین: علیّ بن أبی طالب

نزدیک « جحفه»در ناحیه « غدیر خمّ »و این امر در هیجدهم ذی الحجّه روی داد، و « مولاه

و شیعیان  -رضی اللّه عنه -وف است و فرزندان علیّمعر« خرّار»آبگاهی است که به نام 

 [.۲دارند ]وی این روز را بزرگ می

 داستان أبو بصیر ثقفیّ 

ساله میان رسول خدا و مشرکان قریش به امضا رسید و پس از آن که قرارداد صلح ده

شده که در مکّه زندانی « أبو بصیر: عتبة بن أسید بن جاریه»رسول خدا به مدینه بازگشت، 

أزهر بن عبد عوف بن عبد الحارث بن »بود از حبس گریخت و رهسپار مدینه شد پس 

درباره وی به رسول خدا نامه نوشتند « أخنس بن شریق بن عمرو بن وهب ثقفیّ»و « زهره
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نزد رسول خدا فرستادند، تا « بنی عامر»را با یکی از موالی « بنی عامر بن لؤیّ»و مردی از 

ها آن بود که رسول را به رسول خدا تقدیم داشتند )مضمون نامه« نسأخ»و « أزهر»نامه 

گفت: « أبو بصیر»را به ایشان بازگرداند( رسول خدا به « أبو بصیر»خدا طبق قرارداد، 

ایم و ما را از نظر دین خود شایسته نیست که دانی که ما با اینان چه قراری گذاشتهمی

ا البته برای تو و دیگر بیچارگان مسلمان فرجی و شکنی کنیم، امّا خدبیوفائی و پیمان

 گشایشی عنایت خواهد فرمود، پس به سوی قبیله

______________________________ 
 . م.۳۳۷، ص ۳سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 .۲۲۲ -۲۲۱التنبیه و الاشراف، ص  -[۲]

 ۴۷۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

گردانی تا مرا از دین خود مرا نزد مشرکان بازمی خویش بازگرد. گفت: ای رسول خدا!

 بازگردانند و در راه دین شکنجه دهند؟

أبو بصیر! برو و مطمئن باش که خدا برای تو و دیگر بیچارگان مسلمان »رسول خدا گفت: 

 «.فرج و گشایشی قرار خواهد داد

و آنجا در پای  رسید،« ذی الحلیفه»أبو بصیر همراه آن دو نفر رهسپار مکّه شد تا به 

 دیواری نشست و آن دو نفر هم با وی نشستند. پس أبو بصیر به مرد عامری گفت:

شود آن را تماشا کنم؟ گفت: اگر شمشیرت نیک برنده است؟ گفت: آری. گفت: می

بخواهی مانعی ندارد. أبو بصیر آن را برگرفت و از نیام کشید و بیدرنگ بر آن مرد نواخت 

یگر با شتاب رهسپار مدینه شد و نزد رسول خدا که در مسجد نشسته و او را کشت. مرد د

با شمشیر حمایل « أبو بصیر»بود، رسید و گفت: أبو بصیر رفیق مرا کشت، در همین موقع 

رسید و نزد رسول خدا ایستاد و گفت: ای رسول خدا! شما به عهد و پیمانی که داشتید 

د تن ندادم که از دین بازگردم یا مرا شکنجه وفا کردید و مرا تسلیم نمودید، امّا من خو

داشت، جنگ وای بر مادرش اگر مردانی می»دهند و بازیچه گیرند، رسول خدا گفت: 
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 «.انداختبه راه می

در ساحل دریا، در همان راهی « ذی المروه»از مدینه بیرون رفت و در ناحیه « أبو بصیر»

نزل گزید و مسلمانانی که در مکّه بیچاره م« عیص»رفتند، در که کاروان قریش به شام می

 و گرفتار و زندانی بودند، شنیدند که: رسول خدا درباره أبو بصیر گفته است:

و از مکهّ « انداختداشت، جنگ به راه میوای بر مادرش، اگر مردانی همراه می»

اهم فر« عیص»رفتند، تا آن که نزدیک هفتاد مرد مسلمان در گریختند و نزد وی میمی

کشتند و هر دیدند میشدند و کار را بر قریش تنگ کردند، هر که را از قریش می

کردند و کار به آنجا کشید که قریش به رسول گذشت غارت میکاروانی از آنجا می

خدا نوشتند و او را به حقّ رحم و خویشاوندی قسم دادند که: اینان را در مدینه بپذیرد و 

ا از قرارداد خود درباره اینان صرفنظر کردیم و به بازگشتن جای دهد، و نوشتند که: م

 به مدینه منتقل شدند.« عیص»ایشان به مکّه نیازی نداریم. رسول خدا آنان را پذیرفت و از 

 ۴۷۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

خبر « أبو بصیر»از کشته شدن مرد عامری به دست « سهیل بن عمرو»اند که: چون نوشته

دارم تا دیه این ت پشت به کعبه داد و گفت: به خدا قسم: پشت خویش از کعبه بر نمییاف

 گفت: به خدا قسم که:« أبو سفیان بن حرب»کشته داده شود. 

خردی چیزی نیست و سه بار گفت: به خدا قسم که: دیه او پرداخته نخواهد این کار جز بی

نی زهره اشعاری در نکوهش سهیل حلیف ب«: أبو أنیس أشعری: موهب بن ریاح»شد. پس 

 اشعاری در جواب وی گفت.« عبد اللّه بن زبعری سهمی»گفت و 

 زنانی که پس از قرارداد صلح مهاجرت کردند

پس از قرارداد صلح به مدینه مهاجرت کرد و « عقبة بن أبی معیط»دختر « أمّ کلثوم»

در تعقیب وی به مدینه آمدند و از رسول خدا خواستند تا به « ولید»و « عماره»برادرانش 

اند، او را به ایشان بازدهد، امّا رسول خدا به دستور مخصوصی که حکم قراری که داشته
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 ل شد از تسلیم وی امتناع ورزید:درباره این زنان ناز

اید، هرگاه زنان با ایمان به عنوان مهاجرت نزد شما آمدند، ای کسانی که ایمان آورده»

آنان را آزمایش کنید، خدا به ایمانشان داناتر است، پس اگر آنان را با ایمان تشخیص 

باشند و نه کافران میدادید، به سوی کفّار بازنگردانیدشان، نه این زنان برای کافران حلال 

اند به ایشان بدهید، و بر شما حرجی نیست که با برای ایشان، و آنچه کافران خرج کرده

این زنان ازدواج کنید هرگاه مهرهای ایشان را به ایشان بپردازید، و زنان کافره را نگه 

اند، این اید و مطالبه کنند آنچه را خرج کردهندارید، و مطالبه کنید آنچه را خرج کرده

 [.۱کند و خدا دانای راستکار است ]است حکم خدا که میان شما حکم می

کردند و بر حسب حکم این آیه رسول خدا زنانی را که از مکّه به مدینه مهاجرت می

فرمود تا: مهر این زنان را به داد اما میدادند به مشرکین پس نمیامتحان ایمان می

به آن که آنها هم مهر زنان مسلمانانی را که به دیار  شوهرهای مشرکشان بدهند، مشروط

 اندشرک برگشته

______________________________ 
 .۹سوره ممتحنه، آیه  -[۱]

 ۴۷۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

به شوهرهای مسلمانشان بازدهند، و اگر نزول این آیه نبود رسول خدا به حکم اطلاق 

را هم تسلیم کند، و نیز مردان مسلمان زنان مشرکه خود را طلاق بایست زنان قرارداد می

 دادند و آنان را رها کردند.

توانستند از کفّار گریخت و مهر او را نمیو اگر زنی از زنان مسلمانان به سوی کفّار می

آمد، به دستور آیه دیگر همین سوره داد و غنیمتی به دست میبگیرند و جنگی روی می

دادند: و اگر زنی از آمد، مهر آن زن را به مرد مسلمانش میکه به دست میاز غنیمتی 

زنان شما از دست شما رفت و نزد کافران گریخت، پس جنگی پیش آمد و غنیمتی به 
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اند بدهید، اند مطابق آنچه خرج کردهدست آوردید، به مردانی که زنانشان از دست رفته

 [.۱اید بهراسید ]و از خشم خداوندی که بدو ایمان آورده

 إسلام عمرو بن عاص و خالد بن ولید و عثمان بن طلحه عبدری بعد از حدیبیه

کند را از قول خودش چنین روایت می« عمرو بن عاص»ابن اسحاق داستان اسلام آوردن 

 که گفت:

بازگشتیم، مردانی از قریش را که با من همعقیده بودند و به حرف « خندق»چون از جنگ 

دادند فراهم ساختم و به آنان گفتم: بدانید به خدا قسم که: کار محمّد به می من گوش

 رود و من پیشنهادی دارم، تا شما چه نظر داشته باشید؟انگیزی پیش میطور شگفت

گفتند: تو چه نظر داری؟ گفتم: نظرم این است که پیش نجاشی برویم و نزد وی بمانیم، 

شد، همانجا باشیم، زیرا زیردست نجاشی بودن برای ما بهتر تا اگر محمّد بر قبیله ما پیروز 

شناسند، است از زیر دست محمّد، و اگر قبیله ما پیروز شدند، البتّه با این که ما را نیک می

 از طرف ایشان جز نیکی چیزی نخواهیم دید. گفتند: خوب نظری است.

 ای کهیار ما بهترین هدیهّهائی برای وی فراهم سازیم و چون از دگفتم: پس باید هدیهّ

______________________________ 
 .۱۱سوره ممتحنه، آیه  -[۱]

 ۴۷۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

شد به او هدیّه کرد پوست بود، پوست بسیاری برای وی تهیّه کردیم و بیرون رفتیم تا می

که رسول « ن أمیّه ضمریعمرو ب»بر وی وارد شدیم، اما به خدا قسم: نزد وی بودیم که 

خدا او را برای کار جعفر و همراهان وی فرستاده بود نیز رسید و بر نجاشی وارد شد. پس 

 از نزد وی بیرون رفت، به همراهان خود گفتم:« عمرو بن أمیّه»از آن که 

خواستم رفتم و از وی او را میاست، کاش پیش نجاشی می« عمرو بن أمیّه ضمری»این 

زدم و آنگاه کرد، در این صورت گردنش را میوی را به من تسلیم می و نجاشی هم
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 دید که فرستاده محمّد را کشتم و مهمّ آنان را کفایت کردم.قریش می

گوید: بر نجاشی وارد شدم و چنان که معمول من بود او را سجده کردم، پس عمرو می

 ای؟ای آوردههدیهّبه من گفت: خوشامدی دوست من! گویا برای من از بلاد خویش 

گفتم: آری پادشاها! پوست بسیاری برای امپراطور هدیّه آوردم. آنگاه هدایا را بر وی 

عرضه داشتم و او را بس خوش آمد و آنها را پسندید. سپس گفتم: پادشاها! مردی را 

رود. او سفیر مردی است که با ما دشمن است، او را به من دیدم که از دربار بیرون می

 م کن تا به قتل رسانم، زیرا از اشراف و نیکان ما کسانی را کشته است.تسلی

گوید: نجاشی به خشم آمد و دست خود را بلند کرد و چنان به بینی خود زد عمرو می

شد از ترس وی به درون آن که پنداشتم آن را شکست، راستی اگر زمین شکافته می

 رفتم.می

کردم از این سخن کراهتی داری، آن را میسپس به او گفتم: پادشاها! اگر گمان 

 گفتم.نمی

خواهی تا سفیر مردی را که همان ناموس اکبری که بر موسی فرود گفت: از من می

آید به تو تسلیم کنم تا او را بکشی؟! گفتم: پادشاها! راستی این آمد، بر وی فرود میمی

 طور است؟

پیروی کن، به خدا قسم: او بر حقّ  گفت: وای بر تو ای عمرو! حرف مرا بشنو و از او

است و البتّه بر مخالفان خود پیروز خواهد شد، چنان که موسی بر فرعون و سپاهیان او 

 پذیری؟ گفت: آری.پیروز شد. گفتم: اکنون بیعت مرا بر اسلام به جای وی می

پس دست خود را گشود و با وی بر اسلام بیعت کردم، سپس نزد همراهان خویش رفتم 

داشتم. ر حالی که از رأی سابق خود برگشته بودم، اما اسلام خود را از آنان نهفته مید

 «خالد بن ولید»بعد بیرون آمدم و آهنگ رسول خدا کردم تا اسلام آورم، در این میان به 

 ۴۷۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

أبو »مد، به او گفتم: آبرخوردم و این اندکی پیش از فتح مکّه بود و خالد از مکّه می

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

روی؟ گفت: به خدا قسم که: دیگر جای شکّ باقی نمانده است که این کجا می« سلیمان

روم که اسلام آورم، دیگر تا کی؟ گفتم: من هم به خدا مرد پیامبر است، به خدا قسم: می

 قسم:

 ام.جز برای اسلام آوردن نیامده

دیم و نزد رسول خدا رسیدیم، خالد پیش گوید: من و خالد با هم وارد مدینه شعمرو می

از من جلو رفت و اسلام آورد و بیعت کرد، سپس من پیش رفتم و گفتم: ای رسول خدا! 

 کنم که گناهان گذشته من آمرزیده شود و آینده را توجّه نداشتم.با تو بیعت می

تجبّ ما کان رسول خدا گفت: یا عمرو بایع فإنّ الإسلام یجبّ ما کان قبله و إنّ الهجرة 

برد، و ای عمرو! بیعت کن که اسلام آنچه را پیش از آن بوده است می»قبلها. یعنی: 

 [.۱« ]بردهجرت هم آنچه را پیش از آن بوده است می

نیز همراه خالد و عمرو بود « عثمان بن طلحة بن أبی طلحه عبدری»به روایت ابن اسحاق: 

 [.۲گفته است ]« خالد»و « عثمان»وبیخ اشعاری در ت« ابن زبعری»و اسلام آورد. و 

 دعوت پادشاهان مجاور به اسلام

 اشاره

تا حدّی مسلمانان مدینه از تجاوز و تعرّض راهزنان و « حدیبیه»با قرارداد صلح دهساله 

به شام و نواحی شمال عربستان رفت و آمد « وادی القری»رهگذران قریش که از راه 

 سول خدا را فرصتی به دست آمد کهکردند آسوده خاطر شدند. و رمی

______________________________ 
کند و نقل می« تجبّ ما کان قبلها»و « یجبّ ما کان قبله»ابن هشام از ابن اسحاق:  -[۱]

شود. بنابر قراءت هم گفته می« تحتّ ما کان قبلها»و « یحتّ ما کان قبله»گوید: خود می

، ۲۹۱، ص ۳ریزد )سیره، ج قراءت دوم، یعنی: فرو می کند و بنا براول، یعنی: قطع می

 ه.(. م. ۱۳۵۵چاپ حلبی؛ سال 
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 . م.۲۹۱، ص ۳ر. ک: سیره ابن هشام، ج  -[۲]

 ۴۸0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

پادشاهان و زمامداران عربستان و کشورهای مجاور عربستان را به سوی اسلام دعوت کند 

ه سفارت نزد آنان فرستاد و چنان که ابن هشام روایت و از اصحاب خود کسانی را ب

با اصحاب  -صلی اللّه علیه و آله -روزی رسول خدا« حدیبیه»کند: پس از جریان می

خویش چنین گفت: مردم! خدای مرا به موجب رحمت خویش، بر همگی فرستاده است، 

اره من اختلاف پس آن طور که حوارییّن عیسی بن مریم درباره وی اختلاف کردند، درب

 نکنید. أصحاب گفتند: ای رسول خدا! حواریّین چگونه اختلاف کردند؟ گفت:

آنان را به آنچه من شما را به سوی آن فراخواندم فراخواند، پس آن که او را به مقصدی 

نزدیک فرستاد با رضایت خاطر تسلیم بود و آن که او را به مقصدی دور فرستاد آن را 

کرد، عیسی نزد خدا شکایت برد، تا آنان که به مقصدی دور  خوش نداشت و سنگینی

شد مأمور شده بودند، چنان شدند که هر کدام به زبان مردمی که به سوی آنها فرستاده می

 کرد.تکلمّ می

های مهر نشده را به روایت صاحب طبقات: به عرض رسول خدا رسید که پادشاهان نامه

که نگین آن هم از نقره بود، ساخته شد، و روی  خوانند، پس فرمود تا: انگشترینمی

« اللّه»را نقش کردند، به طوری که کلمه « محمّد رسول اللّه»نگین آن در سه سطر جمله 

در سطر پایین قرار گرفته بود و از پایین « محمدّ»در وسط و کلمه « رسول»در بالا و کلمه 

های پادشاهان عربستان و کشورهای مه، آنگاه نا«محمّد رسول اللّه»شد به بالا خوانده می

 کردند.مجاور را با آن مهر می

ابن اسحاق نام سفرای رسول خدا و زمامدارانی را که به آنان نامه نوشته شد بدین ترتیب 

 کند:ذکر می

 دحیة بن خلیفه کلبی را نزد قیصر پادشاه روم فرستاد. -۱

 دشاه ایران فرستاد.عبد اللّه بن حذافه سهمی را نزد خسرو پرویز پا -۲

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

 عمرو بن أمیّه ضمری را نزد نجاشی پادشاه حبشه فرستاد. -۳

 [ بن أبی بلتعه را نزد مقوقس پادشاه اسکندریّه فرستاد.۱حاطب ] -۴

______________________________ 
( ۲۵۴، ص ۴به فتح طاء ضبط شده )ج  ۱۳۵۵در سیره ابن هشام، چاپ حلبی، سال  -[۱]

 ، تحقیق عبد الرحمن وکیل(. م.۵۱۷، ص ۷به کسر طاء )ج  و در روض الانف

 ۴۸۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [:۱عمرو بن عاص سهمی را نزد جیفر و عیاذ أزدی: پسران جلندی ] -۵

 پادشاه عمان فرستاد.

بن علیّ  -سلیط بن عمرو )از بنی عامر بن لؤیّ( را نزد ثمامة بن أثال حنفی و هوذة -۶

 پادشاه یمامه فرستاد.حنفی: 

 [ عبدی پادشاه بحرین فرستاد.۲علاء بن حضرمیّ را نزد منذر بن ساوی ] -۷

غسّانی پادشاه  -[۳شجاع بن وهب أسدی )از أسد خزیمه( را نزد حارث بن أبی شمر ] -۸

 تخوم شام فرستاد.

 و به روایت ابن هشام:

 ادشاه تخوم شام فرستاد.[ پ۴شجاع بن وهب أسدی را نزد جبلة بن أیهم غسّانی ] -۹

و نیز مهاجرین أبی أمیّه مخزومی را نزد حارث بن عبد کلال حمیری پادشاه یمن  -۱0

 فرستاد.

 و به روایت یعقوبی نیز:

 [ حمیری.۵جریر بن عبد اللّه بجلی را نزد ذو الکلاع ] -۱۱

 عمّار بن یاسر را نزد أیهم بن نعمان غسّانی. -۱۲

______________________________ 
( و در روض ۲۹در جوامع السیره چاپ دار المعارف به فتح دال ضبط شده )ص  -[۱]

 ، تحقیق عبد الرحمن وکیل( م.۵۲۱، ص ۷الانف به کسر دال و تشدید یاء )ج 
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( ۵۱۹، ص ۷( به فتح واو، و در روض الانف )ج ۲۵۴، ص ۴در سیره ابن هشام )ج  -[۲]

 به کسر واو ضبط شده است. م.

( و ۲۵۴، ص ۴( و در سیره )ج ۳0جوامع السیره به فتح شین و کسر میم )ص  در -[۳]

 ( به کسر شین و سکون میم ضبط شده است. م.۵۲۲، ص ۷روض )ج 

(: به سوی هر دو که پسر عموی یکدیگر و پادشاهان ۳0به روایت جوامع السیره )ص  -[۴]

 بلقاء شام بودند.

ر لسان العرب به فتح کاف تصریح کرده در متن به ضم کاف ضبط شده است ولی د -[۵]

 است. م.

 ۴۸۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 خالد بن ولید را نزد دیّان و بنی قنان. -۱۳

 و به روایت جوامع السیره:

 [.۱معاذ بن جبل را نزد جمله أهل یمن ] -۱۴

نامه بوده  ۲۶: ها که به گفته یعقوبی: دوازده نامه و به تحقیق بعضی از معاصریناین نامه

است در یک سال فرستاده نشده بلکه از اواخر سال شش تا وفات رسول خدا تدریجا 

های پادشاهان بزرگ در ذی حجّه سال ششم نگارش یافته و فرستاده شده است، اما نامه

یا محرّم سال هفتم فرستاده شده و به تصریح صاحب طبقات: در یک روز از محرّم سال 

های: نجاشی، قیصر روم، خسرو شش نامه از مدینه رهسپار شدند، نامه هفتم، شش سفیر با

 [.۳[ و هوذة بن علیّ ]۲ایران، شاه اسکندریّه، حارث بن أبی شمر ]

های پیش از فتح )در سال هشتم( ظاهر روایت ابن حزم در جوامع السیره آن است که: نامه

ای که در طبقات گفته نامه)در سال ششم( ده نامه بوده است: شش « حدیبیه»و پس از 

عبدی، نامه عبد  -است و نامه جیفر و عیاذ أزدی: پسران جلندی، نامه منذر بن ساوی

 [.۴کلال حمیری و نامه أهل یمن ]

آنان را به دین اسلام  -صلّی اللّه علیه و آله -نویسد: پادشاهانی که رسول خداابن حزم می
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خواست اسلام آورد، امّا از رومیان ه میدعوت کرد همه اسلام آوردند، به جز قیصر ک

هائی هم تقدیم ترسید و اسلام نیاورد، و مقوقس که نزدیک به قبول إسلام بود و هدیهّ

[ و نجاشی. و این نجاشی ۵داشت، و هوذة بن علیّ و خسرو پرویز و حارث بن أبی شمر ]

او اسلام  غیر از آن نجاشی بود که اصحاب رسول خدا به سوی او هجرت کردند، چه

 داشت و مسلمان از دنیا رفت،آورد و از ترس رعیّت خود اسلام خویش را نهفته می

______________________________ 
ه. تاریخ یعقوبی ج  ۱۳۵۵چاپ حلبی  ۲۵۵ -۲۵۴، ص ۴ر. ک: سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 . م.۳0ه. و جوامع، ص  ۱۳۷۹، چاپ بیروت ۷۸، ص ۲

 اشاره شد. م. ۴۸۱ص  ۳ر ضبط این نام در پاورقی به اختلاف منابع د -[۲]

 ه. م. ۱۳۸0، چاپ بیروت، سال ۲۶۲ -۲۵۸، ص ۱طبقات، ج  -[۳]

 لیکن به جای عبد کلال، عبد الملک آورده است. م. ۳0 -۲۹جوامع السیره ص  -[۴]

 اشاره شد. م. ۴۸۱ص  ۳به اختلاف منابع در ضبط این نام در پاورقی  -[۵]

 ۴۸۳م، آیتی ،متن،ص:تاریخ پیامبر اسلا

و رسول خدا به وسیله وحی از مرگ وی خبر یافت و مسلمانان را خبر داد و آنها را به 

 [.۱بقیع برد و آنجا به صف ایستادند و بر وی نماز گزاردند ]

کند: رسول خدا اینان همگی را به دین اسلام دعوت کرد و چنان که یعقوبی تصریح می

ران خود به آنان نوشت، همان بود که به خسرو ایران و قیصر هائی که با سفیمضمون نامه

 [.۲روم نوشت ]

 نامه قیصر روم به این مضمون نوشته شده:

بزرگ روم، سلام بر کسی « قیصر»به نام خدای بخشاینده مهربان، از محمّد پیامبر خدا به 

دین اسلام کنم، پس باد که هدایت را پیروی کند، اکنون تو را به سوی اسلام دعوت می

 [.۳را بپذیر و مسلمان شو تا سلامت بمانی و خدای هم دو بار اجرت بدهد ]
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دهد تا: اهل کتاب را به ای از قرآن را نوشت که او را دستور میآنگاه رسول خدا آیه

 توحید خالص و دوری از هر گونه شرک دعوت کند و مضمون آیه این است: بگو:

هیچ تفاوتی یک سخن را بگوئیم و بپذیریم و ترویج بی ای اهل کتاب! بیائید تا ما و شما

 نمائیم:

این که جز خدا را پرستش نکنیم و چیزی را شریک وی قرار ندهیم و بعضی از ما بعضی 

را در مقابل خدا به سروری نگیریم، پس اگر روی گردان شدند، بگوئید: گواه باشید که 

: پس اگر روی گردان شدی، البتّه گناه -آنگاه در ذیل نامه نوشته شده است -ما مسلمانیم

 کشاورزان بر تو خواهد بود.

دحیة بن خلیفه کلبی، نامه رسول خدا را به دستور خود آن حضرت به حاکم بصری 

 رساند تا آن را به قیصر برساند، قیصر سابقا نذر کرده بود که اگر رومیان بر ایرانیان

______________________________ 
 گذشته.مرجع  -[۱]

 . م.۱۳۷۹، چاپ بیروت، ۷۸، ص ۲تاریخ یعقوبی، ج  -[۲]

یک بار برای هدایت یافتن خودت و بار دیگر برای پیروی اهل کشورت از تو، یا  -[۳]

هم یک بار در دنیا به بقای عزت و سلطنت و یک بار در آخرت به دخول در بهشت و 

و یک بار دیگر برای ایمان به  رسیدن به ثوابهای الهی، یا یک بار به سبب پیروی عیسی

 محمد.

 ۴۸۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

غالب شوند، پای پیاده به زیارت بیت المقدس مشرّف شود و در این موقع )یعنی: اوائل 

سال هفتم هجرت( به وفای نذر خود پیاده رهسپار بود و حاکم بصری در حمص نامه را 

و سپس بزرگان روم را فرا خواند و از حقّانیت رسول به او رساند. قیصر نامه را خواند 

خدا و راستی دعوتش سخن راند و رومیان را به قبول اسلام تشویق و ترغیب کرد امّا 

 ناگهان با مخالفت شدید و غوغای عجیب مردم رو به رو شد و برای آرام کردنشان گفت:
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ین وسیله بدانم تا چه خواستم بدمن هم نظری جز امتحان کردن شما نداشتم و فقط می

ای برای رسول خدا فرستاد که اندازه در دین خود پایدار و استوار هستید. آنگاه نامه

 اش در این حدود است:ترجمه

ای است برای أحمد: رسول خدا، همان کس که عیسی بدو بشارت داده است، از نامه»

دهم که: استی گواهی میات نزد من رسید و به رقیصر: شاه روم: هم نامه و هم فرستاده

بینم، خدا تو را به رسالت فرستاده است، نام و ذکر تو را در انجیل که به دست ما است می

عیسی بن مریم ما را به رسیدن تو بشارت داده است، من هم ملّت روم را دعوت کردم تا 

ن که اگر فرمان به تو ایمان آورند و مسلمان شوند، اما زیر بار نرفتند و اسلام نیاوردند با آ

کنم که نزد تو مرا برده بودند برای ایشان بهتر بود، و اکنون دوست دارم و آرزو می

 «.شستمبودم و پاهای تو را میخدمتگزار می

 در کتاب انسان العیون و سیره نبویّه، کیفیّت مسافرت دحیه به این صورت نقل شده است:

 را به حاکم بصری یعنی: حارث: به روایتی: رسول خدا دحیه را فرمود که: نامه

پادشاه غسّان بدهد تا آن را به قیصر برساند، امّا چون دحیه نزد حارث رسید، عدیّ بن 

حاتم را )که بعدها اسلام آورد( همراه وی فرستاد تا او را به حضور قیصر برساند، عدیّ 

دی برای وی سجده دحیه را نزد قیصر برد، و رومیان به دحیه گفتند، هرگاه امپراطور را دی

 کن و سر بر مدار تا تو را بار دهد. دحیه گفت:

کنم، و جز برای خدا سجده نخواهم کرد، گفتند: در این صورت هرگز چنین کاری نمی

 ات را نخواهد گرفت. پس مردی از رومیان به وی گفت: من تو را به کاری دلالتنامه

 ۴۸۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ات را بگیرد. دحیه گفت: چه کاری؟ گفت: او را بر بدون سجده کردن نامهکنم که می

ات را رو به روی منبر بگذار که نشیند، پس نامهای منبری است که روی آن میهر عتبه

هیچ کس به آن دست نخواهد زد تا خودش آن را بردارد و صاحب نامه را بخواهد، دحیه 
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و دید که عنوان آن عربی است، مترجم خواست چنان کرد. چون قیصر نامه را بر گرفت 

 [.۱تا نامه را برای وی ترجمه کرد ]

 گستاخی برادرزاده قیصر

به روایت انسان العیون: برادرزاده قیصر سخت به خشم آمد و مشتی به سینه مترجم کوبید 

و نامه را از دستش گرفت و خواست پاره کند، و به عموی خود گفت: این شخص نام 

اش را دور بیفکن. یش از نام تو نوشته، و تو را سرپرست روم خوانده است، نامهخود را پ

خواهی نامه قیصر گفت: به خدا قسم که: تو یا کودک نابخردی و یا مردی دیوانه، می

مردی را پیش از آن که آن را بخوانم پاره کنم؟ نامه مردی را که ناموس اکبر بر وی نازل 

ین است که نام خود را بر نام من مقدّم بدارد، و من هم شود دور بیفکنم؟ حقّ هممی

سرپرست روم بیش نیستم و خدا است که مالک من و مالک او است و خدا است که 

سازد، چنان کشور روم را مسخّر من ساخته است و اگر بخواهد رومیان را بر من چیره می

 [.۲که ایرانیان را بر خسرو چیره ساخت و او را کشتند ]

 ی عوام روم و شهادت اسقفغوغا

 به روایت أسد الغابه و اصابه و تاریخ الأمم از ابن اسحاق: قیصر پس از گواهی

______________________________ 
انسان  -، چاپ بیروت مکتبه اسلامیه، سیره نبویه، هامش۲۴۲، ص ۳انسان العیون، ج  -[۱]

 . م.۵۶، ص ۳العیون، ج 

 ت مکتبه اسلامیه. م.، چاپ بیرو۲۴۵، ص ۳ج  -[۲]

 ۴۸۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

به رسالت رسول اکرم و إظهار ترس و بیم از غوغای عوام، دحیه را نزد اسقف بزرگ 

فرستاد تا نظر او را که بیشتر مورد احترام مردم بود بداند. اسقف به رسالت خاتم أنبیا 

د و به یگانگی خدا و پیامبری محمّد شهادت داد و جامه سپید پوشید و رهسپار کلیسا ش
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گواهی داد و مردم روم را به اسلام دعوت کرد، و در همانجا در گیرودار غوغای عوام 

به شهادت رسید، و قیصر هم بیش از پیش از رومیان بیمناک شد و از قبول اسلام معذرت 

 [.۱خواست ]

 مشورت قیصر با دانشمندان مسیحی

ای نوشت و موضوع : قیصر به یکی از دانشمندان مسیحی نامهبه روایت دیگر تاریخ الأمم

محمّد »و مضمون نامه رسول خدا را با وی در میان گذاشت، او در پاسخ قیصر نوشت که: 

بریم، او را تصدیق کن و از همان پیامبر موعودی است که انتظار او را می« بن عبد اللّه

 [.۲وی پیروی نما ]

 کنجکاوی قیصر

سان العیون و سیره نبویّه و تاریخ الأمم و کامل: قیصر دستور داد که مردی از به روایت إن

اهل حجاز را پیدا کنند و نزد وی ببرند تا درباره محمّد از او تحقیق کند، و چون أبو 

المقدس نزد  -سفیان و جماعتی از قریش برای تجارت به شام رفته بودند آنان را به بیت

 ی بر وی وارد کردند.قیصر بردند و در مجلس رسم

______________________________ 
، چاپ اروپا. در اصابه این مطلب را نیافتم، در أسد ۱۵۶۶، ص ۳تاریخ الامم، ج  -[۱]

، چاپ دار صادر( به اشاره برگزار شده ۴۷۳، ص ۱( و استیعاب )ج ۱۳0، ص ۲الغابه )ج 

 است. م.

 م.، چاپ اروپا. ۱۵۶۶، ص ۲تاریخ الامم، ج  -[۲]

 ۴۸۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

قیصر: کدام یک از اینان، خویش نزدیکتر این مردی است که خود را پیامبر گمان 

 برد؟می

أبو سفیان: من از همه به وی نزدیکترم )زیرا در آن کاروان قریش شخص دیگری از بنی 
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 عبد مناف نبود(.

 قیصر: با وی چه نسبتی داری؟

 ی من است.أبو سفیان پسر عمو

 قیصر: نزدیک بیا.

را پشت سر وی قرار دادند و آنگاه رو به مترجم « أبو سفیان»سپس دستور داد تا همراهان 

خود کرد و گفت: به همراهان أبو سفیان بگو: این مرد را پیش روی شما نشاندم تا درباره 

اندم تا داند از وی پرسش کنم و شما را پشت سرش نشآن مردی که خود را پیامبر می

 اگر دروغی بگوید )روبروی او نباشید و حیا نکنید و( دروغ وی را ردّ کنید.

گفتم، گوید: به خدا که: اگر بیم آن نداشتم که دروغ مرا ردّ کنند، دروغ میأبو سفیان می

 امّا حیا کردم و بر خلاف میل خود راست گفتم.

 ت؟قیصر: این مرد در میان شما دارای چگونه اصل و نسبی اس

 أبو سفیان: مردی است در میان ما اصیل و شریف.

 قیصر: پیش از او دیگری از شما چنین سخنی گفته است؟

 أبو سفیان: نه.

 کردید؟قیصر: پیش از آن که خود را پیامبر بداند، او را متّهم به دروغگوئی بر مردم می

 أبو سفیان: نه.

 قیصر: از پدرانش کسی پادشاه بوده است؟

 نه.أبو سفیان: 

 قیصر: در عقل و درایت چگونه است؟

 ایم.أبو سفیان: هرگز در عقل و درایت او نقصی ندیده

 ۴۸۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 کنند یا ضعفای مردم؟قیصر: اشراف مردم او را پیروی می

 أبو سفیان: ضعفای مردم.
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 د؟شونقیصر: پیروان او رو به فزونی هستند یا روز به روز کمتر می

 شود؟أبو سفیان: روز به روز بر شماره آنان افزوده می

 شود کسی از ایشان از دین اسلام بدش آید و مرتدّ شود؟قیصر: می

 أبو سفیان: نه.

 کند؟قیصر: عهدشکنی و بیوفائی می

خواهد  -دانیم در آینده چهأبو سفیان: نه و اکنون ما را با وی عهد و پیمانی است که نمی

 عهدنامه حدیبیه بود(. کرد )مراد وی

 اید؟قیصر: تاکنون با وی جنگ هم کرده

 أبو سفیان: آری.

 شده است؟قیصر: جنگ شما و او چگونه برگزار می

گشت )در جنگ بدر او بر شدیم و گاه او پیروز میأبو سفیان: به نوبت، گاه ما پیروز می

هرشان حمله بردیم و ما پیروز شد و من در آن جنگ حضور نداشتم، اما پس از آن به ش

 شکمها را شکافتیم و گوشها و بینیها را بریدیم(.

 کند؟قیصر: شما را به چه امر می

دهد که: تنها خدا را پرستش کنیم، چیزی را شریک وی قرار أبو سفیان: به ما دستور می

ندن و خوا -دارد، ما را به نمازاند بازمیپرستیدهندهیم، ما را از پرستش آنچه پدران ما می

 کند.صدقه دادن و راستگوئی و پارسائی و وفای به عهد و ادای امانت امر می

قیصر: از اصل و نسب وی پرسش کردم، گفتی: او در میان شما مردی است اصیل و 

 شریف، پیامبران خدا باید در میان قبیله خود اصیل و شریف باشند. از تو پرسیدم:

گفته است؟ گفتی که: چنین کسی در میان آیا پیش از وی از شما کسی چنین سخنی 

گفتم: این شما نبوده است، البتّه اگر کسی از شما پیش از او این ادعا را کرده بود می

کند. پرسیدم: آیا پیش از آن که اند تقلید میشخص هم همان چه را پیش از وی گفته

 چنین سخنی بگوید
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 ۴۸۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

اید؟ گفتی که: چنین نبوده است، از همین راه کردهبه دروغ گفتن بر مردم می او را متّهم

شود او دروغ گفتن بر مردم را رها کند آنگاه بر خداوند دروغ بگوید. فهمیدم که نمی

 آنگاه از تو پرسیدم: آیا از پدران وی کسی پادشاه بوده است؟ گفتی:

 گفتم:بود میاگر کسی از پدرانش پادشاه میپادشاهی در میان پدران او نبوده است، البتّه 

این مرد در جستجوی پادشاهی پدرانش قیام کرده است. از تو پرسیدم: آیا أشراف مردم 

کنند، پیروان اند یا ضعفای مردم؟ گفتی: ضعفا از وی پیروی میاز وی پیروی کرده

کش اجتماع، نه پیامبران خدا همین ضعفای مردمند )یعنی: طبقه محروم و رنجبر و زحمت

چرخد، کاملا مردمی که از وضع موجود که بر محور منافع مشروع و نامشروع آنان می

رضایت دارند، و در مقابل هر کس که بخواهد چهره اجتماع را عوض کند و قیافه زندگی 

کنند(. از تو پرسیدم: آیا بر شماره آنان افزوده مردم را تغییر دهد کارشکنی و دشمنی می

شود و ایمان شود؟ گفتی: روز به روز بر شماره آنان افزوده مییا تدریجا کم میشود می

)به خدا و پیامبران بر حقّ( این چنین است )یعنی: روز به روز طرفداران بیشتری پیدا 

شود کسی از ایشان از دین اسلام کند( تا به حدّ کمال برسد. از تو پرسیدم: آیا میمی

تی: چنین چیزی پیش نیامده است، راه ایمان چنین است، زیرا بدش آید و مرتدّ شود؟ گف

که هرگاه دل به وسیله ایمان گشایش یافت و به ایمان خرسند گردید، دیگر شرح صدر 

مانع است که دلتنگی و دلسردی از ایمان پیش آید. از تو پرسیدم: آیا میان شما و او 

او روی داده و جنگ شما و است؟ گفتی که: جنگهائی میان شما و  -جنگی روی داده

 او به نوبت بوده است:

اید، پیامبران خدا چنین آمدهشده و گاهی شما بر وی پیروز میگاهی او بر شما پیروز می

شوند، امّا عاقبت پیروزی نهائی برای ایشان مسلّم است. از تو باشند و گاه گرفتار میمی

 پرسیدم:

شما را به نماز خواندن، صدقه دادن، پارسائی،  کند؟ در پاسخ گفتی:شما را به چه امر می
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 کند؟ گفتی:کند. از تو پرسیدم: آیا غدر و مکر هم میوفای به عهد و ادای امانت امر می

کنند، از این پرسش اهل این کارها نیست، این خود شأن پیامبران است که غدر و مکر نمی

بردم که در میان شما باشد، اگر یو پاسخها دانستم که او پیامبر خدا است، لیکن گمان نم

 آنچه گفتی راست باشد، نزدیک است که جای همین دو پای مرا هم مالک شود.

 ۴۹0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

اسلام بیاور تا سلامت بمانی، پس اگر امتناع »هم نوشته شد: « خسرو ایران»در آخر نامه 

 «.ورزیدی گناه مجوس بر تو خواهد بود

گفت: این شخص کیست که مرا به دین خویش « خسرو»اند که: [ نوشته۱مورّخان ] بیشتر

نویسد؟ آنگاه مقداری خاک برای رسول کند و نام خود را پیش از نام من میدعوت می

ام را پاره کرد، خدای پادشاهیش را پاره خدا فرستاد. رسول خدا گفت: چنان که نامه

ه است نشان آن است که به زودی شما مسلمانان کناد و خاکی هم که برای من فرستاد

 شوید.کشور وی را مالک می

ای به رسول خدا نوشت و آن را در میان دو پاره نامه« خسرو»نویسد که: امّا یعقوبی می

حریر نهاد و میان آن دو، مشگی گذاشت و رسول خدا هم از آن مشگ چیزی برگرفت 

ا را نیازی به این حریر نیست و به کار پوشاک و بوئید و به اصحاب هم داد، سپس گفت: م

آن که نامه را باز کند و بخواند گفت: البتّه باید به دین من درآئی آید، آنگاه بیما نمی

رسد، به وگرنه خودم با اصحاب خویش بر سرت خواهم آمد، اما فرمان خدا زودتر می

 ت.ات هم از خودت داناترم، در آن چنین و چنان نوشته اسنامه

______________________________ 
اند، بر حسب تفحصی اگر مقصود این است که کیفیت مزبور را بیشتر مورخان نوشته -[۱]

ام، این کیفیت در کتاب مناقب ابن شهر آشوب به نقل از ابن مهدی که این جانب کرده

در ه.( و مجلسی هم آن را  ۱۳۷۶، چاپ نجف، ۷0، ص ۱مامطیری ذکر شده است )ج 

، چاپ علوی آخوندی( ولی اگر مقصود ۳۸۱، ص ۲0کتاب بحار الانوار آورده است )ج 
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پاره کردن و استخفاف به نامه رسول خدا است مطلبی است درست )ر. ک: کامل ابن 

، چاپ ۲۶0، ص ۱ه. و طبقات ابن سعد، ج  ۱۳۸۵، چاپ بیروت ۲۱۳، ص ۲اثیر، ج 

چاپ بیروت مکتبه اسلامیه. و سیره نبویّه ، ۲۴۷، ص ۳ه. و سیره حلبیه ج  ۱۳۸0بیروت 

، ۷۷، ص ۲. و تاریخ یعقوبی در یکی از دو روایتش ج ۶۳، ص ۳در هامش سیره حلبیّه ج 

 ه. ۱۳۷۹چاپ بیروت 

برای من خاک فرستاده »مناسب است به این عبارت: ...« و خاکی هم که »ضمنا عبارت: 

 د، زیرا عبارت منبع این است:تغییر داده شو....« است، بدانید که به زودی شما 

 م....« و بعث إلیّ بتراب أما إنّکم ستملکون »

 ۴۹۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 نزد وی بازگشت و آنچه را دیده و شنیده بود برای وی نقل کرد.« خسرو»سپس فرستاده 

آنچه از  توان بین آنها جمع کرد بههر چند ظاهر این دو نقل با هم مخالف است، ولی می

عبد اللّه بن »نامه را پاره کرد، « خسرو»تاریخ بغداد نقل شده است که: پس از آن که 

هائی از حریر به رسول خدا پاره« خسرو»سخنان درشت و ناهموار به او گفت و « حذافه

ای به رسول خدا تقدیم هدیهّ« خسرو»هدیّه کرد. در مسند احمد نیز نقل شده است که: 

 [.۱دا هم آن را پذیرفت ]داشت و رسول خ

 گستاخی خسرو پرویز

اش را پاره نامه« خسرو»[: چون رسول خدا خبر یافت که ۲نویسد ]در کتاب طبقات می

عامل خود در « باذان»به « خسرو»کرده است گفت: خدایا پادشاهیش را پاره پاره ساز و 

است بفرست تا یمن نوشت که: از طرف خود دو مرد دلیر نزد این مردی که در حجاز 

قهرمان « باذان»[: تا او را نزد من بیاورند( ۳ای مآخذ ]خبر وی را برای من بیاورند )در پاره

ای هم نوشت تا به مدینه آمدند و نامه خود را با مردی دیگر فرستاد و همراه آن دو، نامه

و آن دو را  دادند. رسول خدا لبخند زد، -صلّی اللّه علیه و آله -را به رسول خدا« باذان»
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در حالی که به لرزه افتاده بودند به اسلام دعوت کرد و گفت: امروز بروید و فردا نزد من 

بیایید تا تصمیم خود را به شما بگویم. فردا که آمدند، به آن دو گفت: به امیر خود )باذان( 

شنبه دهم ماه  -بگویید که: پروردگار من دیشب هفت ساعت از شب گذشته )شب سه

الأولی سال هفتم هجرت( شیرویه پسر خسرو را بر وی مسلّط ساخت و او را  جمادی

 کشت.

______________________________ 
 ه. م. ۱۳۸۹، چاپ بیروت، ۱۴۵و  ۹۶، ص ۱ج  -[۱]

 . م.۱۳۸0، چاپ بیروت، سال ۲۶0، ص ۱ج  -[۲]

، ص ۳یون، ج . م.(. سیره زینی دحلان )حاشیه انسان الع۲۴۷، ص ۳انسان العیون )ج  -[۳]

 . م.( و برخی مآخذ دیگر.۲۱۳، ص ۲. م.(، کامل )ج ۶۳

 ۴۹۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

زادگانی که در با این خبر نزد وی بازگشتند و او خود و دیگر ایرانی« باذان»فرستادگان 

 یمن بودند به دین اسلام درآمدند.

« بن أبرهه -یکسوم»لاک شد، پسرش: ه« أبرهه»نویسد: پس از آن که ابن اسحاق نیز می

 نیز هلاک شد، برادرش:« یکسوم بن أبرهه»به پادشاهی یمن رسید، و چون 

سیف بن »پادشاه یمن شد، و چون گرفتاری اهل یمن به درازا کشید « مسروق بن أبرهه»

پادشاه روم رفت و از وی خواست تا در کار یمن دخالت « قیصر»نزد « ذی یزن حمیری

به « قیصر»را از دست حبشیان بیرون آورد و خود بر آن حکومت کند، امّا کند و آن 

و « حیره»رفت که در سرزمین « نعمان بن منذر»نزد « سیف»شکایت وی ترتیب اثر نداد. 

بود و از حبشیان نزد وی شکایت کرد، « خسرو»نشانده دست« عراق»مضافات آن از 

 م، همین جا بمان تا وقت آن برسد.رومی« خسرو»ساله نزد گفت: من همه« نعمان»

او را نزد « نعمان»نزد وی ماند و همراه او رهسپار ایران شد، « نعمان»به دستور « سیف»

پس از مشورت با وزیران خود، هشتصد « خسرو»برد تا مطلب را به عرض رسانید، « خسرو»
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هی بخشید و در بر آنان فرماند« وهرز»مرد زندانی را همراه وی ساخت و مردی را به نام 

هشت کشتی رهسپار یمن شدند: دو کشتی غرق شد و شش کشتی دیگر به ساحل یمن 

« صنعاء»کشته شد و فرمانده ایرانی به شهر « مسروق»رسید، و پس از جنگی که روی داد، 

زادگانی که امروز )یعنی: در زمان ابن درآمد و با ایرانیان در یمن اقامت گزیدند و ایرانی

یمه اول قرن دوم بوده است( در یمن اقامت دارند، از فرزندان همان سپاه اسحاق که ن

 باشند.می

مسروق »وارد یمن شد تا روزی که ایرانیان « أریاط»پادشاهی حبشه در یمن از روزی که 

را کشتند و حبشیان را بیرون کردند، هفتاد و دو سال بود که چهار نفر حبشی: « بن أبرهه

 [.۱بن أبرهه و مسروق بن أبرهه به ترتیب حکومت کردند ]أریاط، أبرهه، یکسوم 
______________________________ 

 ه. م. ۱۳۵۵، چاپ مصطفی الحلبی، ۷۱ -۶۳، ص ۱سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 ۴۹۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ت را به حکوم« مرزبان بن وهرز»پسرش: « خسرو»بمرد و « وهرز»ابن هشام گوید: سپس 

و پس از مرگ وی پسرش بر « تینجان بن مرزبان»یمن منصوب کرد و پس از مرگ وی 

را بر « باذان»را از کار بر کنار کرد و « تینجان»پسر « خسرو»یمن حکومت یافتند، سپس 

را  -صلّی اللّه علیه و آله -همچنان بر سر کار بود تا خدا محمّد« باذان»سر کار آورد و 

 [.۱مبعوث کرد ]

 نوشت:« باذان»به « خسرو»کند که: ابن اسحاق از قول زهری روایت می آنگاه

پندارد، تو خود در مکّه سربلند کرده و خود را پیامبر می« قریش»ام که: مردی از خبر یافته

نزد وی رهسپار شو و او را به توبه دعوت کن، اگر توبه کرد چه بهتر و اگر نه سرش را 

 برای من بفرست.

فرستاد. رسول خدا در پاسخ  -صلّی اللّه علیه و آله -را نزد رسول خدا« خسرو» نامه« باذان»

شود. در فلان روز از فلان ماه کشته می« خسرو»وی نوشت: خدا مرا وعده داده است که: 
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رسد و با خود گفت: رسید، تأمّل کرد تا ببیند چه خبر می« باذان»چون نامه رسول خدا به 

 فته است روی خواهد داد.اگر پیامبر باشد آنچه گ

« باذان»کشته شد و چون خبر آن به « خسرو»در همان روزی که رسول خدا خبر داده بود 

زادگان یمن را نزد رسول خدا فرستاد، رسول خدا به رسید خبر اسلام خود و دیگر ایرانی

همین  گفت: شما از ما اهل بیت هستید و به ما ملحق خواهید بود، و از« باذان»فرستادگان 

 [.۲جا بود که رسول خدا گفت: سلمان از ما اهل بیت است ]

نوشت: کسی را نزد محمّد بفرست تا او را « باذان»به « خسرو»نویسد که: ابن حجر می

 [.۳دستور دهد که به دین قوم خود بازگردد و اگر امتناع ورزید با وی جنگ کن ]

______________________________ 
 ه. م. ۱۳۵۵، چاپ حلبی، ۷۱، ص ۱ام، ج سیره ابن هش -[۱]

 ه. م. ۱۳۵۵، چاپ حلبی، ۷۲، ص ۱سیره ابن هشام، ج  -[۲]

 چاپ افست دار صادر، بیروت. م. ۷۵۹، شماره ۱۷0، ص ۱اصابه، ج  -[۳]

 ۴۹۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 نامه نجاشی

بن أمیّه  -عمرو»به روایت صاحب طبقات: نخستین سفیری که از مدینه بیرون رفت 

خدا او  -بود با دو نامه برای امپراطور حبشه، که در یکی از آن دو نامه، رسول« ضمری

نامه رسول « نجاشی»را به اسلام دعوت کرده و آیاتی از قرآن مجید را بر وی خوانده بود. 

خدا را گرفت و روی چشم گذاشت و از تخت خویش فرود آمد و از روی فروتنی بر 

توانستم نزد وی سپس اسلام آورد و شهادت بر زبان راند و گفت: اگر میزمین نشست 

رفتم. آنگاه پاسخ نامه وی را مبنی بر اجابت دعوت و تصدیق به رسالت و اسلام می

 [.۱به رسول خدا نوشت ]« جعفر بن أبی طالب»آوردن بر دست 

را برای وی « بن حربأبو سفیان »دختر « أمّ حبیبه»در نامه دیگر او را فرموده بود که: 
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به حبشه « عبید اللّه بن جحش اسدی»با شوهر مسلمان خود: « أمّ حبیبه»تزویج کند )و این 

در حبشه کیش نصرانی گرفت و مرد( و نیز أصحاب وی « عبید اللّه»مهاجرت کرده بود و 

أمّ » به فرموده رسول خدا« نجاشی»اند، به مدینه روانه کند. را که تاکنون در حبشه مانده

را برای رسول خدا تزویج کرد و از خود چهارصد دینار کابین داد و فرمود تا: « حبیبه

عمرو بن »وسائل سفر مسلمانان باقیمانده را فراهم ساختند و آنان را در دو کشتی همراه 

 به مدینه فرستاد.« أمیّه ضمری

 نامه شاه اسکندریّه

را که به منظور و مضمون  -لّه علیه و آلهصلّی ال -نامه رسول خدا« حاطب بن أبی بلتعه»

به قبول اسلام نگارش یافته بود به وی رسانید و چون نامه را خواند، از « مقوقس»دعوت 

 ای از عاج نهاد و مهر کرد و به یکیدر احترام و ادب سخن گفت و آن را در حقّه
______________________________ 

 .۶۵ -۱۸. محمد و زمامداران، ص ۱۳۳ -۱۲۱، ص ۱ر. ک: مکاتیب الرسول ج  -[۱]

 ۴۹۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

دانسته بودم که »ای بدین مضمون نوشت: از زنان خود سپرد و سپس به رسول خدا نامه

ات شود، اکنون فرستادهکردم که در شام ظاهر میپیامبری باقیمانده است، امّا گمان می

 «.ای و استری برای سواری خودت فرستادمپرارزش و جامهرا گرامی داشتم و دو کنیز 

مادر ابراهیم است، « ماریه»رسول خدا پیشکشی او را پذیرفت و دو کنیز را هم که یکی 

بود برگرفت و فرمود: « دلدل»و نیز استر سفیدی را که نامش « شیرین»و دیگری خواهرش 

 «.ادشاهی او را دوامی نیستناپاک، در گذشتن از پادشاهیش بخل ورزید با آن که پ»

گفت: راستی اگر این شخص پیغمبر است چرا بر « حاطب»به روایت حلبی: شاه مصر به 

اند کسانی از اقوام خود که با وی مخالفت کرده و او را از مکّه به مدینه آواره ساخته

کرد( کند، تا خدا او را بر ایشان مسلّط کند؟ )و این سخن را دو بار تکرار نفرین نمی
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دهی، پس چرا شهادت نمی« عیسی بن مریم»گفت: مگر تو خود به رسالت « حاطب»

خواستند بکشند، بر آنان نفرین نکرد تا خدا او را گرفته و می« عیسی»هنگامی که قوم 

نابودشان سازد، تا آن که خدا او را به سوی خود بالا برد؟ شاه گفت: أحسنت. مردی 

 ای.زانه آمدهای که از نزد مردی فرفرزانه

به او گفت: پیش از تو مردی بود که خود را پروردگار برتر و بالاتر « حاطب»سپس 

پنداشت )یعنی: فرعون(، خداوند او را به کیفر دنیا و آخرت گرفتار ساخت و از وی می

انتقام گرفت، پس تو هم از وی عبرت بگیر، نکند دیگران از تو عبرت بگیرند، این پیامبر 

با وی دشمنی کردند و « یهود»و « قریش»مردم قیام کرد و از همه بیشتر  برای دعوت

نزدیکتر به او مسیحیان بودند، و چنان که روزی موسی به آمدن عیسی بشارت داده است، 

بشارت داده است، و چنان که تو  -صلّی اللّه علیه و آله -روزی هم عیسی به آمدن محمّد

خوانیم، کنی، ما هم تو را به پیروی از قرآن فرا میییهود را به پیروی از انجیل دعوت م

هر پیامبری که مبعوث شد مردم آن زمان، أمّت اویند و باید از وی اطاعت کنند، تو هم 

کنیم، بلکه تو را نهی نمی« عیسی»امروز باید از پیامبر ما پیروی کنی، ما تو را از پیروی 

ام و امر و نهی وی را پیامبر دقیق شده کنیم. گفت: من خود در کار اینبدان دعوت می

ام، بعد از این هم باز آن را بررسی خواهم ام و برهان نبوّت او را درست یافتهبررسی کرده

 کرد.

 ۴۹۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

گوید: در پنج روزی که میهمان شاه مصر بودم، از من به خوبی پذیرائی می« حاطب»

 داشت.می کرد و مرا گرامیمی

 [ غسّانی1نامه حارث بن أبی شمر ]

در غوطه « حارث بن أبی شمر»گوید: )یکی از شش سفیر( می« شجاع بن وهب أسدی»

به طرف « حمص»سرگرم فراهم ساختن وسائل پذیرائی قیصر روم بود که از « دمشق»
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آمد، دو یا سه روز انتظار کشیدم و سپس به حاجب وی گفتم: من از طرف می« إیلیاء»

توانی وی را ملاقات کنی، امّا تا فلان روز نمی ام، گفت:پیامبر خدا نزد وی فرستاده شده

کرد و داشت، و از من به خوبی پذیرائی میخود حاجب که اهل روم بود، مرا گرامی می

کند از من پرسش پیوسته از صفات و خصوصیّات رسول خدا، و از آنچه بدان دعوت می

گفت: من خود کتاب گرفت و میداد و او را گریه میکرد، و رقّتی به او دست میمی

یابم، من به وی ایمان دارم و او ام و صفات پیامبر شما را بعینه در آن میإنجیل را خوانده

 مرا بکشد.« حارث»کنم امّا بیم دارم که را تصدیق می

بیرون آمد و تاج بر سر نهاد و مرا بار داد، نامه رسول « حارث»گوید: روزی شجاع می

آن را خواند و سپس دور انداخت و گفت: کیست که  «حارث»خدا را به وی دادم، 

روم هر چند در یمن باشد، مردم را پادشاهی مرا از من بگیرد؟ من خود به جنگ وی می

شد، آنگاه فرمان داد که فراهم آورید! و پیوسته تا شامگاه نشسته و امور بر وی عرضه می

مبرت بازگوی، در این موقع بینی به پیاستوران را نعل کنند و سپس گفت: آنچه را می

به وی نوشت از این فکر « قیصر»گزارش داد، « قیصر»قصّه این نامه و تصمیم خود را به 

به وی رسید مرا خواست و گفت: « قیصر»نزد من آی. آنگاه که نامه « إیلیاء»درگذر و در 

 خواهی بروی؟ گفتم: فردا. دستور داد: صد مثقالچه وقت می
______________________________ 

ه، به کسر شین و سکون میم ضبط  ۱۳۵۵در سیره ابن هشام، چاپ مصطفی الحلبی،  -[۱]

 (. م.۲۵۴، ص ۴شده است )ج 

 ۴۹۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

طلا به من دادند و حاجب او هم با من همراهی کرد و دستور داد هزینه و پوششی به من 

 به رسول خدا برسان.ارزانی دارند و گفت: سلام مرا 

 گوید: چون نزد رسول خدا بازگشتم، فرمود: پادشاهی وی بر باد رود.شجاع می

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

 -حارث بن أبی»و چون سلام و گفتار حاجب وی را رساندم گفت: راست گفته است. 

 در سال هشتم هجرت در گذشته است.« شمر

 نامه هوذة بن علیّ 

ای مشتمل بر دعوت به )یکی از شش سفیر رسول خدا( با نامه« سلیط بن عمرو عامری»

نیک پذیرائی کرد و « سلیط بن عمرو»رفت، او نامه را خواند و از « هوذه»اسلام نزد 

کنی، پاسخی نرم و ملایم بداد، او در پاسخ خود نوشت: هر چند آنچه بدان دعوت می

ر قوم خود و سخنور ایشان هستم و عرب از من حساب بس نیک و زیبا است، اما من شاع

« سلیط بن عمرو»برند، پس بخشی از این امر را به من واگذار تا تو را پیروی کنم آنگاه می

به وی بخشید، و او هم نزد رسول خدا « هجر»های هائی از پارچهای داد و جامهرا جایزه

خدا نامه وی را خواند،  -ون رسولرا گزارش داد. چ« هوذه»بازگشت و گفتار و رفتار 

[، هم خود او و هم هر ۱دادم ]خواست به وی نمیگفت: اگر از من قطعه زمینی هم می

 چه دارد بر باد رود.

 خبر یافت.« هؤذة»پس از فتح مکّه بود که رسول خدا از مرگ 

______________________________ 
یروت. م.( لفظ سیابه )به فتح سین، و چاپ ب ۲۵۴، ص ۳حلبی در انسان العیون )ج  -[۱]

 تفسیر کرده است.« قطعه زمین»تخفیف یاء و بای مفتوحه( را که در حدیث آمده است به 

 ۴۹۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [ و فرزندانش1نامه جلندی ]

 پادشاه عمان و برادرش:« جیفر»قعده سال هشتم، نامه عمرو بن عاص در ذی

أزدی را برد و هر دو برادر اسلام آوردند و زکات « جلندی»[: پسران ۲اذ( ])یا: عی« عبد»

 پرداختند.

در شمار صحابه ذکر شده است، و بر حسب بعضی از « جلندی»و پدرش « جیفر»نام 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

برد و او هم به دین اسلام درآمد و « جلندی»ای برای نامه« عمرو بن عاص»روایات 

 [.۳صابه ابن حجر نقل شده است ]اشعاری هم در این باب گفت که در إ

 نامه منذر بن ساوی

 «علاء بن حضرمی»[ )سال هشتم هجرت( ۴« ]جعرانه»رسول خدا در بازگشت از 

______________________________ 
 -، چاپ۲۶۲، ص ۱اصابه: به ضم جیم و فتح لام و دال و سکون نون ضبط کرده )ج  -[۱]

ضبط را از اشتباهات جوهری دانسته و خود، آن دار صادر. م.( ولی صاحب قاموس این 

را به ضم لام ضبط کرده است )ماده جلد(. ناگفته نماند که: این جانب در کتاب صحاح 

 ه، ماده جلد( م. ۱۳۷۶تصریحی به فتح لام نیافتم )ر. ک: صحاح، چاپ قاهره، 

ی نیست، ولی علی الظاهر در این که نام یکی از فرزندان جلندی، جیفر است اختلاف -[۲]

اند: در کتاب سیره ابن هشام )ج أصحاب سیر و تواریخ نام فرزند دیگر را مختلف نوشته

، چاپ مصر دار المعارف( عیاذ، ۲۹( و جوامع السیره )ص ۱۳۵۵، چاپ حلبی ۲۵۴، ص ۴

( و سیره ۱۳۸0، چاپ بیروت، ۲۶۲، ص ۱نوشته شده، و در کتاب طبقات ابن سعد )ج 

( و غیره، عبد نوشته شده، عبید و عباد هم نوشته ۷۳، ص ۳لبیه ج نبویه )حاشیه سیره ح

 ، دار صادر( م.۲۶۴، ص ۱شده است )ر. ک: اصابه ج 

 ، چاپ دار صادر. م.۲۶۲، ص ۱ج  -[۳]

 جعرانه: به کسر جیم و سکون عین و یا به کسر جیم و عین و تشدید راء )ر. ک: -[۴]

 ه.( م. ۱۳۷۵، چاپ بیروت، ۱۴۲، ص ۲معجم البلدان، ج 

 ۴۹۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

فرستاد، « بحرین»پادشاه «: منذر بن ساوی عبدی»ای مشتمل بر دعوت به اسلام نزد را با نامه

اسلام آورد و پاسخ نامه رسول خدا را نوشت و کسب تکلیف کرد که با مجوس « منذر»
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باقی « بحرین»بر حکومت و یهود بحرین چگونه رفتار کند، رسول خدا او را همچنان 

 هم اگر اسلام نیاوردند دستور جزیه داد.« بحرین»گذاشت و درباره مجوس و یهود 

 نامه جبلة بن أیهم

نوشت و او را « غسّان»پادشاه « جبلة بن أیهم»ای به نامه -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

ای مشتمل بر اظهار اسلام و اسلام آورد و نامه« جبله»نیز به قبول اسلام دعوت فرمود، 

ای هم تقدیم داشت، و همچنان مسلمان بود تا انقیاد نسبت به رسول خدا نوشت و هدیهّ

را لگد « بنی مزینه»رفت، مردی از راه می« دمشق»در بازار « عمر»آنکه روزی در زمان 

عبیدة أبو »بر جست و سیلی به صورت او نواخت، او را گرفتند و نزد « مزنیّ»کرد، مرد 

« أبو عبیده»سیلی نواخته است. « جبله»بردند و گفتند: این مرد، به صورت « بن جرّاح

هم با وی چنان کند، گفتند: نباید کشته شود؟ گفت: نه، گفتند: نباید دست « جبله»گفت: 

 متعال حقّ قصاص قرار داده است. -وی بریده شود؟ گفت: نه، فقط خدای

ای قرار دهم که از ه: من روی خود را مانند روی بزغالهدهید کگفت: شما نظر می« جبله»

کنار بیابان آمده است؟ این دین بد دینی است. سپس به کیش نصرانی بازگشت و با قبیله 

 [.۱خود رهسپار دیار روم شد ]

______________________________ 
بیروت، ، چاپ ۲۹۱ -۲۶۳، ص ۱های دیگر را در کتاب طبقات ابن سعد، ج نامه -[۱]

 ملاحظه کنید. ۱۳۸0

 ۵00تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 چند واقعه دیگر در سال ششم هجرت

صلّی اللّه علیه  -در این سال مردم به قحطی و خشکسالی گرفتار شدند و رسول خدا -۱

 در ماه رمضان نماز باران گزارد. -و آله

 م درآمد.به دین اسلا« مغیرة بن شعبه»در همین سال بود که  -۲
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از رومیان شکست خورد و « پرویز بن هرمز»فرمانده « شهربراز»در این سال بود که  -۳

 رومیان بر ایرانیان پیروز گشتند، و درباره اینان نزول یافت:

 [.۱الم، غُلِبَتِ الرُّومُ فِی أَدْنَی الْأَرْضِ وَ همُْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیَغْلِبُونَ ]

که دختر « خوله»با زنش: « أوس بن صامت أنصاری خزرجی»همین سال  اند که: درنوشته

عموی او بود ظهار کرد )یعنی: به رسم جاهلیت او را طلاق داد( و زن نزد رسول خدا 

( است نازل ۵۸که در اوّل سوره مجادله )« ظهار»رفت و شکایت کرد و آیات مربوط به 

 شد.

 سال هفتم هجرت یا سنة الاستغلاب

 [2ر ]غزوه خیب

 اشاره

ماه « حدیبیه»پس از بازگشت از  -صلّی اللّه علیه و آله -گوید: رسول خداابن اسحاق می

ذی الحجّه و چند روزی از محرّم را در مدینه ماند، و حجّ آن سال را مشرکین برگزار 

عبد  -نمیلة بن»شد، به قول ابن هشام: « خیبر»کردند، سپس در همان ماه محرّم رهسپار 

 را در مدینه« سباع بن عرفطه غفاری»و به قول صاحب طبقات: « لیثیاللّه 

______________________________ 
 .۳ -۱سوره روم، آیه  -[۱]

 -، چاپ۳۴۲، ص ۳محرم سال هفتم، ماه هفتاد و یکم هجرت )سیره ابن هشام، ج  -[۲]

چاپ بیروت، ، ۱0۶، ص ۲ه. م.( و یا جمادی الأولی سال هفتم )طبقات، ج  ۱۳۵۵حلبی، 

 ه.(. م. ۱۳۸0

 ۵0۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

را با خود همراه برد، و رایت را که به رنگ « أمّ سلمه»جانشین گذاشت. از أمّهات مؤمنین 

 سپرد. -علیه السلام -سفید بود به علیّ بن أبی طالب
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و رایتی دیگر « منذرحباب بن »داد و رایتی هم به « علی»به روایت دیگر: لوای سفید را به 

 «.سعد بن عباده»به 

 گفت:کرد و چنین میبرای رسول خدا شعرخوانی می« عامر بن أکوع»در راه خیبر 

 و اللّه لو لا اللّه ما اهتدیناو لا تصدقّنا و لا صلّینا

 إنّا إذا قوم بغوا علیناو إن أرادوا فتنة أبینا

[ پس رسول خدا درباره وی دعا کرد و گفت: ۱فأنزلن سکینة علیناو ثبّت الأقدام إن لاقینا ]

« خیبر»رسد و او در یرحمک اللّه، صحابه از این دعا چنین فهمیدند که وی به شهادت می

 به شهادت رسید.

« خیبر»نزدیک  -صلّی اللّه علیه و آله -ابن اسحاق روایت کرده است که: چون رسول خدا

نین دعا کرد: اللّهمّ ربّ السماوات رسید به أصحاب خود فرمود: توقّف کنید و سپس چ

و ما أظللن، و ربّ الأرضین و ما أقللن، و ربّ الشیاطین و ما أضللن، و ربّ الریاح و ما 

أذرین، فإنّا نسألک خیر هذه القریة و خیر أهلها و خیر ما فیها، و نعوذ بک من شرّها و شرّ 

 [.۲أهلها و شرّ ما فیها ]

اند، و ای پروردگار زمینها و آنچه و آنچه سایه افکندهخدایا! ای پروردگار آسمانها »

اند، و ای پروردگار بادها و آنچه اند، و ای پروردگار دیوها و آنچه گمراه کردهبرداشته

خواهیم خیر این قریه و خیر اهلش را و خیر آنچه را که در اند، از تو میپراکنده ساخته

 «.قریه، و شرّ اهلش و شرّ آنچه در آن است بریم از شرّ اینآن است، و به تو پناه می

______________________________ 
شدیم، صدقه یعنی: به خدا سوگند: اگر خدای نبود ما به راه راست هدایت نمی -[۱]

خواندیم، چنانچه مردمی بر ما ستم کنند و بخواهند آشوب کنند دادیم، نماز نمینمی

نازل فرما و ما را در مواقع برخورد با دشمنان ثابت  نخواهیم گذاشت، خدایا بر ما آرامش

 قدم بدار. م.

 ه. م. ۱۳۵۵، چاپ مصطفی الحلبی ۳۴۳، ص ۳سیره ابن هشام، ج  -[۲]
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 ۵0۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 سپس فرمود: به نام خدا پیش روید.

 مسیر رسول اکرم از مدینه تا خیبر

که کوهی است میان مدینه  -«عصر»از مدینه رهسپار  -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

« صهباء»شد و در آنجا برای وی مسجدی ساخته شد، سپس رهسپار  -«فرع»و وادی 

یک مرحله است، آنگاه از آنجا با سپاه خویش تا وادی « خیبر»گشت که میان آن و 

« غطفانیها»وسیله فرود آمد، تا بدین « غطفان»و قبیله « خیبر»پیش رفت و میان أهل « رجیع»

پس از « غطفان»را که پشتیبان أهالی خیبر بودند از کمک دادن به آنان بازدارد، چه قبیله 

خبر یافتند، همداستان رو به راه نهادند تا « خیبر»آن که از رسیدن رسول خدا به حدود 

یهودیان را علیه رسول خدا کمک دهند، امّا پس از آن که یک منزل راه پیمودند، بر 

 أهل و عیال و اموال خود بیمناک شدند و بازگشتند، و از کمک یهودیان منصرف شدند.

برای کمک « غطفان»با چهار هزار نفر از « عیینة بن حصن فزاری»به روایت إمتاع الأسماع: 

یهودیان رهسپار شد، و چون رسول خدا از این پیش آمد خبر یافت کس نزد وی فرستاد 

پیشنهاد رسول خدا را نپذیرفت و « عیینه»از آن او باشد. « خیبر»تا بازگردد، و نصف میوه 

شوم، امّا خدای متعال ترس و بیم را بر وی چیره پیمانان خویش جدا نمیگفت: از هم

از میدان رزم کنار کشید « غطفان»ساخت، تا بدون هیچ حقّ حساب و قراردادی با مردان 

 و یهودیان را تنها گذاشت.

 لاع خیبرآغاز جنگ و فتح ق

اختلاف است، و ما بدون نظر داشتن به « خیبر»مورّخان اسلامی را در ترتیب فتح قلاع 

 بریم:ترتیب فتح، نام آنها را می

 محمود بن»های دیگر فتح شد( و )که به قول ابن اسحاق: پیش از قلعه« ناعم»قلعه  -۱
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 ۵0۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

به شهادت رسید، چه از بالای قلعه آسیا سنگی بر وی انداختند  در فتح همین قلعه« مسلمه

 که او را بکشت.

« ناعم»[ أبی الحقیق( که به قول ابن اسحاق: پس از قلعه ۱)قلعه بنی ]« قموص»قلعه  -۲

 فتح شد.

خدا آمدند  -نزد رسول« أسلم»که چون طایفه بنی سهم از قبیله « صعب بن معاذ»قلعه  -۳

قسم: کار ما به سختی و دشواری کشیده است و چیزی نداریم، رسول و گفتند: به خدا 

خدا هم چیزی نداشت که به آنان کمک دهد، لذا دعا کرد که: خداوند ثروتمندترین و 

فتح شد، « صعب بن معاذ»ها را بر ایشان فتح کند، و بامداد فردا همین قلعه ترین قلعهپرمایه

های دیگر به دست بود، در هیچ یک از قلعهو روغن و خوارباری که در آنجا ذخیره 

 نیامد.

 «.وطیح»قلعه  -۴

که به روایت ابن اسحاق: در آخر همه فتح شدند، و رسول خدا اهالی « سلالم»قلعه  -۵

را که در این دو قلعه فراهم شده بودند، ده روز و اندی محاصره کرد، سپس فتح « خیبر»

ه به روایت حلبی: صد زره و چهارصد شتر و آن به انجام رسید. در این دو قلعه بود ک

 هزار نیزه و پانصد کمان عربی به دست مسلمانان افتاد.

که به روایت مقریزی: رسول خدا روز اول جنگ تا شب با أهل این قلعه « نطاة»قلعه  -۶

بازگشت، و در همان روز اول جنگ پنجاه نفر از مسلمانان « رجیع»جنگید و شب را به 

تح این قلعه به وسیله یک نفر یهودی که امان یافت و راه آن را نشان داد زخمی شدند. ف

 به انجام رسید. در آن قلعه منجنیقی به دست مسلمانان افتاد.

 فتح شد.« نطاة»که پس از قلعه « شقّ»قلعه  -۷

 به دست آمده بود فتح شد.« نطاة»که به وسیله منجنیقی که از قلعه « نزار»قلعه  -۸

______________________________ 
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 نسخه بدل: ابن. -[۱]

 ۵0۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 هائی بوده است(.[ )که خود دارای قلعه۱کتیبه ] -۹

 [.۲که صاحب طبقات آن را نام برده است ]« أبیّ»قلعه  -۱0

 سرفرازی أمیر المؤمنین علیّ علیه السلام

به  -صلّی اللّه علیه و آله -ار شد و رسول خدا[ دشو۳« ]خیبر»های کار فتح یکی از قلعه

اند ترتیب: دو مرد از مهاجرین و مردی از أنصار را )چنان که برخی از مورّخین تعبیر کرده

را )چنان که ابن اسحاق و ابن اثیر و ابن حزم تصریح « عمر»و « أبو بکر»[( یا به ترتیب: ۴]

و مردی از أنصار را )چنان که حلبی روایت « عمر»و « أبو بکر»[( یا به ترتیب: ۵اند ]کرده

 [( برای فتح آن فرستاد، امّا فتح قلعه صورت نگرفت و رسول خدا گفت:۶کرده است ]

 لأعطینّ هذه الرایة غدا رجلا یفتح اللّه علی یدیه، یحبّ اللّه»

______________________________ 
البلدان،  -نقطه ضبط شده است )معجمبه ثای سه « کثیبه»در کتاب الاموال أبو عبید  -[۱]

 ه. م.(. ۱۳۷۶، چاپ بیروت، سال ۴۳۷، ص ۴ج 

 ه. م. ۱۳۷۶، چاپ بیروت، ۱0۶، ص ۲ج  -[۲]

 ۱۳۷۹، چاپ بیروت، ۵۶، ص ۲قلعه قموص یا قلعه ناعم )ر. ک: تاریخ یعقوبی، ج  -[۳]

 م. م. ۱۹۴۱، چاپ قاهره، ۳۱۳، ص ۱ه. و امتاع الاسماع، ج 

 م. م. ۱۹۴۱چاپ قاهره  ۳۱۳، ص ۱سماع، ج امتاع الا -[۴]

، ص ۵، نقل از مسند احمد در دو مورد )ج ۲۵۴، ص ۲ر. ک: دلائل الصدق، ج  -[۵]

( و صحیح مسلم در باب فضائل علی علیه السلام، و مستدرک حاکم در ۳۵۸و ص  ۳۵۳

( در باب فضائل علی، و نیز ۳۹۴، ص ۶( و کنز العمّال )ج ۳۷، ص ۳کتاب مغازی )ج 

. م.( و ۱۳۵۵، چاپ مصر، ۳۴۹، ص ۳( در غزوه خیبر، سیره ابن هشام )ج ۲۸۳، ص ۵)ج 
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( و ۱۳۸۵، چاپ بیروت، ۲۱۹، ص ۲( و کامل ابن أثیر )ج ۹۳، ص ۳تاریخ طبری )ج 

 ، چاپ دار المعارف مصر. م.( و مآخذ دیگر.۲۱۳جوامع السیره )ص 

 ، چاپ بیروت. م.۳۷، ص ۳سیره، ج  -[۶]

 ۵0۵لام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پیامبر اس

البته فردا همین رایت را به مردی خواهم داد که خدا [: »۱« ]و رسوله، و یحبّه اللّه و رسوله

دارد و خدا به دست وی فتح را به انجام رساند، مردی که خدا و رسولش را دوست می

 «.دارندو رسولش هم او را دوست می

را با آب دهان خود معالجه کرد و به او گفت: بامداد فردا علیّ را خواست، و درد چشم او 

 این رایت را بگیر و پیش رو تا خدا تو را پیروز گرداند.

نزدیک قلعه رفت، و با آنان نبرد  -علیه السلام -به روایت ابن اسحاق از أبو رافع: علیّ

کرد و چون سپرش در اثر ضربت یک نفر یهودی از دست وی افتاد، دری از قلعه را 

و سپر قرار داد و تا موقعی که فتح به انجام رسید، همچنان در دست وی بود و برداشت 

گوید: من و هفت مرد پس از آن که از کار جنگ فارغ شد آن را انداخت. أبو رافع می

 دیگر هر چه خواستیم آن را از جای بلند کنیم نتوانستیم.

 أمّ المؤمنین صفیهّ

کنانة بن »یهودی و همسر « حییّ بن أخطب»دختر «: صفیّه»یکی « خیبر»از اسیران غزوه 

بود که به روایت ابن حزم: رسول خدا او را از دحیة بن خلیفه کلبی « ربیع بن أبی الحقیق

خرید و پس از آن که عده نگهداشت و مسلمان شد او را آزاد کرد و به همسری گرفت، 

اسیر « خیبر»نیز در جنگ « صفیّه»ادی قرار داد. دو دختر عموی و کابین وی را همان آز

 [.۲شدند ]

 برخی از بزرگان یهود که در این جنگ کشته شدند:

محمّد »یا هم به دست  -علیه السلام -مرحب حمیری، که به دست امیر المؤمنین علیّ -۱
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 کشته شد.« بن مسلمه

______________________________ 
، چاپ دار احیاء التراث العربی به این صورت ۱۷۱، ص ۵اری، ج در صحیح بخ -[۱]

 روایت شده است.

 ، چاپ دار المعارف مصر. م.۲۱۲جوامع السیره، ص  -[۲]

 ۵0۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 کشته شد.« محمّد بن مسلمه»أسیر، که به دست  -۲

 او را کشت.« زبیر»که « مرحب»یاسر: برادر  -۳

که نزد وی سپرده شده بود، به وسیله « بنی نضیر»ن ربیع، که اسیر شد، و گنج کنانة ب -۴

او را به جای برادر « محمّد بن مسلمه»ای به دست آمد و سپس یک نفر یهودی در خرابه

 کشت.« محمود بن مسلمه»خود 

 اند.نفر نوشته ۹۳های یهودیان را کشته

 فدک

و « شقّ»های قلعه -صلّی اللّه علیه و آله -دانویسد: پس از آن که رسول خابن اسحاق می

های یهودیان را فتح کرد، و هر چه اموال در آنها بود به دست و دیگر قلعه« کتیبه»و « نطاة»

محاصره کرد تا آن که خود را در معرض « سلالم»و « وطیح»آورد، یهودیان را در دو قلعه 

و نکشد و رسول خدا هم پیشنهادشان هلاک دیدند و تسلیم شدند که: آنان را تبعید کند 

از آن، خبر یافتند، نزد رسول خدا فرستادند و از وی « فدک»را پذیرفت، و چون أهل 

خواستند تا: با آنان هم به همان صورت رفتار کند، رسول خدا هم پذیرفت و کسی که 

ری بر بود، و چون لشک« بنی حارثه»از « محیّصة بن مسعود»در انجام این کار واسطه شد 

 [.۱سر فدک نرفت، خالصه رسول خدا گردید ]

 قرار رسول خدا با مردم خیبر و فدک

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

به استناد آن که در کار کشاورزی و امور مربوط به آن، از خود مسلمانان « خیبر»یهودیان 

را سرپرستی کنند، پیشنهاد کردند که: رسول « خیبر»توانند املاک آشناترند، و بهتر می

را که غنیمت مسلمانان شده بود، بالمناصفه به خود ایشان واگذار کند « خیبر»خدا املاک 

 و اختیار با رسول خدا باشد که هرگاه بخواهد آنان را بیرون

______________________________ 
 ه. م. ۱۳۵۵، چاپ مصطفی الحلبی ۳۵۲، ص ۳سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 ۵0۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

نیز از طرف رسول خدا با همین قرار به اهل « فدک»این پیشنهاد هم پذیرفته شد. کند، و 

 [.۱واگذار گردید و درآمد آن خالصه رسول خدا بود ]« فدک»

 زینب دختر حارث

یهودی گوسفندی بریان کرد و پرسید « سلّام بن مشکم»و همسر « حارث»دختر « زینب»

 مند است؟ چون به او گفتند:لاقهکه: رسول خدا به کدام عضو گوسفند بیشتر ع

ای را مسموم کرد و برای رسول خدا هدیهّ آورد. رسول خدا به پاچه گوسفند، پاچه

 ای از گوشت آن در دهان گرفت، اما آن را فرو نبرد و از دهان انداخت و گفت:پاره

 گوید که: مسموم است.این استخوان به من می

ای از گوشت نیز پاره -خوردسول خدا غذا میکه همراه ر -«بشر بن براء بن معرور»

را « زینب»مسموم برگرفت و جوید و خورد و به همان جهت درگذشت. رسول خدا 

 خواست و از وی حقیقت حال را پرسید، او هم اعتراف کرد. پس به او گفت:

چه چیزی تو را به این کار وادار کرد؟ گفت: با قبیله من چنان کردی که بر خودت 

شوم، و اگر نیست، با خود گفتم: اگر پادشاهی باشد از دست وی آسوده میپوشیده 

 پیامبری باشد از مسموم بودن آن خبر خواهد یافت. رسول خدا از وی درگذشت.

براء »دختر «: أمّ بشر»کند که: رسول خدا در مرض وفات خود به ابن اسحاق روایت می
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از همان خوراکی که با «! أمّ بشر»که برای عیادت وی آمده بود گفت: ای « بن معرور

شود، بدین جهت مسلمانان رسول ام اکنون رگ دلم قطع میخورده« خیبر»برادرت در 

 [.۲دانستند ]خدا را علاوه بر افتخار نبوّت، دارای مقام شهادت هم می
______________________________ 

 مرجع گذشته. -[۱]

 ه. م. ۱۳۵۵چاپ حلبی  ؛۳۵۳ -۳۵۲، ص ۳سیره ابن هشام، ج  -[۲]

 ۵0۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 غزوه وادی القری

 اشاره

« وادی القری»رهسپار « خیبر»پس از فراغت از کار فتح  -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

شد و اهالی آنجا را چند روز محاصره کرد، تا فتح آن به انجام رسید، در همان شب أوّل 

او را هدیّه کرده بود( « رفاعة بن زید جذامی»غلامی از رسول خدا )که  محاصره بود که

گذاشت، و در همان حال تیری از یک ناشناس به وی بار شتر رسول خدا را پایین می

نه، به »خدا گفت:  -رسید و او را کشت، مسلمانان گفتند: بهشت او را گوارا باد. رسول

ه: هم اکنون روپوشی که آن را از غنیمت آن خدایی که جان محمّد به دست او است ک

 ور است.ربوده است، در آتش دوزخ بر وی شعله« خیبر»مسلمانان در جنگ 

آمد و گفت: ای رسول خدا! من  -که این سخن را شنید -مردی از أصحاب رسول خدا

از آتش دوزخ هم چنان »ام. رسول خدا به او گفت: هم برای نعلین خود دو بند برداشته

 اند.نوشته« مدعم»نام غلام رسول خدا را «. شودئی برای تو بریده میبندها

 شهدای غزوه خیبر

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

پیمانان بنی أمیّه ربیعة بن أکثم بن سخبره )از بنی دودان بن أسد بن خزیمه، از هم -۱

 یهودی کشته شد.« حارث»به دست « نطاة»قریش( که در پای قلعه 

 قریش(. -پیمانان بنی أمیّهاز همثقف بن عمرو )از بنی أسد بن خزیمه،  -۲

 قریش(. -پیمانان بنی أمیّهرفاعة بن مسروح، )از بنی أسد بن خزیمه، از هم -۳

 أسد بن خزیمه(. -پیمانان بنیعبد اللّه بن هبیب، )یا هبیب، از بنی سعد بن لیث، از هم -۴

 ۵0۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 صار، از بنی سلمه( که مسموم شد و به شهادت رسید.بشر بن براء بن معرور )از أن -۵

 فضیل بن نعمان )از أنصار، از بنی سلمه(. -۶

« بئر معونه»مسعود بن سعد بن قیس )از أنصار، از بنی زریق( که بعضی او را از شهدای  -۷

 اند.شمرده

ل( بنی عبد الأشه -محمود بن مسلمة بن خالد )از أنصار، از بنی حارثه أوس، حلیف -۸

 آسیا سنگی بر سر وی انداختند و پس از سه روز به شهادت رسید.« ناعم»که در پای قلعه 

 أبو ضیّاح بن ثابت بن نعمان )از أنصار، از بنی عمرو بن عوف(. -۹

 حارث بن حاطب )از أنصار، از بنی عمرو بن عوف(. -۱0

 عروة بن مرّة بن سراقه )از أنصار، از بنی عمرو بن عوف(. -۱۱

 أوس بن قائد )از أنصار، از بنی عمرو بن عوف(. -۱۲

 أنیف بن حبیب )از أنصار، از بنی عمرو بن عوف(. -۱۳

 ثابت بن أثله )از أنصار، از بنی عمرو بن عوف(. -۱۴

 طلحة بن یحیی )از أنصار، از بنی عمرو بن عوف(. -۱۵

 عمارة بن عقبه )از بنی غفار( که با تیری به شهادت رسید. -۱۶

لقب داشت و با دو « أکوع»ر بن أکوع )از بنی أسلم بن أفصی( که پدرش: سنان عام -۱۷

 در اوائل به دین اسلام درآمده بودند.« سلمه»و « عامر»پسرش: 

به اسلام درآمد، و در پای « خیبر»أسلم حبشی، که شبان مردی یهودی بود و در أیّام  -۱۸
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 شهادت رسید.ها به وسیله سنگی از پای درآمد و به یکی از قلعه

 مسعود بن ربیعه )از قبیله قاره، حلیف بنی زهره(. -۱۹

 [.۱أوس بن قتاده )از أنصار، از بنی عمرو بن عوف( ] -۲0
______________________________ 

، ۳۵۷، ص ۳در سیرة النبی، همین بیست نفر، به همین ترتیب ذکر شده است )ج  -[۱]

 . م.(.۱۳۵۵چاپ مصطفی الحلبی، 

 ۵۱0پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ 

أنیف بن وائله )یا: واثله، از أنصار، از بنی عمرو بن عوف( که به روایت أسد الغابه و  -۲۱

[. تاریخ پیامبر اسلام، ۱به شهادت رسید ]« ناعم»در پای قلعه « خیبر»استیعاب و طبقات: در 

 ۵0۸شهدای غزوه خیبر ..... ص :  ۵۱0آیتی متن 

)از أنصار، از بنی عمرو بن عوف(. که به گفته ابن اثیر و ابن حجر: در  أوس بن جبیر -

 [.۲به شهادت رسید ]« ناعم»پای قلعه 

أوس بن حبیب )از أنصار، از بنی عمرو بن عوف( که به روایت طبقات و استیعاب:  -۲۳

 [.۳به شهادت رسید ]« ناعم»در پای قلعه 

شهید شده است « خیبر»به روایت استیعاب: در أوس بن عائد )یا: عابد، از أنصار( که  -۲۴

[۴.] 

ثابت بن واثله )یا: وائله، از أنصار( که به روایت استیعاب و اصابه و أسد الغابه: در  -۲۵

 [.۵شهادت یافت ]« خیبر»

 جدیّ بن مرّة بن سراقه )از مهاجرین، از بلی قضاعه، حلیف بنی عمرو -۲۶
______________________________ 

، ۳0۴، شماره ۷۸، ص ۱ه. اصابه، ج  ۱۳۷۶، چاپ بیروت ۱0۷، ص ۲طبقات، ج  -[۱]

اصابه،  -، چاپ اسماعیلیان و استیعاب، هامش۱۳۶، ص ۱چاپ دار صادر و أسد الغابه، ج 

 ، چاپ دار صادر. م.۶۵، ص ۱ج 
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 ، چاپ دار صادر. م.۳۲۲، شماره ۸۱، ص ۱. اصابه، ج ۱۴۱، ص ۱أسد الغابه، ج  -[۲]

طبقات، تصریحی به این که شهادت أوس بن حبیب در پای قلعه ناعم بوده است در  -[۳]

، ۱0۷، ص ۲گوید که: شهادت او در خیبر بوده است )طبقات، ج نیافتم، بلکه فقط می

، چاپ دار صادر( در اصابه هم ۷۹، ص ۱( استیعاب هامش اصابه، ج ۱۳۷۶چاپ بیروت 

یر باشد ذکر شده و درباره أوس بن جبیر این احتمال که أوس بن حبیب همان أوس بن جب

 (. م.۳۲۱، شماره ۸۱، ص ۱گفته است که: او کنار حصن ناعم شهید شده است )ج 

 . م.۳۴۳، شماره ۸۶، ص ۱، و نیز اصابه، ج ۸0، ص ۱استیعاب، هامش اصابه، ج  -[۴]

 ولی گفته است: این همان ثابت بن أثله است. ۹۹، شماره ۲0۹، ص ۱اصابه، ج  -[۵]

 (. م.۳۳۳، ص ۱، چاپ دار صادر، أسد الغابه، ج ۱۹۸، ص ۱استیعاب هامش اصابه، ج 

 ۵۱۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

« سراقه -مرّة بن»[، و پدرش ۱شهادت یافت ]« خیبر»ابن عوف( که به روایت طبقات: در 

 است.« حنین»نیز از شهدای 

أسد بن عبد العزّی( که به روایت استیعاب:  عبد اللّه بن أبی أمیّة بن وهب )حلیف بنی -۲۷

 [.۲شهادت یافته است ]« خیبر»در 

عمرو بن عوف(  -عدیّ بن مرّة بن سراقه )از مهاجرین، از بلی قضاعه، حلیف بنی -۲۸

 [.۳به شهادت رسیده است ]« خیبر»که به روایت استیعاب: در غزوه 

[ و ابن عبد ۴« ]عروة بن مرّه»اسحاق: باشد که ابن « جدیّ بن مرّه»و این عدیّ شاید همان 

اند، و احتمال آن که سه برادر باشند و هر کدام یکی را ضبط کرده« عدیّ بن مرّه»البرّ 

 نوشته و دوتای دیگر را از قلم انداخته باشند، بسیار بعید است.

 داستان أسود راعی )غلام سیاهی که شبانی میکرد(

بود در موقع محاصره یکی از « خیبر»از یهودیان که مزدور و شبان مردی « أسود راعی»

 -صلّی اللّه علیه و آله -با گوسفندانی که همراه داشت، نزد رسول خدا« خیبر»های قلعه
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آمد و گفت: ای رسول خدا! اسلام را بر من عرضه دار، و چون اسلام را بر وی عرضه 

رضه داشتن اسلام أحدی داشت، به اسلام درآمد، رسول خدا در مقام دعوت به اسلام و ع

کرد شمرد و هر کس را هر که بود، دعوت به اسلام میرا کوچک و غیر قابل اعتنا نمی

 داشت.و اسلام را بر وی عرضه می

 پس از آن که اسلام آورد، به رسول خدا گفت: من مزدور صاحب این« أسود»

______________________________ 
 تاب، عدیّ بن مرّه ثبت شده است )ر. ک:، لیکن در این ک۱0۷، ص ۲ج  -[۱]

 (. م.۱۳۷۶چاپ بیروت 

 ، چاپ دار صادر. م.۲۶۴، ص ۲هامش اصابه، ج  -[۲]

 . م.۱۴0، ص ۳هامش اصابه، ج  -[۳]

 . م.۱۳۵۵، چاپ حلبی ۲۵۸، ص ۳سیره ابن هشام، ج  -[۴]

 ۵۱۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

من امانت است، اکنون چه کنم؟ رسول خدا  ام و این گوسفندها نزدگوسفندان بوده

برخاست و مشتی « أسود»گفت: گوسفندان را رو به قلعه صاحبشان بزن تا به آنجا بروند. 

ریگ بر گرفت و به روی گوسفندها پاشید و گفت: نزد صاحبان خود بروید که من به 

 خدا قسم: دیگر با شما همراهی نخواهم کرد.

 راند، فراهم گشته و داخل قلعه شدند.آنها را میگوسفندان چنان که گوئی کسی 

برای جنگ با اهل همان قلعه پیش تاخت تا به همراهی با مسلمانان « أسود راعی»سپس 

جنگ کند و در همان حال سنگی به وی اصابت کرد و او را کشت، در حالی که هنوز 

 یک نماز هم نخوانده بود، بدین گونه اسلام او را رستگار ساخت.

 نام برده شده است.« خیبر»اند و ضمن شهدای نوشته« أسلم»این غلام سیاه حبشی را  نام

 داستان شیرین حجاّج بن علاط سلمی
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[ گفت: ای ۱« ]حجّاج بن علاط سلمی بهزی»به انجام رسید، « خیبر»پس از آن که فتح 

)مادر « دریّأبو طلحه عب»دختر « أمّ شیبه»رسول خدا! مرا در مکّه مالی است نزد همسرم: 

[( و مالی هم که نزد بازرگانان مکه پراکنده است، پس مرا اذن ده ۲معرّض بن حجّاج ]

 تا: برای وصول کردن آن بروم و ناچار دروغی هم خواهم گفت. رسول خدا گفت: بگو.

مردانی از قریش را « ثنیّة البیضاء»گوید: رهسپار شدم تا به مکّه رسیدم، در می« حجّاج»

 ر جستجوی به دست آوردن اخبار هستند و چون خبردیدم که د

______________________________ 
حجّاج: پدر نصر است که در زمان خلافت عمر به علت زیبائی فوق العاده به دستور  -[۱]

. ۱۳۸۷، چاپ بیروت ۲۸۵، ص ۳خلیفه به بصره تبعید شد )ر. ک: طبقات ابن سعد، ج 

 م.(.

، ۴نوشته است )ج « حجّاج»، و برادر «علاط»را پسر « معرّض»ابه ابن اثیر در أسد الغ -[۲]

 . م.(.۳۹۶ص 

 ۵۱۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

شده است و آنجا هم سرزمین وسعت و فراوانی « خیبر»اند که رسول خدا رهسپار یافته

ه کار شدند، کهای محکم و مردان دلیری دارد، پیوسته از رهگذران جویا میاست و قلعه

به کجا کشیده است، چون مرا دیدند و هنوز از مسلمان شدن « خیبر»رسول خدا با أهالی 

 است.« حجّاج بن علاط»خبر بودند، گفتند: این من بی

خدا صلّی  -ایم که این راهزن )یعنی: رسولچه خبر؟ شنیده«! أبو محمّد»سپس گفتند: ای 

سرزمین یهودیان و انبار غلّه حجاز است. شده است که « خیبر»اللّه علیه و آله( رهسپار 

کند. ام و خبری هم دارم که شما را شادمان میگفتم: آری من هم چنین خبری شنیده

 گوید:می« حجّاج»پس اطراف شتر مرا گرفتند و ازدحام کردند و گفتند: بگو. 

ان اید، و یارانش چنچنان شکستی خورد که هرگز مانند آن را نشنیده« محمّد»گفتم: 

کشته شدند که تاکنون به گوش شما نرسیده است، و خودش را اسیر کردند و گفتند: او 
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فرستیم، تا خود أهل مکّه او را به جای کشتگان خود در اش میکشیم بلکه به مکّهرا نمی

 حضور مردم مکهّ بکشند.

مکّه  گوید: با شنیدن این خبر مردان قریش از جای جستند و فریاد کنان بهمی« حجّاج»

بریم که محمّد را بیاورند و او را با ریختند و گفتند: خبر رسید و هم اکنون انتظار می

گفت: با من کمک کنید، تا پول و مال خود را که « حجّاج»دست خودمان بکشیم. سپس 

بروم و پیش از رسیدن « خیبر»نزد این و آن مانده است فراهم کنم، چه من در نظر دارم: به 

چیزی به دست آورم، پس همه « محمّد»خوردگان اصحاب یگر، از شکستبازرگانان د

شد اموال مرا در انجام این کار مساعدت کردند و بدان گونه که از آن بهتر نمی

آوری کردند، سپس نزد همسرم آمدم و گفتم: مالی که نزد تو داشتم کجاست؟ جمع

 مند شوم.فروش غنائم بهرهبرسم و از فرصت « خیبر»شاید پیش از هجوم بازرگانان به 

 نگرانی عباّس بن عبد المطّلب

 -عبّاس بن»های بازرگانان بودم که، گوید: در یکی از خیمهمی« حجّاج»

 ۵۱۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

این چه خبری « حجّاج»که خبر انتشار یافته را شنیده بود نزدم آمد و گفت: « عبد المطّلب

 ام نهفته داری؟ گفت: آری. گفتم:توانی گفتهگفتم: میای؟! است که آورده

اکنون گرفتار فراهم ساختن اموال خویشم، بگذار تا از این کار فارغ شوم و سپس تو را 

 در خلوت ببینم.

آوری مطالبات خود فراغت کامل یافتم، و تصمیم رفت، چون از کار جمع« عبّاس»

قات کردم و گفتم: تا سه روز گفتار مرا ملا« عبّاس بن عبد المطّلب»حرکت گرفتم، با 

خواهی بگو. گفت: ترسم مرا تعقیب کنند، بعد از سه روز هر چه مینهفته دار، چه می

خدا( را در  -ات )یعنی: رسولبسیار خوب. سپس به وی گفتم: به خدا قسم: برادرزاده

«( أخطب -بنحییّ »دختر «: صفیّه»حالی گذاشتم که با دختر پادشاه یهودیان )یعنی: 
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 های آن را غنیمت گرفته بود.را فتح کرده و اموال و اندوخته« خیبر»عروسی کرده و 

گوئی؟ گفتم: به خدا قسم: راست مطلب همین است، امّا حجّاج چه می»گفت: « عبّاس»

ام مگر برای ام و اکنون به مکه نیامدهاین خبر را نهفته دار و بدان که من مسلمان شده

ترسیدم که بعد از انتشار خبر مسلمانی من دیگر نتوانم البات خود، چه میآوری مطجمع

خواهی و دوست آنها را وصول کنم. سه روز دیگر این خبر را آشکار کن که همانچه می

 داری روی داده است.می

ای فاخر پوشید و خود را خوشبو کرد و جامه« عبّاس بن عبد المطّلب»روز سوّم که شد، 

به دست گرفت و از خانه بیرون آمد و داخل مسجد شد و گرد کعبه به  عصای خود را

را « عبّاس»بودند چون « حجّاج»طواف پرداخت. مردان قریش که هنوز سرگرم نیرنگ 

به خدا قسم که: در مقابل مصیبتی پرسوز و «! أبو الفضل»به آن حال دیدند گفتند: ای 

نه به خدا، چنان نیست که شما  گفت:« عبّاس»ای! گداز خود را به شکیبائی زده

را گرفت و با دختر پادشاه آن سرزمین عروسی کرد و اموال و « خیبر»اید، محمّد پنداشته

های ایشان را غنیمت گرفت. گفتند: که این خبر را برای تو آورده است؟ گفت: اندوخته

 همان کس که آن خبر را برای شما آورد، و چون مسلمان شده بود

 ۵۱۵ر اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پیامب

آسوده خاطر « محمّد»آوری کرد و رفت تا در خدمت به این وسیله مال خود را جمع

 زندگی کند.

رساندیم پس از این گفتند: افسوس که از دست ما در رفت، وگرنه او را به سزایش می

 ه رسید.رسما به مکّ« خیبر»ای نشد که خبر فتح گفت و شنود عبّاس و مردان قریش فاصله

أیمن »و اشعاری در عذرخواهی از طرف « خیبر»أشعاری درباره غزوه « حسّان بن ثابت»

کعب بن »حضور نداشت، و نیز « خیبر»)برادر مادری أسامة بن زید( که در « بن أمّ أیمن

 [.۱اند ]گفته« خیبر»اشعاری درباره غزوه « ناجیة بن جندب أسلمی»و « مالک
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 غنائم خیبر

پس از وضع خمس بر مبنای هزار و هشتصد سهم تقسیم شد، برای هر مرد « خیبر»غنائم 

 مرد مجاهد مسلمان یک سهم و برای هر اسب از دویست اسب دو سهم. ۱۴00از 

 اند از جمله:واسطه بوده« فدک»به مردانی که در قرار صلح میان رسول خدا و اهالی 

 اده شد.و به زنان پیامبر از خمس حقّی د« محیّصة بن مسعود»

بوده باشند و چه « خیبر»اند، چه در بوده« حدیبیه»غنائم خیبر بر کسانی تقسیم شد که در 

در خیبر نبود و رسول « جابر بن عبد اللّه أنصاری»فقط « حدیبیه»نبوده باشند. البتّه از اهل 

 اند برابر نهاد.خدا سهم او را هم با کسانی که بوده

پرداختند که « شقّ»سهم( بود، به قلعه  ۱00)و هر سهمی  که پنج سهم« نطاة»پس از قلعه 

به قسمت خمس اختصاص یافت و « کتیبه»سهم( و قلعه  ۱00سهم بود )و هر سهمی  ۱۳

 در میان خویشان و زنان رسول خدا و مردانی که در کار قرار داد صلح

______________________________ 
 ه. م. ۱۳۵۵، چاپ حلبی ۳۶۳ -۳۶0، ص ۳ر. ک: سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 ۵۱۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

اند و مردان و زنانی از مسلمانان تقسیم شد و تفصیل تقسیم غنائم و واسطه بوده« فدک»

 [.۱نویسد ]خمس و سهام آنها را ابن اسحاق می

سپار به مکّه آمد و خبر آورد که محمد ره« عبّاس بن مرداس سلمی»نویسد: مقریزی می

گفت: « بن أمیّه -صفوان»شده است، اما از دست یهودیان جان بدر نخواهد برد. « خیبر»

 ام. چند نفر دیگر هم به آن دو نفر پیوستند.من هم با تو همعقیده

به همین زودی ظفر خواهد یافت. « محمّد»گفت: به عقیده من « حویطب بن عبد العزّی»

و دسته بر صد شتر شرطبندی کردند و چون همعقیده شدند و د« حویطب»جمعی هم با 

و همراهان او صد شتر را « حویطب»خبر صحیح رسید که: رسول خدا پیروز شده است، 

 گرفتند.
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 تیماء

بن عادیا  -دشمن رسول خدا بودند و خاندان سموأل« تیماء»نویسد: مردم مسعودی می

« القری -وادی»ز فتح )یکی از مردان با وفای عرب( بر ایشان ریاست داشتند، و چون ا

خبر یافتند، با رسول خدا صلح کردند و تن به جزیه دادند، و آنگاه رسول خدا به مدینه 

 [.۲بازگشت ]

 مأموران بر آورد محصول خیبر

را برای برآورد « عبد اللّه بن رواحه» -صلی اللّه علیه و آله -اند که: رسول خدانوشته

 گفت:فتند: اجحاف کردی، میگفرستاد و هرگاه میمی« خیبر»محصول 

 ستودند،خواستید با این بر آورد مال ما، نخواستید مال شما. یهودیان هم عدالت وی را می

______________________________ 
 ه. م. ۱۳۵۵، چاپ حلبی ۳۶۳، ص ۳سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 ، چاپ دار التراث بیروت. م.۲۲۴التنبیه و الاشراف، ص  -[۲]

 ۵۱۷امبر اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پی

به شهادت رسید و جز یک سال این « غزوه مؤته»در سال هشتم هجرت در « عبد اللّه»امّا 

 کار را در عهده نداشت.

« خیبر»برای برآورد محصول « عبد اللّه»)از بنی سلمه( به جای « جبّار بن صخر»سپس 

ند و مسلمانان هم از طرز کردکار می« خیبر»رفت و یهودیان همچنان در املاک می

کشته  -صلی اللّه علیه و آله -کارشان راضی بودند، تا آن که در همان زمان رسول خدا

)از بنی سلمه( که برای تهیّه مقداری خرما با همراهان خود رهسپار « عبد اللّه بن سهل»

ای به دست آمد و معلوم شد که گردن او را شکسته و در شده بود در چشمه« خیبر»

پس از دفن وی نزد رسول خدا به « عبد اللّه»اند. نزدیکان و همراهان اش انداختهچشمه

که از همه جوانتر بود آغاز « عبد الرحمن بن سهل»شکایت آمدند و نخست برادرش: 
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« مسعود -محیّصة بن»و « حویّصه»سخن کرد، رسول خدا به او گفت: بزرگتر از تو )یعنی: 

به عرض « خیبر»را در « عبد اللّه»د. چون جریان کشته یافتن های او( سخن بگویعموزاده

توانید کشنده او را معرفی کنید و پنجاه سوگند یاد کنید رساندند، رسول خدا گفت: می

دانیم سوگند که: او کشنده است تا او را به شما تسلیم کنم؟ گفتند: ما بر چیزی که نمی

اند و کشنده او گند بخورند که او را نکشتهخوریم. گفت: آیا یهودیان پنجاه بار سونمی

کنیم، شناسند تا از خون وی آسوده شوند؟ گفتند: قسم یهودیان را هم باور نمیرا هم نمی

صد « عبد اللّه»کافران را از سوگند دروغ چه باکی است؟ پس رسول خدا خود برای دیه 

 [.۱شتر پرداخت ]

 رسیدن جعفر بن أبی طالب از حبشه

خدا میان دو  -رسید و رسول« حبشه»از « جعفر بن أبی طالب»بود که « خیبر»روز فتح 

دانم، به کدام یک از این دو دیده او را بوسید و او را در آغوش کشید و گفت: نمی

 ؟«جعفر»یا به رسیدن « خیبر»حالترم: آیا به فتح پیشامد خوش

______________________________ 
 ه. م. ۱۳۵۵، چاپ حلبی، ۳۶۹، ص ۳ام، ج سیره ابن هش -[۱]

 ۵۱۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 کسانی که نجاشی در دو کشتی به مدینه فرستاد

خواست تا مسلمانان « نجاشی»ای فرستاد و از را با نامه« عمرو بن أمیّه ضمری»رسول خدا 

در دو کشتی به مدینه روانه مرد مسلمان را  ۱۶را به مدینه فرستد و او هم « حبشه»مانده در 

 ساخت:

و « خثعمی -عمیس»دختر «: أسماء»جعفر بن أبی طالب )از بنی هاشم( که همسرش:  -۱

 [.۱تولّد یافته بود نیز همراه بودند ]« حبشه»که در « عبد اللّه»پسرش: 

و « بن أسعد -خلف»دختر «: أمینه»خالد بن سعید بن عاص )از بنی أمیّه( که همسرش:  -۲
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تولّد یافته بودند نیز « حبشه»که در « خالد»دختر «: أمه»و « سعید بن خالد»فرزندش: دو 

 به شهادت رسید.« مرج الصفر»در « خالد»همراه بودند. 

« أمیّه کنانی -صفوان بن»دختر «: فاطمه»عمرو بن سعید بن عاص أموی، که همسرش:  -۳

 هادت رسید.در حبشه از دنیا رفت و خود عمرو در جنگ أجنادین به ش

 معیقیب بن أبی فاطمه )وابسته به خاندان سعید بن عاص(. -۴

 «(عتبة بن ربیعه»أبو موسی أشعری: عبد اللّه بن قیس )حلیف خاندان  -۵

 أسود بن نوفل بن خویلد )از بنی أسد بن عبد العزّی(. -۶

رش: وفات یافت و دو پس« حبشه»در « أمّ حرمله»جهم بن قیس عبدریّ، که همسرش:  -۷

 نیز همراه بودند.« خزیمة بن جهم»و « عمرو بن جهم»

 عامر بن أبی وقّاص زهری. -۸

 عتبة بن مسعود هذلی )حلیف بنی زهره(. -۹

 در حبشه وفات یافت.« حارث»دختر «: ریطه»حارث بن خالد تیمی، که همسرش:  -۱0

 عثمان بن ربیعه جمحی. -۱۱

______________________________ 
 : و دو پسرش عبد اللّه و محمد. م.۲۱۷السیره، ص  جوامع -[۱]

 ۵۱۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 محمیّة بن جزء زبیدی )حلیف بنی سهم(. -۱۲

 معمر بن عبد اللّه عدویّ. -۱۳

 أبو حاطب بن عمرو )از بنی عامر بن لؤیّ(. -۱۴

نیز همراه « سعدی»تر دخ«: عمره»مالک بن ربیعه )از بنی عامر بن لؤیّ( که همسرش:  -۱۵

 بود.

 حارث بن عبد قیس )از بنی حارث بن فهر(. -۱۶
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زنانی هم بودند که شوهرانشان در حبشه وفات یافته بودند و در این دو کشتی به مدینه 

 آمدند.

 [1سریّه تربه بر سر هوازن در شعبان سال هفتم ]

عمر بن »ل هفتم هجرت، در شعبان سا -صلّی اللّه علیه و آله -اند که: رسول خدانوشته

« عبلاء»ساخت، که در ناحیه « تربه»رهسپار « هوازن»را با سی مرد در تعقیب قبیله « خطّاب

یمن واقع است و تا مکّه چهار روز راه فاصله دارد. مردان این « نجران»و « صنعاء»در راه 

شدند، پنهان می رفتند و روزهاها راه میبا خود بردند، شب« بنی هلال»سریّه راه بلدی از 

خبر یافتند و گریختند و زدوخوردی روی نداد و اهل سریّه به مدینه بازگشتند « هوازن»امّا 

[۲.] 

______________________________ 
 ماه هفتاد و هشتم هجرت. -[۱]

ه و التنبیه و الاشراف، ص  ۱۳۷۶، چاپ بیروت ۱۱۷، ص ۲طبقات ابن سعد، ج  -[۲]

 التراث. م.، چاپ بیروت. دار ۲۲۷

 ۵۲0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [1سریّه نجد )سریهّ بنی کلاب( در شعبان سال هفتم ]

أبو »ای از هوازن( پیش آمد. )طائفه« بنی کلاب بن ربیعة بن عامر بن صعصعه»سپس سریّه 

« نجد»در سرزمین « ضریّه»با جمعی از اصحاب، مأمور این سریّه شدند و تا ناحیه « بکر

 پیش رفتند.

هفت « أکوع -سلمة بن»به روایت طبقات: در این سریّه جنگ و زدوخوردی روی داده و 

 را اسیر گرفته است.« فزاریها»نفر از مشرکین را کشته و دختری از 

گرفت و به مکّه فرستاد و در مقابل، اسیرانی از « سلمه»رسول خدا همان دختر را از 

 [.۲دند بازخرید ]مسلمانان را که در دست مشرکین بو
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 [3سریّه بشیر بن سعد )سریه فدک( بر سر بنی مرّه در شعبان سال هفتم ]

را « سعد -بشیر بن»در شعبان سال هفتم  -صلّی اللّه علیه و آله -اند که: رسول خدانوشته

با اصحاب خود رهسپار شد و « بشیر»فرستاد. « فدک»به « بنی مرّه»با سی مرد بر سر طائفه 

با شتران و گوسفندانی که غنیمت گرفت، راه مدینه را در پیش گرفت، امّا شبانه سرانجام 

همگی به شهادت رسیدند و خود « بشیر»بر آنان حمله بردند و همراهان « بنی مرّه»مردان 

انگیز را به مدینه این خبر اسف« علبة بن زید حارثی»ها افتاد و هم در میان کشته« بشیر»

 [.۴ود به مدینه رسید ]خ« بشیر»آورد و سپس 
______________________________ 

 در ماه هفتاد و هشتم هجرت. -[۱]

 . م.۲۲۷ه. التنبیه و الاشراف، ص  ۱۳۷۶، چاپ بیروت ۱۱۸ -۱۱۷، ص ۲طبقات، ج  -[۲]

 در ماه هفتاد و هشتم هجرت. -[۳]

 ه. م. ۱۳۷۶، چاپ بیروت ۱۱۸، ص ۲طبقات ابن سعد، ج  -[۴]

 ۵۲۱اسلام، آیتی ،متن،ص: تاریخ پیامبر

 سریّه زبیر بن عواّم بر سر بنی مرهّ

 -صلّی اللّه علیه و آله -آید که: رسول خدااز ظاهر سخن مقریزی در امتاع الأسماع بر می

پرچمی بست و او « زبیر بن عوّام»برای « بشیر بن سعد»پس از شهادت یافتن مردان سریّه 

 [.۱فرستاد ]« بنی مرّه»را با دویست مرد بر سر 

و همراهان او برای حرکت، « زبیر»امّا در طبقات تصریح کرده است که پس از آمادگی 

فرستاد و دیگر « زبیر»رسید و رسول خدا او را به جای « کدید»از « غالب بن عبد اللّه»

 [.۲رهسپار نشد ]« زبیر»

ثعلبه در رمضان سال هفتم  سریّه غالب بن عبد اللّه لیثی به میفعه بر سر بنی عوال و بنی عبد بن

[3] 
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نزدیک « بطن نخل»پشت « نجد»واقع در ناحیه « میفعه»بنی عوال و بنی عبد بن ثعلبه در 

غالب بن عبد اللّه » -صلّی اللّه علیه و آله -نقره در هشت منزلی مدینه بودند و رسول خدا»

آزادشده « یسار»لدی را با صد و سی مرد بر سر آنان فرستاد، مردان سریّه به راه ب« لیثی

رهسپار شدند، و شبانه بر دشمن حمله بردند و کسانی  -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

را کشتند و شتران و گوسفندانی را غنیمت گرفتند و رهسپار مدینه شدند، امّا کسی را 

 اسیر نکردند.

______________________________ 
 . م.۱۹۴۱پ قاهره، ، چا۳۳۴، ص ۱امتاع الاسماع، ج  -[۱]

 ه. م. ۱۳۷۶، چاپ بیروت، ۱۲۶، ص ۲طبقات ابن سعد، ج  -[۲]

 ماه هفتاد و نهم هجرت. -[۳]

 ۵۲۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

، مردی را با وجود آن که لا إله إلّا اللّه «أسامة بن زید بن حارثه»در همین سریّه بود که 

از راه اعتراض و توبیخ به او گفت:  -علیه و آله صلّی اللّه -گفته بود کشت و رسول خدا

 [.۱چرا دلش را نشکافتی تا بدانی که او راستگو است یا دروغگو؟ ]

شمردی، دادی و خون او را محترم مییعنی: باید اقرار زبانی او را ملاک مسلمانی قرار می

و تجسّس گوید یا دروغ کار تو نیست و تو را حقّ تحقیق چه تشخیص آن که راست می

شکافتی باز تشخیص ایمان و نفاق او از تو ساخته و خواسته اند و اگر دل او را هم مینداده

 نبود.

 نویسد که: در همین سریّه و به همین جهت این آیه نازل شد:مسعودی می

 [.۲وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقی إِلَیْکمُُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً ]

 [3در شوّال سال هفتم ]« جبار»و « یمن»نصاری به سریّه بشیر بن سعد أ
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« جناب»در « غطفان»خبر یافت که گروهی از قبیله  -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

هم به آنان وعده همراهی داده است، تا « عیینة بن حصن فزاری»اند و فراهم آمده

 همداستان با رسول خدا بجنگند.

خواند و برای وی پرچمی بست و سیصد مرد همراه وی را فرا« بشیر بن سعد»رسول خدا 

و « یمن»به « جناب»شدند تا در حدود پیمودند و روز پنهان میساخت و شب راه می

فرود آمدند و آنگاه به سوی دشمن پیش رفتند، امّا چون « سلاح»رسیدند و در « جبار»

 دو نفربا اصحاب خود جز « بشیر»مردان قبیله پراکنده گشتند و گریختند 

______________________________ 
 ه. م. ۱۳۷۶، چاپ بیروت ۱۱۹، ص ۲طبقات ابن سعد، ج  -[۱]

، چاپ بیروت، دار التراث. ۲۲۷. ر. ک: التنبیه و الاشراف، ص ۹۴( آیه ۴سوره نساء ) -[۲]

 م.

 ماه هشتادم هجرت. -[۳]

 ۵۲۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

فر هم پس از رسیدن به مدینه اسلام آوردند و آزاد شدند. غنیمت اسیر نگرفتند و آن دو ن

 [.۱این سریّه چهار پایان بسیاری بود که به دست مسلمانان افتاد ]

 [3[ در ذی القعده سال هفتم ]2عمرة القضاء ]

در روز دوشنبه، ششم ذی القعده سال  -صلّی اللّه علیه و آله -اند که: رسول خدانوشته

ای که در سال گذشته از وی فوت شد با همان عدّه از اصحاب که عمرههفتم، به جای 

شرکت داشتند )جز چند نفری که در خیبر به شهادت رسیدند و یا وفات « حدیبیه»در 

« دیلی -عویف بن أضبط»)یا « أبو رهم غفاری»کردند( به عنوان عمره رهسپار مکّه شد و 

 اشت.را در مدینه جانشین گذ«( سباع بن عرفطه»یا 

جندب  -ناجیة بن»شصت شتر قربانی همراه برد و  -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا
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را به سرپرستی آنها معیّن فرمود و نیز مقداری أسلحه از: خود، زره نیزه و صد « أسلمی

« بن مسلمه -محمّد»رسید اسبها را جلو فرستاد و « ذی الحلیفه»اسب همراه برد و چون به 

را بر آن « بشیر بن سعد»شت و نیز اسلحه حمل شده را پیش فرستاد و را بر آنها گما

أوس بن »به جای گذاشت و « بطن یأجج»گماشت و چون نزدیک مکّه رسیدند آن را در 

 را به محافظت آن مأمور ساخت.« خولی

صلّی اللّه  -اهل مکّه با شنیدن رسیدن رسول خدا، مکّه را خالی گذاشتند و رسول خدا

خود سوار بود و مسلمانان شمشیر بسته پیرامون « قصواء»در حالی که بر شتر  -هعلیه و آل

 مهار شتر او را« عبد اللّه بن رواحه»گفتند و وی را گرفته بودند و لبّیک می

______________________________ 
 ه. م. ۱۳۷۶، چاپ بیروت ۱۲0، ص ۲طبقات ابن سعد، ج  -[۱]

القصاص و غزوة القضاء و عمرة الصلح )إمتاع الأسماع، ج  یا عمرة القضیّه و عمرة -[۲]

 . م.(.۱۹۴۱، چاپ قاهره، ۳۳۶، ص ۱

 ماه هشتاد و یکم هجرت. -[۳]

 ۵۲۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

را با چوبدستی خود استلام « حجر الأسود»گرفته بود وارد مکّه شد و سواره طواف کرد و 

د، بازوی راست خود را از زیر جامه احرام در آورد کرد و چون داخل مسجد الحرام ش

 و گفت: خدا رحمت کند کسی را که امروز نیرومندی خویش را به اینان نشان دهد.

 خواند:پیشاپیش رسول خدا چنین رجز می« عبد اللّه بن رواحه»

 خلّوا فکلّ الخیر فی رسولهخلّوا بنی الکفّار عن سبیله

 حقّ اللّه فی قبوله أعرفیا ربّ إنّی مؤمن بقیله

 کما قتلناکم علی تنزیلهنحن قتلناکم علی تأویله

 -صلی اللّه علیه و آله -[ رسول خدا۱و یذهل الخلیل عن خلیله ]ضربا یزیل الهام عن مقیله

پس از طواف کعبه و سعی بین صفا و مروه نزد مروه قربانی کرد و همانجا سرش را تراشید 
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« بطن یأجج»سپس برخی از أصحاب را فرمود که: رهسپار  و مسلمانان نیز چنان کردند،

اند قرار گیرند تا شوند و به جای کسانی که به محافظت أسلحه حمل شده گماشته شده

 آنها هم بیایند و مناسک عمره خود را انجام دهند.

بن حزن  -حارث»دختر «: میمونه»رسول خدا سه روز در مکّه ماند و در همین مدّت با 

« بن عبد العزّی -حویطب»و « سهیل بن عمرو»ازدواج کرد. روز چهارم بود که « هلالی

از طرف قریش آمدند و گفتند: سه روز شما تمام است و بر حسب قرارداد باید بیرون 

روید و به این ترتیب: رسول خدا و مسلمانان از مکّه بیرون رفتند، و فرمود که: نباید تا 

 ماند.شب احدی از مسلمانان در مکّه ب

بود( « خثعمی -عمیس»دختر «: سلمی»را )که مادرش « حمزه»دختر «: عماره»رسول خدا 

 همراه خود از مکّه برد، و چون علیّ و جعفر و زید بن حارثه درباره

______________________________ 
ای کافرزادگان از سر راه او کنار روید، کنار روید، همه خوبی در پیامبر خداوند  -[۱]

ست، پروردگارا من به سخن او ایمان دارم، حق خداوند را در پذیرفتن سخن او ا

کنیم، چنانکه به علت انکار تنزیل شناسم، ما با شما به علت انکار تأویل او پیکار میمی

او پیکار کردیم، چنان ضربتی به شما خواهیم زد که کاسه سر را از جای خود به دور 

 خود ببرد. م. افکند و دوست را از یاد دوست

 ۵۲۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

عمیس »دختر «: أسماء»اش: نگهداری وی با همدیگر اختلاف کردند، نظر به این که خاله

 در خانه جعفر بود نگهداری او را به جعفر واگذاشت.« خثعمی

مدینه  ازدواج کرد و سپس در ماه ذی الحجّه وارد« میمونه»رسول خدا با « سرف»در منزل 

 [.۱شد و درباره همین سفر نازل شد: لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْیا بِالْحَقِ، تا آخر آیه ]

 [2سریّه ابن أبی العوجاء بر سر بنی سلیم در ذی حجّه سال هفتم ]
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رفت، و چون « بنی سلیم»ابن أبی العوجاء با پنجاه مرد در ذی الحجّه سال هفتم بر سر قبیله 

بود و پیش از رسیدن وی آنان را بر حذر « ابن أبی العوجاء»سی از قبیله همراه جاسو

را آماده جنگ یافتند و چون به « بنی سلیم»داشت، هنگامی که مردان سریّه رسیدند، 

اسلام دعوت شدند از قبول اسلام سرباز زدند، پس از ساعتی تیراندازی طرفین و رسیدن 

سریّه محاصره شدند و به دنبال جنگ شدیدی که قوای امدادی برای قبیله مردان 

رمق افتاد ها بیدرگرفت همه أفراد سریّه به شهادت رسیدند و فرمانده سریّه در میان کشته

 [.۳و سپس در اول ماه صفر سال هشت به مدینه بازگشت ]

______________________________ 
الحرام  -را که به یقین به مسجد یعنی: خداوند، رؤیای پیامبرش ۲۷سوره فتح، آیه  -[۱]

، ص ۴داخل خواهید شد بحق راست قرار داد ... درباره عمرة القضاء به سیره ابن هشام ج 

، چاپ بیروت، ۱۲۳ -۱۲0، ص ۲ه. طبقات ابن سعد، ج  ۱۳۵۵، چاپ حلبی، ۱۴ -۱۲

 م. ۱۹۶۶، چاپ اول، ۲۳۴ -۲۲۶، ص ۴ه. البدایة و النهایه، ج  ۱۳۷۶

و کتب  ۲۱۹م. جوامع السیره،  ۱۹۴۱، چاپ قاهره ۳۴۱ -۳۳۶، ص ۱ج امتاع الاسماع، 

 دیگر رجوع کنید. م.

 ماه هشتاد و دوم هجرت. -[۲]

 ، ه. م.۱۳۷۶، چاپ بیروت ۱۲۳، ص ۲طبقات ابن سعد، ج  -[۳]

 ۵۲۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 سریّه عبد اللّه بن أبی حدرد أسلمی به غابه در ذی حجّه سال هفتم

[۱] 

با جمعیّت « [ جشمی۲رفاعة بن زید ]»خبر یافت که  -صلی اللّه علیه و آله -رسول خدا

ابن أبی  -عبد اللّه»اند و در نظر دارند که با وی بجنگند پس فراهم شده« غابه»انبوهی در 

را با دو مرد دیگر از مسلمانان فرستاد تا درستی و نادرستی این گزارش را « حدرد أسلمی
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« رفاعة بن زید»کنند. اینان مقارن غروب آفتاب، نزدیک دشمن رسیدند و چون تحقیق 

در جستجوی شبانی که دیر کرده بود، تنها بیرون آمده بود، ناگهان بر وی تاختند و او را 

کشتند و سرش را از بدن جدا کردند و شتران و گوسفندانی به غنیمت گرفتند و آنگاه به 

 مدینه بازگشتند.

 [3صة بن مسعود به ناحیه فدک در ذی حجهّ سال هفتم ]سریّه محیّ

عبد »و پیش از سریّه « غابه»به « عبد اللّه بن أبی حدرد»مسعودی این سریّه را بعد از سریّه 

 [.۴نوشته است ]« إضم»به « اللّه

______________________________ 
 در ماه هشتاد و دوم هجرت. -[۱]

 (. م.۲۷۸، ص ۴)ج ابن هشام: رفاعة بن قیس  -[۲]

 در ماه هشتاد و دوم هجرت. -[۳]

 ، چاپ بیروت، دار التراث. م.۲۲۹التنبیه و الاشراف، ص  -[۴]

 ۵۲۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [1سریّه عبد اللّه بن أبی حدرد به إضم ]

 [۲در ذی حجّه سال هفتم ]

عامر بن »در این سریّه بودند، و محلّم « محلّم بن جثّامه»و « أبو قتاده»نویسد: مسعودی می

بود، برای آنچه  -را با آن که إظهار مسلمانی کرده و سلام اسلامی گفته« أضبط أشجعی

 اند:در جاهلیّت میان آن دو روی داده بود کشت و چنان که گفته

[ نازل شد ۳« ]تَقوُلُوا لِمَنْ أَلْقی إِلَیْکُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤمِْناًوَ لا »به همین مناسبت آیه شریفه: 

[۴.] 

با دیده اشکبار نزد رسول خدا آمد و گفت: « محلّم»نویسد: پس از این واقعه حلبی می

 [.۵را میامرز ]« محلمّ»برای من آمرزش بخواه. امّا رسول خدا سه بار گفت: خدایا 
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 [6سال هشتم هجرت ]

 [7ه غالب بن عبد اللهّ کلبی لیثی به کدید بر سر بنی ملوّح در صفر سال هشتم ]سریّ

 -غالب» -صلی اللّه علیه و آله -گوید: رسول خداجندب بن مکیث جهنی می

______________________________ 
چون أبو قتادة بن ربعی أنصاری هم در این سریّه بوده است لذا آن را سریّه أبو قتاده  -[۱]

و سیره حلبیه  ۱۳۷۶، چاپ بیروت ۱۳۳اند )ر. ک: طبقات ابن سعد، ص به إضم، هم گفته

 چاپ بیروت. م.( ۱۹۵، ص ۳ج 

 ماه هشتاد و دوم هجرت. -[۲]

 .۹۴سوره نساء، آیه  -[۳]

 ، چاپ دار التراث. م.۲۲۹التنبیه و الاشراف، ص  -[۴]

 . م.۱۹۵، ص ۳سیره حلبیه، ج  -[۵]

، چاپ دار التراث، بیروت. ۲۳0الفتح گویند )التنبیه و الاشراف، ص این سال را سنة  -[۶]

 م.(.

 ماه هشتاد و چهارم. -[۷]

 ۵۲۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ای داد که من هم )از طایفه: کلب بن عوف بن لیث( را فرماندهی سریّه« بن عبد اللّه کلبی

بودند، غارت برد، « کدید»که در « حبنی ملوّ»در آن شرکت داشتم. او را فرمود تا: بر 

بن مالک را  -حارث«: ابن برصاء لیثی»رسیدیم، در آنجا « قدید»رهسپار شدیم تا به 

ام و اکنون نزد رسول دستگیر کردیم و چون گفت: به منظور اسلام آوردن بیرون آمده

اگر روم. گفتیم: اگر مسلمان باشی از گرفتاری یک شب زیانی نخواهی دید و خدا می

ایم، پس او را بستیم و مردی از همراهان خود نامسلمان باشی ما احتیاط لازم را انجام داده

را بر سر وی گذاشتیم و به او گفتیم که: اگر بنای نافرمانی گذاشت، سرش را از تن دور 
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« وادی»رسیدیم و در کنار « کدید»کن، سپس رهسپار شدیم تا مقارن غروب آفتاب به 

ای بان فرستادند و من هم پیش رفتم تا به پشتهنگاه مرا به عنوان دیدهجای گرفتیم، آ

رسیدم که مشرف بر محل دشمن بود، در همین موقع که روی پشته به پهلو آرمیده بودم، 

بینم که مردی از دشمن از خیمه خود بیرون آمد و به همسرش گفت: روی تپه سیاهی می

ای چیزی نر بوده باشند؟ زن ها داشتهدر ظرفدیدم، ببین سگها از آنچه در آغاز نمی

 رسیدگی کرد و گفت:

اند. مرد گفت: کمان مرا با دو تیر بده. و چون زن تیر و کمان وی را نه، چیزی نر بوده

[ اما آن را در آوردم و نهادم و بر جای ۱آورد، تیری رها کرد و بر پهلوی من نشست ]

نه من جای گرفت، آن را هم درآوردم و نهادم ماندم. سپس تیر دیگری رها کرد که بر شا

کرد، دو بود حرکت میو همچنان بر جای ماندم. مرد به همسرش گفت: اگر کسی می

 تیر من بر وی نشست، فردا بامداد در جستجوی آن دو تیر برآی که سگها آن را نخایند.

و سحرگاهان  سپس داخل خیمه شد و ما هم تأمل کردیم تا مطمئن شدند و به خواب رفتند

بر آنان غارت بردیم و کسانی از ایشان را کشتیم و چهارپایان را غنیمت گرفتیم. امّا ناگهان 

راندیم گروهی از آنان فراهم شدند و ما را تعقیب کردند و ما همچنان چهارپایان را می

رسیدیم و او را با مردی که بر سر وی گذاشته بودیم با خود حرکت « ابن برصاء»تا به 

 دادیم،

______________________________ 
، ولی در طبقات و سیره ۱۳۵۵، چاپ حلبی، ۲۵۸، ص ۴ر. ک: سیره ابن هشام، ج  -[۱]

، و سیره ۱۳۷۶، چاپ بیروت، ۱۲۴، ص ۲حلبیه: میان دو چشم من. ر. ک: طبقات، ج 

 ، چاپ بیروت(. م.۱۸۸، ص ۳حلبیه، ج 

 ۵۲۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

میان ما « وادی قدید»تاخت، تا چنان نزدیک رسید که فقط من در تعقیب ما پیش میدش

آن که ابر و بارانی ببینیم، خدای متعال آب سیلی و ایشان فاصله بود، در این هنگام بی

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

در آن طرف رودخانه « بنی ملوّح»پذیر نبود. مردان فرستاد که گذشتن از آن امکان

توانست از آن بریم و یک نفر از ایشان هم نمینشان را مینگریستند که ما چهارپایامی

نتیجه ماند و ما به سلامت بگذرد و به این طرف بیاید. بدین ترتیب تعقیب ایشان از ما بی

 [.۱وارد مدینه شدیم ]

 [2سریّه غالب بن عبد اللهّ لیثی به فدک بر سر بنی مرّه در صفر سال هشتم ]

بشیر »را فرمود تا: به شهادتگاه أصحاب « زبیر بن عوّام» -آلهصلی اللّه علیه و  -رسول خدا

انتقام بگیرد و دویست مرد را همراه وی « بنی مرّه»رود و اگر دست یافت از « بن سعد

ای که از سریّه« لیثی -غالب بن عبد اللّه»ساخت و برای وی پرچمی بست. در همین حال 

را فرمود: تو بمان و « زبیر»رسول خدا  خدا آنان را در آن پیروز ساخته بود بازگشت.

هم « علبة بن زید»و « أسامة بن زید»را با دویست مرد فرستاد، و « غالب بن عبد اللّه»آنگاه 

تاختند، کسانی را کشتند و چهارپایانی « مرّه -بنی»همراه وی بودند. مردان این سریّه بر 

با این که کلمه توحید بر « نهیک مرداس بن»را به غنیمت گرفتند. در همین سریّه بود که 

 [.۳شهید شد ]« أسامة بن زید»زبان جاری ساخته بود به دست 

« بن ولید -خالد»و « عمرو بن عاص»نویسد: در ماه صفر سال هشتم بود که مسعودی می

 [.۴« ]به مدینه مهاجرت کردند

______________________________ 
، ص ۲. طبقات، ج ۱۳۵۵، چاپ حلبی ۲۵۹ -۲۵۷، ص ۴ر. ک: سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 ، چاپ بیروت. م.۱۸۸، ص ۳. سیره حلبی، ج ۱۳۷۶، چاپ بیروت ۱۲۴

 ماه هشتاد و چهارم هجرت. -[۲]

 . م.۱۸۹، ص ۳. حلبی، ج ۱۲۶، ص ۲. طبقات ج ۲۷۱، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۳]

 ، چاپ دار التراث بیروت. م.۲۳0التنبیه و الاشراف، ص  -[۴]

 ۵۳0پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص: تاریخ
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 سریّه کعب بن عمیر غفاری به ذات أطلاح

 [۱در ربیع الأوّل سال هشتم ]

ذات »را با پانزده مرد فرستاد تا به « کعب بن عمیر» -صلی اللّه علیه و آله -رسول خدا

ن از اراضی شام رسیدند و با گروهی از دشمن برخورد کردند و آنان را به پذیرفت« أطلاح

اسلام دعوت کردند و چون از قبول اسلام امتناع ورزیدند و مسلمانان را تیرباران کردند، 

مردان سریّه سخت به جنگ ایستادند، تا همگی به شهادت رسیدند و فقط یک مرد از 

ها افتاده بود، شبانه برخاست و به هر صورتی بود راه مدینه را در آنان که در میان کشته

 [.۲خدا را از این پیش آمد با خبر ساخت ]پیش گرفت و رسول 

 [3سریّه شجاع بن وهب أسدی به سیّ بر سر بنی عامر در ربیع الأولّ سال هشتم ]

« أسدی -شجاع بن وهب»در ماه ربیع الأوّل سال هشتم  -صلی اللّه علیه و آله -رسول خدا

منزل « رکبه»احیه واقع در ن« سیّ»فرستاد که در « هوازن»مرد، بر سر جمعی از  ۲۴را با 

روز بود و چهار پایان و  ۱۵داشتند، از آنجا تا مدینه پنج روز راه بود. مدّت این سریّه 

گوسفندان بسیاری به غنیمت آوردند. سهم هر مردی پانزده شتر شد، و ده گوسفند را به 

 [.۴جای یک شتر حساب کردند ]
______________________________ 

 پنجم هجرت.در ماه هشتاد و  -[۱]

 . م.۱۳۷۶، چاپ بیروت، ۱۲۸ -۱۲۷، ص ۲طبقات، ج  -[۲]

 در ماه هشتاد و پنجم هجرت. -[۳]

 . م.۱۲۷، ص ۲طبقات، ج  -[۴]

 ۵۳۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 سریّه قطبة بن عامر بن حدیده به تباله بر سر بنی خثعم بعد از سریهّ شجاع بن وهب أسدی
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ای از را با بیست مرد، بر سر طائفه« قطبة بن عامر» -علیه و آله صلی اللّه -رسول خدا

منزل داشتند. اینان با ده شتر رهسپار شدند و پس از « تباله»فرستاد که در ناحیه « خشعم»

جنگی سخت، اسیران و چهارپایانی به مدینه آوردند و سهم هر مردی چهار شتر یا معادل 

 [.۱آن گوسفند شد ]

[ و مقریزی آن را ۲خ این سریّه را در صفر سال نهم نوشته است ]صاحب طبقات تاری

[. و ظاهرا یک سریّه ۳تقریبا به یک صورت و بدون اختلاف در دو جا ذکر کرده است ]

 بیش نبوده و تکرار آن اشتباه است.

 [4غزوه مؤته ]

 اشاره

 [۵در جمادی الأولی سال هشتم ]

پس از بازگشت از  -صلی اللّه علیه و آله -به روایت ابن اسحاق و دیگران: رسول خدا

 بقیّه ذی الحجّه و نیز محرّم و صفر و دو ربیع را در مدینه« عمرة القضاء»

______________________________ 
 هر شتر با ده گوسفند معادل قرار داده شد. -[۱]

 . م.۱۳۷۹، چاپ بیروت ۱۶۲، ص ۲طبقات، ج  -[۲]

، ۳۴۴، ص ۱بن وهب در سال هشتم )امتاع الاسماع، ج یک بار پس از سریّه شجاع  -[۳]

، ۴۴0، ص ۱م. م.( و بار دیگر در صفر سال نهم )امتاع الاسماع، ج  ۱۹۴۱چاپ قاهره، 

 م. م.(. ۱۹۴۱چاپ قاهره، 

و التنبیه و  ۱۳۷۶، چاپ بیروت، ۱۲۸، ص ۲یا سریه مؤته )ر. ک: طبقات، ج  -[۴]

 . م.(.۲۳0الاشراف، ص 

 و هفتم هجرت.ماه هشتاد  -[۵]

 ۵۳۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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ماند و حجّ آن سال را مشرکان برگزار کردند و در ماه جمادی الأولی سال هشتم سریّه 

به « زید»را بر آنان امارت داد و فرمود: اگر « زید بن حارثه»را اعزام داشت و « مؤته»

ت، و اگر او هم به شهادت فرماندهی خواهد داش« جعفر بن أبی طالب»شهادت رسد، 

 [.۱امیر سریّه خواهد بود ]« عبد اللّه بن رواحه»رسد 

حارث » -صلی اللّه علیه و آله -اند که: رسول خداسبب پیش آمد این سریّه را چنین نوشته

فرستاد و چون « بصری»ای نزد پادشاه )از طائفه بنی لهب( را با نامه« بن عمیر أزدی

سر راه بر وی گرفت و او « شرحبیل بن عمرو غسّانی»رسید، « همؤت»به سرزمین « حارث»

 را کشت، و جز او از سفیران رسول خدا کسی کشته نشده است.

سخت بر رسول خدا دشوار آمد و مردم را به جهاد فراخواند و در « حارث»کشته شدن 

 اردو زدند و سه هزار مرد فراهم گشت.« جرف»

داد و آنان را فرمود تا: به « زید بن حارثه»به  رسول خدا پرچمی سفید بست و آن را

شهادت یافته است رهسپار شوند و مردم آن سرزمین را به اسلام « حارث»همانجائی که 

 دعوت کنند و اگر از قبول اسلام امتناع ورزیدند. به یاری خدا با آنان بجنگند.

ریّه مشایعت فرمود و در از اصحاب س« ثنیّة الوداع»تا  -صلی اللّه علیه و آله -رسول خدا

آنجا ایستاد و با آنان خداحافظی کرد و به روایت مقریزی: همچنانکه اصحاب سریّه 

پیرامون وی ایستاده بودند، خطبه خواند و آنان را به رعایت تقوی و نیکی درباره مسلمانان 

و از سفارش فرمود و از غدر و مکر و کشتن کودکان و دیرنشینان و زنان و پیران فرتوت 

 [.۲ها برحذر داشت ]میان بردن و کندن درختان و ویران ساختن خانه

گفت: ای رسول خدا! مرا دستوری فرمای تا آن را حفظ کنم و به « عبد اللّه بن رواحه»

رسی که سجده خداوند در آن سرزمین کم است، کار بندم. فرمود: فردا به سرزمینی می

فرمود: خدا را یاد کن که یاد خدا در راه رسیدن  پس بسیار سجده کن. گفت: بیشتر بفرما.

 به مطلوب یاور تو است.

______________________________ 
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 . م.۱۳۴۵، چاپ حلبی، ۱۵، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 . م.۳۵۶ -۳۵۵، ص ۱امتاع الاسماع، ج  -[۲]

 ۵۳۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ار دیگر بازآمد و گفت: ای رسول خدا! خدا فرد است و فرد به راه افتاد، اما ب« عبد اللّه»

دارد )یعنی: نصیحتی دیگر بر آن دو نصیحت که فرمودی بیفزای( رسول را دوست می

از هر کاری که عاجز ماندی از این کار عاجز مشو، که اگر «! رواحه»خدا فرمود: ای پسر 

 ه گفت:کنی، یک کار نیک هم انجام دهی. عبد اللّده کار بد می

 [.۱دیگر پس از این سخن که فرمودی، از تو چیزی نخواهم پرسید ]

که از شعرای صحابه بود، هنگام خداحافظی با رسول خدا اشعاری « عبد اللّه بن رواحه»

گفت و از خدای متعال برای پیامبرش نصرت و پیروزی خواست و نیز هنگامی که 

کردند که: با سلامت و عافیت از این می کننده برای اصحاب سریّه دعامسلمانان مشایعت

اشعاری گفت به این مضمون که: آرزوی من جز آمرزش و « عبد اللّه»سفر بازآیند، 

 [.۲شهادت نیست و امیدوارم که ناامید بازنگردم ]

رسیدند و آنجا خبر یافتند « معان»سپس مردان سریّه رهسپار شدند تا در سرزمین شام به 

فرود آمده « مآب»با صد هزار رومی در « بلقاء»م شرقی در سرزمین پادشاه رو« هرقل»که 

نیز صد هزار « بلیّ»و « بهراء[ »۳« ]یقین»، «بکر»، «وائل»، «جذام»، «لخم»های است و از قبیله

[ بدیشان ۵« ]مالک بن زافله»[ به نام ۴« ]إراشه»و طائفه « بلیّ»نفر به فرماندهی مردی از قبیله 

 پیوسته است.

بردند که ماندند و در این اندیشه به سر می« معان»سیدن این خبر، مسلمانان دو روز در با ر

با این پیش آمد چه باید کرد؟ بالاخره بنا بر آن گذاشتند که همانجا بمانند و پیش آمد 

را به رسول خدا گزارش دهند و از شماره دشمن وی را با خبر سازند، تا آن که مردانی 

 را

______________________________ 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

 ، م. م.۱۹۴۱، چاپ قاهره، ۲۴۶، ص ۱امتاع الاسماع، ج  -[۱]

 . م.۱۳۵۵... چاپ مصطفی الحلبی،  ۱۵، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۲]

ه.( و در جوامع  ۱۳۵۵، چاپ حلبی، ۱۷، ص ۴کذا؟ در سیره ابن هشام: قین )ج  -[۳]

 شده است. م.، چاپ مصر، دار المعارف( ضبط ۲۲۱السیره: بلقین )ص 

 (. م.۲۲۱جوامع السیره: بنی اراشه )ص  -[۴]

 (. م.۲۲۱جوامع السیره: مالک بن راقله )ص  -[۵]

 ۵۳۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

به کمک مسلمانان بفرستد، یا آنان را دستور دهد که با همین وضع به سوی دشمن 

ساخت و گفت: به خدا قسم: آنچه از  مردم را دلیر« عبد اللّه بن رواحه»پیشروی کنند، اما 

اید، یعنی: شهادت آن بیم دارید، همان است که در جستجوی آن از خانه بیرون آمده

جنگیم و تنها یافتن در راه خدا، ما به اتّکای شماره و نیرو و فزونی سپاه با دشمن نمی

ا قسم: به یاد دارم اتّکای ما به این دینی است که خدا ما را بدان سرفراز کرده است، به خد

بیش از دو اسب و در یک جنگ بیش از یک اسب نداشتیم، پیش « بدر»که در جنگ 

روید که یکی از دو امر نیک در پیش است: یا پیروزی بر دشمن، یا شهادت یافتن. مردم 

 همگی گفتند: به خدا قسم که:

در این باب « عبد اللّه بن رواحه»گوید و آنگاه رهسپار شدند، پسر رواحه راست می

 [.۱اشعاری دارد که در تاریخ ضبط شده است ]

او مرا در « عبد اللّه بن رواحه»گوید: من یتیمی بودم تحت سرپرستی می« زید بن أرقم»

همراه برد و پشت سر خود سوار کرده بود، شبی در بین راه اشعاری زمزمه « مؤته»سفر 

من با شنیدن اشعار وی به گریه  داد.[ و شوق و عشقی به شهادت نشان می۲کرد ]می

همّت! چه زیانی خواهی مرا با عصای خود ادب کرد و گفت: ای بی« عبد اللّه»افتادم، امّا 

برد اگر خدا مرا به سعادت شهادت رساند و تو تنها بر این شتر سوار شوی و به مدینه 

 بازگردی.
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 روز جنگ

در یکی از آبادیهای آن به نام « ءبلقا»رفتند تا در مرزهای مسلمانان همچنان پیش می

رو شدند و چون دشمن نزدیک شد، از روم و عرب روبه« هرقل»با سپاهیان « مشارف»

کشیدند و همانجا روز جنگ فرا رسید و صفهای سپاهیان « مؤته»مسلمانان خود را به قریه 

 آراسته شد.

 «ن قتادهقطبة ب»به نام « بنی عذره»فرماندهی میمنه مسلمانان را مردی از 

______________________________ 
 . م.۱۳۵۵، چاپ مصطفی الحلبی، ۱۷، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 (. م.۱۹ -۱۸، ص ۴اشعار در سیره ابن هشام ذکر شده است )ج  -[۲]

 ۵۳۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ر عهده داشتند.[ ب۱« ]عبایة بن مالک»و فرماندهی میسره را مردی از انصار به نام 

نویسد: فرمانده رومیان تیادوقس بطریق، و فرمانده نصرانیان عرب از قبائل: مسعودی می

 بود.« شرحبیل بن عمرو غسّانی»و دیگران « قضاعه»و « غسّان»

پیاده جنگ کرد تا در میان نیزه داران دشمن « زید بن حارثه»جنگ به سختی درگرفت و 

رایت را گرفت و پیش تاخت و در گیرودار « أبی طالبجعفر بن »به شهادت رسید، سپس 

خواند جنگید و رجزی میجنگ از اسب خویش فرود آمد و او را پی کرد و همچنان می

[ تا به شهادت رسید در حالی که نود ۲کرد ]که از شوق فراوان او به بهشت حکایت می

 و چند زخم بر جلوی پیکر او وارد شده بود.

پرچم را به دست راست خویش گرفته بود، چون  -علیه السلام -«رجعف»اند که: نوشته

دست راست وی از بدن جدا شد رایت را به دست چپ گرفت، و آنگاه که دست چپ 

خود را هم از دست داد لوا را با دو بازوی خود نگاه داشت، و همچنان در کار جهاد 

که در راه خدا داد دو بال  استوار بود تا به شهادت رسید، و خدا وی را به جای دو دستی

 عنایت فرمود تا در هر جای بهشت که بخواهد با آن دو پرواز کند.
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در سی و سه سالگی به شهادت رسید و به قولی: یکی از رومیان « جعفر»ابن هشام گوید: 

 او را به دونیم کرد.

ش تاخت رایت را برگرفت و پی« عبد اللّه بن رواحه»، «جعفر بن أبی طالب»پس از شهادت 

جنگید، در این هنگام چون تردیدی برای وی پیش آمد، در و سوار بر اسب خویش می

« زید»[ خود را ملامت کرد و بر شهادت مصممّ شد و پیروی از ۳چند شعری که گفت ]

 را موجب سعادت خویش شمرد و از اسب پیاده شد.« جعفر»و 

 ت: در این روزهادر این موقع پسر عموی او کمی گوشت برای وی آورد و گف

______________________________ 
 ه. م.(. ۱۳۵۵، چاپ حلبی، ۱۹، ص ۴به قول ابن هشام: عبادة بن مالک )ر. ک: ج  -[۱]

 .۴۳۴، ص ۳ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۲]

 . م.۱۳۵۵، چاپ حلبی، ۲۱، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۳]

 ۵۳۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

« عبد اللّه»ای با خوردن این گوشت بر نیرومندی خویش بیفزای. بسیار داشتهگرفتاریهای 

که صدای زدوخورد را در  -ای از آن برگرفت، و سپسگوشت را برداشت و لقمه

خود را مخاطب ساخت و گفت: هنوز تو در پی دنیائی!،  -ای از میدان جنگ شنیدگوشه

پیش تاخت و جهاد کرد تا به سپس گوشت را انداخت و شمشیر خود را برگرفت و 

 شهادت رسید.

)از بنی « ثابت بن أرقم«( »عبد اللّه»و « جعفر»، «زید»پس از شهادت سه امیر سریّه )یعنی: 

عجلان( رایت را برافراشت و گفت: ای مسلمانان! مردی را از میان خود به فرماندهی 

را به فرماندهی « لد بن ولیدخا»کنم، برگزینید، گفتند: تو خود امیر ما باش. گفت: من نمی

 برگزیدند، او هم مسلمانان را به مدینه بازگرداند.

« مؤته»گوید: بر حسب روایتی که به من رسیده است: در همان روز جنگ ابن اسحاق می

رایت را گرفت و جنگ کرد تا به شهادت رسید، « زید بن حارثه»رسول خدا گفت: 
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خدا خاموش  -به شهادت رسید، آنگاه رسولآن را گرفت و جنگ کرد تا « جعفر»سپس 

کاری ناپسند سر « عبد اللّه بن رواحه»شد، و رنگ أنصار تغییر کرد، گمان کردند که از 

رایت را برافراشت و « جعفر»نیز پس از « عبد اللّه»زده است، سپس رسول خدا گفت: 

« عبد اللّه»و « جعفر»، «زید»جنگ کرد تا به شهادت رسید. سپس گفت: در عالم خواب 

نسبت به تخت آن دو نفر « عبد اللّه»را در بهشت روی تختهای زرّین دیدم، اما تخت 

قدری کجی داشت، پرسیدم این کجی برای چیست؟ به من گفتند: آن دو بیدریغ قدم به 

 [.۱اندکی مردّد شد و سپس تن به شهادت داد ]« عبد اللّه»راه شهادت نهادند، امّا 

اسحاق: در همان روز جنگ بود که رسول خدا به خانه جعفر رفت  به روایت دیگر ابن

را از شهادت وی با خبر « جعفر»همسر « عمیس»بنت « أسماء»و فرزندان وی را خواست و 

 ساخت.

کشته « عذری -قطبة بن قتاده»[ فرمانده رومیان به دست ۲« ]مالک بن زافله»در این جنگ 

 شد.

______________________________ 
 ه. م. ۱۳۵۵، چاپ حلبی، ۲۲، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 ( م.۱۳۷۸چاپ مصر  ۵۵۱اشتقاق ابن درید: ... رافله )ص  -[۲]

 ۵۳۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 بازگشت أصحاب سریّه به مدینه

نزدیک مدینه رسیدند، رسول خدا و مسلمانان به « مؤته»اند که: چون مردان سریّه نوشته

بال آنان بیرون شدند، و کودکان نیز دوان دوان به استقبال رفتند، و رسول خدا فرمود استق

 را پیش روی خود سوار کرد.« عبد اللّه بن جعفر»تا: آنان را سوار کنند، و خود 

گفتند: ای گریزندگان! از پاشیدند و میمسلمانان مدینه به روی اصحاب سریّه خاک می

گفت: اینان گریختگان نیستند، بلکه اگر امّا رسول خدا میجهاد در راه خدا گریختید؟ 
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 [.۱کنندگانند ]خدا بخواهد حمله

 گفت:« سلمة بن هشام بن عاص بن مغیره»به زن « أمّ سلمه»اند که: نوشته

 -شود؟ گفت: به خدابه نماز جماعت با رسول خدا و مسلمانان حاضر نمی« سلمه»چرا 

آید، مردم بر سر وی فریاد آید، چه هرگاه که بیرون میتواند از خانه بیرون قسم: نمی

زنند ای گریختگان! از جهاد در راه خدا گریختید؟! او ناچار در خانه نشسته است و می

 [.۲آید ]بیرون نمی

و اشعاری « جعفر»و اشعاری نیز در مرثیه « مؤته»اشعاری در مرثیه شهیدان « حسّان بن ثابت»

 گفته است.« عبد اللّه بن رواحه»و « ثهزید بن حار»هم در مرثیه 

 [.۳ای است ]قصیده« مؤته»را نیز در مرثیه شهدای « کعب بن مالک»

 شهدای غزوه مؤته

 جعفر بن أبی طالب )از مهاجرین، قریش، بنی هاشم(. -۱

 زید بن حارثه )از مهاجرین(. -۲

______________________________ 
 . م.۱۳۵۵، چاپ حلبی، ۲۴، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 . م.۲۴، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۲]

 . م.۱۳۵۵، چاپ حلبی، ۳0 -۲۵، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۳]

 ۵۳۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 مسعود بن أسود بن حارثة بن نضله )از مهاجرین، بنی عدیّ بن کعب(. -۳

 أبی سرح )از مهاجرین، بنی مالک بن حسل(.وهب بن سعد بن  -۴

 عبد اللّه بن رواحه )از أنصار، بنی حارث بن خزرج(. -۵

 عبّاد بن قیس بن عبسه )از أنصار، بنی حارث بن خزرج(. -۶

حارث بن نعمان بن إساف بن نضلة بن عبد بن عوف بن غنم )از أنصار، بنی غنم بن  -۷
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 مالک بن نجّار(.

 عطیّة بن خنساء )از أنصار، بنی مازن بن نجّار(. سراقة بن عمرو بن -۸

 أبو کلیب. -۹

 بن نجّار(. -جابر: پسران عمرو بن زید بن عوف بن مبذول )از أنصار، بنی مازن -۱0

 عمرو. -۱۱

مالک بن أفصی  -عامر: پسران سعد بن حارث بن عبّاد بن سعد بن عامر بن ثعلبة بن -۱۲

 )از أنصار، بنی مالک بن أفصی(.

 بن مالک.( -زید بن عبید بن معلّی بن لوذان )از أنصار، بنی حبیب بن عبد حارثة -۱۳

 [.۱سوید بن عمرو ] -۱۴

 عبادة بن قیس بن زید )از أنصار، بنی حارث بن خزرج(. -۱۵

مسعود بن سوید بن حارثه )از مهاجرین، بنی عدیّ بن کعب، پسر عموی مسعود بن  -۱۶

 أسود(.

عبد الأسد )از مهاجرین، قریش، بنی مخزوم، برادرزاده أبو سلمه هبّار بن سفیان بن  -۱۷

 مخزومی(.

______________________________ 
، ۲. اسد الغابه، ج ۱۱۴، ص ۲ر. ک: استیعاب، هامش اصابه، چاپ دار صادر، ج  -[۱]

 ، چاپ تهران اسماعیلیان، لیکن در استیعاب سوید بن عمر ضبط شده است. م.۳۷۹ص 

 ۵۳۹مبر اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پیا

 سخنانی پیرامون سریّه مؤته

در إعلام الوری پس از ذکر أمرای جیش به ترتیبی که از بیشتر مورّخان نقل شد  -۱

آمده است که: رسول  -علیه السلام -از امام صادق« أبان بن عثمان»گوید: در روایتی از می

لشکر قرار داد و پس از کشته شدن او،  را فرمانده« جعفر» -صلی اللّه علیه و آله -خدا
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 [.۱را ]« عبد اللّه بن رواحه« »زید»و پس از کشته شدن « زید»

در کتاب إنسان العیون آمده است: پس از آن که رسول خدا سه نفر از امیران را به  -۲

ترتیب نام برد مردی از یهودیان که آنجا بود گفت: ای ابو القاسم! اگر تو پیامبر باشی، 

هرگاه « بنی إسرائیل»نان که نام بردی همگی به شهادت خواهند رسید، چه پیامبران ای

 [.۲شد ]گفتند که: اگر فلانی کشته شد، ناچار او کشته میچنین می

مختصر کالائی « مؤته»مقریزی در إمتاع الأسماع آورده است که: مسلمانان در جنگ  -۳

رسول خدا آورد و گفت: من صاحب  یی را نزدهم به غنیمت گرفتند: مردی انگشتری

 ام، رسول خدا انگشتری را به خود او ارزانی داشت.کشته« مؤته»این انگشتری را در 

هم در آن روز مردی را کشت که خودی یاقوت نشان داشت، خود را « خزیمة بن ثابت»

خود « خزیمه»برگرفت و نزد رسول خدا آورد، رسول خدا هم آن را به خود او بخشید، 

 [.۳ا به صد دینار بفروخت ]ر

یعنی اکنون تنور جنگ تافته شد « قد حمی الوطیس»... یا « الآن حمی الوطیس»جمله  -۴

است که  -صلی اللّه علیه و آله -و جنگ به سختی کشید، از کلمات قصار رسول خدا

 گفت فرموده است.در آن هنگام که در مدینه جریان جنگ را بازمی« مؤته»در روز 

______________________________ 
 .۱۳۱۲، چاپ ۶۴ص  -[۱]

 .۷۷، ص ۳ج  -[۲]

 .۳۵۲، ص ۱ج  -[۳]

 ۵۴0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [2[ در جمادی الآخره سال هشتم ]1سریّه ذات السلاسل ]

 اشاره
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اند و فراهم گشته« قضاعه»اند که: رسول خدا خبر یافت که گروهی از قبیله نوشته

را فراخواند و برای او « عمرو بن عاص»نسبت به مسلمانان دستبردی بزنند،  خواهندمی

 لوای سفیدی بست، و رایت سیاهی نیز همراه وی ساخت.

و او را با سیصد مرد از بزرگان مهاجر و أنصار که سی اسب داشتند، روانه ساخت و او را 

 گذرد کمک بگیرد.ها میکه بر آن« بلقین»و « عذره»و « بلیّ»های: فرمود تا: از قبیله

کرد، تا نزدیک به دشمن رسید، در آنجا پیمود و روزها کمین میشبها راه می« عمرو»

را نزد رسول خدا فرستاد و « رافع بن مکیث جهنی»خبر یافت که جمعیّتی بسیارند، پس 

را با دویست مرد فرستاد و برای وی « أبو عبیدة بن جرّاح»کمک خواست. رسول خدا 

همراه وی گسیل « عمر»و « أبو بکر»بست، و بزرگان مهاجر و أنصار را، از جمله: لوائی 

 ملحق شود و هر دو با هم باشند و اختلاف نکنند.« عمرو»داشت، و او را فرمود تا: به 

پیوست و چون خواست برای نماز همراهان خود به امامت برخیزد، « عمرو»به « أبو عبیده»

هم چنان « أبو عبیده»ای و باید به من اقتدا کنی، ن آمدهگفت: تو برای کمک م« عمرو»

را « بلیّ »رفت تا سرزمین قبائل گزارد و همچنان پیش میبا مردم نماز می« عمرو»کرد و 

شنید که جماعتی از دشمن در رسید میدرنوردید و بر آن استیلا یافت و به هر جا می

و « عذره»و « بلیّ»خرین نقاط سرزمینهای اند، تا این که به آاینجا بوده و پراکنده شده

 رسید، در آخر کار با جمعی از مشرکان برخورد کرد« بلقین»

______________________________ 
 م. م.(. ۱۹۴۱، چاپ قاهره، ۳۵۲، ص ۱یا ذات السلسل )امتاع الاسماع، ج  -[۱]

 در ماه هشتاد و هشت هجرت. -[۲]

 ۵۴۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

راه مدینه را « عمرو»و مسلمانان بر آنان حمله بردند و به شکست مشرکان انجامید. سپس 

را نزد رسول خدا فرستاد تا جریان سریّه و « عوف بن مالک أشجعی»در پیش گرفت و 

 [.۱بازگشت مسلمانان را گزارش دهد ]
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اند، ناپسند شمردهکارهائی سرزد که آنها را « عمرو»نویسد: در این سریّه از مسعودی می

از جمله آن که: در حال جنابت با مردم نماز گزارد، دیگر آن که با سردی هوا و زخم و 

جراحت فراوانی که داشتند، از افروختن آتش که سخت بدان نیاز داشتند جلوگیری کرد 

[۲.] 

روی داد و جهت آن بود « عذره»در سرزمین « غزوه ذات السلاسل»نویسد: ابن اسحاق می

بود « بلیّ»از قبیله « عاص بن وائل»را که مادر پدرش: « عمرو بن عاص»ه رسول خدا ک

 [.۳فرستاد تا عرب را برای جنگ شام به راه اندازد، تا آخر آنچه از طبقات نقل کردیم ]

 سخنانی پیرامون سریّه ذات السلاسل

وادی »شت اند: آبگاهی بوده پهم گفته« ذات السلسل»که آن را « ذات السلاسل» -۱

 [.۴، میان آن تا مدینه ده روز راه بوده است ]«القری

رفیق « ابو بکر»با « رافع بن أبو رافع طائی»به روایت ابن اسحاق: در همین سریّه بود که  -۲

 شد و در موقع بازگشتن به مدینه، به او گفت: مرا نصیحت کن و چیزی

______________________________ 
، ۲ه. طبقات ابن سعد، ج  ۱۳۵۵، چاپ حلبی، ۲۷۲، ص ۴ن هشام، ج ر. ک: سیره اب -[۱]

. تاریخ ۱۳۷۹، چاپ بیروت، ۷۵، ص ۲ه. تاریخ یعقوبی، ج  ۱۳۷۶، چاپ بیروت، ۱۳۱ص 

، چاپ دار التراث، امتاع ۲۳۱، چاپ اروپا. التنبیه و الاشراف، ص ۱۶0۴، ص ۳طبری، ج 

 م. م. ۱۹۴۱، چاپ قاهره، ۳۵۲، ص ۱الاسماع، ج 

 ، چاپ دار التراث بیروت. م.۲۳۱التنبیه و الاشراف، ص  -[۲]

 ه. م. ۱۳۵۵چاپ مصطفی الحلبی،  ۲۷۲، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۳]

 . م.۱۳۱، ص ۲طبقات، ج  -[۴]

 ۵۴۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

گفت: خدای یگانه را پرستش کن و چیزی را شریک وی قرار مده و « أبو بکر»بیاموز. 
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را به پای دار و زکات بده و ماه رمضان روزه بگیر و حجّ خانه خدا را انجام ده و از نماز 

جنابت غسل کن و هرگز بر دو مرد از مسلمانان امیر مشو و چون از وی پرسید که: چرا 

محمّد را به پیامبری  -عزّ و جلّ -کنی؟ گفت: خدایمرا از امارت بر مسلمانان نهی می

دین اسلام دعوت کند، او هم در این راه جهاد کرد تا مردم خواه فرستاد تا مردم را به 

ناخواه به دین اسلام درآمدند، چون مسلمان شدند پناهندگان به خدا و همسایگان وی 

شدند و در پناه او قرار گرفتند، پس مبادا که با همسایگان خدا بر خلاف عهد و میثاق او 

اگر یکی از شما بنگرد که گوسفندی یا رفتار کنی و خدا هم از تو بازخواست کند، 

اند به خشم آید و آماده انتقام گردد، خدا بیش از دیگران شتری از پناهنده وی ربوده

 گیرد.برای خاطر پناهندگان خود خشم می

جدا شدم و چون رسول خدا وفات یافت و او خلیفه شد نزد « أبو بکر»گوید: از رافع می

 کردی؟ی که مرا از امیر شدن بر دو نفر مسلمان نهی میوی آمدم و گفتم: مگر تو نبود

کنم. گفتم: پس چرا تو خود امیر گفت: چرا، و هم اکنون نیز تو را از این کار نهی می

 [!!.۱ای ندارم، ترسیدم که امّت محمّد پراکنده شوند ]ای؟ گفت: چارهمسلمانان شده

: ابن اسحاق، طبری، ابن سعد، مقریزی، را بیشتر مورّخان، از قبیل« ذات السلاسل»سریّه  -۳

ای از مآخذ شیعه اند که نقل کردیم امّا در پارهمسعودی و یعقوبی به همان ترتیب نوشته

کار به انجام نرسیده و مقصود حاصل « عمرو»این سریّه صورت دیگری دارد و با فرستادن 

پای درآمده و  نگشته است و پس از مأمور شدن و رفتن علیّ بن أبی طالب دشمن از

 خاطر رسول خدا و مسلمانان آسوده گشته است.

غزوه »کنیم: شیخ مفید زیر عنوان اکنون تفصیل این سریّه را از کتاب ارشاد مفید نقل می

 نویسد:می -شده استنامیده می« غزوه ذات السلسله»که به قولی:  -«ذات الرمل

ن اخبار نوشته و نقل و روایت بر حسب آنچه علماء و فقهاء و صاحبان آثار و ناقلا

 اند:کرده

 یی آمد، و پیش روی وینشسته بود که اعرابی -صلی اللّه علیه و آله -روزی رسول خدا

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

______________________________ 
 ه. م. ۱۳۵۵، چاپ حلبی، ۲۷۳، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 ۵۴۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ام تا از در خیر خواهی سخنی با تو در میان گذارم.فت: آمدهبه دو زانو درآمد و گ

رسول خدا گفت: خیرخواهی تو چیست؟ گفت: قومی از عرب قرار گذاشته و مهیّا 

 اند که: در مدینه بر تو شبیخون زنند، آنگاه وضع آنان را شرح داد.شده

را همگانی فرا خواند  امیر المؤمنین را فرمود تا: مردم -صلی اللّه علیه و آله -رسول خدا

و چون مسلمانان فراهم شدند بالای منبر رفت و خدا را سپاس گفت و ستایش کرد و 

ای مردم! این دشمن خدا و دشمن شما است که به منظور شبیخون زدن بر »سپس گفت: 

مردی از مهاجران « شود؟« وادی الرمل»شما روی آورده است، کیست که رهسپار 

روم. پس لوا را به او داد و هفتصد مرد همراه وی ساخت و برخاست و گفت: من می

گفت: به نام خدا پیش رو. امّا این مرد مهاجری پس از رسیدن به دشمن و دعوت او به 

اسلام یا جنگ، با تهدید دشمن بازگشت و رسول خدا را نیز از عدّه و عدّه دشمن بیم 

 داد.

گشت، تا رسول خدا علی را خواست مردی دیگر از مهاجران نیز چنان رفت و چنان باز

شد. و سحرگاه با دشمن روبرو شد « وادی الرمل»و او را مأمور فرمود و علی هم رهسپار 

و پس از دعوت آنان به اسلام و امتناع شدیدی که نشان دادند، دست به جنگ برد و 

 شش یا هفت نفرشان را کشت و دیگران به هزیمت رفتند و غنیمتهائی نصیب مسلمانان

 شد.

رسول خدا برای استقبال علی بیرون رفت و از مسلمانان پرسید که: «: أمّ سلمه»به روایت 

قُلْ هُوَ اللَّهُ »فرمانده خود را چگونه مردی یافتید؟ گفتند: بسیار خوب، جز آن که جز 

خواند. چون رسول خدا جهت آن را از علی پرسید، سوره دیگری در نماز نمی« أَحَدٌ

ه را دوست دارم. پس رسول خدا گفت: چنان که تو این سوره را دوست گفت: این سور
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هائی از امّت من ترسیدم که طائفهداری خدا هم تو را دوست دارد. سپس گفت: اگر نمی

ات سخنی ات بگویند، امروز دربارهاند، دربارهآنچه را نصرانیان درباره عیسی گفته

مگر آن که خاک زیر پای تو را )به تبرک( گفتم که بر گروهی از مسلمانان نگذری، می

 برگیرند.

 وَ الْعادِیاتِ»اند که: سوره نویسان ذکر کردهنویسد: بسیاری از سیرهشیخ مفید می

 ۵۴۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

درباره همین غزوه بر رسول خدا نزول یافت و آنچه را که علی انجام داده بود بیان « ضَبْحاً

 [.۱کرد ]

« کشف الحقّ و نهج الصدق»ضمن آیاتی که در کتاب  -رحمة اللّه علیه -علّامه حلّی

را زیر « و العادیات ضبحا»نزول آن را درباره امیر المؤمنین روایت کرده است، سوره 

فرماندهی یافت و « أبو بکر»از آن آیات قرار داده و روایت کرده است که:  ۳۷شماره 

نیز فرماندهی یافت و هزیمت یافته بازگشت، و سپس « عمر»هزیمت یافته بازگشت، و 

به درخواست خودش امارت سریّه یافت و پس از آن که جمعی از « عمرو بن عاص»

همراهان وی کشته شدند، هزیمت یافته بازآمد. پس رسول خدا امیر المؤمنین را فرستاد 

ن وی فرستاد و فتح او را مشایعت کرد و آن سه نفر را هم زیر فرما« أحزاب»و تا مسجد 

در این باره نزول یافت. آنگاه « و العادیات ضبحا»بر دست وی به انجام رسید، و سوره 

استقبال رسول خدا را از علی و گفتاری را که درباره وی فرمود، مطابق روایت مفید نقل 

 کند.می

نیز از  ای از اخبار غیر شیعهگوید: مضمون این خبر در پارهدر کتاب دلائل الصدق می

جمله: در کتاب ینابیع المودّه از مسند أحمد: از دو طریق، و نیز از موفّق بن أحمد روایت 

 [.۲شده است ]

 -صادق -از امام« غزوه ذات السلاسل»در تفسیر مجمع البیان نیز نزول سوره را درباره 

این  گوید که: در حدیثی طولانی امام صادق گفت:روایت کرده است و می -علیه السلام
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اند که: علی از دشمنان اسیر گرفت و کشت و گفته« ذات السلاسل»غزوه را بدان جهت 

اند، و چون این اسیرانشان را چنان شانه بست که گوئی: به زنجیرها )سلاسل( بسته شده

سوره نازل شد، رسول خدا در نماز صبح آن را تلاوت کرد و اصحاب پرسیدند که این 

گفت: خدا علی را بر دشمنان ظفر داد و جبرءیل بشارت آن  شناسیم، پسسوره را نمی

با غنیمتها و اسیران  -علیه السلام -را برای من آورد، و چون چند روزی گذشت، علی

 [.۳وارد مدینه شد ]

______________________________ 
 . م.۱۳۶۴، چاپ اصفهان، ۵۱ارشاد، ص  -[۱]

 .۱۵۸، ص ۲ج  -[۲]

 . م.۱۳۷۹، چاپ اسلامیه، ۵۲۸، ص ۱0مجمع البیان، ج  -[۳]

 ۵۴۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

اکنون به مناسبت آنچه از مفید و علّامه حلیّ و صاحب دلائل الصدق و طبرسی درباره  -۴

نقل کردیم، ترجمه مانندی از این « غزوه ذات السلاسل»درباره « و العادیات»نزول سوره 

 آوریم:میسوره را نیز در ذیل این غزوه 

زننده، و )با سم خویش های( دونده نفسبه نام خدای بخشاینده مهربان. قسم به: )اسب»

برنده، که: آنجا گرد و غباری ها( آتش فروزنده، و در بامدادان غارتاز سنگ

برانگیختند، و آنجا در میان گروه دشمن پیش رفتند. راستی که انسان نسبت به 

ودش بر این ناسپاسی گواه است، و در دوستی مال سخت پروردگارش ناسپاس است، و خ

ها داند که وقتی آنچه در گورها است برانگیخته شود، و آنچه در سینهاست. مگر نمی

 «.است به حساب آید، آن روز پروردگارشان به ایشان آگاه است

 [2[ در رجب سال هشتم ]1سریّه ابو عبیدة بن جرّاح بر سر جهینه ]
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را با سیصد مرد از « أبو عبیدة بن جرّاح» -صلی اللّه علیه و آله -رسول خدااند که: نوشته

واقع در ساحل دریا به فاصله پنج  -«قبلیّه»به « جهینه»ای از مهاجر و أنصار بر سر طائفه

کند: چند انبان خرما برای فرستاد و چنان که ابن اسحاق روایت می -روز راه تا مدینه

کرد، تا کار به جائی سپرد و او هم آن را بر ایشان تقسیم می« أبو عبیده»خوراکشان به 

داد، و در آخر که خرماها تمام شد روزی رسید که به هر کدام چند خرما به شماره می

کرد، یکی داد. روز آخر که باقیمانده خرماها را تقسیم میبه هر کدام یک دانه خرما می

ماند، و کار گرسنگی آنان چنان به سختی نصیب کم آمد و یک نفر از اصحاب سریّه بی

خوردند، و بدین جهت این سریّه را سریّه خبط کشید که خبط )یعنی: برگ درخت( می

 گفتند.

هم شترانی خرید، و برای اصحاب سریّه کشت و نیز ماهی بزرگی از دریا « قیس بن سعد»

 در روایت خوردند و چنانکهبه دست آوردند و از گوشت و چربی آن بیست روز می

______________________________ 
 م. م.(. ۱۹۴۱، چاپ قاهره، ۳۵۴، ص ۱یا سریّه خبط )ر. ک: امتاع الاسماع، ج  -[۱]

 هجرت. ۸۹در ماه  -[۲]

 ۵۴۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

های آن ماهی را گرفت و بر سر راه نهاد و ای از دندهدنده« أبو عبیده»ابن اسحاق است 

پس فرمود تا: مردی تنومند بر شتری تنومند سوار شد و از زیر آن رفت و سرش به آن س

 [.۱استخوان گیر نکرد. در این سریّه جنگی و زدوخوردی روی نداد ]

سریّه ابو قتادة بن ربعی أنصاری به خضره از سرزمین نجد مسکن قبیله محارب، بر سر بنی 

 [2غطفان در شعبان سال هشتم ]

را با پانزده مرد بر سر قبیله « أبو قتاده» -صلّی اللّه علیه و آله -که: رسول خدااند نوشته

فرستاد و او را فرمود که: بر آنان هجوم برد. در این سریّه کسانی از دشمن را « غطفان»

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

 کشتند و چارپایانی به غنیمت گرفتند. این چارپایان: دویست شتر و دو هزار گوسفند بود.

یر کردند و پس از اخراج خمس، غنائم را بر مردان سریّه قسمت کردند و کسانی را هم اس

و هر مردی دوازده شتر نصیب گرفت، و هر ده گوسفند به جای یک شتر به حساب آمد. 

دخترکی زیبا بود، رسول خدا از او خواست تا دختر را به وی ببخشد، « أبو قتاده»در سهم 

بخشید. مردان این سریّه پس از « ة بن جزءمحمی»و چون بخشید رسول خدا هم او را به 

 [.۳پانزده روز به مدینه بازآمدند ]

[ پیش 5[ سال هشتم ]4سریّه أبو قتاده )سریّه ابن أبی حدرد( به بطن إضم در اول ماه رمضان ]

 از فتح مکهّ

 پس از آن که تصمیم به فتح مکّه گرفت، -صلی اللّه علیه و آله -رسول خدا

______________________________ 
 ر. ک: منبع گذشته. م. -[۱]

 هجرت. ۹0در ماه  -[۲]

، ص ۱ه. امتاع الاسماع، ج  ۱۳۷۶، چاپ بیروت، ۱۳۲، ص ۲طبقات ابن سعد، ج  -[۳]

 م. م. ۱۹۴۱، چاپ قاهره، ۳۵۵

 آمده است. م.« شعبان»در چاپ اول به اشتباه  -[۴]

 هجرت. ۹۱ماه  -[۵]

 ۵۴۷،ص:تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن

« محلمّ بن جثّامة بن قیس»و « عبد اللّه بن أبی حدرد»را با هشت مرد از جمله: « أبو قتاده»

 -در سه منزلی مدینه واقع است« ذی المروه»و « ذی خشب»که در میان  -«بطن إضم»به 

 فرستاد تا مردم گمان کنند که رسول خدا قصد حرکت به آن ناحیه را دارد.

سوار بر شترش، با مختصر اثاث و ظرفی « عامر بن أضبط أشجعی»بود که « بطن إضم»در 

« بن جثّامه -محلمّ»از شیر که همراه داشت بر مسلمانان گذشت و سلام مسلمانی داد، امّا 
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ای که با او داشت بر او حمله برد و او را کشت و شتر و مختصر مالش را به به سابقه

ای در این باره نزول یافت به این ده: آیهغنیمت گرفت، و چنان که ابن اسحاق روایت کر

شوید، پس تحقیق اید! هرگاه در راه خدا رهسپار میای کسانی که ایمان آورده»مضمون: 

و بررسی کنید و در جستجوی غنیمت و به بهانه تحصیل مال دنیا به کسی که بر شما سلام 

ار، شما خود هم پیش کند مگویید که: مؤمن نیستی، چه نزد خدا غنیمتهایی است بسیمی

از این چنین بودید، خدا بر شما منّت گذاشت، پس تحقیق کنید، البتّه خدا به آنچه 

 [.۱« ]کنید آگاه استمی

نزد رسول خدا آوردند، تا برای وی « حنین»را در « محلمّ»بر حسب روایت ابن اسحاق: 

محلمّ بن »خدایا استغفار کند، امّا رسول خدا دست خود را بلند کرد و سه بار گفت: 

 [.۲را میامرز ]« جثّامه

پیش رفتند و آنجا خبر یافتند که: رسول خدا رهسپار مکّه « ذی خشب»مردان این سریّه تا 

 [.۴به رسول خدا رسیدند ]« سقیا»[ رهسپار شدند و در ۳« ]بین»شده، پس از راه 

______________________________ 
 .۹۳سوره نساء، آیه  -[۱]

، ۲ه. طبقات ج  ۱۳۵۵چاپ مصطفی الحلبی  ۳۷۷ -۳۷۵، ص ۴ه ابن هشام، ج سیر -[۲]

میلادی.  ۱۹۴۱چاپ قاهره  ۳۵۶، ص ۱. امتاع الاسماع، ج ۱۳۷۶چاپ بیروت  ۱۳۳ص 

 م.

، انتشارات علمی، بیروت( لیکن در ۷۹۷، ص ۲این درست است )مغازی واقدی، ج  -[۳]

و در نسخه استنساخی از نسخه اصل:  نسخه اصل به پیروی از طبقات، چاپ بیروت: بیبن.

 یین )با دو یاء(. م.

 ه. م. ۱۳۷۶، چاپ بیروت ۱۳۳، ص ۲طبقات، ج  -[۴]

 ۵۴۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [1غزوه فتح مکّه رمضان سال هشتم ]
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 اشاره

« حضرمی -بنی»اند که: پیش از اسلام مردی از درباره موجبات پیش آمد فتح مکّه نوشته

بود، به قصد تجارت بیرون « مالک بن عبّاد»که نامش « بنی أسود بن رزن»مپیمانان از ه

رسید بر او تاختند و او را کشتند و مالش را گرفتند، « خزاعه»رفت، چون به سرزمین 

حمله بردند و او را کشتند، اندکی « خزاعه»)از بنی کنانه( بر مردی از « بنی بکر»سپس 

بنی »[ سرآمد أشراف ۲« ]بنی أسود بن رزن دیلی»بر « خزاعه»پیش از اسلام نیز قبیله 

 هجوم بردند و در مرز حرم در عرفه آنان را کشتند. -سلمی و کلثوم و ذؤیب -«کنانه

مردم را به خود  -صلی اللّه علیه و آله -پیش آمد اسلام و بعثت و هجرت رسول خدا

دست بداشتند، تا آن که صلح نیز از یکدیگر « بنی خزاعه»و « بنی بکر»مشغول ساخت و 

میان رسول خدا و مشرکان قریش پیش آمد و در قرار صلح شرط شد که: هر « حدیبیه»

کس بخواهد در عهد و پیمان رسول خدا و هر کس بخواهد در عهد و پیمان قریش 

همپیمان رسول خدا « بنی خزاعه»همپیمان قریش و « بنی بکر»درآید، روی همین حساب 

 [.۳شدند ]

صلی  -[ رسول خدا۴« ]أنس بن زنیم دیلی»: -نویسدچنان که مقریزی می -این میاندر 

هجو او را شنیده و او را بزد و « خزاعه»را هجو کرد و غلامی از قبیله  -اللّه علیه و آله

از همپیمانان رسول «: خزاعه»از همپیمانان قریش و «: بنی بکر»سرش را بشکافت، فتنه میان 

 [.۵خدا بالا گرفت ]

______________________________ 
 هجرت. ۹۱ماه  -[۱]

 (: دیل )به یاء( ولی در قاموس و تاج و غیره:۳۲ /۴در نسخه اصل به تبع سیره ) -[۲]

 دئل )به همزه(. م.

 . م.۱۳۴، ص ۲. طبقات، ج ۳۱، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۳]

 در قاموس و تاج و غیره:(: دیل )به یاء( ولی ۳۲ /۴در نسخه اصل به تبع سیره ) -[۴]
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 دئل )به همزه(. م.

 . م.۳۵۷، ص ۱امتاع الاسماع، ج  -[۵]

 ۵۴۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 شکنی قریشپیمان

« بنی دیل»از قبیله « بنی نفاثه»گذشت که طائفه می« حدیبیه»هفده یا هجده ماه از صلح 

را « خزاعه»، کسانی از «أسود بن رزن بنی»های [ در مقام آن برآمدند که به جای کشته۱]

برای این کار آماده شدند، « بنی دیل»با مردان « نوفل بن معاویه دیلی»بکشند، بدین منظور 

از وی پیروی نکردند، سپس از قریش خواستند تا در این کار، « بنی بکر»امّا همه مردان 

 کمک دهند.« خزاعه»با مرد و اسلحه آنان را علیه 

ن را کمک دادند و مردانی از قریش پنهان و ناشناس به آنان ملحق شدند، قریش هم آنا

از جمله: صفوان بن أمیّه، مکرز بن حفص بن أخیف، حویطب بن عبد العزّی، شیبة بن 

بنی »عثمان و سهیل بن عمرو، اینان بردگان خود را هم با خود بردند و مردان قریش و 

شبیخون زدند و بیست، « خزاعه»بر « وتیر»در آبگاه شبانه « نوفل بن معاویه»به رهبری « دیل

بدیل بن »ها به مکّه پناهنده شدند و به خانه « خزاعی»یا بیست و سه مردشان را کشتند و 

 [.۲پناه بردند ]« ورقاء خزاعی

[. به هر صورت قریش ۳کشته شد ]« منبّه»یک مرد به نام « خزاعیها»به گفته ابن اسحاق: از 

یمان شدند و دانستند که با آنچه کردند پیمان خود را با رسول خدا بر از کرده خویش پش

 اند و شاید راهی به تجدید آن پیدا نکنند.هم زده

 داد خواهی خزاعه

از طرف دیگر روی « خزاعه»و قریش از طرفی و « بنی بکر»میان « وتیر»پس از آنچه در 

 مدینه شد و نزد[ )از بنی کعب( رهسپار ۴« ]عمرو بن سالم خزاعی»داد، 

______________________________ 
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 .۵۴۸صفحه  ۲رجوع شود به: پاورقی  -[۱]

 م. م. ۱۹۴۱، چاپ قاهره، ۳۵۷، ص ۱امتاع الاسماع، ج  -[۲]

 ه. م. ۱۳۵۵، چاپ حلبی، ۳۲، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۳]

 ه. م.(. ۱۳۷۶، چاپ بیروت، ۱۳۴، ص ۲طبقات: با چهل مرد خزاعی )ج  -[۴]

 ۵۵0اریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:ت

رسول خدا زبان به شکوه گشود و در حالی که رسول خدا در مسجد در میان مردم نشسته 

را کمک داده بودند، شکایت کرد و در این باب اشعاری « بنی بکر»بود، از قریش که 

سرکوبی  و« خزاعه»[ و رسول خدا را سوگند داد که: برای یاری ۱مؤثّر و مهیّج سرود ]

 گوید:قریش بپاخیزد. ضمن همین اشعار است که می

بر ما که به خواب رفته بودیم « وتیر»هم بیّتونا بالوتیر هجّداو قتّلونا رکّعا و سجّدا آنان در 

 شبیخون زدند و در حال رکوع و سجود ما را کشتند.

پدید  یاری شدی، سپس به ابری که در آسمان«! عمرو بن سالم»رسول خدا گفت: ای 

خبر « بنی کعب»این ابر هم با ریزش باران خود، از نصرت »آمده بود نگریست و گفت: 

 «.دهدمی

رهسپار مدینه شدند و آنچه را که بر « خزاعه»با مردانی از « بدیل بن ورقاء خزاعی»سپس 

را « بنی بکر»سرشان آمده بود به رسول خدا گزارش دادند، و از این که مردان قریش 

 ه بودند شکایت کردند و آنگاه به مکّه بازگشتند.یاری داد

 جویی قریشچاره

« حدیبیه»برای محکم ساختن پیمان « أبو سفیان»به همین زودی »رسول خدا فرموده بود: 

 «.و تمدید آن به مدینه خواهد آمد

أبو »رسیدند، « عسفان»و همراهانش در بازگشت به مکّه به « بدیل بن ورقاء خزاعی»چون 

را دیدند که از طرف قریش برای محکم ساختن قرارداد و تمدید آن رهسپار « سفیان
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به مدینه رفته است از او پرسید که: از « بدیل»که پی برده بود « أبو سفیان»مدینه است. 

 در این ساحل و وادی« خزاعی»گفت: با مردان « بدیل»آیی؟ کجا می

______________________________ 
 ه. م. ۱۳۵۵، چاپ حلبی، ۳۶، ص ۴ابن هشام، ج  ر. ک: سیره -[۱]

 ۵۵۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

گفت: « أبو سفیان»رفت « بدیل»ای؟ گفت: نه. چون گشتیم. گفت: نزد محمّد نرفتهمی

 به مدینه رفته باشد، شترش در آنجا هسته خرما خورده است.« بدیل»اگر 

رفت، و از پشکهای شترش برداشت و شکست،  خسبیده بود« بدیل»سپس به جایی که شتر 

 نزد محمّد رفته است.« بدیل»و هسته خرما در آن دید و گفت: به خدا قسم که: 

 ابو سفیان بیچاره

أمّ »با شتاب راه مدینه در پیش گرفت، چون به مدینه رسید، بر أمّ المؤمنین « أبو سفیان»

صلّی اللّه علیه  -دختر خویش وارد شد، امّا چون خواست روی تشک رسول خدا«: حبیبه

« أبو سفیان»بنشیند، دخترش آن را به هم پیچید و از نشستن پدر روی آن مانع شد،  -و آله

دانم که آیا مرا از این تشک حیف دانستی یا این تشک را از من؟ گفت: دخترم! نمی

گفت: این تشک از آن رسول خدا است و تو مرد مشرک و پلیدی هستی و دوست 

گفت: راستی که پس از رفتن از « أبو سفیان»نداشتم که روی تشک رسول خدا بنشینی. 

 ای.پیش من بد دختری شده

شد. و در باب تمدید عهدنامه با وی سخن گفت و  نزد رسول خدا شرفیاب« أبو سفیان»

پاسخی نشنید. آنگاه از بعضی از صحابه خواست تا با رسول خدا در این باب صحبت 

 -رفت و فاطمه -علیه السلام -کنند، و آنها هم زیر بار نرفتند. سپس نزد علیّ بن أبی طالب

ن کرد و از علی خواست و حسن بن علی هم در خانه بودند، پس آغاز سخ -علیها السلام

تا درباره وی نزد رسول خدا شفاعت کند. علی گفت که: رسول خدا تصمیم گرفته است 
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 -علیها السلام -و ما را یارای آن نیست که با وی چون و چرا کنیم. آنگاه از فاطمه

خواست تا پسرش حسن را بفرماید که: قریش را پناه دهد، و قرار صلح آنان را تأکید و 

کند. فاطمه گفت: پسرم هنوز کودک است، و به آن حدّ نرسیده است که این تمدید 

 گونه کارها را انجام دهد.

 دیگر بار دست به دامن علی شد و گفت: ای أبو الحسن! کار بر من« أبو سفیان»

 ۵۵۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

فت: کاری که مفید گ -علیه السلام -ای بیندیش. علیدشوار شده است، برای من چاره

ای بپاخیز و تمدید قرار « بنی کنانه»رسد، امّا خود که سرور ای باشد به نظرم نمیفائده

 ای خواهد داشت؟صلح را اعلام کن و سپس به مکّه بازگرد. گفت: این کار فائده

 ای نداری.ای بدهد، امّا جز این هم چارهعلی گفت: نه به خدا سوگند، گمان ندارم فائده

به مسجد مدینه رفت و در میان مردم به بپا خاست و گفت: ای مردم! من قرار « بو سفیانأ»

متارکه و صلح را تمدید و تأکید کردم. سپس بر شتر خویش نشست و به راه افتاد، و 

باوری چون به مکّه رسید و جریان مسافرت خود را به قریش بازگفت، او را بر خوش

 ی انجام نداده است.ملامت کردند و دانستند که کار

 دستور بسیج

رسول خدا تصمیم به فتح مکّه گرفت، و مردم را فرمود تا: برای حرکت آماده شوند، اما 

دانستند که مقصد کجا است، تا آن که مردم را از قصد خویش آگاه ساخت و دعا نمی

 یند.خبر نگهدارد تا ناگهان به مکه درآکرد که: خدا قریش را از حرکت مسلمانان بی

 حاطب بن أبی بلتعه

حاطب بن »خبر یافتند،  -صلی اللّه علیه و آله -پس از آن که صحابه از قصد رسول خدا

بن عمرو و عکرمة  -صفوان بن أمیّه، سهیل»ای محرمانه به سه نفر از قریش: نامه« أبی بلتعه
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« مزینه»از  نوشت و تصمیم رسول خدا را به آنان گزارش داد و آن را با زنی« بن أبی جهل

[ فرستاد، و برای وی در رساندن نامه اجرتی در حدود ده دینار قرار داد. ۱« ]ساره»به نام 

را در میان موهای بافته سر خود پنهان کرد و راه مکّه را در پیش « حاطب»نامه « ساره»

 -رسان را به رسولگرفت. در این میان جبرءیل جریان نامه و نامه

______________________________ 
 . م.(.۴0، ص ۴از کنیزان بنی عبد المطّلب )سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 ۵۵۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

[ را فرستاد، و به آنان ۱« ]زبیر بن عوّام»خدا خبر داد، رسول خدا علیّ بن أبی طالب و 

اه دارد، نامه را از ای همرفرمود: رهسپار شوید، و در فلان مکان زنی خواهید دید که نامه

به امر رسول خدا رهسپار شدند و در همانجا که « زبیر»و « علی»وی بگیرید و بیاورید. 

رسول خدا گفته بود زنی را دیدند که رهسپار مکّه است، او را فرود آوردند و در 

 به او گفت: -علیه السلام -برآمدند، امّا چیزی نیافتند. علی« حاطب»جستجوی نامه 

گوییم، یا خود نامه را به ما قسم رسول خدا دروغ نگفته است، و ما هم دروغ نمیبه خدا 

کنم. پس گفت: کنار بروید و سپس موهای خود را هایت را تفتیش میده و یا زیر جامه

 باز کرد و نامه را از لابلای آن درآورد و داد.

 حاطب گنهکار

صلی  -رسول خدا داد، رسول خدا نامه را به مدینه آورد و به -علیه السلام -چون علی

 را خواست و به او گفت: چرا چنین کردی؟ گفت:« حاطب» -اللّه علیه و آله

اند ام امّا خانواده من در مکّه در میان قریشداند که من مسلمانم و از دین برنگشتهخدا می

 م.ای هم نیستم، خواستم از این راه بر قریش حقّی پیدا کنو دارای عشیره و قبیله

در این موقع یکی از صحابه گفت: بگذار گردن این منافق را بزنم. رسول خدا او را به 

که با دشمنان خدا و رسول دوستی کرده بود آیاتی « حاطب»سکوت امر فرمود. درباره 
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از جانب خداوند نزول یافت و مردم با ایمان را از دوستی با دشمنان خود و خدا برحذر 

به دین مبین اسلام کافر شده و پیامبر و مسلمانان را به جرم آن  داشت، همان دشمنانی که

اند از مکّه بیرون کردند، و مسلمانان را توجّه داد که اگر در راه که به خدا ایمان آورده

شوید، دیگر دوستی و ارتباط محرمانه کنید و برای خوشنودی او رهسپار میخدا جهاد می

دهید از ن که خدا به آنچه پنهان یا آشکارا انجام میبا دشمنان او چه معنی دارد، با آ

خودتان داناتر است. و هر کس از شما چنین کاری انجام دهد از راه راست منحرف شده 

 [.۲است ]

______________________________ 
 . م.(.۱۳۷۶، چاپ بیروت، ۱۳۴، ص ۲طبقات: علی و مقداد بن عمرو )ج  -[۱]

 ز آیات دیگر سوره ممتحنه رجوع کنید.، و نی۴ -۱به آیات  -[۲]

 ۵۵۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 بسیج عمومی

نشینان را نیز به همراهی در این سفر فرا خوانند و به رسول خدا کسانی را فرستاد تا بادیه

آنان بگویند که: هر کس به خدا و رسول ایمان دارد، باید در اول ماه رمضان در مدینه 

بنی »به مدینه آمدند و قبیله « أشجع»و « جهینه»و « مزینه»و « غفار»و « أسلم»بائل: باشد، و ق

 ملحق شدند.« قدید»در « سلیم

به هر یک از فرماندهان فرمود تا:  -صلّی اللّه علیه و آله -به روایت یعقوبی: رسول خدا

« مزینه»با قبیله « خزاعی بن عبد نهم»در جایی معیّن به وی ملحق شوند. از جمله فرمود تا: 

« بنی سلیم»با « بن ثمامه -قدامة»و « سقیا»در « غفار»با « عبد اللّه بن مالک»و « روحاء»در 

 [.۱به او ملحق شوند ]« کدید»در « بنی لیث»با « صعب بن جشّامه»و « قدید»در 

 شماره سپاهیان اسلامی
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 اند:ب نوشتهشماره سپاهیان اسلامی را ده هزار و از قبائل مختلف بدین ترتی

 اسب ۳00مرد  ۷00مهاجران 

 اسب ۵00مرد  ۴000أنصار 

 زره ۱00اسب  ۱00مرد  ۱000مزینه 

 اسب ۳00مرد  ۴00أسلم 

 اسب ۵0مرد  ۸00جهینه 

 مرد ۵00بنی کعب بن عمرو 

 [۲کند: هزار نفر( ]مرد )و به قولی که ابن اسحاق نقل می ۷00بنی سلیم 

______________________________ 
 ه. م. ۱۳۷۹، چاپ بیروت، سال ۵۸، ص ۲تاریخ یعقوبی، ج  -[۱]

 . م.۱۳۵۵، چاپ حلبی، ۶۳، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۲]

 ۵۵۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 مرد ۴00بنی غفار 

 مرد ۱۵00از دیگر قبائل در حدود 

 حرکت از مدینه

نشین گذاشت، و در دهم ماه رمضان [ را در مدینه جا۱« ]عبد اللّه بن أمّ مکتوم»رسول خدا 

« مرّ الظهران»[ رسید افطار کرد، و چون در ۲« ]کدید»از مدینه بیرون رفت، و چون به 

 فرود آمد، ده هزار مسلمان همراه وی بودند.

 هجرت عباّس بن عبد المطّلب

 زیست و منصبعموی رسول خدا تا این تاریخ همچنان در مکّه می« عبّاس»اند که: نوشته

سقایت را در عهده داشت، و رسول خدا هم از وی راضی بود، تا آن که مقارن حرکت 
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رسول خدا برای فتح مکّه، او هم با خانواده خویش به قصد هجرت از مکّه بیرون آمد و 

 به رسول خدا ملحق شد.« جحفه»در 

 أبو سفیان بن حارث و عبد اللّه بن أبی أمیهّ

پسر « مخزومی -عبد اللّه بن أبی أمیّه»عموزاده و « طّلبأبو سفیان بن حارث بن عبد الم»

 عمّه و برادر زن رسول خدا که تا این تاریخ با رسول خدا دشمنیها و گستاخیها
______________________________ 

ه. م. و به روایت ابن  ۱۳۷۶، چاپ بیروت، ۱۳۵، ص ۲ر. ک: طبقات ابن سعد، ج  -[۱]

 . م.(.۱۳۵۵، چاپ حلبی، ۴۲، ص ۴حصین غفاری )ج اسحاق: أبو رهم: کلثوم بن 

 ه. م.(. ۱۳۷۹، چاپ بیروت، ۵۸، ص ۲و به روایت یعقوبی: أبو لبابة بن عبد المنذر )ج 

 میان عسفان و أمج. -[۲]

 ۵۵۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

خواستند در میان مکّه و مدینه نزد رسول خدا آمدند و بار « نیق العقاب»کرده بودند، در 

 هم درباره ایشان شفاعت کرد، و گفت:« أمّ سلمه»تا شرفیاب شوند، و 

باشند، رسول خدا گفت: مرا ات و برادر زنت میزادهات و دیگری عمهیکی عموزاده

ام زادهحاجتی به این عموزاده و عمّه زاده نیست، عموزاده من آبروی مرا ریخت، و عمه

 [.۱گفت ]نین و چنان میو برادر زنم هم در مکّه به من چ

خدا داد خبر  -گفت، و از پاسخی که رسول« أمّ سلمه»از آنچه « عبد اللّه»و « أبو سفیان»

که پسرکی از خود همراه داشت گفت: به خدا قسم که: اگر مرا نپذیرد « أبو سفیان»یافتند. 

ن و او دست این پسرم را خواهم گرفت و سر گردان از اینجا به آنجا خواهم رفت تا م

 هر دو از گرسنگی و تشنگی جان دهیم.

رسول خدا از گفته وی خبر یافت، و او را برای آن دو رقّت گرفت و آن دو را بار داد تا 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

را در معذرت خواهی از رسول خدا « أبو سفیان»نزد وی شرفیاب شدند و اسلام آوردند. 

 [.۲کند ]اشعاری است که ابن اسحاق نقل می

 مویاسلام أبو سفیان أ

فرمود تا: شبانه ده هزار جا آتش افروختند. در « مرّ الظهران»اند که: رسول خدا در نوشته

بدیل »و نیز « حکیم بن حزام»و « أبو سفیان بن حرب»یعنی: « قریش»همین موقع جاسوسان 

از مکّه بیرون آمدند تا اگر رسول خدا آهنگ مکّه کرده است پیش از رسیدن « بن ورقاء

 وی برای اهالی امان بگیرند.به شهر از 

با خود گفتم که: اگر رسول خدا پیش « مرّ الظهران»گوید: در می« عبّاس بن عبد المطّلب»

برسند و تسلیم شوند و از وی امان بگیرند، وارد مکّه شود و آن « قریش»از آن که رجال 

 اند.برای همیشه هلاک شده« قریش»را با قهر و غلبه فتح کند، 
______________________________ 

 .۴۳ -۴۲، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 ه. م. ۱۳۵۵، چاپ مصطفی الحلبی، ۴۳، ص ۴۳سیره ابن هشام، ج  -[۲]

 ۵۵۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

کشی یا شیرفروشی، بدین جهت بر استر سفید رسول خدا سوار شدم و گفتم: شاید به هیزم

ا وی پیغام دهم و مردم مکّه را با خبر سازم، تا هر چه زودتر یا هر که باشد برخورم و ب

برسند و پیش از رسیدن رسول خدا به مکّه از وی امان بگیرند، در همین فکر بودم که 

« أبو سفیان»را شنیدم که « بدیل بن ورقاء خزاعی»و « أبو سفیان»صدای صحبت کردن 

به او جواب « بدیل»ندیده بودم. و گفت: هرگز مانند امشب چنین آتش و چنین سپاهی می

 اند که جنگ آنان را به جوش و خروش آورده است.« خزاعه»داد که: اینان می

 ناچیزتر از آنند که چنین آتش و سپاهی به راه اندازند.« خزاعه»گفت: « أبو سفیان»

را شناختم و او را صدا زدم، چون مرا شناخت « أبو سفیان»گوید: صدای می« عبّاس»
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: پدر و مادرم فدای تو باد، چه خبر است؟ گفتم: رسول خدا است که با این سپاه گفت

شود کرد؟ ای میآمده است وای بر قریش. گفت: پدر و مادرم فدای تو باد، چه چاره

دانم که اگر بر تو ظفر یابد گردنت را خواهد زد. بیا به دنبال من بر گفتم: همین قدر می

 ا نزد رسول خدا برم و برای تو از وی امان بگیرم.همین استر سوار شو تا تو ر

به دنبال عبّاس سوار شد و چون بر آتشهای « أبو سفیان»بازگشتند و « بدیل»و « حکیم»

دیدند، پرسیدند: این کیست؟ و چون استر رسول خدا را میکرد، میمسلمانان عبور می

را شناخت و در « و سفیانأب»شناختند کاری نداشتند. یکی از صحابه و عموی او را می

 را نزد رسول خدا برد و گفت:« أبو سفیان»با شتاب « عبّاس»مقام کشتن او برآمد، امّا 

ام و سپس مأمور شد که او را در خیمه خود تا صبح نگهداری کند، و من او را امان داده

 صبح دیگر بار او را نزد رسول خدا بیاورد.

ای که را آورد، رسول خدا به او گفت: هنوز ندانسته« أبو سفیان»، «عبّاس»بامداد فردا 

معبودی جز خدای یگانه نیست؟ گفت: پدر و مادرم فدای تو باد، چقدر حلیم و کریم و 

 رسید.خویش دوستی! راستی اگر جز خدا خدائی بود، باید به داد من می

فدای تو دانی؟ بازگفت: پدر و مادرم سپس رسول خدا گفت: هنوز مرا پیامبر خدا نمی

 پروری! در این مطلب هنوز تردیدی باقی است.باد، چقدر حلیم و کریم و خویش

 ۵۵۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

گفت: وای بر تو اسلام بیاور، و پیش از آن که تو را گردن زنند به یگانگی خدا « عبّاس»

 و پیامبری محمّد اعتراف کن.

رسول « عبّاس»زبان جاری کرد و سپس به خواهش شهادتین بر « أبو سفیان»بدین ترتیب 

درآید در امان است، « أبو سفیان»خدا برای وی امتیازی قرار داد و گفت: هر کس به خانه 

و هر کس در خانه خویش را ببندد در امان است، و هر کس به مسجد الحرام درآید در 

گفت: « عبّاس»ود خواست برود، رسول خدا به عموی خ« أبو سفیان»امان است. و چون 

 او را در تنگنای راه نگهدار، تا سپاهیان خدا بر وی بگذرند و او آنان را ببیند.
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پرسید می« أبو سفیان»گذشتند، ای که با پرچم خویش میچنان کرد و هر قبیله« عبّاس»

داد که: سلیم، مزینه، و همچنین تا قبائل تمام مرتّب جواب می« عبّاس»که: اینان کیستند؟ 

که « بنی سلیم»با « خالد بن ولید»دند. اینک ترتیب قبائل با فرماندهان و پرچمداران: ش

[ بودند، ۱« ]خفاف بن ندبه»و « عبّاس بن مرداس»هزار مرد جنگی بودند و پرچمدارشان 

که سیصد مرد جنگی بودند « بنی غفار»با پانصد مرد جنگی و رایتی سیاه، « زبیر بن عوّام»

که چهارصد مرد بودند و دو لوا داشتند: « أسلم»بود، قبیله « و ذرّ غفاریأب»و پرچمدارشان 

بنی کعب بن »، «ناجیة بن أعجم»و دیگری به دست « بریدة بن حصیب»یکی به دست 

به دست داشت، « بسر بن سفیان»که پانصد مرد جنگی داشتند و لوای آنان را « عمرو

نعمان بن »لوا داشتند: یکی به دست  که هزار مرد جنگی بودند، صد اسب و سه« مزینه»

عبد اللّه بن »و پرچم سوم هم به دست « بلال بن حارث»، یکی دیگر به دست «مقرّن

أبو زرعه: معبد »که هشتصد مرد جنگی داشتند با چهار لوا: یکی به دست « جهینه»، «عمرو

و « رافع بن مکیث»، سومی به دست «سوید بن صخر»، یکی دیگر به دست «بن خالد

« سعد بن بکر»و « ضمره»، «بنی لیث«: »کنانه»، قبائل «عبد اللّه بن بدر»چهارمی به دست 

 «:بنی لیث»به دست داشت، « أبو واقد لیثی»دویست مرد جنگی که لوای آنان را 

 لوای آنان را به دست داشت،« صعب بن جثّامه»دویست و پنجاه مرد جنگی که 
______________________________ 

 قاموس: به فتح نون هم آمده: نام مادر خفاف است. م. -[۱]

 ۵۵۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

، دیگری به دست «معقل بن سنان»سیصد مرد جنگی با دو لوا: یکی به دست «: أشجع»

رسید سه بار تکبیر می« أبو سفیان»بود. هر فرماندهی که در مقابل « نعیم بن مسعود»

گفتند، و در نی که زیر فرمان او بودند، نیز با صدای بلند تکبیر میگفت و همه مردامی

« أبو سفیان»ای را با عبّاس گفت و شنودی بود. درباره هر قبیله« أبو سفیان»این میان 

رسید و مهاجر « کتیبه خضراء»کار؟ تا آن که رسول خدا در گفت: مرا با این قبیله چهمی
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پوش داشتند و رایت رسول خدا به دست زار مرد زرهو أنصار در این کتیبه بودند و ه

های چشم چیزی دیده بود و چنان غرق آهن و پولاد بودند که جز حلقه« سعد بن عباده»

اینها کیستند؟ گفت: رسول خدا و مهاجر و أنصار. « عبّاس»گفت: « أبو سفیان»شد. نمی

ات که سلطنت برادرزادهگفت: کسی را یارای جنگ با اینان نیست، راستی « أبو سفیان»

این پادشاهی نیست، بلکه پیامبری و نبوّت «! أبو سفیان»گفت: « عبّاس»بالا گرفته است. 

 است. گفت: اگر این طور است بسیار خوب.

با شتاب به مکّه رفت و دستور امان را ابلاغ کرد و مردم را از مخالفت و « أبو سفیان»

با خشم فراوان سبیل « عتبه»دختر «: هند»: ایستادگی و سر سختی بر حذر داشت و زنش

آلود را بکشید، چه زشت را گرفت و گفت: مردم! این خیک روغن گوشت« أبو سفیان»

گفت: به حرف این زن مغرور نشوید که کار از « أبو سفیان»قراولی که تو بودی. پیش

خود بمانید و در  کار گذشته است، اکنون به خانه من درآیید تا در امان باشید، یا در خانه

 [.۱ببندید تا در امان باشید و یا به مسجد الحرام روید تا در امان باشید ]

 ورود سپاهیان اسلام به مکّه

سپاه خود را بدین ترتیب « ذی طوی»در  -صلی اللّه علیه و آله -اند که: رسول خدانوشته

 دسته دسته کرد:

______________________________ 
 ه. ۱۳۵۵، چاپ مصطفی الحلبی، ۴۷ -۴۴، ص ۴ره ابن هشام، ج ر. ک: سی -[۱]

، ۲۲۹ -۲۲۸ه. جوامع السیره ص  ۱۳۷۶، چاپ بیروت، ۱۳۵، ص ۲طبقات ابن سعد، ج 

 م. م. ۱۹۴۱، چاپ قاهره، ۳۷۶ -۳۶۹، ص ۱چاپ دار المعارف مصر. امتاع الاسماع، ج 

 ۵۶0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [ به مکّه درآیند.۱« ]کدی»انده میسره را فرمود تا: با سپاهیانی از فرم«: زبیر بن عوّام»

 وارد شود، اما به روایت ابن اسحاق:« کداء»را فرمود تا: از « سعد بن عباده»
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سخنی مشعر بر جنگ و خونریزی و انتقامجوئی گفت، و چون گفتار او « سعد بن عباده»

به او برسان و رایت را از وی بگیر و  را به رسول خدا رساندند، علی را فرمود: خود را

 خود آن را به مکّه درآر.

وارد « لیط»ای از سپاهیان از پایین مکّه از فرمانده میمنه را فرمود تا: با عدّه« خالد بن ولید»

زیر فرمان « جهینه»و « مزینه»و « غفار»و « سلیم»و « أسلم»هایی از عرب از جمله: شود. قبیله

 او بودند.

با صفوفی از مسلمانان پیش روی رسول خدا روی به مکّه پیش « یدة بن جرّاحأبو عب»

 رفتند.می

 [.۲وارد مکّه شد و در بالای شهر مکّه خیه وی را بر افراشتند ]« أذاخر»رسول خدا از 

 نادانی جوانان قریش

به کسانی را « سهیل بن عمرو»و « عکرمة بن أبی جهل»و « صفوان بن أمیّه»اند که: نوشته

حماس بن »فراهم ساختند، و « خندمه»منظور جنگ و مقاومت در مقابل مسلمانان در 

« صفوان»به « خندمه»)از بنی بکر( نیز أسلحه خود را آماده ساخت، و در « قیس بن خالد

کرز »برخورد کردند، و در نتیجه « خالد بن ولید»ملحق شد. اینان با « عکرمه»و « سهیل»و 

)حلیف « خنیس بن خالد بن ربیعة بن أصرم»نی محارب بن فهر( و )از ب« بن جابر فهری

وارد شده بودند کشته « خالد»بنی منقذ( که در سپاه خالد بودند و از راهی غیر از راه 

را که پیش از وی به شهادت رسید میان دو « خنیس بن خالد»، «کرز بن جابر»شدند، و 

 کرد تاپای خود قرار داده و از وی دفاع می

______________________________ 
چاپ  ۴۴۱، ص ۴به اختلاف ضبط شده است: کدی و کدیّ )معجم البلدان، ج  -[۱]

 ( م.۹۸ص  ۷. روض الانف، ج ۱۳۷۶بیروت 

 . م.۱۳۵۵، چاپ حلبی، ۴۹، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۲]
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 ۵۶۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

« بن میلاء -سلمة« »جهینه»و از قبیله « خالد»هیان خود او هم به شهادت رسید و نیز از سپا

 شهادت یافت.

[ کشته شدند و دیگران گریختند، و همان ۱از مشرکان قریش هم دوازده یا سیزده نفر ]

داد، گریزان به خانه که در جنگ با مسلمانان شور و شوقی نشان می« حماس بن قیس»

کردی مردانگیهایی که اظهار می آمد و به همسرش گفت: در خانه را ببند. زن گفت:

اگر در روز »در پاسخ همسرش اشعاری بدین مضمون گفت: « حماس»کجا رفت؟ 

کردی که دیدی و مشاهده میرا می« عکرمه»و « صفوان»بودی و گریختن « خندمه»

پراند و جز نعره مردان کارزار به گوش شمشیرهای مسلمانان چگونه سرها و بازوها را می

کشند، یک کلمه هم در ملامت من مسلمانان مثل شیر پشت سر ما نعره میرسد و نمی

 [.۲« ]گفتینمی

 پرچم أمان

و خانه هر کس که « أبو سفیان»خانه  -صلّی اللّه علیه و آله -علاوه بر آن که رسول خدا

ی اش بماند و در را ببندد و مسجد الحرام را امانگاه قرار داد، به روایتی نیز: پرچمدر خانه

 بست، و او را فرمود تا:« أبو رویحه: عبد اللّه بن عبد الرّحمن خثعمی»برای 

 [.۳درآید در امان است ]« أبو رویحه»فریاد کند که: هر کس در زیر پرچم 

 کسانی که باید کشته شوند

 در فتح مکّه فرماندهان اسلامی را فرمود که: -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

 حتّی الامکان از جنگ و خونریزی پرهیز کنند، مگر در مقابل کسانی که در مقابل

______________________________ 
مرد از هذیل )این قول را مقریزی اختیار کرده  ۴مرد از قریش و  ۲۴و به قولی:  -[۱]

 م. م.(. ۱۹۴۱، چاپ قاهره، ۳۷۸، ص ۱است. ر. ک: امتاع الاسماع، ج 
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 ه. م. ۱۳۵۵، چاپ حلبی ۵۱، ص ۴ن هشام، ج سیره اب -[۲]

 م. م. ۱۹۴۱، چاپ قاهره، ۳۷۹، ص ۱امتاع الاسماع، ج  -[۳]

 ۵۶۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

مسلمانان ایستادگی کنند و از در جنگ درآیند، امّا در عین حال کسانی را نام برد و 

 ند بکشند.مسلمانان را فرمود که: هر یک از آنان را هرکجا بیاب

عبد اللّه بن سعد بن أبی سرح )از بنی عامر بن لؤیّ( که قبلا اسلام آورده و سپس مرتدّ  -۱

که برادر رضاعی او بود او « عثمان بن عفّان»و مشرک شده و نزد قریش بازگشته بود. امّا 

را پنهان کرد، و پس از آن که آرامش برقرار شد او را نزد رسول خدا آورد و برای وی 

مان خواست. رسول خدا مدّتی خاموش بود تا شاید )چنان که بعدها خودش گفت( ا

کسی از مسلمانان او را گردن زند، امّا کسی به این فکر نیفتاد و رسول خدا او را امان داد 

و چون أصحاب عذر آوردند که ما منتظر اشاره شما بودیم تا او را بکشیم، فرمود: 

و « عمر»سپس عبد اللّه اسلام آورد و در خلافت « کشندیپیامبران کسی را با اشاره نم»

 به کار گماشته شد.« عثمان»

[ خطل أدرمی )از بنی تیم بن غالب( که قبلا اسلام آورده ۱عبد اللّه بن )هلال بن( ] -۲

بود و رسول خدا او را برای گرفتن صدقات فرستاد و مردی از أنصار را همراه وی ساخت 

در منزلی فرود آمد و خادم را گفت تا: « عبد اللّه»همراه داشت. و خادمی مسلمان نیز 

گوسفندی بکشد و برای وی خوراکی تهیّه کند و خود خوابید. چون بیدار شد، دید که 

خادم دستور وی را عمل نکرده است، بر او حمله برد و او را کشت و مرتدّ و مشرک به 

های کعبه را گرفته بود الی که پردهرا در ح« عبد اللّه»مکّه گریخت. روز فتح مکّه 

 -أبو برزه»و « سعید بن حریث مخزومی»درآوردند و کشتند، و به قول ابن اسحاق: 

 [.۲در کشتن او شرکت داشتند ]« أسلمی

 فرتنی و -۳

______________________________ 
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ر طبقات ( و د۵۲، ص ۴در سیره ابن اسحاق به نقل ابن هشام: عبد اللّه بن خطل )ج  -[۱]

( و در تاریخ یعقوبی: عبد اللّه بن عبد ۱۳۶، ص ۲ابن سعد: عبد اللّه بن هلال بن خطل )ج 

( و در جوامع السیره: نام عبد اللّه، عبد ۱۳۷۹، چاپ بیروت ۵۹، ص ۲العزّی بن خطل )ج 

 ( م.۲۳۲العزی آمده است )ص 

 ه. م. ۱۳۵۵، چاپ حلبی، ۵۳، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۲]

 ۵۶۳یامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پ

خوانی که به اشعار مشتمل بر هجو رسول خدا آوازه« ابن خطل»قریبه، دو کنیز خواننده  -۴

 کردند.می

 اسلام آورد.« فرتنی»روز فتح کشته شد و « قریبه»

داد و به حویرث بن نقیذ بن وهب بن عبد بن قصیّ که رسول خدا را در مکّه آزار می -۵

أمّ »و « فاطمه»دختران رسول خدا: « عبّاس بن عبد المطّلب»هشام: موقعی که روایت ابن 

شتر را رم داد و دختران « حویرث»را بر شتری سوار کرده بود تا به مدینه برد همین « کلثوم

 رسول خدا از بالای شتر به زمین افتادند.

 ه شد.کشت -علیه السّلام -به دست علیّ بن أبی طالب« حویرث»روز فتح مکّه 

عبادة »مردی از أنصار، از طائفه « بنی المصطلق»[ لیثی که در جنگ ۱مقیس بن صبابه ] -۶

را به گمان آن که مردی از دشمن است کشت، و « هشام بن صبابه»برادرش: « بن صامت

از مکّه به مدینه آمد و « مقیس بن صبابه»پس از آن که رسول خدا به مدینه بازگشت، 

خدا گرفت، و طولی نکشید  -را از رسول« هشام»خونبهای برادر خود  اظهار اسلام کرد، و

که بر کشنده برادر خود حمله برد و او را کشت، و سپس مرتدّ شد و به مکّه بازگشت، و 

 حالی و رضامندی از کشتن مرد أنصاری گفت.اشعاری حاکی از خوش

 شد. کشته« نمیلة بن عبد اللّه لیثی»به دست « مقیس»روز فتح مکّه، 

را به « حاطب»داد و پیش از فتح مکّه هم نامه ساره که در مکّه رسول خدا را آزار می -۷

 برد.مکّه می
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در روز فتح مکّه به دست علیّ بن أبی طالب یا دیگری کشته « ساره»به روایت مقریزی: 

بعدها  [. امّا به روایت ابن اسحاق: برای او از رسول خدا امان گرفتند و زنده بود تا۲شد ]

 [.۳زیر دست و پای اسبی کوبیده و کشته شد ]

حارث »دختر « أمّ حکیم»عکرمة بن أبی جهل که از مکّه به یمن گریخت، امّا زنش:  -۸

 اسلام آورد و برای شوهرش از رسول خدا امان گرفت و آنگاه« بن هشام

______________________________ 
 قاموس: حبابه. -[۱]

 م. م. ۱۹۴۱، چاپ قاهره، ۳۹۴، ص ۱، ج امتاع الاسماع -[۲]

 ه. م. ۱۳۵۵، چاپ حلبی ۵۳، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۳]

 ۵۶۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

در جستجوی وی رهسپار یمن شد و او را نزد رسول خدا آورد تا اسلام آورد، هنگامی 

که آمد « هلعکرمة بن أبی ج»که نزدیک مکّه رسید، رسول خدا به أصحاب گفت: 

 پدرش را دشنام ندهید تا آزرده خاطر نشود.

 «:زینب»هبّار بن أسود بن مطّلب بن أسد بن عبد العزّی که در موقع هجرت  -۹

دختر رسول خدا، با چند نفر از مردان قریش در تعقیب زینب بیرون رفت و پیش از همه 

سخت « زینب»برد چنانکه  فرو« زینب»ای به کجاوه همراهان، خود را به وی رساند و نیزه

خدا فرمود تا:  -ای را که در رحم داشت سقط کرد، روز فتح مکّه رسولترسید و بچه

پنهان شد و در بازگشت رسول خدا از « هبّار»را نیز هرکجا بیابند بکشند، امّا « هبّار»

زبان ناگهان بر وی درآمد و بر رسول خدا به پیامبری سلام داد، و شهادتین بر « جعرّانه»

جاری ساخت و گفت: ای پیامبر خدا! من از تو گریختم و خواستم به کشور عجمان روم، 

امّا بزرگواری و بخشندگی تو را به یاد آوردم و به گذشت تو از کسانی که با تو نادانی 

اند امیدوار شدم. ای پیامبر خدا! ما مردانی مشرک بودیم و خدا ما را به وسیله تو به کرده

و ما را نجات بخشید، اکنون از نادانی من درگذر و از بدیهای من چشم بپوش  راه آورد،
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کنم. رسول خدا در پاسخ که من به گناه خود اعتراف دارم و به بدکاری خویش اقرار می

ات نیکی فرمود و تو را به اسلام هدایت کرد و وی گفت: تو را بخشیدم، خدا درباره

 برد.اسلام، گذشته را از میان می

یکی از چهار زنی که روز فتح مکّه دستور کشتن آنها «: عتبة بن ربیعه»هند: دختر  -۱0

داده شد. این زن در أحد گستاخی و هرزگی را از حدّ گذراند امّا در عین حال در فتح 

مکّه، در میان زنان قریش ناشناس نزد رسول خدا آمد و رسول خدا او را شناخت و گفت: 

 ها درگذر و مرا ببخش.م، از گذشتهتو هندی؟ گفت: آری هند

 رسول خدا هم از وی درگذشت و اسلام و بیعت او را پذیرفت.

وحشی کشنده حمزه سیّد الشهدا که به طائف گریخت و در سال نهم با وفد طائف  -۱۱

به مدینه آمد و اسلام آورد، امّا رسول خدا به او گفت: پیوسته روی خود را از من پنهان 

 دار.

 ۵۶۵امبر اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پی

علاوه بر اینان کسانی نیز گریختند و یا پنهان شدند که بیشترشان امان یافتند و مسلمان 

 شدند:

سهیل بن عمرو که در خانه خویش پنهان شد و پسر خود عبد اللّه را فرستاد تا برای  -۱

« جعرّانه»بود و در با رسول خدا همراه « حنین»وی از رسول خدا امان بگیرد، آنگاه در 

 اسلام آورد.

که به نجران گریخت، « أبو طالب»دختر «: أمّ هانی»هبیرة بن أبی وهب مخزومی: شوهر  -۲

 و همانجا مشرک درگذشت.

برای وی « حسّان بن ثابت»گریخت و « نجران»عبد اللّه بن زبعری سهمی که نیز به  -۳

رده و اسلام آورد و بخشیده شد و اشعاری فرستاد تا امیدوار شد و بازگشت، و توبه ک

 اشعاری در اظهار پشیمانی از گذشته گفت.

او را امان داد « أبو ذرّ»حویطب بن عبد العزّی )از بنی عامر بن لؤیّ( که گریخت، امّا  -۴
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 و همراه وی رفت تا آسوده خاطر به خانه خویش بازگشت.

برای وی « ب جمحیعمیر بن وه»صفوان بن أمیّة بن خلف جمحی که گریخت و  -۵

امان گرفت و به عنوان نشانی، عمامه رسول خدا را نیز با خود برد، و به دنبال او رفت تا 

او را به مکّه بازآورد، و چون صفوان دو ماه از رسول خدا امان خواست تا صلاح خود را 

همراهی کرد « هوازن»در جنگ « صفوان»بیندیشد، رسول خدا گفت: چهار ماه در امانی. 

 اسلام آورد.« جعرّانه»در  و

پنهان شده بودند و رسول « قریش»که با مشرکان « أبو لهب»عتبه و معتّب: پسران  -۷و  ۶

 سراغ آنان را گرفت و فرمود که: برو و آنان را بیاور.« عبّاس»خدا از 

 آنان را آورده، اسلام آوردند و بیعت کردند.« عبّاس»

 در خانه أمّ هانی

 ۵۶۵در خانه أم هانی ..... ص :  ۵۶۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی متن 

 -صلّی اللّه علیه و آله -روایت کرده است که: چون رسول خدا« أمّ هانی»ن اسحاق از 

 ۵۶۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 و« حارث بن هشام«: »بنی مخزوم»در بالای مکّه فرود آمد، دو مرد از خویشان شوهرم از 

به خانه من « علیّ بن أبی طالب»گریخته و به خانه من آمدند، برادرم: « زهیر بن أبی أمیّه»

کشم. اما من در خانه را بستم و نزد هجوم آورد و گفت: به خدا قسم که: اینان را می

اش او را با جامه« فاطمه»رسول خدا رفتم در حالی که مشغول شستشو بود و دخترش: 

ز شستشو فراغت یافت و جامه خود را پوشید و هشت رکعت نماز نافله پوشانید، چون امی

 چه مطلب داری؟«! أمّ هانی»خواند، رو به من کرد و گفت: خوش آمدی ای 

ما هم به هر کس تو پناه »را بازگفتم. فرمود: « علی»پس داستان آن دو مرد و برادرم: 

 [.۱« ]است، علی هم نباید او را بکشدای در امان ای پناه دادیم و هر کس را امان دادهداده

 رسول خدا در مسجد الحرام
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اند که: رسول خدا پس از انجام کار فتح و آرامش مردم، به مسجد الحرام رفت و نوشته

سوار بر شتر پیرامون خانه هفت بار طواف کرد و رکن را با همان چوبی که در دست 

بزند، همان چوب را « حجر الأسود»ه داشت، استلام فرمود )یعنی: به جای آن که دست ب

بت که در پیرامون کعبه نصب شده و با قلع محکم شده  ۳۶0زد( و به هر یک از به آن می

گفت: افتاد، و در این میان میکرد تا به زمین میرسید با همان چوب اشاره میبود، می

کرد به [، اگر به روی بتی اشاره می۲« ]جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ کانَ زَهُوقاً»

 [.۳افتاد ]کرد به رو میافتاد و اگر به پشت آن اشاره میپشت می

 تاریخ فتح مکّه

 علّامه مجلسی در مزار بحار ضمن شمردن روزهائی که زیارت امیر المؤمنین

______________________________ 
 . م.۵۳، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۱]

آمد و باطل نابود شد، همانا باطل نابود شونده است )سوره بنی اسرائیل، آیه  حق -[۲]

 ( م.۸۱

 . م.۱۳۵۵، چاپ حلبی ۵۹، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۳]

 ۵۶۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

گوید: و روز بالا رفتن در آن روزها مستحبّ است می -علیه السّلام -«علیّ بن أبی طالب»

بر شانه رسول اکرم برای فرو افکندن بتها که روز بیستم رمضان  -ه السّلامعلی -«علی»

 [.۲گوید: و روز فتح مکّه که بیستم رمضان باشد ][. و نیز می۱است ]

کند که: فتح مکّه ده روز مانده به آخر ماه رمضان سال طبری نیز از ابن اسحاق نقل می

خود که مربوط « قصائد سبع علویّات»از [. ابن أبی الحدید هم در یکی ۳هشتم روی داد ]

بر شانه رسول اکرم برای شکستن بتها  -علیه السّلام -به فتح مکّه است، به بالا رفتن علی

 گوید:تصریح کرده است و می
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 ملائک یتلون الکتاب المسطّرارقیت بأسمی غارب أحدقت به

 بغارب خیر المرسلین و أشرف الأنام و أزکی ناعل و طئ الثّری

 سبّح جبریل و قدّس هیبةو هلّل إسرافیل رعبا و کبّراف

 فیا رتبة لو شئت أن تلمس السّهابها لم یکن ما رمته متعذّرا

 [ ۴و یا قدمیه! أیّ قدس وطئتماو أیّ مقام قمتما فیه أنورا ]

______________________________ 
 .۸۵ -۸۴، ص ۲۲ج  -[۱]

 .۱۹، ص ۲۲ج  -[۲]

 ، چاپ اروپا. م.۱۶۵۴، ص ۳ملوک، ج تاریخ الرّسل و ال -[۳]

 به عالیترین دوشی که فرشتگان تلاوت کننده کتاب، آن را احاطه کرده بالا رفتی. -[۴]

ترین کسی که بر این عرصه خاک به دوش بهترین فرستادگان، گرامیترین مردم و پاکیزه

ن توحید گام نهاده، پس جبرءیل از هیبت آن تسبیح و تقدیس گفت، اسرافیل از ترس آ

خواستی ستارگان را لمس کنی، غیر ممکن نبود. ای و تکبیر گفت. چه مقامی! اگر می

اید. اید! و در چه مقام! نورانیترین مقام برخاستهقدمهای علی! بر چه مقام مقدسی گام نهاده

 م.

 ۵۶۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 رسول خدا در کعبه

را خواست و کلید کعبه را از وی گرفت و چون « عثمان بن طلحه عبدریّ»رسول خدا 

در خانه را برای وی گشودند، به خانه درآمد و آنجا کبوتری از چوب دید و آن را 

 برگرفت و با دست خود درهم شکست و فرو ریخت.

به روایت ابن هشام: رسول خدا در کعبه صورتهائی از فرشتگان و جز آنان دید، از جمله: 

)چوبه تیرهای قمار( را به دست « أزلام»بود در حالی که  -یه السّلامعل -صورت ابراهیم
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[ ما را ۱خدا اینان را بکشد که نیای ]»کند، پس گفت: آزمائی میدارد و با آنها بخت

نه یهودی بود « ابراهیم»آزمائی چه کار؟ را با بخت« ابراهیم»اند، بدین صورت درآورده

 [.۲لص، و از مشرکان هم نبود ]و نه نصرانی، بلکه مسلمانی بود خا

به روایت دیگر ابن هشام: رسول خدا در کعبه چنان نماز گزارد که تقریبا در کعبه در 

 [.۳پشت سرش واقع شده بود و تا دیوار مقابل در، در حدود سه ذراع فاصله داشت ]

 رسول خدا بر در کعبه

گرفت و در را با دست « هعثمان بن أبی طلح»به روایت یعقوبی: رسول خدا کلید را از 

خود گشود و به خانه درآمد و در آن دو رکعت نماز به جای آورد، سپس بیرون شد و 

دو چوبه دو طرف در را گرفت و در حالی که مردم پیرامون وی را گرفته بودند بر در 

 [ و گفت:۴کعبه ایستاد ]
______________________________ 

 ه است، مناسب است به بزرگ ترجمه شود. م.کلمه شیخ به نیا ترجمه شد -[۱]

، چاپ مصطفی ۵۵، ص ۴. ر. ک: سیره ابن هشام، ج ۶۷سوره آل عمران، آیه  -[۲]

 . م.۱۳۵۵الحلبی، 

 . م.۵۶ -۵۵مرجع سابق، ص  -[۳]

این جمله )سپس ... در حالی که ...( در روایت یعقوبی نیست و از سیره ابن اسحاق  -[۴]

 (. م.۶0، ص ۲. تاریخ یعقوبی، ج ۵۴، ص ۴ره ابن هشام، ج داخل شده است ر. ک: سی

 ۵۶۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

شریک نیست، وعده خود را انجام داد و بنده خود را یاری معبودی جز خدای یگانه بی»

ها را به تنهائی شکست داد، پس ستایش و جهانداری خدای را است، و کرد و دسته

 «.گوئید؟برید و چه میچه گمان می»سپس گفت: « شریکی برای او نیست

گوئیم، برادری جوانمرد و بریم و گفتار نیک میگفت: گمان نیک می« سهیل بن عمرو»
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ای. گفت: پس هم اکنون به شما همان ای بزرگواری که هم اکنون پیروز شدهعموزاده

 گفت:سپس «. امروز ملامتی بر شما نیست»گویم که برادرم یوسف گفت: می

بدانید که هر خونی و مالی و افتخار موروثی که در جاهلیّت بوده است، زیر این دو پای »

من نهاده شده مگر خادمی کعبه و آب دادن حاجیان که این دو منصب به صاحبانش 

شود. هان که مکّه به حرمت خدا محترم است و پیش از من برای کسی حلال بازداده می

شود، تنها ساعتی از روز برای من حلال شد کسی حلال نمی نشده و پس از من هم برای

اش را نباید چید، درختش را و سپس بسته گشت و تا روز قیامت حرام است. گیاه تازه

 گیرنده.اش حلال نیست مگر برای سراغنباید برید، شکارش را نباید رماند، و پیداشده

ده، و فرزند از آن بستر است و ای است سخت گرفته شبدانید که در کشتن شبه عمد دیه

راستی چه زشت همسایگانی بودید برای پیامبر، بروید »سپس گفت: « برای زناکار سنگ.

 [.۱« ]که شما آزادشدگانید

ای گروه قریش! »: فرمود: -علاوه بر آنچه از یعقوبی نقل شد -در روایت ابن اسحاق

اند، و اخت، مردم همه از آدمخدای نخوت جاهلیّت و افتخار به پدران را از شما دور س

از سوره حجرات را تلاوت کرد که مضمون این آیه این  ۱۳سپس آیه « آدم از خاک.

ها قرار دادیم تا ای مردم! ما شما را از مرد و زنی آفریدیم، و شما را ملّتها و قبیله»است: 

 ست.یکدیگر را بشناسید همانا گرامیترین شما نزد خداوند، پرهیزکارترین شما ا

 «.راستی که خدا دانا و آگاه است

کلید را بگیر، امروز »را خواست و کلید خانه را به او داد و گفت: « عثمان بن طلحه»سپس 

 [.۲« ]روز نیکی و وفا است

______________________________ 
 . م.۱۳۷۹، چاپ بیروت، ۶0، ص ۲تاریخ یعقوبی، ج  -[۱]

 . م.۱۳۵۵پ حلبی، ، چا۵۴، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۲]

 ۵۷0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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 أذان بلال

[ و یا بالای بام ۱در کعبه ] -صلّی اللّه علیه و آله -به دستور رسول خدا« بلال بن رباح»

« حارث بن هشام»[ و ۳« ]عتّاب بن أسید»و « [ اذان گفت و أبو سفیان بن حرب۲کعبه ]

گفت: خدا پدرم را گرامی داشت که مرد و زنده « عتّاب»پای دیوار کعبه ایستاده بودند. 

 گفت: به خدا قسم:« حارث بن هشام»نماند تا این صدا را بشنود و ناراحت شود، 

گفت: من که « أبو سفیان»آوردم. اگر حقّانیّت او بر من مسلمّ شده بود به او ایمان می

خبر خواهند داد. پس  ها او راگویم، چه اگر سخنی بگویم همین سنگریزهچیزی نمی

رسول خدا بر ایشان گذشت و گفت: از آنچه گفتید خبر یافتم، و سپس گفتار آنان را 

دهیم که تو پیامبر خدائی، چه کسی گفتند: شهادت می« عتّاب»و « حارث»بازگفت. پس 

 [.۴با ما نبود که تو را بدانچه گفته بودیم خبر دهد ]

ستایش خدائی را که پدرم را گرامی داشت و  گفت:« خالد بن أسید»به روایت دیگر: 

گفت: کاش پیش از امروز مرده بودم « حارث بن هشام»زنده نماند که این آواز را بشنود. 

گفت: به « حکم بن أبی العاص»کند. شنیدم که بلال در بالای کعبه صدای خر میو نمی

چنین « و طلحهأب»روی کعبه « بنی جمح»خدا قسم: این مصیبتی است بزرگ که غلام 

گفت: اگر خدا این کار را نخواهد به زودی آن را دگرگون « سهیل بن عمرو»فریاد کشد. 

خواهد کرد، و اگر از این امر خشنود باشد به زودی بر قرارش خواهد ساخت. و سپس 

خدا خبر داد  -همه را به رسول« جبرئیل»همانچه را که نقل کردیم گفت و « أبو سفیان»

[۵.] 
______________________________ 

 . م.(.۵۶، ص ۴چنانکه ظاهر روایت ابن هشام است )ج  -[۱]

 . م.(.۱۳۷، ص ۲چنانکه دیگران از جمله: صاحب طبقات تصریح کرده است )ج  -[۲]

 اند: بر وزن: کریم و زبیر.منابع مختلف، نام أسید را به اختلاف، ضبط کرده -[۳]

 . م.۱۳۵۵اپ مصطفی الحلبی، ، چ۵۶، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۴]
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 م. م. ۱۹۴۱، چاپ قاهره، ۳۹0، ص ۱امتاع الاسماع، ج  -[۵]

 ۵۷۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 تجاوز خزاعه

برای جنگ با « عمرو بن زبیر»کند که: چون روایت می« أبو شریح خزاعی»ابن اسحاق از 

ه او گفتم که: ما در فتح مکّه با رسول وارد مکّه شد، نزد وی رفتم و ب« عبد اللّه»برادرش: 

)خراش بن أمیّه( بر مردی از « خزاعه»خدا بودیم، چون فردای روز فتح رسید، مردی از 

را کشته بود( حمله برد و او را کشت، پس رسول « أسلم»)ابن أثوع که پهلوان « هذیل»

را مشتمل بر  خدا به خطبه ایستاد و چنین گفت: ... آنگاه ابن اسحاق خطبه رسول خدا

کند که: کند و سپس نقل مینهی از خونریزی و تأکید در رعایت حرمت حرم روایت می

 [.۱را پرداخت ]« هذلی»رسول خدا دیه 

جنیدب »اش را پرداخت ای که رسول خدا روز فتح دیهگوید: نخستین کشتهابن هشام می

اش رسول خدا برای دیه)از خزاعه( او را کشته بودند و « بنی کعب»بود که « بن أکوع

 [.۲صد شتر داد ]

 نگرانی أنصار

کرد و أنصار پیرامون او رسول خدا پس از انجام فتح مکّه روی تپه صفا ایستاد و دعا می

گفتند: نکند که رسول خدا اکنون که شهر خود را فتح کرده را گرفته بودند و با خود می

اغت یافت به آنان گفت: چه است در آن اقامت گزیند. پس چون از دعای خویش فر

گفتید؟ گفتند: چیزی نبود و چون اصرار ورزید و آنچه را گفته بودند بازگفتند، گفت: می

 «.پناه به خدا، زندگی من با شما و مرگ من هم با شماست»

______________________________ 
 . م.۱۳۵۵، چاپ حلبی ۵۸ -۵۶، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۱]
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 . م.۵۸، ص ۴ج  -[۲]

 ۵۷۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 سوء قصد

در سال فتح مکه، در حالی که « فضالة بن عمیر بن ملوّح لیثی»روایت شده است که: 

کرد، قصد کشتن وی کرد، اما چون نزدیک رسول رسول خدا پیرامون کعبه طواف می

خدا فرمود: با  -ام. رسول؟ گفت: آری فضاله«ایفضاله»خدا رسید، رسول خدا گفت: 

گفتم. رسول خدا خنده کرد و گفت: گفتی؟ گفت: چیزی نبود، ذکر خدا میخود چه می

نهاد تا دلش آرام گرفت و چنان که « فضاله»از خدا آمرزش بخواه. سپس دست بر سینه 

گفت: هنوز دست از روی سینه وی برنداشته بود که کسی را بر روی زمین به خود می

را در این باره اشعاری است که نقل شده « فضاله»داشت. وست نمیاندازه رسول خدا د

 [.۱است ]

 فاتحان مکّه

نویسد: تمام مسلمانانی که در فتح مکّه شرکت داشتند، ده هزار نفر بودند: ابن اسحاق می

 ۴00«: أسلم»مرد، از  ۴00«: بنی غفار»مرد، از  ۱000مرد و به قولی:  ۷00«: بنی سلیم»از 

پیمانانشان و از قبائل مرد، و دیگران از قریش بودند و از انصار و هم ۱00۳«: زینهم»مرد، از 

 [.۲« ]أسد»و « قیس»و « تمیم»دیگر عرب از: 

 اشعار

 [.۳اشعار مربوط به فتح مکّه را در سیره ابن هشام بنگرید ]

______________________________ 
 . م.۵۹، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 . م.۶۳، ص ۴ابن هشام، ج سیره  -[۲]
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 ه. م. ۱۳۵۵، چاپ مصطفی الحلبی، ۶۹ -۶۳، ص ۴ج  -[۳]

 ۵۷۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 اسلام عباّس بن مرداس سلمی

، چون مرگ «ضمار»را بتی بود که پاره سنگی بود به نام « مرداس سلمی»اند که: نوشته

رد که: این بت را پرستش کن که سود را وصیّت ک« عبّاس»فرا رسید، پسرش: « مرداس»

هم بر عبادت آن ثابت قدم بود تا آن که در سال فتح « عبّاس»و زیان تو به دست او است. 

آمدی به خود آمد و بت را آتش زد و خدمت رسول خدا رسید و اسلام بر حسب پیش

 [.۱آورد ]

 های بعد از فتحسریهّ

 اشاره

هائی برای شکستن بتها و دعوت پس از فتح مکّه، سریهّ -صلّی اللّه علیه و آله -رسول اکرم

 کرد:قبائل و دیگر مقاصد به اطراف مکّه فرستاد، منادی وی فریاد می

باید آن را  -اگر به خدا و رسول ایمان آورده است -هر کس در خانه خویش بتی دارد

ست، مردی از قریش نبود مگر آن که بتی در خانه بشکند یا بسوزاند و بهای آن حرام ا

گشت به عنوان تیمّن و تبرّک دست به رفت، یا به خانه برمیداشت که هرگاه بیرون می

« عکرمة بن أبی جهل»شکستند، مالید. بدین ترتیب بتها را یکی پس از دیگری میآن می

بتی را که در « عتبه»تر ، دخ«هند»رفت، حتّی هر جا بتی سراغ داشت برای شکستن آن می

ای. گفت: تو ما را خیلی فریب دادهخانه داشت با تیشه درهم شکست و خورد کرد و می

 کنیم:ها را به ترتیب تاریخی ذکر میما اکنون این سریّه

______________________________ 
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 . م.۶۹، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 ۵۷۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 هارتیب و تفصیل سریهّت

 سریّه خالد بن ولید به نخله یمانیّه برای شکستن بت عزیّ در ماه رمضان سال هشتم

خالد »صلّی اللّه علیه و آله  -اند که: پنج روز مانده از رمضان سال هشتم، رسول خدانوشته

ل ، با سی سوار از اصحاب خویش گسی«بتخانه عزّی»را برای ویران ساختن « بن ولید

بزرگترین بت قریش و همه « عزّی»هم رفت و بتخانه را ویران ساخت. بت « خالد»داشت، 

 [.۱بودند ]« بنی سلیم»از قبیله « بنی شیبان»بود. خادمان آن هم طائفه « بنی کنانه»طوائف 

برای کوبیدن بتخانه فرا « خالد»خبر یافت که « سلمی»به روایت ابن اسحاق: چون خادم 

 آویخت و اشعاری بدین مضمون گفت:« عزّی»به گردن  رسد، شمشیریمی

 [.۲و سپس به بالای کوه گریخت ]« توانی خالد را بکش و از خود دفاع کناگر می»

 سریّه عمرو بن عاص به رهاط برای ویران کردن بتخانه سواع در ماه رمضان سال هشتم

 -لّی اللّه علیه و آلهص -بود. رسول خدا« رهاط»و در سرزمین « هذیل»بت قبیله « سواع»

را برای ویران ساختن و شکستن آن « عمرو بن عاص»پس از فتح در رمضان سال هشتم 

خواست مأموریّت خویش را انجام دهد، خادم بت گفت: چه فرستاد. چون می

 خواهم به فرموده رسول خدا:گفت: می« عمرو»خواهی؟ می

______________________________ 
، ۱۴۵، ص ۲. طبقات ابن سعد، ج ۱۳۵۵، چاپ حلبی، ۷۹، ص ۴هشام، ج سیره ابن  -[۱]

 . م.۱۳۷۶چاپ بیروت، 

 . م.۷۹، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۲]

 ۵۷۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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 گفت: چرا؟« عمرو»بت را درهم شکنم. خادم گفت: تو قادر بر این کار نیستی. 

گفت: هنوز که گمراه و بر باطلی، وای « عمرو»شوی! گفت: تو از این کار جلوگیری می

نزدیک رفت و آن را در هم شکست و « عمرو»بیند؟! شنود یا میبر تو! مگر این بت می

اصحاب سریّه را دستور داد تا مخزن و جای نذورات آن را هم خراب کردند، امّا در آن 

ان شد و دست از آمد، مسلم« سواع»چیزی نیافتند. خادم هم پس از دیدن آنچه بر سر 

 [.۱پرستی برداشت ]بت

 سریّه سعد بن زید أشهلی به مشلّل بر سر مناة

 بود.« غسّان»و قبیله « خزرج»و « أوس»بت دو قبیله « مشلّل»در « مناة»

 ۲0را با « سعد بن زید أشهلی»پس از انجام فتح مکّه  -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

آن فرستاد. آنان بت را شکستند و بتخانه را ویران  سوار برای شکستن و ویران ساختن

 [.۲ساختند و در مخزن و بیت المال آن چیزی نیافتند ]

 سریّه خالد بن سعید بن عاص به عرنه رمضان سال هشتم

را با سیصد « خالد بن سعید بن عاص» -صلّی اللّه علیه و آله -اند که: رسول خدانوشته

 [.۳رستاد ]ف« عرنه»مرد از صحابه به طرف 

______________________________ 
 . م.۱۳۷۶، چاپ بیروت، ۱۴۶، ص ۲طبقات ابن سعد، ج  -[۱]

این سریه به روایت مسعودی: پس از سریه عمرو بن عاص )ر. ک: التنبیه و الاشراف،  -[۲]

، ص ۲روز به آخر رمضان سال هشتم اتفاق افتاد )ج  ۶. م.( و به روایت طبقات: ۲۳۳ص 

 . م.(.۱۳۷۶چاپ بیروت، ، ۱۴۷

 . م.۳۹۸، ص ۱و امتاع الاسماع، ج  ۲۳۳التنبیه و الاشراف، ص  -[۳]

 ۵۷۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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 سریّه هشام بن عاص بن یلملم رمضان سال هشتم

ساخت « یلملم»را با دویست مرد از صحابه رهسپار « هشام بن عاص»و نیز پس از فتح مکّه 

[۱.] 

 لب بن عبد اللهّ بر سر بنی مدلج پس از فتح مکّه در سال هشتمسریّه غا

 -خدا -نویسد که: رسولهای پس از فتح مکّه میطبرسی در إعلام الوری ضمن سریّه

هائی به پیرامون مکّه فرستاد تا مردم را به خدای عزّ و جلّ سریّه -صلّی اللّه علیه و آله

« بنی مدلج»را بر سر « غالب بن عبد اللّه»از جمله: دعوت کنند و آنان را دستور قتال نداد، 

فرستاد و آنان گفتند: نه ما طرفدار شماییم و نه با شما سر جنگ داریم. سپس مردم گفتند: 

ای رسول خدا! با اینان جنگ کن. فرمود: اینان را سروری است بزرگوار و خردمند، و 

ادت رسد. یعقوبی نیز این سریّه را [ که در راه خدا به شه۲« ]بنی مدلج»بسا مجاهدی از 

 [.۳بدون ذکر تاریخ نوشته است ]

 سریّه عمرو بن أمیّه ضمری بر سر بنی دیل پس از فتح مکّه در سال هشتم

 عمرو بن أمیّه» -صلّی اللّه علیه و آله -نویسد که: رسول خدایعقوبی و طبرسی می

______________________________ 
 .مراجع گذشته. م -[۱]

 -در اصل بنی محارب آمده، با توجه به مطلب و به کتاب تاریخ یعقوبی و إعلام -[۲]

 الوری به بنی مدلج تصحیح شد. م.

، چاپ بیروت، ۷۳، ص ۲. تاریخ یعقوبی، ج ۱۳۱۲، چاپ ۶۹اعلام الوری، ص  -[۳]

 ه. م. ۱۳۷۹

 ۵۷۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 د، تا آنان را به سوی خدا و رسولش دعوت کنند.فرستا« بنی دیل»را بر سر « ضمری
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برگشت و گفت: ای رسول « عمرو»امّا آنان به هیچ وجه به قبول اسلام تن ندادند، و چون 

خدا! آنان را بس فزون یافتم و بر سرشان فرود آمدم، و به سوی خدا و رسول دعوت 

دم پیشنهاد جنگ دادند کردم، امّا به سختترین وجهی از قبول دعوت امتناع ورزیدند، مر

را « بنی دیل»و گفتند: ای رسول خدا! برای جنگ با ایشان آماده شود. رسول خدا گفت: 

آورد و نماز واگذارید و از تعرضّ بدیشان پرهیز کنید، که سرور ایشان اسلام می

 [.۱« ]پذیرنداسلام آورید و آنان هم می»گوید: خواند و به ایشان میمی

بوده است. « حنین»د که این سریّه هم پس از فتح مکّه و پیش از غزوه طبرسی تصریح دار

[۲.] 

 سریّه عبد اللّه بن سهیل بن عمرو بر سر بنی محارب پس از فتح مکّه در سال هشتم

« عمرو -عبد اللّه بن سهیل بن» -صلّی اللّه علیه و آله -نویسد که: رسول خدایعقوبی می

نشینان اطرافشان ساحل -و« محارب بن فهر»و « بنی معیص»عامری را با پانصد نفر بر سر 

 [.۳فرستاد و چون به اسلام دعوتشان کرد، چند نفری همراه وی آمدند ]

اسلام آوردند و چند نفر از ایشان نزد رسول خدا « بنی محارب»گوید: طبرسی نیز می

بوده « حنین»گ آمدند و نیز تصریح دارد که این سریّه هم پس از فتح مکّه و پیش از جن

 [.۴است ]

______________________________ 
. م. در کتاب اعلام الوری به جای ۷۳، ص ۲. تاریخ یعقوبی، ج ۶۹اعلام الوری، ص  -[۱]

 ( ظاهرا اشتباه از نویسنده است.۶۹بنی دیل، بنی هذیل آمده است )ص 

 . م.۶۹اعلام الوری، ص  -[۲]

 ه. م. ۱۳۷۹بیروت،  ، چاپ۷۳، ص ۲تاریخ یعقوبی، ج  -[۳]

 . م.۶۹اعلام الوری، ص  -[۴]

 ۵۷۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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 سریّه نمیلة بن عبد اللهّ لیثی بر سر بنی ضمره شاید پس از فتح مکّه در سال هشتم

را بر سر « نمیلة بن عبد اللّه لیثی» -صلّی اللّه علیه و آله -نویسد که: رسول خدایعقوبی می

جنگیم و فرستاد و چون نزد رسول خدا بازگشت و گفت: گفتند: نه با او می« هبنی ضمر»

 شماریم.کنیم و نه او را درغگو میسازیم، و نه نبوّت او را باور مینه با او می

ایشان را واگذارید که در »پس مردم گفتند: ای رسول خدا! با آنان جنگ کن. فرمود: 

که مجاهد « بنی ضمره»پیر مردی شایسته کار از  ایشان فزونی و سروری است، و چه بسا

 [.۱« ]راه خدا است

 [3[ در شوّال سال هشتم ]2سریّه خالد بن ولید به غمیصاء بر سر بنی جذیمه ]

هایی پیرامون مکّه فرستاد سریّه -صلّی اللّه علیه و آله -نویسد: رسول خداابن اسحاق می

تا مردم را به سوی خدای عزّ و جلّ دعوت کنند و آنان را دستور جنگ و خونریزی نداد، 

پیش رود، و مردم را « تهامه»را فرستاد و او را فرمود تا: در پایین « خالد بن ولید»از جمله: 

ی خدا دعوت کند و او را برای جنگ نفرستاد و در این باب دستوری نداد. امّا به سو

 [.۴را مورد حمله و هجوم قرار داد، و کسانی از ایشان را کشت ]« بنی جذیمه»، «خالد»

______________________________ 
. م. تاریخ این سریه به دست نیامد، ظاهرا از ۱۳۷۹، چاپ بیروت، ۷۳، ص ۲ج  -[۱]

 های پس از فتح مکه است.ریهس

روزی را که در آن روز خالد بر بنی جذیمه حمله برد یوم الغمیصاء خوانند )طبقات،  -[۲]

 . م.(.۱۴۷، ص ۲ج 

 هجرت. ۹۲ماه  -[۳]

 . م.۱۴۷، ص ۲. طبقات، ج ۷0، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۴]

 ۵۷۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

کند که: رسول خدا روایت می -علیه السّلام -امام محمّد باقر ابن اسحاق به یک واسطه از
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مرد از  ۳۵0را به منظور تبلیغ، نه جنگ و خونریزی فرستاد و « خالد»پس از فتح مکّه 

همراه « بنی مدلج بن مرّه»و « بنی سلیم بن منصور»هایی از عرب: مهاجر و أنصار و قبیله

« بنی جذیمة بن عامر بن عبد مناة بن کنانه»وی بودند و بر خلاف دستور رسول خدا بر 

به آنان گفت: « خالد»هم از ترس جان خود مسلّح شدند. « بنی جذیمه»هجوم بردند و 

 [.۱اند ]سلاح خود را به زمین گذارید که مردم مسلمان شده

« بنی جذیمه»دستور خلع سلاح داد، مردی از « خالد»به روایت دیگر ابن اسحاق: چون 

است، به خدا قسم: پس از خلع سلاح جز اسیری « خالد بن ولید»گفت: این « دمجح»به نام 

و پس از اسیری و دستگیری جز کشته شدن چیزی نیست. به خدا قسم که: من خلع سلاح 

نخواهم شد، امّا با اصرار دیگران او را هم با خلع سلاح موافق کردند و همگی خلع سلاح 

 [.۲شدند ]

: پس از آنکه خلع سلاح -علیه السّلام -ق از امام محمّد باقربه روایت دیگر ابن اسحا

را بستند، و کسانی « بنی جذیمه»های مردان بیدرنگ دستور داد که: شانه« خالد»شدند، 

از ایشان را گردن زد و چون خبر به رسول خدا رسید، دستها به آسمان برداشت و گفت: 

 [.۳« ]جویمری میکرده است نزد تو بیزا« خالد»خدایا! از آنچه »

 :-علیه السّلام -از امام محمّد باقر« حکیم بن حکیم»به روایت دیگر ابن اسحاق از 

 را خواست و به او فرمود:« علیّ بن أبی طالب» -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

 «برو و در کار ایشان بنگر و سوابق جاهلیّت را زیر پای خویش بنه.« بنی جذیمه»نزد »

با مالی که رسول خدا همراه وی ساخت رهسپار شد و دیه کشتگان  -یه السّلامعل -علی

آنها را پرداخت و غرامت هر خسارتی را که به آنان رسیده بود داد و سپس از آنان پرسید 

 غرامت باقی است؟ چون گفتند: دیگر چیزی نمانده است،دیه و مالی بیکه: آیا خونی بی

______________________________ 
 . م.۱۳۵۵، چاپ حلبی ۷۱، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 . م.۱۳۵۵، چاپ حلبی، ۷۱، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۲]
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 . م.۷۲ -۷۱، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۳]

 ۵۸0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

شند مالی را هم که باقی مانده بود، به عنوان احتیاط و برای آن که از رسول خدا خشنود با

 به آنان پرداخت. و چون نزد رسول خدا بازآمد، آنچه را انجام داده بود گزارش داد.

ای. سپس بپا خاست و رو به قبله ایستاد و رسول خدا گفت: آفرین، خوب کاری کرده

خالد بن »خدایا! از کار »شد و گفت: هایش دیده میچنان دستها را بلند کرد که زیر شانه

 [.۱« ]جویممی نزد تو بیزاری« ولید

ای در نظرم از شتران نویسد که: رسول خدا به علی گفت: آنچه کردهیعقوبی می

پدر و مادرم »گفت: « علی»موی بهتر است. و در همان روز بود که رسول خدا به سرخ

 [.۲« ]فدای تو باد

لیّت در جاه« بنی جذیمه»اند که: چنین نوشته« بنی جذیمه»را با « خالد»ورزی علّت کینه

فاکه بن مغیرة بن عبد اللّه بن عمر »و « عبد الرّحمن بن عوف»پدر « عوف بن عبد عوف»

خالد بن »هم کشنده پدرش یعنی: « عبد الرحمن بن عوف»را کشته بودند و « بن مخزوم

بنی »جنگ کنند، امّا « بنی جذیمه»خواستند با را کشت، در عین حال قریش می« هشام

ایم و اکنون هم دیه اند و ما راضی نبودهی ما چنین کاری کردهگفتند: نادانها« جذیمه

 [.۳پردازیم. قریش هم پذیرفتند و جنگی پیش نیامد ]کشتگان شما را می

 گفت:« عبد الرّحمن بن عوف»، «غمیصاء»از این رو بود که در روز 

 ت:گف« خالد»را کشت و آنان مسلمان بودند، « بنی جذیمه»، «خالد»به خدا قسم که: 

گفت: آنان را به جای پدرم « عبد الرّحمن«. »عوف»آنها را نکشتم مگر به جای پدرت: 

 [.۴آنان را گردن زدی ]« فاکه بن مغیره»نکشتی بلکه به جای عمویت: 

شود که خالد آنها را مطمئن ساخت و چون شب از روایت یعقوبی و طبقات استفاده می

 د، سحر گاه بر ایشان حمله برد و آنها را کشترسید با آن که اذان گفتند و نماز خواندن

______________________________ 
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 . م.۱۳۵۵، چاپ مصطفی الحلبی، ۷۳ -۷۲، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 . م.۱۳۷۹، چاپ بیروت ۶۱، ص ۲تاریخ یعقوبی، ج  -[۲]

 . م.۱۳۵۵، چاپ حلبی، ۷۴، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۳]

 . م.۶۱، ص ۲تاریخ یعقوبی، ج  -[۴]

 ۵۸۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

« بنی سلیم»و اسیر گرفت و سپس دستور داد که: هر کس اسیری دارد او را گردن زند، 

 [.۱اسیران خود را گردن زدند و مهاجر و أنصار آنها را آزاد ساختند ]« خالد»طبق دستور 

 [2غزوه حنین و هوازن در شوّال سال هشتم ]

 اشاره

)جز کعب و کلاب( و ثقیف و نصر و جشم « هوازن»ز انتشار خبر فتح مکّه، قبیله پس ا

بن عوف  -مالک»[ و ۳فراهم شدند ]« بنی هلال»و مردی از « سعد بن بکر»همگی و 

درید « بنی جشم»ساله بود، به فرماندهی خود برگزیدند، و نیز از را که مردی سی« نصری

آمد، به منظور استفاده کردن از اری از وی برنمیبن صمّه را که پیری فرتوت بود و ک

قارب بن أسود بن مسعود بن «: »بنی ثقیف»رأی و تجربه وی همراه گرفتند، و دو سرور 

 ذو الخمار: سبیع بن حارث بن»)از أحلاف( و « معتّب

______________________________ 
 . م.۱۴۸ -۱۴۷، ص ۲، طبقات ابن سعد، ج ۶۱، ص ۲تاریخ یعقوبی، ج  -[۱]

 هجرت. ۹۲ماه  -[۲]

بود )نصر بن معاویة « مالک بن عوف نصری»نویسد: رایت هوازن با مسعودی می -[۳]

ابن بکر بن هوازن بن منصور بن عکرمة بن خصفة بن قیس بن عیلان بن مضر ابن نزار( و 

 )جشم بن بکر بن هوازن( که سنّ او از دویست سال گذشته بود.« درید بن صمّه جشمی»

سعد بن بکر بن »و « معاویة بن بکر بن هوازن»و از قبائل هوازن: نصر و جشم: پسران 
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« بنی هلال بن عامر بن صعصعة بن معاویة بن بکر بن هوازن»و چند نفری از « هوازن

عامر بن صعصعة بن معاویة بن بکر بن »فرزندان « بنی نمیر»شرکت کرده بودند، و از 

کعب بن ربیعة بن عامر »و نیز از أولاد « بن عامر ابن صعصعهکلاب بن ربیعة »و از « هوازن

پسران کعب کسی «: حبیب»و « عبد اللّه»، «جعده»، «قشیر»، «حریش»، «عقیل«: »بن صعصعه

 (.۲۳۵شرکت نکرد. )التّنبیه و الإشراف، ص 

 ۵۸۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

مقام فرماندهی داشتند، امّا بیشتر « رثأحمر بن حا»)از بنی مالک( و نیز برادرش: « مالک

 بودند.« مالک بن عوف»مردم زیر فرمان 

اینان با زنان و فرزندان و أغنام و أحشام و أموال خویش، برای جنگ با رسول خدا حرکت 

که در کجاوه مانندی نشسته بود « درید بن صمّه»فرود آمدند. « أوطاس»کردند و در 

گفت: برای تاختن اسب میدان خوبی است، نه «. وطاسأ»گفت: کجا هستید؟ گفتند: در 

شود که صدای شتران و خران و کوهستانی و ناهموار و نه پست و پرخاک، امّا چه می

مردم را با « مالک بن عوف»رسد؟ گفتند: گریه کودکان و آواز گوسفندان به گوشم می

 د:کجاست؟ گفتن« مالک»أموال و زنان و فرزندان کوچانده است. گفت: 

تو امروز سرور قوم خویشی و این روزی است که «! مالک»اینجا حاضر است. گفت: 

آن است، چرا صدای شتر و خر و گریه کودکان و آواز گوسفندان به روزها در پی بی

 ام.رسد؟ گفت: با مردم، مالها و زنان و فرزندانشان را هم حرکت دادهگوش می

و خانواده هر کس را پشت سر وی قرار دهم  گفت: چرا؟ گفت: نظرم آن بود که دارایی

او را « درید»تا ناچار برای حفظ آنها جنگ کند و از مال و خانواده خویش دفاع نماید. 

از نزد خویش راند و گفت: به خدا قسم: این مرد گوسفند چرانی بیش نیست، مگر چیزی 

و شمشیر مردان  گیرد، اگر جنگ به نفع تو باشد جز از نیزهجلوی شکست خورده را می

مند نخواهی بود، و اگر جنگ به زیان تو برگزار شود به رسوایی اسیر شدن زن و بهره

 فرزند و از دست رفتن مال گرفتار خواهی شد.
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کجا هستند؟ گفتند: از این دو طائفه کسی در جنگ « کلاب»و « کعب»سپس پرسید: 

اند، اگر روز سربلندی یامدهشرکت نکرده است. گفت: آنها که تندی و مردانگی داشتند ن

شدند، و من هم دوست داشتم که شما نیز بود کعب و کلاب غایب نمیو سرفرازی می

اند؟ کردید. اکنون کدام طائفه از شما در این کار شرکت جستهکار این دو طائفه را می

دارند  کاران عامرند، نه سودیگفت: اینان تازه«. عوف بن عامر»و « عمرو بن عامر»گفتند: 

 و نه زیانی.

 در« هوازن»کرد و گفت: با آوردن زنان و فرزندان « مالک»آنگاه رو به 

 ۵۸۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ای. اینان را به جایشان بازگردان و سپس با کمک مردان مقابل سینه اسبها کاری نکرده

شت سرند به تو ملحق اسب سوار با مسلمانان جنگ کن، تا اگر جنگ را بردی آنان که پ

گفت: به خدا « مالک»ات در امان باشند. شوند، و اگر جنگ را باختی دارائی و خانواده

 ای و عقلت هم فرتوت گشته است.قسم: چنین کاری نخواهم کرد، تو پیر شده

 کنم تا از پشتم به در آید.یا فرمان مرا ببرید یا بر این شمشیر تکیه می«! هوازن»ای گروه 

: همگی به فرمان توایم. گفت: هرگاه مسلمانان را دیدید غلافهای شمشیرها را گفتند

 بشکنید و یکباره و همداستان حمله کنید.

 دستور تحقیق

أبی  -عبد اللّه بن»، «هوازن»با خبر یافتن از جنبش  -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

د شود و گفتگوی آنان را بشنود [ را فرستاد تا ناشناس در میان آنان وار۱« ]حدرد أسلمی

رفت و پس از تحقیق کافی نزد رسول خدا « عبد اللّه»و پس از بررسی کامل بازگردد. 

 بازآمد و درستی و صحّت گزارشی را که رسیده بود به عرض رسانید.

 تصمیم حرکت
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پس از روشن شدن مطلب تصمیم حرکت گرفت و  -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

صد زره با دیگر  -که امان یافته بود و هنوز مشرک بود -«ن بن أمیّة بن خلفصفوا»از 

 وسائل آن عاریه گرفت، و ضامن شد که پس از خاتمه جنگ آنها را سالم به وی بازدهد.
______________________________ 

 ه. ۱۳۵۵، چاپ حلبی، ۸۲، ص ۴در اصل: سلمی. تصحیح از سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 و غیره. م. ۴0۴، ص ۱ه. امتاع الاسماع، ج  ۱۳۷۶، چاپ بیروت، ۱۵0، ص ۲ج  طبقات،

 ۵۸۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 حرکت به سوی حنین

« بن عبد شمس -عتّاب بن أسید بن أبی العیص بن أمیّة» -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

« معاذ بن جبل خزرجی»ر قرار داد، و ساله بود، بر اهل مکّه امیرا که جوانی در حدود بیست

با دوازده هزار « هوازن»را هم برای تعلیم احکام و فقه معیّن فرمود، و سپس برای دفع 

اند و دو هزار نفر از اهل مکه( رهسپار سپاهی )ده هزار نفر کسانی که از مدینه همراه بوده

ای قصیده« هوازن»تن شد. عبّاس بن مرداس سلمی را در توصیف این سپاه و بر حذر داش

 [.۱است ]

نویسد: مردانی بیدین از مکّه همراه رسول خدا شده بودند و نگران بودند که مقریزی می

شود؟ و نظری جز رعایت احتیاط و به دست آوردن غنیمت در این جنگ که پیروز می

تیر  را در جعبه« أزلام»که « معاویه»و پسرش: « أبو سفیان بن حرب»نداشتند، از جمله: 

ای یا چیز دیگری کرد، و هرگاه سپری یا نیزهخود همراه داشت و به دنبال سپاه حرکت می

صفوان بن »کرد تا آن که شتر خود را سنگین بار کرد، و آوری میدید جمعافتاده می

حارث بن »و « ابن عمرو -سهیل»و « حویطب بن عبد العزّی»و « حکیم بن حزام»با « أمیّه

و اینان در موقع جنگ هم پشت سر سپاه ایستاده بودند «. للّه بن أبی ربیعهعبد ا»و « هشام

[۲.] 
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 یا تکرار تاریخ« ذات أنواط»

گوید: کافران قریش و دیگران از عرب را درخت سبز بزرگی بود می« حارث بن مالک»

رفتند، و أسلحه خود گفتند و هر سال به زیارت آن درخت میمی« ذات أنواط»که آن را 

 کردند و یک روز را نزد آن درختآویختند و آنجا قربانی میبر آن می را

______________________________ 
 .۷0 -۶۹، ص ۴ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۱]

 م. م. ۱۹۴۱، چاپ قاهره ۴0۵، ص ۱امتاع الاسماع، ج  -[۲]

 ۵۸۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

از دوران جاهلیّت بیرون آمده بودیم، با رسول خدا ماندند، ما هم در حالی که تازه می

شدیم و در بین راه به درخت سدری سرسبز و بزرگ برخوردیم و از « حنین»رهسپار 

 -ذات»اطراف و جوانب صدا بلند کردیم که ای رسول خدا! چنانکه مشرکان عرب 

اکبر! به خدا ی قرار ده. رسول خدا گفت: اللّه « ذات أنواط»دارند، برای ما هم « أنواط

برای ما هم بتی قرار ده »قسم: همان سخنی را گفتید که قوم موسی به موسی گفتند: 

[. این ۱« ]شما مردمی نادانید»و موسی در پاسخ آنان گفت: « چنانکه اینان بتهایی دارند

 [.۲روید ]روش گذشتگان بود که شما هم البته به روش آنان می

 مقدمّات جنگ

رسید « حنین»شب سه شنبه دهم شوّال به  -صلّی اللّه علیه و آله -ل خدااند که: رسونوشته

در تمام آن شب، بر اسب خود سوار بود و مسلمانان را پاسبانی « أنیس بن مرثد غنویّ »و 

[. رسول خدا سحرگاه سپاهیان اسلامی را آماده جنگ ساخت و پرچمداران ۳کرد ]می

 -«علیّ بن أبی طالب»چمی از مهاجرین به دست مهاجر و أنصار را برگماشت، از جمله: پر

خزرجی و سعد بن عباده  -بود، سه پرچم از انصار به دست حباب بن منذر -علیه السلام

لوا یا « خزرج»و « أوس»ای از طوائف خزرجی و أسید بن حضیر أوسی، و در هر طائفه
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همان روز حرکت رایتی بود که مردی از آن طائفه آن را به دست داشت و رسول خدا از 

فرماندهی داد و به عنوان « سلیم»را بر قبیله « خالد بن ولید»از مکّه )شنبه ششم شوّال( 

 [.۴همچنان بر مقدّمه بود ]« جعرّانه»تا « خالد»مقدّمه پیش فرستاد و 
______________________________ 

 . م.۱۳۸سوره أعراف، آیه  -[۱]

، ص ۱ه. امتاع الاسماع، ج  ۱۳۵۵، چاپ حلبی، ۸۵ -۸۴، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۲]

 . م. م.۱۹۴۱، چاپ قاهره ۴۴ -۴۳

 . م.۴0۴، ص ۱امتاع الاسماع، ج  -[۳]

 ۱، امتاع الاسماع، ج ۱۳۷۶، چاپ بیروت ۱۵0، ص ۲ر. ک: طبقات ابن سعد، ج  -[۴]

 م. م. ۱۹۴۱، چاپ قاهره ۴0۵ص 

 ۵۸۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

سوار شده، دو زره پوشیده و « دلدل»: رسول خدا خود بر استر سفید خود: اند کهنوشته

 [.۱خود بر سر نهاده بود ]

 هجوم ناگهانی هوازن و فرار مسلمانان

سرازیر شدند، امّا مردان « حنین»در تاریکی صبح بود که سپاهیان اسلامی به وادی 

پنهان شده و جا گرفته « حنین» ها و تنگناها و خم و پیچهای وادیکه قبلا در دره« هوازن»

رو به گریز « بنی سلیم»بودند ناگهان بر مسلمانان حمله ور شدند، و بیدرنگ سواران 

نهادند و سپس اهل مکّه فراری شدند و دیگران هم به دنبال ایشان گریزان و پراکنده 

ا تنگ گشتند، و چنانکه خدای متعال در قرآن مجید خبر داده است: فراخنای زمین بر آنه

 [.۲آمد و هراسان و گریزان پشت به جنگ دادند ]

از بسیاری مسلمانان در شگفت « أبو بکر»، «حنین»نویسد: در جنگ شیخ مفید در ارشاد می

شد و گفت: امروز از کمی سپاهیان شکست نخواهیم خورد، اما همین چشم زخم، کار 
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و همگی گریختند و جز خود را کرد و پس از برخورد با مشرکین بیدرنگ فراری شدند 

، و «أمّ أیمن»پسر « أیمن»و « بنی هاشم»ده نفر با رسول خدا کسی باقی نماند: نه نفر از 

به شهادت رسید، همان نه نفر هاشمی در میدان جنگ استوار و پایدار ماندند، « أیمن»چون 

گ به تا فراریان نزد رسول خدا بازآمدند و یکی پس از دیگری برگشتند و دیگر بار جن

به فزونی سپاه، خدای « أبو بکر»نفع آنان درگرفت، و در همین باره و نیز در مورد غرور 

 [:۳متعال نازل فرموده است ]

 ای، هنگامی که فزونی شما، شما را به شگفت آورد، امّا کمتر فائده«حنین»و روز »

______________________________ 
 مراجع گذشته. م. -[۱]

چاپ بیروت  ۱۵۱، ص ۲از سوره توبه است. ر. ک: طبقات، ج  ۲۵یه اشاره به آ -[۲]

 . م.۱۳۷۶

 . م.۱۳۶۴، چاپ اصفهان، ۶۳ارشاد، ص  -[۳]

 ۵۸۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

به شما نداد و زمین با همه فراخی بر شما تنگ آمد، پس گریزان روی گردان شدید، 

نان فرو فرستاد و سپاهیانی فرستاد که آنان سپس خدا آرامش خود را بر پیامبرش و بر مؤم

 [.۱« ]را ندیدید، و کافران را شکنجه داد و کیفر کافران همان است

و کسانی از بنی هاشم که همراه وی پایدار ماندند  -علیه السلام -یعنی: امیر المؤمنین علی

راست پیامبر  در طرف« عبّاس بن عبد المطّلب»شدند: نه نفر می« علیّ بن أبی طالب»و با 

بن  -)بن عبد المطّلب« أبو سفیان بن حارث»در طرف چپ او و « فضل بن عبّاس»بود و 

[ نگهداشته بود و امیر المؤمنین پیش روی ۲هاشم( زین استر رسول خدا را از جای پاردم ]

عبد اللّه بن زبیر بن عبد »و « ربیعة بن حارث»و « نوفل بن حارث»او دست به شمشیر برد و 

پیرامون وی را گرفته بودند، و دیگران « أبو لهب»پسران «: معتّب»و « عتبه»و « طّلبالم

 همگی جز آنان که نام بردیم گریختند.
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« عبد المطّلب -عبّاس بن»)صحابی( و « مالک بن عباده غافقی»آنگاه شیخ مفید اشعاری از 

 [.۳کند ]را در این باب نقل می

را جزء « قشم بن عبّاس»و بعضی هم « یان بن حارثجعفر بن أبی سف»بعضی از مورّخان، 

[. ریاستها و قدرتهای دوران خلافت هم، نام ۴اند ]نام برده« بنی هاشم»افراد ثابت قدم 

 [.۵یکی دو نفر از مهاجرین را علاوه کرده است ]

______________________________ 
 .۲۶ -۲۵سوره توبه، آیه  -[۱]

 -ید مقریزی در سخن شیخ مفید داخل شده است )امتاعسخن سایر مورخان و شا -[۲]

 (. م.۴0۶، ص ۱الاسماع، ج 

. م. ضمنا عتبه و معتّب: پسران أبو لهب پس از فتح مکه، مسلمان شدند ۶۴ارشاد، ص  -[۳]

 و در حنین با رسول خدا بودند و چشم معتب در همان روز شکافته شد.

، چاپ مصر، ۲۳۹ا ذکر کرده است )ص صاحب جوامع السیره هم جعفر و هم قشم ر -[۴]

 دار المعارف(. م.

و در مرجع گذشته نام ابو بکر و عمر هم برده شده  ۸۵، ص ۴در سیره ابن هشام، ج  -[۵]

 (. م.۲۳۹است )

 ۵۸۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 رسول اکرم در میدان جنگ

با گریختن مسلمانان از  -لهصلّی اللّه علیه و آ -به اتفاق مؤرّخان اسلامی رسول أکرم

گریزید؟ بیایید و مردم! کجا می»گفت: میدان جنگ، همچنان ثابت قدم بود و می

که « عبّاس»و به عموی خود « محمّد بن عبد اللّه»بازگردید که منم پیامبر خدا و منم 

فریاد کن: ای گروه أنصار! ای أصحاب درخت »آوازی بس بلند و رسا داشت فرمود: 

 «.! ای اصحاب سوره بقره![۱خار ]
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 شماتت مکّیان

در موقعی که بیشتر مسلمانان پا به فرار نهادند، مردانی از اهل مکّه که همراه رسول خدا 

 آمده بودند، زبان به شماتت مسلمانان گشودند، از جمله:

گفت: این را در تیردان خود پنهان داشته بود، و می« أزلام»بود که « أبو سفیان بن حرب»

 گریزند.راریان تا لب دریا میف

که هنوز مشرک بود و برای مدّتی « صفوان بن أمیّه»برادر مادری «: کلدة بن حنبل»دیگر: 

امان یافته بود. او چون گریختن مسلمانان را دید گفت: امروز جادوگری باطل شد. پس 

از  به او گفت: خاموش باش، خدا دهنت را بشکند، به خدا قسم: اگر مردی« صفوان»

 قریش بر من حکومت کند بهتر است که زیر بار حکومت مردی از هوازن باشم.

کشته شده بود « أحد»که پدرش در جنگ « شیبة بن عثمان بن أبی طلحه عبدریّ»دیگر: 

 کشم.را می« محمّد»گیرم، امروز و گفت: امروز خون پدرم را می

______________________________ 
 زیر آن بیعت کردند. که در حدیبیه در -[۱]

 ۵۸۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 جنگیدند:زنانی که مردانه می

« أمّ سلیم»کرد، شمشیری به دست داشت و از رسول خدا دفاع می« أمّ عماره»در این موقع 

« أمّ عماره»کردند، نیز جهاد می« أمّ حارث»و « أمّ سلیط»نیز با خنجری دست به کار بود، 

 [.۱را کشت و شمشیر او را برگرفت ]« هوازن»مردی از 

 بازگشت فراریان

مسلمانان یکی پس از دیگری « عبّاس بن عبد المطّلب»ادهای با پایداری رسول أکرم و فری

گشتند تا آن که شماره آنان به صد نفر رسید و جنگ دیگر بار به سختی درگرفت بازمی

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

 گفت:[ و نیز می۲« ]الآن حمی الوطیس»و رسول خدا گفت: 

لّی اللّه علیه ص -[ در این موقع بود که رسول خدا۳« ]أنا ابن عبد المطّلبأنا النبی لا کذب»

کرد و فرار هم عموزاده خود را که سخت پایداری می« أبو سفیان بن حارث» -و آله

 «:أمّ سلیم»نکرده بود، مورد محبّت قرار داد و 

عبد اللّه بن أبی »را که آبستن بود و پسرش: « أبو طلحه أنصاری»و همسر « ملحان»دختر 

ه است و خنجری به دست گرفته و از را در رحم داشت دید که مردانه کمر بست« طلحه

 [.۴کند ]رسول خدا دفاع می

______________________________ 
 . م.۱۹۴۱، چاپ قاهره، ۴0۸، ص ۱امتاع الاسماع، ج  -[۱]

 وطیس به معنای تنور است و این جمله کنایه است از شدت جنگ. م. -[۲]

 م. ام.من پیامبرم دروغ نیست، من فرزند عبد المطّلب -[۳]

 . م.۱۳۵۵، چاپ حلبی، ۸۸، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۴]

 ۵۹0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 نزول فرشتگان

فرشتگان خدا برای نصرت « حنین»صریح قرآن مجید و روایات اسلامی آن است که: روز 

 [.۱مسلمانان فرود آمدند و همدوش آنان به جنگ پرداختند ]

 جلوگیری رسول خدا از کشتن زنان و کودکان و مزدوران

زنی کشته « حنین»در جنگ  -صلّی اللّه علیه و آله -به روایت ابن اسحاق،: رسول خدا

 دید که مردم بر سر او فراهم شده بودند و چون پرسید که: مطلب چیست؟ گفتند:

« خالد»تا: خود را به او را کشته است. پس کسی را فرمود « خالد بن ولید»زنی است که 

 [.۲کند ]برساند و بگوید که: رسول خدا تو را از کشتن کودک یا زن یا مزدور نهی می
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 سرانجام هوازن

عثمان بن »که پرچمدار بود. دیگر: « ذو الخمار»مردانی از هوازن کشته شدند، از جمله: 

هوازن را به دست  پرچم« ذو الخمار»که پس از کشته شدن « عبد اللّه بن ربیعة بن حارث

 که به روایت مفید:« أبو جرول»دیگر: «. درید بن صمّه»گرفت. دیگر: 

ای دراز به دست داشت و پیشاپیش سپاه رجزخوانی موی سوار بود و نیزهبر شتری سرخ

با ضربتی که به ران شترش زد، او را از بالای شتر  -علیه السلام -به راه انداخته بود و علیّ

با ضربتی دیگر کار او را ساخت، و با کشته شدن او مشرکان منهزم انداخت و سپس 

شدند و مسلمانان فراری هم فراهم گشتند و در مقابل دشمن به مقاومت ایستادند. علی 

 [.۳نفر از دشمن را کشت ] ۴0)ع( به تنهایی 

______________________________ 
الاسماع  -و امتاع ۱۳۵۵، چاپ حلبی ۹۱، ص ۴. سیره ابن هشام، ج ۲۵سوره توبه آیه  -[۱]

 م. م. ۱۹۴۱، چاپ قاهره، ۴۱0، ص ۱ج 

 . م.۱00، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۲]

 . م.۱۳۶۴، چاپ اصفهان، ۶۵ارشاد، ص  -[۳]

 ۵۹۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

شش هزار نفر هم از هوازن و دیگر قبائل، اسیر مسلمانان شدند، دیگران هم به طرف 

 [.۱و نخله و أوطاس گریختند ] طائف

 اسیران و غنائم

فرمود تا: اسیران و غنائم را که عبارت بود از، شش  -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

آوری هزار گوسفند، چهار هزار أوقیهّ نقره، جمع ۴0هزار شتر، بیش از  ۲۴هزار اسیر، 

 ر غنائم گماشت.را ب« مسعود بن عمرو غفاری»برند و « جعرّانه»کرده به 

شد فرستاد و همانجا نگهداری می« بدیل بن ورقاء خزاعی»و به روایت مقریزی: آنها را با 
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تا رسول خدا از طائف بازگشت و به تفصیلی که گفته خواهد شد، اسیران را آزاد و غنائم 

 را تقسیم کرد.

 شهداء غزوه حنین

 أیمن بن عبید )فرزند أمّ ایمن(. -۱

 ة بن أسود بن مطّلب بن أسد بن عبد العزّی )از قریش(.یزید بن زمع -۲

 سراقة بن حارث بن عدیّ )از أنصار، بنی عجلان(. -۳

به « حنین»أبو عامر أشعری )که در سریّه أوطاس به شهادت رسید، و جزء شهدای  -۴

 حساب آمده است(.

 زهیر بن عجوه هذلیّ )که او را اسیر کردند و گردن زدند(. -۵

 [.۲ربیعه قرشیّ ]زید بن  -۶
______________________________ 

و امتاع الاسماع، ج  ۲۴۵و جوامع السیره، ص  ۱۳۱، ص ۴ر. ک: سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 . م.۴۲۲، ص ۱

 . م.۲۳0، ص ۲أسد الغابه، ج  -[۲]

 ۵۹۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [.۱سراقة بن أبی حباب أنصاری ] -۷

 [.۲اری: عبد اللّه بن عبد الملک ]آبی اللّحم غف -۸

او را از « بن مرّه -جدیّ»مرّة بن سراقه )از بنی عجلان( که صاحب طبقات در ترجمه  -۹

 [.۳شمرده است ]« حنین»شهدای 

 شیماء خواهر شیری رسول أکرم

را دیدید از دست شما بدر « بجاد»فرمود: اگر « حنین»اند که: رسول خدا در جنگ نوشته

بود. مسلمانان بر وی ظفر یافتند و او را با « بنی سعد بن بکر»اد مردی از نرود. بج
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 «:حارث بن عبد العزّی»اش اسیر کردند، در این میان شیماء: دختر خانواده

گفت: من خواهر پیامبرم، خواهر شیری رسول خدا را نیز با وی اسیر گرفتند و هر چه می

رسول خدا آوردند. گفت: من خواهر شیری شمایم.  داشتند. تا او را نزدمسلمانان باور نمی

رسول خدا فرمود: نشانی آن چیست؟ گفت: روزی شما را روی دامن خود داشتم و پشت 

مرا به دندان گزیدی که هم اکنون اثر آن باقی است. رسول خدا آن علامت را شناخت. 

و را میان دو کار و عبای خود را برای وی پهن کرد و او را روی آن نشانید. رسول خدا ا

مخیّر ساخت: یکی آن که نزد وی عزیز و محترم بماند، دیگر آن که کمکی به او شود 

خدا به او کمک  -صورت دوم را برگزید و رسول« شیماء»و نزد قبیله خویش بازگردد. 

اند که: غلامی و کنیزی به او داد اش برگرداند، و گفتهو مساعدت فرمود و او را نزد قبیله

باقی ماند « بنی سعد»هم آن دو را به ازدواج هم درآورد. و نسل آن دو در میان قبیله  و او

[۴.] 

______________________________ 
. در اصابه: سراقة بن الحباب ۱۳۲۸، چاپ اول ۱۱۹، ص ۲استیعاب، هامش اصابه، ج  -[۱]

 . م.۱۳۲۸، چاپ اول ۱۹، ص ۲ضبط شده است، ج 

، چاپ اول ۱، شماره ۱۳، ص ۱و اصابه ج  ۳۳۷، ص ۲ابه، ج استیعاب، هامش اص -[۲]

 . م.۱۳۲۸

 ه. م. ۱۳۷۶، چاپ بیروت، ۳۷۷، ص ۲طبقات، ج  -[۳]

الاسماع،  -. امتاع۱۳۵۵، چاپ مصطفی الحلبی، ۱0۱ -۱00، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۴]

 . م.۱۹۴۱، چاپ قاهره ۴۱۳، ص ۱ج 

 ۵۹۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 مربوط به غزوه حنین اشعار
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اند که ابن اسحاق آنها را نقل کرده است درباره غزوه حنین اشعار و قصائد بسیاری گفته

[۱.] 

 سریّه أبو عامر أشعری به أوطاس در شوّال سال هشتم

« أوطاس»ای از فراریان هوازن در خبر یافت که دسته -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

 [:۲)عبید بن سلیم بن حضار ]« أبو عامر أشعری»رای اند، پس بفراهم شده

عموی أبو موسی أشعری: عبد اللّه بن قیس بن سلیم( پرچمی بست و او را در تعقیب آنان 

رو شد و جنگ میان آنان درگرفت، و ای از فراریان روبهگسیل داشت. أبو عامر با دسته

از کمان رها کرد، به شهادت « سلمة بن درید»در میدان جنگ به وسیله تیری که گویند: 

 [.۳رسید ]

رو شد و یکی به روایت ابن هشام: أبو عامر در گیرودار جنگ، با ده برادر مشرک روبه

پس از دیگری آنان را کشت تا به دهمی رسید، و چون او را مانند برادرانش به اسلام 

 کشد.خواست او را هم بدعوت کرد و گفت: خدایا بر این مرد گواه باش و می

 آن مرد گفت: خدایا بر من گواه مباش، و از دست أبو عامر گریخت و مسلمان شد و

______________________________ 
 .۱۲0 -۱0۱، ص ۴سیرة النبی، ج  -[۱]

 .( م.۱۳۹۱، چاپ دار المعارف مصر، ۳۹۷جمهره أنساب العرب: هصّار )ص  -[۲]

، ۱۵۱، ص ۲. طبقات ابن سعد، ج ۱۳۵۵، چاپ حلبی ۹۷، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۳]

، چاپ دار المعارف مصر. امتاع الاسماع، ج ۲۴۱. جوامع السیره، ص ۱۳۷۶چاپ بیروت 

 ، چاپ بیروت. م.۱۹۹، ص ۳م. سیره حلبیه، ج  ۱۹۴۱، چاپ قاهره ۴۱۳، ص ۱

 ۵۹۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

فت: این مرد گریخته أبو عامر گدید، میمسلمان خوبی شد و رسول خدا هرگاه او را می

 [.۱است ]
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معاویه( در  -به روایت ابن هشام: دو برادر علاء و أوفی: پسران حارث )از بنی جشم بن

کشتن أبو عامر شرکت داشتند. پس از شهادت أبو عامر، أبو موسی فرماندهی یافت و 

و نفر اشعاری در مرثیه آن د« بنی جشم»کشنده یا کشندگان أبو عامر را کشت و مردی از 

 [.۲گفت ]

 [3سریّه طفیل بن عمرو دوسی بر سر ذی الکفّین در شوّال سال هشتم ]

بن عمرو  -طفیل»خواست رهسپار طائف شود،  -صلی اللّه علیه و آله -چون رسول خدا

فرستاد، و او را امر فرمود که: « عمرو بن حممه دوسی»بت « ذی الکفّین»را بر سر « دوسی

ک بگیرد، و پس از انجام مأموریّت در طائف به وی ملحق شود. از قبیله خویش کم

رو به راه نهاد و بر سر بتخانه رفت، و بت را به آتش سوزانید، و سپس با چهارصد « طفیل»

نفر از قبیله خویش با شتاب راه طائف را در پیش گرفت، و چهار روز پس از ورود رسول 

ن دبّابه و منجنیق آورد. و به قول دیگر: خدا به طائف به وی ملحق شد و برای مسلمانا

از جرش آورد « بن سعید بن عاص -خالد»منجنیق را سلمان فارسی دستور داد و دبّابه را 

[۴.] 

______________________________ 
 . م.۹۹، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 مرجع گذشته. م. -[۲]

 هجرت. ۹۲ماه  -[۳]

 م. م. ۱۹۴۱، چاپ قاهره، ۴۱۵، ص ۱امتاع الاسماع، ج  -[۴]

 ۵۹۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 سریّه أبو سفیان بر سر طائف بعد از فتح حنین

در هم شکسته و پراکنده شدند، « حنین»نویسد: چون مشرکان در جنگ شیخ مفید می

 بر سر آنان رفت )به تفصیلی« أبو عامر أشعری»اعراب و یارانشان رهسپار أوطاس شدند، و 
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 -صلّی اللّه علیه و آله -و یارانشان به طائف گریختند. رسول خدا« ثقیف»که گذشت( و 

أبو سفیان را بر سر آنان فرستاد، امّا أبو سفیان از قبیله ثقیف هزیمت یافت و نزد رسول 

خدا بازآمد و گفت: مرا با مردمی زبون از هذیل و أعراب فرستادی که هیچ کاری از 

سول خدا در جواب وی چیزی نگفت، و خود رهسپار طائف گشت ایشان ساخته نشد. ر

[۱.] 

 سریّه امیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب برای شکستن بتها در طائف

در أیّام محاصره طائف امیر  -صلّی اللّه علیه و آله -نویسد: رسول خداشیخ مفید می

پرستان حمله برد، و هر جا بتی یابد المؤمنین را با سپاهی فرستاد و او را فرمود که: بر بت

 بشکند.

رو شد، و میان آنان جنگ درگرفت مردی از علی رهسپار شد و با سپاه انبوه خثعم روبه

گفتند، در تاریکی سپیده دم پیش تاخت، و هماورد خواست، می« شهاب»او را  دشمن که

رود؟ کسی داوطلب نشد. پس خود به جنگ وی چون علی گفت: که در مقابل وی می

شوهر زینب: دختر رسول خدا برجست، «: أبو العاص بن ربیع»بیرون شتافت، در این هنگام 

 علی نپذیرفت وروم. و گفت: من به جای شما به جنگ وی می

______________________________ 
 . م.۶۹ارشاد، ص  -[۱]

 ۵۹۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

فرمود: اگر من کشته شدم امیر سپاه تو خواهی بود. سپس در مقابل وی به جنگ ایستاد 

نزد رسول خدا « طائف»و او را کشت و همچنان پیش رفت تا بتها را شکست، و به 

. رسول خدا با رسیدن وی تکبیر گفت، و مدّتی با وی در خلوت به گفتگو بازگشت

 [.۱پرداخت، چنان که گله بعضی از صحابه را از رسول خدا برانگیخت ]

 انگیزسه داستان عبرت
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که نعلین درشتی در پای « أبو رهم غفاری»، «جعرّانه»نویسد: هنگام رفتن به مقریزی می

کرد، چنان شد که شترش به شتر خدا حرکت می داشت، و شترش پهلوی شتر رسول

رسول خدا پهلو زد، و کنار نعلین او ساق پای آن حضرت را آزرده ساخت. رسول خدا 

زد و فرمود: پای خود را « أبو رهم»ای بر پای گفت: پای مرا به درد آوردی. آنگاه تازیانه

 عقب ببر.

ای نازل شود، و چون به ره من آیهگوید: بسیار نگران شدم که مبادا دربامی« أبو رهم»

رسیدیم به بهانه شتر چرانی بیرون رفتم، با آن که نوبت من نبود که مبادا فرستاده « جعرّانه»

 رسول خدا مرا بخواهد. شب که بازآمدم و سؤال کردم گفتند:

رسول خدا پی تو فرستاد و نبودی. گفتم: به خدا قسم: همان است که از آن بیم داشتم، 

 ای بر پای تو زدم.با نگرانی نزد وی رفتم. گفت: پای مرا به درد آوردی و تازیانه آنگاه

گوید: رضای او نزد من می« أبو رهم»اکنون این گوسفندان را بگیر و از من راضی شو. 

 [.۲از دنیا و آنچه در دنیا است بهتر بود ]

 پیش آمد.« ی حدردعبد اللّه بن أب»نظیر این قضیّه در بین راه برای رسول خدا با 

چون رسول خدا به منزل رسید، او را خواست و گفت: دیشب با عصای خود تو را به درد 

آوردم این گوسفندان را عوض آن از من قبول کن. و چون گوسفندها را شمرد، هشتاد 

 [.۳گوسفند میشینه بود ]

______________________________ 
 . م.۶۹ارشاد، ص  -[۱]

 م. م. ۱۹۴۱، چاپ قاهره ۴۲0، ص ۱سماع، ج امتاع الا -[۲]

 . م.۴۲۱مرجع سابق، ص  -[۳]

 ۵۹۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

شتر « أبو روعه»بر شتر خود سوار شود، « قرن»خواست از بار دیگر که رسول خدا می

حضرت را خواباند، چون رسول خدا سوار شد، مهار شتر را به دست او داد، رسول خدا 
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برخورد کرد، رسول خدا به او نگریست و « أبو روعه»ای بر شتر زد، تازیانه به نهتازیا

گفت: تازیانه به تو خورد؟ گفت: آری. پدر و مادرم فدای تو باد، چون رسول خدا به 

 [.۱رسید او را خواست و برای تلافی آن تازیانه صد و بیست گوسفند به او داد ]« جعرّانه»

 مدلجیسراقة بن مالک بن جعشم 

ای را که نزد رسول خدا آمد، و نوشته« سراقة بن مالک»بود که « جعرّانه»هنگام رفتن به 

از موقع هجرت در دست داشت، میان دو انگشت خود گرفت و بلند کرد و گفت: منم 

ای است که در دست دارم. رسول خدا گفت: امروز روز وفا و و این هم نوشته« سراقه»

نزدیک آمد و اسلام آورد و از رسول خدا « سراقه»ک آورید. نیکی است، او را نزدی

ام، آب ای را از حوضی که برای شتران خود پرآب کردهپرسید که: اگر شتران گمشده

ای اجری است دهم اجری خواهد داشت؟ رسول خدا گفت: آری، برای هر جگر تشنه

[۲.] 

 غزوه طائف در شوّال سال هشتم هجرت

 اشاره

شد، در « طائف»رهسپار « حنین»پس از فراغت از کار  -ی اللّه علیه و آلهصلّ -رسول خدا

 ای گفت که در کتاب سیرهقصیده« کعب بن مالک»این موقع 
______________________________ 

 همان مرجع. م. -[۱]

 م. م. ۱۹۴۱، چاپ قاهره، ۴۲۱، ص ۱امتاع الاسماع، ج  -[۲]

 ۵۹۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

که « الرغاء -بحرة»و « ملیح»و « قرن»و « نخله یمانیّه»[ نقل شده است. او از راه ۱ابن هشام ]

واقع است عبور فرمود و در سر منزل آخر، مسجدی بنا کرد و در آن « لیّه»در سرزمین 
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را کوبیدند. سپس راه را از « مالک بن عوف»دستور داد تا برج « لیّه»نماز خواند و نیز در 

[ در پیش گرفت و نزدیک طائف فرود آمد، و در آنجا اردوگاه ۲« ]نخب»و « هضیق»

با تیر باران « طائف»ساخت، و چون در آنجا برخی از أصحاب در اثر نزدیکی به باره 

توانستند وارد شهر شوند، رسول خدا فرمود دشمن از پای درآمدند و مسلمانان هم نمی

« طائف»[ أهل ۴ردو زدند، و متجاوز از بیست روز ][ مسجد است ا۳تا: در جائی که امروز ]

هم استفاده کردند، امّا فتح « دبّابه»را محاصره کرد. در این غزوه، مسلمانان از منجنیق و 

 میسّر نشد و جمعی از مسلمانان به شهادت رسیدند.« طائف»

دیگری  بود و« أمّ سلمه»در این سفر دو زن از زنان رسول خدا همراه وی بودند که یکی 

، برای آن دو، دو خیمه زدند و رسول خدا در میان آن دو خیمه نماز خواند. سپس «زینب»

در نمازگاه رسول خدا « عمرو بن أمیّة بن وهب بن معتّب»مسلمان شدند، « ثقیف»که قبیله 

 [.۵مسجدی ساخت ]

 بردگان مسلمان

 نزد« طائف»هل ای از أفرمود که: هر برده -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

______________________________ 
 م. م. ۱۹۴۱، چاپ حلبی، ۱۲۱، ص ۴ج  -[۱]

در چاپ قبل به تبع سیره چاپ حلبی به سکون خاء ضبط شده بود و در این چاپ  -[۲]

 به تبع معجم البلدان و غیره به کسر خاء. م.

 یعنی: در زمان ابن اسحاق که نیمه اول قرن دوم است. -[۳]

 ۲۴۳. جوامع السیره، ص ۱۲۵، ص ۴اند: هفده روز )سیره ابن هشام، ج بعضی گفته -[۴]

، ۴۱۷، ص ۱م.(. اقوال دیگری هم در این محاصره وجود دارد، ر. ک: امتاع الاسماع، ج 

 م. م. ۱۹۴۱چاپ قاهره، 

، ۱، و امتاع الاسماع، ج ۱۳۵۵، چاپ حلبی ۱۲۵، ص ۴ر. ک: سیره ابن هشام، ج  -[۵]
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 م. م. ۱۹۴۱، چاپ قاهره، ۴۱۷ -۴۱۶ص 

 ۵۹۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ما بیایید آزاد است و در نتیجه بیش از ده غلام نزد مسلمانان آمدند و آزاد شدند و 

 [.۱سرپرستی آنان در عهده مسلمانان قرار گرفت ]

 شهدای غزوه طائف

 بن کعب(. -لمه، بنی حرام[ )از أنصار، بنی جشم بن خزرج، بنی س۲ثعلبة بن زید ] -۱

 بن کعب(. -ثابت بن ثعلبه )از أنصار، بنی جشم بن خزرج، بنی سلمه، بنی حرام -۲

 جلیحة بن عبد اللّه )از مهاجرین، بنی سعد بن لیث کنانی خزیمی(. -۳

 حارث بن سهل )از أنصار، بنی مازن بن نجّار(. -۴

 رقیم بن ثابت )از أنصار، أوس(. -۵

 )از قریش، بنی سهم(. سائب بن حارث -۶

 سعید بن سعید بن عاص )از قریش، بنی أمیّه(. -۷

 عبد اللّه بن أبی أمیّه )از قریش، بنی مخزوم(. -۸

 عبد اللّه بن حارث )از قریش، بنی سهم(. -۹

 عبد اللّه بن عامر )از قریش، بنی عدیّ بن کعب(. -۱0

 بنی تیم بن مرّه(.عبد اللّه بن عبد اللّه بن عثمان تیمی )از قریش،  -۱۱

 [ )از قریش، حلیف بنی أمیّه، از أسد بن غوث(.۳عرفطة بن جنّاب ] -۱۲

______________________________ 
، چاپ بیروت، ۱۵۸، ص ۲. طبقات ابن سعد، ج ۱۲۵، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 و غیره. م. ۴۱۸، ص ۱. امتاع الاسماع، ج ۱۳۷۶

، چاپ ۲۴0، ص ۱. م.(، اسد الغابه )ج ۱۳۲۸ول . چاپ ا۱۹۹، ص ۱اصابه )ج  -[۲]

 شود. م.اسماعیلیان. م.( ثعلبه، جذع هم نامیده می
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 ( م.۱۲۹، ص ۴شود )سیره، ج ابن هشام: حباب هم گفته می -[۳]

 ۶00تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [ )از أنصار، بنی ساعده(.۱منذر بن عبّاد ] -۱۳

 [ )از أنصار، بنی ساعده(.۲ال بن وقش ]منذر بن عبد اللّه بن قوّ -۱۴

 آزادی شش هزار اسیر هوازن

شد و « جعرّانه»رهسپار « دحنا»از طریق « طائف»، از -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

از مرد و زن و کودک در « هوازن»رسید که شش هزار اسیر « جعرّانه»پنجم ذی القعده به 

ارده نفر وفد هوازن که اسلام آورده بودند از شدند، تا آن که چهآنجا نگهداری می

عموی شیری رسول خدا بر وی وارد «: أبو برقان»رئیس وفد و «: زهیر بن صرد»جمله: 

شدند و از وی خواستند که بر آنان منّت گذارد و اسیرانشان را آزاد کند و ضمن سخن، 

رهای تواند، همانها که تو ها و پرستاها و خالهگفتند: ای رسول خدا! این زنان اسیر، عمّه

چنین « نعمان بن منذر»یا « حارث بن ابی شمر»اند، اگر ما با را در کودکی کفالت کرده

شد، آمدی برای ما مینسبتی داشتیم و یکی از آنها را شیر داده بودیم و سپس چنین پیش

 [.۳است ]به فضل و کرم آنها امیدوار بودیم و اکنون امیدواری ما به تو از همه بیشتر 

 گفتند:« خواهید، یا اموالتان را؟فرزندان و زنتان را بهتر می»رسول خدا گفت: 

ای رسول خدا! ما را میان اموال ما و شرف ما مخیّر ساختی، اگر زنان و فرزندان را به ما 

 است« بنی عبد المطّلب»آنچه را حقّ من و »بازگردانی بهتر است. فرمود: 

______________________________ 
 . م.(.۱۳۲۸، چاپ اول ۴۶0، ص ۳ر. ک: استیعاب )هامش اصابه، ج  -[۱]

در این که نام پدر این شخص عبد اللّه است یا عبد یا عبّاد )یعنی همان شخص سابق  -[۲]

و  ۸۲۱۹، شماره ۴۶0، ص ۳است( و نیز در جد او اختلاف است )ر. ک: اصابه، ج 

 غیره(. م.و  ۴۶0، ص ۳استیعاب، هامش اصابه، ج 
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گوینده این سخن أبو صرد: زهیر، از قبیله هوازن و طائفه بنی سعد بن بکر بود )سیره  -[۳]

 . م.(.۱۳۱، ص ۴ابن هشام، ج 

 ۶0۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

به شما بخشیدم، و هرگاه نماز ظهر را خواندم، برخیزید و بگویید: ما رسول خدا را نزد 

دهیم، را نزد رسول خدا در آزادی زنان و فرزندانمان شفیع قرار میمسلمانان و مسلمانان 

 «.تا هم به شما ببخشم و هم برای شما شفاعت کنم

پس از نماز ظهر برخاستند و طبق دستور سخن گفتند و رسول خدا « هوازن»فرستادگان 

 «.است به شما بخشیدم« بنی عبد المطّلب»آنچه را حقّ من و »گفت: 

حقّ ما هم »أنصار هم گفتند: «. حقّ ما هم به رسول خدا تعلّق دارد»تند: مهاجرین هم گف

 «.متعلّق به رسول خداست

 گذریم.از حقّ خود نمی« بنی تمیم»گفت: من و « أقرع بن حابس»

 کنیم.هم از حقّ خود صرفنظر نمی« بنی فزاره»گفت: من و « عیینة بن حصن»

 داریم.م از حقّ خود دست برنمیه« بنی سلیم»گفت: من و « عبّاس بن مرداس»

مرا خوار و »گفت: « عبّاس«. »چرا، حقّ ما متعلّق به رسول خدا است»گفتند: « بنی سلیم»

گذرد به جای هر که از شما از حقّ خود نمی»پس رسول خدا گفت: «. سرشکسته کردید

زندان هر اسیری از نخستین غنیمتی که به دست آید، شش شتر به او داده خواهد شد، فر

 «.و زنان مردم را به آنان بازدهید

با آن که پیرزنی نصیب او شده بود، به امید آن که سربهای کلانی « عیینة بن حصن فزاری»

 شد که در مقابل او شش شتر قبول کند.بگیرد و او را آزاد کند، راضی نمی

و نه پستانی برآمده [ ۱به او گفت: پیرزنی را که نه دهانی گوارا ]« أبو صرد: زهیر»تا آن که 

 خواهی؟[[ و نه شیری فراوان است، چه می۲و نه شکمی زاینده ]و نه شوهری دلسوز ]

 [.۳قبول کرد و او را آزاد نمود ]« عیینه»پس 

______________________________ 
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ترجمه شده بود، این جانب آن را « نه دهانی مکیدنی دارد»به « ما فوها ببارد»عبارت  -[۱]

 ارت فوق تغییر دادم. م.به عب

بدون ترجمه مانده بود، این جانب آن را به عبارت فوق « و لا زوجها بواجد»عبارت  -[۲]

 ترجمه کردم. م.

 . م.۱۳۳، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۳]

 ۶0۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 اسلام مالک بن عوف نصری

مالک »پرسید که: « هوازن»از فرستادگان  -لهصلّی اللّه علیه و آ -اند که: رسول خدانوشته

 است. فرمود:« ثقیف»کجا است؟ گفتند: در طائف با قبیله « بن عوف

دهم و صد به او بگوئید که: اگر مسلمان نزد من بیاید، اموال و کسانی او را به او پس می»

 «.بخشمشتر هم به او می

اخت و شبانه از میان آنها گریخت اسب خود را مهیّا س« بنی ثقیف»هم پنهان از « مالک»

)یا مکّه( نزد رسول خدا آمد و اموال و کسان خود را گرفت و صد شتر « جعرّانه»و در 

هم جائزه دریافت کرد و اسلام آورد و خوب مسلمانی شد و اشعاری هم در بزرگی و 

بزرگواری و بخشندگی و شجاعت رسول خدا گفت. پس رسول خدا او را بر مسلمانان 

گماشت و به همراهی این قبائل در مقابل « فهم»و « سلمه»، «ثماله»اش یعنی: قبائل لهقبی

« مالک»را در شکایت از « أبو محجن ثقفی»ایستاد و کار را بر آنان تنگ کرد. « ثقیف»

 [.۱اشعاری است ]

 تقسیم غنائم حنین

 و به روایت طبقات:« هوازن»به روایت ابن اسحاق: پس از آزادی اسیران 

پیش آمد، و در همان موقع که رسول « هوازن»و اموال « حنین»پیش از آن، تقسیم غنائم 
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بود، مردم به رسول خدا هجوم آوردند و گفتند: ای رسول خدا! غنیمتها « جعرّانه»خدا در 

و شتران و گوسفندان را قسمت فرما، و چنان اطراف رسول خدا را احاطه کردند که ناچار 

ای مردم! عبای مرا پس »و عبا از دوش وی ربوده شد. پس فرمود: به درختی تکیه داد 

گوسفند و شتر باشد، همه « تهامه»بدهید، به خدا قسم که: اگر شما را به شماره درختان 

 «کنم و در من بخلی و ترسی و دروغی نخواهید یافت.را بر شما قسمت می

______________________________ 
 . م.۱۳۴ -۱۳۳، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 ۶0۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ای کرک از کوهان شتر میان دو انگشت خود برگرفت سپس پهلوی شتری ایستاد و پاره

ای مردم! به خدا قسم که: از غنائم شما و از این پاره کرک »و آن را بلند کرد و گفت: 

، پس حتّی نخ و سوزن را هم شودجز خمس آن حقّی ندارم و خمس هم به شما داده می

 «.بیاورید که خیانت در غنیمت، روز قیامت برای خیانتکار ننگ و آتش و بدنامی است

ای نخ موی آورد و گفت: ای رسول خدا! این گروهه را پس مردی از أنصار، گروهه

 برداشتم که پالان شتر خود را با آن بدوزم. چه پشت شترم زخم شده بود.

 مرد أنصاری گفت:«. امّا حقّ من از این گروهه مال تو باشد»رسول خدا فرمود: 

 [.۱اگر کار به این سختی است نیازی به آن ندارم و آن را در میان غنیمتها انداخت ]

با شمشیری آغشته به خون « حنین»روز « عقیل بن أبی طالب»کند که: ابن هشام روایت می

 . پس همسرش گفت:درآمد« شیبة بن ربیعه»بر همسرش: فاطمه: دختر 

گفت: فعلا « عقیل»ای؟ ای، بگو: از مشرکین چه غنیمت گرفتهدانم که جنگ کردهمی

های خود را با آن بدوز. سپس شنید که از طرف رسول خدا این سوزن را بگیر و جامه

دهد: که هر کس چیزی از غنائم برداشته است، بازدهد اگر چه سوزن و نخ منادی ندا می

همسر خویش بازآمد و گفت: آن سوزن هم از دست ما رفت و آن را باشد پس نزد 

 [.۲برداشت و در میان غنائم انداخت ]
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یعنی: « مؤلّفة قلوبهم»از « حنین»در تقسیم غنائم  -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

شروع کرد و هر چند مشرک یا منافق یا مردّد میان کفر و ایمان بودند، « شدگاندلجوئی»

 نان سهمهای کلان مرحمت کرد:به آ

 أوقیّه نقره. ۴0شتر،  ۱00أبو سفیان بن حرب،  -۱

 أوقیّه نقره. ۴0شتر،  ۱00معاویة بن أبی سفیان،  -۲

 أوقیّه نقره. ۴0شتر،  ۱00یزید بن أبی سفیان،  -۳

 [.۳شتر ] ۲00حکیم بن حزام،  -۴

______________________________ 
 . م.۱۳۵ -۱۳۴ ، ص۴سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 . م.۱۳۵، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۲]

 . م.(.۱۳۵۵، چاپ حلبی، ۱۳۵، ص ۴شتر )ج  ۱00سیره ابن هشام،  -[۳]

 ۶0۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 شتر. ۱00حارث بن )حارث بن( کلده،  -۵

 شتر. ۱00[ بن حارث بن )علقمة بن( کلده عبدری ۱نصیر ] -۶

 شتر. ۱00ومی، حارث بن هشام مخز -۷

 شتر. ۱00سهیل بن عمرو عامری،  -۸

 شتر. ۱00حویطب بن عبد العزّی عامری،  -۹

 شتر. ۱00علاء بن جاریه ثقفی،  -۱0

 شتر. ۱00عیینة بن حصن فزاری،  -۱۱

 شتر. ۱00أقرع بن حابس تمیمی دارمی،  -۱۲

 شتر. ۱00مالک بن عوف نصری،  -۱۳

 [.۲شتر ] ۱00صفوان بن أمیّه،  -۱۴

 شتر. ۱00أسید بن جاریه ثقفی،  -۱۵
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 شتر. ۱00قیس بن عدیّ،  -۱۶

 کسانی که کمتر از صد شتر گرفتند:

 شتر. ۵0مخرمة بن نوفل زهری،  -۱

 شتر. ۵0عمیر بن وهب جمحی،  -۲

 شتر. ۵0هشام بن عمرو عامری،  -۳

 شتر. ۵0سعید بن یربوع مخزومی،  -۴

 شتر. ۵0عدیّ بن قیس سهمی،  -۵

 شتر. ۴0داس سلمی، عبّاس بن مر -۶

 آمیز گفت، رسول خدا فرمود:ای گلهبه خشم آمد و قصیده« عبّاس»و چون 
______________________________ 

، چاپ مصطفی ۴، پاورقی ۱۳۵، ص ۴یا نضیر به ضاد معجمه )سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 م. م.(. ۱۹۴۱، چاپ قاهره، ۴۲۴، ص ۱. امتاع الاسماع، ج ۱۳۵۵الحلبی 

 . م(.۴۲۴، ص ۱شتر )امتاع الاسماع، ج  ۳00بنا بر روایت صحیح مسلم از زهری:  -[۲]

 ۶0۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

پس او را بردند و صد یا پنجاه شتر به او دادند و زبانش «. او را ببرید و زبانش را قطع کنید»

 [.۱قطع شد ]

به « حنین»از غنائم « جعرّانه»ر ابن هشام ضمن رجال قریش و جز آنان که رسول خدا د

 کند:آنها سهم داد، کسانی را جز آنان که نام بردیم ذکر می

 طلیق بن سفیان بن أمیّه. -۱

 خالد بن أسید بن أبی العیص أمویّ. -۲

 شیبة بن عثمان عبدری. -۳

 أبو السنابل بن بعکک عبدری. -۴

 عکرمة بن عامر عبدری. -۵
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 زهیر بن أبی أمیّه مخزومی. -۶

 خالد بن هشام مخزومی. -۷

 هشام بن ولید بن مغیره مخزومی. -۸

 سفیان بن عبد الأسد مخزومی. -۹

 سائب بن أبی سائب مخزومی. -۱0

 مطیع بن أسود عدویّ. -۱۱

 أحیحة بن أمیّه جمحی. -۱۲

 نوفل بن معاویه دیلی. -۱۳

 علقمة بن علاثه کلبی. -۱۴

 لبید بن ربیعه کلابی. -۱۵

 ه عامری )از بنی عامر بن ربیعه(.خالد بن هوذ -۱۶

 حرملة بن هوذه عامری. -۱۷

 -زید بن»اند که: رسول خدا تمام این بخششها را از خمس غنائم داد. سپس نوشته

______________________________ 
، ۱۵۳، ص ۲، طبقات، ج ۱۳۵۵، چاپ حلبی ۱۳۷ -۱۳۶، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 . م.۲۴۶سیره، ص . جوامع ال۱۳۷۶چاپ بیروت 

 ۶0۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

را فرمود تا: مردم را سر شماری کند و غنائم را نیز حساب کند، بعد آنها را تقسیم « ثابت

فرمود. به هر مردی چهار شتر و چهل گوسفند رسید، و هر کس اسبی داشت دوازده شتر 

 [.۱و صد و بیست گوسفند گرفت ]

 راننظگیری کوتهخرده
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أقرع »و « عیینة بن حصن»[ گفت: ای رسول خدا! ۲اند که: مردی از أصحاب ]نوشته -۱

گذاری؟! رسول نصیب میرا بی« جعیل بن سراقه ضمری»دهی، را صد صد می« بن حابس

بهتر است از آن که روی زمین از أمثال « جعیل بن سراقه»خدا فرمود: به خدا قسم که: 

را به « جعیل»د، امّا من از آن دو دلجوئی کردم تا اسلام آورند، و پر باش« أقرع»و « عیینه»

 اسلامش حواله دادم.

گفتند، در حالی که رسول خدا می« ذو الخویصره»که او را « بنی تمیم»مردی از  -۲

مشغول تقسیم غنائم بود، بر سر وی ایستاد و گفت: ای محمّد! دیدم که امروز چه کردی. 

رسول خدا در «. ندیدم که عدالت کنی»گفت: « چگونه دیدی؟آری، »رسول خدا گفت: 

و سپس « وای بر تو، اگر عدالت نزد من نباشد نزد که خواهد بود؟»خشم شد و گفت: 

 که یکی از أصحاب برای کشتن وی دستور خواست رسول خدا فرمود:

خدا او را واگذار و آنگاه از خارجی شدن او و پیروانش خبر داد و چنان شد که رسول 

 [.۳کشته شد ]« نهروان»خبر داده بود، و او در 

______________________________ 
 ۴۲۵، ص ۱. امتاع الاسماع، ج ۱۳۷۶، چاپ بیروت، ۱۵۳، ص ۲طبقات ابن سعد، ج  -[۱]

 م. ۱۹۴۱، چاپ قاهره، ۴۲۶و 

، چاپ قاهره، ۴۲۵، ص ۱مقریزی: سعد بن أبی وقاص )ر. ک: امتاع الاسماع، ج  -[۲]

 م. م.(. ۱۹۴۱

علیه  -ابن اسحاق قصّه ذو الخویصره را با سه سند، از جمله: از امام محمد باقر -[۳]

. ۱۳۵۵، چاپ مصطفی الحلبی، ۱۳۹، ص ۴کند )سیره ابن هشام، ج روایت می -السلام

 م.(.

 ۶0۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

خششهائی فرمود، و از این چون رسول خدا به مردانی از قریش و دیگر قبائل عرب ب -۳

مندی از این ای در گلهبه خشم آمد و قصیده« حسّان بن ثابت»بابت به أنصار چیزی نداد 
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 [.۱کار رسول خدا گفت. که ابن هشام این قصیده را در کتاب سیره نقل کرده است ]

شد، آمیز و نامناسبی گفته میعلاوه بر آنچه حسّان گفت، در میان أنصار، سخنان گله -۴

مندی و گله« سعد بن عباده أنصاری»مند شده بودند و و از کردار رسول خدا گله

رنجیدگی آنان را به عرض رسول خدا رسانید، و دستور یافت که أنصار را در جایی 

فراهم سازد، و آنگاه رسول خدا به میان آنان آمد و برای آنان سخن گفت و چنان آنان 

گی گریستند و گفتند: ما به همین که رسول خدا همراه ما را تحت تأثیر قرار داد، که هم

 [.۲به مدینه بازگردد خشنود و سرافرازیم ]

عبد اللّه »معتّب بن قشیر عمری نیز گفت: در این بخششها خدا منظور نیست. و چون  -۵

خدا برادرم »گفتار او را به رسول خدا رساند، رنگ وی دگرگون شد و گفت: « بن مسعود

 [.۳« ]حمت کند که بیش از این آزار دید و صبر کردموسی را ر

 عمره رسول خدا صلی اللّه علیه و آله

چون رسول خدا از کار تقسیم غنائم حنین و آزاد کردن اسیران هوازن در جعرّانه فراغت 

یافت، شب چهارشنبه دوازده روز به پایان ماه ذی القعده مانده رهسپار مکّه شد و با احرام 

ه درآمد، و طواف و سعی انجام داد و سر تراشید و همان شب به جعرّانه عمره به مکّ

 [.۴بازگشت و آنجا بیتوته کرد ]

______________________________ 
 . م.۱۳۵۵، چاپ حلبی ۱۴۱ -۱۴0، ص ۴ج  -[۱]

 . م.۴۳0، ص ۱. امتاع الاسماع، ج ۱۴۱، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۲]

 . م.۴۲۶، ص ۱امتاع الاسماع، ج  -[۳]

 م. م. ۱۹۴۱، چاپ قاهره، ۴۳۲، ص ۱امتاع الاسماع، ج  -[۴]

 ۶0۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 بازگشت رسول خدا به مدینه
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را به امیری مکّه « عتّاب بن أسید»پس از انجام عمره،  -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

را نیز برای تعلیم قرآن و بیان احکام، دستور « معاذ بن جبل»اند: گماشت و چنان که نوشته

روزانه یک درهم حقوق معیّن فرمود، و سپس روز پنجشنبه از « عتّاب»ماندن داد، و برای 

با مردم حجّ « بن أسید -عتّاب»و مرّ الظهران رهسپار مدینه شد و در آن سال راه سرف 

قعده سال هشتم تا رمضان سال نهم بر شرک خود گزارد، و أهل طائف همچنان از ماه ذی

روز وارد  ۱۶باقی بودند. رسول خدا روز جمعه بیست و هفتم ذی القعده پس از دو ماه و 

 «:بنی عبد الأشهل»از  مدینه شد، و پیش از آن، دو نفر

 [.۱مژده فتح حنین را به مدینه برده بودند ]« معاذ بن أوس»و « حارث بن أوس»

 اسلام کعب بن زهیر بن أبی سلمی مزنی

نام « معلّقات -أصحاب»از فحول شعرای جاهلیّت که او را قبلا جزء « زهیر بن أبی سلمی»

در گذشت، و دو پسر  -ه علیه و آلهصلّی اللّ -ایم یک سال پیش از بعثت رسول خدابرده

او، بجیر و کعب نیز دو شاعر توانا بودند. این هر دو شاعر از شعرای بزرگ اسلامی به 

 روند.شمار می

اند که: روزی با تاریخ اسلام بجیر علی التحقیق دانسته نیست. در کیفیت اسلام وی نوشته

رسیدند، بجیر به برادرش: کعب  [۲« ]أبرق العزّاف»برادرش کعب بیرون رفت و چون به 

گفت: گوسفندان ما را در همین جا نگهدار، تا من نزد این مرد )یعنی: رسول خدا( بروم 

 گوید.و ببینم چه می

______________________________ 
 . م.۱۴۳، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۲]

. ۱۳۷۴بیروت، ، چاپ ۶۸، ص ۱آبگاهی از بنی أسد بن خزیمه )معجم البلدان، ج  -[۱]

 (. م.۴۹۴، ص ۱م.(. امتاع الاسماع: ابرق العراق )ج 

 ۶0۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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کعب همانجا ماند و بجیر نزد رسول خدا آمد، و چون اسلام را بر وی عرضه داشت 

مسلمان شد. چون خبر اسلام وی به کعب رسید، اشعاری در ملامت وی گفت و برای او 

 آن اشعار را به رسول خدا عرضه داشت، رسول خدا فرمود: فرستاد. بجیر

 و خون او را هدر فرمود.« هر که کعب را بیابد او را بکشد»

بجیر در طائف همراه رسول خدا بود، و چون رسول خدا از طائف بازگشت، به برادرش: 

انده رسکرده و آزار میکعب نوشت که رسول خدا مردانی از رجال مکّه که او را هجو می

« بن أبی وهب -هبیرة»و « ابن زبعری»کشته است و دیگر شعرای قریش از جمله: 

مند هستی، بهترین راه این است که نزد محمّد اند، اگر به زندگی خود علاقهگریخته

 بازآیی و توبه کنی، چه هر کس بر وی درآید و اسلام آورد در امان است.

و راه مدینه در پیش گرفت، و بر مردی  ای در مدیحه رسول خدا گفت،کعب هم قصیده

از جهینه وارد شد و همان مرد او را بامدادی به مسجد آورد، و نماز صبح را با رسول خدا 

 خواند، و سپس رسول خدا را با اشاره به کعب نشان داد و گفت:

 برخیز و از وی امان بخواه.

خدا!  -رسول کعب پیش رفت و ناشناس دست در دست رسول خدا نهاد و گفت: ای

آمده است که توبه کند و اسلام آورد تا او را امان دهی، اگر نزد تو آید « کعب بن زهیر»

 کنی؟ فرمود: آری. گفت: من خود کعب بن زهیرم.اش را قبول میتوبه

سپس قصیده معروف خود را برای رسول خدا خواند، و در همین قصیده است که 

 [:۱گوید ]می

 [ ۲و العفو عند رسول اللّه مأمول ]أوعدنی نبّئت أنّ رسول اللّه

______________________________ 
 . م.۱۳۵۵، چاپ حلبی، ۱۵۶ -۱۴۴، ۴سیره ابن هشام، ج  -[۱]

ام که پیامبر خدا مرا به مرگ تهدید کرده است، بخشش نزد پیامبر خدا خبر یافته -[۲]

 مورد آرزو و امیدواری است. م.
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مهنّد من سیوف اللّه إنّ الرسول لنور یستضاء به ۶۱0یتی ،متن،ص:تاریخ پیامبر اسلام، آ

گوید که: آن برده [. و ابن اثیر می۲ای به او داد ]اند که: رسول خدا برده[ نوشته۱مسلول ]

نویسد که: معاویه آن را از أولاد [. ابن حجر نیز می۳تا این زمان در نزد خلفا باقی است ]

 [.۴کنند ]خلفا در روزهای عید بر تن می کعب خرید، و همان است که

 دیگر وقایع سال هشتم

را نزد « عمرو بن عاص»در این سال  -صلّی اللّه علیه و آله -اند که: رسول خدانوشته -۱

 فرستاد تا صدقات آنان را بگیرد.« عمان»جیفر و عمرو: پسران جلندی به 

ن تقسیم کرد و از مجوسان بومی عمرو صدقات توانگرانشان را گرفت، و بر نیازمندانشا

 [.۵جزیه گرفت ]

را « حضرمی -علاء بن» -صلّی اللّه علیه و آله -پیش از فتح مکّه بود که رسول خدا -۲

پادشاه بحرین فرستاد، و منذر اسلام آورد و مسلمانی پسندیده « منذر بن ساوی عبدی»نزد 

حرین وفات یافت و در همان شد. او پس از وفات رسول خدا، و پیش از مرتدّ شدن أهل ب

 [.۶از ناحیه رسول خدا نزد منذر، أمیر بحرین بود ]« علاء بن حضرمی»حال 

______________________________ 
شود، او بهترین شمشیری پیامبر نوری است که راه راست به وسیله آن روشن می -[۱]

 است که خداوند برای پیروزی مسلمانان کشیده است. م.

 . م.۱۳۸۵، چاپ بیروت، ۲۷۶، ص ۲ل ابن اثیر، ج کام -[۲]

 مرجع سابق. م. -[۳]

 و کامل، موضع مذکور. م. ۱۳۲۸، چاپ مصر، ۷۴۱۱، شماره ۲۹۶، ص ۳اصابه، ج  -[۴]

 م. م. ۱۹۴۱، چاپ قاهره ۴۳۳، ص ۱امتاع الاسماع، ج  -[۵]

 . م.۱۳۵۵، چاپ حلبی ۲۲۲، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۶]

 ۶۱۱م، آیتی ،متن،ص:تاریخ پیامبر اسلا
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در ذی حجّه سال هشتم هجرت بود که ابراهیم: فرزند رسول خدا از ماریّه کنیز مصری  -۳

 [.۱تولّد یافت ]

 [.۲در سال هشتم هجرت زینب: دختر بزرگ رسول خدا در مدینه وفات یافت ] -۴

 [3سال نهم هجرت ]

 اشاره

کسانی را برای گرفتن زکات  نویسد که: در اوّل محرّم سال نهم رسول خدامقریزی می

 بیرون فرستاد:

بریدة بن حصیب أسلمی )و به قولی: کعب بن مالک أنصاری( را برای گرفتن  -۱

 زکاتهای قبیله أسلم و غفار.

 عبّاد بن بشر أشهلی را برای گرفتن زکاتهای قبیله سلیم و مزینه. -۲

 عمرو بن عاص را برای گرفتن زکاتهای قبیله فزاره. -۳

 اک بن سفیان کلابی را برای گرفتن زکاتهای قبیله بنی کلاب.ضحّ -۴

 «.بنی کعب»بسر بن سفیان کعبی را برای گرفتن زکاتهای قبیله  -۵

 «.بنی ذبیان»عبد اللّه بن لتبیّة بن ثعلبه را برای گرفتن زکاتهای قبیله  -۶

 [.۴] «هذیم -بنی سعد»مردی از بنی سعد هذیم را برای گرفتن زکاتهای قبیله  -۷

______________________________ 
 . م.۴۳۳، ص ۱امتاع الاسماع، ج  -[۱]

، چاپ مصر دار ۳۹. جوامع السیره، ص ۱۳۸۵، چاپ بیروت، ۲۲۹، ص ۲کامل، ج  -[۲]

 المعارف. م.

 . م.(۲0۵، ص ۴سال نهم هجرت را سنة الوفود گویند )سیره ابن هشام، ج  -[۳]

 م. م. ۱۹۴۱، چاپ قاهره ۴۳۴ -۴۳۳، ص ۱امتاع الاسماع، ج  -[۴]

 ۶۱۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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 [1سریّه عیینة بن حصن فزاری بر سر بنی العنبر )از قبیله بنی تمیم( در محرّم سال نهم ]

بنی تمیم در میان سقیا و سرزمین بنی تمیم مسکن داشتند، و به روی « بنی العنبر»طائفه 

آوری زکاتها جلوگیری مشیر کشیدند، و از جمعآوری صدقات خزاعه شمأمور جمع

عیینة » -صلّی اللّه علیه و آله -کردند و فرستاده رسول خدا به مدینه گریخت، رسول خدا

 را در محرّم سال نهم، بر سر آنان فرستاد.« بن حصن فزاری تمیمی

قات: به نقل صاحب طب« عیینه»و پنجاه سوار از غیر مهاجر و أنصار همراه وی ساخت. و 

 یازده مرد، و یازده زن، و سی کودک از آنان اسیر گرفت و به مدینه آورد.

جای « حارث»دختر «: مله»: آنان را در خانه -صلّی اللّه علیه و آله -به دستور رسول خدا

[ از جمله: عطارد بن حاجب، و زبرقان ۲« ]بنی تمیم»ای از بزرگان دادند، تا آن که عدّه

صم، و أقرع بن حابس، و قیس بن حارث، و نعیم بن سعد، و عمرو بن بدر، و قیس بن عا

[ بن حارث بن مجاشع، در پی اسیران رسیدند، و شیون اسیران آنان را ۳بن أهتم، و رباح ]

بر آن داشت که با شتابزدگی بر در خانه رسول خدا ایستادند و فریاد کردند: ای محمّد! 

، و بلال اذان نماز گفت، و چون نماز ظهر پیش ما بیا. رسول خدا از خانه بیرون آمد

از طرف « عطارد بن حاجب»خوانده شد، رسول خدا در صحن مسجد نشست، و 

به دستور رسول خدا « ثابت بن قیس بن شمّاس»سخن گفت، و « بنی تمیم»فرستادگان 

 ت:وی را پاسخ داد و سپس رسول خدا اسیرانشان را به آنان بازداد. درباره همینان نزول یاف

 [.۴إِنَّ الَّذِینَ یُنادُونَکَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ أَکْثَرُهمُْ لا یَعْقِلُونَ ]

______________________________ 
 ماه نود و پنجم هجرت. -[۱]

 نفر. ۸0یا  ۹0اند: در حدود چنانکه گفته -[۲]

 -تاب انسان( ریاح به یاء ضبط شده، و در ک۴۳۵، ص ۱در کتاب امتاع الاسماع )ج  -[۳]

 ( به کسر راء و یاء دو نقطه تصریح شده است. م.۲00، ص ۳العیون )ج 

 .۵ -۱سوره حجرات، آیه  -[۴]
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 ۶۱۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

شاعرشان « زبرقان بن بدر»[، ۱به روایت ابن اسحاق: پس از خطابه خواندن عطارد و ثابت ]

 [.۲ر رسول خدا وی را پاسخ داد ]به دستو« حسّان بن ثابت»شعری چند گفت و 

شود که رسول خدا بعضی از اسیران را آزاد کرد، از گفته ابن اسحاق و یعقوبی معلوم می

 [.۳و برای بعضی هم سربها گرفت ]

برای تحویل « بسر بن سفیان»آن بود که  -چنانکه اشاره شد -جهت پیش آمد این سریّه

زاعه( رهسپار شد، خزاعیها مواشی خود را در ای از خ)طائفه« بنی کعب»گرفتن زکاتهای 

که در مجاورت خزاعیها « بنی تمیم»اختیار وی گذاشتند تا زکات آنها را برگیرد، امّا 

جهت به آنان ندهید و فراهم شدند و کردند، به آنان گفتند: مال خود را بیزندگی می

 [.۴ع شدند ]شمشیرها از نیام کشیدند، و بسر را از تحویل گرفتن زکاتها مان

بنی »ایم و ناچار به حکم دین اسلام باید زکات بدهیم. گفتند: ما مسلمان شده« بنی کعب»

 کنیم.گفتند: به خدا قسم که: از بیرون بردن یک شتر هم جلوگیری می« تمیم

 به مدینه آمد و پیش آمد را به رسول خدا گزارش داد.« بسر»ناچار 

______________________________ 
. طبقات، ج ۱۳۵۵، چاپ مصطفی الحلبی ۲0۸ -۲0۷، ص ۴ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۱]

، چاپ قاهره، ۴۳۶ -۴۳۵، ص ۱و امتاع الاسماع، ج  ۱۳۷۶، چاپ بیروت ۱۶۱، ص ۲

 . م.۱۹۴۱

 -و امتاع ۱۳۵۵، چاپ مصطفی الحلبی ۲۱۲ -۲0۸، ص ۴ر. ک: سیرة النبی، ج  -[۲]

 . م.۴۳۸ -۴۳۶، ص ۱الاسماع، ج 

، ۷۴ -، ص۲. تاریخ یعقوبی، ج ۱۳۵۵، چاپ حلبی ۲۷0، ص ۴یره ابن هشام، ج س -[۳]

 . م.۱۳۷۹چاپ بیروت، 

 . م.۴۳۴، ص ۱امتاع الاسماع، ج  -[۴]

 ۶۱۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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 [1سریّه ضحّاک بن سفیان کلابی بر سر بنی کلاب در ماه ربیع الأوّل سال نهم ]

ای بر سر در ربیع الاول سال نهم سریّه -لّی اللّه علیه و آلهص -اند که: رسول خدانوشته

از قبول « قرطاء»فرستاد و ضحّاک را بر آنان فرماندهی داد و چون طائفه « قرطاء»طائفه 

 [.۲اسلام امتناع ورزیدند، جنگ درگرفت و دشمن هزیمت یافت ]

 ای که ثمامة بن أثال حنفی را اسیر گرفتسریهّ

بنی »یسد که: سپاهیانی به فرمان رسول خدا بیرون رفتند و مردی از نوابن اسحاق می

آن که او را بشناسند، اسیر گرفتند، چون او را نزد رسول خدا آوردند، به را بی« حنیفه

است، با وی به « ثمامة بن أثال حنفی»اید؟ این دانید که را اسیر گرفتهمی»آنان گفت: 

 «.نیکی رفتار کنید

و دستور فرمود تا: شتر «. غذائی دارید فراهم سازید و نزد وی فرستید هر»سپس فرمود: 

شیرده خود را صبح و شام بر وی عرضه دارند، اما این همه بزرگواری در ثمامه اثر 

گفت: ثمامه اسلام بیاور. در پاسخ گذشت و میکرد، و هرگاه رسول خدا بر وی مینمی

پذیری ای و اگر سربها مییی را کشتهکشی خونیگفت: بس کن ای محمّد! اگر میمی

 خواهی، بخواه.هر چه می

با این حال رسول خدا دستور داد که: او را آزاد کردند و او هم پس از آزادی به بقیع 

 رفت و خود را نیک شستشو داد و سپس نزد رسول خدا آمد و اسلام آورد و بیعت کرد.

______________________________ 
 و هفتم هجرت. ماه نود -[۱]

، ص ۱. امتاع الاسماع، ج ۱۳۷۶، چاپ بیروت، ۱۶۲، ص ۲طبقات ابن سعد، ج  -[۲]

 م. م. ۱۹۴۱، چاپ قاهره ۴۴0

 ۶۱۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

آنگاه به روایت ابن هشام: برای انجام عمره به مکّه رفت و در وادی مکّه صدا به تلبیه بلند 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

با لبّیک گفتن وارد مکّه شد. قریش به خشم آمدند و او را  کرد و نخستین کسی بود که

گرفتند و گفتند: بر ما گستاخی کردی امّا چون خواستند او را گردن زنند مردی از قریش 

احتیاج دارید. پس آزادش « یمامه»گفت: او را رها کنید که شما برای تأمین خواربار به 

 فته است:در این باب گ« بنی حنیفه»کردند و شاعری از 

کند [ ابن هشام روایت می۱و منّا الذی لبّی بمکّة معلنابرغم أبی سفیان فی الأشهر الحرم ]

داشتم، که: چون ثمامه اسلام آورد، به رسول خدا گفت ترا از همه کس بیش دشمن می

 دارم.امّا اکنون تو را از همه کس بیش دوست می

 ای؟ثمامه! مگر از دین برگشتهو چون برای عمره به مکّه رفت، به او گفتند: 

ام، به خدا قسم که: تا رسول خدا گفت: نه، بلکه بهترین دین یعنی: دین محمّد را پذیرفته

 اجازه ندهد یک دانه از گندم یمامه به دست شما نخواهد رسید.

سپس به یمامه رفت و از حمل گندم و هر چیز دیگر به مکّه جلوگیری کرد تا آن که 

دهی نوشتند که: تو خود دستور صله رحم می -صلّی اللّه علیه و آله -خداقریش به رسول 

ای و کودکان و کنی پدران را با شمشیر کشتهو اکنون با خویشان خود چنین رفتار می

به ثمامه نوشت  -صلّی اللّه علیه و آله -کشی؟. رسول خدافرزندان را هم با گرسنگی می

 [.۲ری نکند ]که: از حمل خواربار به مکّه جلوگی
______________________________ 

از ما است آن مردی که به رغم أبو سفیان در ماههای حرام علنا در مکه لبّیک گفت.  -[۱]

 م.

 . م.۱۹۴۱، چاپ حلبی ۲۸۸ -۲۸۷، ص ۴ر. ک: سیره ابن هشام، ج  -[۲]

 ۶۱۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [1ر مردمی از حبشه در ربیع الآخر سال نهم ]سریّه علقمة بن مجززّ مدلجی بر س
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علقمة بن مجزّز »در ربیع الآخر سال نهم،  -صلّی اللّه علیه و آله -اند که: رسول خدانوشته

را با سیصد نفر فرستاد تا بر مردمی از حبشه که در کشتیهایی به چشم مردم شعیبه « مدلجی

ای در میان دریا پیش د و تا جزیره)أهل جدّه( آمده بودند حمله برد. علقمه رهسپار ش

« عبد اللّه بن حذافه سهمی»رفت اما دشمن گریخت و جنگی پیش نیامد. در راه بازگشت، 

را که در بازگشتن به مدینه شتاب داشت بر جمعی از اصحاب سریّه که آنان نیز شتاب 

رم شدن و داشتند امارت داد. عبد اللّه که أهل مزاح بود در یکی از منازل که برای گ

حوائج دیگر آتش افروخته بودند، به أصحاب خود گفت: مگر نه آن است که باید شما 

از من اطاعت کنید؟ گفتند: چرا. گفت: مگر نه آن است که هر چه از شما بخواهم باید 

دهم که همه داخل این آتش شوید. انجام دهید؟ گفتند: چرا. گفت: پس به شما دستور می

کنند، گفت: بنشینید که اصحاب او، خود را آماده فرمانبری می چون دید که بعضی از

 خواستم شوخی کنم(.خواستم با شما بخندم )میمن می

 گفتند. رسول خدا فرمود: -صلّی اللّه علیه و آله -قصّه عبد اللّه را به رسول خدا

اه دستور ، هر کس از فرماندهان شما، شما را به گن«من أمرکم ]منهم[ بمعصیة فلا تطیعوه»

 [.۲داد، از او اطاعت نکنید ]

« وقّاص بن مجزّز»گوید که: پس از کشته شدن ابن اسحاق در منشأ پیش آمد این سریّه می

 علقمه از رسول خدا خواست تا او را برای خونخواهی« غزوه ذی قرد»در 

______________________________ 
 ماه نود و هشتم هجرت. -[۱]

، چاپ ۱۶۳، ص ۲. طبقات، ج ۱۳۵۵، چاپ حلبی، ۲۸۹، ص ۴، ج سیره ابن هشام -[۲]

 م. م. ۱۹۴۱، چاپ قاهره ۴۴۳، ص ۱. امتاع الاسماع، ج ۱۳۷۶بیروت 

 ۶۱۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [.۱در تعقیب دشمن بفرستد، رسول خدا هم او را فرستاد ]
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[ بر سر قبیله طیئّ در 2نه فلس ]سریهّ علیّ بن أبی طالب علیه السلام برای ویران کردن بتخا

 [3ربیع الآخر سال نهم ]

 -در ماه ربیع الآخر سال نهم هجرت، علیّ بن أبی طالب -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

را با صد و پنجاه مرد أنصاری سوار بر صد شتر و پنجاه اسب، با رایتی سیاه،  -علیه السلام

« فلس»بر سر « جبّار بن صخر سلمیّ»ه دست و لوایی سفید ب« سهل بن حنیف»به دست 

سریه علی بن أبی طالب  ۶۱۷فرستاد تا آن را منهدم کند. تاریخ پیامبر اسلام، آیتی متن 

[ ۳[ بر سر قبیله طیئ در ربیع الآخر سال نهم]۲علیه السلام برای ویران کردن بتخانه فلس]

 ۶۱۷..... ص : 

ه بردند و بت و بتخانه را ویران ساختند و شتر و حمل« حاتم طائیّ»مدادان بر محلّه خاندان 

بود و « عدیّ بن حاتم»خواهر «: سفّانه»گوسفند و اسیران فراوان گرفتند. یکی از اسیران 

 به شام گریخت.« عدیّ»خود 

أبو »و سه زره به دست آمد. « یمانی»و « مخذم»و « رسوب»در مخزن فلس سه شمشیر: 

 بر اثاث و مواشی گماشته شدند.« بن عتیک عبد اللّه»بر اسیران و « قتاده

غنیمتها را بعد از جدا کردن خمس قسمت کرد، به « رکک»در منزل  -علیه السلام -علیّ

جز خانواده حاتم که آنان را به مدینه آورد و شمشیرها را هم برای رسول خدا کنار 

 گذاشت.

تر حارث منزل گرفت، و هرگاه در خانه رمله: دخ« حاتم بن عبد اللّه طائیّ »دختر «: سفّانه»

 گفت:کرد، میاز آنجا عبور می -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

 یا رسول اللّه، هلک الوالد، و غاب الوافد، فامنن علینا منّ اللّه علیک.

 کرد ناپدید گشت، پس بر مایعنی: ای پیامبر خدا! پدر مرد و آن که مرا سرپرستی می

______________________________ 
 . م.۲۸۹، ص ۴سیره، ج  -[۱]

 (.۲۳۱، ص ۳به ضم فاء و سکون لام. )حلبی ج  -[۲]
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 ماه نود و هشتم هجرت. -[۳]

 ۶۱۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 گزار، خدا بر تو منّت گزارد. رسول خدا از وی پرسید: سرپرست تو کیست؟منّت

 و رسولش گریخت؟ فرمود: همان که از خدا« عدیّ بن حاتم»گفت: 

دختر حاتم تا سه نوبت بدین صورت از رسول خدا تقاضای مساعدت کرد و ناامید شد. 

به او اشاره کرد  -علیه السلام -کرد، علیّروز چهارم بود که رسول خدا از آنجا عبور می

 که امروز هم با رسول خدا سخن بگو.

کرد. رسول خدا او را  دختر حاتم با رسول خدا سخن گفت و از وی تقاضای مساعدت

آزاد فرمود و جائزه داد و با کسانی مورد اعتماد او را نزد برادرش به شأم فرستاد، و او هم 

 [.۱برادر خود را بر آن داشت که به مدینه آمد و اسلام آورد ]

 [2سریّه عکاّشة بن محصن بن حرثان أسدی به جناب در ربیع الآخر سال نهم ]

به جناب، سرزمین « عکّاشة بن محصن أسدی»پس سریّه نویسد: سصاحب طبقات می

 [.۳در ماه ربیع الآخر سال نهم هجرت روی داد ]« بلیّ»و « عذره»قبائل 

 [4غزوه تبوک در رجب سال نهم ]

 اشاره

از ذی حجّه سال هشتم تا رجب  -صلّی اللّه علیه و آله -به روایت ابن اسحاق: رسول خدا

 [.۵سال نهم در مدینه ماند و سپس مردم را برای جنگ با رومیان فراخواند ]

______________________________ 
، چاپ ۴۴۴ص  ۱و امتاع الاسماع، ج  ۱۳۷۶، چاپ بیروت ۱۶۴، ص ۲طبقات، ج  -[۱]

 م. م. ۱۹۴۱، قاهره

 ماه نود و هشتم هجرت. -[۲]
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 . م.۱۶۴، ص ۲طبقات، ج  -[۳]

 ماه صد و یکم هجرت. -[۴]

 . م.۱۳۵۵، چاپ حلبی ۱۵۹، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۵]

 ۶۱۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

زیرا خبر یافت که دولت روم سپاه عظیمی فراهم کرده و هرقل جیره یک سال سپاهیان 

را نیز آماده جنگ با « غسّان»و « عامله»و « جذام»و « لخم»ا پرداخته و قبائل: خود ر

پیش فرستاده است و هرقل خود در حمص « بلقاء»مسلمانان ساخته و پیشاهنگان خود را تا 

که روغن و آرد سفید به مدینه « نبطی»اقامت گزیده است و این خبر به وسیله بازرگانان 

 [.۱فته بود ]کردند، انتشار یاحمل می

دار از طرفی ها و آسایش در سایه درختان میوهفصل تابستان و گرمی هوا و رسیدن میوه

و دوری راه و نگرانی از سپاه انبوه دولت روم از طرفی دیگر، کار این بسیج را دشوار 

 ساخته بود.

ان ها مقصد را از اصحاب و همراهدر بیشتر غزوه -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

داشت، امّا در این غزوه از همان آغاز کار مقصد را آشکار کرد، تا مردم خویش نهفته می

برای پیمودن راهی دور و انجام کاری دشوار و جنگ با دشمنی سخت زورمند آماده 

 [.۲شوند و با آمادگی کامل رهسپار گردند ]

 جدّ بن قیس منافق

در یکی از روزهایی  -اللّه علیه و آلهصلّی  -کند که: رسول خداابن اسحاق روایت می

گفت: « بنی سلمه»یکی از مردان: «: جدّ بن قیس»شد، به که برای جنگ با روم آماده می

 گفت:« توانی خود را برای جنگ با رومیان آماده کنی؟ای جدّ! امسال می»

مساز( به خدا  ای رسول خدا! اذنم ده تا در مدینه بمانم و مرا به فتنه مینداز )و گرفتار گناه

ترسم که اگر دانند که هیچ مردی به زن دوستی من نیست و میقسم: مردان قبیله من می
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از وی روی گرداند  -صلّی اللّه علیه و آله -زنان رومی را ببینم شکیبایی نکنم. رسول خدا

 نازل« جدّ بن قیس»و درباره همین « تو را اذن دادم که بمانی»و گفت: 

______________________________ 
 . م.۴۴۵، ص ۱. امتاع الاسماع، ج ۱۶۵، ص ۲طبقات، ج  -[۱]

 . م.۴۴۶، ص ۱امتاع الاسماع، ج  -[۲]

 ۶۲0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

گوید: مرا اذن ده و به فتنه مینداز، هان که در و از جمله ایشان کسی است که می»شد: 

 [.۱« ]ده کافران استفتنه افتادند و راستی که دوزخ فراگیرن

 منافقان کارشکن

مردی از منافقین مدینه، از باب کارشکنی و در اثر شکّ و تردید که در کار پیامبری 

گفتند: در این گرما به جنگ نروید، رغبتی در امر جهاد میرسول خدا داشتند و از نظر بی

 این فصل برای جنگ مناسب نیست. درباره همینان نازل شد:

در گرما رهسپار جنگ نشوید. بگو: حرارت آتش دوزخ بسیار بیشتر است اگر  و گفتند:»

 [.۲« ]اند، کم بخندند و بسیار بگریندکردهفهمیدند، پس باید به سزای آنچه میمی

 انجمن منافقان

« سویلم»خبر یافت که: مردمی از منافقان در خانه  -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

دارند، پس د و مردم را از کار آماده شدن برای سفر جهاد بازمیشونیهودی فراهم می

 را با چند نفر از أصحاب بر آنان فرستاد و او را فرمود که:« طلحة بن عبید اللّه»

خود را از « ضحّاک بن خلیفه»خانه سویلم را بر سر آنان آتش بزند، طلحه چنان کرد و 

 [.۳نیز چنان کردند و گریختند ]پشت بام بینداخت و پای او بشکست و همراهانش 

 [4گریه کنندگان ]
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 هفت نفر از انصار و دیگران که مردمی نیازمند بودند، از رسول خدا وسیله سواری

______________________________ 
 . م.(.۱۵۹، ص ۴)سیره ابن هشام، ج  ۴۹سوره توبه، آیه  -[۱]

 . م.(.۱۳۵۵، چاپ حلبی ۱۶0، ص ۴)سیره ابن هشام، ج  ۸۲ -۸۱سوره توبه، آیه  -[۲]

 . م.۱۶0، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۳]

 . م.(.۱۷۱، ص ۴این جماعت را بکّائین گویند )سیره، ج  -[۴]

 ۶۲۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

خدا گفت: چیزی ندارم  و توشه سفر خواستند، تا در کار جهاد شرکت کنند، چون رسول

که شما را بدان وسیله سوار کنم، گریان و اسفناک و پریشان خاطر از نزد وی بیرون 

 اند:رفتند. اسامی این هفت نفر را بدین ترتیب نوشته

 سالم بن عمیر )از بنی عمرو بن عوف(. -۱

 علبة بن زید )از بنی حارثه(. -۲

 مازن بن نجّار(.أبو لیلی: عبد الرّحمن بن کعب )از بنی  -۳

 عمرو بن حمام بن جموح )از بنی سلمه(. -۴

 عبد اللّه بن مغفّل )از بنی مزینه(. -۵

 [ )از بنی واقف(.۱هرمیّ بن عبد اللّه ] -۶

 عرباض بن ساریه )از بنی فزاره(. -۷

 درباره همینان نزول یافت:

ی: چیزی به دست و نیز حرجی نیست بر آنان که چون نزد تو آیند تا سوارشان کنی، گوی»

روند که از اندوه آن که ندارم که بدان وسیله سوارتان کنم. و در حالی از نزد تو می

 [.۲« ]چیزی برای خرج کردن ندارند دیدگانشان اشکبار است

أبو »کتاب(  -)از مؤمنان أهل« یامین بن عمیر بن کعب نضری»نویسد که: ابن اسحاق می

کنند. گفت: چرا را دید که گریه می« اللّه بن مغفّل عبد»و « لیلی: عبد الرحمن بن کعب
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کنید؟ گفتند: نزد رسول خدا رفتیم تا ما را وسیله سواری دهد، چیزی به دست گریه می

 شتر آبکش« یامین»ای برای حرکت نداریم. ما نیامد و خود هم وسیله

______________________________ 
 : حرمیّ بن عمرو.۴۴۸، ص ۱ماع، ج و امتاع الاس ۱۶۵، ص ۲طبقات، ج  -[۱]

 : عمرو بن عنمه و سلمة بن صخر را آورده و گفته است:۵و  ۴و در طبقات بجای شماره 

 اند.بنا بر بعضی از روایات: عبد اللّه بن مغفّل و معقل بن یسار هم جزء آنان بوده

ة بن غنمه ، سلمة بن صخر و ثعلب۵و  ۴های (: بجای شماره۴۴۸، ص ۱امتاع الاسماع )ج 

 را نام برده است.

 . م.(.۱۶۱، ص ۴)سیره ابن هشام، ج  ۹۲توبه،  -[۲]

 ۶۲۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

خود را برای سواری با مقداری خرما به آنان داد و هر دو همراه رسول خدا رهسپار شدند 

[۱.] 

 نشینان بهانه جوبادیه

آمدند و عذر و بهانه آوردند تا آنان را اذن  نشین، نزد رسول خدامردمی از أعراب بادیه

 دهد که در این سفر همراهی نکنند، درباره اینان نزول یافت:

جویان أعراب آمدند تا به ایشان اذن ماندن داده شود، و کسانی که به خدا و رسولش بهانه»

 [.۲« ]رسددروغ گفتند بازنشستند، امّا به زودی کافرانشان را عذابی دردناک می

نشینان به روایت صاحب طبقات: هشتاد و چند نفر از منافقین، و هشتاد و دو نفر از بادیه

 [.۳جویی کردند و اذن ماندن گرفتند ]بهانه

 جوتوانگران بهانه

نویسد: گروهی از توانگران، نزد رسول خدا آمدند و مرخّصی خواستند و یعقوبی می

خشنود شدند که همراه »متعال فرمود:  گفتند: بگذار ما هم با ماندگان باشیم. خدای
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 -اند« خذام بن خالد»و « مجمّع بن جاریه»و « جدّ بن قیس»اینان:  -[۴« ]بازماندگان باشند

خدا ترا بخشید، چرا به آنان اذن »فرمود:  -عزّ و جلّ  -رسول خدا به آنان اذن داد و خدای

 [.۵« ]دادی؟
______________________________ 

 . م.۱۶۱، ص ۴بن هشام، ج سیره ا -[۱]

 . م.(.۱۶۲، ص ۴)سیره، ج  ۹0سوره توبه، آیه  -[۲]

 . م.۱۳۷۶، چاپ بیروت، ۱۶۵، ص ۲ج  -[۳]

 .۸۷سوره توبه، آیه  -[۴]

 . م.(.۱۳۷۹، چاپ بیروت، ۶۷، ص ۲)تاریخ یعقوبی، ج  ۴۳سوره توبه، آیه  -[۵]

 ۶۲۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 هزینه جنگ

أمین هزینه تجهیز سی هزار سپاهی، لازم بود که توانگران مسلمان کمک مالی برای ت

دهند، این کار را با کمال شوق و اخلاص انجام دادند و صدقات خود را آوردند، حتیّ 

داشتند، بسیاری از زنان مسلمان نیازمندانشان نیز در حدود قدرت چیزی تقدیم می

 د تا در کار تجهیز سپاه اسلامی بکار برد.زیورهای خود را برای رسول خدا فرستادن

آمیز بر زبان راندند: اگر توانگری در منافقین هم در اینجا بیکار ننشستند و سخنان نفاق

گفتند: اینان در این کمکهای مالی قصد قربت ندارند و ریاکاری داد، میراه خدا مالی می

ص و کمال ایمان کمک مختصری کنند، و اگر نیازمندی با فقر و ناداری از راه اخلامی

گفتند: خدا به این کمک مختصر نیازی ندارد، چنان کردند و میکرد او را مسخره میمی

یک صاع خرما آورد و گفت: ای رسول خدا! در نخلستان « [ بن زید حارثی۱علبة ]»که 

کار کردم و دو صاع خرما اجرت گرفتم: یکی را برای خانواده خود گذاشتم و یک صاع 

 [.۲ا هم برای هزینه جنگ آوردم ]ر
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 ای آورد.مسلمان دیگری که از ثروتمندان و توانگران بود، همیان پول نقره

گفتند: این توانگر از روی ریا و خودنمایی این پولها « عبد اللّه بن نبتل»و « معتّب بن قشیر»

 نازل شد: را آورده و خدا به این صاع خرما هم احتیاجی نداشت و درباره این منافقان

دهند و هم آنان که جز آنچه هم آنان که از روی میل و رغبت می -کسانی که به مؤمنین»

گیرند، و در کار صدقه دادنشان عیب می -دهند چیزی در دست ندارندرا به سختی می

 کند و برای آنان عذابی است دردناک. برایکنند، خدا تمسخرشان میآنها را تمسخر می

______________________________ 
( و ۵۴، ص ۵مجمع البیان، چاپ شرکت معارف اسلامیه: عتبه )به تاء منقوط( )ج  -[۱]

 ظاهرا اشتباه ناسخ یا مطبعه است. م.

، چاپ افست شرکت معارف اسلامیه، ولی به ۵۴، ص ۵ر. ک: مجمع البیان، ج  -[۲]

عقیل أنصاری است  ( و دیگران صاحب صاع خرما، أبو۲۵۷، ص ۵روایت اسد الغابه )ج 

 )نه علبة بن زید( م.

 ۶۲۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ایشان آمرزش بخواه، یا برای ایشان آمرزش مخواه، اگر هفتاد بار هم برای ایشان آمرزش 

بخواهی، خدا هرگز نیامرزدشان، بدان جهت که ایشان به خدا و رسولش کافر شدند، و 

 [.۱« ]کندخدا مردمان فاسق را هدایت نمی

 فرستادگان رسول خدا

 ای را برای فراخواندن قبائل به سوی جهاد، فرستاد:رسول خدا عدّه

بریدة بن حصیب أسلمی را فرستاد و به او دستور داد که: تا فرع پیش رود و قبائل را  -۱

 به سوی جهاد فراخواند.

 أبو رهم غفاری را فرستاد تا قبیله غفار را دعوت کند. -۲

 اش فرستاد.واقد لیثی را برای دعوت قبیلهأبو  -۳
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 را فراخواند.« بنی ضمره»أبو جعده ضمری را فرستاد تا در سرزمین ساحل دریا، قبیله  -۴

 رافع بن مکیث را فرستاد تا جهینه را به راه اندازد. -۵

 نعیم بن مسعود أشجعی را برای دعوت قبیله أشجع فرستاد. -۶

 ن سالم و بسر بن سفیان را به سوی قبیله بنی کعب فرستاد.بدیل بن ورقاء، عمرو ب -۹ -۷

 [.۲گسیل داشت ]« بنی سلیم»عبّاس بن مرداس را برای دعوت قبیله  -۱0

______________________________ 
، چاپ شرکت معارف ۲۵۷، ص ۵)ر. ک: مجمع البیان، ج  ۸0 -۷۹سوره توبه، آیه  -[۱]

 شمسی. م.(. ۱۳۳۹اسلامیه، 

 م. م. ۱۹۴۱، چاپ قاهره، ۴۴۶، ص ۱ک: امتاع الاسماع، ج ر.  -[۲]

 ۶۲۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 جانشین رسول خدا در مدینه

[، ۱را در مدینه جانشین گذاشت ] -علیه السلام -علی -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

جز ماندن من یا تو مدینه را »اند: به علیّ )ع( گفت: و چنان که مفید و طبرسی نوشته

چه از سوء نیّت اعراب و بسیاری از أهل مکّه که با آنها جنگ کرده و «. شایسته نیست

کسانی از آنها را کشته بود با خبر بود و بیم داشت که در نبودنش، آن هم با دوری راه، 

دین ناپذیر روی دهد. بآمدی ناگوار و جبراندشمنان فراهم شوند و بر مدینه بتازند و پیش

را که بیش از همه کس بر وی اعتماد داشت در مدینه جانشین  -علیه السلام -جهت علیّ

خویش قرار داد و مدینه را در نبودن خود به او سپرد و با خاطری آسوده رهسپار راه جهاد 

 شد.

 حدیث منزلت

 -معلیه السلا -یکی از احادیثی که شیعه امامیّه در موضوع خلافت بلافصل أمیر المؤمنین

« غزوه تبوک»اند، حدیث منزلت است که در همین به آن تمسّک جسته و استدلال کرده
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از مقام نبوّت صادر شده است و محدّثان و مؤرّخان اسلامی از تمام فرق بر نقل آن اجماع 

 -علیه السلام -علیّ -صلّی اللّه علیه و آله -اند که: چون رسول خداو اتّفاق کرده و نوشته

نه جانشین گذاشت و رهسپار شد، منافقین به بدگویی علی پرداختند و گفتند را در مدی

 که:

اعتنا بود که او را در مدینه گذاشت و با خود رسول خدا از علیّ افسرده خاطر و به او بی

بیرون نبرد. این سخنان به گوش امیر المؤمنین رسید و با نگرانی خاطر أسلحه خویش را 

نبال رسول خدا رهسپار شد و در جرف )در سه میلی شهر مدینه( برداشت و از مدینه به د

 به رسول خدا پیوست

______________________________ 
. م.( و یعقوبی در تاریخ )ج ۱۳۶۴، چاپ اصفهان، ۷0به روایت مفید در ارشاد )ص  -[۱]

، چاپ ۲۳۵. م.( و مسعودی در التنبیه و الاشراف )ص ۱۳۷۹، چاپ بیروت ۶۷، ص ۲

. م( و طبرسی در اعلام الوری و علامه در کشف الحق و نهج الصدق از ۱۳۸۸روت، بی

مسند أحمد به چند طریق و صحیح بخاری و مسلم نیز به چند طریق، که فضل بن روزبهان 

 هم به صحت اسناد آن اعتراف کرده است.

 ۶۲۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ای، گویند که: از من گران خاطر بودهکرده و می ای پیغمبر خدا! منافقان گمان»و گفت: 

 گفت: -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا«. ایاعتنایی مرا در مدینه گذاشتهو از نظر بی

گذارم، در مدینه اند، بلکه تو را به منظور حفظ و حراست آنچه پشت سر میدروغ گفته»

 [.۱« ]گذاشتم

رم به جای خویش بازگرد که مدینه را جز من یا تو براد»و به روایت مفید: به او فرمود: 

« کسی شایسته نیست و تویی جانشین من در خاندان من و محلّ هجرت من و عشیره من

[۲.] 

أما ترضی یا علیّ أن »ای را به علی گفت که همگان بر نقل آن همداستانند: آنگاه جمله
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 یعنی:[« ۳ی ]تکون منّی بمنزلة هارون من موسی إلّا أنّه لا نبیّ بعد

ای علیّ! مگر خشنود نیستی که نسبت به من همان مقام و منزلت را داشته باشی که »

علیه  -، علیّ«داشت، جز آن که پس از من پیامبری نیست؟« موسی»نسبت به « هارون»

 [.۴به مدینه بازگشت و رسول خدا به سوی مقصد خویش رهسپار شد ] -السلام

 عبد اللّه بن أبیّ و منافقان

پیمانان منافق با جمعی از منافقان و أهل شکّ و تردید و هم« عبد اللّه بن أبیّ»اند که: نوشته

« ذباب»اردو زده بود، در ناحیه « ثنیّة الوداع»خود از یهود، پایینتر از رسول خدا که در 

 جداگانه اردو زد و از همان جا به مدینه بازگشت و با رسول خدا همراهی

______________________________ 
و کتب  ۴۴۹، ص ۱. امتاع الاسماع، ج ۱۳۵۵، چاپ حلبی ۱۶۳، ص ۴ابن هشام، ج  -[۱]

 دیگر. م.

 . م.۷۱ارشاد، ص  -[۲]

، ۱. م.( همچنین مقریزی )امتاع الاسماع، ج ۱۶۳، ص ۴ابن اسحاق: أ فلا ترضی )ج  -[۳]

 (. م.۴۵0ص 

طلحة بن یزید بن رکانه، از ابراهیم بن  محمد بن اسحاق در سیرة النبیّ از محمّد بن -[۴]

 -کند که: او خود این سخن را از رسولسعد بن أبی وقاص، از پدرش سعد روایت می

 م(. ۱۶۳، ص ۴شنیده است )ج  -علیه السلام -خدا درباره علی

 ۶۲۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

رود و گمان رومیان می نکرد و گفت: محمّد با این سختی و گرمی و دوری راه به جنگ

بینم که فردا یارانش اسیر و کند که جنگ با رومیان بازیچه است. به خدا سوگند: میمی

 [.۱دستگیر شوند ]

 عدّه و عدهّ مسلمانان در غزوه تبوک
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اند که: شماره مسلمانان در جنگ تبوک به سی هزار نفر رسید، و ده هزار اسب و نوشته

دوازده هزار شتر داشتند. برخی هم عدّه مسلمانان را چهل هزار و بعضی دیگر هفتاد هزار 

 [.۲اند ]گفته

 أبو خیثمه

ی از کسانی بود که در عین ایمان و حسن عقیده پس از آن که چند روز« أبو خیثمه»

همراه رسول خدا رهسپار بود، به مدینه بازگشت و در روز بسیار گرمی به خانه خود رسید 

پاشی کرده و آب سرد و خوراک مناسبی و دید که دو زنش هر کدام سایبان خود را آب

اند، همانجا بر در سایبان ایستاد و نگاهی به زنها و وضع آراسته برای وی فراهم ساخته

« أبو خیثمه»ت: پیامبر خدا در آفتاب و باد و گرما رهسپار باشد و زندگی خود کرد و گف

 ای سرد و خوراکی مهیّا و با زنانی زیبا در مدینه بماند؟! از انصاف به دور است.در سایه

شوم تا خود را به رسول سپس به زنان خود گفت: به سایبان هیچ کدام از شما وارد نمی

م کنید. زنان وی چنان کردند و آنگاه شتر خود را ای فراهخدا برسانم، برای من توشه

رفت تا در سوار شد و در جستجوی رسول خدا به راه افتاد و همچنان در پی وی می

 [.۳تبوک به آن حضرت ملحق شد ]

______________________________ 
، ۴۵0، ص ۱. امتاع الاسماع، ج ۱۳۵۵، چاپ حلبی، ۱۶۲، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 م. م. ۱۹۴۱پ قاهره، چا

 . م.۴۵0، ص ۱امتاع الاسماع، ج  -[۲]

 . م.۱۳۵۵، چاپ حلبی ۱۶۳، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۳]

 ۶۲۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

أبو »هم در جستجوی رسول خدا رهسپار بود و در بین راه به « عمیر بن وهب جمحی»

به عمیر گفت: مرا « أبو خیثمه»، «تبوک» رسید و با هم رهسپار شدند، در نزدیکی« خیثمه
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نسبت به رسول خدا گناهی است، از من جدا شو تا نزد وی بروم، عمیر از وی جدا شد و 

ای از رفت تا به رسول خدا نزدیک شد، مردم گفتند: سوارههمچنان پیش می« أبو خیثمه»

نزدیکتر «. خیثمه باشأبو »رسد. رسول خدا به امید این که أبو خیثمه باشد، گفت: راه می

 رسید و مردم گفتند: ای رسول خدا! به خدا قسم که: أبو خیثمه است.

 شتر خود را خواباند و نزدیک رسول خدا رفت و سلام کرد.« أبو خیثمه»

رسول خدا به او گفت: أبو خیثمه! نزدیک بود هلاک شوی. أبو خیثمه داستان خود را به 

 [.۱ن کرد و درباره وی دعای خیر فرمود ]عرض رسانید و رسول خدا وی را تحسی

 همسفران منافق

 در غزوه تبوک مردانی منافق نیز همراه رسول خدا رهسپار شده بودند، از جمله:

[(، ۲عوف ] -)از بنی عمرو بن« جلاس بن سوید»ودیعة بن ثابت )از بنی عمرو بن عوف(، 

)از بنی عمرو بن « ن حاطبثعلبة ب»)حلیف بنی سلمه( و « [ بن حمیّر أشجعی۳مخشیّ ]»

 گفتند از جمله:عوف( که أحیانا سخنانی کفرآمیز می

صلّی  -آبی شکایت کردند و رسول خداچون در سرزمین حجر اصحاب رسول خدا از بی

دعا کرد و ابری پدید آمد و بارانی بارید که همه سیراب و شاداب شدند،  -اللّه علیه و آله

 ردی که به نفاق شناخته شده بود، گفتند: با اینأصحاب با إیمان رسول خدا به م

______________________________ 
 . م.۱۶۴، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 ( م.۱۶۸، ص ۴أخو بنی عمرو بن عوف )سیره ابن هشام، ج  -[۲]

 ( م.۱۶۸، ص ۴ابن اسحاق: مخشّن )سیره ابن هشام، ج  -[۳]

 ۶۲۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

معجزه دیگر چه جای نفاق و تردید است؟ گفت: ابری رهگذر بود که بر حسب تصادف 

 [.۱در اینجا بارید ]
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و نیز چون شتر رسول خدا در بین راه گم شد و اصحاب در جستجوی او بیرون شدند، 

پندارد که پیامبر است و شما گفت: مگر محمّد نمی« زید بن لصیت»یکی از منافقین به نام 

صلّی  -داند شترش کجاست؟! رسول خدادهد، چگونه اکنون نمیان خبر میرا از آسم

از گفتار زید خبر داد و گفت: من پیامبرم و جز آنچه خدا به من تعلیم  -اللّه علیه و آله

دانم، اکنون خدا جای شتر را به من بازگفت، شتر در فلان دره است دهد چیزی نمیمی

 [.۲روید و او را بیاورید ]و مهارش به درختی گیر کرده است، ب

منافق گفت: به خدا قسم: اگر محمّد راستگو باشد ما از خرها « جلاس بن سوید»و نیز 

که یتیمی بینوا بود، چون مادرش در خانه جلاس بود و جلاس او « عمیر بن سعد»بدتریم. 

 داشتم، و حقّکرد، گفت: ای جلاس! تو را از همه مردم بیشتر دوست میرا کفالت می

داشتم، امّا سخنی گفتی که اگر آن تو بر من از همه بیشتر بود و تو را از همه عزیزتر می

 شوم.شوی و اگر آن را نهفته دارم هلاک میرا بگویم رسوا می

خدا او را  -آنگاه عمیر نزد رسول خدا رفت و گفتار جلاس را بازگفت. چون رسول

 گوید.ام و عمیر دروغ میم: من نگفتهخواست و از او بازخواست کرد، گفت: به خدا قس

گفت: خدایا! گواه بر راستی من، عمیر از پیش رسول خدا برخاست در حالی که می

 چیزی بر پیامبر خود نازل فرما، لذا این آیه نازل شد:

اند اند، با آن که علی التحقیق سخن کفر را بر زبان راندهخورند که: نگفتهبخدا قسم می»

اند، و موجبی اند و آنچه را بدان نرسیدند قصد کردهآوردنشان کافر شده و پس از اسلام

اند، نیازشان کردهمندی آنها نبود، جز آن که خدا و رسولش از فضل خود بیبرای گله

 پس اگر توبه کنند برای ایشان بهتر خواهد بود، و اگر سرپیچی کنند خدا در دنیا

______________________________ 
 م. م. ۱۹۴۱، چاپ قاهره، ۴۵۶، ص ۱امتاع الاسماع، ج  -[۱]

 مرجع سابق. م. -[۲]

 ۶۳0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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و آخرت آنان را به عذابی دردناک عذاب خواهد کرد و در روی زمین هم دوست و 

 [.۱« ]یاوری برای ایشان نیست

جلاس بن »و « ودیعة بن ثابت»و « ثعلبة بن حاطب»اند: در انجمنی از منافقین که نوشته

گفت: به خدا قسم: « مخشیّ بن حمیّر»هر کدام سخنی کفرآمیز از در نفاق گفتند، « سوید

های شما ام قرار بر آن شود که هر کدام ما را صد تازیانه بزنند، امّا در اثر این گفتهراضی

 چیزی از قرآن درباره ما نازل نشود.

را فرستاد و او را فرمود: بر سر اینان برو و بپرس « یاسر عمّار بن»امّا بیدرنگ رسول خدا 

 اید.اند، و اگر انکار کردند بگو: چرا چنین و چنان گفتهگفتهکه: چه می

عمّار نزد آنان رفت و پیام رسول خدا را رسانید و جملگی از در معذرت خواهی درآمدند 

گفت: ما سخنی چند از باب تنگ شتر رسول خدا را گرفته بود و می« ودیعة بن ثابت»و 

 گفتیم، خدای متعال درباره ایشان نازل کرد:سرگرمی و مزاح می

ای درباره ایشان نازل شود و آنان را از آنچه در دلهایشان منافقان بیم دارند که سوره»

آورد. است خبر دهد، بگو: مسخره کنید، خدا آنچه را )از إفشای آن( بیم دارید بیرون می

گفتیم. بگو: ن بپرسی البتّه خواهند گفت که: ما به بازی و سرگرمی سخنی میاگر از ایشا

کردید؟ عذر خواهی نکنید که پس از ایمان آیا خدا و آیاتش و رسولش را مسخره می

ای از شما بگذریم، طائفه دیگری را به سبب آن که مجرم خود کافر شدید، اگر از طائفه

 [.۲« ]اند عذاب خواهیم کردو گنهکار بوده

______________________________ 
، ۱. امتاع الاسماع، ج ۱۹۵، ص ۴، )ر. ک: سیره ابن هشام، ج ۷۴سوره توبه، آیه  -[۱]

 و غیره. م.(. ۴۵۳ص 

 ۱۳۵۵، چاپ حلبی ۱۶۸، ص ۴)ر. ک: سیره ابن هشام، ج  ۶۶ -۶۴سوره توبه، آیه  -[۲]

 و غیره. م.(.م  ۱۹۴۱، چاپ قاهره ۴۵۳، ص ۱و امتاع الاسماع، ج 

 ۶۳۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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 داستان أبو ذرّ غفاری

از کسانی بود که پس از گذشتن چند روز از حرکت رسول خدا، به راه افتاد و « أبو ذرّ»

در یکی از منازل بین راه به رسول خدا ملحق شد و رسول خدا درباره وی دعا کرد و 

میرد و تنها برانگیخته رود و تنها میکند، تنها می خدا، أبو ذرّ را رحمت»چنین گفت: 

 «.شودمی

از رسول خدا « أبو ذرّ»خود، این سخن را در غزوه تبوک درباره « عبد اللّه بن مسعود»

از دنیا رفته بود و زن و غلامش طبق وصیّت خودش او را « أبو ذرّ»شنید، و روزی هم که 

با جمعی از أهل « عبد اللّه بن مسعود»بودند،  غسل داده و کفن کرده و بر سر راه گذاشته

صحابی « أبو ذرّ»به آنها گفت: این جنازه « أبو ذرّ»عراق به قصد عمره رسیدند، غلام 

 رسول خدا است، ما را کمک دهید تا او را دفن کنیم.

 راست گفت که: -صلّی اللّه علیه و آله -عبد اللّه گریه کرد و گفت: رسول خدا

 «.شویمیری و تنها برانگیخته میو تنها میروی تنها می»

خدا  -سپس پیاده شدند و او را دفن کردند و عبد اللّه آنچه را در سفر تبوک از رسول

 [.۱شنیده بود برای همراهان خود بازگفت ]« أبو ذرّ»درباره 

 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در تبوک

با سی هزار مرد وارد تبوک شد و بیست  -آله صلّی اللّه علیه و -اند که: رسول خدانوشته

ها در باب تجمّع رومیان در شأم در حمص بود و گزارش نبطی« هرقل»روز آنجا ماند و 

 [.۲اصلی نداشت ]

 تا روزی که از تبوک« ذی خشب»خواند و از منزل رسول خدا نمازها را سفری می
______________________________ 

 . م.۱۲۸ -۱۲۷، ص ۴ج سیره ابن هشام،  -[۱]

، ۱. امتاع الاسماع، ج ۱۶۶، ص ۲. طبقات، ج ۱۷0، ص ۴ر. ک: سیره ابن هشام، ج  -[۲]
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 و غیره. م. ۴۸۳ -۴۴۶ص 

 ۶۳۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

شد و نماز عصر را هم قدری کرد تا هوا سرد میبه مدینه بازگشت، نماز ظهر را تأخیر می

 [.۱کرد ]ن ترتیب ما بین دو نماز جمع میخواند و بدیزودتر می

 کنیم:در تبوک و در مراجعت، چند قضیّه پیش آمد که اکنون به آنها اشاره می

 اهل أیله و جرباء و أذرح

حاکم أیله نزد « یحنّة بن رؤبه»به تبوک رسید،  -صلّی اللّه علیه و آله -چون رسول خدا

و جزیه پرداخت، و نیز مردم جرباء و وی شرفیاب و با رسول خدا از در صلح درآمد 

 [.۲أذرح نزد وی آمدند و جزیه پرداختند و رسول خدا برای آنان اماننامه نوشت ]

 سریّه خالد بن ولید بر سر أکیدر بن عبد الملک به دومة الجندل

خالد بن ولید را با چهارصد و بیست سوار « تبوک»از  -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

که مردی نصرانی از قبیله « أکید بن عبد الملک»رجب سال نهم هجرت بر سر در ماه 

 بود فرستاد. رسول خدا به خالد گفت:« دومة الجندل»و پادشاه « کنده»

 در حالی که در پی شکار گاو است بر وی دست خواهی یافت.

 خالد با سپاهی که همراه داشت، پیش رفت و شبی مهتاب به نزدیک قصر وی رسید.

گاوی را تعقیب « حسّان»را دید که با تنی چند از خاندان خود از جمله: برادرش:  او

 اند.کرده
______________________________ 

 م. م. ۱۹۴۱، چاپ قاهره ۴۵۱، ص ۱امتاع الاسماع، ج  -[۱]

اند )سیره ابن هشام، ابن اسحاق و مقریزی متن اماننامه یحنّه و مردم أیله را نقل کرده -[۲]

های أهل جرباء و اهل أذرح . م.( متن اماننامه۴۶۸، ص ۱. امتاع الاسماع، ج ۱۶۹ص  ۴ج 

 . م.(.۴۶۹ -۴۶۸، ص ۱را نیز مقریزی نقل کرده است )امتاع الاسماع، ج 
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 ۶۳۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

یر در همان حال سپاه اسلامی بر وی حمله بردند و برادر او را کشتند و خود او را اس

 گرفتند.

خالد قبای دیبای زربفت برادر أکیدر را با عمرو بن أمیّه نزد رسول خدا فرستاد، و 

زدند، رسول مسلمانان از دیدن آن به شگفت آمدند و از روی تعجّب آن را دست می

اید؟ به خدایی که جانم در خدا به آنان گفت: از این قبای دیبای زربفت به شگفت آمده

 در بهشت از این بهتر است.« سعد بن معاذ»ای دست اوست: دستاره

خالد أکیدر را امان داد مشروط به آن که قلعه دومه را برای وی بگشاید، و او چنان کرد 

و بر دو هزار شتر و هشتصد برده و چهارصد زره و چهارصد نیزه با خالد صلح کرد که 

 او و برادرش را نزد رسول خدا برد.

را نزد رسول خدا آورد و رسول خدا آن دو را امان داد و  خالد أکیدر و برادرش مصاد

 [.۱جزیه پرداختند و آزاد شدند و به محلّ خویش بازگشتند ]

را گشود و خمس آنچه را به غنیمت گرفته بود جدا کرد و بقیّه را « دومة الجندل»خالد 

 بر سواران بخش کرد و به هر سوار مسلّحی پنج شتر غنیمت رسید.

 أصحاب عقبه

از تبوک  -صلّی اللّه علیه و آله -اند که: در بازگشت رسول خدامؤرّخان اسلامی نوشته

به مدینه منافقانی که همراه بودند تصمیم گرفتند که در گردنه میان تبوک و مدینه )عقبه 

هرشی( شبانه رسول خدا را از بالای شترش در اندازند تا در میان دره افتد، و بدین ترتیب 

 کشته شود.

اند، برخی هم سیزده یا چهارده یا پانزده این عدّه منافقین را بیشتر مؤرّخان دوازده نفر گفته

نفر. در تعیین دوازده نفر هم میان مورّخان اسلامی اختلاف است، و شاید این اختلاف 

 آمدهای سیاسی بعد ازهم مانند بسیاری از اختلافها ناشی از آن باشد که پیش
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______________________________ 
، ص ۱کند )ج ای را که رسول خدا برای أکیدر نوشت نقل میمقریزی متن اماننامه -[۱]

 م. م.(. ۱۹۴۱، چاپ قاهره ۴۶۷ -۴۶۶

 ۶۳۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

رسول خدا، نام بعضی را از فهرست اصحاب عقبه حذف، و نام أشخاصی ناشناخته، یا هم 

 آنها ثبت کرده است. گناهانی را به جایبی

نزدیک آن گردنه رسید و خدای  -صلّی اللّه علیه و آله -اند که: چون رسول خدانوشته

متعال او را از تصمیم منافقین با خبر ساخت به أصحاب خود فرمود تا: از وسط دره عبور 

را  را فرمود تا: مهار شترش« عمّار بن یاسر»کنند، و خود از بالای گردنه رهسپار شد، و 

را فرمود تا: شترش را از دنبال براند چون به بالای « حذیفة بن یمان»بگیرد و بکشد و 

رفتند گردنه رسید و منافقانی که به منظور عملی ساختن مقصود خود از دنبال وی می

خواستند دست به کار شوند، رسول خدا به خشم آمد و حذیفه را فرمود پیشتر آمدند و می

 تا:

ند، و چون حذیفه بر آنها حمله برد، از ترس آن که رسوا شوند، با شتاب آنها را دور ک

از رسول خدا خواست تا در « أسید بن حضیر»خود را به میان سپاه انداختند و بامداد فردا 

کشتن آنان وی را رخصت دهد. امّا رسول خدا نپذیرفت و آنان را به حال خود 

زی از ابن قتیبه، اسامی اصحاب عقبه را بدین واگذاشت. ابن قتیبه در کتاب معارف و مقری

 کنند:ترتیب نقل می

خدا  -عبد اللّه بن أبیّ بن سلول )با آن که عبد اللّه به تصریح أهل تاریخ همراه رسول -۱

 رهسپار تبوک نشد(.

کرد و به جای سعد بن أبی سرح: پدر همان کسی که برای رسول خدا کتابت می -۲

نوشت )با آن که سعد بن أبی سرح را در شمار أصحاب نام یغفور رحیم، عزیز حکیم م

 شد(.بود باید نام او در شمار صحابه ذکر میبرند، و اگر از منافقین مینمی
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 [.۱أبو حاضر أعرابی ] -۳

 جلاس بن سوید بن صامت. -۴

 مجمّع بن جاریه. -۵

گشت و ناپدید ملیح تیمی، همان شخصی که عطریّات کعبه را دزدید، و از اسلام بر -۶

 [.۲شد و معلوم نشد که کجا رفت ]

______________________________ 
 ناشناخته است. -(۲[ و )۱]

 ۶۳۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 حصین بن نمیر که خرماهای زکات را به غارت برد و دزدید. -۷

 [ بن أبیرق.۱طعیمة ] -۸

 مرّة بن ربیع. -۹

نظله غسیل الملائکه که رئیسشان بود، و مسجد ضرار را هم أبو عامر راهب: پدر ح -۱0

[ )با آن که أبو عامر پیش از این تاریخ، و پس از جنگ أحد گریخته ۲برای او ساختند ]

 و نزد پادشاه روم رفته بود(.

 مسجد ضرار

رهسپار تبوک شود، دوازده نفر از  -صلّی اللّه علیه و آله -پیش از آن که رسول خدا

سجدی ساختند و منظوری جز ایجاد اختلاف و کارشکنی و زیان رساندن به منافقین م

شد، پنج نفرشان مسلمانان نداشتند، و در حالی که رسول خدا برای سفر تبوک آماده می

نزد وی آمدند و گفتند: ای رسول خدا! ما به نمایندگی دیگر همکاران خود نزد تو 

ه به خاطر رنجوران و نیازمندان و شبهای ایم، تا تشریف فرما شوی و در مسجدی کآمده

 ایم نماز بخوانی. آن پنج نفر عبارت بودند از:بارانی و شبهای زمستان بنا کرده

معتّب بن قشیر )از بنی ضبیعة بن زید بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالک  -۱
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 بن أوس(.

 ثعلبة بن حاطب )از بنی أمیّة بن زید(. -۲

 ز بنی عمرو بن عوف، از بنی عبید بن زید(.خذام بن خالد )ا -۳

 أبو حبیبة بن الأزعر )از بنی ضبیعه(. -۴

______________________________ 
 . م.(.۵۲، ص ۳أسد الغابه: طعمة بن أبیرق )ج  -[۱]

. التنبیه و الاشراف، ص ۱۳۷۹، چاپ بیروت ۶۸، ص ۲ر. ک: تاریخ یعقوبی، ج  -[۲]

، چاپ مصر، دار المعارف چاپ ۳۴۳ث. معارف ابن قتیبه، ، چاپ بیروت، دار الترا۲۳۶

، ۲0، ص ۵م. البدایة و النهایه، ج  ۱۹۴۱، چاپ قاهره ۴۷۹، ص ۱دوم. امتاع الاسماع، ج 

 ، چاپ بیروت و غیره. م.۱۴۲، ص ۳چاپ بیروت، مکتبة المعارف. سیره حلبیه، ج 

 ۶۳۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 )از بنی ضبیعه(. [۱نبتل بن حارث ] -۵

 و دیگر همکارانشان عبارتند از:

 عبّاد بن حنیف )از بنی عمرو بن عوف(. -۶

 جاریة بن عامر. -۷

 زید بن جاریة بن عامر. -۸

 مجمّع بن جاریة بن عامر )از بنی ضبیعه(. -۹

 بحزج )از بنی ضبیعه(. -۱0

 بجاد بن عثمان )از بنی ضبیعه(. -۱۱

 أمیّة بن زید(.ودیعة بن ثابت )از بنی  -۱۲

در پاسخشان گفت: اکنون قصد سفر دارم و به تهیّه  -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

مقدمّات آن مشغولم، اگر خدا بخواهد پس از بازگشتن خواهم آمد و در مسجد شما نماز 

 خواهم خواند.
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« ی أوانذ»به منزل  -صلّی اللّه علیه و آله -در بازگشت از تبوک، هنگامی که رسول خدا

مالک »رسید، به وسیله وحی از قصد بانیان مسجد باخبر شد و آنها را شناخت و بیدرنگ 

)از « عاصم بن عدیّ»با برادرش: « معن بن عدیّ»)از بنی سالم بن عوف(، و « بن دخشم

اند از بیخ بروید و این مسجدی را که ستمگران ساخته»بنی عجلان( را خواست و فرمود: 

 «.سوزانیدو بن بکنید و ب

مجید  -مالک و معن رفتند و امر رسول خدا را بیدرنگ اجرا کردند و آیاتی از قرآن

 درباره بانیان آن نزول یافت:

انداختن  -و کسانی که مسجدی بنا کردند برای ضرر زدن، و کفر ورزیدن، و تفرقه» -۱

 خدا و)میان مسلمانان( و به منظور تهیّه پایگاهی برای کسی که پیش از این با 
______________________________ 

 ۱۹۴۱، چاپ قاهره، ۴۸0، ص ۱امتاع الاسماع: عبد اللّه بن نبتل )امتاع الاسماع، ج  -[۱]

 م. م.(.

 ۶۳۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ایم، و خدا خورند که: جز نیکی نخواستهرسولش به جنگ ایستاده است، و البتّه قسم می

 «.ه آنان دروغگویاننددهد کگواهی می

هرگز در آن مسجد به نماز مایست، البتّه مسجدی که از نخستین روز، بر اساس تقوی » -۲

بنا شده است، سزاوارتر است که در آن بایستی، در آن مسجد مردانی هستند که دوست 

دارند خود را پاک دارند، و خدای هم مردمی را که در راه پاک داشتن خویشند دوست 

 «.ددارمی

آیا آن کس که ساختمان خود را بر پایه تقوی و رضای خدا نهاده بهتر است، یا » -۳

ای نهاده، و در نتیجه او را کسی که ساختمان خود را بر کنار رودخانه از زیر فروریخته

 «.کنددر آتش دوزخ فرو انداخته است؟ و خدا مردمان ستمگر را هدایت نمی
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پیوسته مایه شکّ و تردید در دلهایشان خواهد بود، مگر اند ساختمانی که بنا کرده» -۴

 [.۱« ]دلهاشان پاره پاره شود و خدا دانا و حکیم است

 مسجدهای رسول خدا از مدینه تا تبوک

در میان مدینه تا  -صلّی اللّه علیه و آله -گوید: مسجدهای رسول خداابن اسحاق می

 تبوک معلوم، و نام آنها بدین ترتیب است:

 «.تبوک»سجدی در م -۱

 [.۲مسجدی در ثنیّه مدران ] -۲

 [.۳« ]ذات الزراب»مسجدی در  -۳

______________________________ 
. ۱۳۵۵، چاپ حلبی ۱۷۳، ص ۴)سیره ابن هشام، ج  ۱۱0 -۱0۷سوره توبه، آیات  -[۱]

 م و غیره. م.(. ۱۹۴۱، چاپ قاهره ۴۸0، ص ۱امتاع الاسماع، ج 

، چاپ ۸۵، ص ۲یی است در راه تبوک از مدینه )معجم البلدان، ج ثنیّه مدران: جا -[۲]

 . م.(.۱۳۷۵بیروت، 

. ۱۳۷۶، چاپ بیروت، ۱۳۵، ص ۳جایی است میان مدینه و تبوک )معجم البلدان، ج  -[۳]

 م.(.

 ۶۳۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [.۱« ]أخضر»مسجدی در  -۴

 [.۲« ]ذات الخطمیّ»مسجدی در  -۵

 [.۳« ]ألاء»در  مسجدی -۶

 [.۴« ]بتراء»مسجدی در طرف  -۷

 [.۵« ]شقّ تاراء»مسجدی در  -۸

 [.۶« ]ذو الجیفه»مسجدی در  -۹
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 [.۷« ]صدر حوضی»مسجدی در  -۱0

 [.۸« ]حجر»مسجدی در  -۱۱

 [.۹« ]صعید»مسجدی در  -۱۲

 [.۱0« ]وادی القری»مسجدی در  -۱۳

 [.۱۱« ]رقعه»مسجدی در  -۱۴

______________________________ 
. ۱۲۳، ص ۱منزلی نزدیک تبوک، میان تبوک و وادی القری )معجم البلدان، ج  -[۱]

 م.(.

 . م.(.۳۷۹، ص ۲جایی است میان تبوک و مدینه )معجم البلدان، ج  -[۲]

 جایی است در پنج منزلی تبوک. -[۳]

 ۳۳۵، ص ۱ جایی است در راه مدینه، دنباله کوه معروف کواکب )معجم البلدان، ج -[۴]

 . م( کوبکب: مسجدی است میان مدینه و تبوک )قاموس(.۴۸۶، ص ۴و ج 

 (.۶، ص ۲شقّ تاراء: موضعی است میان مدینه و تبوک )معجم البلدان، ج  -[۵]

 . م.(.۲0۱، ص ۲جایی است میان مدینه و تبوک )معجم البلدان، ج  -[۶]

 . م.(.۳۲۱، ص ۲موضعی است )معجم البلدان، ج  -[۷]

 . م(.۲۲0، ص ۲دیار قوم ثمود در وادی القری میان مدینه و شأم )معجم البلدان، ج  -[۸]

 . م(.۴۸0، ص ۳یی است نزدیک وادی القری )معجم البلدان، ج وادی -[۹]

 . م(.۳۴۵، ص ۵آبادیهایی میان مدینه و شأم، از مضافات مدینه )معجم البلدان، ج  -[۱0]

، و ۵۸، ص ۳ز شقّه بنی عذره )معجم البلدان، ج جایی است نزدیک وادی القری ا -[۱۱]

 . م.(.۳۵۶ص 

 ۶۳۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [.۱« ]ذی المروه»مسجدی در  -۱۵
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 «.فیفاء»مسجدی در  -۱۶

 [.۲« ]ذی خشب»مسجدی در  -۱۷

 سه گنهکار خوش عاقبت

أعراب با رسول  جویانعلاوه بر آن که در سفر تبوک، گروهی از منافقین مدینه و بهانه

همراهی نکردند و در مدینه ماندند، سه نفر از مردان با ایمان  -صلّی اللّه علیه و آله -خدا

خدا  -ای، توفیق همراهی با رسولهیچ شکّ و نفاقی و با نداشتن هیچ عذر و بهانههم بی

« یّه واقفیبن أم -هلال»و « مرارة بن ربیع»، «کعب بن مالک»را نداشتند و در مدینه ماندند: 

که از نیکان صحابه رسول خدا بودند، امّا از همراهی با وی کناره گرفتند و در جنگ 

خدا در مدینه ماندند  -تبوک همراه مسلمانان بیرون نرفتند، بلکه به انتظار بازگشتن رسول

و کاری مانند کار منافقان مدینه و أعراب اطراف مدینه مرتکب شدند )همان کسانی که 

را از رسول خدا دریغ داشتند، و آسودگی را بر رنج و مشقّت جهاد ترجیح جان خود 

های آمدهای جنگ به هراس افتادند. همانان که خدای متعال در آیهدادند، و از پیش

دهد، کند، و به سختی مورد ملامت و سرزنش قرار میسوره توبه آنها را نکوهش می

ها نماز نگزارد، و بر گورهایشان نایستد، و پس فرماید که: اگر مردند بر آنپیامبرش را می

 از این هم همراهی آنان را قبول نکند(.

خدا خوش نداشت که از این سه نفر مؤمن با إخلاص، کاری کم یا بیش شبیه کار منافقان 

 سرزند، و در پایان کار هم به صریح قرآن مجید توبه آنان را پذیرفت.

 شاعر رسول خدا است و او خود داستان«: کعب بن مالک»یکی از این سه نفر 

______________________________ 
 ( م.۱۱۶ص  ۵ای است در وادی القری )معجم البلدان، ج قریه -[۱]

، ۳۷۲، ص ۲جایی است که تا مدینه یک شب راه فاصله دارد )معجم البلدان، ج  -[۲]

 . م(.۱۳۷۵چاپ بیروت، 
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 ۶۴0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

تخلّف از رسول خدا و مشکلاتی که در این راه پیش آمد و تأدیبی که رسول خدا فرمود 

و سرانجام قبول توبه را مطابق آنچه مؤرّخان و محدّثان اسلامی از جمله: ابن اسحاق در 

دهد و اند، چنین شرح میسیره، و بخاری و مسلم در دو صحیح خودشان روایت کرده

 گوید:می

گیری نکردم، چرا، کناره« تبوک»گهای رسول أکرم جز در جنگ در هیچ یک از جن»

در جنگ بدر هم همراه نبودم، امّا رسول خدا أحدی را در تخلّف از جنگ بدر مورد 

 ملامت قرار نداد، زیرا که او فقط به قصد کاروان تجارت قریش بیرون رفته بود.

 ر مقابل هم قرار داد.بینی آنان دو خدای متعال مسلمانان و مشرکان را بدون پیش

بستیم، در حضور رسول خدا بودم و هر چند من در شب عقبه هنگامی که پیمان اسلام می

آوازه و شهرت جنگ بدر در میان مردم بیشتر است، لیکن من دوست ندارم که به جای 

 کردم.شرکت در بیعت عقبه در جنگ بدر شرکت می

 -نیرومندتر و توانگرتر از روز تبوکداستان من در جنگ تبوک این بود که من هرگز 

نبودم. به خدا قسم: هرگز پیش از آن روز نشده بود که من  -که همراه رسول خدا نرفتم

گاه دو شتر سواری داشته باشم، اما آن روز دو شتر آماده سواری داشتم. رسول خدا هیچ

داشت تا آن شد، مگر آن که به عنوان دیگری مقصد خود را نهفته میرهسپار جنگی نمی

در گرمای شدید  -صلی اللّه علیه و آله -که این غزوه پیش آمد. و چون رسول خدا

کرد و راهی دور و بیابانی هولناک در پیش داشت و با دشمنی انبوه تابستان حرکت می

شد مقصد خود را آشکار برای مسلمانان بیان داشت تا چنانکه باید آماده جنگ روبرو می

 شوند.

که همراه رسول خدا رفته بودند، بسیار بودند و دفتری هم که نام آنان را ثبت  مسلمانانی

داشت که تا وحی گیری کند، گمان میخواست کنارهکند در کار نبود و هر مردی می

 خدا درباره او نازل نشود، امر او بر رسول خدا پوشیده خواهد ماند.
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ها ها و سایهشد، که میوهتبوک می هنگامی رهسپار -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

 دلپذیر بود. شخص رسول خدا و مسلمانان با توفیق، خود را آماده حرکت ساختند.

آن که کاری انجام من هم بامداد از خانه بیرون آمدم تا خود را آماده سفر کنم، امّا بی

توفیق پیدا نکردم توانم همراهی کنم، امّا گفتم هنوز میدهم به خانه بازگشتم و با خود می

 تا مردم

 ۶۴۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

گی برای سفری شدند و پیغمبر و همراهانش رو به راه نهادند و هنوز من هیچ گونه آماده

شوم و خود را حرکت و همراهی نداشتم، با خود گفتم: یکی دو روز بعد آماده می

 رسانم.می

نه بیرون آمدم تا خود را مجهّز کنم امّا کاری بامدادی پس از حرکت رسول خدا از خا

نکرده به خانه بازگشتم، بامداد فردا به همان قصد از خانه بیرون آمدم باز کاری نکرده به 

خانه بازگشتم. وضع من این بود تا لشکریان اسلامی با شتاب پیش رفتند و هر چند 

 -و کاش کرده بودم -انمخواستم به هر وضعی شده حرکت کنم و خود را به آنان برسمی

 امّا توفیق نیافتم.

رفتم و در میان هرگاه از خانه بیرون می -صلّی اللّه علیه و آله -پس از رفتن رسول خدا

دیدم افسرده گشتم، از این که جز منافقی بدنام، یا ناتوانی معذور، کسی را نمیمردم می

 شدم.خاطر می

وک نامی از من نبرده بود، امّا هنگامی که در تا تب -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

« بنی سلمه»تبوک در میان أصحاب نشسته بود پرسیده بود: کعب چه کرد؟ مردی از 

 پاسخ داده بود:

 های فاخر و کبرفروشی او را در مدینه نگهداشته است.ای رسول خدا! جامه

ما از کعب جز خوبی گفته بود: چه بد گفتی! بخدا قسم: ای رسول خدا! « معاذ بن جبل»

 ایم و رسول خدا دیگر سخن نگفته بود.ندیده
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گردد، اندوه من تازه به مدینه بازمی -صلّی اللّه علیه و آله -چون خبر یافتم که رسول خدا

 جویی و دروغ گفتن برآمدم.شد، در فکر بهانه

ندانم با خود گفتم که: با خشم رسول خدا چه خواهم کرد؟ و از هر خردمندی که در خا

خواستم. پس چون گفتند که ورود رسول خدا نزدیک شده است، اندیشه بود کمک می

پردازی از خشم او رهایی نخواهم داشت باطل از من دور شد و دانستم که هرگز با دروغ

 و تصمیم گرفتم که نزد وی راست بگویم.

ابتدا به مسجد  از راه رسید و به عادت معمول خویش -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

 رفت و دو رکعت نماز خواند و سپس برای ملاقات با مردم نشست و چون این

 ۶۴۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

شدند و کار به انجام رسید، بازماندگان از جهاد که هشتاد و چند نفر بودند، شرفیاب می

هم اظهارات آنان پرداختند. رسول خدا نزد آن حضرت به عذرخواهی و قسم خوردن می

خواست و باطنشان را کرد و بر ایشان از خدا مغفرت میپذیرفت و با آنان بیعت میرا می

 گذاشت.به خدا وامی

 من هم شرفیاب شدم، چون سلام کردم تبسّمی کرد که نشانی از خشم داشت.

سپس گفت: پیش بیا. جلو رفتم و در پیش روی او نشستم. آنگاه به من گفت: چرا عقب 

 ماندی؟

مگر شتر سواری خود را نخریده بودی؟ گفتم: چرا، به خدا قسم: ای رسول خدا! اگر نزد 

خواهی از خشم کردم که با معذرتشخص دیگری از مردم دنیا نشسته بودم تصوّر می

وی در امان خواهم ماند، اماّ اکنون به خدا قسم: یقین دارم که اگر امروز با سخنی دروغ 

سازم، به زودی خدا ترا از راه وحی بر من خشم خواهد آورد، امّا اگر  ترا از خود خشنود

 راست بگویم و از آن در خشم شوی امیدوارم در نتیجه آن راستی خدا از من بگذرد.

نه به خدا قسم: عذری نداشتم، بخدا قسم: هرگز نیرومندتر و توانگرتر از روزی که با تو 

ات چه : راست گفتی، برخیز تا خدا دربارهام. رسول خدا گفتهمراهی نکردم، نبوده
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 فرماید.

نیز برخاستند و به دنبال من آمدند و گفتند: « بنی سلمه»رفتم که مردانی از برخاستم و می

ایم اما امروز ترا درمانده یافتیم، چرا تو هم به خدا قسم: پیش از این از تو گناهی ندیده

برای تو هم استغفار کند و گناه تو هم  مانند دیگران نزد رسول خدا عذر نیاوردی تا

آمرزیده شود؟ به خدا قسم: به قدری اصرار ورزیدند که خواستم برگردم و خود را در 

آنچه گفته بودم نزد رسول خدا تکذیب کنم، اما از آنان پرسیدم که: آیا شخص دیگری 

تراف کردند و نیز مانند من گرفتار شده است؟ گفتند: آری. دو مرد دیگر هم مانند تو اع

 همان پاسخی را که رسول خدا به تو گفت شنیدند. گفتم: آن دو مرد کیستند؟ گفتند:

بدین ترتیب دو مرد شایسته از أهل بدر «. هلال بن أمیّه واقفی»و « مرارة بن ربیع عمری»

 را نام بردند که شایستگی پیروی داشتند و با شنیدن نام آن دو از تردید بیرون آمدم.

 از میان همه کسانی که همراه او نرفته بودند -صلّی اللّه علیه و آله -ارسول خد

 ۶۴۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

تنها مسلمانان را از سخن گفتن با ما سه نفر نهی کرد، و ناچار از مردم کناره گرفتیم و 

شناختم، و آنها هم از ما رمیدند، و کار ما به آنجا کشید که من حتّی خودم را هم نمی

شناختم، و پنجاه شب و روز وضع ما زمین در نظرم بیگانه و جز آن زمینی بود که می

 بدین ترتیب برگزار شد.

نشین شدند و کار آن دو گریه بود، لیکن من که از آن دو مراره و هلال بیچاره و خانه

شدم حاضر می رفتم و به نماز جماعت مسلمانانجوانتر و شکیباتر بودم، از خانه بیرون می

 گفت.کردم، امّا هیچ کس با من سخن نمیو در بازارها رفت و آمد می

رفتم و نشست، نزد وی میبعد از نماز می -صلّی اللّه علیه و آله -هنگامی که رسول خدا

گفتم: آیا جواب سلام مرا هر چند آهسته هم باشد داد یا نه! کردم و با خود میسلام می

نگریستم، هرگاه سرگرم نماز ایستادم و زیر چشمی به او میاز میسپس نزدیک او به نم

 شد.شدم از من روی گردان مینگریست، امّا چون به او متوجّه میخود بودم به من می
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أبو »مهری مردم به ستوه آمدم، به راه افتادم و از دیوار باغ پسر عموی خود چون از بی

داشتم بالا رفتم و بر او سلام کردم، امّا به ت می[ که او را بیش از همه کس دوس۱« ]قتاده

دانی که من ترا به خدا قسم: می«! أبو قتاده»خدا قسم که: جواب سلام مرا نداد. گفتم: ای 

دارم؟ جوابی نداد. دیگر بار او را قسم دادم باز خاموش خدا و رسولش را دوست می

قسم دادم گفت: خدا و رسولش  ماند، سومّین بار که سخن خود را تکرار کردم و او را

دانند. پس اشک من فروریخت و از همان راهی که آمده بودم بازگشتم و سپس بهتر می

 روانه بازار شدم.

شأم که برای فروش خواربار به مدینه « نبطیان»رفتم که ناگاه یکی از در بازار مدینه راه می

دهد؟ را که به من نشان می «کعب بن مالک»گفت: گرفت و میآمده بود از من سراغ می

)جبلة بن أیهم، یا « غسّانی»ای از پادشاه مردم مرا به او نشان دادند تا نزد من آمد و نوشته

ام که أمّا بعد، خبر یافته»[ غسّانی( به من داد که در آن نوشته بود: ۲حارث بن أبی شمر ]

 سرورت بر تو جفا کرده است، با آن که تحمّل

______________________________ 
حارث بن ربعی خزرجی، از بزرگان أصحاب رسول خدا و یاران امیر المؤمنین در  -[۱]

 جمل و صفّین و نهروان.

 گذشت. مراجعه شود. م. ۳پاورقی  ۴۸۱اختلاف در ضبط این کلمه در صفحه  -[۲]

 ۶۴۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 «.است، نزد ما بیا تا با تو همراهی کنیمخواری و زبونی را خدا بر تو واجب نکرده 

چون نامه را خواندم گفتم: این هم جزء گرفتاری است، راستی کار من به جایی کشیده 

است که مردی مشرک در من طمع ورزد، آنگاه بر سر تنور آتش رفتم و نامه را در میان 

 آتش افکندم.

 -فرستاده رسول خدا«: ابتخزیمة بن ث»چهل روز از گرفتاری ما گذشته بود که ناگاه 

فرماید می -صلّی اللّه علیه و آله -نزد من آمد و گفت: رسول خدا -صلّی اللّه علیه و آله
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 گیری کنی. گفتم: طلاقش دهم؟ وگرنه باید چه کنم؟ گفت:که: از همسرت کناره

 گیری کن و نزدیکش مرو.نه، بلکه از او کناره

گیری کنند، پس به ستاد تا از زنان خود کنارهرسول خدا نزد هلال و مراره نیز کس فر

 همسرم گفتم: پیش پدر و مادرت برو و نزد آنان بمان تا خدا تکلیف ما را روشن سازد.

 )خوله: دختر عاصم( نزد رسول خدا رفت و گفت:« هلال بن أمیّه»زن 

زه پیری از کار افتاده است و خدمتگزاری ندارد، اجا« هلال بن أمیّه»ای رسول خدا! 

 دهی او را خدمت کنم؟ گفت: عیبی ندارد، امّا به تو نزدیک نشود.می

زن هلال گفت: به خدا قسم که: او را نسبت به من رغبتی نیست و از روزی که این پیشامد 

شده است تا امروز کار او گریه است و چشم او در خطر است. یکی از بستگانم به من 

زن هلال را اذن داد تا نزد شوهرش  -علیه و آلهصلّی اللّه  -گفت: اکنون که رسول خدا

گرفتی. گفتم: به خدا قسم: در بماند و او را خدمت کند، کاش تو هم برای زنت اذن می

دانم که خواهم، چه من مردی جوان هستم و نمیاین موضوع از رسول خدا چیزی نمی

 هرگاه با وی صحبت کنم به من چه پاسخ خواهد داد.

صلّی اللّه  -بدین وضع سپری شد و مدّتی که مردم به فرمان رسول خداده روز دیگر هم 

گفتند به پنجاه روز رسید. بامداد شب پنجاهم بود که روی بام با ما سخن نمی -علیه و آله

یکی از اطاقهای خانه خود نماز صبح را خواندم و در حالی که از جان خود به تنگ آمده 

 نگ شده بود )چنان که خدای متعال دربودم و زمین فراخ پهناور بر من ت

 ۶۴۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

به « سلع»ای از بالای کوه [(، ناگهان آواز فریاد کننده۱قرآن مجید یادآور شده است ]

 مژده باد ترا.«! کعب بن مالک»کرد: ای گوشم رسید که با صدای بلند فریاد می

 پیش آمده است.پس به سجده افتادم و دانستم گشایشی 

بعد از نماز صبح، قبول توبه ما را نزد پروردگار إعلام  -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

کرده بود و مردم برای بشارت دادن به ما به راه افتاده بودند، کسانی برای مژده رساندن 
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به  نزد هلال و مراره رفتند و اسب سواری )زبیر بن عوّام( هم برای بشارت دادن به من

)حمزة بن عمرو أسلمی( بر کوه سلع « أسلم»آمد. در این میان مردی از قبیله تاخت می

بالا رفت و فریاد کرد، صدای او تندروتر از اسب بود و زودتر رسید، بدین جهت هنگامی 

که خودش برای بشارت دادن نزد من آمد، دو جامه خود را از تن بیرون آوردم و به 

ندم، با آن که به خدا قسم: در آن روز، جز همان دو جامه لباسی مژدگانی بر تن او پوشا

نداشتم و دو جامه دیگر عاریه گرفتم و پوشیدم. آنگاه نزد رسول خدا رهسپار شدم. در 

گفتند: مبارک باد ترا که رسیدند و به عنوان تهنیت میبین راه مردم دسته دسته به من می

 ات را پذیرفت.خدا توبه

در میان مردم نشسته است،  -صلّی اللّه علیه و آله -و دیدم که رسول خدا وارد مسجد شدم

دوان دوان نزد من شتافت و مرا تهنیت گفت، امّا به خدا « طلحة بن عبید اللّه تیمی»پس 

قسم: جز طلحه أحدی از مهاجرین به من اعتنایی نکرد و محبّت وی را فراموش نخواهم 

 کرد.

اش از شادمانی سلام کردم و در حالی که چهره -یه و آلهصلّی اللّه عل -به رسول خدا

درخشید، گفت: بشارت باد ترا به بهترین روز زندگیت، از آن روز که مادر ترا زاییده می

 گفتم: ای رسول خدا! از نزد خودت یا از طرف خدا است؟ گفت:« است.

 نه بلکه از طرف خدا است.

اش )چنان که گویی شد، چهرهاه که شادمان میهرگ -صلّی اللّه علیه و آله -و رسول خدا

 اش هویدا بود، پس چون پیشدرخشید و شادمانی در چهرهای است( میماه پاره

______________________________ 
 .۱۱۸سوره توبه، آیه  -[۱]

 ۶۴۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ست که از دارایی خود بگذرم ام در آن اروی او نشستم گفتم: ای رسول خدا! کمال توبه

قسمتی از دارایی خود را »و آن را در راه خدا و رسولش انفاق کنم. رسول خدا فرمود: 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

 «.نگهدار، برای تو بهتر است

دارم. سپس گفتم: ای رسول خدا! از برکت راستگویی خود را نگه می« خیبر»گفتم: سهم 

 واهم گفت.ام دروغ نخخدا مرا نجات داد، و به شکر آن تا زنده

ام، احدی از مسلمانان را به خدا قسم: از روزی که آن سخن را به رسول خدا گفته

شناسم که در راستگویی بهتر از من از عهده امتحان خدایی بیرون آمده باشد، و از نمی

 «.ام، و امیدوارم خدا در آینده هم مرا حفظ کندآن روز تا امروز عمدا دروغی نگفته

 ره این سه نفر این آیه را نازل کرد:خدای متعال دربا

و نیز خدا توبه آن سه نفر را که جا مانده بودند قبول کرد، امّا پس از آن که زمین با همه »

فراخی بر ایشان تنگ آمد، و از خودشان هم به تنگ آمدند و دانستند که از خدا جز به 

پذیر نند، همانا خدا توبهخود او پناهی نیست، آنگاه خداوند بر ایشان بازگشت تا توبه ک

 [.۱« ]و مهربان است

جویی کردند و دروغ گفتند و به ظاهر اما درباره دروغگویان که نزد رسول خدا بهانه

 آسوده شدند این دو آیه را نازل کرد:

خورند تا به آنها به زودی هنگامی که نزد آنان بازگشتید، برای شما به خدا سوگند می»

دوزخ  -کنندبه کیفر آنچه می -شان که آنها پلیدند و جایشانکار نگیرید، واگذارید

 است.

خورند تا: از آنها خشنود گردید، با آن که اگر شما هم از ایشان برای شما سوگند می

 [.۲« ]شودخشنود شدید، خدا هرگز از مردم فاسق خشنود نمی

______________________________ 
 .۱۱۸سوره توبه، آیه  -[۱]

حلبی  -، چاپ۱۸۱ -۱۷۵، ص ۴)ر. ک: سیره ابن هشام، ج  ۹۵ -۹۴ره توبه، آیه سو -[۲]

 م. م.(. ۱۹۴۱، چاپ قاهره، ۵۸۸ -۵۸۳، ص ۱. امتاع الاسماع، ج ۱۳۵۵

 ۶۴۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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 شعبان سال نهم

صلّی  -اخد -دختر رسول«: أمّ کلثوم»به گفته مسعودی در التنبیه و الإشراف: در این ماه 

 [.۱در مدینه وفات کرد ] -اللّه علیه و آله

 قعده سال نهمذی

 که مادرش:« عبد اللّه بن أبیّ بن مالک خزرجی»به گفته مسعودی: در این ماه 

گفتند، و می« عبد اللّه بن أبیّ بن سلول»بود و بدین جهت او را « خزاعه»زنی از « سلول»

یکی از منافقان سرشناس مدینه بود، و مقارن هجرت رسول خدا تاج سلطنت او را آماده 

انگیزی آسوده ساختند، بدرود زندگی گفت، و اسلام و مسلمانان از چنان دشمن فتنهمی

 [.۲شدند ]

 سال نهم و سوره براءتذی حجّه 

پس از بازگشت از غزوه  -صلّی اللّه علیه و آله -نویسد که: رسول خداابن اسحاق می

قعده را ماند، و تبوک در ماه رمضان سال نهم هجرت، بقیّه ماه رمضان و شوّال و ذی

 سپس أبو بکر را به عنوان أمیر الحاجّ رهسپار مکّه ساخت و هنوز مشرکان به عادت گذشته

و مسلمانان همراه وی از مدینه به عنوان حجّ رهسپار « أبو بکر»آمدند، پس خود به حجّ می

گوید، و با مکّه شدند. آنگاه از نزول سوره براءت در شأن منافقان و مشرکان سخن می

کند که: بعد از فرستادن رسول روایت می -علیه السلام -یک واسطه از امام محمّد باقر

 ا براءت نازل شد، و مردم به رسول خدا گفتند:ر« أبو بکر»خدا 

______________________________ 
 . م.۱۳۸۸، چاپ بیروت، ۲۳۷ص  -[۱]

 . م.۱۳۸۸، چاپ بیروت ۲۳۷التنبیه و الاشراف، ص  -[۲]

 ۶۴۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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 ل خدا گفت:فرستادی تا بر مردم بخواند. رسومی« أبو بکر»کاش این آیات را برای 

جز مردی از خاندان من از طرف من )این »یعنی: « لا یؤدّی عنّی إلّا رجل من أهل بیتی»

بپا خاست « علیّ بن أبی طالب»: روز عید قربان -گویدتا آنجا که می -«رساندپیام را( نمی

 چه را رسول خدا فرموده بود به مردم اعلام کرد:و همان

شود، و پس از امسال مشرکی نباید حجّ گزارد و ای مردم! کافری وارد بهشت نمی»

ای نباید پیرامون کعبه طواف کند، و هر کس او را با رسول خدا قرار داد و پیمانی برهنه

است. تا پایان مدّت، قرارداد او به قوّت خود باقی است، و دیگران هم از امروز تا مدّت 

خود بازگردد. سپس که چهار  چهار ماه مهلت دارند که هر گروهی به مأمن و سرزمین

ماه سپری شد، برای هیچ مشرکی عهد و پیمانی نخواهد بود، مگر همانان که با خدا و 

اند، پس نباید پس از امسال مشرکی حجّ کند و نباید رسولش تا مدّتی عهد و پیمانی بسته

 [«.۱ای پیرامون کعبه طواف کند ]برهنه

را برای « أبو بکر» -صلّی اللّه علیه و آله -خداناگفته نماند: که موضوع فرستادن رسول 

 -«علیّ بن أبی طالب»ریاست کاروان حجّ در سال نهم و سپس فرستادن أمیر المؤمنین: 

را برای خواندن آیات اول سوره توبه بر مشرکان در موسم حجّ از چند  -علیه السلام

یجه، علمای علم کلام جهت در میان مفسّران و مورّخان اسلامی مورد اختلاف، و در نت

 را هم در این موضوع بحث و جدالی است:

گرفت،  -صلّی اللّه علیه و آله -از رسول خدا -علیه السلام -در شماره آیاتی که علیّ -۱

 اند.و در موسم حجّ بر مشرکان خواند اختلاف است و ظاهرا کمتر از پنج آیه نگفته

تور رسول خدا آیات سوره توبه را در مکّه طبق دس -علیه السلام -در این که آیا علیّ -۲

 بر مشرکان عرب خواند یا در منی، نقلها اختلاف دارد.

 در این که آیا آیات سوره توبه نازل شده بود و رسول خدا آنها را برای -۳
______________________________ 

الاسماع . امتاع ۱۳۵۵، چاپ مصطفی الحلبی، ۱۹۱ -۱۸۸، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۱]
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 م. م. ۱۹۴۱، چاپ قاهره ۵00 -۴۹۸، ص ۱ج 

 ۶۴۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

داده بود، و سپس بر حسب نزول وحی علی را « أبو بکر»تلاوت بر مشرکان عرب به 

بوده « أبو بکر»گرفت، یا این که نزول آیات پس از حرکت « أبو بکر»فرستاد تا آنها را از 

 د.است نیز اختلاف دارن

پیش از حرکت وی بوده است، یا بعد « أبو بکر»در این که آیا پس گرفتن آیات از  -۴

 از حرکت، نیز اختلاف است.

همچنان ریاست کاروان حجّ را بر عهده داشت و حجّ را به « أبو بکر»در این که آیا  -۵

« أبو بکر»و  برای ریاست کاروان حجّ نیز مأموریّت یافت، -علیه السلام -پایان برد، یا علیّ

 از بین راه به مدینه بازگشت نیز اختلاف است.

 اند که:گوید: اصحاب ما روایت کردهدر تفسیر تبیان می -علیه الرحمه -شیخ طوسی

واگذار کرد، و « علیّ»ریاست کاروان حجّ را نیز به  -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

گرفت. أبو بکر به مدینه بازگشت و به آیات سوره براءت را از ابو بکر پس « علیّ»چون 

نه، »رسول خدا گفت: مگر چیزی از قرآن درباره من نازل شده است؟ رسول خدا گفت: 

 [.۱« ]لیکن رساندن این پیام تنها کار خودم است یا مردی که از من باشد

ار گوید: مفسّران و ناقلان اخبعلّامه أمین الإسلام طبرسی نیز در تفسیر مجمع البیان می

آن را به  -صلّی اللّه علیه و آله -اند که چون براءت نزول یافت، رسول خداإجماع کرده

 -علیه السلام -«علیّ بن أبی طالب»داد و سپس آن را از وی پس گرفت و به « أبو بکر»

 :-گویدتا آنجا که می -اندسپرد. سپس در تفصیل مطلب اختلاف کرده

ریاست موسم حجّ  -صلّی اللّه علیه و آله -ول خدااند که: رسو اصحاب ما روایت کرده

به مدینه « أبو بکر»را نیز به علی واگذاشت، و چون براءت را از أبو بکر پس گرفت، 

 بازگشت.

« أنس بن مالک»از « سماک بن حرب»به اسنادش از « أبو القاسم حسکانی»آنگاه از حاکم 
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به سوی أهل « أبو بکر»براءت را با  -هصلّی اللّه علیه و آل -کند که: رسول خداروایت می

 رسید، کس پی او« ذو الحلیفه»به « أبو بکر»مکّه فرستاد، امّا چون 

______________________________ 
 . م.۱۳۷۹، چاپ نجف ۱۹۸، ص ۵تفسیر تبیان، ج  -[۱]

 ۶۵0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [.۱« ]ا جز مردی از خاندان من نباید ببرداین پیام ر»فرستاد و او را بازگرداند و گفت: 

 وفدهای عرب

 اشاره

وفدها یعنی: هیئتهای نمایندگی قبائل مختلف عرب برای إظهار اسلام، و انقیاد قبائل 

خویش، بیشتر در سال نهم هجرت، و أحیانا پیش یا پس از آن، به حضور رسول اکرم 

رساندند، و مورد لطف و عرض می شدند و اسلام و انقیاد قبائل خود را بهشرفیاب می

شدند، و ما در این فصل در حدود گنجایش محبّت و عنایت شخصی رسول اکرم واقع می

 بریم.این کتاب نام هر یک از آن وفدها را می

 وفد مزینه -1

نخستین وفدی که در رجب سال پنجم بر رسول خدا وارد شد چهارصد مرد مضری از 

شما هرجا باشید مهاجرید، پس به »ن رسول خدا به آنان فرمود: بودند، و چو« مزینه»قبیله 

 ، به محل خویش بازگشتند.«محلّ خویش بازگردید

از مردان این وفد بودند، و در روز فتح مکّه « نعمان بن مقرّن»و « خزاعیّ بن عبد نهم»

 [.۲د ]زیر لوای او بودن« مزینه»داد و هزار مرد « خزاعی»را به « مزینه»رسول خدا لوای 

 وفد أسد -2
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در اول سال نهم هجری نزد رسول خدا آمدند و اسلام « بنی أسد بن خزیمه»ده مرد از 

که سخنی « حضرمیّ بن عامر»و « طلیحة بن خویلد»و « ضرار بن أزور»آوردند، از جمله: 

 آمیز گفت و درباره آنان نزول یافت:منّت

 سلام خود را بر من منّت مگذارید،اند، بگو: انهند که مسلمان شدهبر تو منّت می»

______________________________ 
شمسی.  ۱۳۲۹ -ق ۱۳۷۹، چاپ شرکت معارف اسلامیه ۳، ص ۵مجمع البیان، ج  -[۱]

 م.

 . م.۱۳۸0، ۲۹۱، ص ۱طبقات ابن سعد، ج  -[۲]

 ۶۵۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

سوی ایمان هدایت کرد، اگر راستگو گذارد که شما را به بلکه خدا بر شما منّت می

 [.۱« ]باشید

)بنی مالک بن مالک بن ثعلبة بن دودان بن أسد( نیز همراه « بنی الزنیه»جمعی از طائفه 

 [.۲اینان بودند ]

 وفد تمیم -3

در محرّم سال نهم، به داستان این وفد اشاره کردیم « عیینة بن حصن فزاری»ضمن سریّه 

[۳.] 

 وفد عبس -4

شمرده « مهاجرین أولّین»نزد رسول خدا آمدند و اسلام آوردند و از « بنی عبس»ر از: نه نف

 شدند، و رسول خدا درباره آنان دعای خیر کرد.

نزد رسول خدا آمدند و گفتند: قاریان ما آمدند و به « بنی عبس»اند که: سه نفر از: نوشته

ست، و زندگی ما از أموال ما خبر دادند که: هر کس هجرت نکند، برای وی اسلامی نی

و مواشی ما است، اگر به راستی هرکس هجرت نکند وی را اسلامی نیست، آنها را 
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هرجا باشید از خدا بترسید )تقوی را از »بفروشیم و هجرت کنیم؟ رسول خدا فرمود: 

و « صمد»دست ندهید( که خدا هرگز از اعمالتان چیزی کم نخواهد کرد، هر چند در 

 [.۴« ]باشید« جازان»

 وفد فزاره -5

« بنی فزاره»از تبوک برگشت، وفد  -صلّی اللّه علیه و آله -اند که: چون رسول خدانوشته

 نزد رسول خدا آمدند و اسلام« خارجة بن حصن»ده مرد و اندی از جمله: 

______________________________ 
 .۱۷سوره حجرات، آیه  -[۱]

 . م.۲۹۲، ص ۱طبقات، ج  -[۲]

 . م.۲۹۳و مرجع سابق، ص  ۶۱۲ص  -[۳]

 . م.۲۹۵مرجع سابق، ص  -[۴]

 ۶۵۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

خود را به عرض رسانیدند و چون از خشکی و قحطی بلاد خود بازگفتند، رسول خدا 

شد، بالای منبر بر آمد و برای ایشان دعا کرد، و شش روز باران آمد که آسمان دیده نمی

 [.۱سول خدا بر منبر آمد و دعا کرد تا ابرها پراکنده شدند و باران ایستاد ]و دیگر بار ر

 وفد مرهّ -6

از تبوک به مدینه بازگشت سیزده  -صلّی اللّه علیه و آله -اند که: چون رسول خدانوشته

 نزد رسول خدا آمدند و گفتند:« حارث بن عوف»به ریاست « بنی مرّه»نفر وفد 

هستیم. پس رسول « بنی لؤیّ بن غالب»ان و بستگان تو، و از قبیله ای رسول خدا! ما خویش

خدا لبخند زد، و آنان را مورد تفقد و مرحمت قرار داد، و چون از خشکسالی و قحطی 

شکایت کردند و از وی خواستند که: برای ایشان دعا کند، درباره آنان دعای نزول باران 

دوازده أوقیّه « حارث بن عوف»ه أوقیّه، و به کرد، و بلال را فرمود تا: به هرکدامشان د
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نقره جائزه داد، و چون به سرزمین خود بازگشتند دیدند در همان روز دعای رسول خدا 

 [.۲باران کافی باریده است ]

 وفد ثعلبه -7

 -صلّی اللّه علیه و آله -اند که: در سال هشتم هجرت پس از بازگشت رسول خدانوشته

نزد رسول خدا آمدند و گفتند: ما فرستادگان قبیله « بنی ثعلبه»نفر از چهار « جعرّانه»از 

ایم. رسول خدا دستور داد: از آنان پذیرایی کردند، خویشیم، و خود و آنان اسلام آورده

و پس از چند روز اقامت هنگامی که برای خداحافظی شرفیاب شدند، بلال را فرمود تا: 

امشان پنج أوقیّه نقره جائزه داد، و سپس به بلاد خویش به آنان جائزه دهد و بلال به هرکد

 [.۳بازگشتند ]

______________________________ 
 . م.۲۹۷مرجع سابق، ص  -[۱]

 . م.۱۳۸0، چاپ بیروت، ۲۹۷، ص ۱طبقات ابن سعد، ج  -[۲]

 . م.۲۹۸همان مرجع، ص  -[۳]

 ۶۵۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 وفد محارب -8

صلّی اللّه علیه و  -فد که ده مرد بودند، در سال دهم در حجّة الوداع نزد رسول خدااین و

رسیدند و در سرای رمله: دختر حارث منزل داده شدند، و بلال برای ایشان روز و  -آله

در عهده ما. و در آن « بنی محارب»برد، و اسلام آوردند و گفتند: اسلام شب غذا می

 تر از آنان نبود.ی سرسختموسمها رسول خدا را دشمن

در میان این وفد، مردی از همان دشمنان سرسخت بود که چون رسول خدا او را شناخت، 

این دلها »گفت: شکر خدا را که مرا زنده داشت تا به تو ایمان آورم. رسول خدا گفت: 

 [.۱رسول خدا آنان را نیز جائزه داد و بازگشتند ]« در دست خدا است.
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 بکر وفد سعد بن -9

 -را نزد رسول خدا« ضمام بن ثعلبه»در رجب سال پنجم هجرت، « سعد بن بکر»قبیله 

فرستادند و او هم به مدینه آمد و شتر خود را بر در مسجد دستبند  -صلّی اللّه علیه و آله

ضمام  -زد، و سپس به مسجد درآمد در حالی که رسول خدا در میان اصحاب نشسته بود

پس چون نزدیک رسول خدا و اصحاب رسید  -بافته داشت مردی دلیر بود و دو گیسوی

است؟ رسول خدا گفت: منم پسر « عبد المطّلب»ایستاد و گفت: کدامیک از شما پسر 

من از تو «! عبد المطّلب»؟. گفت: آری. گفت: ای پسر «محمّد»گفت: «. عبد المطّلب»

هت رنجشی پیدا کنم و در سؤالات خود درشتی خواهم کرد، مبادا از این جسؤال می

 رسد بپرس.کنی. رسول خدا گفت: رنجشی پیدا نخواهم کرد، هر چه به نظرت می

دهم: آیا خدا تو را به گفت: تو را به خدای تو و خدای پیشینیان و خدای پسینیان قسم می

 پیامبری بر ما فرستاده است؟ رسول خدا گفت: به خدا که چنین است. گفت:

دهم: آیا خدا تو خدای گذشتگان و خدای آیندگان قسم میبازهم تو را به خدای تو و 

را فرموده است که: ما را بفرمایی که: او را به تنهایی پرستش کنیم، و چیزی را شریک 

 وی

______________________________ 
 . م.۲۹۹، ص ۱طبقات، ج  -[۱]

 ۶۵۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

اند رها کنیم؟ رسول خدا کردهه پدران ما با وی پرستش میقرار ندهیم، و این بتهایی را ک

گفت: به خدا که همین طور است. گفت: تو را به خدای تو و کسانی که پیش از تو 

اند و خدای کسانی که پس از تو خواهند زیست: خدا تو را فرموده است که: ما زیسته

است. سپس فرائض  روزی پنج بار نماز گزاریم؟ رسول خدا گفت: به خدا که چنین

 اسلامی را از قبیل:

ای برد. و رسول خدا را در هر فریضهزکات، روزه و حجّ: یکی پس از دیگری را نام می
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داد. و چون از این کار فراغت یافت، گفت: در این صورت چنان که گفته شد قسم می

و این فرائض شناسم، دهم، و نیز محمّد را پیامبر وی میمن هم به یگانگی خدا گواهی می

را انجام خواهم داد و از آنچه مرا نهی فرمودی اجتناب خواهم کرد، نه چیزی بر آن 

خواهم افزود، و نه چیزی از آن کم خواهم کرد. سپس از نزد رسول خدا رفت و رسول 

 «.روداگر این مرد دو گیسو راست گفته باشد به بهشت می»خدا گفت: 

ن نزد وی فراهم شدند، در نخستین سخنی که ضمام نزد قبیله خویش بازگشت، و چو

گفت: لات و عزّی را دشنام داد، و اهل قبیله گفتند: ضمام خاموش باش، و از آن که در 

 اثر بد گفتن به خدایان، به پیسی، یا خوره، یا دیوانگی مبتلا شوی برحذر باش.

است و نه  ضمام گفت: وای بر شما، به خدا قسم که: از لات و عزّی نه زیانی ساخته

سودی، و خدا پیامبری فرستاده است و کتابی بر وی نازل کرده است و شما را بدین وسیله 

شریکی خدا، و بندگی و پرستی نجات بخشیده است، من اکنون به یگانگی و بیاز بت

کند، و آنچه را از آن نهی دهم و آنچه را بدان امر میگواهی می« محمّد»پیامبری 

 ام.د وی برای شما آوردهفرماید، از نزمی

اش باقی نماند، و اند که: تا شب آن روز، یک مرد یا زن نامسلمان در میان قبیلهنوشته

ای برتر و بهتر گفت: نماینده قبیله« ابن عبّاس»مسجدها ساختند، و بانگ نماز در دادند. 

 [.۱ایم ]نشنیده« ضمام بن ثعلبه»از 

______________________________ 
 و غیره. م. ۲۹۹، ص ۱طبقات، ج  -[۱]

 ۶۵۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [1وفد بنی کلاب ] -10

در سال نهم « سلمی -جبّار بن»و « لبید بن ربیعه»از جمله: « بنی کلاب»سیزده مرد از قبیله 

 نزد رسول خدا آمدند، رسول خدا آنها را در سرای رمله:
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دوستی و آشنایی بود، با « جبّار»و « کعب بن مالک»دختر حارث منزل داد، و چون میان 

نزد رسول خدا رفتند و اظهار اسلام کردند و « کعب»آنان محبّت و مهربانی کرد و همراه 

در میان ما به کتاب خدا و سنّتی که فرموده بودی عمل کرد، « ضحّاک بن سفیان»گفتند: 

، پس زکات را از توانگران ما و ما را به خدا و رسولش دعوت فرمود و ما هم پذیرفتیم

 [.۲گرفت و بر بینوایان ما تقسیم کرد ]

 وفد رؤاس بن کلاب -11

نزد رسول خدا آمد و اسلام آورد، و « عمرو بن مالک بن قیس»از این قبیله مردی به نام 

سپس نزد قبیله خویش بازگشت و آنان را به اسلام دعوت کرد. آنان در پاسخ وی گفتند: 

 اند.بتازیم و با آنان چنان کنیم که با ما کرده« بنی عقیل بن کعب» اول باید بر

حمله بردند، و دست به غارت زدند و غنیمت گرفتند. و در بازگشتن « بنی عقیل»سپس بر 

را تعقیب کرد و سرانجام « بنی رؤاس»مردان « ربیعة بن منتفق»به نام « بنی عقیل»مردی از 

سپس عمرو از کشتن وی پشیمان شد و نزد رسول  کشته شد.« عمرو بن مالک»به دست 

 [.۳اش پذیرفته گشت ]خدا رسید، و از در توبه درآمد و سرانجام توبه

 [4وفد بنی عقیل بن کعب ] -12

 نزد رسول خدا آمدند و اسلام آوردند و با« بنی عقیل بن کعب»سه نفر از 

______________________________ 
 ن عامر بن صعصعه.بنی کلاب بن ربیعة ب -[۱]

 . م.۳00، ص ۱طبقات، ج  -[۲]

 . م.۳00، ص ۱طبقات، ج  -[۳]

 کعب بن ربیعة بن عامر بن صعصعه. -[۴]

 ۶۵۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

تعهّد اسلام و انقیاد دیگر افراد قبیله خویش با رسول خدا بیعت کردند. رسول خدا 
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 و برای آنها سندی نوشت. را به آنان داد« بنی عقیل»سرزمین عقیق 

نزد وی آمد و اسلام عرضه داشت، و بر اسلام « بنی عقیل»نیز از « لقیط بن عامر بن منتفق»

 به او واگذاشت.« نظیم»قوم خویش بیعت کرد، و رسول خدا آبی را به نام 

خدا قرآن بر  -نیز از بنی عقیل نزد رسول خدا آمد، و چون رسول« أبو حرب بن خویلد»

ای وت کرد و اسلام بر وی عرضه داشت، گفت: به خدا قسم که: یا خدا را دیدهوی تلا

گویی از عهده ما ساخته و یا کسی را که خدا را دیده است، چنین گفتاری که تو می

گیرم که آیا دین تو را بپذیرم، نیست، امّا در عین حال من با این چوبه تیرهای خود فال می

 یا بر دین سابق خود بمانم.

چون با چوبه تیرهای خود فال گرفت، سه مرتبه متوالی بر همان کیش سابقش خوب آمد. 

[، سپس ۱پذیرد ]بینی که فال من جز همان کیش سابق را نمیبه رسول خدا گفت: می

به « محمّد بن عبد اللّه»بازگشت و به او گفت: هم اکنون « عقال بن خویلد»نزد برادرش: 

را به « عقیق»خواند، و بر فرض آن که اسلام آورم رآن میکند و قدین اسلام دعوت می

بخشد من به تو بخشد. عقال گفت: به خدا قسم: بیش از آنچه محمّد به تو میمن می

 دهم.می

داشت و سپس عقال نزد رسول خدا آمد، و چون رسول خدا اسلام بر وی عرضه می

گفت، و ی نامربوط میدهی که محمّد پیامبر خدا است؟ سخنانگفت: گواهی میمی

کرد، تا در نوبت سوم شهادت داد و خدا همچنان دعوت خویش را تکرار می -رسول

 اسلام آورد.

آمدند و اسلام [« ۲ذو الجوشن ضبابی ]»و « حصین بن معلّی بن ربیعة بن عقیل»و نیز 

 [.۳آوردند ]

______________________________ 
، ۴قل شده است که: بعدها اسلام آورد. اصابه، ج از ابن کلبی و شرح سیره قطب ن -[۱]

 .۴۳ص 
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 نسبت به ضباب: معاویة بن کلاب بن ربیعة بن عامر بن صعصعه. -[۲]

 . م.۳0۱، ص ۱طبقات، ج  -[۳]

 ۶۵۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 وفد جعدة بن کعب -13

م آورد و رسول خدا نزد رسول خدا آمد و اسلا« رقّاد بن عمرو»، «بنی جعدة بن کعب»از 

آب و زمینی به او داد و برای وی سندی نوشت که به گفته صاحب طبقات: نزد « فلج»در 

 [.۱محفوظ بوده است ]« بنی جعده»

 وفد قشیر بن کعب -14

از جمله: « بنی قشیر»چند نفر از « حنین»اند که: پیش از حجّة الوداع، و پس از غزوه نوشته

قطعه « ثور»[ بر رسول خدا وارد شدند و اسلام آوردند و رسول خدا به ۲« ]ثور بن عروه»

ای و بردی مرحمت را جائزه« قرّة بن هبیره»زمینی بخشید و برای وی سندی نوشت و نیز 

 [.۳ا سرپرست زکاتهای قبیله قرار داد ]فرمود و او ر

 [4وفد بنی بکّاء ] -15

که در آن تاریخ  -«معاویة بن ثور»از جمله: « بنی بکّاء»در سال نهم هجرت نه نفر از طائفه 

صلّی اللّه  -و پسرش: بشر بر رسول خدا وارد شدند و رسول خدا -مردی صدساله بود

ای منزل دادند و پذیرایی کردند و آنان را جائزه نهدستور داد تا آنان را در خا -علیه و آله

 داد و آنگاه نزد قبیله خویش بازگشتند.

جویم، و اند که: معاویه به رسول خدا گفت: من به دست مالیدن شما تبرّک مینوشته

خدا  -ام و این پسرم با من نکوکار است، پس به روی او دست بکش. رسولخود پیر شده

د و چند ماده گوسفند به او داد و دعا کرد که: خدا به آنها برکت به روی بشر دست کشی
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 دهد.

______________________________ 
 . م.۳0۳، ص ۱طبقات، ج  -[۱]

 . م(.۲۵۱، ص ۱أسد الغابه، ثور بن عزره )ج  -[۲]

 . م.۳0۳، ص ۱مرجع گذشته، و طبقات، ج  -[۳]

 صعصعه. بکّاء: ربیعة بن عامر بن ربیعة بن عامر بن -[۴]

 ۶۵۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

شدند، اما اینان در به قحطی و خشکسالی گرفتار می« بنی البکّاء»شد که طائفه و بسا می

 [.۱امان بودند ]

 به روایت ابن أثیر در أسد الغابه: معاویه به فرزند خود: بشر دستور داده بود که:

و: نه کم و نه بیش، بگو: سلام بر تو باد هرگاه خدمت رسول خدا رسیدی، سه جمله بگ

ام تا بر تو سلام کنم و نزد تو اسلام آورم، و برای ای رسول خدا! شرفیاب خدمتت شده

من دعای برکت کنی، چون بشر این کلمات را بگفت، رسول خدا دست بر سر او کشید 

 [.۲و برای وی دعای برکت کرد و چند ماده گوسفند هم به او داد ]

اشعاری افتخارآمیز در این باب گفته است که در طبقات و أسد « محمّد بن بشر»پسرش: 

بود که رسول « عبد اللّه -فجیع بن«: »بنی البکّاء»الغابه نقل شده است. یکی از مردان وفد 

صلّی اللّه علیه  -بود که رسول خدا« عبد عمرو أصمّ»[. دیگری: ۳ای به او داد ]خدا نوشته

 ای به او داد.نامید و نوشته« د الرحمنعب»او را  -و آله

 [.۴بود ]« صفّه»از أصحاب « عبد الرحمن»

 وفد بنی کنانه -16

« أسقع لیثی کنانی -واثلة بن»مردی به نام « بنی لیث بن بکر بن عبد مناة بن کنانه»از طائفه 

و شد، به مدینه آمد آماده می« تبوک»در سال نهم در موقعی که رسول خدا برای سفر 
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که »به او گفت:  -صلّی اللّه علیه و آله -نماز صبح را با رسول خدا خواند. رسول خدا

نسب خود را گفت و به عرض رسانید « واثله«. »خواهی؟ای و چه میهستی و چرا آمده

 ام تا به خدا و رسولش ایمان آورم. رسول خدا گفت:که: آمده

 واثله بیعت کرد و نزد خانواده« نپس بر آنچه من دوست دارم و کراهت دارم بیعت ک»

______________________________ 
 . م.۱۳۸0، چاپ بیروت، ۳0۴، ص ۱طبقات ابن سعد، ج  -[۱]

 . م.۱۹0، ص ۱ج  -[۲]

 مراجع گذشته، مواضع مذکور. م. -[۳]

 . م.۱۳۸0، چاپ بیروت ۳0۵، ص ۱طبقات، ج  -[۴]

 ۶۵۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

گشت و از اسلام خویش آنان را با خبر ساخت. پدرش گفت: به خدا قسم که: خویش باز

ای سخن نخواهم گفت. امّا خواهرش شنید و اسلام آورد و او را دیگر هرگز با تو کلمه

 به راه انداخت تا دیگربار به مدینه بازگشت.

ردیف گفت: هرکس مرا در « واثله»شده بود، « تبوک»در این هنگام رسول خدا رهسپار 

 خود سوار کند و به رسول خدا برساند، سهم غنیمت من از او باشد.

ملازم « تبوک»او را سوار کرد تا به رسول خدا ملحق شد و در « کعب بن عجره بلویّ»

فرستاد و غنیمتی به دست وی « أکیدر»بر سر « خالد»خدمت بود. رسول خدا او را همراه 

آن را نپذیرفت و گفت: « کعب»به او دهد.  آورد تا« کعب بن عجره»آمد و آن را نزد 

 [.۱حلالت باشد من برای خدا تو را سوار کردم ]

 وفد بنی عبد بن عدی -17

بر رسول خدا وارد شدند و گفتند: ای محمّد! ما اهل « بنی عبد بن عدیّ»مردانی از قبیله 

ا تو بجنگیم خواهیم بحرم، و ساکن آن، و نیرومندترین کسان آن سرزمین هستیم. ما نمی
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« قریش»جنگیدیم، امّا با کردی ما هم همراه تو میجنگ می« قریش»و اگر با جز 

داریم. قرار ما بر آن که اگر کسی از ما را به جنگیم، و تو را و تبار تو را دوست مینمی

اش را بپردازیم. اش را بدهی، اگر ما هم از أصحاب تو را کشتیم، دیهخطا کشتی، دیه

 [.۲و سپس اسلام آوردند ]«. آری»گفت: رسول خدا 

 وفد اشجع -18

 [۳« ]مسعود بن رخیله»به ریاست « أشجع»صد مرد از قبیله « خندق»در سال 

______________________________ 
 . م.۳0۵، ص ۱طبقات، ج  -[۱]

 . م.۳0۶، ص ۱طبقات، ج  -[۲]

، چاپ ۲۲۶، ص ۳ن هشام، ج ابن اسحاق و ابن حزم: مسعر بن رخیله )ر. ک: سیره اب -[۳]

، ص ۱، چاپ دار المعارف و امتاع الاسماع ج ۱۸۶و جوامع السیره، ص  ۱۳۵۵حلبی 

 ، چاپ قاهره( م.۲۱۹

 ۶۶0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

و همراه مشرکین بود، به مدینه آمدند و در کوه « أشجع»که در جنگ خندق فرمانده 

آنان رفت و دستور فرمود که: بارهای خرما به ایشان  منزل کردند و رسول خدا نزد« سلع»

شناسیم که از تو به ما نزدیکتر و دادند. پس گفتند: ای محمّد! کسی از قوم خود را نمی

ایم، و خواستار افرادش نسبت به ما کمتر باشد، ما از جنگ با تو و قوم تو به تنگ آمده

. و به قولی دیگر: هفتصد نفر از قبیله ایم. پس رسول خدا با آنان صلح کردصلح و متارکه

نزد رسول خدا آمدند و با آنان مصالحه کرد و سپس « بنی قریظه»پس از جنگ « أشجع»

 [.۱اسلام آوردند ]

 وفد باهله -19
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به نمایندگی قبیله خویش نزد « [ باهلی۲ّمطرّف بن کاهن ]»اند که: پس از فتح مکّه نوشته

ای ای برای طائفه خود گرفت. رسول خدا نوشتهو اماننامهرسول خدا رسید و اسلام آورد، 

)از قبیله باهله( « نهشل بن مالک وائلی»به او داد که احکام زکاتها در آن نوشته بود. سپس 

خدا برای او و  -به نمایندگی قبیله خویش نزد رسول خدا رسید و اسلام آورد، رسول

 [.۳م در آن بیان شده بود ]ای نوشت که شرائع اسلااش نامهمسلمانان قبیله

 وفد سلیم -20

که در جاهلیّت پارسا منشی داشت و با کتابهای آسمانی آشنا  -[۴« ]قیس بن نشبه سلمی»

نزد رسول خدا « خندق»پس از آن که از دعوت رسول خدا خبر یافت بعد از جنگ  -بود

 منند. آمد و گفت: من فرستاده و نماینده قبیله خویشم، و آنان فرمانبردار

______________________________ 
 . م.۳0۶، ص ۱طبقات، ج  -[۱]

 . م.(.۳۷۲، ص ۴أسد الغابه: مطرف بن خالد )ج  -[۲]

 . م.۳0۷، ص ۱طبقات، ج  -[۳]

( و کتب دیگر همین طور آمده است ولی در ۲۳۸، ص ۴در کتاب أسد الغابه )ج  -[۴]

 قیس بن نسیبه ضبط شده است. م. (۱۳۸0، چاپ بیروت، ۳0۷، ص ۱طبقات ابن سعد )ج 

 ۶۶۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

توان بر آنها دست یافت. آنگاه از پرسم که جز از راه وحی نمیاکنون مسائلی از تو می

آسمانهای هفتگانه و ساکنان آنها، و خوردنی و نوشیدنی آنان سؤال کرد، و رسول خدا 

ادتشان سخن گفت. به روایت دیگر گفت: تو پیامبر او را پاسخ داد، و از فرشتگان و عب

خدایی؟ رسول خدا گفت: آری. و سپس نسب خویش را بیان کرد. قیس گفت: تو از 

کنی؟ بزرگان قبیله خویش و در خاندان پیامبری جای داری، اکنون به چه چیز دعوت می

گفت: جز « قیس»رسول خدا شرائع اسلام و واجبات و محرمّات را برای وی بیان کرد. 
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فرمایی. و سپس پرسشهای دیگر کرد و پس کنی، و جز از بدی نهی نمیبه نیکی امر نمی

دهم که: تو پیامبر خدایی. گویی، گواهی میاز آن که پاسخ کافی شنید، گفت: راست می

 نامید.« حبر بنی سلیم»پس از آن رسول خدا او را 

من سخنان رومیان و پارسیان، و  نزد قوم خویش بازگشت و گفت: ای بنی سلیم!« قیس»

ام، امّا سخنان محمّد به را شنیده« حمیر»اشعار عرب، و پیشگویی کاهنان، و گفتار شاهان 

حرف مرا بشنوید و اسلام آورید، و شما « محمّد»هیچ کدام آنها شبیه نیست. درباره 

ار او پیش شوید، و اگر هم کداییهای او هستید، اگر ظفر یافت سرافراز و خوشبخت می

تر از سنگ نزد وی رفتم، اما سخنان او دل نرفت بر شما خوفی نیست. من با دلی سخت

 [.۱مرا نرم کرد ]

خدا  -از پی رسول« بنی سلیم»در سال هشتم و پیش از فتح، نهصد یا هزار مرد از قبیله 

قدّمه به او ملحق شدند و اسلام آوردند و گفتند: ما را در م« قدید»رهسپار شدند و در 

سپاه خود قرار داده، و پرچمی سرخ به ما عنایت فرما. رسول خدا چنان کرد و در فتح 

 همراه رسول خدا بودند.« طائف»و « حنین»مکّه و جنگ 

بود و « بنی سلیم»که خادم بتخانه « راشد بن عبد ربّه»و « عبّاس بن مرداس»از اینان بود 

 کنند پس گفت:روزی دو روباه دید که بر سروروی بت بول می
______________________________ 

، چاپ ۲۶0، ص ۳و اصابه ابن حجر، ج  ۳0۷، ص ۱ر. ک: طبقات ابن سعد، ج  -[۱]

. م. در کتاب اصابه اشعاری هم درباره اسلام از قیس ۲۲۸، ص ۴بیروت و أسد الغابه، ج 

 نقل شده است.

[ من بالت ۲لقد ضلّ ][ برأسه۱لبان ]أربّ یبول الثع ۶۶۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

[ سپس بر بت حمله برد و آن را در هم شکست و نزد رسول خدا آمد و ۳علیه الثعالب ]

اسلام آورد، و در فتح مکّه همراه رسول خدا بود، و چون رسول خدا اسم او را پرسید و 

 گفت:
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 اند که:نوشته«. هراشد بن عبد ربّ»، رسول خدا گفت: نه، تویی «غاوی بن عبد العزّی»

نام داشت به او داد، و رایت قومش « عین الرسول»ای که را با چشمه« رهاط»رسول خدا 

 را به او سپرد.

در مدینه « [ بن عمّار سلمی۴قدد ]»آن است که: « بنی سلیم»روایت دیگر در اسلام قبیله 

عهد و پیمان بست رسید و اسلام آورد، و با وی  -صلّی اللّه علیه و آله -نزد رسول خدا

که هزار سوار، از قبیله خویش نزد وی آورد، سپس نزد قبیله خویش بازگشت و نهصد 

مرد را به راه انداخت و رهسپار مدینه شد، که در بین راه مرگ وی فرا رسید و به سه مرد 

را بر « أخنس ابن یزید»را بر سیصد سوار و « عبّاس بن مرداس»از قبیله خود وصیّت کرد: 

را بر سیصد سوار فرماندهی داد و گفت: نزد رسول « [ بن حکم۵حبّان ]»د سوار، و سیص

 ام انجام دهید. سپس وفات کرد.خدا بروید و پیمانی را که بسته

______________________________ 
به صیغه « ثعلبان»آید که مؤلف )ره( این کلمه را از عبارت پیش از شعر به دست می -[۱]

به ضم ثاء و لام بخوانیم که مفرد « ثعلبان»است ولی ممکن است آن را  مثنی خوانده

 مذکر و مرادف ثعلب است. م.

این چنین است در نسخه اصل، ولی در منابع بسیاری که این جانب مراجعه کردم  -[۲]

و  ۱۳۸0چاپ بیروت  ۳0۸ص  ۱به ذال اخت الدال است. از جمله منابع: طبقات ج « ذل»

 رب و تاج العروس و غیره. م.صحاح و لسان الع

با توجه به پاورقیهای قبل ترجمه شعر این است: آیا این خدا است که روباه بر سرش  -[۳]

 کند؟ به راستی آن که روباهها بر آن بول کرده خوار و ذلیل است. م.بول می

. و أسد الغابه، ۱۳۲۸، چاپ اول ۷0۹۱، شماره ۲۲۹، ص ۳ر. ک: اصابه ابن حجر، ج  -[۴]

: قدر، به کسر قاف و سکون دال و ۱۳۸0، ولی در طبقات، چاپ بیروت ۲00، ص ۴ج 

 (. م.۳0۸، ص ۱راء ضبط شده است. )ج 

، و أسد الغابه ۳0۴، ص ۱)هامش اصابه( و اصابه، ج  ۳۶۴، ص ۱ر. ک: استیعاب، ج  -[۵]
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. ولی در طبقات چاپ بیروت جبار )به فتح جیم و تشدید یاء( ضبط شده ۳۶۶، ص ۱ج 

 (. م.۳0۸، ص ۱است )ج 

 ۶۶۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

آور آن مرد خوش روی زبان»نزد رسول خدا رسیدند، فرمود: « بنی سلیم»چون مردان 

گفتند: دعوت خدا را اجابت کرد و در گذشت. رسول خدا « صادق الایمان کجاست؟

وجود « بنی کنانه»ا و گفتند: از بیم جنگی که میان م« صد سوار دیگر کجاست؟»گفت: 

بفرستید که آنها هم بیایند »داشت صد مرد را در میان قبیله گذاشت. رسول خدا فرمود: 

پس فرستادند و آن صد مرد «. آمدی نخواهد شدو مطمئن باشید که امسال برای شما پیش

لحق به رسول خدا م« هدّه»به راه افتادند و در « [ بن مالک سلمی۱منقع ]»هم به فرماندهی 

 شدند، و چون أصحاب بیمناک شدند و گفتند: گرفتار دشمن شدیم. رسول خدا گفت:

« مکّه»اینان در فتح «. اندند که به کمک شما آمده« سلیم بن منصور»نه، اینان مردان قبیله »

 [.۲همراه رسول خدا بودند ]« حنین»و 

 وفد هلال بن عامر -21

رسیدند، از جمله:  -صلّی اللّه علیه و آله -دانزد رسول خ« بنی هلال»چند نفر از طائفه 

« عبد اللّه بن مالک -زیاد بن»نامید، و « عبد اللّه»عبد عوف بن أصرم، که رسول خدا او را »

دختر حارث فرود آمد، و رسول خدا او را «: میمونه»که در خانه خاله خود: امّ المؤمنین 

طلبید و دست بر سر وی نهاد و تا کنار  با خود به مسجد برد و پس از نماز ظهر او را پیش

 [.۳بینی وی کشید، و تا زنده بود اثر نورانیّت آن در روی وی هویدا بود ]

 وفد بنی عامر بن صعصعه -22

و « بن قیس -أربد»و « عامر بن طفیل بن مالک»از جمله: « بنی عامر بن صعصعه»مردان 

در نظر داشت رسول خدا را غافلگیر « عامر»نزد رسول خدا رسیدند و « جبّار بن سلمی»
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اند، تو هم اسلام کند و بکشد. و چون مردان قبیله وی به او گفتند: مردم اسلام را پذیرفته

د سوگند خورده بودم که از پای ننشینم تا عرب پیرو من شود، اکنون بیاور. گفت: من خو

 گردم؟ سپس« قرشیّ»بروم و پیرو این جوان 
______________________________ 

این ضبط ظاهر کتاب قموس است ولی در کتاب طبقات قاف به تشدید ضبط شده  -[۱]

 ( م.۱۳۸0چاپ بیروت  ۳0۹، ص ۱است )ج 

و أسد الغابه، ج  ۷0۹۱، شماره ۲۲۹، ص ۳. اصابه، ج ۳0۹ -۳0۷ ، ص۱طبقات، ج  -[۲]

 و غیره. م. ۲00، ص ۴

 . م.۳0۹، ص ۱طبقات ابن سعد، ج  -[۳]

 ۶۶۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

کنم و در گفت: هنگامی که نزد این مرد رسیدیم من او را به گفتگو مشغول می« أربد»به 

 ور و او را بکش.همان حال شمشیری بر وی فرود آ

 گفت: ای محمّد! با من خلوت کن.« عامر»چون نزد رسول خدا رسیدند، 

رسول خدا گفت: نه به خدا قسم تا: به خدای یگانه ایمان آوری. بار دیگر سخن خود را 

چنان شده بود « أربد»آنچه را قرار بود انجام دهد، أمّا « أربد»تکرار کرد و منتظر بود که 

 توانست انجام دهد.وانست بگوید و نه کاری میتکه نه سخنی می

به رسول خدا گفت: ای محمّد! اگر اسلام آورم چه امتیازی خواهم داشت؟ رسول « عامر»

تو را است آنچه مسلمانان را است، و بر تو است آنچه بر دیگر مسلمانان »خدا گفت: 

 گفت:گذاری؟ رسول خدا گفت: این مقام را پس از خود به من وامی«. است

شود که گفت: می«. ات رانه تو را در این امر حقّی است و نه هیچ کدام از افراد قبیله»

نه، لیکن چون »نشینان برای من؟ فرمود: شهر و شهرنشینان برای تو باشد، و بادیه و بادیه

گفت: مگر حالا این کاره «. دهممرد سوار کاری هستی، تو را مهتر ستوران قرار می

آورم پر خواهم کرد. این سخن را ای که بر سرت میه را از پیاده و سوارهنیستم؟ مدین
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 گفت و از محضر رسول خدا رفت.

 یا شرّ این دو یعنی: -«عامر بن طفیل»خدایا! شرّ »رسول خدا دعا کرد و گفت: 

را به اسلام هدایت فرما، و اسلام « بنی عامر»را از سر من دور گردان، خدایا!  -عامر و أربد

خدا رفتند،  -از نزد رسول« أربد»و « عامر»اند که: چون نوشته« نیاز گردانبی« عامر»از  را

چرا به قراری که داشتیم عمل نکردی؟ من «! أربد»گفت: وای بر تو ای « أربد»به « عامر»

ترسیدم، امّا پس از این هرگز از تو ترسیدم در روی زمین از أحدی نمیچنانکه از تو می

به خدا: « پدر! در قضاوت درباره من عجله مکنگفت: بی« أربد»داشت. بیم نخواهم 

دیدم، شدم که جز تو را نمیگرفتم که دستور تو را اجرا کنم، چنان میهرگاه تصمیم می

 [۱کشتم خوب بود؟ ]در این صورت اگر تو را می
______________________________ 

، ص ۱و طبقات ابن سعد، ج  ۱۳۵۵ی ، چاپ حلب۲۱۳، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 ، چاپ اروپا. م.۱۷۴۵، ص ۴و تاریخ طبری، ج  ۱۳۸0، چاپ بیروت ۳۱0

 ۶۶۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

یی در گردن شد و نرسیده به قبیله خویش، گرفتار بیماری« عامر بن طفیل»اند که: نوشته

ورود، با شتر خود به صاعقه آسمانی  چند روز پس از« أربد»در خانه زنی از سلول مرد، و 

« لبید»شاعر معروف بود، و « لبید بن ربیعه عامری»برادر مادری « أربد»هلاک گردید. این 

 [.۱اشعاری در مرثیه وی گفته است ]

نزول یافته « أربد»و « عامر»سوره رعد درباره  ۱۳ -۸های کند که: آیهابن هشام روایت می

 [.۲است ]

از مردان این وفد بود که بر حسب روایت طبقات به رسول « اللّه بن شخّیر أبو مطرّف: عبد»

خدا گفت: ای رسول خدا! تویی سیّد ما و تویی أهل فضل و بخشش بر ما. رسول خدا 

[ ۳« ]سیّد خدا است، شیطان شما را گول نزند«. »السیّد اللّه، لا یستهوینّکم الشیطان»گفت: 

و پسرش نیز نزد رسول خدا آمدند و چون رسول « الدهوذة بن خ»و « علقمة بن علاثه»
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اسلام « علقمه»بر شمرد و برای وی قرآن تلاوت کرد، « علقمه»خدا شرائع اسلام را برای 

و پسر و فرزند برادرش نیز « هوذه»بیعت کرد، و « بنی عکرمة بن خصفه»آورد و بر اسلام 

 [.۴بیعت کرد ]« خصفهبنی عکرمة بن »نیز بر اسلام « هوذه»اسلام آوردند، و 

 وفد ثقیف -23

در سال هشتم از طائف به مکّه بازگشت و از  -صلّی اللّه علیه و آله -چون رسول خدا

در پی حضرت رهسپار شد و پیش از « عروة بن مسعود ثقفی»آنجا رهسپار مدینه شد، 

له رسیدن رسول خدا به مدینه شرفیاب گشت و اسلام آورد و اجازه خواست که نزد قبی

نیک آگاه بود گفت: « ثقیف»خویش به طائف بازگردد. رسول خدا که از نخوت قبیله 

 عروه گفت: آنان مرا از دیدگان خویش بیشتر دوست«. کشندتو را می»

______________________________ 
 مراجع سابق. م. -[۱]

 . م.۲۱۵، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۲]

 . م.۳۱۱، ص ۱ج  -[۳]

 . م.۳۱0، ص ۱ج طبقات،  -[۴]

 ۶۶۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

دارند. پس اجازه گرفت و رهسپار طائف گشت و در مقام دعوت قبیله خود به اسلام می

برآمد، و پس از آن که اسلام خود را آشکار ساخت، و آنان را نیز به قبول اسلام دعوت 

ذان گفته و بر آنها مشرف شده کرد، در حالی که در حجره فوقانی خود برای نماز صبح ا

 بود، تیربارانش کردند، و تیری او را از پای در آورد، و چون از او پرسیدند که:

درباره خون خود چه عقیده داری؟ گفت: کرامتی است که خدا مرا بدان سرافراز کرده، 

و شهادتی است که مرا نصیب گشته است. حال من حال همان شهیدانی است که پیش از 

 [.۱اند، مرا با همانان دفن کنید ]رسول خدا از طائف به شهادت رسیده رفتن
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اش مثل صاحب مثل عروه در میان قبیله»اند: رسول خدا گفت: و چنان که روایت کرده

 [.۲« ]یاسین است در میان قومش

در مقابل پیشرفت اسلام و قدرت « بنی ثقیف»چند ماه از شهادت عروه گذشت و قبیله 

خدا  -ود را عاجز یافتند و تصمیم گرفتند نمایندگانی را برای مذاکره با رسولمسلمانان خ

را برای انجام این کار « بنی مالک»به مدینه گسیل دارند، پس ششم مرد از أحلاف و 

 برگزیدند:

 عبد یالیل بن عمرو بن عمیر. -۱

 حکم بن عمرو بن وهب. -۲

 شرحبیل بن غیلان. -۳

 عثمان بن أبی العاص. -۴

 أوس بن عوف. -۵

 نمیر بن خرشه. -۶

 -عبد یالیل بن»ظاهر روایت ابن اسحاق این است که: همین شش نفر به ریاست 

______________________________ 
، ص ۴و تاریخ طبری، ج  ۳۱۲، ص ۱و طبقات، ج  ۱۸۲، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 ۶۶۵وفد ثقیف ..... ص :  - ۲۳ ۶۶۶، چاپ اروپا. م. تاریخ پیامبر اسلام، آیتی متن ۱۶۸۸

 مراجع گذشته. م. -[۲]

 ۶۶۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 و دو پسرش:« عبد یالیل»نویسد که: [، اما در طبقات می۱رهسپار مدینه شدند ]« عمرو

 رهسپار مدینه شدند.« ثقیف»کنانه و ربیعه و پنج نفر دیگر با هفتاد مرد از قبیله 

اند، و همین قول صحیحتر است شان ده مرد و اندی بوده: به قولی: همهنویسد کهآنگاه می

[۲.] 

ای وفد ثقیف وارد مدینه شدند. و رسول خدا دستور داد تا: در مسجد برای آنان خیمه
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را برای پذیرایی آنان معیّن فرمود. رسول خدا شبها با « خالد بن سعید بن عاص»زدند و 

میان رسول خدا و آنان وساطت داشت، و هر خوراکی کرد و خالد هم آنان ملاقات می

خورد، مردان ثقیف بردند تا خالد خود از آن نمیرا که از خانه رسول خدا برای آنان می

از خوردن آن بیم داشتند. ضمن مذاکراتی که چند روز در جریان بود، نمایندگان ثقیف 

لام، برای سه سال بتخانه دو مطلب به رسول خدا پیشنهاد کردند: یکی آن که پس از اس

را ویران نکند، و دیگر آن که از نماز خواندن معاف باشند. و چون رسول خدا به « لات»

های آنان تن نداد، حتّی حاضر نشد که یک سال بلکه یک ماه هم از ویران ساختن خواسته

بتهای بتخانه لات صرفنظر کند، در آخر کار گفتند: ما را از نماز خواندن، و از آن که 

 گفت: -صلّی اللّه علیه و آله -خود را به دست خود در هم شکنیم معاف فرما. رسول خدا

امّا از آن که بتهای خود را به دست خود درهم شکنید، شما را معاف خواهم داشت و »

سرانجام نمایندگان ثقیف تن «. امّا نماز، پس خیری نیست در دینی که در آن نماز نباشد

عثمان بن »ای داد و هم دادند و مسلمان شدند، رسول خدا به آنان نوشتهبه نماز خواندن 

را که از همه جوانتر بود، امّا در یاد گرفتن احکام اسلام و آیات قرآن شوق « أبی العاص

 [.۳داد، بر آنان امیر ساخت ]و ذوق بیشتری نشان می

مرا بر قبیله ثقیف گوید: از آخرین سفارشهای رسول خدا به من هنگامی که عثمان می»

نماز را زود بخوان و با مردم به حساب آن که «! ای عثمان»امارت داد آن بود که گفت: 

 از همه ضعیفتر است رفتار کن، چه در میان ایشان هم پیر و کودک است و هم

______________________________ 
 . م.۱۳۵۵، چاپ مصطفی الحلبی ۱۸۳، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۱]

 . م.۳۱۳، ص ۱ج  -[۲]

و غیره.  ۳۱۳، ص ۱و طبقات، ج  ۱۳۵۵، چاپ حلبی ۱۸۴، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۳]

 م.

 ۶۶۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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[. چون کار اسلام و بیعت نمایندگان ثقیف به انجام رسید و رهسپار ۱ناتوان و حاجتمند ]

مغیرة بن »و « أبو سفیان بن حرب» -آلهصلی اللّه علیه و  -بلاد خویش گشتند، رسول خدا

خواست می« مغیره»را برای ویران ساختن بتخانه لات همراه آنان فرستاد، و هر چند « شعبه

در کار خراب « مغیره»در این کار پیشقدم شود، امّا او تن نداد و خود « أبو سفیان»که 

ترس آن که چون عروه او از « بنی معتّب»کردن بتخانه دست به کار شد و طائفه او یعنی: 

 [.۲هم در این راه کشته شود، به حمایت و حفاظت او برخاستند ]

سرایی ها بیرون ریختند و برای لات نوحهدر همین حال زنان طائفی با شور و شیون از خانه

باید بر این خدای کار آمد که دشمن و »گفتند: کردند، و به این مضمون اشعاری میمی

ساخت گریه کرد، افسوس که مردان نامرد رض را از ما به خوبی دور میبلا و مصیبت و م

ما او را تسلیم کردند، و دست از یاری وی بداشتند، و در میدان نبرد و دفاع از حریم 

 [.۳« ]هنری نشان دادندخداوندی او بی

پس از خراب کردن و در هم کوبیدن بت و بتخانه، اموالی که متعلّق به لات بود 

[ و به دستور ۴« ]عروة بن مسعود ثقفیّ»فرزند «: أبو ملیح»ری شد و به خواهش آوجمع

 «:قارب بن أسود»و نیز به خواهش « عروة بن مسعود ثقفیّ»رسول خدا: قرض 

 [.۶پرداخت گردید ]« أسود بن مسعود»[: قرض ۵« ]أسود بن مسعود»فرزند 

 [.۷اق نقل کرده است ]نوشت، ابن اسح« ثقیف»ای را که رسول خدا برای متن نامه

______________________________ 
 . م.۱۸۶، ص ۴سیره، ج  -[۱]

 . م.۱۳۵۵، چاپ حلبی ۱۸۶، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۲]

 مرجع سابق. م. -[۳]

 که پیش از وفد ثقیف و پس از شهادت پدرش اسلام آورده بود. -[۴]

أبو »پیش از وفد ثقیف همراه که با این که پدرش مشرک از دنیا رفته بود خود  -[۵]

 نزد رسول خدا آمده و اسلام آورده بود.« ملیح
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 . م.۱۸۷، ص ۴سیره ابن هشام، ج  -[۶]

 . م.۱۸۷، ص ۴سیرة النبی، ج  -[۷]

 ۶۶۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 وفدهای ربیعه:

 وفد عبد القیس -24

به مردم بحرین نوشت  -و آلهصلّی اللّه علیه  -نویسد که: رسول خداصاحب طبقات می

 که: بیست مرد از خود را نزد وی گسیل دارند، و در نتیجه بیست مرد و از جمله:

در سال فتح « أشجّ: عبد الله بن عوف»جارود و منقذ بن حیّان: خواهرزاده أشجّ به ریاست 

« عبد القیس»خوش آمدند، »مکّه نزد رسول خدا رسیدند و رسول خدا درباره آنان گفت: 

 [.۱« ]ای استخوب قبیله

کدام یک از شما « عبد اللّه أشجّ »و چون در مسجد نزد رسول خدا شرفیاب شدند، گفت: 

است؟ عبد اللّه خود را معرفّی کرد، و چون مردی کوتاه قامت و بدشکل بود رسول خدا 

کنند، از مرد به دو عضو کوچکترش نیاز است: زبان با پوست مردان آبکشی نمی»گفت: 

 [.۲« ]دلش و

عبد «. دارددو خصلت داری که خدا آن دو را دوست می»سپس رسول خدا به او گفت: 

 «.بردباری و شتاب نکردن»اللّه گفت: کدام دو خصلت؟ فرمود: 

در سرشت تو »گفت: این خصلتها در من پیدا شده یا در سرشت من بوده است؟ فرمود: 

 [.۳« ]بوده است

د، به دعوت رسول خدا اسلام آورد و خوب مسلمانی شد جارود هم که مردی نصرانیّ بو

[۴.] 

دختر حارث منزل دادند، و ده روز از طرف رسول «: رمله»را در خانه « عبد القیس»وفد 

 مسائلی پیرامون فقه و قرآن از« عبد اللّه أشجّ »خدا پذیرایی شدند، و 
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______________________________ 
 . م.۱۳۸0یروت، ، چاپ ب۳۱۴ص  ۱طبقات، ج  -[۱]

 همان مرجع. م. -[۲]

 همان مرجع. م. -[۳]

 همان مرجع. م. -[۴]

 ۶۷0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

پرسید و رسول خدا به آنان جوائزی مرحمت کرد. و عبد اللّه را بر همگی رسول خدا می

 [.۱برتری داد ]

 وفد بکر بن وائل: -25

و حسّان بن  -ه بشیر بن الخصاصیّة، عبد اللّه بن مرثداند که: وفد بکر بن وائل کنقل کرده

حوط از مردم آن وفد بودند بر رسول خدا )ص( وارد شدند، مردی از ایشان از رسول 

 شناسی؟ رسول خدا در پاسخ گفت:خدا پرسید: قسّ بن ساعده را می

یید و به او از شما نیست، او مردی از قبیله إیاد بود که در عصر جاهلیّت به توحید گرا

 بازار عکاظ آمد و با مردمی که در آنجا فراهم بودند سخن گفت.

 و مردی از فرزندان حسّان گفت:

رسول بکر کلّها إلی النبیّ من فرزند حسّان بن حوط هستم و أنا ابن حسّان بن حوط و أبی

 پدر من فرستاده همه مردم بکر است به سوی پیامبر.

ف بن عمرو بن حارث بن سدوس که در یمامه سکونت عبد اللّه بن أسود بن شهاب بن عو

 داشت اموال خود را در یمامه بفروخت و با همین وفد به مدینه مهاجرت کرد.

عبد اللّه با أنبانی خرما بر رسول خدا وارد شد و رسول خدا برای او از خداوند برکت 

 [.۲خواست ]

______________________________ 
. م. پایان نوشته مؤلف کتاب. مرحوم دکتر محمد ابراهیم ۳۱۴، ص ۱طبقات، ج  -[۱]
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آیتی، پس از این عبارت مرحوم دکتر آیتی سه وفد دیگر را یعنی: وفدهای: بکر بن وائل، 

تغلب، بنی حنیفه بدون این که درباره آنها توضیحی بدهد تنها نام برده و سخن را به کلی 

وند متعال بقیه وفدها و همین طور سایر وقایع به پایان رسانده است، امید است با تأیید خدا

مهم زندگی رسول اکرم را با استفاده از منابع معتبر به طور اختصار این جانب خود بیان 

 دارم.

 ابو القاسم گرجی.

 ۹۳ص  ۵. و البدایة و النهایه ج ۱۳۸0چاپ بیروت  ۳۱۵، ص ۱طبقات ابن سعد، ج  -[۲]

 م. ۱۹۶۶چاپ بیروت 

 ۶۷۱لام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پیامبر اس

 وفد تغلب -26

شانزده مرد تغلبی از مسلمانان و نصرانیانی که بر خود صلیب زرّین آویخته بودند بر رسول 

خدا وارد شده و در خانه رمله: دختر حارث منزل کردند. رسول خدا با نصرانیان مصالحه 

ت در نیاورند، مسلمانان کرد که بر دین خود باقی بمانند ولی فرزندان خود را به نصرانیّ

 [.۱را هم جوائزی إعطا فرمود ]

 وفد بنی حنیفه -27

[ بن حنظله ۳[ بن عنفوه، سلمی ]۲حدود سیزده تا نوزده مرد از بنی حنیفه از جمله: رجّال ]

سحیمی، طلق بن علیّ بن قیس، حمران بن جابر )از بنی شمر( علیّ بن سنان، أقعس بن 

 خدا وارد شدند. -[ بر رسول۵و مسیلمة بن حبیب ] [ زید بن عبد عمرو۴مسلمه ]

 سرپرستی این وفد را سلمی بن حنظله عهده دار بود و از ایشان در خانه رمله:

 شد.دختر حارث پذیرایی می

جز مسیلمه که به نگهداری اثاث و شتران گماشته شده بود، دیگران در مسجد در حضور 
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اسلام اختیار کردند. سپس چند روزی در  رسول خدا رسیده و بر او درود فرستادند و

 [ بن عنفوه هم۶کردند. رجّال ]مدینه مانده و نزد رسول خدا رفت و آمد می

______________________________ 
 .۹۳، ص ۵. البدایة و النهایه ج ۳۱۶، ص ۱طبقات ج  -[۱]

حاء را : رحال )به حاء مهمله( ولی صاحب قاموس رجال به ۳۱۶، ص ۱طبقات، ج  -[۲]

 نادرست دانسته و آن را به جیم )رجال( ضبط کرده است )ماده ر ج ل(.

 (.۱۱0، ص ۱ضبط کرده است )ج « سلم»أسد الغابه در ترجمه أقعس.  -[۳]

 (.۱۱0، ص ۱أسد الغابه: أقعس بن سلمه )ج  -[۴]

 .۱۳۳۸چاپ قاهره  ۴۴۳ص  ۷روض الانف: ... حبیب ... )مصغّوا( ج  -[۵]

، ص ۱که: در کتاب طبقات ابن سعد رحال به حاء مهمله ضبط شده )ج اشاره شد  -[۶]

( ولی صاحب قاموس آن را در ماده رجل آورده و به نادرستی ضبط حاء تصریح ۳۱۶

 کرده است.

 ۶۷۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

نزد أبیّ بن کعب به فرا گرفتن قرآن اشتغال داشت چون عزیمت بازگشت کردند، رسول 

[ نقره جائزه دهند، و چون گفتند: ما یکی از یاران ۱دستور داد: به هر یک پنج أوقیّه ]خدا 

ایم، دستور داد: برای او هم همانند دیگران خود را به نگهداری اثاث و شتران خود گماشته

کند مقامی پایینتر از ای دهند و فرمود: چون او شتران و اثاث شما را نگهداری میجائزه

این به مسیلمه گفتند، مسیلمه گفت: او دانست که پیامبری پس از او به من  شما ندارد،

خدا دستور داده  -محوّل خواهد شد. مردم وفد به یمامه بازگشتند و همان گونه که رسول

بود معبد خود را خراب کردند و به جای او مسجد ساختند. پس از بازگشت به یمامه، 

 بن عنفوه هم گواهی داد که: مسیلمه ادعای پیامبری کرد. و رجّال

رسول خدا او را در پیامبری شریک خود ساخته است و این واقعه گمراهی بسیاری از 

 [.۲مردم را در پی داشت ]
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 وفد بنی شیبان -28

قیله: دختر مخرمه: همسر حبیب بن أزهر )برادر بنی جناب( بود، حبیب از قیله چند دختر 

[ این دختران را از قیله بستد، قیله که تنها ۳] داشت، پس از مرگ حبیب برادرش أثوب

گشت، دخترکی از دختران خود را مانده بود به عزم دیدار رسول خدا در پی دمساز می

کرد و او را بدو رقّت آورده بود همراه ببرد، در بین راه که شتر خود را به که گریه می

آمد بدید، خود را تابان میراند أثؤب را که شمشیر برهنه کشیده در پی او شسرعت می

 پروا به تیمار شتر خوددر پناه بناهای بزرگی پنهان ساخت. در یکی از دفعات که بی
______________________________ 

صاحب صحاح گوید: أوقیّه در حدیث و همچنین در گذشته: چهل درهم بوده است  -[۱]

زن ده درهم و پنج دهم درهم گیری پزشکان: ولیکن اکنون در متعارف مردم و اندازه

 است )ماده وقی(.

. طبقات ابن ۱۳۵۵چاپ مصطفی الحلبی  ۲۲۲، ص ۴ر. ک به: سیره ابن هشام، ج  -[۲]

، چاپ مکتبة ۴۸، ص ۵. البدایة و النهایه، ج ۱۳۸0، چاپ بیروت ۳۱۶، ص ۱سعد ج 

 .۱۳۲0، چاپ بیروت ۲۲۳، ص ۳م. سیره حلبیه، ج  ۱۳۶۶المعارف، بیروت 

 (.۵۲۵، ص ۵سد الغابه، عمر بن أثوب )ج أ -[۳]

 ۶۷۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

گویان دختر برادر خود را طلب رفت، أثؤب با شمشیر کشیده بر وی حمله برد و دشناممی

خدا  -کرد، قیله دختر را به جانب او افکند، و به طلب دمسازی که به اتّفاق، نزد رسولمی

د که به همسری یکی از بنی شیبان درآمده بود برفت، یکی از روند به خانه خواهر خو

شوهرش که از انجمن شبانه  -پنداشتکه در آنجا بود و خواهر، او را خواب می -شبها

گویان بازآمده بود گفت: برای قیله دمسازی خوب یافتم، حریث بن حسّان شیبانی افسانه

رود، قیله که بیدار بود و خود این میصبحگاهان با وفد بکر بن وائل به دیدار رسول خدا 

سخن را شنیده بود، صبح فردا با شتاب برفت و حریث را که چندان دور نشده بود بیافت، 
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و از او درخواست مصاحبت کرد، حریث با روی گشاده پذیرفت، برفتند تا بر رسول خدا 

ود و هوا گزارد، سفیدی صبح تازه طلوع کرده بوارد شدند. رسول خدا نماز صبح می

شناختند، قیله گوید: من که به جاهلیّت قریب هنوز تاریک بود و مردم یکدیگر را نمی

العهد بودم در صف مردان ایستادم، مردی که پهلوی من قرار داشت پرسید: تو زنی یا 

مرد؟ چون دانست که من زنم مرا دور ساخت، در صف زنان رفتم و تا طلوع آفتاب در 

دیدم ک رفتم، هرگاه مردی را با منظری خوش و لباسی خاصّ میبین آنان بودم، نزدی

کردم تا رسول خدا را برتر از دیگران ببینم، چون آفتاب برآمد مردی بیامد خوب نگاه می

و علیک السلام و رحمة اللّه »رسول خدا پاسخ داد: « السلام علیک یا رسول اللّه»و گفت: 

کنده ه رنگ و رو رفته، با شاخه نخلی پوسترسول خدا را در دو دستار کهن« و برکاته

نشسته دیدم، دستها دور زانوان حلقه کرده بود، خشوع او در نشستن لرزه بر اندامم افکند، 

کسی او را از حال من آگاه ساخت، بدون این که به من که در پشت سر او بودم نظر 

کسی که نزد آن  افکند گفت: آرامش بر تو، خداوند ترس از دلم بیرون ساخت، اولین

حضرت رفت حریث بود، او از طرف خود و قوم خود با آن حضرت به اسلام بیعت کرد 

 ای ده که:و سپس گفت: نوشته

دهناء مرز میان ما و بنی تمیم باشد، هیچ کس از آنان جز مسافر یا مجاور از دهناء به 

یاوردم، چه دهناء جانب ما نگذرد، رسول خدا دستور نوشتن داد. من که چنین دیدم تاب ن

 بروطن من بود، خانه من در آنجا قرار داشت، گفتم: ای رسول خدا! او از تو زمین بی

 ۶۷۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

[، دهناء چراگاه گوسفندان و شتران ما است، زنان و فرزندان ۱حاصلی نخواست ]و بی

ه گفت: ای فرزند! دست بدار بینوا بنی تمیم در پشت آن قرار دارند، رسول خدا به نویسند

گوید، مسلمان برادر مسلمان است، آب و درخت گنجایش هر دو را دارد، در راست می

کنند. حریث که این بدید دست بر پشت دست گران با یکدیگر همکاری میستیز با فتنه

مل ضأن حتفها تح»اند: زد )و گذشته را یاد کرد( و گفت: تو با من آنچنان بودی که گفته
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کند، کنایه از این که تو [ یعنی: میش مرگ خود را با سم خویش حمل می۲« ]بأظلافها

 خود، خویشتن را در دام من افکنده بودی و من أبدا مرتکب خطایی نشدم. گفتم:

به خدا سوگند: اگر تو راهنمای تاریکی من بودی و نسبت به من با گذشت و پاکدامن 

ا در مطالبه نصیبم ملامت کنی، حریث پرسید: نصیب تو شود که مربودی این سبب نمی

 خواهی!.در دهناء چیست؟ گفتم: محلّ پایبند شترم که تو اکنون برای همسرت می

بالاخره پس از توافق حریث با قیله، رسول خدا با قیله گفتگویی کرد و در آخر بر روی 

 و به اکراه، کسی در حقّ قیله و دخترانش ستم نکند»تکّه پوستی سرخ نوشت: 

______________________________ 
در کتب « السویه»کلمه « إنّه لم یسألک السویّة من الأرض»عبارت حدیث این است:  -[۱]

ای از معانی حاصل نیامده است، ولی این جانب با توجه به پارهبر و بیلغت به معنای بی

لمه آمده است و با توجه به که در کتب صحاح، قاموس، نهایه و غیره برای ماده این ک

آن را این طور ترجمه « إنّما هذه الدهناء عندک مقیّد الجمل و مرعی الغنم»عبارت بعد: 

کردم، و محتمل است به معنای زمین مستوی و مستقیم یا مرز میانه بین دو سرزمین باشد 

 )ر. ک به: صحاح، قاموس، فائق، نهایه، لسان و غیره(.

میش. أظلاف: جمع ظلف، به معنای: سم شکافته مانند گوسفند حنف: مرگ. ضأن:  -[۲]

آب و گیاهی و گاو. این عبارت مثل است، ریشه آن این است که مردی در سرزمین بی

گرسنه ماند و چیزی نداشت که با آن سد رمق کند، گوسفندی یافت ولی چیزی نداشت 

با سم خود زمین را  -طبق معمول -که گوسفند را با آن ذبح کند، همین که گوسفند

سائید، کاردی نمایان شد، و مرد با همان کارد گوسفند را ذبح کرد، لذا این جمله مثل می

کند )ر. ک. به: مجمع الامثال شد برای کسی که در اثر سوء تدبیر به زبان خود کمک می

 . نهایه ابن اثیر ماده حنف(.۱0۲0، شماره ۱میدانی ج 

 ۶۷۵تن،ص:تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،م

آنان را به همسری وادار نکند، مسلمانان آنان را یاری دهند و آنان هم نیکی کنند و بدی 
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 [.۱« ]نکنند

اند، گویند که: جدّ صفیّه و دحیبه: دختران علیبه، همانان که حدیث قیله را نقل کرده

خت، ایشان: حرمله نیز نزد رسول خدا آمد و چندی بماند تا رسول خدا او را نیک بشنا

 هنگام بازگشت خود را سرزنش کرد و گفت: به خدا قسم که:

بازنگردم تا نزد آن حضرت دانش خود افزون کنم، آمدم و بپا ایستادم و گفتم: ای پیامبر 

خدا! دستور العملی ده تا به کار بندم، فرمود: کار نیک را انجام ده و از بد بپرهیز، 

دیگر نزد رسول خدا آمدم و در جای اول  بازگشتم، چون به شتر سواری خود رسیدم بار

دهی تا به کار بندم؟ فرمود: ای حرمله! کار یا نزدیک آنجا ایستادم و گفتم: چه دستور می

روی چه نیک را انجام ده و از بد بپرهیز، و نگاه کن در آن هنگام که از نزد قوم می

ات بگویند، ی دربارهات بگویند، آن را انجام ده، و چه دوست نداردوست داری درباره

 [.۲از آن بپرهیز ]

 شرفیابیهای اهل یمن

 وفد طیئّ -29

از جمله: وزر بن جابر بن سدوس بن أصمع نبهانی، قبیصة بن  -پانزده مرد از قبیله طیّئ

[، قعین بن خلیف بن جدیله و مردی ۴[، مالک بن عبد اللّه بن خیبریّ ]۳الأسود بن عامر ]

 ار رسول خدا به مدینه آمدند، سروری اینبرای دید -از بنی بولان

______________________________ 
، چاپ ۵۳۵، ص ۵، اسد الغابه ج ۱۳۸0چاپ بیروت  ۳۱۷، ص ۱طبقات ابن سعد ج  -[۱]

 افست تهران، اسماعیلیان.

 .۳۲0، ص ۱طبقات ج  -[۲]

 (.۱۳۸0چاپ بیروت  ۳۲۱، ص ۱از جرم طیّئ )طبقات ج  -[۳]

 )منبع گذشته(. از بنی معن -[۴]
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 ۶۷۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

گروه را زید الخیل بن مهلهل که از بنی نبهان بود به عهده داشت، رسول خدا در مسجد 

بود، مردم وفد شتران خود را در جلو خان مسجد بسته و نزد حضرت آمدند، رسول خدا 

ر یک پنج أوقیّه نقره جائزه اسلام را بر ایشان عرضه داشت، و چون اسلام آوردند به ه

گفت: هیچ مردی داد، و به زید الخیل دوازده و نیم أوقیّه داد، رسول خدا درباره زید می

گفتند، مگر از عرب نزد من به فضل یاد نشد جز این که او را کمتر از آن یافتم که می

خیر نامید، و کردند، و او را زید الزید الخیل که او را بیش از آن یافتم که توصیف می

سرزمین فید و زمینهای دیگری را برای ارتزاق به او واگذار کرد و در این باره به او 

گفتند ای هم داد. زید با قوم خود بازگشت، و چون به جایی که به آن فرده مینوشته

رسید به تب مبتلا گشت و پس از سه روز در همان جا درگذشت، بعضی هم مرگ او را 

اند، گویند: همسر زید آنچه را که رسول خدا برای او نوشته مر دانستهدر آخر خلافت ع

 [.۱بود پاره کرد ]

در قسمت سرایا دانسته شد که در ربیع الآخر سال نهم رسول خدا علیّ بن أبی طالب را 

با گروهی برای ویران کردن بتخانه فلس بر سر قبیله طیّئ فرستاد، در این سریّه علیّ بن 

ز ویران ساختن بت و بتخانه غنائمی به دست آورد و تعدادی هم اسیر به أبی طالب پس ا

مدینه آورد از جمله اسیران: سفّانه: دختر حاتم طائی بود، برادر او هم عدیّ بن حاتم که 

 در مقابل لشکریان اسلام تاب مقاومت نیاورده بود با خاندان خود به شام گریخت.

آزادی و مساعدت کرد، رسول خدا او را آزاد سفّانه چند بار از رسول خدا تقاضای 

ساخت و جائزه اعطاء فرمود و مخارج سفر داد و با کسانی مورد اعتماد نزد برادرش به 

 القاطع الظالم! احتملت بأهلک»[ چون، سفّانه نزد برادر آمد بدو گفت: ۲شام فرستاد ]

______________________________ 
، ۳۲۱، ص ۱. طبقات ابن سعد ج ۱۳۵۵چاپ مصر  ۲۲۴، ص ۴سیره ابن هشام ج  -[۱]

)ماده فرده( اسد  ۱۳۷۶چاپ بیروت  ۲۴۸، ص ۴. معجم البلدان ج ۱۳۸0چاپ بیروت 
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 چاپ بیروت. ۲۲۵، ص ۳چاپ افست اسماعیلیان. سیره حلبیه ج  ۲۴۱، ص ۲الغابه ج 

 .۲۳، ص ۳سیره نبویه هامش سیره حلبیه ج 

 .۶۱۸ -۶۱۷رجوع شود به صفحه:  -[۲]

 ۶۷۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ای برنده ستمگر! زن و فرزند خود را بردی، و بازماند « و ولدک و ترکت بقیّة والدک

پدرت را به جای گذاردی! و پس از چند روز که نزد برادر بماند او را بر پیوستن به رسول 

ن سلام خدا تشویق کرد، عدیّ برفت و در مسجد حضور آن حضرت شرفیاب شد، چو

کرد رسول خدا پرسید: این مرد کیست؟ گفت: عدیّ بن حاتم، او را به خانه برد و بر 

ای بنشاند و خود بر زمین نشست و اسلام بر وی عرضه کرد، عدیّ اسلام آورد و وساده

 [.۱از جانب رسول خدا عامل صدقات قوم خویش گشت ]

عصر بن غنم بن حارثة بن ثوب  اند که: عمرو بن المسبّح بن کعب بن عمرو بننقل کرده

ساله بود بر رسول خدا وارد شد و از آن حضرت از بن معن طائی که مردی صد و پنجاه

آنچه را شکار « کل ما أصمیت ودع ما أنمیت»حکم شکار پرسید، رسول خدا فرمود: 

کردی و از دیدگاهت پنهان نشده جان داده است بخور، و آنچه را شکار کردی و از 

ترین تیرانداز عرب بود، پنهان شده جان داده است ترک کن. عمرو زبردست دیدگاهت

 [.۲امرؤ القیس بن حجر در اشعار خود زبردستی او را در تیراندازی ستوده است ]

 [3وفد تجیب ] -30

سیزده مرد از مردم تجیب با صدقات واجبه أموال خود نزد رسول خدا آمدند، رسول خدا 

مد گفت و مقام و منزلتشان گرامی داشت، و به بلال دستور شاد شد و به آنان خوش آ

داد به نیکی از ایشان پذیرایی کند و جائزه دهد، گویند: رسول خدا بیش از آن که به 

 داد به این وفد مرحمت فرمود، سپس گفت: آیا کسسائر وفدها جائزه می

______________________________ 
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، ص ۱. طبقات ابن سعد ج ۱۳۵۵چاپ مصر  ۲۲۷ -۲۲۵، ص ۴سیره ابن هشام ج  -[۱]

، ۳چاپ بیروت. سیره حلبیه، ج  ۶۳، ص ۵. البدایة و النهایه ج ۱۳۸0چاپ بیروت  ۳۲۲

 چاپ بیروت. ۲۲۵ص 

 .۳۲۲، ص ۱طبقات ابن سعد ج  -[۲]

 (.۱۳۷۵چاپ بیروت  ۱۶، ص ۲ای است از کنده )معجم البلدان ج قبیله -[۳]

 ۶۷۸،متن،ص:تاریخ پیامبر اسلام، آیتی 

وسالتر است و او را سندیگری باقی مانده است؟ گفتند: آری، غلامی که از همه ما کم

ایم، فرمود: او را نزد ما فرستید، غلام آمد و گفت: من مردی از بر سر باروبنه خود نهاده

فرزندان آن جماعتم که در همین نزدیکی نزد تو آمدند و حوائج آنان بر آوردی، اکنون 

مرا نیز برآور، فرمود: چه حاجت داری؟ گفت: از خداوند بخواه مرا بیامرزد و بر حاجت 

نیازی مرا در دلم قرار دهد، رسول خدا همین دعا در حقّ او بکرد، من رحمت آورد و بی

دهند به او دهند، سپس و بعد دستور داد همانند همان که به مردی از اصحاب می

نان را در منی بدید از حال غلام جویا شد، گفتند: بازگشتند، سال دهم که رسول خدا آ

ایم، فرمود: تر از او نسبت به آنچه خداوند به او روزی کرده است ندیدههیچ کس را قانع

 [.۱امیدوارم همه ما با خاطری جمع روزگار بسپریم ]

 [2وفد خولان ] -31

ول خدا آمدند و اند که: در شعبان سال دهم ده نفر از مردم خولان نزد رسنقل کرده

کنیم، گفتند: ای رسول خدا! ما به خداوند ایمان آورده و فرستاده او را هم تصدیق می

سایر مردم قوم ما هم در زیر سلطه ما قرار دارند، برای آمدن نزد تو رنج سفر هموار کرده، 

 ایم، رسول خدا به آنان وعده ثواب داد و سپسو پست و بلندیهای بسیاری زیر پا نهاده

ای تبدیل [ جویا شد، گفتند: بد است، خداوند او را به آنچه تو آورده۳از وضع عمّ أنس ]

اند، اگر برگردیم او را درهم فرمود، برای او تنها برخی از پیرمردان و پیرزنان باقی مانده
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ایم. مردم وفد در مدینه قرآن و شکنیم، چه ما از ناحیه او گول خورده و در فتنه افتادهمی

ت آموختند و چون بازگشتند بت را در هم شکستند و به حلال و حرام خدا گردن سنّ

 [.۴نهادند ]
______________________________ 

 .۲۳0، ص ۳. سیره حلبیه ج ۳۲۲، ص ۱طبقات ج  -[۱]

 (.۲۳۶، ص ۳ای است از یمن )سیره حلبیه ج قبیله -[۲]

 .(۳۲۴، ص ۱بت قبیله خولان )طبقات ابن سعد ج  -[۳]

 .۲۳۶، ص ۳. سیره حلبیه ج ۹۳، ص ۵. البدایة و النهایه ج ۳۲۴، ص ۱طبقات ج  -[۴]

 ۶۷۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [1وفد جعفیّ ] -32

دانستند، چون وفد آن روایت شده است که: قبیله جعفیّ خوردن گوشت دل را حرام می

برادران مادری و فرزندان ملیکه  [ و سلمة بن یزید که۲قبیله: قیس بن سلمة بن شراحیل ]

[ بودند نزد رسول خدا آمده و اسلام آوردند، رسول خدا دستور ۳دختر حلو بن مالک ]

ای آوردند و به سلمة بن یزید داد سلمه دستش بلرزید و در عین حال به شدهداد دل بریان

 دستور آن حضرت بخورد و در این باره گفت:

عد حین مسّته بنانی رسول خدا برای قیس بن سلمه نوشت: علی أنّی أکلت القلب کرهاو تر

کتاب من محمّد رسول اللّه لقیس بن سلمة بن شراحیل إنّی استعملتک علی مرّان و موالیها 

و حریم و موالیها و الکلاب و موالیها: من أقام الصلاة و آتی الزکاة و صدّق ماله و صفّاه 

[۴.] 

رهانید، ! مادر ما: ملیکه رنجیده را از رنج میسپس قیس و سلمه گفتند: ای رسول خدا

آورد ولی در حالی از دنیا رفت که کرد و بر مسکین شفقت مینیازمند را اطعام می

دخترک خود را زنده به گور کرده بود فرمود: در آتش دوزخ است، خشمناک 
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: کسی که گفتند: به خدا قسمبرخاستند، رسول خدا فرمود: بازگردید، توجّه نکردند و می

 به ما گوشت دل خورانید و معتقد است مادر ما در آتش دوزخ است شایسته است

______________________________ 
فرسخ تا صنعاء  ۴۲ای است از مذحج، دارای سرزمینی در یمن، منسوب به قبیله -[۱]

بائل چاپ بغداد مکتبة المثنی. معجم ق ۲۴۸، ص ۱. لباب ج ۱۴۴، ص ۲)معجم البلدان ج 

 (.۱۳۸۸چاپ بیروت  ۱۹۵، ص ۱العرب ج 

 از بنی مرّان بن جعفیّ. -[۲]

 از بنی حریم بن جعفیّ. -[۳]

ای است از محمد رسول خدا به قیس بن سلمة بن شراحیل: من تو را عامل نوشته -[۴]

خود ساختم بر قبیله مران و وابستگانش و قبیله حریم و وابستگانش و قبیله کلاب و 

دهد و مال خود را صدقه دارد و زکاة میبر هر کس که نماز را به بپا می وابستگانش و

 کند.دهد و تصفیه میمی

 ۶۸0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

از او پیروی نشود، چون برفتند در بین راه به مردی از أصحاب که شتری از صدقه با خود 

صلّی اللّه علیه  -ر این واقعه به پیغمبرداشت برخوردند، مرد را ببستند و شتر را براندند، خب

رسید، فرمود: لعن اللّه رعلا و ذکوان، و عصیّة و لحیان، و ابنی ملیکة: ابن حریم و  -و آله

 [.۱مرّان ]

نقل شده است که: أبو سبره: یزید بن مالک بن عبد اللّه بن ذؤیب بن سلمة بن عمرو بن 

و عزیز بر پیامبر گرامی اسلام وارد شدند، ذهل بن مرّان بن جعفیّ با دو فرزندش: سبره 

رسول خدا از عزیز پرسید: نام تو چیست؟ گفت: عزیز، فرمود: جز خداوند عزیزی نیست، 

 و او را عبد الرحمن نامید. أبو سبره و فرزندانش اسلام آوردند.

أبو سبره به رسول خدا گفت: ای رسول خدا! در پشت دست من دملی است که مانع از 

ت که مهار شتر خود را به دست گیرم. رسول خدا چوبه تیری خواست و با آن بر این اس

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

دمل کشید تا از بین برفت. آنگاه أبو سبره و فرزندانش را دعا کرد. أبو سبره از آن حضرت 

ای است در یمن به او واگذار کند، رسول خدا هم وادی [ را که دره۲خواست تا جردان ]

 [.۳ود ]جردان را به او واگذار فرم

 [4وفد صداء ] -33

چون در سال هشتم هجرت، رسول خدا از جعراّنه بازگشت، قیس بن سعد ابن عباده را به 

 ناحیه یمن فرستاد و دستور داد: بر صداء حمله برد، قیس با چهارصد

______________________________ 
های: رعل و ذکوان و عصیه )قتله بئر معونه( و لحیان و دو خداوند لعنت کند قبیله -[۱]

چاپ بیروت  ۳۲۵، ص ۱فرزند ملیکه: ابن حریم و مرّان را )ر ک به: طبقات ابن سعد ج 

 م(. ۱۹۶۶چاپ بیروت  ۹۳، ص ۵ه. و البدایة و النهایه ج  ۱۳۸0

 (.۳۲۵ ، ص۱طبقات: حردان )به حاء مهمله(، )ج  -[۲]

 .۳۲۵، ص ۱طبقات ج  -[۳]

البلدان  -ای است از عرب، سرزمین آنان هم به همین نام نامیده شده )معجمنام قبیله -[۴]

 ه(. ۱۳۷۶چاپ بیروت  ۳۹۷، ص ۳ج 

 ۶۸۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 [ اردو زد، مردی از صداء از مقصد آنان جویا شد.۱نفر از مسلمین در ناحیه قنات ]

ون آگاه گشت به شتاب نزد رسول خدا آمد و از آن حضرت خواست دستور بازگشت چ

 سپاه دهد و تعهّد کرد قوم خود را به انقیاد وادارد، رسول خدا سپاه را بازگرداند.

و پس از آن پانزده مرد از مردم صداء نزد آن حضرت آمده اسلام آوردند، و از طرف 

د بازگشتند، و اسلام در بین آنان رواج یافت، قوم خود بیعت کردند، و به سرزمین خو

 [.۲صد مرد از آن مردم در حجّة الوداع حضور رسول خدا شرفیاب شدند ]

 [3وفد مراد ] -34
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فروة بن مسیک مرادی، از ملوک کنده ببرید و بر رسول خدا وارد شد و از آن حضرت 

ن و احکام اسلام پرداخت. پیروی کرد، و نزد سعد بن عباده منزل گزید و به فرا گرفتن قرآ

ای از بافته رسول خدا او را دوازده أوقیّه جائزه داد و بر شتری برگزیده سوار کرد، و حلّه

های: مراد، زبید و مذحج گردانید، و خالد بن سعید بن عمان بخشید و عامل خود بر قبیله

های زکات دازهای در انالعاص را همراه او برای دریافت صدقات فرستاد و به او نوشته

 [.۴داد، فروه همچنان عامل صدقات بود تا رسول خدا )ص( وفات یافت ]

 وفد زبید -35

 عمرو بن معدیکرب با ده نفر از قبیله بنی زبید به مدینه وارد شدند، پرسید:

سرور این سرزمین کیست؟ گفتند: سعد بن عباده. بر در خانه سعد رفت، سعد بیرون آمد 

را گرامی داشت و نزد رسول خدا برد، عمرو با یارانش اسلام  و خوش آمد گفت و او

آوردند و چند روز بماندند و از آن حضرت جائزه دریافت داشتند و به سرزمین خویش 

 بازگشتند، چون رسول خدا وفات یافت عمرو مرتدّ شد و سپس اسلام

______________________________ 
 ۴0۱، ص ۴و دیگری در طائف )معجم البلدان ج نام دو وادی است: یکی در مدینه  -[۱]

 (.۱۳۷۶چاپ بیروت 

چاپ  ۳۳۷، ص ۳. سیره حلبیه ج ۱۳۸0چاپ بیروت  ۳۲۶، ص ۱طبقات ابن سعد ج  -[۲]

 بیروت.

 ای در یمن )ر ک به: مصباح(.قبیله -[۳]

 .۳۲۷، ص ۱الطبقات الکبری. ج  -[۴]

 ۶۸۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 در بسیاری از فتوحات اسلامی عهد خلیفه اول و دوم شرکت داشت. اختیار کرد و
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کرد پس از عمرو مسلمان قیس مرادی: برادرزاده عمرو هم که او را بر اسلام ملامت می

 [.۱شد، و در این که از زمره صحابه است یا خیر، اختلاف است ]

 : وفدهای دیگری72 -36

و عدم توانائی فعلی تنها به ذکر نام  حضور آن حضرت رسیدند که به علّت ضیق مجال

 کنیم. طالبین به کتب تواریخ و سیر از جمله:آنها بسنده می

 [ مراجعه کنند.۲جلد اول کتاب الطبقات الکبری ]

این وفدها عبارتند از: وفد کنده، وفد صدف، وفد خشین، وفد سعد هذیم، وفد بلیّ، وفد 

وفد کلب، وفد جرم، وفد أزد، وفد غسّان، بهراء، وفد عذره، وفد سلامان، وفد جهینه، 

وفد حارث بن کعب، وفد همدان، وفد سعد العشیره، وفد عنس، وفد الداریّین، وفد 

الرهاویّین، وفد غامد، وفد النخع، وفد بجیله، وفد خشعم، وفد الأشعریین، وفد حضر 

وفد أسلم،  موت، وفد أزد عمان، وفد غافق، وفد بارق، وفد دوس، وفد ثمالة و الحدّان،

 [.۳وفد جذام، وفد مهره، وفد حمیر، وفد نجران، وفد جیشان و وفد السباع ]

 بسمه تعالی و له المنّة علی الختام

 ۱۴0۴صفر  ۷مطابق  ۱۳۶۲ /۸ /۲۲پایان به تاریخ 

______________________________ 
 .۳۲۸مرجع گذشته، ص  -[۱]

 .۳۵۹ -۳۲۸ص  -[۲]

تاریخ حیات پیامبر گرامی اسلام از جامعیت و کمال و  این کتاب با این که در -[۳]

مزایای کم مانندی برخوردار است متأسفانه شاید به علت عدم وفاء عمر مؤلف گرامی 

آن، علاوه بر تعدادی از وفدها، بعضی از حوادث مهم سنوات اخیر تاریخ آن حضرت 

از خصوصیات و صفات ای )ص( را فاقد است مانند: حجة الوداع، واقعه غدیر خم، پاره

آن حضرت، مخصوصا واقعه وفات پیامبر گرامی )ص( این جانب با این که به تکمیل آن 
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ای که اتفاق افتاد تنها توانستم تعدادی از وفدها را همت گماشته بودم ولی به علت حادثه

قاسم بر آن بیفزایم، امید است توفیق یار شده در چاپهای بعدی این مهم انجام پذیرد. ابو ال

 گرجی.

 ۶۸۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 فهارس کتاب

 اشاره

 ۶۸۵ها فهرست آیات و سوره -۱

 ۶۹۲فهرست اخبار و آثار  -۲

 ۶۹۸فهرست اشعار  -۳

 ۷0۴فهرست مآخذ و دیگر کتب نام برده شده  -۴

 ۷۱۷فهرست نام اشخاص  -۵

 ۸0۳فهرست نام قبائل و جمعیّتها.  -۶

 ۸۲۶زمانها. فهرست مکانها و  -۷

 ۸۴۹ها. فهرست غزوات و سریّه -۸

 ۸۵۷فهرست وفدها.  -۹

 ۸۶۱فهرست نام بتها.  -۱0

 ۸۶۳فهرست مطالب  -۱۱

 ۸۹0غلطنامه  -۱۲

 ۶۸۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ها به ترتیب صفحاتفهرست آیات و سوره
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 ۱( ۳۸ -)آیات و سور( )صفحه( وَ قُرُوناً بَیْنَ ذلِکَ کثَِیراً )فرقان

 ۷( ۲۳ -وَ قالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَکمُْ )نوح

 و ذ ۴۴قریش 

 ذ ۴۹فیل 

 ذ ۸۵أنفال 

 ذ ۸۵دخان 

 ذ ۸۵قدر 

 ۲0۹ذ،  ۸۶، ۸۵اقرَْأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ 

 ۱0۲ذ،  ۱00وَ أَنْذِرْ عشَِیرَتَکَ الْأقَْرَبِینَ 

 ۱۱۲ذ،  ۹۹( ۹۶تا  ۹۴ -رِکِینَ )حجرفَاصْدَعْ بِما تؤُْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْ 

 ذ ۱۲۶قلم 

 ذ ۱۱۸مدّثّر 

 ذ ۱۱۸ ۹۳، ۹0حجر، 

 ذ ۱۲۱ ۴۷سبأ، 

 ذ ۱۲۱ ۲۷، ۱فصّلت، 

 ذ ۱۲۳ ۳۱رعد، 

 ذ ۱۲۳ ۲0و  ۱0، ۷فرقان، 

 ذ ۱۲۴ ۱۳روم، 

 ۶۸۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ذ ۱۲۴ ۹۳، ۹0( ۱۷بنی إسرائیل )

 ذ ۱۲۵ ۱۹، ۹اقرأ، 

 ذ ۱۲۶ ۱۶، ۹قلم، 

 ذ ۱۲۶ ۸۵، ۸۳و  ۲۶، ۱کهف، 
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 ذ ۱۲۶ ۲۷شعراء، 

 ذ ۱۲۶ ۸۵بنی إسرائیل، 

 ذ ۱۲۷ ۲۶فصّلت، 

 ذ ۱۲۷ ۳0، ۲۱مدّثّر، 

 ذ ۱۲۹ ۹۷نساء، 

 ، تا:۱کهیعص، 

 ۱۵0و ذ،  ۱۴۸( ۲۵وَ هُزِّی إلَِیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ )

 ذ ۱۴۸ ۱۷۱نساء، 

 و ذ ۱۵۸ ۹، ۱( ۱0۴همزه )

 ذ ۱۵۷ ۵، ۱تبّت، 

 ۱۵۸ ۱00، ۹۸ء، انبیا

 ذ ۱۵۸ ۸0، ۷۷مریم، 

 ذ ۱۵۸ ۱0۸أنعام، 

 ذ ۱۵۸ ۶، ۵فرقان، 

 ذ ۱۵۸ ۱۵قلم، 

 ذ ۱۵۸ ۸، ۷جاثیه، 

 ذ ۱۶0کافرون 

 ذ ۱۵۹ ۱0۲، ۱0۱أنبیاء، 

 ذ ۱۵۹ ۲۹، ۲۶أنبیاء، 

 ۶۸۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ذ ۱۵۹ ۶۱و  ۵۹، ۵۷زخرف، 

 ذ ۱۵۹ ۱۳، ۱0قلم، 

 ذ ۱۵۹ ۳۲، ۳۱زخرف، 
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 ذ ۱۵۹ ۲۹، ۲۷رقان، ف

 ذ ۱۶0 ۸0، ۷۸یس، 

 و ذ ۱۶0 ۱۴، ۱( ۸0عبس )

 و ذ ۱۶0 ۶، ۱( ۱0۹کافرون )

 ذ ۱۶0 ۴۸، ۴۳دخان، 

 ذ ۱۶0 ۶0بنی اسرائیل، 

 ذ ۱۶۱وَ إِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ 

 ذ ۱۶۱وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ 

 و ذ ۱۶۸، ۱۶۷ ۳، ۱( ۱0۸کوثر )

 ذ ۱۶۷ ۸۳، ۸۲مائده، 

 ذ ۱۶۷ ۵۵، ۵۲قصص، 

 ذ ۱۶۷ ۵۴، ۵۲أنعام، 

 ذ ۱۶۷ ۱0۳نحل، 

 ذ ۱۶۸ ۹، ۸أنعام، 

 ۱۶۸ ۱0أنعام، 

 ذ ۱۷۲ ۳۱، ۲۹أحقاف، 

 ذ ۱۷۲ ۲۸، ۱جنّ، 

 ذ ۱۷۳ ۱إسراء )بنی إسرائیل( 

 ۱۷۵ ۱قمر، 

 ذ ۱۸۳ ۱۲( ۶0ممتحنه )

 ۶۸۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ذ ۲0۶ ۵۵، ۵۳( ۳۹زمر )

 ۲۱۴( ۳0(، ۸کُرُ بِکَ الَّذِینَ کَفَرُوا )أنفال )وَ إذِْ یَمْ
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 ۲۱۴( ۳۱، ۳0(، ۵۲أَمْ یَقُولُونَ شاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ )طور )

 یس وَ الْقُرْآنِ الْحَکِیمِ )تا( فَأَغشَْیْناهمُْ فَهُمْ لا یُبْصِرُونَ

 ۲۱۵( ۹، ۱(، ۳۶)یس )

 ۲۱۶( ۲0۷(، ۲ضاتِ اللَّهِ )بقره )وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْ

 ۳۳۳( ۱۲۹، ۱۲۸لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ ... تا آخر )توبه، 

 ۲۳۳( ۳الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکمُْ دِینَکمُْ )مائده، 

 ۲۳۴( ۲۸۱وَ اتَّقُوا یوَْماً تُرْجَعُونَ فِیهِ إلَِی اللَّهِ )بقره، 

 ۲۳۵( ۷۵(، ۹مْ أَولْی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ* )أنفال )أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُ

 ۲۵۳ ۲۱۸، ۲۱۷(، ۲بقره )

 ۲۵۵ ۲۴مائده، 

 ذ ۲۵۶ ۷أنفال، 

 ۲۶۶ ۱۲۷، ۱۲۳، ۱۳، ۱۲آل عمران، 

 ۲۶۶ ۷۸، ۷۷نساء، 

 ۲۶۶ ۷۱، ۶۷، و ۵۱، ۶۶و،  ۱۹، ۱أنفال، 

 ۲۶۶ ۱۲۷، ۱۲۴( ۱۹حج )

 ۳۳۸، ۳0۶، ۲۶۶آل عمران 

 ذ ۲۶۶ ۱۲، ۹أنفال، 

 ذ ۲۷۱، ۹۷نساء، 

 ذ ۲۹۶ ۵۸أنفال، 

 ذ ۲۹۶ ۱۳، ۱۲آل عمران، 

 ذ ۲۹۷ ۵۶، ۵۱مائده، 

 ۶۸۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۳00 ۱۱مائده، 
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 ۳0۷ ۳۶أنفال، 

 ذ ۳۱۱ ۱۲۲آل عمران، 

 ۳۱۸ ۱۲۸آل عمران، 

 ۴۴۹، ۳۸۴، ۳۲۵( ۱۷۳إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ )آل عمران، 

 و ذ ۳۸۷و ذ،  ۳۴۷سبُْنَا اللَّهُ وَ نِعمَْ الْوَکِیلُ حَ

 ذ ۳۵۶ ۲0۷، ۲0۴(، ۲بقره )

 ۳۶۷ذ،  ۳۶۴(، )بنی نضیر( ۵۹حشر )

 ذ ۳۷۱، ۳۶۸ ۱0۳، ۱0۱نساء، 

 ۳۷۴ ۱۱مائده، 

 ۳۷۴ ۱0۴و  ۸۴نساء، 

 ذ ۳۷۵( ۱۷۴فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ )آل عمران، 

 ۳۷۶ ۶۷نحل، 

 ۳۷۶ ۴۳نساء، 

 ۳۷۶ ۹۱، ۹0مائده، 

 و ذ ۳۷۶ ۲۱۹، ۱0۹(، ۲بقره )

 ۳۷۶ ۳۳أعراف، 

 ۳۷۸ ۲۱۴بقره، 

 ۳۷۸ ۲۷، ۲۶آل عمران، 

 ۳۷۸ ۶۴، ۶۲نور، 

 ۳۷۸ ۲۵، ۹أحزاب، 

 ۳۷۹ ۵۵، ۵۱نساء، 

 و ذ ۳۹۴( ۲۵۱(، ۲فَهَزَمُوهُمْ بِإذِْنِ اللَّهِ وَ قَتَلَ داوُدُ جالُوتَ )بقره )

 ۶۹0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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 و کفی اللّه المؤمنین القتال بعلیّ و کان اللّه قویّا عزیزا

 و ذ ۳۹۵( بنابر روایت مفید از ابن مسعود ۲۵)أحزاب، 

 ۵۴۴و ذ،  ۴0۵أحزاب 

 ذ ۴0۸ ۵۸، ۵۶أنفال، 

 ۴۱۹، ۴۱۸ذ،  ۴0۸ ۲۷، ۲۶أحزاب، 

 ۴۱0 ۲۷أنفال، 

 ۴۱۱ ۱0۲توبه، 

 و ذ ۴۴۳( ۸یُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَ )منافقون، یَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَی الْمَدِینَةِ لَ

 و ذ ۴۴۴( ۷همُُ الَّذِینَ یَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا )منافقون، 

 و ذ ۴۴۷حجرات 

 ذ ۴۵0 ۲۷، ۱۱(، ۲۴نور )

 ۴۵۷ ۳۴، ۳۳مائده، 

 ۴۶۷بِسمِْ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* 

 و ذ ۴۷0( ۴۸فتح )

 و ذ ۴۷۶ ۹ممتحنه، 

 ۵00( ۵۸مجادله )

 و ذ ۵00( ۳ -۱الم، غُلِبَتِ الرُّومُ فِی أَدْنَی الْأَرْضِ )روم، 

 ۵۲۷، ۵۲۲( ۹۴وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقی إِلَیْکمُُ السَّلامَ لَسْتَ مؤُْمِناً )نساء، 

 و ذ ۵۲۵( ۲۷لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رسَُولَهُ الرُّؤْیا باِلْحَقِ )فتح، 

 ۵۴۵، ۵۴۴، ۵۴۳بْحاً وَ الْعادِیاتِ ضَ

 ذ ۵۴۷ ۹۳نساء، 

 ۶۹۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ذ ۵۵۳ممتحنه 
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 و ذ ۵۶۶( ۸۱جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ کانَ زَهُوقاً )بنی إسرائیل، 

 و ذ ۵۶۸ ۶۷آل عمران، 

 ۵۶۹ ۱۳حجرات، 

 و ذ ۵۸۵ ۱۳۸أعراف، 

 و ذ ۵۹0و ذ  ۵۸۷، ۵۸۶ ۲۶، ۲۵توبه، 

 و ذ ۶۱۲( ۵، ۱إِنَّ الَّذِینَ ینُادُونَکَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ أَکْثَرُهمُْ لا یَعْقِلُونَ )حجرات، 

 و ذ ۶۲0 ۴۹توبه، 

 و ذ ۶۲0 ۸۲، ۸۱توبه، 

 و ذ ۶۲۱ ۹۲توبه، 

 و ذ ۶۲۲ ۹0توبه، 

 و ذ ۶۲۲ ۸۷توبه، 

 و ذ ۶۲۲ ۴۳توبه، 

 و ذ ۶۲۴، ۶۲۳ ۸0، ۷۹توبه، 

 و ذ ۶۳0 ۷۴توبه، 

 و ذ ۶۳0 ۶۶، ۶۴توبه، 

 و ذ ۶۳۷ ۱۱0، ۱0۷توبه، 

 ۶۴۹، ۶۴۸، ۶۴۷، ۶۳۹توبه 

 و ذ ۶۴۶و ذ،  ۶۴۵ ۱۱۸توبه، 

 و ذ ۶۴۶ ۹۵، ۹۴توبه، 

 و ذ ۶۵۱ ۱۷حجرات، 

 ۶۶۵ ۱۳، ۸رعد، 

 ۶۹۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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 فهرست اخبار و آثار به ترتیب صفحات

 ۱إلی عدنان فأمسکوا )اخبار و آثار( )صفحه( إذا بلغ نسبی 

 ۱کذب النسّابون قال اللّه تعالی و قرونا بین ذلک کثیرا 

 ۵لا تسبّوا مضر و ربیعة فإنّهما کانا مسلمین 

 ۱۶آمن شعره و کفر قلبه 

 ۳۶صریحا قریش ابنا کلاب 

 ۴۱أنا ابن العواتک. و أنا ابن العواتک من سلیم 

 ۴۷هیئة الأنبیاء و زیّ الملوک  إنّ اللّه یبعث جدّی عبد المطّلب أمّة واحدة فی

 ۵۸أنا أعربکم، أنا قرشی و استرضعت فی بنی سعد بن بکر 

 ۶0دعوا ابنی، فو اللّه إنّ له شأنا 

 ذ ۶0دعوا ابنی، فإنّه یؤنس ملکا 

 ذ ۶0دعوا ابنی، إنّه لیحدّث نفسه بملک 

 ۶۱أبی ساد فقیرا و ما ساد فقیر قبله 

 ۶۱الیوم ماتت أمّی 

 ۶۱ی، ... إنّها کانت أمّ 

 ۶۵قد حضرته مع عمومتی و رمیت فیه ... 

 و ذ ۶۷لقد شهدت حلفا فی دار عبد اللّه بن ... 

 ذ ۸۲همان را برگزیدم که خدا او را برای من برگزید )یعنی علی را(. 

 ۶۹۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ا عبادت کردم من پیش از آن که احدی از این امّت، خدا را پرستش کند هفت سال او ر

 ذ ۸۲

 ذ ۸۲شنیدم ... ها را میهفت سال بود که آواز فرشته
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فرشتگان بر من و علی هفت سال درود فرستادند چه شهادت به وحدانیّت خدا و رسالت 

 ذ ۸۲محمّد جز از من و علی به آسمان بالا برده نشد. 

 ذ ۸۲و لقد کنت أتّبعه اتّباع الفصیل ... 

 ۸۳سنة ... و لقد کان یجاور فی کلّ 

ای بر رسول خدا که در آن روز روز دوشنبه هفدهم ماه رمضان در کوه حراء فرشته

 ۸۴ای که وحی آورد جبرئیل بود. ساله بود نازل شد و فرشتهچهل

 ۸۵ای از دیبا نزد من آمد و گفت: ... در حالی که خفته بودم جبرئیل با نوشته

 ذ ۹0اول کسی که با رسول خدا نماز گزارد ... 

 ذ ۹0رسول خدا روز دوشنبه مبعوث شد و علی روز سه شنبه نماز خواند 

 ذ ۹0منم بنده خدا و برادر رسول او و منم صدّیق اکبر 

 ۹۱شد دو روز در اوقات پنج نماز جبرئیل بر رسول خدا نازل می

 و ذ ۹۱در آغاز بعثت که داستان رسول خدا ... 

 ۹۷صل جناح ابن عمّک و صلّ عن یساره 

 ذ ۱0۱مد للّه أحمده و أستعینه و أومن به الح

 ذ ۱0۴یا معشر قریش و یا معشر العرب! ... 

 و ذ ۱0۵إنّ اللّه لم یبعثنی لجمع الدنیا و الرغبة فیها و ... 

 و ذ ۱0۵یا أیّها الناس قولوا: لا إله إلّا اللّه تفلحوا و تنجحوا 

 ذ ۱0۶یا عمّ و اللّه لو وضعوا الشمس فی یمینی ... 

 ذ ۱۱۹همّ حوالینا و لا علینا اللّ

 ذ ۱۷۴و عرجت به إلی سمائک 

 ۶۹۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ذ ۱۸۷کنت علی قبلة لو صبرت علیها 

 ذ ۱۹0أبایعکم علی ان تمنعونی ممّا تمنعون منه نساءکم و ابناءکم 
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 ذ ۱۹0بل الدم الدم و الهدم الهدم ... 

 ذ ۱۹۸... أخرجوا إلیّ منکم اثنی عشر نقیبا 

 ذ ۱۹۸إنّ موسی أخذ من بنی إسرائیل اثنی عشر نقیبا ... 

 ذ ۱۹۹أنتم علی قومکم بما فیهم کفلاء، ... 

 ذ ۲0۲إنّ اللّه عزّ و جلّ قد جعل لکم إخوانا و دارا تأمنون بها 

 ذ ۲0۷من لی بعیّاش بن أبی ربیعة و هشام بن العاصی؟ 

 ذ ۲0۸ربح صهیب، ربح صهیب 

 ذ ۲۱۴تسبح ببردی هذا الحضرمی الأخضر، ... نم علی فراشی و 

 ذ ۲۱۵نعم أنا أقول ذلک. أنت أحدهم 

 ۲۲0اللّهمّ بارک لها فی شاتها 

 ۲۲0ساقی القوم آخرهم 

 ۲۲۴نعم فی کلّ ذات کبد حرّی أجر 

 ۲۲۴اللّهمّ اکفنا سراقة 

 ۲۲۸خلّوا سبیلها فإنّها مأمورة 

 ۲۲۸المرء مع رحله 

 ذ ۲۲۹أن نکون فی سفل البیت  إنّ أرفق بنا و بمن یغشانا

 ۲۲۹ویح ابن سمیّة ... 

 ۲۳0ما لهم و لعمّار؟ ... 

 ۲۳0لا، عریش کعریش موسی 

 ۲۳۱أ لا ترضی یا عبد اللّه ...؟ 

 ۲۳۲ما أنا زوّجته و لکنّ اللّه زوّجه 

 ۶۹۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۲۳۵تأخّوا فی اللّه أخوین أخوین 
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 ۲۵0. مالک یا أبا تراب؟ ..

 ۲۵۳ما أمرتکم بقتال فی الشهر الحرام 

 ۲۵۶هذه مکّة قد ألقت إلیکم أفلاذ کبدها 

 ۲۶0اللّهمّ هذه قریش قد أقبلت بخیلائها و فخرها ... 

 ۲۶۶کنّا إذا احمرّ البأس اتّقینا برسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ... 

 ۲۹۴لا ینتطح فیها عنزان 

 ۳۲۳و أسد رسوله  حمزة بن عبد المطّلب أسد اللّه

 ذ ۳۲۳لن أصاب بمثلک أبدا، ... 

 ذ ۳۲۳جاءنی جبرئیل فأخبرنی: إنّ حمزة ... 

 ذ ۳۲۴إنّ زوج المرأة منها لبمکان 

 ذ ۳۲۵لکنّ حمزة لا بواکی له 

 ذ ۳۲۵ارجعن یرحمکنّ اللّه فقد آسیتنّ 

 ذ ۳۲۵رحم اللّه الأنصار فإنّ ... 

 ذ ۳۲۶ما وجدت لشمّاس شبها إلّا الجنّة 

 ذ ۳۲۶من رجل یشری نفسه؟ 

 ذ ۳۲۷ادن منّی، إلیّ، إلیّ 

 ذ ۳۲۷إنّه من أهل الجنّة 

 ذ ۳۲۸إنّ صاحبکم لتغسله الملائکة 

 ذ ۳۲۸لا تبرحوا مکانکم و ... 

 ذ ۳۲۹من رجل ینظر لی ما فعل سعد بن ربیع، ... 

 ذ ۳۲۹رحمه اللّه، نصح للّه و رسوله حیّا و میّتا 

 ذ ۳۳0، فلا جهاد علیک امّا أنت فقد عذّرک اللّه

 ۶۹۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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 ذ ۳۳0ما علیکم أن لا تمنعوه، ... 

 ذ ۳۳0انظروا إلی عمرو بن الجموح و ... 

 ذ ۳۳۱من أراد أن ینظر إلی العفیف السؤال، ... 

 و ذ ۳۳۲مخیریق خیر الیهود 

 ذ ۳۳۴إنّه لمن أهل النار 

 ذ ۳۳۷إلّا علیّ لا سیف إلّا ذو الفقار و لا فتی 

 ۳۳۷إنّ علیّا منّی و أنا منه 

 و ذ ۳۴۵لن ینالوا منّا مثل ... 

 و ذ ۳۴۸لا و اللّه لا تمسح عارضیک بمکّة ... 

 و ذ ۳۴۸إنّ المؤمن لا یلدغ من جحر مرّتین 

 ذ ۳۵0أکبر الکبائر الإشراک باللّه و ... 

 ذ ۳۸۷أبشروا یا معشر المسلمین 

 ذ ۳۹۱ک کلّه برز الإیمان کلّه إلی الشر

 ۳۹۵من ...  -أو أفضل -لضربة علیّ خیر

 ذ ۳۹۵الآن نغزوهم و لا یغزونا 

 ذ ۳۹۸إنّما أنت فینا رجل واحد، ... 

 ۴0۴لقد شکرک اللّه یا کعب علی قولک هذا 

 ۴۱۳لقد حکمت فیهم بحکم اللّه من فوق سبعة أرقعة 

 ۴۲۱إنّ الکافر لیأکل فی سبعة أمعاء، ... 

 ۴۲۷شاء اللّه، ... آئبون تائبون إن 

 ۴۲۹الفزع الفزع، یا خیل اللّه! ارکبی 

 ۴۶0نستغفر اللّه و نتوب إلیه 

 ۴۶۷هذا ما صالح علیه ... 
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 ۶۹۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۴۷۴من کنت مولاه ... 

 ۴۷۹یا عمرو بایع فإنّ الإسلام ... 

 ذ ۴۹0و بعث إلیّ بتراب أما ... 

 ۵0۱یرحمک اللّه 

 ۵0۱ربّ السموات و ما أظللن و ... اللّهمّ 

 ۵0۵لأعطینّ هذه الرایة غدا رجلا ... 

 ۵۸۹، ۵۳۹الآن حمی الوطیس 

 ۶۱۶من أمرکم )منهم( بمعصیة فلا تطیعوه 

 ۶۲۵حدیث منزلت 

 و ذ ۶۲۶أما ترضی یا علیّ أن تکون ... 

 ۶۴۸لا یؤدّی عنّی إلّا رجل من أهل بینی 

 ۶۶۵ان السیّد اللّه، لا یستهوینّکم الشیط

 ذ ۶۷۴إنّه لم یسألک السویّة من الأرض ... 

 ۶۷۷کل ما أصمیت ودع ما أنمیت 

 ۶۷۹کتاب من محمّد رسول اللّه لقیس بن ... 

 ۶۸0لعن اللّه رعلا و ذکوان و ... 

 ۶۹۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 فهرست اشعار به ترتیب قوافی

 )اشعار( )صفحه(

 ذ ۳۵ل النوال و کفّ الأذی ... ببذحکیم بن مرّة ساد الوری

 ذ ۵0۱و اللّه لو لا اللّه ما اهتدیناو لا تصدقّنا و لا صلّینا ... 
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 ذ ۳۱۷فلو لا لواء الحارثیّة أصبحوایباعون فی الأسواق بیع الجلائب 

 ۴0۴جاءت سخینة کی تغالب ربّهافلیغلبنّ مغالب الغلّاب 

 ۳۹۲واب و نصرت ربّ محمّد بصنصر الحجارة من سفاهة رأیه

 ذ ۱۵۵أ لم تعلموا أنّا وجدنا محمّدانبیّا کموسی خطّ فی اوّل الکتب ... 

 ۶بکت غدوة حتّی تری الشمس تغرب إذا مؤنس لاحت خراطیم شمسه

 ذ ۱۳یعفو و یصفح، لا یجزی بسیّئةو یکظم الغیظ عند الشتم و الغضب 

لقد ضلّ )ذلّ( علبان( برأسهأربّ یبول الثعلبان )الث ۶۹۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۶۶۲من بالت علیه الثعالب 

 ۵۸۹أنا ابن عبد المطّلب أنا النبیّ لا کذب

 ذ ۳۵۷و ابن البکیر إمامهم و خبیب رأس السریّة مرثد و أمیرهم

 ۲۷۱ینادیهم رسول اللّه لمّاقذفناهم کباکب فی القلیب ... 

 لا یستوی من یعمر المساجدایدأب فیها قائما و قاعدا

 و من یری عن الغبار حائدا

۲۳0 

 ۵۵0هم بیّتونا بالوتیر هجّداو قتّلونا رکّعا و سجّدا 

 ۱۶ء أعلی منک جدا و أمجدا لک الحمد و النّعماء و الفضل ربّناو لا شی

 ۳۳۴فردّت بکف المصطفی أحسن الردّّ أنا ابن الذی سالت علی الخدّ عینه

 ۶0د ... بمفرد بعد أبیه فرأوصیک یا عبد مناف بعدی

 أتینا إلی سعد لیجمع شملنافشتّتنا إلی سعد لیجمع شملنا

 فشتتنا سعد، فلا نحن من سعد ...

۸ 

و نطعم حتّی یأکل الطیر فضلناإذا جعلت أیدی  ۷00تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۴۷المفیضین ترعد 
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 ذ ۱۶۶و آلیت لا أرثی لها من کلالةو لا من حفی حتّی تلاقی محمّدا 

 ۱۶النّاس للحساب جمیعافشقیّ معذّب و سعید  وقف

 ۳۳سواء علینا لیلها و نهارها نهار و لیل کلّ أوب بحادث

 ذ ۶« ... جبار»أو « أهون»أو ب « أوّل»ب أؤمّل أن أعیش و أنّ یومی

 ۲۲۹لا عیش إلّا عیش الآخرةاللّهمّ ارحم الأنصار و المهاجرة ... 

 ۵۶۷ون الکتاب المسطّرا ... ملائک یتلرقیت بأسمی غارب أحدقت به

 ذ ۶۶ببطن مکّة نائی الحیّ و النّفر یا للرّجل لمظلوم بضاعته

 ۱۴عزلت اللّات و العزّی جمیعاکذلک یفعل الجلد الصبور ... 

 ۴0ادین إذا تقسّمت الأمور ... أ ربا واحدا أم ألف رب

ن للبائس یوما ظهرا سمّاه من بعد جعیل عمراو کا ۷0۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

۳۸۲ 

 ۳۸أبوکم قصیّ کان یدعی مجمّعابه جمّع اللّه القبائل من فهر 

لا تعجلنّ فقد أتاک مجیب صوتک غیر عاجزذو نیّة و بصیرة و الصدق منجی کلّ فائز 

 ذ ۳۹۲

 و ذ ۳۹۲و لقد بححت من النّداءلجمعهم: هل من مبارز 

 ۴۴جاف ... قوم بمکّة مسنتین ععمرو الذی هشم الثرید لقومه

 ذ ۱۳۱و کلّ نعیم لا محالة زائل ء ما خلا اللّه باطلألا کلّ شی

 ۳۳۴شیبا بماء فعادا بعد أبوالا تلک المکارم لا قعبان من لبن

 ذ ۱۱۸کذبتم و بیت اللّه نبزی محمّداو لمّا نطاعن دونه و نناضل 

 ۲۲۹لذاک منّا العمل المضلّل لئن قصدنا و النّبیّ یعمل

 ذ ۱۱۹ثمال الیتامی عصمة للأرامل سقی الغمام بوجههو أبیض یست

خلّوا فکل الخیر فی خلّوا بنی الکفّار عن سبیله ۷0۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۵۲۴رسوله ... 
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 ۶0۹و العفو عند رسول اللّه مأمول ... نبّئت أنّ رسول اللّه أوعدنی

 ۳۹0س یلیل جزع المذاد و کان فارعمرو بن عبد کان أوّل فارس

 ۶۱۵و منّا الذی لبّی بمکّة معلنابرغم أبی سفیان فی الأشهر الحرم 

 ۱۷یؤخّر و یوضع فی کتاب فیدّخرالیوم الحساب، أو یعجّل فینقم 

 ۱۵من لم یقلها فنفسه ظلما الحمد للّه لا شریک له

 ذ ۱۴۵تعلمّ ملیک الجیش أنّ محمّدانبیّ کموسی و المسیح بن مریم ... 

 ۱۵لا تأثیم فیهاو ما فاهوا به لهم مقیم فلا لغو و 

 ذ ۱0۸إذا اجتمعت یوما قریش لمفخرفعبد مناف سرّها و صمیمها ... 

 ۳۴حین العشیرة تبغی الحقّ خذلانا یا لیتنی شاهد فحواء دعوته

علی أنّی أکلت القلب کرهاو ترعد حین مسّته  ۷0۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۶۷۹بنانی 

 ۱۵۴حتّی أوسّد فی التراب دفینا یصلوا إلیک بجمعهم و اللّه لن

 ۳۶۳و لست بمسلم ما دمت حیّاو لا دان بدین المسلمینا 

 ۱۴فإنّ سبیل الرشّد أصبح بادیا و إیّاک لا تجعل مع اللّه غیره

 ۶۷0رسول بکر کلّها إلی النّبیّ أنا ابن حسّان بن حوط و أبی

 ۷0۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 برده شده به ترتیب حروف الفباءفهرست مآخذ و دیگر کتب نام

ذ،  ۹۹ذ،  ۸۸ذ الاتقان فی علوم القرآن  ۱۸)مآخذ و کتب( )صفحه( آداب اللّغة العربیّة 

 ذ ۲0۹

 ذ ۲۱۶احتجاج بحار: به بحار الانوار رجوع شود إحیاء العلوم 

 ۵۸۶، ۵۴۴، ۵۴۲ذ،  ۳۹۵ ذ، ۳۹۴ذ،  ۳۹۲، ۳۹0ذ،  ۲۹۱ذ،  ۱0۳ذ،  ۱0۲ذ،  ۸۲إرشاد مفید 

 ذ ۶۲۶ذ،  ۶۲۵ذ،  ۵۹۶ذ،  ۵۹۵ذ،  ۵۹0ذ،  ۵۸۷و ذ، 
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 ۵۳۸ذ،  ۵۱0ذ،  ۴۸۶ذ،  ۳۳۱ذ،  ۲۷0ذ،  ۲۲۵ذ،  ۱۹۶ذ،  ۹۸ذ،  ۹۷ذ،  ۹۲ذ،  ۷۱استیعاب 

 ذ ۶۶۲ذ،  ۶00ذ،  ۵۹۲ذ، 

 ۸۴ذ،  ۷۸ذ،  ۷۷و ذ،  ۷۳ذ،  ۷۲ذ،  ۷۱ذ،  ۷0ذ،  ۶۵ذ،  ۵۷ذ،  ۵۶ذ،  ۵۴ذ،  ۵۳أسد الغابه 

 ۱۳۸ذ،  ۱۳۷ذ،  ۱۳۶ذ،  ۱۳۵ذ،  ۱۳۴ذ،  ۱۳۳ذ،  ۱۳۱ذ،  ۹۸ذ،  ۹۷ذ،  ۹۶ذ،  ۹۲ذ،  ۹۱ذ، 

ذ،  ۲۲۳ذ،  ۲۲۱ذ،  ۲۲0ذ،  ۲0۶ذ،  ۱۷۲ذ،  ۱۷0ذ،  ۱۶۸ذ،  ۱۶۵ذ،  ۱۶۳ذ،  ۱۴۲ذ،  ۱۴0ذ، 

 ۴۸۵ذ،  ۴۱۸ ۴0۳ذ،  ۴0۲ذ،  ۳۵۷ذ،  ۳۵۳ذ،  ۳۳۴ذ،  ۳۳۳ذ،  ۳۲۵ذ،  ۲۷0ذ،  ۲۲۵ذ،  ۲۲۴

ذ،  ۶۶0ذ،  ۶۵۸ذ،  ۶۵۷ذ،  ۶۳۵ذ،  ۶۲۳ذ،  ۵۹۹ذ،  ۵۹۱ذ،  ۵۳۸ذ،  ۵۱۲ذ،  ۵۱0ذ،  ۴۸۶ذ، 

ذ أسنی المطالب فی نجاة أبی طالب  ۶۷۶ذ،  ۶۷۵ذ،  ۶۷۲ذ،  ۶۷۱ذ،  ۶۶۳ذ،  ۶۶۲ذ،  ۶۶۱

۱۶۹ 

 ۷0۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۲۷0ذ،  ۲۲۵ذ،  ۲۲۳ذ،  ۱۹۶ذ،  ۹۶ذ،  ۹۲ذ،  ۹۱ذ،  ۷۲ذ،  ۷۱ذ،  ۵۷ذ،  ۱۵إصابه ابن حجر 

ذ،  ۵۹۹ذ،  ۵۹۲ذ،  ۵۱0ذ،  ۴۹۸ذ،  ۴۹۳ذ،  ۴۸۶ذ،  ۴۸۵ذ،  ۴0۳ذ،  ۴0۲ذ،  ۳۳۱ذ،  ۲۸۱، ذ

 ذ ۶۶۳ذ،  ۶۶۲ذ،  ۶۶۱ذ،  ۶۵۶ذ،  ۶۱0ذ،  ۶00

و ذ،  ۷۹ذ،  ۷۷ذ،  ۵۶ذ،  ۵۵ذ،  ۵۳ذ،  ۵۲ذ،  ۵۱ذ اصول کافی )کافی(  ۲۱ذ،  ۱0الاصنام 

ذ،  ۱۱۲ذ،  ۱0۴ذ،  ۹۲ذ،  ۸۲ذ إعلام الوری  ۱۹ذ أعلام زر کلی  ۱۶ذ إعجاز القرآن  ۸۵

ذ،  ۲۴0ذ،  ۲۳۷ذ،  ۲۳۲ذ،  ۱۶۳ذ،  ۱۶۲ذ،  ۱۵۶ذ،  ۱۵۴ذ،  ۱۵۱ذ،  ۱۵0ذ،  ۱۴۵ذ،  ۱۳۲

 ذ ۶۲۵ذ،  ۵۷۷ذ،  ۵۷۶ذ،  ۵۳۹ذ،  ۲۴۶

ذ أمالی شیخ طوسی  ۱۵۷ذ أمالی أبو جعفر محمّد بن حبیب  ۵۶ذ إکمال الدین  ۱۶الأغانی 

ذ،  ۶۵ذ،  ۶۲ذ،  ۶۱ذ،  ۶0ذ،  ۵۸ذ،  ۵۶اع ذ إمتاع الأسم ۵۶ذ،  ۵0ذ أمالی صدوق  ۸۵، ۵0

ذ،  ۱۵0ذ،  ۱۴۹ذ،  ۱۳0ذ،  ۱۲۹ذ،  ۱۲۸ذ،  ۱۱۲ذ،  ۱۱۱ذ،  ۹0ذ،  ۸۹ذ،  ۸۸ذ،  ۷0ذ،  ۶۹

ذ،  ۱۸0ذ،  ۱۷۸ذ،  ۱۷۷ذ،  ۱۷۶ذ،  ۱۷۳ذ،  ۱۶۸ذ،  ۱۶۳ذ،  ۱۶۲ذ،  ۱۵۶ذ،  ۱۵۵ذ،  ۱۵۴

ذ،  ۲۳۷ذ،  ۲۳۵، ذ ۲۳۲ذ،  ۲۲۷ذ،  ۲۲۴ذ،  ۲۲۳ذ،  ۲۱۷ذ،  ۲۱۲ذ،  ۱۸۷ذ،  ۱۸۶ذ،  ۱۸۲

ذ،  ۳۷۶ذ،  ۳۵0ذ،  ۳۳۳ذ،  ۲۸۲ذ،  ۲۸۱ذ،  ۲۷۳ذ،  ۲۶۶ذ،  ۲۶۱ذ،  ۲۵۴ذ،  ۲۴۴ذ،  ۲۴۱
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 ذ، ۵۲۳ذ،  ۵۲۱ذ،  ۵0۴ذ،  ۵0۲ذ،  ۳۷۸

 ۷0۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ذ،  ۵۶۱ذ،  ۵۵۹ذ،  ۵۴۹ذ،  ۵۴۸ذ،  ۵۴۷ذ،  ۵۴۶ذ،  ۵۴۵ذ،  ۵۴۱ذ،  ۵۳۳ذ،  ۵۳۲ذ،  ۵۲۵

ذ،  ۵۹۳ذ،  ۵۹۲ذ،  ۵۹۱ذ،  ۵۹0ذ،  ۵۸۹ذ،  ۵۸۷ذ،  ۵۸۵ذ،  ۵۸۴ذ،  ۵۷۵ذ،  ۵۷0ذ،  ۵۶۳

ذ،  ۶۱۱ذ،  ۶۱0ذ،  ۶0۸ذ،  ۶0۷ذ،  ۶0۶ذ،  ۶0۴ذ،  ۵۹۹ذ،  ۵۹۸ذ،  ۵۹۷ذ،  ۵۹۶ذ،  ۵۹۴

ذ،  ۶۲۹ذ،  ۶۲۷ذ،  ۶۲۶ذ،  ۶۲۴ذ،  ۶۲۱ذ،  ۶۱۹ذ،  ۶۱۸ذ،  ۶۱۶ذ،  ۶۱۴ذ،  ۶۱۳ذ،  ۶۱۲

 ذ ۶۵۹ذ،  ۶۴۸ذ،  ۶۴۶، ذ ۶۳۷ذ،  ۶۳۶ذ،  ۶۳۵ذ،  ۶۳۲ذ،  ۶۳۱ذ،  ۶۳0

 ذ ۵0۴الأموال ابو عبید 

 ذ ۵۱أنباء نجباء الأبناء 

 ،۴۹۵، ۴۸۴انجیل 

 ذ ۸۸اندلس )تاریخ حکومت مسلمین در اروپا( 

فهرست مآخذ و دیگر کتب  ۷0۶ذ تاریخ پیامبر اسلام، آیتی متن  ۱۱۳أنساب ابن کلبی 

 ۷0۴برده شده به ترتیب حروف الفباء ..... ص : نام

ذ،  ۹۲ذ،  ۷0ذ،  ۶۸ذ،  ۶۶ذ،  ۵۸ذ انسان العیون )سیره حلبیه(:  ۳۹لأشراف بلاذری ساب ا

 ۴۸۶ذ،  ۴۸۵ذ،  ۴۸۴ذ،  ۳۷۸ذ،  ۲۴۵ذ،  ۲۴۴ذ،  ۱۷۷ذ،  ۱۷0ذ،  ۱۵۳ذ،  ۱0۱ذ،  ۹۹ذ،  ۹۵

ذ،  ۶۳۵ذ،  ۵۹۳ذ،  ۵۴۷ذ،  ۵۳۹ذ،  ۵۲۹ذ،  ۵۲۸ذ،  ۵۲۷ذ،  ۴۹۸ذ،  ۴۹۷ذ،  ۴۹۱ذ،  ۴۹0ذ، 

 ذ ۶۸۱ذ،  ۶۷۸ذ،  ۶۷۷ذ،  ۶۷۶

 ذ ۲۴أنوار التنزیل 

 ذ ۱۲0ذ،  ۱۱۹ذ،  ۶۴ذ،  ۶۳أیّام العرب فی الجاهلیّة 

 ۱۶۹ایمان أبی طالب 

ذ،  ۵۸ذ،  ۵۶ذ،  ۵۵ذ،  ۵۴ذ،  ۵۳ذ،  ۵۲ذ،  ۵0ذ،  ۴۹ذ،  ۴۷ذ،  ۴۵ذ،  ۴۴ذ،  ۱بحار الأنوار 

 ۱۵۱ذ،  ۱۵0ذ،  ۱۴۵ذ،  ۱۳۱ذ،  ۱0۱ذ،  ۹۷ذ،  ۸۵ذ،  ۷۹ذ،  ۷۸ذ،  ۷۱ذ،  ۷0ذ،  ۶۱ذ،  ۶0

 ذ، ۲۲۷ذ،  ۲۲۱ذ،  ۱۷۴ذ،  ۱۶۹ذ،  ۱۶۳ذ،  ۱۶۲ذ، 
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 ۷0۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ذ ۵۶۷ذ،  ۵۶۶ذ،  ۴۹0ذ،  ۴۶۹ذ،  ۴۶۸ذ،  ۴۶۷ذ،  ۴0۷ذ، )احتجاج بحار(:  ۲۴۶

 ذ ۴۴بحر 

ذ البدء و  ۶۸۱ذ،  ۶۷۷ذ،  ۶۷۲ذ،  ۶۷۸ذ،  ۶۷۱ذ،  ۶۷0ذ،  ۵۳۵ذ،  ۵۲۵البدایة و النهایه 

 ذ ۲۸۸، ذ ۲۱۶التاریخ 

 ۱۶۹بغیة الطالب لإیمان أبی طالب و حسن خاتمته 

 ذ ۱۶البیان و التبین 

 ذ ۶۶۲ذ،  ۳۹ذ،  ۳0ذ،  ۴تاج العروس 

 ذ ۱۸۳تاریخ الإسلام السیاسی 

ذ،  ۴۹ذ،  ۳۸ذ،  ۲۱ذ،  ۳تاریخ الأمم و الملوک، تاریخ الرسل و الملوک )تاریخ طبری(: 

ذ،  ۱۳۱ذ،  ۱0۸ذ،  ۱0۷ذ،  ۱0۳ذ،  ۱0۱ذ،  ۱00ذ،  ۹۲ذ،  ۹0ذ،  ۸۳ذ،  ۸۲ذ،  ۶0ذ،  ۵۷

ذ،  ۴۳۵ذ،  ۳۳۷ذ،  ۲۲۷ذ،  ۲۱۷ذ،  ۱۸۶ذ،  ۱۸0ذ،  ۱۷۷ذ،  ۱۷۶ذ،  ۱۷۲ذ،  ۱۶۳ذ،  ۱۴۹

 ذ ۶۶۶ذ،  ۶۶۴ذ،  ۵۶۷ذ،  ۵۴۱ذ،  ۵0۴ذ،  ۴۸۶ذ،  ۴۸۵

 ذ ۹۲تاریخ بخاری 

 ۴۹۱تاریخ بغداد 

 ذ ۲۷تاریخ التمدّن الاسلامی 

 ذ ۴۸ذ،  ۲۸تاریخ حمزه 

 ذ ۴۲0یس تاریخ الخم

 تاریخ الرسل و الملوک )تاریخ طبری(: به تاریخ الامم و الملوک رجوع شود.

 ۲۴۴ذ،  ۲0۹ذ،  ۶۹ذ،  ۶۳ذ،  ۵۵ذ،  ۴۵ذ،  ۴۴ذ،  ۴۱ذ،  ۴0ذ،  ۳۸ذ،  ۱۳ذ،  ۴تاریخ یعقوبی 

 ذ، ۴۵۵ذ،  ۴۳۷ذ،  ۴0۵ذ،  ۴0۴ذ،  ۳۸۱ذ،  ۳۵0ذ،  ۲۴۶ذ،  ۲۴۵ذ، 

 ۷0۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ذ،  ۵۶۸ذ،  ۵۶۲ذ،  ۵۵۷ذ،  ۵۵۵ذ،  ۵۵۴ذ،  ۵۴۱ذ،  ۴۹0ذ،  ۴۸۳ذ،  ۴۸۲ذ،  ۴۶۳ذ،  ۴۶۱
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 ذ ۶۳۵ذ،  ۶۲۵ذ،  ۶۲۲ذ،  ۶۱۳ذ،  ۵۸۱ذ،  ۵۸0ذ،  ۵۷۶ذ،  ۵۶۹

 ذ ۶۴۹ذ،  ۱۶۱ذ،  ۴۴تبیان شیخ طوسی 

 ذ ۱۷۴تحیّة الزّائر 

ذ،  ۴۹ذ،  ۴۷ ذ، ۴۳ذ،  ۴۲ذ،  ۳۲ذ،  ۳۱ذ،  ۲۱ذ،  ۲0ذ،  ۱۸ذ،  ۵ذ،  ۳ترجمه تاریخ یعقوبی 

 ۸۴ذ،  ۸0ذ،  ۷۹ذ،  ۷۷ذ،  ۷0ذ،  ۶۹ذ،  ۶۷ذ،  ۶۵ذ،  ۶۱ذ،  ۵۷ذ،  ۵۶ذ،  ۵۴ذ،  ۵۱ذ،  ۵0

 ۱۲۹ذ،  ۱۲0ذ،  ۱۱۳ذ،  ۱0۸ذ،  ۱0۵ذ،  ۱0۲ذ،  ۱0۱ذ،  ۹۹ذ،  ۹۴ذ،  ۹۳ذ،  ۹۱ذ،  ۹0ذ، 

ذ،  ۲۱۱ذ،  ۱۹0ذ،  ۱۷۷ذ،  ۱۷۲ذ،  ۱۶۸ذ،  ۱۶۲ذ،  ۱۵۴ذ،  ۱۵۱ذ،  ۱۵0ذ،  ۱۳۲ذ،  ۱۳0ذ، 

 ذ ۲۴۳ذ،  ۲۳۴ذ،  ۲۳۲ذ،  ۲۳۱ذ،  ۲۲۶ذ،  ۲۲۵ذ،  ۲۲۱ذ،  ۲۱۸

 ذ ۴۴تفسیر آلوسی 

 ذ ۲۱۶ذ،  ۱0۳تفسیر ثعلبی 

 ذ ۸۸تفسیر خطّی شهرستانی 

 ذ ۴۴تفسیر طبری 

 ذ ۲۱۶ذ،  ۴۴تفسیر فخر رازی 

 ذ ۲۱۶ذ،  ۴۴تفسیر فخر رازی 

و  ۶۴۹ذ،  ۶۲۴ذ،  ۶۲۳و ذ،  ۵۴۴ذ،  ۲0۹ذ،  ۱۶۱ذ،  ۱0۳ذ،  ۹۹ذ،  ۴۴تفسیر مجمع البیان 

 ذ ۶۵0ذ، 

ذ،  ۷۲ذ،  ۶۹ذ،  ۶۷ذ،  ۶۵ذ،  ۵۳ذ،  ۵۲ذ،  ۴0ذ،  ۳۲ذ،  ۲۹ذ،  ۲۸ذ،  ۱التنبیه و الإشراف 

ذ،  ۴۱۹ذ،  ۳۷۷ذ،  ۳۴۹ذ،  ۲۷۳ذ،  ۲۴۸ذ،  ۲۴۳ذ،  ۲۴۲ذ،  ۲۴۱ذ،  ۹۴ذ،  ۸۴ذ،  ۷۹ذ،  ۷۵

ذ،  ۵۲0ذ،  ۵۱۹ذ،  ۵۱۶ذ،  ۴۷۴ذ،  ۴۳۷ذ،  ۴۳۵ذ،  ۴۲۸ذ،  ۴۲۷ذ،  ۴۲۵ذ،  ۴۲۳ذ،  ۴۲0

 و ذ ۶۴۷ذ،  ۶۳۵ذ،  ۶۲۵ذ،  ۵۸۱ذ،  ۵۷۵ذ،  ۵۴۱ذ،  ۵۲۹ذ،  ۵۲۷ذ،  ۵۲۶ذ،  ۵۲۲

 ۷0۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ذ ۳ذ،  ۲تورات 

 ذ ۱۷0جامع الرواة 
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 ذ ۱جامع الصغیر 

 ذ ۵۹۳ذ،  ۱0۱ذ،  ۹۶ذ،  ۹۳ذ،  ۳0ذ،  ۲۳ذ،  ۲۲ذ،  ۱۳جمهرة أنساب العرب 

 ۱۷0ذ، جمهرة اللّغة  ۲۲۷، ۱۷0ذ،  ۵۱ ذ، ۴۳ذ،  ۱۶جمهرة خطب العرب 

 ۱۶۵ذ،  ۱۶۲ذ،  ۱۳۱ذ،  ۱۲۸ذ،  ۱۱۱ذ،  ۹۶ذ،  ۹۴ذ،  ۷۷ذ،  ۷۶ذ،  ۷۳ذ،  ۴جوامع السیره 

ذ،  ۲۳۵ذ،  ۲۲0ذ،  ۲۱۹ذ،  ۲0۸ذ،  ۲0۷ذ،  ۲0۵ذ،  ۲0۴ذ،  ۱۹۷ذ،  ۱۸۶ذ،  ۱۷۹ذ،  ۱۷۸ذ، 

ذ،  ۴۴۸ذ،  ۴۳۱ذ،  ۴۳0ذ،  ۴۲۶ذ،  ۴۱۹ذ،  ۴۱۷ذ،  ۴۱۶ذ،  ۳۸0ذ،  ۲۸۷ذ،  ۲۴۲ذ،  ۲۴۱

ذ،  ۵۶۲ذ،  ۵۵۹ذ،  ۵۳۳ذ،  ۵۲۵ذ،  ۵۱۸ذ،  ۵0۵ذ،  ۵0۴ذ،  ۴۹۸ذ،  ۴۸۲ذ،  ۴۸۱ذ،  ۴۶0

 ذ ۶۵۹ذ،  ۶۱۱ذ،  ۶0۵ذ،  ۵۹۸ذ،  ۵۹۳ذ،  ۵۹۱ذ،  ۵۸۷

 ذ ۹۲خصائص 

 ذ ۵۷خیرات حسان محمّد حسن خان اعتماد السلطنه 

 ۵۴۵ذ،  ۵0۴ذ،  ۳۹۱ذ،  ۳۳۷ذ،  ۲۱۷ذ،  ۲۱۶دلائل الصدق 

 ۱۶۹، ۱۵۶بی طالب دیوان أ

 ذ ۴۵ذخائر العقبی 

 ذ ۱۷0، ۱۶۹الذریعة إلی تصانیف الشیعة 

 ذ ۷0ربیع الأبرار 

 ذ ۱۷0رجال نجاشی 

 ذ ۲۷الرحلة الحجازیةّ 

 ۵۶0ذ،  ۴۸۱ذ،  ۴۸0ذ،  ۳۷۲ذ،  ۲۸۷ذ،  ۱۸۴ذ،  ۹۶ذ،  ۸۶ذ،  ۷۱ذ،  ۶۶ذ،  ۴۳روض الأنف 

 ذ ۶۷۱ذ، 

 ۷۱0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ذ ۲۲۴ذ،  ۲۲۳ذ،  ۵۶ه کافی روض

 ذ ۲۱ذ،  ۱۸ذ،  ۱۶سفینة البحار 

 ذ ۳۳۷سنن ترمذی 
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 ۲۴ذ،  ۲۱ذ،  ۲0ذ،  ۱۷ذ،  ۱۵ذ،  ۱۴ذ،  ۱۱ذ،  ۱0ذ،  ۹ذ،  ۴سیره ابن هشام )سیرة النبیّ(: 

ذ،  ۶۸ذ،  ۶۷ذ،  ۶۳ذ،  ۶۲ذ،  ۶0ذ،  ۵۸ذ،  ۵۷ذ،  ۵۵ذ،  ۵0ذ،  ۴۹ذ،  ۴۸ذ،  ۴۵ذ،  ۴۳ذ، 

 ۸۸ذ،  ۸۷ذ،  ۸۵ذ،  ۸۳ذ،  ۸۲ذ،  ۸۱ذ،  ۸0ذ،  ۷۸ذ،  ۷۷ذ،  ۷۳ذ،  ۷۲ذ،  ۷۱ذ،  ۷0ذ،  ۶۹

 ۱0۸ذ،  ۱0۷ذ،  ۱0۶ذ،  ۱0۳ذ،  ۹۹ذ،  ۹۸ذ،  ۹۷ذ،  ۹۶ذ،  ۹۴ذ،  ۹۳ذ،  ۹۱ذ،  ۹0ذ،  ۸۹ذ، 

ذ،  ۱۳0ذ،  ۱۲۹ذ،  ۱۲۸ذ،  ۱۲۶ذ،  ۱۲۴ذ،  ۱۲0ذ،  ۱۱۸ذ،  ۱۱۷ذ،  ۱۱۲ذ،  ۱۱۱ذ،  ۱۱0ذ، 

ذ،  ۱۴۱ذ،  ۱۴0ذ،  ۱۳۹ذ،  ۱۳۸ذ،  ۱۳۷ذ،  ۱۳۶ذ،  ۱۳۵ذ،  ۱۳۴ذ،  ۱۳۳ذ،  ۱۳۲ذ،  ۱۳۱

ذ،  ۱۶0ذ،  ۱۵۶ذ،  ۱۵۳ذ،  ۱۵۲ذ،  ۱۵۱ذ،  ۱۵0ذ،  ۱۴۹ذ،  ۱۴۵ذ،  ۱۴۴ذ،  ۱۴۳ذ،  ۱۴۲

ذ،  ۱۷۸ذ،  ۱۷۷ذ،  ۱۷۶ذ،  ۱۷۳ذ،  ۱۷۲ذ،  ۱۷۱ذ،  ۱۶۸ذ،  ۱۶۶ذ،  ۱۶۵ذ،  ۱۶۳ذ،  ۱۶۲

ذ،  ۲0۴ذ،  ۲0۲ذ،  ۲0۱ذ،  ۱۹۹ذ،  ۱۹۶ذ،  ۱۸۹ذ،  ۱۸۷ذ،  ۱۸۶ذ،  ۱۸۲ذ،  ۱۸0ذ،  ۱۷۹

ذ،  ۲۳۵ذ،  ۲۳0ذ،  ۲۲۹ذ،  ۲۲۷ذ،  ۲۲۴ذ،  ۲۲۱ذ،  ۲۲0ذ،  ۲۱۹ذ،  ۲۱۶ذ،  ۲۱۴ذ،  ۲0۵

ذ،  ۲۶۶ذ،  ۲۵۱ذ،  ۲۴۷ذ،  ۲۴۵ذ،  ۲۴۴ذ،  ۲۴۳ذ،  ۲۴۲ذ،  ۲۳۹ذ،  ۲۳۸ذ،  ۲۳۷ذ،  ۲۳۶

ذ،  ۳۳۳ذ،  ۳۳۱ذ،  ۳۲۲ذ،  ۲۸۷ذ،  ۲۸۵ذ،  ۲۸۱ذ،  ۲۷۸ذ،  ۲۷۱ذ،  ۲۷0ذ،  ۲۶۹ذ،  ۲۶۷

ذ،  ۳۸0ذ،  ۳۷۶ذ،  ۳۶۹ذ،  ۳۶۸ذ،  ۳۶۴ذ،  ۳۶۳ذ،  ۳۵۷ذ،  ۳۵۴ذ،  ۳۵۲ذ،  ۳۵0، ذ ۳۳۷

ذ،  ۴۱۶ذ،  ۴۱۵ذ،  ۴۱۴ذ،  ۴۱۲ذ،  ۴۱۱ذ،  ۴0۲ذ،  ۳۹۸ذ،  ۳۹۷ذ،  ۳۹0ذ،  ۳۸۵ذ،  ۳۸۴

ذ،  ۴۴۵ذ،  ۴۴۴ذ،  ۴۳۶ذ،  ۴۳۵ذ،  ۴۲۷ذ،  ۴۲۶ذ،  ۴۲۴ذ،  ۴۲۲ذ،  ۴۲0ذ،  ۴۱۸ذ،  ۴۱۷

ذ،  ۴۶۸ذ،  ۴۶۶ذ،  ۴۶۳ذ،  ۴۶0ذ،  ۴۵۸ذ،  ۴۵۷ذ،  ۴۵۶ذ،  ۴۵۵ذ،  ۴۵۴ذ،  ۴۵۱ذ،  ۴۵0

 ذ، ۴۸۵ذ،  ۴۸۴ذ،  ۴۸۲ذ،  ۴۸۱ذ،  ۴۸0ذ،  ۴۷۹ذ،  ۴۷۴ذ،  ۴۷۱

 ۷۱۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ذ،  ۵0۷ذ،  ۵0۶ذ،  ۵0۴ذ،  ۵0۱ذ،  ۵00ذ،  ۴۹۸ذ،  ۴۹۶ذ،  ۴۹۳ذ،  ۴۹۲ذ،  ۴۹0ذ،  ۴۸۶

ذ،  ۵۳۳ذ،  ۵۳۲ذ،  ۵۲۹ذ،  ۵۲۸ذ،  ۵۲۶، ذ ۵۲۵ذ،  ۵۱۷ذ،  ۵۱۶ذ،  ۵۱۵ذ،  ۵۱۱ذ،  ۵0۹

ذ،  ۵۵۵ذ،  ۵۵۴ذ،  ۵۵۲ذ،  ۵۵0ذ،  ۵۴۹ذ،  ۵۴۸ذ،  ۵۴۷ذ،  ۵۴۱ذ،  ۵۳۷ذ،  ۵۳۵ذ،  ۵۳۴

ذ،  ۵۷۲ذ،  ۵۷۱ذ،  ۵۷0ذ،  ۵۶۹ذ،  ۵۶۸ذ،  ۵۶۶ذ،  ۵۶۳ذ،  ۵۶۲ذ،  ۵۶0ذ،  ۵۵۹ذ،  ۵۵۶

ذ،  ۵۹0ذ،  ۵۸۹ذ،  ۵۸۷ذ،  ۵۸۵ذ،  ۵۸۴ذ،  ۵۸۳ذ،  ۵۸0ذ،  ۵۷۹ذ،  ۵۷۸ذ،  ۵۷۴ذ،  ۵۷۳
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ذ،  ۶0۵ذ،  ۶0۴ذ،  ۶0۳ذ،  ۶0۲ذ،  ۶0۱ذ،  ۶00ذ،  ۵۹۹ذ،  ۵۹۸ذ،  ۵۹۴ذ،  ۵۹۳ذ،  ۵۹۱

ذ،  ۶۲0ذ،  ۶۱۸ذ،  ۶۱۷ذ،  ۶۱۶ذ،  ۶۱۵ذ،  ۶۱۳ذ،  ۶۱۱ذ،  ۶۱0ذ،  ۶0۹ذ،  ۶0۷ذ،  ۶0۶

ذ،  ۶۴۸ذ،  ۶۴۶ذ،  ۶۳۷ذ،  ۶۳۲ذ،  ۶۳۱ذ،  ۶۳0ذ،  ۶۲۸ذ،  ۶۲۷ذ،  ۶۲۶ذ،  ۶۲۲ذ،  ۶۲۱

 ذ. ۶۷۷ذ،  ۶۷۶ذ،  ۶۷۲ذ،  ۶۶۸ذ،  ۶۶۷ذ،  ۶۶۶ذ،  ۶۶۵ ذ، ۶۶۴ذ،  ۶۵۹

 سیره حلبیّه: به انسان العیون رجوع شود

ذ،  ۴۹0ذ،  ۴۸۶ذ،  ۴۸۵ذ،  ۲۴۲ذ،  ۱۵۲ذ،  ۱۵0ذ،  ۱۳۲سیره نبویّه )سیره زینی دحلان(: 

 ذ ۴۹۸ذ،  ۴۹۱

 سیرة النبیّ: به سیره ابن هشام رجوع شود

 ذ ۶۵۶شرح سیره قطب 

 ۱۵۵ذ،  ۱۵۲ذ،  ۱۵۱ذ،  ۱۴۹ذ،  ۸۳ذ،  ۸۲ذ،  ۴۴ذ،  ۴۳بن أبی الحدید شرح نهج البلاغه ا

 ذ. ۳۳۷ذ،  ۳۲۱ذ،  ۲۶۶ذ،  ۲۶۱ذ،  ۱۵۷ذ،  ۱۵۶ذ، 

 ذ ۷0شرف المصطفی 

 ۱۷0شعر أبی طالب بن عبد المطّلب و أخباره 

 ذ ۳۶0شهداء الإسلام 

 ذ ۳۴ذ،  ۱۶صبح الأعشی 

 ذ، ۶۷۴ذ،  ۶۶۲ذ،  ۴۹۸ذ،  ۳۳۷، ۱۷۳صحاح ستّ 

 ۷۱۲پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ 

 ذ ۶۲۵ذ،  ۵0۵ذ،  ۴۲0ذ،  ۳۶۹ذ،  ۳۳۷صحیح بخاری 

 ذ ۶۳0ذ،  ۶۲۵ذ،  ۶0۴ذ،  ۵0۴ذ،  ۳۶۹صحیح مسلم 

 ذ ۹۲ضعفاء 

 ذ ۲۱ذ،  ۱۹طبقات فحول الشعراء 

 ۸۴ذ،  ۸۱ذ،  ۷۱ذ،  ۷0ذ،  ۶۹ذ،  ۶۷ذ،  ۶۵ذ،  ۶0و ذ،  ۵۹ذ،  ۵۷ذ،  ۳۹الطبقات الکبری 

 ۱۳۲ذ،  ۱۳۱ذ،  ۱۳0ذ،  ۱۱۱ذ،  ۱۱0ذ،  ۱0۷ذ،  ۱0۳ذ،  ۱00ذ،  ۹۹ذ،  ۹۷ذ،  ۹۶ذ،  ۸۷ذ، 
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ذ،  ۱۸0ذ،  ۱۷۶ذ،  ۱۷۳ذ،  ۱۷۲ذ،  ۱۶۸ذ،  ۱۶۳ذ،  ۱۶۲ذ،  ۱۵۵ذ،  ۱۵۴ذ،  ۱۵۳ذ،  ۱۴۵ذ، 

ذ،  ۲۱۹ذ،  ۲۱۸ذ،  ۲۱۷ذ،  ۲۱۶ذ،  ۲۱۵ذ،  ۲0۲ذ،  ۱۹۶ذ،  ۱۸۹ذ،  ۱۸۷ذ،  ۱۸۶ذ،  ۱۸۱

ذ،  ۲۴۷ذ،  ۲۴۶ذ،  ۲۴۲ذ،  ۲۳۷ذ،  ۲۳۵ذ،  ۲۳۲ذ،  ۲۳0ذ،  ۲۲۷ذ،  ۲۲۴ذ،  ۲۲۲ذ،  ۲۲۱

ذ،  ۳0۳ذ،  ۳0۱و ذ،  ۳00ذ،  ۲۹۹ذ،  ۲۹۸ذ،  ۲۹۵ذ،  ۲۹۴ذ،  ۲۹۳ذ،  ۲۸۳ذ،  ۲۶۶ذ،  ۲۵۱

ذ،  ۳۶۹ذ،  ۳۶۸ذ،  ۳۶۷ذ،  ۳۶0ذ،  ۳۵۸ذ،  ۳۵۲ذ،  ۳۵0ذ،  ۳۴۶ذ،  ۳۲۱ذ،  ۳۱۶ذ،  ۳0۴

ذ،  ۴۱۳ذ،  ۴0۲ذ،  ۳۹۵ذ،  ۳۹۴ذ،  ۳۸۹ذ،  ۳۸۵ذ،  ۳۸۱ذ،  ۳۷۹ذ،  ۳۷۸ذ،  ۳۷۷ذ،  ۳۷۴

ذ،  ۴۵۵ذ،  ۴۴۷ذ،  ۴۳۸ذ،  ۴۳۷ذ،  ۴۳۶ذ،  ۴۳۵ذ،  ۴۳۳ذ،  ۴۲۸ذ،  ۴۲۷ذ،  ۴۲۵ذ،  ۴۲۴

ذ،  ۵۱0ذ،  ۵0۴ذ،  ۵00ذ،  ۴۹۹ذ،  ۴۹۸ذ،  ۴۹۴ذ،  ۴۹0ذ،  ۴۶۱و ذ،  ۴۶0ذ،  ۴۵۸ذ،  ۴۵۷

ذ،  ۵۲۹ذ،  ۵۲۸ذ،  ۵۲۷ذ،  ۵۲۵ذ،  ۵۲۳ذ،  ۵۲۲ذ،  ۵۲۱ذ،  ۵۲0ذ،  ۵۱۹ذ،  ۵۱۲ذ،  ۵۱۱

ذ،  ۵۶۲ذ،  ۵۵۹ذ،  ۵۵۵ذ،  ۵۵۳ذ،  ۵۴۹ذ،  ۵۴۸ذ،  ۵۴۷ذ،  ۵۴۶ذ،  ۵۴۱ذ،  ۵۳۱ذ،  ۵۳0

ذ،  ۵۹۳ذ،  ۵۹۲ذ،  ۵۸۶ذ،  ۵۸۵ذ،  ۵۸۳ذ،  ۵۸۱ذ،  ۵۸0ذ،  ۵۷۸ذ،  ۵۷۵ذ،  ۵۷۴ذ،  ۵۷0

 ۶۵0ذ،  ۶۳۱ذ،  ۶۲۲ذ،  ۶۲۱ذ،  ۶۱۹ذ،  ۶۱۸ذ،  ۶۱۴، ۶۱۲ذ،  ۶0۶ذ،  ۶0۵ذ،  ۶0۲ذ،  ۵۹۹

ذ،  ۶۶۳ذ،  ۶۶۲ذ،  ۶۶۱ذ،  ۶۶0ذ،  ۶۵۹ذ،  ۶۵۸ذ،  ۶۵۷ذ،  ۶۵۶ذ،  ۶۵۵ذ،  ۶۵۲ذ،  ۶۵۱ذ، 

 ذ، ۶۶۴

 ۷۱۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۶۸0ذ،  ۶۷۸ذ،  ۶۷۷ذ،  ۶۷۶ذ،  ۶۷۲ذ،  ۶۷۱ذ،  ۶۷0ذ،  ۶۶۹و ذ،  ۶۶۷ذ،  ۶۶۶و ذ،  ۶۶۵

 ذ ۶۸۲ذ،  ۶۸۱ذ، 

 ذ ۵۶العدد 

 ذ ۵۱ذ،  ۱۶العقد الفرید 

 ۴۶، ۴۱ذ،  ۳۵عمدة الطالب 

 ذ ۸۵ذ،  ۵0خبار الرضا عیون أ

 ذ ۱۶۹ذ،  ۱۵۷ذ،  ۱۵۵ذ،  ۱۵۳الغدیر 

 ذ ۹۲غیلانیّات 
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 ذ ۶۷۴ذ،  ۲۲۱الفائق 

 ذ ۸۵فروع کافی 

 ذ ۲۱۶فضائل العترة الطاهره 

 ذ ۷0فقیه 

 ذ ۱۵۲فیه ما فیه 

 ذ ۶۷۴ذ،  ۶۶۳ذ،  ۵۶۳ذ،  ۵۵۸ذ،  ۴۹۸ذ،  ۴0۸ذ،  ۳۶۳ذ،  ۱۸۴ذ،  ۱۶۲ذ،  ۳۶ذ،  ۳قاموس 

، ۱۵۷، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۲۱، ۹۹، ۸۸و ذ،  ۸۵ذ،  ۷۴، ۴۹ذ،  ۴۴ذ،  ۳0ذ،  ۱۱ذ،  ۳قرآن مجید 

۱۵۸ ،۱۵۹ ،۱۶0 ،۱۶۴ ،۱۶۶ ،۱۶۷ ،۱۷۲ ،۱۷۳ ،۱۷۵ ،۱۷۷ ،۱۸0 ،۲0۹ ،۲۱0 ،۲۱۱ ،۲۳۳ ،

۲۳۶ ،۳۴۷ ،۳۵۲ ،۳۵۶ ،۳۶۷ ،۴۸۳ ،۵۹0 ،۶۳0 ،۶۳۹ ،۶۴۵ ،۶۵۶ ،۶۶۷ ،۶۶۹ ،۶۷۲ 

 ذ ۱۴۵قصص الأنبیاء 

 کافی: به اصول کافی رجوع شود.

 ۱0۱ذ،  ۸۲ذ،  ۷0ذ،  ۶۹ذ،  ۶۸ذ،  ۶۷ذ،  ۵۱ذ،  ۵0ذ،  ۳۲ذ،  ۲۱، ۳مل ابن اثیر )الکامل( کا

 ذ، ۱۴۹ذ،  ۱۳۱ذ،  ۱۳0ذ،  ۱۲۸ذ،  ۱۲0ذ،  ۱۱۹ذ،  ۱۱۷ذ،  ۱0۳ذ، 

 ۷۱۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

ذ،  ۴۹0ذ،  ۴۸۶ذ،  ۳۳۷ذ،  ۲۲۴ذ،  ۱۸۶ذ،  ۱۸0ذ،  ۱۷۷ذ،  ۱۶۸ذ،  ۱۶۳ذ،  ۱۶۲ذ،  ۱۵۶

 ذ ۶۱۱ذ،  ۶۱0ذ،  ۵0۴ذ،  ۴۹۱

 ۱۶۹کتاب سیّد محمّد بن رسول برزنجی 

 ذ ۷0کشاّف 

 ذ ۶۲۵، ۵۴۴کشف الحقّ و نهج الصدق 

 ذ ۵0۴ذ،  ۳۳۷ذ،  ۲۱۷کنز العمّال 

 ۵0کنز الکراجکی 

 ذ ۶۷۴ذ،  ۶۶۲لسان العرب 

 ۵0مجالس مفید 
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 ذ ۱۹المجانی الحدیثه 

 ذ ۶۷۴ذ،  ۱۶مجمع الأمثال میدانی 

 ذ ۴۹۴اران محمّد و زمامد

 ذ ۵۳مرآت العقول )شرح کافی( 

 ذ ۲۲۵ذ،  ۲۱۱ذ،  ۱۱۳مراصد الاطّلاع 

 ۶۱ذ،  ۵۸ذ،  ۵۳ذ،  ۵۱ذ،  ۲۸ذ،  ۲۴ذ،  ۲۳ذ،  ۲0ذ،  ۱۷ذ،  ۱۶ذ،  ۱۵ذ،  ۱۳مروج الذهب 

 ذ ۳۷۶ذ،  ۲۳۹ذ،  ۲۳۸ذ،  ۸۹ذ،  ۸۴ذ،  ۸۱ذ،  ۶۹ذ،  ۶۷ذ،  ۶۵ذ،  ۶۳ذ،  ۶۲ذ، 

 ذ ۱۷۴مزار قدیم 

 ذ ۱۷۴لمشهدی مزار محمّد بن ا

 ذ ۵0۴و ذ،  ۳۹۵ذ،  ۳۳۷ذ،  ۲۱۷ذ،  ۹۲مستدرک حاکم 

 ذ ۲۱۷مسند أبی یعلی 

 ذ ۶۲۵، ۵۴۴ذ،  ۵0۴، ۴۹۱ذ،  ۳۳۷، ۲۶۶ذ،  ۲۱۷مسند أحمد )بن حنبل( 

 ذ ۱۳۲مشکاة الأنوار 

 ۷۱۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ذ ۱۳۲ذ،  ۱۳۱ذ،  ۴۵مصباح الأسرار 

 ذ ۱۷۴مصباح الزائر 

 ذ ۲۱۷ذ،  ۲۱۶ذ،  ۱۶۳ذ،  ۸۵ذ،  ۷۹ذ،  ۷۷، ۵0المتهجّد مصباح 

 ذ ۶۸۱مصباح المنیر 

ذ،  ۷۶ذ،  ۶۲ذ،  ۵۱ذ،  ۴۵ذ،  ۳0ذ،  ۲۳ذ،  ۲۲ذ،  ۲۱ذ،  ۱۹ذ،  ۱۷ذ،  ۱۱معارف ابن قتیبه 

 ذ ۶۳۵، ۶۳۴ذ،  ۳۲۱

 ذ ۲۲۱ذ،  ۷۱ذ،  ۵۶معانی الأخبار صدوق 

ذ،  ۳۸۵ذ،  ۳۶۳ذ،  ۲۷۴ذ،  ۲۵۲، ذ ۲۴۳ذ،  ۱۸۴ذ،  ۹۲ذ،  ۶۲ذ،  ۴۱ذ،  ۲۵معجم البلدان 

ذ،  ۶۷۷ذ،  ۶۷۶ذ،  ۶۳۹ذ،  ۶۳۸ذ،  ۶۳۷ذ،  ۶0۸ذ،  ۵۶0ذ،  ۵0۴ذ،  ۴۹۸ذ،  ۴۴۸ذ،  ۴۴۲
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 ذ ۶۸۱ذ،  ۶۷۹

 ذ ۶۷۹معجم قبائل العرب 

 ذ ۱۵۱مغازی ابن إسحاق 

 ذ ۵۴۷مغازی واقدی 

 ذ ۲0۹مفاتیح الأسرار و مصابیح الأبرار 

 ذ ۱۷۵ذ،  ۱۷۳مفاتیح الغیب 

 ذ ۸۲ذ،  ۴۶البیّین مقاتل الط

 ذ ۴۹۴مکاتیب الرسول 

 و ذ ۳۷۳ذ،  ۲۲۱ذ،  ۷۱مکارم الأخلاق 

 ذ ۲۱۶ملحمه ابن عقبه 

 ذ ۴0الملل و النحل 

 ذ ۴۹0مناقب ابن شهر آشوب 

 ذ ۵۸ذ،  ۵۷منتخب التواریخ 

 ذ ۵۵منتهی الآمال 

 ۷۱۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ذ ۵۴یاء میزان السماء فی تعیین مولد خاتم الأنب

 ذ ۵۸ناسخ التواریخ 

 ذ ۸۸نفح الطیب 

 ذ ۱۸۵ذ،  ۳۲نهایة الأرب 

 ذ ۶۷۲ذ،  ۴۶۵ذ،  ۳۲۹نهایه ابن اثیر 

 ۲۶۶ذ،  ۸۳ذ،  ۸۲ذ،  ۱۸نهج البلاغه 

 ذ ۱۷0نهج المقال 

 ذ ۲۱وفیات الأعیان 
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 ۵۴۴ذ،  ۲۱۶ینابیع المودّه 

 ۷۱۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 یب حروف الفباءفهرست نام اشخاص به ترت

 ]حرف الف[

 ۵۹۲)حروف( )صفحه( آبی اللّحم غفاری: عبد اللّه بن عبد الملک 

 ذ ۴۶۷ذ،  ۵۳ذ،  ۴۴آخوندی 

 ۵۳ذ،  ۳۲آدم 

 ۲0۵، ۵۹، ۵۸، ۵۵، ۵۳، ۵۲، ۳۶آمنه 

 ذ ۶۷۱آیتی محمّد إبراهیم 

 ۴۶۵أبان بن سعید بن عاص 

 ۵۳۹أبان بن عثمان 

 ۶۱۱، ۵۶۸، ۷۷، ۷۱ذ،  ۳۲، ۲۸، ۱۷، ۱۴، ۱0، ۷و ذ،  ۱ابراهیم 

 ذ ۴۱۸ابراهیم بن خلّاد 

 ذ ۴۲۶إبراهیم بن سعد 

 ۶۶۲إبراهیم بن محمّد )ص( 

 ۴۹۲، ۴۹، ۴۸، ۲۸أبرهه 

 ذ ۴0۳ابن أبی حاتم 

 ۵۴۶ابن ابی حدرد 

 ۵۶۷، ۳۲۱، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۱ذ،  ۸۳ذ،  ۸۲ذ،  ۱۸ابن أبی الحدید 

 ذ ۹۲ابن ابی خیثمه 

 ذ ۲۱۷ابن ابی شیبه 

 ۷۱۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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 ۵۲۵ابن أبی العوجاء 

 ۵۷۱ابن أثوع 

ذ،  ۱۸۶ذ،  ۱۶۳، ۹۷ذ،  ۹۴ذ،  ۸۴ذ،  ۸۲، ۸۱، ۷۸، ۷۳، ۶۷ذ،  ۶۱ذ،  ۵۴، ۵۲، ۵0ابن أثیر 

 ۶۵۸، ۶۱0ذ،  ۵۱۲، ۵۱0، ۵0۴، ۴0۳، ۳۲۵

، ۸۳، ۸۱ذ،  ۷۷، ۷۳، ۶۷، ۵۸، ۵۵ذ،  ۴۸، ۴0، ۲۱ذ،  ۲0، ۱0، ۹، ۷، ۶، ۴، ۳، ۲ابن اسحاق 

 ۱۱۴، ۱۱۲ذ،  ۱۱۱، ۱0۷، ۱0۵، ۱0۳، ۹۹، ۹۸ذ،  ۹۵ذ،  ۹۴، ۹۲ذ،  ۹0، ۸۸ذ،  ۸۷، ۸۵، ۸۴

، ۱۹۲، ۱۹0، ۱۸۶، ۱۸۴، ۱۸۳، ۱۷۹، ۱۷۶، ۱۷۱، ۱۶۳، ۱۵۷، ۱۵۱، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۲۶ذ، 

۲0۶ ،۲۱۳ ،۲۱۸ ،۲۲۷ ،۲۳۱ ،۲۳۳ ،۲۳۴ ،۲۳۶ ،۲۳۷ ،۲۳۸ ،۲۳۹ ،۲۴0 ،۲۵۵ ،۲۵۸، ۲۵۹ ،

، ۲۹۶، ۲۹۴، ۲۹۳و ذ  ۲۹۱، ۲۸۴، ۲۸۱، ۲۷۹، ۲۷۱، ۲۷0، ۲۶۹، ۲۶۸، ۲۶۶، ۲۶۵، ۲۶0

ذ،  ۳۵۳، ۳۵0، ۳۴۸، ۳۳۸، ۳۳۷، ۳۳۶، ۳۳۵، ۳۳۲، ۳۲۳، ۳۲۲، ۳۱۹ذ،  ۳۱۵، ۳0۵، ۳0۴

، ۳۹۱، ۳۹0، ۳۸۸، ۳۸۴، ۳۸۳، ۳۸۲ذ،  ۳۸0، ۳۷۸، ۳۷۴، ۳۷۱، ۳۷0، ۳۶۸، ۳۶۲، ۳۵۷، ۳۵۶

، ۴۳۶، ۴۳۵، ۴۲۸، ۴۲۵، ۴۱۹، ۴۱۶، ۴۱۴، ۴۱۳، ۴۱۱، ۴۱0 ،۴0۸، ۴0۳ذ،  ۴0۲، ۳۹۸، ۳۹۶

۴۳۷ ،۴۳۹ ،۴۴۲ ،۴۴۴ ،۴۴۶ ،۴۴۸ ،۴۵0 ،۴۵۱ ،۴۵۲ ،۴۵۳ ،۴۵۵ ،۴۵۶ ،۴۵۸ ،۴۵۹ ،۴۶۴ ،

، ۵0۱، ۵00، ۴۹۳، ۴۹۲، ۴۸۵، ۴۸0ذ،  ۴۷۹، ۴۷۷، ۴۷۳، ۴۷۱، ۴۷0، ۴۶۹، ۴۶۸، ۴۶۶، ۴۶۵

۵0۲ ،۵0۳ ،۵0۴ ،۵0۵ ،۵0۷ ،۵۱۶ ،۵۳۱ ،۵۳۶ ،۵۴۱ ،۵۴۲ ،۵۴۶ ،۵۴۷ ،۵۴۹ ،۵۵۴ ،۵۵۵ 

، ۶0۲، ۵۹۳، ۵۹0، ۵۷۹، ۵۷۸، ۵۷۴، ۵۷۲، ۵۷۱، ۵۶۹، ۵۶۷، ۵۶۵، ۵۶۳، ۵۶۲، ۵۶0ذ، 

ذ،  ۶۵۹، ۶۴۷، ۶۴0، ۶۳۷ذ،  ۶۳۲ذ،  ۶۲۸ذ،  ۶۲۶، ۶۲۱، ۶۱۹، ۶۱۸، ۶۱۴، ۶۱۳ذ،  ۶0۶

۶۶۶ ،۶۶۸ 

 و ذ ۱۱۱ابن أصدی هذلی 

 ذ ۴۳۱ابن أعرابی 

 ۷۱۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ذ ۳۷۷، ۲۳0أمّ مکتوم  ابن

 ۵۲۸ابن برصاء لیثی 
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 ذ ۲۱۷ابن جریر 

 ذ ۲۵ابن حائک 

 ذ ۶۴0، ۶۱0، ۵۱0، ۴۹۸، ۴۹۳ذ،  ۴0۳، ۲۸۱ذ،  ۱۹۱ذ،  ۹۳ذ،  ۵۷ابن حجر 

 ذ ۶۵۹، ۵0۵، ۵0۴، ۴۸۲ذ،  ۱۸۶ذ،  ۱۳۱ذ،  ۹۴، ۷۳ذ،  ۱۲ابن حزم 

 ۶۷0ابن حسّان بن حوط 

 ۵۶۳ابن خطل 

 ۶0۹، ۴۷۹ابن زبعری 

، ۲۸۱، ۱۸۹ذ،  ۱۸۸ذ،  ۱۸۶، ۱۷۳، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴0، ۸۴ذ،  ۸۱احب طبقات( ابن سعد )ص

و ذ،  ۴۱۳، ۴0۲، ۳۹۴، ۳۸۹، ۳۸۵، ۳۸۱ذ،  ۳۶۷، ۳۶0، ۳۵۸، ۳۴۶، ۳00، ۲۹۵و ذ،  ۲0۴

، ۵00، ۴۹۴، ۴۸۲، ۴۸0، ۴۵۵، ۴۴۷، ۴۴۵ذ،  ۴۳۸ذ،  ۴۳۷، ۴۳۵ذ،  ۴۲۸ذ،  ۴۲۵ذ،  ۴۲۴

 ۶۶۹، ۶۵۷ ،۶۲۲، ۶۱۸، ۶۱۲، ۵۹۲ذ،  ۵۷0، ۵۴۲، ۵۳۱، ۵0۴

 ۳0۵ابن سنینه 

 ۴0۴ابن شهاب زهری 

 ذ ۴۹0ابن شهر آشوب 

 ۶۵۴، ۴۶۴، ۲۳۴ذ،  ۲۱۶، ۲۱۱، ۲0۹، ۱۳۶ذ،  ۹۳ذ،  ۹0ذ،  ۸۸و ذ،  ۸۴و ذ،  ۷۵ابن عبّاس 

 ۵۱۱ذ،  ۹۲ابن عبد البرّ 

 ذ ۲۱۵ابن الغیطله سهمی 

 ذ ۹۱ابن فتحون 

 ۶۳۴، ۳۲۱ذ،  ۷۶، ۵۱ذ،  ۱۶، ۱۱ابن قتیبه دینوری 

 ذ ۶۵۶ذ،  ۴0۳ی ابن کلب

 ۷۲0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۳۱۸، ۹۸ابن مسعود 

 ۳۹۴ابن ملجم 
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 ذ ۹۲ذ،  ۷۸، ۵۷ابن منده 

 ذ ۴۹0ابن مهدی ما مطیری 

، ۲0۸، ۲0۷، ۱۹۹، ۱۸۹، ۱۷۹ذ،  ۱۱۹ذ،  ۱۱۷ذ،  ۹۵و ذ،  ۷۷، ۷۳ذ،  ۴۵ذ،  ۳۱، ۶ابن هشام 

، ۳۵۱، ۳۴۸، ۳۳۷، ۳۲۲، ۳۱۸و ذ،  ۲۹۱ذ،  ۲۸۹، ۲۸۷ذ،  ۲۸۵، ۲۸۴، ۲۷۴، ۲۷0ذ،  ۲۳0

 ۴۲۶، ۴۱۱، ۴۱0، ۴0۴، ۴0۳ذ،  ۳۸۴، ۳۸۲ذ،  ۳۷۶، ۳۷۴، ۳۷0ذ،  ۳۶۸ذ،  ۳۶۳، ۳۶۲، ۳۵۹

، ۴۸۱و ذ،  ۴۸0ذ،  ۴۷۹ذ،  ۴۷۴، ۴۷۳ذ،  ۴۶۶ذ،  ۴۶۱و ذ،  ۴۳۶ذ،  ۴۳۵، ۴۳۱ذ،  ۴۳0و ذ، 

 ۵۹۳و ذ،  ۵۷۲و ذ،  ۵۷۱ذ،  ۵۷0و ذ،  ۵۶۸و ذ،  ۵۳۵ذ،  ۵۲۶و ذ،  ۵00و ذ،  ۴۹۳ذ،  ۴۹۲

، ۶۱۷و ذ،  ۶۱۶و ذ،  ۶۱۵و ذ،  ۶0۷و ذ،  ۶0۵و ذ،  ۶0۳ذ،  ۵۹۹و ذ،  ۵۹۸و ذ،  ۵۹۴ذ، 

 و ذ ۶۶۵ذ،  ۶۲۶

 ۲۳۱، ۲0۵، ۲0۴، ۹۵، ۵۱ابو احمد بن جحش 

 ذ ۱۳۱أبو أحیحه: سعید بن عاص 

 ۳۹۶أبو أسامه جشمی 

 ۳۷۹، ۳۳0أبو الأعور سلمی )سفیان بن عبد شمس( 

 ۲۳۷، ۱۹۹، ۱۹۳، ۱۸۴، ۱۷۹ه أبو أمامه: أسعد بن زرار

 ۳۷۶، ۱۳0ذ،  ۸۱، ۸0، ۷۴أبو أمیّه مخزومی 

 ۴۷۶أبو أنیس أشعری 

 ذ ۳۵۵أبو اهاب 

 ۳۳۱أبو أیمن 

 ۲۸۸، ۲۳۱، ۲۲۸، ۱۹۲أبو أیّوب انصاری: خالد بن زید 

 ،۲۱۲، ۲00، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۵۶، ۱۲۲، ۱0۹، ۱0۵أبو البختری: عاص بن هشام 

 ۷۲۱،ص:تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن

۲۵۶ ،۲۵۹ ،۲۶۷ ،۲۷۳ ،۲۷۴ ،۲۹۱. 

 ۳۵۹، ۳۵۸، ۳۵۷أبو براء: عامر بن مالک )ملاعب الأسنّه( 
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 ۱۹۲أبو برده: هانئ بن نیار قضاعی 

 ۵۶۲أبو برزه أسلمی 

 ۶00أبو برقان 

 ۱۶۵و ذ،  ۱۹أبو بصیر أعشی: میمون بن قیس 

 ۴۷۵، ۴۷۴أبو بصیر ثقفی 

، ۲۲۳ذ،  ۲۲۲، ۲۱۸، ۲۱۷، ۲0۹، ۱۷0ذ،  ۹۴ذ،  ۹۳، ۹۲ذ،  ۷۵، ۷۲، ۳۵، ۲۶، ۱۶أبو بکر 

، ۵۴۲، ۵۴۱، ۵۴0، ۵۲0، ۵0۴، ۴۶۶، ۴۶۳، ۴۵0، ۴۴۹، ۴۲۷ذ،  ۳۶۷، ۲۹۱، ۲۳۲، ۲۲۶، ۲۲۴

 ۶۸۲، ۶۴۹، ۶۴۸، ۶۴۷ذ،  ۵۸۷، ۵۸۶، ۵۴۴

 ۳۹۴ابو بکر بن عیّاش 

 ۱۸۸، ۱۸۷ابو جابر: عبد اللّه بن عمرو 

 ۵۹0أبو جرول 

 ۶۲۴أبو جعده ضمری 

 ذ ۱۷۴د بن حسین ابو جعفر: محمّ

 ذ ۴۷۳، ۴۶۹، ۴۶۸ابو جندل بن سهیل 

 ۱۵۳، ۱۳۸، ۱۲۷، ۱۲۵، ۱۲۲، ۱۱0ذ،  ۱0۷ذ،  ۱0۶، ۱0۵، ۳۵، ۲۹أبو جهل: عمرو بن هشام 

، ۲۲۵و ذ،  ۲۱۵، ۲۱۳، ۲۱۲، ۲0۶، ۲0۵، ۱۷۷، ۱۶۸، ۱۶۶، ۱۶۳، ۱۶0، ۱۵۸، ۱۵۶، ۱۵۵ذ، 

۲۴۹ ،۲۵۴ ،۲۵۵ ،۲۵۶ ،۲۵۷ ،۲۵۸ ،۲۵۹ ،۲۶۲ ،۲۶۳ ،۲۶۵ ،۲۶۸ ،۲۶۹ ،۲۷0 ،۲۷۳ ،۲۹۱ ،

۴۷0 

 أبو الحارث )عبد المطّلب(: به عبد المطّلب رجوع شود

 ۶۳۴أبو حاضر أعرابی 

 ۷۲۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۵۱۹، ۱۴۳، ۱۳0أبو حاطب بن عمرو 

 ۶۳۵أبو حبیبة بن الأزعر 
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 ۲0۴، ۱۴۲، ۱۳0أبو حشمة بن غانم )عدوی( 

 ذ ۲۶۷، ۲۵۲، ۲0۹، ۱۳۴ذ،  ۱۳۱، ۱۳0و ذ،  ۹۶أبو حذیفة بن عتبه 

 ۶۵۶أبو حرب بن خویلد 

 ۳۶۷ابو الحقیق 

 ۳۲۵ابو الحکم بن أخنس 

 ۲۷۴، ۲۶۹، ۲۵۷ابو الحکم بن هشام 

 ۱۷۸ابو الحیسر: أنس بن رافع 

 ۶۲۸، ۶۲۷ذ،  ۲۷۹ابو خیثمه 

 ذ، ۴ابو دؤاد إیادی: جاریة بن حجّاج 

 و ذ ۳۶۷، ۳۳۷، ۳۲۶، ۳۱۹، ۲۸۷ابو دجانه: سماک بن أوس بن خرشه 

 ۵۷ابو ذؤیب 

 ۶۳0، ۵۶۵، ۵۵۸، ۴۳۸، ۴۳۲، ۴۲۹، ۳۶۹ذ،  ۹۳ذ،  ۵۷ابو ذرّ غفاری 

 ۵0۵، ۴۵۵، ۴۵۴، ۴۵۳، ۲۷۵، ۲۴۲، ۲۳۲، ۲۳۱ذ،  ۲۱۶ذ،  ۱0۳ابو رافع 

 ذ ۳۲۶، ۱۳۶ابو الروم بن عمیر بن هاشم عبدری 

 ۵۹۷ابو روعه 

 ۵۶۱ابو رویحه: عبد اللّه بن عبد الرحمن خثعمی 

 ۷۵بن عبد العزّی ابو رهم 

 ۶۲۴، ۵۹۶ذ،  ۵۵۵، ۵۲۳ابو رهم غفاری )کلثوم بن حصین( 

 ۴۴۹ابو رهم بن مطّلب بن عبد مناف 

 ۵۵۸ابو زرعه: معبد بن خالد 

 ذ ۵۷ابو زکریّا: یحیی بن عبد الوهّاب اصفهانی 

 ۷۲۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۶۸0، ۲0۸، ۱۴۲، ۱۳0ابو سبرة بن أبی رهم 
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 ۳۵۶ه: عقبة بن حارث بن عامر ابو سروع

 ذ ۲۱۶ابو السعادات 

 ۳۳۵، ۳۱۵ابو سعد بن أبی طلحه 

 ۳۶۷ابو سعد بن وهب 

 ۳۳۱، ۳۲۱، ۳۱۶ابو سعید خدری 

 ابو سفیان: به ابو سفیان بن حرب رجوع شود

 ۳0۴، ۲۹۸، ۲۹۷، ۲۵۹، ۲۷۵، ۷۵۸، ۲۵۷، ۱0۸، ۵۷ابو سفیان بن حارث بن عبد المطّلب 

 ۵۸۹، ۵۸۷، ۵۵۵، ۴۱۸ ،۳۷۵، ۳۱۴، ۳0۶ذ، 

، ۲۴۱، ۲۳۸، ۲۱۲، ۱۳۴، ۱۲۲، ۱0۹، ۱0۵، ۷۳، ۲۷، ۲۶، ۱۳ابو سفیان بن حرب أموی 

۲۵۴ ،۲۹۷ ،۳0۶ ،۳0۸ ،۳۲0 ،۳۲۲ ،۳۲۳ ،۳۲۸ ،۳۴۴ ،۳۴۶ ،۳۴۷ ،۳۵۴ ،۳۶۲ ،۳۷۴ ،۳۷۵ ،

۳۷۹ ،۳۸0 ،۳۸۵ ،۳۸۹ ،۳۹۹ ،۴0۱ ،۴۶۴ ،۴۶۵ ،۴۷۶ ،۴۸۶ ،۴۸۷ ،۴۸۸ ،۴۹۴ ،۵۵0 ،۵۵۲ ،

۵۵۶ ،۵۵۷ ،۵۵۸ ،۵۵۹ ،۵۶۱ ،۵۷0 ،۵۸۴ ،۵۸۸ ،۵۹۵ ،۶0۳ ،۶۶۸ 

 ۶0۵ابو السنابل: بعکک عبدری 

، ۳۴۹، ۲۸۴، ۲۵0، ۲0۴، ۲0۲، ۱۴۲، ۱۳۸، ۱۳۷ذ،  ۱۳۱، ۱۱0، ۹۴ذ،  ۵۶، ۴۵ابو سلمه 

 ۵۳۸، ۴۳۶ذ،  ۳۶۷

 ۴۶۶ابو سنان أسدی 

 ۴0۳ابو سنان بن صیفی 

 و ذ ۴۱۸ابو سنان بن محصن 

 ۵۷۱ابو شریح خزاعی 

 ۳۶۱یّ ابو شیخ بن أب

 ۲۱۱، ۲0۹ابو صالح 

 ۷۲۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۶0۱ذ،  ۶00ابو صرد )زهیر( 
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 ۲۱ابو الصلت )نضر بن کنانه( 

 ۴۱ابو صیفی 

 ۵0۹ابو ضیّاح بن ثابت 

ذ،  ۸۲، ۸۱ذ،  ۷۲و ذ،  ۷0ذ،  ۶۹، ۶۵، ۶۲، ۶۱، ۵۶، ۵۳، ۵۱، ۵0، ۴۷، ۴۵، ۲۹ابو طالب 

ذ،  ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۳ذ،  ۱0۸و ذ،  ۱0۷و ذ،  ۱0۶، ۱0۵، و ذ ۱0۳، ۱0۲ذ،  ۹۸، ۹۷ذ،  ۹0

، ۱۷۳، ۱۷0، ۱۶۹، ۱۶۸، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۶۱و ذ،  ۱۵۷، ۱۵۶ذ،  ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۴۵ذ،  ۱۳۱، ۱۲۹

۵۶۵ 

 ۵۸۹، ۵۷0، ۵۱۲، ۲۸۹، ۱۹۳ابو طلحه: زید بن سهل أنصاری 

ذ،  ۳0۴، ۲۸۱، ۲۸0، ۲۷۹، ۲۷۸، ۲۷۷، ۲۳۲، ۱۵۶ذ،  ۹۴، ۷۶ابو العاص بن ربیع عبشمی 

۴۲۵ ،۵۹۵ 

 ۵۹۵، ۵۹۴، ۵۹۳، ۵۹۱ابو عامر أشعری 

 ۶۳۵ذ،  ۳۷۸، ۳۱۴، ۳0۶، ۲0ابو عامر راهب )عبد عمرو بن صیفی( 

 ۱۹۷، ۱۸۲ذ،  ۱۸۱ابو عبد الرحمن: یزید بن ثعلبه 

 ۱۱۳، ۴۱ابو عبد شمس 

 ۳0۲ابو عبس بن جبر 

 ۵0۴، ۴۹۹، ۴۲۴، ۴۲۳، ۴۱۹، ۱۴۳، ۹۴، ۲۲ابو عبیده )عامر بن عبد اللّه بن جرّاح فهری( 

 ۵۶0، ۵۴۶، ۵۴۵، ۵۴0ذ، 

 ۳۶۱ابو عبیدة بن عمرو 

 ۳۴۷، ۳۳۵، ۳0۷، ۲۹۲، ۲۸۱ابو عزّه: عمرو بن عبد اللّه جمحی 

 ۳0۷، ۲۸۱، ۲۷۴، ۲۶۱ابو عزیز بن أبی عمیر عبدریّ 

 ۲۹۵، ۲۴۱ابو عفک 

 ذ ۶۲۳ابو عقیل أنصاری 

 ذ ۱۱۷ابو عمرو 
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 ۷۲۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۴۱۳، ۴۱۲عمرو )سعد بن معاذ( ابو 

 ۴۱ابو عمرو بن عبد مناف 

 ۳۷۸ابو عمّار 

 ۱۳۶ابو عوف سهمی 

 ۴۳0ابو عیّاش: عبید بن زید 

 و ذ ۳۸ابو غبشان: سلیمان بن عمرو 

 ذ ۸۲، ۴۶ابو الفرج: علی بن حسین اصفهانی 

 ۱۶۷، ۱۲۸ابو فکیهه 

 ابو القاسم: محمّد )ص(: رجوع کنید به محمّد رسول اللّه

 ۶۴۹بو القاسم حسکانی ا

 ۶۴۳، ۵۴۷، ۵۴۶و ذ،  ۵۲۷، ۴۵۳، ۴۳۱، ۴۳0ابو قتاده: حارث بن ربعی أنصاری 

 ۳ابو قضاعه 

 ۱۸۵، ۱۱۹ابو قیس: صیفیّ بن أسلت 

 ۱۴۱ابو قیس بن حارث بن قیس 

 ۱۷ابو قیس: صرمة بن أبی أنس 

 ۲۷۲، ۱۲۸، ۱۱0ابو قیس بن فاکه بن مغیره 

 ۱۲۸، ۱۱0ابو قیس بن ولید 

 ۲0۸کبشه  ابو

 ۱۷، ۱۲ابو کرب: تبّان أسعد 

 ابو کرز بن علقمة بن ...: به کرز بن علقمه رجوع شود

 ۵۳۸ابو کلیب بن عمرو 

 ذ ۵۵۵، ۴۱۱، ۴۱0، ۲۹۸، ۲۸۶، ۲۷۳، ۲۵۴ابو لبابه: بشیر بن عبد المنذر أوسی 
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 ،۱0۲، ۱0۱و ذ،  ۱00ذ،  ۹۴، ۷۶، ۵۶، ۴۵ابو لهب: عبد العزّی بن عبد المطّلب 

 ۷۲۶پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص: تاریخ

 و ذ. ۵۸۷، ۵۶۵، ۲۷۸، ۲۷۶، ۲۷۵، ۲۵۵، ۲۱۵، ۱۷۵، ۱۵۷، ۱۵۵، ۱۵۴ذ،  ۱۱۱، ۱0۸، ۱0۵

 ۶۲۱ابو لیلی: عبد الرحمن بن کعب 

 ۶0۲ابو محجن ثقفی 

 ۱۶۹ابو محمّد: هارون بن موسی تلعکبری 

 ۱۱۱ابو محذوره مؤذّن 

 ۲0۸ابو مرثد: کنّاز بن حصن غنوی 

 ۱۵۹: عمرو بن عمیر ثقفی ابو مسعود

 ۶۶۵ابو مطرّف: عبد اللّه بن شخّیر 

 ۲۲۱ابو معبد خزاعی )حبیش( 

 ذ ۵۴ابو معشر بلخی 

 و ذ ۶۶۸ابو ملیح بن عروة بن مسعود ثقفی 

 ۷ابو المنذر: هشام بن محمّد 

 ۵۹۴، ۵۹۳، ۵۱۸ذ،  ۳۶۹، ۱۳۴ابو موسی: عبد اللّه بن قیس أشعری 

 ۳0۳، ۳0۲ن وقش ابو نائله: سلکان بن سلامة ب

 ۱۶۹، ۱۵0ذ،  ۷۸ابو نعیم: علیّ بن حمزه بصری تمیمی لغوی 

 ۶۲۴، ۵۵۸ابو واقد لیثی 

 ۴۳۴ابو وبر 

 ۱۷۷ابو وداعة بن ضبیره سهمی 

 و ذ ۷۱ابو هاله تمیمی 

 ۱۷0ابو هفّان: عبد اللّه بن أحمد 

 ۲۸۵ذ،  ۱۹۹، ۱۹۱، ۱۹0، ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۸0ابو الهیثم: مالک بن تیهان 
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 ذ ۴۳۴د بن عمرو ابو یزی

 ۷۲۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۳۳۵ابو یزید بن عمیر 

 ۱۹۵ابو الیسر: کعب بن عمرو 

 ذ ۲۱۷ذ،  ۹۲ابو یعلی 

 ۲۸ابو یکسوم: ابرهه حبشی 

 ۳۶0أبیّ بن ثابت 

 ۳۳۶، ۳۳۵ذ،  ۲۱۵، ۱۶۸، ۱۵۹، ۱۲۸، ۱۱۱أبیّ بن خلف 

 ۶۷۲، ۲۸۹أبیّ بن کعب 

 ۳۶0أبیّ بن معاذ 

 ۶۷۳، ۶۷۲أثؤب 

 ۱۶۹أحمد بن زینی دحلان 

 ذ ۸۸احمد مقرّی 

 ذ ۸۲احمد بن یحیی بلاذری 

 ۵۸۲احمر بن حارث 

 ۶0۵أحیحة بن أمیّه جمحی 

 ۴۷۴، ۲۵۸، ۱۷۲، ۱۵۹، ۱۱۲أخنس بن شریق ثقفی 

 ۶۶۲أخنس بن یزید 

 ۲0۴أربد بن حمیّر 

 ۶۶۵، ۶۶۴، ۶۶۳أربد بن قیس 

 ۳۳۵، ۳۲۱أرطاة بن عبد شرحبیل عبدری 

 ۲۸۵، ۱۲۸و ذ،  ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۴، ۷۲ن أبی الأرقم أرقم ب

 ذ ۱۱۵إرم بن ذی یزن 
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 ۳ذ،  ۲أرمیای نبی 

 ۱۱۹أرنب 

 ۷۲۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۵0أروی 

 ۴۹۲ذ،  ۴۸أریاط 

 ۴۷۴أزهر بن عبد عوف 

 ۵۲۹، ۵۲۲، ۵۱۵، ۴۵0، ۳۳۲، ۲۷۳ذ،  ۲۵۴، ۲۳۲و ذ،  ۷۸أسامة بن زید 

 ۴0۸إسحاق بن یسار 

 ۲0بن خزیمه  أسد

 ۲0أسد بن ربیعه 

 ۱۱۹أسد بن عبد العزّی 

 ۴۱۱أسد بن عبید 

 ۵۹۹أسد بن غوث 

 ۲۲أسد بن فهر 

 ۳۷۶، ۱۶۱، ۴۵، ۴۱أسد بن هاشم 

 ۲0اسدة بن خزیمه 

 ،۲0۸، ۱۹۹، ۱۹۳، ۱۹۱، ۱۸۳، و ذ، ۱۸۱، ۱۸0، ۱۷۹أسعد بن زراره )ابو أمامه( 

۲۲۸ ،۲۳۷ ،۳۳۱ 

 ۱۵۸، ۱۲۶اسفندیار 

 ۸۴ذ،  ۵۴، ذ ۵۳اسکندر 

 ۵۱۲، ۵0۹أسلم حبشی 

 ۹۵اسماء بنت ابی بکر 

 ۹۵اسماء بنت سلامة بن مخرّبه 
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 ۱۹۸اسماء بنت عمرو بن عدی 

 ۵۳۶، ۵۲۵، ۵۱۸، ۱۳۳، ۹۶ذ،  ۷۵اسماء بنت عمیس 

 ذ ۳۲، ۲۸، ۷، ۲، ۱اسماعیل )نبی( 

 ۷۲۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۵۱۲، ۵۱۱أسود راعی 

 ۲۹۱، ۲۶۳، ۱۱0خزومی أسود بن عبد الأسد م

 ۱۶۸، ۱۲۸، ۱۱۲، ۱0۹أسود بن عبد یغوث 

 ۶۶۸أسود بن مسعود 

 ۲۷۶، ۱۶0، ۱۲۲، ۱۱۲، ۱0۹، ۱0۵ذ،  ۸۱أسود بن مطّلب )ابو زمعه( 

 ۵۱۸، ۱۳۵أسود بن نوفل 

 ۶0۴أسید بن جاریه ثقفی 

، ۴۵0، ۴۴۱، ۳۹۶، ۳۴۵، ۳۲۵، ۳۱0، ۳0۹ذ،  ۲۵۴، ۱۹۹، ۱۹۱، ۱۸۵، ۱۸۴أسید بن حضیر 

۵۸۵ ،۶۳۴ 

 ۴۱۱أسید بن سعیه 

 ۴۳0، ۳۱۲أسید بن ظهیر 

 ۵0۶، ۴۵۵أسیر بن زارم 

 ۶۷0، ۶۶۹أشجّ: عبد اللّه بن عوف 

 ذ ۲أشعیای نبی 

 ۴۳۶أصبغ بن عمرو کلبی 

 ۱۶۵، ۱۹أعشی قیس )اعشی وائل( 

 ذ ۱۸أعلم شنتمری 

 ۶۱۲، ۶0۶، ۶0۴، ۶0۱، ۱۲أقرع بن حابس 

 و ذ ۶۷۱أقعس بن مسلمه )یا ... سلمه( 
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 ۶۵۹، ۶۳۲و ذ،  ۶۳۳، ۳۷۷، ۲۴۷کیدر بن عبد الملک کندی أ

 ۵۴۴، ۵۳۹، ۱۶۱ذ،  ۸۴، ۵۶ذ،  ۵۴، ۵۱إمام جعفر بن محمّد علیه السلام 

 ۵۵۱، ۳۴۸، ۲۵۳ذ،  ۷۶، ۷۱، ۲۶إمام حسن علیه السلام 

 ۴۳۶، ۳۷۶، ۳۲۱ذ،  ۷۶ذ،  ۶۸ذ،  ۶۷إمام حسین علیه السلام 

 ذ ۱۷۴إمام زمان علیه السلام 

 ۷۳0مبر اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پیا

 ذ ۵0إمام علیّ بن موسی علیه السلام 

 ۶۴۷ذ،  ۶0۶، ۵۷۹، ۸۴، ۷۳ذ،  ۲۱، ۵امام محمّد باقر علیه السلام 

 ذ ۸۵امام محمّد تقی علیه السلام 

 ذ ۷۵أمامه 

 ۴۶۳امپراطور حبشه 

 ۶۷۷ذ،  ۳۱و ذ،  ۱۸امرؤ القیس بن حجر کندی 

 ۵۹۱، ۵۸۶، ۲۳۲، ۷۸، ۵۹، ۵۲أمّ أیمن 

 ۵0۷أمّ بشر 

 ذ ۱۵۳أمّ الجلاس 

 ۱۵۷، ۷۶أمّ جمیل 

 ۵۸۹أمّ حارث 

 ۵۵۱، ۴۹۴، ۲0۵، ۱۳۴و ذ،  ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۱۳أمّ حبیبه 

 ۵۱۸ذ،  ۱۴۴، ۱۳۶أمّ حرمله 

 ۵۶۳، ۳0۸، ۵0أمّ حکیم 

 ذ ۴۴۹أمّ رومان 

، ۲0۳، ۱۵۱، ۱۴۹، ۱۴۶ذ،  ۱۴۴، ۱۳۹، ۱۳۷، ۱۱0، ۸0، ۷۵، ۷۴ذ،  ۵۶، ۴۵، ۳۵أمّ سلمه 

 ۵۹۸، ۵۵۶، ۵۴۳، ۵۳۷، ۵00ذ،  ۴۵۸، ۴۳۹، ۴۱۱، ۴۱0، ۳۷۶، ۲۲۹، ۲0۴
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 ۵۸۹أمّ سلیط 

 ۵۸۹أمّ سلیم 

 ۵۱۲أمّ شیبه 

 ۱۲۸أمّ عبیس 

 ۵۸۹، ۳۳۲، ۱۹۸أمّ عماره: نسیبه 

 ۲۸۱، ۲۷۶، ۲۷۵، ۹۵أمّ الفضل 

 ۷۳۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۴۵۲، ۴۵۱، ۴۳۵، ۲۴۳أمّ قرفه 

 ۲0۵أمّ قیس 

 ۶۴۷، ۵۶۳، ۴۷۶، ۲۳۱ذ،  ۱۴۴، ۱۴۲ذ،  ۹۴و ذ،  ۷۶أمّ کلثوم 

 ۴۴۶، ۴۴۵، ۴۴۴، ۷۴أمّ المؤمنین جویریه 

 أمّ المؤمنین خدیجه )رجوع شود به: خدیجه کبری، دختر خویلد(

 ۴۲0، ۳۴۸، ۷۳، ۴۵، ۲0أمّ المؤمنین زینب 

 ۲۹۲، ۲۳۱ذ،  ۲۲۸، ۱۷0ذ،  ۱۴۴، ۱۴۳، ۷۵، ۷۲، ۳۳، ۴أمّ المؤمنین سوده 

 ۵۱۴صفیّه  أمّ المؤمنین

 ۶۶۳أمّ المؤمنین میمونه 

 ۳۴۸، ۷۳أمّ المساکین 

 ۴۴۹أمّ مسطح 

 ۲۲۱، ۲۲0أمّ معبد خزاعی 

 ۴۱۶أمّ منذر: سلمی 

 ۱۹۸أمّ منیع: أسماء 

 ۵۶۶، ۵۶۵، ۱۷۳، ۱۱۲أمّ هانی 

 ۵۱۸أمه: دختر خالد 
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 ،۷۶ذ،  ۷۵ذ،  ۷۱، ۶۱، ۴۴، ۲۶ذ،  ۱۸، ۱0، ۹ذ،  ۵أمیر المؤمنین علیّ علیه السلام 

 ،۱0۲، ۱0۱، ۹۷ذ،  ۹۴ذ،  ۹۳و ذ،  ۹۲، ۹۱و ذ،  ۹0، ۸۹، ۸۳و ذ  ۸۲، ۸۱، ۷۹

۱۱۲ ،۱۵۷ ،۲0۹ ،۲۱۴ ،۲۱۵ ،۲۱۶ ،۲۱۷ ،۲۲۱ ،۲۲۶ ،۲۲۷ ،۲۲۹ ،۲۳0، 

۲۳۲ ،۲۳۴ ،۲۳۵ ،۲۵0 ،۲۵۵ ،۲۶۴ ،۲۶۶ ،۲۶۷ ،۲۶۸ ،۲۷۳ ،۲۷۴ ،۲۸۴، 

 ،۳۴۵، ۳۳۷، ۳۲۶، ۳۲۳، ۳۲0، ۳۱۸، ۳۱۵، ۳۱۱، ۲۹۸، ۲۹۲ذ،  ۲۹۱

 ،۴0۸، ۴0۴، ۳۹۵و ذ،  ۳۹۴، ۳۹۳، ۳۹۲، ۳۹۱، ۳۹0، ۳۷۶، ۳۷۴، ۳۶۸

۴۱۱ ،۴۲۷ ،۴۳۴ ،۴۳۵ ،۴۳۶ ،۴۵0 ،۴۶۷ ،۴۶۸ ،۴۶۹ ،۴۷۴ ،۵0۴ ،۵0۵، 

 ۷۳۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

۵۲۴ ،۵۴۲ ،۵۴۳ ،۵۴۴ ،۵۵۱ ،۵۵۲ ،۵۵۳ ،۵۶0 ،۵۶۳ ،۵۶۶ ،۵۶۷ ،۵۷۹ ،۵۸0 ،۵۸۵ ،۵۸۷ ،

 ۶۷۶، ۶۴۹، ۶۴۸ذ،  ۶۴۳و ذ،  ۶۲۶، ۶۲۵، ۶۱۸، ۶۱۷، ۵۹۵، ۵۹0

 ۴۲0، ۳۲۴، ۷۴، ۵0، ۴۵، ۲0أمیمه 

 ذ ۱۶0، ۸۱ذ،  ۵۴أمین الاسلام طبرسی 

 ۵۱۸، ۱۳۳، ۹۶أمینه 

 ۲۹۳، ۲۶، ۱۶، ۱۵أمیّة بن أبی الصلت ثقفی 

، ۲۱۵، ۲۱۲، ۱۶۸، ۱۶0، ۱۵۹، ۱۵۷ذ،  ۱۳۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۲، ۱۱۱أمیّة بن خلف جمحی 

۲۴۹ ،۲۵۶ ،۲۵۷ ،۲۵۹ ،۲۶۷ ،۲۶۸ ،۲۷0 ،۲۷۳ ،۲۷۴ ،۲۹۱ ،۳۵۴ 

 ۴0۲، ۸۴أنس بن أوس 

 ۵۴۸أنس بن زنیم دیلی 

 ۳0۹أنس بن فضاله 

 ۶۴۹ذ،  ۸۲أنس بن مالک 

 ۳۶0أنس بن معاذ 

 ۳۲۹، ۳۲۸أنس بن نضر 

 ذ ۲0۹، ۲0۸أنسه 
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 ۴أنمار 

 ذ ۵۴أنوشیروان خسرو 

 ۵۸۵أنیس بن مرثد غنوی 

 ۱۱۱أنیس بن معیر بن ... 

 ۵۹، ۵۷أنیسه 

 ۵0۹أنیف بن حبیب 

 ۷۳۳خ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:تاری

 ۵۱0أنیف بن وائله 

 ۴۳۱أوبار 

 ۲0۹، ۱۹۳أوس بن ثابت 

 ۵۱0أوس بن جبیر 

 ذ ۳۲أوس بن حارثه 

 و ذ ۵۱0أوس بن حبیب 

 ۲۲0أوس بن حجر 

 ۵۲۳، ۲۸۶أوس بن خولیّ 

 ۵00أوس بن صامت 

 ۵۱0أوس بن عائد 

 ۶۶۶أوس بن عوف 

 ۵0۹أوس بن قائد 

 ۵0۹أوس بن قتاده 

 ۳۸۷بن قیظی أوس 

 ۳۶0أوس بن معاذ 

 ۵۹۲أوفی بن حارث 
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 و ذ ۴إیاد بن نزار 

 ۲0۷، ۹۷إیاس بن بکیر 

 ۱۷۸إیاس بن معاذ 

 ۵۹۱، ۵۸۶، ۵۱۵أیمن 

 ۴۸۱أیهم 

 ۷۳۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 حرف ب

 ۴۹۳، ۴۹۲، ۴۹۱)صفحه( باذان 

 باقر )به امام محمّد باقر علیه السلام رجوع شود(

 ذ ۹۱باوردی 

 ۶۳۶ذ،  ۹۲بجاد بن عثمان 

 ۶0۹، ۶0۸ذ،  ۱۸، ۱۷بجیر بن زهیر 

 ۶۳۶بحزج 

 ۶۲، ۲0بحیری راهب 

 ۶۴0ذ،  ۹۲بخاری 

 ذ ۵۴، ۴۳، ۱۴نصّر بخت

 ۶۲۴، ۵۵۷، ۵۵۶، ۵۵۱، ۵۵0، ۵۴۹، ۴۶۱بدیل بن ورقاء خزاعی 

 ۴۶0، ۳۱۲ذ،  ۲۵۴ذ،  ۱0۳براء بن عازب 

 ۵0۷، ۱۹۹، ۱۹۴، ۱۹۱، ۱۹0، ۱۸۹، ۱۸۷، ۱۸۶، ۱۸۲براء بن معرور 

 ۳برخیا 

 ۶۳برّاض بن قیس 

 ۱۴۲، ۵0، ۴۵، ۲۱برّه 
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 ۳0۸برزه 

 ۱۳۴برکه 

 ۶۲۴، ۶۱۱، ۵۵۸، ۴۳۹، ۴۳۸، ۲۲۵بریدة بن حصیب أسلمی 

 ذ ۲۵۷بسبس بن عمرو 

 ۶۲۴، ۶۱۳، ۶۱۱، ۵۵۸، ۴۶۱، ۴۵۹بسر بن سفیان 

 بشر بن سفیان )به بسر مراجعه کنید(

 ۵0۹، ۵0۷، ۲۸۷، ۱۹۴بشر بن براء بن معرور 

 ۱۴۱بشر بن حارث 

 ۷۳۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۸۲۴بشر بن سوید 

 ۶۵۸، ۶۵۷بشر بن معاویه 

 ۶۷0بشیر بن الخصاصیّة 

 ۵۲۹، ۵۲۲، ۵۲۱، ۵۲0، ۳۸۳، ۳۶0، ۲۸۶، ۱۹۳بشیر بن سعد 

 ۳بطلمیوس یونانی 

 ۳۲۵بغای ترک 

 ۷۳۴ص : حرف ب .....  ۷۳۵ذ تاریخ پیامبر اسلام، آیتی متن  ۹۲بغوی 

 ذ ۱۵۳یض بن عامر 

 ذ ۳۱ذ،  ۳0بکر بن وائل 

، ۶۱۲، ۵۵۸، ۴۳۶، ۳۹۶، ۳۷۲، ۳۴۴، ۲۹۹، ۲۸۴، ۲۶۸، ۲۶۷، ۲۳۱، ۲۳0ذ،  ۹۴بلال حبشی 

۶۵۲ ،۶۵۳ ،۶۷۷ 

 ذ ۹۳بلال بن حمامه 

 ۵۷0، ۱۲۷بلال بن رباح 

 ۲۴بنانه 
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 ۱۷۶بیحرة بن فراس 

 ۵0بیضاء 

 «حرف پ»

 ۵00پرویز بن هرمز 

 پیامبر خدا محمّد )ص( )به محمّد رسول خدا رجوع شود(

 «حرف ت»

 تبّان أسعد: تبع )به ابو کرب رجوع شود(

 ذ ۳0تبّع أصغر 

 ذ ۳0تبّع أکبر 

 ۷۳۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ذ ۳0تبّع ذی الأذعار 

 ذ ۳0تبّع ذی المنار 

 ذ ۳۱ذ،  ۳0تغلب بن وائل 

 ۴۳۶تماضر 

 ۲0۵تمّام بن عبیده 

 ذ ۲۴تمیم بن غالب 

 ۵۳۵تیادوقس بطریق 

 ۳۱تیم الأدرم )بن غالب( 

 ۲۸۸، ۱۹۲، ۱۷۹، ۴۵تیم اللّات )اللّه( بن ثعلبة بن عمرو بن خزرج 

 ۳۵، ۲۶تیم بن مرّه 

 ۴۹۳تینجان بن مرزبان 
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 «حرف ث»

 ذ ۵۱0، ۵0۹ثابت بن أثله 

 ۵۳۶ثابت بن أرقم 

 ۵۹۹ثابت بن ثعلبه 

 ۱۹۶ثابت بن جذع 

 ۳۶0د ثابت بن خال

 ۳۳۲ثابت بن دحداحه 

 ۶۱۳، ۶۱۲، ۴۴۵، ۴۴۴، ۴۱۶، ۴۱۵، ۳۶۶، ۷۴ثابت بن قیس 

 ۵۱0ثابت بن واثله 

 ۳۲۸، ۳۲۷ثابت بن وقش 

 ۶۳۵، ۶۳0، ۶۲۸، ۲۸۶ثعلبة بن حاطب 

 و ذ ۵۹۹، ۱۹۶ثعلبة بن زید 

 ۷۳۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۱۴۷، ۴۱۱ثعلبة بن سعیه 

 ۴۳۴ثعلبة بن عمرو 

 ذ ۶۲۱، ۴0۲، ۱۹۶بن غنمه ثعلبة 

 ذ ۲۱۶ثعلبی 

 ۵0۸، ۲0۵ثقیف بن عمرو 

 ۶۱۵، ۶۱۴، ۴۸۱، ۴۲۱، ۲۴۶، ۲0۵ثمامة بن أثال حنفی )پادشاه یمامه( 

 ۲۵0، ۳ثمود 

 و ذ ۶۵۷ثور بن عروه. 

 ۵۸، ۵۷، ۵۶ثویبه )کنیز ابو لهب( 
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 «حرف ج»

 ۱۳۹جابر بن سفیان 

، ۳۴۴، ۳۳۶، ۳۳0، ۲۸۷، ۱۹۹، ۱۹۶، ۱۸۱، ۱۸0ذ،  ۹۳ذ،  ۹0جابر بن عبد اللّه أنصاری 

۳۷۱ ،۳۷۲ ،۳۷۳ ،۳۸۳ ،۳۸۴ ،۳۹۳ ،۳۹۴ ،۴۲۶ ،۴۶۵ ،۴۷۳ ،۵۱۵ 

 ۲۸۷ذ،  ۱۹۸، ۱۸0جابر بن عبد اللّه بن رئاب 

 ۵۳۸جابر بن عمرو 

 ذ ۲۱جاحظ 

 ۶۶۹جارود 

 ۶۳۶جاریة بن حجاج 

 ۶۳۶جاریة بن عامر 

 ۳۹۴جالوت 

 ۶۶۳، ۶۵۵، ۳۶0، ۳۵۹جبار بن سلمی 

 ۷۳۸اسلام، آیتی ،متن،ص: تاریخ پیامبر

 ۶۱۷، ۵۱۷، ۳۶۲، ۱۹۵جبّار بن صخر 

 ۱۶۷جبر )غلامی مسیحی( 

، ۵۴۴، ۴0۸، ۴0۷، ۳۵۶، ۳۲۳، ۲۳۴، ۲۱۴، ۱۹۸، ۹۱، ۹0و ذ،  ۸۶، ۸۸، ۸۵ذ،  ۸۴جبرئیل 

۵۵۲ ،۵۷0 

 ۴۱۸جبل بن جوّال ثعلبی 

 ۶۴۳، ۴۹۹، ۴۸۱جبلة بن أیهم 

 ۳۲۲، ۳۲۱، ۲۱۲، ۲00جبیر بن مطعم 

 ۵۷۹جحدم 

 ۴۵۱، ۴۲0، ۳۲۴، ۷۴، ۴۵، ۲0حش بن رئاب ج
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 ۶۲۲، ۶۱۹، ۴۶۵جدّ بن قیس 

 ۵۹۲، ۵۱۱، ۵۱0جدیّ بن مرّه 

 ۳جدیس 

 ذ ۳۲جدیلة بن سعد 

 ۲0۵جذامه 

 ذ ۳0جذیمة بن مالک 

 ۲۴جرم بن ربّان 

 ۲جرهم بن قحطان 

 ۴۸۱جریر بن عبد اللّه بجلی 

 ذ ۵۸۱جشم بن بکر 

 ذ ۵۸۱جعدة بن کعب 

 ۵۸۷جعفر بن أبی سفیان 

، ۱۴0، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۳، ۱۳۲، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۸۲و ذ،  ۸۲ذ،  ۷۵، ۵۷جعفر بن أبی طالب 

۱۴۲ ،۱۴۴ ،۱۴۷ ،۱۴۸ ،۱۵0 ،۱۵۱ ،۱۵۲ ،۴۷۸ ،۴۹۴ ،۵۱۷ ،۵۱۸، 

 ۷۳۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ذ ۵۸۷، ۵۳۹، ۵۳۷، ۵۳۵، ۵۳۲، ۵۲۵، ۵۲۴

 ه السلام(جعفر بن محمّد )رجوع کنید به إمام جعفر بن محمّد علی

 ۶0۶، ۳۸۲جعیل بن سراقه ضمری 

 ذ ۳۱جفنة بن عتبه 

 ۶۳۴، ۶۳0، ۶۲۹، ۶۲۸جلاس بن سوید 

 ۳۳۵، ۳۱۵جلاس بن طلحه 

 ۶۱0، ۴۹۸، ۴۸۲، ۴۸۱جلندی 

 ۵۹۹جلیحة بن عبد اللّه 
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 ۴۶جمال الدین أحمد بن علی حسینی )ابن عنبه( 

 ۴جمعه 

 ۱۴0، ۱۳۹جنادة بن سفیان 

 ۲۶۷جنادة بن ملیحه 

 ۵۲۷بن مکیث جهنی جندب 

 ۲۲جندله 

 ۵۷۱جنیدب بن أکوع 

 جواد )رجوع کنید به امام محمّد تقی علیه السلام(

 ذ ۶۷۲ذ،  ۴۹۸ذ،  ۱0جوهری )صاحب صحاح( 

 جویریه )رجوع کنید به أمّ المؤمنین جویریه(

 ۴۴0، ۴۲۱جهجاه بن مسعود غفاری 

 ۵۱۸، ۱۳۵جهم بن قیس عبدری 

 ۲۵۷جهیم بن صلت 

 ذ ۳۲جهینه 

 ۶۱0و ذ،  ۴۹۸، ۴۸۲، ۴۸۱ر بن جلندیّ )پادشاه عمان( جیف

 ۷۴0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 «حرف ح»

 ۶۱۷، ۳۴۹ذ،  ۳۲)صفحه( حاتم بن عبد اللّه )طائی( 

 ۱۲حاجب بن زراره 

 ۶۴۳، ۶00، ۴۹۷، ۴۹۶، ۴۸۲، ۴۸۱، ۵۲، ۱0حارث بن أبی شمر غسّانی )پادشاه تخوم شام( 

 ۴۴۶، ۴۴۴، ۴۳۸، ۷۴حارث بن أبی ضرار 

 ۶0۸، ۳0۳حارث بن أوس بن معاذ 
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 ۱۳۷حارث بن جبیله 

 ۶0۴، ۱۴۱حارث بن حارث 

 ۵0۹، ۲۷۳، ۱۳۹حارث بن حاطب 

 ۲00حارث بن حرب 

 ۵۲۴و ذ،  ۷۵حارث بن حزن 

 ۱۹حارث بن حلّزه یشکری عدنانی 

 ۵۱۸، ۱۳۷حارث بن خالد تیمی 

 ذ ۶۴۳حارث بن ربعی خزرجی 

 ۲۸۸حارث بن رفاعه 

 ۲۹۱، ۲۷۶، ۲۷۲، ۱۲۸ن زمعه حارث ب

 ۳۳۲حارث بن سوید 

 ۵۹۹حارث بن سهل 

 ذ ۳۶۷، ۳۶0، ۳۵۹، ۳۵۸، ۳۳۵، ۲۷۳حارث بن صمّه 

 ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱حارث بن طلاطله خزاعی 

 ۳۳۵، ۳۱۶حارث بن طلحه 

 و ذ ۳۵۵، ۲۵۹، ۲۵۶، ۲۱۲، ۱۱۲، ۲۶حارث بن عامر 

 ۵۹۲، ۵۷حارث بن عبد العزّی 

 ۷۴۱،متن،ص: تاریخ پیامبر اسلام، آیتی

 ۵۱۹، ۱۴۴حارث بن عبد قیس 

 ۴۸۱حارث بن عبد کلال حمیری )پادشاه یمن( 

 ذ ۱0۱، ۴۵حارث بن عبد المطّلب 

 ۱۱۱حارث بن عدیّ 

 ۵۳۲حارث بن عمیر أزدی 
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 ۶۵۲، ۳۸0حارث بن عوف 

 ۲۲حارث بن فهر 

 ۱۹۴و ذ  ۱۱۳ذ،  ۱۱۱، ۲۷حارث بن قیس 

 ۵۹۴حارث بن کلده 

 ۵۸۴، ۵۲۸حارث بن مالک 

 ۲۲حارث بن مضاض 

 ۲۹۱حارث بن منبّه 

 ۵۳۸حارث بن نعمان 

 ۶0۴، ۵۸۴، ۵۷0، ۵۶۶، ۵۶۳، ۳0۸، ۲0۶، ۲0۵، ۱۳۸حارث بن هشام 

 ۲۸۱حارث هلالی 

 ۵0۸حارث یهودی 

 و ذ ۷۸ذ،  ۳۱ذ،  ۳0حارثة بن ثعلبه 

 ۲۹0، ۲۶۴حارثة بن سراقه 

 ۳۸۸حارثة بن عوف مرّی 

 ۲۳۲حارثة بن نعمان 

 ۵۶۳، ۵۵۳، ۵۵۲، ۴۹۶، ۴۹۵، ۴۹۴، ۴۸0، ۲۸۴حاطب بن أبی بلتعه 

 ذ ۱۴۴، ۱۳۹، ۹۶حاطب بن حارث جمحی 

 ۹۶، ۹۵حاطب بن عمرو 

 ۷۴۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ذ ۱۲0حاطب بن قیس أوسی 

 ۴۸۴حاکم بصری 

 ذ ۹۲حاکم نیشابوری 

 ۵۸۵، ۵0۱، ۳۱۱، ۳0۹، ۲۸۷، ۲۵۹حباب بن منذر 
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 ۶۶۲حبّان بن حکم 

 ۴0۲، ۳۹۶ حبّان بن عرقه

 ۳۹۶حبّان بن قیس 

 ۴۱، ۳۸حبّی 

 ۶۷۲ذ،  ۶۷۱حبیب بن أزهر 

 ۳۳۳حبیب بن زید 

 ۱۷۱حبیب بن عمرو 

 ۴۳۱حبیب بن عیینه 

 ذ ۵۸۱حبیب بن کعب 

 ۲۲۱ذ،  ۲۲0حبیش بن خالد 

 ۵۱۴، ۵۱۳و ذ،  ۵۱۲حجّاج بن علاط سلمی 

 ۱۱۱، ۱0۵، ۵۵ذ،  ۵حجّاج بن یوسف ثقفی 

 ذ ۳۱لمرار(: حجر بن حارث بن عمرو )آکل ا

 ذ ۱۸، ۱۳حجر بن عمرو 

 ۴۵حجل بن عبد المطّلب 

 و ذ ۳۵۵حجیر بن أبی إهاب تمیمی 

 ۲۱حدال بن کنانه 

 ذ ۲۸۹حدیله 

 ۳۸حذافة بن نصر 

 ۷۴۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ذ ۱۱۹حذیفة بن بدر 

 ۵0حذیفة بن غانم 

 ۱۱0ذ،  ۸۱، ۸0حذیفة بن مغیره 
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 ۶۳۴، ۴0۱ ،۴00، ۳۲۷حذیفة بن یمان 

 ذ ۳۱حراق بن غالب بن فهر 

 ۳۶0، ۳۵۹، ۳۵۸، ۲۸۹حرام بن ملحان 

 ۳۷۹، ۱۵۷ذ،  ۶۴حرب بن أمیّه 

 ۶0۵حرملة بن هوذه عامری 

 ۶۷۵حرمله: جدّ صفیّه و دحیبه دختران علیبه 

 ذ ۶۲۱حرمیّ بن عمرو 

 ۶۷۴، ۶۷۳حریث بن حسّان شیبانی 

 ذ ۵۸۱حریش بن کعب 

 ۴۵۲حزن بن أبی وهب 

، ۳۹۲، ۳۷۵، ۳۶۲، ۳۵۷، ۳۳۶، ۲۹۴، ۲۹۲، ۲۷۷، ۲۷۱، ۲0۹، ۲00، ۱۶۳ن ثابت حسّان ب

۳۹۷ ،۴0۴ ،۴0۵ ،۴۱۸ ،۴۵۱ ،۴۵۴ ،۵۱۵ ،۵۳۷ ،۵۶۵ ،۶0۷ ،۶۱۳ 

 ۶۷0حسّان بن حوط 

 ۶۳۲حسّان بن عبد الملک 

 ذ ۲۳حسل بن عامر بن لؤیّ 

 ۴0۴حسل بن عمرو بن عبد ودّ 

 ۱۷0حسن بن درید 

 ام حسن علیه السلام(حسن بن علی )رجوع کنید به ام

 ۱۳۹حسنه 

 ۷۴۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ذ ۵حسنین )امام حسن و امام حسین علیهما السلام( 

 ۳۲۷حسیل بن جابر )یمان( 

 حسین بن علیّ )رجوع شود به امام حسین علیه السلام(
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 ذ ۱۷۴ذ،  ۵۴حسین نوری )حاج میرزا حسین نوری( 

 ۲۸۴، ۲0۸حصین بن حارث 

 ۶۵۶بن معلّی حصین 

 ۶۳۵حصین بن نمیر 

 ۲حضرموت 

 ۶۵0حضرمیّ بن عامر 

 ذ ۱۴۴، ۱۳۹، ۹۶حطّاب بن حارث 

 ۳۴۸، ۳0۵، ۲0۷، ۱۴0، ۹۵، ۷۵، ۷۳، ۷۲حفصه )دختر عمر( 

 ۵۷0ذ،  ۲۱۵ذ،  ۱۱۱، ۱0۹حکم بن أبی العاص أمویّ 

 ۶۶۶حکم بن عمرو 

 ۳۶۱، ۲۵۳حکم بن کیسان 

 و ذ ۳۵حکیم بن مرّه 

 ۱۲0سلمی حکیم بن أمیّه 

 ۶0۳، ۵۸۴، ۵۵۷، ۵۵۶، ۲۶۳، ۲۶۲، ۲۵۹، ۲۵۶، ۲۱۲، ۱۵۶، ۷۷حکیم بن حزام 

 ۵۷۹حکیم بن حکیم 

 ذ ۶۱۷، ۵۲۷، ۵0۴، ۵0۳ذ،  ۴۹۷، ۴۹۵، ۴۲۱ذ،  ۹۴حلبی 

 ۳۲۲حلیس بن زبّان 

 ۴۶۲حلیس بن علقمه 

 ۴۱، ۳۹، ۳۸حلیل بن حبشیّه 

 ۴۲۵حلیمه )مزنیّه( 

 ۷۴۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۵۸، ۵۷حلیمه )سعدیّه( 

 ۵۶۱، ۵۶0حماس بن قیس 
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 ۱۲۷حمامه )مادر بلال( 

 ۶۷۱حمران بن جابر 

، ۲۶۴، ۲۶۳، ۲0۸، ۱۲۱و ذ،  ۹۸ذ،  ۸۲ذ،  ۷۵، ۶۹، ۵۸، ۵۶، ۴۵حمزة بن عبد المطّلب 

۲۶۸ ،۲۸۴ ،۲۹۲ ،۳0۷ ،۳۲۱ ،۳۲۲ ،۳۲۳ ،۳۲۴ ،۳۲۵ ،۳۴۸ ،۳۵۲ ،۴۱۱ ،۵۲۴ ،۵۶۴ 

 ۶۴۵حمزة بن عمرو أسلمی 

 ذ ۱۱۹ذ،  ۳۱بن بدر  حمل

 ۴۵۱، ۳۲۴، ۲0۵حمنه )دختر جحش بن رئاب( 

 ذ ۲۹، ۲حمیر 

 ذ ۲۳حنبل 

 ۲۹۱، ۲۷۷حنظلة بن أبی سفیان أموی 

 ۶۳۵، ۳۲۸، ۲0حنظلة بن أبی عامر )غسیل الملائکه( 

 ۵۶۳حویرث بن نقیذ 

 ۵۱۷، ۳0۵حویّصة بن مسعود 

 ۶0۴، ۵۸۴، ۵۶۵، ۵۴۹، ۵۲۴، ۵۱۶، ۳0۴حویطب بن عبد العزّی 

 ذ ۷۱حیدری )چاپ ...( 

 ۲۷۴حیسمان بن عبد اللّه خزاعی 

، ۵0۵، ۴۱۵، ۴۱۴، ۴0۹، ۴0۷، ۳۸۵، ۳۷۸، ۳۶۶، ۳۶۵، ۲۹۷، ۷۵حییّ بن أخطب یهودی 

۵۱۴ 

 «حرف خ»

 ۶۵۱خارجة بن حصن 

 ۷۴۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۳۳0، ۳۲۹، ۲۲۶، ۱۹۳خارجة بن زید 
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 ۶0۵، ۵۷0خالد بن أسید 

 ۳۵۲ذ،  ۲۵۲، ۹۶ر خالد بن بکی

 ۳۶۱خالد بن ثابت 

 ۲۸۸، ۲۲۸خالد بن زید خزرجی 

 ۶۸۱، ۶۶۷، ۵۹۴، ۵۷۵، ۵۱۸، ۱۳۳، ۹۷، ۹۶ذ،  ۹۴، ۷۴خالد بن سعید 

 ۱۷خالد بن سنان 

 ۱۹۶خالد بن عمرو 

 ۱۹۴خالد بن قیس 

، ۴۵۹، ۴0۲، ۳۹۶، ۳۹۵، ۳۸۹، ۳۵۳، ۳۳۲، ۱۴۱، ۱۱0و ذ،  ۷۵، ۳۵، ۲۹، ۲۷خالد بن ولید 

، ۵۸0، ۵۷۹و ذ،  ۵۷۸، ۵۷۴، ۵۶۱، ۵۶0، ۵۵۸، ۵۳۶، ۵۲۹، ۴۸۲، ۴۷۹، ۴۷۸، ۴۷۷، ۴۶0

۵۸۵ ،۵۹0 ،۶۳۲ ،۶۳۳ ،۶۵۹ ،۶۶۷ 

 ۶0۵خالد بن هوذه عامری 

 ۶0۵، ۵۸0خالد بن هشام مخزومی 

 ۲0۸خبّاب )غلام عتبة بن غزوان( 

 ۲۸۴، ۱۶۷، ۱۵۸و ذ،  ۱۵۲، ۱۲۸، ۹۸، ۹۵ذ،  ۹۴ذ،  ۹۳خبّاب بن أرتّ 

 ۲۹۹خبّار 

 ۳۵۵، ۲۲۶، ۲0۸ن إساف خزرجی خبیب ب

 ۴۲۶، ۳۸۷، ۳۶۳، ۳۶۲، ۳۵۶، ۳۵۵، ۳۵۴، ۳۵۲خبیب بن عدیّ 

 ۱۹۷خدیج بن سلامه بلوی 

 ۷۷، ۷۵و ذ،  ۷۲، ۷۱و ذ،  ۷0و ذ،  ۶۹، ۶۸، ۶۲، ۵0، ۳۹، ۱۳خدیجه کبری، دختر خویلد 

 ۲۷۸، ۱۷0، ۱۶۸، ۱۶۱، ۱۵۶ذ،  ۹۴ذ،  ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹0، ۸۹، ۸۷، ۸۶، ۷۹، ۷۸و ذ، 

 ۷۴۷یخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:تار

 ۶۳۵، ۶۲۲خذام بن خالد 
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 ۵۷خذامه 

 ۵۷۱، ۴۷0، ۴۶۴خراش بن أمیّه 

 ۳۴۵، ۲۷۸خراش بن صمّه 

 ذ ۷0خرگوشی 

 ۴۵۳خزاعیّ بن أسود 

 ۶۵0، ۵۵۴خزاعیّ بن عبد نهم 

 ذ ۳0خزرج 

 ۷۵ذ،  ۲۱، ۲0خزیمة )بن مدرکة بن إلیاس( 

 ۶۴۴، ۵۳۹خزیمة بن ثابت 

 ۷۳ث خزیمة بن حار

 ۵۱۸، ۱۳۵خزیمة بن جهم 

 ۳۲خزیمة بن لؤیّ 

 ۲0خزیمة بن مدرکه 

 ذ ۵۳خسرو انوشیروان 

 ۴۹۳، ۴۹۲، ۴۹۱، ۴۹0، ۴۸۵، ۴۸۲، ۴۸0، ۴0۵، ۳۸۷، ۲۲۳ذ،  ۹۲، ۸۴ذ،  ۴۸خسرو پرویز 

 ذ ۲۱۷خطیب 

 ۳۹۷خفاجة بن عاصم 

 ۵۵۸خفاف بن ندبه 

 ۵۱۸، ۱۳۳خلف بن أسعد 

 و ذ ۴۱۸، ۴۱۷، ۴۱۴، ۲۸۷، ۱۹۳خلّاد بن سوید 

 ۳۳۶، ۳۳۱خلّاد بن عمرو 

 ۷۴۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۳0۸خناس )دختر مالک بن مضرّب( 
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 ۶0۵خندف 

 ۵۶0خنیس بن خالد 

 ۳۴۸، ۳0۵، ۲0۷، ۱۴0، ۹۵، ۷۲خنیس بن حذافه سهمی 

 ۶۴۴، ۵00خوله )دختر عاصم( 

 ۲0۷خولیّ بن أبی خولی 

 ۳۸۶، ۳۶۸، ۲۷۳خوّات بن جبیر 

 ۳۴۹، ۹۲، ۹۱، ۹0، ۸۹، ۷0و ذ،  ۶۹، ۶۸، ۳۹، ۱۳أسد  خویلد بن

 ذ ۹۹، ۵۵خیزران 

 «حرف دال»

 ۳۶۵داعس 

 ۳۹۴ذ،  ۳۲داود 

 ۶۷۵دحیبه )دختر علیبه( 

 ۵0۵، ۴۸۶، ۴۸۵، ۴۸۴، ۴۸۳، ۴۸0، ۴۳۳دحیة بن خلیفه کلبی 

 ۳۸۳دختر بشیر بن سعد )خواهر نعمان بن بشیر( 

 ۵۹0، ۵۸۲و ذ،  ۵۸۱درید بن صمّه 

 ۳00، ۲۹۹ن حارث دعثور ب

 ذ ۱۸۳دکتر حسن ابراهیم حسن 

 ذ ۴۸دوس ذو ثعلبان 

 «حرف ذال»

 ۵۴۸ذؤیب 

 ۷۴۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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 ۳۳۱، ۲۸۸و ذ،  ۱۹۴، ۱۸۱ذ،  ۱۸0ذکوان بن عبد قیس 

 ۶۵۶ذو الجوشن ضبابی 

 ۵۹0، ۵۸۱ذو الخمار: سبیع بن حارث 

 و ذ ۶0۶ذو الخویصره 

 ۲۹0ن عبد عمرو ذو الشمالین: عمیر ب

 ۱۲۶ذو القرنین 

 ۴۸۱ذو الکلاع حمیری 

 ذ ۴۸ذ،  ۳0، ۱۱ذو نواس 

 «حرف راء»

 ۶۶۲، ۶۶۱راشد بن عبد ربّه )غاوی بن عبد العزّی( 

 ۵۴۲، ۵۴۱رافع بن أبی رافع طائی 

 ۳۶۱رافع بن بدیل 

 ۳۱۲ذ،  ۲۵۴رافع بن خدیج 

 ۳۴۵رافع بن سهل 

 ۱۹۹، ۱۹۴، ۱۸۸، ۱۸۱، ۱۸0، ۱۷۹رافع بن مالک 

 ۲۹0، ۲۸۸رافع بن معلّی 

 ۶۲۴، ۵۵۸، ۵۴0رافع بن مکیث جهنی 

 ۳۶۱رئاب بن حنیف 

 ۶۱۲رباح بن حارث 

 ۳۲۹ربیّع )دختر نضر( 

 ۵0۸، ۲0۵ربیعة بن أکثم 

 ۵۸۷ربیعة بن حارث 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

 ۷۵0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۳۶ربیعة بن حرام عذری 

 ذ ۶۵۷ربیعة بن عامر 

 ۶۶۷ربیعة بن عبد یالیل 

 ۶۵۵ربیعة بن منتفق 

 ۱۳ذ،  ۴ربیعة بن نزار 

 ذ ۱۱۴ربیعة بن نصر 

 ۶۷۲، ۶۷۱رجّال )یا رحّال( بن عنفوه 

 ۱۲۴رحمان 

 ۱۵۸، ۱۲۶رستم 

 رسول أکرم )رجوع کنید به محمّد رسول اللّه ص(

 ذ ۱۷۴رضیّ الدین علیّ بن طاووس 

 ۲رعله 

 ۴۴۲رفاعة بن زید )از یهود بنی قینقاع( 

 ۵0۸، ۴۳۴ی رفاعة بن زید جذام

 ۵۲۶رفاعة بن زید )ابن هشام: رفاعة بن قیس( جشمی 

 ۴۱۶رفاعة بن سموال 

 ۲۸۶، ۲0۷، ۱۹۹، ۱۹۲رفاعة بن عبد المنذر 

 ۱۹۷رفاعة بن عمرو 

 ۵0۸رفاعة بن مسروح 

 ۳۲۷رفاعة بن وقش 

 ۴۱۲رفیده 

 ۶۵۷رقّاد بن عمرو 
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 ۵۹۹رقیم بن ثابت 

 ۷۵۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۲۷۳، ۲۷۲، ۲۳۱، ۱۴۴، ۱۳۳، ۱۳0ذ،  ۹۴، ۷۶)دختر رسول خدا(  رقیّه

 ۱۱۲رکانة بن عبد یزید 

 ۷۳رمله )امّ حبیبه: زوج النبیّ(: 

 ۱۳۶، ۹۶رمله )بنت أبی عوف السهمی 

 ۶۷۱، ۶۶۹، ۶۵۵، ۶۵۳، ۶۱۷، ۶۱۲رمله )بنت الحارث الانصاریّه النجّاریّه(: 

 ذ ۵0ریّان بن صلت 

 ۴۱۷ریحانه 

 ۵۱۸، ۱۴۴، ۱۳۷رث بن جبلة(: ریطه )دختر حا

 ۳0۸ریطه )دختر منبّه بن حجّاج سهمی(: 

 «حرف زاء»

 ۷۱زائدة بن أصمّ 

 ۶۱۳، ۶۱۲زبرقان بن بدر 

 ذ ۶۶زبیدی 

 ۴۱۵زبیر بن باطا 

 ۶۷، ۵۱، ۴۵زبیر بن عبد المطّلب 

 ۲0۵زبیر بن عبیده 

، ۳۸۱ذ،  ۳۶۷، ۳۴۸، ۳۲۳، ۳۱۶، ۲۸۴، ۲0۸، ۱۳۵، ۱۳0، ۹۳، ۵۱، ۴۵، ۳۹زبیر بن عوّام 

 ۶۴۵، ۵۶0، ۵۵۸، ۵۵۳، ۵۲۹، ۵۲۱، ۵0۶، ۴۱۱، ۳۹۷ذ،  ۳۹۴

 ۱۲زرارة بن عدس تمیمی 

 ذ ۷0زمخشری 
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 ۲۹۱، ۲۷۶، ۲۷۴، ۲۷۳، ۲۵۶، ۲۳۱، ۲۱۵، ۲۱۲، ۱۶۸، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۲۲، ۱0۹زمعة بن أسود 

 ۷۵۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۱۷0، ۱۴۳، ۶۲، ۳۳زمعة بن قیس 

 ۱۲۸زنیّره 

 ۳۶، ۳۵ن کلاب زهرة ب

 ذ ۶0۴، ۴۹۴، ۴۷۳، ۴۷0، ۷۳، ۳۶زهری 

 ۶0۵، ۵۶۶، ۲۱۳، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۱0، ۱۸زهیر بن أبی أمیّه 

 ۶0۸، ۱۸، ۱۷زهیر بن أبی سلمی مزنی 

 ۶00زهیر بن صرد 

 ۵۹۱زهیر بن عجوه هذلی 

 ۲۸۸و ذ  ۱۹۴زیاد بن لبید 

 ۶۶۳زیاد بن عبد اللّه 

 ۱۹زیاد بن معاویه 

 ۳۶زید )قصیّ بن کلاب( 

 ۵۳۴، ۴۴۳، ۴۴۱، ۴۴0، ۳۱۲ذ،  ۲۵۴ذ،  ۹۳ذ،  ۹0زید بن أرقم 

 ۶0۶، ۳۷۶، ۳۱۲، ۲۸۲، ۲۵۴زید بن ثابت 

 ۶۳۶زید بن جاریة بن عامر 

، ۲۵۱، ۲۳۲، ۲0۸، ۱۷۱ذ،  ۱0۶ذ،  ۹۴ذ،  ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۸۹و ذ،  ۷۸، ۷۷، ۷۴زید بن حارثه 

۲۷۳ ،۲۷۸ ،۲۷۹ ،۳0۴ ،۳۴۸ ،۳۸۵ ،۳۸۹ ،۴۲۴ ،۴۲۵ ،۴۳۲ ،۲۳۳ ،۴۳۴ ،۴۳۵ ،۴۳۶ ،۴۳۸ ،

۴۵۱ ،۴۵۲ ،۴۵۳ ،۵۲۴ ،۵۳۲ ،۵۳۵ ،۵۳۶ ،۵۳۷ ،۵۳۹ 

 ۲0۷زید بن خطّاب 

 ۶۷۶ذ،  ۳۲زید الخیل بن مهلهل )زید الخیر( 

 ۳۵۴، ۳۵۲زید بن دثنه 
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 ۵۹۱زید بن ربیعه قرشی 

 ۷۵۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۳۳۳زید بن عاصم مازنی 

 ۶۷۱زید بن عبد عمرو 

 ۵۳۸زید بن عبید 

 ۴0، ۱۴زید بن عمرو بن نفیل 

 ۴0، ۱۴زید بن لصیت 

 ۵۹۸، ۴۲0، ۲0۵، ۷۸، ۷۴، ۴۵زید بنت جحش 

 ۳۲۱، ۷۵زینب بنت خزیمه 

 ۶۱۱، ۵۹۵، ۵۶۴، ۴۲۵، ۲۸0، ۲۷۹، ۲۷۸، ۲۳۲ذ،  ۹۴، ۷۶زیبن بنت رسول اللّه )ص(: 

 ۵0۷زینب بنت حارث )همسر سلّام بن مشکم( 

 ۱۳۷زینب بنت حارث بن خالد 

 ذ ۷۶لیّ بن أبی طالب )ع( زینب بنت ع

 ۴۹۱ذ،  ۱۶۹، ۱۵۱، ۱۵0زینی دحلان 

 حرف سین

 ۶0۵سائب بن أبی سائب مخزومی 

 ۵۹۹، ۱۴۱سائب بن حارث 

 ۴۱۸سائب بن خلّاد 

 ذ ۱۱0سائب بن صیفی 

 ۲۸۱سائب بن عبید 

 ۲۴۹، ۱۳۹، ۹۶سائب بن عثمان 

 ذ ۴۱۸سائب بن محصن 
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 ۵۶۳، ۵۵۲ساره 

 ۶۲۱، ۲۹۵سالم بن عمیر 

 ۷۵۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 و ذ ۲۸۶سالم بن غنم )حبلی( 

 ۲0۹سالم: مولی أبی حذیفه 

 ۳۲سامة بن لؤیّ 

 ذ ۳0، ۲سبأ بن یشجب 

 ۳۲۱سباع بن عبد العزّی )اسم عبد العزّی: عمرو بن نضله( 

 ۵۲۳، ۵00، ۳۷۷، ۲۹۳سباع بن عرفطه غفاری 

 ۵۸۱سبیع بن حارث بن مالک 

 ۴۶۲د شمس( سبیعه )دختر عب

 ذ ۵سجّاد )علیّ بن الحسین ع( 

 ۲0۵سخبرة بن عبیده 

 ۲0۵سخبرة بنت تمیم 

 ۵۹۲سراقة بن أبی حباب أنصاری 

 سراقة بن جعشم مدلجی )رجوع شود به: سراقة بن مالک(

 ۵۹۱سراقة بن حارث 

 ۵۳۸سراقة بن عمرو 

 ۵۹۷، ۲۲۵، ۲۲۴، ۲۲۳، ۲۲۲سراقة بن مالک 

 ۲0۷سراقة بن معتمر 

 و ذ ۳۵ثعلبه  سریر بن

 ذ ۱۱۶ذ،  ۱۱۴ذ،  ۱۱۳سطیح: ربیع بن ربیعه 

 ۶۳۴سعد بن أبی سرح 
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 ذ ۶۲۶ذ،  ۶0۶، ۲۸۴، ۲۵۳، ۲۵۲، ۲۴۹، ۱۴۴، ۹۸، ۹۵ذ،  ۹۴، ۹۳، ۳۶سعد بن أبی وقّاص 

 ۷۵۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 و ذ ۵۸۱، ۲۴۳سعد بن بکر 

 ۳۱۲سعد بن حبته 

 ۱۴۳سعد بن خوله 

 ۲۹0، ۲۸۶، ۲۲۶، ۲0۹، ۱۹۹، ۱۹۲سعد بن خیثمه 

 ۳۲۹، ۳0۹، ۲۸۶، ۲0۸، ۱۹۹، ۱۹۳سعد بن ربیع 

 ۵۷۵، ۴۳0، ۴۱۷سعد بن زید 

 ۳۶سعد بن سیل 

 ۳۵۳سعد بن شهید 

، ۳۸۸، ۳۸۷، ۳۸۶، ۳۸۵، ۳۶۶، ۳۴۵، ۳۱۱، ۳0۹، ۲۴۸، ۲00، ۱۹۹، ۱۹۷سعد بن عباده 

۴۲۳ ،۴۳0 ،۴۳۳ ،۴۵0 ،۵0۱ ،۵۵۹ ،۵۶0 ،۵۸۵ ،۶0۷ ،۶۸۱ 

 ۱۴۴، ۲۱قیس  سعد بن عبد

 ۳۶۱سعد بن عمرو 

، ۳۲۹، ۳۲۵، ۳۱۱، ۳۱0، ۲۸۵، ۲۶۵، ۲۶0، ۲۵۶، ۲۵۵، ۲۴۹، ۲0۹، ۱۸۵، ۱۸۴سعد بن معاذ 

۳۴۵ ،۳۶۶ ،۳۶۷ ،۳۸۶ ،۳۸۷ ،۳۸۸ ،۳۸۹ ،۳۹۶ ،۳۹۷ ،۴0۲ ،۴0۵ ،۴۱۲ ،۴۱۲ ،۴۱۸ ،۶۳۳ 

 ۲۷۷سعد بن نعمان 

 ذ ۴۳۵، ۳0سعد بن هذیل 

 ذ ۴۳۵سعد بن هذیم 

 ۱۴۳سعد بن وقدان 

 ذ ۸۸ید بن أحمد مقرّی سع

 ۱۴۱سعید بن حارث 

 ۵۶۲سعید بن حریث مخزومی 
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 ۵۱۸سعید بن خالد 

 ۷۵۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۲0۴سعید بن رقیش 

 ۲۷۳، ۲0۷ذ،  ۱۵۲، ۹۸، ۹۵، ۱۴سعید بن زید 

 ۵۹۹سعید بن سعید بن عاص 

 ۵۱۸، ۱۳۱سعید بن عاص 

 ۱۴۱سعید بن عمرو 

 ۳۲۱سعید بن مسیّب 

 ۳۸۳د بن میناء سعی

 ۶0۴سعید بن یربوع 

 ۶۷۶، ۶۱۸، ۶۱۷سفّانه )دختر حاتم طائی( 

 ۳۶۱سفیان بن ثابت 

 ۳۶۱سفیان بن حاطب 

 ذ ۳۵۲ذ،  ۳۵۱و ذ،  ۳۵0، ۲۴۱سفیان بن خالد 

 ۶0۵سفیان بن عبد الأسد 

 ۳۷۹، ۳۳0سفیان بن عبد شمس 

 ۴0۲سفیان بن عبد عوف 

 ۱۳۹سفیان بن معمر 

 ذ ۱۴۴، ۱۴۳، ۷۲سکران بن عمرو 

 ۳۵۳، ۳0۸سلافه )دختر سعد بن شهید( 

 ۴۵۵، ۴۵۴، ۴0۷، ۳۷۸، ۳۶۶سلّام بن أبی الحقیق 

 ۴۵۳سلّام بن ربیع )ظاهرا همان سلّام بن ابی الحقیق است( 

 ۵0۷، ۳۷۸، ۳۶۴، ۲۹۷، ۷۵سلّام بن مشکم یهودی 
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 ۶۷۱سلمی بن حنظله سحیمی 

 ۶۷۴، ۵۹۴، ۴۹۳، ۳۸۴، ۳۸0سلمان فارسی 

 ۷۵۷ر اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پیامب

 ذ ۳۵0، ۳۴۹سلمه )سلمة بن خویلد( 

 ۲0۳سلمة بن أبی سلمه 

 ۳۸۹سلمة بن أسلم 

 ۳۲۷سلمة بن ثابت 

 ۵۹۳سلمة بن درید 

 ۱۹۱سلمة بن سلامة 

 ذ ۶۲۱سلمة بن صخر 

 ۵۲0، ۴۵۲، ۴۳0، ۴۲۹سلمة بن عمرو بن أکوع 

 ۵۶۱سلمة بن میلاء 

 ۵۳۷ذ،  ۴۷۳ذ،  ۱۴۵، ۱۳۸سلمة بن هشام 

 ۶۷۹سلمة بن یزید 

 ۵۴۸سلمی )از بنی کنانه( 

 ۵۲۴سلمی )دختر عمیس خثعمی( 

 ذ ۷۵سلمی )خواهر میمونه( 

 ۲0سلمی )مادر خزیمة بن مدرکه( 

 ۴۱۶ذ،  ۲۲۸، ۴۶، ۴۵سلمی )مادر عبد المطّلب( 

 ۳۲سلمی )مادر لؤی بن غالب( 

 ۶۷۱سلمی بن حنظله 

 ۶۴۷سلول 

 ۴0۲سلیط )از شهداء غزوه احزاب( 
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 ۴۹۷، ۴۸۱، ۱۴۳، ۹۵یط بن سفیان سل

 ۴۹۷، ۴۸۱، ۱۴۳، ۹۵سلیط بن عمرو 

 ۴۱۶سلیط بن قیس 

 ذ ۳۲ذ،  ۲سلیمان )نبی ع( 

 ۷۵۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ذ ۹۹سلیمان )بن عبد الملک مروان( 

 و ذ ۳۸سلیمان )یا سلیم( بن عمرو ملکانی 

 ۱۹۵سلیم بن عمرو )از بنی غنم بن سواد بن غنم( 

 ذ ۵لیم بن قیس )هلالی( س

 ۳۶۱سلیم بن ملحان 

 ۶۶۳سلیم بن منصور 

 سماک بن أوس بن خرشه )به: ابو دجانه رجوع شود(

 ۷۵۳حرف سین ..... ص :  ۷۵۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی متن  ۶۴۹سماک بن حرب 

 ۳۶۸ّّاک یهودی 

 ۳۱۲سمرة بن جندب فزاری 

 ۵۱۶سموأل بن عادیا 

 ذ ۱۲0سمیر بن یزید 

 ۲۳0، ۲۲۹، ۱۲۷سمیّه 

 ۵0۹ذ،  ۴۲۹سنان أکوع 

 ۱۹۴سنان بن صیفی 

 ۴۴0سنان بن وبر جهنی 

 سوده )رجوع کنید به أمّ المؤمنین سوده(

 ۲۸۹، ۲۶۱سوّاد بن غزیهّ 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

 ذ ۳۲۶، ۲0۸، ۱۳۵سویبط بن سعد بن حرمله 

 و ذ ۱۷۷سوید بن ثابت أوسی )کامل( 

 ۳۶۵، ۳۳۲، ۱۷۷سوید بن صامت 

 ۵۵۸سوید بن صخر 

 ۵۳۸عمرو  سوید بن

 ۲۱سوید بن غطریف 

 ۶۲0سویلم یهودی 

 ۷۵۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۶۱۷ذ،  ۳۶۷، ۳۶۶، ۳۳۷، ۳۱۹، ۲۸۵، ۲۲۷سهل بن حنیف 

 ۳۴۵سهل بن رافع انصاری 

 ۳۶۱سهل بن عامر 

 ۱۹۳سهل بن عتیک 

 ۲۲۸سهل بن عمرو 

 ۱۳۴، ۱۳0سهله )دختر سهیل بن عمرو( 

 ۴۴۵اس سهم بن ثابت بن قیس بن شمّ

 ذ ۲۵۲ذ،  ۱۶۳، ۱۴۴، ۱۳۴، ۱۳0سهیل بن بیضاء فهری 

 ۳۶۱سهیل بن عامر 

، ۴۶۶، ۳۷۴، ۲۹۲، ۲۷۷، ۲۵۹، ۲۵۶، ۲۲۸، ۲00، ۱۷۲، ۱۴۲، ۱۳0سهیل بن عمرو عامری 

 ۶0۴، ۵۸۴، ۵۷0، ۵۶۹، ۵۶۵، ۵۶0، ۵۵۲، ۵۴۹، ۵۲۴، ۴۷۶ذ،  ۴۷۳

 ۱۴۴سهیل بن وهب بن ربیعة بن هلال 

 ذ ۸۶ذ،  ۶۶ذ،  ۵۷سهیلی 

 ۴۵۱سیرین 

 ۴۹۲ذ،  ۵۱ذ،  ۴۸سیف بن ذی یزن 
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 ذ ۸۸سیوطی 

 ذ ۱۷۴سیّد بن طاووس 

 ۱۶۱، ۱۶0سیّد مرتضی علم الهدی 

 «حرف شین»

 ذ ۳۱شاپور ذو الأکتاف 

 ۴۸۲شاه اسکندریه 

 ۵۳0، ۴۹۷، ۴۹۶، ۴۸۱، ۴۲۲، ۲0۴شجاع بن وهب أسدی 

 ۷۶0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۳۲۸شدّاد بن أسود 

 ۱۳۹یل بن حسنه شرحب

 ۵۳۵، ۵۳۲شرحبیل بن عمرو غسّانی 

 ۶۶۶شرحبیل بن غیلان 

 ذ ۳0شعیب بن مهدم 

 ۴۳۹شقران 

 ذ ۱۱۶ذ،  ۱۱۴ذ،  ۱۱۳شقّ بن صعب أنماری 

 ۴شقیقه 

 ۳۲۶، ۲۸۵، ۱۳۷شمّاس بن عثمان 

 ۵۹۵شهاب 

 ۵00شهربراز 

 ذ ۸۸، ۴0شهرستانی 

 ۳۵، ۲۲شیبان بن محارب 

، ۲۹۱، ۲۷۴، ۲۷۳، ۲۷0، ۲۶۴، ۲۵۹، ۲۵۷، ۲۵۶، ۲۱۲، ۱۷۲، ۱۲۲، ۱0۹، ۱0۵شیبة بن ربیعه 
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۶0۳ 

 ۶0۵، ۵۹۹، ۵۹۴، ۵۴۹، ۲۷شیبة بن عثمان عبدری 

 ۶۴۹ذ،  ۱۶۱ذ،  ۸۵، ۷۹، ۵0شیخ طوسی 

 ۵۸۷، ۵۸۶، ۵۴۵، ۵۴۳، ۵۴۲، ۳۹۵، ۳۹۴، ۳۹۱، ۳۹0، ۳۱۸ذ،  ۲۹۱، ۱۶۹ذ،  ۸۲شیخ مفید 

 ۶۲۶و ذ،  ۶۲۵، ۵۹۵، ۵۹0و ذ، 

 ۴۹۱شیرویه 

 ۴۹۵شیرین 

 ۵۹۲، ۵۷شیماء 

 ۷۶۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 حرف صاد

 )صفحه(

 ۳۳۵، ۳۱۶صؤاب حبشی 

 صاحب جوامع السیره )رجوع کنید به: ابن حزم(

 ۵۴۵صاحب دلائل الصدق 

 صاحب صحاح )رجوع شود به: جوهری(

 صاحب طبقات )رجوع کنید به: ابن سعد(

 ذ ۶۷۱صاحب قاموس )فیروزآبادی( 

 ۳۹۵ صاحب مواقف

 ۶۶۶صاحب یاسین 

 ۲۵0، ۲صالح 

 ۴۴۹صخر بن عامر 

 ۲۲۱ذ،  ۷۱ذ،  ۷0صدوق 
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 ۱۷صرمة بن أبی أنس 

 ۵۵۸، ۵۵۴صعب بن جثّامه 

 ۵0۳صعب بن معاذ 

 ،۳0۴، ۲۸۳، ۲۸۲، ۲۷۵، ۲۵۹ذ،  ۱۴۴، ۱۳۳، ۱۲۸، ۳۳، ۲۷صفوان بن أمیّه 

۳0۶ ،۳۴۵ ،۳۴۷ ،۳۵۴ ،۳۷۵ ،۴۲۵ ،۵۱۶ ،۵۱۸ ،۵۴۹ ،۵۵۲ ،۵۶۱ ،۵۶۵ ،۵۸۳، ۵۸۴ ،۵۸۸ ،

۶0۴ 

 ۲۹0صفوان بن بیضاء 

 ۲0۵صفوان بن عمرو 

 ۴۵۱، ۴۴۹، ۴۴۸صفوان بن معطّل سلمی 

 ۵۱۴، ۵0۵، ۷۵صفیّه )أم المؤمنین(: 

 ۳۹۷، ۳۲۴، ۳۲۳، ۵۱، ۵0، ۴۵صفیّه )دختر عبد المطّلب(: 

 ۶۷۵صفیّه دختر علیبه 

 ۲۱صلت بن نضر 

 ۷۶۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ذ ۳۶۷، ۲۸۴، ۲0۸، ۱۶۷، ۱۲۸، ۹۹، ۹۷رومی صهیب بن سنان 

 ۲۸۱صیفیّ بن أبی رفاعه 

 ۱۸۵صیفی بن أسلت 

 ۱۱0صیفیّ بن سائب 

 ۱۹۶صیفیّ بن سواد 

 «حرف ضاد»

 ۲۲ضبّة بن حارث 

 ۱۹۵ضحّاک بن حارثه 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

 ۶۲0ضحّاک بن خلیفه 

 ۶۵۵، ۶۱۴، ۶۱۱ضحّاک بن سفیان کلابی 

 ۲۲ضحّاک بن قیس 

 ۶۵0ضرار بن أزور 

 ۴0۴، ۴0۲، ۳۹0، ۳۸۹، ۳۳۲، ۲۹۲ذ،  ۲00طّاب فهری ضرار بن خ

 ۴۵ضرار بن عبد المطّلب 

 ۵۷۳ضمار 

 ۶۵۴، ۶۵۳ضمام بن ثعلبه 

 ۲۵۵، ۲۵۴ضمضم بن عمرو غفاری 

 «حرف طاء»

 و ذ ۵طابخه 

 ۲۹۲، ۲۵۸ذ،  ۸۲طالب بن أبی طالب 

 و ذ ۷۷طاهر )فرزند و یا لقب عبد اللّه یکی از فرزندان رسول خدا( 

 ۷۲در جاهلیّت( « أمّ المؤمنین»خدیجه  طاهره )نام

 ۷۶۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

، ۳۷۲، ۲۴0، ۲۳۲ذ،  ۱۶۳ذ،  ۱۴۵ذ،  ۱۳۲ذ،  ۹۲، ۸۱ذ،  ۵۴طبرسی )علّامه أمین الإسلام( 

 ۶۴۹و ذ،  ۶۲۵، ۵۷۷، ۵۷۶، ۵۴۵

، ذ ۱۸۳ذ،  ۱۳۱ذ،  ۱0۳ذ،  ۱00، ۹۹ذ،  ۹۲ذ،  ۹0، ۸۱ذ،  ۵۷، ۴0، ۲۹، ۲۱ذ،  ۲0طبری 

 ۵۶۷، ۵۴۲، ۴۵۲، ۴۳۵، ۲۴0ذ،  ۱۸۶

 و ذ ۱۸طرفة بن عبد بکری 

 ۶۳۵طعیمة بن أبیرق 

 ۳0۷، ۲۹۱، ۲۵۹، ۲۵۶، ۲۱۵، ۲۱۲، ۱۱۲طعیمة بن عدیّ 
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 ۲۸۴، ۲0۸طفیل بن حارث بن مطّلب 

 ۳۶۱طفیل بن سعد 

 ۵۹۴، ۱۶۵، ۱۶۳، ۸طفیل بن عمرو دوسی 

 ۴0۳، ۱۹۵طفیل بن مالک 

 ،۴۲ ،۳۹۶، ۳۴۵، ۱۹۴طفیل بن نعمان 

 ذ ۱۱۳طلاطله 

 ۳۳۵، ۳۱۵، ۳0۸، ۲۶۱طلحة بن أبی طلحه عبدری 

 ۶۴۵، ۶۲0، ۴۲۹، ۳۴۵، ۲۹۱، ۲۷۳، ۲۳۲، ۲0۸، ۹۳، ۳۵طلحة بن عبید اللّه تیمی 

 ۵0۹طلحة بن یحیی 

 ۶۷۱طلق بن علیّ بن قیس 

 ۲0۸، ۱۳۵طلیب بن عمیر 

 ۶۵0، ۳۷۹، ۳۴۹، ۲۷0، ۱۶۵، ۹طلیحة بن خویلد 

 ۶0۵ه طلیق بن سفیان بن أمیّ

 و ذ ۷۷طیّب )لقب عبد اللّه فرزند رسول خدا( 

 ذ ۳۲طیّئ 

 ۷۶۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 «حرف ظاء»

 ۴۶)صفحه( الظاهر باللّه 

 ۲۸۵ظفر 

 ۱۹۱ظهیر بن رافع 

 «حرف ع»
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 ۳۶۱ذ،  ۷۱عائذ بن ماعص 

 ۲۴عائذه 

 ۳عابر بن إرم 

 ذ ۳۲عاتکه )دختر یخلد بن نضر بن کنانه( 

 ۲۲در مالک بن نضر عاتکه )ما

 ۴۱عاتکه )مادر هاشم بن عبد مناف( 

 ۴۵عاتکه )مادر عبد اللّه بن امیّه مخزومی( 

 ۲۵۴، ۱۶۲، ۱۲۴، ۵0عاتکه )دختر عبد المطلب( 

 ذ ۲۲0عاتکه )دختر خالد خزاعی( 

 ۳0۱عاتکه )دختر ابو العیص اموی( 

 ۲۹۱عاص بن سعید 

 ۲۹۱، ۲۷۲، ۱۲۹عاص بن منبّه 

 ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۶0، ۱۵۸، ۱۵۵، ۱۲۲، ۱۱۲، ۱۱0، ۱0۵، ۷۷و ذ،  ۶۶ عاص بن وائل سهمی

، ۲۷۵، ۲۷۳، ۲۶۷، ۲۵۵، ۱۶۲، ۱۱۱، ۱۱0، ۱0۹، ۱0۵عاص بن هشام بن مغیره مخزومی 

۲۹۱ 

 ۳۵۳، ۳۵۲، ۳۴۸، ۳۱۹، ۳۱۵، ۲۸۵، ۲۷۴عاصم بن ثابت 

 ۶۳۶، ۲۷۳عاصم بن عدیّ 

 ۳۳۴، ۳۳۳عاصم بن عمر بن قتاده 

 ۲۹0، ۲0۷، ۹۷عاقل بن بکیر 

 ۷۶۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۵۱۸، ۱۳۶ذ،  ۵عامر بن أبی وقّاص زهیری 

 ۵۴۷، ۵۲۷عامر بن أضبط أشجعی 

 ۵0۹، ۵0۱عامر بن أکوع 
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 ۹۷عامر بن بکیر 

 ۲۶۳عامر بن حضرمی 

 ۲۵۲، ۲0۴، ۱۴۲، ۱۳0، ۹۵عامر بن ربیعه 

 ۵۳۸عامر بن سعد 

 ذ ۵۸۱عامر بن صعصعه 

 ۶۶۵، ۶۶۴، ۶۶۳، ۳۶0 ،۳۵۹، ۳۵۸عامر بن طفیل 

 ۳۶۱، ۳۶0، ۳۵۸، ۲۸۴، ۲۲۳ذ،  ۲۲۲، ۲۱۸، ۱۲۸، ۹۶عامر بن فهیره 

 ۴۱۹، ۱۴۳، ۹۴، ۲۲عامر بن عبد اللّه 

 ۳۲عامر بن لؤیّ 

 ۲۸۹، ۱۹۳عامر بن مالک بن نجّار 

 ۴۲عامر بن هاشم 

 ۴۵0، ۴۴۸، ۴۳۹، ۲۳۲ذ،  ۲۲۸، ۱۷0، ۱۳۷ذ،  ۹۵ذ،  ۸۶، ۷۵، ۷۳، ۷۲عایشه )امّ المؤمنین(: 

 ۳۴۸عایشه )مادر عبد الملک بن مروان(: 

 ۵۶۳، ۴۳۹، ۴۱۹، ۲۹۷، ۱۹۹، ۱۹۷، ۱۸۲و ذ،  ۱۸۱عبادة بن صامت 

 ۵۳۸، ۱۹۴عبادة بن قیس 

 ۵۳۵عبایة بن مالک 

 ۶۱۱، ۴۶0، ۴۵۹، ۴۴۷، ۴۴۱، ۴۳0، ۴۲۹، ۴۲۱، ۳۷۳، ۳0۲، ۲0۹عبّاد بن بشر 

 ۶۳۶عبّاد بن حنیف 

 ۵۳۸عبّاد بن قیس 

 ه: عبّاس بن عبد المطّلب(عبّاس )رجوع شود ب

 ۷۶۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۴۱عبّاس بن أمیر المؤمنین 

 ۱۹۷، ۱۸۹، ۱۸۲عبّاس بن عباده 
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، ۱۲۶، ۹۵و ذ،  ۹۲، ۹۱و ذ،  ۸۲، ۸۱و ذ،  ۷۵، ۴۶، ۴۵، ۲۶عباّس بن عبد المطّلب هاشمی 

، ۵۱۵، ۵۱۴، ۵۱۳، ۳0۹و ذ،  ۲۹۱، ۲۸۱، ۲۷۵، ۲۶۷، ۲۵۹، ۱۹۱، ۱۹0و ذ،  ۱۸۸، ۱۸۷

۵۵۵ ،۵۵۶ ،۵۵۷ ،۵۵۸ ،۵۵۹ ،۵۶۳ ،۵۶۵ ،۵۸۷ ،۵۸۸ ،۵۸۹ 

 ۶۶۲، ۶۶۱، ۶۲۴، ۶0۴، ۶0۱، ۵۸۴، ۵۷۳، ۵۵۸، ۵۱۶، ۳۶۸عبّاس بن مرداس سلمی 

 ۵۷عبد اللّه )برادر رضاعی رسول خدا( 

 و ذ ۷۷عبد اللّه )فرزند رسول خدا( 

 ۱۳۹عبد اللّه )پدر شرحبیل بن حسنه(: 

 ۵۹۹، ۵۵۶، ۵۵۵، ۱۲۴، ۱۲۲، ۸0، ۴۵یّه عبد اللّه بن أبی أم

 ۲۳۲، ۲۱۸عبد اللّه بن أبی بکر 

 ۵۹۶، ۵۸۳، ۵۴۷، ۵۲۶عبد اللّه بن أبی حدرد أسلمی 

 ۴0۳عبد اللّه بن أبی خالد 

 ۵۸۴، ۳0۶، ۳0۴، ۱۵۳، ۱۵۱، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۶، ۱۴۵عبد اللّه بن أبی ربیعه 

 ۵۸۹عبد اللّه بن أبی طلحه 

 ۲۹۲جمحی  عبد اللّه بن أبیّ بن خلف

، ۴۴۱، ۴۴0، ۴۱۲، ۳۶۵، ۳۱۱، ۳۱0، ۳0۹، ۲۹۷، ۲۹۶ذ،  ۲00عبد اللّه بن أبیّ بن سلول 

۴۴۲ ،۴۴۳ ،۶۲۶ ،۶۳۴ ،۶۴۷ 

 ۶۴۷عبد اللّه بن أبیّ بن مالک خزرجی 

 ۱۷0عبد اللّه بن احمد بن حرب بن مهزم 

 ۲۳۲ذ،  ۲۲۲، ۲۱۸عبد اللّه بن أرقط )أریقط( دیلی 

 ۶۷0ب ... عبد اللّه بن أسود بن شها

 ۴۵۶، ۴۵۴، ۴۵۳، ۳۵۱، ۳۵0، ۱۹۶عبد اللّه بن أنیس قضاعی 

، ۴0۸، ۳۸0، ۳۶۵، ۳۴۵، ۳0۶، ۳00، ۲۹۳، ۲۵۳، ۱۸۳، ۱۶۱، ۱۶0عبد اللّه بن أمّ مکتوم 

۴۲۶ ،۴۳0 ،۴۵۸ ،۵۵۵ 
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 ۷۶۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۵۵۸عبد اللّه بن بدر 

 ۱۱عبد اللّه بن ثامر 

 ذ ۳۳۹، ۳۲۸، ۳۱۷، ۳۱۳، ۲۸۶، ۱۹۲عبد اللّه بن جبیر 

، ۳۲۴، ۲۸۴، ۲۵۴، ۲۵۲، ۲۳۱، ۲0۴، ۱۳۳، ۹۵، ۷۴، ۷۳، ۵۷، ۴۵، ۲0عبد اللّه بن جحش 

۳۲۵ 

 ۲۶۹، ۶۷، ۶۶ذ،  ۶۴عبد اللّه بن جدعان 

 ۵۳۷، ۵۱۸، ۱۵۱، ۱۳۳ذ،  ۷۵عبد اللّه بن جعفر 

 ۵۹۹، ۱۴۴، ۱۴0، ۵۷عبد اللّه بن حارث 

 ۶۱۶، ۴۹۱، ۴۸0، ۱۴۱عبد اللّه بن حذافه 

 ۴۳۵ذ،  ۷۹عبد اللّه بن حسن 

 ۱۷0عبد اللّه خنیزی 

 ۲0عبد اللّه بن رئاب 

، ۳۸۳ذ،  ۳۷۴، ۳۶۸، ۳۶۲، ۳0۱، ۲۸۶، ۲۷۹، ۲۷۳، ۲۶۴، ۱۹۹، ۱۹۳عبد اللّه بن رواحه 

۳۸۶ ،۴۵۵ ،۴۵۶ ،۵۱۶ ،۵۱۷ ،۵۲۳ ،۵۲۷ ،۵۳۲ ،۵۳۳ ،۵۳۴ ،۵۳۵ ،۵۳۷ ،۵۳۸ ،۵۳۹ 

 ۵۶۵، ۴۷۶، ۴0۴، ۲۹۲، ۱۵۸عبد اللّه بن زبعری 

 ۵۸۷، ۵۷۱، ۲۳۷ذ،  ۶۸عبد اللّه بن زبیر 

 ۳۳۳، ۱۹۳عبد اللّه بن زید 

 ۲۹۲عبد اللّه بن زمعه 

 ۲0۷عبد اللّه بن سراقه 

 ۵۶۲عبد اللّه بن سعد 

 ذ ۲۹0عبد اللّه بن سعید 

 ۱۳۸عبد اللّه بن سفیان 
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 ۴۱۳، ۲۳۶عبد اللّه بن سلام 

 ۲0۸عبد اللّه بن سلمه 

 ۷۶۸یتی ،متن،ص:تاریخ پیامبر اسلام، آ

 ۵۱۷و ذ،  ۴0۳، ۴0۲، ۳۴۵عبد اللّه بن سهل 

 ۵۷۷، ۵۶۵ذ،  ۱۴۵، ۱۴۳عبد اللّه بن سهیل عامری 

 ۳۱۸عبد اللّه بن شهاب زهری 

 ۳۵۴، ۳۵۲عبد اللّه بن طارق بلوی 

 ۵۹۹عبد اللّه بن عامر 

 عبد اللّه بن عبّاس )به ابن عبّاس رجوع شود(

 ۷۴بو سلمه( عبد اللّه بن عبد الأسد مخزومی )أ

 ۵۶۱عبد اللّه بن عبد الرحمن خثعمی )ابو رویحه( 

 ذ ۵۶۲عبد اللّه بن عبد العزّی بن خطل 

 ۳۳۵عبد اللّه بن عبد العزّی بن عثمان 

 ۴۴۲، ۳۷۴، ۲۸۶عبد اللّه بن عبد اللّه بن أبیّ 

 ۵۹۹عبد اللّه بن عبد اللّه بن عثمان تیمی 

 ۶0، ۵۹، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۴۵، ۴۱عبد اللّه بن عبد المطّلب 

 ۶۱۷، ۴۵۴، ۴۵۳عبد اللّه بن عتیک 

 ۴۲0، ۳۱۲عبد اللّه بن عمر 

 ۵۵۸، ۳۴۴، ۳۳۶، ۳۳0، ۳۱۱، ۲۸۷ذ،  ۲۵۴، ۱۹۹، ۱۹۶عبد اللّه بن عمرو بن حرام 

 ۳۳۳، ۳۲۶، ۳۱۸عبد اللّه بن قمئه لیثی 

 ۳۶۱عبد اللّه بن قیس 

 ۵۹۴، ۵۹۳، ۵۱۸، ۱۳۴عبد اللّه بن قیس بن سلیم )ابو موسی( اشعری 

 ذ ۵۸۱، ۲۷۲عبد اللّه بن کعب مازنی 
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 ۶۱۱عبد اللّه بن لتبیّه 

 ۵۵۴عبد اللّه بن مالک 

 ۱۴۲عبد اللّه بن مخرمه 

 ۷۶۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۶۷0عبد اللّه بن مرثد 

 ۴۵۲عبد اللّه بن مسعده 

 ۶۳0، ۶0۷، ۳۹۵، ۲۸۴، ۲۶۹، ۱۵۴، ۱۳۶ذ،  ۱۳۲ذ،  ۱۳۱، ۹۵، ۲0عبد اللّه بن مسعود 

 ۱۳۶عبد اللّه بن مطّلب 

 ۱۳۹، ۹۵عبد اللّه بن مظعون 

 و ذ ۶۲۱عبد اللّه بن مغفّل 

 ذ ۶۳۶، ۶۲۳عبد اللّه بن نبتل 

 ۵0۸عبد اللّه بن هبیب 

 ۵۶۲عبد اللّه بن هلال 

 ۱۲۷عبد اللّه بن یاسر 

 ۴۹۸عبد بن جلندی 

 ۴۵۲عبد الرحمن بن حزن 

 ۴۵۱عبد الرحمن بن حسّان 

 ۵۱۷حمن بن سهل عبد الر

 ذ ۷۵عبد الرحمن بن عبّاس 

 ذ ۶۸عبد الرحمن بن عثمان 

، ۴۳۷، ۴۳۶ذ،  ۳۶۷، ۲۸۴، ۲۶۸، ۲۶۷، ۲0۸، ۱۳۶، ۱۳0، ۹۳، ۳۶عبد الرحمن بن عوف 

۵۸0 

 ۲۳۵عبد الرحمن بن عویم 
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 ۴۳۱عبد الرحمن بن عیینه 

 ۱۸۴عبد الرحمن بن کعب 

 ذ ۴۸۱ذ،  ۴۸0عبد الرحمن وکیل 

 ۷۷0م، آیتی ،متن،ص:تاریخ پیامبر اسلا

 ۲۱۱، ۴۱، ۴0، ۳۹، ۳۶و ذ،  ۲۶عبد الدار بن قصیّ 

 ۴۶۲، ۴۵، ۴۴، ۴۲، ۴۱عبد شمس بن عبد مناف 

 ۴0، ۳۹، ۳۶عبد العزّی بن قصیّ 

 ۶۵۸، ۲۶۷عبد عمرو أصمّ 

 ۶۶۳عبد عوف بن أصرم 

 ۴0، ۳۶عبد قصیّ 

 ۳۴۷عبد القیس 

 ۴۸۲عبد کلال حمیری 

، ۵۲و ذ،  ۵۱و ذ،  ۵0، ۴۹، ۴۸، ۴۷و ذ،  ۴۶و ذ،  ۴۵، ۴۲، ۴۱، ۲0عبد المطّلب بن هاشم 

، ۳۹۷، ۳۲۴، ۲۵۴، ۲۱۸، ۱۷۷، ۱۶۲، ۱۴۲، ۱۲۴، ۱0۲، ۱0۱ذ،  ۸۲، ۷۴، ۶۱، ۶0، ۵۵، ۵۳

۴۱۶ ،۴۲0 ،۶۵۳ 

 ذ ۴۸۲، ۳۴۸ذ،  ۹۹، ۷۴عبد الملک بن مروان 

 ۹۴عبد مناف بن اسد مخزومی )أرقم بن أبی الأرقم( 

 ۶0، ۵0، ۴۱، ۴0، ۳۶عبد مناف بن قصیّ 

 ۲۱عبد مناة بن کنانه 

 ۶۶۷، ۶۶۶، ۱۷۱عبد یالیل بن عمرو 

 ذ ۳۱عبس بن بغیض 

 ۱۹۶عبس بن عامر بن عدی 

 ۱۹عبید بن أبرص أسدی 
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 ۲0عبید اللّه بن رئاب 

 ۴۹۴، ۱۴۴، ۱۳۳، ۷۳، ۱۳عبید اللّه بن جحش 

 ذ ۷۵عبید اللّه بن عبّاس 

 ۴۵۲عبید اللّه بن مسعده 

 ۷۷۱تی ،متن،ص:تاریخ پیامبر اسلام، آی

 ۲۸۵عبید بن أوس 

 ۲۸۸ذ،  ۱۸۳عبید بن ثعلبه 

 ۷۸عبید خزرجی 

 ۲۴عبید بن خزیمه 

 ۵۹۳عبید بن سلیم بن حضار 

 ۲۸۱عبید بن عمرو 

 ۲۹۲، ۲۹0، ۲۶۴، ۲۴۹، ۲۴۸، ۲0۸، ۹۵، ۷۳، ۴۱، ۲۲عبیدة بن حارث 

 ۲۹۱عبیدة بن سعید بن عاص 

 و ذ ۵۸۷، ۵۶۵ذ،  ۹۴، ۷۶عتبة بن أبی لهب 

 ۳۱۸بن أبی وقّاص زهری عتبة 

 عتبة بن أسید بن جاریه )به: ابو بصیر ثقفی رجوع شود(

، ۲۵۶، ۲۱۲، ۱۸0، ۱۷۲ذ،  ۱۳۱، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲0، ۱0۸، ۱0۵ذ،  ۸۱، ۲0عتبة بن ربیعه 

۲۵۷ ،۲۵۹ ،۲۶۲ ،۲۶۳ ،۲۶۴ ،۲۷0 ،۲۷۳ ،۲۷۴ ،۲۹۱ ،۵۱۸ ،۵۵۹، 

۵۶۴ ،۵۷۳ 

 ۲۵۳و ذ،  ۲۵۲، ۲۴۹، ۲0۹، ۲0۸، ۱۳۴ذ،  ۹۴عتبة بن غزوان 

 ۵۱۸، ۱۳۷عتبة بن مسعود هذلی 

 ۶0۸، ۵۸۴، ۵۷0عتّاب بن أسید بن أبی العیص 

 ذ ۹۴عتیبة بن أبی لهب 
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 و ذ ۷۱عتیّق بن عائذ 

 عثمان )رجوع کنید به: عثمان بن عفّان(

 ۵۶۸، ۳۳۵، ۳۲۱، ۲0۴عثمان بن أبی طلحه 

 ۶۶۷، ۶۶۶ذ،  ۴۵۱عثمان بن أبی العاص ثقفی 

 ۱۳، ۱۲عثمان بن حویرث 

 ۵۱۸، ۱۴0عثمان بن ربیعه جمحی 

 ۷۷۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۵۶۹، ۵۶۸، ۴۷۹، ۴۷۷، ۳۷۹، ۲0۳، ۲۷عثمان بن طلحه عبدری 

 ۵۹0، ۲۵۳عثمان بن عبد اللّه 

 ۱۴۴عثمان بن عبد غنم 

، ۲۷۳، ۲۶۹، ۲۵۳، ۲۳۹، ۲۳۲، ۲0۹، ۱۳۳، ۱۳۱، ۱۳0، ۹۳، ۷۶ذ،  ۳۲، ۲۶عثمان بن عفّان 

۳۴۸ ،۴۶۴، ۴۶۵ ،۴۶۶ ،۴۷۹ ،۵۶۲ 

 ۲۹۱عثمان بن مالک 

 ۲۸۵، ۱۳۹، ۱۳۱، ۱۳0، ۱۲۹، ۵۹ذ،  ۵۸، ۳۳عثمان بن مظعون جمحی 

 ۱۷۲، ۲0عدّاس 

 ۴۳، ۱عدنان 

 ۲۲عدوان بن عمرو 

 ذ ۲۵۷عدیّ بن أبی الزغباء 

 ۶۷۷، ۶۷۶، ۶۱۸، ۶۱۷، ۶۸۴عدیّ بن حاتم 

 و ذ ۱۱۱عدیّ بن حمراء ثقفی 

 ذ ۲۸۹عدیّ بن عمرو بن مالک 

 ۶0۴، ۱۶۳عدیّ بن قیس سهمی 

 ۳۳، ۲۶عدیّ بن کعب 
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 ۵۱۱عدیّ بن مرّة بن سراقه 

 ذ ۱۴۴، ۱۴۲عدیّ بن نضله 

 ۳۱۲عرابة بن أوس 

 ۶۲۱عرباض بن ساریه 

 ۵۹۹عرفطة بن جنّاب 

 ۳۶۱، ۳۵۸عروة بن أسماء 

 ۶۳عروه رحّال 

 ۷۷۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ذ ۱۴۴، ۱۴۲عروة بن عبد العزّی 

 ۵۱۱، ۵0۹ة بن مرّه عرو

 ۶۶۸، ۶۶۶، ۶۶۵، ۴۶۳، ۴۶۲ذ،  ۵عروة بن مسعود ثقفیّ 

 ۴۱۵عزّال بن سموال 

 ۱۵۹عزیر 

 ۶۸0عزیز )بن أبی سبره( 

 ۲۹۵، ۲۹۴، ۲۴۱عصماء )دختر مروان( 

 ۶۱۳، ۶۱۲عطارد بن حاجب 

 ۴۱۶عطیّه قرظیّ 

 ۲۸۸ذ،  ۲۶۴ذ،  ۱۸۳عفراء 

 ذ ۹۲، ۹۱عفیف کندی 

 ۶۵۶عقال بن خویلد 

 ۴۷۶، ۲۹۱، ۲۷۴ذ،  ۲۱۵، ۱۵۹، ۱۵۵، ۱۲۶ذ،  ۱۱۱، ۱0۹بن أبی معیط  عقبة

 ۳۵۶و ذ  ۳۵۵عقبة بن حارث 

 ۲۸۷، ۱۹۸، ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۷۹عقبة بن عامر 
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 ۱۹۳عقبة بن عمرو 

 ۱۹۷، ۲0۴، ۱۹۷عقبة بن وهب غطفانی 

 ۶0۳، ۲۹۱، ۲۸۵، ۲۸۱، ۸۱، ۵۵عقیل بن أبی طالب هاشمی 

 ۲۹۱، ۲۷۶عقیل بن أسود 

 ذ ۵۸۱ عقیل بن کعب

 ذ ۹۲عقیلی 

، ۳۹۹، ۳۹۷، ۳۹۲، ۳۹0، ۳۳۲، ۳۱۷، ۳۱۳، ۳0۸، ۳0۶، ۲۶۹، ۲۴۹عکرمة بن أبی جهل 

۴۵۹ ،۵۶0 ،۵۶۱ ،۵۶۳ ،۵۶۴ ،۵۷۳ 

 ۷۷۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۶0۵عکرمة بن عامر عبدریّ 

 ۴۳عکّ بن عدنان 

 ۶۱۸، ۴۳۱، ۴۳0، ۴۲۲، ۲۸۴، ۲۷0، ۲۶۹ذ،  ۲۵۲، ۲0۵، ۲0۴عکاّشة بن محصن أسدی 

 ۶0۴علاء بن جاریه ثقفیّ 

 ۵۹۴علاء بن حارث 

 ۶۱0، ۴۹۸، ۴۸۱علاء بن حضرمی 

 ذ ۵۱۲علاط سلمی 

 و ذ ۶۲۳، ۶۲۱، ۵۲۹، ۵۲0علبة بن زید حارثی 

 ۶۶۵، ۶0۵علقمة بن علاثه کلبی 

 ۶۱۶علقمة بن مجزّز مدلجی 

 ۵۴۴علّامه حلّی 

 ۱۶۹علّامه سیوطی 

 ۵۶۶ ،۱۷۳، ۱۶۹ذ،  ۸۵، ۵۳علّامه مجلسی 

 ذ ۴۶۷ذ،  ۴۶علوی 
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 ذ ۱0۴علیّ بن إبراهیم قمّی 

 علیّ بن أبی طالب )رجوع کنید به: امیر المؤمنین علیّ علیه السلام(

 ۲۹۱، ۲۷۲، ۱۲۹علیّ بن أمیّه 

 ذ ۸۲علیّ بن حسین أصفهانی )ابو الفرج( 

 ۶۷۱علیّ بن سنان 

 علیّ بن موسی ع )رجوع شود به: إمام علیّ بن موسی علیه السلام(

 ۶۷۵علیبه 

 ۵۲۴عماره )دختر حمزه( 

 ۷۷۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۴۷۶عمارة بن أبی معیط 

 ۱۹۲عمارة بن حزم 

 ۳۲۷، ۳۲۶عمارة بن زیاد 

 ۵0۹عمارة بن عقبة 

 ۱۵۱، ۱۵0، ۱0۷عمارة بن ولید 

 ۲عمان 

 ۵عمران بن الحاف )لیلی( 

 ذ ۶۷۲عمر بن أثوب 

، ۲0۵، ۱۶۵، ۱۵۲، ۱۲۸، ۱۱۲ذ،  ۹۹، ۹۵، ۷۲، ۳۳ذ،  ۳۱، ۲۹، ۲۷، ۲۶عمر بن خطّاب 

، ۴۹۹، ۴۶۹، ۴۶۶، ۴۶۴، ۴۴۳، ۴۴۱، ۴۴0، ۴۲۷، ۳۷۹ذ،  ۳۶۷، ۳۴۸، ۲۷۷ذ،  ۲۲۳، ۲0۷

 ۶۸۲، ۶۷۶ذ،  ۵۸۷، ۵۶۲، ۵۴۴، ۵۴0، ۵۱۹، ۵0۴

 ۳۳۴عمر بن عبد العزیز 

 ۲۹۲عمرو بن أبیّ بن خلف جمحی 

 ۱۴۴عمرو بن أبی سرح 
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 ۲۹۲، ۲۷۷عمرو بن أبی سفیان 

 و ذ ۷0، ۶۹عمرو بن أسد 

، ۴۸0، ۴۷۹، ۴۷۸ذ،  ۳۶۴، ۳۶۳، ۳۶۲، ۳۵۹، ۳۵۶ذ،  ۱۴۴، ۱۴0، ۷۳عمرو بن أمیّه ضمری 

۴۹۳ ،۵۱۸ ،۵۷۶ ،۵۷۷ ،۶۳۳ 

 ۱۳۵عمرو بن أمیّة بن حارث بن أسد 

 ۵۹۸عمرو بن أمیّة بن وهب بن معتّب 

 ۴۳۱عمرو بن أوبار 

 ۷۷۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۶۱۲م عمرو بن أهت

 ۳۲۷عمرو بن ثابت بن وقش )أصیرم( 

 ۳۷0، ۳۶۷، ۳۶۵، ۳۶۴عمرو بن جحاش 

 ۶۱0عمرو بن جلندی 

 ۳۳۶ذ،  ۳۳۱، ۳۳0، ۲0۱عمرو بن جموح 

 ۴۱۷عمرو بن خناقه 

 ۵۱۸، ۱۳۵عمرو بن جهم 

 ۱۹۷، ۱۴۴عمرو بن حارث 

 ۳۳۶عمرو بن حرام 

 ۳۱۲عمرو بن حزم 

 ۲۶۳، ۲۶۲، ۲۵۲عمرو بن حضرمی 

 ۶۲۱ عمرو بن حمام

 ۴۶عمرو بن خزرجی 

 ۵۹۴، ۹۸عمرو بن حممه دوسی 

 ذ ۳۲عمرو بن ربیعه خزاعی 
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 ۵۷۱عمرو بن زبیر 

 ۴۵عمرو بن زید 

 ۶۲۴، ۵۵0، ۵۴۹عمرو بن سالم خزاعی 

 ۲0۷عمرو بن سراقه 

 ۵۳۸عمرو بن سعد 

 ۵۱۸، ۱۳۳عمرو بن سعید بن عاص أمویّ 

 ۱۶۵، ۹عمرو بن طفیل 

 ۵۱عمرو بن عائذ 

 ۷۷۷اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پیامبر 

، ۳۸۹، ۳۳۲، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۵۳، ۱۵۱، ۱۵0، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۵، ۳۳عمرو بن عاص سهمی 

۴0۲ ،۴۷۷ ،۴۸۱ ،۴۹۸ ،۵۱۸ ،۵۲۹ ،۵۴0 ،۵۴۱ ،۵۴۲ ،۲۵۴ ،۵۴۴ ،۵۷۴ ،۵۷۵ ،۶۱0 ،۶۱۱ 

 ۵۸۲عمرو بن عامر 

 ۳۳۵، ۲۸۱، ۲۵۳عمرو بن عبد اللّه 

 ۴0۵، ۴0۴، ۴0۳، ۳۹۵، ۳۹۴، ۳۹۳، ۳۹۲، ۳۹۱و ذ،  ۳۹0، ۲۵۶، ۳۳عمرو بن عبد ودّ 

 ذ ۹۴ذ،  ۹۳و ذ،  ۹۱عمرو بن عبسه سلمی 

 ۱۳۷عمرو بن عثمان 

 ۱۹۸عمرو بن عدی 

 ۵۳، ۴۱عمرو العلی 

 ۱۷۱، ۱۵۹عمرو بن عمیر ثقفی 

 ذ ۶۲۱، ۱۹۶عمرو بن غنمه 

 ۱۹۳عمرو بن غزیّه 

 ۱۹عمرو بن کلثوم 

 ۲۸، ۶عمرو بن لحیّ 
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 ۶۵۵عمرو بن مالک 

 ذ ۳0قیاء عمرو بن مزی

 ۲0۵، ۲0۴عمرو بن محصن 

 ۶۷۷عمرو بن المسبّح بن ... 

 ۶۸۲، ۶۸۱عمرو بن معدیکرب 

 ذ ۱۸عمرو بن منذر 

 ۳۲۱عمرو بن نضله 

 ۷۷۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۴۱عمرو بن هاشم 

 ۳۸۳عمره )دختر رواحه( 

 ۵۱۹عمره )دختر سعدی( 

 ۳۱۷، ۳0۸، ۱۴۳عمره )دختر علقمه( 

، ۴۸۱، ۳۷۳، ۳۴۸، ۲۸۵، ۲۵0، ۲۲۹، ۱۶۷، ۱۳۲، ۱۲۷، ۹۹، ۹۸، ۹۷ذ،  ۷0اسر عمّار بن ی

۶۳0 ،۶۳۴ 

 ۲۹0ذ،  ۲۵۴، ۹۵ذ،  ۵عمیر بن أبی وقّاص 

 ۱۹۶عمیر بن حارث 

 ۲۹0، ۲۸۷، ۲۶۵عمیر بن حمام 

 ۱۴۱عمیر بن رئاب 

 ۶۲۹عمیر بن سعد 

 ۲۹0عمیر بن عبد عمرو بن نضله 

 ۲۹۴عمیر بن عدیّ خطمی 

 ۶۲۸، ۶0۴، ۵۶۵، ۲۸۳، ۲۸۲، ۲۶۲حی عمیر بن وهب جم

 ۵۳۶، ۵۲۵، ۵۲۴، ۵۱۸، ۱۳۳ذ،  ۷۵عمیس خثعمی 
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 ۱۹عنترة بن شدّاد عبسی 

 ۲0عوانه 

 ۴۳۳عوص بن هنید ضلعی 

 ۲۹0، ۲۸۸، ۲۶۵، ۲۶۴، ۱۹۲، ۱۸۱، ۱۷۹عوف بن حارث 

 ذ ۷۵عوف بن زهیر جرشی 

 ۵۸۲عوف بن عامر 

 ۵۸0عوف بن عبد عوف 

 ۲۶۵، ۱۷۹عوف بن عفراء 

 ۷۷۹پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص: تاریخ

 ۳۲عوف بن لؤیّ 

 ۵۴۱عوف بن مالک 

 ۱۳۳ذ،  ۷۵عون بن جعفر بن أبی طالب 

 ۵۲۳عویف بن أضبط دیلی 

 ۲۸۶، ۱۹۲، ۱۸۲ذ،  ۱۸۱عویم بن ساعده 

 ۴۸۲عیاذ أزدی 

 ۴۹۸، ۴۸۱عیاذ بن جلندی 

 ۱۴۴عیاض بن زهیر 

 ۵۴۳، ۴۹۵، ۴۸۴، ۴۸0، ۱۹۹، ۱۵۹، ۱۵0، ۱۴۸، ۴۸عیسی بن مریم علیه السلام 

 ذ ۴۴عیسی البابی 

 ۴عیلان 

 ذ ۴۷۳، ۲0۷، ۲0۶، ۲0۵ذ،  ۱۴۵، ۱۳۸، ۹۵عیّاش بن أبی ربیعه مخزومی 

، ۶۱۲، ۶0۶، ۶0۴، ۶0۱، ۵۲۲، ۴0۲، ۴۲۹، ۴۲۸، ۳۸۸، ۳۷۹، ۳۷۷عیینة بن حصن فزاری 

۶۵۱ 
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 «حرف غ»

 ۵۷۶، ۵۲۵، ۵۲۸، ۵۲۷، ۵۲۱، ۲0غالب بن عبد اللّه لیثی 

 ذ ۱۱۵، ۳0، ۲۲غالب بن فهر 

 ۶۶۲غاوی بن عبد العزّی 

 ذ ۱۱۹غبراء 

 ذ ۲۱۶غزالی 

 ذ ۳۲غوث بن طیّئ 

 ۷۸0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۱۴0، ۳۷غوث بن مرّ بن ...،. 

 ۳۷0غورث 

 ذ ۴۵غیداق 

 ذ ۱۱۱غیطله 

 «حرف ف»

 ۳۹0فارس یلیل 

 ۲۳۱فارعه )دختر أبو سفیان( 

 ۳۷۶، ۶۱، ۵۶یّ علیه السلام( فاطمه )دختر أسد و مادر بزرگوار عل

 ۱۳۹فاطمه )دختر حارث( 

 ۱۴۴فاطمه )همسر حاطب( 

 ۴۳۵فاطمه )دختر حسین بن علیّ علیه السلام( 

 ۹۵فاطمه )دختر خطّاب بن نفیل( 

 ۴۵۱فاطمه )دختر ربیعة بن بدر( 

، ۲۳۱، ۱۳۳ذ،  ۹۴و ذ،  ۷۹و ذ،  ۷۸و ذ،  ۷۶، ۴۵فاطمه )دختر رسول خدا علیه السلام( 
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۲۳۲، ۲۹۸ ،۳۳۷ ،۵۵۱ ،۵۶۳ ،۵۶۶ 

 ۷۱فاطمه )دختر زائدة بن أصمّ( 

 ۳۶فاطمه )دختر سعد بن سیل( 

 ۶0۳فاطمه )دختر شیبة بن ربیعه( 

 ۵۱۸ذ،  ۱۵۲، ۱۴۴فاطمه )دختر صفوان بن أمیّة( 

 ذ ۱۵۲فاطمه )خواهر عمر( 

 ۵۱فاطمه )دختر عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم( 

 ۹۶ه( فاطمه )دختر مجلّل بن عبد اللّ

 ۷۸۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۳0۸فاطمه )دختر ولید بن مغیره( 

 ۵۸0فاکه بن مغیره 

 ۶۵۸فجیع بن عبد اللّه 

 ۲۱۶، ۱۷۵، ۱۷۳فخر رازی 

 ۳0۴فرات بن حیّان عجلی 

 ۱۳۶فراس بن نضر بن حارث بن کلده 

 ۵۶۳فرتنا 

 ۷۸0ص : « ..... حرف ف» ۷۸۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی متن  ۴۹۵، ۴۷۸فرعون 

 ۱۹۴وة بن عمرو 

 ۶۸۱فروة بن مسیک مرادی 

 ذ ۳۱فزارة بن بغیض 

 ۵۷۲فضالة بن عمیر 

 ذ ۷۵فضل 

 ذ ۶۲۵فضل بن روزبهان 
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 ۵۸۷فضل بن عبّاس 

 ۵0۹فضیل بن نعمان 

 ۱۳۹، ۹۶فکیهه )دختر یسار( 

 ۲۲فهر بن مالک 

 ذ ۵۴فیروز 

 ذ ۵۴فیلیپ 

 ذ ۴۵فیاض )عبد المطّلب( 

 ۷۸۲اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پیامبر 

 «حرف ق»

 ذ ۱۸)صفحه( قابوس بن منذر 

 ۶۶۸، ۵۸۱قارب بن أسود 

 ۳۳۵قاسط بن شریح 

 ذ ۷۷، ۷۶قاسم )فرزند رسول خدا( 

 ذ ۸۸قاضی عیاض 

 ذ ۵۴قباد )پدر انوشیروان( 

 ۶۷۵قبیصة بن الأسود 

 ۳۳۳، ۲۸۵قتادة بن نعمان 

 ۲۹۳قتیله )دختر حارث( 

 و ذ ۵۸۷ ذ، ۷۵، ۴۵قشم بن عبّاس 

 ذ ۷۵و ذ،  ۴۵قشم بن عبد المطّلب 

 ۲قحطان بن عامر 

 ۵۵۴قدامة بن ثمامه 
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 ۱۳۹، ۹۵قدامة بن مظعون 

 ۶۶۲قدد بن عمّار سلمی 

 ۶۵۷قرّة بن هبیره 

 ۴۳۱قرفة بن مالک 

 ۵۶۳قریبه 

 ۳۳۴، ۳۱۶قزمان 

 ۶۷0، ۱۶ذ،  ۴قسّ بن ساعده ایادی 

 ذ ۳۵۳قسطلانی 

 ذ ۵۸۱قشیر بن کعب 

 ۷۸۳ر اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پیامب

، ۱0۱، ۵۳، ۴۱، ۴0، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۲۸، ۲۶ذ،  ۲۴قصیّ بن کلاب )ابو المغیره( 

۱۲۳ ،۲۱۱ 

 ۴قضاعه 

 ۵۳۱، ۲۸۸، ۱۹۵، ۱۸۱، ۱۷۹قطبة بن عامر 

 ۳۶۱قطبة بن عمرو 

 ۵۳۶، ۵۳۴قطبة بن قتاده عذری 

 ۶۷۵قعین بن خلیف 

 ۶۵قمعه 

 ۴قنص 

 ذ ۲۵۴، ۱۹۳قیس بن أبی صعصعه 

 ۳۶۸قیس بن بحر أشجعی 

 ۲0۴قیس بن جابر 

 ۶۱۲قیس بن حارث 
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 ۱۴0قیس بن حذافه 

 ۱۱۹قیس بن زهیر 

 ۶۸0ذ،  ۶۷۹، ۵۴۵قیس بن سعد 

 ۶۷۹قیس بن سلمه 

 ۶۱۲قیس بن عاصم 

 ۱۳۴، ۱۵قیس بن عبد اللّه 

 ۹۶قیس بن عتبة بن ربیعه 

 ۶0۴ذ،  ۸۱قیس بن عدیّ سهمی 

 ذ ۶۳قیس بن عیلان 

 ذ ۳۱قیس بن غالب 

 ۷۸۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۶۸۲قیس مرادی 

 ۴۵۲قیس بن مسحّر یعمری 

 ذ ۶۶۱، ۶۶0قیس بن نشبه سلمی 

، ۴۸۸، ۴۸۷، ۴۸۶، ۴۸۵، ۴۸۴، ۴۸۳، ۴۸۲، ۴۸0، ۴۶۳، ۴0۵، ۳۸۷ذ،  ۹۲، ۱۴قیصر روم 

۴۹۲ ،۴۹۶ 

 ۶۷۵، ۶۷۳، ۶۷۲ذ،  ۳۱قیله )دختر مخرمه( 

 «حرف ک»

 ذ ۳۱کاهل بن عذره 

 ذ ۲۱ر بن عبد الرحمن خزاعی کشبّ

 ذ ۳۱کثیر بن غالب 

 ۵0کراجکی 
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 ۵۶0، ۴۵۷، ۲۵۱کرز بن جابر فهری 

 ۲۱۸کرز بن علقمة بن هلال خزاعی 

 ۱۴۱، ۵۵کسری 

 ۴۱۵، ۴۱۴، ۴0۹، ۳۸۶، ۳۸۵کعب بن أسد 

 ۴۵۴، ۴۵۳، ۳۶۸، ۳0۴، ۳0۳، ۳0۲، ۳0۱، ۲۴۱کعب بن أشرف یهودی 

 ذ ۱۲0کعب ثعلبی 

 ذ ۶۵۵ذ،  ۵۸۱کعب بن ربیعه 

 ۶۱0، ۶0۹، ۶0۸ذ،  ۱۸، ۱۷کعب بن زهیر 

 ۴0۲، ۳۵۸کعب بن زید خزرجی 

 ۶۵۹کعب بن عجره بلوی 

 ۱۹۸ذ،  ۱۲0، ۳۲کعب بن عمرو خزاعی 

 ۷۸۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۳۳۳کعب بن عمرو مازنی 

 ۵۳0کعب بن عمیر غفاری 

 ۳۳کعب بن قین 

 ۳۷، ۳۵، ۳۳و ذ،  ۳۲، ۲۸کعب بن لؤیّ )أبو هصیص( 

، ۳۶۸، ۳۶۲، ۳۱۹، ۲۹۲، ۲00و ذ،  ۱۹۹، ۱۹۵، ۱۸۸، ۱۸۷، ۱۸۶کعب بن مالک أنصاری 

۴0۴ ،۵۱۵ ،۵۳۷ ،۵۹۷ ،۶0۹ ،۶۱0 ،۶۱۱ ،۶۱۹ ،۶۴۱ ،۶۴۳ ،۶۵۵ 

 ۳0۵کعب بن یهودا 

 ذ ۸۸کفعمی 

 ذ ۵۸۱کلاب بن ربیعه 

 ۳۱۶کلاب بن طلحه 

 ۳۷، ۳۶، ۳۵کلاب بن مرّه 
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 ۸کلب بن وبره 

 ذ ۷۹، ۱0، ۹کلبی 

 ذ ۵۵۵کلثوم بن حصین غفاری 

 ۵۴۸، ۲۳۷، ۲۲۶کلثوم بن هدم 

 ۵۸۸کلدة بن حنبل 

 ۲۲۳، ۷۹ذ،  ۷۷، ۵۶، ۵۴ذ،  ۵۳ذ،  ۵۲ذ،  ۵۱کلینی 

 ۲0۸کنّاز بن حصن )حصین( غنوی 

 ۶۵، ۲0کنانة بن خزیمه )ابو مضر( 

 ۵0۶، ۵0۵، ۳۷۸، ۳۶۶، ۲۷۹، ۲۷۸، ۷۵کنانة بن ربیع 

 ۶۶۷کنانة بن عبدیالیل 

 ذ ۳0، ۲کهلان 

 ۷۸۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 «حرف گ»

 ذ ۶۸۲ذ،  ۶۷۱)صفحه( گرجی أبو القاسم 

 «حرف ل»

 ۳۳، ۳۲، ۳۱لؤیّ بن غالب 

 ذ ۷۵لبابه صغری 

 ذ ۷۵لبابه کبری 

 ۱۲۸لبیبه )کنیز بنی مؤمّل( 

 ۶۶۵، ۶۵۵، ۶0۵ذ،  ۱۳۱، ۱۸لبید بن ربیعه عامری صحابی 

 ۱۷۷لقمان حکیم 
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 ۶۵۶لقیط بن عامر 

 ۳۶۸لقیم عبسی 

 ۲0۴، ۱۴۴، ۱۴۲، ۱۳0لیلی )دختر أبو حشمه عدوی( 

 ۵لیلی )خندف بنت عمران( 

 ۳0لیلی )دختر سعد بن هذیل، مادر غالب بن فهر( 

 ۱۷۷لیلی )دختر عمرو، مادر سوید بن صامت( 

 «حرف م»

 ۳0۹مؤنس بن فضاله 

 ذ ۳۵۵ماریه )یا ماویّه، کنیز حجیر بن أبی إهاب تمیمی( 

 ۶۱۱، ۴۹۵، ۷۷ماریّه قبطیّه )مادر ابراهیم، فرزند رسول خدا( 

 ذ ۸۳ذ،  ۵۴ما شاء اللّه منجمّ 

 ۲0۷مالک بن أبی خولیّ 

 ۳۶۵مالک بن أبی قوقل 

 ذ ۳۲مالک بن أدد 

 ذ ۱۸۵مالک بن امرئ القیس بن مالک بن أوس 

 ۷۸۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۹۳، ۳۶مالک بن أهیب 

 ۱۸۲ن مالک بن تیها

 ۳۶۱مالک بن ثابت 

 ۴۵۲مالک بن حذیفه 

 ۳۴۶مالک بن خلف 

 ۶۳۶، ۳۳0، ۳۲۹، ۲۷۷مالک بن دخشم 
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 ۵۱۹مالک بن ربیعه 

 ۵۳۶، ۵۳۳مالک بن زافله 

 ۱۴۳مالک بن زمعه 

 ذ ۲۸۹مالک بن زید اللّه خزرجی 

 ۳۳۱، ۳۱۸مالک بن سنان 

 ۵۸۷مالک بن عباده غافقی 

 ۵۴۸مالک بن عبّاد 

 ۶۷۵ه بن ... مالک بن عبد اللّ

 ۲۹۱مالک بن عبید اللّه تیمی 

 ذ ۱۲0مالک بن عجلان خزرجی 

 ۲0۵مالک بن عمرو صحابی 

 ۶0۴، ۶0۲، ۵۹۸، ۵۸۳، ۵۸۲و ذ،  ۵۸۱مالک بن عوف نصری 

 ۲۱مالک بن کنانه 

 ۳0۸مالک بن مضرّب 

 ۲۲مالک بن نضر 

 ذ ۴0۲مالک بن وهب خزاعی 

 ۳۳( ماویّه )دختر کعب بن قین و مادر کعب بن لؤیّ

 ذ ۳۵۵ماویه )یا ماریه، کنیز حجیر بن أبی إهاب تمیمی(: 

 ۷۸۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۲۹0، ۲۸۶، ۲0۴مبشّر بن عبد المنذر 

 ذ ۵۴مجاهد 

 و ذ ۲۵۷، ۲۴۹مجدیّ بن عمرو جهنی 

 ۳۳۲، ۲۶۷مجذّر بن ذیاد بلویّ 
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 ذ ۴۹0ذ،  ۴۶۷ذ،  ۱۷۴ذ،  ۵۴، ۵0مجلسی 

 ۱۳۹مجلّل 

 ۳۸، ۳۶ب دوم قصیّ بن کلاب( مجمّع )لق

 ۶۳۶، ۶۳۴، ۶۲۲مجمّع بن جاریه 

 ۳۷0، ۲۴۶، ۲۲محارب بن فهر 

 ۴۳۱، ۴۳0، ۲0۴محرز بن نضله 

 ذ ۷۶محسّن 

 ۵۴۷، ۵۲۷محلمّ بن جثّامه 

 ۴۱محمّد بن إدریس شافعی 

 ذ ۶۲۶، ۳۹۴ذ،  ۷۸، ۱۳محمّد بن اسحاق 

 ۶۵۸محمّد بن بشر 

 ۱۳۹محمّد بن حاطب 

 ۱۶۹درید محمّد بن حسن بن 

 ۱۷۴محمّد بن حسین بن سفیان بزوفری 

 ۲0۹محمّد بن حفص 

 ۲۱۱، ۲0۹محمّد بن سائب کلبی 

 ذ ۶۲۶محمّد بن طلحه 

 ۲0۵محمّد بن عبد اللّه بن جحش 

 محمّد بن عبد اللّه، رسول اللّه )ص( در اکثر قریب باتّفاق صفحات

 ذ ۱۷۴محمّد بن علیّ بن أبی مرّه 

 ۷۸۹،متن،ص: تاریخ پیامبر اسلام، آیتی

 محمّد بن علیّ بن الحسین )رجوع کنید به امام باقر علیه السلام(

 ۲۱۱، ۲0۹محمّد بن کثیر 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

، ۵0۶، ۵0۵، ۵0۳، ۴۲۳، ۴۲۲، ۴۲۱، ۴۲0، ۴۱۳ذ،  ۳۶۶، ۳۶۵، ۳0۳، ۳0۱محمّد بن مسلمه 

۵۲۳ 

 ذ ۱۷۷محمّد بن المشهدیّ 

 ذ ۸۳ذ،  ۵۴محمّد بن موسی خوارزمی 

 ۵۵ ،۵۴محمّد بن یوسف ثقفی 

 ۵0۹، ۵0۶، ۴۳۱ذ،  ۴۳0محمود بن مسلمه 

 ۵۴۶، ۵۱۹، ۴۳۹ذ،  ۴۱۳، ۱۴۱محمیّة بن جزء زبیدی 

 ۵۲۶، ۵۱۷، ۵۱۵، ۵0۶، ۳0۵، ۳0۴محیّصة بن مسعود أوسی 

 ذ ۵مختار بن أبی عبید ثقفی 

 ۳۹مخترش بن حلیل 

 ذ ۱۵۳مخرّبه حنظلیه 

 ۶0۴، ۲۵۸، ۲۵۴مخرمة بن نوفل زهری 

 ذ ۶۲۸مخشّن 

 ۶۳0، ۶۲۸یّر أشجعی مخشیّ بن حم

 ۳۷۵، ۲۴۸مخشیّ بن عمرو ضمری 

 ۳۳۲، ۳۳۱، ۲۳۶مخیریق 

 ۳۹۵مدائنی 

 ۲0، ۵مدرکة بن الیأس )ابو الهذیل( 

 ۵0۸مدعم 

 ۳۷۷مذکور 

 ۶۴۴، ۶۴۳، ۶۴۲، ۶۳۹مرارة بن ربیع عمری 

 ۳۵۳و ذ،  ۳۵۲، ۲۵۵، ۲0۸مرثد بن أبی مرثد غنوی 

 ۷۹0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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 ۵0۶، ۵0۵حسیری مرحب 

 ۵۷۴، ۵۷۳مرداس سلمی 

 ۵۲۹مردامن بن نهیک 

 ۲۱مرّ بن أدّ بن طابخه 

 ۶۳۵مرّة بن ربیع 

 ۵۹۲، ۵۱۱مرّة بن سراقه 

 ۳۵، ۳۳مرّة بن کعب )ابو یقظه( 

 ۴۱مرّة بن هلال 

 ۴۹۳مرزبان بن وهرز 

 ذ ۳۷۲مروان بن الحکم 

 ۴۸0، ۱۴۸مریم )بنت عمران( 

 ۴0۴، ۳0۷مسافع بن عبد مناف 

 ۳۳۵، ۳۱۵مسافع بن طلحه 

 ۵۷، ۵۶مسروح 

 ۴۹۲ذ،  ۴۸مسروق بن أبرهه 

 ۴۵۱، ۴۵0، ۲0۸مسطح بن أثاثه 

 ۴۳۱مسعده 

 ۴۵۲مسعدة بن حکمه 

 ۵۳۸مسعود بن أسود 

 ۵0۹، ۹۵مسعود بن ربیعه قاری 

 ۶۵۹، ۳۸0مسعود بن رخیله 

 ۵0۹، ۳۶۱مسعود بن سعد 

 ۴۵۳مسعود بن سنان 
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 ۵۳۸مسعود بن سوید 

 ۷۹۱ر اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پیامب

 ۳۵0مسعود بن عروه 

 ۵۹۱، ۲۲0، ۱۷۱مسعود بن عمرو 

 ۲۲0مسعود بن هنیده 

 ۱۹۵مسعود بن یزید 

، ۲۴0، ۲۳۹، ۲۳۸ذ،  ۹۳، ۸۹، ۸۴ذ،  ۸۱ذ،  ۷۸، ۶۲، ۶۱ذ،  ۵۳ذ،  ۵۲، ۴0، ۲۹، ۲۲مسعودی 

، ۴۷۴، ۴۵۲ذ،  ۴۳۷، ۴۳۵و ذ،  ۴۲۸ذ،  ۴۲۵، ۴۲۳، ۴۱۹ذ،  ۳۸0، ۳۷۷ذ،  ۳۷۶، ۳۴۸، ۲۴۷

 ۶۴۷ذ،  ۶۲۵ذ،  ۵۸۱ذ،  ۵۷۵، ۵۴۲، ۵۴۱، ۵۳۵، ۵۲۹، ۵۲۷، ۵۲۶، ۵۲۲

 ذ ۳۷۲مسلم بن عقبه مرّی 

 ذ ۶۸مسور بن مخرمه زهری 

 ۶۷۲، ۴۷۱، ۳۲۲، ۳۲۱مسیلمة بن حبیب 

 ذ ۳۸0مسعر بن رخیله 

 ۶۳۳مصاد بن عبد الملک 

 ۶۷۲ذ،  ۴۲۶ذ،  ۱۲۴ذ،  ۹۵ذ،  ۹۳ذ،  ۸0ذ،  ۷۱ذ،  ۵۷ذ،  ۱۵ذ،  ۱۴مصطفی البابی الحلبی. 

 ذ

، ۲۶۱، ۲۵۵، ۲0۹، ۲0۸، ۱۸۶، ۱۸۵، ۱۸۴، ۱۸۳، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳0ذ،  ۹۴مصعب بن عمیر 

۲۷۴ ،۲۸۴ ،۳۱۱ ،۳۱۳ ،۳۲۴ ،۳۲۶ ،۳۳۳ 

 ۲مضاض بن عمرو جرهمی 

 ۶و ذ،  ۵، ۴مضر بن نزار 

 ۶۶0مطرّف بن کاهن باهلی 

 ذ ۶۶0مطرّف بن خالد 

 ۵0، ۴۴مطرود بن کعب خزاعی 
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 ۳۵۸سلیم(  مطّلب )از بنی

 ۳0۱مطّلب بن أبی وداعه سهمی 

 ۷۹۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۱۴۴، ۱۳۶، ۹۶مطلب بن أزهّر 

 ۲۸۱مطّلب بن حنطب 

 ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۲، ۴۱مطّلب بن عبد مناف 

 ۲۷۷مطّلب بن وداعه 

 ۲00، ۱۷۲، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۵۴، ۱۱۲ذ،  ۱0۸، ۱0۷مطعم بن عدیّ 

 ذ ۴۵مطعم )طیر السماء( 

 ۶0۵ع بن أسود عدویّ مطی

 ۶0۸معاذ بن أوس 

 ۴۴۱، ۶0۸، ۵۸۴، ۴۸۲، ۲۸۸، ۲0۱، ۱۹۷معاذ بن جبل 

 ۲۸۸، ۱۹۲، ۱۸۱معاذ بن حارث 

 ۲۲۸، ۱۸0معاذ بن عفراء 

 ۳۳۱، ۲۸۷، ۲۶۹، ۲۶۸، ۲0۱، ۱۹۶معاذ بن عمرو 

 ۳۶۱معاذ بن ماعص 

 ۶۱0، ۶0۳، ۵۸۴، ۴۱۸، ۳۷۹، ۲۷۹، ۷۵ذ،  ۶۷معاویة بن أبی سفیان 

 ذ ۵۸۱بن بکر  معاویة

 ۶۵۸، ۶۵۷معاویة بن ثور 

 ۲۹۳معاویة بن زهیر مازنی 

 ذ ۲۸۹معاویة بن عمرو بن مالک بن نجّار 

 ذ ۶۵۶معاویة بن کلاب بن ربیعة بن عامر بن صعصعه 

 ۳۴۸، ۱0۹معاویة بن مغیره 
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 ۳۷۵، ۳۴۷، ۳۴۶ذ،  ۷۵معبد بن أبی معبد خزاعی 

 ۵۵۸معبد بن خالد 

 ۴0۸معبد بن کعب 

 و ذ ۵۸۷، ۵۶۵أبی لهب  معتّب بن

 ۷۹۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ذ ۳۵۳ذ،  ۳۵۲معتّب بن عبید 

 ۱۳۸معتّب بن عوف خزاعی 

 ۶۳۵، ۶۲۳، ۶0۷، ۳۸۷معتّب بن قشیر 

 ذ ۳۲ذ،  ۳0، ۲۸، ۴، ۳معدّ بن عدنان 

 ذ ۵۱معدی کرب بن سیف بن ذی یزن 

 ۵۱۲معرّض بن حجّاج 

 ۵۵۹معقل بن سنان 

 ۱۹۵معقل بن منذر 

 ذ ۶۲۱معقل بن یسار 

 ۱۴۱ذ،  ۹۶معمر بن حارث 

 ۵۱۹، ۱۴۲معمر بن عبد اللّه عدویّ 

 ۶۳۶، ۱۹۲معن بن عدیّ بلویّ 

 ۳۵۸المعنق لیموت 

 ۲۹0، ۲۸۸، ۲۸۷، ۲۶۴، ۱۹۲معوذّ بن حارث 

 ۲۶۹معوّذ بن عفراء 

 ۳۳۱معوّذ بن عمرو 

 ذ ۲۳معیص 

 ۵۱۸، ۱۳۴معیقیب بن أبی فاطمه دوسیّ 
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 ذ ۲۸۹وف بن عبد مناة کنانی( مغاله )دختر ع

 ۵۳، ۴۱مغیره )نام عبد مناف بن قصی( 

 ۴۵مغیره )یکی از فرزندان عبد المطّلب( 

 ۶۶۸، ۵00، ۴۶۳مغیرة بن شعبه 

 مفتی شافعی مکّه )رجوع کنید به: أحمد بن زینی دحلان شافعی(

 ۷۹۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۵۵۳، ۴۳۱، ۴۳0، ۴۲۹، ۲۸۴، ۲۵۵، ۲۴۹، ۱۳۷، ۱۱0، ۱0۹مقداد بن عمرو بهرانی 

 ذ ۲۱۶مقدسی 

 ذ ۲۸۵مقرّن 

، ۳۵۸ذ،  ۳۵۱، ۳۴۸، ۳۴۶، ۳۴۴، ۳۲۶، ۲۶۱ذ،  ۱۸۶، ۱۵0، ۸۹ذ،  ۶۱، ۵۸، ۲۹مقریزی 

ذ،  ۵۸۷، ۵۸۴، ۵۶۳ذ،  ۵۶۱، ۵۴۸، ۵۴۲، ۵۳۹، ۵۳۲، ۵۳۱، ۵۲۱، ۵۱۶، ۵0۳، ۴۲۹، ۴۲۱

 ذ ۶۳۴ذ،  ۶۳۳ذ،  ۶۳۲ذ،  ۶۲۶، ۶۱۱ذ،  ۶0۶، ۵۹۶

 ۴۹۴، ۴۸۲، ۴۸0س )پادشاه اسکندریه( مقوق

 ۴۵مقوّم بن عبد المطّلب 

 ۵۶۳، ۴۴۴، ۴۳۱، ۲۵۹مقیس بن صبابه 

 ۵۴۹، ۴۶۱، ۲۷۷مکرز بن حفص أخیف 

 ۲۱ملکان بن کنانه 

 ۵۵ملک مظفّر 

 ۶۳۴ملیح تیمی 

 ۶۷۹ملیکه )دختر حلو بن مالک( 

 و ذ ۶۸0ملیکة بن حریم 

، ۲۹۱، ۲۷۴، ۲۷۳، ۲۵۹، ۲۵۶، ۲۱۵، ۲۱۲، ۱۲۲، ۱۱۱، ۱0۵ذ،  ۷0منبّه بن حجّاج سهمی 

۵۴۹ 
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 ۴0۳منبّه بن عثمان 

 ۶۱0، ۴۹۹، ۴۹۸، ۴۸۲، ۴۸۱منذر بن ساوی عبدی )پادشاه بحرین( 

 ۶00منذر بن عبّاد 

 ۶00منذر بن عبد اللّه 

 ۷۹۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۳۶۲، ۳۶۱، ۳۵۹، ۳۵۷، ۲۸۷و ذ،  ۲00، ۱۹۹، ۱۹۸منذر بن عمرو خزرجی ساعدی 

 ۱۹منذر بن ماء السماء 

 ۳۶۱، ۳۵۹، ۲0۸منذر بن محمّد 

 ذ ۹۹منصور خلیفه 

 ۱۵۳منصور بن عکرمه 

 ۶۶۹منقذ بن حیّان 

 ۶0۴منقذ بن نباته 

 ۶۶۳منقع بن مالک سلمی 

 ۴۹۵، ۴۷۸، ۲۵۵، ۲۳0، ۱۳۷و ذ،  ۸۷، ۷۵ذ،  ۳۲موسی بن عمران علیه السلام 

 ذ ۹۹موسی هادی 

 ۵۴۴موفّق بن أحمد 

 ذ ۱۵۲ مولوی

 ۴۷۶موهب بن رباح 

 ۴۸۱مهاجر بن أبی أمیّه مخزومی 

 ۲۹0، ۲۶۴مهجع 

 ذ ۹۹مهدی 

 ذ ۹۶مهشّم 

 ۶۹، ۶۸میسره 
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 ۵۲۵، ۵۲۴و ذ،  ۷۵میمونه 

 ۱۶۵، ۱۹میمون بن قیس بن جندل 

 ۷۹۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 «حرف ن»

 صفحه

 ذ ۵۱، ۱۵نابغه جعدی 

 ۲۱۳، ۱۹ذ،  ۵نابغه ذبیانی 

 ۵۵۸بن أعجم ناجیة 

 ۵۲۳، ۵۱۵، ۴۶0ناجیة بن جندب 

 ۳۶۲، ۳۶۱، ۳۵۸نافع بن بدیل 

 ۶۳۶نبتل بن حارث 

 ۲۹۱، ۲۷۴، ۲۷۳، ۲۵۹، ۲۵۶، ۲۱۵، ۲۱۲، ۱۲۲، ۱۱۱، ۱0۵ذ،  ۶۶نبیه بن حجّاج 

، ۴۸0، ۴۷۸، ۴۷۷، ۱۵۱، ۱۵0، ۱۴۹، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۳، ۱۴۱، ۱۴0، ۷۴ذ،  ۴۸نجاشی 

۴۸۲ ،۴۹۴ ،۵۱۸ 

 م بن عبد اللّه عدویّ رجوع کنید(نحّام )به نعی

 ذ ۳0و ذ،  ۴نزار بن معدّ 

 ۳۵۴نسطاس 

 ۶۹نسطور 

 ۱۹۸نسیبه 

 ۵۱۲نصر بن حجّاج 

 ذ ۵۸۱نصر بن معاویه 

 ۶0۴نصیر بن حارث 
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، ۲۱۵، ۲۱۲، ۱۶۸، ۱۵۸، ۱۵۵، ۱۵۳، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۲، ۱0۹نضر بن حارث بن عبدریّ 

۲۵۶ ،۲۵۹ ،۲۶۱ ،۲۷۴ ،۲۹۱ ،۳۲۹ 

 و ذ ۲۱نضر بن کنانه 

 ۴۱نضلة بن هاشم 

 ذ ۷0نفیسه 

 ۷۹۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۳۸۳، ۲۳۷نعمان بن بشیر 

 ۳۴۶نعمان بن خلف 

 ۱۴۲نعمان بن عدیّ 

 ۶۵0، ۵۵۸نعمان بن مقرّن 

 ۶00، ۴۹۲نعمان بن منذر 

 ۴۵۲نعمان بن مسعده 

 ۶00ذ،  ۴۸ذ،  ۱۹نعمان بن منذر لخمی 

 ۶۱۲نعیم بن سعد 

 ۹۶للّه عدویّ نعیم بن عبد ا

 ۶۲۴، ۵۵۹، ۴00، ۳۹۸، ۳۷۴نعیم بن مسعود أشجعی 

 ۲۴نمر بن قاسط 

 ۶۶۶نمیر بن خرشه 

 ۵۷۸، ۵۶۳، ۵00، ۴۵۸، ۴۳۸نمیلة بن عبد اللّه لیثی 

 ذ ۳۲، ۷نوح )ع( 

 ۵۸۷، ۲۹۲، ۲۸۱نوفل بن حارث 

 ۲۹۱، ۲۵۶نوفل بن خویلد 

 ۴0۳، ۳۹۵، ۳۹۴، ۳۹۲نوفل بن عبد اللّه بن مغیره 
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 ۴۱ن عبد مناف نوفل ب

 ۶0۵، ۵۴۹نوفل بن معاویه دیلی 

 ۱۲۸نهدیهّ 

 ۶۶0نهشل بن مالک وائلی 

 ۱۹۱نهیر بن هیثم 

 ۷۹۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 «حرف و»

 صفحه

 ۶۵۹، ۶۵۸واثلة بن أسقع لیثی کنانی 

 ۲۵۲، ۲0۷، ۹۶واقد بن عبد اللّه تمیمی 

 ۴۵۲، ۳۹۲، ۳۲۱ذ،  ۳۱۴، ۲۶۵، ۲۳۷، ۲۳۱ذ،  ۶۹، ۶۱، ۵۲واقدی 

 ۵۶۴، ۳۹۶، ۳۲۲، ۳۲۱وحشی: غلام جبیر بن مطعم 

 ۳۵وحشیّه 

 ۶۳۶، ۶۳0، ۶۲۸ودیعة بن ثابت 

 ۴۳۵ورد بن عمرو 

 و ذ ۸۷ذ،  ۷0، ۳۹، ۱۳، ۱۲ورقة بن نوفل 

 ۶۷۵وزر بن جابر 

 ۶۱۶، ۴۳۱وقّاص بن مجزّز مدلجی 

 ذ ۹۹ولّاده 

 ۳۴۹ولید بن زهیر 

 ۲۹۱، ۳۶۴، ۱۳۸ذ،  ۹۹ذ،  ۶۸ولید بن عتبه عبشمی 

 ۴۷۶، ۴۴۶ولید بن عقبة بن أبی معیط 
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، ۱۶0، ۱۵۹، ۱۳۸ذ  ۱۳۱، ۱۲۲، ۱۱۸، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱0، ۱0۵ذ،  ۷۵ولید بن مغیره مخزومی 

 ذ ۴۷۳، ۲0۷، ۱۶۸

 ۵۳۸وهب بن سعد 

 ۵۹، ۵۵، ۵۳، ۵۲، ۳۶وهب بن عبد مناف 

 ذ ۳۱وهب بن فهر 

 ۴۹۳، ۴۹۲ذ،  ۴۸وهرز 

 ۶۲۶، ۷۵هارون )بن عمران، برادر موسی( 

 ذ ۹۹، ۵۵هارون )خلیفه عباسی( 

 ۷۹۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 «حرف ه»

 صفحه

 ۵۱، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۲۶، ۲۴هاشم بن عبد مناف )ابو نضله(: 

 ۱۳0، ۳۶هاشم بن عتبه 

 ۲۷۸ذ،  ۷0، ۲۱هاله 

 ۲۷۳هانئ بن قبیصه شیبانی 

 ۵۶۴، ۲۷۹هبّار بن أسود 

 ۵۳۸، ۱۳۸هبّار بن سفیان 

 ۵۶۵، ۳0۵، ۴0۲، ۳۹0، ۳۸۹، ۱۱۲هبیرة بن أبی وهب مخزومی 

 ۲0، ۷هذیل بن مدرکه 

 ۶۳۱، ۶۱۹، ۵۳۴، ۵۳۳، ۳۷۷هرقل 

 ۲۲۳هرمز 

 ۶۲۱هرمیّ بن عبد اللّه 
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 ۱۳۸هشام بن أبی حذیفه 

 ۵۶۳، ۴۴۴، ۴۳۹، ۴۳۱هشام بن صبابه 

 ۵۷۶، ۲0۷و ذ،  ۲0۶، ۲0۵ذ،  ۱۴۵، ۱۴0هشام بن عاص 

 ذ ۱۵۳عزّی هشام بن عبد ال

 ذ ۷۹هشام بن عبد الملک 

 ۶0۴ذ،  ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۵۶هشام بن عمرو عامری 

 ۱۷0، ۷هشام بن محمّد بن سائب کلبی 

 ذ ۳۲، ۲۹هشام بن مغیره مخزومی 

 ۶0۵هشام بن ولید 

 ذ ۸۹هشیم )هاشم( 

 ۳۳هصیص بن کعب 

 ۸00تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۶۴۴، ۶۴۳، ۶۴۲، ۶۳۹هلال بن أمیّه واقفی 

 ۴۲۸هلال بن حارث مزنی 

 ذ ۲۹0هلال بن معلّی 

 ۲۲۱، ۲۱۶و ذ،  ۷۱، ۳۵هند بن أبی هاله 

 ۲۷۹هند )دختر أثاثة بن عبّاد( 

 ۳۲۲هند )دختر أثاثة بن عبد المطّلب( 

 ۵۷۳، ۵۶۴، ۵۵۹، ۳۲۲و ذ،  ۳۱۵، ۳0۷، ۲۹۳هند )دختر عتبة بن ربیعه( 

 ۳۳۶هند )دختر عمرو بن حرام( 

 ذ ۲۷۹یه( هند )مادر معاو

 ۴۳۴، ۴۳۳هنید بن عوص 

 ۲هود علیه السلام 
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 ۶۶۵هوذة بن خالد 

 ۴۹۷، ۴۸۲، ۴۸۱، ۱۴۳هوذة بن علیّ حنفی 

 ۳۷۸هوذة بن قیس 

 ۲0هون بن خزیمه 

 ذ ۳۲هیثم بن عدیّ طائیّ 

 «حرف ی»

 ۷، ۶، ۵الیأس بن مضر 

 ۵0۶، ۱۲۷یاسر 

 ذ ۲۵یاقوت 

 ۶۲۱، ۳۶۷یامین بن عمیر 

 ۸0۱آیتی ،متن،ص:تاریخ پیامبر اسلام، 

 و ذ ۶۳۲یحنّة بن رؤبه 

 ذ ۷۵یحیی فرزند علی )ع( 

 ذ ۳۲، ۲۱یخلد بن نضر بن کنانه 

 ۱۹۷، ۱۸۲، ۱۸۱یزید بن ثعلبه 

 ۶0۳ذ،  ۳۷۲یزید بن معاویة بن أبی سفیان 

 ۲۹0ذ،  ۱۲0یزید بن حارث خزرجی )ابن فسحم( 

 ۳۳۲یزید بن حاطب 

 ۱۹۵یزید بن خذام 

 ۲0۴یزید بن رقیش 

 ۵۹۱، ۱۳۵، ۲۷بن زمعة بن أسود یزید 

 ۲۹۴یزید بن زید خطمی 
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 ۱۹۵یزید بن عامر 

 ۱۹۵یزید بن منذر 

 ۵۲۱، ۴۵۷، ۴۵۶، ۲۹۴، ۱۶۷، ۱۳۹، ۱۳۴یسار 

 ۴۵۶، ۲۴۴یسیر بن رزام یهودی 

 ۲یشجب بن یعرب 

 ۲یعرب بن قحطان 

 ذ ۱یعقوب بن إسحاق بن إبراهیم )ع( 

، ۵۷ذ،  ۵۴، ۵۱، ۵0، ۴۷، ۴۲، ۴0، ۲۹، ۲۱، ۱۲، ۹، ۵یعقوبی )صاحب تاریخ و البلدان( 

، ۱0۸، ۱0۴و ذ،  ۱0۱، ۱00ذ،  ۹۴و ذ،  ۸۸و ذ،  ۸۴ذ،  ۸۳، ۷۹ذ،  ۷0ذ،  ۶۹، ۶۷، ۶۴، ۶۱

، ۳۸۱، ۳0۴، ۲۸0، ۲۳۳، ۲۳0، ۲۲۶، ۲۲۴، ۲۱۷، ۱۹0، ۱۷۲، ۱۶۱، ۱۵۴، ۱۳۲ذ،  ۱۳0، ۱۱۳

 ،۵۶۹، ۵۶۸، ۵۵۴ ،۵۴۲، ۴۹0، ۴۸۳، ۴۸۲، ۴۸۱، ۴۶۳ذ،  ۴۶۱، ۴۵۵، ۴۵۱، ۴۳۷، ۴0۷، ۴0۴

 ۸0۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ذ ۶۲۵، ۶۲۲، ۶۱۳، ۵۸0، ۵۷۸، ۵۷۷، ۵۷۶

 ذ ۳۱یعلب بن غالب بن فهر 

 ذ ۷0یعلی بن منیه 

 ۳۷یعمر بن عوف 

 ذ ۳ذ،  ۲یقطان بن عابر 

 ۳۵یقظة بن مرّه 

 ۴۹۲ذ،  ۴۸یکسوم بن أبرهه 

 ۵۶۹ذ،  ۳۲یوسف علیه السلام 

 ۸0۳آیتی ،متن،ص: تاریخ پیامبر اسلام،

 فهرست نام قبائل و جمعیّتها به ترتیب حروف الفباء
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 ]حرف الف[

 ذ ۳0آل أبی شمر غسّانی 

 ۱۳۴آل بنی نوفل 

 ۱۴۲، ۹۵آل خطّاب 

 ۵۱۸، ۱۳۴آل سعید بن عاص 

 ۱00آل عبد مناف 

 ۵۱۸، ۱۳۴آل عتبة بن ربیعه 

 ۱00آل غالب 

 ۱00آل فهر 

 ۱00آل قصیّ 

 ۱00آل کلاب 

 ۱00آل لؤیّ 

 ۱00آل مرّه 

 ۱0۱آل هاشم 

 ۴۶أئمّه معصومین 

 ذ ۳۲إبراهیمیان 

 ۴۶۴، ۴۶۲أحابیش 

 ۶۶۶ذ،  ۴۶۳أحلاف 

 ۸0۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ذ ۱أدومیان 

 ۵۳۳إراشه )طائفه( 

 ۱۷۹إرم )قوم إرم( 
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 ذ ۳0ذ،  ۹أزد 

 ۵۷۲، ۴۸۱، ۴۷۲ذ،  ۳۱، ۲۶أسد )قبیله( 

 ذ ۲۹إسرائیلیان 

 ۶۴۵، ۶۱۱، ۵۷۲، ۵۷۱، ۵۶0، ۵۵۸، ۵۵۴، ۵0۳، ۴۵۹، ۴۱۲، ۶أسلم )قبیله( 

 ۶۶0، ۶۵۹، ۶۲۴، ۵۵۹، ۵۵۴، ۲۸۸ذ،  ۵أشجع 

 ۳۸۷أصحاب رجیع 

 ۶۵۸أصحاب صفّه 

 ۶۳۴أصحاب عقبه 

 ۱۱۹ذ،  ۵۴ذ،  ۵۳، ۴۹أصحاب فیل 

 ۱۲۶أصحاب کهف 

 ۳0۱، ۲۹۳، ۲۸۳، ۲۸۲أصحاب قلیب 

 ۶0۸، ۱۶۶أصحاب معلّقات 

 ۴۵۲ ،۴۵۱، ۲۴۳أمّ قرفه )قبیله( 

 ۲۳۳أمیّه )از قبیله أوس(: 

 ۲00، ۲۶أمیّة بن عبد شمس )بطن( 

 ۸0۳حرف الف ..... ص :  ۸0۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی متن  ۸أنعم 

 ۴۲۴ذ،  ۳0مار 

، ۱۸۶، ۱۸۳، ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۷۶ذ،  ۱۲0، ۱۱۹ذ،  ۳۱ذ،  ۳0، ۲0، ۱۲، ۹أوس 

۱۹۹ ،۲0۲ ،۲۳۳ ،۲۳۵ ،۲۳۶ ،۲۵۴ ،۲۸۶ ،۳۱۱ ،۳۲۶، ۳۲۷ ،۳۲۸ ،۳۳۲ ،۳۳۳ ،۳۶۱ ،۳۶۶ ،

۳۸۶ ،۴۱0 ،۴۱۲ ،۴۴0 ،۴۵0، 

 ۸0۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

۴۵۳ ،۴۵۴ ،۵۷۵ ،۵۸۵ ،۵۹۹ 
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 ۶۷0ذ،  ۳۱ذ،  ۳0، ۱0إیاد 

 ۵00، ۴۹۲، ۴۸۳ذ،  ۳0ایرانیان 

 ]حرف ب[

 ۶۶0ذ،  ۵باهله 

 ۴۵۷، ۹، ۴بجیله 

 ۳0۳بعاث 

 ۶۷۳و ذ،  ۶۷0، ۵۳۳، ۲0۷، ۱۸، ۱0بکر بن وائل )طائفه( 

 ذ ۵بکّاء 

 ۱۹۳بلحارث بن خزرج )طائفه( 

 ۲0۸بلعجلان 

 ۵۴0ذ،  ۵۳۳بلقین 

 ۶۱۸، ۵۴0، ۵۳۳ذ،  ۳۵۲، ۳0۱، ۲۸۹، ۲۸۷، ۲۸۶، ۲0۶، ۲۴۵، ۱۸۲بلیّ 

 ۵۱۱، ۵۱0بلی قضاعه 

 ۳۳۱، ۲۵۶بنی الأبجر )بنی خدرة بن عوف( 

 ۵0۳بنی أبی الحقیق 

 ذ ۴۶بنی أبی لهب 

 ۲۸۶. بنی أحمر بن حارثة بن ..

 ۳۱، ۲۴بنی أدرم بن غالب 

 ذ ۱۹۷بنی أدیّ بن سعد بن ... 

 ذ ۳۲بنی إسحاق 

، ۴۱۸، ۳۷۹، ۳۲۵، ۲۸۹، ۱۳۴، ۱۳۳، ۹۵، ۷۴، ۶۳، ۲۷، ۲0بنی أسد بن خزیمة بن مدرکه 

 ۶۵0ذ،  ۶0۸، ۵0۸، ۴۳۱، ۴۳0ذ،  ۴۲۲
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 ،۲۴۲، ۲۱۲، ۱۳۵، ۱۲۸، ۸0، ۴۲، ۲۳، ۱۲بنی أسد بن عبد العزّی بن قصیّ 

 ۸0۶یامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پ

۲۷۲ ،۲۸۴ ،۵۱۱ ،۵۱۸ 

 ۵۳۹، ۴۶0، ۴۱۴، ۲۵۵بنی إسرائیل 

 ۵0۹، ۳۴۶، ۲۲۵، ۲۲0بنی أسلم بن أفصی بن ... 

 ذ ۳۲، ۲۹، ۲۸، ۷، ۲بنی إسماعیل 

 ۵۴۹، ۵۴۸بنی أسود بن رزن 

 ۷۱بنی أسیّد بن عمرو بن تمیم 

 ۳۹۸، ۳۸0بنی أشجع بن ریث بن ... 

 ۲۸۷ن ... بنی أصرم بن فهر ب

 ۲۸۶، ۱۲بنی إمرئ القیس بن مالک بن ... 

ذ،  ۳۷۲، ۲۳۱، ۱۳۳، ۱۲0، ۷۳، ۴۱، ۲۷، ۲۶، ۲۲بنی أمیّة )بن عبد شمس بن عبد مناف( 

۵0۸ ،۵۱۸ ،۵۹۹ 

 و ذ ۱۸۵بنی أمیّة )بن زید بن قیس(: 

 ۶۳۶، ۶۳۵، ۳0۳، ۲۸۶بنی أمیّة بن زید )بن مالک(: 

 ذ ۳۶۹بنی أنمار بن بغیض 

 ذ ۱۱۴ن نزار بنی أنمار ب

 ۲۸۶بنی أنیف 

 ۴۵۲بنی بدر 

 ۲۸۷بنی بدیّ بن عامر بن ... 

 ذ ۳۵0بنی برک بن وبره 

 ذ ۳0بنی بغیض بن ریث 

 ۶۵۸و ذ،  ۶۵۷بنی بغیض بن ریث 
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 ۶۵۸و ذ،  ۶۵۷بنی بکاء 

 ۵۶0، ۵۳۳، ۳۹0، ۳۷بنی بکر 

 ،۵۵0، ۵۴۹، ۵۴۸، ۴۶۸، ۳۶۳بنی بکر )بن عبد مناة(: 

 ۴۲۱، ۴۲0، ۲۴۲بنی بکر بن کلاب 

 ۸0۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۶۷0ذ،  ۳۱، ۱۸، ۱0ذ،  ۴بنی بکر بن وائل 

 ۲۳۱بنی بکیر 

 ۲۴بنی بنانه 

 ۶۷۵بنی بولان 

 ۳۵۸ذ،  ۹۱بنی بهثة بن سلیم 

 ۳۵۲، ۲۲۸، ۱۹۴بنی بیاضة بن عامر بن ... 

 ۱۳، ۱۱، ۱0ذ،  ۴بنی تغلب بن وائل 

 ۶۷۴، ۶۷۳، ۶۱۳، ۶۱۲، ۶0۶، ۶0۱، ۵۷۲ ،۴۴۷ذ،  ۳۱، ۲۷، ۱۲، ۱۱، ۶بنی تمیم 

 ۵۶۲، ۱00، ۲۶ذ،  ۶بنی تیم بن غالب 

 ۵۹۹، ۲۸۴، ۱۳۷، ۱۲۸، ۱00، ۹۷، ۷۲، ۶۶، ۴۲، ۳۵، ۲۳بنی تیم بن مرّه 

 ۶۵۲، ۴۳۳، ۴۳۲، ۴۲۴، ۴۲۳، ۴۲۲، ۳۶۹، ۲۹۹، ۲۴۴، ۲۴۳، ۲۴۲بنی ثعلبه 

 ۲۸۷بنی ثعلبة بن خزرج بن ساعده 

 ۲۸۸بنی ثعلبة بن عبد عوف بن غنم 

 ۱۷۶بنی ثعلبة بن عکابه 

 ۳۲۸، ۲۸۶بنی ثعلبة بن عمرو بن ... 

 ۳۳۱، ۲۳۶بنی ثعلبة بن فطیون 

 ۲۸۹بنی ثعلبة بن مازن بن ... 

، ۶۶۵، ۶0۲، ۵۹۸، ۵۹۵، ۵۸۱ذ،  ۴۶۳، ۴۶۲، ۱۷۷، ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۵، ۹و ذ،  ۵بنی ثقیف 
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۶۶۶ ،۶۶۷ ،۶۶۸ 

 ۳۵۲، ۲۸۶ذ،  ۱۲0بنی جحجبی بن کلفة بن ... 

 ۲۳۱، ۲0۴بن رئاب بنی جحش 

 ۲۸۶بنی جدارة بن عوف بن ... 

 ۵۸0، ۵۷۹و ذ،  ۵۷۸، ۲۴۶بنی جذیمة بن عامر بن ... 

 ۸0۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۲۸۷بنی جزء بن عدیّ بن ... 

 ذ ۶۴بنی جشم بن بکر بن هوازن 

 ۲۸۶بنی جشم بن حارث بن ... 

 ۵۹۹، ۴0۳، ۴0۲بنی جشم بن خزرج 

 ۵۹۴و ذ،  ۵۸۱ذ،  ۵ویه بنی جشم بن معا

 ۶۵۷ذ،  ۵بنی جعدة بن کعب 

، ۱۳۹، ۱۲۹، ۱۱۱، ۱00، ۸0و ذ،  ۴۲، ۳۳، ۲۷، ۲۶، ۲۳بنی جمح بن عمرو بن هصیص 

۱۷۱ ،۲۱۲ ،۲۳۱ ،۲۷۲ ،۲۸۱ ،۲۸۵ ،۳۳۵ ،۵۷0 

 ۶۷۲بنی جناب 

 ۶۲۴، ۵۶۱، ۵۶0، ۵۵۸، ۵۵۴، ۵۴۵ذ،  ۳۵0، ۲۸۸، ۲۸۷، ۲۴۵ذ،  ۳۲بنی جهینه 

 ۵۳۸، ۴۱۷، ۳۸۶، ۳۳0، ۳۲۹، ۲۹0، ۲۲۸، ۲۲۶ذ،  ۱۲0بنی حارث بن خزرج 

 ۲۴بنی حارث بن عبد اللّه بن کنانه 

 ذ ۴۶، ۲۲بنی حارث بن عبد المطّلب 

 ۴۶۲، ۳۲۲، ۳۱۶، ۳0۸بنی حارث بن عبد مناة بن ... 

 ۵۱۹، ۲۹0، ۲۸۵، ۱۴۲، ۱۳0، ۱00، ۶۶، ۴۲، ۲۳، ۲۲بنی حارث بن فهر 

 ۲۴۷، ۱۷۶، ۱۲، ۱۱بنی حارث بن کعب 

 ۴۲۸، ۲۴۲حارث بن کنانه  بنی
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 ذ ۹بنی حارث بن یشکر بن ... 

 ذ ۳۳۸، ۳۱۱بنی حارثة بن نبیت 

 ،۴۳0، ۳۸۸، ۳۱۲، ۳0۲، ۲۸۵، ۲۳۶، ۱۹۲، ۱۹۱بنی حارثة بن حارث بن ... 

۵0۹ ،۶۲۱ 

 ۸0۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۵۳۸، ۲۹0، ۲۸۸بنی حبیب بن عبد حارثة بن ... 

 ۲۸۸نم بنی حدیدة بن عمرو بن غ

 ۲۸۹بنی حدیله 

 ۲۸۹بنی حرام بن جندب بن ... 

 ۵۹۹، ۳۳0، ۲۹0، ۲۸۷ذ،  ۱۹۷ذ،  ۱۹۶، ۱۷۹بنی حرام بن کعب بن ... 

 و ذ ۶۷۹بنی حریم بن جعفیّ 

 ۷۲بنی حسل بن عامر بن لؤیّ 

 ۵۴۸، ۱۶۷بنی حضرم 

 ۶۱۵، ۶۱۴، ۴۷۱، ۴۲۱، ۱۷۶، ۱۲بنی حنیفه 

 ۲۸۸بنی خالد بن عامر بن ... 

، ۴۶۱، ۴۳۸، ۳۸0، ۳۶۱، ۳۵۱، ۳۴۶، ۲۹0، ۲۳۹، ۱۱۳، ۳۷ذ،  ۲۴ذ،  ۲۱، ۱۲، ۶ بنی خزاعه

۴۶۸ ،۵۴۸ ،۵۴۹ ،۵۵0 ،۵۵۷ ،۵۷۱ ،۶۱۲ ،۶۱۳ ،۶۴۷ 

 ۲۹۵، ۲۳۳و ذ،  ۱۸۵بنی خطمه 

 ۲۸۸بنی خلدة بن عامر بن ... 

 ۲۸۷بنی خناس بن سنان بن ... 

 ۵بنی خندف 

 ۲۸۷بنی خنساء بن سنان بن عبید 

 ۲۸۹بنی خنساء بن مبذول 
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 ۲۸۷بنی دعد بن فهر 

 ۵0۸بنی دودان بن أسد بن خزیمه 

 ۲۸۷بنی دهمان 

 و ذ ۵۷۷، ۵۴۹، ۳۶۳، ۲۱۸بنی دیل 

 ۴0۲، ۳۸۱، ۳۵۸، ۳۳۶، ۲۸۹بنی دینار بن نجّار 

 ۸۱0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۶۱۱و ذ،  ۵بنی ذبیان 

 ۶۵۵بنی رؤاس 

 ذ ۳0، ۱۴، ۱۱، ۱0، ۵بنی ربیعة بن کعب بن ... 

 ۶۸۱، ۶۶نی زبید ب

 ۵0۹، ۴۳0، ۳۳۱، ۲۸۸، ۲۳۶، ۱۹۴، ۱۸0، ۱۷۹بنی زریق بن عامر بن ... 

 ۶۵۱بنی الزنیه )بنی مالک بن مالک(: 

ذ،  ۲۵۲، ۲۴۹، ۱۵۹، ۱۳۶، ۱۲۸، ۱0۹و ذ،  ۱00، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۶۶، ۴۲، ۳۹، ۲۳بنی زهره 

 ۵۱۸، ۵0۹، ۴۷۶ذ،  ۴۲۹، ۲۹0، ۲۸۴، ۲۵۸

 ۲۸۸بنی زید بن ثعلبة بن ... 

 ۲۸۶بنی زید بن حارث بن ... 

 ۳۳۲، ۲۸۶بنی زید بن مالک بن ... 

 ۶00ذ،  ۳۵۸، ۲۸۷، ۲۲۸، ۱۹۸، ۱۹۷بنی ساعدة بن کعب بن ... 

، ۲۸۶، ۲۳۷، ۲۲۸، ۲۲۷و ذ،  ۱۹۷، ۱۸۲ذ،  ۱۲0بنی سالم بن غنم بن عوف )بنی حبلی( 

۲۸۷ ،۶۳۶ 

 ۲۳بنی سامة بن لؤیّ 

 ۶۵۳ذ،  ۶00، ۵۹۲: ۵۵۸، ۴۳۷، ۲۴۳، ۵۸، ۵۷ذ،  ۵بنی سعد بن بکر 

 ذ ۳۶۹بنی سعد بن ثعلبة بن ... 
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 ۵۹۹، ۵0۸، ۲۹0، ۲۳۱بنی سعد بن لیث 

 ذ ۴۳۵بنی سعد بن هذیل 

 ۶۱۱بنی سعد بن هذیم 

، ۳۶۲ذ،  ۳۵0، ۳۴۵ذ،  ۳۳۸، ۳۳0، ۲۹0، ۲۶۸، ۲۶۵، ۲0۱ذ،  ۱۹۷و ذ،  ۱۹۵، ۱۹۴بنی سلمه 

۳۹۶ ،۴0۲ ،۴0۳ ،۴0۴ ،۴۳0 ،۴۵۶ ،۴۶۵ ،۵0۹ ،۵۱۷ ،۵۶۱ ،۵۸۶ ،۵۹۹ ،۶0۲ ،۶۱۹ ،۶۲۱ ،

۶۲۸ ،۶۴۱ ،۶۴۲ 

 ۸۱۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

، ۵۲۵، ۴۲۵و ذ،  ۴۲۴، ۳۷۹، ۳۶۸، ۳۵۸، ۳00، ۲۹۳، ۲۴۴، ۲۴۳، ۱۷۶، ۹ذ،  ۵بنی سلیم 

۵۵۴ ،۵۵۸ ،۵۶0 ،۵۷۲ ،۵۷۴ ،۵۷۹ ،۵۸۱ ،۵۸۵ ،۶0۱ ،۶۱۱ ،۶۲۴ ،۶۶۱ ،۶۶۲ ،۶۶۳ 

 ۲۸۸، ۱۹۵، ۱۷۹بنی سواد 

، ۲۱۸، ۲۱۲، ۱۴۱، ۱۴0، ۱۲۹ذ،  ۱۱۳، ۱۱0، ۱00، ۸0و ذ،  ۴۲، ۳۳، ۲۷، ۲۶، ۲۳بنی سهم 

۲۷۲ ،۲۸۵ ،۳0۵ ،۴0۴ ،۵0۳ ،۵۱۹ ،۵۹۹ 

 ۶۷۱بنی شمر 

 ۶۷۳، ۵۷۴، ۹بنی شیبان 

 ۳۹بنی شیبه 

 ۶بنی ضبّه 

 ۴۳۳بنی ضبیب 

 ۶۳۶، ۶۳۵، ۳۲۸، ۳۱۴بنی ضبیعه 

 ۶۲۴، ۵۷۸، ۵۵۸، ۳۷۵، ۳۵۹، ۲۵0، ۲۴۸بنی ضمره 

 ۲۸۷ج بنی طریف بن خزر

 ۶۷۶، ۶۷۵، ۳۴۹، ۳0۱، ۲۴۶، ۱۳، ۹، ۸بنی طیّئ 

 ۳۵۲، ۳۳۴، ۳۳۳، ۳۳۲، ۳۲۴، ۳0۹، ۲۸۵، ۱۸۴بنی ظفر بن خزرج 

 ۲۸۸، ۲۴بنی عائذ 
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 ۱۱0بنی عابد 

 ۶۶۴، ۶0۵، ۵۳0، ۴۷۴، ۳۹۵ذ،  ۳۶۴، ۳۶0، ۳۵۹، ۳۵۸ذ،  ۶۴ذ،  ۳۱، ۲۱بنی عامر 

 ۶۶۳، ۱۷۶ذ،  ۳۱بنی عامر بن صعصعه 

، ۳۹۵ذ،  ۳۹۴، ۳۹0، ۲۸۵، ۱۶۲، ۱۶0، ۱۴۲، ۱۳0، ۹۶، ۹۵، ۷۵، ۴۲، ۳۲بنی عامر بن لؤیّ 

۳۹۶ ،۴0۳ ،۴۶۱ ،۴۶۶ ،۴۷۴ ،۴۸۱ ،۵۱۹ ،۵۶۲ ،۵۶۵ 

 ۸۱۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۲۸۹بنی عامر بن مالک 

 ۴۶بنی العبّاس 

 ۱۸۷، ۱۸۶بنی عبد الأسد 

، ۳۲۷، ۳۲۶، ۳۲۵، ۳۲۴، ۳0۲، ۲۸۵، ۲0۹، ۱۹۱، ۱۸۵، ۱۸۴، ۱۸۲، ۱۷۸بنی عبد الأشهل 

 ۶0۸، ۵0۹ذ،  ۴۳0، ۴۱۷، ۴۱۲، ۴0۳، ۴0۲، ۳۸۱

 ۵۲۱بنی عبد بن ثعلبه 

 ۶۵۹بنی عبد بن عدیّ 

 ۱۳۵بنی عبد بن قصیّ 

، ۲۱۲، ۱۳۵، ۱۲۸، ۱0۹، ۱00، ۸0، ۷۱، ۴۲، ۳۹، ۲۷و ذ،  ۲۶، ۲۳بنی عبد الدار بن قصیّ 

۲۸۴ ،۳۱۶ ،۳۲۱ ،۳۲۶ ،۳۳۵ ،۴0۳ 

 ۲۸۵.. بنی عبد بن رزاح بن کعب بن .

، ۲۸۱، ۲۷0ذ،  ۲۵۲، ۲۱۲، ۱۳۴، ۱۳0، ۱0۹، ۱0۱، ۹۶، ۴۱ذ،  ۲۶بنی عبد شمس بن مناف 

۲۸۴ 

 ۱0۹، ۱0۱، ۳۹بنی عبد العزّی بن قصیّ 

 ۶۶۹، ۳۴۷، ۱۷0، ۶۲، ۲0ذ،  ۴بنی عبد القیس 

 ۱۸۵بنی عبد اللّه بن مالک بن أوس 

 ۲۴۷بنی عبد المدان 
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 ۶00ذ،  ۵۵۲، ۲۵۷ذ،  ۱0۷ذ،  ۱0۶، ۱0۴، ۱0۲، ۱0۱ذ،  ۱00بنی عبد المطّلب 

 ۹۶بنی عبد مناة بن کنانه 

 ۴۸۷، ۳0۶، ۲۱۳، ۱۲۵ذ،  ۱۱۱ذ،  ۱00، ۸0، ۵0، ۴۲، ۴۱بنی عبد مناف 

 ۶۵۱، ۱۷۶ذ،  ۱۱۹ذ،  ۳۱، ۱۷ذ،  ۵بنی عبس بن بغیض 

 ۱۸0بنی عبید 

 ۲۸۸بنی عبید بن ثعلبه 

 ۸۱۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۶۳۵، ۲۸۶بنی عبید بن زید 

 ۲۸۷، ۱۷۴بنی عبید بن عدیّ 

 ۲۸۶بنی عبید بن مالک )بنی حبلی( 

 ۲۸۹بنی عتیک بن عمرو بن مبذول 

 ۶۳۶، ۵۹۲، ۵۹۱، ۵۳۶، ۲۸۸، ۲۸۷، ۱۸۲ذ،  ۵بنی عجلان 

 ۲۸۹ذ،  ۲۵۲، ۱۲۸و ذ،  ۴۲، ۳۳، ۲۷، ۲۶ذ،  ۶بنی عدیّ 

 ۲۸۹بنی عدیّ بن عمرو بن ... )بنی مغاله( 

، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۵۸، ۲۳۱، ۲0۴، ۱۴۲، ۱۳0، ۱۲۸، ۱00، ۹۶ ،۸0، ۷۲، ۲۳بنی عدیّ بن کعب 

۲۹0 ،۳۵۲ ،۴۶۴ ،۵۳۸ ،۵۹۹ 

 ۲۸۸بنی عدیّ بن نابی 

 ۳۶0، ۳۵۸، ۳۲۸، ۲۸۹، ۲۶۵، ۲۶۱، ۲۲۸، ۱۷۷، ۵۹، ۵۲بنی عدیّ بن نجّار 

 ۶۱۸، ۵۴0، ۵۳۴، ۴۳۴، ۳۷۷، ۱۷۶، ۳۵، ۱0بنی عذره 

 ۲۸۸بنی عسیرة بن عبد عوف بن ... 

 ۲۸۸بنی عفراء 

 ۶۵۶، ۶۵۵ذ،  ۴۶ذ،  ۵عقیل بن کعب بنی 

 ۶۶۵بنی عکرمة بن خصفه 
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 ۵۸۲بنی عمرو بن عامر 

، ۲۷۳، ۲۳۶، ۲۲۷، ۲۲۶، ۲0۷، ۲0۴و ذ،  ۱۹۲، ۱۸۲، ۱۷۷ذ،  ۱۲0بنی عمرو بن عوف 

۲۷۷ ،۲۸۵ ،۲۸۸ ،۲۹0 ،۳۲۸ ،۳۵۲ ،۳۶۱ ،۳۶۸ ،۳۸۶ ،۳۸۷ ،۴۱0 ،۵0۹ ،۵۱0 ،۵۱۱ ،۶۲۱ ،

 ۶۳۶و ذ،  ۶۲۸

 ۴۱۶بنی عمرو بن قریظه 

 ۲۸۹، ۱۹۳بنی عمرو بن مالک بن نجّار )بنی حدیله( 

 ۱۹۳بنی عمرو بن مبذول )عامر بن مالک بن نجّار( 

 ۸۱۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۶۱۲، ۲۴۵بنی العنبر 

 ۱۴۲، ۹۵ذ،  ۴بنی عنز بن وائل 

 ذ ۴بنی عنز بن أسد 

 ۵۲۱، ۴۲۳، ۴۲۲، ۲۴۴، ۲۴۳، ۲۴۲بنی عوال 

 ۴۴0، ۳۶۵، ۳۳۲ ،۱۹۷بنی عوف بن خزرج 

 ۲۸۹بنی عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن 

 ۴0۳بنی عویف 

 ذ ۱بنی عیصو )عیسو( بن إسحاق 

 ۳بنی غافق 

 ۳۲۱، ۲۹0بنی غبشان 

 ۲۸۷، ۱۹۷، ۱۸۲بنی غصینه 

، ۴0۲، ۴00، ۳۹۹، ۳۹۸، ۳۸۸، ۳۸۶، ۳۸۵، ۳۷۹، ۳۷0، ۳۶۹، ۲۹۹، ۲۴۵ذ،  ۵بنی غطفان 

۴0۹ ،۴۱۸ ،۴۲۸ ،۴۵۵ ،۴۷۲ ،۵0۲ ،۵۲۲ ،۵۴۶ 

 ۶۲۴، ۶۱۱، ۵۷۲، ۵۶0، ۵۵۸، ۵۵۵، ۵۵۴، ۵0۹، ۴۲۹بنی غفار 

 ۲0۴بنی غنم بن دودان 
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 ۱۶۳بنی غنم بن دوس 

 ۱۹۷بنی غنم بن سالم 

 ۲۸۶ذ،  ۱۹۲بنی غنم بن سلم 

 ۳۶۱بنی غنم بن عدیّ بن نجّار 

 ۱۸۱ذ،  ۱۹۷بنی غنم بن عوف )قواقل( 

 ۵۳۸، ۲۹0، ۲۸۸بنی غنم بن مالک 

 ۱۴0مرّه بنی غوث بن 

 ذ ۴۴۹بنی فراس بن غنم بن ... 

 ۸۱۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۶۵۱، ۶۲۱، ۶۱۱، ۶0۱، ۵۲0، ۴۵۲، ۴۳۵، ۳۷۹، ۱۷۶ذ،  ۱۱۹ذ،  ۳۱ذ،  ۵بنی فزاره 

 ۳۹0، ۲۸۱ذ،  ۳۸بنی فهر 

 ۶0۲ذ،  ۵بنی فهم 

، ۳۹۷، ۳۹۶، ۳۸۹، ۳۸۷، ۳۸۶، ۳۸۵، ۳۸۱ذ،  ۳۸0، ۳۶۵، ۲۳۶، ۱۷۶، ۱۲، ۱۱بنی قریظه 

۳۹۸ ،۳۹۹ ،۴00 ،۴0۱ ،۴0۹ ،۴۱0 ،۴۱۱ ،۴۱۲ ،۴۱۳ ،۴۱۴ ،۴۱۵ ،۴۱۶ ،۴۱۷ ،۴۱۸ ،۶۶0 

 ۲۸۷بنی قریوس )یا قربوس یا قریوش( بن غنم بن ... 

 ۶۵۷ذ،  ۶بنی قشیر 

 ۵۴0، ۵۳۵ذ،  ۳۵0، ۲۴۵، ۳۷، ۳۳ذ،  ۳۲، ۲0، ۱۱، ۸بنی قضاعه 

 ۴۸۲بنی قنان 

 ۲بنی قیدار 

 ۵۷۲ ،۳۶۷، ۶۵، ۶۴ذ،  ۵ذ،  ۴بنی قیس 

 ۱۶۵بنی قیس بن ثعلبه 

 ۲۸۹بنی قیس بن عبید 

 ۳۷۹، ۱۹۷، ۶۳، ۲۹بنی قیس بن عیلان 
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 ۴۵۷بنی قیس بن کبّه 

 ۲۸۹بنی قیس بن مالک 

 و ذ ۲۲۶بنی قیله 

 ذ ۵۳۳، ۲۴بنی قین 

 ذ ۵۳۳، ۲۴بنی قین 

 ذ ۴۴۲، ۴۱۲، ۲۳۶، ۱۱بنی قینقاع 

 ۶۲۴، ۶۱۳، ۶۱۱، ۵۸۲، ۵۸۱، ۵۷۱، ۵۵0، ۵۴۹بنی کعب 

 ۳۶۲، ۱۹۸عب بن سلمه بنی ک

 ۸۱۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۱۹۵بنی کعب بن سواد 

 ۴۳0بنی کعب بن عبد الأشهل 

 ۵۵۸، ۵۵۴بنی کعب بن عمرو 

 ۴۱۶بنی کعب بن قریظه 

 ذ ۶۷۹و ذ،  ۶۵۵، ۶۱۴، ۶۱۱، ۵۸۲، ۵۸۱، ۵۲0، ۲۴۶، ۲۴۴ذ،  ۵بنی کلاب 

 ۵۲۸، ۴۳۶، ۲۴۳، ۱۷۶بنی کلب 

، ۵۴۸، ۳۹0، ۳۸۴، ۳۲۲، ۳0۷، ۶۵و ذ،  ۶۳، ۴۸ذ،  ۳۶، ۲۹، ۲۴، ۱۲، ۱۱، ۱0، ۹بنی کنانه 

۵۵۲ ،۵۵۸ ،۵۷۴ ،۶۶۳ 

 ۶۵۲، ۳۹۴بنی لؤیّ بن غالب 

 و ذ ۶۸0، ۴۲۸، ۴۲۶، ۴۲۵، ۳۶0، ۳۵۷، ۳۵۳و ذ،  ۳۵۲بنی لحیان 

 ۲۸۷بنی لوذان 

 ۵۳۲بنی لهب 

 ۶۵۸، ۵۵۸، ۵۵۴، ۴۳۱، ۲۱بنی لیث 

 ۱۲۸بنی مؤمّل 
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 ۶۲۱، ۵۹۹، ۵۳۸، ۳۳۳، ۲۸۹، ۱۹۸، ۱۹۳ذ،  ۵بنی مازن بن نجّار 

 ۶۶۶، ۵۸۲ذ،  ۴۶۳، ۲۳بنی مالک 

 ۵۳۸بنی مالک بن أفضی 

 ۳۵۹، ۲۷۳بنی مالک بن أوس 

 ۶۵۱بنی مالک بن ثعلبة بن دودان بن أسد 

 ۵۳۸، ۳0۸ذ،  ۲۳بنی مالک بن حسل 

 ۲۳بنی مالک بن حنبل 

 ۴۲۸، ۲۴۲بنی مالک بن فهر 

 ۳0۷بنی مالک بن کنانه 

 ۸۱۷امبر اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پی

 ۳۶0، ۳۵۸، ۳۱۲، ۲۷۳، ۲۲۸، ۱۷۹بنی مالک بن نجّار 

 ۳۶۱بنی مبذول بن مالک 

 ۵۷۶، ۵۶0، ۵۴۶، ۴۲۴، ۴۲۱، ۳۷0، ۳۶۸، ۲۹۹، ۱۷۶، ۱00، ۴۲، ۲۴، ۲۲ذ،  ۵بنی محارب 

 ۶۵۳، ۵۷۷ذ، 

، ۲۸۱، ۲۷۲، ۲۱۲، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۲۸، ۱۱0، ۱00، ۸0و ذ،  ۴۲، ۳۵، ۲۷، ۲۶، ۲۳بنی مخزوم 

۲۸۴ ،۲۹۳ ،۳۲۶ ،۳۶۱ ،۳۹0 ،۳۹۲ ،۳۹۷ ،۴0۳ ،۵۳۸ ،۵۶۶ ،۵۹۹ 

 ۲۸۸بنی مخلّد بن عامر بن زریق 

 ۵۷۹، ۵۷۶، ۴۳۸، ۲۵0، ۲۴۶و ذ،  ۲۲۴ذ،  ۲۲۳بنی مدلج 

 و ذ ۶۸0و ذ،  ۶۷۹بنی مرّان بن جعفی 

 ۶۵۲، ۵۲۹، ۵۲۱، ۵۲0، ۳۸0، ۲۴۵، ۲۴۴، ۱۷۶، ۲۳ذ،  ۵بنی مرّه 

 ۲۸۷بنی مرضخة بن غنم بن ... 

 ۳0۱بنی مرید 

 ۶۵0، ۶۲۱، ۶۱۱، ۵۷۲، ۵۵۸، ۵۵۴، ۵۵۲، ۴۹۹، ۴۲۵، ۶بنی مزینه 
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 ۲۸۹بنی مسعود بن عبد الأشهل بن حارثة بن دینار 

 ۴۴۷، ۴۴۶، ۴۴۵، ۴۴۴، ۴۳۹، ۴۳۸، ۷۴بنی مصطلق 

، ۲۸۴، ۲۵۷، ۱۶۱، ۱۵۷، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱0۸، ۶۶، ۴۱، ۲۹، ۲۲بنی مطّلب بن عبد مناف 

۲۹0 

 ذ ۶۷۵بنی معن 

 ۲۳۱بنی مظعون 

 ۲۸۶بنی معاویة بن مالک بن ... 

 ۶۶۸، ۹بنی معتّب 

 ۵۷۷، ۲۴۶، ۷۱بنی معیص 

 ۸۱۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۲۳بنی معیط بن عامر بن لؤیّ 

 ۳۶0، ۲۸۹بنی مغاله 

 ۲0۳بنی مغیرة بن عبد الله بن ... 

 ۸بنی ملکان 

 ۵۲۹، ۵۲۸، ۲۴۴بنی ملوّح 

 ذ ۲۱بنی ملیح 

 ۵۶0منقذ بنی 

 ۱۷0بنی مهزم 

 ۱۹۶بنی نابئ بن عمرو بن ... 

 ۱۹۱بنی نابئ بن مجدعة بن حارثه 

 ۶۷۶، ۳0۱بنی نبهان 

 ۳۶۱بنی نبیت 

، ۳۶۱، ۳۱0، ۲۹0، ۲۸۸، ۲۷۲، ۲۳۶ذ،  ۲۲۸، ۲0۹، ۱۹۲، ۱۷۹ذ،  ۱۲0، ۵۱، ۱۷بنی نجّار 
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۴0۲ ،۴۱۴ ،۴۱۶ 

 ۲۳بنی نزار بن عامر 

 و ذ ۵۸۱ذ،  ۵بنی نصر 

 ۱۷۶ ،۲۲بنی نضر 

 ۳۸0، ۳۷۸، ۳۶۸، ۳۶۷، ۳۶۶، ۳۶۵، ۳۶۴، ۳0۱، ۲۹۷، ۲۳۶، ۱۷۶، ۷۵، ۱۲، ۱۱بنی نضیر 

 ۵0۶، ۴۱۱ذ، 

 ۲۸۷بنی نعمان بن سنان بن ... 

 ۵۴۹بنی نفاثه 

 ۹۷ذ،  ۴بنی نمر بن قاسط 

 ذ ۵۸۱بنی نمیر 

 ۸۱۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۳۵۵، ۲۸۴ذ،  ۲۵۲، ۲۴۹ذ،  ۲۱۵، ۲۱۲، ۱۳۴، ۱0۱، ۴۱، ۲۶، ۲۲بنی نوفل 

 ۵۳۳، ۳۷۸، ۲۳۳، ۱۸۶و ذ،  ۱۸۵، ۱۱۹بنی وائل 

 ۶۲۱، ۲۳۳و ذ،  ۱۸۵بنی واقف 

، ۱0۸ذ،  ۱0۷، ۱0۶، ۱0۱، ۸۱و ذ،  ۷۲، ۶۶، ۵۱، ۵0، ۴۴، ۲۹، ۲۶ذ،  ۲۴، ۲۲، ۹بنی هاشم 

، ۲۶۷، ۲۶۶، ۲۵۸، ۲۵۴، ۱۶۸، ۱۶۳، ۱۶۲و ذ،  ۱۶۱، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۳۳

۲۸۴ ،۳۲۱ ،۵۱۸ ،۵۳۷ ،۵۸۶ ،۵۸۷ 

 ۴۱۱بنی هدل 

 ۵۹۵، ۵۸۱ذ،  ۵۷۷، ۵۷۴ذ،  ۵۶۱، ۳۵۷، ۳۵۴، ۳۵۳، ۲۴۶، ۲۳۹، ۲0بنی هذیل 

 ۶۶۳و ذ،  ۵۸۱، ۵۱۹، ۷۵، ۷۳و ذ،  ۵بنی هلال 

، ۵۸۶، ۵۸۴، ۵۸۳، ۵۸۲و ذ،  ۵۸۱، ۵۳0، ۵۲0، ۵۱۹، ۴۷۱و ذ،  ۶۴، ۶۳ذ،  ۵بنی هوازن 

 ۶0۷، ۶0۲، ۶0۱و ذ،  ۶00، ۵۹۳، ۵۹۱، ۵۹0، ۵۸۹، ۵۸۸

 ۳۵۲، ۹۵، ۲0بنی هون بن خزیمه )قاره( 
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 ۲۸بنی یربوع 

 ۲۳بنی یقظه 

 ۶۶۱، ۵۳۳، ۲۸۷ذ،  ۳۱، ۱۳بهراء 

 ]حرف پ[

 ذ ۲۸پارسیان 

 ۱۲۶پادشاهان ایران 

 ]حرف ت[

 ذ ۳0تبابعه 

 ۶۷۷تجیب 

 ذ ۶۷0، ۱۳، ۱0تغلب )... بن وائل( 

 ۱۳تنوخ 

 ۳0۷تهامه 

 ۸۲0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ]حرف ث[

 ۱۵۹، ۹ثقیف 

 ۶0۲ثماله 

 ذ ۶۳۸ذ،  ۳۲ثمود )قوم( 

 ذ ۶ثور 

 ]حرف ج[
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 ۳، ۲جدیس 

 ۶۱۹، ۵۳۳و ذ،  ۴۳۳، ۲۴۳، ۱۲جذام 

 ذ ۶۷۵جرم طیّئ 

 ۶۷، ۳۷ذ،  ۳0، ۶، ۴، ۳، ۲جرهمیان 

 ۳0۱جعادره 

 ۶۷۹جعفی 

 ۳۷۵جیش سویق 

 ]حرف چ[

 ذ ۲۹چینیان 

 ]حرف ح[

 ذ ۱۱۴ذ،  ۵۱و ذ،  ۴۸ذ،  ۳0حبشیان 

 ذ ۵حریش 

 ۱۷۶حضارمه 

 ۱۲حله 

 ۱۲حمس 

 ۶۶۱، ۱۱۷ذ،  ۳0، ۲۸، ۱۱، ۱0، ۸حمیر 

 ۱۹۹حواریون 

 ]حرف خ[

 ۵۹۵، ۵۳۱، ۲۴۵، ۹، ۴خشعم 

، ۱۸۶، ۱۸۳، ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۶ذ،  ۱۲0، ۱۱۹ذ،  ۳۱، ۳0، ۱۲خزرج )قبیله( 
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 ،۳۲۹، ۳۲۸و ذ،  ۲۸۹، ۲۵۴، ۲۳۶، ۲۳۵، ۱۸۹، ۱۸۸

 ۸۲۱ن،ص:تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،مت

۳۳0 ،۳۳۱ ،۳۳۲ ،۳۶۲ ،۳۶۶ ،۳۸۶ ،۴۱۲ ،۴۴0 ،۴۴۳ ،۴۵0 ،۴۵۳ ،۴۵۴ ،۵۷۵ ،۵۸۵ 

 ذ ۳۱خزیمه 

 ذ ۱۸خسروان ایران 

 ۱۴۲خطّاب )آل( 

 ۲۶خلفای أموی 

 ۴۶خلفای عبّاسی عراق 

 ۴۶، ۲۶خلفای عبّاسی مصر 

 و ذ ۶۷۸، ۸خولان 

 ۸خیوان 

 ]حرف د[

 ۱۶۵، ۹، ۸دوس 

 ]حرف ذ[

 ذ و ۶۸0، ۳۶0، ۳۵۸ذکوان 

 ۸ذو الکلاع 

 ذ ۱۱۶ذی یزن )خاندان( 

 ]حرف ر[

 ۶رباب 

 و ذ ۶۸0، ۳۶0، ۳۵۸رعل 
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 ذ ۴۳۳رفاعة بن زید جذامی )طایفه( 

 ۶۶۱، ۶۳۱، ۶۲۷، ۵۳۵، ۵00، ۴۸۶، ۴۸۴، ۴۸۳، ۴۸۲ذ،  ۲۹رومیان 

 ]حرف ز[

 ۳۶0زغب 

 ]حرف س[

 ذ ۴۸سبأ 

 ۴0۴سخینه )قریش( 

 ذ ۳۲ذ،  ۵سعد )از قبیله قضاعه( 

 ۸۲۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۶۶۵سلول 

 ۱۳سلیح 

 ذ ۵سواءه 

 ]حرف ش[

 ذ ۱۸شاهان غسّانی 

 ۳۶0شهدای بئر معونه 

 ۴۲۶شهدای رجیع 

 ]حرف ص[

 ۶۴۹، ۱۷۵، ۱۷صحابه رسول خدا 

 ۶۸۱، ۶۸0صداء 

 ۳۷صوفه 
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 ]حرف ض[

 ذ ۴۳۳ضلیع 

 ۴۳۶ضمیره 

 ]حرف ط[

 ۴۶طالبیان 

 ۳، ۲طسم 

 ذ ۵طفاوه 

 ۶۱۷، ۳0۱، ۲۴۶ذ،  ۳۲ ،۹طیّئ 

 ]حرف ع[

 ۱۷۹، ۲عاد )إرم( 

 ۶۱۹عامله 

 ۲۱۵ذ،  ۱0۶عجم 

 ۱۸، ۱عدنانی 

 ذ ۵عدوان 

 ۱0۶، ۱0۲ذ،  ۶۴ذ،  ۴۵، ۳۸، ۳۳ذ،  ۳۱ذ،  ۳0، ۲۵، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۲، ۱عرب 

، ۳۹۴، ۳۹0، ۳۸۸، ۳۷۹، ۳0۲، ۲۵۸، ۲۱۳، ۲00، ۱۸۹، ۱۷۶، ۱۷۵، ۱۵۵، ۱۲۲، ۱۱۸ذ، 

۴۵۸ ،۴۵۹ ،۴۶۶ ،۴۷۱ ،۴۹۷ ،۵۴۳، 

 ۸۲۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ذ ۶۸0، ۶۶۳، ۶۶۱، ۶۵0، ۶۴۹، ۶۴۸، ۶۳۹، ۶۳۵، ۶۳۴، ۶۲۲، ۶0۷، ۵۹۵

 ۲عرب بائده 

 ۲۸عرب جاهلی 
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 ۲عرب جنوبی 

 ۲۵، ۲عرب عاربه 

 ۲۸، ۱۹، ۱۸، ۲عرب عدنانی 

 ۱۷۶، ۲عرب قحطانی 

 و ذ ۶۸0، ۳۶0، ۳۵۸عصیّه 

 ۳۸۷، ۳۶0، ۳۵۳، ۳۵۲عضل 

 ذ ۶عکل 

 ذ ۳0، ۷، ۲عمالقه 

 ]حرف غ[

 ۶۳۴، ۶۱۹، ۵۷۵، ۵۵۴، ۵۳۵، ۱۷۶ذ،  ۱۸، ۱۳، ۱۲، ۱۱غسّان 

 ذ ۳0، ۱۱غسّانیان 

 ۵۲۲غطفان 

 ]حرف ق[

 ۵0۹، ۴۲۸، ۴۲۷، ۴۱۸، ۳۸۷، ۳۶0، ۳۵۳، ۳۵۲، ۲۴۲، ۲0قاره 

 ذ ۲۹قبطیان 

 ۶۱۴، ۴۲0قرطاء 

، ۴۲، ۴0، ۳۹، ۳۸ذ،  ۳۲، ۲۹، ۲۸، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۲، ۲۱، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱0، ۹قریش 

، ۷۹، ۷۵، ۷۲ذ،  ۷0، ۶۷، ۶۶و ذ،  ۶۴و ذ،  ۶۳، ۶۲، ۵۳، ۵۲، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۴، ۴۳

، ۱۲0، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۳، ۱۱۲و ذ،  ۱0۸و ذ،  ۱0۷، ۱0۶، ۱0۵، ۱0۴، ۱0۳ذ،  ۱00، ۹۸، ۸0

۱۲۲ ،۱۲۵ ،۱۲۶ ،۱۲۷ ،۱۲۸ ،۱۴۵ ،۱۴۶ ،۱۵0 ،۱۵۱ ،۱۵۲ ،۱۵۴ ،۱۵۵ ،۱۵۶ ،۱۵۷ ،۱۵۹، 

 ۸۲۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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۱۶۱ ،۱۶۲ ،۱۶۳ ،۱۶۴ ،۱۶۶ ،۱۶۷ ،۱۶۸ ،۱۷0 ،۱۷۱ ،۱۷۶ ،۱۷۷ ،۱۷۸ ،۲۱۱ ،۲۱۲ ،۲۱۳ ،

۲۱۴ ،۲۱۵ ،۲۱۶ ،۲۱۷ ،۲۱۸ ،۲۱۹ ،۲۲0 ،۲۲۱ ،۲۲۲ ،۲۲۴ ،۲۴۸ ،۲۴۹ ،۲۵0 ،۲۵۲ ،۲۵۳ ،

۲۵۴ ،۲۵۵ ،۲۵۶ ،۲۵۷ ،۲۵۸ ،۲۵۹ ،۲۶0 ،۲۶۱ ،۲۶۲ ،۲۶۳ ،۲۶۴ ،۲۶۵ ،۲۷0 ،۲۷۱ ،۲۷۴ ،

۲۷۵ ،۲۷۶ ،۲۷۷ ،۲۷۸ ،۲۷۹ ،۲۸0 ،۲۸۲ ،۲۹0 ،۲۹۱ ،۲۹۲ ،۲۹۳ ،۲۹۶ ،۲۹۷ ،۳0۱ ،۳0۶ ،

۳0۷ ،۳0۸ ،۳0۹ ،۳۲۳ ،۳۳۵ ،۳۳۶ ،۳۴۴ ،۳۴۷ ،۳۵۶ ،۳۶۲ ،۳۶۴ ،۳۷۴ ،۳۷۵ ،۳۷۸ ،۳۸0 ،

، ۴0۹ذ،  ۴0۴، ۴0۳، ۴0۲، ۴0۱، ۴00، ۳۹۹، ۳۹۸، ۳۹۶، ۳۹۳، ۳۹۱، ۳۹0، ۳۸۶، ۳۸۵، ۳۸۴

۴۱۳ ،۴۱۸ ،۴۱۹ ،۴۲۵ ،۴۴0 ،۴۵۹ ،۴۶0 ،۴۶۱ ،۴۶۲ ،۴۷۹ ،۴۹۳ ،۴۹۵ ،۵0۸ ،۵۱۲ ،۵۱۳ ،

۵۱۴ ،۵۱۵ ،۵۳۷ ،۵۳۸ ،۵۴۸ ،۵۴۹ ،۵۵0 ،۵۵۱ ،۵۵۲ ،۵۵۳ ،۵۵۶ ،۵۵۷ ،۵۶0 ،۵۶۱ ،۵۶۲ ،

۵۶۴ ،۵۶۵ ،۵۷۲ ،۵۷۳ ،۵۷۴ ،۵۸0 ،۵۸۵ ،۵۸۸ ،۵۹۱ ،۵۹۹ ،۶0۵ ،۶0۷ ،۶۱۵ ،۶۴0 ،۶۵۹ ،

۶۶۳ 

 ۲۴قریش بطاح 

 ۲۴قریش ظواهر 

 ذ ۲۴قصیّ 

 ۶۷قطوراء 

 ذ ۱۸قیصرهای روم 

 ]حرف ک[

 ۶۸۱ذ،  ۶۷۷، ۶۳۲، ۱۷۶، ۱۱کنده 

 ذ ۱۸کندی )پادشاهان سلسله کندی( 

 ذ ۳0کهلان 

 ]حرف گ[
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 ۳گودیسیت 

 ۸۲۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ]حرف ل[

 ۶۱۹، ۵۳۳، ۱۵، ۱۳لخم 

 ۳لطوشیم 

 ]حرف م[

 ۶۱0، ۴۹۹، ذ ۲۹مجوس 

 ۶۸۱ذ،  ۶۷۹، ۹۷، ۱۳، ۸مذحج 

 ۶۸۱مراد 

 ۶۷۱، ۶۶۶، ۶۶۴، ۴۱۷مسلمانان 

 ۶۵0، ۳۵۹ذ،  ۳0، ۴مضر 

 ذ ۱۸ملوک حیره 

 ]حرف ن[

 ۶۴۳، ۶۳۱، ۶۱۹نبطیان شام )سریانیان( 

 ۶۷۱، ۶۹۹، ۵۴۳ذ،  ۲۹، ۱۲نصاری، نصرانیان 

 ذ ۳۲نهد 

 ۶0۶نهروان 

 ]حرف ه[
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 ذ ۳هدورام 

 ذ ۲۹هندیان 

 ۸همدان 

 حرف ی[]

 ۵۳۳یقین )یا قین یا بلقین( 

 ذ ۲۹یونانیان 

 ۲۹۷، ۲۹۶یهود بنی قینقاع 

 ۲۳۶یهود بنی نضیر 

 ۴۳۷یهود خیبر 

، ۳0۵، ۲۹۶، ۲۳۶، ۲۳۵، ۲۳۴، ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۷۶، ۱۲۶، ۱۱۹، ۷۵، ۵۹ذ،  ۴۸، ۱۱یهودیان 

 ،۵0۹، ۵0۲، ۴۹۹، ۴۹۵، ۴۵۶، ۴۵۵، ۴۵۴ذ،  ۴۴۲، ۳۹۹و ذ،  ۳۸۱، ۳۷۹، ۳۷۸، ۳۷۶، ۳۶۵

۵۱۷ ،۵۳۹ ،۶۲۶ 

 ۸۲۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 فهرست مکانها و زمانها به ترتیب حروف الفباء

 ۵۵آتشکده فارس 

 ۶0۸أبرق العزّاف 

 ۲0۳، ۱0۴أبطح 

 ۲۴۷أبنی 

 ذ ۶۴، ۵۹، ۵۲أبواء 

 ۶۶أبو قبیس )کوه( 

 ذ ۱۱۶ذ،  ۱۱۴أبین 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

 ۵0۴أبیّ )قلعه( 

 ۴۲۳، ۲۴۳ذ،  ۳۲، ۹أجأ )کوه( 

 ۲۱۹أجرد 

 ۳۸۵، ۳۳۵أحد )کوه( 

 ۶۳۸أخضر 

 ۵۶0أذاخر 

 و ذ ۶۳۲أذرح 

 ۲۹۷، ۲۴۷أذرعات 

 ۲۱۵أردنّ 

 ۴۹۴، ۴۸0اسکندریه 

 ذ ۵۲۷، ۵۲۶، ۲۴۴إضم 

 ۸۲۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۶۳۸ألاء 

 ذ ۴۲۶، ۲۱۹أمج 

 ۲۶أندلس 

 ۴0۸أنّی )یا أنا و یا أنّی(: 

 ۵۹۵، ۵۹۳، ۵۹۱، ۵۸۲، ۲۴۵أوطاس 

 ۴۹0، ۴۸۳، ۴۶۳، ۱۲۶، ۲۵ذ،  ۱۸، ۱۱ایران 

 و ذ ۶۳۲أیله 

 ۴۹۶إیلیاء 

 ۵۵ایوان کسری 

 ذ ۲۵۴بئر أبی عنبه 

 ذ ۳۶۷بئر جرم 
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 ذ ۳۶۷بئر حجر 

 ۵0۹، ۳۶۲، ۳۶0، ۳۵۹، ۳۵۸، ۳۵۷بئر معونه 

 ۲بابل 

 ۲۴۶بتخانه ذی الکفّین 

 ۱0بتخانه رئام 

 ۵۷۴، ۲۴۵بتخانه سواع 

 ۲۴۵بتخانه عزّی 

 ۶۷۶، ۶۱۷، ۲۴۶بتخانه فلس 

 ۶۶۸، ۶۶۷بتخانه لات 

 ۲۴۶بتخانه مناة 

 ۶۳۸، ۴۲۶بتراء 

 و ذ ۳00، ۲۵۲بحران 

 ۵۹۸بحرة الرغاء 

 ۸۲۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۶۶۹، ۶۱0، ۴۹۹، ۴۸۱ذ،  ۲۵ذ،  ۱۸بحرین 

 ۳۷۶، ۳۷۴، ۲۸۴، ۲۸۱، ۲۸0، ۷۶۲، ۲۵۹و ذ،  ۲۵۸بدر 

 ۳۹۶برج بنی حارثه 

 ذ ۳۸۱برج شیخان 

فهرست مکانها و زمانها به ترتیب  ۸۲۸ریخ پیامبر اسلام، آیتی متن تا ۳۹۷برج فارع 

 ۸۲۶حروف الفباء ..... ص : 

 ۳۷۹اخه 

 ۵۱۲، ۱۷0بصره 

 ۵۳۲، ۴۸۴، ۶۹، ۶۲، ۲۵بصری 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

 ذ ۲۴بطاح مکّه 

 ۱۲۷بطحاء 

 ۵۴۷، ۵۴۶بطن إضم 

 ۲۱۹بطن ذی کثر 

 ۲۲0بطن رئم 

 ۵۲۱ذ،  ۴۲۴بطن نخل 

 ۵۲۴، ۵۲۳، ۲۷۸بطن یأجج 

 ۲۵0، ۲۳۸بطن ینبع 

 ۶۱۴، ۴۸۳بقعاء 

 ۶۱۴، ۴۸۳بقیع 

 ۳0۳، ۳0۲بقیع غرقد 

 ۴۲0بکرات 

 ۴۵۹بلدح 

 ۶۱۹، ۵۳۴، ۵۳۳، ۲۴۷، ۱۴، ۷بلقاء شام 

 ۳0۱، ۲۴۶بلیّ )سرزمین( 

 ۸۲۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۳۴۹بنی أسد )سرزمین( 

 ۲۵0بواط 

 ذ ۳۶۷بویله 

 ۴۸۶، ۴۸۴، ۲۳۷، ۱۷۳، ۱۲۵، ۴بیت المقدس 

 ها به عنوان مکان چاپ بسیاری از منابع و مآخذ()در اکثر پاورقی بیروت

 ۱۹۲، ۱۸۸، ۱۸۶، ۱۸۲، ۱۸۱بیعت عقبه 

 ۵۴۷، ۴۲۶بین 
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 ذ ۲۵۴بیوت السقیا 

 ۵۳۱، ۲۴۵، ۹تباله 

، ۶۵۱، ۶۴۱، ۶۴0ذ،  ۶۳۸و ذ،  ۶۳۷، ۶۳۵، ۶۳۴، ۶۳۳، ۶۳۲، ۶۳۱، ۶۲۸تبوک )سرزمین( 

۶۵۲ ،۶۵۸ ،۶۵۹ 

 ۵۱۹، ۲۴۴تربه 

 ۴۲۴، ۳۷۸تغلمین 

 ۴۷۲، ۳۵۵، ۳۵۴، ۲0۳تنعیم )کوه( 

 ۶0۲، ۵۷۸، ۳۸۴ذ،  ۳۲ذ،  ۳۱، ۱تهامه )سرزمین( 

 ۵۱۶، ۱۱تیماء 

 ۵۱۲ثنیّة البیضاء 

 ۲۲0ثنیّه عائر 

 و ذ ۶۳۷ثنیّه مدران 

 ۴۶0ثنیّة المرار 

 ۲۴۹، ۲۴0، ۲۱۹ثنیّة المره 

 ۶۲۶، ۵۳۲، ۴۲۹، ۳۸۲ثنیّة الوداع 

 ۲۲۲، ۲۱۸، ۲۱۷ذ،  ۲۱۶ثور )غار( 

 ۸۳0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۲۹۷ثیب )کوه( 

 ۶۵۱جازان 

 ۵۲۲، ۲۴۴ذ،  ۶جبار 

 ۳۸۲، ۳۸۱جبل بنی عبید 

 ۵۵۵، ۴۷۴، ۲۵۹، ۲۵۸، ۲۵۷، ۲۴۱ذ،  ۲۲۵جحفه 

 ۲۱۹جداجد 
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 ۶۱۶، ۲۸۱جدّه 

 ۴۳۴، ۴۳۳، ۲۴۳جذام )سرزمین( 

 ۶۳۲، ۳۸۱جرباء 

 ۶۸0ای در یمن( جردان )دره

 ۵۹۴ذ،  ۱۱۴جرش 

 ۶۲۵، ۵۳۲، ۳۸۵جرف 

 ذ ۳۱، ۲۶، ۱۴جزیره خضراء 

 ۶۸0، ۶۵۲، ۶0۷، ۶0۵، ۶0۲، ۶00، ۵۹۷، ۵۹۶، ۵۹۱، ۵۸۵، ۵۶۵، ۴۹۸، ۲۲۳جعرانه 

 ۵۴جمره وسطی: 

 ۴۵۷، ۳۴۸جمّاء 

 و ذ ۴۲۴، ۲۴۳جموم 

 ۶۱۸، ۵۲۲، ۲۴۶جناب 

 ۴۴۲، ۴۳۹، ۴۳۸چاه مریسیع 

، ۱۳۱و ذ  ۱۳0، ۱۲۹ ،۱۱۱، ۷۶، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۴۹ذ،  ۴۸، ۴۴ذ،  ۳0، ۲۵، ۱۳، ۱۱حبشه 

۱۳۲ ،۱۳۳ ،۱۳۴ ،۱۳۵ ،۱۳۶ ،۱۳۷ ،۱۳۸ ،۱۳۹ ،۱۴0 ،۱۴۲ ،۱۴۳، 

 ۸۳۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

۱۴۴ ،۱۴۶ ،۱۵۱ ،۱۵۳ ،۱۶۷ ،۴۶۳ ،۴۸0 ،۴۹۲ ،۴۹۴ ،۵۱۷ ،۵۱۸ ،۵۱۹ ،۶۱۶ 

 ۴۹۱، ۴۸۶، ۴۱۵ذ،  ۳۵۳، ۲۳۹، ۴۸ذ،  ۳، ۱حجاز 

 ذ ۳0حجّة الغدر )مبدأ تاریخ( 

 ذ ۶۸۲، ۶۸۱، ۶۵۷، ۶۵۳ذ،  ۵۴ع )سال دهم( حجّة الودا

 ۶۳۸، ۶۲۸، ۲۸۲، ۲۷۵حجر )سرزمین( 

 ۸0حجر اسماعیل )حطیم( 

 ۵۶۶، ۵۲۴، ۱۲۵، ۸0، ۶۳حجر الأسود 
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 ۲۷۵حجره زمزم 

 ۱۶۸، ۶0، ۵0و ذ،  ۴۱حجون مکّه 

، ۵۲۳، ۵۱۵، ۵00، ۴۸۲، ۴۸0، ۴۷۹، ۴۷۷، ۴۷۴، ۴۷۳، ۴۷0، ۴۶۹، ۴۶۱، ۴۶0، ۴۵۸حدیبیّه 

 ذ ۵۸۸

 ۸۵، ۸۴و ذ،  ۸۳، ۵0اء )کوه( حر

 ذ ۶۳۲حرباء 

 ۳حرّان 

 ۱۸۴حرّه بنی بیاضه 

 ۳0۳حرّه عریض 

 حرم )رجوع کنید به کعبه(

 ۱۱۳حزوره 

 ۴۳۳، ۲۴۳حسمی 

 ۲۵، ۱0، ۲حضر موت 

 ذ ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۲ذ،  ۳۲، ۲۹حلف الفضول 

 ۶۳۱، ۶۱۹، ۴۹۶، ۴۸۴حمص 

 ۸۳۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۵۸۶، ۵۶۵، ۵۴۷حنین 

 ذ ۶۲حوران 

 ۴۹۲، ۱۲۶ذ،  ۶۴، ۶۳ذ،  ۴۸، ۱۹ذ،  ۱۸، ۱۲حیره 

 ۴۷۴، ۲۵۱، ۲۴۱، ۲۱۹خرّار 

 ۵۴۶، ۲۴۵خضره 

 و ذ ۱۶۲خطم الحجون 

 ۴۷۷، ۴0۸، ۳۹۶، ۳۹۴، ۳۹۳، ۳۹۲، ۳۹۱، ۳۹0، ۳۸۹، ۳۸۳، ۳۸۲، ۳۸۱، ۳۸0خندق 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

 ۵۶۱، ۵۶0خندمه 

 ۶۷۸، ۸خولان )سرزمین خولان( 

، ۴۷۲ذ،  ۴۷۱، ۴۵۶، ۴۵۵، ۴۵۴، ۴۵۳، ۴۳۷، ۳۷۹، ۳۶۶، ۲۴۴، ۲۳۸، ۱۶۵، ۶۳، ۱۱خیبر 

، ۵۱۴، ۵۱۳، ۵۱۲، ۵۱۱، ۵۱0، ۵0۸، ۵0۷، ۵0۶، ۵0۴، ۵0۳، ۵0۲، ۵0۱ذ،  ۵00ذ،  ۴۷۳

۵۱۵ ،۵۱۶ ،۵۱۷ ،۶۴۶ 

 ۳۸۱دار ابن أبی الجنوب 

 ۹۹دار التبلیغ أرقم 

 ذ ۹۹دار خیزران 

 ذ ۹۶ذ  ۷۱دار صادر 

 ذ ۹۶ذ،  ۹۳دار المعارف 

 ۵۹، ۵۱)مدفن نابغه جعدی(  دار النابغه

 ۳۷۹، ۲۱۲، ۲۱۱، ۶۷، ۴۲، ۴0ذ،  ۳۸، ۲۷دار الندوه 

 ذ ۸۶ذ،  ۶۶دار النصر 

 ۶00دحنا 

 ۵۵دریاچه ساوه 

 ۸۳۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۴۹۹، ۴۹۶ذ،  ۳۷۷ذ،  ۶۲دمشق 

 ۶۳۲، ۴۳۶، ۳۷۷، ۳۴۷، ۲۴۳، ۲۵، ۸دومة الجندل 

 ۶۷۴، ۶۷۳دهناء 

 ۵۳0، ۲۴۵ذات أطلاح 

 ۵۸۴ذات أنواط 

 ۴۴۶ذات الجیش 

 ۶۳۸ذات الخطمیّ 
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 ۶۳۷ذات الزراب 

 ۲۴۵ذات عرق 

 ۶۲۶، ۳۸۲، ۳۸۱ذباب 

 ۲۵۶، ۲۵۵ذفران 

 ۶۳۸ذو الجیفه 

 ۶۴۹، ۵۲۳، ۴۷۵، ۴۵۸ذو الحلیفه 

 ۱۷۵، ۲۵ذو المجاز 

 ۴۷ذو الهرم )در طائف( 

 ۳00، ۲۹۹ذی أمرّ 

 ۶۳۶ذی أوان 

 ذ ۴۵۷، ۴۵۶، ۲۴۴ذی الجدر 

 ۶۳۹، ۶۳۱ ،۵۴۷ذی خشب 

 ۲۱۹ذی سلم 

 ۵۵۹، ۴۵۹، ۲۷۹ذی طوی 

 ۴۳۲، ۴۳۱ذی قرد 

 ۴۲۴، ۴۲۳و ذ،  ۴۲۲، ۲۹۹، ۲۴۳ذی القصّه 

 ۸۳۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۶۳۹، ۵۴۷، ۴۷۵، ۴۳۵ذی المروه 

 ۱0رئام 

 ذ ۲۲۵رابغ 

 ۲۵رابیه 

 ۳۸۱راتج 

 ۲۲۷رانوناء 
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 ذ ۳۷۸ربذه 

 ۵0۳، ۵0۲، ۳۶0، ۳۵۳رجیع 

 ۴۶، ۴۵ ردمان )یمن(

 ۱0رضاء 

 ۲۵0، ۲۳۸رضوی 

 ۶۳۸رقعه 

 ۵۳0رکبه 

 ۶۱۷رکک 

 ۸0رکن حجر الأسود 

 ۱۲۵، ۸0رکن یمانی 

 ۵۵۴، ۳۴۶، ۲۷۳روحاء 

، ۴۹۲، ۴۸۶، ۴۸۵، ۴۸۴، ۴۸۳، ۴۸۲، ۴۸0، ۴۷۲، ۴۶۳، ۱۹۲ذ،  ۴۸ذ،  ۳۱ذ،  ۱۸، ۱۱روم 

۴۹۶ ،۴۹۹ ،۶۱۹ ،۶۳۵ 

 ۳۸۶، ۳۸۵رومه 

 ۶۶۲، ۵۷۴، ۲۴۵، ۸رهاط 

 ۴۵۷، ۳۸۵زغابه 

 ۵۲، ۴۷زمزم 

 ۸۳۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ذ ۳۶۷سؤاله 

 ۴۲۶سایه 

 ۶0۸، ۵۲۵، ۳۳۶، ۲0۵، ۷۵سرف 

 ۳۶۹سعد 

 ۲۵۱سفوان 
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 ۶۱۲، ۵۵۴، ۵۴۷سقیا 

 ۵۲۲سلاح 

 ۵0۶، ۵0۳سلالم )قلعه( 

 ۶۶0، ۶۴۵، ۴۲۹، ۳۹0، ۳۸۵، ۳۸۲سلع )کوه( 

 ۴۵سلمان عراق 

 ۴۲۳، ۲۴۳ذ،  ۳۲، ۹سلمی )کوه( 

 ۲۲۶سنح 

 ۳۷۶سنة الأحزاب 

 ۴۲0سنة الاستئناس 

 ۵00سنة الاستغلاب 

 ۲۳۷سنة الأمر 

 ذ ۳۴۲سنة الترفیه 

 ذ ۲۹۹سنة التمحیص 

 ذ ۵۲۷سنة الفتح 

 ذ ۶۱۱سنة الوفود 

 ۱0سنداد 

 ۲۵۸سوریه 

 ۲۷۲سیر 

 ۱۶۹سیسیل 

 ۸۳۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۴۱۹، ۲۴۲سیف البحر 

 ۵۳0، ۲۴۵سیّ 

 ۱شارف الشّام 
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، ۱۶۵، ۱۵۶، ۱۳۸، ۱۲۵، ۱۲۳، ۷۷، ۷0ذ،  ۶۹، ۶۸، ۶۲، ۵۲، ۴۵، ۴۴ذ،  ۳0، ۲۵، ۱۴، ۶م شا

، ۴۸۶، ۴۷۹، ۴۷۵، ۴۶۷، ۴۵۲و ذ،  ۴۲۶، ۳۸۴، ۳۶۶، ۲۷۹، ۲۵۴، ۲۵0، ۲۴۵، ۱۸۷، ۱۸۶

۴۹۵ ،۵۳0 ،۵۳۳ ،۶۱۸ ،۶۳۱ ،۶۳۸ ،۶۷۶ 

 ۸۴شباط 

 ۲۵شحر 

 ۴۲۱شربّه 

، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۵۷و ذ،  ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۳۲و ذ،  ۷۲، ۵۴، ۲۹، ۲۴شعب أبی طالب 

۱۶۳ ،۱۶۸ 

 ۳0۳شعب العجوز 

 ۶۱۶، ۲۴۶، ۱۳۹شعیبه )بندر( 

 ۳۶۹شقره 

 ۵۱۵، ۵0۶، ۵0۳شقّ )قلعه( 

 ذ ۶۳۸شقّ تاراء 

 ۵۸شقّ صدر 

 ذ ۶۳۸شقّه بنی عذره 

 ذ ۶۴شمطه 

 ۴۳۳شنار 

 ۳۱۱شوط 

 ۳۸۱، ۳۱۲شیخان 

 ۲۵صحار 

 ۴۲۶صخیرات الیمام 

 ۶۸۱، ۶۸0صداء 

 ۸۳۷بر اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پیام
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 ۶۳۸صدر حوضی 

 ۳۷۲، ۲۹۴صرار 

 ۵0۳صعب بن معاذ )فلعه( 

 ۶۳۸صعید 

 ۵۷۱، ۵۲۴ذ،  ۱0۷ذ،  ۱00ذ،  ۹۹، ۹صفا 

 ۲۷۳صفراء 

 ۶۵۱صمد 

 ذ ۶۷۹، ۵۱۹ذ،  ۴۴۸، ۴۸، ۲۵، ۱0، ۸صنعاء 

 ذ ۳0صوران 

 ۵0۲صهباء 

 ۳۶۳ضجنان 

 ۶۳۵ضرار )مسجد( 

 ۳۶۷ضرّاطه 

 ۵۲0، ۴۲0ضریّه 

 ۵۹۸ضیقه 

، ۵۹۴، ۵۹۱، ۵۶۴، ۳۲۱، ۲۵۲، ۱۷۷، ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۷0، ۱۵۹، ۱0۹، ۴۷، ۱۶، ۱۵طائف 

 د ۶۸۱، ۶۶۶، ۶۶۵، ۶۶۱، ۶0۹، ۶0۸، ۶00، ۵۹۸، ۵۹۷، ۵۹۶، ۵۹۵

 ۴۳۳، ۴۳۲، ۲۴۳طرف 

 ۲۶طبرستان 

 و ذ ۴۴۸ظفار 

 ۳۷۴، ۳۵۴ظهران 

 ۲۷۳عالیه 

 ذ ۳۱عام آطام 
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 ۸۳۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ذ ۳۱حالق عام الت

 ذ ۳0عام تفرّق 

 ذ ۳۱عام خنان 

 ذ ۳0عام السیل 

 ذ ۵۳، ۲۸عام الغدر 

 ذ ۳۲ذ،  ۳0عام الفساد 

 ذ ۶۹، ۶۲، ۲۹عام الفجار 

 ذ ۸۴، ۶۹، ۶۲ذ،  ۵۳، ۵0، ۴0، ۳۵ذ،  ۳۲عام الفیل 

 ذ ۳۱عام الکلاب 

 ذ ۳۱عام مأقط 

 ۲۱۹عبابید 

 ۵۱۹ذ،  ۶۴عبلاء 

 ذ ۱۱۴ذ،  ۴۸، ۲۵عدن 

 ۲۵۹عدوه دنیا 

 ۲۵۹عدوه قصوی 

 ۲۴۶عذره 

 ۶۳۱، ۴۹۲، ۲۴۳، ۲۲۷، ۱۲۳، ۴۶، ۴۵، ۴۴ذ،  ۳۱، ۲۶، ۱عراق 

 ۴۸0، ۴۷۹ذ،  ۱۸، ۱۳، ۱۱ذ،  ۳، ۲، ۱عربسان 

 ۳۶۴، ۲۱۹عرج 

 ۴۳، ۱0عرفات 

 ۲۷۴عرق الظّبیه )یا الظّبیه( 

 ۵۷۵، ۵۴۸، ۳۵۱، ۳۵0، ۲۴۶عرنه 
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 ۲۹۷عریض 

 ۸۳۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ذ ۴۵۷، ۴۵۶عرینه 

 ۵۵0، ۴۵۹و ذ،  ۴۲۶، ۳۷۵، ۲۵۹، ۲۱۹عسفان 

 ۲۵0عشیره 

 ۵0۲عصر 

 ذ ۲۵عطاله 

 ۶۳۳، ۲۵۵، ۱۹۷و ذ،  ۱۹۴، ۱۹۳، ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۸۸و ذ،  ۱۸۶و ذ،  ۱۸۲، ۱۷۸عقبه 

 ۱۸۷، ۱۸۱، ۱۷۸عقبه منی 

 ۶۳۳عقبه هرشی 

 ۲۶0، ۲۵۹عقنقل )تپه( 

 ۶۵۶، ۴۴۶، ۳۸۵عقیق )دره( 

 ۶۷0، ۳۴۷، ۱۷۵، ۱0۵ذ،  ۶۴، ۶۳، ۲۵ذ،  ۱۹، ۱۶عکاظ )بازار( 

 ۶۱0، ۴۹۸، ۴۸۱، ۲۵، ۲عمان 

 ۷۵عمرة القضاء 

 ۵۲۳ذ،  ۴۵۷عیر 

 ۴۷۵، ۴۲۵، ۲۴۹، ۲۴۳، ۲۴0عیص 

 ۱۴۱عین التمر 

 ۶۶۲عین الرسول )چشمه( 

 ۳۱۳، ۳0۸عینین )کوه( 

 ۵۲۶، ۴۵۷، ۴۲۹، ۴۵۷، ۲۴۴، ۲۳۹غابه 

 ذ ۶۸۲، ۴۷۴، ۲۳۴غدیر خمّ 

 ۴۲۶غراب 
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 ۴۲۶غران 

 ۸۴0یامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پ

 ۴۵غزّه 

 ۴۹۹، ۴۸۴غسّان 

 و ذ ۴۲۲، ۲۴۲غمر 

 ۵۸0، ۵۷۸غمیصاء 

 ۴۲۷، ۴۲۳، ۲۴۲، ۲۲۵غمیم 

 ۲۱۹فاجّه 

 ۴۷۲، ۵۶فارس 

 ۵۲۹، ۵۲۶، ۵۲0، ۵۱۶، ۵۱۵، ۵0۷، ۵0۶و ذ،  ۴۳۷، ۲۴۴، ۲۴۳، ۱۱فدک 

 ۶۷۶فرده 

 ۶۲۴، ۵0۲، ۴۳۸، ۲۵۲، ۲۳۹ای در حجاز( فرع )ناحیه

 ۶۵۷فلج 

 ۶۳۷، ۵۷۷، ۵۷۶فلس )بتخانه( 

 ۴۴فلسطین 

 ۶۷۶ذ،  ۴۲۲ذ،  ۳۴۹فید 

 ۶۳۹، ۴۳۵فیفاء 

 ذ ۵۲۵قاهره 

 ۴۵۷، ۳۸۲، ۲۷۳، ۲۲۷، ۲۲۶، ۲۲۵و ذ،  ۲۲0، ۲0۷، ۲0۵، ۲0۴ذ،  ۱۹۴ذ،  ۱۲0قباء 

 ۵0قبرستان أبو طالب 

 ۵۴۵قبلیّه 

 ۶۶۱، ۵۵۴، ۵۲۹، ۵۲۸، ۲۵۹ذ،  ۲۳۱، ۲۲۲ذ،  ۲۴۱، ۲۲0، ۲۱۹، ۹قدید 

 ذ ۵۴عقرب قران 
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 ۳0۴، ۲۴۱قرده 

 ۸۴۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۲۴۲قرطاء 

 ۲۶قرطبه 

 ۴۵۶قرقرة ثبار 

 ۲۳۹قرقرة الکدر 

 ۵۹۸، ۵۹۷قرن 

 ۳۴۹، ۲۴۱قطن 

 ذ ۵0۴، ۵0۳قموص )قلعه( 

 ۶۸۱قنات 

 ۵۱۵، ۵0۶، ۵0۴کتیبه )یکی از قلاع یهودیان( 

 ۵۵۹کتیبه خضراء 

 ۵۶0کداء 

 ۲۹۳کدر 

 ۵۶0کدی 

 ۵۶0، ۵۵۵، ۵۵۴، ۵۲۸، ۵۲۱، ۲۴۴کدید 

 ۴۵۹، ۴۲۶کراع الغمیم 

 ۳0۹کشتزار عریض 

 ۵۶۴کشور عجمان 

ذ،  ۸۷و ذ،  ۸0، ۷۹، ۷۸، ۶۳، ۶۲، ۶0، ۵۵، ۴۹، ۴۸، ۴0، ۳۸، ۳۷ذ،  ۳۲، ۲۸، ۲۷، ۲۶کعبه 

۸۹ ،۹۲ ،۱۲۲ ،۱۲۵ ،۱۵۳ ،۱۶۱ ،۱۶۳ ،۱۶۴ ،۱۶۶ ،۱۷۱ ،۱۸۶ ،۱۸۷ ،۲۳۷ ،۳۵۴ ،۳۵۵ ،

۳۵۸ ،۴۶۱ ،۴۶۳ ،۴۶۹ ،۴۷0 ،۴۷۶ ،۵۱۴ ،۵۶۶ ،۵۶۸ ،۵۷0 ،۵۷۲ ،۶۳۴ 

 ۴۸کلیسای قلّیس 
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 ۶۸۲کنده 

 ۸۴۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ذ ۶۳۸کواکپ )کوه( 

 ۴00کوفه 

 ۱۵لخم )بلاد لخم( 

 ۲۱۹لقف 

 ۵۶0لیط 

 ۲۱۶لیلة المبیت 

 ۵۹۸لیّه 

 ۵۳۳0ذ،  ۳0، ۶مآب 

 ۵۳۴، ۵۳۲، ۲۴۷مؤته 

 ذ ۳0مأرب 

 ذ ۶مؤنس 

 ۲۶مالقه 

 ۳۷۴، ۱۷۵، ۲۵مجنّه 

 ۲0۸محلّه بنی جحجبی 

 ۳۳۴، ۳۳۲، ۳۲۴محله بنی ظفر 

 ۳۲۵، ۳۲۴، ۲0۹محلّه بنی عبد الأشهل 

 ۲0۴محلّه بنی عمرو بن عوف 

 ۲0۹محلّه بنی النجّار 

 ۲۲۶محلّه سنح 

 ۴۲۶مخیض 

 ۲۱۹مدلجه تعهن 
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 ۱۱۹مدلجه لقف 

 ۲۱۹مدلجه مجاج 

 ۸۴۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۴۳۶، ۴۳۵، ۲۴۳مدین 

و  ۱۱۹، ۱0۹، ۷۷، ۷۶، ۷۴، ۷۳ذ،  ۶۸، ۶۷، ۶۴، ۵۹، ۵۲، ۵۱، ۲۹ذ،  ۲۵، ۱۷، ۱۱، ۹مدینه 

، ۱۶0، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴0، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳ذ، 

۱۷۶ ،۱۷۷ ،۱۷۸ ،۱۷۹ ،۱۸0 ،۱۸۱ ،۱۸۲ ،۱۸۳ ،۱۸۴ ،۱۸۵ ،۱۸۶ ،۱۹0 ،۱۹۴ ،۲00 ،۲0۱ ،

۲0۲ ،۲0۳ ،۲0۴ ،۲0۵، ۲0۶ ،۲0۷ ،۲۱۱ ،۲۱۲ ،۲۱۶ ،۲۱۷ ،۲۱۸ ،۲۲0 ،۲۲۱ ،۲۲۲ ،۲۲۵ ،

۲۲۶ ،۲۲۷ ،۲۳۱ ،۲۳۲ ،۲۳۳ ،۲۳۴ ،۲۳۷ ،۲۳۸ ،۲۴۳ ،۲۴۸ ،۲۴۹ ،۲۵0 ،۲۵۱ ،۲۵۳ ،۲۵۴ ،

۲۵۵ ،۲۵۷ ،۲۵۸ ،۲۵۹ ،۲۶0 ،۲۶۲ ،۲۷۳ ،۲۷۴ ،۲۷۷ ،۲۷۹ ،۲۸0 ،۲۸۲ ،۲۸۶ ،۲۹۳ ،۲۹۴ ،

۲۹۷ ،۲۹۸ ،۲۹۹ ،۳00 ،۳0۱ ،۳0۹ ،۳۱0 ،۳۱۱ ،۳۱۲ ،۳۱۳ ،۳۱۴ ،۳۲0 ،۳۲۱ ،۳۲۴ ،۳۲۶ ،

، ۳۶۴، ۳۶۳، ۳۵۹، ۳۵۲، ۳۵۱ذ،  ۳۵0، ۳۴۹، ۳۴۷، ۳۴۶، ۳۴۵، ۳۴۴، ۳۳۷، ۳۳۶، ۳۳۲، ۳۳۱

، ۴۱۴، ۴۱۳، ۴0۸، ۳۸۹، ۳۸۸، ۳۸۱، ۳۸0، ۳۷۷، ۳۷۶، ۳۷۵، ۳۷۴ذ،  ۳۷۲، ۳۶۹، ۳۶۸، ۳۶۵

 ۴۳۷، ۴۳۶، ۴۳۵، ۴۳۳، ۴۳۲، ۴۳0، ۴۲۹، ۴۲۷و ذ،  ۴۲۶و ذ،  ۴۲۴و ذ،  ۴۲۲، ۴۲۱، ۴۲0

، ۴۵۷، ۴۵۶، ۴۵۵، ۴۵۲، ۴۴۹، ۴۴۸، ۴۴۷، ۴۴۶، ۴۴۵، ۴۴۴، ۴۴۲، ۴۴۱، ۴۴0، ۴۳۸، ذ

۴۵۸ ،۴۶۷ ،۴۷0 ،۴۷۴ ،۴۷۵ ،۴۷۶ ،۴۷۹ ،۴۸۲ ،۴۹۴ ،۵00 ،۵0۲ ،۵۱۶ ،۵۱۸ ،۵۱۹ ،۵۲0 ،

۵۲۳ ،۵۲۵ ،۵۳0 ،۵۳۳ ،۵۳۴ ،۵۳۶ ،۵۳۷ ،۵۴۱ ،۵۴۳ ،۵۴۴ ،۵۴۷ ،۵۴۹ ،۵۵0 ،۵۵۱ ،۵۵۲ ،

۵۵۳ ،۵۵۴ ،۵۵۵ ،۵۵۶ ،۵۶۳ ،۵۸۴ ،۶0۷، ۶0۸ ،۶۱۲ ،۶۱۶ ،۶۱۷ ،۶۱۸ ،۶۱۹ ،۶۲۵ ،۶۲۶ ،

، ۶۶۴، ۶۶۲، ۶۵۹، ۶۵۸، ۶۵۳، ۶۵۲، ۶۴۹و ذ،  ۶۳۹ذ،  ۶۳۸و ذ،  ۶۳۷، ۶۳۳، ۶۳۲، ۶۲۷

 و ذ ۶۸۱، ۶۷۸، ۶۷۵، ۶۷۱، ۶۷0، ۶۶۷، ۶۶۵

 ۳۸۱مذاد 

 ۸۴۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۴۳۳، ۴۲۴، ۳۷۸مراض 
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 ۲۱۹مرجح ذی الغضوین 

 ۲۱۹مرجح مجاج 

 ۵۱۸الصفر مرج 

 ۲۶مراکش 

 ۶0۸، ۵۵۶، ۵۵۵، ۳۷۹، ۲۵۹مرّ الظهران 

 ۵۲۴، ۱۶۷، ۱00، ۹مروه )کوه( 

 ۵۴۴مسجد أحزاب 

 ۱۷۳مسجد أقصی 

 ۱۸0مسجد بنی زریق 

 ۲۳۷مسجد بنی سالم بن عوف 

، ۵۵۸ذ،  ۵۲۵، ۵۲۴، ۴۷۳، ۲۱۱، ۱۷۳، ۱۶۷، ۱۵۳، ۱۲0ذ،  ۱0۶ذ،  ۳۸ذ،  ۲۴مسجد الحرام 

۵۵۹ ،۵۶۱ ،۵۶۶ 

 ذ ۶۸خدا  مسجد رسول

 ۳۸۲ذ،  ۳۸۱مسجد الفتح 

 ۳۸۱مسجد قبلتین 

 ۵۳۴مشارف 

 ۴۳مشعر 

 ۲۵مشقّر 

 ۵۷۵، ۲۴۶، ۹مشلّل 

 ذ ۵0۵ذ،  ۵0۴، ۴۹۶، ۴۹۵، ۴۶۷، ۴۶مصر 

 ۳۸۲مصلّی 

 ۸۴۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۵۳۳معان 
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، ۴۸، ۴۷ ،۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴0ذ،  ۳۸، ۳۷، ۲۹، ۲۸، ۲۵ذ،  ۲۴، ۱۴، ۷، ۶، ۴، ۳مکّه 

 ۹0، ۸۶، ۸۳ذ،  ۸0و ذ،  ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۶۶و ذ،  ۶۴، ۶0، ۵۹ذ،  ۵۴، ۵۲، ۴۹

، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲0، ۱۱۳، ۱۱۱، ۱0۹، ۱0۸، ۱0۴، ۹۸، ۹۷، ۹۱ذ، 

۱۳۳ ،۱۳۴ ،۱۳۵ ،۱۳۶ ،۱۳۷ ،۱۳۸ ،۱۳۹ ،۱۴0 ،۱۴۱ ،۱۴۲ ،۱۴۳ ،۱۴۴ ،۱۴۵ ،۱۴۶ ،۱۵۵ ،

۱۵۸ ،۱۵۹ ،۱۶۲ ،۱۶۳ ،۱۶۵ ،۱۶۶ ،۱۶۸ ،۱۶۹ ،۱۷۲ ،۱۷۵ ،۱۷۶ ،۱۷۷ ،۱۷۸ ،۱۸0 ،۱۸۱ ،

۱۸۶ ،۱۸۷ ،۱۹۴ ،۲00 ،۲0۲ ،۲0۴ ،۲0۵ ،۲0۶ ،۲0۷ ،۲0۹ ،۲۱۱ ،۲۱۳ ،۲۱۴ ،۲۱۶ ،۲۱۷ ،

۲۱۸ ،۲۱۹ ،۲۲۱ ،۲۲۴ ،۲۲۵ ،۲۲۶ ،۲۳۱ ،۲۳۲ ،۲۳۷ ،۲۴۱ ،۲۴۶ ،۲۴۹ ،۲۵۲ ،۲۵۳ ،۲۵۴ ،

۲۵۶ ،۲۵۷ ،۲۵۸ ،۲۶۷ ،۲۶۸ ،۲۶۹ ،۲۷۴ ،۲۷۶ ،۲۷۷ ،۲۷۸، ۲۷۹ ،۲۸0 ،۲۸۲ ،۲۸۳ ،۳۲۱ ،

۳۳۱ ،۳۳۲ ،۳۳۶ ،۳۳۷ ،۳۴۵ ،۳۴۸ ،۳۵۴ ،۳۶۲ ،۳۶۳ ،۳۷۴ ،۳۷۶ ،۳۷۶ ،۳۷۸ ،۳۸0 ،۴۲۶ ،

، ۴۷۵، ۴۷۴، ۴۷۳، ۴۷۲ذ،  ۴۷۱، ۴۶۸، ۴۶۷، ۴۶۶، ۴۶۵، ۴۶۴، ۴۶۱، ۴۶0، ۴۵۹، ۴۵۸، ۴۴۴

۴۷۶ ،۴۷۹ ،۴۹۳ ،۵۱۲ ،۵۱۳ ،۵۱۵ ،۵۱۶ ،۵۱۹ ،۵۲0 ،۵۲۳ ،۵۲۴ ،۵۴۷ ،۵۴۹ ،۵۵0 ،۵۵۲ ،

۵۵۳ ،۵۵۵ ،۵۵۶ ،۵۵۷ ،۵۵۹ ،۵۶0 ،۵۶۳ ،۵۶۴ ،۵۶۵ ،۵۶۶ ،۵۶۹ ،۵۷۱ ،۵۷۶ ،۵۷۸ ،۵۸۴ ،

 ۶۶۹، ۶۶۵، ۶۴۹، ۶۴۸، ۶۴۷، ۶۲۵و ذ،  ۶۱۵، ۶0۸، ۶0۷، ۶0۲، ۵۸۸، ۵۸۶، ۵۸۵

 ۳۴۴ملل 

 ۵۹۸ملیح 

 ۲۵۹مناة 

 ۶۷۸، ۶۴۸، ۱۸۷، ۱۸۱، ۱۸0، ۱۷۸، ۱۷۵، ۴۳، ۳۷منی 

 ذ ۳۱، ۱۴موصل 

 ۸۴۶ص:تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،

 ۳۱۹مهراس 

 ۲۵مهره 

 ۵۲۱، ۲۴۴میفعه 

 ۴۳۶میناء 
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 ۵۱0، ۵0۹ذ،  ۵0۴، ۵0۳، ۵0۲ناعم )قلعه( 

 ذ ۱۸۴نبیت )کوه( 

 ۵۴۶، ۵۲۱، ۵۲0، ۴۱۷، ۳۸۵، ۳۶۹، ۳۵۸، ۲۴۵، ۲۴۴، ۲۳۹، ۱۶۵، ۱نجد 

 ۲۹۷نجدیهّ 

 ۵۶۵، ۵۱۹، ۲۴۷ذ،  ۱۱۶، ۱۱۲و ذ،  ۴۸، ۱۱نجران 

 ۵۹۸نخب 

 ۳۷۳، ۳۷۱، ۳۶۹، ۲۳۹نخل 

 ۵۹۸، ۵۹۱، ۵۷۴، ۳۵۱، ۲۵۲، ۲۴۱، ۱۷۲ذ،  ۶۵یمانیه نخله 

 ۴۳۳، ۳۶۹نخیل 

 ۵0۳نزار )قلعه( 

 ۵۱۵، ۵0۸، ۵0۶، ۵0۳نطاة )قلعه( 

 ۶۵۶نظیم 

 ۵۲۱نقره 

 ۳۸۶، ۳۸۵نقمی 

 ۳۶۴، ۱۸۴نقیع 

 ذ ۵۴نیسان 

 ۵۵۶نیق العقاب 

 ۱۷۲، ۲0نینوی 

 ۵۴۳وادی الرمل 

 ۸۴۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ،۵۱۶، ۵0۸، ۴۷۹، ۴۵۲، ۴۵۱، ۴۳۵، ۲۴۵، ۲۴۴، ۲۴۳، ۲۳۸، ۱۱وادی القری 

 ذ ۶۳۹و ذ،  ۶۳۸، ۵۴۲

 ۵۵0، ۵۴۹وتیر 
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 ۵0۶، ۵0۳وطیح 

 ۴۹۷، ۲۵هجر 

 ۶۶۳هدّه 

 ۱۸۴هزم نبیت 

 ۴۳۷همج 

 ۸همدان یمن 

 ۴۲۴هیفا 

 ۲۷۸یأجج 

 یثرب )رجوع کنید به مدینه(

 ۱۳۸یرموک شام 

 ۵۷۶، ۲۴۶یلملم 

 ۳۹0، ۲۵۹یلیل 

 ۶۷۲، ۶۷0، ۶۱۵، ۴۸۱، ۴۲۱، ۲۶۷، ۱۶۵، ۱۴۳، ۱۲۴، ذ ۲۵، ۹یمامه 

، ۵۵ذ،  ۵۱و ذ  ۴۸، ۴۶، ۴۵، ۴۴ذ،  ۳0، ۲۶، ۲۵، ۱۷، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱0، ۸، ۴، ۳، ۲یمن 

، ۴۹۶، ۴۹۳، ۴۹۲، ۴۸۲، ۴۸۱، ۴۴۸، ۴۱۸، ۲۵۵، ۲۴۷، ۲۴۴، ۱۷۶، ۱۴۳ذ،  ۱۱۶ذ،  ۱۱۴

 ذ ۶۸۱، ۶۸0ذ،  ۶۷۹ذ،  ۶۷۸، ۶۷۵، ۵۶۴، ۵۶۳، ۵۲۲، ۵۱۹

 ۵۲۲، ۲۴۷ناحیه خیبر(  یمن )در

 ذ ۳۱یوم شعب جبله 

 ۸۴۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ذ ۶۵ذ،  ۶۳یوم شمطه 

 ذ ۶۳ذ،  ۳۲یوم الفجار 

 ذ ۳۱۹یوم المهراس 

 ذ ۶۵ذ،  ۶۳یوم نخله 
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 ذ ۵۴۷یین 

 ۸۴۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ها و ایّام به ترتیب حروف الفباءفهرست غزوات و سریّه

 ۵۲۵، ۲۴۴ن أبی العوجاء اب

 ۳۷۵، ۲۴۸، ۲۴۱، ۲۴0، ۲۳۸أبواء 

 ۴۲۷، ۲۴۴أبو بکر بن أبی قحافه 

 ۵۹۵أبو سفیان بر سر طائف 

 ۳۴۹، ۲۴۱أبو سلمه: عبد اللّه بن عبد الأسد المخزومیّ 

 ۵۹۳، ۲۴۵أبو عامر أشعری به أوطاس 

 ۵۴۵، ۴۲۴، ۴۲۳، ۴۱۹، ۲۴۵، ۲۴۳، ۲۴۲أبو عبیدة بن جرّاح فهری 

 ۵۴۶ذ،  ۵۲۷، ۲۴۵تادة بن ربعی أنصاری أبو ق

 ۵۱۸، ۱۴۱، ۱۴0، ۱۳۸أجنادین 

، ۲۲۵، ۱۹۲، ۱۸۶، ۱۴0، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۱۱، ۷۴، ۷۳، ۷۱، ۴۵، ۲0، ۸أحد 

۲۳۳ ،۲۳۹ ،۲۴0 ،۳۲۱ ،۳۲۴ ،۳۲۵ ،۳۲۶ ،۳۲۷ ،۳۲۸ ،۳۲۹ ،۳۳0 ،۳۳۱ ،۳۳۲ ،۳۳۳ ،۳۳۴ ،

۳۳۵ ،۳۳۶ ،۳۳۸ ،۳۴۳ ،۳۴۴ ،۳۴۵ ،۳۴۶ ،۳۵۲ ،۳۵۷ ،۳۷۱ ،۳۷۴ ،۳۸۵ ،۴۵۳ ،۵۶۴ ،۵۸۸ ،

۶۳۵ 

 أحزاب )رجوع کنید به خندق(

 ذ ۵۴۱أرمنستان 

 ۲۴۷أسامة بن زید 

، ۵۹۵، ۲۴۷، ۲۴۶، ۲۴۳أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب )برای شکستن بتها از طائف( 

۶۱۷ 

 ۸۵0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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 ۵۹۱أوطاس 

 ۵0۹، ۳۶۲، ۳۶0، ۳۵۹، ۳۵۷، ۲۵۳، ۲۴۱، ۱۲۸بئر معونه )منذر بن عمرو ساعدی( 

 ۳00، ۲۳۹بحران 

، ۳۷۴، ۳۷۳، ۲۳۹بدر آخره )بدر الوعد یا بدر الموعد یا البدر الثالثة یا البدر الصغری( 

۳۷۶ 

 ۲۵۱، ۲۴۱، ۲۳۸بدر أولی )سفوان( 

، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱0، ۱0۹، ۱0۸، ۸۵، ۷۶، ۷۳، ۷۱، ۴۱، ۸بدر کبری 

۱۳۶ ،۱۳۷، ۱۳۸ ،۱۴0 ،۱۴۱ ،۱۴۲ ،۱۴۳ ،۱۴۴ ،۱۴۵ ،۱۵0 ،۱۸۶ ،۱۹۱ ،۱۹۲ ،۲۳۳ ،۲۳۵ ،

۲۳۸ ،۲۴0 ،۲۴۵ ،۲۵۳ ،۲۵۴ ،۲۵۵ ،۲۵۶ ،۲۵۷ ،۲۵۸ ،۲۵۹ ،۲۶۲ ،۲۶۴ ،۲۶۵ ،۲۶۶ ،۲۶۹ ،

، ۳۳۱، ۲۹۸، ۲۹۳، ۲۹۲ذ،  ۲۹0، ۲۸۴، ۲۸۳، ۲۸۲، ۲۸۱، ۲۸0، ۲۷۸، ۲۷۵، ۲۷۲، ۲۷۱، ۲۷0

۳۳۸ ۳۵۵ ،۳۵۶ ،۳۷۴ ،۳۷۵ ،۳۷۶ ،۳۹0 ،۴۵0، ۴۸۸ ،۵۳۴ ،۶۴0 

 ذ ۳۱بسوس 

 ۴۲۸، ۲۴۲بشر بن سوید جهنی 

 ۵۲۲، ۵۲0، ۲۴۴بشیر بن سعد أنصاری )فدک( 

 ۴۱۵، ۱۸۱، ۱۷۸، ۱۷۷ذ،  ۱۲0بعاث 

 ۴۵۶ذات الرقاع(  -بنی ثعلبه )غزوه بنی محارب و بنی ثعلبه

 ۲۳۸بنی سلیم 

 ۲۴۷بنی عبس 

 ۶۶0، ۴۵۳، ۴۱۸، ۴۱۷، ۴0۸، ۳0۳، ۲۴0، ۲۳۹بنی قریظه 

 ۲۹۶، ۲۳۹نقاع بنی قی

 ۸۵۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۴۲۵، ۲۴۲، ۲۳۹بنی لحیان )عسفان( 

 ۴۵۶بنی محارب و بنی ثعلبه )ذات الرقاع( 
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 ۵۶۲، ۴۴۷، ۴۴۶، ۴۳۷، ۲۴0، ۲۳۹، ۷۴بنی المصطلق )مریسیع( 

 ذ ۳۶۷، ۳۶۴، ۲۳۹بنی نضیر 

 ۲۴۹، ۲۳۸بواط 

 ۶۴۷، ۶۴0، ۶۳۹، ۶۳۱، ۶۲۸، ۶۲۷، ۶۲۵، ۶۱۸ذ،  ۲۹۵، ۲۴0تبوک 

 ۵۱۹تربه 

 ۲۲۶)اسارت( ثمامة بن أثال حنفی 

 ذ ۶۴۳، ۷۱جمل 

 و ذ ۱۲0حاطب 

، ۵۴۹، ۵۴۸، ۴۸0، ۴۷۹، ۴۷۷، ۴۷۵، ۴۷۴و ذ،  ۴۷۳، ۴۷0، ۴۶۶، ۴۵۸، ۲۳۹، ۵۹حدیبیّه 

۵۵0 

 ۶۵۷حجّة الوداع 

 و ذ ۳۷۲حرّه 

 ذ ۶۸، ۶۷، ۶۶حلف الفضول 

 ۳۴۷، ۳۴۶، ۳۴۴، ۳۴۳، ۲۳۹، ۱0۹حمراء الأسد 

 ۲۴۹، ۲۴۱، ۲۴0، ۲۳۷مزة بن عبد المطّلب ح

ذ،  ۵۸۷، ۵۸۶، ۵۸۵، ۵۸۴، ۵۸۱، ۵۸0، ۵۷۷، ۵۶۵، ۵۴۷، ۵۱۱، ۲۴۵، ۲۴0حنین و هوازن 

۵۹0 ،۵۹۱ ،۵۹۲ ،۵۹۳ ،۵۹۵ ،۵۹۷ ،۶0۲ ،۶0۳ ،۶0۵ ،۶0۷ ،۶0۸ ،۶۵۷ ،۶۶۱ ،۶۶۳ 

 ۵۷۵، ۲۴۶خالد بن سعید بن عاص بن عرنه 

 ۶۳۲، ۵۷۸، ۲۴۶، ۲۴۵خالد بن ولید 

 ،۳۷۸، ۳۷۵، ۳۵۹، ۲۴0، ۲۳۹، ۲۳۳، ۱۹۲، ۱۸۶، ۱۴۱، ۱۴0، ۱۳۸، ۸خندق 

 ۸۵۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

۳۹۲ ،۴0۲ ،۴0۳ ،۴0۴ ،۴0۵ ،۴0۷ ،۴۱۲ ،۴۵۳ ،۴۷۷ ،۶۶0 

، ۵0۲، ۵0۱، ۵00، ۴۷۳، ۴۷۱، ۲۴0، ۲۳۸، ۱۶۵، ۱۴0، ۱۳۳، ۱۱۲، ۷۵، ۵۷، ۱۲، ۸خیبر 
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۵0۳ ،۵0۴ ،۵0۵ ،۵0۸ ،۵۱0 ،۵۱۱ ،۵۱۲ ،۵۱۳ ،۵۱۴ ،۵۱۵ ،۵۱۶ ،۵۱۷ ،۵۲۳ ،۶۴۶ 

 ۱۱۹ذ،  ۳0داحس 

 ۳۷۷، ۳۷۶، ۲۳۹دومة الجندل 

 ذ ۳۱دیر الجماجیم 

 ۴۵۶، ۳۷۴، ۳۷۳، ۳۶۹، ۳۶۸، ۲۳۹ذات الرقاع 

 ۵۴۲ذات الرمل 

 ۲۳۹ذی أمرّ 

 ۶۱۶ذ،  ۴۵۷، ۴۳۱، ۴۲۸، ۲۳۹ذی قرد 

 ذ ۳۷۶، ۳۷0، ۳۵۷ذ،  ۳۵۶، ۳۵۲، ۲۴۱رجیع 

 ۵۲۱، ۲۴۴زبیر بن عوّام 

 ۴۳۵، ۴۳۳، ۴۳۲، ۴۲۵، ۴۲۴، ۲۴۴، ۲۴۳، ۲۴۱حارثه  زید بن

 ۲۹۵، ۲۴۱سالم بن عمیر 

 ۲۵۱، ۲۴۱، ۲۳۷سعد بن أبی وقّاص 

 ۵۷۵، ۲۴۶سعد بن زید أشهلی 

 ۲۴۲سعد بن عباده جهنی 

 ۴۲۳سعد بن عباده خزرجی 

 ۲۵۱، ۲۳۸سفوان 

 ۲۹۸، ۲۹۷، ۲۳۹سویق 

 و ذ ۵۳۱، ۵۲0، ۲۴۵شجاع بن وهب أسدی 

 ذ ۶۴۳، ۳۷صفّین 

 ۸۵۳اریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:ت

 ۶۱۴، ۲۴۶ضحّاک بن سفیان کلابی 

 ۶۶۱ذ،  ۵۹۸، ۵۹۷، ۲۴۶، ۲۴0، ۲۲۴، ۱۹۶، ۱۴۱طائف 
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 ۵۹۴، ۲۴۶طفیل بن عمرو دوسی 

 ۲۹عام الفجار 

 ۵۲۷، ۵۲۶، ۲۴۴عبد اللّه بن أبی حدرد أسلمی 

 ۳۵0عبد اللّه بن أنیس أنصاری 

 ۲۴۱عبد اللّه بن أنیس جهنی 

 ۲۵۱، ۲۴۱لّه بن جحش عبد ال

 ۴۵۵، ۲۴۴عبد اللّه بن رواحه 

 ۵۷۷، ۲۴۶عبد اللّه بن سهیل بن عمرو 

 ۴۵۳، ۲۴۲عبد اللّه بن عتیک 

 ۴۳۶، ۲۴۳عبد الرحمن بن عوف 

 ۲۴۹، ۲۴0، ۲۳۷عبیدة بن حارث بن مطّلب 

 ۲۵۱، ۲۵0، ۲۳۸عشیره 

 ۱۹۲، ۱۳۵عقبه أولی 

 ۶۱۸، ۴۲۲، ۲۴۶، ۲۴۲عکاّشة بن محصن 

 ۶۱۶، ۲۴۶مجزّز علقمة بن 

 علیّ بن أبی طالب )رجوع کنید به أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السلام(

 ۴۲۷، ۲۴۴، ۲۴۲عمر بن خطّاب 

 ۵۷۶، ۳۶۲، ۲۴۶، ۲۴۱عمرو بن أمیّه ضمری )بر سر بنی دیل( 

 ۵۷۵، ۵۷۴، ۲۴۵عمرو بن عاص 

 ۵۳۱، ۵۲۳، ۲۴0، ۲۳۸، ۷۵عمرة القضاء 

 ۲۹۴، ۲۴۱عمیر بن عدیّ 

 ۶۵۱، ۶۱۲، ۴۴۷، ۲۴۵ینة بن حصن فزاری عی

 ۸۵۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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 ۵۷۶، ۵۲۹، ۵۲۷، ۵۲۱، ۲۴۶، ۲۴۵، ۲۴۴غالب بن عبد اللّه کلبی لیثی بر سر بنی مدلج 

 ذ ۳0غبراء 

ها و ایام فهرست غزوات و سریه ۸۵۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی متن  ۲۳۹غطفان )ذی أمرّ( 

 ۸۴۹الفباء ..... ص : به ترتیب حروف 

، ۴۹۷، ۴۷۹، ۴۷۴، ۴۷۳، ۳۲۱، ۲۷۹، ۲۴۶، ۲۴0، ۲۲۳، ۱۶۵، ۱۱۲، ۱۱0، ۱0۹، ۱0۸ح مکّه 

۵۴۶ ،۵۴۸ ،۵۶۱ ،۵۶۲ ،۵۶۳ ،۵۶۴ ،۵۶۶ ،۵۶۷ ،۵۷۱ ،۵۷۲ ،۵۷۳ ،۵۷۵ ،۵۷۶ ،۵۷۷ ،۵۷۸ ،

 ۶۶۹، ۶۶۳، ۶۶۲، ۶۶۱، ۶۶0، ۶۵0، ۶۱0، ۵۸۸ذ،  ۵۸۷، ۵۷۹

 و ذ ۶۹، ۶۶و ذ،  ۶۵ذ،  ۶۴، ۶۳، ۶۲فجار 

 ذ ۶۳، ۲۹فجار برّاض 

 ۷۹، ۶۹، ۶۲فجار چهارم 

 ۲۹فجار دوم 

 ذ ۶۴ذ،  ۶۳فجار قرد )فجار ربّاح( 

 ذ ۶۴ذ،  ۶۳فجار مرئه 

 ۱۴۱فحل 

 ۲۳۹فزع 

 ۶۹، ۶۲ذ،  ۵۴فیل 

 ۳۷۹، ۱۳۷قادسیّه 

 ذ ۲۳۸قرقرة الکدر 

 ۵۳۱، ۲۴۵قطبة بن عامر بن حدیده 

 ۴۵۶، ۲۴۴کرز بن جابر فهری 

 ۵۳0، ۲۴۵ کعب بن عمیر غفاری

 لحیان )به عمر بن خطاب رجوع شود(

 ۸۵۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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 ۵۳۹، ۵۳۷، ۵۳۲و ذ،  ۵۳۱، ۵۱۷، ۲۴۵، ۱۹۳مؤته 

 ۴۲۲، ۴۲0، ۳0۱، ۲۴۲، ۲۴۱محمّد بن مسلمه 

 ۵۲۶، ۲۴۴محیّصة بن مسعود 

 ۳۵۲، ۲۴۱مرثد بن أبی مرثد غنویّ 

 مرج الصفّر )رجوع کنید به أجنادین(

 ۳۲۲، ۳۲۱ه مسیلم

 ۵۲0منذر بن عمرو ساعدی: رجوع شود به سریه بئر معونه نجد )بنی کلاب( 

 ۵۷۸نمیلة بن عبد اللّه لیثی )بر سر بنی ضمره( 

 ذ ۶۴۳، ۶0۶نهروان 

 ۵۱۶، ۵0۸، ۲۳۸وادی القری 

 ودّان )رجوع کنید به أبواء(

 ۵۷۶، ۲۴۶هشام بن عاص 

 ۴۲۸، ۲۴۲هلال بن حارث مزنی 

 ۵۶۵ذ،  ۴۷۱هوازن 

 ذ ۱۹۲، ۱۶۵، ۱۴۱، ۱۴0، ۱۳۸یرموک 

 ذ ۱۹۲، ۱۶۵، ۱۴۳، ۱۴۱یمامه 

 ذ ۱۲0یوم أطم بنی سالم 

 ذ ۱۲0یوم بقیع 

 ذ ۳۱یوم جبله 

 ذ ۶۳یوم الحریره 

 ذ ۱۲0یوم حصین بن أسلت ظفری 

 ذ ۱۲0یوم حضیر الکتائب 

 ۸۵۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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 ذ ۱۲0یوم الدّار 

 ذ ۱۲0یوم ربیع 

 ذ ۱۲0ه یوم سرار

 ذ ۶۵ذ،  ۶۳یوم شمطه 

 ذ ۱۲0یوم صفینه 

 ذ ۶۳یوم عبلاء 

 ذ ۶۳یوم عکاظ 

 ۵۸0ذ،  ۵۷۸یوم غمیصاء 

 ذ ۱۲0یوم فارع 

 ذ ۱۲0یوم فجار الأنصار 

 ذ ۱۲0یوم معبّس و مضرّس 

 و ذ ۶۵ذ،  ۶۳یوم نخله 

 ذ ۱۲0یوم وفاق بنی خطمه 

 ۸۵۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ه ترتیب الفباءفهرست نام وفدها ب

 ۶۸۲صفحه أزد 

 ۶۵0أسد 

 ۶۸۲أسلم 

 ۶۵۹أشجع 

 ۶۸۲أشعرین 

 ۶۸۲بارق 

 ۶۶0باهله 
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 ۶۸۲بجیله 

 ۶۷۳بکر بن وائل 

 ۶۸۳و ذ،  ۶۷0بلیّ 

 ۶۵۸، ۶۵۷بنی بکّاء 

 ۶۷۱ذ،  ۶۷0بنی حنیفه 

 ۶۷۲بنی شیبان 

 ۶۶۳بنی عامر بن صعصعه 

 ۶۵۹بنی عبد بن عدیّ 

 ۶۵۸بنی کنانه 

 ۴۴۷بنی مصطلق 

 ۸۵۸خ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:تاری

 ۶۸۲بهراء 

 ۶۷۷تجیب 

 ۶۷۱ذ،  ۶۷0تغلب 

 ۶۵۱تمیم 

 ۶۵۲ثعلبه 

 ذ ۶۶۸، ۶۶۷، ۶۶۵ثقیف 

 ۶۸۲ثمالة و الحدّان 

 ۶۸۲جذام 

 ۶۸۲جرم 

 ۶۵۷جعدة بن کعب 

 ۶۷۹جعفی 

 ۶۸۲جهینه 
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 ۶۸۲جیشان 

 ۶۸۲حارث بن کعب 

 ۶۸۲حضرموت 

 ۶۸۲حمیر 

 ۶۸۲خشعم 

 ۶۸۲خشین 

 ۶۸۲خولان 

 ۶۸۲یّین دار

 ۶۸۲دوس 

 ۶۵۵رؤاس بن کلاب 

 ۶۸۲رهاویّین 

 ۸۵۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۶۸۱زبید 

 ۶۸۲سباع 

 ۶۵۳سعد بن بکر 

 ۶۸۲سعد العشیره 

 ۶۸۲سعد هذیم 

 ۶۸۲سلامان 

 ۶۶0سلیم 

 ۶۸0صداء 

 ۶۸۲صدف 

 ۵۶۴طائف 

 ۶۷۵طیّئ 
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 ۶۶۹عبد القیس 

 ۶۵۱عبس 

 ۶۸۲عذره 

 ۶۵۵عقیل بن کعب 

 ۶۸۲عمان 

 ۶۸۲عنس 

 ۶۸۲غافق 

 ۶۸۲غامد 

 ۶۸۲غسّان 

 ۶۵۱فزاره 

 ۶۵۷قشیر بن کعب 

 ۶۵۵کلاب 

 ۸۶0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۶۸۲کلب 

 ۶۸۲کنده 

 ۶۵۳محارب 

 ۶۸۱مراد 

 ۶۵۲مرّه 

 ۶۵0مزینه 

 ۶۸۲مهره 

 ۶۸۲نجران 

 ۶۸۲نخع 

 ۶۶۳هلال بن عامر 
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 ۶۸۲همدان 

 ۸۶۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ت نام بتها به ترتیب الفباءفهرس

 صفحه

 ۹إساف 

 ۷أصنام 

 ۷أنصاب 

 ۷أوثان 

 ۶بحیره 

 ۱0جلسد 

 ۶حامی 

 ۹ذو الخلصه 

 ۱۶۵و ذ،  ۹ذو الشّری 

 ۱0ذو الکعبات 

 ۵۹۴، ۱۶۵، ۸ذو الکفّین 

 ۸سعد 

 ۵۷۵، ۷سواع 

 ۱0شمس 

 ۵۷۳ضمار 

 ۶۵۴، ۵۷۴، ۳۹۳، ۳۵۶، ۳۲۱، ۱۲۷، ۴0ذ،  ۱۴، ۹عزّی 

 ۶۷۸عمّ أنس 

 ۸۶۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:
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 ۸عمیانس 

 ۹فلس 

 ۶۶۸، ۶۶۷، ۶۵۴، ۳۹۳، ۳۵۶، ۱۲۷، ۴0ذ،  ۱۴، ۹لات 

 ۹مجاور الریح 

 ۹مطعم الطیر 

 ۵۷۵، ۲0۱، ۱0، ۹مناة 

 ۹نائله 

 ۸نسر 

 ۸ودّ 

 ۶وصیله 

 ۳۲۱، ۹، ۷هبل 

 ۸یعوق 

 ۸یغوث 

 ۸۶۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 فهرست مطالب

 یب -شماره( )صفحه( مقدّمه الف )عنوان

 ۵۱اجداد رسول خدا 

 ۲0حنفاء موحّد 

 ۱۹، ۱۸شعراء معلّقات 

 ۲۴اصطلاح شعب و قبیله و غیره 

 ۲۵مناصب قریش مقارن ظهور اسلام 

 ۲۸مبادئ تاریخ عرب عدنانی و قریش 
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 ۵۱پدر رسول خدا )ص( 

 ۵۲مادر رسول خدا )ص( 

 ۵۳رسول خدا )ص( 

 ۵۳میلاد رسول خدا )ص( 

 ۵۶دوران شیرخوارگی و کودکی پیامبر )ص( 

 ۵۸سفر رسول خدا به مدینه در شش سالگی 

 ۶۱سفر اول شام 

 ۶۲حوادث مهمّ دوران جوانی رسول خدا تا بعثت 

 ۶۳فجار 

 ۸۶۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۶۶حلف الفضول 

 ۶۸سفر دوم شام و ازدواج با خدیجه 

 ۷0ازدواج پیامبر )ص( 

 ۷۶مبر )ص( فرزندان پیا

 ۷۷زید بن حارثه 

 ۷۸ولادت فاطمه دختر پیامبر )ص( 

 ۷۹تجدید بنای کعبه و تدبیر رسول خدا )ص( در نصب حجر الاسود 

 ۸۱علی در مکتب پیامبر )ص( 

 ۸۳رسول خدا در کوه حراء 

 ۸۳بعثت رسول خدا )ص( 

 ۸۹آغاز دعوت 

 ۹۷اسلام جعفر بن أبی طالب 

 ۹۸اسلام حمزة بن عبد المطّلب 
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 ۹۸ار التبلیغ أرقم د

 ۹۹علنی شدن دعوت 

 ۱00انذار عشیره أقربین 

 ۱0۴آخرین دستور 

 ۱0۸ترین دشمنان پیامبر اسلام سرسخت

 ۱۲0پیشنهادهای قریش به رسول خدا 

 ۱۲۵های دیگر نغمه

 ۱۲۶فکر تازه 

 ۱۲۷های طاقت فرسا شکنجه

 ۸۶۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۱۲۸ها هآخرین بهره قریش از شکنج

 ۱۲۹آغاز گشایش 

 ۱۲۹نخستین مهاجران حبشه 

 ۱۴۵، ۱۳۲مهاجران حبشه در نوبت دوم 

 ۱۴۵مبلّغان قریش 

 ۱۵۱نگرانی شدید قریش 

 ۱۵۳مهری و بیدادگری پیمان بی

 ۱۶۱گشایش خدائی 

 ۱۶۳اسلام طفیل بن عمرو دوسی 

 ۱۶۵داستان أعشی 

 ۱۶۶نمایندگان نصاری 

 ۱۶۷نزول سوره کوثر 

 ۱۶۸طالب و خدیجه  وفات أبو
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 ۱۷0ازدواج رسول خدا با أمّ المؤمنین سوده و عایشه 

 ۱۷0سفر رسول خدا به طائف 

 ۱۷۲واقعه إسراء 

 ۱۷۳واقعه معراج 

 ۱۷۵واقعه شقّ القمر 

 ۱۷۵دعوت قبائل عرب 

 ۱۷۶مقدمّات هجرت و آشنائی رسول خدا با اهل یثرب 

 ۱۷۸نخستین مسلمانان أنصار 

 ۱۸۱نخستین بیعت عقبه 

 ۸۶۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۱۸۴اسلام آوردن سعد بن معاذ و أسید بن حضیر 

 ۱۸۶دومین بیعت عقبه 

 ۱۸۸جریان بیعت 

 ۱۹۱کسانی که در بیعت دوم عقبه شرکت داشتند 

 ۱۹۸زنانی که در بیعت شرکت داشتند 

 ۱۹۸دوازده نفر نقیب أنصار 

 ۲0۲آغاز هجرت مسلمین به مدینه 

 ۲0۲اجرین پیشروان مه

 ۲0۷منزلهای مهاجرین در مدینه 

 ۲0۹های مکّی قرآن سوره

 ۲۱۱شورای دار الندوه یا تصمیم نهائی قریش 

 ۲۱۴دستور هجرت 

 ۲۱۶لیلة المبیت 
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 ۲۱۷نخستین منزل هجرت یا غار ثور 

 ۲۱۸همسفران رسول خدا 

 ۲۱۸از غار ثور تا مدینه 

 ۲۲0منزل قدید و أمّ معبد 

 ۲۲۱یری رسول خدا جائزه قریش برای دستگ

 ۲۲۵بریدة بن حصیب أسلمی 

 ۲۲۵سال اول هجرت 

 ۲۲۵ورود رسول خدا به مدینه 

 ۲۲۸بنای مسجد مدینه 

 ۸۶۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۲۳۱بقیّه مهاجران 

 ۲۳۲شیوع اسلام در مدینه 

 ۲۳۳های مدنیّ قرآن مجید سوره

 ۲۳۴آمیز مسلمانان و یهودیان مدینه قرار مسالمت

 ۲۳۵قرار برادری میان مهاجر و أنصار 

 ۲۳۵دشمنی یهود و منافقین با رسول خدا و مسلمانان 

 ۲۳۷سال دوم هجرت )یا سنة الأمر 

 ۲۳۷تغییر قبله و وجوب زکات و روزه 

 ۳۳۷ها ها و سریّهدستور جهاد و آغاز غزوه

 ۲۳۸های رسول خدا شماره غزوه

 ۲۳۸)ص( های رسول خدا نام و ترتیب تاریخی غزوه

 ۲۴0های رسول خدا شماره سریهّ

 ۲۴0های رسول خدا )ص( نام و ترتیب تاریخی سریّه
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 ۲۴۸غزوه ودّان یا غزوه أبواء 

 ۲۴۸سریّه عبیدة بن حارث بن مطّلب 

 ۲۴۹سریّه حمزة بن عبد المطّلب، رمضان سال اول هجرت 

 ۲۴۹غزوه بواط، ربیع الأوّل سال دوم هجرت 

 ۲۵0ولی سال دوم هجرت غزوه عشیره، جمادی الأ

 ۲۵۱سریّه سعد بن أبی وقّاص، ذی القعده سال اول 

 ۲۵۱غزوه سفوان، غزوه بدر أولی، جمادی الآخره یا ربیع الأول سال دوم هجرت 

 ۲۵۱سریّه عبد اللّه بن جحش، رجب سال دوم هجرت 

 ۸۶۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۲۵۳سال دوم  غزوه بدر کبری هفدهم )یا نوزدهم( رمضان

 ۲۵۴أبو سفیان و کاروان 

 ۲۵۵عکس العمل قریش 

 ۲۵۵حرکت رسول خدا از مدینه 

 ۲۵۷أبو سفیان در نزدیکی بدر 

 ۲۵۷قریش در جحفه 

 ۲۵۸پیام أبو سفیان به قریش 

 ۲۵۸بازگشت بنی زهره از جحفه به مکّه 

 ۲۵۸بازگشت طالب بن أبی طالب از جحفه به مکّه 

 ۲۵۹مطعمین قریش 

 ۲۵۹مدن قریش در مقابل مسلمین فرود آ

 ۲۶0سایبان رسول خدا 

 ۲۶0روز جنگ و آمادگی قریش 

 ۲۶۱پرچمداران قریش 
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 ۲۶۱آرائی رسول خدا صف

 ۲۶۲جویان قریش صلح

 ۲۶۳آتش افروزان جنگ 

 ۲۶۳آغاز خونریزی 

 ۲۶۴جنگ تن به تن 

 ۲۶۴جنگ مغلوبه 

 ۲۶۵وضع رسول خدا در جنگ بدر 

 ۲۶۶بری آیات مربوط به غزوه بدر ک

 ۲۶۶دستور خاص 

 ۸۶۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۲۶۷بلال حبشی و أمیّة بن خلف 

 ۲۶۸معاذ بن عمرو و أبو جهل 

 ۲۷0کشتگان قریش در چاه بدر 

 ۲۷۱مسلمانان دوزخی 

 ۲۷۲غنیمتها و اسیران بدر 

 ۲۷۳مژده فتح در مدینه 

 ۲۷۳در منزل صفراء 

 ۲۷۴در منزل عرق الظّبیه 

 ۲۷۴قریش در مدینه اسیران 

 ۲۷۴های خود مکّه در عزای جگرگوشه

 ۲۷۵کشد اندوه فراوان أبو لهب را می

 ۲۷۶دو دستور سیاسی 

 ۲۷۷اقدام قریش در خرید اسیران 
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 ۲۷۷سهیل بن عمرو 

 ۲۷۷عمرو بن أبی سفیان 

 ۲۷۷أبو العاص بن ربیع بن عبد العزّی بن شمس 

 ۲۸0سرانجام اسیران بدر 

 ۲۸۲هب داستان عمیر بن و

 ۲۸۴نزول سوره أنفال 

 ۲۸۴فهرست سپاهیان اسلامی در بدر 

 ۲۹0شهدای مسلمانان در بدر 

 ۲۹0های قریش در بدر کشته

 ۲۹۱اسیران قریش در بدر 

 ۸۷0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۲۹۲اشعار بدر 

 ۲۹۳غزوه بنی سلیم در کدر 

 ۲۹۴سریّه عمیر بن عدیّ 

 ۲۹۵سریّه سالم بن عمیر 

 ۲۹۶وه بنی قینقاع غز

 ۲۹۷غزوه سویق )ذیحجّه سال دوم( 

 ۲۹۸دیگر حوادث سال دوم هجرت 

 ۲۹۹سال سوم هجرت 

 ۲۹۹غزوه ذی أمرّ 

 ۳00غزوه بحران 

 ۳0۱سریّه محمّد بن مسلمه 

 ۳0۴سریّه زید بن حارثه )سریّه قرده( 
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 ۳0۴داستان محیّصه و حویّصه 

 ۳0۶غزوه أحد 

 ۳0۶تفصیل مطلب 

 ۳0۷جنبش قریش 

 ۳0۷شعرای قریش در میان قبائل 

 ۳0۸زنان قریش همراه سپاه 

 ۳0۹انتشار حرکت قریش در مدینه 

 ۳0۹پنجشنبه پنجم شوال 

 ۳0۹جمعه ششم شوال 

 ۳۱0آخرین تصمیم 

 ۸۷۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۳۱0حرکت از مدینه 

 ۳۱۱پرچمداران مسلمین 

 ۳۱۱بازگشتن منافقین 

 ۳۱۲پیشنهاد أنصار 

 ۳۱۲ل خدا در شیخان رسو

 ۳۱۲شب شنبه 

 ۳۱۳روز أحد 

 ۳۱۴آرائی قریش صف

 ۳۱۴خطبه رسول خدا 

 ۳۱۴آغاز جنگ 

 ۳۱۴نقش زنان قریش در جنگ 

 ۳۱۵شوند پرچمداران قریش یکی پس از دیگری کشته می
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 ۳۱۶بیچارگی قریش 

 ۳۱۷نتیجه معصیت و نافرمانی 

 ۳۱۸دند چهار نفر از قریش که بر کشتن رسول خدا همداستان ش

 ۳۱۸رسول خدا در پناه کوه 

 ۳۱۹سخنان أبو سفیان 

 ۳۲0مأموریت علیّ بن أبی طالب 

 ۳۲0شهدای أحد 

 ۳۲۱چند نفر از شهدای أحد 

 ۳۲۲هند و حمزه 

 ۳۲۲أبو سفیان و حمزه 

 ۳۲۳رسول خدا و حمزه 

 ۸۷۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۳۲۳صفیّه و حمزه 

 ۳۲۴به خاک سپرده شدن حمزه 

 ۳۲۴حمنه و حمزه 

 ۳۲۴زنان أنصار و حمزه 

 ۳۳۳داستان أمّ عماره 

 ۳۳۳داستان قتادة بن نعمان 

 ۳۳۴داستان قزمان منافق 

 ۳۳۵های قریش کشته

 ۳۳۶زنان أنصار 

 ۳۳۷رسول خدا در مدینه 

 ۳۴۴غزوه حمراء الأسد )شوّال سال سوّم هجرت( 
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 ۳۴۴موجب پیش آمدن این غزوه 

 ۳۴۵خوانند را فرا میداران بزرگان أصحاب زخم

 ۳۴۵حرکت سپاه 

 ۳۴۶پیشتازان سپاه و شهیدان این غزوه 

 ۳۴۶داستان معبد بن أبی معبد خزاعی 

 ۳۴۷فرق حقّ و باطل 

 ۳۴۷گرفتاری أبو عزّه شاعر 

 ۳۴۸داستان معاویة بن مغیره 

 ۳۴۸دیگر حوادث سال سوم هجرت 

 سال چهارم هجرت

 ۳۴۹سد المخزومی در اول محرّم سال چهارم هجرت سریّه أبو سلمه: عبد اللّه بن عبد الأ

 ۸۷۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

سریّه عبد اللّه بن أنیس أنصاری سلمی جهنی قضاعی بر سر ابو سفیان بن خالد بن نبیح 

 ۳۵0هذلی در عرنه 

 ۳۵۲سریّه رجیع )سریّه مرثد بن أبی مرثد( 

 ۳۵۳شهادت عاصم و مرثد و خالد 

 ۳۵۴للّه بن طارق شهادت عبد ا

 ۳۵۴شهادت زید بن دثنه 

 ۳۵۵شهادت خبیب بن عدیّ 

 ۳۵۷سریّه بئر معونه )سریّه منذر بن عمرو ساعدی( 

 ۳۶0شهدای بئر معونه 

 ۳۶۲سریّه عمرو بن أمیّه ضمری برای کشتن أبو سفیان 

 ۳۶۴غزوه بنی نضیر، ربیع الأول سال چهارم 
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 ۳۶۷مسلمانان بنی نضیر 

 ۳۶۷عمرو بن جحاش 

 ۳۶۷قرآن و بنی نضیر 

 ۳۶۸شعراء بنی نضیر 

 ۳۶۸غزوه ذات الرقاع 

 ۳۶۹علت نامیده شدن این غزوه به ذات الرقاع 

 ۳۷0سوء قصد نسبت به رسول خدا 

 ۳۷0نماز خوف 

 ۳۷۱داستان جابر أنصاری 

 ۳۷۳نموداری از پایداری مهاجر و أنصار 

 ۸۷۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۳۷۴غزوه بدر الوعد 

 ۳۷۵أشعار مربوط به این غزوه 

 ۳۷۶دیگر حوادث سال چهارم هجرت 

 ۳۷۶سال پنجم هجرت )سنة الأحزاب( 

 ۳۷۶غزوه دومة الجندل 

 ۳۷۷سبب پیش آمدن این غزوه 

 ۳۷۷قرارداد رسول خدا با عیینة بن حصن 

 ۳۷۸غزوه خندق 

 ۳۷۸پیش آمد غزوه أحزاب 

 ۳۷۹أحزاب و فرماندهانشان 

 ۳۸0( تصمیم رسول خدا )ص

 ۳۸۴اردوگاه أحزاب 
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 ۳۸۵عهدشکنی بنی قریظه 

 ۳۸۶إتمام حجّت 

 ۳۸۷نزدیک شدن خطر 

 ۳۸۸پایداری أنصار 

 ۳۸۹پاسداران زنان و کودکان 

 ۳۸۹فرماندهان قریش 

 ۳۹0فارس یلیل 

 ۳۹۵آخرین تلاش دشمن 

 ۳۹۶زخمی شدن سعد بن معاذ 

 ۸۷۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۳۹۷ابت صفیّه و حسّان بن ث

 ۳۹۸نعیم بن مسعود یا وسیله خدائی 

 ۴00حذیفة بن یمان در میان دشمن 

 ۴0۲شهدای غزوه أحزاب 

 ۴0۳های مشرکین در غزوه أحزاب کشته

 ۴0۴أشعار مربوط به غزوه أحزاب 

 ۴0۵آیات مربوط به غزوه أحزاب 

 ۴0۸قعده سال پنجم غزوه بنی قریظه، ذی

 ۴0۹پیشنهادهای کعب بن أسد 

 ۴۱0و لبابه لغزش أب

 ۴۱۱تسلیم شدن بنی قریظه 

 ۴۱۲حکمیّت سعد بن معاذ و حکم او 

 ۴۱۳اجرای حکم سعد بن معاذ 
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 ۴۱۴حییّ بن أخطب بد فرجام 

 ۴۱۴زنی هم کشته شد 

 ۴۱۵بدبختی زبیر بن باطا 

 ۴۱۶دو نفر بخشیده شدند 

 تقسیم غنائم

 ۴۱۷شهدای بنی قریظه 

 ۴۱۸أشعار مربوط به غزوه بنی قریظه 

 ۴۱۸یه از سوره أحزاب مربوط به بنی قریظه است دو آ

 ۴۱۹سریّه أبو عبیدة بن جرّاح فهری به سیف البحر 

 ۸۷۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۴۲0دیگر حوادث سال پنجم هجرت 

 ۴۲0سال ششم 

 ۴۲0سریّه محمّد بن مسلمه أنصاری بر سر قرطاء 

 ۴۲۲سریّه عکاّشة بن محصن به غمر 

 ۴۲۲بن مسلمه به ذی القصّه سریّه محمّد 

 ۴۲۳سریّه سعد بن عباده خزرجی به غمیم 

 ۴۲۳سریّه أبو عبیدة بن جرّاح به دو کوه أجأ و سلمی 

 ۴۲۳سریّه أبو عبیدة بن جرّاح به ذی القصّه 

 ۴۲۴سریّه أبو عبیدة بن جرّاح به ذی القصّه 

 ۴۲۴سریّه زید بن حارثه به جموم 

 ۴۲۵سریّه زید بن حارثه به عیص 

 ۴۲۵غزوه بنی لحیان در جمادی الأولی سال ششم 

 ۴۲۶خطّ سیر رسول خدا 
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 ۴۲۷سریه أبو بکر بن أبی قحافه به غمیم 

 ۴۲۷سریّه عمر بن خطّاب بر سر قاره 

 ۴۲۸سریّه هلال بن حارث مزنی بر سر بنی مالک بن فهر 

 ۴۲۸سریّه بشر بن سوید جهنی بر سر بنی حارث بنی کنانه 

 ۴۲۸مادی الأولی سال ششم غزوه ذی قرد در ج

 ۴۳۱شهدای غزوه ذی قرد 

 ۴۳۱های دشمن کشته

 ۴۳۲نماز خوف 

 ۴۳۲بازگشت به مدینه 

 ۸۷۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۴۳۲سریّه زید بن حارثه به طرف بر سر بنی ثعلبه 

 ۴۳۳سریّه زید بن حارثه به حسمی بر سر جذام 

 ۴۳۵ی سریّه اول زید بن حارثه به وادی القر

 ۴۳۵سریّه زید بن حارثه به مدین 

 ۴۳۶سریّه عبد الرحمن بن عوف به دومة الجندل 

 ۴۳۷سریّه علیّ بن أبی طالب )ع( به فدک بر سر بنی سعد بن بکر 

 ۴۳۷غزوه بنی المصطلق در شعبان سال ششم 

 ۴۳۸تاریخ حرکت 

 ۴۳۹آغاز جنگ 

 ۴۳۹اسیران و غنائم 

 ۴۳۹نزاع مهاجر و أنصار 

 ۴۴0اللّه بن أبیّ نفاق عبد 

 ۴۴۱گزارش زید بن أرقم 
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 ۴۴۱فرمان حرکت 

 ۴۴۱گرفتاری زید بن أرقم 

 ۴۴۲از مریسیع تا مدینه 

 ۴۴۲تفاوت پسر با پدر 

 ۴۴۳سوره منافقون یا فرج زید بن أرقم 

 ۴۴۴داستان مقیس بن صبابه 

 ۴۴۴أمّ المؤمنین جویریه 

 ۴۴۵برکت یک ازدواج 

 ۴۴۶اسلام آوردن حارث 

 ۸۷۸امبر اسلام، آیتی ،متن،ص:تاریخ پی

 ۴۴۶ولید فاسق 

 ۴۴۷ترجمه آیاتی از سوره حجرات 

 ۴۴۸گوید عایشه می

 ۴۵۱سریّه زید بن حارثه به وادی القری بر سر أمّ قرفه 

 ۴۵۳سریّه عبد اللّه بن عتیک بر سر أبو رافع یهودی 

 ۴۵۵سریّه أوّل عبد اللّه بن رواحه به خیبر 

 ۴۵۵رواحه به خیبر بر سر یسیر بن رزام سریّه دوم عبد اللّه بن 

 ۴۵۶سریّه کرز بن جابر فهری به ذی الجدر در تعقیب مردم عرینه 

 ۴۵۸غزوه حدیبیّه و بیعت رضوان 

 ۴۵۹خبر تصمیم قریش 

 ۴۶۱سفرای قریش 

 ۴۶۱بدیل بن ورقاء خزاعی 

 ۴۶۲مکرز بن حفص بن أخیف 
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 ۴۶۲حلیس بن علقمه 

 ۴۶۲عروة بن مسعود ثقفیّ 

 ۴۶۴ن قریش جاسوسا

 ۴۶۴سفیران رسول خدا )ص( 

فهرست مطالب ..... ص :  ۸۷۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی متن  ۴۶۴خراش بن أمیّه خزاعی 

۸۶۳ 

 ۴۶۴مان بن عفّان 

 ۴۶۵بیعت رضوان 

 ۴۶۶آخرین سفیر قریش 

 ۴۶۶جریان صلح حدیبیّه 

 ۸۷۹تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۴۶۷صلحنامه 

 ۴۶۸داستان أبو جندل 

 ۴۶۹شهود صلحنامه 

 ۴۷0پس از قرارداد صلح 

 ۴۷0بازگشت رسول خدا و أصحاب به مدینه و نزول سوره فتح 

 ۴۷۴غدیر خمّ 

 ۴۷۴داستان أبو بصیر ثقفیّ 

 ۴۷۶زنانی که پس از قرارداد صلح مهاجرت کردند 

 ۴۷۷اسلام عمرو بن عاص و خالد بن ولید و عثمان بن طلحه عبدریّ بعد از فتح حدیبیّه 

 ۴۷۹دعوت پادشاهان مجاور به اسلام 

 ۴۸۵گستاخی برادرزاده قیصر 

 ۴۸۵غوغای عوام روم و شهادت أسقف 
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 ۴۸۶مشورت قیصر با دانشمندان مسیحی 

 ۴۸۶کنجکاوی قیصر 

 ۴۹۱گستاخی خسرو پرویز 

 ۴۹۴نامه نجاشی 

 ۴۹۴نامه شاه اسکندریهّ 

 ۴۹۶نامه حارث بن أبی شمر غسّانی 

 ۴۹۷نامه هوذة بن علیّ 

 ۴۹۸نامه جلندی و فرزندانش 

 ۴۹۸نامه منذر بن ساوی 

 ۸۸0تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۴۹۹نامه جبلة بن أیهم 

 ۵00چند واقعه دیگر در سال ششم هجرت 

 ۵00سال هفتم هجرت )یا سنة الاستغلاب( 

 ۵00غزوه خیبر 

 ۵0۲مسیر رسول اکرم از مدینه تا خیبر 

 ۵0۲آغاز جنگ و فتح قلاع خیبر 

 ۵0۴سرفرازی أمیر المؤمنین علیّ )ع( 

 ۵0۵أمّ المؤمنین صفیّه 

 ۵0۶فدک 

 ۵0۶قرار رسول خدا با مردم خیبر و فدک 

 ۵0۷زینب دختر حارث 

 ۵0۸غزوه وادی القری 

 ۵0۸شهدای غزوه خیبر 
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 ۵۱۱داستان أسود راعی: غلام سیاه شبان 

 ۵۱۲داستان شیرین حجّاج بن علاط سلمی 

 ۵۱۳د المطّلب نگرانی عبّاس بن عب

 ۵۱۵غنائم خیبر 

 ۵۱۶تیماء 

 ۵۱۶مأموران برآورد محصول خیبر 

 ۵۱۷رسیدن جعفر بن أبی طالب از حبشه 

 ۵۱۸کسانی که نجاشی در دو کشتی به مدینه فرستاد 

 ۸۸۱تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۵۱۹سریّه تربه بر سر هوازن در شعبان سال هفتم 

 ۵۲0( سریّه نجد )سریّه بنی کلاب

 ۵۲0سریّه بشیر بن سعد )سریّه فدک( بر سر بنی مرّه 

 ۵۲۱سریّه زبیر بن عوّام بر سر بنی مرّه 

 ۵۲۱سریّه غالب بن عبد اللّه لیثی به میفعه بر سر بنی عوال و بنی عبد بن ثعلبه 

 ۵۲۲سریّه بشیر بن سعد أنصاری به یمن و جبار 

 ۵۲۳عمرة القضاء در ذی القعده سال هفتم 

 ۵۲۵ابن أبی العوجاء بر سر بنی سلیم  سریّه

 ۵۲۶سریّه عبد اللّه بن أبی حدرد أسلمی به غابه 

 ۵۲۶سریّه محیّصة بن مسعود به ناحیه فدک 

 ۵۲۷سریّه عبد اللّه بن أبی حدرد به إضم 

 ۵۲۷سال هشتم هجرت 

 ۵۲۷سریّه غالب بن عبد اللّه کلبی لیثی به کدید بر سر بنی ملوّح 

 ۵۲۹د اللّه لیثی به فدک بر سر بنی مرّه سریّه غالب بن عب
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 ۵۳0سریّه کعب بن عمیر غفاری به ذات أطلاح 

 ۵۳0سریّه شجاع بن وهب أسدی به سیّ بر سر بنی عامر 

 ۵۳۱سریّه قطبة بن حدیده به تباله بر سر بنی خشعم 

 ۵۳۱غزوه مؤته در جمادی الأولی سال هشتم 

 ۵۳۴روز جنگ 

 ۵۳۷بازگشت اصحاب سریهّ به مدینه 

 ۵۳۷شهدای غزوه مؤته 

 ۸۸۲تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۵۳۹سخنانی پیرامون سریّه مؤته 

 ۵۴0سریّه ذات السلاسل 

 ۵۴۱سخنانی پیرامون سریّه ذات السلاسل 

 ۵۴۵سریّه أبو عبیدة بن الجرّاح بر سر جهینه 

 ۵۴۶سریّه أبو قتادة بن ربعی أنصاری به خضره 

 ۵۴۶ه ابن أبی حدرد( به بطن إضم سریّه أبو قتاده )سریّ

 ۵۴۸غزوه فتح مکّه در رمضان سال هشتم 

 ۵۴۹شکنی قریش پیمان

 ۵۴۹دادخواهی خزاعه 

 ۵۵0جوئی قریش چاره

 ۵۵۱أبو سفیان بیچاره 

 ۵۵۲دستور بسیج 

 ۵۵۲حاطب بن أبی بلتعه 

 ۵۵۳حاطب گنهکار 

 ۵۵۴بسیج عمومی 
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 ۵۵۴شماره سپاهیان اسلامی 

 ۵۵۵حرکت از مدینه 

 ۵۵۵هجرت عبّاس بن عبد المطّلب 

 ۵۵۵ابو سفیان بن حارث و عبد اللّه بن أمیّه 

 ۵۵۶اسلام أبو سفیان أموی 

 ۵۵۹ورود سپاهیان اسلامی به مکّه 

 ۵۶0نادانی جوانان قریش 

 ۵۶۱پرچم امان 

 ۸۸۳تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۵۶۱کسانی که باید کشته شوند 

 ۵۶۵در خانه أمّ هانی 

 ۵۶۶ل خدا در مسجد الحرام رسو

 ۵۶۶تاریخ فتح مکّه 

 ۵۶۸رسول خدا در کعبه 

 ۵۶۸رسول خدا بر در کعبه 

 ۵۷0اذان بلال 

 ۵۷۱تجاوز خزاعه 

 ۵۷۱نگرانی أنصار 

 ۵۷۲سوء قصد 

 ۵۷۲فاتحان مکّه 

 ۵۷۳أشعار 

 ۵۷۳اسلام عبّاس بن مرداس سلمی 

 ۵۷۳های پس از فتح سریّه
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 ۵۷۴ها ترتیب و تفصیل سریهّ

 ۵۷۴ریّه خالد بن ولید به نخله یمانیّه برای شکستن بت عزّی س

 ۵۷۴سریّه عمر بن عاص به رهاط برای ویران کردن بتخانه سواع 

 ۵۷۵سریّه سعد بن زید أشهلی به مشلّل بر سر مناة 

 ۵۷۵سریّه خالد بن سعید بن عاص بن عرّنه 

 ۵۷۶سریّه هشام بن عاص به یلملم 

 ۵۷۶ر سر بنی مدلج سریّه غالب بن عبد اللّه ب

 ۵۷۶سریّه عمرو بن أمیّه ضمری بر سر بنی دیل 

 ۵۷۷سریّه عبد اللّه بن سهیل بن عمرو بر سر بنی محارب 

 ۵۷۸سریّه نمیلة بن عبد اللّه لیثی بر سر بنی ضمره 

 ۸۸۴تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۵۷۸سریّه خالد بن ولید به غمیصاء بر سر بنی جذیمه 

 ۵۸۱و هوازن در شوّال سال هشتم  غزوه حنین

 ۵۸۳دستور تحقیق 

 ۵۸۳تصمیم حرکت 

 ۵۸۴حرکت به سوی حنین 

 ۵۸۴ذات أنواط یا تکرار تاریخ 

 ۵۸۵مقدمّات جنگ 

 ۵۸۶هجوم ناگهانی هوازن و فرار مسلمانان 

 ۵۸۸رسول اکرم در میدان جنگ 

 ۵۸۸شماتت مکّیان 

 ۵۸۹جنگند زنانی که مردانه می

 ۵۸۹بازگشت فراریان 
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 ۵۹0نزول فرشتگان 

 ۵۹0جلوگیری رسول خدا از کشتن زنان و کودکان و فرزندان 

 ۵۹0سرانجام هوازن 

 ۵۹۱اسیران و غنائم 

 ۵۹۱شهدای غزوه حنین 

 ۵۹۲شیماء خواهر شیری رسول اکرم 

 ۵۹۳اشعار مربوط به غزوه حنین 

 ۵۹۳سریّه أبو عامر أشعری به أوطاس 

 ۵۹۴ی الکفّین سریّه طفیل بن عمرو دوسیّ بر سر ذ

 ۵۹۵سریّه أبو سفیان بر سر طائف 

 ۸۸۵تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۵۹۵سریّه امیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب برای شکستن بتها از طائف 

 ۵۹۶انگیز سه داستان عبرت

 ۵۹۷سراقة بن مالک بن جعشم مدلجی 

 ۵۹۷غزوه طائف در شوال سال هشتم هجرت 

 ۵۹۸بردگان مسلمان 

 ۵۹۹شهدای غزوه طائف 

 ۶00آزادی شش هزار أسیر هوازن 

 ۶0۲اسلام مالک بن عوف نصری 

 ۶0۲تقسیم غنائم 

 ۶0۶نظران گیری کوتهخرده

 ۶0۷عمره رسول خدا )ص( 

 ۶0۸بازگشت رسول خدا به مدینه 
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 ۶0۸اسلام کعب بن زهیر بن أبی سلمی مزنی 

 ۶۱0دیگر وقایع سال هشتم 

 ۶۱۱سال نهم هجرت 

 ۶۱۲یینة بن حصن فزاری بر سر بنی العنبر سریّه ع

 ۶۱۴سریّه ضحّاک بن سفیان کلابی بر سر بنی کلاب 

 ۶۱۴ای که ثمامة بن أثال حنفی را اسیر گرفت سریّه

 ۶۱۶سریّه علقمة بن مجزّز مدلجی بر سر مردمی از حبشه 

 ۶۱۷سریّه علیّ بن أبی طالب ع برای ویران کردن بتخانه فلس بر سر قبیله طیّئ 

 ۶۱۸سریّه عکاّشة بن محصن بن حرثان أسدی به جناب 

 ۶۱۸غزوه تبوک در رجب سال نهم 

 ۸۸۶تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۶۱۹جدّ بن قیس منافق 

 ۶۲0منافقان کارشکن 

 ۶۲0انجمن منافقان 

 ۶۲0گریه کنندگان 

 ۶۲۲جو نشینان بهانهبادیه

 ۶۲۲جو توانگران بهانه

 ۶۲۳هزینه جنگ 

 ۶۲۴گان رسول خدا فرستاد

 ۶۲۵جانشین رسول خدا در مدینه 

 ۶۲۵حدیث منزلت 

 ۶۲۷عبد اللّه بن أبیّ و منافق 

 ۶۲۷عدّه و عدّه مسلمانان در جنگ تبوک 
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 ۶۲۷أبو خیثمه 

 ۶۲۸همسفران منافق 

 ۶۳۱داستان أبو ذرّ غفاری 

 ۶۳۱رسول خدا )ص( در تبوک 

 ۶۳۲اهل أیله و جرباء و أذرح 

 ۶۳۲بر سر أکیدر بن عبد الملک به دومة الجندل  سریّه خالد بن ولید

 ۶۳۳أصحاب عقبه 

 ۶۳۵مسجد ضرار 

 ۶۳۷مسجدهای رسول خدا از مدینه تا تبوک 

 ۶۳۹سه گنهکار خوش عاقبت 

 ۶۴۷شعبان سال نهم 

 ۸۸۷تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۶۴۷قعده سال نهم ذی

 ۶۴۷ذی حجّه سال نهم و سوره براءت 

 ۶۵0وفدهای عرب: 

 ۶۵0وفد مزینه 

 ۶۵0وفد أسد 

 ۶۵۱وفد تمیم 

 ۶۵۱وفد عبس 

 ۶۵۱وفد فزاره 

 ۶۵۲وفد مرّه 

 ۶۵۲وفد ثعلبه 

 ۶۵۳وفد محارب 
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 ۶۵۳وفد سعد بن بکر 

 ۶۵۵وفد کلاب 

 ۶۵۵وفد رؤاس بن کلاب 

 ۶۵۵وفد عقیل بن کعب 

 ۶۵۷وفد جعدة بن کعب 

 ۶۵۷وفد قشیر بن کعب 

 ۶۵۷وفد بنی بکّاء 

 ۶۵۸وفد بنی کنانه 

 ۶۵۹وفد بنی عبد بن عدیّ 

 ۶۵۹وفد أشجع 

 ۶۶0وفد باهله 

 ۶۶0وفد سلیم 

 ۸۸۸تاریخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:

 ۶۶۳وفد هلال بن عامر 

 ۶۶۳وفد بنی عامر بن صعصعه 

 ۶۵۶وفد ثقیف 

 ۶۶۹وفدهای ربیعه: وفد عبد القیس 

 ۶۷0وفد بکر بن وائل 

 ۶۷۱وفد تغلب 

 ۶۷۱وفد بنی حنیفه 

 ۶۷۲ان وفد بنی شیب

 ۶۷۵شرفیابیهای اهل یمن 

 ۶۷۵وفد طیّئ 
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 ۶۷۷وفد تجیب 

 ۶۷۸وفد خولان 

 ۶۷۹وفد جعفی 

 ۶۸0وفد صداء 

 ۶۸۱وفد مراد 

 ۶۸۱وفد زبید 

 ۶۸۲وفدهای دیگر 

 ۶۸۳فهارس 

 ۶۸۵ها فهرست آیات و سوره

 ۶۹۲فهرست اخبار و آثار 

 ۶۹۸فهرست اشعار 

 ۷0۴فهرست مآخذ و کتب 

 ۷۱۷فهرست نام اشخاص 

 ۸۸۹یخ پیامبر اسلام، آیتی ،متن،ص:تار

 ۸0۳فهرست قبائل و جمعیتها 

 ۸۲۶فهرست مکانها و زمانها 

 ۸۴۹ها فهرست غزوات و سریّه

 ۸۵۷فهرست وفدها 

 ۸۶۱فهرست بتها 

 ۸۶۳فهرست مطالب 

  ۸۹0غلطنامه 

 ای قائمیه اصفهاندرباره مرکز تحقیقات رایانه
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 بسم الله الرحمن الرحیم

الِکُمْ وَ أَنْفُسِکمُْ فی سَبیلِ اللَّهِ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ )سوره توبه آیه جاهِدُوا بِأمَْو

۴۱) 

با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نمایید؛ این براى شما بهتر است اگر بدانید 

برپا( دارد ...  اى که امر ما را زنده )وحضرت رضا )علیه السّلام(: خدا رحم نماید بنده

علوم و دانشهاى ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد، زیرا مردم اگر سخنان نیکوى ما را )بى 

آنکه چیزى از آن کاسته و یا بر آن بیافزایند( بدانند هر آینه از ما پیروى )و طبق آن عمل( 

 مى کنند

 ۱۵۹ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص -بنادر البحار

نگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی )ره( یکی بنیا

از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت )علیهم السلام( بخصوص 

حضرت علی بن موسی الرضا )علیه السلام( و امام عصر )عجل الله تعالی فرجه الشریف( 

هجری شمسی بنیانگذار مرکز و  ۱۳۴0ت خود در سال شهره بوده و لذا با نظر و درای

راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه 

 می دهند.

هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت  ۱۳۸۵مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 

و شبانه روزی تیمی  الله حاج سید حسن امامی )قدس سره الشریف ( و با فعالیت خالصانه

مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، 

 فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین )کتاب الله و اهل البیت 

ررسی دقیق تر مسائل دینی، علیهم السلام( تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به ب

جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و 

رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام 
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با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی 

ردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع ک

لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از 

ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت 

سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی  اجتماعی در تزریق امکانات را در

 را در سطح جهان سرعت بخشید.

 از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :

 الف(چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی

گوشی تلفن ب(تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 

 سهمراه

ج(تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازیهای رایانه ای و ... اماکن 

 مذهبی، گردشگری و...

جهت دانلود رایگان نرم  www.ghaemiyeh.comد(ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 

 افزار های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر

 سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای ه(تولید محصولات نمایشی، 

و(راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی 

 (۲۳۵0۵۲۴)خط 

ز(طراحی سیستم های حسابداری ، رسانه ساز ، موبایل ساز ، سامانه خودکار و دستی 

 و... SMSبلوتوث، وب کیوسک ، 

اری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه ح(همکاری افتخ

 های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...

ط(برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در 

 جلسه
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حضوری و ی(برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی )

 مجازی( در طول سال

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / 

 مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان

  ۱0۸۶0۱۵۲0۲۶شناسه ملی :  ۲۳۷۳شماره ثبت :  ۱۳۸۵تاریخ تأسیس: 

 Info@ghaemiyeh.comایمیل:  www.ghaemiyeh.comوب سایت: 

 www.eslamshop.comنترنتی: فروشگاه ای

( 0۲۱) ۸۸۳۱۸۷۲۲( دفتر تهران 0۳۱۱) ۲۳۵۷0۲۲( فکس 0۳۱۱) -۲۳۵۷0۲۳-۲۵تلفن 

 (0۳۱۱)۲۳۳۳0۴۵امور کاربران  0۹۱۳۲000۱0۹بازرگانی و فروش 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده 

گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت  ای خیر اندیش اداره و تامین

مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل 

و کرم صاحب اصلی این خانه )قائمیه( امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم 

گان بنماید تا در صورت عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل هم

 امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله.

و شماره حساب ۱۹۷۳-۳0۴۵-۵۳۳۱-۶۲۷۳، شماره کارت : ۶۲۱0۶0۹۵۳شماره حساب 

به نام مرکز تحقیقات رایانه ای IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53شبا : 

 سجد سیدم خیابان –قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان 

 ارزش کار فکری و عقیدتی

: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود -به سندش، از امام حسین علیه السلام  -الاحتجاج 

که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او 

زرگوار شریک ای بنده ب»فرماید: سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می

کننده برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به 
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ها، آنچه را عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت

 «.که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید

امام حسین علیه السلام به مردی فرمود:  التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام:

داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از تر میکدام یک را دوست»

رَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما دستش می

بینوا، خود را بِدان، نگاه گشایی که آن ای ]از علم[ را بر او میرا دارد، امّا تو دریچه

سازد و او را های خدای متعال، خصم خویش را ساکت میدارد و با حجّتمی

 «.شکند؟می

گمان، خدای متعال حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی»]سپس[ فرمود: 

هر که  ؛ یعنی«و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»فرماید: می

او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش 

 «.از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد

هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، »مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: 

 «.نده داردفرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن ب
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